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نویسنده قصد كرده بود تا جنان كه معمول است» در مقدمة طبع جديد (حاضر) كتاب الاثار 
ابوريحان بیرونی (۸۳۱۲/ ۹۷۳ - ٠١48/11٠0‏ م) شرحى مختصر در احوال و آثار ملف 
ay gly‏ لیکن به چند دلیل از اين قصد بازگشت: یکی d‏ بلند نام آن دانشمند ایرانی و اشتهار 
موفور كناب الآثار وی» که بر روی هم اثر و مؤثّر را از هر تعریف و توصیف دیگر بی نیاز 
می‌سازد؛ و دیگر اين كه ما به سهم خويش در باب حیات علمی او يك کتاب مفرد و مستقل 
نوشتهايم أء که تداول بيدا کرده و هر که خواهد می‌تواند بدان رجوع‌کند؛ و نیز به‌سبب فزونی 
حجم کتاب pole‏ بیش از de‏ متعارف که ناچار با پرهیز از هرگونه اطناب و تفصیل زائد بایستی 
هم مطالب s‏ را به اختصار تمام بیان کرد. 

انا الباقبة من /غن القرون الخالیه )= آثار بازمانده از سده‌های بگذشته) تا آنجا که أكاهى 
elicit‏ بس از زمان بیردنی AD)‏ ۵ ه. ق) سه فرن بعد O)‏ | س ۸ ه.ق) در محافل علمی 
عهد غازانی» یعنی در حوزه تاریختگاری خواجه رشید الدين فضل الله همدانی وزیر M0)‏ - 
۸ 5.5( محل منایت خاص و ams‏ بلیغ واقع شد؛ چنان که بشرح Jsl y>‏ آمد خواجة 
دانشمند هم با استفاده از آن در تاريخ «جامعه خویش, ظاهرأ دستور داد تا نسختی خوش خط و 
زيبا متضمن بيست و بنج «مجلس» (تصریر) نقاشی هم از اخبار آن خراهم آوردند؛ أنكاء دیگر 
خبری از LS‏ نداريم تا نیمه دوم سدهُ سيزدهم (ه. ق) که عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنه (غ١١‏ 
- ۱۳۹۸ ه.ق) pjs‏ مشهور علوم pas‏ ناصری به ترجمه و شرح بهری از أن پرداخت (كه 


(Sud معروف‎ 


yt طرح نو‎ lg (al 3 بجرونی (افكار‎ bore j pl A 


wk 
("یرانشتاس نامدار و رازگشای خطوط‎ ae اما در ارو یا نخست بار سر هتری راو لینسن:‎ 

ميخى كنيبههاى بيستون) كه نسخه‌ای از كتاب KT‏ در a.u y oh yl‏ برد كنتارى 3 استقاده از آن 
جاب كرد OAT‏ که يكباره as‏ شرقشناسان بدان معطوف شد. 


دربارة «أسياى میانه, نوشت و ب 
يس آنگاه وبنياد ue‏ آثار شرفی» لندن. در سال 18384 هزم بر طبع و ترجمه کتاب کرد؛ و چون 
دانشمند زبانشتاس آلمانی (استاد RC,‏ ادب عربى) ادوارد زاخائو / ESachau‏ (۱۸1۵ - 
۰ رسالة دانشگاهی خود را در باب تاريخ و تقویم خوارزم نوشته بود امر طبع و ترجمة 
کتاب بدو محوّل شد که وی هم متن عربی را -به شرح | تی ۔ ویراست و با عنوان (ألمانى) 
تار باعشنا سم ی مأت‌های مشرتزمين حاب كرد KY‏ / ۸ ) )ور یک سال بعد هم ترجمة 
انگلیسی کتاب ر' با همان عتوان طبع و نشر نمود (لندن / ۱۸۷۹). زاخائو و در سالهای بعد مامور 
طبع و ترجمة اثر دیگر ببرونی «تحفن مالایند, شد که این رسالت علمی را هم به نحوی عالی و 
مطلوب و به كمال انجام داد. 
< 

بیر ونی I NEN‏ ر خود را چنان كه اخائو هم از برخى داده‌های منن ګناب در یافته, در سال 
۵۱ / 51000 سلوكى /اسکندری) يبايان برده اسب ست او ما بيز همین تاريخ را از بک 
boss (VIA O‏ رور وق مره از ماه «نموزه سال ۳٩۱‏ (سنة احدی و نسعين و 

لاثمائة للهجرة) دريائتهايى كه اوّل محرّم همان سال (۳۹۱) را نیز حسب تاربخ اسکندری 
a‏ است اص [VAY‏ اما سال تاليف کتاب به شرحى که طى تعلیقات (ش | 65 
507( اوردءايم. هنگامی بوده است که بيرونى در دربار امير شمس المعالى قابوس بن وشمكير 
زيارى be Ke PAA YA‏ ه. ق) در گرگان می‌زیسته» يس أن را هم به اسم او تأليف و پیشگاه آن 
پادشاء تقديم كرده است. بيرونى كه الانار البافیه را در سالهاى جوانی خريش (-۲۹ سالگی) 
نوشته, چنین نماید که تاريخ مزبور سال نخستین تحرير کتاب بوده باشد+ جه حدود Y‏ سال 
بعد (در 1۵ سالگی) هنکامی که به سال ۶۲۷ ه. و ق فهرست OUD Se‏ خود را می‌نوشته. کتاب 
الآثار را (از نوشته‌های دور جوانی هنوز جزو SUSE‏ در دست تکمیل (با رفع نواقص و اضافة 
تملبقات) و تحریر تانوی ياد کرده است.؟ 

شراهدى از تجديد نظر در جايجاى متن كتاب aS)‏ كه به قول استاد ples‏ ظاهرا تا ر بايان 


J. میسن‎ Orientalischer Volker, Leipaig, 1878, P. XXIV. 
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عم لی آدامه داشته) به ديده می ut‏ که ما از جمله بدين فثرات اشاره مىكنيم: ON‏ عبارت رو هو 
الشپور Lend‏ عند المحصّلين...(:1)... بق خمة آلاف و مانة و ثمانون؛ (ص ۰۳۷۹ س 18-8) راكه 
زاخائو از افحامات بعدى دانسته (تعلينة 443) نظر به تصحیح رفم مزبرر دز تسخه اساس ما 
باستی هم ار اصلاحات خود iiia‏ باشد. (Y‏ در فرگرد دوم (بند ۷) که دربار؛ سالهاى عبرانى و 
بهرد و بنی اسرائیل و صایثان و حرّانيان سخن گفته (ص ۱۵ س ۱۹ ببعد) حسب قول اسناد 
همابى که بیرونی در کتاب انهم (ص ۲۳۷) موف به سال ۶۲۰ )3.2( دربارة حساب كبيسة 
صاببان اظهار بی‌اطلاعی نموده؛ و چون در الآثار alte)‏ به سال ۳۹۱ (Ga‏ اطلاعات کافی در 
ابن خصوص به دست داد از آتروست که دماتا پس از ان تاربخ همچنان مشغول حک و اصلاح 
و زبادت در کتاب بوده است.. ۳). در ذکر خليفة عبّاسی «القائم, كويد اکنون وى رتيس اسلام 
است (حى ۱۷۱.س ۱-۵) s‏ ابو جعفر عبدالله والقائم بامر الله ابن التادر ETY)‏ - 1۷ ] ه. ق 

از اینرو بازیینی و فزونی مزبور بایستی بس از سال 155 بوده باشا.. 4), همجتين استادهمایی 
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(طبع حاضی حص OYE‏ پس از سال تأليف الأثار asa p‏ که أن كتاب به دست بیرونی افناده است. " 
0 در موضع ذكر اسم ابن سينا (۲۸۰۳۷۰ ٩‏ د. فى ) در s‏ داد (-ادیتبورگگ NES‏ | طز ص 
L (YOV‏ جسله ترحيم ورحمة الله عليه از وى باد aen‏ پیداست بس از سال £YA‏ ه. في افسافه 
شاه uel‏ پیرو نی در مواغسع مختلف از مشن الانار به ديك كنابهاى خود اشاره با اسستناد 
نسوده (ده اتر) که على التحقيق بیشتر انها يس از IG‏ این کتاب نوشته آمده است. ۲ ۷): فرگرد 
۲ کناب (ص 1۵۱ (LOA‏ که به خنوان «القول فى تسطیح الا کر, مفرد ساخته‌ايم هم از فحوای 
کلام بیرونی برمی‌آید (به دلایلی که ياد کرده) گر با از اضافات بعدی در تحریر انوی بوده باشد. 

به هو eA‏ تحرير ثانوی پا نهایی كناب EW‏ بیرونی. خوشيختانه در اقدم تسخ و دیگر 
دستنو Ti TE‏ أن به ما رسيده است. ایتک طبع جديد (حاضر) كتاب در سه E‏ ع Lo‏ 


می‌شر د. یکی متن کناب؛ دوم. تعليقات! سرم نمايكان؛ و ذبة< طی سه بهر دربارة هر بک از 


بخش‌ها گزارش بايستة كو ناد نوشته ga‏ آید: 
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الف. متن كتاب 

.)١‏ طبع زاخائی كه ما به كونة «كوتاه نوشت» (اختصارى) در سراسر متن و هامش و 
تعليقات کتاب. با نشان «طزء )= طبع زاخائو) بدان اشاره يا ارجاع کرده‌ایم؛ چنان که پیشتر هم 
كشت همان ت. ن الاثار الياقيه و يرارش بيشكفته (لايبزيك. ۱۹۲۳/۱۸۷۸ / ۱۹۹ م) می‌باشد. 
طبع علمی - انتقادی زاخائو که یکی از نمونه‌های والای ویرایش در جهان بشمار می‌رود: بر 
اساس سه تسده خطی شناخته شدة الاثار تا زمان وی بود که در aai.‏ (آلمانی) خود بر AS‏ 
lke‏ أنها را به ai‏ بیان كرد اختلاف در متن را طئ هرامش با علائم مس PAR‏ 
نما:انده که از اين رار است 

e (L)‏ بد موزه بر Loy‏ (افزود: ريج / ش (ENAN‏ که pe‏ و 
مشکول است, تاريخ کتابت أن ۱۰۷۹ ه/ 1139 م و گوب! در یکی از شهرهاى مرکزی ابران 
تحریر شده باشد. 

(R)‏ - بعئى نسخة «راولینن» (:يشكفته) که هم متعلق به موزةٌ برینانیاست: تاريخ كتابت إن 
f o ۶‏ ۱۸۳۸ م A)‏ تحرير پعفوب تفرشى) در نتهران, که از روى نسخه‌ای كين lene‏ به 
كتابخانة مسجد شاه تهران نو شته امده است. 

(D)‏ -یعنی نسخه «پاریس, متعلق به کتابخانة ملی (منضمّات عربی ]شش ۷۱۳) که معرب و 
مشکول است. تاريخ کتابت ندارد اما نظر به مشایهت‌های ظاهرى أن با نسخة راہ (لندن) گمان 
می‌رود که حدود همان سال ۱۰۷۹ ی تحرير شده باشد. 

زاخائو هر سه نسخه را که دارای آغلاط و uar‏ همسان‌اند. ظاهرأ برنوشته از یک نسخة 
beh‏ : (يا «مادره) می‌داند. که شاید همان نسخة خطی مسجد شاه تهران بوده باشد+ ولی هر سه 
نسخه به لحاظ رفع نواقص و ارقام جداول متن و جزاینها مکمّل oA ass‏ زاخائو فشهرست 
مبسوطی از تقاثص و سقطات و أغلاط هر یک به دست داده اسث.' يس از این ما بدين نظر 
اشاره خواهيم کرد که گو ly‏ همان نسح باصل» (مادر) متعلّق به مسجد شاه تهران؛ بایستی همان 
نسخة UY‏ وزئع رضبدی» (قدیم) متعلّق به کتابخانة دانشگاه وا ینبورگ, نگلستان باشد (- AE‏ 
داد). منتها پیشتر بابد به دیگر نسخه‌های موجود کتاب, بازیافته zuo‏ دهدهاى ۳۰ - ۵۰ مسده 
e‏ مج EU‏ رد 

1( تسخ دیگر: علامه ز خائو در جابجای متن مطبوع کناب با اجتهاد و فرست علمی 


1. مان‎ Orient. NOW, PP. LIV - LVI. 


حسب سياق دريافته است. که پاره هايى از متن اثر نسيت به اصل ساقط مى باشد؛ اين امر از برای 
دانشمندانی كه در باب موضرعی از JOYE‏ بيرونى تحقیق می‌کردند. همواره سباب دريغ و 
فسوس و ناخرسندی بوده است؛ چنان که از جمله شادروان سیّد حسن نقى زاده طی نامه‌ای (به 
سال ۱۳۳۹/۱۳۳۸ ق) به شادر وان عباس اقبال آشتیانی نوشته است: 

«کمان می‌کنم در طهران نسخه الآثار البافیه مال ببرونی بيدا شود زیرا که مرحوم اعتقساد 
السلطنه در کتاب KG‏ السعاد؛ خود از ان نقل می‌کند؛ در صورتى که در تمام کتابخانه‌های فرنگ و 
اسلامبول دو سه نسخه بيش نبوده که مأخذ طبع زاخائو برده و همة آنها ناقص بودند. این است 
که از نسخة le‏ شاید ینجاه صفحه نافص است که دسترصی بدان نداریم؛ اینجانب از روى 
قطعات »نشول در فلک cole!‏ بعضى اصلاحات در نة „etr‏ خودم کردم هم چنین بايد سعی 
و اهتماهى در بيذا كردن کتاب SIM‏ و الممالک جيهانى بعمل أيد...و'. 

بابد گفت جند سالى پیش‌ازآن ( ۱۹۱۲ م) شرقشناس روسی zb (CSalemann aU;‏ 
گفتاری از وجود یک نسخة ght‏ كامل در كتابخانة فرهنگستان سن پترزبورگ آگاهی دادء :ود" 
لیکن این امر تو جه کسی را جلب نکرد و تا امروز هم كه ما نتوانستهايم بر عكسى يا تصويرى از 
آن دست بابیم (ذيلاً باز از ابن نسخه ياد خواههم كرد). 

سرانجام؛ ماكس كراوزه (M.Krausc)‏ و هلمرت ريتر (H. Ritter)‏ ضمن كارش در 
کتابخانه‌های تركيه (e ۱۹۳۳ JU)‏ خوشبختانه به وجود نسخه‌ای كامل از مستن الانار البائرة 
بیرونی در کتابخانة «عمومى» استانبول (ش (EVV‏ بى بردند که تاريخ كتابت أن سال ev‏ | 
م مىباشد s (Orientuliu, 1,1933, p.75.)‏ بدين سان ساقطات اثر در طبع زاخائو معلوم 
و مكشوف شد. 

پس آنگاه دو تن از شاكردان نامبردكان در مكتب شرق شناسى OLT‏ با مقابلة نسخة جابى و 
خطى مزبور «ساقطات» معلوم را بيرون نويسى کردند. آنها را ضمن تطبيق با مواضع سقط در 
صفحه و سر متن مطبوع زاخائو به جاب رساندند: يكم كارل گاربرس (K.Garbers)‏ 
دامبررگی که ما به نشان «طگ, )= طبع گاربرس) از وى یاد می‌کنیم؛ دوم يوهان فوک (J.Fuck)‏ 
هالی که ما به نشان «طف» )= طبع فوک) از وی :اد می‌کنیم؛ هر یک بخشی و بر روی هم تمام 
«ساقطات» EY‏ بیرونی را در de eame‏ «أسناد جاب نشد؛ اسلامی» (برلین؛ فرهنگستان: ۰۱۹۵۲ 
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طبع کردند :که در ایران همین دو بخش را شادروان ,جعفری» تبريزى ( كتايفروشض)‎ (VA. £0 ص‎ 
ش).‎ ۱۳:۸ / e AM) به عنوآن «ساقطات الأثار الباقبه» عینا به طور افست تجدبد جاب كرد‎ 
عفت سال بس از آن ديكر بار «ساقطات» الآثار ابافیب اين بار به كرشش مستشرق روسی‎ 


«خالدو ف. (AB. Khalidov)‏ جاب شد؛ چه وى بر اساس دمان نسخه ييشكفته (مورخ WA‏ 
IER"‏ بترزبورگ ارف هنگستان علوم انینگراد ( که پیشتر «رالمان» أن را شناسانده برد) افزوده 


بيرون لويسى و جاب کرده بر دند) به عنوان ماضافات UY‏ البانيده طبع و نشر كرد.' از دیگر 
اسخه‌های کتاب WS‏ سخن dal wh‏ رفت. 

(Y‏ طبع حاضر: سالها و برابش نوینی از کتاب الاثار بیرونی بر اساس نسخه‌های خطى 
(كامل) مکشوف و اقدم از نسخ (ناقص) طبع زاخاتو» همواره مورد اتظار و مطالبة Bina‏ 
شرق‌شناسی و ایران‌شناسی بوده است؛ لیکن اين امر يس از انفراض نسل مسستشرقان كبير و 
اسم ety‏ افتاد (شادروان shal‏ دکتر زرياب uL‏ حین طبع الصيدنة لیر و s‏ يو سمه خواهان بود 
كه بنده بدین مهم قيام (AS‏ يس «مركز نشر ميراث مكتوب» در ايران (با مديريت فاضل محترم 
آقای اکر ایرانی) مجذانه وسائل کار را فراهم ساخت: عكس E‏ تصاو بر نسحته های اساس طبع 
حاضر بالمره در اختیار قرار گرفت که ابنک حسب علائم اتصاری معیّن از برای انها (عس. 
توب. داد) و صف اجمالی هر یک يرداخنه می‌اید: 

Diem که :ریخ کتابت أن زار‎ )4 1٩۷ e) كتابخانة عمو می استانیو له‎ de POM 
TAM ابى شجاع الحسيتى ر امىت ؛‎ co المجتبى‎ y Pn P -—— اسم‎ E (3 د (ه.‎ 
ماههاى سال ۱۶۰ (ع.ي) مطالعه‎ P اين نسخه را‎ na per هم به نام وصفى بن على بر احمد بن‎ 
تپران وجود‎ Wola و تار بخگذاری کرده اسث. میکرو فیلم نسخه نا عسل در کتابخانه م ركزرى‎ 
دارد (ش £4( که تصريرى از إن در اختیار راقم اين سطور فرار گرفت. اوراق أن ۲۰۵۱ برگ) تا‎ 
انجام 1۰۳ صفحه شماره گذاری شدای خط أن نك خرانا به شیو ابرانی. كاتب هم ظاهراً شیعی‎ 
داشته و‎ UE فاری محشی که نسخه را در‎ So يكن‎ al بو ده‎ Un Ala با منشیم ۲ كريا‎ 
از محلالب متن, به فارسى و عربى‎ uae: ر‎ £ UAVS بيوسته بدان رجوخ م ىكردد. بين سالهاى‎ 


۱۱ Documenta سا‎ ineditu, Benin, Ak. - Ve. | 1952, PP, 45 - Ya. 
2, PAUFSTISKY SBORNIK, VISV. 4, n.67, pp.147 - 071. 


توضيح يا حاشيه نوشته؛ جنين برمی‌آید كه وى اهل فسطنطنیه (استانبول) بوده نمی‌دانم ll‏ 
امضای ار را wd yeu‏ درست خوانده‌ام يا نه جه اغلب حواشى وى بر كرانة صفحات در نسخة 
تصوبری(فتوکپی) ما Aes‏ محو گشته. با اين حال دريافتم كه او سنّی مذهب بوده از آنجا که 
بیرو نی القاب عباسیان را مکاذبه, دانسته (ص ۱۳۲) وی تعجّب کرده و سخت دلنور شده و به 
توجید پرداخته است. پادداشت‌های تاربخی ءعرفی+ سنّى عثمانى (استانبولی) كمأ بيش 
سودمند است. چندتایی از آنها را که ترانستم بخوانم در جاهای خرد در هامش متن تقل sela S‏ 
ولی بکی که مرا جالب نظر انتاده از اين قرار است: ووفى التالث و العشرین |= ۲۳ کانون اول 
a det (pelea)‏ ق | مقتل Gd‏ افندی. فشهد ابوعلی(؟) عليه بالزندقد. و قدم العام و افتی 
العلياء باباحة دمه, و حکم انما كمون عند السلطان بايزيد بن حمّد خان بقتله, فضربت عنقه على 
رس الاشپاد. و قد بوافق ذلك الیرم يوم الثلا نا... من ربیع الاول, و هو الرابع و العشر ون فى سنة 
نسمیانه و eu (£L)‏ (گ ۱۳۹) و اين ففره که به زحمت خواندم بنا بر الاعلام زرکلی (۲۶۲/۵) 
همانا تاربخ فتل abl,‏ توقای« مشهور می‌باشد. در هر حال نسخة بعس« اکمل و اقادم نسخ 
مو جود كتاب الاثار بیرونی است. که گذشت وساقطات: طبع زاخائو ( طز) مستخرح از همین 
نسخه را نخست بار Rb‏ و «طف؛ فرانموده نده همین نسخه t, re‏ اساس طبع حاضر است. 

(توپ) - بعنی نسخة كتابخانة «توپفاپرسرای» استانبرل (ش ۳۰۶۳) که تاريخ کتابت یا 
تملیک أن ۸۱۳(ه. ق) و اسم كاتب نامعلوم است. تنها كويد نسخة اصل که از روی أن برنو شته 
همأنا عیبناک و ناخوش بوده است. میکروفیلم نسخه «توب» در کتابخانه مرکزی دانشگا تهران 
وجود دارد (ش )٩۷۱‏ که تصوير (عکسی) أن در اختيار راقم این سطور قرار گرفت. اوراق أن 
(Sy WA)‏ بدون صفحه‌شمار و خط آن به شیوه‌ای در ise‏ (تعليق گونه) با کاتب ناشناخته اما 
سئى مذهب. که برای خلفای اموی وعباسی عبارت ترحیمی dem yn‏ الله نعالی» را در جابجاى 
متن اقحام کرده است. لسحة «ترپ» یز کامل است و كويى هم از روی نسخة دعسو نوشته آمده: 
ولی با خط خوش و زیبای به ظاهر معزب و مشكول aS)‏ یکسره نادرست و تنها از بهر آرایه گری 
است) اگر نگو بيم هيج همانا بسی اندک در تصحیح انتقادى متن کناب سود رسانده است. 

(داد) - یعنی نسح كتابخائة «دانشگاه ادیبررگ, انگله.تان (IG oS)‏ که تاريخ کتابت أن سال 
۷ق | ۱۳۰۷ به خط کاتب شهير ابن "لکتبی» ceu‏ متضمن ۲۵ جلس(تصویر) نقاشی 
مینیاترر منسوب به مکتب n, pl plu‏ سهد مغو ل می‌باشد. من از نسخه مداد أكاهى پیشین و دیرین 
داشتم اما چون تعسویری / فتوکبی از أن (باز به همّت مدير مرکز ميراث مکترب و به لطف 
اسنادان ایرانی و انگلیسی در دانشگاه (E, you‏ به اختیار قرار گرفت. زود معلوم شد ابن نستخه 


يد CY!‏ الباقيه 
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كه «مادره همدٌ نسخه‌های يسين آن(در طبع زاخائو) بشمارآمدی هم بمانند آنها واضافات, مو جود 
در نسخة کامل +عس» و «نوپه (و نيز «زترزیورگ») وا فاقا۔ است -یعنی Lines‏ مساقطات» نسخ 
طبع زاخائو همین برده باشد. نسخة خوش و خواناي سفزب و tp See‏ صحیح :دادم La)‏ 
بناقص (o‏ که هم رونوشته ای أن ضبط و شکل کلمات متن را از أن Su‏ فته‌اند. بایستی زاخائو را 
قادر ساخته باشد تا متن ویراسته خو بش را «اعراب كذارى» گند چنان که ما را نیز در این 
خصوص و بعضی موارد از قراات تا حذی مدد رسانده است. اما همین نذة الأثار LSU‏ دانشگاه 
ادینبورگ ( داد) داستانی Lie‏ دارد که ابنک ما مجملی از أن را در اینجا گزارش می‌کنيم: 

بايد كفت که دربارة این اسخه (-داد) تاکنون سه گفتار از طرف ایرانشناسان ثرشته آمده: يكم 
مقالة «تی. رى. (T. W. Arnold) Wy‏ به عنران معمل سزارین در نسخه خطی SUM‏ بیرونی» 
(عجب نامه باون )۱٩۲۲‏ که حسب شرح بیرونی و «تصویر, راجع بدان. موبد همین خود 
نشانگر دیرینه نربن عمل «سزارین؛ (رستمین) می‌باشد. سپس آرنولد از جمله افزوده است که 
ابن نسخه خطى قبلا در تصرف آفای وار. ام. ام. پیننگ» (در «مدرس» هند) بوده, وی آن را به سال 
1 م / ۱۲۹۸ ق در اصفهان خریده است؛ و اول بار هم پروفسور زالمان ol‏ را (نشربه سن 
پترزبورگ /۱۹۱۲) توصيف نمودهه متأسفانه dii cR" dades‏ زا جبران 
نمی‌کنذ. اما خصوصيات نفاشىهاى آیرانی (۲۵ مجلس) در cul‏ ناظر به مکتب میانرودانی 
soo ys "Nm‏ سا رک ن چبنی و مغولى. A coe UU‏ ير نقاشى های بيزانسى ناظر peek‏ 
كليساى نسطرری زیر سلطة مفولان مىباشد.' دوم مقالة «ه. ى (H.K - Moller) AEN.‏ 
داتمارکی با عنوان بنگارگری انار در دستنوشنه اد بنبورگه (يادنامة <خارجى > بیرونی ۱۹۷۹) 
که با شرح مشخصات نسخه‌شناسی |به غلط ۴۱۲۲ء برگ؟ |(۱۷۸ Sy‏ ۳۰۱۳/۵ سانتبمتر هر 
صفحه ۲۱ سطر) گر بد این نسخه همزمان با كناب جامع النراريتره رشيدى. هم در عهد استیلای 
مغولان بر ايران با در زمان ایلخانان بزرگ» احتمالا نظر به جنبه‌های Sb‏ کتابت و نفاشی‌ها در 
«تبريز» نوشته شده؛ هر چنذ که تصاویر مزبور زياد با مطالب تار بخشناسی کتاب الاثار تناسبی 
ندارد: ظاهراً نظر به احترام بانی آن نسبت به ابوريحان بیرونی چنبن کاری صورت پذیرفنه 
است. " سوم گفتاز بلند وپ. سوکک, (P.Soucek)‏ با عنوان منسخه خطی مصوّر الأثار بیرونی: 


J. A Velune of Orivatal Studies (presented to Ci. Browne). Cambridge, 1922. ۸ ۰ 
1973, PP.  - ۰ 


2. Je را‎ Volume of Binet fat Con. | Tehran MOSCA. , 1976, PI 245. 24n. 
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)59( مجموخه مقثالات Caila‏ م عارف» به يادبود ابرريحان بيرونى و جلال الدين مولوى 
(دانشگاه eS, e s‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۰۳ (VTA.‏ كه همان مطلب مزبور را به تفصيل بیشتر و شرح 
جزئیات دیگر باز گفته. اين که هم نسخه کناب بایستی در تبریز يا مراغه تحریر و تصاویر أن 
نقاشی شده باشد؛ و اما سوکک تمام ۲۵ مجلس نقاشی (رنگین) موصرف را جداكانه. هم به 
طریق كاملاً فّی و با طبعی اسنادانه و زیبا و پیراسته در بایان گفتار خود فرانمو ده است.١‏ 

بنابراین و بر حسب thd‏ و شواهد دیگر. چنان که پیشتر هم راقم اين سطور نوشتد است: ما 
gh 33‏ تردید نداریم که نسخة خعلی (ادینبورگ) الانار الباقیه» هم به سال ۷۰۷ (ه. ق) در نبريز و 
برای كتابخانة «زبع رشبدی, از برای خواجه رشید الدین فضل الله همدانی وزير فراصم گشته. 
درست همان طور که جامع التواريخ تألیف خود او و جز اينها را در همان زمان (بين سالهای Ye‏ 
تا ۷۱۰ (3.a‏ استادان Sa‏ بدین گوئه تصاویر و مجالس آراسته کردند". اما کانب و شاید هم 
نقاش نسخة الآثار بيرونى «ابن oN‏ همانا نصیرالدین 'بوالمحاسن بوسف بن الیاس بن احمد 
خویی شافعى بفدادی e)‏ ۷۵۶ ق / ۱۳۵۳ (e‏ طبیب و عالم به فرالض و اصرل. که زم‌انی 
استادیار مدرسة مستنصريه در بغداد بودی از تألينات وی »ما لا يسع الطبیب جهله, در مفردات 
طبّی (تأليف ۷۱۱) که گر Xs‏ رجب ۷۵ با Y p‏ / ۷۵۵ درگذشته است." اینک آنچه گفتنی است 
همانا سبب احترام خاص و اظهار فدرشناسی خواجه رشيد همدانی وزير عالم و مورخ. نسست 
به عالم كبير ریاضی Chil‏ حکیم ابوریحان بیرونی است! و اين امر چنان كه محققان آثار اين دو 
مرد بزرگ علم در ایرانزمین گفته‌اند بسا بدین موجب باشد که اصولاً خراجه رشید پیرو مکتب 
تاريخى يا ملل و نحل نگاری و جامعه‌شناسی ابوریحان بوده است. ما به سهم خود در این 
خصوص (با ذ کر تحفیقات دانشمندان) گفتاری به عنوان «نسخه الاثار زيم رشیدی» نوشتدايى که 
بسا برای علاقه‌مندان سودمند بوده باشد. Y‏ 

2 

اما نسخة «پترزبو رگ کتاب الأثار (كه متأسفانه آن را ندیده‌ایم) جتان كه در بهر پیشین (الف / 
(T‏ جزو نسخه‌های دیگر ياد شدء نخست بار «زالمان» of‏ را شتاساند (۱۹۱۲) و سپس 
could he Saint (studies in Conimoworatim af Abu 1 Raylian al - Bironi and Jaka‏ نگ b. Ve‏ 

al - din - Rumi). edited by Peter JChelkowski, Now York University. 2075, PP du - 16s. 
۲۳۸۰ ۲۳۷ Luo اب. آدیانی).‎ ra رش ابرریصان یر‎ Y 
NM سر‎ ۸ ga جاب‎ uu) من ۲۷۴ الاعلام‎ AY eau) ممجم المزئفين‎ ۳ 
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وخالد وف م TM‏ ان ۳ جاب كرد (۱۹۵۹) ظاهرا old‏ مکامل: و يس از نسخه وعس» 
ر ۳ ھ. ق) اقدم لخ مو باشدة دوست دانشمند ol US‏ ما us‏ ی 


محمود مرعشى(نجنى) که نسخه را دیده تاريخ كتابت أن را به سال in 011١1٠‏ 
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نموده اما هترز خود ایشان نيز تا کنون بر فيلم يا عکس و تسو بری از ان دست ثيافته است له 
d‏ ر AX‏ يرك ها تيده a)‏ م گرائن معين ) حلاس , یزیم AR as S‏ «يترز بو ركه ۱۳ ۱ صال يس از 


یه «عمرمی (t? el atl‏ هم J Ji‏ وی أن نو شمه se Lal‏ در این صو رلت MER "e‏ 
لايد بود اطمینان دار : بم كه فقدان أن ابدأ در ر کیفیّت طبع حاضر تأثيرى نداشته است 

£( تبويب کتاب: : بير و لى, خود کتاب OYE‏ را بر بيست و یک (J all. ) ; head‏ تس 
:فصل / باب» نهاده و تألیف کرده بدون أن که اقلا در ترتبب آنها رقم‌های و صفی معمول را ذکر 
كند "m‏ لاف ررشی که در القانون و Aui‏ کار بسته است) 3 از ابئرو زاخائر هم در طبع خود 
ابو اب کتاب ee doi ME:‏ یکسره و پیوسته با یکدیگر (به e‏ از نسخ 
Ja‏ کتاب) اورده tcl‏ و س در 5 her‏ انكليسى كتاب بر ت بق معمرل و اصول تسوا لت« 
as‏ ها را موتت ی عضدر به ارقام وصفی قصال دی نموده است. نخست ما جنان که در حای 
خو د یاد کرده‌ایم» واپسین «بهر کتاب را بز ud gh‏ بيست و يكم (چون ربط موضوعی با آن 
از اضافات بعدى مؤلف است) به مثابت فصل وبيست و دوم» مفرد و مفروز ds‏ هم 
بگویم که به دای NI‏ «فصل (chapter) o‏ »$50 أوستابى TREAT‏ ;1 بکار برده‌ایم؛ حاجت به 
m5‏ ندارد که هم FR?‏ به مفهوم a; Leds‏ يا ua; eon‏ است. بسن AS‏ هر یک از :۲۲ن فرگرد 
Us‏ رل جنان $ كه هم اینک ala S‏ می شود «فقره KGL‏ كر ples‏ 

US که ما از برای‎ (Iemization) با هم فشرہ بندی‎ (Paragraphization) a gax Ae D 
الانار ببرونى بکار بسته‌اږې على رغم أن كد بدين سان در طبع مترن قدبم (فارسى و عربى)‎ 
بيسابقه يا نمونه می‌باشد. پیشینة بس درازی در شرق و غرب جهان دارد؛ جد دانسته و پیداست‎ 
که کتابهای مقس ملل عالم هم بدين شيوه ہویب عبارات و مطالب و متن اقوال در آنها هم‎ 
بندبندی شده است؛ مانند نسکها و دفترها (يشتها و بسناها و به ویده و ندیداد) نامه‎ dud 
مج‎ ol «سیحیان ۰ و سرانجام‎ AU 3 JD gg ریگ ودا دی ر رات‎ eb x. tea af T 
مسلمانان كه هر يك از سوردها در آن به مثابت «فرگرد / فصل در اوستاء و هر آیتی (بلند يا‎ 
فقره و مبند» می‌باشد. لیکن مثال و نمونة : هیاب و رهنمون کار ما‎ ly در حکم یک عبارت‎ GU S 
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همانا متون و كتب غير مذهبى «کلاسیک» بوده باشد, مائند أثار افلاطون و ارسطو_بالاخض ‏ 
تاريخ هرودوت و جغرافياى استرابون» که اين دو هم از حيث موضوع و مضمون با الآثار بيرونى 
سيت دارندف. 

اما دانسته است که A‏ هرودوت و استرابرن و بلينى. i alb‏ نظر به حجم كلان انها 
موضوعاً خود به وكتاب,حاى چندی تقسیم شده‌اند. آنگاه هر کناب به جند قصل يا باب تفر یع 
گشته است؛ ولی کتاب SL‏ بیرونی چندان حجم ندارد که خود به چند کتاب نقسیم شود بل 
همانا به موجب طرح ساختاری اش تنها بک کتاب دارای ۲۲ فصل می‌باشد.؟ تألیف کلان 
تاریخی (به عربی) قابل تقسیم به Le US‏ (ر فصو ل) همانا مروح الذهب مسعودی بفدادی است» 
كه شرفشناس عربی دان فرانسوی «شارل يلام أن را در ينج جلد طبع ne‏ نموده al)‏ می‌توانست 
هر جلد را بک «کتاب, بنامد و ابو آب با فصول هر یک هم که مشخّص است) و انگاه معن 'ثر را به 
تمامی از ال تا آخر بدون افراز فصول بکسره با شماره‌های مسلسل (از ۱ تا (PIV‏ فقره بندی 
aS‏ که این کار وی بر خلاف اصول و glans yet‏ کلاسیک کتاب آرابی» به نظر ما که نادرست و 
عبت و بی فانده و اصلاً نقض غرض است؛ زیرا مقصود اصلی از اين کار در وهلة Jal‏ همانا 
سهولت و تسهیل امر ارجاغ Lin. ye‏ جتان که كد حتی مردم عادی هم در ارجاع به آینی از فران 
مجيد تنها به ذكر شار vos pwn‏ (- فصلل) و شماره TW"‏ (- بند) از آن بسنده می‌کنند؛ مردم 
فرهيخته يا نویسنده و پژوهنده هم به معللبی :ا خبری در تراريخ ممرودوت ی اب عرابون و بلينى. 
فقط به ذكر شماره وكتاب: (ک) و شمار؛ فصل (ف) و شمارة بند (ب) أن بسنده می‌کننذ. 

استاد ما دانش پژوه (طاب ثراه) سخت بد بن فثره‌بندی كتابهاى یم علاقه و عنایت داشت 
پیوسته مرا و دیگران را نیز بدبن شيوه و کار سفارش می‌کرد؛ ولى خود او در طبع چند متن گهن 
و ممکارش استاد dA‏ افشار uS‏ در متام عمل و انجام فلی اين کار هرگز تو فيق نیافنه‌اند. حاصل 
سعى و کوشش NU ba‏ پلا فرانسوی در طبع مروج الذهب بوده است. Kal‏ ما با 
Ue‏ و اسباب (نظرى و أتّى) عدم توفيق أن بزرگان در این خصوص كارى نداریمء تنها انچه 
می نوانيم از نجربه و آزمون خویش در کاربست «روش: مشهود در این كتاب ياد كليم. خلاصه از 
نمام مناهج و فتون وطبقه بند.ی, موضوعی گرفته نا اصول و فوانین «منطق,. قواعد معناشناسی 
(Semantics)‏ و sb‏ عارت بر دازی (Phraseology)‏ "سالیب sles‏ و بیان ادبی و روش‌های 


A)‏ دز Et‏ كلد كناب الهناء , SpE‏ وى از حيت انار (مشتمل بر مقا الات و اب و اب و ذع. (J‏ قابا ل فيم 


ب Gat‏ باشند. حجان که ما اخيرأ Qe‏ تر جمه القانون عمين كار را "DR‏ 


adult EY! كب‎ 


فهرستکری بهره جسته‌ام. به iem‏ شابسته و سزا برد که IE,‏ كتاب تاربخشناسی كلاسيك ملل 
شرق هم به سان كتب عتيق و مقدس OUS!‏ تبو بب و تفريع فی گردد؛ و چنان که ملاحظه 
می‌شود در بالای سر فصل‌ها ما نشانة فرنگی chapter) chee‏ فرگرد / فصل) را با ارقام رومی 
d)‏ اا...) نهادهايمء همان گونه در سر صفحه‌های کتاب نيز شمارة فرگرد Lai)‏ )ها و az‏ )8 )ها 
تکرار گردیده؛ همه اين کاردا محض خدمت به خوانند؛ با فرهنگ اين کتاب (خواه ایرانی با 
ائيرانى) تا همان طور که با سهولت مغلا به تاربخ هرودوت يا انجیل سبح ارجاع می دهد هم 
بتواند به کتاب مستطاب الاثار ابوریحان ایرانی نيز با علائم فرنگی (... 8 ,... (eh.‏ یا فارسى 
(ف.... ب...) حواله يا رجوء کند. 

5). تصحیح متن: ويرايش متن اثر بر اساس تسخدهاى خطی سه كانه (عس. تسوپ داد) 
پیشگفته و طبع زاخائو (- طز) طبق اصول و قواعد تصحيح علمی ‏ انتقادی صورت گرفنه 
نسخه به اصطلاح اساس» طبع همان اقدم نسخ موجود ( عس) باشد. اخنلافات و مبدلات هم 
بر حسب معمرل در هو امش آمده است. ما از موارد نصحیح قباسی يا حفظ نس و مض چیزی 
نمىكوييم (ابن حرفها را خود بلد هستیم) و تنها به ذکر اين نکنه ميادرت مىكنيم AS‏ ما خود به 
ءنران شاگرد مکتبی ابوریحان بيروئى. اهل باقتداءه و «تفلید, نبوده و نیسنیم؛ و در «تحفیق» 
انتقادی کتاب ای هرگز ae Sacs‏ (۱۵۱۵۸[1۵0) و عبد عبید ,لقظ, نېر ده باشیم. ما غسمن آن که در 
مقابل «نص, هم اجتهاه را جابز نمی‌شمریم. در يكل كلس اجتهاد محقّق را در اختیار وجه 
«صواب» و ضبط آن در متن مى_دانيم. نه آن که به بهانة حفظ نض (چنان که متأسفائه اغلب بر این 
پندار رفته‌اند) وجه «غلط, در متن ابقاء شود با به ضبط آید. بن گونه عمل در واقع به Vadis‏ 
شباهت دارد نا به «تصحیح:, مانند آنچه در جایی از تعلیفات ياد کرده‌ایم که: متاسفانه قانون 
مسعودى بیرونی (و جز آن) را فضلای حیدرآباد هند به همین طريق طبع کرده‌اند. 

تاریخشناسی ملل قدیم علامه بیرونی ناچار و بر حسب تضلع و احاطت وسيع و بی مثیل وی 
بر علوم و معارف و اخبار ایشان مقرون با تتبّع عمیق و JES‏ در تححقيق احوال OUT‏ سرشار از 
اصطلاحات علمی و فنی (تنجیم و تفویم و تاريخ) و اسامی اعلام يونانى و رومی و عبرانی و 
سریانی و ایرانی كهن است؟ ما چنان که در فصول کتاب bY‏ مشاهده و به عیان مشهود است. اوا 
نوشت يا واجنوشت تمامی آنها رابه لاتین هم در متن ميان گیرکها و کمانکها به دست داده‌ایم؛ و 
در خصو ص ملوک و فرمانرو بان (غیر ایرانی و تازی و اسلامی) به علاوه سنوات یادشاهی يا 
حکرمت ایشان را هم به ضبط آورده‌ايم, چنان که در مورد اعلام علمای مغربزمين نيز به همین 
گونه ضبط هریت abl‏ را در هامش فرانموده‌ایم؛ و بد خوانند؛ کتاب اطمینان می‌دهیم که حتی 


يك اسم و غلم يونانى و رومى يا مصرى و سریانی مذکور در مشن نمی‌بابد, که هويّت شخصى 
و زمان تاریخی‌اش مجهول و يا مغفول مائده باشد. بيداست که این کار به لحاظ فی تا جه حا 
دشوار و كاه ناممكن بوده Sy‏ شرق خدمت به علم مرجب شد که همه مسائل فی راء de‏ 
صحيح و منطتى بیابند؛ و ابنک OLS‏ می‌برم که علاوه بر رضايت خوانند؛ بافرهنگ ابرانی و 
عرب و اروپایی, اگر خود مؤلف کتاب حضرت استاد بیرونی هم زنده بود از ابراز خُرستدى دریغ 
IRE‏ هر جه باشد بدین reds‏ نسبت به :آنارء ض (-روز آمد كردن أن) باستی روح بزرگ ار 
اكنون شاد باشد. 

مطلب دیگر در به اصطلاح «روزآمد» كردن کتاب کهن V)‏ حفظ نض) همانا تيوه «رسم خط 
کلمات است که -حاجت به دلیل و توضیح ندارد - بایستی معاصرانه باشد: يس اشارت وار 
گرییم و گذریم كه ما صورت‌های قدیمی و قرآنى رسم خط عربی را یکسره کنار گذاشته‌ایم» 
یعنی بر طبق قاعده متعارف و تداول «صورت مكتوب مطابق با مورث ملفوظ؛ عمل 
کرده‌ایم؛ فلذا کلمات برحمن, e CL‏ ثلشماله: توریف....» و جز اينها به صورت vem ji‏ 
اسماعیل. LG‏ تورات...» و مانند Gul‏ يه شکل صحیح و b ule‏ معاص‌انه صبط شده‌اند» 
تنها یکی دو مورد مثل eS,‏ هژلا, به حال خود برجای مانده است. در خصوص شيرة 
«سجاوندی, (Punctuation)‏ يا نقطه گذاری ze‏ جملات و عبارات »تن نیز. بايد بگویم که 
همان فأعده و هدف در dei‏ قراأت متن از برای خرانناده Gale‏ هم بيوسته مد نظر بوده است. 
شايد بر ما خرده بگیرند که در ابن طریق كاه از de‏ اعتدال دركذشتهايم. من خود بارها بر 
خر:غشن tel $a‏ ولى اصل متصود ممالا اين بوده است: كه چون نثر علمى بيرونى و 
ساخنار نحوی أن على لمشهور بیجیده و دشخوار است. تا جايى که ممکن باشد با اعراب 
گذاری‌ها و سجاوندی‌ها قراأت متن را نه برای عربزبانان: بل به ویژه از براي غير OLE‏ يعنى ‏ 
ایرانیان و اروپائیان عربی خوان (نه Lay‏ عربی دان) آسان و اسباب درک معانی و هطالب را 
برایشان فراهم نمایم؛ حال در تحقق ابن D) LS‏ خدمت به خواننده) تا جه اندازه توفيق یافته‌ام 
راستی را که خود نمی‌دانم و چشم به راه نتیجه عمل هم نيتم. 

خلاصه أن که در طبع جدید (حاضر) art! QUY‏ كو شيدهام. pled‏ فنون و فراعد و اصرل 
«روش‌شناسی» امر احیای متون راء که طی چهل سال خدمت علمی و کتایی همير با تجارب 
موفور آموخته‌ام یکجا بكار بندم و به خصو ص اگرچه کتاب عربی است. مساعی من یکسره 
ناظر به فرهنگ ملی و ایرانی می‌باشد. بايد هم بیفزايم که در طبع زاخائو صفحات متن دارای 
wail let dau‏ صفحات متن حاضر هم به طريق صحیح سطرشماری شاه‌اند؛ و نيز شمارة 


vn: ET AS‏ ار الباكيه 


تحت بلع Gb) Jub‏ و ساقطات مطبوع (طگ. طف) هم در جايهاى خود ميان دو 
کر شک‌ها نهاده ore!‏ است (اين كار به ا Sb‏ نماند كه 

كاربرس و فوک در استخراج ساقطات طبع زاخائو ار نسخة خطى ( عس) و جاب اضافات 
مزبور. خود مرتكب «سقطات» (sla, en ha)‏ دبگری شده‌اند كه در جايهاى خود ياد 
کردهام؛ از جمله «بندهاى ۷۲ تا ۷۵ فرگرد 7 (طگ: مطابق با عس, گ Y‏ بندهای ET‏ تا ۵۱ 
فرگرد ٩‏ (طف // عس کک ۱۲۳ ov Az (TEL‏ سعد از ,5 A‏ (طف // عس ۱۲۵ ) و جز 
اینپا که حين Abe‏ متن. يك زمان نسبت به «دفت» مشهور شرقشناسان آلمان دستخوش شک و 


تر دید شدم (خااوند اخر و Cotte‏ همه arly‏ خير کناده بمنه و کرمه). 


ب. تعلیقات 
گذشته از اعلام اشخاص غير متعارف در iiam‏ معارف إيرانى و اسلامی طن کتاب الآثار 
oye‏ که nts‏ اشارتی ,قت مصطلحات uale‏ و فنی موفور. ibe‏ و مسائل تاریخی - 
تقو يمى بسیار» کسابیش مقولات نجرم ریاضی يا احکامی و ساير مفاهیم غامضء اجمالا 
موضوعاتى که به هر حال حتى در ou;‏ ملف EA‏ برای اهل فن و و اصطلاح نيز لازم به 
ضيح و محتاج به شرح و تفسير نود طایح اثر را ناجار از تعلبقهنويسى و يادداشت بر أنها 
مي‌سازد که شادروان ادوارد زاشائو حسب احساس ضرورت البته در ترجمة انگ aged‏ اشر از 
كتاب بد بن مهم قيام كرده است. ' حدود /۵۵۰ يادداشت (از یک سطر تاكاه bof‏ ۵۰ سطر) به 
طور مترسط 6 سطرى. که AxJi‏ حدود /۱۵۰ مورد n‏ اصلاحات لغوى يا قرات صحيح 
كلمات در متن عربو است؛ و چنان كه خم د اظهار نمرده استادان s‏ يشر و «ووستننلد, او را در 
بن امر يارى كر dia‏ (بايد هم ابنجا كنت ما نيز نمامى اصلاحات موضعی مزبور را اور 
uum‏ حين تصحیح و و blea‏ متن !عمال يا وارد كردهايم) و بر روى هم |۰۰ يادداشيت 
deb doi‏ سای سور i dus qud ties‏ مرو ات 
ما ales‏ تعلیقات 0 بور را به فارسى ترجمه ک دهايم os)‏ با امضای <زاخائو >) و خود نما 
بيش بادداشت‌های نو بن درافر وده‌ایم ( که ی تعليقات OLS‏ با امضاي مشترک مشخص اسث) و 
هم جد'گانه يا در بيوست پیش از /۲۵۰ تعليق جد بد که به طور متوسط هر یک از ۱۵ سطر 
متجاوز است افزودهايم؛ بر روى هم ۵۲۰ باددانت با امضاى <زاخاتو > و <اذكائى > (به طور 


1. The Chrenehag of Ancient Nuis, Londan, 1879, P 107 448. 
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مقدمة ويراءتار كه 
مشخص و متمایز جئان كه ملاحظه می‌شود) بخش تعلیتات كتاب LUI EY!‏ بیرونی طبع 
اینجانب ( (Uo‏ را تشکیل می‌دهد. این که نه به لحاظ کمی بل از Sem‏ کیفی سهم زاخائو در 
تعلیقات کتاب بیش است يا سهم اینجانب. بايد اين نکته را خاطر نشان کرد که از زمان وی 
-یعنی -طی ۵ سال از تاريخ نخسةين جاب «uS‏ تاکنون. طبعا کنب و آثار علمی و تحقیقات 
شرقشناسى و ایرانشناسی بسميار هم در زمينة موضوعات و مسائل مورد Lo‏ يديد آمدی که 
بديهى است دانش و معرفت ما را نسبت به مباحث مزبور افزون ساخته است؛ ولى به طور کلی, 
تعليقات شادروان زاخائو بيشتر حول مسال تاریخی - تقويعى و فرهنگی ملل غربى به طور 
موارنث فرهنگی ملل مشرفزمین ره ويه اقوام میانرودانی و ايرانى و اعلام دورءٌ اسلامی است. 

لیکن بابد گنت که در dhe‏ زبان فارسی يا میهن ماء متأسفانه بخش «نخواندنی» با مقفرل و 
ولا رجوع» کتابهای علمی ادبی؛ عموماً همان ul TU CET‏ کتابهاست که زحمات Jima‏ با 
تعلیقه نویس اکثر نادیده گرفته می‌آیب کل بی اجر و فرب می‌ماند چون مردم از خبر رجوخ بدانها 
تجربه کرده‌ام؛ اما علت ty‏ صرفاً در اشکال فنی :ا نعدان شیه‌های nox aby‏ بدانها می‌دانم: خو اننده 
b‏ هم که خود un‏ از آن زمره باشم بی‌گناه می‌شناسم؛ زیر خو اننده ازكجا و چگوند 2 با كدام 
نشانه و راهنما بداند که دربارة فلان موضوع و مطلب يا بهمان كلمه و مبحث؛ tub‏ صفحات L‏ 
بخش آخر OLS‏ قطعا يادداشت آمده يا مؤلف به تعليق رفته است؟ از اين رو Sem‏ كار را متحصوا 
در این دانسته'م» که هم در متن کناب و در مواردی که راجم به انها تعليقه و بادداشت نوشته 
می‌آید علامت و نشانة ارجاعی نهاده آيد تا خواننده اگر مايل به QE‏ يا ترضیح در باب 
موضوع است. بی رنج و زحمتی و بدون توق و نصفْح بيهوده (از باب احتمال و جود تعلیق) 
یکراست به توضیح يا تفسیر مورد نظر خود راه بیابد. يس از برای /۵۲۰ تعلیق کناب (طبع 
حاضر) هم در مطاوى سطور متن. شماره‌های ترتیب هر يك را از <1> نا >520< ميان در 
Ks 5‏ و در eon‏ مربرطه تهاده'م؛ و بدين طريق خواننده را اکر نه ملؤم بل همانا مطلع 
ساخته‌ام, که چنانجه مايل pa? anl‏ اند سر ر'ست نه تعلق شمارة معين رجوع کند. 


ج. نمایگان 
شاید اين بخش (سوم) از کتاب حاجت به شرح و توضیح نداشته باشد. جه فهرستگان 


(indices)‏ بایان هر کناب امری عادى است. Pr‏ متصود باز جلب تو > = اند ه و P‏ هناده 


Kj‏ الآثار انبافيه 


است. هفت «نسايهء يا فهرست همکردی از برای متن كتابء و هم از بردى تعليقات (با نشانة: ت) 
نهاده آمده است: ۱). فهرست مراجم: ۲). نامهای OLS‏ همان آعلام اشخاص که شناسه‌ها بر 
حسب قواعد تعيين اسم أشهْر. بدون تکرار در اسامی مگر به گونه مدخلهای ارجاعی به فهرست 
آمده‌اند. ۳). نامهاى جایها ۶). تیره‌ها و پبوندان. که مراد همان اقوام و انساب و گروه‌های 
اجتماعی و اسامی نسبت و اتصاف باشد. ۵). و اژگان نهادین, که همانا فرهتگوار؟ موضوعی يا 
فهرست تحلیلی و الفبایی مطالب و مباحث است؛ گمان می‌رود هر فارسی خوانی هم به شرط 
علاقه و مراجعه. می تواند به اندازهُ عربى خوانان از مطالب و مباحث متن کاب الآلار بهره یابد؛ 
جه ابن halai‏ موضوعی کتاب به ویژه برای خوانندگان فارسی زبان کارآمد است. CV‏ کتابها و 
نامک‌هاء که در متن و تعلیقات مذکور شده‌اند. Names Index (v‏ نيز LU‏ تمامی اسامی 
لاتين مذکور در هر دو بخش کناب می‌باشد. بر روی هم فنون فهرست نگاری و تجارب قيلى 
نويسنده be pat‏ در مورد «فهارس Aa‏ تفسبر شهرسنانی» از برای ترتيب و تدوين «نمایگانه 
کتاب الاار بیرونی هم بکار آمده است. 
e + +‏ 

اين كه زاخائو بر كتاب UY‏ عنوان «تاریخشناسی ملل مشرق» نهاده. نظر به بعد زماني هزار 
ساله از عصر بیرونی؛ مراد همانا ددئیای قدیمه و به طور كلى "T‏ عالم» در أن روزگار است؟ و از 
اینرو کتاب الانار بیرونی به حقٌ یک اثر جهانی و جهانشمول می‌باشد شاهکاری جاودان در 
حيطة تاريخ »تاریخ عردم جهان؛ Lids‏ همان طور که وشاهنامه حکیم فردوسى؛ در Aa‏ «ادپد 
و سماسه ET x‏ است. اين نظر ol‏ از ما نیست. تلى چند از دانشمندان صاحبنظر 
غربى بدين نتيجه رسیده‌اند أ؛ ماكه خود از درک عظمت ايشان عاجزیم؛ تنها می دانيم که به فولى 
اين دو بزرگوار obey ple‏ ایران را خريدهاند. يا در مبان ملل عالم عصر حاضرء اعتبار و 
اوی وای نعلت Rho S eaa‏ وى عرض علو ادر يار مسو ترا 

دربارة اهميّت OLS‏ الاثار دانشمندان غربى و شرقى Go‏ مطلب را ادا کرده‌اند. كويى ترجمة 
دقيق انگلیسی زاخائر كفايت از cur;‏ أن به دیگر زبانها نموده؛ با اين حال از ترجمة روسى آن 
آكاهى داریم؛ و نيز ترجمۀ فارسى أن (يه خامة شادروان اكبر «اناسرشت صیرفی) متداول و 
مشهور است؛ لیکن چنین نمايد که اینک با طبع جدید(حاضر) و با ترتيبات فنى مشهوده 
خصوصاً تضمّن آن بر ساقطات طيبع زاخائو يا اضافات (حسب نسخ كامل ما) ترجمههاى جديد 


YY رش ابوربحان بیرونی (ب. اذكائى): ص‎ .١ 
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مقدم؛ ریراستار کز 


از کتاب ضروری باشد. ما که سهم خدمت خويش را به زبان فارسی مخلصانه با تحریر مقذمه و 
حواشی و تعلیغات OES‏ (به فارسي) ایفاء كردهايم» ما خود را کمینه خادم زبان عذب بیان 
«فارسى: مىدانيم (اگرچه در امور علمى با متون «عربی» سر و کار داریم) و هرگز مّباد که نان 
ooh‏ خود خوریم و هلیم حاجی «عرب» را بهم زنيم؛ اصولاً هم بایستی منون عربی‌ای که در 
ایران جاب می‌شود. مقذمه‌ها و حواشی ويراستارانٍ انها به زبان «ملى: ما باشد؛ چنان که تمامی 
متون عربی کلاسیک که در کشورهای اررپایی (و حتی توکیه) تا کنون به طبع رسیده‌اند» بدون 
استشناء مقدّمه‌ها و هوامش و تعالیق آنها جملگی هم به زبان رسمی کشور طابع و ناشر بوده 
است. 
> 
اما آنچه استاد بيرونى فرموده است: 
«بدين سان هم در دوران كودكى te‏ زمينة خدمت ples‏ مرا مسمكن 
گشت. چون که مرا به خود كشيد و لكام نهاد و در ساية بلند بای خود مرا به راه 
آورد...؛ يس اين کتاب که در ميان آثار مدوّن با گذر زمانها ماندگارتر و با 
جابجایی مکانها پایدارتر است. من در أن طریق دانشوران صاحب اجتهاد plate‏ 
را با حمل مطالعات ایشان نپیموده‌ام؛ و با کاربرد زیگ‌های ایشان بر راهواران 
تردید به سری مفاصد AME‏ نبو ييددام.... (پس) ایتک من همان كارى کرده‌ام که 
بر هر انسانی بایسته است در فن خویش, از بابت پذیرش اجتهاد پیشینیان 
سياس pal‏ انجام دهد؛ پس رخنه هایی را که بر آن اجتهاد وارد گردیده بی كبر و 
عار درست کرده‌ام؛ به ویده آنچه e‏ دریافت اصل حقيقت مو جود... می‌شود 
هم با ابقای جيزهابى كه در أنها ظاهرأ یادآوری برای بسينيان و أيندكان بوده 
باشد. يس من هر كارى را در هر باب (موضوع) با Me‏ أن همبر ساختدام. هر 
کاری را هم که خود عهده‌دار بوده‌ام محض دور کردن نگرنده از تقايد و پیروی از 
من هم به جهت گشردن باب صحیح و صواب در أن از برای وی ياد کردهام اگر 
در آن باب خود برصواب plo p‏ با اصلاح آنچه در حساب أن لغزیده و بر خطا 
رفته‌ام؟ زیرا برهان نسبت به قضيه جای نشین روح است در جسم که هم با اين 
دو مقوله از همبرى حجّت و بیان تسب ايان selen‏ به حاصل می‌ابد. چنان که 
از مجموغ نفس و بدن شخص انان کاملاً به عيان درمی‌آید...(الخ)» |اتقانون 
المسعردی ۰۳ ۶ - [e‏ 


M z‏ ۱ الأثار الباخيه 
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ما نيز در »کار خويش چیزی بیش از آنچه استاد صاحب اثر و نظر فرموده Sa yo‏ د نتوانیم؛ و 
تنها كر شيدءايم هم بر رهنمودهای وی کار نماييم, بی آن که gm‏ از او پیروی کرد باشیم؛ اگرچه 
وى «بر GH‏ بوده که بيروى از وی خود بر طريق amu‏ باشد. باری. چهار سال تمام پیوسته با 
کار شباروزی aL ga)‏ ۱۵ ساعت) بدین مهم پرداخته‌ايم؛ چنان که سه سال در تصحیح و تبویب 
متن بسر whol‏ شش ماه تمام NG spss)‏ تعليقات کتاب» و شش ماه آزگار هم در نموئه 
خوانى و بازبينى و اصلاح و ترتیب و تھی فهارس هفتگانه و جز اینها گذشته است. البته 
فدات آنه فرادست آمتی صصول ديار مال sad i‏ که bua‏ تشعه ie‏ سال 
معرفت آموزی و تجربت اندوزی, در عين حرمان و نحوست قران te‏ زهان وده است؛ و به قول 
شاعر عرب: 

ee‏ ده فى قوارير صافا و gà‏ ری على رای #سيم». 
ما خيال نداريم با دل پر خون از ; اوضاع نابسامان i‏ علمی در ابن مملكت حرف بزنيم. جه ان چه 
عيان است جه حاجت به بیان (و جای دیگر بايد بدان پرداخت) ولى سرزنش‌های دوستان 
POA Seip el nS es eee‏ 
در این مملکت سخن ٠‏ ی‌گو بند؛ و مارا ببوسته ملامت می‌کنند که آخر «چرا ر برای که» (عرض 
چند تا فرهنگستان لا بشیین) به جهاد علمی یام كردهايم» و می‌گو بند «زمين شوره سنبل بر نیارد 
/ در آن تخم عمل ضايع مگردان,؛ ولی ما همچنان با سماجت و جسارت تمام به کارهایی که 
یک عمر -دیگر -عادتمان شده ادامه می‌دهیم (ترک عادت هم مرجب مرض است) و تعنّت‌ها و 
ملامت‌های جاری هرگز دلسردمان نکرده و به فضل الاهی هم نخواهد کرد. پس با إتمام اين انر که 
همزمان با کتاب كلان «سکبم راز (حکمت طبیمی و ridi‏ فلسفی) انتضار ر می‌پابد» هم با کار 
ترجمة القانون بير ونی She)‏ دانشگاه کرمان) ادامه می دهیم» ظاهرا A‏ نيست كه با اسوريحان 
بيرونى ودام tees‏ و اگر عمرى باقى بود كتابهاى «تفسير تارپخ» و SC‏ كاسبان» و - جزاينها 
مدتهاست که چشم براه تدوبن نهابی ر طبع ماندوائد. 

+ + 

سطور اخر مقدّمه را حسب CE‏ مرضيه بایستی وقف بر سياس و امتنان از عزيزان و كسانى 
كرد که در ایغای خدمت و انجاز امر و ايجاد اثرء راقم اين سطور را يارى و همراهی کرده‌اند؛ 
نخست. دوست دانشور گرامی ام أقاى اكبر ايرانى (مدیر عامل ماكر نشر میراث مکتوب) که همه 
رسائل کار و تحقيق و طبع اثر را با همّت نمام و چت بلیغ فراهم نموده دیگر آقای محمد دمیرچی 


"VP‏ ويراستار كط 
SLL p‏ (همكار خوب مركز تشر ميراث مكتوب) که متن دشضوار (پر از زيكوارءها) و کتاب 
غير متعارف (حاضر) الآثار پیرونی را استادانه حروفچینی کرده و آقای محمود خانی که با 
شكيبابى و بردبارى نجيبانه تمام مسائل LS‏ کار و خواستههاى بسيار مرا (در کتاب أرايى و 
نمونه‌ها) پس آنگاه بايستى از دخترم aa)‏ اذكائى) ياد كنم که در نمونه خرانی‌هاء مقابله با اصل 
خبر؛ فهرست‌گیری و ياكنو يس فهارس و جز اينها سعى بلیغ ابراز نمو ده است؟ توفيق اين عزيزان 
را خواهانم (و من الله التوفيق و عليه التکلان). 
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اختصارات 


عمومى استانبول (-نسخه). 

دانشگاه ادینبورگ(- نسخه). 
تويشايوسراى استانبول ( نسخه). 

طبع زاخائو OUY)‏ 

PN 
7 طبع کاربرس (-سافطات).<‎ 
uuu  .)تاطقاس طبع فوک(‎ 
c rae القانون المسعودی‎ 
MN Pre نسخه بدلهای‎ 


همه نسخه‌ها. 
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[ديباجة مؤلف] 
بسم الله الرّحمان الرحیم 
4 الحمد لله التعای عن الأضداد و الأشباه؛ و الصلوةٌ على حمّد الصطق خير النلق, و على 


آله Xl‏ ادى و S‏ 

چ . و ین لطائف تدبير الله -تعالل في مصالح بريته. و جلائل نعمه على TS‏ خليقته, تقديزه 
النافذ أن لا Je‏ فى عالمه زماناً عن pl‏ عادل. يجعله add‏ آماناء hye ag‏ اليه فى النوائب و 
الحوادث من الكوءات و الكوارت؛ و يرتوا تحوه الأمز اذا اشتبه. فيقوم باستنباطه نظام العالم, و 
يدوم قوامه مفروضاً ذلك علیهم. و مقروناً با لا يدال الشواب فى الآخرة. الآ به ين طاعته 
-سبحانه-و طاعة رسوله بقول Saal SLI‏ و قوله القضاء ENT‏ آمها الذین آمنوا آطیعرا 
الله وأطيعرا ZI TT Jill‏ منکم 4 . 

۵ . نالشکر d‏ -تعالی-علی ما أفاض من متنه على عباده. باقامة مولانا الامير السيّد الاجل 
التصور ول النعم تمس Juil‏ <1> آطال الله بقاءه و آدام قذرته و علآءه و حرس على الزمان 
بهجته و بهآءه و صان عرصتّه و فنآءه و كبّت حسدته و أغدآءه_إماماً «all wet atl Yole‏ 
و حقّه. ذابَاً عن حري المسلمين. و Lele‏ حوزتهم عن بوائق الفسدین؛ و آمه ale‏ قد ان alec‏ 
على نبیه و موی وخبه. Jui‏ -سيحائه : « ale Jd adl‏ عظیم ! 
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چ . تبارك و تعالى GS.‏ جمع الى Sle‏ عوقه الُم محاسن خُلقه الكريم. و الى نفسه HM‏ 
جوامع الختصال 225 من gll‏ و المدى, و الصّيانة و BLOT‏ والعذل و SUEY‏ و gol‏ و 
الالطاف و العزم و الحزم و ALG‏ و السجاحة و الكياسة و الرئاسة و التدبير و التقدير؛ و غير 
ذلك عا لا تحصيره الأؤهام و لا بطي ذكْره الأنام؛ و كيف يتعجّب ین ذلك «و ئيس من الله 
پستتکر / أَنْ ac‏ العالم فى واحد». فأدام الله Pad‏ المسلمين بحسن عنايته بهم, و Jet‏ رأيه eth‏ 
و ظاهر شفقته و رافته عليهم؛ و زادهم يوماً فيوما esit‏ ین كرم JAÉN db‏ و oue Bo‏ 
و العام للمفترض عليهم من طاعته ait‏ و جوده. 

+ . و بعد. فقد سألنى أحد' الأدبآء. عن التواري التى یستعملها الأمم؛ و الاختلاف الواقع فى 
الاصول call‏ هی مبادئها, و الفروع التى هی شپوژها و سنوهاء و الأسبابٍ الداعية لأهلها ال 
ذلك؛ و عن الأعياد الشهورة و الأَيّام المذكورة. للأوقات و الأعبال و غيرها. U‏ يعمل عليه بعض 
الأمم دون بعض. وافقرح Efe‏ الابانة عن ذلك. بأؤضح ما يكن البيل اليه '. حتى تقرب ين نهم 
الناظر فيها. و تئیه عن تدوّخ " الكتب المتفرّقة و سوآل اهلها عنها. 

S] Labs. 4‏ ذلك gal‏ صمب iaa Tat‏ الاخذ غير منقاد لمن رام إجرآءه et‏ 
cL a aa‏ التى لا تخا ج قلب الواقف عليها شبهة فیها: Sa PU ES‏ دونة مولانا الامير, 
السيّد je‏ المنصور ول ام " حمس العالی <1 > آدام له قدرته - فى استفراغ الوسع واستنفاد 
الجهد" فى الابانة عن ذلك. على حسب ما بلغه علمى bl‏ بسماع و ان بعيان و قياس. ثم جرأنى ما 
CS‏ تلبّسئّه من لياس الخدمة الميمونة على انبات ذلك“ JW‏ الملس کی يتجدّد خدمتى له. 
فالیس" بها حُلل فشر يبق لى ذكرها و شرفها تراثا فى الأعقاب. على مر الور و ott‏ 
الأحقاب. bb‏ رأى مادام الله علو رأيه تشریف العبد بالالحضاء عن تجاسره و قبول عذره» فعل 
صائب الرأى gle‏ شاء dl‏ 
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uly. +‏ فأقول أنّ آثرب الأسباب للوَدية الى ما Edet‏ عنه, هو معرفة أخبار الأمم 
السالفة. و آنبام القرون الاضیة؛ SY‏ أكثرها أحوال مأثورة' عنهم. و رسوم باقية من رسومهم و 
نواميسهم؛ و لا سبیل الى التوصّل ' الى ذلك. من جهة الاستدلال یالمقولات. و لقیاس با شاهد 
من العسوسات. سوی التقلید لأهل الکتب و الملل. و أصحاب الآرآء hotly‏ الستعملین لذلك 
و تصيير ما هم فيه od Ul‏ عليه بعده. م قياس أقاويلهم و آرآئهم فى اثبات ذلك بعضها ببعض, 
بعد تفزیه النفس عن العوارض المردئة لأكثر ghd‏ و الأسباب المعمية لصاحبها عن الحقٌّ؛ و هی 
كالعادة المألوفة و tall‏ و التظافر و اناع الهوى و التغالب بالرناسه و أشياه lb‏ 

ج . نان الذى ذكوثه T ez al‏ لك SL‏ تُؤدَى الى Sle‏ الشرض أ القصود. و أقوى 
معين على إزالة ما يشوبه من شوائب الشبه و الشّكوك؛ و بغير ذلك لا يتأت JE‏ الطلوب. و لو 
بعد Leal‏ الشديد و الجهد الجهيد. على ST‏ الأصل الذى ELST‏ و الطريق الذى Bdge‏ ليس بقريب 
المأخذ. بل ge SUS‏ بُعده و صعوبته يُشبه أن يكون غير موصول اليه. لکتر: الأباطيل التى تذخل 
جل الأخبار و الاحادیت؛ و ليست كلها داخلة فى حدّ الامتناع. فش و تب لک ما كان منها 
فى ie‏ الأمكان. جرى ce i‏ المخبرالحنٌ؛ اذا لم Aag‏ ببطلانه شواهد أخر. بل قد يشاهد و شوهد 
ین الأحوال Zal‏ ما لو ud‏ مثلها عن زمان يعيد عهدنا به. LZS‏ الحكم على امتناعها؛ و 
عمر الانسان لا يق بعلم LET‏ واحدة من الأمم الكثيرة علماً ثاقبا. فكيف ی بعلم أخبار 
جمیمها, هذا غير مكن. 

+ . و اذ كان Lyle MI‏ على هذا السبیل, فالواجب علینا أن نأخذ الأفرب من ذلك, 
فالاثرب و الأشبر فالاشهر؛ و نحصّلها من أريابها و plas‏ منها ما هكننا إصلاحه. و BAS‏ 
سائرها على ges‏ ليكون ما نعمله من ذلك P Ce‏ لطالب H‏ و حب ASM‏ على التصرّف فى 
غيرها و مرشدأً الى نيل ما لم UI‏ و قد فعلنا ذلك Ite‏ الله و عونه؛ و يجب بحسب ما قصدنا 
أن نبين "MI‏ مائيّة اليوم و الليلة و lege gest‏ و ابتدآءه الفروض اذ هما للشهور و السنين و 
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١‏ الآثار الماقيه 


ael Aa ail‏ للأعداد منه تقركّب و اليه des‏ و بإحاطة العلم بها يسهل dee‏ الى درك 
ما تركب منهها و بُنى عليهما". 


'. عس / توب / نب: منها يتركب و الها ينخل. Y‏ هن: منها و بنی Leake‏ 


ch. 


]1[ 
القول على مائيّة اليوم 


— يليلته و مجموعهما و ابتدآئهما 


S 1‏ نأقول أن اليوم ad‏ هو tage‏ الشمس بدوران الكل'. الى دائرة قد فرضت Ja‏ 
لذلك اليوم بليلته. sl‏ دائرة كانت اذا وقع عليها الاصطلاح؛ و كانت عظيمة. S‏ کل واحدتمن 
العظام أفق ai‏ اعنى بالقؤة أله يكن فيها ST‏ يكون أفقا سکن ما؛ و بدَوّران الكل حركة LUT‏ ه 
با فيه Xl‏ من GAY‏ الى co A‏ على قطبیه. ثم إن المرب فرضث ول مجموع اليوم و الليلة. 
bs‏ الغارب على دائرة الأفق. فصار اليؤم عندهم بليلته <2> من لدن غروب الشمس. عن 
الافق الى غروبها من الغد؛ و الذى دعاهم الى ذلك. هو أن شهورهم ta‏ على مسير القمره 
مشتطرجة من حركاته الفتلفة. و أواثلها مقيّدة برؤية الأهلة لا الحساب؛ و هی تُرى لدى غروب 
الشمس و GES)‏ عندهم أوّل الشهر. فصارت الليلة عندهم قبل النهار؛ و على ذلك ٠١ 5x‏ 
عادتهم ' فى تقديم QUU‏ على eV‏ اذا نسبوها الى أسماء الأسابيع. 
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gs § 2‏ هم من وافقهم على ذلك. pall Lii Su‏ فى الرتبة على النور. و أنّ PC‏ 
طار على الظلمة. فالأقدم أولى بأن يبتدأ به؛ و لوا الشُكون لذلك على الحركة. بإضافة الراحة و 
do KI‏ اليه؛ و أنّ الحركة لحاجة و ضعرورة. و radi‏ عقيبُ الضرورة. فالتعب نتيجة الحركة؛ و بان 
السكون اذا دام فى الاشطقسات Jade‏ يولد فسادا؛ BU‏ دامت الحركة فيها واشتشکت. أفسدث؛ 
و ذلك کالژّلازل و العواصف و الأمواج. و أشباهها. فأمًا عند غيرهم من الوم و الفرس, و من 
وافقهم. فا الاصطلاح واقم ینیم على ead]‏ بليلته. هو ین لدن طلوعها من أفق الشرق الى 
طلوعها منه AANS‏ إِذْ كانت شهورهم مستخرجة بالحساب. غير متعلقة بأحوال القمر و لا غيره 
من الكواكب؛ وابتدآؤها من ول النهار. فصار النهار عندهم قبل الليل؛ واحتجُوا BU‏ الور وجودٌ 
و الظلمة عدم؛ و تموا" النور على الظلمة. بقولون بتغليب الحركة على السکون, EY‏ وجودٌ لا 
عدم و lem‏ لا موت؛ و يُعارضوتهم بنظائر ما قاله اوثتك كقوهم: أنّ الكماء أفضل من الأرض. و 
SI‏ العامل و GLEN‏ أصحٌ. و الا الجارى لا یقبل عفونة NU‏ 

ti, 83‏ أصحاب التنجيم. EB‏ اليوم بليلته عند جُلهم, و الجمهور من qe‏ هو ین 
لدن موافاة الشمس فلك نصف LAT‏ الى موافاتها اناه فى نهار الفد؛ و هو قول بين قولين. فصار 
اب آء eM‏ بليالها عندهم. من الصف انظاهر ين فلك نصف sto‏ بنؤا على ذلك حسابهم فى 
le‏ و استخرجوا عليه ' مواضع الكواكب بحركاتها المستوية أ. و مواضعها ال مقرّمة فى دفاتر 
السنة. و بعضهم آثر الصف الخ من فلك نصف النهار, فابتداً با من نصف الايل. كصاحب زيج 
شهریاران الشاء <3> و لا باس بفللد. فإ المرجع الى أصل واحد. و الذى دعاهم الى اختيار 
دائرة نصف التّپار دون دائرة الأفق؛ هو أُمور EAS‏ منها ell‏ وجدوا AM‏ بلياليها مختلفة المقادير 
غير متّفقة. كا بظهر ذلك من اختلافها عند الكسوفات, Us b‏ لحش <4> و كان ذلك من 
jel‏ اختلاف مسير الشمس فى ذلك البروج. و سرعته فيه aga‏ و Add‏ أخرى؛ و اختلاف مرور 
القطع من فلك البروج على الدوائر. فاحتاجوا الى تعديلها لإزالة ما عرض ها من الاختلاف. 
وكان تعديلها بطالع فلك البروج على دائرة نصف e UU‏ فى جميع المواضع. إذ كانت هذه 
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الداثرة Sam‏ آفاق الكرة النتصبة. و غير متغيرة الوازم فى جمیم البقاع من الأرض؛ و لم يجدوا 
ذلك فى دوائر الآفاق. لاختلانها فى کل موضع. و حدوثها JS‏ واحد من العروض. على شكل 
عخالف لما سواه. و تغاوتٍ مرور القطع من فلك البروج علبهاء و Saath‏ ابا" غير تام و لا جار 
على نظام. 

dite, S4‏ ليس بين دوائر أنصاف نهار اليلاد. آلا ما بينها من دائرة معدل A4‏ و 
المدارات SUL Reli‏ بينها متركب من ذلك. و من at d‏ الى SES‏ و الجئوب؛ و 
تصحیح أحوال الکواکب و مواضمها. Ul‏ هو بالجهة التى تلزم ين ذلك نصف oed‏ و تسمّى 
اطْول. ليس نه be‏ فى الجهة الأخرى اللازمة من الأفق. و تسى انموض. فلأجل هذا اختاروا 
الداثرة التى تطرد علیها حسبانائهم. و اعرضوا عن غيرها. على e él‏ لؤ راموا العمل بالآفاق. 
ES IAN ET‏ الى ما ام اليه داثرة نصف النهار. لکن بعد سلوك السلك البعيد؛ و أخظم 
الخطاء هو تتکب الطریق المستقير. الى البعد الا طول على عمد. هذا هو AL‏ الذی Se‏ به padl‏ 
على الإطلاق. اذا اشقرط الليلة فى التركيب. فأمًا على التقسیم و التفصيل. OB‏ اليوم بانفراده و 
النهار at‏ واحد. و هو من طلوع جزم الشمس الى غرویه. و الیل بخلاف ذلك و عكسه بتعارف 
ين الناس قاطبة, فيا بينهم ذلك و GUE‏ من جمهورهم لا يتنازعون فيه. إلا أن بعض علیاء الفقه فى 
الاسلام <5> حد Sg]‏ النهار بطلوع الفجر. و آخره بغروب الشمس. تسوية منه بينه و بين مدّة 
الصّوم. و احتجٌ فيه بقوله _تعالى -: p‏ و كلُوا Apiha‏ حى ین کم ابيط GN‏ من الط 
شود من alll‏ م اوا الصّمام الى الیل 4 " ST est‏ هذين الحدين هما طرفا النبار. 

5 3 ولا تعلق لمن رأى هذا sig‏ بهذه الآبة بوجه من الوجوه؛ لاه نو كان Jl‏ الصوم 
shal Sol‏ لكان تحديده ما هو ظاهر بين للناس. بمثل ما حدّه به جاريا تجحرى التكلّف لا لا معنى 
له؛ كا لم Jt‏ آخر النهار و أول الليل " بثل ذلك. اذ هو معلوم متعارف لا يجهله أحد؛ و ÉS‏ 
-تعالى ‏ لا حدّ أول الصوم بطلوع الفجر. و لم 3 اخره aar‏ بل أطلقه بذكر الليل فقط. للم 
الناس يأسرهم أنه غروب قرص الشمس. pb‏ أن المراد با ذُكر فى الأوّل. لم يكن ميدأ النهار. و 
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te‏ یدل على thao‏ قولنا. قوله _تعالى -: + ol‏ کم ليلة الكيام الق إلى نيسآتكم 4 ' الى قوئه: 
> یر الصيام إلى اليل 4 '. فأطلق" المباشرة و الأكل و تشرب. الى وقت محدود لا الليل AS‏ 
كا كان حظوراً على المسلمين. قبل نزول هذه الآية <6 > الأكل و الشرب بعد عشاء الآخرة؛ و 
ما كانوا يعدّون صومهم بيوم و بعض ليلة, بل کانو' يذكرونها LUT‏ بإطلاق. 

6 5 فإ قيل: أنه أراد بذلك تعريفهم أول النهار. للم أن يكون الناس قبل ذلك, جاهلين 
بأوايل ' الأيام و Stell‏ و ذلك ظاهر JL‏ فان قبل: ST‏ النهار الشرعى خلاف النهار الوضمی, 
فا ذلك الا خلاف فى العبارة؛ و تسمية شىء باسم وقع فى التعارف على غيره. مع تمزی الآبة عن 
ذكر النهار و أوله. و المشاحّة فى مثل ذنك. Uc‏ نعتزلها؛ و تُوافق الخصوم فى العبارات, اذا وافقونا فى 
المعانى. و GS‏ يُعتقد pl‏ ظهر للعيان خلافه. HEISE‏ من جهة المغرب, هو نظير الفجر من جهة 
الترق؛ و هما متساويان فى العلّة. متوازيان فى الحالة؛ فلو كان طلوع الفجر أُوّل النهبار. لكان 
غروب الشفق آخره؛ و قد اضطر الى قبول ذلك بعض الشيعة؛ و على أن من خالفنا فيا قدّمناه. 
يوافقنا فى مساواة الليل و انهار مزتین فى السنة, احذيهما فى الزبیع و الأخرى فى الخريف؛ و يطابق 
قوله قولنا: فى BI‏ النهار ينتهى فى طوله. عند تناهى قرب" الشمس من القطب الثمالی؛ و أله ينتهى 
فى قصيره عند تناهى بُعدها منه؛ و أنّ لبل الصيف الأقصر. ساوى نهار الشتاء الاقصعر. 

S, 7‏ ممنى قوله dte-‏ بُو الليل فى bo ull‏ فى الليل 4 ^ و قوله: 
> 55 الليل على old!‏ و يكوّر النهار على اللیل 4 " راجم إلى ذلك؛ فإن جهلوا ذلك ALS‏ او 
تجاهلوا: لم يجدوا بدا بن کون نصف النهار الأول ست ساعات. و التصف الأخير” ست ساعات؛ 
و لا يمكنهم التعامى عن aS‏ لشيوع الخبر المأثور <7> فى ذكر فضائل السابقين الى الجامع يوم 
dead‏ و تفاضل أجورهم بتفاضل قصورهم فى الساعات الست التى هی من أول النهار الى وقت 
الزوال؛ و ذلك معقول' على الساعات الزمانية المعوجّة. دون المستوية التى تسمی المحتدلة؛ 
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۲ داد / s dot P»‏ ۵ مس / توپ: قعلب. داد / ت بەد 
۶ ق آن, ۲۲ :ع LEN‏ ۳۹ ۷ ۵ عس gl‏ الاخر. 
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فلوساحناهم بالتسلم هم فى دعواهم. لوجب أن یکون e‏ اللیل و shell‏ حين تکون 
الشمس بجنبتی الانقلاب الشتوی. و یکون ذلك فى بمض الواضع دون بمض, و أن لا یکون الليل 


^ 

الشتوی مساوياً للنهار الصيق. و أن لا يكون نصف النهار موأفاة الشمس, منتصف ما بين الطلوع ‏ ل 
و الغروب؛ و خلافات هذه اللوازم. هى القضايا المقبولة. عند تن له أدنى بصر. i‏ 
88 و ليس یتحقّق لزوم هذه الشناعات ايّاهم. إلا من له x05‏ يسيرة بحركات SW‏ فان ۵ 


Ghar‏ متعلّق بقول الناس, عند طلوع الفجر: «قد أصبحنا و ذهب الليل». فأين' هو عن قوطم عند 
تقارب غروب الشمس و اصفرارها قد آمسینا-و ذهب التهار و جاء اللبل», و انما ذلك إنيآء عن 

0553 و لقباله و ادبار ما هم فيه؛ و ذلك جار على طريق الحاز و الاستعارة, و جائز فى اللغة كقول 

اله -تعالی-: < Sal GÍ‏ الله فلا تستعجلوه» آ, و يشهد نصحّة قولنا ما روي عن النی :22 أنه 

قال: «صلوة النهار عَجمآء» <8> ؛ و تسمية الناس صلوء الظهر بالأولى. لأنها الأول من ٠١‏ 
Ge‏ النهار؛ و تسمية صلؤة العصر بالوسطی, لتوسّطها بين الصلؤة الأول من صلاتی النهار. و 

بين الصلوة الأولى من صلوات الليل <B>‏ و ليس قصدى فا أوردته فى هذا الموضع. إل نق 

Gb‏ من يظن: أن الضروریات, تشهد بخلاف ما Ja‏ عليه انترآن؛ و يحتج لانبات ظله. بقول أحد 

الفقهاء و المفسربن. و الله الموفق للصواب. 
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القول على مائيّة السنه:‎ 


ما يركب منها من الشهور و الآعوام س 


S |‏ ويتلوا القول فى مائية GLU‏ و لکیام القول على ماتية ما يركب منها من الشهور و 
الأعوام؛ فأقول أن السنة هی عودة الشمس فى فلك البروج. اذا تحوکت على خلاف حركة الكل 
الى أئ " نقطة فُرضت ابتدآء حركتها؛ و ذلك Ul‏ تستوق الأزمنة الاربعة التى. هی الربيع و الصيف 
و الخريف و الشتاء؛ و تحوز طبائعها الأربعة. و تنتبى الى حيث بدأت منه. و هذه العودات عند 
بطلمیوس | متساوية. اذ لم يجد لأوج الشمس حركة؛ و هی عند غيره من أصحاب السند هند 
»9« و idl‏ غير متساوية, OSU‏ إليه أرصادهم من وجود حركة LA‏ على LAÍ‏ مع 
تساويها و اختلافها. محيطة بالفصول الأربعة” و حائزة لطبايعها ^ 
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Ys a 32‏ من pI‏ و كسورهاء فقد اختلف eol‏ الأرصاد فيها و لم LESS sis‏ 
خرجت ببعض الأرصاد أزيد و ببعضها أنقص. إلا أن التفاوت العارض فیپا غير محسوس فى 
القليل من الزمان؛ فاذا امتدّت به المدّة و تضاعف الاختلاف و اجتمع, فتطابق, ظهر حینثذ و نتم" 
الخطأ الفاحش, الذى لأجله أكد المكآء الوصيّة بمواترة الرصد. و ERAS‏ لما سبى دخلها من 
الملل و لیس اختلاف الأرصاد فى EAS‏ من جهة المجز عن ES‏ ماآخذها" و درك حقيقة 
احق فيها؛ لكنّه من جهة المجز عن ضبط أجزأء الداثرة العظمی, بأجزآء الداثرة الصفری. أعنى 
صفر آلات الرصد. مع obie‏ الأجرام الرصودة؛ و هذا القول فضل بيان. فى كتابى الوسوم AK‏ 
الا ستشهاد باختلاف الارصاد. 

33 و فى هذه gel oi‏ عودة الشمس فى فلك البروج. يستوف القمر اثنتى عشمة عوده و 
il‏ من نصف عودة؛ و gal ous‏ عشرة chads Bye‏ تلك المدّة, اعنى عوداته Bal‏ عشرة فى 
فلك البروج. سنة pill‏ على وجه الاصطلاح. و أسقط عنه الكسر الذى هو أحد عشر يوما 
بالتقريب. و كان ذلك أيضا سبباً لانقسام فلك البروج. بإئنى pte‏ قسماً متساوية؛ كبا بيت فى 
كتابى تجريد الشعاعات انراق و هو الذی Ech‏ خدبت به رفیع الس -زاده الله (je‏ 
فصارت السنة عند الناس سنتين: سنة شعسية و سنة قرية؛ و م تجاوزهما إلى غيرها من الكواكب. 
لخفاء حرکتبا" و U5‏ الوصول ul‏ بالمشاهدة” و العيان دون الرصد و الامتحان. 2 Ghad‏ 
أحوال الأزمنة و الأهوية. و شبات و الميوان و غير ذلك. من تغيّر جزئیات العناصر. و 
استحالاتها" بعضها إلى بعض, بحركات هذين الجرمين ليظّمهماء و امتهازهما عن الكواكب فى النور 
و المنظر. و نشابههياء ثم أنتج من هاتين السنتين. سائر السنين. 

piu § 4‏ قسطنطنيّة و الإسكندريّة. کا ذكر ثارن! فى زيجه <10 >. و سائر الروم 
الشريانيُون و الكلدانتون. و Jal‏ مصر فى زماننا. و من يعمل برأى المعتضد dl‏ فى السنة. فقد 
أخذوا بالسنة الشمسية التى. هی ثلاماتة و خمسة و ستّون "EET‏ دم بالتقريب؛ و صيروا 
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النرل على ^ اليه دای ۲ با ۱ 


du 5 8‏ اليا لاا ست ملا mÁ‏ عل د F‏ ان am‏ —— 


سنتهم للاثفائة و خمسة و phe‏ يوماً؛ و ألحقوا الأرياع بها '. فى کل أربع سنين يوماً حين انجبرت؛ 
و سا تلك السنة كبيسة لانكباس الأرباع فيها. و ما القبط القدماء, فکانوا يعملون السنة " على 
ذلك. غير نم يتركون الأرباع. Zo‏ يجتمع منها أيام سنة تامّة؛ و ذلك فى ألف و أربع مائة و Qe‏ 
سنة. ثم یکبسونها بسنة واحدة, و يتفقون حينئذ فى JG)‏ السنة. مع اهل الإسكندرية و قسطنطتيّة 
على ما ذكر ثاون الاسکندران >10< 

ts 35‏ الفرس. e‏ عملوا أيضا على هذه pul LH‏ مُلكهم <11>. غير el‏ 
اخذوها بأخذ آخر؛ و هو el‏ صيروا سنتهم SUE‏ و خمسة و ستّبن يوما. و أسقطوا ما يتبعها 
من الكسور, m‏ اجتمع لحم بين ربع اليوم, فى مائة و عشرين سنة. [I‏ شهر PO‏ و ين مس 
الساعة الذى يتبع e adl‏ عندهم يوم واحد i‏ فألحقوا الشهر ue fill‏ فى کل مائة و EL‏ 
عشرة سنة؛ و ذلك لعلة. سأشرحها نبا بعد. و اقتق أئرهم فى ذلك اهل خوارزم القدماء و السفد, 
و من دان يدين Sal‏ فارس, و أعطاهم الطاعة. و تسب الیهم وقت دولتهم. 

dae, 3 6‏ أن الملوك البيشداذيّة منهم. و هم الذين ملكوا Gall‏ بحذافيرها, كانوا یعملون 
انسنة ثلاثمائة و سین يوماء کل شهر منها ثلائون یوما بلا زيادة و لا نقصان؛ و scel‏ کانوا 
یکبسون السنة فى کل Ee‏ سنین بشپر, و یسئونها كبيسة؛ و فى BU JS‏ و عشرین سنة بشهرین. 
آحدهما يسبب الخمسة Gel yir‏ بسیب ربع اليوم. و e‏ کانوا یمظمون تلك السنة, و یستونها 
الباركة, و یشتفلون فيها بالعبادات و الصال. و Gi‏ مقتضی رأى القدماء من القبط”. على ما بطق 
به فى کتاب امجسطی. فی السنین التى Ga‏ عليها حسابه؛ و رأى اهل فارس فى ul‏ و اهل 
خرارزم و atl!‏ فهو الاعراض عن الكسورء اعنى الژبع و ما يتبعه و ترگها أصلاً. 

7 وأمًا العبرائيرن و الهود و جميع بنى إسرائيل <12> و انصابئون و ارانتون. er‏ 
قالوا Jai]‏ |" بين قولین؛ فأخذوا سنتهم من مسير الشمس, و شپورها من مسير القمر. لتكون 
آعيادهم و صیامهم على حساب yif‏ تکون مع لك حافظة لأوقاتها من السنة, فكوا کل 
تسم عشرة سن RA‏ بسبعة أشهر. على ما سأبيّنه فى استخراج آدوارهم و کیفیات rem‏ 
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SEES ۳‏ فركرد ۱۱ (۲) 
ووائقهم اللصاری فى مأخذ الحساب. صوتهم و بعض آعيادهم. اذ كان مدار آمرهم Me‏ على 
«خصح» البپود. و خالفوهم فى استعبال الشهور؛ و ذهبوا فى ذلك مذهب الروم والسريانئين. وكذلك 
كانت العرب تفعل فى جاهليتها <13 > . فینظرون الى فضل ما بين سنتهم و سنة اللمس, و هو 
عشرة ایام و إحدى و عشرون ساعة و مس ساعة بالجليل من الحساب؛ فیلحقونها بها شهراً. 
Us‏ تم منها ما يستوفى یام شهر؛ و لکنهم کانوا یمملون على pla pte all‏ و عشرون ساعة. 
8 3 ويتول ذلك الأ ِن كنانة العروفون بالقلامس <14 > -واحدهم t lin‏ و 
هویش cac Ca‏ ابر all‏ تاده بن غوت بن gras gies‏ اعتاد بن اقلم بن ا ماه و 
کانوا كلهم نسأة'. و اول من فعل ذلك منهم كان حذيفة, و هو ابن عبد بن el‏ بن عدی بن عامر 
بن ثعلبة بن مالك بن کنانة؛ و خر من فعله أبوئامة, قال شاعرهم كسفه: 
فذا فق كان يدعى القلمسا + و كان للدّين لهم مؤسّسا ۸ مستمعاً من قوله ida‏ او قال 
آخر | مشیر مِن سابق كانه ج معظم مشرّف مکاله ۵. مضى على ذلكم زمائه |و قال آخر ]۳ 
ما بين دور الشمس و الال 4 يجمعه جمعاً لدى الاجمال 4 iu‏ بت الشهر بالکال < 15 >. 
89 وكان أخذ ذلك من اليهود. قبل ظهور الاسلام بقریب من BL‏ سنة. غير نم کانوا 
os‏ كل أربع و عشرين سنة Bf‏ بتسعة أشهر. فكانت شپورهم ثابتة مع الأزمنة. جارية 
على che‏ واحد. لا تتأخر عن أوقاتها و لا شقدّم؛ الى أن gu‏ نی -عليه السلام  Ge‏ الوداع و 
أنزل عليه: لإا IE RUPEE ONERE‏ جلونه عاماً ر موه عم 
To Ibl‏ ما ef‏ الل4 '. فخطب عليه السلام- و قال: Sn‏ الزمان قد استدار -كهيئته يوم 
خلق الله الاوات و الأرض». و تلا عليهم الآية فى تحريم ليم -و هو الكيمس_فاضلوه حینثذ, 
و زالت شهورهم Le‏ كانت عليه؛ و صارت alel‏ غير موذية الى معانيها. 
10 3 فأتا سائر الأمم. فآراءهم فى ذلك غير معروفة, و يوشك أن لا يعوا هذه؛ فبكون 
JS‏ واحد منهم. بقتدى برأى من جاوره فى ذلك. و abl S] eer‏ يستعملون رؤية الأهلّة فى 
شپورهم. و يكبسون كل تسم مانة و ستّة و سبعين يوما بشهر قری؛ و يجعلون ابتداة تأريخهم. 
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من اتفاق اجتاع فى أل دقيقة ین برج ما؛ و أكثر طلبهم هذا الاجتاع, أن GB‏ فى إحدى is‏ 
الاعتدالین؛ و يسمّون النة الكبيسة «بذماسه»' <16> و لعل أنّ ذلك يكون Ae‏ لاستعياطم 
القمر بين الكواكب و منازله و جفورها <17 > فى أحكامهم النجومية دون البروج؛ غير SI‏ 
J‏ أصادف مَن, عنده ین ذلك الخبر اليقين. فأعرضت e‏ لم أستيقنه صفحاً <18 > ؛ و الله المعين. 

11 5 وقد حكى أبو محمد اثنائب " QAI‏ <19> فى كناب dU‏ عن يعقوب بن طارق: 
$I‏ لهند تستعمل أربعة آنواع من المدّد. أحدها عودة الشمس من نقطة من فلك البروج الها 
بعينا. و هی سنة الشمس؛ و الثانية طلوعها SUN‏ و ستّبن Ege‏ و تسمّى السنة الوسطی, LEY‏ 
أكثر من سنة القمر و أقلّ من سنة الشمس؛ و الثالثة عودة القمر من «الشرطين». و هما رأس 
«الحمل» الب Sl‏ عشرة aye‏ و هی سنة القمر عندهم. و مقدارها يكون ثلاثمائة و سبعة و 
عشرين يوماء و سبع ساعات و BF‏ ساعة بالتقريب؛ و الرابعة إهلاله إثنتى عشرة مره و هی سنة 
القمر المستعلمة. 
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القول على مائيّة النواریخ 


1 5 والتأريح'. هی مدّة معلومة ias‏ من لدن SGU‏ سنة ماضية. كان فيها مبعث نوك بآيات 
و برهان. او قيا ملاك مسلط Be‏ الشأن. او هلاك أَمَةِ بطوفان Ble‏ خرب او زلزئة و خسف 
tec‏ او وبآء مهلك, او قحط مستأصل؛ او انتقال دولة. او QL us‏ او Bale‏ عظيمة من CANI‏ د 
الماوية و العلامات الشپورة الارضية. التى لا Gad‏ الا فى دهور متطاولة و ازمنة متراخية, 
عرف بها الاوقات الحدّدة '. فلا نى عنها فى جميع الاحوال الدنياوية والدينية؛ و JS)‏ واحدة من 
شم التغرقة فى الاقاليم تأر على حدة. تعها من أزمنة ملوكهم او أنبيائهم او دوم او سيب 
من الاسیاب التى ads‏ ذكرها؛ و تستخرح بها ما peus‏ اليه فى العاملات و معرفة الاوقات, و 
تنفرد به دون Ve ARE‏ 
Jo, ٩ 2‏ الأوائل القدية و أشهدها عندنا هو کون ميدأ البعر؛ و لأهل الکتاب من الهود 
والنصارى و ایوس و أصنافهم فى BAS‏ و سياقة التأريم ين SU‏ من الخلاف. ما لا يجوز مثله فى 
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التواريخ؛ و کل ما يتعلّق معرفثّه ببدء الخلق و أحوال الفرون السالفة. فهو مختلط بتزويرات و 
أساطير لبعد العهد به و امتداد الزمان بيننا و بينه. و عجز العتنی به عن حفظه و ضبطه. و قد قال 
-تعای.-. Gell LS nets‏ من قیلهم... لا مهم ال اله . فالأولى أن لا يُقبل مِن قوطم 
ق‌مثله. الا مايشهد به كتابٌ معتمد على صحته. أو Ad‏ مشفوع به أ بشرائط الثقة فى t‏ الأغلب. 

3 8 فإذا نظرنا فى هذا التأري ول وجدنا فيه بين هؤلاء الأمم اختلافا غير سر 
<20 >. وهو أن الفرس و المجوس, زعموا Si‏ عمر العام اثنتا عشرة ألف سلة. على عدد البروج 
والشپور <21> ؛ و أنّ زرادشت. صاحب شريعتهم. زعم أن الاضی منها الى وقت ظهوره. 
ثلائة آلاف سنة مكبوسة بالأرباع. إذ كان تولی حسابها و نقصان ما كان لزمها من جهة الأرباع, 
حتى اتكبست و صخت: و بين ظهوره و أوّل تارج الاسكندر i!‏ مائتان و تمان و خسون A‏ 
فيكون الماضى من IS)‏ العام الى الاسکندر, BE‏ آلاف و مائتین و انيا و سین سنه؛ و SJ‏ اذا 
حسینا من ]5 كيومرث. و هو عندهم الانسان الاوّل. و جمعنا مدّة كل ملك بعدء. فان UMN‏ 
مسق فيهم غير منقطع عنهم. بلغ الحتمع من تلك المدّد Y‏ الى الاسكندر. ثلائة آلاف و EEN‏ و 
أربعة و خسين. فليس 58 التفصیل مع الجملة. 

S d‏ واختلف الفرس و الروم. مع ذلك فيا بعد الاسکندر؛ و ذلك Sf‏ ما بينه و بين Jl‏ ملك 
پزدجرد. تسم BU‏ و اثنتان و اربعون سنة. و مائتان و سبعة و mE‏ فإذا نقصنا من ذلك 
ملك بنی ساسان إلى JS‏ ملك یزدجرد. على قولهم. و هى اربع مانة و حمس عشرة سنة بالنقريب, 
بق حمس مائة و oM‏ وعشرون سند؛ و هی ما ملك الاسکندر و ملوك الطوائف. فاذا معنا Che‏ 
JS‏ واحد من الأشكانية, على ما أثبتوه. بلغ مائتين و ممانین سنة, و مع اختلافهم فيا لا يجاوز 
SLEW‏ سنة؛ و سأصلح هذا الخلاف بعض إصلاح فيا بعد. و طائفة من الفرس زعمت: S]‏ الثلائة 
آلاف سنة” الماضية المذكورة. Ud‏ هى من لدن GE‏ کیومرث. فإلّه مضى قبله مدة É‏ الاف سنة؛ 
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و الفلك فا واقف غير Agere‏ و الطبائعٌ غير مستحيلة. و الأمهاثٌ غير متازجة. و الکون و 
الفساد ير موجود i‏ و الارضٌ غير rs ple‏ فلا ld‏ حدث الانسان الاوّل فى معدل النهار. 

Ge‏ منه بالطول من - جهة اشمال. و شق من جهة الجدوب؛ و تولد الحيوانٌ و توالد و تناسل الانش: 
فکثروا و امتزجت £i cel‏ المناصر للکون و الفساد. فعمر الدنیا و انتظم العالم. 

5 وللبهود مع النصارى فى ذلك اعظم SLi‏ »22« اهود تزعم: أن الاضی من 
لدن pal‏ الى الاسکندر, BW‏ آلاف و اربع TL‏ و مان و اريعون سنة؛ و التصاری بزعمون: أنه 
GY] Le‏ و مائة و og‏ سنة, و يعون على اليهود eel‏ نقصوها, ليقع خروج عیسی عليه 
السلام - فى الألف الرابم. وسط السبعة' آلاف التى هى مقدار مدّة العام عندهم. ELS‏ الوقت 
الذی سبقت البشارة, من الانبیاء بعد موسی عليه السلام - بولادته فيه. من العذرآء البتول فى 
آخر الزمان؛ و JS‏ واحد من الفريقين, معتمدٌ فى احتجاجه على تأویلات. قد استخرجها حساب 
JH‏ <23>. فالیپود منتظرون خروح السیح البشّر به. عند تام ألف و ثلاتمانة و مسة و 
ثلائین سنة للاسکندر, انتظار شیء قد استیقنوه, LES EL Be‏ من مُتنئئى فرتهم. کالراعی و أبى 
عيسى الاصفهانی <24> و Ld‏ ادّعوا ألم ALLS‏ ابهم؛ و ذلك ed‏ زعموا Si‏ آژل هذا 
£l‏ اثفق مع وقت بطلان القرابین. و انقطاع الوحی و فترة الرسل. 

6 3 م أخذوا من AUI‏ الخامس [NA و١۷ / YM‏ من cha‏ قول الله -تعالی- 
بالعبرانية: «انوخى هستر استير يوناى ميهيم و هاتق بيوم هاهوعم»؛ و تفسيره: «أنا الله ساستر 
سرا GG‏ الى يومتذ» <25 > . فنحسبوا «هستر استير» و هما لفظة الاسحار. فكان Lal‏ ثلاقائة 
و خمسة و تلائین. فقالوا: أله مدّة انقطاع الوحى من الساء؛ و بطلان القرابين و هو الاستتار. و 
الذات هاهنا gag‏ الامر؛ و استشپدوا لصحّة ما ادّعوه فول دانیال فى کتابه: |۱۲ / ۱۱۱ «ميعيث 
هوسار هتوميد لوثيث شقوص شوميهم الف و EU ye‏ و تشعيم»؛ و تفسيره: «منذ الوقث الذى 
"DN‏ يجوز القربان. يصيّر النجاسة إلى الفساد, ألف و مانتان و نسعون» <26>؛ و الذى يتلوه 
من قوله: «اشری‌ها Re‏ و يكيع لیامے الف و شلوش ميوث و شلوشم و مشا»؛ و تفسيره: 
«فطوبى لمن يرجو أن بصير, الى الف و IUS‏ و خمسة و لائین» M]‏ / ۱۲و خد زعم eram‏ 
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)۳( ۱۱۱ الاتار البافيد فركرد‎ YY 
كان بين القوئين مس و آریمون سئة. اد كان الأول" فى وقت مبتد! عبارة بيت المقدّس. و‎ al 
الاخير ' عند الفراغ من بنياله؛ و زعم بعضهم أنّ القول' الاوّل. توقيثٌ لولادته و الثانى توقيت‎ 
لظهوره.‎ 

57 قالوا: و ان يعقوب ا بارك على مهوذا و دعا له. آخبره أله ئن يخرج BA‏ من بيته '. 
الى خروج المسيح النتظر. فقالوا: و هو WAS‏ لم خرج من أيديهم, BY‏ راس الجالوت و تفسيره 
رئيس الجالية الذين جَلوا عن أوطانهم ببيت المقدّس .هو صاحب كل يهودى فى الدنيا؛ و التملّك 
عليه مطاعاً فى جميع الامصار. نافذ الأمر عليهم فى اكثر الاحوال. و عمدت النصارى ALS‏ 
بالسريانية. و هى «يشوع _مشيحا فروقا ربّاه؛ و تفيرها عيدى المسيح. و هو النجی 
الاعظم. فحسيوها بحساب الجمل. فكان مبلغها به الفا و ثلاثمائة و خمسة و ثلاثين Jo]‏ 
فزعموا S‏ هذه اتکلیات. هی ما أراد دانيال بعلك الاعداد. لا السّنون المذكورة, إذ هی فى نص 
قوله أعداد فقط. بن غير أن يُعرف أهى سنون. آم el ael‏ غير ذلك؛ قالوا: و لپا بشارة باسم 
المسيح. Y‏ على PR. c3,‏ 

S8‏ و ذكروا أن دانيال رأی فى النام بأرض بابل, عند tei‏ سنین* من ملك كورش! 
>27< فى اربعة و عشرين lays‏ من الشهر SST‏ حين صلى له و بنو اسرائیل آسری فى آیدی 
الفرس, فأوحى الله اليه: Sn‏ اورشلیم. و هو بيت المقدّس. تعمر سبعين سابوعاً و تستريم على 
تعبك. تم يجئ المسيح فیقتل. و ates‏ تخرب اررشليم خرابها الأخير. و تسترع على الفاد إلى 
کیال الدهر» ۲١ / ٩|‏ - ۲۷|والسابوع سبع سنين ide gat‏ فن ذلك سيم سوابيع فى بناء اررشليم؛ 
و هی التى ذكرها زكريّاء بن برخيا بن عِدَوى فى كتابه ٤|‏ / ۲ و ۱۰-۸« cul‏ منارة عليها 
سبعة سرج. و لكل سراج inn‏ أفواه؛ و قال قبل " ذلك Sf»‏ يدى زریابیل أسستا أساس هذا 
البيت. و يداه تكملاته»؛ و المدّة التى من اول ما أسس ابیت حيٌ أكمله. تسع و أربعون سنة تكون 
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سبع سوابيع. ثم بعد اثنين و ao‏ سابوعا. زعموا جاء عیسی بن مريم! و فى السابوع الأخير بطلت 
الذبائح و القرابين. و خربت اورشليم خرابها المذكور من انقطاع الوحى و الانبياء, و SAT‏ 
بنى إسرائيل مهملين لا ذبائح هم و لا مذبح. 

89 وكل ما ذكرنا ليس كل واحد من الفريقين. ال مدّعيا فى هذا المعنى دعاوى 
لایستشهد على صختها. الا بتأويلات مستنبطة من حساب الجمل. و تمويهات ضعيفة' ركيكة؛ لو 
قصد abl‏ ها اثیات غيرها بها و نف ما أورده بأمثاهاء d‏ يصعب عليه مرامها. فان ما ذكره 
الهود ين بقآء !لك فى آل هوذا. و أحالوه على رئاسة الجالوت. لو كان يصح إطلاق اسم الملك 
على مثل هذه الرئاسة على وجه الاضافة, لشاركهم الحوس فى ذلك و الصابئون و غيرهم؛ و لم 
يخرج منه سائر بنى أسرائيل و بنى غيره. فليس يخلوا احد من الناس. و لو دونهم, عن تملك و 
رئاسة بالاضافة الى أدوّن منه. لو حملنا نحن ما أوجبه نفظة الاستتار فى التوراة' من المدد. على 
أنه مقدار المدّة التى بين Sol‏ تأريم الاسرائيليين لخروجهم من مصر الى عيسى بن مرم Sa)‏ 
بتأويل. oj‏ المدّة التى بين خروجهم من مصير الى قيام الاسكتدر ألف سنة, على قوهم؛ و ولد 
عيسى بن مریم فى سنة اربع و ثلاثمائة للاسكندر. و رفعه الله اليه فى سنة ست و ثلائین و AE‏ 
له. فيكون مبلغ سبى هذه المدّة AST‏ ألفاً و ثلائمائة و خمسة و ثلاثين؛ و هو مقدار بقآء شريعة 
موسی بن عمران aden‏ السلام-الی أن YES‏ عيسى ين مريم. 

10 3 و أا ما أوردوه من قول دانیال, فلو حملناها نحن على غير ذلك التأویل, لامکن, بل 
لم يصح بأحد الوجوه التى ذكروها. الآ بأن يكون aue‏ تلك العدّة متقدّماً لوقت esi‏ بها و ذلك 
أنه إن كان المراد أن يكون مبداً كلتا العدّتين a, Gs,‏ ماضيا. كان او حالاً او مستأنفاً. لم يكن 
لاختلاف وقتی التفوّه با معنى؛ و لم يصح الأمر مع التفاوت بينهما بوجه ماء على SÍ‏ القول ul‏ 
حتمل, oY‏ يكون ابتداء dull‏ فيه متقدّماً لوقت tpi‏ حت يكون قامها بعد دك بعام واحد. او 
sl‏ او AST‏ الى مثلها و حتمل, oY‏ يكون ابتدآژها من ذلك الوقت بعينه. او بعده بمدّة نمجهولة, 
يكن فيها القلة و الكثرة؛ و إذا احتمل التوقيت حدود الزمان الثلاثة, لم حمل على إحدها ال بنصٌ 
Ene‏ او de»‏ صحيح. و ما القول الأوّل. فهو كذلك حتمل. لأن يكون راب بيت المقدس 
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"TNT BEEN T 
ال" بعد قيام الاسکندر بثلامائة و خمس و قانين سنة.‎ aU يكون لخرابه‎ oY و محتمل‎ JY 
تلسق دعاوى الهود.‎ BE افتتحوا به فيه بت و هذه‎ Gall فإذن لا وجه لافتتاحهم بالوقت‎ 

1 3 و الذى ph‏ اتصاری. فيا اوردوه AST‏ و اظهر؛ و ذلك أن الهود لو سلموا هم S]‏ 
جیء المسيح. بعد السبعين السوابيع المذكورة ' من لدن رؤيا دانبال, يتفق خروج عيسى بن مر 
مدهاء ین أجل أنّ اليهود. أججعوا على ol‏ بين خروج بنى اسرائیل من مصر. الى تأريخ الاسكندر 
آلف سنة tbr‏ و نقلوا عن صحف الأنبياء: أنّ ot‏ خروج بنى لسرائیل من مصار, الى بناء بيت 
المقدّس اربع BL‏ و انين سنة؛ و من بنائه الى تخريب all E‏ اربع مائة و عشر سنین؛ و 
a‏ مكث خراباً سبعين سنة. فتكون الجملة تسعبائة و سئّين سنة؛ و ذلك هو وقت رؤيا دانيال. و 
الباق من الألف المذكورة اربعون سنة. GEIE‏ البهود و النصارى. على S‏ ولادة السیح عيسى بن 
مريم. كانت فى سنة اربع و GEM‏ للاسكندر؛ فيكون على قوهم: ولادة عیسی بن مریم بعد الرؤيا 
و عبارة بيت المقدّس. BUN‏ و اربع و اربعين سئة. و هی تسمة و اربعون سابوعاً بالتقريب؛ و إلى 
ظهور دعوته. اربعة سوابيع و نصف. pings‏ الولادة ما ذكروه. و لا يلزم اليهود من قوطم هذا 
شی». و لو کذبوهم فى TN IES‏ -التى بين عمارة بيت المقدس و si‏ تأريخ الاسكندر. لقابلوهم 
الود bit‏ وأكثر. 

2 3 و ان نحن تركنا قول Le gual‏ و نظرنا الى جدول ملوك الكلدانيّين -الذی- 
at‏ فا يُستأنف. Gary‏ ما بين أوّل ملك كورش الى JÉ‏ ملك الاسكندر. مائتين و اثنتين و 
عشرين ستة؛ و منه الى ميلاد عيسى UG‏ و اربع سنين. تكون الجملة خمسمائة و o‏ و عشرين 
سنه. فإذا أسقطنا منها ثلاث سنين. إذ كان Jal‏ العمارة فى السنة الثالنة من ملك كورش. و Linder‏ 
الباق. حصل مِن وقت الرؤيا الى ميلاد السیح, خمسة و سبعون le gle‏ بالتقريب, فيتأخَر الولادة 
Le‏ ذکروه. وأمّا ما حسبوه بالسريائية. و زعموا لموائقة حسابه مقدار ada‏ آله المراد دون النين, 
pol‏ لا يُكن قبوله, الا بعد قيام برهان عليه كميان. فان حاسباً لو حسب بالجمّل: نجاة الخلق من 
الكفر بمحمّد. كان ألفاً و BE‏ و خسة و ثلانين, او حسب: : بشّر موسى بن عمران بمحمد و 
السیح بأحمد. كان مثل IGM‏ و كذلك لو حسب: يُشرق برب & فاران dl Gil, . A assu,‏ 
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ME‏ فان اعی أن المراد بتلك الاعداد. اليشارة به GY‏ أعداد هذه مع ذاك. كان له و 
عليه ما للتّصارى و عليهم فى تلك الكليات. 955 sd SAA‏ لا سيًا؛ و لو استشهد لمحمّد صلل 
اله عليه و صدق البشارة به. قول ايشعيا النى فی کتابه |۲۱ / 5 9 | Gc‏ هذا معناه أو شبیه به: 
أنَ الله أمره ob‏ يقيم. على المنظرة ديدباناً ليخبر با يرى؛ فقال أرى راکب مار و راكب بعير. و 
Jal‏ احدهما بهتف و یقول: هَوَتْ بابل و تكسّرث أوثانها المنحوتة؛ و هذه بشارة بالمسيح راكب 
cbt!‏ و بمحمّد راكب البعیر الذى بظهوره. هوث بابل و DAS‏ أصنامها و تزلزلث قصورها و 
باد ملکها؛ و فىكتادب. ايشعيا النئّ من البشارة بمحمّد -علیه السلام أقاويل كثيرة مرموزة قريبة 
من واضح التأوبل؛ و عند ذلك يدعوهم الاصرار على الباطل. الى الافترآم eue SU‏ ما لم تتعارف 
به الخلق. ين S‏ راكب البعير هو موسى EEY‏ -عليه السلام- و ما لموسى و أتباعه و بابل. و 
هل ظهر له او لقومه بعده. ما ظهر لمحمّد عليه السلام-و لأصحابه فيها کلاء لو نجوا ین أهلها 
رأسا برآس. لرضوا من الغنيمة بالإياب مع اليأس. 

4 5 و ما ody,‏ هذا الاستشهاد. قول الله موسی فى السفر الخامس |۱۸ / ۱۵و ۲۰-۱۸ 
من الشوراة الذى يُعرف EAU‏ <28 >: «توف أي هم i‏ مئلك من بخوانهم. و أجعل کلمتی 
من فيه '. فيقول هم JS‏ شىء آمر به '؛ و یا رجل لم يطع كلام من یتکلم باسمى. GU‏ أنتقم منه». 
فلیت شعرى هل إخوة بنی إسحاق إلا بنو اسماعيل؟ فان قالوا: أنّ إخوة بني اسرائيل هم أولاد 
العيص. فهل قام eco‏ مثل موسى بعده. يتحقٌ صفته و ality‏ أليس يشهد لمحمّد 
-عليه السلام ما فى هذا السّفر ايضاً |۳۲ / ۲| Ge‏ هذه LR‏ «جاء الله من طور مسيناء, و 
أشرق لنا مِن neler‏ و استعلن من جبل فاران؛ و معه ربوة من الطاهرين عن یینده؛ و هذه 
رموز لقيام الدلیل. على 9 التى تعلّق بها من الصفات. غير AR‏ بذات البارئ. و لا لاحقة 
بصفاته Je-‏ و c Jus‏ عن ذلك. tard‏ من طور سيناء هو مناجاته موسی به. و شروقه من 
ساعير ظهورٌ المسيح منه. و استعلانه من فاران الذى Gi‏ فيه إسماعيل و تزوّج فيه , هو ظهور 
axe‏ -عليه السلام - أصحاب الأديان کلهم, بجنود من الطاهرين المنزلين إمداداً من السمآء 


ef 0 7 0 ^u CE” 
E tl - 9 Fg X aa? أي‎ if AGE "مما‎ it LP ^ 


ES jg fata 


«itj 


)۳( Ia Sa aig الأثار‎ ۳ 


tude’ >‏ <29>. و النکر غذ! التأویل الذی شهد له العيان. مطالب باقامة الحجّة على ما 
يستدعيه " فيه ين الأضاليل؛ و من يكن الشیطان له قربنا. فساء قريناً. 

S 5‏ فإن لم يجميزوا حساب الکلمات بالعربية, نج نحن حساب ما آوردوه بالسريانية 
لغزول 'لتوراة» و کتب هولاء الانبیاء بالعبرانية. و کل ما ذكروه "و نذكره. هی حجج قاطعة و da!‏ 
واضحة. على Si‏ الكلم فى الکتب حرف عن مواضعه. و ail‏ فيها مغيّر عن مناهجه؛ و الاعتصامٌ 
متل هذا من المُسبانات و التلفيفات. أقوى دليل و أوضح حجة على Sa‏ صاحبها عن الق و 
المدى. ٠١‏ و َو فنا غلم باب من LSI‏ فا فيه GK Ua Sete‏ بان َل تحن 
Jo oan [22‏ هم عن الحق عُمون 4 نسال الله التوفيق و التأييد و العصمة والتسديد. 
OG‏ القول فى النسخ و alll‏ و اأعاؤهم نصوص التوراة على JS‏ من يدّعى النبوّة بعد موسى, 
فبطلائها ظاهر فى نصوص "نوراه ايضاً؛ و ها مواضع غير هذا أليق بها؛ و فرجع إلى ما قصدنا له. 
نقد Saal‏ بنا كلام جر بعضه بعضا. 

S 16‏ فأقول آي عند کل واحد من للهود و التصارى, نسخة من EUR‏ نطق يما یوافق قول 
أصحابها؛ فالتى عند الهود. زعموا LÉT‏ هی البعيدة عن التخالیط ؛ والتی عند النصاری تسى تورا: 
السبعين؛ و ذلك أنّ طائفة من us‏ اسراثبل. لما غزا Maze‏ بيت المقدّس <30> و خربه, اجلت 
عنه و اعتصمت alle‏ مصعر. و أقامت فى جواره الى أن BUG‏ بطلميوس فیلیدلفوس i‏ و e‏ بهذا 
الملك خبر الدرراة و نزوها من السماء. فتفخص عن هذه الطائفة, حتى عار عليهم فى بلدة زهاء 
ثلانين ألف نفر. فآواهم و قرّبهم و لاطفهم. و أطلق هم الاذن فى الانصراف الى بيت المقدّس؛ و قد 
بناه كورش عامل بپسن على بابل. و أعاد عمارة الشأم؛ فخرجوا مع قطعة من حاشيته قد ee:‏ 
بها. و قال هم إِنّ لی eS‏ حاجة؛ إن آسعفشمونی بها ققد تم شُكركم لی و هی أن تسمحوا J‏ 
بنسخة من كتابكم اتترارد. فاجابوه إلى ذلك. و حلفوا له بالوفاء به: فلا وصلوا الى بیت‌القاس. 
ly jel‏ وعدهم بإنفاذ نسخة منها اليه و كانت بالعبرانية فلم يفهمها؛ و عاودهم بطلب من له معرفة 
بالعبرانية و اليونانية معا ليُترجم له؛ و وَعدهم الجوائز و الصلات. 
T E NE m crm‏ 
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7 # فاختاروا من أسباطهم BV‏ عشر. اثنين و سبعين رجلا من کل سبط. jë E‏ ین 
الأخبار و الكهنة؛ و آس‌اژهم عند لنصاری معروفة. فنقلوها الى اليونانية. بعد ST‏ فرق بینهم؛ و 
وکل IS‏ رجل منهم من یقوم بشأنهم'. حتی فرغوا ین ترجمته '؛ و صار فى يده ست و ثلائون 
ترجمة. و قابل بعضّها بعض. فلم يمد فا الا ما LY‏ ين وقوع مثله, فى اختلاف العبارات عن 
WE VOIE GL‏ هم با وعد. و أحسن تجهيزهم. فسالوه أن یُسعفهم بتسخة واحدة من تلك 
النسخ, لافتخار و الباهاة على أصحابهم, ففعل ذلك و ابا هی التى عند التتصارى؛ و لم يقع عليها 
تبديل او تحريف [he]‏ زعموا؛ و البهود تقول بخلاف ذلك. و هو إكراههم على نقله و مساحتهم لیا 
بذلك. خوت السطوة و الشيرٌ بعد التواطئ على التحريف و التخليط؛ و ليس فما ذكرواء إن لو 
pale‏ ما يُزيل ESS all‏ أقوى الجالبة له. 

8 8 و ليست للتررا: هانان اللسختان فقط. و لكر ها نسخة ثالئة عند السامرة, المعروفين 
باللامساسية <31>, و هم الأبدال الذين بذهم az‏ بالشأم. حين pel‏ الييود و أجلاها 
عنهم؛ و كانت السامرة أعانوه و دوه على عورات بنى اسرائیل, فلم ركهم ول يقتلهم ول يسيهم؛ 
و أنزهم فلسطين من تحت بده. و مذاهبهم Le RE‏ من البهودية و الجوسية, و عامّتهم يكوئون 
بموضع من فلسطين یستی nM‏ و بها کنانسهم. و لا يدخلون e‏ بيت المقدّس منذ pl]‏ داوود 
cu‏ عليه انسلام-. GY‏ یذعون all‏ ظلم و اعتدى. و حول الحيكل المقدّس من نابلس الى إيليا. 
و هو بيت القدس؛ و لا يون الناس و إذا مشوهم اغتسلوا. و لا يُقَرّونَ بنبوّة من NS‏ بعد موسى 
من أنبباء ge‏ اسرائيل. 

os 3 9‏ النسخة الق عند المهود. و يُعَوّلون عليها. فقد gaas‏ من أعبار الأدميّين. ما 
يجتمع به المدّة الى بين byw‏ آدم, ين EL‏ الى الطوفان الكائن فى زمان نوح. ألا و سيّائة و سا 
و خمسين سنة. و ما التى عند التصاری, ففيها ما يجتمع به هذه المة. الى سنة و مائنين و النتين و 
اربعين سنة. و أمّا التى عند السامرة, فتنطق GEL‏ ألف و ثلامائة و سبع سنین. و ذكر انيوس 
»32« و هو احد أصحاب ous MI‏ المدّة الى بين خنق pal‏ و بين ليلة الجمعة اوّل الطوفان. 
ll‏ و مائتان و See‏ و عشرون سئة. و DN‏ و عشرون یوماً و أربع ساعات. حكى ذلك عنه 
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ابن البازيار <33> فى كتاب انرانات, و هو الى قول النصارى أقرب؛ و یل إلى أله مب على 
طرق أصحاب الأحكام من المنجّمين. اه ظاهر ALAS‏ و التدقيق. و إذا كان الأمر من 
الاختلاف بحيث وصفناء. و لم يكن للقياس مدخل الى تمييز Gm‏ من ذلك من باطله, فين mÍ‏ 
يطمع الطالب فى الوقوف على حقيقة. 

S 0‏ و ليس يلحق ulus‏ كثرة ed‏ و تفاوتها فقط, لک ذلك فى الانجیا_ مثله؛ فان له 
عند التصارى آریم نسخ. مجموعة فى مصحف واحد؛ إحداها لمتى. و التانية لمارقوس. و الثالثة 
للوقا. و الرابعة ليوحنًا. قد ألفه JS‏ واحد ین هؤلاء التلامذة. على حسب دعوته فى بلاده؛ و ما فى 
JS‏ واحد منها من صفات المسيح. و آحادیته ell‏ دعوته و وقت صلبه بزعمهم. Lus‏ ما يخالف ما 
فى الاخر» حتی فى نسبه آلذی هو نسب يوسف خطيب مريم و راب عیسی؛ BIB‏ مى TURF‏ 
يوسف بن يعقوب بن مائان بن ایلیعزر بن الليوذ بن اين بن زادوق بن عازور بن الياقم ابن 
أبيوذ بن زربابيل بن شلتيال بن يوخنيا بن يوشيا بن امون بن منشی بن حيزقيا بن 'حماز بن يوثام 
بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاط بن آسا بن آبيا بن رحبعام بن سليان بن داوود بن ايشا بن 
عوبيد بن باعاز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رام بن حصعرون ابن فارص بن بوذا بن 
بعقوب بن اسحاق بن إبراهير <34> _عليه السلام -؛ و يبتدئ Ado‏ من لدن إبراهيم هابطاً. 
y‏ لوقا فيقول dl‏ يوسف بن هالى ین مطنث بن لاوى' بن ملكى بن يوسف بن ميا oa‏ 
عاموص بن ناحوم بن حسلى بن ناغى بن ماث بن مطث بن شمعى بن يوسف بن يهوذا بن 
یوحان بن راسا بن زربابيل بن شيلتايل بن نارى بن ملكى بن ادى بن قوسام بن الموذاذ بن عبر 
بن يوسف " بن اليعزر بن يورام بن متيثا بن لاوى بن شعون بن مهوذا بن يوسف بن يونام بن 
الياقم بن مليا بن منى بن مطنا بن GEG‏ بن داوود <35>. 

21 8 واعتذار التصارى هذا و احتجاجهم له. هو eel‏ يزعمون D‏ من السان المفروضة فى 
at, uut‏ أنه إذا مات رجل عن امرأة لا بنون " له عتها. خلف علپا أخو المت ليت لأخيه نسلا؛ 
فيكون ما يولد " منه منسوباً الى الیّت من جهة النسبة. و الى الح من جهة الولادة و الحقيقة. قالوا 
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By‏ يوسف كان منسوباً الى أبوين من هذه الجهة. فهالى ابوه من جهة النسبة. و يعقوب ابوه من 
جهة الولادة. قالوا و إن مى لا نسبه بنسبة الولادة. طعن عليه اليهود و قالوا ليس بصحيح الشسب, 
لأله لم يؤخذ فيه بالنسبة. فمارضهم لوقا بذكر نسبته على موجب ZL‏ و كلتا النسبتين بالغتان 
الى داوود. و هو الغرض؛ SY‏ المذكور من شأن السیح. أنه ابن داوود. و Uh‏ أضيفت نسبة يوسف 
الى المسيح دون نسبة مريم. Be SY‏ بنى إسرائيل أن لا یتزوج أحد منهم إلا عن قبيلته و سبطه, 
كيلا يختلف الأنساب؛ والعادة جارية فى النسبة بالرجال دون اللساء. فإذ كان يوسف و صريم 
LAWS‏ من قبيلة واحدة. فلابدٌ من أن يبلغا معأ الى میلغ واحد؛ و ذاك هو الغرض فى إثبات السب 
وک 

2 3 و عندكلٌ واحد من أصحاب مرقيون. و أصحاب ابن دیصان Coil‏ 5 يخالف بعضه 
بعض هذه الأناجيا_؛ و لأصحاب ماني انجبل على حدة, يشتمل على خلاف ما عليه النصارى من 
وله الى آخره. و اولئك يدينون با فيه. و يزعمون أنه هو الصحيح؛ و أنّ مقتضاه هو ما كان عليه 
المسييح و جاء به. و أنّ غيره باطل, و أصحابه کاذبون على السیح؛ و له نسخة تسئی ادجیل 
السبعين. و سب الى بلامس. و فى صدره: أن سلام بن عبدالله' بن سلام قد كتبه من لسان 
os‏ الفارسی؛ و من نظر فبه لم يخف عليه افتعالد؛ و النصارى و غيرهم ai. SE‏ فلا يوجد من 
Let‏ اذن" من كتب الأنبياء ما يتمد عليه. ثم التالى هذا التأريخ. هو تأريخ الطوفان الأعظم 
الذى طفا فيه كل شىء فى زمان نوح عليه السلام-؛ و هو كذلك من التفاوت و الاختلاف و 
الاضطراب. بحيث لا يُقطع على صخته. و لا يُطمع فى الإحاطة بحقيقته. U‏ ذكرناه I‏ مسن 
الاختلاف فيا بين تأريخ pall‏ و بينه. و لما نذكره من التفاوت بينه و بين تأرج الاسكندر. فان الود 
استخرجت من التوراة التى عندهم و الكتب التالية SPAR‏ بينه و بين الاسکندر ألغا و سبعبائة و 
اثنتين و نسعين سنة! و استخرجت النصارى من توراتهم هذه المدّة ألفين و تسم مائة و VU‏ و 

Gl S 3‏ الفرس و le‏ الجوس. فقد انکروا الطوفان بكليته؛ و زعموا ED‏ املك Jaia‏ 
فبهم, من لدن كيومرث كل شاه الذى هو الإنسان الأوّل عندهم؛ و وافقهم على انکارهم یاه الهند 
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و الصین و il PETENTE‏ به ببض الفرس. و وصفوه يتين الصفة الوصوف Be‏ 
كتب الأنبياء؛ و قالواكان بن ذلك شىء بالشام و المغرب فى زمان طهمورث. | Gi‏ العمران S‏ 
ds‏ شرق فيه إلا el‏ قا قليلة. و إِنّهِ م يجاوز عقبة حلوان. و لم يبلغ مالك المشرق. و قالوا Si‏ أهل 
e TENNIS‏ كانت الاين 
elu‏ دخلناها, و إذا كانت من الأرض صعدناها. فزعموا ار آثار ماء الطوفان. و تأثيرات 
الامواج is‏ على أنصاف هذین افرمین ‏ بجاوزهما. و قبل أنّ يوسف -عم- جعلهما شرياً. و 
جمع ' فیپیا الطعام و الميرّة نستی القحط. و قالوا Sb‏ طهمورث لا اتصل به ااگذار. و ذلك قبل کونه 
بمائتين و احدی و GOK‏ سنة, أمر باختیار موضع فى علکته صحیح افواء و القربة. فلم یجدوا 
jo!‏ بهذه الصفة من إصبهان. فأمر يتجليد العلوم و دفنها فى أسلم الواضع منه <36>. و قد 
یشهد لذلك ما جد فى زماننا Foy‏ مدينة اصفهان من JOE‏ الى CALI‏ عن بيوت علوء:. أعدالاً 
كثيرة من eld‏ الشجرة اتی لیس بها Coed‏ و ALAN‏ و تسى الگوز. مكتوبة بكتابة لم يدر ماهی 
As‏ 
4 5 و هذه الاضطرابات فى حكاياتهم تدکك السامع. و تدعوه الى تصديق ما وُصف فى 
بعض الكتب: أنّكيومرث لم يكن هو الإنسان JN‏ <37> بل كان کامر ين يافث ین نوح؛ و 
الاي سا ————— 
ETÀ cu zl Ji‏ هو و بعض وله الأقالم. AE,‏ فى آخر امره. و تستی بآدم و قال: من de‏ 
in:‏ الاسم. a fo‏ عنقه؛ و زعم بعضهم أنه کان اميم بن لارذ< 38> ابن ارم بن سام بن 
نوح. و Ul‏ اصحاب التُجوم. eG‏ صكحوا هذه السنين من لدن القران الأول من قرانات زحل 
والمشترى. التى أثبتت علمآء أهل بایل و الكلدائئين أمثلتهاء إذ كان اوّل الطوفان من جسهة 
ناحيتهم. فقد قيل SI‏ نوحا نجر السفينة فى الكوفة, و فيها فار التنور؛ و Vl‏ استقرت على جبل 
الجودئ. و هو غير بعيد عن نلك الواحی. و كان هذا القران قبل کون الطوفان بمانتين و تسع و 
عشرين سنة. و BL‏ و ER‏ و اعتنوا یأمرها و صمّحوا ما بعدهاء فوجدوا ما بين کون 
الطوفان و بين اول ملك بختنصّر الاوّل. الق سنة و XE‏ واربع سنين؛ و بين بختنصر و الاسكندر. 
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S 5‏ و الى هذا الناريخ. احتاج ابومعشر البلخى »39« ied‏ عليه أوساط الكواكب فى 
زيجه. فزعم أن الطوفان كان عند اجتاع الكواكب فى آخر الحوت و أوّل الحمل؛ واستخرج 
مواضعها لذلك الوقت. فكان كلها مجتمعة من لدن الدرجة السابعة و العشرين من الحوت, الى آخر 
الدرجة الأولى من الحمل. و زعم S‏ بين ذلك الوقت و بين Jy‏ تاريخ الاسکندر. القين و سيعمائة و 
تسعين سنة مکبوسة, و سبعة أشهر و E‏ وعشرين يوما. و هو أقرب الى قول انتصارى. على أنه 
ناقص Le‏ استخرجه أصحاب النجوم, بقدار مائتين و نسع و اربعين سنة و ئلاثة أشهر. فلا 
تقزورت لديه هذه الجملة على الطريق الذى age‏ كان خرج له المدّة -التى يها النجمون 
أدوار الکواکب_ ثلامائة و سئّين ألف سنة <40> و Usi‏ متقدّم لوقت الطوقان ‏ بمائة و og‏ 
الف سنة, RE‏ جهلاً على أن لطوفان كان فى JE‏ مائة و ثمانين الف سنة, و سيكون فيا بعد كذلك. 

6 8 وما استخرج هذا الرجل العجب برأيه. أدوار هذه TE‏ من مسيرات الكواكب التى 
خرجت بأرصاد اهل فارس؛ و هی تخالفة للأدوار التى. oS)‏ البها أرصادٌ اند المعروفة بأدوار 
السند هند؛ و مخالغة UY‏ الارجهر و لأَيام الاركند <41>. و لو أراد مريد أن يعمل بأرصاد 
بطلميوس. او أرصاد أصحاب الامتحان من الحدثین أدواراً. لتهیاً له بالأعبال المشهورة لذلك. كا 
تهيَأ لكثير منهم ARRAS‏ بن إسحاق بن Sed‏ بُنداد السرخسى, و ای الوّفآء RF‏ بسن محمّد 
Gs‏ <42>, و كالذى aae‏ آنا فى كثير من كنى. و خاصة فى كتاب الاستشهاد باحتلاف 
الأزصاد؛ و JS‏ واحد من هذه الأدوار, تجتمع الكواكب فى Sol‏ الحمل بدءا وعوداً. و لكنّه فى 
أوقات مختلفة؛ فلو حَكَمَ على ST‏ الكواكب. خلوقة فى أوّل الححمل: فى ذلك الوقت. او على Si‏ 
اجتاعها فيه هو ول العام او آخره. لتعدت' دعواه تلك عن البيّنة. و إن كان داخلاً فى الامکان؛ و 
لكن مثل هذه القضايا لا ثقبل. إلا بحجّة واضحة او pe‏ عن الأوائل و المبادئ موثوق بقوله, 
متقوّر فى النفس tue‏ اتصال الوحی و التأييد به. 

BU 5 7‏ من المکن أن يكون هذه الأجرام. متفرّقة غير يجتمعة وقت إبداع المبدع Ab‏ و 
إحداثه alll‏ و ها هذه الحركات انتى أوجب الحساب. اجتاعها فى نقطة واحدة فى تلك المدّة؛ كا 
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لو فرضنا نحن داثرة. وَضَّعنا فى عدّة مواضع متفرّقة منها حيوانات, Aram‏ أسرع و بعضها Aa]‏ 
غير أنّ JS‏ واحد منها متحرّك من نوع حركته. حركات متساوية فى أوقات متساوية؛ و BBS‏ 
وقت ما مفروض آیعاد ما بينها و مواضمها. و مسيرٌ JS‏ واحد منها فى يوم بلبلته؛ و طولب 
الحاسب BR‏ الزمان الذى تجتمع بعده فى نقطة مفروضة. او SUE‏ الذى كانت قبله جتمعة فى 
تلك ad‏ بعينهاء لم يلزم الحاسب عقب إن نطق بألوف ألوف ألف من السنين, و لم يجب من قوله 
آتہا كانت حينئذ او تبق الى وقتئذ '؛ و لكنّ مقتضى قوله مشروحاً فيه: LG‏ لو كانت او بقيت على 
حالتها تلك. لم يكن غير ما li‏ اليه احساب؛ م تحمّق ذلك. موکول الى صناعة غير صناعته. 

28 3 فلو سك Jalal‏ بالادوار. لو الأسوال الفلكية بزعمه عن حول الکون و الفساد؛ و 
le BI‏ في الاضی كذلك. لكان خکه دعوی ساذجة. ad‏ به نفسه من غير أن يقترن به Ate‏ 
إذ البرهان لا يلزم طرقی الثقيض. بل Gat‏ بإحديهما و ينق الآخر. و قد الّضح عند الفلاسفة و 
غيرهم. بطلان خروج بلا نهاية من القوّة الى الفعل. cem‏ يوجد؛ و الماضى من الحركات و الأدوار 
و الأزمنة معدودة. قد وجدت و قصت؛ و هی متزايدة فى العدّة. فليست بلا نهاية. 

S 09‏ و هذه اللفظة te‏ يكتق به الم النصف. فان عاد و JU‏ الى تمويهات الک‌ابرین, 
احتیج فى إزالة ذلك عن قلبه, و مداواة ما سقم ين ad‏ و غرس H‏ فى نفسه إلى ما ai‏ على 
هذه الكتاب؛ و له مواضم أليق بها من هاهنا, و اختلاف الأدوار لا اختلاف " الأرصاد. GST‏ دلیل 
و أقوى معين على إزالة ما ارتكبه ابومعشر؛ و يعتمده الحمق الطاعنون فى الأديان, الجاعلون 
أدوار السند هند و أمثاها. ذريعةً الى سب من أندر باقتراب الساعة. و آخبرهم بالتعور للتّواب و 
العقاب فى الدار الآخرة؛ و الجالبون لبم و الظنون ” الفواحش. على علمآء اهيئة و أصحاب 
ا محساب. بانضيافهم الى جملتهم و انتسابهم الى صناعتهم, و إن كان لا يُدهن ' على من له أدنى 
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0 8 ثم يتلو ما ذكرناه من التواريخ. تارج ISM AEE‏ و هو بالفارسيّة بجخت سرسى 
»43« و as‏ قيل فى a pends‏ أنه كدير البكاء و الأنين. و بالمبرانية يؤخذ نسار '؛ و قيل SL‏ 
تفسيره: عطارد و هو ينطق. و ذلك لتحدّنه ' على ASL!‏ و تقريبه الملاء. فإذا cose‏ و HEE‏ قيل: 
ae‏ و ليس هو الذى خرب BE alll EZ‏ بينهما رها BL‏ و ثلاث و اربعين سنة. على ما 
ُلوّحه الجداول فيا يُستأنف. و تاریغ هذا الملك المذكور مستعمل على سنى القبط. و عليه العمل فى 
استخراج مواضع الكواكب السیارة من اب-جشضی, S‏ بطلميوس قد ال 
الكواكب؛ ثم أدوار قاللبس ".و اوّل أدواره هو فى سئة ارميائة و مان عشره ل ليختنصّر. و کل دور 
منها سب و سبعون سنة شهسيّة, و يستدل من لا يعرفها با يجد فى كتاب المجسطی, من ذكرها 
على Vl‏ قبطية. 

31 $ و ذلك BV‏ ابرخس" و بطلميوس. يذكران أوقات أرصادهها فى الليالى Dy‏ من 
التشهور القيطيّة. ثم ينسبائها الى الأدوار التى وائقتها من أدوار قاللیس ', من غير أن يكون الحقيقة 
ذلك؛ و لکن أوّل الأدوار المستعملة, عند من يستخرج الشهور بير القمر و السنين fmt‏ 
الشمس, هو دور EN PEE‏ الثانى. هو دور التسعة عشم. و كان قاللبس من جملة آصحاب 
PEOR‏ او قومّه باستعمال ذلك. فاستخرج هذا yy ill‏ مشتملاً على اربعة آدوار Aa Jl‏ 
عشر. و قد زعم بعض الناس, أنّ هذه الأدوار كانت تستعمل بالرّؤية دون الحساب. إذ كان الناس 
حينئذ لم بفطنوا بحساب الكسوفات. الى لا يُعرف مقدار الشهر القمرىّ و لا يت هذه الحسبانات 
إلا the‏ و أنّ أل من وقف عليه. كان ثالس* من أهل ملطية, UL ades‏ اختلف الى أصحاب 
الرياضات. و أخذ منهم علم اهيئة و الحركات, ترق منه الى استنياط الكوفات. ثم وقع الى 
مصعر. فأنذر الناس بكون الکسوف؛ فلا صدق خبره.استعظموه. 
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2 $ و هذا pull‏ من الممكنات. فان JSI‏ صناعة مبادئ يُنتهى الها؛ و eS‏ قربت من 
تبدئها, كانت أبسط. Go‏ يُنتهى آليه؛ و ES)‏ الواجب أن Y‏ يُطلق فى هذا ابر القول Sb‏ 
الكسوف d‏ يُعرف قبل ثالس, !۷ باشتراط مواضع دون أخر. فان بعض الناس gl‏ زمان هذا 
الذکور A‏ بن بابك ' و بعضهم HE BLAS,‏ كان فى زمن اردشير. فقد تمه بطلميوسٌ و 
ابرخس. و ناهيك بعلمها لذلك من بين الجملة؛ و إن كان فى زمن MAS‏ فهو قريب من زرادشت, و 
هو نصف" المرنانية. و من تقدّمه من حکنآنهم بالتبارز" فى العلم. و بلوغ القدار الذى HEY‏ 
معه علم الکسوفات: فإذن إن كان خبرهم صدقا. فليس بمطلق. بل مشترط. 

3 § ثم تاريخ فيلفسٌ | ally‏ الإشكندر <44> و هو على سنى القبط؛ و كثيراً ما يُستعمل 
هذا التاريخ, ِن مات الاسكندر الاتدونی البنّاء؛ و كلا الأمرين cota‏ إلا SÍ‏ الاختلاف واقع فى 
الاسم. SY‏ القائم بعد الاسکندر ES)‏ كان فیلفش" >44< فسواء كان E sll‏ من مات SHY‏ 
أو كان من قيام الآخر. SY‏ الحالة المؤرّخة هی كالفصل الشترك بينهما؛ و Ol‏ العاملون على هذا 
تاریخ cb rfe‏ و عليه بنى GaU‏ الإشكندراق زيجه Sy pl!‏ بالنانون. 

4 8 ثم تارج GE dl USM‏ الذی BL‏ بعض الساس بذى SSH‏ و a ji‏ 
للاختلاف فى ذلك فصلا dab UU‏ و تاره على سنى الروم. و عليه يعمل AST‏ الأمم؛ GY‏ 
خرج من بلاد یونان, و هو ابن ست و عشرين سنة. متجهّزأ لقتال دارا" ملك الفرس. و قاصداً 
دار ملكه, ورد ail E‏ و البپود ساکنوه. فأمرهم بترك تاريخ سوسی و دارود -علیهیا 
السلام -» و التحوّل الى تاريخه. و استعبال نلك السنة أوّله. و هی السنة السابعة و العشرون من 
میلاده. فأجابوه الى ذلك. و انتمروا بأمره فيه لاطلاق الأحبار. ذلك لهم عند مُضىّ JS‏ آلف سنة 
من لدن موسی؛ و قد كانت تت له و انقطعت قرابينهم و ذبائحهم. کا ذكروا. فانتقلوا إلى تاریخه. و 
استعملوه فا احتاجوا اليه من Sle!‏ الشهور و الأيّام. بعد أن عملوه فى السنة السادسة و العشرین 
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1. Philip ۱] ol Macedon (ASD 6 RC) <H>. 
2.Philippus ادا‎ (323 - 319 BC). 
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من میلاده: و هو أوّل وقت تحزکه. و ذلك ليتوا الألف سنة. ثم Ú‏ مضى من تاریع الاسكندر ألف 
سنة. لم بوافق تمامها حدوت حادت, يجعلونه ابتدآءأ لتاريخهم؛ فبقوا معتصمين بتاريم الاسکندر و 
مستعملين له. وعليه عمل اليونانية. و كانوا قبله على ما ذکروه" فى كتاب. نقله rg‏ بن هریز 
Uo‏ الوصل <45>. ossi‏ بخروج يونان ابن بورس ' عن بابل الى المغرب. 

S 5‏ م تاريخ اغسطسة اللك. و هو أَوّل القياصرة, و معنى قيصر Xd oS‏ شق عنه؛ و 
السبب فى ذلك أنّ أمّه ماتت فى الفاض, و هی حامل Sii‏ بطنها و أخرج عنه. و Al‏ بقيصر؛ 
و كان يفخر على اللوك d‏ يخرج من بُضع امرأة, كما كان يفخر d‏ بن سل بن هاشم بن 
الوليد بن جبلة " بن كامكار بن يزدجرد ين شهريار <46> مثله لاثفاقه له؛ و كان شت الناش 
بهذه اللفظة اعنى «ابن era‏ و يذكر أصحاب الأخبار. D‏ عيسى Ea Soe‏ ولد فى السنة الثالثة و 
الاربعين من ملكه؛ و لا يصح ذلك عند سياقة السنين و Bord gall‏ من الجداول الى يمىء فيا بعد. 
بل" توجب أن يكون ولادته فى السنة السابعة عشر من ملكه. و هو الذى <47> نقل 
الإسكندرانين. من حسابهم بالسنين القبطيّة غير المكبوسة, الى حساب الکلدانیین الذى يُستعمل 
فى زماننا بمصر. فى السنة السادسة من ملكه فأرّخوا بتلك السنة. 

S 6‏ ثم تاريخ انطنینش" و هو أحد ملوك الروم. و استعباله بسنى الروم؛ وقد poe‏ 
بطلميوس الكواكب الثابتة لأوّل ملكه. و وصفها" فى المجسطى <48>. و pl‏ بتسييرها فى كل 
مائة * سنة: درجة واحدة. ثم ناريخ دقلطيانوس" tl‏ و هو آخر عبدة الأوثان من ملوك الروم؛ و 
Ú‏ انتقل الملك اليه بق فى عقبه. ثم ملك بعده قسطنطين*, الذى هو ول ملك past‏ ین ملوك 


]. Anîn ben Paris (EG. 10533) 
2. Augustus Octavianus (27 HC - 14 AD) «47» 
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A. Antoninus Pius (LSS - 1o; AD), 
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1. Diecleuinus (244—305 AD). 
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الروم. و سنو هذا التاريخ روميّة؛ و قد استعمله غير واحد من أصحاب LE‏ . و رسوا به ما 
احتاجوا اليه من مثالات المسائل و المواليد و القرانات <49>. 

٩ 7‏ ثم تاريخ هجرة انبی محمد Lac‏ الله عليه و آله من مک الى المدينة. و هو على 
السنين القمرية برؤية الأهلّة لا الحساب؛ و عليه يعمل أهل الاسلام بأسرهم. و انا jas‏ هذا 
الوقت بذلك. دون المولد و البعث و الوفاة؛ Gab GY‏ بن الخطّاب. على رواية QA‏ بن gua‏ 
<50 >. لا رفع اليد abe che‏ فى شعبان. فقال ee‏ ی شعبان الذى نحن فيه او الذى هو 
آت؟ ثم جمع أصحاب رسول الله Lo‏ الله عليه و آله_فاستشارهم. فيا دهمه من الحيرة فى pl‏ 
الأوقات. فقالوا: يجب أن نتعرّف الحيلة فى ذلك من رسوم الفرس. فاستحض‌روا الهرمزان؛ و 
استعلموه ذلك, فقال: إن نا حساباً نسمّیه «ماه روز»؛ ای حساب الشهور و Pl‏ فعرّبوا «ماه 
روز». فقالوا i oan‏ و جعلوا مصدره «التاریز», و شرح هم المرمزان كيفية استسالهم ذلك, و ما 
عليه الروم من مثله. فقال عم لأصحاب رسول الله ص -: ضموا للناس تأريخاً يتعاملون عليه؛ 
فقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم. eB‏ يكتبون على تاريخ الاسکندر. فقيل 4j‏ بطول. Jus‏ 
الآخرون: اكتبوا على تارج الفرس. فقيل إن الفرس كلم| قام ملك منهم. طرح التاريخ تمن كان قبله؛ 
فاختلفوا فى d‏ 

38 § فروی AU‏ <51> أن آبا موسى SS AE‏ الى 5b‏ بن الخطاب. له تأتينا 
منك كتب ليس لها تاريخ. و قد كان Soe‏ دوّن الدواوين و وضع الأخرجة و القوانين. و لحتاج Ji‏ 
تاريخ. و لم يحب التاريخات القدية. فجمع عليه عند ذلك و استشار. فكان أظهر الأوقات و أبعدها 
من الشبه و الاغات. وقت الحجرة و موافاة المدينة؛ و كات يوم الاثنين لقان خلون من ربيع الأوّل. 
و SÍ‏ السنة يوم الخميس. فعمل عليها و ES‏ منها ما احتاج اليه؛ و ذلك فى سنة سبع عشرة 
للهجره: و ذلك لانْ فى المولد و المبعث من النلاف, ما لا يجوز أن fat‏ معه Heol‏ لما يجب أن 
لايقع فيه خلاف. فقد قيل ف المولد: أنه كان ليلة الاثنين التانى. و قيل النامن, و قيل الثالث عشر 
من ريبع الاوّل, ثم قيل أنه فى سنة اربعين. و قيل اثنتى و اربعين, و قيل OW‏ و اربعين " من ملك 
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كسرى انوشيروان؛ و لذلك اختلف فى مقدار عمره. بالموازاة لهذا الخلاف '؛ و ايضا فان السنين 
متفاوتة فا بينها. بعضها مكبوسة و بعضها غير مکبوسة. حين خرّم النّسى. و على أن بعد الهجرة 
استقام أمر الإسلام. و أدبر الشرك, و نج الب -عم-من بوائق کقار مَكة؛ و توالت له بعدها 
الفتوح. فصارت المجرة 1533 كالقيام للملوك. و صفاء الملك هم. 

39 8 فامًا وقت وفاته. JE‏ و إن كان معلوماً. فليس يُستحسن التاريخ پوت نو او هلاك 
ملك. AT‏ إل أن يكون کاذباً او عدوا A‏ پوته. و md‏ أن يكون موته das‏ أو يكون 
تمن بنفرض عليه الدولة. فيعمل أشياعه ذلك تذكاراً هم فيا بينهم و LL‏ عليه؛ و JE‏ ما جری 
سم بذلك إلا ق alll‏ انغريب, مثل الاشکندر البنّاء. dd a WG‏ من لدن وقت مماته, إذ كان 
معدوداً فى dhe‏ من انتقل ace‏ التاریغ, من الملوك الكلدانيّين و الغرییین الى ا ملوك السطالسة, 
المسئى JS‏ واحد منهم بطلميوس و معناه «الحربى». فأرّخ به من انتقلت الدولة اليه. استبشاراً 
بذلك؛ و متل يزدجرد ابن شهریار. BB‏ الجوس یوژخون بوقت هلاكه. i AS‏ قد انقرضت 
بتواره, aus laagi‏ تحرّناً عليه. و تلهفاً لذهاب edle‏ 

40 8 وقد كان الناس على عهد رسول الله -صلى الله عليه و آله -. Me‏ کل سنة e‏ بين 
امجرة و الوفاة باسم خصوص بهاء مشتق ما اثفق فيها له -علیه السلام. فالأولى بعد s ped‏ 
سنة الاذن. و الثانية سنة الأمر بالقتال, و الثالتة سنة القحيص. و الرابعة سنة التّرفئة. و الخامسة 
سنة الژلزال, و السادسة سنة الاستغناسء و السابعة سنة الاستفلاب , و النامنة سئة الاستواء. و 
التاسعة سنة البرأءة. و العاشرة سنة الوداع؛ فکانو! يستغنون يذكرها عن عددها من لدن المجرة. 

F 541‏ تاريخ ملك يزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرویز. و هو على سنى الفرس غير 
المكبوسة؛ و قد استُعمل فى الأزياج ثبپولة العمل به. و إِما اشتهر تاريخ هذا الملك من بين سائر 
ملوك فارس, SY‏ قام بعد تبدّد الملك. و استيلاء النّسآء عليه. و التفلب " من لا يستحقّه؛ و كان 
مع ذلك آخر ملوكهم. و جرت على يده AST‏ الحروب المذكورة, و الوقائع الشپورة مع aE‏ بن 
الخطاب. حتی زالت الدولة؛ و انهزم. فقّتل ببیت طحّان sha‏ الشاهجان. 
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e 342‏ تاريخ أحمد بن طلحة ÀL LEl‏ أمير المؤمنين. و هو على سنى الروم و شهور 
الفرس dole‏ آخر. و هو oe Sd‏ فی كل أربع سنن بيوم <52>. و کان السيب فى ذلك. على 
Sy! pa‏ الصو »53« فى كتاب LIV‏ ا و وصفه عد ةين Sheer E‏ فى رسالته 
فى الأشعار السائرة فى ja‏ و السهرجان: SI‏ وکل بينا هو يطوف فى متصيّد له. إذ رأى " 
d‏ يدرك بعد و لم يستحصد. فقال: قد استادنی Ve‏ بن یی »54« فى icc‏ 
الرّرع أخضر: فين أين يُعطى الناس الخراج؟ فقيل له: SY‏ هذ! قد am Jd‏ 
other‏ و ينجلون عن أوطانبم. و كثرت له شكاياتهم و ^el‏ فقال: هذا شىء أحدت فى 
uet‏ أم لم يزل كذا؟ فقيل له: بل هو جار على ما مه ملوك الفرس من المطالبة LDU‏ فى aU‏ 
النيروز. و صاروا به قدوةٌ لملوك العرب. pan‏ الموبدٌ <55> و قال له: قد كثر المخحوض d‏ 
هذا و لست أتعدّى رسوم الفرس, فكيف كانوا يفتتحون الخراج على Re‏ مع ما کانوا عليه من 
الإحسان و SEU‏ و استجازوا الطالبة بالخراج فى مدل هذا الوقت الذى لم تدرك فيه الغلات و 
الزروع Y‏ 

Jus S 3‏ الوبذ: لثم و إن كانوا يفتتحونها فى الدوروز. فا كان ge‏ إلا وقت إدراك 
الغلات. فقال: و كيف ذلك؟ فبيّن له حال السنين و LEURS‏ و احتياجها الى الكبس؛ ثم عرف $i‏ 
الفرس كانوا یکبسونها, فلا جاء الإسلام. fe‏ فأضرٌ ذلك بالناس. و اجتمع الدهاقئة زمن 
جشام بن Md we‏ الى خالد cB!‏ <56>. فشرحوا له dia‏ و سألوه أن یور النوروز 
"T‏ الى هشام بذلك فقال: إِنّ أخاف أن لا يكون هذا من قول الله -تعالی-: Ulp‏ 
النسىء زيادة فى الكفر "4 . فلا كان فى آیّام الشيد. اجتمعوا الى ue‏ بن خالد بن بَرْمَكَ و 
سألوه أن يخر النوروز نحو التمپرین. فعزم على ذلك فتكلم أعداؤه فيه و قالوا: SY‏ تعب 
للمجوسيّة <57 >. فأضرب عن ذلك؛ و بق الأمر على حاله. 

S 4‏ فأحضر التوکل. opal gl‏ العباس Bl‏ <58>. و أمره بأن يوافق الموبدٌ على 
ما ذكره من النوروز؛ و يحسب PO‏ و at‏ قانوناً غير متغير؛ و نعي عنه كتاباً الى بلدان 
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المملكة فى تأخير أ النوروز. فوقم العزم على تأخيره الى سبعة عشر يوماً من حزیران, ففعل tells‏ 
و نفذت الكتب الى الآفاق فى الحم سنة ثلاث و اربعين و مائتين. فقال Ss ASI‏ فى ذلك قصيدة, 
cas‏ فبها المتوكل و يقول: 
Sp‏ یسوم اس روز قد aloe‏ سمهدا الای کنان temi Lom‏ 
أل هرا الوا لوا ا تمسر 
ارتلا تیه الك کر 
متهم امد و الثناء و مسنك الب دل فيهم و الثائل المشكور»<59>. 
5 3 و قتل المتوكل. و م يم له ما Zoo‏ قام "call‏ بالخلافة؛ و استرة بلدان ISL‏ 
من التغلبین عليهاء و تفوغ AY‏ فى آمور الرعيّة. فکان fal‏ شىء اليه. آمر الکبيسة و إقامه؛ 
فاحتذی ما فعله التوگل فى تأخير النوروز. غير أنه نظر من جهة آخری, و ذلك أنّ المتوكل أخذ 
ما بين سنته و بين أوّل تأريخ للك یزدجرد: و أخذ المعتضد ما بين سنته و بين السنة التى زال فیها 
ملك الفرس Coo um De‏ منه, او ن نول ذلك له آن اهماهم لأمر الکبس هو ين لدن ذلك 
الوقت. فوجده مائتين و UIE‏ و اربعين سنة, و حصتها من الارباع سیون یوما و كسر؛ فزاد ذلك 
على النوروز فى سنته. و جعله منتهى تلك الأيام. و هو ول يوم من «خرداذماه» فى تلك AL‏ و 
كان يوم الأربعاء. و وافقه اليوم الحادى عشر من حزيران. م وضع النوروز على شهور الروم 
لتدكبس شهوره. إذا کبست الروم شهورها. و كان التولی لامضاء ما أمر وزيره. أباالقاسم KE‏ 


` . و م‎ ۸ . a EM ۳ ^15 n 
فى ذلك:‎ fell بن یخی‎ fe ابن رَغب؛ فقال‎ GLY الله بن‎ 


با حيى الشرف اللّباب oe‏ الملك الخراب ١‏ ومُعيد ركن الدّين فينا GE‏ بعد اضطراب 
23 الملوك مبرّزأ فوت المبرّز فى امیلاب أسعد بثوروز VNPT RO‏ 
فلت R‏ غير متا el‏ وه تين اسراب 
و قال Ye‏ بن (ax‏ »60« ذلك ايضاً: 


يوم نيروزك یوم واحد لا یتاخر من حزيران bs‏ ابدا فى احد عشم. 
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46 8 وهذا و إن a‏ فى تحصيله. فلم یمد به النوروز الى ما كان عليه. عند الكبس فى ia‏ 
الفرس؛ و ذلك ST‏ إهمال الفرس كبيستهم. كان قبل هلاك يزدجرد |بن شهريار | ' بقريب من 
سبعين سنة, e‏ كانوا كبسوا السنة فى زمان يزدجرد بن سابوز بتمهرين. أحدها U‏ لزم السنة 
من SUE‏ و هو الواجب؛ و وضعوا اللواحق خلفه علامة al‏ و کائت النّوبة لابان ab‏ كبا ستذكر. 
و الشهر الآخر نلمستأنف. لیکون مفروغاً منه الى مدّة طويلة. فإذا أسقط عن السنين التى بين 
يزدجرد بن سابور و بين یزدجرد بن شهربار Ble‏ و عشرون سنة, بق بالتقريب سبعون سنة لا 
بالتحقيق. فان Eos‏ الفرس مضطربةٌ Ji‏ و يكون am‏ هذه السبعين سنة من gor‏ قريباً 
من سبعة عشر يوما. فكان يجب بالتجلیل ' من انقیاس أن PASE‏ سبعة و سبعين يوماً لا سین 
bs‏ حتی يكون النوروز فى ثمانية و عشرين من حزیران؛ و ES‏ المتولى لذلك »9 uf‏ طريقة 
الفرس فى الكبس, كانت شبيهة بالتی يسلكه الروم ذيه. فحسب الايّام من لدن زوال صلكهم؛ و 
الأمرفيها على خلاف ذلك. كما e‏ و سسبين. 

S 7‏ و هذا التاريخ. آخر التواري الشهورة ؛ و لعل أن يكون للأمم الشاسعة ديارها عن 
ديارنا. تواريم لم as‏ بناء أو متروكة, كالفرس فى محوسيتها. Ur‏ كانت تؤرّخ بقيام ملوكهم IÍ‏ 
فألا فإذا مات احدهم. تركوا تاريخه. و اثتقلوا الى تاريخ القائم بعده منهم؛ و مُدّد ملوكهم مثبتة فى 
الجداول فا بعد. و کی إسباعيل من العرب. EE‏ كانوا یوژخون ببناء راهم و إسماعيل الكعبة. 
Go‏ تفرّقواء و خرجوا من تهامة. فكان المنارجون يؤرّخون بخروجهم. و الباقون بأخر الخارجين 
منهم. > طال الأمد؛ 565 ple 1g‏ رئاسة عَمْرو بن di‏ العروف بعمرو بن يحيى. و هو الذى 
يقال JÀ ol‏ دين cer‏ و حمل من مدينة البلقاء صنم هبل, و عمل إسافاً و نائلة <61>؛و 
ذلك كبا يقال فى زمن سابوز ذى الأكتاف؛ و الجمع بين رأى الفريقين فى التواريخ لا يشمهد لذلك. ثم 
TIRE:‏ موت كَغْب بن 53 الى عام انغدر. و هو العام الذی نهب فيه بنو يربوع, ما أنفذه بمض 
ملوك جمير الى الكعبة من الكسوة, و وتب بعض الناس على بعض ف الوسم. 
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ole Let z S 8‏ الغدر الى عام الفیل, الذى did,‏ فيه كيد السبشة القادمين لتخريب 
الكعبة فى تحورهم, و أهلكهم عن آخرهم؛ ثم ارخوا به الى تاريخ افجرة. و بعض العرب ک‌انوا 
یژژخون بالوقائع المشهورة. و PUN‏ المذكورة الكائنة بينهم <62>؛ كالتى لقریش مثل يوم 
الفجار الكائن فى الشهر الحرام. و حلف الفضول, و هو على أن Ly nate‏ المظلوم, إذ كانت قریش 
تنظالم فى الحرم؛ و عام موت شام بن ال 5 foe‏ إجلالاً له؛ و بناء الكعبة على حكم النى 
-عليه السلام-؛ و كالتى بين الأوس و الخزرج مثل: يوم الغضاء و الرّبيع و GLAD‏ و السُرارة و 
داحس و الغبراء و يوم بُغاث و حاطب و مضرس | معيّس! و كالتى بين بكر و GHA‏ وائل, 
كيوم عُنيزة و یوم gol‏ و یوم تحلاق اللّمم و یوم القُصيبات و يوم الفصيل؛ و أمثال ذلك فيا بين 
أحيآء العرب و قبائلهم؛ و هی منسوبة الى مواضعها و أسباها. 

9 5 و و كانت حفوظة على الكنن. الذى يجرى عليه أمر olga‏ لفعلنا بها ما نرید أن 
نفعله بغيرها من أمور التواريم؛ لكن قيل؛ S‏ بين عام موت کف Fo‏ و عام الغدر, خمسيائة و 
oy pte‏ سنة؛ و بين عام الغدر و عام ll‏ مائة و عشر سنین؛ و ولد رسول الله -صل الله عليه و 
آله و cle‏ بعد قدومهم بخمسين Lage‏ و بينه و بين عام الفجار عشرون سنة؛ و حضره (ed‏ 
-عليه السلام فقال: «لقد شهدت يوم الفجار. فکنث أنيل على عمومتی»؛ و بين عام الفجار 
<63> و بناء الکعبة مس عشرة سنة. و بين بناء الكعية و البعث مس سنين. و كذنك كانت 
جنر و بنو قحطان, تؤرّخ بتبابعتها. کا كانت تؤْرّخ الفرس بأكاسرتها. و الروم بقياصمرتها؛ و لكن 
لم يكن ملك حمير على نظام» و فى تواريخهم اضطراب. غير GÍ‏ مع ذلك حسطلناها " فى جداول 
<64> مع مُدّد الملوك اللُخميّين. الذين قطنوا یره و تزلوا بها فاستوطنوها. 

S 50‏ و جرى على مثل ذلك أهل خُوَارِرْمْ فکانوا یژژخون بأوّل عبارتها <65 > ؛ و قد 
كانت قبل الاشکندر ببع at.‏ و مانین سنة. ثم yes‏ بعد ذلك بنوژد " سیاوش‌بن‌کیکاوش 
dal]‏ و athe‏ كيخسرو و نسله بها. حين نقل الها و سير أمرّه على ملك الترك؛ و كان ذلك بعد 
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عمارتها بائنتین و تسعين سنة. ثم اقتدوا بالفرس فى e‏ بالقام. من ذرية كيخسرو السئی 
بالشاهية بها. Ze‏ هلك ' آفریغ <66 >. و كان أحدهم. و كان Rat‏ به, كما تشاءمت الفرس 
بيزدجرة الأثير؛ و ملك abl‏ بعده. و بنى eu‏ على ظهر الفير. فى سلة re‏ و سب عسشرة 
للاسکندر. فأرَخوا به و بأولاده؛ و كان هذا الفير قلعة على طرف مدينة خوارزم؛ مبنيّة من طين 
و BM Od‏ حصون بعضها فى بعض متوالية فى Gal‏ و فوق جميعها قصور الملوك. كمثل غمدان 
بالمن: إذ كان موضع التبابعة: و هو قلعة بصلعآء LS‏ الجامع. Longa‏ بصخر يقال Md‏ ين ae‏ 
سام بن نوع بعد الطوفان. و بها بره لتق احتفرهاء و قيل: : بل كان هيكلاً بناه Mall‏ على اسم 
t$ ASI‏ وكان يُرى هذا اف من مقدار عشرة أميال و ASÍ‏ فحطمه نهد gate‏ و هدمه, و ذهب 
به فطاعاً کل عام, Gad de‏ منه شىء. فى سنة ألف و TUN‏ و مس للاشکندر. 

]5 $ و كان UI‏ من هولاء. حين بعت ti‏ عليه السلام.-» ارشوخ بن بوزكار بن 
خامکری بن شاوش اين| سخر إبن | ازکاجوار ين اسكجموك” بن سخسك بن بغذه" بن 
افريغ؛ و لا فتح LSD‏ بن مسلم. خوارزم. Sold‏ الانية بعد نرتداد أهلها, مك عليهم اسکجموك 
بن ازکاجوار بن شیری" بن سخر بن ارمُوخ. و نصبه للشاهيّة؛ و خرجت الولاية من أيدى 
نحل i uH‏ و بقیت اشاهیذ pss MSS ei‏ <66 ؛ و انتقل التاريم الى ال هجرة 
على رسم الملمين. و كان RESET‏ يمسن BO‏ الخوارزمى؛ و يعلم آخبارهم و يدرس ما 
كان عندهم. و مرّقهم JS‏ بمزّق. فحَّفيث لذلك خفاءاً لا توسّل معه. الى معرفة حقائق ما قبل ^ 
عهد الإسلام به؛ و بقيت الولاية بعد ذلك تقد فى هذه القبيلة pe‏ و فى أيدى غيرهم أخرى, الى 
أن خرجت الولاية و الشاهية LAIS‏ منهم. بعد الشهيد أبى عبدالله محمد بن CÍ‏ بن محمد بن 
olor‏ بن منصور بن عبدالله بن بركسياثه ' بن شارشفرن بن اسكجموك بن ازكاجوار بن شيرى 
بن سخر بن اروخ, الذى ذکرث أن فى زماله مت النی _عليه السلام- »67« lia y‏ ما Cà,‏ 
عليه من التواري الشپورة؛ و الاحاطة بجميعها. غير تمكن للإنان؛ و الله GB gl‏ للصّواب. 
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[IV |‏ 
القول فى اختلاف الامّم 
فی مائية القلاك الملّب بذی CEN‏ — 


IN S‏ من حكاية ما وفع فى مانیة مسئی هذا الاسم. اعنى ذا OSGI‏ على حِدَةٍ. إذ كان 
ذلك فى خلال EEL‏ فيه قاطماً للظم الذى كان 678 عليه يه 353 التوارع؛ و ذلك" ght SI‏ من 
قصهه ف الترأن ما هو معروف. و EN‏ لمن تلا الآيات dus pana‏ باخباره و ES‏ أله كان 
رجلاً صالحاً شديدا. قد أعطاه الله من السّلطان و القدرة أمرأ عظ؛ و aKa‏ ین مقاصده فى 
الشارق و الفارب ين فتح lll‏ و دوي البلاد و تذلیل العباد. و جم الملك يدأ و احدة, و دخول 
الظلمة فى الثمال بالاجهاع, و مشاهدة آقاصی العمران, و 932 الناس و اللشناس. و dae‏ بين 
يأجوج و qe‏ . و خروجه ' الى البلاد المصاقبة pega‏ في مشارق الأرض و LANE‏ و کف 
piile‏ و دفع eio‏ پرذم عمله فى الشّغب الذى كانوا يخرجون منه ین lS‏ حديد, wh‏ 
یلحاس الذاب. كا یاه ذلك من فمل gall‏ 
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82 ولا كان الاسکندژ بن فیلفوس GUD‏ <68>. جع dz‏ الروم بعد أنْ كان 
طوائف»: و قضد ملوك لغرب واتهرهم: و أمعن Go‏ أن نتهى الى الط الأخضر. ثم عاد الى Kas‏ 
یی الإنكندريّة و UL‏ باسمه؛ و قصد PU‏ و من بها من بنى إسرائيل. 5535 بيت المقدّس. و 
eo‏ فى aede‏ و قوب oda‏ ثم Oll‏ الى آزيينية. و باب ASI‏ فجازهاء و دانت له bl‏ و 
ul‏ و الججرانيون. تم abr‏ نحو دارا بن دارا. a‏ لا الذى آثاره بت و أَهْلُ بابل فى 
عملهم بالشأم ما عملوه'. و حاربه و Zh‏ مِرَاتَ؛ و dl‏ فى إشدبها صاحب حرسه المسمّى 
نوجشنش ابن ریت و | ستول الاشكتدرٌ على مالك الفرس. و ias‏ اند و الصين. و غزا 
الم العيدة. و ele‏ على ما كان EF‏ عليه من oid‏ و رجع على خراسان. فدوخها و نى 
sx‏ رجع الى العراق. و مَرض ait:‏ و مات the‏ و كان یستعمل LSU‏ فى مقاصد.. و 
يستظهر برأي ani‏ ارسولوطالیش! فى مطالبه, قيل لذلك أله ذو cpt‏ و Jsi‏ هذا الق 
at 3 azul‏ ای alla‏ و مغربهاء کباب Ba eod‏ بطويل d cil‏ أشره 
حيث أراده ae Jtg s‏ 

3 و اوه آحَوُونَ S‏ ذلك eI‏ من بين ونين ES‏ تا ذلك الروم و الفرس؛ و 
ذهبوا فى ذلك الى ao kG‏ الفرش, عل الم ads‏ أن دارا الأ کان توح wh‏ و هی isl‏ 
فيلفس. Ty‏ منها رائحة, فرها على أبيها؛ وقد ELE‏ منه بد. و اه ما سب الى فيلفس se AD‏ 
.و الوا على ما ذکروه بقول الاسکندر لدارا؛ حين 3 و به رمق فوضع زأشه فى unie‏ 
ويا خی Gd‏ عکن J‏ پل هذا IE‏ لك منده؛ و ades Ul‏ بذلك 855 له و إظهاراً للشوية 
نه و بين ai‏ إذ قد Jio‏ أن bk‏ لت إو as‏ الع فى الجفاء الذى Y‏ ین بالود 
و لك الأعادئ Lal‏ مُوأمون بالطعن فى الأنساب. و الب فى الأعراض. و الوقيعة " فى الأفاعيل و 
الآثار؛ كا أن الأوليآء و این مولعون بتحين القبيح. و Ja i2‏ 3 إظهار الجميل. و i‏ 
الى الصاسن. كبا وصَفهم مَنْ قال: 
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ات عن کل عيب iss Bs‏ عَيْنَ الشخط cat‏ الساوبا». 
s‏ مهم Jest‏ فى هذا مِنْ فغلهم على تحص" الأحاديث الكاسبة للحمد. و SES PY‏ 
الأصول الشريفة. كها js‏ لابن عَبْدٍ da Jod‏ >69< ين انتعال نُسَب له فی الشاعنامه 
och‏ <70>-ال tsa‏ و کا TRIN‏ 

4 5 فقد 55 ابو إشخاق براه بن هلال" 9 <71>. فی کتابه الذی ur ie‏ 
S‏ بريه هو ابن S‏ بن مان بن كوهى بن شِيرزيل AAD‏ سین شيركذه بن يرزيل. 
ASU‏ بن شيران شاه بن شيرفنه بن سسنان شاه بن سمن S‏ بن شوزيل بن سسناذر بن 
هكرام جوز lll‏ و ذكر ابو aie‏ الحسن بن على ابن UU‏ <722> فى كتابه الذى اختصر فيه 
آخبارهم: اله وھ بن فناخسء بن فان JE‏ بعضهم: فان بن کوهی بن رزيل -الاصفر -؛ و 
انکر اخرون: کرهی. فقالوا: شیرزیل -الاکبر -بن شيران شاه بن شير فنه بن سسنان " شاه بن 
سسن ره بن توزیل بن سسناذر بن بهرام. ثم اختلفوا فى یرام فن ed‏ الى امرس قال: هو 
برام or‏ و ساق النَّسَب؛ و من حي ال العرب قال: هو یرام بن IGA‏ بن ual‏ بن 
Zyl‏ بن لدم بن bao Je‏ الو dale pss‏ لاهو <73 > ابن الیل بن 

.>73< ولده لياهج‎ goed فقالوا و بهذا الاسم‎ Lob 

85 و لكنّ من راعى bao‏ فى Jl‏ هذا الكتاب. من الؤقوف dos]‏ وسط طرق 
ba Él‏ و الإفراط, و زوم الاعتدال للاحتياط. یم JS SH‏ من e‏ من هذه Ad‏ هو Ag‏ 
بن فناخسره. و ليست تلك الأمم معروفة بحفظ الأنساب, و لا مذكورة بتخليد ذلك. و LEY‏ 
كانث تعرف ذلك منهم قبل انتقال الدّولة اليهم؛ و هَل ما BEE‏ الأنسابٌ بالثُوالى. اذا طال الزمان و 
UNI od‏ بل يكون Je‏ حینثذ الى معرفة صكة Ji LG‏ ال ما ین باطله, gufi‏ ۵ 
Sis‏ و puel‏ الیل على Bi‏ ذلك؛ کسید aX eal ds‏ -عليه السلام  a‏ ابن Silane‏ بن 
بلط بن هام بن BEE‏ بن کی بن كلاب بن مره بن گفب بن SF‏ بن غا بن fe‏ 
بن WL‏ بن EI‏ بن BUS‏ بن BS‏ بن A‏ بن لياس بن RA‏ بن NB‏ بن BE‏ بن QUAE‏ 
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GY,‏ فى توالي هؤلاء الآباء SE‏ من العرب و العجم. كما لا شكون فى أنه من تسل اثماعیل 
بن ph‏ -عليهما السلام.- فا ما جاور إثراهيم صاعداً, فطل Ud. ist ih‏ ما بين عَدْنَانَ 
و إثمأعيل. ففيه من الیلاف AT‏ غير ین ین Stl‏ فى الأو و )3559 و الريادة الكثيرة مَرّة و 
الأقصان asp‏ 

6 وكمولانا الأمير السيد الاجل المنصور ول انعم تخس Uil‏ -أطال لته فان 
ael‏ من ca Hake adio‏ الله و تخالفیه LÁ EL‏ الله لا لكر شرفه القدم الأصيل من كلا 
الطرفين؛ و )5 كان acd‏ الى أصول السيادة غير حفوظ الولة.. UU‏ أحد الأصذين. فرَرْدانُشاء 
الذى لا Sale Led‏ فى الجيل. و له غير الامير القّهيد مَرْدارِيج. فقيل dig alos GTS)‏ 
UY‏ بن aid‏ <74>, فكان نك متا له على إزاحَةٍ الناس من تلایا آسفار و شُرُوره. و 
ul‏ ال الآخر, فلوك Ju‏ ون Exe‏ خراسان و انفذشوار جرشاهیه + و ليس FRE‏ 
اه من كان منهم, مِنْ أهل بيت Ell‏ ما هم و 324591 فى شب واحد. فان خاله هو 
iio‏ رشم <75 >. ابن شروین بن رستم بن قارن بن شهريار بن شروين بن DEE‏ بن 
بهژورتزد بن شرخاب بن" باوين" بن شابور بن كيوس بن SS‏ واد A Nant‏ الله 
لولانا alle‏ اشرق الى المغرب فى أفق العالم. كبا اصطن له الشّرف فى طرف النسب SLT‏ ذلك بيده 
و ابر كله من عنده. 

57 و Sad‏ ملوك خراسان. آلذین ل le‏ أحد فيمن كان J5!‏ دولتیم. و هو اساعیل 
»76« آله ابن أحمد بن أسد بن سامان ae‏ بن جسیان بن طمفات" بن نوشرد بن رام 
ase‏ بن تهرام جشنش oeil joue‏ و كشاهان st 5 e‏ آلذين كانوا من أهل 
cs‏ الملك؛ و شاهان Se <77> obs‏ الإجماع واقع من جهور الناس, على نم من نشل 
الأكاسرة. و إن ل Lite‏ وله أنسابهم. و صحّة العاوی فى الأنساب. بل و فى AE‏ من الأسباب 
هر و إن abl‏ كالمينك al‏ و إن d‏ فلا یاج فى تضجيجه الى ذل o Jis‏ 
١‏ توب das t Sf‏ لظو sabios iut‏ 
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كبا اعد الله <78> ابن E‏ بن أَحْمَدَ بن عبد الله بن GA‏ القَدَا. at Jal LU‏ كا 
ji eee P NU‏ 

ن JULI EI‏ الوه و ام و صاز لأؤلاده يد م؛ و اقام منهم فى زماننا هو: "HM‏ 
Sy‏ 

osi, 88‏ هذا لا عليه الناش. ين اتب gh‏ أَحَبُوه. و oll‏ على من ag‏ 
حت ربا يون CN MATE‏ تین Lee‏ لافتضاح دعاويهم. و SE‏ الاشكندر لفيلفس. 
اهر من أذ عاق نأتا أضله فقد قال ل تابن d‏ قيلفس :بن مصربو ین هرمس بن 
هرذسآ ابن میطون " بن رومی‌بن uad‏ ' بن بونان بن يافث بن <79 > سوخون بن روميه بن 
بزنط ابن توفیل " بن رومی‌بن الاصفر بن الیفز on”‏ العيص بن إسحاق بن إبراهير -عليه السلام-. 
و قد قيل OI SI‏ كان رجلاً سگی اطرکس, 5b‏ على صاميرس أحد ملوك بابل. و حاربه 
db Ee‏ به و lS‏ و asla Bile‏ مع شغره و PTT‏ نز تلك الفروة و JES‏ بهاء لقب بذی 
القرنين. و قيل S]‏ ذا القرنين هو: 5331 بن مآء eL‏ و هو النذر بن Ls) cs od‏ <80>. و 
did‏ فى هذا 4i‏ اعتقادات عجيبة, SL‏ که كانت من الجنٌ, كما يُمْتَقَدُ ذلك Vd‏ فى بلقيس. 
as‏ يقال Yl : bi‏ كانت من ddl‏ و فى afe‏ الله ين هلال "EG $ d «81» Spl‏ 
ابنته؛ و أمثال ذلك من الشخريّة. و ES‏ مشهورة. 

S9‏ وقد خكئ عن عم ين LY‏ _رض_ ee di‏ قوماً ون فى ذِكْرٍ ذى القرنين. 
فقال: Gost! KiKi dip‏ فى أحاديث الناس. حت SES‏ الى الملائكة». و قيل أَنّ ذا القرنين 
هو: الصّعْبُ بن E‏ الیتبری. $3 ذلك Sal‏ 2359 فى كتاب الوشاح. و قيل أن ذا القرنين هو: 
یورب عمو ted‏ بن Gath a i‏ <82>. و DS‏ بذلك BS aids‏ تتوسانٍ على 
al d site‏ تشارق aM‏ و مغاربهاء و جاب Whe‏ و جنوبها و دوخ البلاد ود stola‏ 
به یفتخر أحد مقاول ان و هو: DR‏ بن aA‏ بن Bas‏ بن alo‏ بن pti‏ <83> ابن Alte‏ 
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NS‏ بن ناشر e ex‏ فى شفره الذى يقول فبه: 
Xo»‏ كان a adsl js‏ مُسلمأ sh‏ علا فى الأزضٍ A‏ 
ak‏ اللشارق و المخارب uu ui‏ ُلك بسن کرم سود 
al‏ تب امس وقت len‏ فى عَيْن وى عا" و BE‏ خزند 
ERA‏ ان يكُون الحق يِن بين هذه الأفاويل هو هذا الأخير <84 > . فان الأذُوآء كانوا من oll‏ 
دون غيره من البقاع؛ و هم Gill‏ لا ILE‏ أسامييم من «ذى». كذى انار و ذى الأذعار و 
ذى الشناتر و ذى تُواس و ذى جَدّن وذى يَرّنْ. و غيرهم؛ و اخباره مع هذا یه ما کی عنه فى 
التدرآن. فأما لدم لو بين uS‏ فان yalh‏ القطة فى النر“ن. لا ينمل على موضعه من الأرض. 
10 5 و قد مت xui CSU‏ على 53 البلاد و of‏ كجغرافيا و کب ال سالك و 
ties‏ على S]‏ هذه gel EN‏ یاجوج و ماجوج. هم نف من الأتراك dl‏ 28 الساكنة فى 
مبادئ الإقليم الخامس و السادس؛ و مع هذا کی SE‏ بن جریر الط فى كتاب التاريخ: أن 
صاحب Sea‏ ام فتحها. وَج إنساناً اليه ين ناجية JBN‏ فشاهةه و وضفه geth lig‏ 
سام pat‏ ورآه خندق وثيق منيع. و حَكَى عبد الله بی ek‏ لله بن خُوداذبه <85> عن 
مان بباب الخليفة: أن الم زأی فى S1 spl‏ هذا لدم قد فیح ati‏ بخمسين نفراً اليه 
ud‏ فكوا من طريق باب GLA‏ و sadi m By UE‏ و شاهدوه معمولاً من 
od‏ خدید. و laity as‏ للذاب؛ و عليه باب مقفل. و ibis‏ بن Jal‏ البلدان انقريبة منها؛ و 
e‏ زجمواء فأخرجهم الدَّلِيلُ الى البقاع احاذية Asa‏ 
S | |‏ فهذان التبران. بعتضیان dst‏ الم AN id‏ من المعمورة؛ و فى هذه القصّة 
Re‏ ما یل BE‏ به عنها. يِن Jal dhe‏ تلك البلاد ين od‏ بالاسلام. و الم بالعربئة مع 
انقطاعهم عن العمران. و hoy‏ ارهن lad 908 Aulae‏ یام كثيرة بينها و بينهم! و َم 
ogi i Lh SS‏ اغا و الام و لامن هوء و لا کیف هو و تحن للا تمرف اكد مسبلمة 
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منقطعة عن بلاد الاسلام, غير بلغار و Sly‏ 862« و هم بالقرب من منقطع العمران. و نهاية 
الإقليم الابع. م هُم لا يذكرون من أمر هذا ال شيئاً. و لا يجهلون الخلافة و النلفاء. بل 
tps shat‏ لا aae‏ بالعربية. بل بل متزجة من SAN‏ و dI‏ و إذاكانت شواهد هذا 
الخبر على هذه افينة. لم pak‏ منها فى Gi‏ الحقيقة؛ و هذا ما أَرَدْتُ BT‏ آخر به من أمر ذى 
القرنين؛ و انه tel‏ به. 


viu 


ch. 
[ V | 


2 F 
القؤل على کیفیّات الشهور‎ 
 همّدقتملا التى تُسْتَعْمَل فى التواريخ‎ 


٩ |‏ قد ذکرث فيا تقدّم. AE GE att ad joy)‏ $ به؛ و على حسب (ET‏ 
استعبال التواري, تون فى أوائل الشپور. و aS‏ ام کل واحد منها. و اليل المنسوية اليها. و 
آنا ذاکر من ذلك ما anki‏ علمی, و تارك کلب مالم یله و لا بلشنی فى بابه شىء بن بو به. 
و متدی بذکر ما كانت الفرس تستعمله. 

2 5 فأقول I‏ عدد الشهور لسنة واحدة هو اثنا ues phe‏ كا قال الله d cabo uc‏ 
کتابه: ان Se‏ الور علد الله اننا ََر Lyd‏ فى کتاب الله یم PAIS ost GE‏ 4 ؛ 
che he d y‏ لا فى مين ei‏ و كذلك شهور الفرس النا عشر. و COTRA Angled‏ 
ماه. ۲. اردیپشت ماه, Y‏ خرداذ ماه, 4. تبر ماه. ۵. مرداذ ul‏ 5. شهريور ماه. ۷.مهر ماه A‏ 


A ats aul‏ آذر عام Ve‏ دی VV alo‏ يمن VT sole‏ اسفندارمذ ماه. 
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Lue, 83‏ آبا سَعِيدٍ Del‏ بن A‏ ين ail! gel JA ace‏ <87>. یکی 

عن itm ala‏ انم كاب ايكون هنه الحو اعا ا و شد تون ین #فروردتن dale‏ 

و هی هذه: ۱. كُواذ. ۲. phy‏ ۳. أؤسال. 4. تيركيانوا. ۵. سريروا". N‏ مریروا. N‏ ترزن » 
.٩ Paula ۸‏ ارکیاژو I‏ ۱۰. گویشت". AN‏ كدشن", M‏ ساژوا. 

84 و کل واحد من شهور الفرس ثلائون یوماًء و لکل یوم منها اسم مفرد ety‏ وهی: 
۱. هرمز ۲. بهمن» ۳. اردیبپشت. 1. شپریور. ۵. اسفندارمذ. 1. خرداذ. ۷ مرداذ. A‏ دی باذر. 
٩‏ آذر. ۱۰. آبان. ۱۱. خور. ۱۲. ماه. ۱۳. شير ۱۶. گوش. ۱۵. دی ممهر. AN‏ مهر. ۱۷. 
سروش. VA‏ رشن» AA‏ فروردین, Ys‏ بهرام. Y‏ رام. TY‏ باذ. ۲۳. دی بذین. VE‏ دین. ۲۵. 
أرد. n‏ آشتاذ. ۲۷. اسمان. YA‏ زامياذ. .۲٩‏ مارسفند. ۳۰. انیران. .م . لا اختلافٌ بيتهم فى أسماء 
هذه الايا و لكل شپر کذلك. و على ترتیب واحد. إلا فى «هرمز» فإنّ بعضهم pon ARE‏ و 
فى «آنیران» OU‏ بعضهم سید «بذ ژوز». 

85 و یکونْ مبلغ جیمها: TUN‏ و ستين يوماً. و قد ed‏ ين ولا أنّ السنة بالحقيقة' 
هى: UW‏ و خمسة و سمّون يوماً و رُبْع يوم. فأخذوا anadl‏ الأَيام الزائدة عليها. و Nag‏ 
n‏ و «أنْدَدُكام». 3 عرب y‏ هذا فقيل: PAETE‏ و C‏ ای ضا: «المسْروقة» و 
«المْستَرَقَة». إذ S7‏ من الشهور فى شىء. فأ وها فا بين «آبان ماء» و «آذرماه». و Uy‏ 
بأسمآء غير الوضوعة S C‏ شهر؛ و ما aes‏ كتابين. و لا WRAP‏ من tk‏ على BU‏ و 
هى: .١‏ هندکاه. Y‏ إشتدكاء, ۳. اسفتدكاء. .٤‏ اسفندمذگاه. ۵. بپشتش كاه. <88>. و Vae,‏ 
فى كتاب آخر على هذه الصفة: .١‏ آهنوذ. Y‏ اشتوذ. Y‏ اسفندمذ. E‏ اخشتر. ۵. وهشتوشت. و 
ذكرها صاحب كتاب zur‏ و هو ASIE " Cel‏ <19 > بهذه الأسامى: V‏ خونوذ, ۲.اشتوذ, 


Y‏ اسفندمذ. .٤‏ وطوخوشتر, ۵. وهشت مبشت. 


۱ داد. زهو. ۲ داد / طز: سر Y Myo‏ داد / طز: UPS‏ 
۲ داد ! طر: توزر. pep‏ ۵ نوب: هذانو. *. داد | ph‏ ار ig AS‏ 
ET N‏ بښته. EL TP‏ ۸ داد: کرشن. طن : کر تی. ٩‏ داد pl‏ الحشدد. 


whl 2 well 2 / داد‎ ٠ 


الغول على تهاقف دون or Nit Saks‏ 


6 8 و ذكرها Shi dg‏ <89> فى کتابه فى ile‏ أغياد انرس. عل هذا 
.فْنْجّه أترفته '. ۲. فنجه آذرنده '. ”. an‏ اهجسته '. ۶. فنجه أوروردبان. ۵. فلجه اندركاهان. 
و سمعت ابا القرَج (ثراهیم بن TH‏ بن SII GS‏ >90< يقول Slats ilt d‏ أملاها عليه 
هكذا: .١‏ اهنوذكاء. ۲. اشتوذ کا», ۳. اسبتمذكاء. 4. وهوخشتركاء. 0. وهشتويشت کاه. و معا 
Ul‏ بن odd ul‏ آذرخور بن یزدانشنش Y ya .١ :> 91 < al‏ اشتوذ, Y‏ أسبتمن, 
.٤‏ وهخشتر, ۵. وهستوشت. + . فصار مبلغ نامهم ثلاثمائة و خمسة و سين يوماً. و Voth‏ ژبع 
يوم. do‏ أجتمع من الأرباع P‏ شهر تامٌ؛ و ذلك فى مائة و عشرين a‏ موه بشهور السنة, 
do‏ صارت شهور تلك انسنة BI‏ عشر؛ و AS gre‏ و p Len‏ الشهر انزاند ce‏ سائر 
الشپور. 

Jey 7‏ ذلك.كانوا ون الى op SH Si‏ و باد دهم و یت CUM‏ يعدهم, و 
م یش بها الشنون. iu‏ تود الى حاها الأولى. و FEY‏ عن الأؤقات العدودة كير A‏ 

ين أجل أنّ ذلك pol‏ كان يتولاء ملوكهم بمحضر LEE‏ و صحاب الکتاب و ناقلى الأخبار و 
cl‏ و مجمع SALI‏ و القضاة؛ و الفاق متهم جميعاً على iue‏ الحساب. بعد استحضار من 
GUL‏ من المذكورين الى دار ال + و مُشاورتهم oe‏ يفوا و gui‏ الأموال £o LI‏ قال 
الیل فى التقدير. أله كان ez‏ آلف الف دينار. فكان RE‏ ذلك اليوم أغظم الأعياد قدراً. و 
uel‏ حالاً و Ll‏ و uas‏ عيد الكبيسة. و GO SH‏ لرعهته خُراجها. و الذى كان SrA‏ 
er‏ و بين aU‏ ربع يوم فى کل al‏ سنين, bags‏ واحدا بأحد الشهور. او «الاندرکاه» - توطم 
Sl‏ ابش RR‏ على الشهور. لا على erat d e‏ الزيادة فى Lge‏ ی 
»اجب فى cell‏ من زکرم" اليوم الذى a] FER‏ إ؛ و لم تكن isst‏ 3 
اذا نِيدَ فى 955 الایام يوم زائد. 


T Y DS jb j sts ۲ AJ yl 3 / gto.)‏ أهستجه. 
۲ داد / طر: اذ رخو رای aptly‏ ۵ داد ؛ e ie‏ 
۶ داد E T‏ 


> ۲۲ b> 


Ys 


«tib» 


bind Vs d adi! الأثار‎ 6 


ar.‏ اھ نے —— —— moo ——— — a ee ٠“‏ س 


as, 8 8‏ الأكاسرة. رست لکل يوم leg‏ من الؤياحين و الزّهر. Exi‏ بين يديه.و 
by‏ من الشّراب على رسم منتظم. لا یخالفونه فى الترتيب. و ایب فى وضعهم هذه الأيّام ا لحسة 
اللواحق فى آخر «آبان ماء» ما" ببنه و بين «آذرماه» <93> ان رش زعموا أنّ مبدأ سنتهم. 
ِن لدن خلق الإنسان الأوّل؛ BIg‏ ذلك كان روز «هرمزد» ماه فروردين, و الكّمس فى نقطة 
الاعتدال alat pd. nei‏ السمآء؛ و ذلك Jl‏ الألف السابع من ألوف soe‏ العالم عندهم. و alas‏ 
فال اصحاب الأحكام ين Sl ined‏ الرطان dull Ath‏ و ذلك 51 PERAR) ai‏ 
«السند هند». هی فى أوّل Jui‏ على Eile ak‏ العبارة؛ و اذا كانت كذلك. كان das‏ 
ouo l‏ و هو لابتداء pall‏ و el‏ عندهم. کا Aids‏ و قد فيل أنه سین بذلك. A‏ امت 
البروج Lely‏ من الأبع العمور, و فيه Jaca e A GIS‏ الزاج؛ و او لا يكون إلا اذا 
cis‏ الترار: المعتدلة فى الرطوبة, فهو ادن ی أَنْ يكون طالع نُشوء dul‏ و فيل ماس «ell,‏ 
S‏ بطلوعه تم طلوع الطبائع الأربع, و S‏ تم اوه و أمثال ذلك من التُشبيهات. 

9 5 قالوا: م لا أ زَرادشث. و کبس السنین بالشپور العتممة من الأرباع, عاد الزمان 
الى ما كان عليه؛ و pagal‏ أَنْ یلوا بها adi‏ كفعله؛ و او بأمره. و لم Ud‏ شهر Lad‏ 
باسم على حد. و ل يُكَوْرو! اسم شهر. بل كانوا يحفظونه على نوب متوالية. و خافوا اشتباء الأمر 
عليهم فى موضع 2.50 فأخذوا ينفلون الخمسة EYI‏ و يضعونها عند آخر DENT‏ 
اليه نوبة الكبيسة؛ و DAL‏ هذا الأمر و عموم المنفعة فيه للخاص و العام و الوعيّة و امل و ما 
فيه من الأخذ بالحكة و العمل وجب الطبيعة. كانوا EAS oy H‏ اذا ele‏ وقته؛ و أمر 
ENE‏ بريه site tere ca‏ .أو eS opdis‏ يشهرين. اذا 
کانوا وون 235 الکنس الستأنف ما exc‏ عنه؛ كما dee‏ فى زمن I‏ بن شابور Del‏ 
بالاحتياط. و هو آخر الكبائس المعمولةء تولاه رجل من الدُستورين يقال (lS pei yd‏ 
<94 >. و «هزار» ضيعة من كورة Sao]‏ بفارس zt‏ البها. و كانت LN‏ فى تلك الكبيسة 
لآبان A ale‏ الاندركاه بآخره. و بقيت فيه لاهماطم الامر. 


۱ عم / توپ: و 


eter a c وموس‎ —— Cem e۱۰ و م‎ a ف‎ vemm ور وا‎ c5 € c etse وسور 9 لأس‎ mm sc m وده ور ووو يوسب‎ reme 


^ . wol f t 1 8 
66 iT oN we nm قات‎ o افو‎ 


Sie S 10‏ شهور موس sso‏ و هم Jo‏ خوارژم و اليكل و شپورهم 
كشهور لفُرس ف sia‏ و كتية qM‏ غير SÍ‏ بين بعض Jil‏ شپور هؤلاء و مبادي شور 
اولنك Ge‏ و ذلك AN ELT AY‏ الخمسة الزائدة بآخر سَنتهم؛ و یروا إبتدآء السنة ين 
اليوم السادس ين فروردين الفارسی, و هو «خرداذروز» فاختلف أوائلّها الى «أذرماه». تم مت 
فيا بعده. 

11 8 و هذه aed‏ شپور أهل A :>95< AU‏ نوسرذ ل, ۲. جَوْجن ل, Y‏ نیسن ل, 
بساک" o J‏ أشتاخنذا' ل. A‏ مزیخندا ل. ۷. فشكان" ل. AWA‏ ل. .٩‏ فوغ ل. M‏ مسافوغ 
ل Y ua M‏ خشوم ل. 4 . و بعضهم رید فى آخر نیسن و خشوم «جيماً» فیقول نیسنج 
و خشوع. و فى بساك و زیدا Un‏ و alae‏ فیقول بساکنج و ژیدنم؛ و ashi‏ کل يوم باسم 
مفرد. كما جرى به enl‏ عند اهل فارش. 

12 3 و هذه UY lel‏ الشلانین: Y dog e .١‏ جهیتر " ب, ۳ ارداخوشت ج 4. 
خستشور" د. 6. سبندارمذ A a‏ ردد و. ۷ مُردد ز. ۸. دشت" ح. ٩‏ !تس“ ط. ۱۰ أبن ی. 
۱ خوير يا. ۱۲. ماخ يب. ۱۳. نيش يج. GRE M‏ ید. ۱۵. ذست M‏ نش M au‏ 
سرش یز. ۱۸. رشن ع. M‏ فْرَودْ یط ۲۰. وخشفر ك. ۲۱. رامن كا. ۲۲. واذ کب. ۲۳. ذست 
كج. VE‏ دين Yo aS‏ ارذخ aS‏ 1؟. استاذكو. VV‏ سمن کز. NA‏ رام خند' ' كح. | sa Coa‏ 
کط. ۳۰. نثر J‏ > . و بعضهم gems‏ خویر «میره. 

3 3 و Lei‏ لام الزائدة فى i‏ على BUD‏ و السدّين. هی هذه: .١‏ خاوشت شت ا 
۲. آخندن ب. ۳. وخشن ج, .٤‏ ونان د, ۵. paul‏ تیش " ~ 4 . و هم فى الاختلاف فى A‏ 
على ما عليه ارس و أسماؤها عند بعضهم: ۱. ژنورد " Y‏ بنورد ب. ۳.سردرد ج. ۶. ماخ 


۱ عس / توپ: بسباك uos‏ داد نا 


۲ داد / طر: انند؛خندا. (و) اسناخندا A‏ س 4۲۹۰ ۳ داد Jui tub!‏ 

33209 عس: اورد.‎ $ MM M I ET / P ERR! 

۷ عس (B)‏ دوّست. cala‏ وست. PN‏ ایس اظ. انش 
^ | توب: ابخن. ۰ داد ITI f‏ ۱ داد uel‏ ننند. توب: Ó—‏ 


i ola ۲‏ سس. ۲ داد / طز: ز بو د. 


«sib» 


> ۲۷ ye 


«T. 


v^ سس‎ ۰ `° a el $69 N ge n 


)۵( ۷ فركرد‎ iu الاثار‎ e^ 


— 


رد د. ۵. ميررد ه. .+ . و إلحاقهم هذه الأيّام ال خمسة, يكون بآخر «خشوم». Ub‏ حاهم في u$‏ 
الأرباع, فكان مُوافقاً لقتل أهل فارسٌ؛ و كذلك إهماهم ا. و سأصف الملّة فى بدو ماوت بين 
رأسَى سنتهم و سنة e ll‏ فا بعده. 

S 4‏ و آنا أهل phe‏ و إن کانوا Lead‏ ِن دوحة الفرس. و ES‏ ین سَرْحَتهِم؛ فقد 
کانوا مُقتدين بأهل السّغد فى Lindl JI‏ و موضع إلحاق الزوائد؛ و هذه آسیاء شهورهم <96>: 
.١‏ روچنافوناوسارجی ل. ۲. اردوشت فوشيرج انكام ل, ۳. هروداد فونجيرى ل. .٤‏ جيرى 
فارازاک ل. ۵. هداد فوخنديك' Vid‏ اخشریوری فافريايرماخران' ل. ۷. لومرى 
فوستراخیروے " ل, A‏ ياناخن فاخشرنان ' راجيبك ل. pagal A‏ فيميحكابحرفين ل. .٠١‏ 
ICU bo ye,‏ " انكام ل. ۱۱. ان( اخن) فویزد" أنكام ل. ۱۲. اسبنداريجى فوخشوم d‏ ج. . و 
بعضهم nah‏ هذه الأسامى. و ضیرها هکذا: ۱. ناوسارچی, ۲. اردوشت, T‏ هروداذ, 4. 
جبری. ۵. هداذ, A‏ اخشریوری, ۷. اويرى. A‏ باناخن (یائاخن). 4. ارو|اذر]. Ve‏ رود“ 
VY‏ ارنن. ۱۲. اسبندار sgh‏ 

5 8 و تون YI‏ الثلائين lel La‏ هی‌هذه:۱. ريمزد ' d‏ ۲. آرمین ب. Y‏ اردوشت 
S‏ اخشریوری د. ۵. اسبندارتمی ه. 1. هروداذ و. ۷. همداذ ز. ۸ دذو' ' ح» .٩‏ ارو DP‏ 
یاناخن " ی. ۱۱. اخير ياء ۱۲. ماه یب ۱۳.جیری"" يج, ۱۶. غوشت ید, ۱۵. دذو" يه. AA‏ 
فیغ يو. NY‏ اسروف‌یز. M‏ رشني. ues) M‏ یط, ۲۰. ارثفن"" ك. YN‏ رام AS‏ ۲۲. واذ 
كب. YE m$ gla Y‏ دينى کسد. YO‏ ارچ وخی كسه. P Leib Y‏ كو XV‏ 


١.داد ie f‏ — ۲ داد | 2 TN‏ ۳ داد | iy‏ اوەر اس 
Y‏ عس uz]‏ انان / باداخن uua‏ نان / فاحمثر بان. طز: باناخن. 


TIE. i عس: زو ...داد‎ D 


ع عس: دیمرد. داد el‏ و مر فرنانکانج. ۷ داد / Le‏ انمی بر د. 

M) to A‏ واد : SS — Vai) Lye; 1 sim > i me i‏ بر ذالم M 25,3 si stad aS‏ ان 
٩‏ همان .اد ۸ ۰ فقس ١ arte]‏ عس: باناخن. 

۲ داد م be‏ «نبری. Or‏ عس / ب: ڏدو. ۲ داد م 2 hte‏ 


۵ داد yee ۷ FEE ver oF SERO f‏ اسناد, 


۰ CN. PI 


- mee - æ- ee-e a mss و اا‎ mm ee سد ا‎ a re اھ‎ ine 


ov VALVE alos, اللهرر‎ 2S القرل على‎ 


أسمان كز. YA‏ رات كح. YA‏ مرسبند کط. ۳۰. اوترغ ل . + . و ends‏ ییون فى تسمية اول 
يوم من الزوائد VII zii‏ ایند USL gal‏ يوم من الشهر؛ و كذلك مَل الولاء. 
إلى 5 يكون اسم pall‏ منها اسبندارمجى؛ ثم يَبتَدِنُون عوداً ost‏ و هو أل ناوسارجى. 

S 6‏ ولا يُستعملون فيها أسمآء على حِدّة. و لا le s‏ و انا SE BET‏ ذلك. كان هم 
شل الاختلاف الواقع فيه للفرس. و أهل السُغد. ثم لا كان من إهلاك RES‏ بن مسلم الباهل 
pied‏ و dS‏ هرايتهم. و احراقه يم و شأنهم. توا otl‏ ولون فيا يحتاجون البه على 
الحفظ. فلا طال عليهم الأمد. UE‏ لختلف فيد. و عفظوا ما il‏ عليه؛ الله أعلم. clo‏ الأَيّام 
SEES‏ فى هذه الأيّام. فان أهل فارس JS ceed‏ يوم منها الى تاليه. و spsg‏ 
علیه, نيقولون «دى باذر» و «دی بمهر» و «دی بدين» < 96> ؛ و Lal‏ أهل السغد واهل 
خوارزم. فُبعضهم Jak‏ مثل ذلك. و بعضهم ضیف aal‏ لفظ الاوّل و GUM‏ و الشالث. الى کل 
واحد منها النظائر الى النظائر. 

7 5 و ما کانوا یام" ملکهم يُستعملون الأسايبع. فان اول استعبالها لأهل القرب. و خاصّة 
wy‏ الشأم و حواله. بسبب ظهور الأنبياء فيه. و إخبارهم عن الأسبوع Js VI‏ و بدو العام فيه. 
على مثل ما افتتحت به التوراة. ‏ اتشر ذلك ia‏ فى سائر الأمم. و استعمله العرب العاربة.بسبب 
جاور ديارهم وديار أهل الشأم, وتصاقب مراکزهم. وتقاب إلماعيل بن إبراهيم -عليهماالسلام -. 

sits pai, 3 8‏ أحداً oh ga‏ الفرس و السغد و اهل خوارزم. فما استعملوه سوى 
لقبط. اعنى Las‏ أهل Gela cae‏ ذکرناء کانوا يتستعملون أساء الأيّام الثلائين < 97> . إلى 
أن تلکّهم افسطس بن يوجس yt!‏ أراد أن ed‏ على ue‏ ليوافقوا الروم <47> و هل 
الإشكندريّة أبدأ فيها نظر. فإذا إن الباق الى تمام الكبيسة الكيرى مس سنين, فانتظر حى مضى 
من ملكه مس سنین: elm P‏ على كبس الشهور ق JS‏ أربع سنين بيوم JS‏ الوم فحينئذ 
7 15$ استعبال pl lel‏ على ما يُقال. اذ احتاجوا ليوم ed‏ الى أسم. فاتقرض " مُستميلوها 
و العارفون he‏ و لم ها ذكر. 


A» je jos ۲ pr we د‎ n عنس / توب عر‎ pM 
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9 3 و win‏ أسماء شپورهم: ۱. توت ل, ۲. باوبى' ل. ۲ اثور ل 4.شواق ل. ۵. طوبی ل. 
ماكو ل ead 33964 d 3 pA] N‏ باون ya]‏ ای ۱۲:0 Va‏ 
ل. >98< و هذه هى أسمآؤها القدية؛ lb‏ الّذى أحدت بعض روسانهم بعد استعمال uel‏ 
فهى هذه: ۱. توث. ۲. بابه. Y‏ هتور, .٤‏ کپك, ۵. ue uo‏ أمشير. Y‏ برمهات. A‏ برموذه. A‏ 
بشنس. ۱۰. بونه. ۱۱. ابیپ. ۱۲. مسرى. © . و بعضهم LLLA‏ «کپپك» SES‏ و یی 
«برمهات» برمهوط. و می «بشنس» بشانس. و يُسمّى «مسرى» ماسورى؛ و هذا ما اف 
عليه؛ و قد تُوجَدُ هذه الاسمآء فى بعض الكتب. مخالفة تعض ما ذكرنا. و s zd‏ المنمسة الأتام 
الزائدة «ابوغمنا». و ترجه الشهر الصغير <99>. و تُلْحَق بآخر «مسرى». و فيه يُزاد أليوم 
للكّبس. فيكون «ابوغمدا». pl E‏ حيننذ؛ و يسكُون السنة الكبيسة «النقط» <100>. و 
تفسيرء العلامة, 

S 20‏ و ذكر ابوالعجاس PAD‏ <101 > فى کتاب :6 eat‏ أن ا مغاربة ستعملون 
ath yD ape‏ أوثلها اوائل شهور القبط, و يسمُونها بهذه الأسماء: ۱. مايه d‏ يونيه ل. ۲ يوليه 
td‏ اغست ل, 6. ستنبر ل, 1. اكتوبر ل, ۷. نویر ل. A‏ دخيمبر RNS‏ لى, .٠١‏ فبرير ل. 
۱ مرسه ل, VT‏ ابرير ل. ج.. ثم الخمسة اللواحق فى أخر السنة. 

1 5 و ثا الروم فعبورى Wi‏ عقر a‏ وهذه اوا ۱. ینوارییوس Y A‏ 
فبراريوس کح, ۳. مرطییوس لاء 1. اقليريوس ل, ۵. ماییوس لاء ۱. یونیوس ل ۷. یولیوس لاء 
۸ اغسطس لا. .٩‏ سبطمبريوس ل. ۱۰. طمبريوس AN E‏ نوامبريوس ل, ۱۲. دميريوس 
لا..ه. فجملة یام سنتهم BEM‏ و خمسة و سّون يوماً؛ و اذا اجتمع فى کل أربع سنين اربعة 
أرباع يوم oil‏ بوما Gs‏ بفبرازيوس: فكان هذا الشپر فى S‏ اريم ستين. نسعة و عشرين 
يوماً. و اذى حملهم I‏ على كبس السئين.. هو يوليوسُ ام لقب بدقطيطيرًا. sii‏ مَلَكهم فى 
سالف الدهور. قبل ظهور موسى عله السلام ‏ بدهر طوبل؛ و e‏ شم الشپور على هذه 
۱ عس / نوپ: باوی. 1 عس ‏ موپ: ناخون. Y‏ عس ! نوپ: بابو / بابونی. 
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decal‏ و Ub‏ بآساميها هذه, و حملهم على كسا بالأرباع فى کل الف و اربع The‏ و إحدى و 
ستّین سنة, اذا اجتمع من الأرباع ابام سنة كاملة. فحفظ ذلك بمده؛ و وا هذه الكبيسة 
«الکبری», لا ge‏ الكبيسة التى تكون فى کل اربع سنين «الصغرى». و لم يُستعملوا هذه الصغرى 
إلا بعد ما ی أزمنة على وفاة ذلك لو مدا أمرهم فيها على الأسابيع لما ذكرنا. 

22 5 وقد زعم ضاحپ کاب ee Ole Sana‏ اصحاب الكبيسة we‏ 
من الروم و غيرهم. وضوا فى رل تأريخهم, دخول الشمس برج الحمل فى أول افليريوس. و هو 
تیسان عند sont AN‏ و يُوشِكُ أن يكون فى حكايته Gale‏ مُصيبا. فان الأرصاد LÉE‏ بنقصان 
AERE‏ التابع AY.‏ سنة الشمس عن PLM h‏ و قد وَجَدنا دخول SIRO‏ 
الحمل. قد تقدّم Jil‏ یسان؛ AG‏ فبا 3 مکن, بل شه الواجب. ثم قال بعد ذلك حاكياً عن 
Lu, J‏ كا توا اغراف رأس كت عن موضعه, وا الل شق افند؛ لكشو eei d‏ 
الزيادة بين ii‏ فعاد دخول الشمس أوْل برج امل أوّل نيسان. قال: و ان تحن Vis‏ ذلك. 
عاد نیسان الى ما كان ade‏ و مل مثالا مك اذ لم شتطه. و do‏ على جهله؛ کا آله pall‏ 
بحكايته عن الروم على ALLE‏ عليهم. و تعصّبد لغيرهم؛ و هو ode‏ الفضل بين سنة الروم و 
سنة الشمس على مذهب افند. فكان سبع مائة و تسعا و عشرين ثانية. و جنس اليوم جنس 
انتوانی, و aac‏ على ذلك الفضل. فخرج BL‏ و ثمانية عشر <103 >. و هی rur‏ و Ea‏ 
اشهر. و E‏ یام و نشا يوم؛ و ذلك هو المقدار الذى فيه يستحقٌ التاريخ, کیش يوم PY‏ من جهة 
هذا الفضل. 

Jug S 3‏ فإذا Un‏ ما مضى ین تارج الروم, و هو الف و مائتان و مس و عشرون 
سنة فى زمانه. عاد دخول الشمس Sot‏ برج الحمل إلى J5l‏ نيسان؛ و 355 المثال و d‏ كرس 
السنين؛ و لو co SS‏ نتيجة قضاياء الى نقيض قوله و دعواء. و رب أل نيان ين دخول 
الشمس Jl‏ برج sl‏ ذلك SY‏ تاريخ الذى آراد القتيل به. یستحق من ایس عشرة یام و 
لث يوم؛ فلا سنة الروم ألقص يكون أوّل نيسان. هو المتقدّم لدخول الشمس JÅ‏ برج الحمل؛ 
وتزيد حصّة uei‏ على Jal‏ نيسان, فينتهى الى اليوم العاشر منه. فليت شعری cel‏ اعتدال EE‏ 


.١‏ عس / توب / نب: الناسم / السابع. ۲ عس | توب / نب: ستون. 


دصر 2۱ > 


۱۵ 


ce 


Y» 


(3) V در گرد‎ 3L sS 4. 


هذا الرجل المتعصّب للهند؟ GUS‏ الاعتدال الربيعى. على مذهبهم فى ذلك الوقت. GHA‏ قبل أوّل 
ea gly‏ ایام او سعد بل Gag pea‏ عل الزوم ما Tepe iSc‏ فاليم من .يعد 39M‏ او 
cui dl‏ و ple‏ الهيئة. و all‏ بالبراهين. dol‏ ین أن يلتجئوا الى أقاويل من oodd‏ 
pb pel‏ الى الوحى و pple Sall yl‏ الحيل. و Lab‏ فيها بالبرهان. دغ ما لمم من علوم 
الفلسفة و AY!‏ ثم الطبيعيّات و الصناعات؛ لکن کل dax‏ على شاه 4 . و کل جژب 
ها as ped‏ € 

4 $ وكان الرجل. لم يُشاهِد كتاب dy leer a!‏ بينه و بين أجل ABS‏ و هو 
المعروف بزيج السند مند؛ فان الق GY ege‏ على من لديه مسكة عقل. و JA‏ هذا "PGE‏ 
رة ابن 22 الاصفهانی فى رسالته فى I‏ حين atl‏ للفرس فى عملهم فى سنة الشمس. 
عل SU YT‏ و E‏ ستّون یوماً و سث ساعات وين ساعة و عيرق من اربعبائة جزء 
من ساعة؛ و py lS‏ أهملوا ما Edi ex‏ ساعات ف S‏ ا و El‏ بأ مح io‏ موسی بن 
E73 >417< ul! pis‏ ذلك و تقصّاه فى كتاب له فى زمان سل one‏ و اوش coal all‏ 
عليه. و LEE os‏ مَنْ li‏ فيه من القدمآء. 

5 8 و نحن قد Lebar‏ عن أرصاد محمد بن مومى, و أخيه SAL‏ فلم is‏ إل بنقصان 
هذه الكسور عن ios‏ ساعات. و el‏ الكتاب الذى أومأ اليه فهو الذى C‏ الى ثابت بن $55 
<104 >. إذكان صنيعة هؤلاء القوم و ین بينهم, و تن كان دب هم علومهم و TE‏ ما فى هذا 
الكتاب؛ و اعتراضه " آنه بين اختلاف سنی الشمس و تفاوتها. إذ كان الأؤج مُتحرّكاً. و مع هذا 
احتاج الى أدوار متساوية. و حركات مع Ml‏ متکافنة, p SEIS‏ بها zs‏ مير الشمس, فا 
aus‏ له أدوار, إل الكائنة منها فى ال الخارج الرکز, الملأخوذة من نقطة فيه مفروضة الها 
بمینها. و هذا الدّور المطلوب. يزيد كوره على الساعات الست كا حكاه Sh‏ غير أنه لا یکی 
سنة للشمس, فان [SARE‏ حَدَذناها. هی التى تژول us‏ الأحوال الطبيعية FEA‏ 23-5 و 
الفساد, الى ما كانت عليه 
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6 8 و osla al‏ و جميع من آشّمی الى موسي عليه السلام-من اهود 105 >. 
فان شبورهم اثنا عشر و هذه آسباژها: .١‏ تشرى ل. ۲. مرحشوان كط. Y‏ كسليو ل. .٤‏ طييث 
كط ۵. شفط ل. .١‏ آذار كط. ۷. نیسان ل. ۸. اير کط. 4. سیون ل, ۱۰, موز کظ, ۱۱. اوب ل, 
Y‏ ایلل كط . yg‏ جملة أَيّامهم ثلاثمائة و اربعة و خمسون ey:‏ و هى أيّام سنة للقمر؛ و لو 
کانوا یَنتعملونها على Le‏ لکانت tl‏ سنتهم و عدد شپورهم شيئاً واحد <106>. 

7 8 و لكثه ذا goi‏ بنو إسراقيل من بط الى ای و وا من استشباد أهل Maca‏ 
veal‏ و جوا من بلاياهم. و PI PARTO C‏ الله به, ما هو موصوف فى ÅJ‏ 
ai Ze GU‏ من A‏ و GEL, peal gl‏ ذلك ليلة اليوم الخامس عشر من «نیسان», و القمر 
تام الضّوء والزمان ربيع؛ hgga‏ بحفظ هذا البوم. كا هو ف ALI‏ الثانى من ااسررنة ": احْقَظُوا هذا 
اليوم SSL Bz‏ الى الذهر فى اربعة عشر من rei‏ الأوّل. و ليس يعنى بالشهر JID‏ 
«تشری». و لکن «نيسان». من أجل x‏ الله ا ل اع موسی و هارون فى هذا لسفر ايضاء si‏ 
يكون شهر الفح رأس شهورهم. و يكون AB SST‏ فقال موسى للشغب: «اذ کرو ایغ الذى 
Ad‏ فيه من EB‏ فلا تاک Le‏ فى هذا اليوم» فى النهر TET PED TOT‏ 
<107 > . فاضطُوُوا لذلك الى استعمال سنة الشمى. id‏ اليوم الرابع عشر من نيسان فى آوان 
الربيع. حين تُورق الأشجار و oF‏ القار؛ و الى استعبال شهور القمر. لیکون فيه جرمه بدراً تام 
و الميزان. 

28 2 51 جهم ذلك الى aU]‏ الایام ی دم بها عن اوقت انطلوب بالشهور, ذا 

توو ogee ee Tus E‏ آذار الأوّل. و m‏ آذار الأصل آذار 
AS‏ سيا له و تلاه. و سا السنة الكبيسة «عِيُورأ». اشتقاقاً من «معبارث». و هو 
المرءة ال بالعبرائية. e‏ سبوا دُخول الشهر الزائد فى السنة, بحمل المرءة ما ليس من جملتها. 
وقد زعم بعضهم أن آذار الاوّل. هو اسلا الذى كان SUL‏ امه فى انسنة البسیطة؛ و آذار الثانى 
هو شبر m‏ <108>. ليكون فى آخر الستة. على ly gle‏ به فى التوراة. bi‏ يكون يسان 
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وَل شپورهم. و ليس ذلك كذلك. و الدلیل على ST‏ آذار انثانى هو ET NUES‏ 
مقداره و عَدّد DTE.‏ الأعياد و الصّيام i" junii e eoo‏ متها فى آذار الأول فى 
السنة ay gall‏ شی؛ و قيام الشريطة له. بان يكون الشمس فيه Lal‏ في برج vl sat‏ آذار 
الاوّل فى gel‏ فشریطثه es S‏ الشمس فيه gal c^ De‏ 

SZ $ 9‏ احتاجوا بعد حصول ذلك الى أَنْ يكون للسنين Sell‏ ترتیب نلاستظهار و 
تسهيل لِلمَمَلِء Vygis‏ الى الأدوار المعمولة من شهور القمر فى سى الشمس. فَوَجَدُوها خمسة 
آثوار <109 > : اوها دور UL‏ و شپوره على JS BT‏ شهرين منبا تسعة و مون Lage‏ 
تسعدٌ و تسعون شهراً. و کبائسه منها BW]‏ و الثانى دور pts las‏ و شهوره مائتان و LP‏ 
و لائون.|" و كبائسه منها ثمانية و عشرون. و الرابع دور خمسة وانسعين. و یکی 393 
gll‏ و شهوره ألف و مائةٌ و Ro‏ و سیعون شهرا <110>. و کبائسه منها Lr‏ و ثلاثون. 
و الخامس 555 Ghote‏ و ال تن و ثلائين. و هو NEM‏ .و شپوره E‏ آلاف و BL‏ و 
مائون شپراء و کبانشه متها مان و Ler‏ و عسعون. فاختاروا منها EET‏ و انلها حفظاً. و كانت 
هذه all‏ 290 الفانية و ؤر التسعة phe‏ غير phe Famill 535 SI‏ كان فرب موافقة Gol‏ 
الشمس: و ذلك أن أيام هذا ندور عندهم, Bey‏ آلاف و تلو تس و bent Pe‏ و 

ix‏ ساعة و Lae 5 BLE‏ و تسعون جزماً من ال و aiti‏ مزا من ساعة. 

uat, 3 0‏ هذه الأجزآء عندهم ald‏ <111>, ؛ و کل ساعة. فهی Sil‏ و غانون 
lade‏ و لأجل ذلك إذا كان عندنا دقائق ساعات. و هی Mal jl‏ من «ehe‏ و اردنا تحويلها الى 
utro a gl‏ فى t‏ عشر. $52 حَلّقاً؛ و إذا آردنا عكس ذلك. ضَرّبنا Gd‏ فى مائتين. 
فتختیع متها نوالث ساعة. فترفّعها الى ما ارتفعت adl‏ فاذا i e‏ هذا 53 و خططْناء الى 
RET TM Y‏ تباید ار تهون GT‏ و BEE‏ وت وسبعون الفا و معا و 
Le‏ و خسمون le‏ < 112 >. و هذا رسها بأرقام (aibi‏ ۱۷۹۸۷۱۷۵۵. و Zi‏ الشمس 
عندهم Lb 5 MU‏ و ستّون بوما و YF‏ ساعات و ثلانة آلاف و سبئبائة و )15 و تسمون 


0 
2 مس | نسب: mn of aha g NIU UPC E Y . Dm‏ است. 
۲ عبارت بين دو كيرف 0 عس و نوپ بافط است. 
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UL من ساعة. و ذلك يكون تسعرائه و تسعين‎ shel آلاف و ماتة و اربعة‎ NEN RIO 
شاه ةة‎ y الا الف‎ A] اجتمع‎ GGL سنة الشمس من جنس‎ Linde بالتقریب؛ فاذا‎ 
الجشعة‎ 935 Gl و هذا رسها / ۹4۱۷۱۹۰ فإذا قشنا علیها‎ lie سیون ألفاً و مائه و تسمون‎ 
E^ و هى بالتقريب‎ MMS و سة و اربعون‎ BL و ق‎ Ata Ee تشع عَشرَة‎ ph AE 
ساعة و کی دوه‎ 

1 3 و WEA!‏ فى ذور الفانية. ما عیلناه فى هذا الذَّوْرِ كان مقداره adl‏ و uas‏ و 
BW‏ و عشرین يوما و ات STRE‏ ساعة و سبعبائة و سبعاً و اربعين le‏ يكون جیمها Ule‏ 
Le‏ و سبمین ال الت و سبعيائة و سبعةٌ و سبعین الفا و UU‏ و ncs‏ و aio‏ و هذا رسها: 
۷ فاذا LL‏ على Ez gle‏ اللمس. خرج GUE‏ ينين شمسيّة. و بق يوم و ثلاث 
ide‏ ساعة و BUG‏ وسبعةٌ و تمانون tis‏ .وهی 2 و شذش ساعة بالتقریب. ندور Atoll‏ 
Ge‏ رب الى الوا و aal‏ و Jal‏ ما Gat‏ به. و ما غداء مسن الأدوار, ERA‏ من 
تضاعينه؛ و „5l WIJ‏ و 4151555 «العتُور». 

3 5 ومع ppl‏ على Zl‏ لسنة ین الیتور ين «العزور» <113> و tle‏ الوا فى 
Zul‏ أوائل احازير؛ ces‏ ذلك ثترتيب اليبور فى العزور OO‏ و ذلك أن gr ean‏ 
تأرج آدم, بالسنة UF sha SHI‏ معرفتها. gal‏ عِبُورٌ pl‏ بسيطة؛ و عَبِلّها حازير بقسمته AU]‏ 
ملع pid‏ له ازيز و ما على نیم «افزور» ع تلك الس Jas‏ 
ترتبب oll‏ منها على حساب «ببزيجوح». أعنى EG‏ الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و 
ts‏ عم و السادسة 252 hb GAS‏ 

Sells £s PRG 3‏ مها سا واحد و dee‏ ویب ب الور فیا تق 

من yy jal‏ الناتص على Glam‏ «ادوطبهز». و هو السنة الأول و لرابعة و انسادسة و التاسعةٌ و 
الثاني عَشَرَ و النامسة عشر و السابعة سشر؛ و هذان الازران منسويان الى أهل الشّأم 
<114>. و بعض Gall‏ منها iis‏ و Ree‏ القرتيب فيا بق ' على حساب «جبطبج». يَعْنُونَ 
الثالثة, ثم اثنين بعدهاء يعنون الخامسة. ثم SH‏ مَوّات BW‏ يعنون Lol‏ و اشادية oS‏ و 
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ial jl‏ عش تم اثنين. يعنون السادسة عشر, ثم ثلائة, و هى التاسعة LER‏ و هذا الترتيب فيهم 
al ay‏ ,$ مم 11 sjus ۰ a é d‏ ۰ ^ 
افتى. و هم له اثر. و رما نسبوه الى هل بابل. و كلها الى pal‏ واحد غير ختلف فیه, کا صُورته 
فى هذا الدائرة: 


الدائرة الصغرى 
والدائرة الوسطى 


aku 3 4‏ الأولى. هی لعرفة TAS‏ الستة. آهی بسيطة ام c) ye‏ و الطبقة الثائية. لترتيب 
بز جو Ke‏ فى المحزور؛ و الطبقةالثالثة, لترتيب «ادوطهز» فيه؛ و الطبقة الداخلة. لترتيب 


«جبطبج» فيه. و هذه الأدوار التى قدّمناه ذِكْرَها. هی منسوبة الى القمر. و ان ل 3% بها. UU‏ 
]535[ الشمس' <115>. فهوالوضوع على مانية و عشرين. لعرفة أوائل سنی الشمس من 
الأسابيم؛ و ذلك d‏ لو كانت gibt Vio‏ و خمسة و سين يوماً فقط. خالية عن eol‏ يسوم 
وج أوائلها الى ما كانت عليه ين أَيّام الأسابيع فى كل سبع سنين؛ و ES‏ لا کیت فى کل اربع 
سنين. صار ژجوغها الى الحالة الأرلى فى کل ثمانية و Taga pte‏ هي تضعيف السبعة بالاربعة؛ و 
كذلك غيره من الأدوار الذکورة. لا يرجم شى» منها الى حالته من الأسابيع عند امه غير 
دا محزور» الأكبر. gS Se‏ من تضعيف دور التسعة Be‏ بالدؤر الشسئ. 

Sl dil, S 5‏ سنى البهود. نو كانت ESL‏ بالکیفیتین cr‏ أعنى بسيطة و عتوراً. 
لهل معرفة أوائلهاء و ييز إحدى الکیفیتین من GS Ns AM‏ إذا عرف الترتتيب 
المذكور فى سنى الحزور. غير ESE UE‏ بأنواع ثلائة؛ و ذلك wel‏ تَواطْنُوا فيا بينهم على أن زاس 
السنة. لا جوز أن ی فى يوم الأحد و لا الأربعاء و لا الجمعة »116 و هی ایام التى 
للشمس و کوکبیه؛ و US‏ الذى هو fe‏ اول «نيسن». لا یجوژ أَنْ يكون فى Seed‏ |" الا 
المنسوبة الى الكواكب ate‏ و هى الاثنين و الأربعاء و الجمعة. ul‏ الم فى شرحها فيا Ax‏ 
على os‏ الطاقة. easa‏ ذلك الى تأخير رأس المنة و الفِطح او تقدهه. إذا وخ فى PU‏ 
الذكورة. فلأل ذلك C255‏ السنة عندهم BG‏ أنواع: JEW‏ سنها uot‏ «حسارين». و 
تفسيره الناقص. و هو الذى يكون فيه JS‏ واحد من «مرحشون» و «كسليو» تسعةً و عشرین 
يوماً؛ و Ey‏ لثانی يُسَمُونه «كسدران». و تفسيره المعتدل. و هو الذى يكون فيه مرحشون تسعة 
و عشرين یوم و كسليو ثلاثين يوما؛ و النوع الثالث يسمُونه «شلامم». و تفيره AI‏ و هو 
الذى يكون فيه کل sols‏ ین مرحشون و كسليو ثلاثين يوما؛ و JS‏ واحد من هذه £l‏ کون 
بيطأ و يكون mai Lite‏ عَدَدُ الأُواع على سبيل الافتراق " سئّة. كا i‏ و ES‏ في 
[S‏ هذه i, lal‏ 
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«el‏ شنه بو ها 
Pas‏ 
BS y ۱‏ 
و 1 Xa. ۳ da egys»‏ 


| 
تلات عكر igs‏ هی "E‏ 
dail‏ شفح بوا ۱ 
| كسلبر.كط 
وهم فى استخراج ذلك خسبانات كثيرة. و جداول لَنْ all‏ جهداً فى Xlll‏ عنها فيا بعد. 

S 7‏ تم لبم Whee‏ و استخراجها و Waid‏ مفترقون فرقتين (حدیهیا «الؤائئة», و 
استعياهم ol]‏ على وجه المساب. A aera‏ الوسط GS‏ الحلال أو له بر Sp‏ الغزی, هو 
مدّة مفروضة ی من لدن الاجتاع؛ لِأنّم. كا ذُكِرَ. كانوا وقت عودهم الى th‏ المقدّس. تسیا 
عل وس الجبال ديادبة. و رُقبآء all‏ الال. و أَمَدُوهم Bt‏ يووا تارأ و وا Ao‏ 
يكون فا بينهم علامه مصول 12:55 SAM‏ و إلمداوة all‏ — و بين «السامرة». EK gii‏ 
فرغو الدُخان ين الجبال قبل الرؤية بيوم. و والَوا بين ذلك شهوراً قد SHI‏ الكمآء فى أوائلها 
odd e x‏ لذلك من بت cl‏ و روا املال غداة الیوم الرابع أو الشالث من الشهر, 
bar A‏ عن الأفق من جهة gall‏ فعرفوا SI‏ السامرة gd‏ فالتَجَأُوا الى أصحاب QU‏ 
ذلك yl ob gt‏ با یله فى حسابهم عن مكايد الأعدآء. و الوا بجواز العمل با حساب و 
ld‏ عن العمل DSI‏ کون الطوفان. قالوا: ST‏ نوحاً كان یشب لمات الشهور و َو ها 
GLY‏ الماء و تیمها مقدار Be‏ أشهر. P‏ فيها هلال و لا غيره. 
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jos 3 8‏ أصحاب الحساب لم الأدوار. و eaae‏ استخراج الاجتاعات و 234 الملال 
>117< على ol‏ یکون بينه و بين الاجتاع ازبعاً و عشرين ne‏ و هو قريب من الحقيقة. لو 
كان eee‏ هو Jia‏ دون الأوسط. كان القمر يسر فى هذه الساعات la)‏ من ثلاث BRE‏ 
درجة. و AR‏ عن الشمس قدر ARE tel‏ درجة. و كان ذلك. کا قيل, بعد JASON‏ بقريب من 
SL‏ سنة؛ و كانوا قبل ذلك ou, ll Ios be‏ الى هی أرباع السنة, و 24 حسابها فعا 
Clays‏ <235>؛ و Spend‏ بينها و بين اجتاع sell‏ المنسوب اليه تلك اف فان وَجَدُوا 
[الاجتاع | قد تقدّم التقوفة بدحو من ثلاثين Lage‏ کبَشوا السنة بذلك الشهر, gl‏ وَجَدُوا اجماع 
Ds ud‏ قد pE‏ تقوفة «قوژه. و هو الانقلاب الیو" بنحو من ثلائين يوماً, adsis‏ السنة 
بتموز. Sm‏ صار فبها gle‏ و قوز؛ و كذلك الأمر فى سائر التقوفات. 

39 § و i‏ بعض E‏ حديث 3« و ged witty‏ و 585 أ سیب استخراج هذا 
Lt!‏ هو ST‏ شُلمآء بنى إسرانيل و Oe ES‏ عَلِمُوا ان آخز امرهم الى الشتات. و JU‏ حاهم 
الى الإنبتات. وا خراب بيت المقدّس ف الرة الأخيرة, LSU‏ إذا ose SEF‏ فى الأقطار. و IGE‏ 
على اي Sale‏ عليهم فى الثلدان المختلفة. أَنْ لا Ub ore‏ و لا یوق کلمتهم بسبيها؛ 
فاستطر وا هم هذءالسبانات. و Sha SEA‏ بن فروح <118 >. و أمروهم بإلتزامها. و 
آوضوهم با Ula‏ الرجوع اليهاء حیث کانو! و آين کانواء ره 0 
الثانية, هم «المبلاديّة» <119 > , الذين یَفتلون مبادئ الشپور من عند الاجماع. و مُتكون ايضاً 
aeisi‏ و Mino‏ لإرعائهم ' العمل بالتصوص دون الالتفات الى oO‏ 
لقباسات و ما Ue‏ و إنْ كان ذلك Ja‏ عليهم و SEY‏ لهم. 

40 5 و منهم فرقة a gel‏ و هم منسوبون إلى GLE‏ زاس الجالوت <120 >, 
كان te A‏ و بضع سنين. و ين oi‏ رأس لجالوت, أن کون من آل داووة لا یلع من 
غيره: و Sas‏ عائتهم d‏ لا eas‏ لذلك منهم, Sh‏ من gle‏ أطراف أصابعه CARE‏ 
Hye REUS tu‏ اناس Lad‏ عن أمير الؤمنين ere‏ أبى طالب -عليه السلام.-. و الصاح 
من دوه للإمامة و سياسة NE‏ و كان GLE‏ هذا ان دانيال بن شاول ين عنان بن داوود بن 
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)۵( ۷ ررد‎ Ju الأثار‎ XA 
بن شيطيا بن حنا بن ناثام بن‎ US بن بوستناى بن شوفار بن نوشرا' بن‎ GLB خسدای بن‎ 
بن رسوسيان‎ QUE بن شععیا بن شبطيا بن‎ e بن‎ SASS ابامار بن زیّانا-عقیبا ابن شبنیا بن‎ 
بن ایشعیا بن زکریا بن برخیا بن عقوب بن حننيا بن بسودیا بن ماعسیا بن فدایا بن‎ Ob بن‎ 
بن مهوا حاز بن يوشيا بن احزيا بن يهورام بن‎ dln زریابیل بن شلتيال بن يوحنيا بن‎ 

بهوشافاط بن اسا بن ابيا بن رحبعام ابن سلمان بن داوود. 

alos 5 41‏ جماعة من این فى كثير من شرائعهم. و استعمل الشهور بزؤية ال 
على مثل ما شرع فى الإسلام؛ و لم JE‏ أئ يوم eas‏ من الأشبو, و 3 حساب xl‏ و 
یش الشهور BL‏ كل سنة الى زرع e‏ بنواحی الهراتي و eU‏ بين Jib‏ تسان الى 
A‏ منه أربعة ley, AE‏ فان وَجَدّباكورة oy A ples‏ و الحصاد. BF‏ السنة بسيطة. و إن 
ody‏ لم يصلم لذلك. GOS‏ حيلئذ. و Maal‏ المعرفة بهذه الحالة. Si‏ من AR‏ برأيه و یب اليه. 
يخرج سبعة ايام بق ين «شغط», Jad‏ بالشام و البقاع المشاببة له فى المزاج الى زرع الشعير؛ 
نان dict Jey‏ و هو شوك السنبل, قد de calo‏ منه الى الفصح مسين يوماً؛ و انم e‏ طائعاً. 
كبَسها بشهر. فبعضهم Gas!‏ لکیس بشفط. hysa‏ شفط و hity‏ و بعضهم Bost‏ «باذار», 
فيكون آذار و «آذار»؛ و AST‏ استعیال العنانية لشفط دون آذار. كا hashed GEA ST‏ آذار دون 
غيره. و هذا من zo‏ المعرفة, يتك باختلاف الأهوية و أمزجة pUl‏ نیجب أن e‏ لكل 
موضع Sy‏ و LEY‏ على المعمول لموضع واحد. فان ذلك لا fe‏ حينئذ. 

2 8 و ul‏ التصارى ply‏ و العراقي و خراسان. فقد lm P‏ بين شهور الروم و شپور 
البهود. بأن AE‏ شهور الروم.و LS‏ ول سنتهم من JA‏ شهر طميريوس الرومى. TC‏ 
أقرب الى رأس سنة البهود. فا «تشری» الهود أبدأ يدمه Su‏ و وها بأعمآء شريانية, 
وائَعُوا فى بعضها البهود. و بايَنُوهم فى بعضها. و نَسَبُوا تلك الشپور الى أسماء الشريانئين. و هم 
aly Sl) NES‏ و سواد IC‏ يُدعَى سُورٍسْتان, و لا آدری Ladd‏ هذه الشهور الیهم؛ AL‏ 
مُستعملون شپور المرب فى الإسلام. و شهور الفرس فى الماهلية؛ و قد قالوا | سورستانَ هو 
ALE‏ إن كان كذلك. فان أهلها. وكانوا قبل الاسلام تصاری. هم الذين توا بين رأى لیهود 
و رأى الروم. 
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3 5 وهذه أسباء تلك الشهور: ۱. تشرين قد لا. ۲. تشرین حرلى ل. Y‏ كانون قديم A‏ 
t‏ كانون حراى Y‏ ۵. شباط كح. .١‏ اذار لا. ۷. نیسان ل. 8. اير A A‏ حزیران ل. -۱. موز لا. 
١‏ ب لاء ۱۲. ايلول ل. ۵ . و يكيشون «شباط» فى کل pel‏ سنين بيوم. فيصير تسعة و 
عشرين يوماً؛ و agli‏ الروم فى سنتهاء و قد ارت هذه الشهور. حتى اهر مها المسلمون؛ 
و توا بها ما احتاجوا اليه من أُوقاتٍ JEN‏ عَم بترم هو الأول و «هرای» و هو 
الآخر؛ و زادوا فى «اير» wi‏ .حتی صار 3l tls‏ كان تخفيف تخفيف اليآء منه مع عدم ANI‏ فش فى 
لغة العرب و يَمُمٌ. 
44 $ فا aw ll‏ فا شهورهم انا عشر GY) Rus Y AE DE SI‏ رَبِيمٌ 
الآخر. ۵. حمادّى dom‏ 5 ای الاخرة. Y‏ رجب A‏ شعبان. 4. رَمَضانٌ. ۱۰. AM IGS‏ 
AY cai A‏ ذو البجّة . .+ . و لقد قبل فى علل اسامى هذه الشپور. اقاويل. منها: آله قيل فى 
تسمية ام بهذا E‏ لكونه من جملة BN‏ فهو حرم؛ و fie‏ لامتيارهم فى فرقة aad‏ 
1h A‏ و ANI Y e Sed‏ و تواتر الأندية و الأمطار. و هو نسبة الى طبع لفصل 
الذى ct‏ نحن الخريف. و كانوا يُسَمُونه ربیعا؛ و شهرى asile‏ لجمود المآء فیهیا؛ و رجب 
لإعتادهم الحركة فيه ga‏ من جهة القتال, و اجب oll‏ و منه فيل tei A AR‏ و DUAS‏ 
مب القبائل فيه؛ و 72 UR;‏ للججارة نمض فيه من FANGS‏ و MS‏ لإرتفاع ار و 
ادبازه؛ و ذی Sail‏ للرومهم منازطم؛ و ذی الحجّة, eame‏ فیه. 
S 5‏ یوب للشبور العربية أسام Al‏ قد کان أوائلهم يدعونها بها و هی هذه: .١‏ لوفو 
SIGE aeu‏ 4. وان . ۵. ie‏ زاء ار A dale A‏ نافق. ۱۰. واغل, M‏ 
pg‏ ۱۲ 34 ج.. وقد ُوجَدٌ هذه الاسماء, مخالفة RA EET U‏ ختلفة الترتیب. كما نها As‏ 
الشُعرآء فى شعره: 
تور وناجرة Wa‏ و بالخوّان leh et‏ 
m Mie: ab til C,‏ به الشنان 
و tly‏ و ناطلة جميعاً و glo j pestle‏ 
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ووه dci‏ تدك 5253 شور الحول whit Wes‏ 
و معانی هذه الاسماء. على ما فک فى كتب Tall‏ هی هذه: 
S 6‏ اما eg‏ فان معناء Flr Sh‏ بكلّ شىء ما Gla‏ به BAN‏ من أقطييتها. و تا ناجر, 
فهو من PE V‏ لژ كا قال الشاعر 
canon‏ اسن یزوی له المرء وجهه و لو ذاقه o il‏ فى pet‏ ناجر». 

و اما loe‏ فهو على مثال JUS‏ من BLL‏ و کذلك صُوان. على مثال JUS‏ من الصیانة؛ و هذه 
المعانى, كانت EE‏ هم عند Jl‏ النّسمية. و اما USE‏ فهى الداهية العظيمة الُكائفة. سم لكثرة 
القنأل فيه و تكائّقه. و اما لباند. فهو إيضا من العتال. لد كان AS‏ فيه كثير من الناس؛ و جَرّی 
Jt‏ بذلك: ll JS Ln‏ بين SLE‏ و pes‏ وكانوا oyli‏ فيه و حون بلوغ ما 
كان هم من اناد و الغارات. قبل دخول «رجب» و هو شهر حرام. و اما eu AANI‏ كانوا 
کون عن القتال .فلا Aad‏ فيه صوت سلاح. و اما الواغل. فهو الداخل على شرأب. MSYE‏ 
و ذلك degad‏ على شپر رمضان. و كان ASE‏ فى شهر رمضان شُربهم للخمر. SS‏ وه هی 
شهور ZO‏ و اما ناطل, فهو مكيال لتخمر. ن به لإفراطهم فى لشرب. و كثرة استعماهم لذلك 
الکیال. و اما oU‏ فهو من المدل, لاه من آشهر ese‏ كانوا شتیلون فيه عن JM‏ واما 
By‏ فلن الأنعام كانت تن فيه لقرب bd‏ و اما برك فهو ليروك الايل. pel asia‏ 

NS ARTE 5 7‏ الذى ذکرناء نظم الصاحب إسماعيل بن AE‏ < 121 > ا, وهى aia‏ 
«ارذت شهور eX‏ فى الجاهليّة ادها على سرد الوم BRAS‏ 
فؤقر Gh‏ و ین بعد ناجر . وخوان مع وان يخِمَمُ فى Bb‏ 
ne, UG ios‏ و agat. Jale‏ و له مغ بُرك». 
و هذان he gil‏ من اسامی الشپور. ان کانت أسباب تسمیتها dd‏ فالات اکن 
وقتی اشمیتین بون؛ و لالم يم rai‏ ما قيل فيها من التفاسير, و اورة من الیل . فان AS‏ فى 
asl‏ هو صمي JH‏ و ف الاخر شپر رمضان. و لا يكن ذلك فى وقت واحد. او وقتين 
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S 48‏ وكانوا فى الجاهلية. يَستَعملونها على نحو ما يستعمله أهل الإسلام؛ و كان Jai‏ 
هم فى الأزمنة الاربعة. ثم أَرادُوا أن وا فى وقت إدراك لهم من الأدم و الجلود و ار و 
غير ذلك. و أن بت ذلك على حالة واحدة و فى BI‏ الأزمنة و Loa ilgai‏ الكت من 
البهود المجاورين هم؛ و للك قبل الهجرة بقريب من مانتّی سنة؛ DRUG‏ يَْمَُون بها ما JSS‏ نعل 
o sel‏ من SAL‏ فضل ما بين سنتهم و سنة الشمس شهراً بشهورهاء إذا تم و یل «القلايش»١‏ 
»14« من بنى BLS‏ بعد ذلك أن تفومون بعد انقضاء QL!‏ و osi‏ فى الوسم. و تون 
الشين و aed aad‏ یب gl‏ على ذلك و ون قوله. و y gaas‏ هذا من نعلهم 
AY e ud‏ کانوا یاون أل انسنة في کل aio‏ او ثلاث شهراً على حسب io‏ 
F408‏ قال قائلهم: Un‏ ناسی شون تحت لوائه / یل إذا شآء الشهور و FP‏ 

9 8 و کان IVI a get‏ رم حت عار یت یی MN IP‏ 
بين أسماء الشهور. و كان ای الثانى لصفر. تج الذى كان يتلوه بصقر ايضاً؛ و كذلك حت داز 
OT‏ الشهور G‏ 28% و عاد الى موم فأعادوا بها لهم IGM‏ و كانوا یو أدوار 
ce e‏ و دون بها الأزمنة. فیقولون قد دارت الكنون من MD‏ زمان كذا. الى زمان كذا و کذا 
دورة. فا ظْهَرَ لحم مع ذلك PAS‏ شپر عن فصله من الفصول الاربعة. يما تمغ من كسور سنة 
الشمس. و بقيّة فصل ما بينها و بين سنة القمر الذى الحقوء بها. کبشوها Lak‏ ثانیاً؛ و كان یبن 
هم ذلك بطلوع منازل القمر و سقوطها. حتى هاجر cell‏ -عليه السلام-و كانت نوبة (Se gel‏ 
Glad Cd] sis‏ فشگی Lag‏ و شهر رمضان «صَفْرَه. فانتظر النئ Looe‏ الله عليه و سلم- 
حتى دار o‏ و عاّت الشهوژ الى مواضعها الحقيقية. 655 حينتذ ms‏ الوداع» < 122 >. 
M EAE‏ قال فيها: Y‏ الزّمان قد استدار كهيئة بوم VER NOR E‏ 
عنى بذلك أنّ الشهور قد عادّث الى مواضعها. و زال عنها فعل العرب بها؛ و لذلك oe i‏ 
الوداع ag E‏ حرم ذلك و LAN‏ أضلاً. 


۱ رئی: ف ۰۲ Aw‏ ؟. از «حتي...» 5 ...رفح در داد | طز ساقط ست. 


. طز: الآوان. 1 رش ف ۲ب‎ x 


«stab 


Ya 


She Ky 45,8 50‏ بن 4153 T‏ <123 > فى كتاب الرشاح: REINEM)‏ 
اون الشپور یا اء aoi‏ هی هذه: O1‏ موجث -و هو asd!‏ تم (۲) ge gh‏ مم( مور غم 
(6) £2 م )0( iae‏ ثم CO‏ ویر م (۷) (A) £a (A) £e‏ ده تم )٠١(‏ دای تم 
(VY) gue OU)‏ مشیل. 4. قال: « و هم كانوا ییون بها من ES‏ و هو شهر رمضان؛ و 
قد نظمها ابو den‏ عِیسّی بن ux‏ المسیجی >124< فى شعره. JUS‏ 

jaan E و مورد تلو سلزماً‎ PESTE TOET «شپور‎ 
"m wie, fy Ruscha, 
حق ۶ ی‎ bcs Jes Ai و دیسر نی‎ 

1 58 ول تكن العرب ET‏ بأسام مفردة. کا tp‏ لُوش, غير wed‏ أفردو! لكل 
ثلات ليال من کل شهر من شپورهم اسما عل حدة. مُشتَخرجاً من حال القمر و ee‏ فبها. فإذا 
AUS‏ الشهر. فتلات Pg‏ (ج) جع ak‏ و JS‏ شىء أؤله؛ و قيل بل ذلك SY‏ 
املال یری فیها AGA‏ ثلاث «Ji»‏ (و) بن قوهم SE‏ إذا Xu asd‏ من غير وجوب: و 
cut‏ بعضهم هذه الثلاث الثانية apta‏ ثلاث «شتم» (ط) SY‏ آخر ليلة منها هى التاسعة؛ و 
سی nd‏ هذه الثلاث aedis adul‏ قال ies AI‏ طلمة الليل فيها. ثم ثلاث «phen‏ (يب) 
SES‏ الماشرة. ثم ثلاث «بيض» (يه) Sa acá UY‏ بطلوح القمر من اوها الى آخرها. م ثلاث 
(E) «poo‏ لاسوداد uil‏ تشبيهاً بالمّاة الدّرعاء؛ و الأصل هو التشبیه بالذرع اللبوس, 3 
لون رأس لاببييه WE‏ لون سائر بدنه. ثم ثلات lo‏ « (کا) لاظلامها فى AST‏ أوقاتها. ثم ثلات 
«خنادش» (كد؛ و قيل ها إيضأ rtin‏ لسوادها. ثم ثلاث «دآدئّ» US GS)‏ بقايا؛ وقيل e S‏ 
ين سیر الابل. و هو تدم بد يتبعها الأخرى عَجَلاً. ثم ثلات «حاني» (ل) SY‏ القمر و الشهر. 

S 52‏ و Lai‏ من الشهر. JUI‏ بأسماء مُفردة كآخر ليلة منه؛ ALS‏ کی الشرار. 
لاستسرار القمر فيها؛ و نمی الفحمة ايضاء لعدم الضّوء فيها؛ و يقال ها البراء. لو الفجر من 
الشمس فيها؛ و کأخر يوم من الشهر. a Aui eel‏ لأنّه یلح فيه. ای يكون فى نحره؛ و 
كالليلة Ze ll‏ فنا کی الكواء. و الرابعة Lis‏ ليلة البدر, لامتلآء القمر فبها و تمام 
ضؤءه؛ و كل شىء قد تم فقد 555 كما قيل BAU‏ لاف درهم: AEN 254i‏ تمام العدد. و منتهاه 


۷۳ Dy ۰ Sox, E iA 
لا الط و قد كانواء أعنى العرب, تشتعيلون فیها الأسابيع. و هذه آسمآژها القدية: ول‎ en 

و Jui. diy amb d Ld gal‏ وذكرها شأعرهم. فقال: 

As أو‎ gal E باوّل‎ utm aly ايش‎ 5l s 

او الي ثباز فان UH‏ ویس أو sings‏ شِيّار». 
م أحدئوا الها dled‏ أخر. هى هذه: الأحد. الاثنان. الثلائاء. الأربمآء. التييس. اه EEN‏ 
S 3‏ و oa‏ بالشهر. من [ate]‏ رؤية الحلال؛ و كذلك شرع فى الإسلام, كما قال الله 
-تعالى .: y‏ یسك عن الأهلّة. قل هی موأقيت للناس و اج 4 '. تم منذ سنين. مت نابتة, و 
ond‏ ناجمة. و ERO‏ فنظروا (OY‏ أخذهم PATE‏ وَلُوعهم بسبب الآخذين 
بالظاهر. بزعمهم الى البهود و لتصاری. فإذا هم جداول و حسبانات. یَشتخرجون بها شهورهم. 
و یمرفون منها صیامهم؛ و السلمون مضطرٌّون الى رؤية الال و تمد ما اکتساه القمر من الور 3٠‏ 
HA‏ بين صفه C) Jl‏ و ضيه المستور؛ و وجدوهم ss‏ فى ذلك. مختلفين فیه, دين بعضهم 
Lae‏ بعد استفراغهم c9 "P‏ فى Se‏ مواضعه» و andl‏ مغازيه و مواقعه. 7 رجعوا إلى 
أصحاب علم اليئة, الوا زاجم و TÉ‏ . مفششّحة ممعرفة أوائل ما مُراد سن شپور "P‏ 
وا fs‏ ِا معمولة لا ژية الأَهلة. Ly SET‏ بعضها و dbo ghd‏ 

Tell ر‎ sh ee ee الصادق _عليه السلام- < 125 > هوا‎ Jin 

54 8 و تلك الحسبانات, مبنية على حرکات این الوسطی دون TE A‏ لعنى المعدّلة؛ و 
عل أذ س الف ا و ax‏ یر وی aad a‏ أن سه a‏ 
السنة تامة. و É‏ ناقصةه ES,‏ ناقص منها فهو تال ام على ما Lo‏ عليه فى الرّيجات. و 
755 الكتب المنسوبة الى عللهاء فليا قَصَدُوا goal J5 gie‏ و Sl‏ الفطر abe‏ خَرَجَْ قبل 
الواجب بيوم فى أغلب الأحوال؛ فارتکبوا حينئذ و لوا Usb‏ من قول النى: -علیه MUN‏ 
«سوئوا إدؤيته. و أَنْطِدُوا wata‏ <126 > . فقالوا أن معنی قولد «صُومُوا eg‏ صوم اليوم 


الذى ری افلال فى ate‏ كما EF Ju‏ | لاستقباله, BF edis‏ نلاستقبال. قالوا و bl‏ شپر 


۱ قران: Y‏ / ۱۸۵ ۲ عص | pall gs‏ بة. 


ts 


> ۶! b> 


eee e ومو سه‎ eee mee تن‎ 


(D) V فركرد‎ AU الانار‎ vt 


ee a. am EE a.‏ ا ا س 


vis 8 5‏ أصحاب علم deal‏ و من JULI Sele‏ بعناية شديدة. ashes pel‏ ا وة 
افلال, غير طرد على che‏ واحد. لاختلاف حركة القمر المرئية. Rk‏ م2 و سريعة آضری؛ و 
فربه من الأرض و مده, و صعوده فى الشیال و الجنوب, و هبوطه فيهيا. و حدوث کل واحد من 
هذه الأحوال نه. فى JS‏ نقطة من ذلك البروج. ثم بعد el‏ لما تفر من سرعة غروب JAN‏ 
bis‏ من E PPP PPP IU‏ ذلك على اختلاف عروض البلدان و اختلاف 
الأهوية, تا بالاضانة الى البلاد الصافية الهوآء actly‏ و الكديرة الفتلطة بالبُخارات Gto‏ و ال 
فى الأغلب. و اما بالإضافة الى الأزمنة, اذغ فى بعضها. و ری فى بعض. و تفاوت قُوَى بَصَرٍ 
الناظرين اليه فى ال و الکلال؛ و أن ذلك aS‏ على اختلافه بصنوف الاقترانات. كائنة فى JS‏ اول 
شهرّئ رمضان و شوال. Je‏ أشكال غير معدودة. و آحوال غير حدودة. فِيَكُونٌ لذلك شپر 
رمضان mm Cu, i [Men‏ 

6 3 و ان ذلك AS‏ من بآزاید عروض البلدان و تناقصها. فيكون الشپر تام فى البلدان 
الشماليه مثلاً. و Lail‏ هو بعينه فى الجئوبيّة منهاء و بالعکس. ثم لا ig‏ ذلك فيها على نظم واحد. 
بل Git‏ فبا ايض حالة واحدة بعينها. ped‏ واحد مراراً مُنوالية و غير متوالية. فلو Ao‏ عملهم 
Sc.‏ بتلك الجداول و الحسيانات, و ان مع رؤية الهلال او ana‏ یوماً واحداً. كا أكلوا. 
لاحتاجوا الى إفرادها AS‏ عرض؛ على ST‏ اختلاف الرؤية ليس lal‏ من Rie‏ المُروض فقط. 
لكن لاختلاف أطوال البلدان فيها. Bal‏ نصيب؛ BY‏ ربا م مر فى بعض البلاد. و ی" فيا كان 
أقرب منه الى المغرب؛ و UE}‏ ان ذلك فا جميعاً. Lal t ta,‏ الى إفراد امیساب. و 
الجداول لكل واحد من أجزآء اطول. فان SEN‏ ما ذكروه ین تام شهر رمضان hal‏ و وقوع 
أله و آخره فى جميع العمور من الأرض TEE‏ كا بخ جه لول الذى يشتغرلونه. 

UE 3 7‏ قوهم. Sh‏ مُقتضى الخبر cuir SU‏ الوم و ball‏ على achat‏ فباطل؛ و ذنك 
TN‏ لام على المستأنف, کا ذكروء. و A‏ على الماضى. کا -بقال کیپ لكذا (gts‏ من 
ptt‏ ای من عند foie’‏ كذاء فلا دم الكتبة الماضى من الشهر؛ و هذا هو مقتضى DA‏ دون 
الأوَل. آلاتری الى ما ژوی عنه عليه السلام- أنه قال: «نحن قوم أكيون, CEN‏ و LUE‏ 


Ay. "vé كس‎ A 


- -———— م‎ e mn o — F — 


VO $4.03 الشهرر ندهانى‎ meni على‎ lan 


— س د‎ rc الت لدم م جب ب ب‎ e 


GU يعنى‎ A واحدة منها بأصابعه‎ JS فى‎ ASS هكذا و هكذا و هكذا و هکذا». و كان‎ pil 
و ّنس إبهامه فى الثالئة. يعنى ناقصة نسعة‎ lisa ثلائين يوماً. تم آعاد فقال: «و هکذا و هكذا و‎ 
كه و یکون‎ V أن الشهر یکون‎ ael هل‎ G2 علیه السلام-تعتاً لا‎ fold Lag و عشرین‎ 
و لا تخشب».‎ LBE Yn دون الساب بقوله:‎ x3 أخرى؛ و أن الحكم جار عليه‎ Cast 

58 8 فإن قالوا آله Wh ge‏ أن کل شهر تام. فان adis‏ ناقص BAAS:‏ مستخرجو 
re gl‏ العيان إن ل 3253 و morse SSE‏ الصغير و الكبير فيا ارتكبوه؛ على A BEE‏ 
ral NATI‏ باستحالة ما uyesi‏ و هو قوله Loup as‏ «كوموأ PERRO‏ 
taz $^]‏ ان ۶ {pats pate E‏ شعبان ثلائین بوما». و فى رواية ری ol»‏ حال بينكم و بين 
TE‏ سحاب او قتام. LL‏ اليدّة ثلائين». و ذلك لاه إذا عرف أن PET ssh SAI‏ 
حسابهم. و إا با aL BEN‏ أصحاب nck I‏ و دم الوم او gle‏ على aas‏ أ تخ الى إقام 
شعبان ثلاثين او EST‏ شهر رمضان ثلائین؛ ‏ إذا انطبقت الآفاق بسحاب او gere uv‏ 
ذلك إل بقضاء صوم اليوم, و لو كان شهر رمضان ايضاً Ws‏ آبداء م عرف et gl‏ به عن 
الؤؤية لشؤال. 

9 8 و جَرَى قوله دو أَنْطِرُوا «ayy‏ يحرى هذا". غير أن EM path Ball‏ البواصر. 
و تم الآذان الكوامع؛ و تَدْعُو الى ارتكاب ما لا BLS‏ باعتقاده المٌقُولُ. و لولا ذلك لما Sai‏ 
فى قلوبهم هذه امواجس, مع ما فى كتب الشيعة X S‏ رس الله جماعتهم ‏ ين الاثار الي 
dis‏ أصحابهم -رضوان لله علیهم-کمتل ما رُوى أن الناس صاموا شهر رمضان على عهد 
أمير المؤمنين -علید السلام ثانية و عشرين يوما, نأمرهم بقضاء يوم dels‏ فقضوه. وم ان 
ذلك لتوال شهر شعبان و شهر رمضان عليهم. ناقصين معاً؛ و كان حال بيهم و بين الرؤية لرأس 
عير ومسا Pss alatus ple‏ فى آخره و كمثل سا ژوی عن le ul‏ 
aoa‏ تایه cae Ub SC‏ عتير زان ا ب سار العنبون ين ار عادو 3 
nga‏ و ما روئ عنه ايضاً أنه Pie tp Ji‏ سمبان, و غم hias veo‏ ثلاثين و 
صوموا»؛ و ما ژوی عنه jet d‏ عن الأَهِلّة. فقال: «هى الشپور. فإذا رَأَيْتَ saas JIMI‏ و ll‏ 


POTE أت‎ 


TT‏ ۲ عس / توب: افو 


<طز !۶۷ > 


t? 


« V b 


e EI‏ وه ee‏ تست مج ere‏ متس تس مس زا 


(RIV 3s sale EN vq 


. o — - . "m - 


S 60‏ و هده الأخبار كلها فى كتاب الشيعة. مقصورة على te yall‏ و العَجَبٌ من سادا 
عترة‌الرسول ie‏ و عليهم PEES‏ صاروا sitat‏ الى ذلك. و DAR‏ تیف لقلوب جمهور 
cet‏ بتشییهم. و لا ون ار rae‏ " المؤمنين عليه السلام- فى إعراضه عن Hed‏ 
الضالين المعاندين, بقوله: «ما urne Gud fans EK‏ تا ما ژوی عن الصاوق Ju d‏ «إذا 
Els‏ هلال رجب, ند تسعة و خحمسين يوماء ثم alo‏ و ما 1355 عند La]‏ أله JG‏ «إذا &4l5‏ 
هلال شهر رمضان $7 is a‏ ثلائمائة و اربعة و مسين يوماً. ثم سم فى القابل؛ فان الله -تعالى - 
glk‏ النة ثلامائة و سين يوما. فاستنی منها pt A‏ فيها AAEN S‏ و eda ue M‏ فى 
العدد». فلو صَكْتٍ الرواية ace‏ لكان IUE‏ عن ذلك على ASIA‏ فى الوجود فى بقعة واحدة. و 
لا GS kt‏ جميع pli‏ كما ذكرنا. و Ul‏ تعليل Bot MN‏ بهذه العلّة. فتعليل ركيك. LASS‏ 
الؤواية و Jas‏ له نا 

6l‏ $ وقد مرت فا ia‏ من الأخبار »127« USI‏ جعفر مد بن Sai‏ عامل 
Sd‏ من Ji in e ace pce anale‏ العؤجاء. و هو خال مَعْنِ بن RIN‏ و كان 
من “ASS EUM‏ شفعاؤه as,‏ السلا و وا على $o pall‏ کب الى At‏ بالکّف عنه؛ 
و كان Be RI i‏ ورود الکتاب فى معناه. E GY Jus‏ و كان منقطعاً اليه. ze y‏ 
الأمير e asse‏ فله SL‏ درهم. es‏ بو لجار Quo date‏ له: a3‏ و قد 3$ hd‏ 
فاإذا ES cal‏ من as SG aad‏ فلت نصرّف. ذکره إنّاه؛ فدعا به. فأمز ln‏ عنقه. فل ol‏ 
أله مقتول. قال: «أما و ام aS‏ لقد GYT iol aces‏ حديث. رم فیها DA‏ و 
de‏ بها المترام؛ و لقد لفق يوم صومکم. و سکم فى يوم فطركم». ثم ضرت Mb‏ و 
555 الكتاب فى معناه بعده؛ و ما Sel‏ هذا الرجل SU lll‏ يَكُونَ 352( هذا التَأويل 4,59 
الذى AS‏ اليه و اصله. 

S 2‏ وقد جَرَى بينى و بين أهل هذه الغرقة. كلام فى الم ard‏ أمثال هذه 
اللوازم المذكورة. gb‏ فى آخر AN‏ أن ذلك من موجّبات AA‏ و بينها و بين الشريعة و توابعها 
Cl y;‏ له: «عافاک Ll‏ و هل ble‏ الله و رسوله. إل باللفة التعارف بها بين العرب؟ و Ul‏ 
بينك و بين لغة العرب ES OF‏ بل SE‏ من علم الشريعة بمعزل, و دعهاء و ارجع الى alate‏ اطيئة. 


الغو TS‏ کات 187 بنددای ۶۵۶۰ ۷۷ 


فهُم بأسرهم ip eiui‏ شهر رمضان il‏ و يَزْعُمُون ST‏ الفلك و UE o f‏ شهر 
رمضان من الشپور. فيَخصًا Leh‏ بسرعة فى حركاتها او بطوء e‏ .كا atak‏ يخصّه المسلمون بالصيام». و 
لکن الكلام مع uli Lane all‏ جهلاً. غير é‏ على القاصد و المقصود شيئاً. قال الله 
-تمالى-: < و إن flo‏ من السّمآء ساقطاً, وا سحاب مرکوم4 i‏ و لو US‏ عليك 
bs‏ فى تزطاس, Bf Ay SE QUE ee iU una‏ هذا H‏ خر he lg‏ الله يسن 
تابيى GH‏ و ناصعريه. و قامعى الباطل. و مظهريه . 

3 8 و t‏ شپور Graal!‏ هی شهور الفرس ln,‏ و el‏ بعينها؛ و لكن 
تنعل فا ee‏ لأ ي لام اللواحق فا بش فى کل اربع سنج بیوم. EENE‏ 
ذکرناها فى شهور أَهْلٍ یضم. ترك lad Jus‏ لام فيها؛ و سل الكَريسة فیهاء il‏ لكبيسة 
الروم و xs i‏ 

S 4‏ انا شهور سائر الأتم. من otl od‏ و ed‏ و AN‏ و 3 و X831‏ و 
d e‏ و ان قور عندنا أسماء nam pam‏ ها الى وقت. یی نا الإحاطة 
فيه ue‏ إذ لا et‏ بطريقتنا التى سَلكْناها. BUST inal S]‏ الى اليقين, و الجهول الى العلوم؛ و قد 
خطلنا ما تم ين أسامى الشهور الذكورة فى جداول.آستمن بها على lie‏ فى مرها و له 


.9 
FERAE‏ 
7 ,£15 
+ |جدوّل الشهرر "| <128>. 
eee 3 65‏ وت TOU PNE Nri‏ 
میژر ها الكو اي |مبدأها d‏ 
EET are T‏ اه بخار تان 
e‏ حاو war‏ 
أردوست ون فدى بو سر د 
۱ فرآن. NFS oU Y FT 7 OY‏ ۳ عس ] توپ. aatis‏ 


(o D .+ داد | طز:‎ ۲ 


«vA, ی‎ 


)۵(۷ فرگرد‎ «AUI EM VA 


| 
ee‏ امش اس اش 


«ve |j? 


بدا المكموسة من التاسم و العشر بن 


^5 
من آب و Ls‏ 23 المكبوسة 


JI o^‏ دی ماه 


ura | Aprilis 


۱ عص: ناکنج. 


wi ۲‏ باناشن. طر: ناناخن. 


v^ iS ‘A N 


۲ هس: مر يخلدا. eT‏ مزور, قب: ارزن 
۵ نپ: نوا. ۶ داد / طز؛ كر بشب. نب: کویشت. 
gam A‏ "وردناس. D] A‏ ماد وطاوس. 


التول على کبفیات انشهور بندهای PF‏ ۔ ۲۷ ۷۹ 


Oe س س ل ی‎ OAS Os > o 


osos; | Mas 
Mer Yulius 
۳ Augustus 


Septembrius‏ | غريبياس 


Octombnus‏ | أوبرفا, 


pv | Novembrits 


(Gall papi دوم سس‎ 07 


| 


۳ 0 
ee ۰ p * ۳ T "‏ 
مبداها ,2$ الهلال | مبذاها بو 


e?»‏ حوالى v‏ غير 


الاعجدال ريعي | مضاف الى غيره 


UR یود‎ 


۰ », ١ . 2 ار‎ 
A. tij تويك الأول‎ 


مشر ین الاجر 


| 
Ea 
| ۲ 
Jl کانون‎ ۱ ۳ 

۳ 


کانون الاخر 


«vM ab 


li ! 2m ; i‏ هاو لا على 
pus alan‏ الذى az‏ | لم أف على مفادير 


poa نب:‎ 

: ۲ طز: يدر بد. لب؛ يهروند. ۲ مس / نب c‏ 
li^‏ بکنج. p‏ 
۴ داد / طز: باكر. go‏ 


ch. 
[ VI] 
E) st على استخراج‎ Ja 
 ضعب بَعْضِها من‎ — 
' و تواريخ الملوك و 225 فلكهم‎ 
على اختلاف الأقاويل‎ 


S1‏ إذكان ما توب اليه فى هذا الكتاب. هو حصول AN‏ على أقصد لطدق. و 
آُوشیهاء QU‏ إن 524 الابانة عن استغراج بعض التواريخ من بعضء على ما gh‏ به العادة فى 
cel‏ من تنویع Jie‏ و تصنيف الاستخراج و إيراد المثال. ces‏ د PTT ENS E:‏ 
oes‏ استيفاء aS‏ إلى کلف و تکلیف. و الذى 1,54 طریقتی السلوکة. من لدن أُوّل الأمر, Sj‏ 
Ge‏ ما بين أوائل التوار" الستعملة. بالقادیر التى لا QE‏ آعدادها عند جيع الأمم؛ و هى 
لأيّام. SU‏ السنين و الشپور غير BE‏ القادیر, كا ذکرناء tbl‏ 355 سانرها بالسنین. و اك 
بذلك فى معرفة أبعاد ما بينهاء إن "ل ول الى معرفة كيفيّة سنیها با قيقة. و لم بخ الى استعباها 
oe‏ 


۱ داد / رز" مار ام ۲ هن: Fan AJ‏ ۷ داد E TT‏ 


دطز ۲ > 


^Y‏ الأثار البافيه 


aes A ^. t. eoo ci‏ هلام اعم امام مانم عام 


2 ونحن و إن صرنا فى بعض المواضع نرد فى فنون. و خوض فا SIG MLM‏ 

اتصال بعيد؛ فليس ذلك Ca‏ طلب تطويل و لا إكثار. بل إرادة تبعيد الناظر فيه عن الملال. BLS‏ 

5A فكاله‎ GE SEB ین‎ ge و اذا‎ tall DG اذا دام فى 23 واحد. دعا الى الاملال و‎ DN 

فى حدانق, QU‏ على cas]‏ إلا و عوضن له آخری؛ Yo P‏ عليها. و AULEM uie‏ كما 

c, الان بأقاويل آهل الکتاب, فى دم و بنيه و أولادهم؛‎ ‘saz al AR ‘Sun قیل:‎ oa 
الهود و‎ Bah بين‎ Rd بهاء و تسهيلاً للاحاطة باختلافهم فيها؛ و‎ SEU ذلك فى جداول. تخفيفاً‎ 


aoe "^ eet Dt ee ; ;‏ 
التصاری dad‏ حى يكونا موازتین یعون الله و تسدیده و حسن توفيقه . 


١ 
دیا‎ 
«vri b> 


الذين Mail‏ من لذنهم انار بخ رل عن آخر 


< o. ا‎ oia 
و اختلاف اهل الكتب فى ارمتتهم‎ 


ue 2 T —‏ ل اللا ای مه ل 
7 |إشيث ين أدم الى ان ولد لہ انرش 
۳ انوش بن سيت الى ان ولد له فینان 
۴ .|| قیتان بن انوش الى أن ولد له مهلائیل 
۵ || مهلائیل بن قينان الی 'ن ولد له برد 
۶ |أبرد ين مهلائیل الى ان ولد له اختوخ 


FAY ۳۶۵ ۳: aw | ۷ Aud cM. Waly ان‎ ull فيد‎ d Y 
ANY ۶۹ VAY E ۱۳۵۲ متوشالح بن اخنون | ان ولد له لسك فسن‎ ۸ 


3 لمك بن متوشالح الى ان ولد له نوح 
E‏ توح بن لمك الى ان ولد له سام 
١‏ ||سام بن نوح الى کون الطوفان 2 ۲ ق ۰ | vof | Fe‏ 


و من انعلوفان ن الى “ وتان تا 


ار نخشد بن سام الى ان ولد لہ الح 


لالح بن ارفخشذ الى ان ولد له عابر 
عابر بن شالح الى ان ولد له فالغ 
فالخ ين عابر الى ان ولد له ارغو 
ارغو بن فالغ الى ان aby‏ له سارو ۶ 
سارو بن ارغو الى أن وله له ناخور 


ناهور بن سارو الى ان ولد له نارح 


MEL 5 4‏ هذه السنين الى ولادة sail jf‏ عليه السلام- cis‏ على مقدار SILI‏ بين 
القولين. EG‏ النسخة التى عند اليهود. فهى -و إن cdita‏ على مقادير عر راهم و إشحاق و 
يعقوب و لاوى و قاهث و عبيرم ' و موسى- DAC‏ كد Lad‏ ما بين ما مَضَى من مره الى أَنْ 35 
له. و بين ما مضى بعد ذنك. وی إبراهيم و BUR‏ و يعقوب؛ فالّه Sh Gk‏ ولد deal‏ 
اسحاق؛ و قد مضى من Bo AE‏ سنة. و عاش بعده La‏ و سبعين سدة؛ و وید لاسحاق, 
يعقوبُ؛ و قد مضى من عمره سّون سنة؛ و Dl‏ يعقوب JES‏ مضه مع بنيه. و قد أتى له ماثة و 

ون سنة؛ و عاش بعد ذلك dua go‏ 

5 8 فيكون مكث بنی إسرائيل Kae‏ مانتین و GRE‏ سنین »129« على قياس قوهم: 
أن ين ولادة ابراه الى BV)‏ موسى -علیها السلام- اربمائة و عشرین سنة؛ و أله ot Cae‏ 
مصعر بینی اسرائیل, و قد مضى من عمره انون ' سنة. غير أن فى GUS BAN‏ (۱۲/-4] من 
تزاتهم: أن جميع ما LRG‏ بنواسرائل بمصعر. Mans!‏ و ثلاثون سنة. Liszt‏ عن KT wl‏ 
أو تلك ال معدودة ين يوم أقام الله مع pall‏ الیشاق؛ و وَعَدَه ae S‏ أباً لكثير من الشموب؛ 
و یوت نيه أرض GAS‏ الله أعلم بقوطم. gE,‏ .ین جهة تخ 
c‏ لثلات. موجود على حالته. كبا aU‏ من NUI Ry‏ على َة اعتنائهم بأمر التواريخ, 


UO ENT Û / NF onus!) ااا‎ LL : طنز‎ f داد‎ ۱ 


«y y 


«v5 35 


(6) Vl sj sit! EM At 


ibah hs ما بين = ¿ مصار. الى قيام الاشکندر. اف سنة‎ 3h NGI الپود‎ aud 
ق الود اولا: ان بين خروجهم من مصار. الى كيام ر سنه نامه مصححه‎ 

gis da ke to gall‏ بن عفران -عليه اللام- و Malte‏ جاوزت GAY‏ سنة عند بناء 

PM Joh fable اسان بمثله فى أمر التواريم؛ و لو كانت‎ Sak ایس ثانية '. بقدار لا‎ og 

$ A ci - "D 21,15 Cie ۰ PTS 3% C ox 

فى ذلك. على St‏ بين bse‏ منهم AY‏ مُهْمَلَّة؛ و لک الريادة مما لا یختیل الثأويل. 

6 5 و اذا أعيا عليهم الجواب عن ذلك. زغم بعضهم S‏ تحقيق هذه السنين فى أخبار آل 
NE. PE" : "c ES‏ 5 2 
ila ee‏ وان ذلك ليس عندهم. و gs ESS‏ الى اكناف الروم. فان بنىإسرائيل افترقوا بعد سْلیّمان, 
فرقتین؛ فاا سبط بوذا و بنيامين. e‏ مَلّكُوا ود سليان عليهم؛ و اما الأسباط 5l‏ فكوا 
يوربعم مول رحبعم بن سلیمان؛ فاغواهم على ما AS Lu‏ ذلك فى أعياد الپود. dli‏ بعده 

WB gU. 1‏ -= . م P» a)‏ 
أولاده. و اند القتال بين الفريقين؛ و هذه سو pepa‏ بعد خروجهم من ارض "مر قاصدين 
بحر الم es tad‏ و ییون إلى اليه و هو یی بالججاز ‏ إلى لدن بناء بيت القدس "AU‏ 
على ما دُوّنْت فى كتب أخبارهم. و هم كتاب ai And‏ سيدر عولام <130 >, و تفسيره: سنو 
dud‏ ينطق ou‏ عا فى کب الا حبار التالية للنوراة. و فرب فى بعضها ین قوطم ASSN‏ و قد جمعنا 

ما فى كلا cee‏ ین eS‏ فى هذا الجدول. 


+ جدول EAS‏ بنى اسرائيل <131 >. 


57 أسماء fadl‏ ين ماكر قا 
و الولا: و الوه و lal‏ واحد منهم, 
إلى RUE eden‏ يوقا ف | .. ا 
و ذلك أربعمانة واتمانون i‏ | كتاب 
لاخ 
١‏ خرج بتو امرائیل من مفسر. مكثوا فى Y ! roo ael‏ 


حتى مات مرسى. | | 


nain بخواند‎ Y lal داد / طز:‎ Y ek عس / توپ.‎ .١ 


النرل على استخراج التواريخ 


۲ .|| یوشع بن نون بعد موسی. 


ار $ : 
۵ ||ايهرد بن كرا الأسّل uA‏ من ولد أفرابم. 


DAURA EEA ETE] اا‎ ۷ 


۸ |أاهل opas‏ المتفابون. 


Lea di olde l] A 


١‏ |أتولع بن فواة من آل إفرابم. 


٠‏ أأيائير الجلماذى من ال منت 


nl] ۳‏ عمون الفاشاذی و هم اهل فلسطمن. 


۴ |]یفتح الجاماژی 


۵ | ابصون و بقال تحشون من پت لحم. 


۶ ا|ااپلرن. 

۷ || عبدون بن هلال. 

Jab]] ۸‏ فاسطلين. 

3 || شمشون القوی من bee‏ 
۰ الا :ئبی لهم. 

v^‏ | عالی الکاهن. 


دان. 


L4 if 
|التايرت فى يد الاعداء. حنی يعت اشمویل.‎ | ۲ 


i لهم‎ Seb m يمالك رقيم‎ vy lb ow "nv vy 


طالوت 


rt‏ شاول و هو طالرت. 


من ملکد 


۶ || سليمان بن داود الى ان تمم المسجد. 


(Mage) وبراسنار‎ 15,4 2 


C. 


شا 


2۶۹ 
۶:۹ 


FX 


c 


PT 


۳۳۹ 


fiy 


<ys5! z> 


<Y I > 


«vj <طز‎ 


(6) VE الآثار الباقيه فرگرد‎ ۸٦ 


etre‏ یت A‏ رها 
بخى ble‏ م wet‏ 
يعد عمارة يبت المقدس الى خرابه الاول: 


3 دلك اربعمائه 3 p‏ دشن 


سليمان بن داود. بعد نمام بناء البت. 

alas,‏ بن ساممان. 

ابيا بن ر حعام. 

MA بن‎ Lal 

Lol بن‎ DULE پھر‎ 

يهررام بن بهوشافاط. 

أحزيا بن بهورام 

عتليا انى أن قتلها بواش. 

پراش بن احز با الى ان ala‏ أصحابه. 

اموصي بن يواش الى ان فتل, 

عرزیا بن اموصیا الى أن oy‏ 

پونام بن مور با الى ag e‏ 

احاز بن بو نام الى ان te‏ 

حزقيا بن احاز مداد جميم DL‏ 

يفا ya‏ هد ها 

امون بن Ae‏ 

يرشيا بن عمون الى ان ake‏ ملك مصر. 
یهراحاز بن يوشيا الى ان اسره ملك مصر. 

pat see‏ بن بهراحاز من جهة فلك مصر. 
بوياخين بن بو بافيم الي ان اسره يخنتصر 
مدقيا الى ان حالف بتع و abd‏ و خرب البيث. 
مكن أنبيت AUS‏ 

و Ja‏ منذ السبی الى دانیال. 

من دانیال الى ان ولد المسیح _عايه السلام.-. 
ملس ل ناريج هجرة led ain‏ 


-e—a 


AY ١١. A gaan RAS القول على استخخراح‎ 


———— 9e -—— fl. cfe 2! 4 2 2 2. Me 4: m. موي‎ me قلاع‎ c AME Bes امس سس صو‎ 


9 وغير مستنكر gb]‏ مثل هذا الاختلاف لقوم. ds‏ هم من SEI‏ و JÉN‏ و لابارة 
مرا سما 5 uad‏ اسرائيل-. بل الأقرب و aM‏ أن يشتفلو عن ذلك بغيره. حين ذَهَلَتْ JS‏ 
مُرضعة فيهم iex) Co‏ و JS xs‏ حامل منهم CIEL‏ و لم تكن الولايات و الرئاسات فى 
سبط واحد, لكنها LASS‏ بعد موت سليصان بن داوود. فصار لسبط مهوذا و ينيامينَ منهم قِسْم ؛ 
و لسائر بنى اسرائيل قسم. م لم يكونوا من ترتيب السياسة. و نظم HL‏ و الرئاسة. بحيث 
رجهم ذلك الى حفظ أوقات قهام JS‏ واحد منهم, و تدوين مُددهم. الا بالجلیل, من الحساب؛ 
على أن بعضهم یرم كوشان ' مَلِكَ الجزيرَةٍ من آل cli od‏ علیهم بعد یرشع, BU eh‏ 
سنين. م قام بعده عثنیال. و شب رئاسته بعضهم أكثر و بعضهم QUI CT‏ 
فلاناً قام بأمرهم كذا سنة. و AEH‏ بعضهم Si‏ رئاسته كانت اقل؛ و أن ذلك هو مقدار ما عاش, أو 
يكون لقائمين ین GFR‏ المذكورتين, id‏ مشتركة قاما Lae‏ فيها. و مقتضى كتاب سبدر عولام و 
]3 كان قريباً من SEH‏ مخالف للتفصیل, اعنى اختلاقهم" فى وقت المارة الأولى. خلا 
الشّبهة " فيا ذکرنا من أحوالهم. 

10 8 وقد K‏ مض phn M‏ و وگی Lio‏ <132 > ما وق من طول 
أعبار الأمم الخالية. و خاصّة ما 555 فيا راء زمان ابراهيم -عليه السلام-؛ و pE Ail‏ 
الأجسام لکد عتهم. و استشنموها و أخرجوها من AS‏ الإمكان الى te‏ الامتناع. Lis‏ على 
ما شاهدونه فی زمانهم؛ و caa ya a isis‏ اساب أحكام “pail‏ >133< من ' أكثر 

ات الکواکب ف المواليد؛ و هو أن یکون الشمس فيها «فیلاجاً» و dalé Sn‏ اعنى فى بیتها 
او شرفها فى ویر و رع مذكر مُوافق؛ ula‏ سنیها الكبرى -و هی مائة و عشرون سنة- و 
bh‏ القمر خمساً و عشرین سنة, GU s ASI,‏ سئين. و عطارد عشرين سنة”, و الشتری 
ات عَشْرَة سنة؛ و هی سو JS‏ واحد منها Saas Abell‏ لا يكون زيادتها AST‏ من ذلك؛ إذا نَظَرَتْ 


L Chiushin < Ristathaim, king of Mesopotamia ام‎ S, 10. 
i توب" من‎ l عر‎ ۴ «SM» ا رشن:‎ P u هعس‎ yilt مراد‎ Y 
اسب‎ hai p! از داد‎ "PUT gh D 


ey ne ai‏ ل ل — e e‏ هم مم سن مه 


)۶( ۷1 فر کرد‎ «Lt S AA 


ge i مت‎ 


<135> lM شيئاً: و يكون‎ ais منها. فلا‎ SL >134< bins, موانقة,‎ bi 
إذا كان ذلك كذنك.‎ SU معها فى البرج. و بعيداً نها بحيث لا يكون لد" فى الحدود الكسوفيّة؛‎ 
سنة‎ VUE زادها ربع عطيّتها -و هی ثلائون سنة -, فيكون الجتمع من ذلك. مسائتین و مش‎ 
عليه قاطم؛ و ان العمر‎ Abi >؛ و هی زعموا أقصى ما يبلغه الانسان من الأعبار. إن لم‎ 136< 
الكيرى.‎ Na ghey توا العالم بالشمس. و هذا العدد هو‎ S و عشرون سنة.‎ TL الطبيعى؛ هو‎ 

1 8 وقد Ss‏ هولاء teed‏ و لو GL! ES‏ أهواتهم. لت السماوات و الارض؛ و 
155 على ما a pali GLE‏ بخلافه. و هو el‏ يقولون A‏ هذه الكواكب سنين عُظمى, و ذكروا فى 
كتبهم Ll‏ تعطبها فى ألوف البروج الثاريّة. اذا كان push‏ فيها للكواكب العلويّة. و ghee‏ الشمس و 
الزهرة. تزداد A‏ ذُكِرَ بن هولاء dl‏ عُمراً بكثير. uid‏ فى الأحكام, و هم" 
59th‏ بقوله. و لا ينكزون endif‏ و هو سما شآء الله AE‏ أنه SE‏ أن تم تعيش o‏ سى 
القران الأوسَطٍ < 137 >. إذا Gd‏ الميلاد عند تحويل القران 2UI zoe pct‏ أحد 
Jai Gs‏ و es AG‏ و WA‏ ولع وار وار على غاية aal‏ و ISL SE‏ لقن 
مثل ذنك. عند تحويل ol all‏ الى ال و tls‏ و SNM‏ على مثل ما 565 ان ی المولود 

سنی القران الأعظم. و هی na‏ و ستون سنة بالتقريب. حتی ور otal‏ الى موضعه. و قد 
«MÀ, ead‏ و صرح به فى أوّل کتابه ' فى الموالي.. فذاك تلم بعطيّات ت الكواكب. 

2 8 و ننا فى هذه السنين الوصوفة, JI‏ واحد من الكواكب كلام. مع المنجّمين المستملين 
اه فى كتاب et‏ على سناعة اشنریه؛ و ارشاد. الى استعپال الطريق لاو فيا يُستعمل ضيه 
هذه انشنون. يُثتمل عليه كتاب الشُموس الشافية E‏ 4 المشاهدة فقط و القياس hyde‏ 

g X‏ طول الأعار de,‏ الأشخاص» و giL E‏ عنه عن الإمكان . فان ما يميه هذه 
الأضياء. جى فى الأزمنة على ضروب كثيرة. فنها ما ها أوقات معلومة, تَدُورٌ فيها مُتعاقبة. و 
تفای > عند كونها مکنة؛ فإذا لم يُشاهدها المشاهد أوقات كونها. استبعدها؛ و LÉ;‏ يُسارع الى 
eee CEN‏ 5 


SEM و‎ «M2 ات رثن‎ v" € psy عس: من. ۴ مراد‎ Af 
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TU 


ED eee اسل ا‎ mà 


Ui‏ و هذا JÉ Ue‏ فيه جميع الأكوان الدائرة. من تناشل الحيوان و لاقع الأشجار. و بروز 
ud‏ المار منها؛ فا لو نکن أن بطق على انسان Vue‏ ثم حىة به الى سجرة ستنائرة 
رن توف له ما جير اليه من EY‏ و راز 04 و gh‏ و غير ذلك, لكان له 
مستبعداً حت براها؛ و هى Dui‏ الداعية الى مب أهل البلاد ade‏ من OLE‏ ال و اليتون 
و اس و ius Aa Aul‏ فى زمان الشتاء. الق ره 

3 8 ومنها ما جى فى آزمنة غير منتظمة بأدوار, لکن tft‏ فاذا a‏ نی الوقت الذى تين 
فيه. لم p‏ 58 منه إلا الإخبار عنه؛ فإذا Xe‏ مع ابر شرائط tht‏ و كان قبلها مكنا ۰ Haag‏ 
deis‏ ن لم ينوم ككيفيته, و لم de Sol‏ و متها ما suf‏ على مثل هذه الحالة. و لكنها 
NES‏ الطينة الأعل ey‏ عن اال PT.‏ أجرى عليه اتو مها و KO‏ اميا ينذا 
الاسم بل بخروج BU‏ عن اعتدال القدر؛ و ذلك كبا egi‏ من الحيوانات الزائدة الأعضاء. حين 
َد Sahat‏ الموكّلة بحفظ الأنواع على ما هى عليه مان زائدة, ین منها صورة و ad‏ و 
الحيوانات الناقصة الأعضاءء حين AÉ Y‏ الطبيعةٌ AR SU‏ منها' صورة ذلك الشخص فى نظام 
نوعه. otia‏ له ena X‏ معها tolaki‏ و XI‏ عليه '. على خشب أ EC‏ 

4 3 مثال ذلك. ما 0583 ثابث بن سان بن Su‏ بن $6 فى كتابه فى التوار بخ id‏ زأی عند 
شير مردی ۲ <138 >. Cae Legh‏ قد خَرَجَ من atl‏ و هو تام کامل الخلقة, و له فى رأسه 

منقاران. و ثلات أعين. poles‏ أله حل الى توزون >139< mL gir Al Td‏ وجهه 

45 كوجه الانسان, و SUS AGE‏ و أسئانه کأسنانه, و عين واحدة, و شبه الذّنب في جبيته. و 
ما ذْكْرَ ERRORI‏ الم من sala‏ مولودٌ و مات لوقته. و LF‏ الى WEEK EUER‏ 
بيه Sah‏ الدؤلة <140 > ul ie‏ قكان Last by‏ كاملاً لا تقص فيه, و لا زيادة. إل اه كان 
عليه otas‏ بارزتان, علیهیا رأسان کاملان بتخطيط FU‏ و أعين و آذان و ais olia‏ و كان 
بين اجان E‏ كفرع EM‏ قد ab‏ من داخله إخليل فا و ا كان ص هن ریز 
الارزمعة ۵ . أنفذ الى ناصر ÍN‏ <141> فى شتوة سنة ائنتين و مسين و BES‏ رجلين 
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۹۰ الأثار ادباقيه GIN‏ 


لقن GILL‏ و كانا من RI‏ و سنا مس و عشرون سنةء و S‏ هیا لین و 
معهما ابوهما. فکانا متقابلین؛ إل ALLES‏ الذى هو مشترك بینهبا و pats‏ أحدهما بالآخر. كان 
طويلاً. E‏ معد أن DE‏ حى یقت آحدهما عن SUI LE‏ و وَصَفُوا SI‏ لكل واحد ga‏ آلات 
تاه على ade‏ و Sl‏ أوفات الأكل و الشرب و البراز ها ER‏ و él‏ يركبان fis‏ واحدة. 
hj glad‏ بالترادف متواجهين؛ Si y‏ آحدهما ييل الى النساء. و الآخر إلى skill‏ 

5 $ ولا بتك فى أن القّوة Ax‏ با caki‏ و 2185 به. إذا ppd 1S6 cislo‏ 
إذا فرط تلك Ul‏ و کرت cit 229 ÁS‏ و ریا كانت بالتداخل. كالذي نها الإخبار 
عنه. و كذلك يُوجَد أنواع tel‏ فى slo‏ الحيوان. على هذه الصفة و بصفة أخرى. EST‏ 
عن le‏ البحر. أنه ie‏ منها أنواع متضاعفة. اعنى أن من قود مثلها داخلها؛ و نا كان 
التضعيف عدّة موات. و يُوجَدُ جیمها فى sais oh‏ ال بالالتصاق, و لت ابوب Jl‏ 
,5 وعاء واحد؛ و EA‏ بالتضعيف و التداخل. EMS‏ الوجود فى جوفه ri até jl‏ 
را لم y IT‏ الإتتام, فزادث فى الأعضاء, تا لاثقة بأنكنتها كالأصابع الزائدة. LE‏ مع 
زيادتها على العادة و LUSI‏ موجودة فى الموضع he Sab‏ و إا غير لائقة بأمكلتها. و حينئذ 
ris‏ ذلك أن مکی غلط الطبيعة, کالبقرة الق كانت ates‏ یام الصاحب <142 > و 
لب آل بُوَيْهِ عليها. و لقد شاهدها الصغير و الكبير the‏ فأخبرون A‏ كان موضع سنامها عند 
رقبتها يد , کاخدی THU eas‏ بعضدها و مفاصلها و LORI‏ ها باراد حركة قبض و بسط؛ و 
Gated Ul‏ أن نشب ب الى الغلط. لمدم وجود المنفعة فيه. و كونه فى Le‏ موضعه و خلاف جهته. 
JSS‏ هذه الأقسام. و ما Ve ett‏ ها CaS‏ مخصوصة من كتبى. غير مقبولة عند مر لم يُشاهدها. 
ie dS‏ فها شرائط Bee‏ الخبر 

pm. 10‏ ا pea‏ لب کاختصاص er‏ و أمثالهم به؛ و ین 
ايضاً بواضع دون غيرهاء FESS‏ و gt Sp Balal‏ فييبا. على ما حکاه osadi‏ من طول 
الاعیار. ما لا يوجد فى غيرهما من البلدان؛ کذلك ق العرب و المند. ik‏ علیهم. نهذا site yl‏ 
dela‏ قد ace Se‏ ابو هید BBLS‏ »143 > فى کتاب ashi‏ بلا رار باه lg‏ اليه ya‏ 
ela oni‏ سرندیب. و كان طالعه الجوزاء. و زحل فى الترطان. و الشمس ف RED nell‏ 


ايومعشر ai SL‏ 535 رل Legh‏ قال: EX‏ له -سبحان dati LÀ‏ راجع فى يران 
الأجوع فى بيت ساقط من الأؤتاد <144 > لا يُعطيه الا دوره cel‏ و ge.‏ أن تفص منه 
للأجوع الحنمسين؛ فقال لى: هؤلاء Tol‏ اقلیم قد دم شم الحكم بطول LED‏ فكثيراً ما هیش 
منه الإنسان. عيش اطرم؛ و صاحبهم ژخل, و S adt‏ الانسان إذا Cole‏ فيهم. قبل أن یلع 555 
Js}‏ الازسط. Lad‏ من سرعة موته. قاذا Jy‏ على TBI‏ رُحَل. فى اقلیم هو له, 
یش من دؤره الأكبر و الأوسط. كتير نقصان, إل أن يكون ساقطأً. قلت: فهو ساقط. قال: هو 
ساقط من شكل اه و ليس بساقط من tl‏ و أسرار الثانى كثيرة. و کذلك هو فى بئر تحت 
الأرض. وللتّخبير' فىهذءالحالة أثر عجب؛ bl‏ ق‌هذاللوضع بطول أعبار اهل إقليم دون اقليم. 

S 7‏ و حَکی فى موضع آخر عنه. a‏ كان حاضراً عنده. و قد Sitar gl Sle‏ < 145 > 
صاحب الصفار عن تی». كان UE‏ فى دلائل مولده؛ فقال ابو مَغْشّر: تذری على كم سنة مات 
والدّك؟ قال: نعم. قال: فهل بَلَفْتَ ذلك TES‏ قال: قد جاوزته. قال: فتدرى على كم سنة EIL‏ 
Full‏ قال: نعم. قد bj glee‏ قال: فتدری كم عاص dee‏ أبو أبيك؟ قال: نعم. و ل له بعد. قال: 
فانظر. هل fil‏ هذه J5 BUA‏ عليها مولك jas‏ جَذّك؟ SU‏ بلى. هو موافق له. قال: 
Bes‏ لك أن GUE‏ م قال ابو معشر: الطبم CEE‏ فكل ily Ae‏ الانسان بلوعها. على 
aa‏ اة از ادال ع do cau gl-‏ لا يجاوزها إلا بعهادات قويّة؛ و ذلك ظاهر فى 
الوس و ازژوع. فان منها Lel gl‏ معروفة باليقاء: و أنواعا تشرعٌ الآفاث اللها. و La nat‏ 
قانها. BU‏ فى هذا الموضع ایضاً i‏ جرى cll‏ فان ما توا به ن قول TEE‏ 
BY Jbl‏ ذلك عندهم غير qn‏ بل هو واجپ. كما قدّمنا. 

18 3 و اذا کان انکارهم. كل ما لم SH‏ فى زمائهم أو مکاهم. حتى يُشاهِدُوه؛ d‏ يكن 
erii‏ العقول " كثير انکارهم. و لم یروا بشیء غاب عنهم؛ فان الحوادث العظام, غير TEs‏ 
فى كلّ وقت. و SEE‏ فى قرن end d‏ بن بعدهم. عند مُضِىٌ الذهور و مرور الأحقاب. إل 
بالأخبار و تواترها؛ بل Ls Sj‏ هذا من eld‏ لكانوا هم a) Rat E‏ و للزتهم آن 
Lit‏ الناس. فى کون بُلدان فى الارض غير ما هم فيه, و أمتال ذلك من الفضائح. 


۱ داد QNM gb]‏ ۴ داد / Je‏ : المخالفة. ۲ yl oe‏ العقل. 
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S 9‏ ولو wishes ene‏ وجدتهم شتّزین الى أقاويل ai‏ و las‏ على تضاریق 
Ly: shel‏ الهم وَين lo‏ بوجود صنم عندهم منحوتٍ من حجارة, قد اجتمع فى نقه أطواق 
كثيرة حديديّة و هى تواريخ عشرات ألوف المند؛ و یا Ek ABI‏ مدّة من السنين عظيمة. 
فإذا cel e HSS‏ افند S] a siet‏ مَلِكَ جالابدهو >146< -و هی المدينة الى 
cl‏ منها الإهنيلج و الأملج و البليلج عاش مائتين و خمسين سنة. یر کب و Ea‏ و SS‏ و 
ری مجرى الشّبان. و كان ذلك ى بالملاج, sy Sc‏ و قالا؛ 3 اند ظاهرُو الكذب غير «odas‏ 
لانتسابهم الى الوحی فى علومهم. فلا یوق" بقوطم؛ و أَحَدُوا یرون ركاكة ما oai‏ اليه. فى 
نأك الذي و اللو ای وتان وما ی م ات اد سنو مات و ا 
I us. i‏ هذه الفرقة بقوله: « بل كَذَّبُوا d DG‏ بعلمه 4 " و بقوله: < y‏ وا به 
Gul sia‏ هذا فك 20 " باون با eil‏ و إن GE‏ و تون GNA Ce‏ عقدهم. و إن 
و 

20 § وقد Cis‏ لأ عبد ال این بن ابراهيم طبر Qj‏ <147 >. على مقالة فى 

جه LU‏ مشر الشّيين. ذَكَرَ أن غايته Ble‏ و اربعون سنة شمسية. SEN‏ الريادة علبها؛ و مطلق 
SU‏ ا dak‏ برهاناً. s‏ 
zd fi‏ فقال: $1 للانسان ثلاث ALS‏ أحدها بلوغه. و هو وقت إمكان حدوثه مثله É‏ و هو 
رأس السابوع الثانى. و الكال الثانى. حين تا له النفس الفكريّة. و یم عقله من القوّة الى 
الفعل. و هو رأس السابوع السادس. و الكال الثالث. حين یلح BY‏ شوش ez‏ ان dei‏ و 
خاصته ان aue gf ja‏ إن lli‏ قال : و جموع هذه الكالات. مائة و ارسون. و لا يُدْرَى بای 
es‏ ستخرح we fT‏ او هذه الأعداد؟ فانّه لا تناشټ Lge‏ و لا بين تفاضلها ظاهراً. بل لو 
bale‏ له sae fl‏ كالاته ions AP alae eae BY‏ 
بالبرهان. UA‏ مائة سنة او لك او مثله. لم RE‏ بیننا و بينه فرق, على LET‏ بلوغ الانسان فى 


١‏ داد / Aj NAO o wyga. IE‏ عس / توب لا نق. 
قرا واگ ؟ Ò Me EPG EY‏ داد / get pe‏ 
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دهرناء الى الأحوال التى Loe ples‏ للکالات. فى غير .0355 من الوابيع و الأوقات؛ و الله 
aoi ad‏ 

1 8 و ghe i‏ الأجساء. فان SS‏ واجباً arid‏ الآن فى الشاهدة و 222 العهد بالرّمان 
g Sil‏ ذلك عن قربه. فليس بمتنم لذلك. و هُوَذا اگرراة. تنطق alte‏ فى أيدان الجبارين, x‏ 
شاهده بق | إسرائيل Sake spall]‏ فيها طاعن, بل لو" كانت mote JE‏ و lis‏ ثم 
PI‏ ییون التالین ها؛ و لو كان البارون على خلاف ما $$ sh a gu REG‏ إن / 
بخلاف المشاهدة؛ و لولا Bah‏ من الناس كانوا عظام الأجسام. قد زادهم الله بسطة فهاء لا بق 
ذكرهم فى لسن الناس Asal‏ و نا AEE‏ بها کل من فاق جنسهم المعهود فى الكبر. و ذلك كقوم 
abe‏ فقد جرى التشبیه allo yor‏ لی بتصديقهم aU ARTE‏ ناتهم as SE‏ ما هو قرب 
عهدا, و bl‏ حالا؛ و تون با لا يُساوى أطت GE pedi‏ به به علمهم؛ و OF FH‏ من Js)‏ 
اج els. god‏ مر مستنفرة. 6 من EÀ‏ و ما ذا عساهم؟ يقولون فى آثار AN‏ 
بالعظام الموجودة الآن. من البيوت الحفورة فى صم الصّخور فى جبال مَدْيّنَ. و القبور المنحوتة 
Ys‏ و العظام المدفونة فى أجوافها كظام الويل کر s‏ مت یله Joi"‏ 
فيها. إلا بعد AI GLb!‏ بقیء. و إجماع Jal‏ تلك الواضع م eias eol‏ ؛ و li‏ 
سيوا بوم الظلةٍ »2 <148 >. يملحكون Aaa‏ و Sk‏ أشداقهم AI‏ نتشون 
رهم فرحا با و و اعتقاداً من أتفسهم الفضل. و Ey bl‏ عن جملة yall‏ و اه حسهم» و 
لنا أعبالنا. و هم اعباطم. 

2 3 وقد أَصَبْتٌ فى بعض الكتب <149 > جداول, تشتمل على مدد ملوك ud‏ وهم 
أهل Jejl‏ ی و مُدَدٍ ملوك الط الذين كانوا بيطا . و الملوك البطالسة pho‏ بطلميرس. 5 كان 
say‏ وی عند وفاته. | ن JS call‏ قائم فى اليونانئين بعده بهذا A‏ تهويلاً للأعدآء. E‏ 
ترجمته hy tl‏ و dey‏ معها تواريخ ملوك الررم بمدهم, و كانت 27 فيها من eno] aly‏ 
الى الاشکندر. ال cf‏ و Ce‏ و تسعین, و هی Ce AST‏ 0555 الهود و تصاری و أصحاب القرانات, 
Eis‏ تلك الجداول بعينها الى هذا الموضم. و لم ae‏ الزمان على تصحيح أساء الملوك بالگماع؛ 
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MS‏ فى تصحيحها و إصلاحها مَنْ عَسَى 85 عليها. طالباً ما b‏ من تسیل الأشر على 
المرتاد. و إزالة coll ay}‏ عنه. و لا ما و ما فى سائر الجداول. إل مَنْ له معرفة بحروف 
JAA‏ و عناية صادقة بتصحیحها: UES‏ تُفْسَدُ بنقل الوژاقین إذا تَداوَلُوها. و لا یک إصلاحها إلا 
فى سنين كتيرة؛ و هذه هی الجداول المتقولة. 


3 8 .سوه ملوك 544 »149« 
وهم اهل ashe ll‏ و عددهم سبعة و ثلاتون؛ كل cally‏ 
و PEU PN gd‏ مش سنين. 


نینوس [Ninos]‏ الذى بنى بالموصل نینوی و 35 ابراهيهُ فى سنة 
[e]‏ من Sk‏ بیکرها» ديار" <150>. 
اکیعرم [Semiramis]‏ اند >151< بائية (Solu‏ العسيقة Yor dl‏ 


$ 
بالجانب Gall‏ ین CA‏ زای. 


یامیس " ames]‏ بن نینوس, الذى ال ايراهیم GÈ a‏ منه ۹£ 
فى [سنة كج] من ملكه الى ارض قَلْسْطِين. 

ارییرس [Areios]‏ «فى ايّامه 315 أسحاق و اس‌اعیل...» . vyg‏ 
اریلوس" YA J Avalios}‏ 
اخشيرش” YA£ JXerxes]‏ 
ارمامیثرس * [Armamithrcs]‏ «ق asl‏ مکث يعقوب بارض ۳۳۲ 


la Se.‏ د بار از داد / طز Lil.‏ است. وبا مراد ه کاخ / کالح» (بایبخت آشورا با «شرائو / cage‏ (کرخ) منچور 
ach‏ رش: 4502« ۲ داد م طز: NIE eld‏ 
Al ۳‏ ود انون ۱۵۲۶/۱۱), ۲ عس i‏ توپ: ارساوس. 0 قا كس ركسيس 7 اكسر uses‏ 


$ 2 / توب" امالننوس. | Mer‏ 


١ 
: اللور...»‎ 


٩‏ || بلاخوس "[Bélóchos]‏ له 
.| پلارس "[Balaios|‏ نب 
۰ الطاذوس " |Altadas]|‏ لب 

Ji IMamylos| ê pole | ^ 

3 [Munchalcus] " منخالوس‎ ar 

0 ايامه ترعزع موسى و اخوه‎ gv [Sphairos] اسفاروس‎ |t 

Ya.. هارون‎ 

J |Mamythos] ماموتوس"‎ |. 

p! [Sparcthus] st a | ۶ 

v‏ اسقطیدوس ' Askatades]‏ ] م 
۸ امونطوس Amyntés]‏ | مه 
.| بلاخوس ,"[Bélochos]‏ که 

J |Balatorés] " بالاتارس‎ | ۰ 
لب‎ |Lampridés] ` لفریذس‎ | ١ 

.١‏ افز ود القانوب. ؟. قا؛ «دولوكرس» (فی انامه دخل بنو اسرائل الى ارض مصر). 


Y‏ قا: «مالوس: (فی aol‏ بثیت منفس بمصر). ۴ قا: الطياوس. 

۵ طز: مامو توس (بدل از ۱۵.). قا: «مامنکوی»(فی ايامد استقبل der y‏ بمعصر). 

۶ توب: ماخالوس. قا: »مار کلوس n‏ (فی انامه تبات منریس... بموسی و ربند...). 

bag BM‏ الفانون. 

۸ طز: مامولوس(يدل از ۲ ۰.۱ قا: «ماموبوس»افی ابامه صوّر اسندس ارفام الكنايات...ا, 

Ao pate اسرائیل من‎ ge ايامه خر ح‎ a قا: «اسفرنوش»‎ ٩ 

۰ عس / توپ: اسفرلیدوس, قا: «ا-فعلاروس» افی ایامه خرج العبراليون من A ei‏ 

١‏ قا: « یدکوس» اقی ايامه بیت مدید حلب). 

۳ هس / داد / توب ملالامتارس. قا: بلقورس. AT‏ قا: منفی‌مدوس. 


۹۵ 


۳۹۷ 
A 
£6 
£A\ 
o\\ 


0۳۱ 


o" 
1. 
MO 
1۸3 
۷۱ 
VEN 
۷۷۳ 


«£j b 


—— —À —— o —À—— — 9 — € 


(5) VI فركرد‎ NEN 41 


۲۳ | سوسيرس' |Sósarés]|‏ ك | vay‏ 
v‏ || لمفاروس “[Lampares]‏ ل | ۸۲۳ 
۳ | فنواس ۲ [Panyas|‏ مه | AM‏ 
۵ | سوسرموس ' |Sósarmos]|‏ يط | AN‏ 
۶ | میئریوس Mithraios|‏ | «ق ايّامه دير مسون الجبار لز | ٩۲۶‏ 
ue‏ اسرائیل»* 
wv‏ | طرطيانس [Tautanes|'‏ فى L5 utl‏ مدينة ایلیوس. و كان لا | ٩۵۵‏ 
اليونانيّون Ve ghd‏ 
[Teutaios| ^ ab yb | ۸‏ م | 440 
۰ | نيوس" [Thinaios]‏ ل | ۱۰۲۵ 
۳۰ | دررقلوس JDerkylos| Y‏ م | ۱۰۹۵ 
۰ | ارفیلاس [Eupales|‏ انامه GUE‏ دارود على ۳ ل wer]‏ 
re‏ تلواسائنوس*۲ ERR |Lausthenés|‏ »| ۱۱۳ 
Mast‏ 
J [Piritiades|  ساذیطیرف rv‏ ۲ ۱۱۷۳ 
rt‏ | افراطوس *‘ JOphrataios]‏ 3 | ۱۱۹۳ 
۵ | افراطانارس( [Ophratanés|‏ بعد مب سئة. قسز bs‏ من ن | ۱۲۳ 
قا موسو موس ۲ قا «لمقدوس"» (فى !امه كانت دحور الثيه مدبرة يبن إسرائيل... 
۳ داد / ple‏ فنباسی, قا: فاناوتي. ۴. قا: مسر بموس. تز: ۱۵۲۱۸ 


Db‏ اف وده الما نوت. 
pm d ۶‏ / طوطالسی» v?!‏ ابامه og C‏ وهر اطرابلس y As‏ عر عو one! c‏ هديا An. ul‏ 


اسكتدر فيروس ilal‏ بفض ADA‏ ۷ جمله را داد / طز افزودء دارد. 
As A‏ طوطاليرا. A‏ داد el‏ ثلینوس Aa‏ فأ: لیتوس.- 
۰ قا: فرفلاوس. AY‏ قا: ارستابوس. ۲ جمله را داد / طز افزوده دارد. 
QAUM‏ / نو پ: در بلیناس. قا: فر بد بعلوس. ۴ قا: افر بطاوس. 


AS ‘NS‏ إوثرابدليوس. 


و و جام ص و ها لمعم به ——€(«—A^-—————‏ یه روت و سیو م 


القرل عاى gr‏ التواريخ بندهای ۲۳ ۔ ۲۴ ay‏ 


| ملكه. ولد أميروس الشاعر. المتقدّم عند الیونانیین. کأمری الیش | 
| عند العرب. | 

۶ | اقراغاناس [Akraganés|‏ مب | ۱۲۸۵ 
t| xv‏ قلنقریراس )35( Thónoskonkoleros]‏ ]و باليونانية ‏ ك |۱۳۰۵ 


نان «ثاقريوس» '. 


اریاق" a [Arbak]‏ على العراق. 


S 4‏ حکی Jal‏ الفرب. عن هذا alt‏ الأخير [ائ: ۱۳۷ أن edi‏ بت فى زمانه الى 
نهتوئ؛ و S‏ رجلاً من العجم. مى بالعبرانية أرباق, و بالفارسية دهاك. و بالعربية ضخاکاه 
755 على هذا اللك. و حاربه و هّمه و قتله. و استولی على المملكة. الى أن قام بالك 
الکیانتون؛ و هم ملوك بابل العروفون عند اهل المغرب بالكلدانيّين. و كان SIL‏ اثننين و سبعين 
سنة. و ليس الكلدانيون بالكيانئين”. بل عم ببابل؛ ero‏ كانوا Be od‏ و لا وروا الجراق. 
جَرَى اهل المغرب فى تسميتهم بالكلدانيّين. على ما كانوا 552€ عليه قبل فى eM E‏ و حَكى 
يعض اهل الأخبار, Sl‏ مروة بن كوش بن phe‏ بن نوس. lla‏ بعد ثلاث و عشرين سلة, من لدن 
َيِل AD‏ يبابل؛ و هی IST‏ ملكة قامت فى الارض. و تیلب A‏ ببابل كان موافقاً لمولد 
ارغو" <152> و 555 ملوكاً قاموا بعده. الى أَنْ M i‏ الى ملوك oi‏ الذین SEF‏ الجدول 
المتقدم بّدهم. و هذا جدول We‏ الملوك الذين ذُكروا: 


.١‏ عس / توپ: افرافاماس. قا: اقراءيوسى / 'قرافبرس. 

؟. قا: سردیقوس» الما انهزم مى اهل الجر و رئيسهم ترمق. طرح ثقمه فى الثار. حى احبری يللب المعلكه). 

۳ جمله را داد ye f‏ ندارد. ؟.اين سطر از القانون (۱ ۸ ۱۵۴) افزوده شد. 

۵ قا: ugly‏ (فبل اله الضخاك. و اه تال «سردیفلوس» |كذا| و AUS‏ بل اسرن هو نفسه). 

۶ هی: «الکیانبون بالکادانیین». ضبط از طز ۲+حسب a e n‏ 

۷ عس: ارعو. po‏ «ارقوه (که همین درست استا ولی تز: Cas Mn‏ که هم بابد به WA‏ <۱52> رجوع شود. Gb‏ 


ان ما این دار غو" نخستی شاه بابلى راب :سار "m VET‏ (۲۲۷۱ ۱۳۱۴ .ما o!‏ كر دایم ES PI‏ 


« av] >? 


۱۵ 


> AM <طز‎ 


—_ 


—— دات 9€ د ت ب SS‏ —— 


e : VI فركرد‎ TL ! الآثار‎ QA 


351535 saa N 


M > 154< |Kassu] أبن كرش‎ Ninurta| 3, - 
Yot . <155> |Kamsirus] سروس"‎ 
۳۳۹ «156 , 151» [Sumer]  سرماص_‎ 
۳۳۹ ^ <157> [|Arphaxsadh| ارفخشاط‎ 


+ و بق بابل بلا تلا الى أَنْ athe‏ الاثوراتتون.. ... 


و قد وَجَدْنا لاهل بابل ايضاً. تواريخ ملوكهم من لدن a‏ الأول ا. الى وقت تصویل ENS‏ 
عنهم OME‏ الاشکندر É‏ نحو الملوك البطالسةه فأشناها pill Sabot‏ و ان كان أسماء الملوك 
غير مصححة ساعاً. بل هو منقول على هيآت الحروف؛ و هذا هو الجدول المتضمّن طذا: 


ملوك این »158« 


5$ 


EV‏ الأول | |[Bukhtanassar, Primus‏ وت کت[ 


,١‏ نمرود (Nimrud)‏ همان تأمخداى شورق ۸ (و) کوش (Kush)‏ -نامشاه ميائروداني ‏ همان اسم قوم 
Kassit‏ باستان است. رش: X542‏ 

۲ عس / توپ: قمبورس, داد / طز: فمنورسی. ضبط از الفانرن(۱۵۱/۱ که Lao‏ وجهی از « کر phan Sen‏ 
مراد فوم «عیلام» Ghul‏ باشد. رش: <155>. 

Aun قا-«سبروس» (فی انامه احدنت المکانبا و الأوزان و صناعة التصوبر حنى عبدت‎ Y 

X‏ «سومره همان اسم قوم معروف بابل باستان که با نامخدای عشهور #سمیرام» clay ci)‏ کاسی خداي کوهستان) 
las «ISI»‏ دارد. رش: «A862‏ 

۵ ارفخشد» (تخرين. ۱۰ / ۲۲و ۲۷ ۱۰/۱۱ - elg AT‏ اول. ٩‏ و ۸و Y‏ بدا لاك كلدانيان 
انامرس, ۳۹ <۱57>. 

۱۰ Nebuchadnezzar | (1124 ۰ ۱۱۵3 B.C). 


النون على استخراج التواريخ بند ۲۵ ۰ ۲۶ ۹۹ 


mm . o — o . e- 


۱٩۱ | ب‎ [Nebucadnezar / Nadios| نبوخذناص" /ندیوث‎ | ۲ 
۲۱ | ه‎ [Chinzéros] * کفزیروس‎ | Y 
۲۰ | a {Mulaios| " ایلولیر‎ | .£ 
YA | یب‎ ]Mardokempad | ' مر دوقنفذ‎ | ۵ 
ty | هم‎ [Arccanus] pip | 5 
to | ب‎ [Abasilcitos] افسيلطبوسة‎ | ۷ 
tA | اج‎ JBilibus] f أبيل بیس‎ ۸ 
oí |] و‎ JAparanadios] اوفراندییر"‎ | ٩ 
۵۵ | | [Erigebalos| |اريغبل*‎ ۰ 
6^ د‎ |Mesesimordakos] V seii y gauges A 
3 {Abasilcitus . Deutepos] ll '' افسیلطیوس‎ | ۲ 
Ae [Asaridinos|  ونیدیرسا‎ | ۳ 
IT [Saosduchinos] سسدرکین‎ | VE 


C 
c 
ك‎ ! 

۵ | نابوفلسرر و قینلدن "  qNabopolussaros & Kiniladanos|‏ کپ | ۱۲۲ 
5" | نبو [Nebucadnezar[ molis‏ كا 
É‏ 


ac AN‏ /بوخدنام W‏ ۵۱۱۱۵۰۵۸۸۲ و هو أبن Cp‏ بن 
bel MN TRU‏ | الهود p‏ «وكشتاسف» »43« 


۰ طز: ۱ . ۲ هس Spel‏ يفون. طز: حبر يفون ( نز ير وفور). 

۲ عس / توب / طز:ايلوعيو. 2 .عس /توپ: مردوفف. ۵ طز: vede‏ 

۶ مس | توپ: بيوس. ۷ عسي / توپ: أوفرائد را A‏ عس:اءة..ل. توپ. اربشبل. 
A‏ هس / توپ: مپسایمون دفس, طر: سسایموردقش. ۰ ge‏ اسباطس. 


۱. عس / توپ: ارديوينو, طز ارد ند بنو. 
۲ هس / توپ: فیلدن. طز: فلسرور Abt‏ 
۳. طز: + «فتح بست المقدس:. قا: «و هو بختتصر النانی أ. مخرّب ست المقدس؛ قصدها, و صالح YUL‏ و اتصرف: 
فاستعصوا عليه. فقصدهم ثانية؛ و فتحها و خرّبها (۱۵۵/۱) <30>. 
W (MNS - 562 B.C) «432.‏ ههام۲ J.‏ 


32A wy Af 


۱۰۰ الآثار لاق OMET‏ 


TIT 3 44 دالا دچ‎ cee De و‎ ee VDO AED. 


۱۸۸ | ب‎ | |Neriglissar (559 - 556 B.C.)] aep | ۸ 
۱٩۹۲ | د‎ *|Belteshassar (560- B.C.)| بلطشاصر‎ | 9 
۲۰٩ | یز‎ .<159> |Darius the Median] “gU داریرس‎ | ۰ 
۲۱۸ b 7 بانی بیت القدس‎ Cyrus] کورش‎ | ۱ 
الضف‎ c [Cumbyses] قومیسرس؟‎ | ۲ 
۲۶۹۲ | لو‎ [Darius . the First] ARN TESI 
vay | كا‎ "[Xerxes] اخشيرش‎ | ۶ 
"£g “Artaxerxes Primus] ارطخشست الاول‎ | ۵ 
۳۶۵ ۱ بط‎ Darius, the Second] tll داريوس‎ | 1 
۳۹۱ | مو‎ [Artaxerxes Secundus| ارطخشست الثالى‎ | .۷ 
1۱۲ | كا‎ Artaxerxes HI: Ochus| أخوس'' (اردشم الثالت)۳‎ | ۸ 


.١‏ عس / توپ: rad ee‏ طز: GAD ATS,‏ اولمردوخ(؟). 

X‏ قا: «پلطتنامم» (شرب الخمر في اوانی الپیکل و gib‏ بفتل مراساتها. 

۳ طز: + «الاول». قا: + «شرب الجرية على البهود. و اطافیم: فلم نمكنوا من بناء البیت. لعداوء الامم "باهم USDOL VY‏ 
داربوش مادی را با سومن بادشاه بزرگ ماد مهو خشنرء / eCyuxares‏ ۵۸۵-۶۲۴۱ ق. م) alsin eol‏ ايتهمانى 
کرده‌اند. رش: »159«. 

1. Cyrus the Great (559 - 529 B.C). 

۲ قا: = «ألقئ دائيال فى جب السبان: لکسره صلم «بئل». و هو المشترى: ماعئز له و ام يضريه». 

۵ قا: + ماستولی على مصر. بحسن من مليكد» 

۶ «الاول» افزود؛ ماست. قا: «داربوش بن وستاسف» (آذن للبهود فى باء البيت. و اعننی بهم بحمباً صاحب ترابه). 

eS e Sio SLE ۷‏ و هو اخترش بن o polo‏ کی مصر لمسيانهم اربع سنن فى ايام ابه و آنامد, و استبعدهم» 
۱۱+ 

A‏ «ارطخشت ارنرخ, و هر اردشير طويل ace dell‏ اللات من ماکه. ولد سقراط. و سم اواخر ايامه). 

٩‏ «الثانی» افزوده ماست. قا: «دارپوش برتوس» (فی الخامة عثر لملکه, استعصی مصر. و زال عن اهاه آیدی الفرس 
Du!‏ 

۰ قا: “ارطختست ذو التدايبر» (كان «فردحئ» و «استره فى انامه. و نل «هامان» بسبب البهودا: 

۱ مس توب اسرس. ۲. bay zal‏ بيرونی (ص ۱۱۱۱ 

۲ قا: «ار طخدسیت اكوس, ابن 'لاسوده فی انامه ولد الاسکندر..]. 


الغول على استخراح انتواریخ ER ۲۷ ۲۶ slew‏ 


فيروز' (ارسیس بن آخوس)۲ | ? [Arses, <Nikatorus>‏ ب | ATE‏ 


£Y:| و‎  P|Darius(S.Arsam)IIICodomannus] NT داريوس بن‎ 


الاسكندروس بن ميقدون tS‏ 


م Jel‏ التاريخ الى فیلقوس. 


7 8 .................. مه ملوك dl‏ <160 >. 


; à E ارم‎ X 
الفرس؛ واحد | الستين‎ Soe الذين كانوا بطم و عددهم اريمة و ثلاثون.‎ 


و متهم مع الفرس TNE‏ و اربع و تسعون سنة. 


۱۷۸ 
Vet 
۳۰ 
۳۰۹ 


Z|Diospolitae] ديوسفوليطا‎ 

|Smendis (1085 - 1054 B.C). میائادرس‎ 
[Susennés / Seusenené (c. 1580 - B.C.).| سوساناس‎ 
JNephereheres ۸ Nolerkre (6.2280 - 224 ۱/۱ نفخراس‎ 
*|Amenophthis (1009 - 1000 6.6۱ امانافرئاس‎ 
J[Osochór/Ouserkar. (2563 - B.C.).| اسخوریس‎ 


Y\A 
YE 


Sack بوده‎ MI e) uNikatora او‎ M wal که‎ Mut لمان‎ NT» / مرون‎ 3 2373 thew Ot طز:‎ A 
MOF io uu / ۰۱۱۱ USN بيرونى‎ fog zal ۲ 
n| m 2 فى مد دنه مامد‎ P ملك مت . و‎ Ur غاب بطانو‎ aS wipe قا + «لاربع‎ ۳ 
بود». که‎ ۵۱ Ve wry vef) دار موش سوم هط متشي‎ JA Ne ار‎ G ار سبخ.‎ jg تو ب: ار سخ,‎ j Nd T 
همان «أرشام» باشد. ۵ فا: + «فنله الاسكتدر...».‎ 
1. Alexander the Great (336 - 323 18.C). 

2. Diuspolis Parva, the Capital at wal Dynasty in | فس لت - 6.1991( اموي‎ HC.) 
هجدهم است.‎ alL Lj Amonaphis Hc1552 - 1530 RC) ولی متهور‎ ۶ 
نسم هم چنین‎ ALL موان‎ y Oiwikare (Iti. 242 - WC ji em AL موس‎ Ousercheres Y 
تور ده‎ "y E sai (۱ ۱ (41232. 1200 HC.) جهار دهم: و‎ AL از‎ Ouscrchare (a0 BO) 


aZ ناد‎ 


«Ad طز‎ 


«iab 


— M — —À 


^50 9 OCD WP mor ... . . aac 


AU Ut‏ فركرد ۷۱ (ع) 


ER 
L J|Psinachés / Piankhi (751 - 716 B.C.).| أأفسيناخيس'‎ ۷ 
له‎ [Psusennés (1054 - , 984 - B.C.).| أفسوسانس‎ A 


|Sesonchosis / Sheshonq (950-,847-,823-,767-B.C.). | 
يه‎ | {Osorthon / Osorkon (929 - , 870 - B.C).| ا|اسارائون‎ ۰ 


c {Takelothis (893 - , 847 - . 784 - B.C.).| ااطافالوئیس‎ .1 
كه‎ | |Petubastis / Pedoubast (817 - 763 B.C.).| اافطاناسطس‎ ۲ 
b | |Osorthon / Osorkon (757 - , 748 - 82.0 (.| اااسارائون‎ ۳ 
T! اافساموس‎ VE 
[Psammos / Psammetique 1 (063 - 609 B.C.).| 
مد‎ |Amonroud (748 - 730 B.C.)?| ۲ |الرتائيراس‎ No 
5 fM ' أأساباقون‎ ۲ 
{Sabakon (Shabaka) Ethiops (716 - 70۱ B.C). | | 
يب‎ CD |أسبيخس‎ ۷۷ | 
[|Sebichos (Shabataka) Ethiops (701 - 690 B.C.).] 
3 طراخوس الحبتى‎ || ۸ 
JTarakos (Taharqa) Ethiops (690 - 664 85.) .:.| | 
يب‎ 


[AMitiaeris (Napata & Meroe f Mereitique) hips (050 160.5] 


J [Steqiiinauhis. $ Setpienptah(&amses XE c. 1/70 - ILC) p eral Ye 


 )ر|سوسافخاناا‎ YN 


AA‏ الحم 


$ [Neetiepsos ? Menken? ¢ Akhnatun? (1370-035 


c | [Nechao / Nekao U Pharaoh (609 - 504 B.C.).] ااناخو‎ -YY 


ur? M‏ عناخسي. 
Y‏ عس / قوب» ساباقور. 


؟. كذا فى عس. لعل n, wi Iu‏ طرّ: اوفائيراس (Euphanias?)‏ 


۳۳۳ 
YAA 
۳۸۹ 


ora 


o£4 


eM 


0YA 


evt 
CAY 


لفون على استخراج "i‏ بندهای ۲۷ ۰ ۲۸ v‏ 


NA مد‎ | Psammetichos [1 (594 - 588 B.C.).| فساماطیقوس‎ 
1۳۲ ۱ ما و‎ / Aklinamon? (Ramses VIL c. 1000 - RCY gy 
۹۶۹ | یز‎ [Psammuthis / Psammetic 111)525 شساموثاس |(..ظ‎ 
WE| كه‎ |Vaphris / Apries (588 - 568 B.C.).] وافرس‎ 
كب | كال‎ [Amasis (563 - 525 B.C.).] ul 
۸۲۰ | اهل فارش الى داریوس فيد‎ 
| he Persians till Darius I (522 - 486B.C.).] 
AYA | و‎ JAmyrtaios (404 - 398 B.C.).] امرطيوس‎ 
MY | 7 | [Nepherites T (398 - 392 B.C.).| * نافرطاس‎ 
Aot | ايب‎ JAchoris (392 - 380 B.C.).| ارخرس‎ 
۸6٦1 فساموث و موثاطوس ب‎ 
|Psammuthis & Muthatos? (380 - 378 B.C.).| 
۸٩ بج‎ | [Ncktanebos I (378 - 360 B.C.).| ناقاطانياس‎ 
AVA 5 [Téos (361 - 359 8.0۱ طوس‎ 
۸٩۶ | ی‎ JNektancbos II (359 - 341 B.C.).| ناقاطائياس‎ 


8 8 ثم اثتقل التأريخ منهم. و من الكلدانبين الى الاسكندر البونانی؛ و d‏ جداول سنى 
البَطالِسَةٍ و القياصرة, و ااتارخ من لدن فيلفس میم ثلاثة أقسام. فالقسم الاوّل: نو فيلفس. و 
الثانى: سنو اغسطس, و العالث: سنو دقلطيانوسٌ. أمَا الاوّل. فهو سنو الإسكندرانيّين غير 
المكبوسة.و اما الثانى. فهو سنو الروم. و هی المكبوسة, و اما الثالث. ÉS‏ و لکن بهذا Jl‏ 
adu BY ae un sie‏ نا انتقل اليه ق فى عقبه. و HOE‏ ین بعده. SM IF‏ تاريخ غيره؛ و ان 
زال لك عن ached‏ مراراً. و الله اعلم؛ و توجب هذه الجداول آن یکون ملك فيلفوس اثنى عشرة 


١‏ طر: dadi‏ لي أجاوة. x‏ عس / توب: اخرطاس. 


> 3۲ e 


6) VI فرگرد‎ 2 3uA الأثار‎ Y 


مدينة Ari ds‏ وهم اليونانيون. 


.> 161 > iz JU, لبون‎ 


حص 


فیلفوس |Philippus Arrhidacus (323 - 319 B.C).]‏ 
الاسکندروس بن فیلفوس, و هو [Alexander HIGI‏ 
بطلميوس op‏ الارنب Pepe‏ 

Jae و‎ odas Jo غزا‎ [Ptolemaeus Filius Lagió Logikos] 
ij و عباهم‎ ell فى بیت القدس, و سی بنى لسرائيل, تم‎ 
"ey 

a e? Ji الأ‎ £2 [P.Philadelphus] بطلميوس فیلدلفوس‎ 
Fash yall الى‎ 

بطلميوس اورغیطس الصائغ الاوّل 

“[P.Primus Energetes Phuskon] 


^i a» IP. Philumetor| بطلميوس فيلمطور‎ 


+t « 


pa 


o 


A 


~ ود‎ 4i بر كرقشم ودر‎ ۱ Sep / YSN M. هس‎ HERUM ; که‎ exl uU را‎ "n sary 3" مان‎ ۱ 
“hos ل‎ ۱ 5 
„ahji Lj 3 Ag "m 9 / عن‎ 3 
re 3 03 © | - 3 H 5 . be 
als ure pe xy أله‎ oe mem" PM التار يخ‎ aye لوغوس.‎ el wre ار «بطلمہو ص‎ Y 
عن: الاپ.‎ 5 ANOV/ 4 
ae اهل الصبل.‎ PN و‎ TTU ES ur Go) T AX o VL عضر دن‎ 3 tv +b 2 / داد‎ $5, jl Als $ 
. و در انتق البهود لمصر‎ waitin 
hs عله اك بخ‎ ds اناوه فى‎ AS) اشام 0 امراف "آي‎ EUM eM Qo Mal án "A T + AS N 


Mad الشاه. , انزع ایهود مین‎ -— ro up NN A ۰ + كا‎ A 


القول على اسنخراح التراريخ بند ۲۹ ۱۰ 


بطلمیوس افیفنیس الصائغ ill‏ كد | ۱:۳ 
SccundusEpiphanes Phuskon|‏ ملا 
بطلميوس فيلوفطور انلس" WA| 4 | [P.fhilopator.the Deliverer]‏ 
i‏ 


بطلميوس اورغیطیس الاسکندر الثانى ۲ : bs‏ | ۲۰۷ 
{P.Eucrgetes Alexander Secundus]‏ 
بطلميوس سوطر الحديدئ TJA t‏ 
|P.Soter, the Iron - smith, Artium Fautor]‏ 
بطلمیوس ديونسيوس 43^ |P.Dionysius Optimus]‏ 
قلويطرا [Cleopatra]‏ إلى ]3 dis‏ غائيوس ايوليوس 
f aia, Jo [Gajus Julius]‏ 
و بعد ذلك الى أن مات غائيوس و ملك auh‏ أغسطس! | [Augustus‏ 
ج.. و بعد ذلك الى ان & 


EE‏ ."تج O E‏ _ اش ص و Eg‏ سور 


فى تسمية قلویطرا «طلمیوس»* اختلاف, UY‏ إمرأة؛ و لا كانت بالاسكندريّة. و كانت Acsi‏ 
لت به. غائيوس و هو Ras Ji‏ «ايوليوس». و معناه: all Be‏ 


۱ قا- + «اس‌ولي عى الشام. وه ارت Um‏ ی 

aly pS tal له ار سطیلس‎ io + قا:‎ .۲ 

۳ قا: + «فی ابامه ابطل انطباخوس اليفيئس البهودند. و اکرههم على رفشها. و خللهم.». 

؟. قا: »اخرجته امه من ملکه. و نفقه.». 

۵ قا: + «فی الحامسة و المشرین له. جمع جایوس ملك الروم. واسنولى Arm‏ الفری Ade‏ 

۶ قا: افلویطرا. بنت بطامیرس, اناها جايوس لقوبة امرها: تم تاها ابته اأغطس. و أصلح امورها. و قمع المتمرّدین 
AMA S) ula‏ 

J. Augustus Octivianus (27 BO A AWD) the son of Octaviani tegus Julius Caesar t45 - 27 


RO) e» 2 P. Copata (SI ۰ 


«avi i 


۱۰۹ انار "لباقیه فركرد VI‏ (۶) 


830 شش میاه هلوك الروم > 62 tine | ab‏ 

و هم القياصعرة. نزلوا رومية؛ و هم بنو gee ANI‏ صوقر بن تفز أكلواحد| سی 
0 بن عیص بن اسحاق بن ابراهيم ced‏ -علیه السلام - 

۳ | Augustus Caesar(27 B.C - 14 A.D).] ` ad اغسطس‎ 

بعد 3 قتل قلويطرا ' Cleopatra]‏ 

طيبروس [l'iberius|‏ بن اغسطس T‏ 

[Gajius] ' غائیوس‎ 

قلودیوس S [Claudius]‏ بولش الكليح و شمعون SUA‏ 

نارون [Nero]‏ الملعون. قاتل الومنین F‏ 

اسفسیاتوس Vespasianus]‏ | بعد سنة من ملکه. غزا فلسطين. و 

حاص الیهود Ct‏ القدس للات سنين. و EGE‏ و JE‏ الييود. و 

. شرانتهم‎ Js 3 "T 

^[Titus| طيطوس‎ 

دمیظیانوس [Domitianus]‏ | فى السنة التاسعة من ملكه. i‏ 


Me 
١6 
C. فى جزيرة الى موته. م‎ FOU صاحب الإنجيل,‎ y 

و سکن مدينة أفسوس. 


۱ قا: «ايطل مملكة مصر. و استولی علبها. و فثنت قلوبطرا نقسها» (VORA NY‏ 

۲ عس / توب قاع وفطرا. i Y‏ دنم عشرة من ماکه. كار: صلبوت المسیح عند mig endi‏ 

۲ عس / نوب / قا: «جابوس» (اناخ على Lie‏ الهود بالشام. و عذبهم و عنفهم). 

۵ قا: + «فى ابامه كان سیمون الساحر برومية». 

۶ قا: + «صلب شمعون الصقار USS)‏ و ضرب علق بولس. و كثرت الاراجیف» فتحيروا ad‏ 

۷ قا: + اكان صاعب جيش المقنول. قسلمت المملكة na JN‏ 

۸ قا: ae en‏ بیت المقداص طرابه الاغير. و اسر opel‏ و باعهم و فرفهد؛ و احرق هيكلهم و گنبهم.. 

٩‏ قا: :خبطل غرس العنب. و شرب الخمر, و te‏ التاس؛ و sac‏ على اثتصاری, و امر بغت اولاد داووه. لابطال 
الهود نه: و ae‏ كان پلیناس Weal!‏ م۰ (03V‏ 


Ye ws l Nu على رت‎ J yall 


۳ 


[Nerva] ناروس"‎ 

Trajanus] طرایانوس‎ || ۰ 

۱ | ادریانوس [Hadrianus]‏ و هو الذی HES‏ بیت القدس, و عم" 
فى سنة يم |718[ من "asd‏ 

NY‏ || انطرنینوس [Antoninus]‏ و هو الذی آعاد عبارة بيت المقدس. 

و 35.45 جالينوس انه a‏ كتاباً فى ال بح فى اوّل مُلْكه؛ و فى 

زمانه Lad‏ كان بطلمیوس, صاحب كتاب المجسطى. 


t 


۳ قومدرس ^ICommodus|‏ 
١6‏ | اساروس *[Scverus|‏ و انطنینرس YlAntoninusj‏ 
6. || انطرئینوس [Antoninus|‏ ,^ فی آخر xi‏ مات usse‏ 
NA‏ | اسکندروس بن ماما Alexander filius Mammacac|‏ و 
تفسيره العاجرٌ' y‏ 
۷ ماكسيميانوس'' [Maximinus]‏ 
4. || جوردیانوس “|Gordianus|‏ 
8 || فيليفرس P [Philippus]‏ 
.١‏ قا: «مرواوس»؟ الان لمصارئ. حنی عاد هرايهم). 
۲ قا: + «شدد على النصاری, و افرط فى قناچم.». ۲ توپ: عدم لب: جذه. 


۴ قا: + « گان بطلمیوس و حالیئوص فى زمائه. و خدمه فى اخر MALT‏ 

۵ قا: «فی ايامه 'حترق هبکل العذاری يرومية. وقى آخره خنق نفہه: و مات بقتة.:. 

۶ قا: دساو پروس» (فی sa!‏ بحثت VT IU‏ المجتمعون عن امر الفع.م, و اصاحوا .مر الصوم.). 
۷ داد | طر: + «ساومطبتس e‏ قا: «انطونبتوس فرفاوس» LE]‏ فيما يبن حران و الرهاء). 

A‏ داد / E‏ + قا: التوجسل7؟). 


4. داد f‏ طز: + «انطونبنوس الوحید خ», قا: + «قی ایامه, عرف مامی, لما جاء الى الاسکندر یة. و فتل هذا الملك بغتة», 


۰ قا: «ابن العاجز» (بالقرب من الخامسة من ماکه. ظهر اردشیر بن بابك. و جمع انملك.) 
۱ قا: «تدد فى فتل النصاری.». 

۲ داد f‏ طز: + «غوردیانوس june dU ep‏ ی حد ود فارس ۶/۱۱۰ AVF:‏ 

۳ قا: «فنله دقيوس. و فى انامه نج clad‏ رومية ال سلة. و اقسم بها عبد عظيم uU‏ 


۱۸۹ 


١ 
Yiu 
Yoe 


YY 


۳۹۹ 
YYY 
YYA 


«atl ub 


الا نار اداقید 
داقیوس Decius]‏ | صاحب اصحاب QS‏ <418>. 
جالوس " AGallus|‏ 
ولریینوس * Valerianus]‏ | 


[Claudius] قلوديوس‎ 


Aurelianus] egt yyl‏ |؟ 


IProbus] فروبيوس‎ 


قاروس [Carus]‏ و قار ينرس [Carinus]‏ 


«iiy 


«163» OBIS plo .......................آمماه‎ 3 21 


FiDiocletianus (284 - 305 A.D.) دقلطیانوس‎ 


Dn اول‎ [Constantine [rie Ginna (306 - 337 ADD توسطنطینوس‎ 


KGS‏ و هو Gh‏ شوّر PED‏ انتقل الها من رومیه)" و فى 
اول سنة من d ae asa‏ ههلانى خشبة التلیب. حت des‏ 
و فى انناسعة عشرة Ae MI Reel‏ بنيقية. فوضکوا شرائع النصعرانية 
i ۳‏ قوسطنطینوس ^[Constantinus]‏ 


YN 


. >418< n قا: + «فتل شافاً من التصاری. و منه هرب الفتبة. و نامرا فى (لکهف‎ ١ 
OTE «اد / طز: غالوس. قا: «جالوس و لوسوس» اقتلا فى السون. بعد فتن‎ ۲ 


Y‏ هس / توپ: بارببنوس. قا: «واثر ينوس و جالینوس» فی legals’‏ اسنولی شاپور gle‏ الام و اسرهما). 
؟. قا: + clan cule‏ و فی ايامه ie pally JU zen‏ 
aul pas e$ yay io pl D‏ بجو ر hades‏ ۾ — غو oras Ao‏ 0 ھی الفسطنطينية ANENAN) ٠‏ 
ASF‏ «لللات عكر من ante‏ عتساه اهل مصر و الا سکندر به قسدهم و MH‏ و نكأ del‏ . 0. 
۷ قا ۱. 


ERES, 0 مل کر‎ uJ y Soy a oe :SA oo Ole سایور‎ p As A 


UD‏ ا 


“[Julianus Apostata] يوليانوس الكافر‎ 
[Valentinianus] ولنتنيانوس"‎ 

E as فى بيت‎ a | Valens] " والنس‎ 

[Theodosius the Great] ثاردرسيرس الكبير‎ 

P asl [Arcadius| أرقاديرس‎ 

ثاردوسیوس [Theodosius Minor] Axel‏ من نسطررس فى 
Des‏ 

j cd امراته.‎ [Pulcheria] و فلخاریا‎ [Marcianus] مارقیانوس‎ 
hs nd زمانهما‎ 

لاون الكبير Leo the Great]‏ و کان من أوساط YAI‏ 
زینون الارميناق [Zeno Alarminaki]‏ و كان Mg gia‏ 

he gfe و كان‎ n یی‎ [Anastasius] انسطاسيوس؟‎ 

,' [Justinus] يوسطينس‎ 

یوسطنیانوس [Justinianus]‏ بنی كنيسة Pa‏ 


١‏ قا: «ارند الى عباد: لاصناه. و aas‏ ارش الفرس. و فاه بها سهم غر ب.». 


۲ عس / توپ: ,وسنانس, نب: و ناماتوس. vue ped. M‏ 


۳ عس / توپ: ووالس, قا: والیس. داد ؟ طز دواسي. 
یی و ووز قرم eiu‏ ر zoe pola dcl‏ ساسارب نمی ی jx‏ 

۵ قا: «فى ell‏ غزب فارس و الروم. و تهر تسطور سب المذ عب. م اتتبه امحاپ الکهف من الوم و خر جوا. 
agli d gin‏ و نی 

۷ قا. + «فی ایامه, انخضفت اطا که بالز لازل». 


: ve ‘oye Vei 4) wuld. و‎ {las} Piety "re لارن. و آن‎ VL فاد‎ ۸ 


————————Ó— 


القول علو استخراج التواريخ بند ۳۱ 


۱۷۲ 


tr‏ ز شون الجموع. 3 عاد و اهلگوهما.». 


Sy فبتی هذا الماك مد بنه دارا على النفر. و‎ EV Aude قباد‎ c توپ: اسطاسوس. قا: «السعلسئوس::‎ l عس‎ A 


فبها المسالح.). 


Pose و‎ de . بر‎ yri النعبان ار‎ M mum D TT vi" a. 


AS.‏ « كثرت اتحروب سن امرس و الروه. و #مل المنذر بن الممان حبلة بن الحارث. و ندل و سبی.» + «بوسطینوس 


الاخر » ( كانت الروم تؤدى الى الفرس كل سنذ اربعة فداطیر. فمتمها هذا الملك.). 


UD 


(P) Vio 5,3 EERS] ۱۱۰ 


۲۹۶ | بد‎ Tiberius] طیهریوس‎ || AA 
۲۹۸ کشری على مهرام شوبين. د‎ ir | Mauricius] ماور يقوس‎ [E ۷ 


t. 


[Phocas] By |] ۸‏ الذی حاصره شهربراز صاحب جيش کسری ۳۱۸ 
رالق ماه Tx‏ 

6. || هرقلس [Heraclius the Wise| c5‏ صاحب العرب. فى Y‏ ۳:۹ 
ايامه خرجت الروم من الجزيرة و الشام ". 

Yo: | | [4 فى‎ g ابند.‎ [Constantine 111 (641 ۸.0(| قسطتطين‎ || ۰ 


۱. || قسطنطيس [(068 - 641( [Constant II‏ کر | ۳۷۷ 
سو 
31 


۳۹۳ {Constantine [V. Pogonatos (668 - 685(.| تسطنطتیس‎ || ۲ 

۰۲ [Justinian IT Rhinotmcios (685 - 711).] يرسطنيانوس‎ || ۳ 
axi الروم‎ p 

۶. | لنطوس Lcontius|‏ | استضعف نفسه Ú‏ هرم فانعزل. ج | ۶۰٩‏ 

Ww | ز‎ {Tiberius Apsimarus]| طبريوس أفسماروس‎ || Yo 

1۹٩ و‎ Husimianus Rhinometes| المجذوع الأنف‎ [No.23] يوسطنينوس‎ || 1 

£YY z |philippicus| فيليقرس‎ || .¥ 


155 | ب‎ | [Anastasius Atlimus (Artemius).| انسطاس اطليموس‎ |) ۸ 
Lo l AX بن عبد‎ aalsa حاصره‎ [Theodosius] ثاودرسیوس‎ H . YA 
LEA | مسلمة و 035 عن | كد‎ 2 gill [Leo the Great] ASNI لاون‎ || ۰ 


ل 0 ans‏ 
۱ تسطتطین [Constantinus Senior]‏ بن لارن SN‏ لد | 1۸۳ 


۱ قا: «صادق کسری آپرو یز و صالحه. فسكئت الحروب. نم pg Saks‏ 
GT‏ «اءعض کسری لقنل موريقيا. و سرب ائجیوش للاخذ بناره, فاستولوا و magais‏ 
ubt alae ۲‏ تدارد, قا: + دفي نامه کائت JD aum gH‏ به 


القول على اسنشراج التراريخ BR 56-51 ds‏ 


۲ | لاون الاصغر Junior)‏ ]] بن قسطتطن AS‏ 

۳ || قسطنطين الاصفر [Constantinus Junior]‏ بن لاون الاصفر . 

۶ || اغسطه Cie [Augusta (Irenc)]‏ 3 الروم. 

۵ || نقفورس aS. "[Nicephorus|‏ الروم علیهم. 

5". || استيراق " [Stauracius]‏ بن نقفورس. 

[Michacl, the son of Georgius] میخائیل بن جورجس‎ | ۷ 

۸ || لاون [Leo]‏ الى ان als‏ میخائیل فى AJ‏ 

[Michael Constantinopolitanus] ميخائيل القسطنطیی‎ || ٩ 
قاتل لاون بن ثوفيل بن ميخائيل القسطنطيى.‎ 

۰ || يسيل [Basilius the Slavonian] iial‏ و هو آخر ملوكهم. 


2 3 ,$5 مه الاصنهان: ان وكيع القاضی >164< تقل توار ملوك قسطنطينيه. من 
كتاب تاريخ py JU‏ <164> و حكاها على ما سنذكر فى هذا الجبدول': 


"^ 


at) i 3 3 pla 
عن وکیع القاضی,‎ Gin YI على ما حكاء حمزةٌ‎ 
اله نقلها من كتاب لَب الروم.‎ 


> ۵۱ e 


[Coustanting 1 tic Great (306 - 337 AD)] قسطنطين‎ 
"e ^ ۱ 
|Victorius| ^al [Helene] بن هیلانی‎ 


[Constantinus || (337 - 340 AD)] ابنه قسطنطين‎ 


ابن اخیه پولیانوس Julianus)‏ 


.١‏ طر: + و اسشيراق...24. VÀ‏ / نو ing‏ اسندران. 


ee ۳‏ از آغاز بند نا اياج در داد اط ماقا cael‏ 


<aa!,b> 


< 


> 


"E عس‎ ۲ 


.| Theodosius] ثيدوس‎ 


J[Valenmtiniaanus| ue pada Why [Urarinus} غردینوس‎ 


ارقادس Arcadius]‏ | بن ٹیدوس '. 

ثیدوس [Theodosius]‏ بن ارقادس. 

P (بن) والائطنیوس‎ [Marcianus] مركيتوس‎ 
[Leo Senior| 4$*l لارى‎ 

[Leo Junior} لاری الاصفر‎ 

|Zeno| ov; 

[Anastasius] نسطاس‎ 

JAntlis] انطليس‎ 

قسطررندس [Kastrondas]‏ و فى ملكه 3$ النى 
عليه m Ad!‏ 

[Stephanus | اصطفانوس‎ 

مرقینوس [Marcianus]‏ و فى alll‏ كان XI‏ 
فوقس ' [Phocas]‏ و فى ايّامه كانت الطجرة. 
هرقل [Heraclius]‏ و ابنه؛ و فی ملکه مات ui‏ 
عليه السلام-. 

قسطنطين [Constantine HI)‏ بن هرقل. 
قسطنطين ۲۱۱ [Constant‏ بن He‏ هرقل. 
قسطنطين [Constantine IV]‏ بن هرقل. 
لاری و يقال أليون [Leo (or) Leon]‏ 


۱. عس sl‏ ادبای بن ا قادس. 
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loes C 3‏ | 
3 د رصح d‏ 
C‏ شا ل 
y‏ شلب ل 
كه ٠‏ | شترا a‏ 
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شصد 
di‏ : شصر هل 


NEN vb» T H wv 3 


على استخراح "n‏ ۲ 
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[Tiberius] طباررس‎ 

[Justinianus] اسطینوس‎ 

[Anastasius | انسطاسیوس‎ 
[Theodosius] ثيدوس‎ 

لاوى [Leo]‏ و فی ed‏ ضرم لك بنى SA‏ 
لاوی بن قسطنطين s.Cons.|‏ ,لان || ail AT‏ 
Mp Je li‏ 

قسطنطين [Cons. Senior]‏ بن لاوی. 
قسطنطين Cons. Junior]‏ 

ارينة [Irene]‏ ای ot‏ الك من أبيها. 
نقفور Nicephorus]‏ | فى ايام deel‏ 

أستيراق [Stauracius]‏ بن نقفور. 

|Michacl] ميخائيل‎ azl 

[Theophilus] A‏ ابند. 

ميخائيل بن ثوفيل؛ ثم UNES‏ عن هذا البيت 
على abl age‏ 

{Basilius the Slavonian] بسيل الصقلی‎ 


أليون [Leo]‏ بن بسیل, فى سنة رعع ]= ۲۷۳ ق | 


فى ایام stall‏ 


mM he 


اسکندروس [Alexander]‏ بن بسیل. مات zl‏ | 


قسطنطين بن اليون [Cons s. Leo]‏ فى سنة 
شا [- 6۳۰۱ 


A I Mo حمر‎ gef A 


NOS hele A ah ga! رقوم‎ qoe ۳ 
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rds ۶ + ۶ > + 


i; alam ۲‏ داد / ; افر رده دار د. 


f‏ سبط ارفام از «زاخانوه امست. 
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که سو ای مسو مس ماه د .ست تسيا شاه لاس ور هال و بے ون او ص وي ویو سیو سی وان د او وروي ووه کی ون :کو بن کے کے کے 


(vt اباقه درگرد‎ YI BE 


Td 


3 5 و ul‏ الفرس 1652« ght pgs‏ الانان الاوّل کیومرث >37< ولقبه 
«كرشاء» سای مَلِكُ الجبل؛ و قيل «كل شاء» -اى ملك الطين. اذ لم يكن حینئذ أحد؛ و قيل oo‏ 
تفسير ael‏ «حوا ناطق میّت». و تاريخهم فما بيهم يلق من لدنه d‏ فالقسم الاوّل: منه الى 
قتل الاسکندر Ayla‏ و تسلطه على مالك الفرس. و ali‏ خزائن حکتپم الى بلاده؛ والثانى: من 
دلك الوقت الى ظهور اردشير بن بابك. و رجوع e‏ الى تراره؛ و التالث: من حينئذ الى مقتل 
پزدجرد بن شهریار. و زوال ملك آل ساسان, و ظهور الاسلام. 

4 3 وقد قالوا فى Lage‏ العالم آقاویل عجيبة. و فى تود اهرمن و هو «إبليس»- من فكرة 
Lil‏ و إعجابه بالعالم؛ و فى كيومرثٌ >166< بان الله بر AG‏ أهرمن. فعرق جبینه. و p‏ 
ذلك. و رَمَى به. فصار منه كيومرثُ. و ازسله الى اهرمن. فَهرّه و رَكِبَه. و fam‏ يطوف به فى 
العام الى أَنْ Seal ale‏ عن ot Gaal‏ اليه. و gal‏ عنده؛ ge Sha pct‏ بل فی باب dtm‏ 
bs uc‏ شديداً. فل بل به اليه جم و احتال, bic o‏ و De‏ اهرمن؛ a‏ عن ای 
الجهات ea‏ به فى ٠ JS‏ فقال من جهد $e «Me‏ أكون ناظراً الى + خسن العام مدّة ماء Ue‏ 
منه أنه add‏ فيا يقول؛ an‏ اهرمن من جهة رأسه, Sm‏ اذا بَلَعَ الى مواضع ll‏ و أوعية 
PA‏ من ia LEN‏ منه قطرتا Di‏ على الارض, و Ed‏ منها «ریباستان» تلد من Men‏ 
ميشى و ميشانه. و هما بمنزلة دم و حَوًا؛ و يقال هما Ca‏ «ملهى» و «ملهيانه». و eod‏ جوس 
آهل خوارزم «مزد» و «مزدانه». 

S 5‏ هذا على ما سمعته. ين ul‏ الحسن آذرخور الهندس <91>. و قد 53 ابو Ue‏ 
abe‏ بن أحمد Salt‏ <167 > الشاعر فى الشاهنامه. هذا الحديث فى بدو الانسان. على غير ما 
حكيناء. بعد S]‏ زعم أله pho‏ آخباره, ين كتاب بر Bi pill‏ .»168 > الذى' لعبد الله بسن 
aill‏ و الذى لمحمّد بن الم البرمكى. و لذی لهشام بن القاسم, و الذى | رام بن مردانشاه 
Ly‏ مدينة «سابوزه. و Gall‏ لمهرام بن ode‏ الاصبهانى؛ * ثم Jas‏ ذُلك. ما 05531 y Lg‏ 


س س س ا ةا ا سن -a-a‏ 


القول على استخراج اللوار بخ sex,‏ ۳۳ - ۲۷ ۱۱۵ 


S 6‏ قال: أنُكيومرث, AK‏ فى ÉL‏ ثلائة آلاف سنة, و هی آلاف JAD‏ و FU‏ 
الجؤزاء؛ ثم قبط ال الارض. و كان بها آمناً ase Ced‏ آلاف سنة, و هی الاف ZI‏ و 
act‏ و FREI‏ الى me DP A‏ باهرمن؛ و ذلك ul DN‏ می «گرشاه». SY‏ «گره 
هو الیل il‏ 1 فكان فى JULI‏ و قد 535 من امن ما لم بقع عليه pa‏ حيوان, إلا بيت و 
Po‏ عليه. قال: و كان لاهرمن ابن يسكى 9 555 |Arzurc|‏ 1692« و PIX asl‏ 
لكيومرث فقتله؛ و حينئذ eal pl‏ الى الله من کیومرث: و أراد الله أن يُقاصكه به. جفظاً للعهود 
التى بينهبا. فأراه ولا عواقب الدنيا والقيامة و غيرهاء go‏ اشتاق الى الوت. his ASF‏ حینتذ 
من ake‏ قطرتان فى جبل دامداذ اطع و Cd‏ منها شجرتا «ییباس» jab‏ عليها الأعضاء فى 
اول الشهر التاسع, و تن فى آخره؛ و TE‏ و هما ميشى و ميشيانه. و ÉS‏ مسين سنة, 
Uo‏ عن T‏ و الشراب. Gabi‏ غير GY‏ بشی». الى xb si‏ ا أهرمن فى صورة 
شيخ؛ aed‏ على تناول فواكه الأشجار, و the asl‏ و IST‏ فعاد اليه الشباب Ë‏ و IST‏ وحيتئذ 
وقعا فى التلايا و الشّرور. و AE‏ فيهما الحرص. Be‏ اما اجتمعاء و ولد هما فأكلاء حرصاً. م أل 
لله فى قلوبهما aal‏ فولِدَ هما بعد ذلك roll e‏ و abled‏ فى كتاب !بسنا معلومة. ثم كان الط 
السابع سيامك و فراراك؛ و تزاوجا. خود لما اوشهنج. 

7 8 و هم فى تواري القسم الأُوّل. و أعبار الملوك. و أفاعيلهم المأثورة " عنهم. ما یت 
عن استاعه القلوب, و AEE‏ الآذان, و لا تفه لمقول <170 > ؛ و S5]‏ القصد فا نحن بسبیله. 
هو تحصيل التواریع, لا اثيقاد الأخبار؛ و أنا مُنبت ما اجتمع عليه علياء الفرس و هرابذة المجوس و 
ee fd ye‏ و Ut‏ $52 قوم منهاء و ed‏ فى جداول على EA‏ ما تدم ليكون UAI‏ على 
ستيه adi‏ فى تواريج ساثر ith‏ و ملق بأشانهم ألقاتهم. إذ هم اون بذلك دون سائر 
الملوك. فإنّ غيرهم» و Xe S]‏ له لقب. فهو عام لطبقته. ترك هو فيه. و غيره من القالغين مقامّه؛ 
و الألقاب al‏ توازی لقب الشاهانشاهية للفرس <171 >. 


۱ داد / طز: Ay es Pe‏ وره / هور با »1659« ۲ داد ! m"‏ 
٣‏ داد / طر؛ المشهورة. 


۱:۰ ue 
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EN ۱1۹‏ اليافيء فرگرد ۷۱ (۶) 


38 5 و مثال تلك الألقاب المامة. هو ما فى هذا الجدول: 


A 


dl NI J lt ell‏ الواقعة 


على أشُخاص نلك gll‏ 
ملوك asl‏ الساسانية 


NER 
SN ملوك‎ 


شاهنشاه و SHS‏ 
bol‏ و هو «قيصر» 


ملوك o9‏ تم 
ملوك pod PATH‏ خاقان 
ملوك pem IN SN‏ 
ملوك الصّينٍ n‏ 
ملوك SM‏ بلهرا 
ملوك £53 n‏ 
ملوك Gre Xia‏ 
ملوك dl‏ كابيل 
ملوك جزانر uel‏ الشرق مهراج 
ملوك Sls ge Jus‏ نهذ 
ملوك دنباوند مصتغان 
ملوك نزچشتان شناد" 
ملوك Gad ja‏ زاذویه 
ملوك نسا و یود مله 
Ever Y Hailice ١‏ ۲ توب: حبونه. طز: حنونه, فب: حبونه. 


۴ داد e]‏ دابی. ۵ همه le‏ سار uf‏ 


OO‏ ال ا اا ت وڪ 


YA اك از یم ند‎ rl al | wa alt 
"e ى و ده دی‎ J 


— m- 


asas ملوك کش‎ || Aa | 
اخشید‎ «p ملوك‎ || M^ 


em 
R} Pr * 
oxi Aai gul ملوك‎ Ve 


أ ۱ || ملوك الشاش oi‏ 
"TOP $354. | .YY‏ 
۳ || ملوك نَيسابُورَ M‏ 
۶ || ملوك Aye‏ طرخون 
۵ || ملوك Lj‏ ۳ الفيلان ۲ 
3 | ملوك ds otia)‏ 
۷ || ملوك ples»‏ اناهبذ 
۸ || ملوك الصّقالية قناز" 
ملوك ont II‏ رود 
ملوك dill‏ ۱ 
ملوك بامیان 
۲ | ملوك par‏ 
vv‏ | ملوك MS‏ 
rt‏ | ملوك LA‏ 
Yo‏ |[ ملوك ts‏ 
r^‏ || ملوك olazs‏ 
۷ || ملوك يخارا 
۸ ]| ملوك کوزکانان 


uo 0X x 
! -— eo ی‎ 


۱ داد / » v X Aes‏ «الحجاج «(؟). 3l li‏ ماسث 
۳ داد / طز: فبار. نبط از تز .)399( است. 


۱۷ 


<i otf <طرز‎ 


— م سه‎ os eee ee ا‎ —— 


"T HET ۱۱۸‏ 
9 3 و DUAL ul‏ الخاصّة, فلیست قبل دولة الاسلام إل للفرس؛ و الم الأول منهم, 
ینیم تلانة أقسام: أحدها aust‏ و هم الذين مَلَكُوا الدنيا LÉS‏ و 35 cat‏ و توا 
المعادن, و اشتّخر جوا 1l‏ | لمناعات. و عَدَلُوا فى الارض, و oe‏ الله Sz‏ عبادته؛ و Aul‏ 
ملوك MGN‏ و معنا ost lio‏ و لم da po KEE‏ و ias‏ فى قسمة مالکها, افریدرن 
الظاهر؛ فاد قسمها بين أولاد». كا 55 بعض أينآء " الأكاسرة فى شعره <72] > : 
«نقسمنا شلکنا فى دهرنا قسمة اللحم على ظهر وَضَّمْ 
فجعلنا لاه و Esa‏ مغرب التمس لبطریف Min‏ 
dai jet ghi,‏ — فبلاد القرك يحويها اس عم 
LA,‏ «لسراق» ime‏ فاز بالك apt uii,‏ 
و الثالث «الكيائية». و هم الجبابرة: و قد ام لك الدنيا فى ايامهم, بين الأمم المباينة؛ و فيا بين 
هذه الأصناف, خوارج و فترات. 4255 لأجلها انتظام og shall‏ و PR‏ 
40 3 و هذا جدول ملوك الثم الال على رای جمهور الفرس <173>: 


و م 
۲ | وال ميشى و ميشانه. و تسکی ام البنين و البنات؛ 
وهاعند «الفر AJ AC a‏ آدم M,‏ 
— | والى ان تزاوجا. 
۱ 


whiz) طهمورث بن ویجهان بن اینکهذ بن آوشپنك. الى أن‎ TE. 
i ظهر بوداسف.‎ 


DI عس | توب:‎ Y رای‎ 4 ks! etm . 


القول على استخراح Fuld‏ بندهای ١114 ۲۱۰ TA‏ 


و بعد YAY d$‏ 
| جم بن lets‏ آمر بصنعة الأسلحة, الى أن امر ۳۳۳ 
JA‏ و 3 
و الى ان امر بتصنيف الناس اربع طبقات؛ YAY‏ 
و إلى SI‏ حارب الشياطين و ذَهَرَها؛ srr‏ 
و الى ان Ss‏ بقطم الصّخور و حملها؛ ovv‏ 
F‏ و الى ان امر بصنعة zb adea]‏ و d$‏ 49 
n‏ و مکت الناس يمد ذلك "sol‏ منعمین, ثم تواری؛ ۸۹۹ 
3 | و مكث متوارياً. حتى ور به الضحاك Eta‏ 444 
2 امعاءه. و 0785 بالئشار. 
الضحاك بن علوان من «العالقة». و هو بیوراسپ بن ۱۹۹۹ 
ارونداسب ابن زینکاو بن ویربشد" بن تاز . و هو 
ابو RENS EMIT‏ بن امك بن ميقى. 
افریدون بن ائفیان کاو بن اثفیان سکاو " بن اثفیان ۲۳۹۹ 


ba ry ¥ a 
بن شهر " کاو بن اثفیان احسسكاو” بن اثفيان‎ ' 
۲ كاو بن اثفیان وهیکاو‎ " po اسبيذكاو بن اثفيان‎ 


deal] a 841‏ القسم الاق | 
ایرج, فقتله "S‏ سلم و طوج. و ملکا؛ و EK m‏ 
أفريدون. 


منوشجهر بن كوزك* ابنة ایرج الى ان قتل gab‏ 


۱ داد / طز: بر ALL‏ ۲ طز: غار. ۲ داد 0 3 Mu‏ 
۲ داد / طز: شهر. ۵ طز: خنبکام. ني: اخسنکاو. 


f‏ سس DE / EE yl‏ ۷ داد / طز: یکاو. ۸ داد / طز. گر زن. 


>1١ Yj yb» 


۱۳۰ الا بر "ايه gi‏ ۷1 (غ) 


و سلم ‏ وهو بالفارسيّة «سرم»'. : 
i 0 ERT‏ 


؟ 


0۱ EUN بن زیشمن بن ترك بن‎ ' c. فراسياب بن بشنك بن‎ ANN 


ولتي بن ووب بطرم خی T‏ 
منوشجهز. و نفاه؛ ۸ أصطلحا AAG‏ المعروفة. 
Y‏ | منوشجهر, حتى مات. بیروز کح 
AY‏ | تو الترکی. lial‏ على «المراق». فراسياب| يب 
الشريكا 


۳۹۹ 
11 


ملوك ايلان و هم املو 


o5 


۶. زاب بن تهياسب بن «کنگ (بن) ببرّز» ' بن اشت 
(بن) |" بن رفش " بن هوسب بن وائة تتك " بن ارغ 
(بن) |" دورسر بن منوشجهر. 

, و كرشاسب. و هو سام بن نریان بن تهاسب ین | ۳۹۳۹ 


.3 
اشك بن P‏ بن E)‏ بن دورس بن منوشجهر. | 


۳۳۳۹ ۱ | a Dee day RENS TT AA 


۱ نسخدها: monly eo gs ۲ te pe‏ را ندارد. پر ید هشن هم ندارد. بايد كلمهاتي زاند deck‏ 
has / Qvod N a r‏ 
f 2C‏ توپ: کنجهرر. داد ! طز: كسيجهوير (که e‏ تحر يقى ان oliy‏ کهن NS‏ سرا RL pa rium‏ 


مىبائد). A‏ افزودة ما مشن (بهار. ۱۱۵۰ 
۶ هس:رف. ٠‏ توپ: رى. .داد / TE‏ زو آعس) Ue‏ مسن :ار ونی. 
۷ عس f‏ نو پ: Ko ay‏ داد pb‏ و thy‏ (ضيط از ناهن )۸ ۸ افرود؛ spend lig‏ 
عر ر و نوی ainda)‏ ترش ibis‏ 
ED! ES EE‏ زنب روگ M‏ هن: نوذكا. 


bM‏ منرنی» فعس. مانسو. داد / T‏ ۵ا ومس Aiii‏ مسوا 


انول على استحراج i‏ ریخ slay‏ ۲۲ ۲۳۰ ۱۳۱ 


كيكاوس بن ace‏ ین كيقباد. الى ان عَضَى؛ فاسرء نرد اعه |۲۸۱۱ 
«شربرعش» ' بالهن, ثم اه poa)‏ بن دستان 

بن کرشاسب اللك. 

و بعد ذلك الى ان مات. عه |۲۸۸۲ 
كيخسرو بن سياوش بن کیکاوس, الى ان ساح auta!‏ |س AEA‏ 
و Az‏ 

کیلهراسب بن كيؤجى بن کیمتش «كييّشين بن اليلخى |س |۳۰۰۶ 
“eases‏ بن كيقباد. إلى ان XS o‏ الى | 

«بیت المقدس». A593‏ | 

و بمد eis‏ س ۲۰٣٣|‏ 
کیبُشتاسب بن راسب. الى ان ظهر زرادشت. Y.Y J| XI‏ 
و بعد ذلك. ص YVAN‏ 


الكيانيّة و هم U1!‏ 3 »174« 


کی اردشير. من بن اسفندیار بن يُشتاسف. gui sb‏ أقيب |۳۲۹۸ 
خانی بنت اردشير مهمن. جهرازاد ال ۳۳۲۸۱ 
دارا بن اردشير پمن. الكيير ایپ ۳۳۶۰۱ 
دارا بن داراء الى ان lS‏ الاسکندر al — jul QU adl‏ |۳۳۵۶ 


GEI‏ لا © EDU: OG 55 re‏ و © moro‏ وار rr) be ccc. com‏ سور و 


ie das, 3 3‏ ما ذکرناهه من تواريخ هذا القسمء فى كتاب Ul‏ مختلفة JUL‏ جذا إلا 5 
الذى 88531 هو الأقرب الى ما KET‏ عليه؛ و Risg‏ فى n AS‏ بن الحسن ace‏ 
dz‏ کتاب توار يخ ex. LS‏ دز مى منهم و من plate de m‏ ودک عو Xd d‏ 


۱ داد | طز: acd‏ صح: ١‏ کی dy‏ معرب از Up) ETE‏ -هشن). 

۲ داد yb f‏ .همان «شمبران / e nal ae‏ تا ددم RUPEE‏ ۷ ها 

۳ داد f‏ طر: «كبيسين m‏ کی شیاین :یرنه m‏ کی e bu!‏ ا هی ا ندارو 

iac. / ۷ 5 ١ بر وت سن‎ mh) awl eyi 4 هم سود‎ ile LY! 1 P مل كد‎ wo! oor همان کناب‎ Y 


AN 


فار سی ۰ اس 


«os 3b 


SIVE. 


)۶( VL فرگرد‎ JU By ۱۳۲ 


FETS و هي‎ AUC ال‎ uis rali الذی, هو كتاب‎ lens! تصحيحهاء من كتاب‎ ó 


من القسم الاوّل 


Xi yb 


اسماء الملوك البيشداذئة ٠‏ 


cya)‏ ابستا, ین لدن كيومرث) 


n ل‎ 


$70 قدز la‏ و لیف و ^ سيسين سئة 


فترة لا يُذْرَى مقداژها 


فترة لا بدری مقدارها 


| AUS ملوك‎ se 


الى ؛. عن ایا اك | 
mmt orto‏ او cg‏ 


AT‏ پشتاسب 
.٦‏ || کی اردشير 
۷ | جهرازاد 


M‏ دارا بن دارأ 


تم ذكر al Se‏ وجدها فى نسخة All‏ على ما فى هذا الجدول: 
5 یی دول CNT‏ 


LZ a)‏ الموبد) 


ميشى و ميشانه الى ان ولد AA‏ 
3 الى ol‏ ماتا 


وبقيت الارض من غير ÜE‏ 


ARYANS اسروت. ۲۷-۲۶ / فرجمه,‎ cuo JE ,تا سني منرا‎ ١ 


<طز ره ١‏ < 


SIL 


<طز/۱۱۰ > 


ص 
o‏ 


(5) ۷۱ الأثار اثبافيه فركرد‎ AE 


۷ اافریدون ث ۲۵۱۰۱ 
A‏ اامنرشجهر | قك ۳۹۱۳۰۱ 
٩‏ اازو و کرشاسب 5 ۲۱۳۶۱ 
eel‏ ملوك الكيانية 
۰ | کیقباد ق ۲۷۲۶۱ 
۱ ااکیکارس قن |۲۸۸۶ 
۲ || کیخسرو س |۲۹۶۶ 
Mw‏ |أطراسب قك |۳۰۹۶ 
.٤‏ اابشتاسب قك ۳۱۸۶۱ 
dog] .6‏ قيب YYAM‏ 
DHT!‏ ل reyi‏ 
۷ || دارا بن بهمن يب |۳۳۳۸ 
۸. || دارا بن دارا يد ۳۳۸۵۲۱ 


6 8 ,$$ فى کب nt‏ و الأخبار. اللنقولة من کب أهل الغرب. ملوك الفرس و بابل 
من لدن افريدون؛ و هو acd‏ عندهم کا JU,‏ يافرل' <175>. الى لدن دارا آخر ملوكهم. 
فوجدناها AEE‏ فى عدد الملوك و فى آسامیهم. و مقادير ete‏ و فى اخبارهم و احواشم؛ و 
السابق الى الهم ei‏ نیوا ملوك الفرس مع ANE‏ ببايل؛ و اذا tel‏ عن $5 ذلك أصلاً, 
شنا الكتاب ahs‏ و URS‏ قلب الناظر فيه عنه '؛ و نحن eo‏ جدولا مفرداً. كيلا i X‏ 
الآراء و لاقاویل, و هر هذا <176>: 


.>175< iu بوركاو 7 تركاوا.‎ / mI ١ باغو ل‎ a- [Pulu (?28 - 727 14.) | Pom زو‎ =} nid y TC 


E ۲ 


الفول على استخراح الثراریخ an‏ ۲۶ ۰ ۷۲۷ ۱۲۳۵ 


وت ——— 


ين od‏ آفریدون Je)‏ قول اهل المغرب). 
سوا «کلدانیین». 


[atu] " Jit‏ و هو أفريدون. 
تقلاث nos‏ ۲ 

[Tiglath - Pileser III / Pulu (728 - 727 B.C)] 
[Shalmaneser V / Ululaju (726 - 722 R.C).] سلمناصر‎ 
و هو تلم"‎ 


È بن سلمنام‎ [Sennacherib (704 - 681 B.C).] ستخاریپ‎ 


وهو بالفارسيّة ستارفت. 
ساردوم* [Esarhaddon (680 - 669 B.C).]‏ و هو زو بن 


توماسپ. | 


ملوك الفرس: 
f‏ ملكت ملوك «کیان».. 
كيقباد | [Kaikobadh‏ 


«Yt jb 


JY / ١( الفابوت: «ملوك بابل و ملوك مادای -و هو الجبل - کانو: معهم سغلبین»‎ .١ 
(t. A الحبل: فانقسمت المملکه فسمین. و ملک الحبلیین تر‎ lak yp. سل سردبفوس. مالك بابل 3 لم‎ ue" + قا:‎ Y 


(475) 

۳ هن: بلاعات قلاصر, قا: «نعب قلر» (فصد ارضى بنى E‏ سبى منهم. و الصرف: و ذلك فی اول ارض ابام 
موسام). ۴ قا: مو هو بختنصر الاول [؟ | فصد يتى اسررئيل. سبي واغار». 

۵ فا: «سنخاريب سرجون [.(')9! 00$ - 721) [Sargon TE‏ ندد على الود و حاسرهم: ثم اناب عسكرء. فانهزم 
له بنف.ه: نج شاه ابتاه بالموصل. و هربا الى wAY‏ 

۶ داد / طز؛ ساردم. نب: سار وم قا: سرجروم از اسار حدوم»). ۷ داد / طر. كبار. 


)۶( ۷1 الأثار الباقيه فركرد‎ "n 


wij M ul [Sennacherib (688 - 681 BC.).| eu ts || ۷ 
۲۰۹ | È و هو «نابوفلسر» الغوسى‎ / Magian] p A 


A [Nabopolassar(625 -605 B.C) 
“na p "INebuchadnezzar I1 (GOS - 562 DC)] xax 


YW || aa این‎ - Merodach (561 - 560 BC:)] 9338 || ۰ 


-> 


.١‏ || بلطشاصر [Belteshassar(560-B.C).|‏ ^ بن اولاد JEvilad|‏ اب 

b| «59 و هو داريوس‎ [Darius the Median] “aUi دارا‎ | ۲ 

YAT | c | وهو کیخسرو.‎ [Cyrus the Great(559 - 529 B.C)] کورش‎ || ۳ 
لد‎ 


۳۲۰ و هو راسب.‎ [Koresh| قورس^‎ || VE 
1۰۰1 3 ^l Cambyses (529 - 522 B.C) قيوزس‎ || .06 
íYA| لو‎ |Darius 1 (521 - 486 B.C.).| دارا الاول''‎ || 7 
٤٦۲| أكو‎ ana بن دارا‎  [Xerxesl (486-465B.C.).]| اخشویرش‎ || V 
خسرو الاول.‎ 
Majin قا: #الصغير. فى ابامه بنت بوزنطیا: و هی القخلتطيئيه». ۲ نز:‎ .١ 


T‏ حسب الفانرن (۱ / ۱۵۵) افروده شد. 

۴ قا: + «فصد بيث المقدس. و صالح lal,‏ و id pall‏ فاستعصوا غلبه. و فصدهم ADU‏ و فتحه و خر به» <30>. 

۵ هن: اولاى. قز : Evilad‏ ۶ قا: > شب الشمر فى اوانی البيكل. و طفى بقل مراسانه:. 

۷ هن: « «الاول». قا: «دار بوش المادى» (شرب الجز بة على البهود. و اطلفهم: فلم تمكنُوا من بناء الببت, لعداوة الامم 
اياهم.). داریوش gale‏ (ماهیا را یا سومين بادشاه بزرف ماد yen‏ خشتره / ۴۲۴۱۱۱۷۵۱۷۵ - ۵۸۵ (e.‏ فاتح 
ul yor‏ ابلهمانی xo S‏ »480« 

۸ بس از كور وش» كبير در سلالة هخامنشی (ش ۱۳ بلافاصاه «قورس» دبكر (لهراسب) lla‏ وجود ندارد لش OF‏ 
مكر آن كه نبای او اگوروتی» بن « عيش em‏ بادشاه «انشان را همان «كيخسر وى داستانی بدائيم و ابن اقورسه 
لهراسب (نى ۱۲ را همان « کوروش Ces ١‏ تاریخی فرض كنيم (ش OY‏ كه این كمانها نيز هرکز با به و dale‏ درستی 
تدارد, ٩‏ قا: + استولى على مصر. بحمس من aule‏ 

۰ هن: «النانی». قا: «اين رستاسف. آذن لليهود فى بناء البيت. و gel‏ بهم محمباً صاحب شرابه». 


VN‏ «اكسركس» !کس متسر لمعب انهم اربع سنین. کی ایام ad‏ و ایامد, و اسنههوا. 


سے س ما — 


+ 
| - 


۱۳۷ ۱۸۰۲۷ استحراح التواريم بنددای‎ le J ill 


ات (inca = amp‏ .س و و 


b بن لخثويرض.‎ [Artaxerxes1(465-425 B.C.).] اردشير‎ 
اى: طويل المدين‎ [Makrocheir] «pty ions SA و هو‎ 
{Longimanus] 

J [Xerxes H (425 - 424 B.C) ul خسرو‎ 


صفغد انوس" [Sogdianus (424 BC).|‏ بن خسرو. 
أردشير بن دارا الثاني ما 
H Memnon (405 -359 B.C).]‏ هم 

“Artaxerxes HE Ochus (359-338 B.C.).] اردشير الثالث‎ 
۵ T ۱ 
uma! رسيس بن‎ 

JArses (338 - 336 BC.) the Son of Ochus| 
آخر‎ [Darius IH Codomannus (336 - 331 B.C.)] دارا‎ 


T ملوك‎ 


8 3 و إخبار المهود و امموس و النصارى, و اصنافهم المنسوبين الهم فى المبادئ و سیاتهم 
Bol‏ من لدنهاء نما هو بعد إقرارهم بها. و حصوها لديهم, إا شا عليها. او مختلفاً فبها. Cu‏ 
من لم SE‏ بهاء FEY KU‏ با هو مین علیهاء إلا بعد تأويلات the init‏ كن" b ES‏ و 


9^ م ; 


PA و ۰ ^> ] اه‎ 3 ee — of "AE Se 
المواليدٌ فى أواخرها. و َو" فى أوائلها؛ فكل دور فهو‎ USF أن فى الازمنة أدواراء‎ "C 
فى کل دور‎ ge و‎ pal 0 ee او کمن‎ tee bg. و تاريخ ذلك الدور‎ dM» و‎ pal خصو ص‎ 


۱ فا: «ار طخشت ازنوخ» الملاث من ملكه. X5‏ سقراط. و مم اواخر ايامه). 

۲ داد / طر۰ سفد نانوس. نب: صعد بابوس. 

۳ قا: «ارطختت :والتدابير؛ !کان «فردخین» و a pasha‏ فى ابامه, و شل «هامان» يسبب [On‏ 

؟. قا: »ار طخشت أكوس / اخومی, اين الاسوده (فى انامه ولد الاسكندر....). 

۵ هن: ارسيجسجواء AAA UY‏ «فبر وز» تابد که لقب Ue‏ او iNiKaters‏ بوده؟) العائرن: «لارپع سنه من ملکه, 
غاب بطبانوس مالك pte‏ و اختقى فى مد بلذ مامد و مامسکرا» OOP‏ 

۶ قا: ٠‏ باه الاسکندر.. » ۷ داد / طز: لکن. A‏ فس / توپ: سیوا 


<طز ۱۱۲ > 


PLC ۸ 

مق لكل بقعة بقعة على حدة؛ فلذلك تختلف هيآتهم. و طباشهم و ef‏ او کمن 325 هذا الاعتقاد 

امعال. اعنى أن لا نهاية للمواضى. ين الازمنة من AS]‏ و AE‏ من اصحاب الأذيان. ماهم 
eS‏ منها So‏ 

ba له شید‎ Ve nale uel eut Nf yy 
MEWS ذكر أن الناس. كانوا يتهارشون و يتنازعون. و‎ JB كتابه؛‎ «177» Youll محمد‎ 
العادل بيشداذ. الى الموضع‎ GU el منهم كانوا مظلومين مقهورين. من جهة آشرارهم. حى‎ 
و فيه مَنْبِتُ العود و الق .و انواع الطيب و‎ ie و هو من عَدَنَ الى‎ ued gL المسمى‎ 
ار. و اخذ فى منازعتهم؛‎ LM dle علیهم عفریت. و هو‎ FE S 3 تروب لتم عكر امه الى‎ 
LL. و لا والدة؛ فرگاهماء و‎ ally هرا‎ y فى ذلك الوضم. غلاماً وجارية لا‎ ies Slate و أن‎ 
عا‎ el, من تلك الارض؛‎ b thi; F من بعض.‎ eia ميشى و میشانه. و زوج‎ 
علیهم‎ Re الى‎ ole Jil و قال: أن ِن وقت نزوهم الفردوس. و هو‎ Tie ول‎ 353 
سنة واحدة. و الى أن 183 ميشى و ميشانه ستنين. و الى ان £55 احدضا من الآخر‎ iae 
بیشداد تسعا و تسعين سنة؛ م‎ la احدى و اربعين سنة, و الى ان هلكا ثلائین سنة. و الى ان‎ 
على سياقها.‎ ai, y سائر التوارغ. و لم‎ 37 

S 0‏ و ھا القسم الثانىء من تواريم الفرس, و هو من لدن الاسکندر. الى قيام أردشيرٌ بن 
بابكَ؛ ففى هذه المدّة, كانت ملوك الطوائف. و هم الملوك الذين ee‏ الاسکندر على JS‏ بلدة, 
ليس و لا واحد منهم edit‏ آخَرَا و فيها كانت ملكة «الأشكانيد». و هم الذين ملكوا العراق و 
بلاد ماه <178 >. و هی الجيال'؛ و كانوا من ' ملوك الطوائف <179 >. و لم et‏ سائرهم: 
و نا كانوا ونم فقط. لأجل wl‏ من اهل بيت مملكة الفرس؛ و ذلك أن اوَهم: اش بن 
اشكان و لقبه «افغور» شاء ‏ ابن بلاش بن سابور بن ' اشكان بن اش الحبّار" بن سیاوش بن 


١.عس‏ / ola‏ الجن ا الجيال) <74)> . 

۲ داد PREFERITO PE FU REPEATED AT‏ را در نخه خود به صورت »احری ‏ احدق / اا انزلا 
رضایب بخس نه‌انسته: تز 1401. 

di ja افزوده‎ : cg بن بلاش بن سا‎ ple عس / توپ: + بن بلاس بن‎ Y 

Y‏ صر: اس الجبار. داد / طز: اس ایکبار. نب: .بكنار. صخ: ارش. 


کیکاوس. و قد وشل ASN‏ اصحاب السّير من الفرس. بين ملك الاسكتدر و بين اوَهْم؛ فنقص 
التاريخ نقصاناً فاحشاً. و زعم بعضهم أَنّ هؤلاء. مَلَكُوا بعد الاسکندر بزمان, و بعض LS‏ من 
غير معرفة. و آنا حاك فى أقاويلهم GAEL‏ و يحتهد على قدر الطاقة. فى إصلاح الفاسد و إيطال 
الباطل. و تحقيق الحقٌ؛ و ad‏ با هو بالانّصال با جدول الاوّل فى القسم الاژل, dd‏ و «XA‏ 
الجدول الاوّل ايضاً. و هو هذا: 

]5 § ...دول الاوّل, من القسم «aU‏ 


e ا‎ mom 


أمماء الملوك الاشكانيّة 

على حسب ما oa‏ بالجدول الاوّل 

الاسکندر eus‏ أ 

اشك بن اشكان. 

أشك بن اشك بن اشك. 

سابور بن أشك. 

مهرام بن سابور. 

ترسى بن tle‏ 

هرمز بن نرسى. 

بهرام بن هرمز. 

فيروز بن بهرام. 

كسرى بن فيروز. 

ترسى بن فيرور. 


اردران بن نرسى. 


۱ تز: خوشده a)‏ خوسشزاد). ۲ تز: کبسور(بایستی) كوشودار (= صاحب اقتدار) ياد APAM‏ 

۳ طر: سے تز بالاد (» والازاد). 

# به ممنای « خر‎ Caldom) اس ۲۳) که اسلا بهلوی‎ addo هن: «الاحمرں ۔ كما جاء يه الحاحظ: و اما الحمزة:‎ Y 
pim كاملا‎ shots lee و‎ :» uel 


«viu 


Yo 


فرگرد ۷۱ (غ) 


doa Jte dtl,‏ ا النسم: و هو ell‏ دهع اه fen‏ ین ابستا؛ و 
e‏ هذا الجدول الثانى Lag!‏ لح من الاقسام. aia ates utl‏ الجداول. و لا بختاج الى 
تكرير ذكر ذلك؛ و هذا هو الجدول. 

i من القسم‎ GW ATE § 52 


Be VERON sc 
على ما ذكره حمزة فى سياقة الجداول'.‎ 
الاسکندر الرومی.‎ 
المجبار.‎ AN اشك بن بلاس ین سابور بن اشکان بن‎ 
سابور بن اشك.‎ 


جوذرز بن ويجن بن سابور بن أشك. 
ابن اخيه ويحبن بن PN‏ سابور. 
جوذرز بن ويجن بن بلاش. 

نرسه بن auf‏ 

ane‏ هرمزان بن بلاش. 

op p فيررزان بن‎ 

خسرو بن فيروزان. 


بلاش بن فيروزان. 


اردوان بن بلاش بن فيروزان. 


5 م ۰ ۰ ۰ ^u a‏ 
و ASÍ‏ هذا الجدول, الذی S55‏ ما هو فى سياقه الجداول. الثالث الذى pn S‏ الاصفهانی: 4 
abcd‏ من نسخة Lad old‏ 5 الأمر فيه. كا اطْرَدَ فى sopada‏ و هذا هو الجدول. 
۱ سلى مارك الارفر rh‏ س ۰۱۸ 7 ترجمه, ص QAM‏ 


A‏ هس / توپ: + «بن بلاشی بن شابور بن بلاش بن شابور» 'فزود؛ دارند. 


A‏ صح nal)‏ | ارش اباشد. 


القرل على استخراج التواريخ بادھای ۵۳2۵۲ 
3 .ء................الجدول الثالت. من القسم الثانى: 

٠“ delevi الملوك‎ del 
على ما ذكر حمزة اه اخذها من نسخة الموبز'‎ E 

gn الاسکندر‎ | — 

—- ثم tele ilis‏ من «الروم». و وزراءهم من «الفرس». 

دهم يد ]= ۱ Ast.‏ 

.١‏ || اشک بن دارا بن دارا. 

۲ || اشك بن اشكان. 

۳ | ساپور بن اشکان, 

| مهرام بن ساپور. 

۵ بلاش بن سابور. 

1. | هرمز بن بلاش. 

۷ | فيررز بن هرمز. 

۸ || پلاش بن فيروز. 

.>180< خرر بن ملاذان‎ || ٩ 

uS || ۰ 

۱ اردران بن پلاشان. 

۲ || اردران ASH‏ ابن اشکانان. 

۳ || خسررو بن اشکانان. 

.٤‏ || مهافريد بن اشکانان. 

06. || بلاش بن اشكانان. 

AN‏ چوذرز بن اشکانان. 


(vr YY har تر‎ z YA س‎ rage) سنی مرك الارص‎ ۱ 


c معا © عم‎ G 


tv بت‎ 


1 


e م‎ fO ua 


C. 


۱۳۱ 


m‏ جت مسي ت e amp‏ ر مرن و ماگ ممه مم ممم ممم مه ده لأممة وه و هو ماه و هه ماه واه 


<طز/: ۱۱ > 


«vj Y» 


Co 


eo ل‎  ——' سان‎ 


)۶( ۷۱ فركرد‎ NET ۱۳۲ 


S 4‏ ثم اور ما وجدته. فى کتاب تاريخ لأبى الفرج لراهير بن SET‏ بن حلفي GEM‏ 
الحاسب <90>: و قد KEH‏ الرجل, فى المقايسة بين الاقاويل الفتلفة: فجاء بملوك الطوائف و 
2 مُلكهم. على ما فى هذا الجدول؛ و زعم أَنّ الفرس. إا 36 Foe‏ ا ملوك الاشكانية. ين بين 
ملوك الطوائف؛ و الملوك الاشكائية. انما ملكوا العراق و الجبال. فى سنة ست و اريعين و مائتين 


لموت الاسکندر. 
مص 
على ما فى کتاب Ai yl p lal‏ 
الاسكتدر a‏ 
ملوك الطرائف. 
افغور شاه. 
شايور بن اشكان. 
جوذرز الاكبر. 
ييزن QUY‏ 


جوذرز الاشكانى. 


ترسي ISA‏ 
هرمز. 

اردوان. 

خسرو. 

بلاش. 


اردران الاصغر. 


— ee رو‎ ee em cm: D وله ده‎ cg ات‎ mnn 


۱۳۳ ۵۶ ۵۲ in m n ! رل علی اسنخراج‎ 


5 § و وجدنا توارخ هذا انقسم الثانى. فى كتاب شاهنامه <70> العمول SY‏ منصور 
ابن عبد JE‏ 305 >69< على ما اودعناه ايضاً. فى هذا الجدول: 


على ما في كتاب الشاهنامه. 
اشك بن دارا و قيل من ولد ارش 
اشك بن لشك. 

FEN IS 

بهرام بن سابور. 

نرسی بن رام. 

هرمز بن ترسی. 

PP بن‎ for 

ADP 

فيروز بن هرمز. 

نرسى بن فيروز. 


أردوان. 


S 6‏ و فى هذا الق من a ll‏ ما هر فى المقاية بين هذء الجداول و هذء. مدّة؛ طرفها 
المتقدّم. غلبة الاسكندر على فارس, و طر Qul M‏ قيام أردشيرٌ بن بابك. و انتزاعه SUL‏ ِن 
يدى الاشكانية؛ و كلا cii gla‏ معلومان, GEA‏ علیهیا. فكيف یف علينا ما بيتها؟ بلىء لا يكنا 
Lig‏ آن e A‏ مده ما مَلَكَ كل واحد من الاشکانیة. و سائر ملوك الطوائف؛ و ESY‏ عدد 
فاص alt ada‏ فإ ذلك متمق Je‏ و دوع مه o is‏ من آن AE‏ فى 
تصحيح مدّة القسم الثانى ما أَمْكَنَ. فنقول: أن ن الظاهر الذى لا حى و TENTE‏ 


Qe M» 1 unt A 


to 


iz «Ob 


()VI sis i الأثار لباه‎ | wi 
هذا الذى‎ Ja و ثلاثاً و اربعين.‎ Blas التى مَلَكَ فيها بزدجرد. كان‎ BY الاسكتدر.‎ 
فرظا میا متصوباً لد یش جیع ما ذكروه.‎ Seal تكد‎ 

Abts S 7‏ ال ما sk‏ الجدول JY‏ فى الق الثانى '. و هو مائتان و انون سنة؛ و 
ed‏ الى ما bake‏ الجدول الاؤل فى القسم الثالث. لقاس النظائر إلى النظائره ين FUN‏ 
اردشيرٌ. الى th J3‏ يزدجرد. و هو Thay, ١‏ و عَشْرٌ سنين بالتقريب؛ Paths‏ سدّائة و تسعون 
A‏ و هی "WETTER N^‏ ين Ble‏ سنة و ثلاث و مسين سنة. i Li‏ 
ay,‏ الیه, و Lak‏ ما فى الجدول التانى فى القسم الثانى ايضا. و هو BEDE‏ و نان و مسون 
JI Mae sass he‏ ما سیشتول tle‏ الجدول الثانی فى القسم الثالث. من Abs‏ المدّة المذكورة؛ 
فيجتمع SUU‏ و اق is‏ عَشْرَةٌ سنة. و هى تفص عن المعيار La‏ بقريب ین مائة و جس و 
عشرين سنة. Lat all‏ و S‏ الى الجدول التالث فى القسمين. و نفعل به ما فعلنا بالاوّل و 
n‏ و هی Jali‏ عن العمار, ثلاث zie‏ بالتقريب. Lex‏ 

im‏ مهاء فان god‏ لا jute‏ هذا التفاوت. و إِنْ كان قريباً من AL‏ و كذلك. اذا عَملنا متل 
ذلك. با وَجَدناه فى كتاب " cl‏ اننظير بالنظير, Glas pica‏ و تسع و أربحون سنة. و هی 
تزداد على المعيار بست سنین. رها ایضاء و ان LUKE‏ 'شْتَمَلَ عليه كناب الشاهناءه فى هذا 
القسم النانى. الى مقتضى أحد الجداول التى فى القسم الثالث. كان بعيداً عن العیار. 

pai 58‏ جميتها. LAU,‏ فى تصحيحها, بن كتاب Glee‏ المعروف بالشايررقان 
l< 181<‏ هو ین بين کب الفرس. JA‏ على یب خروج اردشير؛ و مافی 4 ira‏ 
بتحريم الکذب. و ليس به حاجة الى افتعال التاريم. فنقول: d‏ قال فى هذا الکتاب فى باب su‏ 
الرسول: اله ود ببایل, فى سنة حمسمائة و سبع و عشرين. من تارج unt‏ بابل -بعنى - تاريخ 
الاسكتدر. و لأربع سنين Sail‏ من tle‏ اردبان' ltl‏ و SET‏ اردوان الأخير. و زعم فى 
هذا الباب: RES‏ ¿ ناه و هو ابن ثلاث ri te‏ و ذلك فى سنة ADR‏ و تسع و ثلائين. 
من تاريخ منجّمی بابل. ولحت E‏ من te ln‏ ملك Ml‏ 3 فت بذلك على uaa)‏ 
بين الاسكندر و اردشير. هى BL‏ و سبع و ثلاثون سنة, و SD‏ المدّة التى بين اردشیر و Ake‏ 
يزدجرد BAS!‏ و ست سنین؛ و هذا هو الصحيح المأخوذ به. لشپادة Al AS‏ يدان به. 


.١‏ هن: اثالت. ۲ داد / le‏ آذربان. نپ: ادر بان. 


۱۳۵ ۶۱ ۵۷ slate التواربة‎ RE ERO القول على‎ 


AE 8 9‏ أن الحكايات. قد chs‏ بالشطابق. أن آخر الکبائں قد EÁ‏ فى ايام 
يزدجرة بن سابور؛ و Leaky gel MST‏ فى آخر الشپر الذى كانت اليه. نوبة الكبيسة. و هو 
الثامن. فاذا عَمِلْنَا على GS]‏ بين الاسکندر و Xe eta‏ و سبع و ثلاثون سنة. كان بين 
زرادشت و يزدجرة بن سابور. TA‏ و سبعون سنة بالتقريب. لها ثمانية أشهر بالكبيس. كما 
لوا لكل SL‏ و عشرین سنة هرا و اذا th‏ على أن هذه المدّة. مائتان و کف و ستّون سنة. 
او اک الى cuyo‏ كا 455 اكثرهم. كان مبلغ السنين É‏ سنة بالتقريب؛ و Mel‏ من شهور 
الكبس, Dan‏ أشهر؛ و قد LADS‏ من قوهم, IS‏ مانية, هذا خلف. 

0 8 و كذلك. قد دُوٌنَ فى کثّب المنجّمين. Sh‏ طالع السنة التى قام فيها ata‏ اسف من 
المجؤزآء بالتقریب. و طالع السنة <182 > gi‏ قام فيها یزدجرد. شذش برج العقرب. فاذا 
BW uj‏ و تسعين Legh‏ و رُبْعَ جزه, و هو زيادة اور (o‏ على pla Tu‏ عند 
الفرس. فى أزبعبائة و سبع سنين. paih‏ مائة و اثنان و مسون جزءاً و IW‏ أرباع جزء. فاذا 
Gad‏ بذلك. ین تطالم درجة طالع الستة التى dlls‏ فيها یزدجرد. و Ud‏ الباق فى مطالع l‏ 
العراق -الذی كان دار ملكة I‏ 7,15 كان الطالع. نصف برج الجوزاء, cosi‏ یا ذَكَرُواه و اذا 
زات الشنون. او call‏ ل t‏ الطالع. فاذا ما Spd‏ له شاهدان. Ce Jal‏ شد عليه شود كثيرة. 
و ل the a‏ و سبعاً و ثلاثين سنة التى Si‏ 
بها الشابورقان, اجْتَمَعٌ تسعرائة و eol‏ و أربعون سنة, و هی E‏ الاسکندر AL‏ يزدجرة. و 
زيادة السنة i‏ احدة. إا هى لتفاوت سنى الروم و الفرس. فى الأوائل و المبادئ فى حكاية الحاكى, 
Ay‏ تدقیق فى الشهور و الکسور. 

yds do unite ul, 8 1‏ عن مومى بن عیسی الكِسْرَرِئٌ <183> أنه ü‏ 
َظْرَ هذا uid‏ و تنبّه LAREN‏ الذى ذَكَؤناه. قال: إن ما بين الاسكندر. و بين WE‏ یزدجرد. 
تسعبانة و اثنتان و اربعون سنة؛ فاذا Ca‏ من ذلك. مائتين و سا و سين سنة U‏ شب 
$a Jas as‏ ملك الساسانیه. من لدن اردشير الى منك یزدجرد o A.‏ و منیا 
سنة؛ Lag Sd Jy‏ فى أقاويلهم. كذاك. قال: sis‏ و اتنا SS‏ ُلوكهم. فإذا هم قد تسوا أسامى 
تفر منهم, ل ai‏ الناتلون؛ و bal Ul‏ فيها laced‏ و Bol Ul‏ على الحسقيقة. فزاد -اعنى- 
مُومَى. فى مُدَدِهم و فى عدهم. كا ستشکیه عنه. إذا EGE‏ نوبة الحكاية اليه. ان شأ NT‏ 


«vq b 


o 


«ir b 


۱۳۹ انار اباقیه فركرد الا رع 


2 8 و تُوجغ الى ذر القسم الثالث. ین تارج الفرس؛ SAE‏ من قيام أردشيرَ بن o‏ و 
جمه ال بعد ET‏ كان طوائف, و قتله اردوان؛ و کان taal‏ من نسل cree‏ بن اسفندیار, BY‏ 
»184« ابن بابك شاه بن ساسان بن بابك بن ساسان بن مهافرید بن مهرمش بن ساسان 
الاکبر ابن بهمن بن اسفندیار. و ليس هذا القسم. من olli‏ بسلیم. عن مثل ما كان دض 
القسمين SYI‏ إلا أن ذلك فيه gai‏ أنا Seah‏ منه بالجدول SM‏ النظير للجداول الى 
ads‏ فى کل واحد من القسمين. و تاليه بالثانى. Z‏ الثالث. لکن إذا gt‏ من کل واحد منهاء فى 
الاقسام الثلاثة. انساق التاريخ الفارسئ؛ و هذا هو الاوّل: 


أسماء الوك الساسائية 
على حسب ما يتصل بالجدول الاوّل. 


TET 


و فى زداته وضع 
Yom‏ 

vota 

Ayo ari eS نفل‎ 

و فی زمانه 

MW p € استخر‎ 


Au بهرام بن هرمز قاتل‎ i 


۱, جملد از دو جمعد...» ناايتجا در داد f‏ طز Lal.‏ است. 
۲ طر: gh‏ في...» را بدارد, مزاک لوه معتای »اد «ايازي تخنه و Que‏ را accu‏ است i‏ . 402 
Y‏ » / توپ: بر ده ip‏ یپ دده آ= (slaw‏ و عايد DEPT‏ 


T‏ توب. برحار. طر: بردحان. نب: بر« جاز. 


A 
- 


roc et بهرام‎ 

بهرام بن بهرام بن eoe‏ 
UIT RE‏ 
هرمز بن نرسی 

سا بور بن هرمز 93 BUST‏ 
اردشیر بن هرمز 
سابور بن سابور 
tor‏ بن سابور 
يزدجرد بن سأبور 
tla:‏ بن P‏ 
يزدجرد بن tore‏ 


EE 
فرور بن يرزدجرد‎ 


الجبال الى اربعة 
فرامخ داخل بحر 

e Q "A 
Aans Ai الخزر.‎ 
وين ناحه صول‎ 
التركى: و ذلك بلغ‎ 
اريعة و تر ين‎ 

T. ! 0 H! 

عو صر و ال 
»1962« 


ge فر‎ Ue T 
نب مکار ای‎ TQ s n 


هوبه سنبا عب 


de‏ د 
سابور الجنود h‏ 
كرمان شاه ایا 
el‏ كا 
كور |جور| ci‏ 


سيأه E paT‏ كح 
مردائه کز ۰ 
كران مايه اد ۰ 
نيك راى 4 1 
نگارین اب . 
RY)‏ 3 

ie Jv‏ شاه دوست. 


° 


x‏ شرح اروز از it, Nacgla‏ در داد men‏ است. 


۱۳۷ 
۷ |« 
۷اط 4 
u J|V^‏ 
۶ب أيه 
yet‏ یه 
۰ إن ابه 
06 إو |4 
أو ايه 
ww ۸‏ 
ای ب 
o| Yvo‏ 
۲اپ |- 
5 اب |- 
۶ب |- 
اب e|‏ 
۳۹۰ ب | 
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دلت س 


۱۳۸ الاثار البافیه فركرد ۷1 (۶) 


S اب‎ o^ . d » الك المادل‎ dl كسرى الوشروان الى ان ولد‎ YA 


۵ | |أردشير بن شيرويه | وله سبع سئين. 


-عليه اللام. 

ساو بعد ذلك 5 از ۰۱ biroa)‏ 

۲ أهرمز بن کسری ‏ |الی ان خلع. ‏ | تركزاد ط إز ای | [YA‏ ای 
و v‏ 

۲۳ كسري ابرويز الى اناخرج خشبة ٠ È FEE‏ |- ۱ اي 
الصلیب من Ael‏ 

۳ 

— او بمد ذلك الى ان هجر البق ۱ C‏ ۱ اد 3 
Eu rur‏ 

أأو بعد ذلك الى ان خلع. د ای أكب E]‏ اي 
و سمل. و bs‏ 

۴ قباد بن کسی الىانهلك فى |شيرويه ٠‏ اح s| ۰۶۰۷| ct‏ 
الطاعون. 

l 


۶ |أشجريراز m‏ 
وجهه لمحاصرة 
All‏ طنطنيّة, " 


WT 


¥ بوران بنت كسرى ابرويز أو انها عر يم € 


۸ || کسری بن قباد بن هرمز 
بن كسرى PIP‏ 


Y 8 . 
ب‎ ete فيروز‎ || 5 


٠‏ مزدا شید بن متوزاد 


رو بن ترسى بن بهرام 
. این اردشم بن شابور بن 


|| يزدجره الائيم . 


rm OV جم‎ je X فرخان.‎ / QUA طر: حرمان. تر؛‎ A 
(1.403) حوسدید. تب: خوسبلا. تز: جشنسبتده‎ io ۳ 
داشید:(؟) از ماست,‎ eo ضبط‎ lS i توب: مد لبخسه,‎ Nn فس : مز‎ ۳ 


cael اعا‎ pl شرح از #خسرو بن...» در داد‎ d 


القول على استخراج الثرار بح بندهای ۶۳ ۶۲ ۱۳۹ 


4 8 و اما المدول الثانى. الضاف الى ما ذكر oe‏ اله مصحّح من كتاب ابستا. و منقول 
من NS‏ الشیر الكبير؛ نهو هذا: 


>17 e 


ELI الملوك‎ ake 
على حسب ما ذكر حمزة فى سياقة أما ملك کل واحد مهم جلة السنين‎ 


الجدول المصحّح من ابستا. 
. || سابور بن اردشير 


١ 
۲ 
Y 
t 


هرمز بن سابور 

tle‏ بن هرمز 

مهرام بن roe‏ 

roe بن بهرام بن‎ roe 
نرسى بن :هرام‎ 


هرمز بن نرسى 


سأبور بن ry‏ ذو الاكدات 


l 


YAN ترجمه. ص‎ / ١1-١8 rns ua ملوك الارض‎ une 


4 


«tfm 


MAJ‏ بن هرمز 
سابور بن سابور 
بهرام بن سابور 
يردجرد بن سابورا 
m.‏ ام بن يزدجرد 
يزدجرد بن سرام 
فيروز بن بزدجرد 
بلاش بن فيروز 
قباد بن 3349 
انوشرران بن قباد 
هرمز بن انوشروان 
أبرويز بن هرمز 
شيرويه بن أبرويز 
أردشير بن شيرويه 
بوران بنت As pl‏ 


0 - 4- a^ 


آزرمیدخت بنت ابرویز 


یزدجردین‌شهریار آخرملوكالعجم | ک 


۱ جمره / داد. بهراء. 


[4 
^ " ۰ م‎ », 55 
eum ۲۱۱۱۱۵:۱۵ (ucc pt 


CC 


Ld 


SY!‏ | کا 
كور | کج | - 
É‏ 
5 


v 


Iun 
ao YS ff 


4V 303) rah ده‎ nce gt ie کم‎ 


تركرد ۷۱ (۶) 


Ens 


mA N ON O 3 


N كم‎ 68 6 (68 MM ۶ 


التول عای استخراج التُواريخ سدهای ۶۵۶۲ ۱:۱ 


ا ee‏ ےر 
5 3 و اما الجدول الثالث. فى هذا القسم؛ و هو الذى ES‏ حمزة' انه تقله من نسخة المويذ؛ 
نهو هذا: 
الجدول الثالث من القسم الثالث. 
اسماء الملوك الساسانية, FM‏ 


علىحسب ما ذكر حمزة. انه اخذها أما ملك کل واحد ge‏ | جملة السنين 


من نسخة الوبذ. سنون |شپور | ایام 


.١‏ || اردشير بن بابك, بعد ان حارب  ajf‏ ای |" ۶ ی 
ملوك الطوائف. 

؟. || سابور بن اردشير J‏ يه | ۶ ای |4 
OY‏ || هرمز بن سابور € € أ a| 1] ta‏ 
d‏ || بهرام بن هرمز بز ۵ || | ید 
ð‏ مهرام سكان شاه ? 3 ۵ زه یه 
1 نرسه بن al ajaj ٠ -| + toe‏ 
Apo‏ ز | ٠|‏ [١١١إه‏ |4 
۸ || سابور ذوالاکتاف " MY‏ زه یه 
۹ أردشير بن هرمز اد 1 > | ۱۹۷ اه |“ 
۰ || ساپور بن سابور à | ۲ ۱ A‏ یه 
poata a‏ يا | ۳ |ھ |& 
۲ || يزدجرد الائيم كا اه ام iwe‏ اج 
۳ هرام كور یط | یا ۶ ای اج 
۶ | يزدجرد بن مهرام ید | د بم | ۲۹۹ اب | کا 
JIA || .٥‏ بن يزدجرد p‏ 81 اب | کا 
7., || بلاش بن فيروز د ۰ اب | کا 


سني Je‏ الارض أبيروت. ص0 ۰۰۸ ۲ / پر جمه, ۲۳+ AY‏ 


«My b 


«Welyb 


<i Wi! 4b» 


قباد بن فيروز ۳۳۱ 
انوشروان ۳۷۹ 
هرمز بن انوشروان ray‏ 
اپرویز LYA‏ 
قباد شيروبه £¥4 


أردشير بن شيرويه 

بوران بنت ابرویز 

فيروز السگی بجشنشبنده! 
ازرمی‌دخت مع السگی بچشنشینده ٠‏ 


$ p خردداذ‎ 


DA A AA A مه بم لك ها‎ AG 


M och يزدجرد بن‎ 


S 6‏ وقد وَجَدنا فى كتاب ابالقرَج GLE‏ توارع هذا القسم. على خلاف ما ردنا فى 
الجداول الثلاثة؛ و على سب ما عملنا, فى القسمين من الثلائة من قبله. وضعناها هاهنا '؛ و یا 
به جدول التاريم, و هو هذا: 


"۰ ]| على ما فى كتاب اب الفرج di‏ 
اردشير بن بابك 


سابور بن اردشير 
هرمز بن سأبور 

ple‏ هرمز 

roe بن‎ thr 

چرام بن مهرام بن toe‏ 


نرسي بن رام 


۱ تز ۱ <شنسبنده» (- كشن اسی + e 3 loki‏ 8 


— 9 QM کی‎ (P tet et س‎ 


الفون على استخراج ال اریخ بند ۶۶ 
س به 


أردشير بن هرمز 3 
سابور بن سابور A‏ 
مهرام بن سأبور با 
یزدجرد الائے 

هرام كور |= جور | 
يزدجرد بن toc‏ 

PP 

فيروز بن يزدجرد 

بلاش بن فیروز 

قياد و جاماسب ابنا فيروز 
انوشرران بن قباد 

هرمز بن انوشروان 
ایرویز بن هرمز 

شیرویه بن HIP‏ 
أردشير بن شيرويه 
خرّهان ‏ العاصم للروم 
كسرى بن قباد 


بوران بنت ابرویز 


ازرمی‌دخت بنت ابرویز 


ma 15555‏ و هو طفل 
يزدجرد بن شپریار 


.١‏ هن. خوهان / حوهان. NY‏ خی د 


هرمز بن b up‏ 
سابور بن هرمز ذوالاکتاف عب 
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T‏ ۱ الأثار adh‏ فركرد ۷۱ رس 


agi E S 7‏ لاقام ما وَعَدناه. من ذكر سياقة Sey PSI‏ تارج هذا القسم. ا 9i‏ 
للاضطراب المارض ف القسمين الأخيرين, بعد أن تک طويلاً منه. و من GLb salat‏ عند 
اللجربة و الامتحان. ee‏ و a)‏ وا 
ُلك الاشغانية؛ و ی Wipe‏ ای الذى, SS‏ أنه صگحه من ابستاء و الرأى الذى زعم لد 
saut]‏ نة لرن وق کف تزداد هذه GL‏ على BUEW‏ و خمسين سلة. فكان يجب al‏ 
Lael, e‏ او تفر الذى صح عند الکسروی e‏ للا ext‏ على غير ما edite‏ إلا أن 
يكون Jaded‏ ما ذْكَوناه نحن, منقو لا من الشاهنامد. 

jig 7 3 68‏ الکسروی ذلك. و مخ عنده حصول الخاليط؛ cabs Sb‏ شفری ۸ Wr‏ على 
a‏ ملوك an Ll‏ دون الأشغانئة؛ و مدّة الاشغانئة Sel‏ بدخول Vall‏ فيه. ASS‏ حال 
الفرس فیهاء و اهتامهم لأنفسهم, و اشتغاهم باتهم عن حفظ التواریغ. لما هم من جهة 
الاسکندر. و خُلفائه من T)‏ و بعده ین ای جيع ما زب فيد ين لعلو و pla‏ ما فس 
به و ینس فيه. من SLI‏ البديعة. Go‏ إن أَخْرَقَ اكثر AS‏ الدّين. و خرّب EAN‏ العجيبة, 
کالتی فى جبال لح ری رها متیر تباید و النار فيها. Jg‏ أن 
آثار اون باقية. فى مواضم منها الى یومنا هذاء و JY‏ ذلك لوا صَذراً. ین المدّة التى بين 
الاسکندر و أَرُدشِير, حين كان rers‏ اروم و à nisi‏ إثبات E) y‏ من حدين سكبون 
ززعتهم. و ذهاب الوَجَلٍ عنهم. BASE ghas,‏ علیهم. S5‏ هذه s‏ المتقدّمة, e ded‏ & 
نها cot‏ لانتظام لك و الولاية فى آل ساسان, و اضطرابه فى أَيَام أولئك؛ و قد Sd‏ بذك 
oll ous‏ استشپذنا فى ذلكبها. 

S 9‏ و هذا هو الجدول. التضئن لاضلاح JE‏ بزعمه: 


٠‏ أمماء الملوك الساسانیة. 
على ما حكى حمزة' عن الكسرويّ ما ملك كل واحد منهم| جملة السنين 
ail‏ صمّحها سنون |شپور | ايام حون ree‏ 
اددشير ين بابك |o‏ ای 


۱ سنی مرك e Y‏ (بيروت. ص 50-175 i‏ ترجمد, ص ۱۵ - ASV‏ 


ton بن بهرام بن‎ ror 
نرسه بن برام‎ 

ابنه هرمز 

سایور ذوالاکتاف 
ETE‏ 

سابور بن سابور ذی‌الاکتاف 
ابنه بهرام 

«ul‏ یزدجرد. cull‏ صاحب 
اشرو بن . 

يزدجرد الخنشن. أبنه. 

ابنه هرام كور |= جور] 
ابنه 3235 

ابنه بهرام 

ابنه فيروز 

ابنه بلاش 

اخوه قباد 

انوشروان بن قباد 

هرمز بن آنوشروان 


ابرویز بن هرمز 


1 


1. 
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۱:۹ الأثار افيه ترفرد ۷۱ (۶) 
A‏ ۱ 
KT‏ شيرويه بن ابرویز 7 C‏ 


أردشير بن شيرويه | 


۷ | شهربراز ۶ EL Tp‏ 
۷. | بوران بنت كسرى prt‏ | 
۸ || جشنشينده" ٠‏ اب 


خسرر بن قباد بن هرمز ی 
فيروز. من ولد اردشير بن oM‏ | ۰ اپ | .۰ 
ازرمىدخت بنت أبرويز ١‏ د 

AS‏ بن خسرو بن ابرویز, وامّه | ٠‏ إا 
me‏ 


M gad roe ca 


“lod 8 70‏ لو امکننا نحن, she Gud‏ الاشكانية, ن جملة ما بين الاسكندر و اردشير 
-اعنى_مدّة ملوك الطوائف. من غير شاهدٍ و لا دليل به. تهتدی اليه rn ya‏ الى الوقوف عليه. 
لاجتهدنا فيه؛ و لكنّه ین علم الفيوب. بل ين النوع المأيوس عن دركه. إلا آن يُقصدّ اليه ين 
الجهات التى يتطرق بها الى مثله, کالکهانة و الوحى. و علم النجوم و امثاله؛ مثلاً ان تقول ان 
المنجمين. قد دوّنوا فى كتب الدُوّل و اللل. انّ مدّة الاشكانية كانت Bo‏ قران الاوسط. و هى 
مائتان و اربعون. و زعم بعضهم أنّ دليلهم كان 275 فأعطى دولتَّهم سَنيه الكبرئ. و هی مائتان 
و مس و ستون سنة؛ و وصفوا اسباب اناعيلهم و سيرهم. من دلالات الكواكب علبهم. فى تلك 
لقرائات؛ Jared‏ انّ مدّتهم. كانت قريبة ین X‏ سنة. 

۱. داد mer‏ ؟. قز جسن spl‏ نده, 


از ان as‏ )70( با أخر بن ۷۹7۰ امتلابی با عس. ک ۶۲ب ف plow‏ طبع bu uber‏ س ۱۲۱ C‏ 


rx wy t افق است.‎ 


س ی اسا .سے دت .. کے 


القول على استحراح gle RM‏ ۰۱۰ ۷۲ ۱:۷ 


1 8 ثم نرجم الى قول زرادشت لللك گشتاسف: انّ all M‏ یکت فى عقبك الف سنة. 
فتقول: قد تبيّن ما ذکرناء ان ما بين ظهور زرادشت. الى زوال ملك الفُرس. بقتل يزدجرد'. هو 
ال و مائتان و احدي و عشرون سنة؛ فلیذهب من ذلك مائتان و مان و مسون و هی ما بینه" 
و بين الاسکندر, قد ملکها اولاه؛ و يذهب منها اربع مائة و ست و عشرون سن و هو ما بين 
ملك اردشير و هلاك یزدجرد. وقد ملکها اولاده ؛ فیکون الباق مس Te‏ و سيع و ثلائین. و 
هی ما قلدا: انها هی التى بين الاسکندر و اردشير؛ و الى تام الف سنة. SIE‏ الاكاسرة ثلافائة و 
سب عشرة سنة, و هی Ble‏ ملوك الاشكانية, الذين هُم ین جملة الاكاسرة. بالتقریب و باقتراب 
القولين. و ان كان ليس Ut‏ يوجب القطم علیه, Jlag‏ قول سَنْ جتل جسیع السنين. التى بين 
الاسكندر و اردشير. te‏ ملكهم. و يبطل قول من عکش الامرّ_اعنى ‏ جعل مدة ملكهم 
بالحقيقة. هی التى بين الاسکندر و اردشير أيضاً؛ و لم يغطن LAU‏ التى بين ملكه و ملکهم. و لا 
لايام خلفاء الاسكندر الرومیین. القائمين ' بعده ببابل؛ و هذا TAS‏ ما آمكننى فى هذا الباب. و اله 
ERAN‏ 

2 3 و bw‏ وفينا ما aes‏ ین إثباتٍ ما JS‏ فى هذا الباب. Ce‏ انتهى الينا؛ و استفرغنا 
الوسغ فى تصحيحها ما آمکن, Uo‏ نقول: لا متی آخذنا وقتأ معلوماً. آؤ سبباً مشهورا. و اردنا ان 
نقیته, بين الآراء الختلفة التى ذکرناها. لم يتفق فیها الا فى aÉ‏ فى الأحوال الى لتصنا“ بعضپا. 
فين أجل ذلك. ol‏ يكون مطلب الشيئ ین جنسه؛ و Slee‏ ذلك: اقا اردنا معرفة ما بين تخريب 
بيت المقدس الاوّل, على يَدَى xai‏ و بين الاسکندره فتظرناء فاذاً Y‏ هذه F‏ فى جدول 
القسم الاول من تواري الأرس. ثلاثمائة و DUE‏ و اربعون سنة. و فى جدول ملوك الكلدانيِين مانتان 
و ثلاث و نسمون ستة؛ و وجدنا Sal‏ يزعمون انها مائة و عشم سنين. فلا كان ow P‏ 
كان الامز كتابياً و دينياً و تواريم البهود به " متعلقةء لم يكن we AU‏ به عناية, مع ما FAB‏ ین ذكر 
etal?‏ فى ذلك الوقت ael go‏ كان e AS pl‏ عن اقاویل e ll‏ فيه. و إِنْ نأخذ بقول 


.١‏ توپ: + بن شهريار. sist Y‏ اكشتامف. 
ihe 3‏ "و پذهب e‏ اربع «ula‏ كد A15‏ و تكرارى vl‏ 
۴ ز اینجا نا آخر بد 73 ed‏ با عس. ک ۱۶۳« طگ سافط است. 
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eur Ue ۱:۸‏ فركرد الا (خ) 


rco ا سس و‎ MMEÓ nn——————————————————————— -m 


a 


اليبود. و ان كانث اقاويلهم Gati Lead‏ بعضبا بعضا؛ و مثال هذا الناقض. ان كتاتهم الذى 
يُسمّونه سيدر عولام <130 >. واتفسيره: «سنو «dil‏ ينطق فى موضم, ان Sia‏ عمارة بيت 
المقدس الثانية, اربع مائة و ممانون سنة. ۱ 

3 8 م ذُكِرَ فيه ان Jal‏ هذه العارة. cas‏ الاسکندر اریمین سنة؛ فاذا جعنا celis‏ الى ما 
بين اوّل تاريخ الاسكندر. و AEJ‏ التانية من ذلك اسبسياتوش (Vespasian)‏ <187 >, و هی 
السنة التى Sat‏ فيها بيت المقدس, بلغت الجملة اربع مائة و مس و اربعين سنة. فليس قولاها 
بتُطابقين. و Lat‏ فان فى هذا الكتاب. ان رس ملكت اورشلم بعد ود بنى اسرائيل اليه. تسعاً 
و مسين سنة؛ ثم اليونانيون, مائة و MLE‏ سنة؛ ثم الروم XU‏ و سئين سنة؛ تم الاكاسرة, 
XE‏ و اربعين سنة؛ و مجموغ ذلك, الف و ماتة و ians‏ و ثلاثون سنة؛ و هذا jai‏ على S‏ ما 
قالوه GS‏ الصدق. و الالیل على ذلك. ان خر هذه الستين المذكورة. إا هو المجرة. و Cl‏ هلال 
یزدجرد. a‏ بینهیا؛ و الا فقيل المجرة. و لا يكن YT‏ يكون بعد هلاك یزدجرد. فاذا رفعنا مِن هذا 
of pas‏ اربعين سنة. و هی ما بين عبارة بيت المقدس و الاسكندر. كان الباق الفا و fond‏ و تسعين 
سنة؛ فیقع بعد هلاك يزدجرد. Ble‏ و سبع و ثلائين سنة؛ و هذا Leal‏ مما SKE‏ فى أمرهم. و 
زيل سكون انقینا الى قوهم. 

S 4‏ وقد ja‏ فى إملاك بنى اسرائيل. فول DE‏ ین oe‏ و هو Y‏ «يعقوب كان AU‏ 
آخاه العيص خوفاً شديدا»'. فأوحى اف اليه آنْ GG EY‏ أحفظك»". فلم تسكن قلبّه إلى 
ذلك. بل آعطی اخاه العيصض etai FEE‏ لیرضیه بذلك, و یدفع عن نفسه xa‏ و كان ذلك A24]‏ 
مس مائة و خسون شا" فقال الله عر و Sols di de‏ الى قولى؟ بل أعطيث Jui‏ ما 
أعطيت. فكذلك آجمل ولد العیص Dy QUE‏ مش مائة و مسين عامأ»'. gs‏ هذا Saal‏ ین 
od‏ خراب بيت المقدس الثانى. الى فتح السلمین ايّاه و وافقه؛ مع ما فيه ين نسبة ا جؤر و للم 
الى الله. BT‏ الولد e‏ الوالد؛ و تا الله de ps‏ و قد زعم بعض النسابين. من مُسالمة 
الفرس. Gf‏ هؤلا الملوك -اعنی -ملوكهم -. مُنتمون الى ابراهیم النبى عليه السلام -؛ فبعضهم ذكر 
I‏ 25:4 هو اسحاق. و قد تزوّج بكوزك بنت ايرچ نولدت له منوجهر. و ويزك هذا i V‏ 


١‏ کو AVAV ۴٢‏ ۲ چنین فولی از خدا دز نوات يات 


aut Y ۱۶ ۷۴ YN ea ©‏ حلين کول !؟ خدا دز تورات ا 


الفرش. آله ابن ues al d‏ بالنسبة الى كوزك, بسمّة ' ين النساء؛ onim X‏ ین بعضي. يلا JE‏ 
eis‏ و اسنشهد على ذلك. بقول شاعر < 188 > الفرس: 

«أبونا ويسزكٌ و به أسامى لاف خر BUM‏ بالولاده 

اونا ويز عبد زسول له شرف الرسالة و الزهاد. 

فين مثلی اذا SS‏ قژومی و 35 ee‏ واسطة القلادمه. 

5 5 و ذکر بمض: ان راسب هو iod‏ ابناء يعقوب؛ و ان يعقوب. Il‏ الفرس. قیتارش ' 
بن كيرش. و هو اسحاق؛ |كا| | قالوا: و انّ أسماعيل. كان یسم كابرش بن قيقواد .و هو ابراهم. 
و ذکروا ان افریذون, هو توح عليه السلام-و لا یخن على من له Lol‏ معرفة Eo‏ و 
الانساب. و ليل نظر فى الاخبار و الآثار, انّ ذلك أنما زخرف: لما وقع بين العرب و الفرس. ین 
التفاخر. و كان AS!‏ معوّل العرب على الانتساب الى ابراهيم عليه السلام . و الاستطالة بالق 
إلى الاسلام. فارادوا ان یعارضوهم alee‏ مع الاستفناء عنه. يقول الله -تعالی-: ۳ ان pS‏ عِنْدَ 
الله ناکم 4 ؛ و قوله: ۶ فلا نساب تم dees‏ و لا يَتَساءَلُون 4 *. و يقول النبى -علیه 
السلام-: «التاش من آدم. و دم من ثراپ. لا فضل Casal‏ على Lune‏ إلا بالتفوی» . على 9 
التفاخر de‏ الق الى حاسن الاخلاق. و مَعالى الافعال. و الاستیلاء على الصلم و 
SLL‏ و [VET ORI‏ لمكن من الوجودات. قن وُجد له ذلك. كان احکوم له. و من HOS‏ 
عنه, كان p all‏ عليه. 

6 3 و نرجمٌ. فتقول: ان تاريخ A fle‏ على ye‏ ذكرنا ين تا رس و لهل 
الکتاب. لا يكاد Jost‏ الى معرفتها. الا مع شكوك. قل ما dus‏ عنها. و قد تضئن ES‏ السير, 
ذكر ملوك المن. و العرب اللْخْمِيّين و ال جفنة. mu deed‏ ا 
روایتین. LU‏ ملوك BU og!‏ بنی قحطان Ú‏ اجتمعث بالین, عقدث مُلکها A‏ .و هو عبد تمس 
e cer e MERE‏ 
فقيل له: eal‏ اللعن و انعم صياحاً. و أنه مات Legs‏ و توارت ولده الملك. و لم بدا ملوكاً بل 


Sy اصل:‎ S Y "m در اصل:‎ Y wean v aN 
AWAY) Uso ul طگ. نر‎ ۶ .۱۰۳ ۶ ۲۳ ated OY f ۲۹ بر ان.‎ ۲ 
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TI‏ الآثار ابافیه فرگرد ۷۱(ع) 
ژوساء. حتى مَضْتْ قرون. و صار الامئ الى الحارث' الرانش. فشمی ملكاء و had‏ لان اهل امن 
oo lh‏ و بینه و بين جور -كبا ذکروا- خمسة gl‏ 


77 $ و هذ! جدول ملوك جير بالین: 


"ud xe جدول ملوك‎ 2 (lolG4b) 


جمير بن سباء و هو عبد مس بن يشجب بن بُعرب بن قحطان. 
و صن s‏ لاله اول من أدخل السي ارض od‏ 


الم الاول. و هو الحارث ' الرائش بن سداد بن الملطاط. و 
ue‏ الرائش, لانه راشهم, و فى زمانه كان oll‏ صاحب 
النسور. الذى قيل انه AE‏ ال واربع ماتة وسبع وخسین سنق. 
ذو المنار ابرهة بن الحارث. a‏ شرب المنار فى طرقه. حبن 
كان " 
العيد ذر الاذعار بن der d‏ الناس سبيه. | كه 
فشمی ذا الاذعار. 

هراد بن ETE‏ 
بلقيس بنت ol‏ خليقة سلهان بن داوود Do ede‏ - 


per, 3)‏ : الحرت. 

.)۱۴۳ ۱۲۹ حمزه اسفهانی. سنی ملوك لار فس (بسرویت. ۱۱۶-۱۰۶ / ترجمة فارسی,‎ Y 

US oh حمزه: ۱ دو تودرث ولده الملك بعده. قلم بعدوهم ملول الیمن. حتی مضت قر ون. و صار الملك الى‎ Y 
و هو تبع الاول: فمن مالك الیمن فبل, الرائنى. ملکان ماک بسا و ملك بحضرموت: فکان لا يجنمع البمانیون كلّهم‎ 
AVF و كان ماكه ماله و خسن سنة.» (ص‎ LAS عابهم. الى ان مدك الرائش. فاجنمعوا شابه, و تیموه, فسمی‎ 

۴ طگ: ١‏ «الرانس الحرت بن ذى شدد بن عاد |شداد بن عاد | بن الماصاط. 

۵ طک: الهدهاد بن شرحبيل. 


ا س ی و 


الفول على استخراج التراربخ بند ۷۷ LA‏ 


ابو كرب شمر یرعش بن آفریقیس, Ane)‏ و هو ذو القرنين لز | ۸۵۲ 


M‏ | الاقرن بن ابىملك. ان 

—— E 
تب الاكبر بن الاقرن.‎ 
كوب.‎ JS و يقال ملك‎ eue 
قومه. و هو‎ ls بع اسعد بن ملكيكرب. وهو الأول‎ 
المذكور فى القرآن.‎ 

(lol. 65a) es حسّان‎ al | 


له de m‏ مستقاماء p‏ يركب "۳ وحمل 
على اعناق الرجال. 
۸. || عبد SWS‏ بن مثوب. كان على دين المسيح فى السر. 


M‏ || تبع الاصفر بن حسان, تهوّد و دعا البهودية, و هو الذى ol ella‏ سج 


daw آکل المرار على‎ Ae 
مرئد بن عبد کلال ". عد‎ AL 
فق ملوك جر اس‎ iA 


| ی 


EFE E‏ فى زمان سابور ذى الاکتاف.. 


NEN TUE] 


i‏ جیشان. ۲ 0 : کلاپ. 
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۱۱ الأثار الباق 


———————Á——Á——Á دوک دد‎ —  —— LEE 


ذو نواس. و هو عريب بن قطن, سمّى ذا نواس لذژایتین, كانتا 
تنوسان على عاتقيه. و هو صاحب الاخدود. 3 TT pol‏ 
أنهزم من المبشة. و اقتحم البحر. فهلك. 


Pt ذو‎ 


الحبشة الذين تغلبوا على این ر الفرس aas,‏ نفوهم 


A‏ || مسروق ين ابرهة. 


۰ . ^ t +. 5 o ٠ . بے‎ -rh 
م ددم وهرر. و مضت جرب الفجار يعشر سئين.‎ 


سيف این | ذی يزن. 


وهرز'. و هو خرزاذ بن دارببار بن نرسی بن جاماسب بن 


(F) VL» Sj 


باذان بن ساسان الجرون' ابن بلاش بن جاماسب بن فيدرز 


الملك, و هو قاتل الکذاب العنسی مع NAT EP‏ 


(ol. 65b) 8 8‏ و اما ملوك آل a‏ فانه Ú‏ حدث سيل العرم بالیمن. و ذلك قبل 
الاسلام بقريب من Ga‏ سنة, تفرّقتٍ العرب؛ فوقعت بنو فضاعة الى الشأم. و ملکت طائفة 
منها على نفسهاء مالك بن فهم ابن یم الله بن اسد بن وَبْرَة بن قُضاعة:؛ و كان يسمّى ملوكهم 
«الضّجاعمة». حتى غلب عليها tilii‏ و اوهم e‏ بن عمرو بن مُزیقیا بن عامر بن ماءٍ 
السماء بن حارثة الغطريف بن امری القیْس البطریق " بن ثعلبة ابن مازن بن الازد بن الغوث؛ و 
بغزیقیا موا «تزاقية», و ذلك انه كان a‏ عليه WS HES‏ يلبسهم| غيره؛ و قيل: بل سمّى «MÀ,‏ 
لان الازد رقت على عهده. ihe JS‏ و سا ايضا exi cii‏ و «آل aki e‏ و کانوا JC‏ 
القیاصبرة على عرب الشأم. و كان جفتة هو اوم. من یل نسطزوس! قيصر. ملك الروم. 

S 9‏ وتواريخهم فى ضمن tia‏ الجدول: 


جدول ملوك الغسانية آل جفَة 


ابنه ثغلبة بن عمرو. من قبل ديقيوس” قیصر. صاحب 


CAE‏ الجرور . تورب: الخردين. 7 توپ: الخطر .ف. 
L Anastasius d (49) - SIS ADL),‏ 
۲ هس: o‏ 
Decus ۱۲:۱۱:۱۱ (249 ° 281 AD).‏ ,4 
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)۶( فرگرد الا‎ jJ et TP 


pope 


3 pe E. الحارث بن تعلیة.‎ Á 


iA IA 


res ماو‎ Oe ee eee e 


امثذر بن الحارت. 
A‏ اخوه v. olei‏ الحارث. 
jall a yl A‏ بن الحارث. 


recm o.. o seoa amo a 


اخوه جبلة بن الحارت 


EYE لبن مارية‎ eager 


em‏ | مه ام | سم 


C 


C 
- 
-X 
e 


جفنه بن المنذر بن المعارث. اين مارية. 
ale‏ بن عمرو ؛ بن انذر. 


[ 
i 
1 
1 
i 
[ 
l 
i 


wele ece c 
ویک‎ 
< 
ج‎ 


à 
= 


۰ التعیان بن ex‏ ب بن Sl‏ ارث. أبن ماریه. 


s| 
d 
١ 
کز‎ 
2 
كا‎ 
د‎ jna] الحارث بن الاييم. كب | ه‎ | .۸ | 
€ 
بط‎ 
é 
bs 
كو‎ 


de س 5" سس و ماو‎ -.. ewe oann. 


الثول على استخ اج JS‏ بخ 


a. + a‏ ب رس —- € تك ال ا 


٠‏ | أخوه شراحيل بن جيلة. 


3 اخوه عمرو بن جبلة. 


* 
ve 


80 3 و قد قدّمنا S‏ سيل المرم, لا حدث. ترقت العرب؛ فوقع منهم طائفة الى الشام كا 
قلنا-و كان من امرهم ما اخبرنا عنه؛ و وقعت طائفةٌ الى العراق, و تَذّك عليها مالك بن نهم بن 
غنم بن دَوْس بن عدنان الازدى فى زمان ملوك الطوائف. و قد قیل, ان الانيار و الحيرة. بنيتا فى 
زمان بخت نص. و عمرتا فى ايامه؛ فلا هلك تحوّل اهل الحيرة الى الانبار. فعمرت؛ و خربت 
الحيرة زهاء حمس BL‏ و خی سنة. ثم نزل ملوك معد اللخميون الحيرة. فقمرت مقدار مس 
TL‏ و بضع و ثلائين سنه. الى ان نزل عرب ال مسلمين الكوقة؛ و اول من نزل من اولائك BAL‏ 
عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن الحارت بن مالك بن غنم |بن ثمارة qc‏ و هو عمرو بن 
رقاش بنت مالك بن e‏ بن غنم ] بن دوس بن عدنان؛ و كان من ملك بعد عمرر بن عدی, بن 
آل نصير, Se‏ الاكاسرة على عرب العراق. كما كان آل جفنة. We‏ القيامعرة على عرب الشام. و 
ذكر Saw‏ اصحاب الاخبار, انّ فیا بين يعض ملوكهم PUPPY‏ انكر ذلك, و آخرون زادوا 
فى عدد الملوك. او نقصواء و كذلك فملوا oe‏ ملكهم؛ و ِن فولا», كان التعيان بانى الخورنق, و قد 
ساح فى الارض, و استتر؛ فلم یوقف على خبره. ذكر عدى بن زيد فى شعره .»189 > فقال: 

«و بي رب الضورنق اذ أش رف یوماً و للهدّی تنكير 
سره ماله و که ماي بلك و gal‏ مُغرضاً و السّدير 
فارعوى قلبه فقال و ماب طة حل الى AL‏ يصيرٌ» 


Yo 


۱6۹ الأثار ur‏ ركد ۷1 (۶) 


et Sie هذه جداول تشتمل‎ S 81 _ 


(iol. 67)‏ ملوك معد اللخميون. نز لوا الحيرة. 


مالك بن فهم بن غنم بن دوس من ^ ae‏ 
X Xe‏ الاُرش. ابن مالك مادم الفرقدین, مع ما ملکت اخته Wan‏ 

بنت مالك 
ثم نزل tall‏ عمرو بن عدى من ed‏ لیا ملك اردشير بن بابك. 


و بعد ذلك, الى أن ملك سابور. 


و بعد ذلك. الى ان مات فى زمن سابور. 


. امرؤ القيس بن عمرو البدؤ المتاصر. EXP‏ 
عمرو بن هند. و هو اين BENE i els‏ 


sil‏ طاو یرب تیان pial‏ الى ان ثار به 
ای و وا ,احد بنى فساران بن عمرو بن عمليق. 


ژ القيس Bal‏ 
النعمان بن TT‏ الاعور لسانح لزاهد. بانى الزاهد, بانى خورنق._ 
امنذر “ر ان obe Sv‏ ن vedi T‏ 
الاسود بن المنذر ين shel‏ 
FETIE‏ لتذر بن اسان 


ET mr ٠ التعمان امعان بن‎ 


سس ن ن ی nm‏ 


PNY وزو دة طكك ا بی‎ A 


عمرو بن المنذر بن ماء السماء مضترّط الحجارة. و هو المحرق 
الثالي, الى ان ولد النى -عليه السلام. 


wid eaters‏ انرشرران. 
jall‏ بن المنذر, اخو عمرو. 

ابو قابوس التعمان ين المنذر بن المنذ, ر. قاتل عييد : بن MET‏ 

و النابغة الذبيان؛ و هو آخر ملوك لخم. قتله کسری ف الساباط 
تحت ارجل الفيلة. 


T EA 8 82‏ البعناها على ما BN me‏ فان حاها ما atadi‏ ين وقوع 
الفقرة فى الملك بين الملكين. و قد وُجد فى بعض انکتب. ان ال الربيعة بن نصهر, ملكوا البمن بعد تبّع 
اسعد؛ و أنّ تبع بن حسان, ملك ابن اخته الحارث بن عمرو الكندى. المعروف با کل الرار, و تورّد 
ال حيرة, و قعل من كان بها من ملوك «لنم». و مك عليها؛ و لم Si‏ هذه الاحوال gly‏ و لا 
مقدارٌ لايامهم؛ و ما GI‏ انه يُعرف من اسبایهم. اکر ما استدللتٌ به. على ما اوردثه. ثم يجب على 
حسب ما ده ان اذکر PM yr‏ و ايام الخلفاء؛ CAST‏ ما استدللت به. على ما اوردته. ثم 
يجب على حسب ما قدمته, ان اذكر Gals‏ الاسلام و ایام الخلفاء؛ حتى اذا Cus‏ عنان الکلام. الى 
ذكر الهجرة فيا بعد. صارت التواريخ الاسلامية کلها معلومة؛ و اله الموفق للصواب. و هذه جداول, 
Guat‏ ذكر احوال النى _عليه السلام-من لدن ولد. الى ان قيض " 

.١‏ افزودة اصل: + دو فیها ماك الحارث بن عمرو ين ححر "كل السرار الكتدى. و ملك المنفر بن "مری الذبس NE‏ و 
كان امرو القيس الشاعر فى ذلك الزمان.». 
۲. طگ ح. هرب (حسب الطبری) A io‏ 
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ames سه ست‎ > —À و‎ —— — e -— A [۱ — کک‎ o — A ess 


*- —— و ون‎ o Of 


و النى عليه السلام-و افعاله اد E "n 58 "m‏ | 


ذلك ليلة الاثنين. التابع عشر من دياه سنة اثنتين و اربعين من | الذی بين | Ae‏ 
ملك انوشروان, و pali‏ العشرین من یسان سنة GUE‏ مائة و | اوقات | السئين 
DET‏ و مانين للاسكندر, على ما فى کتاب التاريخ محمد بن الانعال 
أموسى اخوارزمی. ۱ ] 

Jil eT TTT 


| زهرة بن کلاب بن مرّة. 


© سین ——ÀÀ‏ ا 


و الى ان اخرجته «A‏ الى اخواله نی عدي Anal‏ نة, يزورهم. 3 . 


+ ——— ` 


. ال مس بالابواه, و هو معها. JE‏ 
و الى ان قدمت ام این الى مكة. بعد موث أمّه. ۰ ale]‏ | ۱ از 
و الى أن توفي جدّه عبدالمطلب. SEIT‏ 


و ال ان اخرجد عته ابرطالب الى FIR‏ فنظر اليد د 
حيرا الراهب. و قال: احتفظوا ^« فاته نی. 


ال أن ENT E‏ 
بعكاظ فى التهر الحرام. 


t——— a م‎ 


و الى ان اخرجته خديجة الى الشام فى تجارة E "mom‏ ط او c.» rf‏ 
الراهب, و خد اظلته غيامة, فقال: هذا we‏ 


: ]دا ان تج خدیجة بنت خويلد. - أ باك "nd‏ 


و الى ان شهد بنيان الكعية, ENER‏ ی |۰ ۰ he‏ ,كم 


الفول على استخرام التواريخ AY an‏ 10۹ 


ال 


و ال أن ب alas 42a‏ الى كافة aril‏ و ذلك P Pa‏ 


وال ان ر ان رأت قريش النجوم؛ يزمى بها مت EE Ai Vise‏ 


— — 


3 ال ان اخرجته قريش. قریش. و حومرت فقي فى الشعب. )69 (fol.‏ 
و مكثوا فى الحصار فى الشعب. الى ان خرجوا منه. 


و الى أن توق عمّه ل عمّه ابوطالب. 


3 ون ةي و ا ا ا کڪ‎ HR 


وال ان Ly‏ خديجة بنت خويلد. 


ان شرع ال eme‏ زد ن حار 


— — —À rm — —— او و‎ 


— —— 99 


و الى ان قدم عليه جنّ نصيبين. و هم AEN‏ فاسلموا 


و الى ان آخی بين الهاجرین و الاتصار, , خی من 


b >‏ مس سک رو زر are‏ سلطا 
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— — ولو رد‎ ——Ó ر ا‎ co — سے‎ - evo s تاسوه‎ m—— P —— (—————Á—À— 


(f) V فركرد‎ EY ۱۰ 


ده وت 


bs RED ول زا با‎ YY 
_ أو الى ان غزا غزوة بنى قينقاع.‎ ۲ 

۶ "و الى ان غزا غزوة ة السويق فى طلب ای‌سفیان. . 
6 .و الى ان توثیت رقية بنت رسول ull‏ وكانت لمرأة عمان بن alot | ۰] ١|‏ كنا 


o 


25 — ^ — —— 9 — n — a. 


anpra ۳‏ 
we‏ و الى ان أن تزوج بحفصة بنت عمر بن ن see‏ 
Jl 4)‏ ان تزوج بنت خزيمة Em‏ ولاو هی ام 
االساكين. 


-— t ao o o . —— —— G 


(P ege و الى ان ولد تن بن على‎ T 
(fol oh) 0 Mer غزوة ة احد, و فا أدمى‎ E و ال ان‎ a 
mM PEIPER 
WC ror £e 
as ٠ أو الى ان تروج بام سلمة بنت الىامية.‎ 7 
1 و الى أن غزا غزوة ذات الرقاع. و صلى فبا صلوة الخوف.‎ n 
NaS ae dy و الى ان غزا درمة الجندل.‎ m 
caer peer أو الى ان غزا؛ بى الصطلق من خزاعة, و‎ ٩ 
اصحاب الافك عائشة‎ | 
رئيس الكفرة الكفرة ابوسفيان.‎ er و الى أن غزا غزوة‎ "m 
ا‎ ۰ NC FUIT? "m 


2 


.س ےا سس mm‏ 


وت .هس 


vi ۱ ٩۳ بند‎ Son Ioan adis a 


2( 
ج - 


والى أن Na d TEN PES DE‏ 
وال ان piel‏ عمرة احديبية, و وادع "T‏ الى عشر 


«391. £ b 


١٠ 


<A); $> 


۱۲ الاتار NUR‏ فرکرد ۷۱ )$( 


وال انع lA sat Ul‏ سورة امد و "BE Os‏ 
عليهم على بن vlog‏ 

PUENTE ابراهم.‎ eddy "ERE 

Mell من‎ 

m‏ أو الى ان حح te‏ الوداع, و حرم النسىء. 

ME‏ أن مرض مرضه الذى توفی فیه. 


٠ فکث مریضا الى ان قبض عليه السلام.‎ VA 


Ml i (0 أو الى ان : ذفن عليه السلام فى بيت عائشة.‎ va 


ey S 4‏ هذه الجداول بأخر. تبتدئ من عند هجرة النى -عليه السلام-؛ فتشتمل على 
مدّة الخلفاء بمده, و القتوح فى ايامهم. و hak‏ بهم ايام الامراء و الملوك. ثم الام اصحاب الدولة 
t call‏ و يلحق بهم كناهم, اذ الكنية خاصّة فى العرب دون غيرهم. « عظموا ها قدر ر ny‏ 
استغنوا بذكرها عن تسمية كبيرهم؛ و يلحق بببى العبّاس ألقابهم, اذ لم يكن من ذلك لينى مرران 
شىء محمود. الآ «الناقتص» و «الحماره. و امثال rolls‏ و لم يتلقبوا بها بل 1535 فان «الناقص» ur‏ 
به يزيد بن الوليد. لانه نقص الأعطية. و «الحبار» مى به مروان لشذته و صبره على الحرب؛ و قد 
قيل انما عمی بذلك. لان الحمير نفقت فى السنة التى ولد فهاء و يقال بل كان يترئصه دُعاة آل 
العيّاس ايام بنى اميّة. و یقولون انه به SLM ERS‏ التى احيا call‏ صاحب الحبار المذكورة فى سورة 
الشرة. عند انقضائها و هی مائة Los‏ تاهبوا للخروج و اظهروا الدعوة. 

S 5‏ و هی تلك الجداول: 


 )۱0۱۰ 70b)‏ آسماء الخلفاء و الفتوح 
فى ee‏ 


3 مكث بالمدينة مهاجرا. ۳ T‏ قيض -عليه "E mus‏ 


ب = ۸۹۸ ا لا ا n‏ 


۱۳ AO 5 AY بنشهای‎ e Š. استخراج‎ e ni 


AMT a uS NUCLEUS 


* o — a ——Ó— & a «+ 


acl‏ فى الحاهلية «عبد الكعبة». 


mm ال َل‎ we 


1 و الى أن ارتدّت العرب. و G5‏ طليحة بن خويلد. . 
| و الى اول ملك یزدجرد بن شهریار. ۱ 
و الى ان وفيت فاطمة عليها السلام. E‏ 
۷ و ال ان افتتح خالد بن الوليد الهامة صلحاً بعد قتال 
شدید. 
۸ ]| و الى ان وجه ابويكر امراء الاجناد الى الشام لقتال 
Lire‏ — — 

A‏ || و الى ان قدم خالد المراق. و tLe‏ اين صلوبا على 
m‏ و ال ان التق السلمون و الروم بفحل. "m‏ | الروم. 
و الى وقعة اجنادين بفلسطين, بفلسطين, و هزية الروم. 


و الى ان توق ابویک و بویع عمر | . و بويع عمر الفاروق 
- رضي al‏ الله ار( 
n wady‏ 
dl» poe‏ ان واقع جريرٌ بن عبدأته مرزيان NT‏ و هزمه. 
RT‏ و الى أن واقع p m‏ مهران بالنخيلة فقتله, و هزم قومه. 
.| و ال ان 11111111 
۷. || و الى ان كتب عمر الى البلدان. يأمرهم بقيام يالى ٠‏ 
Lus‏ ل لكك 
[s‏ و الى ان cod‏ حمص Ande‏ بعد حصار شهرين. 
والى ان فحت بعليك صلعاً ٠‏ 
"m‏ 1 الى وقعة men‏ و الروم متا الف. فهزمهم „Š‏ | 
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aA aur ma RU‏ ۷1 (غ) 


۱ ( و الى ان هرب هرقل, من انطاكية الى قسطنطينية؛ و 


۰ قتل فى المعركة من الروم اربعون الفاء و d Ema‏ 
j 2‏ البقاب Wi E dd‏ 


INT و الى ان أ الس‎ YY 


- لبلب اسن ES‏ س 


dhs | ۵‏ ان mre is eg‏ 
٩‏ وال أن دل اول جيش فى بلادالروم و امبرهم 
i‏ ر ن TEN e Mu‏ 
۷ || و الى ان انتتم ایو ابوعبيدة إين| الجراح AM‏ 00( 
YA‏ و الى ان انح عمر بيت القدس صلحا. 


pev ET و ال الى ان افتتح عياض‎ E 
— و الى أن نزل سعد الكوفة بالناس. و‎ | ۴ 
و الى ان افتتح عياض الرقة. و آمد و تل موزن صلحا.‎ 
(fol. 71a} 


—— 


. | وال ان تج عمرین سعد عون اور 
و الى ان اخر عمر القام على حائط البیت. ۳ 


و الى ان أفتتح معاوية فيسارية. و قتل "e‏ 
الف رجل. 

والى d e dd‏ عل بجع معا 
1 || و الى ان اقتنح عياض PET‏ عابدين 


و الى وقعة تهاوتد الاولى. و امير الناس النعیان بن 
الفرن, فقتل 


dis‏ ان افتتح عمرو بن العاص برقة ار 
و الى ان افتتح أبوموسى الاشعرى كور الاهواز. و 
المغيرة بن شعبة اذربيجان:_ 00 
و الى ان افتتح ایومومی الاشعری, و عمرو بن العاص 
NET‏ 


8 و ال ol‏ افتتح عبداثه بن بديل الخنزاعى همذان 


— ١ .— 


me ee mm en -- 


| و ال ob‏ تج قرظة ی کب ری اوق 


PON ا‎ mdi acd cad ا‎ ES 
و إلى ان فتل عمر.‎ | . 


oe‏ و ات 


| ثم كانت الشوری. 


س +- —— ~ 


role i‏ ع ae‏ الى ان غرا mm‏ ای سرح ريت افريقية. 
وال أن = الاسكندرية. و هو ple‏ احصون, و فيها 
| ولد يزيد الملعون. E‏ 


و الى غزوة شابور. 


و Ji‏ ن 9 I‏ يقية ‏ و قنسرین. 


و الى ان وسع عثان مسجد رسول di‏ 


.م 


| و الى ان غزا عبدالله بن عامر فارس الفزوة الثانية. . ۱ ۰ ale]‏ اناد = 


> 63( Sb> 


<ولگ :64 > 


و الى ا أن po‏ طبرستان صلحا 
و الى ان pil;‏ عبدالله بن عامر فارس كلها ما خلا ۳ 
شایور. ار 

o " FRE‏ ^ الحارق sÊ) j‏ و زالق 


و الى إن فتح حبیب بن مسلمة الفهری ارمينية الر الرابعة. 
(fol. 2h)‏ بر یر 
و الى ان "v‏ بن عامر نيسابور, PEF‏ 
و کوهستان و مرو. 
dis‏ ان فتح الاحتف بن قيس هرأة, و مرو الروذ 
و الشاهجان و المياطلة صلحا. 


— و بر 6 ه‎ ——— am. 


— — س ل 


و ال انقح dle‏ ين عانم درک ماين و قل 


ال اندع میارب ار الود _ 
NEED gall‏ 


وال ان غزاجري بن عبد ارعنية. . EN‏ 
Adi obs peri‏ 
فكث beat‏ حتى قتل. _ Be‏ 
ثم استخلف على ؛ odi‏ الى وقعة الجمل 
بالبصرة. 


)۶( ۷ 2 Ss 


» مت ان 3 E‏ بصفين. 


Ecce 


A AG. vo ——————— $:‏ سس کج عل 


ps -عليه‎ 


a nm ست‎ NES a 


<h; طق‎ < 


EN: مات. ابو‎ ge معاوية بن ابىسفيان. من بنى امية‎ E 
أن قتل الحسينينعل بكربلاء.‎ J بر یدین معاویه.‎ 


ege سس‎ 


ابو خالد 


۰ ۱ مک و مرب کم‎ A : 
- diia Af » اسد بن عبد‎ L8 من‎ M 7 Jt ail dat 


(lol. 72 yl الو ليد بن عبدالملك.‎ 
ee o ae | 


«وك ;66« 


iA nl 11A 


— ———Ó2 


mm‏ بن محمد بن jl. ETUR nos‏ ان 


 -—— ^ — a ——‏ سے .س 


| العياسيون‎ aal 3 


diae‏ بن حمد. الى ان تنل مروان 


C — p 


(*) VI Rn 


— — —mÀ ^ — M— a ل من مص‎ 


FER 


الامون 


dt, لمعن‎ ٤ 


سس 000 


NS À 


ميد arenae del‏ 
بت الما الى ابنه حمد. 


محمد بن هارون, حتى خلع و حبس. 
فكث محبوسا فى ايام شغب الحسين 


ع اب عم 


eS hm mes 


اخوه dis‏ هروه j‏ ان بويع 
lad‏ بن المهدى. 

ابراه بن الهدی pum‏ 
عبدالله بن هارون الرشید. الى ان 
EDIT‏ 


بسر من Ao‏ الى ان ad de‏ 


J D‏ أن بويع لا للزبير ر بن جعفر. 
والى أن خلعالمستعيزتفسه.وة قت ليعدذلك. ابر ء ابو عبدافه | ' 


الرّبير بن جعفر الى ان خلع نفسه و 
قتل بعد ذلك. 


> 67 $ b 


«68J <طگ‎ 


I 


وس تن ل س اا 


۱۷۰ الأثار الباقيه فركرد (vt‏ 


ve‏ دی باه أو الى .الى أن بوبم محمد بن PR SD‏ اد نكي كر 
— محمد بن هارون. حتی co‏ البرقعى. ' Pe px) Mos‏ 
b NUTS —‏ إكا |« و 
«il. „le saaal An!‏ امد بن جعفر. ألى إن قتل البرقعي. _ goth‏ و أنه اط 
= و بعد Ji wills‏ ان مات. ط wj t aj‏ 

irl slide ytd pint ail RET bs‏ ابواااس اط اح |که |رفح 


۱ الموقق. حتى مات. 

ET‏ على بن ari‏ بن طلحة, الى ان مات. 
لیر باله | جعفر بن المعتضد. الى أن بويع لعبدالله ICE‏ 
بن المعقز. و لقب التصف Ae‏ | 


و بعد AU‏ الى ان UPPER‏ 


عمد بن المعتضد. الى ان اضطرپ | ابو ٠ [orem‏ 
عليه الامر. ۱ 
جعفر بن العتضد ERRET‏ 


حمدين المعتضد ان حلع وسل one‏ 
dnt‏ بن جعفر. حتى مات. ابو ue all‏ | 
والى بيعة NETTE‏ ابو lel‏ " 
ابراهيم بن جعفر, حتی خلع و Mr‏ 
له أعبداللهين ن المكتق. حَتى ode ge‏ 


Y‏ ||القادر بالله art]‏ بن اسحاق بن جعفر المقتدر. 


۱ ,+ بایان اناد؟ فى (از يمد UO‏ تا اینجا در pede plain TA‏ .دص NY‏ 


— 


الفرل على اسنخرام التواريخ بندهاتی ۸۷ $e.‏ ۱۷۱ 


س س س — 


S 8‏ و عند المنجّمين. SÍ‏ خُلفآء الاشلام و ملوك هذه XE‏ ليس و لا واحدّ منهم. یلك 
ST‏ من اربع و ععرين سنةٌ. فأتا امجداد pt‏ الطيع. الى قريب من ثلائين سنة. فذلك M‏ |5 
عندهم. 3 al, Wy‏ قد fei‏ فى "I‏ یا aec‏ من ال ual‏ الى CT say Jf‏ 
فى gall‏ المتاسیة. CE‏ هو foo gal‏ اعتقادئ. لا ملكي de glad‏ کمثل uel Jo‏ السالوت عند 
المود. من امر الّناسة MI‏ ِن al ne‏ و لا دولة. فالقام من tall js‏ الآن . انما هو 
رئيس P‏ عند أصحاب EY NS‏ و Leas‏ کانوا يدون بذلك. کہا يُوجَدُ فى AS‏ 
se‏ بن A‏ 6-5 <190 >. فى قران سین فى برج الترطان؛ و ما عم بذلك ol‏ 
تصرع کنکه "ead‏ <191 > منجم cual‏ فإنّه زعم أن مُلكهم ER‏ الى رجل. EGE‏ من 
إضفهان؛ و Gal‏ على الوقت الذى خَرَجَ فيه. de‏ بن 154 LAW‏ بعاد DAN‏ باضفهان. 

9 3 و بنو العبّاس, لوا أغواتهم OWL‏ الكاذبة. و Mila‏ بين المُوالي و الممادى. و 
easi‏ الى الدولة بأشرهم. ضاعث ess‏ فإئهم LAE‏ ذلك, So‏ احتیج للقائم بحضرتهم, 
الى فرق بينه و بين غيرهم؛ فتنّا له اتلقیب, و رغب فى مثل ذلك غيرهم؛ و كان الراغب یج 
JIJ dee‏ و ade CLA‏ بالإدلاء؛ فاطتیج ثانياً الى الفرق بين هولاء و بين ail‏ بحضرتهم, 
فتلنو" له التلقيب, و ألحقوا به «الشاهانشاهيّة»؛ و GAN ale‏ غایثه من التکلف و Sl im es‏ 
الذاكر JE ooh‏ ذِكْرَهم قبل أن feas‏ به؛ و الكاتب X‏ فيه زماناً و أشطراً. و الخاطب م على 
خطر يِن فوت وقت الصّلوة. و لا بش BL‏ تجىة با َرَج الى زماننا. من الألقاب الصادرة عن 
حضيرة DAL‏ و تَخْصّرّها فى جدول. هذه صورته: 

Sno EDEN, § 90 


Ca ۴۶۷-۴۲۲۱ این النادر‎ adil «القائم بأمر‎ canes بعنی در خلافت ابو جعفر‎ .١ 
التكايف و النقیل.‎ eO داد‎ f TI M» 1 Y توپ: الزنجی:؟)‎ 3 


«orf 


<طز ۱۳۳ > 


< طرز ۱۳۴ > 


ابر حشد ابن مدان 
Azul‏ 

ابو الحسن على بن مدان 

على بن بويه 

ابوالحسن ar‏ بن بوبه 

الحسن بن es‏ 

ابومنصور بختیار بن ابىالحسن 
أبو اسحاق بن الحسين 

ابو حرب الحبشى ابن Oe M gd‏ 
ابو منصور بيستون بن وشکر 
ایومنصور بويه بن الحسن 
المرزيان بن بختیار 

قابرس بن وشمكير 

ابو امد حارث بن أحمد 

ابو plat‏ فناخسره بن ped‏ 
ابوالحسن على بن "ghi‏ 

ابو كاليجار مرزيان بن فنا خسره 
ابوالفوارس بن فناخسره 

ابو طالب رستم بن على 
ابوانقاسم محمود بن سبكتكين 


إن : Ass "T"‏ 
پونصار حرّه فيروز بن apres‏ 


.١‏ نطابي الفاب با سماء دز قوب خرش اسب. 


n ét مرژبان‎ jS ابو‎ TJ داد‎ ۲ 


ال نار win!‏ 


(f) VI فرقرد‎ 


تست De i eee‏ تا 


"CNET 
سعد الدولة‎ 
سيف الدولة‎ 
عباد الدولة‎ 
U yall Sas 
ركن الدولة‎ 
' الدولة‎ Se 


عمدة الدولة 
سند الدولة 

ظهير الدولة 
ar $a‏ الدولة 
أعزاز الدولة 
ثمس Juil‏ 

ول الدولة 

عضد الدولة و تاج | 

فخر الدولة و ذلك XI‏ 

صمصام الدولة و عس ÚN‏ 

شرف الدولة و زمن XM‏ 

يحد AU‏ و كهف XI‏ 

ین الدولة و امین ALL‏ 

بهاء الدولة و ضياء الملة و TAN DLE‏ 
pot‏ الدولة 


ona عس / توب:‎ Y 


ابو على تحمّد بن dat‏ بن ابراهم عاد الدولة ' 


م il‏ بعد ذلك 

حمود بن سبكتكين [Nl]‏ 

ابو الفوارس بکتوزون الحاجب 
أبوالقاسم HAF‏ بن ابراهيم 

ابو منصور الب ارسلان التالوى" 


ناصرالدين و الدولة 


سيت الذولة 


نصير الدولة 


معان الدولة 


S 1‏ وكذلك. وزراء الخلافة, قد لوا rel SVL‏ «كذى الميتين» و «ذى الرتاستين» و «ذى 
الكفايتينه و «ذی الوزارتين» و «ذى السیفین» و «ذى cecidi‏ و أمثال ذلك. و EF‏ بهم آل 
یه لا كانت الدولة منتقلة الهم -كما ذكرنا_و بِالَقُوا فيه. و رهم الكذب؛ فسگوا وُزرء‌هم 
Gl,‏ الكّقاة» و «الکاق الأوحد» و «أؤحد الكّفاة». و لم توعّب السامائية, ولاه خُراسان, فى 
هده الألقاب. بل ig!‏ بالتكيية؛ و كانوا یذ كرون فى حياتهم di NETS EH JÚL‏ 
split‏ الملُتصِر». و بعد وفاتهم: بالحميد و اليد و الكعيد و الكديد و الاضی. و أمثال ذلك؛ و 
لكنهم lal‏ اصحاب جُيوسْهِم بهناصم الذولة» و «عباد»ها و «شسامهها و «عميد»هاو 
مسيف»ها و «سنان»هاو «سُعين»ها و «نصير»ها. اقتداءً بأفعال UGLI‏ و كذلك فعل LAS‏ 
pz 0 >193<‏ فى سنة اثنتين و ould‏ و EUN‏ من ليب نفسه بشپاب الدولة». 

2 8 و جاور نفر منهم هذا SLI‏ فسکوا eec‏ بعأمير ماه و «سَيّد الأمراء»؛ فأذاقهم 
اله ای فى ALL!‏ الدّنياء و EO‏ هم و لميرهم عجزهم. ناما الاب اليد ال ادام الله 
ais SILL‏ ویب من as‏ و Es E‏ عليه GUN‏ التسوبة الى الدولة؛ فتعالى 
عنهاء و iA‏ عن التثبيه بالمقبين مجازاء و اختار لنفسه ما لم A‏ فيه الحق؛ ضائه و الله £34 


۱ داد / طر: ناد الدوله. ؟. داد / طر: gl‏ 


۱۵ 


«vb I 


d د الا(‎ dd MV AY ۱۷ 


——Á——— seo‏ د ل 


قدرگه صار بين ملوك lll‏ کالشمس, gall Coat‏ بشعاع معاليد' < 1 > ؛ و ارتضاء الخلفاء 
nal‏ الومنین. و ass lid‏ و الّيادة فيه GU‏ ذلك JDG. aza A‏ الله anas‏ و وز بعذله 
Sud JE PP IR‏ الدّنيا. و jag‏ أسبابه. و اسباب العباد فى SLEW STE ja db‏ 
غير بائغة نهاياتها-. a‏ على ذلك «قدیژ», و بمصالح «عباده خبيرٌ بصير» . 

3 8 و َو الى ما حذنا عنه. من الأن المسلوك فى هذا الكتاب؛ و نقول: إذ قد jas‏ ما 
تدّمناه. فى الجداول من S] ei qe dl‏ نت العناية, الى إنجاز ما وعدناه من الازشاد. الى 
معرفة كيفيّة استخراج التواريخ لله اينات و اراد bad‏ من لوطو 
العاملات؛ و مد له «طَيلّساناً WRIT as «194» «uas‏ بين کل واحد lyon‏ و بين 
الآخر. بالقدار انذى لا يختلف؛ و هو الایام. و التى ؟ فى النصف الاسفل من القطر الأخمر P‏ هی ايام 
الأبعاد مكتوبة بارقام الهند. و التى فى النصف الاعلى جنسان الاعلی منهیا. هو تلك لیام بعينها. 
مرفوعة ont‏ ستين <195 > الى ما أرتفعت اليه؛ و الاسفل. هو تلك الايّام بعينها فى مراتبها من 
ارقام الهند. منقولة الى حروف الجكل. 

Qu. 8 4‏ ذلك. e uta‏ غير مجهول. و هو آنا متى EI Jo Ju Ju ur‏ شمه فى 
نفسه؛ و أَسْقَطْنا من alt‏ واحداً. كان ذلك هو ما مغ فى جميع بیوت رُقعة الشطرع من 
ال ضاعیف, اذا ادى فى SM‏ متها بواحد؛ و یکسون ذلك بارقام aM‏ 
۷0۵ ویکون مرفوعاً بستّین إلى Jd Ae‏ ط هج ن م لا ٠‏ يه. 
و يكون منقولاً الى حروف الجمّل: هاواههطع‌جزمدزوددحا, فاذا CIS‏ هذه الحروف. على UY y‏ 
الى أرقام as ad‏ العدد المذكور <196 >. یلم ما فى «الطيلسان» بهذا JU‏ و ان 
ذلك. ليكون كل واحد من الأجناس الثلائة. شاهداً على نظيره, عند وقوع شلتّ, فى بعض حروف 
الأعداد و الأرقام. 
كور امس Dutt poi‏ واو ی ن WP‏ است. که موف كناب را بدو اهداء نموده است <| >. 
olt‏ ۷۲ /۲۷. ۲ عس / توب: الذى. 


ond ve Th pb / alo ۳‏ ؛ همان FETU‏ در Lol‏ کلمات يبوب pat‏ مر و بو ر با ف سرخ "T eL‏ ا.ست). 
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القول على استخراج A‏ بندهای 40.47 ۱۷۵ 


setis eat 547, 8 5‏ مبسوط. فا الناظر فى هذا الكتاب. SN‏ من Sl‏ یکون NBR‏ 
عن مرتبة المبتدئين فى الحساب؛ و تقول اذا أراد مریگ معرفة Eid‏ من dels‏ معلوم عنده. 
Jasc‏ «المعلوة» als‏ اما uid,‏ ما patel‏ تم «الأطلٌ». و اَذ ما بين aua‏ النارينين pele‏ - 
العلوم. و «المطلوت» و نُسَمّيه «التغديل». فان كان التاريخ العلوم متقدّماً للتاريم المطلوب. من 
aed‏ من الأصل, و إن كان التاريم العلوم T ele‏ عن التاريج الطلوب. زاد التعديل عليه؛ فا 
اجِنَّمَعَ فهو ايام التاريم الطلوب. فلیقیمها على مقدار الكنّةِ'. المنسوبة الى ذلك التارج. ee‏ 
فون ab‏ و ما بی JS e‏ الى شپورها. على حسب استحقاقها. بالمقادير التى A353‏ لكل 
واحد من أجناس الشپور؛ و هذه الام ما ها فى ااطیلسان ial‏ و الله أعلم. 
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بوده‎ A الحا كانب‎ 4 a ۱۳۸ س‎ 5b) "ys n طبع‎ Posie col ab Í als nyl یک برک) و جرد‎ logan 
ur ATA wv” oh / |J ۱۵ ک‎ ato! يمرو نی‎ MU oy! 3 از کناب الارفام‎ is ٠ حباب :تیف شطرنج‎ aS باشد‎ 
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(VI dA asia الأثار‎ ۱۷۹ 


<197> RAM ...السا‎ 96 
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VY 44 49 لذهاء‎ S اتخاس‎ ue ul 
€ E cH. zr mA a n 


همه 


سس ER i‏ ا 


ined 51S 7‏ «الشطرنم» <198> و حسابه. أصلين؛ احدهما: d‏ متى رب ما فى 
بيت مّاء من البيوت الاريعة و التين. فى نفسه. BS‏ الرتفع فى البیت الذی DAT‏ مند. BRIS‏ البيت 
المضعروب من الواحد. مثاله: UL‏ مَتى LI‏ ما فى البيت امخامس, فى نفسه, و هو يو, كان الرتفع 
منه رنو؛ و هی ÉE‏ فى البيت التاسم, و SSS‏ البيت التاسع من المنامس. كد البيت JIN‏ منه. و Ul‏ 
الأصل التانی: فهو UF‏ متى EGET‏ ما فى بيت من إلبيوت. و اشقطنا منه واحداً. كان الياق مساوياً 
لجميع ما فى البيوت التى قبله. مثاله: G‏ متى اخذنا ما فى Casal‏ السادس, و هو لب. Lally‏ منه 
(gà ael,‏ احد و ثلائون. و هو glad‏ با فى البيوت الق ALS‏ اذا اجْتَمَعَتْ. و هى: اب دح يو. 
و oe xs‏ «مال مال مال» 25x EN‏ فى نفیه. هو jo‏ ما فى البیت التالث و الثلاثين فى 
نفسه, [ead‏ ما فى البيت الخامس و الستّین؛ و اذا LAD‏ منه واحد. یل جميع ما فى الرقعة؛ و 
do‏ ل الذى Ei‏ من ضعرب ما فى بیت يزه و de‏ یز ما M‏ من ضعرب ما فى بیت ط؛ و JU‏ 
ط. ما يرتفع من بيت ه؛ و هو الستة عشر المذكورة. 

8 3 قال ابو ران فى كتاب الأرقام <199>: أريد on‏ الطریق الى حساب «الشطر نم» 
یدرب فى le‏ و EH REA‏ أذ تفر أن تضاعيف زوج ANS gol‏ 
متباعدةٌ مُواليةٌ؛ فان كانت فرداً. كان ها واسطة واحدة. و نا gih‏ الحاشيتين فى الأخرى, 
مساو لب احدى الواسطتین فى esM‏ فهذا حدم یب Sl‏ يعرف قبله, و الآخر أن اذا رذن 
جع تلك shall‏ الفروضة. من تضاعيف زوج edel icol ei‏ و هو AS‏ و نا منه 
آصرها. و هو FE SM‏ مجموع نلك التضاعیف. ۱ 

yea, S 9‏ ذلك. زذنا فى پوت رُقعة eid‏ بيتأ. یکون خامساً و ستین؛ و معلوم ان 
عَدَدَه الذى فیه. من تضاعیف زوج روج المبتدئة من الواحد. مساو مموع ما فى جميع بیوت 
العرصة. و زيادة US]‏ الذى هو الواحد YI‏ 5 فاذا jail‏ منه واحد. يق ما فى جميع البيوت. فاذا 
Vas‏ هذا البيت و الأول cies‏ كان الببت الذی فيه بم واسطة هماء و هى الواسطة Jo‏ و اذا 
جَعَلنا بيت E‏ و البيت الاوّل حاشیتین, كان بيت يز واسطة A‏ و هى الثائية؛ و اذا جعلنا بيت يز و 
البيت الاوّل حاشیتین. كان بيت b‏ واسطة AB‏ و هى الثالثة؛ و اذا جعلنا بيت ط و البيت الاوّل 
حاشیتین, كان بيت ه واسطة. و هی الرابعة؛ و اذا جعلنا بيت هو البيت الاوّل حاشيتين. کان بيت 
ج واسطة. و هی النامسة؛ و اذا جعلنا بيت ج و البيت SSVI‏ حاشيتين. كان بيت ب واسطة. و هی 
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S 100‏ و اذا ÉN urge‏ فى نفسهما. REE‏ مضروب البيت الأول فى بيت ج» لكن فى 
الاوّل واحد؛ فا pach!‏ اذن, هو الواسطة الخامسة فى بيت ج. و هی اربعة, Ve ai‏ فى يخلهاء 
فيكون Ee E‏ و هى الواسطة الرابعة فى بيت ه BEARD‏ مثلها. فیکون TOV‏ و هی 
الواسطة الثالثة فى بيت ط؛ و اذا ضربناها فى متلهاء paced‏ 106۳۱ و هى الواسطة الثانية فى بيت 
یز و اذا ضعربناها فى مثلهاء اجتمع EYAEATWYAY‏ و هى الواسطة الأولى فى بيت BU E‏ 
ضعربناها فى مثلها. اجتمع ۰۷۳۷۰۹۵۵۱۹۱3 NAE EVER‏ فاذا أشقطنا منه واحداً. و هو الذى 
فى البيت الاوّل, (gi‏ جميع ما فى بيوت العرصة -اعنىالعدد الذى Us‏ به S‏ 

1 $ ولا يبط كثرئه, بان بشت على ate‏ آلاف. Ge‏ بير درأ و DAP‏ 
على ثائية. لعَصِيِرَ أؤتارً؛ و یسم Sie‏ الأؤقار على عشرة آلاف. ليصير ٠ Tubs Wis‏ كل eB‏ 
4,46 آلاف؛ 7 يُقْسَمُ الُطمان على wilh‏ ری على شطوط gps‏ على شط كلّ واحد منها SS‏ 
بغل؛ ثم bie Ao‏ الأودية على عشرة آلاف. ERA‏ من IS‏ وا منها عشرة آلاف جبل. Ja‏ 
hie‏ الساعة فى القسمة. يكون عدد تلك ال يبال لقن و ثلانمانة و خمسة i‏ و هی صفات 
يَضيق عنها المعمورة, و الله اعلم و احكم. 

102 5 م سل القول. فى ذلك EH Y Seas‏ عن مثله؛ و خر القول. فى استخراج 

تاريخ gal‏ و الطُوفان. على قول اهل الکتاب. LEY‏ يتعلقان بسنى vied‏ و شهورهم؛ و ها من 
الالتواء و الاضطراب و صعوية الإدراك. بالحساب ما فا bs‏ منه <105 - 120 > فلاجل 
ذلك. BEY‏ عن تجريد المناية. و إفراد القول فيهما. و الا تس بتفصيل القول فى التتواريخ, و 
es‏ فيها على S‏ ما بين أوائلها. ویوینا الطلوب UIS.‏ معلومة؛ و نها eie‏ 
<2002>. 

3 فاذا ردنا تاريخ الطوفان. على قول tas gi‏ الستعمل فى زیجه <39>, 
Lcd‏ انامه «اطلة» على BUG‏ و خمسة و ستين يوماء £535 نون BY‏ و مایق من 
ical et lad pil‏ >97 - 99> و قد SÉ‏ اول شهر «توت» من هذا التاريخ للطوفان 


»201« مع اليوم oe‏ م من «مهمن tol,‏ فى تاریخ یزدجرد, غير المكبوس. 


M O — ee‏ و يسن نب cm‏ .ل س 


امول على استضراج التواريخ نندهای VAL Vor‏ ۱۷۹ 


MM‏ س eS‏ — ا 11a‏ ا سد a‏ تا 


104 5 فان U55l‏ احد XE eb‏ 1 »43« و Lila‏ ? <44 >, قَسَئْنا ليام 
«المحصلة» على BLEW‏ و سة وستين. فرح سنون تامة؛ و یی ofl‏ تم لکل شمهر dlam‏ منها؛ 
و دی ب«ستوت». و قد يُوافِق اوله. اول «دَئ tole‏ من تاريخ یزدجرد. ع غير المكبوس < 20 >. 

105 $ و اذا اردنا تارج الاشکتذر3 <dd>‏ فنا انامه «المحصّلة» <203> على 
i‏ ل APRI‏ 

یم الجتمع على الف Barly‏ و al‏ و ae‏ الق هی eo ee Pl‏ سنون ماه و ما لتق 
Pt!‏ تم على اربعة. LU Syed‏ و a‏ منها لکل شېو SIE‏ انایه؛ و یی من «نشرین» 
الاوّل. و ما يق لا ی بشهر. فهو ما مَضَّى منه. «buio ejas‏ السنة s sl‏ تسم و 
عشرين يوماء و فى غيرها. تمائية و عشرين يوما. 

6 $ و معرفة الكبيسة, هو BES)‏ الى ما بق من قشم الأرباع على اربعة؛ فإِنْ كان 
hal og‏ فالسنة اسر كبيسة؛ و إن بق ABT‏ او CAS!‏ فلیست بكبيسة؛ وهذا أجل أن الكبيسة, 
قد ais‏ اول ec‏ و كان gated‏ من الارياع. فى Jal‏ التاريخ LS‏ يوم؛ و إذا بق ما بعد 
gti‏ ژیمان. GAS‏ منها. !ذا V^ PET cpa ali ial‏ فكانت السنة كبيسة 

S 7‏ وان كان ke‏ فى هذا التاريخ. على مذهب الروم <48> Gl‏ من جملة الم 
«المحطلة». اتن و تسعين يوماء بسبب تفاوت أوْلٍ السنة, عند الروم و tos LAM‏ و Jes‏ ما بق 
Lhe‏ لتاريخه. على مذهب الشريائئين »204« Bey‏ من CR NERIS £o‏ 
شهر عَدَّدَ all‏ و نی من uw ge sl gS‏ -اعنی- «کائون» EY)‏ و معرفة الكبيسة. على مثال 
ما pas‏ 

108 § وان آزدنا تارج اغسطس! <47>, فا jai‏ انامه الممصّلةً. iue‏ فى تاريخ 
الاسكندر <203>. e e‏ التامة. و يبق a Laba ELN‏ لكل re‏ 


t. Nebuchadnezzar f] (ons ° 562 H.C.) <43>. 
2. Philip H Miceden (ASV - 330 RC €44». 


V Alkxander the Gieal 0336 2 ME 3C ). 


A. Augustis Octivianus (27 BC- 14 AD) <47>. 


—- — —; اسان‎ .-— a c -— - — LL s s - tis ی ا‎ 


(ey V! "E 12! ال زار‎ VA 


من شههور ril‏ عَدَدَ یامه و Soa‏ من «توت». فان كانت السنةٌ كبيسة. Vidi‏ سابوغمنا» -و 
هو الشپذ الصنم* »99« es‏ و ان لم تكن كبيسة. DUE‏ خمسة ایام <205>. و 


معرفةٌ السنةٍ الكبيسة, هو GENS)‏ من الارباع i‏ مو اذا صَكراناها لأر الكبيسة. 
EAA Sy) 255‏ و ليس فيه WS‏ التباس. 3 هو فى اخر السنة: و Ss‏ اول «توت» ٠ Jal‏ مع 


اليوم التاسع و العشرين من «آب» led‏ 

S 9‏ و انا تار انطنيس'. فانا Ja‏ سنیه التامة. على مثل ما Hi‏ فى تاريخ 
اغسطش: و یم الباق على اربعة, و مر Ran I‏ کل شهر؛ و نبتدئ من «توت» و gi‏ فى 
السنة الكبيسة Bn lind glint‏ اام؛ و معرفة الكبيسة. أَنْ بی من Gi ho‏ يوم وأحلر. 

S 110‏ و اما تارم دقلطیانوس". فلمل dl dally‏ کا عَمِلْنا فى تاريخ افسطش و 
ELE‏ رح السنون abil‏ و Stal‏ ارباعها صحاحا؛ و نشیم من الشهور' حِصَّصّهاء و 
ied‏ " من «ینواریوس» و هو کانون الآخر؛ فان كانت السنةٌ كبيسة. Vl‏ لهغبراریوس» و 
هو «شباطٌه-تسمةً و عشرین by‏ و فى غيرها. BE‏ و عشرین يوما <206 >. و محرفة 
الكبيسة. أَنْ يق من الارباع U‏ كبا هو فى تارج الاسکندر. 

S 1‏ و لما تواریخ العرب. و شپورهم adl Sls‏ فيهاء و merit‏ فى للجاهلية لما 
Jal zo > 122, 62, 13>‏ وكانوا casti‏ و ۸ يُعولُوا فى ua‏ الآثار, إلا على Bi Jl‏ و 
الأسعار؛ فلج ار هنتنملوها. PEU S‏ لبیل إلى معرفةٍ مثل ذلك. 

112 § و UL‏ تاريخ الحجرة فى الاسلام < 207 >. فا انا اردناء bass‏ یامه Aa‏ على 
سنة القمر الژشطی. و هی TUN‏ و ingi‏ و مسون يوما و مش و شذش بان نها فى 
ثلانين, و هو INN‏ مش و شذش, و تفیم الجتمع على 2 15 رو الاف و ستّائة و 35 و 
ثلاثين, و هو TU Ly pte‏ و اربعة و سین فى ثلائين. مُضافاً ul‏ ما اجتمع ۹ عَشْرٌ الق 
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هی ene‏ و شذیماء eA‏ فسنون تاه له و Gl‏ ایام مضروبةٌ فى ثلائين. فاذا 
blac‏ على ثلائين. عاد SES Ligh LL‏ منبا لشبر ثلائين يوماء و لشهر ned‏ و عشرين. و 
بدا من es‏ و ما بق LEY‏ فهو ما مضى من ذلك الشهر. 

S 3‏ وعلى هذا ax‏ فى استخراج Eat ١‏ فى e‏ فإن شلك فيه Bob‏ ختلفة. 
فهى راجعة الى ae‏ واحد. فامًا على RI‏ افلال, فشک Sl‏ جوا فيه شهران ناقصان و Bb‏ 
Be‏ ون أن تر pale‏ على Sill Jal‏ و el‏ منه بسبب اختلاف الحركة. 

4 3 واما تار يردجرة. فانًا تشم al ead VI‏ على BUN‏ و خسة و سين 
فا خْرَج. فسنون EU‏ و ما ET ge‏ کل شهر abet‏ المذكور؛ و نبتدئ بغر وردين ماه». V‏ 
من ذنك على تاريم ani Kh‏ فى الزیجات <208>. 

5 $ وان USL‏ تاريخ المجوس. لقضنا من تارج لب یزدجرة عشرین سنة, Ja‏ 
تاريهم؛ لام 56555 من سنة ad‏ و انقطاع دولتهم. لا من سنة مُلكه <11 ,20 ۰ 21>. 

116 § و الخو ياف ao us Us‏ هتنا ل مازع gui‏ و ی كل 
شهر نصیټه على مثال شهور ll‏ س؛ و بتدیٌ من «فروردین ماءه حتی ops‏ ال «آذرماه», فان 
كانت RU‏ كبية. و هو أن که 4 d‏ من PUN‏ ربعن كما هو فى E»‏ الاسكندر. E AY vaa‏ 
pol ll‏ سمه ايَام. و إن لم تكن Va‏ ها خمسة ايَام؛ و وافق y‏ فيه ابداء اليوم امحادی 
TE‏ من gh fled "v‏ ّمنا Lass‏ >52< بعَؤن الله و توفيقه. 

S 7‏ ومن الصواب. آن ند کر باباً, قد عدمثه الزیجات: و لیذ که احد. إل ابوالعباس 
Lil‏ بن حاتم Spy ill‏ فى تفسيره للمجسطی؛ و لقد ASS‏ قوعه و ASS‏ فيه عاملوه. و هو bl‏ 
cu‏ باستخراج التواريغ لوقك تکون معلوماته أنواعاً. لا یمتا جنس واحد. كيوم عرف 
موضعه من شهر رومئ. او عرب او فارسی جهول الاسم و عرف اسم شهر GEN ed‏ معه. و 
عرف تاريخ ليس alls‏ الشهران منه, او الذى جُهل اسه فيه. 

Ju, 8 5‏ ذلك. QU St‏ رو «هرمرٌ» فى شهر tl zc in‏ و تسعين و TUM‏ 
للهجرة. Js dau‏ ذلك. آن تحرج JN da‏ ام Be‏ لحدى و تسعين و 
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ثلائمائة؛ فلا $E‏ علينا حینثذ. اوّل obo‏ مع isl‏ شهر و tl‏ بوم GH.‏ من شهور العرب؛ و 
eft‏ لول agin‏ تار یزدجرد. Bye slic‏ هرمزد من tll‏ و تصير اسرایع شلات 
el‏ و helii‏ معلومة. و اذا GZ‏ مع ذلك اسم اليوم فى الأسبوعء كان ون على دراه 
الحق. tly‏ لإصابته؛ و مثال ذلك يوم الجمعة Ib‏ شهر رمضان سنة سبعين و DUNS‏ 
ليزدجرد؛ و الوجه فيه أن تشتخرج تاريخ العرب. لتؤروز هذا التاريخ. و نشب من ذلك غرة شر 
رمضان, ونر ژژوش الشهور بايّام الأشبوع. afa‏ الطلّوب. و كذلك إن كان السوم من 
الأسبوع. و $ AS‏ من شهر ما معلوماً. مع تاريخ A‏ و انم الشهر SEA. Jae‏ معرفته بل 
LCAN‏ 

a, holt, S 119‏ الجملة. dik‏ على ما ala‏ من هذا القن كيف ما كان ELM‏ 
و GEI‏ عليه شَومْءٌ Aga‏ إذا yide ty‏ و لو كانت المعلوماتٌ فى کتیات أغدادها, مختلفة 
ا لحكل متباينة الآحاد؛ و sede a gall‏ بل Ji‏ ال فى اليوم خمسةو عشرون Si‏ ]5$ الخمسة 
من شهر فارسی. و العشرون من شہر رومى. معلومٌ Lie‏ او تجهولان LAWS‏ او يقال AC‏ 
s g‏ اربعين و DEW‏ فيكون النمسة من تارج رومئ. و الاربعون من تاريخ عربی؛ و 
BUNI‏ من تاريخ فارسوگ. فلن rad‏ ال لذلك. Gad‏ عن الطلوب؛ و إن طال الميساب فى 
استخراجه, و اله 5411 للصواب. 


۱. داد / sz‏ معلوم. 
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و adl ye‏ السنين و الشپور ر ERS‏ و کبانیپاه 
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فى سنی اليهوه و سائر السنین. 


1 $ وا قد تن ما أَؤْرَدْناء. اين أستتخراج EAA‏ بها من بعض؛ y "eser‏ 


تاريخ eol‏ -علیه السلام = .و تاريخ الطوفان, على قول اهل الكتاب, فقد یلا ox sl‏ الطريق الى 
معرفتهما؛ و نم لذلك معرفة ب ٠ FPEM 2» oe‏ و PERRA‏ نها معرفة 
وال سنی bye 555 PRIME sal pape‏ على Shab‏ الطلب بالشهولة. 


2 § فنقول $I‏ تاريخ aden OT‏ السلام-هو الذى يشتعمله اهود و تارم الاشکندر 

الذی ass‏ عليه النصارئ؛ و لو كان ISI‏ «تشرى» Sily‏ اول «تشرین» الاو لكان تارم pT‏ 
هو تار الاسکندی. راد عليه ثلائة آلافی و Dl‏ و P‏ سنة. و هی ما بين pal‏ و 
الاسكتدر على قول الهود: و لكنّ «تشری » Bas‏ ابدأ فيا بين اليوم السابع و العشرين ين |«آب» 


۱ هس wyl‏ نکر بن 


SIME 
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الى یوم الرابع و العشرین Loe‏ «ایلول» على الامر dass ME‏ فیکون تار الاسکندر JAR‏ 
لوقت سنة تحويل ot‏ هو تارج دم £u‏ اذا زيد عليه ما بينه و بين الاسكندر. 

E 4:89‏ صار Jal‏ «تشری "» يدور فى تلك الایام, 3 Fea)‏ البهود 4d‏ يدور من 
اليوم الثامن عشر من «آذار» السریان الى اليوم الخامس عشر من «نیسان». على الامر الاوسط؛ 
وهو مه كَوْنٍ الشمس فى برج a e‏ فان الاستقبال الكائنَ فى هذه اللدّة. یی Dy SAN‏ 
الوجبة للفصح؛ و هو td‏ ری على تقريب <209> A.‏ لو كانت السنة الشمسيّة / ثلائمائة و 
حمس و ستین يوماً و ربغ يوم تام لكانت السنة الشمسية " / n‏ 5 مع ايام سنة الروم؛ و DSL‏ 
كَيفَ؟ و قد bisg‏ هذا الک ul‏ مش ساعات و Ee‏ و اریمین دقيقة. و عشرين ثانية, و 
سنا و خمسين ثالثة؛ Has Ais‏ بارع العمس fs‏ ای موضعاً ما من فلك البروج. بلوغها 
اليه sl pth‏ عملوا" علیه, فى کل مانة و حمس و Te Gy ai‏ <209> ؛ و Jad US‏ 
على ما هم عليه. و لعف EM‏ كيف استخراج SST‏ سنتهم. و الطريق الى معرفة Ube‏ أهى 
rm‏ ام f 105 sen‏ هى A 2 Aine 2 Ker‏ 

84 و قول اذا Lgl‏ ذلك. Ud;‏ على تاريخ الاسکندر. JAN‏ «تشرين» Au uL JS‏ 
GY! Be‏ و اربعائة و مانية و اربعين؛ فيَجتمعٌ تاريم JOY Pal‏ «تشرى”». الواقع فى uel‏ «آبَ» 
او «ايلول» لین قبل قري الاوّلٍ. الذى أَخَذّنا منه الناريم. فإن ردنا نعرف السنة التى EA‏ 
نا انتارج LAZY‏ آهی بسيطة ام عبّورٌ, rais dg Jolla Cisl‏ منه gx‏ »114 ,210> و 
Las‏ ما بق على تسعة عشر. فا g‏ فهى Ao iji»‏ صحيحة <113> و ما بي 
ده * فى دائرة «الیبار». فى cabal‏ الأول منهاء تج فى الطبقة الثاني یبال سنتها MEAS‏ آهی 
بسيطة ام عبوژ: و فى الطبقة الثالئة مَوتع WAST‏ من الشهر السریان؛ و فى ارابعة اشمّ ذلك الشهر؛ و 
هذا JRE‏ «دانرة الميار» »211 «: 


١‏ ارو ده داد pod‏ ۲ عدر / تواب: تمرین. 
ae Y‏ از Wa N‏ در داد / طز سافط ! f es‏ داد ji‏ عماها. 
ò‏ ڪس / قوپ x‏ $ دأد: 3 Al J+‏ طر : ند حل من 


الفول عنی الادوار و التشوفات بندهای ۵۰۳ ۱۸۵ 


1 * s x 
acl و لو لا ما ذکرناه ین أن 555 التسعة عفر غير رام عند قامه. الى ما بدأ منه ین یام‎ 
ذلك ليس نات‎ SE hall خامسة فى «داثرة‎ Tib واقیها من الأسابيع.‎ ud 


5 وان أَرذنا معرفة اليوم الذى رح لناء من الطبقة AN‏ أ يوم هو من اام o‏ 
استخرجنا eda‏ «آب» او «ایلول» نتلك السنة, Cl‏ كان اليوم منه, Je Vu‏ التى tud‏ ذكْرها 
فا LL‏ فاذا as‏ ذلك. Ó é‏ منه المطلوب. و هذا الذى gh‏ لنا من امر «تشری». هو على 
الامر الاوسط. بين غير je‏ فا وف pU‏ التى ذكرناء نّم لا sind‏ فيها. اتیج له الى 
TIT‏ او تأخيرِه؛ ناذا قَصَدْنا هذا لتعدیل, Lash‏ آن تغرف Pe ol YG)‏ الشمس و القمر 


ce  À a س سر‎ ss AA دت‎ m ee 


> ۰۶۱ b 


—— م‎ - ca م‎ come te a. وت‎ —ÀÁ a — ابو و ےک ` — و ورد و جڪ ڪڪ‎ CO. 


(VIL: 5 ala ath 1A" 


اراس «تشری». على eel‏ لا على مذهب أطحاب الأصاد؛ p‏ بين المذهبَين خلانات. منها 
PCENA‏ ين gel‏ الى الاجتاع, عندهم es‏ و عشرون يوماً و sl‏ عشرة ساعة و 
Xe‏ و BH‏ و تسعون Ulm‏ <111> ,256 ذلك اربعاً و اربعين دقيقةٌ و ثلاث نوان و 
عشرين iU‏ / من dele‏ و هو عند المدّنين ین اصحاب الارصاد, تسعةٌ و عشرين يوماً. و 
ثثتی عشرة del‏ و اربعا و اربعين دقيقة. و انیتان. و سبعةٌ عشرة AU‏ و احدئ و عشرین 
رابعة' / و 1531 عشرة خامسة؛ يكون الفضل بينهاء ثانية واحدة و CEN‏ و ثمانياً و ثلائين 
تشد 3 GE‏ و اران اند من IAS‏ 

Qa, 36‏ أن سنة الشمس عندهم بالتدقيق. ثلامائة و Le‏ و سئُون يوماء و لش 
ماعات و BM‏ آلاف Bones‏ و اعدو تصمون ee‏ ین اربعة آلاف و مائة و اربمة i‏ 
من ساعة؛ و قد SUD is‏ من أضحاب الأزصاد. dl‏ من ذلك. و الا أن الماضِى من 
الليلٍ والنهارٍ الى وقتٍ الاجتاع. eA‏ عند عُلَمآءِ JI‏ على اختلاف أطوال PI‏ و عُروضها: و 
Mast fal t‏ فى جميع Jail‏ بجيساب en ii ORY poly‏ الحساب. إلا أنه 
Gots‏ الى NE eal deese adi e‏ او خوالیه؛ NAVES Leb‏ و pe‏ 
al‏ هو بالساعات EUSI‏ و من العلوم أن ساب الاجتاعات, Ae‏ جائز بهذه الساعات" إلا 
ق Ul gi‏ و منهاء هم E M uos‏ الؤشطى. دون g n >212< Z3‏ 
«الفضح» لذلك. Say‏ شضیی cage‏ من الاستقبال Zi‏ بسبب dot‏ يوم '. و يسبب تَأخيرهم 
a]‏ عا" لا جوز فيه يوم . 

87 فإذا ردنا «میلاد» السنة. و هو اجعاع Jy oed‏ «تشرى» <119>_وتد e‏ 
عادئهم على تسمرةٍ اجتاع s‏ شهر ميلاده- و الاجتاع الكائن فى JS JS]‏ 45 ميلاده-؛ 
pal cea SEU Ub <113>‏ التامّة -اعبى_الى نهاية السنة التى Yd‏ «تشرى» المقصودٌ له. 
Wlan‏ حازیز eto‏ و USE odd‏ فى يومين, و Lu‏ عفر ساعة, و مان و سه و 


y.‏ امن EY » nam‏ هات "n‏ ۲ داد ؛ ip‏ رقم 
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ds هن‎ 2 
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AY ۸۰۶ iri. DRM m الثرل على‎ 
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تسعين Le‏ <213>. و هو باق oll‏ اهزور الصغير, ! اذا iai‏ آسابيع, و i‏ ما اشتمع. 2 
CIE‏ يِن السنين. ما لم د ui‏ بحزور. fits‏ كم بساطهاه و کم idR‏ على حساب 
Sie TETE‏ البسانط فى اربعةٍ pli‏ و GU‏ ساعات. و E, KUU‏ و سبعين حلقاً 
<214> ؛ و Qj‏ عدد لور qd nad‏ و SAE!‏ و عشرين ساعة, و The‏ و نسعةٍ و 
غائين a.‏ أ؛ و يمع ما gate‏ ين لسن الى ما lise‏ وت على ما jad‏ اَم و اربع 

ipi‏ ساعة ابداً وم ترا ع من 9l‏ ؤل did aol a‏ من سق 
bse pal‏ کل all‏ و انين like‏ الى الساعاتٍ ساعة. و کل اربعة و عشرين ساعة. الى الايّام 
ofall A» Jeet Uk aL‏ و ما يوق أف من oll poet‏ من أو I‏ اه 
DUAL uel ies‏ فهو 535 ÈA‏ الاجماع SY‏ «تشرى '». 

88 و قد سنا ذلك. لسنةٍ من سن الالمكندر. تسهيلاً Jas‏ و تخفيفاً للَؤونة. فن أراة 
معرفة الاجتاع / إرأس tn‏ فليأخدٌ تار الاسكندر بالشنة الکشرة, لرأس تشرین الاول 
ad‏ و / Gall»‏ منها LES]‏ عشرة ساعة dal‏ و هى ER‏ امحزور الاصغر بعد 
الاشكندر. على ساب «جبطيج»؛ و یم الباق على تسعة Ce‏ فا eh‏ فهو pike‏ صُفْرَى؛ 
Ay ds ol Manet‏ ؛ binds‏ ما بن من ن السئين. فهى الماضية من الحز ور على «جبطبج»؛ 
و S] uadit soul jeX‏ كانت فیه. فى Use‏ الخصوص ily‏ و AER‏ ما یج Ule‏ من 
ply‏ و الساعات و iah‏ و JE‏ الصغرى. فى جدوها المعمول Ab‏ و Ási,‏ ما Uka‏ و Aj‏ 
JS‏ باب على بابه / و WAS‏ يُدخل السنين الاضية. من top plo‏ فى جدول السنين البسوطة؛ و 
يزيد ما ULA‏ على ما زاد Jy ade‏ باب على بابه " / ثم ek‏ ذلك. الى eM‏ الموضوع فى J5‏ 
al‏ و هو «ميلاده السنةٍ الثاني عشرة ين تاريخ الإشكندر <216>. و Bi‏ كل sit‏ و 
فائين hele fils‏ و كل اربعة و عشرین ساعة tly,‏ و قطرخ ایام آسابیع. فا بق فهو الماضى 
من as V d JU‏ الى وقت الاجتاع. على segs‏ اما ابتدأنا فيه من Jl‏ الليلة. لا pone‏ 
اليوم و XII‏ عندهم. ین وقتٍ روپ الشمس؛ على ما ذكرناه فى Jal‏ الکتاب. 


١‏ عس | توب: "m‏ ۲ عبارت در داد PIT‏ دارد. 
V‏ داد / طز : سنه. ۴ عبرت از كذلك...» در داد ! bile gb‏ است. 
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S 9‏ و هذا هو دول اصسوت. على ما أوزذناه ين الحساب 


« Bru pb> 
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10 8 جدول حساب رأس السنة و میلادهاء عل مذهب الهود: 


اعداد المحازير | سلوالمحازير 
الصفري التسغري 


الاصل الاول سنة| مت للاسکندر i‏ 
«جبیلیج» ۱ 


> ۱۴۹ yb 


tR lea ven 


E 


[t ع‎ ê * ThE, 6 1 2,5 ۲ + +: tr 


ws &‏ كم يا 


np COR.‏ داد / طلز سافط أمت. 


a — o.» - أ مم کک‎ cs UNE 


iv) Vt o 25 sole! الاثار‎ ۱۹۰ 


MR cn» WR 


t C 


be 
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۱4۱ ١021١ بندهای‎ ere 
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2 8 و ان fel‏ من اماسبین. oed‏ أن GA‏ وقت الاجتاع. Gad)‏ بالأزصاد. دون سا 
05351 هو AV‏ فعلیه بالجدول الذى ias‏ لاستنباطه Le‏ سب ما LEST‏ اليه. الأزصاد المصكحة 
sky gall Ly AN‏ على مثال الذی pi‏ و هو us G‏ الى قول بطلمیوس, فى مقدار شر القمر 
sacs M‏ قول JU‏ بن Sa aM aille‏ على ما قاسّه la‏ و قول بی مُوسى بن شاكر. 
erat‏ مت ای بان يُوْخَدْ به و Ja‏ عليه ما أَؤْرّده بنوموسى بن Ri‏ 
ديهم 34d!‏ فى إذراكِ الحق. و تفژدهم فى pr fat‏ بالمهارة فى عمل الأرصاد و ec gA‏ .و 
مُشاهدة AA‏ مهم ذلك. و شبادتهم له ere TUE E Er‏ القدماء. و زب 
Gage‏ به. 

desu S 3‏ جنا الأضل عل ما ذکروه. و A eager TT i$,»‏ 
iet‏ ادر اوكا لعا یو و عشرين دقيقة. و خسن انية, و 
اربع عشرة ثالث و تسم و عشرين رابعة. من o‏ نه نفب النهار, یرم UO‏ بمدينةٍ السلام؛ و 
لا قلق يِب تجار بيت hee pall‏ عن نشف نهار lake‏ الى جهة ll‏ باريعة SÄE‏ 
زماناً >220< t ras Uni‏ و هی Coe‏ و خمسون Aia‏ من ga‏ الساعات. ين is‏ ذلك 
الاجتاع. JENN 3a‏ لبيت rll‏ عشرين iele‏ و اربعا و عشرین دقيقةٌ, و مسین ثانية: و 
اربع عشرة ثالتة. و تسعا وعشرين رابعةً ماضية. من aN‏ نطف النهارٍ به. 

4 8 و Jt‏ على ذلك. Galt‏ من سنى الاسکندر الناقصة. اثنتى عشرة سن Je sibl‏ 
لباق حازيز gale‏ و فری؛ و یاعد JS iam‏ واحدٍ eo‏ و ما بق من الشنین, يُدَخْلَّه فى 
السنین Be a‏ ایغ ده وه عل E Jo‏ 
كسورّها. الى ما او قدث اليه؛ و يق POI‏ أسابيع. فا gi‏ فهو الاضی من Beat‏ النهار يوم BEN‏ 
فى بيت ur‏ الى es,‏ الاجتاع لال «تشرى». 

5 5 وهذا هو الجدولٌ المبنى على الأزصاد < 221> الحديئه: 
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6 © جدول حساب ميلاد السنة على رأى المنجّمين. 
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| كم 
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f 3‏ 
Pos d 3 3‏ كد 
۱ يد J|‏ | كا | ه cl‏ 
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Bc ۱ A‏ 5 و لو 
C‏ ر ی J‏ ) $- 
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د کج é‏ لط b‏ لب 


Le Ul, 5 8‏ ابش من عند نصف gi‏ التعديل للميلاد به. re‏ من العمل 
بالآفاق؛ و ساعات النهار الأطول تعرض بيت لس اربع عشرة ساعة و if eh‏ نتم 
aaie‏ بالساعات الزمائية, SET]‏ يكون الاجتاع ul)‏ «تشری». واقماً مع الاعتدال الخريق؛ 
و ليس Sai‏ معه ابا بل یه و SANG‏ عنه مقداراً nes‏ كا Us‏ فيا نم فاذا استخرجنا Es‏ 


——- .س و سے سے سس EEE ni A‏ 


١46 ۱۹ ۔‎ ۱۷ augu التفوفدت‎ a3 ma m 


amm Á ا س‎ — - D ES d 


peel‏ بالحساب الذى أُوْرَدَه البهود. او بالجدول الذى sl‏ على أمهم. LÉS‏ ين ذلك الى 
LI IST ple‏ و معرفة NONEM URAS‏ و قد pL‏ لنا المعرفة de‏ هی 
بسيطة ام عبّور, IBS‏ فى جدول الحدود. مده من یام الأسبوع. LER‏ حَدّاها و طرفاهاءالوقث 
الذى e‏ لنا الاجماع ad‏ فى جانب oid‏ إن كانت bte‏ و فى vate‏ البسائط. إن كانت 
بسيطة. فاذا وجدناء, انا بحَائه أو السنة من الأسبوع. و كيفيتها. و اذا de‏ ول dad‏ و م 
كيفيتها. و LÉ‏ تلك الكيفيّة مع abel‏ او العبور, Lge‏ ن ذلك. SFT uaa‏ السنة eof‏ و هذا 
جدول الحدود »116 ,119 , 222«. A‏ 
19 8 ی جدول(1) الحدود (البسائط): > 
۰ 


اطراف الحدود القسومة فى الاسبوع فى السنین البسائط. 


من نهف جايو ابت الى مائتين و اربع حلق. ين الساعة الماشرة من أناقصة 
ليلة الاحد. 

ين مائتين واريع حلق, من الساعة الماشرة من ليلة الاحد. ENTE‏ 
تسم و انين حلقا. ین الساعة الرابعة من نهار يوم الاثنين. ان كانت التی 
eaei bie Medis‏ يوم الاثنين. ان كانت السنة المتقدّمة بسيطة. 
IPS‏ و تسع و ز انين حالقا. من الساعة الرابعة من نهار يوم الانتین. ‏ ام 
او من نصف نهاره. الى ماتتين واربع حلق, منالساعة الماشرة من ليلة AB‏ 
ين مائتين و اربع حلق, من الساعة الماشرة من ليلة الثلاثاء, الى مائتین و اربع معتدلة 
حلق. من الساعة العاشرة من ليلة الخميس. 

ین مائتين و اربع حلق, من الساعة العاشرة من ليلة الخميس. الى نصف نهار 
Fr»‏ الخميس. ا ا ل سسب سس 
ین نصف نهار يوم لنمیس. الى مائتين و GU‏ حلق. من الساعة الاولى من | 
ليلة الجمعة, ان كانت ألتى تتلوها بسيطة. و الى مائتين واربع حلق, من‌الساعة ناقصة 
العاشرة من ليلة الجمعة. ان كانت التالية Ay gfe‏ 

ين مائتين و GUE‏ حلق. من الساعة الاولى من ليلة الجمعة. او من مائتین. 
decd AU gag lll Ae de T‏ ال تف نهار يوم السیت: 


«Ny 


« Vaal 3b» 
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J paa 8 20‏ (2) الحدود (العبون): 


من تصف نهار يوم السبت. الى Shas!‏ واحد و تسعين حلقاء من الساعة 


من اربعمائة واحد و تسمین حلقا. من الساعة E^ is ul‏ ار يوم الاحد. ال 


ين نصف هار add t»‏ الى نصف نهار mm‏ 


دمب .ست كه —— ——— — 


ين تصف نهار يوم الثلاثاء. الى Uo‏ و مس وتمعين حلقا. من الساعة - 


الثانية عشرة من ليلة الاربعاء. 


om 


من سيّائة و مس و تسعين حلقا. من الساعة الثائية عشرة من ليلة 
الاربعاء, الى نصف نهار يوم m‏ ۱ 
بن ف ار ا Bhat JI‏ و asd‏ و تسعين حلقا. من الساعة 
التاسعة من نهار يوم الجمعة. 


مِن اریمبائة و Ad]‏ و تسعين حلقا. من الساعة التاسعة من نهار يوم الجمعة, 


الى نصف نهار يوم السبت. 


S 21‏ وین هذه الأحوال و الکیفیات, ما a‏ به U SEE‏ فى يوم من الأسبوع, 
SEM‏ غيره. و حالات لا تمكن hyd‏ واذا استظهز ذلك, كان عوناً على درك المطلوب؛ و هذه 
صورة ما ذكرناه على طريق التقسيم و التشجير: 


i — — er v m 


القول على الادوار و SEM‏ بندهای ۲۰ ۲۱۰ ۱۹۷ 
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الخميس ا خميس 
لا يمكن ان تكون معتدلة لا يكن أن تكون ناقصة 


۷ يمكن ان تكون معتدلة الاثنين متعدلة لا يمكن Lene‏ 
لا يمكن أن تكون معتدلة 


i حطر‎ 


«NN 
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(v) Vi sf sal الأثار‎ ١ QA 


—Q 4 


تس جه ال توت ی .م .ا ےا س ص (oe eee‏ —— — 


S 2‏ و من هذه الأأحوال Lat‏ ما يكن أَنْ dis‏ فى سنتین, و منها ما لا يكن ol‏ وال؛ و 
اذا Nab cas‏ فى jb‏ <194> أعان على الاستظهار. و US aae Jes‏ الى البسيث 
المشترك. aN‏ السنتین؛ ؛ A‏ قد قد de yt‏ امكان توالي السنتين التکیفتین dee‏ و امتناعه؛ و هذا هو: 


«223» 


UL 3 3‏ امتناع توالى سنتين معتدلتين. فهو لتنافر أواخرها و أوائلها. كا Jya as Slt‏ 
التعليل" فى أواخر الکتاب <244 > ؛ و Ud‏ لمتناع توالی سنتين ناقصتين. فلغلية RU‏ فى شهور 
«العزور» على القصان؛ و ذلك py pall BY‏ الصغير. Jetty‏ على X‏ آلاف و Raus‏ و اربعين 
(M‏ »225« يكون ذلك bo‏ و Lak‏ و عشرين Let‏ نامّة. و مائة و عشرة آشهر ناقصة؛ و 
هذه العلّة تتوالى ثلاثة أشهر BU‏ بالرؤية. و لا يتوالى من النواقص أكثر من شمهرین؛ و لا يكون 


ees‏ لاختلاف حركات cu E‏ و اختلاف غروب البروج. 


S223» TIED داد‎ ۲ Mb uem cy a peel: sb / داد‎ .M 
داد / طز: العم بل‎ ۲ 


“سن ,ا — سم LP‏ 


الغرن على الادو.ر و التلرذات sha‏ ۲۲ - ۲۶ 144 


oU eens +‏ و ee es‏ ن ma a‏ و . A, y‏ ڪي 


4 3 و لو كان toils eel‏ محزورین كبهرين ' متواليين. gui SN ont‏ 
كيفيّات سنی الیهود. عمل جدول مشتمل على سنى محزور AS‏ كهيئة «خرانيقون» النصارى؛ و 
نکن مواليد امحازير, لا تعود الى YER‏ من الأسبوع. ال فى BE‏ و تسعة و ثمانين Wh‏ و اربعمائة 
و اثنتين و سبعين سنة؛ و ذلك لا الباق من الحزور الصغير. اذا ألقيت أسابيع. هو يومان. و £s‏ 
عشرة ساعة. و Be‏ و خمسة و سبعون " حلقاً؛ و هى لا تنجبر الا فى حازیر, عدّتها مساوية 
ملق يوم بليلته. و هی ۲۵۹۲۰. pe SUSY‏ لا تنجبر, الا فى التضاعيف التى Me‏ مساوية 
لجملة كسور الواحد بن ذلك الجنس؛ و لک عدد حلق اليوم بليلته. اراد حلق الکسور انباقية 
من امحزور بالأحماس. فإِذّنْ يكون Lyle!‏ فى حازير مساوية لئس حلق اليوم بليلته. و هی 
خمسة آلاف و EU‏ و اربعة و تمانون. م لا يَعودُ إلى مكانه من الأسبوع. إلا فى ضقف ذلك سبع 
rly‏ وهو ستة OPN y‏ الما ومائتان وثانية وثمانون؛ و Ud‏ حازیی OIN‏ سنوها ما نمدم ذكره. 

pee wud, 5 25‏ و الاستقبال بالإطلاق, نائّه عائد الى مكانه. فى EL‏ و asl‏ و ثمانين ألفاً 
و اريعبائة واربعين thet‏ و ذلك هو مضروب حلق اليوم بليلته. فى سبعة. و إذ لم يكن ذلك. 
go EI‏ عن العادة فى تقريب البعيد و تسسهيل المسير. و تخفيف الثقيل. سنا Jal‏ 
السنين. و كيفياتها و مواقعها من الشپور السريانية. بسنين لايحتاج العامل الى أكثر منها. فى Ael‏ 
الأحوال. 

6 8 و Leisi‏ ذلك جداول ثلائة, الأول منها لأوائل السنین, و هو «جدول العلامات». و 
الثاى «جدول الکیفیات» لکیفیات السنين؛ فعلامة «الماء» فيه. هو اشقصان. LAY‏ بلفتهم 
«حسارین»؛ و علامة «الکاف» فیه, الاعتدال. لاتم يدعونها «کسدران»؛ و علامة «الشين» فيه. 
opti‏ لتسميتهم LAUT‏ «شلاميم»؛ و التائث «جدول wT OLEH‏ و ESI‏ فيه مواقع أُوّل السنة 
من «اب» إن كان AE‏ او «ايلول». إن كان بسواد. والعامل Morte‏ تاريخ الاسکندر 
لذكنة الناقصة. بتشرين الاوّل التالی* نتشرى. و ace gers JEL‏ فى الطول. و ميسوطته فى 
ocd se sal‏ فى البيت المشترك Ub‏ مطلوبه؛ ادن الله تعالى. 


.١‏ عس / توپ: کلبرین. ؟. عس / V winery‏ داد / ob‏ تسعون. 
۴ عس: — ۵ عس / نوب؛ الانی 
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ae el rele eles ضرح ک ای ح اش ك | ش س‎ en 
"e ح اک اش اح ی دااع دای اقا کاس اش‎ EE 
HEN Siri اش اج نش رش‎ sale] sly ur c شک‎ mc 
اغت 'كإشاح ک اش اش ک ح اش اک ری اج اک اش شاع اک شرع‎ 
ح رض اک اش‎ slo = fpe E eere شک اس |اح‎ be 
is mes ne heeds VER شاع اداه‎ ic اش‎ iae es 
| ش رح ک اش‎ alas ع‎ ees els E كح‎ [jer re 
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IRE epe Ie EIE > | ك اش اش‎ eal شمر‎ 
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e| کش‎ eale أض نی كد‎ sie | ش | ح د ای‎ Side 4 
ee C giis خی | ک اش ام‎ Hus Sweet اذد کح اش‎ 
MEL rs کرش‎ S ie ۳ SUITE ح.‎ ||| cf 
C vds le +| sies | ف اش‎ E ح | ک اش‎ llo ؛ غذمب‎ 
BE کح اه‎ v a ح إش اک اش ع | ک شش اج | ک‎ jas اسا‎ 
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القرل على الادرار ر اتثرفات بندهای ۲۹ ۳۱ v‏ 


S 30‏ و لو 1 يرح لنا موقع رأس السنة. من «آب» او «ایلول» بالحقيقة. من جدول 
«الكيّات». بل 255 عندنا يومه فى الأسبوع» من جدول «العلامات», و تقد معرفناء بوقوعه 
فی «آب» او «ايلول» من دائرة «المیار». ا (pS‏ علينا ما iud‏ اليه من تقديمه فى الشر السریانی 
Ly‏ اوتأخيره. ان عسی ل BE‏ ذلك اليوم من الاسبوع فيه. حى ین ؛ لا سيا و Al SLE‏ 
Wee‏ بالحقيقة فى الجداول BI‏ التقدّمة. فيا ذکرناه» ول الى معرفة تاريخ الهود. و اوّل 
ستهم و کیت x‏ و ير بذك الى معرفة أوائل شهورهم. تا بالقسمة JSI‏ واحد سنها 
ate f Je. ds‏ الکیفیتان المنسوبتان الى تلك السنة. و إا بجدول رؤوس الشهور. و هو أن 
uel, JE‏ السنة فى جدول علامة «تشرى». ان كانت السنة بسيطة. ففى جدول البسائط. و إِنْ 
NER‏ فق جدول العجور؛ و تطلب AAS NS‏ السنة. فى الْقصان و الاعتدال و pial‏ فإذا 
وجدناهاء Ue Lal‏ زاس کل شهر تام و رَأْسَئ JS‏ شر ناقص؛ و ذلك ألم يعون لكل 
شهر. ain‏ شهر ناگ al,‏ >226< آخدها اليوم الذى هو راشه بالحقيقة. و AYI‏ اليوم 
الذى قبله. و هو اليوم الثلائون من الشهر fl‏ الماضى؛ و یب S‏ یلم هذاء ab‏ من ألفاظهم با 
KS‏ و هذا جدول رؤوس الشهور فى السلة: 


8.31 اا م و TON TORA]‏ 
سد أن سای مسج 
| اب ce]‏ هو | ز الب اج اجه و | زا اب 
j‏ ناقصة|| اب | ج | د | ه | وز | | Jew]‏ د | هو | ز b‏ 
ب a‏ || جد هو b‏ | جد | ه | وز | | ^ د | هو 
ب a | ə pex‏ : و ]| 3 إاب c‏ ده | و | زا ب | جد 
C‏ || ده | و 0 زا ب | جد | ھ وز | | les‏ د دو 
هه | x‏ ا| وز اب جد > | وز | | C‏ د هو | ز | اب 
ماس ف | ا le‏ > امد اك اع اه اوا دا 


۱ داد yel‏ الا ساد 
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E E 3 -32‏ «العیور» 


3 8 و pales Ul‏ الى wild‏ على ما gl iu Gh‏ جَعَنُوا الشهر Pal‏ تسعةٌ و عشرين 
Ly‏ خالصة. و هى ELAS‏ فى ما بين الاجتاع الى الاجتاع. Ul‏ اليوم الثلانون. فقد Ei‏ فيه 
P - cw ۱‏ 8 ; 
الكسور للاجتاع» فاضافوء الى الشهر تام Se‏ بد. و الى لناقص, de‏ صار له زاسان؛ و الله 
اعلم pre‏ 
"E. :‏ 7 7 0 1 
S 4‏ فان S,‏ وقث الاججاع لأوائل الشپور. او Gay‏ الاستقبال فى أنصافها. على gl‏ 
الييود. GLEN‏ من جدول المواليد و الأزبا عشرات. إن pese Ubi‏ فا بإزآء «سيلاد» ذلك 
الشهر. و ان ES‏ الاستقبال. فا بازآء AELS‏ ذلك الشهر, ان كانت السنة بسطية. فين جدوها. و 
s ۱ UA € ` i‏ 4 
Sl‏ كانت عبّورا, فين جدوطا؛ و نريد ذلك على ميلاد «تشری». و هو الاجتاع PE A‏ 
^t $ es e ^r‏ $ $ 
الأزصاد, bhat‏ هذا sje‏ من جدول الاجتاعات و الامتلاآت. ]3 كانت السنة بسيطة. فين 
ad 8 ۱ , 7‏ 
Aya‏ و إن كانت عبورا, من جدوها. و اجتاع زاس «تشری». على رام up Ley)‏ الى ما 
3l‏ ين peel‏ و الاستقبال؛ و هذه هى الجداول: 


————A———— M ————— م‎ — — 


النول على الادوار و الثفرفات TO. ٣۲ sls‏ ۳۰6 


5 3...................جدرل المواليد و الاربا عشرات <2>227, 


ol Xe jl Eran | Y A E ٠ "perm 
Uem مر‎ DÀ var ا يب‎ || ree oe 
ارباعشراه‎ || TA وز‎ V ارباعشراه‎ 
میلاد کسلیو‎ 0*3 li ميلاد کسلیو اج‎ 
|وتصف ||ارباعشراه‎ ۹١١| be] ارباعشراه ااج‎ 
میلاد طییث اد ]ید ۳۹ ميلاد طيبث‎ 
اونصف || ارباعشراه‎ 6 c| > ارباعشراه‎ 
میلاد شفط‎ vM ميلاد شفط او اب‎ 
ارباعشراه و | ۸ وصف || ارباعشراه‎ 
ميلاد اذار - أيه عقف صلاد اذر الاوّل‎ 
ارياعشراه | ی ۱ ]ونصف]|ارياعشراء‎ 
میلاد نیسن || ب | د 1۳۸ سلاد اذار النانى‎ 
۸۳۶|وتصف||اریا عشراه‎ ١ ربا عشراه اب کب‎ 
میلاد نیسن‎ ۱۱ A : 3 ميلاد ایر‎ 
اریاعتراه |د يا | ۵4۷ إونصف ||ارياعشراء‎ 
میلاد اير‎ E A Aj ميلاد سیون‎ 
ارباعشراه و :> ۰ |ونصف || ارباعشراه‎ 
میلاد سیون‎ ۹۵۷ | é s| ميلاد مز‎ 
اهب ۳ اونصف || اریا عشراه‎ ٠ ol pve اربا‎ 
میلاد اوپ |[ ز ۳۷۰ ميلاد مز‎ 
اونصف || اربا عشراه‎ 3 MT اربا عشراه‎ 
ميلاد أوب‎ ۸۳ S olf ميلاد ایلل‎ 
ارباعشراه ااج ید | ۶۷۹ونصف || ارباعشراه‎ 
میلاد ایلل‎ 
اریاعشراه‎ 


a alou سیون‎ hans Aad و‎ Aud اجک‎ 


tay jal‏ داد F‏ طز است. 


< ۱۷۲ e 


c "vri 


حطز )۰۲۴ > 


«wa yb 


(v) ۷۱۱ الأثار الباقيه فركرد‎ Y1 


امنلاژه 
نجتماع لذر الثاني 


انتلاژ, 


i اجتماع بسن‎ 
۱ !لاه‎ 
ابر‎ Chane! 
at 
TR) 


te A f 


fi. 


امتلاژه 
pei‏ اوب 
امتلاوه 
اجتماع الل 
امتلاوه 


ات سمه D.‏ 4 تج دا 


1 


6 
با‎ bh ط‎ han ERS « 


E 


لو عنى الادوار ر gan a EN‏ ۲۰۰۳۶ ¥ 


7 5 و قد NUS‏ الى ما اردناهه oe‏ معرفة سنى اليهود. Sb‏ تب الاستقبال الذی. بعد 
الاعتدال الربیمن الواقع فى ال الذی, يدور فيد iiaii‏ بين طرفيه؛ ly‏ ی يوم ASE‏ فيا بين 
g pib‏ الشمس ad‏ الى طلوعها من الغد؛ إن كان فى asd GAUN‏ يها agail‏ فهو هو: و 
ان كان فبا لا يجبيزونه فيهاء و هى الأَيّام النسوية الى الكواكب الثلائة الگفلید. أخُرناء الى اليوم 
الثانى؛ و AE fot‏ الفح بلتم «الدّحِئَّ». و a‏ مثل ذلك للفطح GÉ Ge edad‏ علیه. 
و Lig‏ على علامته این >229< JS fares‏ «تشری» التوسّطٍ للفصحين. و تأخذ ما بين 
الفصحين من MI‏ فان كانت AST‏ من e‏ سنة الشمس. فالسنة التى فما «الفصح» الأخير 
عبور؛ و إن كانت اقل فليست an‏ 

S 8‏ و بهذا الباب. بكر معرفة هذه الکيفية AGN)‏ دون القوانی؛ فان í Pt us iail‏ 
الواجب عند اليهود تقدیه او p58‏ والواجب عندهم تأخيره؛ فلذلك لا یب حالما فى اسان 
والاعتدال Je rll,‏ الحقيقة. بل ربا وق الاستقبال قريباً من احد طرق امد الذى. يدور فيه 
النصح. و خالف js‏ واحد ین موضعی m 3d UP‏ الأوسط. متبادلين فى um‏ و 
التأخْر. بقدار مجموع تعادیلها الكلّيّة <230> ؛ eius; udo‏ ذلك الاستقبال للاستمیال. و 
بالذى قبله او بعدء. Ri‏ من أجل ذلك بين حساب البهود؛ و هذا العمل خلاف. Sm‏ ان السنة " 
كانت عبوراً عند الپود؛ و SLE‏ هذا الحساب. Geb‏ بسيطة او بالمكس. 

39 5 و كذلك. یم بين اليهود والنصارى ف العټور خلاف. كا REL‏ فى باب صومهم he‏ 
شاء الله و اذا aby‏ بينهم خلاف. و رَضُوا UR‏ تظرنا الى Agitated Jade)‏ فالذی A‏ الم 
فيه. فى أراسط «النبلة» او أواسط «التفرب». او EE‏ فيه الشمس عن برج a fith‏ هو 
المرذول فى القولين. و خلاقه هو المقبول؛ و GAY‏ على طالب الحقٌ. صواب الأمرين. ASIE‏ 
الشرائط المذكورة. 

40 8 و aged‏ ادوار خر متها دور «يوبيل». و هو خمسون سنة؛ و دور «الشابوع». و هو 
سبع سنین. و أوائلها AF‏ سنى «الؤجعة»؛ و ذلك SY‏ دور الشابوع, قد قال الله -تعالى ‏ فى AA‏ 
الثالث من انترراة ': اذا دخلتم أرض BLES‏ فازرَعُوا واخصدُواء و انْطُفُوا كوكم ست سنين؛ و 
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(v) VM فركرد‎ «Aul UY! ۳۸ 


فى السنة السابعة. لا تَوْرَمُوا و لا توا p‏ ذُرُوها تعبيدكم وإمائكم, و السكان الذین 
كج DAN‏ بو ور ذلك فى انس Ul‏ ۱ ۱۲-۰ فقال: و ست aee‏ 9[ 
أزضّكَ. و SE cat‏ و السابعة. فلا تفتلهاء و ال GEE‏ تلك السنة. للتساكين و الوا 

41 8 و كذلك, جوز فى دینهم و fed I par‏ ذو الحاجة منهم. uif‏ للأغنيآء v‏ 
على وجه الاجارة للخذمة. لا الوطي؛ فان ذلك غير fle‏ إلا ge‏ و عقد. فیفمل له دور الشابوع, 
ثم يصير HLS‏ أن SGU‏ قال الله -تمالی- قیفر الثانى' من التوراة ': إذا اشَْرَى أحَدكم 
عبداً من بنى اسرائیل, fatal‏ له ست سنين. و USD RA PP RE ERN‏ 
سیت يشاء؛ وائرأله. إن كانت له. فان قال :اجك مولا و سث بضارج من ab,‏ 
anii‏ اَل الى did‏ الباب. و یشب Te s ta a‏ ما بق gp‏ لتلبه db‏ 

2 و ÉI‏ دور «بوبیل». فقد اختاجوا اليه. لما آتزهم الله به فى ار الثالث |۲۵ /۱۱-۸| 
حيث قال: ازْرَعُوا الأرض سبع شوابيع. یکون نك تسعاً و اريعين سنة؛ ثم aso GA‏ فى 
أزضكم UE‏ و TIR‏ لسنة خمسين. و لا تزرعُوها. و لا تحصدوها؛ و BRN SBE‏ سنة 
خمسين, ولا باع الأضيٌ Abi gd‏ الأزض فى. و أنتم YAKS‏ هی و WEEK CN SO‏ 
البيوع فى سنة خمسين؛ e oss‏ على قدر السنين. ie MAR‏ الله 
-تعالی - فى هذا السنر |۲۵ / 16۱-۳۹ وان ZB‏ أخُوك. AEG‏ فلا Ja ase‏ العبيد؛ و 
لکن لک كالأجبر و cci all‏ حم سنة ال جعة 

S 3‏ فلهذه الأحوال المشروعة هم. احتاجوا إلى هذين الدُورين. لتكون البيوع فى AE‏ 
و كثرته. على قدر ما GB‏ من الدور. وغير ذلك من أحكام دينهم. فان ابد ان ال و ي 
We‏ تام دور «یوبیل». لا يجوز بعد ذلك أن GLE‏ فن أراد معرفة سنيه كم هی, ین IS‏ واحد 
من الدورين, ELS‏ سنى دم مع الناقصة, و یلق منها ألفاً و عشرة. او يزيد عليها سبعبائة و 
اربعين. و Lus‏ الحاصل على XO‏ و مسين <231> pus‏ ما org‏ الَنم؛ و (gv‏ 
eis‏ به فى سطر العدد من جدول الأحكام, AS eue gcd‏ سنته, ين كل واحد ین 


١‏ داد / Gb‏ النالت, که مقاد TY ool‏ ۵۳ باب TO‏ لاء o‏ هم باشد. 
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اقول على الادوار و نوات Yil ۴۶ ۲۲ shay‏ 


5 3 وهم سوى ما ذکرنا- أدوار. يسمونها «التقوفات» .1042« و التقوفة عندهم. 
SGI‏ کل رُبع من آرباع السنة افتقوفة «نیسان». هو الاعتدال الربیمی, و تقوفة «تموز». هو الانقلاب 
الصيق, و تقوفة «تشری». هو الاعتدال ga tl‏ و تقوفة «طیبت». هو الانقلاب الشتری. و 
عندهم Si‏ ين «التقوفة». الى التى تتلوها ربع ايام السنة الشمسيّة. سواء؛ و هو احد و تسعون يوما. 
و سبع ساعات و نصف ساعة؛ و عليه I‏ خشباناتهم فى استخراجهاء فان eS‏ توا Fl pa‏ عن 
تناول طمام ساعة التقوفة؛ و زعموا SE‏ ذلك مضر بالیدن, و ليس هذا إل من JA‏ و SUED‏ 
all‏ نصّبوها pd‏ حتى اصطادوهم بها؛ و سخروهم. UR Y laylo $o‏ عن 0b‏ و 

oM من دون الله؛ و الله‎ ol Mio eol دون‎ mes: إلا‎ s 

6 8 و ذکروا: أن الماء 3585 ساعة مواليد الشهور؛ و UR‏ |بعض] مَنْ n‏ منهم الى 
علم و معرفة. d‏ عايَنَ ذلك؛ و GA idco od‏ على ما SAL‏ اليه الأرصاد. دون حسابهم؛ و 
SREY‏ ذلك. إذ هو ممكن. فقد GES‏ لطبیُون, CLES)‏ و الأدمغة و البيض. و ASI‏ ال#طویات, 
ala‏ بزيادة النور في القمرء و يتناقص بنتصانه؛ و أن الشراب فى الدَّنان و الأوعية, یب bm‏ 
dois 545%‏ و Pa 5l‏ بزيادته فيه. SAG‏ من od‏ إلى ظواهره. و Jedi‏ نقصانه الى بواطنه. و 
خاصية حجر pill‏ أعجب من ذلك AG AS‏ ما 55 ارسطوطالیس حجر, عليه نقطة صفرآء. 
دا لذا 51051 نور القمر. حتى Lact‏ على جميعه, Fs pall MEU)‏ تتناقص بنقصانه؛ و SU‏ 
موئوق بقوله. غير متهم فى الحكايات؛ ANG‏ فيا تالوه, غير متنع. 


«lub 
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PA RR =‏ ت سے ےا ل ف مس on‏ ول ا او e‏ 


S 7‏ و اما مُدَدُ ما بين ob gil‏ عند محصّلبهم. LEG‏ کا عند بطلمیوس -اعنی- ان من 
تقوفة «تشرى». الى تقوفة «طیبت». ثمانية و مانن يوما و ud.‏ و منها الى تقوفة «نيسان». تسعين 
Uye‏ ونا و منها الى تقوفة «قوز», اربعة و تسعين Lage‏ و نصفا؛ و منها الى تقوفة «تشری». أثنين 
وانعين يوماً و نصفا. نتكون الجملة ثلامانة و خمسة و سئين يوماً و ربعا <232>. و 
لايدققون فى كمّيّة السنة. عند عمل التقوفات؛ و قد قدّمنا eel‏ اذا دقّقوا كانت سنة الشمس. 
RAI‏ و Luk‏ و cute‏ يومأ. و خمس ساعات. و ثلاثة آلاف و سبعيائة واحداً. و تسعين Aei‏ 
من أربعة آلاف و مائة و أربعة اجزاء من ساعة. 

S 8‏ متى ما كانت. ايام أرباع السنة معلومة. GU‏ موضع أوج فلك الشمس <233>. 
يكون معلوما؛ فاذا اردنا معرفة الاوج فى زمان رصدهم, احتجنا الى تحصيل حركة الشمس 
الوسطی ليوم. فضعربنا اجزاء اليوم الواحد بليلته. و هی ۹۸4۹7 و يسكونها دور الشمس فى 
BLEW‏ و سدّين. فقسمنا الحتمع من الط ب, على مقدار سنة لشمس. بعد التجنئيس. و هی 
۱ و يسمّونه الاصل. Z ped‏ بهذا العمل على ما ذكروه. حركة الشمس الوسطى pd‏ 
بليلته: نط ح يز ز مو" بالتقريب: و ذنك. GY‏ نسبة اليوم الواحد. الى ايام سنة الشمس, كنسبة 
Sam‏ البوم. من درج الغلك الى الدور كلّه. 

gale 8 9‏ دائرة ad‏ نفلك الشمس ÉJI‏ بفلك البروج. على مركز ه 3545 نقطة ا 
ال «الحمل». و ب اول «التّرطان» و ج اوّل «الميزان» و د اول «الجذى». ty‏ فطزی اهج 
ب هد. و قد تقدّم ِن حكايتنا لقوطم: ان الشمس. e Rid‏ اب فى زمان اعظم, G‏ تقطع فيه سائر 
الأرباع. يتوهّم "ین ذلك. انّ مركز الفلكِ الخارج المركز فى هذا الربع. ون نقطة ح. jai‏ عليها 
ED VER‏ للفلك المتّل. لتكون شبیهة الفلك الخارج GSM‏ و هی دائرة صطفن. و نقطة لاش 
do‏ طع, و né‏ على S‏ ح, di‏ رح مك, موازياً لقطر اعج. و نصف قطر ل. موازياً 
لقطر ب هد. و تخرجه على استقامة الى س. فلا الشمس, تَقْطْمُ بمسيرها الاوسط. نصف داترة 
cul‏ الذى هو مجموع الربع انصيق. و pA‏ فى مائة و سبعة و انين Lag,‏ تكون قطعة صفن. 


۱ هن: « نط بز C‏ ۲ ډاډ 0 o‏ فواجب. ۳ طر : تفعله. 
۲ داد / طز. الرییعی و السیفی. 


الول عنى الادوار و laa zu EHE‏ 7ع 3١‏ ۳۱۳ 


من الفلك التارج الرکز: قفد يم نب ج يب؛ فاذ! Ua‏ منها. نصف دائرة ر ط فك. و هی مائة و 
اتون درجة. dg‏ مجموع ne‏ کن. و هو: د يح نب ثم يب. لكنّهها متساويان لوازي القطرین؛ 
فلاجل ذلك. يكون کل واحد ین صر کن ی" ط کو کا لو. و [LE] te‏ حس, يكون بالقدار 
الذى به نصف قطر h‏ درجة واحدة: ۰ ب يه ل نز. 

50 8 و Abie LEY‏ ربع اب. فى اربعة و تسعين يوما و نصف يوم. تكون قطعة صطف. ين 
الفلك المنارج المركز: صح ح لد لح مد: و S‏ صل. هو ggat‏ صير المعلوم و a‏ الذى هو ربع 
دائرة. UG‏ اذا نقصنا صل. من صف. Cg‏ لف ٠‏ نط ح يز ح؛ و ane‏ بذلك, القدار: ٠١‏ آنه له. و 
هو be‏ حم المساوى لسه. فق cde‏ ح س ه القائم الزاوية. Ur‏ ح س / س همعلومان. و الضلع 
Sage sb‏ فَتَضْرِبُ JS‏ واحد abo op‏ ح س / سه فى مثله. و RR‏ میاه فيكون: 
4 ثوامن. و JEU‏ جذرها. فيكون: ٠‏ ب كح نط م. و هو dx‏ ما بين الرکزین. 
المساوى میب التمدیل الاعظم؛ فاذا قرسئاه فى جداول الجيوب. HD‏ قوسه: ب کب يط يب یو 
و هو التعدیل الاعظم درجة ولحدة؛ و دلك, BY‏ نسبة” هح بالقدار الذی به حط. درجة واحدة 
ان Udo‏ اردنا معرفة خط ح ‏ بالقدارالذی يدن خط ben‏ درجة واحدة, نا bp‏ ف 
درجة واحدة؛ و قسمنا akl‏ على جموع 25rd be‏ ح ه بالقدار الذی بد ab‏ كنسبة هح 
بالقدار الذى به, هط درجة واحدة الي جموع ice‏ و درجة واحدة -اعنی ح ط - فيصير بذلك A‏ 
ما بين المركزين. معلوع النسبة. الى JS‏ واحد من قطری, الفلك Shalt‏ و النارج الرکز. 

٩ ٩۱‏ تخر طع قافاً على قطر qul‏ فیکون Us‏ طع ه / ح سه. متشابهان متناسبا 
الأضلاع؛ وقد تين لمن نظر فى افندست. انّ نسبة الضلع الى الضلع فى cal‏ كنسبة جَيْبٍ الزاوية 
لقابلة الى ح س المعلوم. كنسبة جيب زاوية ح س Ulla‏ و هو هط الجيب dé‏ الى جيب زاوية 
سبح؛ و هو طم الطلوب. 
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an atts S 2‏ استخراج العدد ایمهول. من الأعداد الاربعة المتناسبة, ٠ EA‏ ند لد 
يط ع ل. و T‏ سه كو كط لب. و هو اط الذى هو Ax‏ الأؤج. عن الاعتدال لبم و ذلك.ما 
اردنا انْ c‏ و هذه طريقة القدماء. فى استخراج الاوج؛ و اما gn RLM‏ فاليم UL‏ علمواء ان 
الوقوف على اوقات الانقلابان صعب جذاء و شِبْهُ المتنم, آثروا فى أزصادهم. ai‏ اب ج د. 

أوساط Skal- pel- gol‏ البروج الثوابت. 
٩ 3‏ و استخراج أستاذى gh‏ ضر منصور بن Ue‏ بن da <234> abe‏ امرالومنين. 
طريقة الاستخراج ما تمذم ذكره. CLE‏ فيها الى 305 ثلاث Bi‏ من فلك البروج, RAGS‏ بعد 
تحصيل مقدار سنة الشمس. و قد ed‏ فى كتاب eus yl‏ باختلاف الامصاد. (fab Gi‏ هذه 
الطريقة, على ما ]6553 المحدئون. Pals‏ ما اوردوه على القدماء. Us‏ أخوض فى اشياء. خارجة 


1 
۱ داد / طز: D‏ 


الفول على الادوار و DË‏ نند ها ۵۲ ۵۷ ۳۱۵ 


عن نظم الكتاب. Grad‏ الناظر فیه, بين حدائق الحكلة؛ خلا یل خاطره. و لا يشام ناظره؛ و 
ارجو ان يكون هذا المذر, مقيولا عنده. 

S 4‏ و e‏ فنقول إذا اراد البهود. معرفة Bl A‏ و هى التقوفات <235 >, اخذوا سني 
pal‏ مع الناقصة. و طرحوها Ratt gile‏ و ما Cg‏ أخذوا لکل سنة, ثلائين ساعة bs gel‏ 
ads‏ بوم. و sl‏ ما أجتّمع أسايع. حي فى يق اقل من سبعة. وبا من SI‏ ليلة hu A‏ و 
بزیدون علبها ثلائة ايّام, و يَعُدُونَ eed‏ من Js‏ ليلة الأحد. نیون الى تقوفة «نیسان». و هو 
الاعتدال الربيعى فى السنة. 

5 8 وقد بٿا فيا pli‏ أبعاد ما بينهاء على الوأى العامی و Lis Joell‏ فإذا رف إحذى 
التقوفات, غرق منها سائرها. I,‏ المدد. ين اول ليلة الاربعاء, 5 بعضهم e$‏ أن الشمس 
ele TH‏ السابع و العشرين من «ايلل»؛ و 3 بقوفة Acl pl à d MG pron‏ 
الثالئة من يوم الاربعآء. امس من «تشرى»؛ وعندهم أنّ الشمس. gis} Rl‏ الربيع و اليف 
d‏ ماثة و اثنين و ost‏ يوماً. و مس عشرة ساعة. إذا لوا كا ذكرنا ‏ فإذا T‏ ذلك 
أسابيع, pN od‏ و i‏ الساعات yaad]‏ عشرة. I‏ رجفنا من وقت تقوفة «تشری» الى 
ورآء. و Vade‏ هذه الساعات, LEH‏ الى اول الساعة الأولى من ليلة الاربعآء. و منه asl‏ فى 
الحساب الذکور 

6 8 و بعضهم زعم: |5 الشمس E‏ فى اؤل «الحمل». فى هذا الوقت الذى منه. az‏ 
الحساث للتقوفات؛ Sii,‏ مع القمر بعد الخلق. بتسع ساعات, و he‏ و أثنين و اربعين 
حلقاً لميلاد «نیسان»؛ و سنةٌ الشمس. إذا م x‏ ی ق ApS‏ ثلامانة و خمسة و ستون يوما و ربع 
tty.‏ فإذا [M Lis;‏ ق يوم و ربع یوم و هی زيادة کل ae‏ على نظيرتها d‏ السنة 
المتقدّمة؛ فلذلك. JS e EU‏ سنة. ین السنين البواق. و إذا یی فى اول الحزور الشمسى. من 
اول یوم او ليلة. عاد الحساب الى مثله. عند pU‏ الحزور. 

57 وقد Lae‏ على هذا الحساب, تقوفات محزور شمسى؛ فن Xl‏ سنى fT‏ مع الناقصة, 
و عیلها محازير شمسية, و tall‏ و ESI‏ الباق فى عطر ay‏ حثى ود ما يُوافقه. صاقف 
AUS‏ بُغد تقوفة «نیسان». عن Msi‏ ليلة الأحد فى تلك السنة الناقصة. و التقوفات الثلاث التالية ها 
بعدها. و ربٌ الساعة الى يكون فيها التقوفة؛ Le 93505 v‏ عندها. و Le gcd‏ طوالع الساعات؛ 
فان كانت الساعات. اقل من CE‏ عشرة. فهى بالليل. و إن كانت اكثر. فهى Jai ÉN‏ منها 
اتتتا عشرة ساعة. و مأ بق, فهو الاضی من abel‏ 
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S 9‏ فامًا أسامى الکواکب. التى تناها فى جدول التقوفات. فهى بالعبرانية؛ SY‏ استعباطم 
ها كذلك. و کل DI‏ من cA‏ اذا اختابّت الى ذكر الكواكب. SOB‏ ين أن تَذْكُرَها لفتهاء و 
هذا الجدول یط بأسامى الكواكب باللغات الختلفة؛ و الناظر فيه bad‏ ا ذَكرناء من أساتها 
بالعبرانية. و بغيرها من Peay‏ و هذا هو: 


جدول الكواكب السبعة <237>. 


60 # وین Se‏ الترتيب" الطبیعی, و إن ل atu st‏ الموضع من الکتاب. و متخ البه فيه أن 
as‏ للبروج. ما eae‏ نلک واکب من £ تخطيط جدول. تنه ما قور shina‏ ین أسامها بصنوف 
cal‏ فا الحتاج الى ذلك فى الكواكب. مضطر الى مثله فى البروج؛ و هذا الجدول يشتمل على 


ذلك: 

۱ عس / قوپ: سهوا. ۴ ب. E Saf col ALS‏ دلر. زش: <237>. 
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61 5 و نعود. فتقول أن الذى als‏ ين الاب و الجداول. ZH‏ موقع iS yx sl‏ 
>239< ين ايام الأسبوع؛ و 95 A asd‏ من epus‏ فى العو اسان یمه شا 
الحقيقة. بقدار غير ححمل. مثال ذلك: T‏ إذا أُخَذْنا تاريخ pol‏ لول «تشری» الواقم میلاده يوم 
الأحد, اول يوم من «ايلول» سنة الف و BU‏ و احدی عشرة للإشكندر. كانت توا P‏ 
التامّة. اربعة إلاف و سبعمائة و تسما و خمسين سنة؛ و هی تكون LE‏ حازير كبار. و ستة و 
عشرین محزوراً صغيراً, و تسع سنين تامّة ii p‏ على حساب «بپزیجوح A‏ يكون منها ست سنن 
بسيطة, و ثلاث سنین d te‏ فاذا GLAD‏ کل واحد من ذلك فى آیامه. Rail‏ ین ذلك call‏ الف و 
سبعمائة و ثمانية و ثلائون الفأ و مائتا يوم, و سبع ساعات. و مائتان و BH‏ و سون حلقاً 
<240>. و هی ما بين Phe‏ ول سنة من سنى i‏ ميلاد سنتنا للذكورة. 

2 5 وقد قلنا: أن موضوعهم على أن تقوفة «تشعرى» -اعنی الاعتدال الخريق نف فى 
اول تاريخ pl‏ بعد ميلاد السنة بخمسة ايّام. و ساعة واحدة؛ فإذا تقصناها مما Jas‏ لناء بق ما بين 
تقوفة «تشری» فى اول التاريخ. و بين ميلاد سنتناء فإذا aliat‏ على ثلاثمائة وخمسة و ستين يوماً 
و ربع يوم. خر اربعة ألاف و leo‏ و تمان و خسون سنة. و BUNS Gi‏ و خمسة و ثلاثون 
Ln‏ و AINE‏ أزباع يوم؛ و الى أن يي السنة الشمسية. و JÉ‏ اليل Sally‏ نسعة وعشرون يوماً, 
و احدی de XE‏ وثمافائة وسبعةٌ و عشرون حلقاً. فإذا زذنا ذلك على ميلادٍ سنتناء و هو يوم 
الأحد. بعد faa‏ سیع ساعات. و مائتین و EW‏ و سین حلقاً. انا الى تسم ساعات من W‏ 
الثلاناء. ال يوم من تشرين الاوّل. فیح عن الاعتدال الموجود Lee Ile‏ مقدار اربعة عشر age‏ 
diay‏ و ما هو Jil‏ منه عير جائز. و ان كان عليه ep gill Jab‏ و به VS‏ الجدول. على مذهیهم. 

3 8 و إذا دنا هذه ال التى هی بين Jil‏ التقوفات و ميلاد سنتناء و هى sili A‏ و 
اه و قائية و 3598 لها Bley‏ وه Genes‏ يونا وانية اعات و 500 و اند 
خُسون le‏ <241>. فضربناها في هذا AAA]‏ | التى. هى أجزاء اليوم بالتدقیق عندهم, 
فى سنة الشمس. أجْتَمَعَ ۱۱۷۱۲۸۰۳۰۵۱" و لى جزء؛ Wi‏ <242>+۲عل 
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۱۳۹۹۷۵۳۵۱ التى. هى اجزاء السنة الشمسية؛ Lhe‏ من جنس اجزائها عندهم بالتدقیق, كما 
قلناء خرج من القسمة اربعة SY)‏ و سبمٌ PU‏ و BU‏ و مسون سلة. و بق BUN‏ و خسمون 
يوماً. و Gael‏ و عشرون ساعة, و اربع BL‏ و ثلائد و سیون dee‏ ین اربمة آلاف و e‏ و 
اریعة اجزاء من ساعة؛ و الباق الى تام السنة و حلول التقوفة: iml‏ عشم Leg‏ و GU‏ ساعات. 
و اریغ مائة و ست عشر جزءاً. من مس BL‏ و BME‏ عشم جزءاً من ساعة. Bl‏ زدناها على 
میلاد سنتنا, انتهینا الى ليلة الائنین, السادس pte‏ من «ايلول». و فيها gie‏ التقوفة على هذا 
الحساب. عند مُضئْ ee‏ ساعات. و RO‏ و عشرین جزءاً. من حمس مائة و EO‏ عشر جزءا 
من ساعة؛ و هو اقرب الى الصواب. 

4 3 و ان كان قد تقدّم '. ما UI‏ البه chee Jl‏ بيومين و نصفي بالتقريب. و ليس AE‏ هذه 
الحُشبانات " مع حساب اصحاب الارصاد. للخلاف بينهُم فى سنة الشمس, و سوضع الاوج و 
حركته و بعل ما بين المركزين. و لو BO‏ بالارصاد, دائراً فى احد لنحازير, الى ما تدا به 
من الايام و كسورها. لأوردنا تحویل الارباح بالتحقيق. على مذهب اصحابنا؛ و لكنّ الامر. LS‏ 
ذکرناه. EDU‏ بن تقريب؛ و لذلك عملنا التقوفات محزور Fe‏ مبنية على وقت الانقلاب 
الصيق. الذى رصده الفاضل ابوسهل و يجن أ بن رستم الكوهى <243> فى سنة الف و مائتين 
s]‏ تسع |" و تسین للاسكندر. وقد وجده فى آخر الساعة الاولى. ين اللملة الى صبيحتها. يوم 
السیت السادس pte‏ من «قوز»؛ و Mal‏ ما بینهاء مأخوذة من رصد ای حامد الصفانی 
<244> اذ كان انضلهم بعد ad‏ سپل؛ و الامر فى ذلك غير ثابت على الحقيقة, UGA‏ النقصان 
الموجود. الى الربع التابع لأيام السنة الشمسية. غير أله على كل حال, يقع مد طويلة بالقرب من 
الحقبقة. قن آراد العمل به. Gost‏ فيه ما ادخله. فى جدول التقوفات على رأى Dal‏ فيجد 
الامز فى الجدول. كما وجده هناك. مصسّحاً بالحقيقة لمدينة السلام؛ و أبعادٌ اتقوفات فيه. 
مأخوذةٌ ین نصفب نهارٍ يوم الاحد, بالساعات المستوية؛ و هذا جدول الأرباع: 
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S 6‏ وقد وفينا با d tines‏ يخالف با Galas‏ شهور البهود و سنتهم وإدوارهم, و 
معرفة اوائلها و احواها؛ و اوضحنا معرفة تاريخ آدم. و به بُوجد تارج الطوفان على رأى ae‏ 
اذا نم مده الف و Glee‏ واستٌ و تون سنة wh pat RAT‏ العزية إلى تتتم امثال هذه 
الاحوال. فى سنى غيرهم يِن الامم و شهورهم »245 > فنقول: 

S 7‏ اذا اردنا معرفة اوائل السنین ين تاريخ الطوفان < 201 > على رأى al‏ معشر. اخذنا 
سبى تاريم التامة, و زدنا عليه خمسة shal‏ و القينا gal‏ اسابیع. فا بق, فهو علامةٌ اول «توت» 
ole‏ يومه من الاسبوع. فإن اردنا غيرّه من الشهور, زدنا على علامة اول السنة لكل شمر تام 
مَضَى قبل الطلوب. اننين؛ و إلقينا المعتمعَ اسابیع. و ما بق دونهاء فهو علامة اول ذلك الشهر. و ان 
اردنا ذلك. فى تاريخ cae‏ نصم و فیلفس <202 > عَمَلنا فيه العمل المتقدّمَ بعينه. غير U‏ ريد 
على سنى jud cà‏ <43> التامّة, اربعة dad‏ و على سنى فیلفس <44> واحداً ابداء فيخرج 
ما طلیناه. 

8 5 و ان اردنا معرفة ذلك. فى تاريخ الاسکندر <203> على مذهب السربائيين 
>204< زذنا على gue‏ سنیه Gee BN‏ رُبعها, و زدنا على ما اجتمع, اثنين و dal is‏ فان F‏ 
من کسور الاریاع يوم ألحق بالايام؛ و لا تفت الى ما D‏ عن يوم FU‏ و لا بأدنی شیء؛ ثم 
نلق الصحاح اسابیع» فتبق Le‏ «تشرى» الاول. فان اردنا غيرّه من الشهور, زدنا على علامة 
السنة لكل شر تام نی قبله. ثلاثة أيام. إن كان Lael‏ و ثلاثين يوماً. أو إثنين و ثلاثين يوماً'. ان 
كان ثلائین [یوما]؛ و القينا اجتمع اسابيمٌ, فتبق علامة ذلك الشهر. و أن انتهینا الى «شباط», و لم 
تكن السنة كبيسة. لم نأخذ له شیناء و إن كانت كبيسة, اخذنا له واحداً. 

S 9‏ و معرفة السنة الكبيسة. أن نزيد على سنى الاسکندر Gl‏ اثنين ابدا؛ و نلق ما 
اجتمع ارابیح '. فان بق معنا شی٤. Vale‏ انها ليست بكبيسة, و إن LAS as‏ كبيسة. و إن كان 
bhe‏ على مذهب الروم <48> زذنا على سبى الاسکندر التامة. EW‏ و با و عملنا ما 
thle‏ قبل, فتخرج علامة «ینواریوس», و هو كائون الآخر؛ و محمتذى الثال الاول فى سائر 
الاعیال. بن اوائل الشهور و معرفة الکبائس, فنتوصّل سهولة الى الطلوب. و إن شثناء اخذنا 
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اواتل شهور السريانيين. فنجد بحياله Jy‏ الشهور كلّها. و علاماتٍ الكبائس ©'؛ وهذا... هو , 
cott § 70‏ ول ازائل ی انار و E sal‏ 
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S 71‏ و ان اردنا معرفة ذلك. فى تاريخ اغسطس <47 ,205>, أََذْنا سنيه ill‏ و زذنا 
عليها ربعها. ثم على ما EL pact‏ ابدأ؛ و انا لجتمع أسابيع. فيب علامة ول F aco go‏ زدنا 
علیها لسائر الشهور. لكل شهر تام ی قبل المطلوب. اثنين؛ و GE‏ ما اجتمع fell‏ فيبق 
علامة الشهر المطلوب. و معرفة الكبيسة فى هذا التاري, أَنْ تيد على سنيه التامة واحداً ابداً؛ و 
eed i‏ أرابيع. p‏ بق ai‏ فالسنة کر غير كبيسة. ون ی فهى Aus‏ 

52 فان اردنا ذلك. فى تاريخ انطينس < 205 >, زذنا على سنیه X‏ متل Meo‏ و على 
٠٠‏ ما اجتمع, اربعة ثلاث أزباع؛ و asl‏ ما يلاء قبل. و معرفة الكبيسة فى هذا get‏ أن يد على 

سنيه ie th‏ ابدأ؛ و hall goa gie‏ فان a‏ فهى کبيسة, و إل فلا 
3 8 و اما نارم دقلطیانوش <206>. فإنًا ig‏ على سنيه E‏ ربعها. و على ما 


> ١ iei b> 


اجتّمع. أربعة و ربعا ابداً؛ و Jas‏ فى الباق. و معرفةٌ أوائل الشهور. ما LE‏ فى تاريخ الاسكندر, 
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على مذهب الروم. و معرفة الكبيسة فيه. أن تزية على سنيه PENES Tt‏ اجتمع pele‏ 
فان فنیث. فهی كبيسة. .و ان بق شئ فلیستِ بكبيسة. 

4 5 و ko Ul‏ امجرة <207>. فان اردنا معرفة أوائل سنیه >246< و شهورها 
بحساب التواريخ, GIT‏ سنى الهجرة DL‏ و وَضَعْناها فى ثلالة مواضم. و ضربنا الأول فى 
ثلاائة و اربعة و خمسين يوما. و GUT‏ فى اثنتين و عشرين دقيقة. و النالت فى ثانية iaces‏ و 
زذنا على الدقائق اربعاً و لائين دقيقة ابداً؛ ثم 5 ما فى المنازل, الى ما ازئَفُمَ؛ و تج الدقانق, إن 
كانت اكثر من خمسة he‏ و Yd‏ ان كانت اقل؛ فلا Sh‏ بها. فا th‏ فهو ما ی من SB)‏ 
سنة الحجرة. إلى اول تلك السنة UGT‏ فازید عليها WENN‏ أسابيمٌ. فا (i‏ دون dis‏ 
فهو علامة الحرم < 247 >. فان اردنا غيره من الشهور, آخذنا لا مضى قبل المطلوب. سن 
الشهور ll‏ لشهر يومين. و لشهر يوماء و نید الجتمع على علامة المژم؛ alis‏ المبلغ أسابيع. 
فیتق علامة ذلك الشهر. بحساب gull‏ المستخرج بالمسير الأؤْسَط. فأتا 13 الهلال فى 
تحقيقه من الطول و الصّعوبة. ما ER‏ معد الى أغال صعبة. و جداول كثيرة؛ و RE‏ منه. با فى 
ربج حموین جابر GED‏ و زيح vel uim‏ < 248 > . فلیقصذهما إن اختاج اليها الطالب. 

Ts 3 75‏ ا المتتحلة لشیم JV)‏ ناوزدث 
fas) Wo‏ رار ad‏ و هو هذا اذا أراث E‏ تلع اول رمضان. ida‏ سن dl‏ 3 
التامّة تا نز با َم من Hil‏ مس سبى افجرة و شدسها. فان کی 
من كلا الفسمين cs‏ اجر AVG‏ يوماً. إن كان Coal‏ أو A eae pet‏ من نصفي مخرج أحد 
الكسرّين؛ F‏ زِدْ على ما اجتمع, اربعة. و Cool‏ ماب أسابيع. فا بق دون سبعة, فهو علامة شهر 
رمضان؛ و هو مبتى على ما ذكرناء. فا لیام JS‏ سنة من سنى القمر, و هى BEW‏ و اربعة و 
خمسون يوسا feed E‏ مق ارب فاذا كرت بكر افجرة ob‏ ارمة. صاز كاله طرخ ابام 
کل ستة-اسابيق و جميع بواق ذلك؛ و اذا اد خش سنى العرب و Meds‏ صار_كأنّه i‏ لكل 
واحد من السنين.. UR‏ يوم و ALE‏ كناب AE‏ نس السنين و derit‏ عن ضربها في مس 
يوم و سُدْسِه. و قسمتها على Lge it‏ فاذا ألق الجميع أسابيع. و عد ما ق من يوم الجمعة. الذى 


> ۱۵۱ yb» 


۳۳۶ 


Au UNI 


(v) VII ررد‎ 


اول الحجرة. cogs!‏ الى علامة ipti‏ اذا U35‏ عليه A‏ و 1E‏ الححممٌ من يوم الاحد. آل الى 
1 


PL $,‏ 
معنى واحد. و Ul‏ زاد هؤلاء ار in‏ لاله 9 Al‏ اخ لشهر ar yis‏ وما كان الذى ES‏ 
الى ی و سین ؛ و اذا زادها على علامة Si etl‏ 
كان زاد للمحرم ستة. £3 


نى الى علامة شپر رمضان؛ es‏ 
aad‏ اليه الخمسة اللازمة الى شهر رمضان. فصار الجميع أَحَدَ i‏ و afl‏ 
نها سب ی اربعة. و هو ما تق من مجموع Sale Ji‏ 

S 6‏ ولا یی الحساب ll‏ من يوم الجمعة. و الذى ذكرناء ed‏ -اعنى Pilla‏ من يوم 


RU A MEE tcd‏ هناك حين لا 4 » “nid‏ هاهنا من الكسور 


i Y 
هذا الذهب المعرونون‎ d ای المستسدتث‎ has ده‎ NS 4 colt) شىء. و » هذا‎ 


بخوارزم بالا Pour EK alas‏ الى داعيهم - و هو شيخ بستو 1 bb‏ بغداد؛ 3 Sii;‏ بعص 
رؤساهم. NP Jaat! isi‏ الذى و AA‏ 


anid‏ تصحیح EI‏ المستعمل فى حساب 

الكواكب, فزاد على JS‏ واحد كما فيه و هى علامة الوم خست. all dL‏ ذكرناها؛ و Ade‏ 
ass sa ۲‏ الاستقامة فى الجدول, تحديباً efi‏ كهيئة الحيّة الملتوية. كا آداره بعض أهل 
D‏ طبرشتان دائرة. یمود العدد فیها عند الاستقامة الى مبدئه؛ و fl GBI‏ القوم بوضع Gab AS‏ فبه 

على طالی افلال بالؤؤية. و یم و BAe‏ باستغناء الهود و النصارى. عن Ib‏ املال pal‏ 

Jii‏ الشهور. با عندهم من الجدأول 


اشتغال ۱ لمين بالمتشابه من الأحوال؛ و لو جاور 
ee‏ الجداول fll‏ من زیج حَبش. el So‏ الى أغبال اصحاب El‏ فى رؤية JD‏ و A‏ 


على كيفيّاتها. و على حقائق ما عليه اليهود و التصاری, eld‏ أن الذى CAS‏ اليه BI RI‏ هی 
السب ee‏ 
Yo‏ 


77 و cz‏ الواقف على ما Vols‏ 


صل $1 xul olde‏ يتن سل ]5 
المقادير الفروضة. فى أواخر Shel‏ رؤية SMA‏ هی أبعاد 


سام اه 


noc i 
13) احسوس بالبصر. فى العظم و الصغر؛ و فى الأحوأل الفلكيّة. ما‎ (LEY أحوال هندسيّة, یاو‎ 
او امتناعها: و خا‎ JAA يَسْمَطِعْ بت الحكم. على وجوب رؤية‎ dinate (le YEU 

3 Alp c koi 


aug 3! A 
المنقول >249< ين الجدول الجوّد‎ SIGN المفروض؛ و هذا‎ andl يباً. من نهاية ذلك‎ 


8 8 وعلى أن فى الجدول ota‏ الذى 5551 SAN‏ بش فى زيجه. العروف tally‏ و 
JA‏ هذا الرجل المذكور, ما فيه الى هذا" SGM‏ بزيادة خمسة فى peal ye‏ قد BS‏ بش فيها. 
كسورها الى الصّحاح؛ و لم مب ذلك فيه. و عملّه مثله فى جداول الأوساط, fe‏ لم Sis‏ لذلك الى 


۱ داد f‏ طز : من. 


۳۳۹ از :ار oid‏ فر کرد ۷۱۱ (v)‏ 


غلط <250>. و مَنْ Sil‏ معرفة صحة ما قلناء. nidi‏ بين هذا ال فاد الجدول امد 
بعينه. مزاداً عليه مسة. ليصير لرمضان. و بين الحدول esl‏ الذى. حسبناه لعلامة HIP‏ 
uidi‏ الكور التابعة للصحاح. إرادة أن تفع تحت خش ٠ Uke i I, nad‏ فیشتعان به de‏ 
ار 

0 3 و العامل ittis‏ من سنى الهجرة مع السنة الناقصة 5 مائتین و عشرة. إن كانت RS‏ 
UU eX,‏ سطر العدد. و adu GALE‏ من لیام و الدقائق. و يزيد على الدقائق Lar‏ 
MEER‏ ثلائیت دقيقة As Lard‏ منها الى tM‏ ما ازتفع. و X‏ منه سبعة. ان كانت فيه. 
pss‏ علامة اول ارم و اذا زذنا علها خسة. iam‏ علامة رمضان. یش ذلك الى هذا 
ff AA‏ بعضها خلاف. بسبب جبر الدقائق. التى لم مه ستين دقيقة, الى ایام يوماً؛ و 
de‏ عياناً ‏ ركب مین و عشر سنين. دون ما هو اقل" منها. او JE a BT‏ فضل si‏ 
هذا هو الجدول الصگم: 

80 3 ...دول المصحّح <251>. 


۳ ۳ Es 
Nm م‎ m - len نام‎ p oh ra pm 
اتعدد‎ | | zdat] Dora 
c ate ie Le: 


پا لد | بر | لد اسر Viel pe Jia‏ 


ح او | نو ET Hel‏ 


| : قنع ,ج | نو قفح‎ goo 


on 


b Í ahas‏ او لمي. 


— M—————————————— € سس‎ —— —— ee 


اقول عی الادو ار ر D»‏ فت بندهای YY Ay 1١94‏ 


del ۱‏ ع إقكط جع | قط .۱ | sse‏ ج 
ى ۱۱م|م أو ماع د e Ble wale‏ افی|هام toos‏ 
TT‏ عا اباب ۳ ۰ ب اقلسااه.ب gi‏ ب bes‏ ۱ : پ 
i‏ رز e IF E E‏ 


a EE CE 
cot fa عداااح اقد |واع |قلد داح أقسداباح‎ SUMMUS 
J aa bee ste dicla dow, 


یو و انب امو .دالب عو ب.نب قو | ۰ ز 


ول Kp Pis p‏ 
يم | لو e e‏ أقح با لو م رلته Seles)‏ 
ع Mele‏ اج اقط aa e‏ اط بإ Eie‏ 


P کاخ‎ e 
"i ند‎ Eton 
$ |. ۳ نه أ‎ MN 


SI 
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—Ó —Ó—Ó—Ó—Ó‏ ام —.— ær‏ من منت 


۳۳۸ الاثار اباید فرگرد (v) Vit‏ 


$1 8و كد Sas‏ عدا os‏ عنعن يخ عبات واكان اشن gut spied‏ اعسات 
الجزائر ' و کبار الدعاة. جدولاً <2 / 251 >. زعم ان العمل به أن يؤخذ سنو الحجرة ان و 
ele Sly‏ اربعة, و بطرح ما اجْتّمع UU‏ ثمانية, فا بق اقل X‏ به فى سطر المدد. و يأخذ ما 
بحياله من Gol‏ شهر, اراد هو اول من الاسبوع؛ و هذا هو جدول اوايل التمپور العربية: 


و هو TER‏ من هذا الجدول ofall‏ ايضا؛ و لو Mali‏ متأمّل, دور القانية الذى. 
هو Jae‏ عليه فى هذا الجدول. لوجد اوائل السنين فها. راجعة إلى يومها من الاسبوع. و Jaik,‏ 
کسوژها اربع دقائق؛ فلا Ue‏ هذا الجدول امحدول" اجرد المصكح. ال داز دوژ القائية. مراراً 
عند تطاول المدّة. فحينئذ c lu‏ اضطراباً فاحشاً. 

2 8 و 385 هذا الداعى dall‏ أن الجدول من o Bie Jab‏ حمر الصادفي _عليه السلام "- 
حين رَعَمَ a‏ كان الناس فيه. ن GI‏ و ÉN‏ فى هلال" رمضان, ققال رم -و الذى 
مت gat Late‏ نبیاء ما فازق atl‏ حن tah uid‏ ما كان و ما یکون الى آخر الدنيا؛ و Jf‏ 


nc توپ:‎ / vt LET داد / طر: الجرائر. ؟. داد م‎ .١ 
Qin ipo d داد‎ ۴ 


a, o am a a e A 4 m e یت‎ —————— 


العو على الادرار 3 slew ORT‏ ۸۵۱ ۸۴ ۳۹ 


لس سح للم مس 


ra ee ee‏ ان ی 
رمضان من ثلاثين يوما. و لقد SoA‏ هذا الظال. على ذلك السيد العالم, آفضل الاشراف, و آعلم 
Àl Sl ac EI‏ على ذكرهم-. حيث أضاف اليه. دين جه: و قد قا 
البرهان على ake te‏ و كان ذلك الامام الورع. Sell‏ ين أَنْ 96 بأقاويل Stak‏ هؤلاء. و 

.- بغياً اليه حصلوات الله عليه‎ ple lie 


83 5 و لمعرفة علامة pod‏ وَجِهان. LaS‏ ابوجعفر الخازن <252 > فى edu‏ الكببر 


الى عم النجوم vel‏ أن بوخ JSS‏ ثلاثين سنة تا مضت من سنی الهجرة, Lae F‏ یام و ما 
de‏ من Léo ao‏ حشر سنهنه يوم lo‏ يوم سیمی ست ste‏ ساعه و ‘al | gio‏ 
من عشر a‏ <253>. فلکل det‏ منها. عشرون debe‏ ولکل سنة واحدة تامّة. اربعة یم 
GU,‏ ساعان, و ار ساعة؛ و ilg‏ على ما جع حمسة یام او aie fal‏ يومان؛ و 
Gk‏ الحاصل أسابيع. ها sg‏ هو (JI‏ هو صحيخ a‏ . على Ju is‏ المذكورة. و 
SAE sail‏ من [Ul‏ و كُسورها. jas‏ السنین. اما هو باق ذلك pall‏ إذا یل Lidl‏ و الق 
أسابيعٌ؛ و ذلك ظاهر فى الجدول Pall‏ و ره عل i‏ خسة. Ula ad‏ من هوم 
a‏ كا قدّمنا 0553 آنفاً. و سواء زاد ie‏ او تمص aih‏ من السيعة, إذا كان اور بالأسابيع؛ 
و یج Galt SI‏ به. فان XO‏ غيره من الشّهور, ية على yel‏ السنة. JSD‏ شهر فرد فى العدد'. 
یومان؛ و لكل شهر ید زوج فى القدد "یوم واحدٌ. و GE‏ المع اسابيع, فيبق SST‏ ذلك الشهر. 
4 8 و الثانى .»254« أن ig‏ نصف السئين التامّة, Ley; "i‏ و إن كانت dap‏ 
al‏ منها as sols‏ لد ارس qel‏ و اتان و عشرون دق dca‏ ما ن من ع السنين. 
d REP‏ مكانين. و Lads Pe‏ فى ثلاثة. و aod‏ على اربعة oth eia"‏ و BM oue‏ فى 
اند و i)‏ الجتمع على تلك ایام بزيادة خمة؛ ثم Gall‏ من الجملة. بمتل عدد لصف السنين. 
دقائق أيام, فا بق أي did‏ 3 عَسَى كانت السئون AaB‏ فان کان فيه m I‏ 
ثلاثين d "CRM DO Nab Gags‏ علامة" qui‏ و هو صححيح. و 


.١‏ عس / توپ: العد. ۲ عمس / توب: لمد. ۳ هن: فى ار بعة و فسم على تلاند. 
ald t‏ 
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<طر !۲-۶ > 


(v) VH فر کرد‎ "UN E" Yé. 


tees . د‎ m$ DUC EE AA 8 ol 


e‏ على الأحوال المذكورة, فا الحفوظً. هو Mam‏ السنةٍ النقوصة. بين جملة السنين. بعد إنقاء 
باه أسابيع؛ و اذا coe‏ نصق السنين الباقية فى مانية Mer Ke TGS‏ فى اربعة؛ و هى 
PAESI‏ الضحاحٌ الباقية. من سنة القمر. Sail i.‏ أسابيع. "TT‏ أن اعد مش يوم و .23« 
لكل سنة؛ و WES‏ عدد NETTEN, BW‏ و شذس کله. ما سنه الى الواحد, 
نسية نصف ذلك العدد الى ae‏ فاد اذا عرب نت عدد السَنينٌ فى EN‏ و تمه على اربعة '. 
islas‏ ثلاثة أزباعه, و هى i‏ على نس و شس جميع السنين, بقدر نسبة نصف الأعوام الى 
Sk‏ فاذا اسب بها أجزآء من شین cele‏ - دقائق. و نَقْضَّها من الجملة. كان قد Jas‏ له 
حمس السنين و VEMM AL‏ | ل ظاهرة الاطراد. Mié cage‏ 

ui, $ 85‏ تار یزدجرد >208< Ép‏ اذا اردنا علامة ESOS‏ من سنيه »255« 
انا BG‏ عدة i‏ منها. ele ij,‏ ثلاث Lay)‏ و تن اجتمع أسابيع. GES‏ علامة «فروردين 
ماه»؛ فان اردنا غيره من الشپور. LIGT‏ لما مَضَى من التامة منها, لکل شهر يومين ÝI‏ «ابان stale‏ 
aat nen ee‏ سبعة ان كانت 

x #S‏ ذنك التهر. و فى تارج المججوس <256> fie‏ يزدجرة. iS‏ على السنين 
رن وم ذلك EU ead‏ إن US‏ نُنتعمل فيه شهوز الفزس. و ان US‏ 
نستعمل شور أَهْل GI‏ او خوارژم. Uy‏ على السنين Boe‏ ابدا. و ينا اجحمع أسابيع. 
gh‏ علامة «نوسرذ» او «ناوسارجی». ثم رید لکل شهر مَضَى. بومين على علامة «نوسرة». 
ues‏ الى علامة الشهر. 

S 6‏ و ان !ردنا معرفة الكبيسة, التى كان اس ۲/۱11/46۱ یستعمنونها Leb‏ زوال ملکهم. 
UE‏ سنى الفرس من زوال de‏ يزدجرة. و هو تارج ge gall‏ و زذنا عليها سبعين سنةً, Iu‏ 
الذکورة فى isl‏ الكتاب, و تُسَمْنا ما اجتمع على BL‏ و عشرين. فا خَرَجَ. فهو عد شهور 
الكبائس. من لدن وقتٍ الإهمال؛ pes‏ من جملة التاريخ, شهوراً على عدد الکبانس؛ و D‏ فان 
هد Stl‏ و لم GH‏ منها تىع. فالسنةٌ كبيسة بالتقريب. لاضطراب التواريم؛ و F “age Hl‏ 
کبیسة؛ LAP‏ خَرَجَ من شهور الكبائس, JS) Je‏ سنتنا. و Jef‏ «النهروژ» حیث ما یی 


ا هن: فى اربع و meet‏ على aS pip” BW‏ ۷ / بتد ۲۴ 


7 
القول عاي الادوار wale Elly‏ ناد دای AV 2 AS‏ ۳۲۶۱ 


—c-— oe Áo ee 


a 


بنا؛ فيكون موقعه. بحيث كان Ri‏ فى زمان الأكاسرة. و قد كان BE‏ حينئذ, مع الانقلاب aal‏ 
احسوب بزيجاتهم. 

7 5 و اما تار ial‏ <52> فان معرفة علامةٍ «فروردين ماء» فيه. أَنْ had‏ على 
ستیه lens TAN‏ و على S‏ اربعة و asl US‏ و gl lacs‏ أسابيع i‏ علامة «فر وردین 
ماء». فإذا Ulis‏ على علامة J3‏ السنة. و اردناها لغيره من الشهور. زذنا عليها JS‏ شهر مضى 
RIT:‏ الا «آبان ماء». EG Gu‏ له. فى انستة الكبيسةٍ يوماً واحدأً. و تیه فى ساثرهاء و 
iiy‏ اليه و gall gE‏ أسابيغ. $55 علامةٌ ذلك الشهر. و معرفة الكبيسةٍ فيه SEN‏ سنوه 
BU‏ أرابيع. فان ل بق شی فالسنة كبيسة؛ Hs‏ فلا. BY,‏ أ فى هذا التطويل. كفايدٌ؛ و 


Ad حى‎ a الحمد‎ 


ch. 
[ VIII ] 


ovg على‎ Jl 


و geal‏ المخدوعين 


1 8 و قول على تارج ental‏ فقد خرج فيا بين ما أوردناه من الأنبياء و الملوك نف من 
ak cg‏ الكتاب عن تعدادهم و BUY‏ عن آخبارهم؛ فنهم من هلك غير مثیم. و id‏ إلا 
35S‏ بعده فقط؛ و منهسم من اتّبعه a‏ و Ez‏ نواميسه عتدهاء و هم مستعملون ENG‏ فین 
الواجب SES‏ تواريخ المشهورين منهم, فان فى ذلك منفعة فى علم أحواهم أيضا. و J‏ 
الذکورین منهم بُوذاسف. و قد ظهر عند loi‏ سنةٍ ين ME‏ طهمورث بارض al‏ و Al‏ 
بالكتابة الفارسية, و دعا الى de‏ الصابئين, فايع خلق كثير. و کائت الملوك البيشداذيّة و مض 
E SEL‏ كان يستوطن يَلْخْ, يعظّمون لين و الكواكب و SIS‏ المناصر. و eae‏ الى 
وقت ظهور زرادشت, عند مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسف. 

2 5 وبقايا اولنك الصابئة Sie‏ < 257 > بُنْسَبون الى موضعهم. فيقال هم gl‏ و قد 
uis‏ نسبة JE‏ هاران بن ترح اخی ابراهیم -علیه‌السلام-. و أنه كان من بين روسائهم. آزغلهم 
فى الدين و SEE alil‏ به. و حكى عنهم ابن سنكلا inai‏ <258> فى كتابه gill‏ قصد 


« Ye M» 


Yo 


(ovi ots JA un "it 


فيه Gall‏ حلتهم. فحشاء بالكذب والأباطيل. ed‏ يقولون: pill ST‏ -علیه السلام- V‏ خرج 
عن جملتهم؛ لاله ظهر فى ogi old‏ و أن من كان به ذلك. فهو نجش لا S phils ac lue‏ 
بذلك السبب -يعنى Ao‏ و دخل الى بيت من بيوت الاصنام. ee‏ صوتا من الصتم يقول له: 
يا ابراهييئ! خرجت من عندنا بعيب واحد, و Vite‏ بعيتين. خُر و لا a ud agli‏ الينا؛ فحمله 
dua‏ على اڻ جعلها E‏ و خرج من جملتهم. ثم إن مَ بعد ما فعله. و اراد ذبح ابنه لكوكب 
المشترى. على عادتهم فى ذبح اولادهم o5‏ فلا whe‏ كوكبٌ المشترى صدق توبته, فداه بکیش. 

83 و كذلك حكى عبدالمسيح بن اسحاق haal GUS‏ عنهم. فى جوابه عن كتاب 
عبدالله بن اساعيل الاش <259>: نم پُفرفون بذبح الناس, و لکن ذلك t ecd‏ 
ee‏ رن له سل سیم ال aS aa e‏ عن هکم و رنت باب 
LEY‏ كقوهم: SAY‏ و لا يُرَى و لا یلم و لا Sk‏ و بستونه بالأسماء ue um‏ اذ 
ليس عندهم صفة بالحقيقة؛ ویثشبون التدبير لیاف و nal el‏ و بقولون بحياتها و ld‏ وسمها 
و رها و يُمَظُمُون SUA‏ و من آثارهم اب التى فوق المراب. عتد القصورة فى جامع دمشق, 
وكان kia’‏ ام كان اليونانيُون و الروم على ديتهم: F‏ صارت add‏ الهود. فتیلوها 
كنيستهم؛ ثم تغب عليها النصارى. ay Ursa‏ إلى أن جاء الإسلام و Ung dEUS AT‏ مسجدا. 

4 8 وكانت هم هياكل و أصنام, بأسماء الکواکب" معلومة الأشكال؛ کا ذكرها ابومعشر 
البلخی فى كتاب بيوت العبادات. مقل: هيكل LRG‏ كان لصم الشمس. و UA BIZ‏ منسوبة الى 
القمر, و پنآژها على صورته كالطيلان <260>. و eye‏ قرية تسمّی «سلمسين», و اسمها 
القديم صنم «سین». ای: صم القمر؛ وترية أخرى تستی «ترع عوز». ای باب الژهرة؛ و رون 
SI‏ الكعبة و أصنامها كانت هم. و US LEKE‏ من جملتهم. و أَنّ «اللات» كان باسم SBS‏ و 
ws fll‏ باسم ri aD‏ و هم EAS adl‏ أكثرهم فلاسغة يونان كهرمس (fall‏ و اغاذيهون و 
رالیس و فيتاغورس و پابا »478« و سوار جد افلاطون من جهة 2 NU‏ و مهم o^‏ 
خروم عليه e‏ خوفاً Sl‏ يكون رشادة و ELAN‏ له ابدأ حموم؛ و اوم لاله مُصَدّعٌ حرق 
للدم. او ای الذى منه قوام العالم؛ و الباقلاء. اله GAAN Bt‏ و dd se‏ فى Jgl‏ الأثر. إا 


d c‏ محمة انسان. 
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5 وهم صلوات ثلات مکتویات. اوها عند طلوع الشمس GU‏ ركعات. و الثانية قبل 
زوال الشمس عن وسط السماء حمس رکمات. و الئالئة عند غروب فرص الشمس مس ni.‏ 
و فى کل ركعة فى صلاتهم ثلاث clie‏ و Pla aal‏ فى الساعة الثانية من اهر "m‏ 
فى انتاسعة من النهار. و ثالثة فى الساعة illl‏ من اللیل؛ و يُصَلُون على sib‏ و وضوء. و تفتسلون 
من الجنابة, و لا consid‏ إذ d‏ یروا بذلك زعموا. و اکثر آحکامهم ف المناكح و الحدود. مثل 
أحكام السلمين؛ ؛ و فى امس عند مش الموق و أمثال lid‏ شبيهة بالدوراة. و هم قرابين متعلقة 
بالكواكب و أصنامها و هياكلها. و ذبائح UÝ‏ که و فاتنوهم؛ و یُشتخرجون من ذلك علم 
ما عسى PUN S TEE BT‏ 

ty 5 6‏ هرمس باذریش, الأى در فى النوراة اخنوخ؛ و بعضهم زعم أَنّ 
بُوذاسف. هو هرمس. و قد قبل أن هؤلاء ABIL‏ ليسوا هم الصابئة بالحقيقة, بل هم لسن فى 
الکتب LU‏ و SU rtis‏ الصابئة. هم الذين Sole LE‏ من جملة الأسباط الناهضة d-‏ 
ام كورش و ايام ارطخشست الى بيت all‏ و مالوا الى شرانع المجوس؛ نبا الى دين 
NA‏ فذهبوا مذهباً متزجا من الجوسيّة و البهوديّة, كالسامرة بالشأم. و قد يُوجَدُ ASÍ‏ 
Luly‏ و سواد العراق. بناحية جعفر و الجامدةٍ و نهري Sal‏ < 261 >, منتيين الى انوش بن 
شیت. و الفين ged‏ عانبین مذاهبهم. لا يوافقونهم إل فى أشياء قليلة. iom‏ لبم oe‏ فى 
الصلؤة الى جهة القطب etl‏ و iah‏ الى الجنوبى. 

87 و زعم بعض اهل الكتاب: أله كان لمتوشالح Sal‏ غير Me‏ تتسئی صاب و SL‏ 
الصابئة ' سمُوا به. و قد كان الناس -قبل ظهور الشرائع و خروج P nudi‏ »262« 
سكان Fal GU!‏ الأرض؛ و كانوا عَبَدَة أوثان. و بقاياهم الآنّ بالهند و الصين و 
التغزغزو al ez‏ خراسان ght‏ و آثارهم و تهاراث أصنامهم و فرخارام >263< 
ظاهرة فى تفور خراسان المقصلة بالحند؛ و يقولون بقدم All‏ و تناخ الأرواح. و وی الك فى 
خلام غير wht‏ و لذلك Srg‏ على gated‏ فإ li $l) : E‏ ازيل SAG‏ مع abi‏ 


زعموا؛ و منهم من cng eT‏ الما و زعم ara Si‏ ألف الف سنة. مقسومة باربعة أقسام؛ esl‏ 
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اربشائة الف. و هو زمان الكلاح و SL‏ و الثانى ثلاثائة ill‏ و هو J‏ خيراً من الاول؛ و 
الثالث مائتا الف. و هو Lad il‏ من القسمين الاولين؛ و الرابع مائة ألف. و هو زمان A‏ و 
الفساد. و نحن فى هذا الق الاخير منها؛ و ذکر فى الکتب المؤلفة. بالقرب مسن سنة ثلائمائة 
للهجرة. ان الماضى من هذا القسم, اثنا عشر الف و مائتان و أربعون سنة. )1072 (lol.‏ 

SB‏ وهنهم من اتر ash‏ آدم. و منهم من انکر؛ و نسب" الى کل فرقة ابأ على حدة؛ و 
قالوا: لو كان الاب واحداً فى المبدأ. آتشابهت الاجسام و امیثات, و لاتفقت الالسنة و اللغات. و 
لاادرى ای استدلال هذا. SU‏ اختلاف الاجسام. فى ألوانها و صورها و طيائعها و اخلاقهاء ليس 
من اختلاف الانساب فقط» بل لاختلاف GAN‏ و المياه و الاهوية و المساكن من الارض ايضا؛ و 
اختلاف اللغات, افا هو fF‏ الناس ِرَقاً. و تباعد بعضهم عن بعض. و احتياج JS‏ واحد منهم 
الى مواضمات -يعترون بها عن صنوف اراداتهم-. و امتداد الزمان eere‏ الى ان AS‏ تلك 
العبارات, و حُفظت و تركبت بتكرارها المواضعات, فانتظمت. و للشمنية و اند فى اخبار الب 
الاول. و الب الذى جاء بعده من ذهاب الثور فى جهاته الخمس. و مشيه فى هواء مرتفعا عن 
الارض قدر شبر. و عجائب اخباره. و كيفية نيل الرجل البوذسفية و AO‏ الق بها ينجو من 
الولادة و الوت س يعنون- التناسخ, ما بهت M‏ السامع. 

9 3 و الیونانیون زعموا: انّ واضع النواميس و الشراشم هو زاوس " الذى ینتبی اليه 
النسب؛ فن اقز منهم بحدوت العالم. زعم d‏ البشر؛ و من قال بقِدّمه و انكر حدوثه. زعم ان 
الناس Us‏ كثروا فى الارض, فاجاهم طوفان, فأفناهم؛ ثم تلاء اللشو. فابتدءوا متحابين 
متآنسين '. حتى يكثروا بالتناسل, فيبدو فیپم مع الكثرة التباغض و التحاسد و التنافس. حتى 
یکون Lee‏ للفتن و الحروب, و سائر الشرور و المكاره؛ فيعود الطوفان, اذا يلغ الامر مبلفه و 
منتهاه. قالوا و زاوس سالذی نسبوا اليه وضع السنین هو ابو البشر, بعد الطوفان الادتی المتقدم 
لهذا الدور؛ و فى کتاپ !ءيس Do gb GY‏ يشبه هذا و بطابقه. 


1 از اینجا نا بد babel‏ فس ى ۱۰۷ر کي ۰ را در ane‏ «زاخانوه (طر ,اس ۲۰۶ - 4 Ass‏ 
استا. l Nd J.‏ توب لاو من y‏ لهم TN pi my‏ خبط از طف است. 
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S 10‏ ثم اتی زرادشت بن سفيذتومان Gla dW‏ <264> ين نسل منوشجهر اللك. و 
اهل بيوتات «موقان» )107 (Tol.‏ و اغنيائها و اشرافها؛ و ذلك عند مضي ثلائين سنة من ملك 
پشتاسف, فى مدرعة مشقفة الجانبين عن المين و عن الثمال. RE. Pp‏ ليف مفدّم بغدام من 
vd‏ معد طرس بال, قد حمله بيده الى صدره؛ فيزعم الجوس أنه: نزل من الاء على سقف الايوان 
ببلخ. عند اتتصاف النهار. فتشقق له السقف؛ و انتبه بشتاسف من قيلولة, فدعاء الى الموسية, و الى 
إنهاء الایان بالله و نسبيحه و تقديسه. و الكفر بعبادة الشيطان و طاعة الملوك. و اصلاح الطبيعة و 
نكا اقرب الأنساب. فاما نكاح الاتهات. فقد “معت الاصفهیذ مرزيان بن رستم X268».‏ 
use‏ اند لم يسنّ ذلك هم. و انما افتی به حين' جمع له بشتاسف. نظراء اهل زمانه و علبائهم؛ 
فسألوه فى خلال مسائلهم. عمن انفرد عن " الناس مع أمّه. و خشی انقطاع نسله. و لم جد سبيلاً 
الى الظفر بالأنات غير aal‏ فاجابهم بجواز وطی الام له. 

11 8 و جاء (الزرادشت) OLS‏ يسمونه 'بناء و هو على لغة مخالفة للغات جميع الامم. بل 
هو مب o ia AI‏ حروف زائدة العدد. على عدد حروف جميع اللغات, كيلا Jace‏ بعلمه اهل 
لسان دون لسان؛ و وضعه بين يدى بشتاسف, و قد حضبر عظاء اهل ملکته؛ فاجتمع المخلق 
منهم. و امر بإذابة النحاس. فاذيب و قال: اللهم إن كان هذا کتابك _الذى ارسلتى به الى هذا 
الملك, فامنغ ae‏ النحاس I be‏ تم امر بصيّه عليه. فأفرغ على صدره و بطنه. فجرى فوقه؛ و 
تجهب و تعلق IS‏ شعرة من شموره, بندقة مستديرة من نحاس. و مت أن تلك البئادق. كانت 
حفوظة فى خزائتهم ايام ملكهم؛ فاجابه بشتاسف, و زعم انّ ملائكة من عند الله cade‏ فامرثه ان 
يؤمن بزرادشت. حين آپی قبول ماجاء به؛ و مكث بعد ذلك يدعو الى دينه سبعين سنة. و قيل بل 
سبعة و أربعين. 

12 8 و قد زعم العبرانيون: ان زرادشت (lok ius)‏ كان من تلامذة الياس gil‏ و ذكر هو 
فى کتاب الم اليد <2 | 264>: انه كان یقتبس العلم بحران, فى صباه من اليوس الحكم. و 
زعم الروم انه كان من الوصل, و T‏ فى هذا القول. حدود آذربیجان الى حدود الوصل؛ 


Y LEN‏ اصل: مع 
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و زعمت اليونانية و حکی- ذلك gal‏ يوس ق کتابه الذی alas‏ راء اة انه گان 
افیشاغورس 3 تلمیذان. يقال لاحدهما قلایوس* و للاخر فیلکوس* <266 > ؛ us‏ قلایوس. 
فانه صار إلى بلاد ach!‏ و تلذ له برغش -|الذی | تسب اليه البراهمة سبع سنین, و لقن عنه 
رأى فیثاغورس. LB‏ مات قلایوس احدث برخش آراءاً. زادها على مذهب فیثاغورس؛ و أما 
فیلکوس. فانه صار الى بايل. فلقیه وارطوش المعروف بزرادشت بن بورشاسب" الشپور 
سفیذتومان. AR,‏ عنه الذهب. <267 > فلا مات فیلکوس دخل زرادشت جيل سبلان. و 
مکث فيه سنین. حتى لفق lS‏ و احدث ما لحدت؛ و الصحیح أنه كان من آذربیجان, و JE‏ هذا 
هو ما حكيناه عنه. انه ذكر فى كتابه فى الم au‏ انه كان يختلف مع أبيه الى حرّان. و تلق اليوس 
ell‏ فیستفید منه. 

3 5 وقد ذکر فى کتب التوارع: انّ فى آخر ملك سابور ذی الاکتاف, ظهرت X‏ خالفة 
للمجوسية. فحاجهم آذرباذ بن مارسفند من شعب دوسي بن منوشجهر. و غلبهم؛ ثم اراهم Ae!‏ 
بان امر بصب نحاس مُذاب على صدره, Cab‏ عليه. و جسد. و لم tonite‏ فحينئذ صير سابور 
اولاڌه مع اولاد زرادشت ف الموبذان مويذية <268> . و ليس يطلق علم ما فى كتاب الابستا 
dll‏ جاء به الا ارجل چ یوی بدينة و محمد EET TE e‏ دينهم. و لا يوسّع له فى 
ذلك. الا بعد ان يُكتب له سجل. it‏ به فى إطلاق ارباب الدين ذلك له. و كانت له نسخة فى 
خزانة دارا بن دارا الملك, مكتوبة بالذهب فى إننى عشر الف جلد من جلود انبقر؛ فأحرقه 
الاسكندر حين pa‏ بیوت النيران. و قتل اطرابذة <269>؛ و لذلك ضاع من حینثذ منه. Ja‏ 
BW (lul. 108b)‏ أحماسه؛ قانه كان OW‏ نسكا. و الباق فى mel‏ الآن. قدرٌ اثنی عشر نسكا؛ و 
culty‏ اسم قطعة من قطاعد. كا نسمّيها نحن taal‏ أسباعا. 


1. Aunnomus Hermis) of Alexamário (6 th c... 
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۱4 8 ومن اصحاب النجوم, من Jaca‏ على بطلان 355 زرادشت, و Siam‏ من خرح بسده 
بأن قال: ان poll‏ فيا زاد عرضه من البقاع على OW‏ و ثلاثين درجة. لا يكون ht‏ أن LP‏ 
النبرّة, لعدم مسامتة الكواكب السيّارة موضعه؛ لأن هذا العدد. هو مجموع الیل الاعظم الى عرض 
الزّهْرة. اذ هی اكثرها عرضاً؛ و هو استدلال ضعيف. و ان طابق GL‏ و d‏ بعده. و كان لبشتاسف 
حينئذ وزیر» يسمّى جاماسب, فأمن به و اتّبعه؛ و له كتاب <270> ذكر فيه: أن الملك 2524 
البهم. عند مضىّ الف و حمس مانة سنة من لدن ظهور زرادشت. و قد انقضت هذه aM‏ على قول 
a jl gal ja‏ عند تام الف و مائتين و اثنتين و اربعين سنة من قیام الاسكندر. و لم بظهر فیه. الا 
ما سنذكره فا بعد. 

5 © و لكنها لم Gad‏ على قول الجوس. لاضطرابهم فى مدّة «ملوك الطوائف». كبا قدّمنا 
ذكره؛ و يجب أن يكون تام هذه المدّة -على قولحم عند تمام حمس مائة و ثلاثين' سنة لزوال 
ملكهم. ومقتل يزدجردابن شهریار اخر ملوکهم؛ js‏ واحد من الانبياء. رمز على ظهور مَن بعده. 
وقد ذكرنا طرفاً من رموز موسى و السیح -عنيهما السلام -و من بیتپیا من الانبياء. و ان تأويلها 
pu‏ راجع الى نبيّنا محمد -علیه السلام. ثم GES‏ بهم من LES‏ من الکذابین. فبعضهم وعد عوده. 
وبعضهم وعد ظهور منيقوّى امرء بعده؛ بل 15 مايوجد قوم الا وهم تخريجات. یعللونبهاانفسهم. 
و يينونها عود الدولة teal‏ کیا يرتجيه Lal‏ جمير يقوهم: Vas, Ul‏ على باب مدينة ظفار مکتوبا: 
«لن ub at‏ ليمير الأخيار / لمن ملك ظفار؟ لحبشة الآشرار / لمن ملك ظفار؟ لفارس 
الآحرار / لمن ملك ظفار؟ لقريش d‏ / لمن ملك ظفار؟ ole pad‏ -ای- یرجم spell‏ 

16 8 وقوحٌ من المكايدين. لما لم تمكنهم اجاهرة بالالحاد. و المكاشفة )1092 Hol‏ 
SOR‏ اظهر وا تصديق الانبياء «و اسيّوا حسواً فى ارتفاءه, فعادوا من حيث والوا. و افسدوا 
حين اصلحواء كأحمد بن الطيّب السرخسى <190 > ؛ فكان اشپر اهل زمانه بالالحاد. و Ji‏ 
كتاباً فی قان النحسين فى برج انتحاسهيا و هو السرطان. و مثل Cels‏ فى آخر الساعة الخامسة 
من يوم الاحد. لنلاث خلون من رمضان قبل المجرة بستة اشهر؛ و استشهد بائدلائل الاحكامية 
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على ابتزازية الزهرة'. يالدولة النقولة الى العرب؛ و كانت بحسابه: فى GU‏ عشرة درجة و سبع و 
عشرين دقيقة من برج الحوت؛ والذى بق لا الى آخر البرج. احدى عشرة درجة و ثلات و 
ثلاثون دقبقة, تكون جملتها -اذا حسبت -ستائة و ثلائة و تعين؛ فحكم Sb‏ دولة الاسلام. تكون 
بقدر هذه الدقائق, سنين؛ و استشهد على ذلك من الفرآن. SU‏ جميع الحمروف القطعة -التى فى 
میادی السُوّر ‏ مثل adin‏ و «المص» و «الر» و MU‏ و اسقط منها ما كان مكدّرا فيها و حسب 
الباق JAG‏ فكان ستائة و ثلاث و تسعین. 

alas S 7‏ بذلك من يرجوا انتقال دولة العرب, و aL SAS‏ الاسلام؛ و هجس فى قلوب 
ضعاف المسلمين, هواجس باطلة؛ و ل ينظروا Ge‏ نظر. حتى يعرفوا أن ذلك YI‏ عند المنجّمين 
غير صحیح؛ و لو صح عندهم. أتركوا ارصادّهم. و رجعوا الى رمز الانبياء. حتى يعرفوا منها 
مواضع الكواكب. ers‏ و دقانقها؛ و على أن tall‏ عليه السلام م يُنذر الا بالساعة, و ل يخبر 
TI‏ بظهور دينه على الاديان كلها و JU‏ ملك العرب الى يوم القيامة, و اختتام الامبياء به. و لو 
كان المقصود ین تلك الحروف, هذا الحساب. لكان تكريدها ضرباً من اللغو. و لكان اننبى 
-عليهالسلام ‏ احق ah at‏ و المحاجّة به. حين جاعته Tred‏ البهود. و GS‏ مثل: كبعب بن 
الاشرف. و e‏ بن اخطب. و الى يأسر بن بى الحقيق. و كنانة بن الربيع f‏ و رفاعة ' بن زيد بن 
التابوت. و اين صوریا "؛ فاستعملوه ما أنزل عليه, NS‏ ۶ الم + فقالوا: Lin‏ ملکك احدی و سبعون 
Wee‏ 

Jus 8 8‏ رسول الله: «انه قد انزل عل مع هذا غيره. و عدّد سائر القطعات». فقاموا ين 
عنده (۱۱۵0 (fol.‏ و قالوا: قد اشكل علينا امرك». فا كان _عليه السلام. Sy pA GLA‏ 
المكوّرة؛ و لیت شعرى مى صار السرخسی يستشهد بای القرأن, و قد سبق له كتب و مقالات. 
ق‌تکشیف اسرار المموّهين عنى بهم الانبياء؛ فاتخذهم فيه سخريًا. و ذكرهم با يجلُون عن مثله, و 
لا يحيق المكر السیّی الا باهله. و لئن he‏ يعض ناصريه و الذائين عنه. بأنه ght ge‏ الساعة 
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Lode‏ لكان Led‏ ما يشهد الفران بخلافه. قال اله تعالى: ‏ يسألونك عن الساعة BUI‏ مُرساهاء 
فير انت من ذكراهاء قُل: انا tle‏ عند رق, لا Gel‏ بوقتهاء ال هو EEG‏ فى السموات و 
الارض. لا تأتيكُم الا o‏ يسألونك كأنّك ERR te‏ عِلمّها عندالله, و لكنّ AST‏ الناس 
لا يَعلمون 4 . 

Jus S. 19‏ عليه السلام-: «ما السوول بأعلم بها من السائل» , فای قطع لإطاع الباحئين 
عنها اقطع. و Jai Gel‏ باستتارها انصح و ابلغ؛ على S‏ عند المنجمين. لا eas‏ التدابير ببلوغها 
آخر الحوت. فقد كان ظهور الاسكندر على اهل فارس, عند بلوغ القسمة اول الحوت الذی-هو 
حت الزهرة؛ على ان لكل برج الف سنة. و ظهر اردشهر بن بابك عند انتقال القسمة. عن m‏ الزهرة 
الى حذ المشترى -الذی-هو دليل العراق و المشرق. ثم كان ظهور العرب على الفرس, عند بلوغ 
القسمة شرف الزهرة -و هو الدرجة السابعة و العشرون من الموت-. فبق الملك فيهم. خالصاً 
مدّة تدبيرها فيا بق من البرج؛ فلا انتقلت القسمة الى dm‏ المشترى من برج الحمل, ظهر ابومسلم 
مع «المسوّدة» من اهل خراسان. 

S 20‏ ثم d‏ انتقلت القسمة الى حد الزهرة. كان ذلك اول دولة الدیلم, و مك آل بويه. فلم 
تكن تنقطع التدابير يبلوغها آخر الحوت عندهم؛ على أن هذا الجاهل تصامم. حتى بلغ ین قوله ما 
اراد و قد قيل: «اذ لم تستحی فافعل ما شئت» ". و اعجبٌ يِن جميع ذلك أنه. جَعَلَ ils FUM‏ 
على اعداد السنین؛ و Ua.‏ بالمنجمين -و هم يجعلون الدرج ادلّة على ذلك دون الدقائق. على 
Vgl‏ و كسورها )1108 il (fol.‏ بلغت مقادير عرضية, قد استعملت باصطلاح و ly‏ عليها. 
فان اكتفى تنحيس الصحاح مع كسورها. فا الفرق ببنه و بين من يُنزها الى ما دون الدقائق. ين 
كسورها المتوالية التى تعظم العدد المدلول عليه. و تمده الى لا نهاية؟ او ما الفرق بينه و بين من 
يستعمل بحساب الحروف debit!‏ و لا يحذف مكرّراتها. فيجتمع لد ثلاث ONT‏ و اربع The‏ و 
سبع و agn‏ و تم SEXES‏ نورده من معنی نجومی. لإشتراكنا معهم فى علمه؛ 
ادن ليس لإعتلال ال و تأویل SID‏ معى بوجهٍ من الوجوه. 
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21 § هذا الذى ذكرناء من آمر القسمة. Xe JI ighi‏ فى pi‏ الحدود <271> فار 
do oi‏ الزهرة فى الحوت, اربعبائة سنة على قوهم. و مائتان و XR‏ ستّون |سنة| علي قول 
بطلميرس؛ و قد قدّمنا GY‏ المدّة التى بين الاسكندر و اردشير, تجاوژ الاربع مائة سنة. و اجتهدنا فى 
تصحيح ذلك. و نمود الآن. فنقول B‏ الفرس كانوا يَدٍينون با ]555 زرادشت من المسوسية. 
oy ARI‏ فيها و لا يختلفون الى ارتفاع عيسى. و GEE‏ تلامذته فى الأقطار للدّعوة؛ و Gel‏ 
Lis‏ فى البلاد. وقع بعضهم الى بلاد الفرس, و كان أبن ديصان و مرقيون يمن استجاب 
<272> و سيا کلام عيسى و أخذا منه طرفاً؛ و عا معا من جهة زرادشت طرفاء و استنبط کل 
el,‏ من كلا القولين مذهبا. يضمن ین ال cnn i‏ :و NOCET TRE PN CERE‏ 
الى السیح و cds‏ ما عداه؛ و زعم ابن دیصان: أن نور الله قد dé ye‏ و 5s‏ الخلاف. did‏ 
da [nen‏ و Filed‏ من جلة انصاری, و لم يكن انجبلاصا شابن فى جميع الاسياب 
لانجی التصارى. بل زيادات و نقصان e B5‏ 

S 2‏ م te‏ ين بعدهما GL‏ تلميذ فادرون <273> و كان عَرَفَ مذهب الجسوس و 
النصارى و اند ts‏ و زعم فى اوّل کتابه للوسوم بالشابورفان -و هو الذى all‏ لشابور بن 
اردشير-: أن الحكة و الأعبال الب رل شاه GE‏ بها فى رَس بعد " زمن, فکان BF‏ 
بعض القرون على يدى الرسول -الذی هو البّد الى بلاد اند و فى بعضها على cái‏ زرادشت الى 
ارض فارسٌ. و فى بعضها على يَدَئ عيسى الى ارض الغرب. ثم نزل هذا الوحی, وجآءتْ هذه 
s‏ هذا القرن الاخير, على 655 انا مانى رسول JE‏ الق الى ارض بابل. و ذكر فى انجله 
الذى -وضعه على حروف الايجد الاثنين و العشرین حرفا a‏ «الفارقلیط» الذى 2d‏ بد 
السیح, و dfi‏ خاتم ably aed‏ عن 335 العالم و asta‏ با Sag‏ ننائج البراهين و الدّلالات؛ و 
دعا الى alle‏ عوالم اور و الانسان القديم و روح ی و TTE‏ 
حرم ذیغ الحيوان و باه یذ ار و الاء ولبات على de» gH‏ ؛ و مر نواميس M» Ak‏ 
«الصّدّيقون», و هم أبرار المانوية و زهادهم. على أنفهم ين ELA Lal‏ و قع ارس 5 
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الشهوة. و رفض الدنيا و الرّهد فيها. و مواصلة الوم GAE g‏ بما GRAN‏ و تحر اقتناء شىء 
خلا قوت يوم واحدٍ و لباش pe‏ و تول acd‏ و آدامة التطواف فى الدنيا للدّعوة و الارشاد؛ و 


3 s و‎ „è. 
بالأسباب‎ pali -أغنى - أتباعهم و الستجيبين هم. من‎ cnelth رسوماً اخز يَفْرضُونها على‎ 
NAME ال وو‎ JAN الدنياويّة, بن‎ 

onn Vall‏ و ازاحة عللهم. 


23 8 و یکی عنه أنه die‏ فضاء الشَّهوة فى الغلمان. إن اهتاجث على الانسان؛ و 
d deas‏ باختصاص |S‏ واحد من المنانية, بخادم ده ol‏ اجرد؛ غير أن لم Ael‏ 
فا Cis‏ عليه من کنبه, ذكراً لما يُشبه ذلك. بل سيرته ME‏ على خلاف ما حُكِيَ. و كانت ولادة 
ماني ببابل. فى قرية EE‏ مردينو. ين نهر S‏ الأعلى <274> على ما حكاء فى كتاب 
الشابو رفان, فى باب ot‏ الرسول فى سنة خمسمائة و سبع و عشرين من نی uA‏ بابل -يعنى - 
تاريخ الاسكندر. و لأزبع سنين Se‏ من de‏ اذريان " الملِكِ؛ و جاء الوحى مو هو ابن ثلاث 
عشرة سنة ‏ فى سنة خمسمائة و تسعين و ثلاثين من سنى منجّمى پایل, و لسنتين خلتا من سبى 
اردشيرٌ ملك الملوك؛ و قد We‏ ین هذا الفضل -فها eds‏ مدا Ws‏ الأشكائية و ملوك 
الطوائف. واسم Gl‏ عند النصارى -علی ما ذكره يحيى بن laal shal‏ >275< فى كتابه 
على اموس قوربيقوس " بن فتق؛ و KE Ab‏ مُصَدّقوء و أتباعه, و al‏ كتبأ كتيرة: کانجیله 

و انشابورقان, و كنز Ley‏ و مر الخبابزة» و سفر ity‏ و مقالات و رسائل E an‏ 
فبها: أله ii‏ ما رم به المسيح. 
4 5 ول يرل أمره Saiz‏ أيَام أردشير”. و ابنه سابور. و هرمز ابته, الى ان Sle‏ بهرامٌ بن 
مز. فطليه ,حي وجده. و قال: إن هذا خرج داعياً إلى تخريب UI‏ فالواجب PR Isi‏ يب 
نفسه. قبل أن EA‏ له شىء من مراده؛ فالشپور من حماله. أنه له. و سلخ جلده و Pee‏ 
ddl‏ میب تفه جُندیسابور. یعرف الى زماننا هذا بياب yl‏ و 18 خلقاً من استجاب له. و 
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قد حكى HA‏ بن نوح Grall‏ فی جوابه عن 55 ینت >276< على النصارى: 5 
لأحد تلامذة GL‏ كتاباء یر فيه .عن ahs‏ و أله حبس بسبب قرابة للمَلِكِ. كان زعم 5 
شيطانا. و Jy‏ شفاءه فلم jut‏ عليه؛ add‏ القيود فى رِجْلَيْه. و الجوامع فى يديه. du‏ مات فى 
الحيس؛ aul, an‏ بياب الترادق. و طرخث ES‏ فى المدرجة. WSS‏ و Wak‏ به. 

5 5 و بق ین مستجيبيه بقايا منسوبة اليه SINT fie‏ لا SUSE‏ بهم موضع واحد فى 
بلاد الإسلام. إلا الفرقة التى بسمرقند العروفة بالصايئين. UE‏ خارج دار الاسلام. ان Asi‏ 
الأنراك الششرقيّة. و أهل الصين و ایب و بمض المند. على دينه و مذهبه؛ و هم فى أمرء على 
قولين: فرقة تقول اه م يكن Jt‏ معجزة. و تخکی عنه dil‏ أخبر پارتفاع الآيات, عند Ga‏ 
c‏ و أصحابه؛ و أشرئ 229 أنه كان ذا آیات و ممجزات, و أن شابور الملِكَ Cal‏ به. حين 
adi;‏ مع نفسه الى السمآء. و Gig‏ بينها و بين الارض ف الهوآء. و أراه بذلك الأعجوبة. قالوا: و إن 
كان dated‏ من ین أصحابه الى السمآء. eina‏ فيها Ad‏ ثم JA‏ الهم. و سيعت الاصبهبذ 
مرزبان بن رستم <265 > یکی أن سابور LET REPE‏ پا Bo‏ لحم زرادشث. من 
نن این عن الارض؛ و صَّرّط عليه أن لا يَزجع. فغاب الى اند و الصين و al‏ و دعا 
هناك؛ F‏ رجع. فحينئذ Ael‏ بهرام؛ و قتله, أله Gall‏ الشريطة. و أباح الدّم. 

20 وكير بعد OA‏ زجل Ar‏ مرد بن بانواران ١‏ :22772 ین آمل تسا و کا 
موبذان موبذ gle‏ قاضى القضاة. فى ed‏ قباذ بن فيروز؛ فدعا إلى الائنین. و خالف زرادشت فى 
كثير من مذهيه, و قال باشتراك الناس فى الأموال و الحرم. GUS ut‏ لا هی و (yal‏ قباد به. 
فزعم بعض الغرس: آله لم atk‏ إلا اضطرارً. حین ا یامن a S‏ على ملكه؛ و زعم بعضهم 
أن مؤدك هذاء كان من الدّهاة. و أله نا عَلِمَ D]‏ قباذ ated‏ ائرأة -كانت تحت ابن عمه ‏ احتال 
plas‏ هذا المذهب.و إظهاره؛ فسارع SU‏ قبوله. و op‏ باکت عن ذُبْح QU de fa‏ 
gle (he‏ و E SEN‏ لك ما أَنْتَ فيه. دون GSE‏ من أ انوشروان. حت GE‏ بها؛ فأجابّه 
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الى ذنك. و 7 بدفعها اليه + فأتاه انوشروان و كلّمه فيها وتضرع اليه. و قبل رجلیه بسببها 
حتى امتن عليه يتركها. 

7 5 فلا ملك انوشروان, كان ال شیم ero‏ أن SBN‏ مزدك و تن Ab‏ به ین اصحابه؛ و 
جعلهم فى حفائر و دفتهم. gm‏ ماتوا فيها منکسین. و بضوا من جهة إدبارهم. واکره سائرٌ من 
aai‏ من العظماء و اهل البيوتات. على الرجوع عن رأيه. و قتل من لم يرجع؛ و كان يقول Ub‏ 
cadi £y‏ الى شىء الیوم. الا و ji‏ فى أل Go‏ رائحة جورب مزدك, حين ESS‏ رجلیه». و 
بق يمن andl‏ بقية, ينسبون اليه بالمزدكية و بالمئمدينية. نسبة الى دينهم و مذهبهم؛ و بالزنادقة 
نسبة إلى التفسير. لان «زند» هو التفسير عندهم. و «بایزند»(پازند) هو التأويل. و قد كان زعم 
مزدك انه: صاحب تفسير ابسنا و تأوبله؛ و إلى هذا الاسم. سب المانوية على طريق اتمجاز و 
الاستعارة (:۱۱2 (fol.‏ و الباطنية فى الاسلام. تشبيها هم بهم. لأجل وضفهم phl‏ و انيهم 
بصفات البارئ _سبحانه -. و dud‏ اسبابهم فى تأويل الظواهر. 

S 8‏ و لکل واحد من الاسامی التى بها تعرف pall‏ 5 معان. منها اششخرجَث. و ان 
يُوقف على بعضها؛ و ذلك كالهود. فقد قيل: انهم ge‏ | بذلك لقوهم: < انا هدنا اليك4 ' -ای- 
اتيعنا هداك, و صرذوا ذلك فى اللغة؛ و قالوا ان قول الله تعالى: Lip gS‏ هودا 4 ". دليل على اله من 
abe‏ _يهود. فهو هائد و هود؛ و ليس ذلك بشىء, افا هو نسبة الى مهوذا بن يعقوب _عليه السلام- 
لكون ملكهم فى بیته, By‏ الذال غير معجمة. و کاللصاری, فقد قيل ایضا انه من النصر, على 
معنى قوله تعالى: « من انصاری الى الله قال الحواريون نحن انصار الله 4 '. و ليس ذلك بشىء. 
بل هو نسية الى تاصيرة gel‏ الى القرية ll‏ نزطا المسيح عليه السلام-. و كان تسب اليها. 
فيقال ايشوع النصارى Mc roll)‏ و كالموس. فقد قيل ايضاً أله ين «النجاسة». pls‏ 
T‏ فأبدلت النون ميماً. WSL‏ الحروف. کالفیم و الغين و الايم و الاين. 
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S 9‏ وقد انکر هذا حمزة بن الحسن الاصفهانی. و زعم o ge gallo Sl‏ معرب عن اسم 
سریانی - و هو «مكوشى». لأن النبط کانوا یستون ملك الغرس مكوشى؛ و معنى هذه اللفظة, 
pel‏ باحنون عن امر مالکهم. و «کاکرشی» بالسريانية الجاسوس <278>. و كالفرس bye‏ 
بذلك. نسبة الى فارس بن Dee‏ بن يعقوب. و قيل بل ذلك لغزوهم بلاد فارس. و كالسريائيين 
يُنسبون إلى سورستان, و هو سواد العراق و بلاد الشام. و قيل أنه بلد من خوزستان؛ و ليس ذلك 
ببعيد. غير ان قول هرقل ملك الروم. حين هرب من انطاكية الى قسطنطينية, و اتفت الى الشام و 
قال: «علبك السلام يا سورية». سلام' مودّع, لا يُرَى اله برجم البها ابد دلیل على ان سورستان 
هی بلاد الشام < 279 > . و كالعبرانيين يُنسبون الى شط بحر يقال له العبر؛ و كذلك Roe‏ الاسياء 
التى نشتهرت بها الفرق الفتلفة. و عند المزدكية. ان الزمان لا يخلو )1120 (HO‏ ين نی مبعوث. و 
ا الانبياء يُبعثون على التوال. 

3/1 8 ثم نجم فى آخر سنة عشر للهحرة. zal‏ (الكذّاب) ابن حبيب بالياهة؛ و تنب ى بنى 
حنيفة, و تكلّم بحياقات, زعم انه يوحى اليه بها. و كتب الى بت حمد -صلی الله عليه UES‏ هذه 
نسخته: هين TALS‏ رسول dl‏ ۲4 الى محجد رسول l‏ سلا jas Ul elle‏ قد C d‏ 
فى الأمر des‏ و نا يضف الأرض, و هريش نصف الارض, و SS‏ قريشا قوم تعتدون ». و 
نقد مع رسولين, V JUR‏ رسول dl‏ ما تقولان؟ قالا: تقول كما JUS‏ فقال: لولا أن الرسول 
LEE Lia! NS‏ ثم أجابه: «ين محم رسول الله الى مُسَيِلمَةَ الكذّاب, سلام على من ام 
gall‏ أمَا بمد. فا Ge AI‏ في بو رها ن Gi‏ ن عباده. و العاقبة للمتقين» <280 > . Gd‏ 
به اهل all‏ على ما کی: بسبب إذخاله البيضة المنقوعة فى dale DG GE‏ و توصيله ixl‏ 
الطيور بریش ملام ها. بعد أَنْ eas‏ و أمثال ذلك من القوي و الخرافات. 

3 3 و aud‏ به بنو ue‏ بالهامة. الى WG JS SÍ‏ بن الؤليد. سنة Kini DIL‏ 
G3 1 Rial‏ بأشعار, منها قول بعض بنى حليفة: ghn‏ عليك با مامه / لق على ژکنی شیامه کم 
| فيهم /كالشّمس lad‏ ين غامه». و كان بنو حنيفةٍ قبل مسيلمة, اتخذوا فى الجاهليّة ما 
agia MM‏ دھراء م cle mbal‏ فأكلوه. فقال رجل من بنى تے: ii‏ رها We‏ 
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by‏ جو /ع e E‏ و ین إغوازه < 281>. و قال ie SE ui‏ را / من eB‏ و 
axi‏ لم 153€ من تم / شوة الغواقب و الثباعه». 

VE 32‏ خرج ام p ul‏ صاحب الدولة العئاسيّة زل بض Ai glos‏ بون شا 
فروذین »282« و Jl Gling ab‏ من رساتيي نَهُسابورٌ, بقصبة ue‏ سراوند ؛ و کان 
من اهل 545 غاب فى بدء أمره الى الصين. سبع سنین؛  G5‏ و حمل من Wise‏ مع نفسه. 
قيصاً Lai Cala ii al‏ الانسان Bo‏ و نعومة؛ و یذ الى ناووس J£. SU‏ منها 
بالغداة. و al‏ به رجل حَوّات یرب أرضا d aed‏ كان فى السماء غاب عنهم, و S‏ 
لته و النار عُرضتّا عليه. و اوحی الله اليه. و أَلْبَسَه ذلك القيص. و ألرله الى الأزض فى تلك 
الساعة؛ فصدّقه الموات. و أَخْر الاس بائّه شاهده. و هو DR‏ من السماء؛ S. ani‏ كثير من 
امجوس. نا تتأ و دعا. و خالف اموس فى RI‏ الشرائع. و GAS‏ زرادشت. و ادّعى على اهل 
ai‏ تحریف " ما كان جا به؛ و زعم أنه يُوحَى اليه فى السّرّ. و GR‏ عليهم سبع صلوات: The‏ 
فى توحبد الله. و صلاة فى ghd‏ السموات و الارض, و صلاة فى خلق الحيوان و أرزاقها. و صلاة 
فى للوت صلاة فى البعث و الحساب. و صلاة فى سول أهل EH‏ و النار و ما اعد لمم. و 
صلاة فى تحميد اهل ELI‏ 

3 58 و وضع هم LES‏ بالفارسيّة, و امرهم بالسجود امين افشمس على ركبة واحدة, 
ab sy‏ نحوها فى الصلاة حیغا كانت؛ و إرسال لور و الحم co» mr‏ 
الأنعام إلا ما رم منها. و شرب الخمور و JST‏ الميتة؛ و يكاح AM‏ و البنات و ات و 
يناث الأخ. m‏ الاقتصار فى الهور على ec‏ درهم؛ ورف خد Jl‏ ق. و اصلاح MUR‏ 
من شيع plod‏ و کسب أعاهم C15‏ ؤزة ابومسلم نیسابور, whl‏ اليه Bald‏ و BLD‏ و 
d tul‏ قد Aa‏ دين الاسلام و دينهم؛ SEG‏ اليه عبدالله بن X ge <283> ii‏ فى 
جبال بادغيس. و حمله اليه. فقتله, و من ظَفِرَ به من قومه؛ و يق باه النسویون اليه 


E 0‏ ر م رم - i‏ ? .2 * 
ZL Al IL‏ يَدِينون با the‏ به. و اون LUG)‏ من الجوس عداوة شديدة؛ و يَرْسَمُون ان 
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ځادمه EP‏ : آله ine‏ الى السماء على 355 سند. و ez d‏ اليهم' كا صعد. و (ER‏ من 
أغدائه. 

4 § و ظهر بعده هاشم بن حكير, العروف MU‏ <284 > بعزی US edt Xi‏ 
كيمرمزدان '؛ و US‏ حریر pias‏ لعوره. و آدعی ati‏ و أنه Si SEZ‏ ليس 22 أن Jis‏ انيه 
ALESIS‏ و AE‏ نهر جيحون الى نواحى کش و CALS‏ و CHS‏ خاقان و to eet‏ واجتمع اليه 
cerato‏ و pue AN‏ طم الأموال و o, TIA‏ خالف؛ و شرع هم جميع ما Ji‏ به 
مزدك. و sacs agio tr Gas‏ و اشتؤل ريع a pte‏ سنة, حقٌ Rosh‏ و ÍS‏ فى سنة تسع و 
سین و ماثة للهجرة, و كان 5l‏ نفسه. gol Ú‏ به Gic boss whee ihe‏ اصحابه قونه 
فاخترق؛ و یله ما أراد من الگلاشى. بل ded‏ فى لور id NOT A PM‏ الى 5d‏ 
امير الزمنین, و هو يومئذ ley‏ و لد شيعة بماورأة النهر. gei‏ بده مستخفین منتحلین d‏ 
الظاهر للاسلام؛ و قد Ce‏ أخباره من الفارسيّة الى العربنة. و هی مستقصاةً فى كتابى thid‏ 
LATAS‏ و الغرامطة. 

5 3 ظهر رجل pad‏ من اهل فارس, SA‏ بان بن منصور اطلاج <285> 
فدعا الى teal‏ اولا. و زعم أنه 298 من انطالقان -الذى بالدیلم -؛ فاد و GES)‏ مدينة 
السلام RS‏ و خبش, فاختال حثى jal‏ من الشجن؛ و كان رجلا az, aii‏ مازجا ' 
old} ds. Ados‏ على سب اعتقاده و مذهبه. ثم eS‏ حلول روح القدس فيه. و T‏ بالاله؛ 
as es‏ اضصانة: رقاع ite si‏ بهذه BURI‏ «بن Gh!‏ هو USN)‏ الأول البارى. الور 
تا ع ES HANS Pe‏ . و رب الأزباب, و یی الكساب. و مشكاة 
النور. و 25 Pas s J fes "PE‏ ة ألى عبده فلان». و کان اصحابه. يفتتحون AJ PES‏ 
بسبحانك پا ذات الذات, و مُنتهَى غايةٍ لت يا عظيم یا كبير! el‏ اتف Roe tun‏ 
Jat‏ فى ds‏ زمان و أوان. و فى زماننا هذا فى صُورة الحسين بن منصور. E‏ و مشكيئك و 
فقيرك. و المستجير بك و aed‏ اليك. الراجی رحتك. يا leo gll (E‏ يقول كذا و كذا. و Éa‏ 
US‏ فی دعواه. مثل کتاب نور LOW‏ و كتاب SWE‏ و كتاب جم الاصغر. و آشباهها. 
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fs S 6‏ عليه دنر بالله. فى سنة احدى و BUY‏ للهجرة, و Gill or‏ سوط. فطع 
يديه و "IU‏ و ضرب ide‏ € زرقه th EAS dim hail,‏ و رَمَى بزماده الى دجلة؛ و 
یکلم حرفي فيا jo‏ به. و لم gh CUR‏ و لم AS dr‏ و Api gi‏ من آتباعه, منسوبون 
اليه. يَدْعُون الى ats agll‏ و أنه 25% بالطالّقان -و هو الذى SS‏ فى كتاب الملاحم »286« 
ue S di‏ عدلاء كا LR‏ جوراً؛ و کر فى بعضها: أله يكون a‏ بن dle‏ و فى بعضها 
te‏ بن SBE SY b> e‏ بن ابى عبيد ال >287< Ú‏ دعا الى محمد بن Agit EH‏ 
AU‏ المأثور. و زعم ail‏ «المهدئ» المذكور؛ و إلى زماننا هذا یره بعض الناس. و يقولون 
whe‏ وكؤنه فى جبل رَضْوَى < 288 > ؛ و ذلك كما as‏ بنو Ad‏ خروج Glo‏ المذكور 
فى اللاجم؛ و کذلك 555 فيها. خروج Jal Jo‏ من ناحية اصفهان. و KS‏ اصحاب 
النجوم بخروجه من جزيرة برطايل' عند تام 'ريعبائة و ست و سدّين سنة لهزدجرد بن شهريار. 

37 § و فى الأنجير. در القلامات المنذرة بخروجه. و Ge‏ باليونانبة فى کب النصرانية 
انطیخرسطوس (Antichristos)‏ کا ذکر all GET. SUL‏ فى تفسير الانجيل. و 
قد روى اصحاب S t‏ عمر بن النطاب. لا دخل الشأم لاه بهود دمشن؛ نقالوا: السلامٌ 
عليك يا «فاروقٌ». ET‏ صاحب إيليا CAelia)‏ و ani Se pe FY Àl‏ و سأطم عن الدجّال. 
فقالوا: يكون من سبط بنيامين. Vy‏ و امهيا نف i MBS UP‏ على gii Tala‏ زراعا من 
باب له (قرية فى فلسطين) '. و بعد ما ذكرناء Al AN zl i‏ <290> و IÉ‏ ابوطاهر 
سليان بن al‏ سعيد الحسن بن برام ا GE‏ و واق ASS‏ فى سنة مان عشرة و SUN‏ للهجرة, و 
gs‏ الناس ف atat‏ قثلا ذريعاً. و Gehl gab‏ فى بر زرم و تت iet‏ البيت الحرام, و 
اشتلب ذهبّه. و ah gi‏ و ميزايّه. و اخذ «المَجَرَ» الاسود و كَسَرّه. وعلقه بعد ذلك فى مسجد 
الكرفة و رجع الى aak‏ 


Nu رطائل (مزو ينى:‎ ipe / داد‎ ۱ 
L Mir ام‎ af Mopsuestia (i. 392 A.D). 


حاط ۲۰۳۸ > 


Ts 


(A) VII فرخرد‎ dis i 1. 


— — e tee 


8 و ظهر ق اوّل شهر رمضان سنا تسع عشرة و EU‏ اسن ul‏ زكريّآة SS Cl‏ 
< 291 >. و كان LOE‏ ناجرا مزاجرا؛ فدعا الى ربوبيته. فائّبعوه؛ و fa‏ لهم هذا الشلام. 5i‏ 
s‏ بطون الوق. Got,‏ و نی Dre‏ قطع ید ش bl‏ ناراً بيده. و قطع يسان من vili‏ 
atil ad‏ بالفليان على أن LAY‏ فى الابلاج؛ و من bl‏ فى ذلک, 55 على وجهه Geo‏ 
ذراعا. و من EM‏ ين الغلمان. بح عند القَصّاب. و onal‏ بعبادة التّيران و تعظيمها. و Seal‏ من 
مضى من الانبياء و اصحابهم؛ انم كانوا حتالین ضالين و غير alld‏ ما LRL‏ شرخه سياقة 
شافيه. فى أخبار AG‏ القرامطة. و مَكتوا على ذلك uli‏ يوما, ال his E‏ الله عليه. من كان 
ول إظهازه؛ فذبحه ذيحا. و 53 gall‏ فى usé‏ 

9 5 و لت كان هذا اوقت -هو الذى- عناء جاماسفٌ و زرادشث. فقد أصابا فى الوقت؛ 
فقد كان ذلك فى آخِرٍ سنة الف و مائتين و اثثتين و اربعين للإشكندر, و قد تم لزرادشت all‏ و 
XR‏ سنة: و لكن LE‏ فى عود الدولة الى الموس. كا LL!‏ ابوعبدالله fai‏ »292« 
rax‏ للمجوسيّة SUE‏ و الراجى لخروج القائم دهراً. و ذلك أنه se‏ كتابا فى AY‏ ر 
الثبرانات. ذكر فيه: SD‏ القران الثامن عشم ين مولد محمد عليه السلام- GÀ il‏ العاشر -و 
هو للمشترى والقوس- Re‏ على EI li‏ انسانٌ يميد دول Aes dl‏ و JE‏ على الارض 
Ais‏ و d‏ مق العرب و غيرهم. و GO Ea‏ على دين واحد. ply‏ واحد. و يزيل Pret)‏ 
UY‏ $5 سبع قرانات و نصف؛ و Jal‏ على AME gall‏ ِن العرب le‏ بعد الذى بیش فى 
القران السابع te‏ و ليس يَقْتَضِى الوقت الذى اشار اليه, إلا المكتق أو القتدر, و لم يفي بالوعود 
بعد هما . 

40 3 وقد 5:6 By,‏ الساسانية. كانت " فى القرانات Zt‏ و ظهرت دولة لدبم dai‏ 
بن بويه. الب بماد الدولة. فى القرانات الناريّة؛ و هذا هو الوعد الذى كانوا بواعدون به. فى 
عود الدولة الى ارس و ان لم تكن tite‏ هی Yt‏ و a‏ أذرى: كيف Ll‏ دولة الدیلم؟ و 
sad Judd vs‏ الى اتلد الناريّة. US ghi‏ على دولة بنى العتاس, و هى Uys‏ خراسانية 
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41 3 وقد كانت القرامطة. Jo‏ ظهور هذا الغلام. oa ds‏ بعض مذاهب اهل الباطن. و 
تبون الى dS‏ الآل -عليهم السلام-, و يتواعدون ظهور المتنظر. فى القران السابع فى ال 
النارية. eu‏ قال ابوطاهر سلمان بن الحسين فى لك: 
رهم be‏ رُموعِى الى هجر قم قليل وف PEE‏ 
إذا os E ait iy‏ بابل رازه" اسان 3335 ادر 
لب ألالمذكور فى ut VE‏ الست انا اللعوت وسورة«الأمر» <293>. 
aol‏ أل الارض شرقاً ‘hao‏ الى وان الروم و ارك و GM‏ 
و مر خی a dl‏ بن ونم inet‏ آنارى و یسزضی با آشر 
فق د geri‏ لاف تي (Ase kates sy‏ 
و النجمان. هما زحل و TSAA‏ 

S 2‏ ثم ظهر بعد هزلاه. رجل E a ado ŠA‏ '. و هو محمد بن عل بن الشلمقانی 
»294« فادّعى حلول روح القدس فيه. و وضع كتاباً سأه بالحاسّة السادسة فى رَفْض 
الشرائع ۰۶ و !يلاج الفاضل نوزء فى الفضول بانفجور به؛ نیمه اناس من اغمار المخلق, و اباحوه 
خرّنهم. و طيّبوا انفسهم بایلاجه النور فيين. و im‏ أمير المؤمنين الراضى بالله فى طلبه. فى سنة 
ائنتین و عشرين و ثلاثمالة. حتى ظفر به. و بالحسين بن القاسم بن عبيدالله بن سلیان بن وهب. و 
ای عون ابراه بن محمد بن اجمد أبن ابی النجم ٠‏ و کانا من وجوه العزاقرية. و وجد ee‏ اليه. 
يخاطبونه بالرب و d al!‏ و یصفونه بالقدرة على ما sellin‏ و بدعونه لانفسهم بالرحمة و الاصلاح 
(HOLT ISD)‏ وقد ue‏ الحسين بمرزوق cen‏ واباعون eth‏ وقزّرواء فاعترفوا بها وبصكتها. 

3 3 و ادّعى ابن al‏ العزاقر. انه كان ينهاهم عن دعائهم اياه بذلك. و کلف الحسين بن 
القاسم الَو منه, و تناوله Le‏ يصغر به قدره؛ فؤجد متسارعا الى ذلك و صفقه مرّات. و امر 
۱ طز aida‏ ۲ عس: ثمربها. ۴ جمنه از داد f‏ طز lale‏ است 
Y‏ طز: AM‏ 
D‏ 0 از bude ah baat‏ مر کرد Met vetlel)‏ ک Salva‏ ہی ۱۷ تاک ۱۱۷ ea‏ سی ON‏ در uA edo‏ 
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اباعون Joe‏ ذلك Gal‏ و ale‏ عنه. و استعصى الى ان لم يجد من ذلك IG‏ يده إلى لحيته. على 
سبيل توقير وتعظم. و صرف قذی و اماطة اذى و ارتعدت يده؛ فأعلن بقوله: «مولاى مولای». 
و ابن الى العزاقر Ham,‏ منه. و يكدّب اقاويله. ثم انه ِا يباهل. فان Js d‏ النقمة الى ثلاث. نهو 
بعدها حلال الدم. فاستفتى الراضى باله الفقهاء و القضاة حینتذ. فأفتوا بقتله و تطهير وجة الارض 
مِن رجسه. Lad‏ و ابو عون فى احد جانی مدينة السلام. ثم AS‏ و صب e)‏ أحرق 
اجسامههما. و انتضحت lye gles‏ بحمدالله و منّه. 

4 8 و هذا الطيلسان. یتضتن أبماد ما بين تواریخهم من السنين الشمسية؛ بالطريق المصخح 
من كتاب الشابورفان و غيره؛ و اذا عرف واحد منهم. عرف الجميع؛ و قد تقدّم ذكرهم بالتفصيل. 
فلم يُذكر منهم الآ من كان اشتهر و ظهرت له آثار, و بقيت له Tab‏ ینتمون اليه و يؤرّخون به. و 
استوفينا ذكر ذلك. و بلغنا منه مبلغا یکت به ان شاء الله: 


طيلسان المتنبئين 
(fol. 116a)‏ 
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ch. 
] IX] 
ما فى شهور الفرس‎ de القؤل‎ 


(tol. 116b} 


S]‏ واذقد قدّمناما وجب تقديه. من الاسباب اللاحقة بالشپور و oxi‏ فقد يجب ان 
نرجع الى ما كان وفع عليه نص السؤال, ae gd‏ السائل بتحصیل مطلوبه. و نبتدئ بذکر ما فى 
شهور الفرس من الايام المعلومة. nh‏ ضين Ge‏ ذكره کل واحد من اصحاب Uk Jl‏ <295 > . 
اذ لم يكن هم بذلك eS‏ عناية. بل اكنفوا منها بالنقل عن نسخ فاسدة و منحولة اكثرها. و US]‏ 
نورد منها ما افادناه الماع مِن قوم, لا A LS‏ أعتنائهم بها ual‏ اعتفادهم ديانة U‏ < 206 >. 
و قد وجدنا كناب زادويه ' بن شاهويه < 89> و ES‏ خرشيذ بن زيار موبذ اصفهان 
>297< و كتاب محمد بن بهرام بن مطيار <298>. تشتمل من هذه المعانى على شىء فيه 
غنية. و ليس فيه اختلاف اختلال '؛ فتقلنا نحن ما فيها الى ما اثبتناه شاهنا, و LS)‏ بعضها ببسض. 
و جمعنا AS)‏ ما قيل فیها؛ و قلنا مستعيئين بالله: 


.«89» رش:‎ adage بدا ابا براءه مهماء) بد خبط‎ gal su طف:‎ ۲ 15) oV u فر گرد‎ mos 
.— طف:‎ ۳ 
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G)IN T الاثیر انبافیه‎ E 
ان الفرس حين كانوا يكبسون سنیهم. يعلمون الفصول الاربعة بشهورهم. لتقارب‎ ٩ 2 
الامر بينهها؛ فكان «فروردين ماه» اول الصيف, و «تيرماه» اول الخريف. و «مهر ماء» اول الشتاء.‎ 
و «دى ماه» اول الربيع. و كان لهم فيها أيام. يستعملونها على حسب الفصول الاربعة؛ فلا هل‎ 
الكبس. اختلفت أوقاتها. فين تلك الايام. ما موضوعه امور دنياوية, و منها ما موضوعه امور‎ 
دينية.‎ 

3 8 فأما اندنباوية. فاعياد مکزمة و ایام daline‏ وضع الملوك و الرؤساء فيها «آنين» بها. 
oho ge‏ الى سرور النفس. و فرح الروح. مع اکتساب اعمدة و الثناء. و اختلاف الموةة و الدعاء؛ 
و رسموافبها Algal‏ رسوما. يشاركوتهم بها فى مثل ذلك من السرور. و oy ght‏ عقائدهم فى طاعة 
الملوك و خدمتهم. و كان ذلك احد الاسباب, الموسعة ضنكٌ العيش على الفقراء. و المسيغة امال 
ذوى الرجاء, و EIR‏ قرينى' الهلكة من الورطة و البلاء. و ستوا فى ذلك [uz‏ يأخذها الخلف 
عن السلف, Wye‏ و lag‏ و تقاژلا. 

4 8 و آما الدينية (:۱۱2 (Fol.‏ فوضعها' اصحاب الشرائع, من eA‏ "و فقهائهم و 
المتدينين بدینهم؛ و العللوب من استی‌ها. هو مثل الطلوب الذی ذکرناء لكنه فى الآخرة. و نحن 
نذكر. ما فى كلّ شهر من شهورهم, مِن كلا النوعين. و نبتدئ بأول شهورهم و هو: 

5 . فروردین ماه: و اول يوم منه «النوروز». و هو اول يوم من السنة الجديدة, ately‏ 
بالغارسية يقتضى هذا العنی. و كان یوافق. فيا مضى دخول النمس برج السرطان. بزيجاتهم. اذا 
كبسزا السنين؛ ثم يتردّد فى الربيع. اذا تأخّر. فيكون زمانه هو الذى تخرمه السنة بأسرها -اعنى- 
أنه ge‏ نزول القطر الى بدو انزهر, و بن نوريد الاشجار الى ادراك القار. و يِن هيج الحيوان الى 
تناشله. و من ابتداء النامى الى تكامله؛ و لذلك Jade‏ دليلاً. على بدء العا و خلقه. 

6 5 و قیل ان فى هذا اليوم. آدار الله الاذلاك بعد سكونها, و سیر الكواكبٌ بعد وقوفها. و 
خلق الشمس. حتى صارت بها PR‏ المدّة من السئين و الايام و الشهور و غيرها معلومة. بعد ان 
كانت خفية. و وقع اول العدد عليها. و فيه قالوا: خلق الله العالم السفلى. و ملك كيومرث به. فهو 
«جشنه» ای عيده. و قيل انه: اول الايام الستة. الى خلق الله فيا ا خلق؛ و هو مع «المهرجان» 


ca طف.‎ ede ug X LES s فو‎ mn : عس‎ SV NT حلف: کر‎ M 
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عينا الزمان. كما الشمس و القمر عينا الفلك. و سأل المأمون Qe‏ بن الموّى الرضئ عن النوروز, 
فقال: هو يوم abe‏ اللالکة. لانهم فبه igali‏ و abe‏ الانبياء. لان الشمس فيه خُلقت؛ و 
aad‏ الملوك. لانه اول يوم من الزمان. 

87 وعن عبدالصمد بن على يرفعه الى جدّه عبدالله بن عباس, انه أهدى الى النبى 
-عليه السلام ‏ یوم النيروز. جام Lad‏ فيه حلواء؛ فقال: ما Sia‏ قالوا: اللوروز. قال: و ما هو؟ 
قالوا: ire‏ عظیم للفرس؛ قال: نعم, هو اليوم الذى آحیی الله فيه العسكرة؛ قالوا: و ما العسكرة؟ 
قال: الذين خرجوا من ديارهم. و هو الوف حذر الموت؛ فقال هم الله: موتواء ثم أحياهم فى هذا 
الیوم. و رد علبهم ارواخهم؛ و امر السماء فطرت ele‏ فلذئك اتخذ الناس صب الماءِ فيه £X‏ 
اكل الحلواة<', و 5 تم اجام بين أصحايه. و قال: cd‏ لنا کل يوم «نوروز». 

8 5 و قال بعض الحشوية: Sl‏ سلمان بن داوود -عليهما السلام- Ú‏ افتقد خاتمه و SS‏ 

a Pe dni‏ , فقالت 

الفرس «توروژ uial‏ -اى: ale‏ اليوم الجديد. فشمی النيروز. RN EN‏ الريى: فحملثه Al zi y‏ 
olt‏ فقال: d‏ اللك إن لى LS‏ فيه otag‏ فاغدل لا n Ake‏ ولا نزل, aun Te‏ 
فى منقاره ما فزگه بين يديه. وأهدی له رل role‏ فذلك سبب 25 الماء. و اهدایا فالنوروز. 

9 و قالت tle‏ المجم: أن فيه ساعة 55 HLS 5h‏ «تنرون»" s)‏ فروین) 
< 299 > بالأرواح. لانشاء الخلق؛ قالوا و da]‏ ساعاته. ساعات الشمس؛ و فى صبيحته یکون 
الفجر Gall‏ ما LSE‏ و برك بالنظر اليه؛ و هو يوم مختار, لاله مستی باسهرمزه. و هو اسم الله 
ee‏ وجل الخالق الصانع المنشى SJ‏ للدنيا و اهلهاء الذى لا يَقْدِرُ الواصفون على وصف جزم 
من اجزاء نقیه و إحسانه. 

10 3 و قال سعید بن الفضل <300>: جبل دنا و هو بفارس, ooh‏ عليه کل ÀJ‏ نبروز, 
Mati a7‏ و kal‏ على صحو الهواء. و a‏ على JS‏ حال من الزمان. و آعجب من هذا نيران 
كلواذاء و ان كان الب لا Vll Salt‏ دون مشاهدتها؛ فقد 73 ابوالفرج اجان اسب 
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afl <90>‏ شاهد ذلك مع جماعة قَصَدُواكلواذا <301>, سنة دخول ae‏ الدولة hae‏ و 
مما نيران و شموع لا ak‏ كثرة. هر فى الجانب Al‏ من دجلة بإزاء كلواذا. فى الليلة التق 
يكون فى صبیحتها النوروز؛ JU‏ فا لسلطان, وضع هناك adj‏ لیتجشسوا الحقيقة. كيلا يكون 
ذلك من اموس مرا lage‏ فل يفوا Yi‏ على UB spell‏ قروا منہاء تباعدت. وکا تباعدوا. قَرْبَتُ. 

DUE 11‏ " الفرج: إِنّ يوم النيروز. زائل عن مكانه. لإهمال الفرس كبيستّهم. فلم 
SEY‏ عنه هذا PAN‏ و ان م يبب BB‏ فهل كان ME‏ وقت استعال الكيسة. TOP‏ 
eun‏ . و قال اصحاب iE‏ من Gal‏ یوم النوروز قبل الكلام -إذا qe‏ ثلاث glad‏ 
عَسَل؛ و JE‏ بنلات قطاع ین شمم. كان ذلك شفاء من الأدواء. 

2 8 وقد قال بعض علياء الفرس: Sl‏ السبب, فى تسمية هذا اليوم بالنوروز. 5 «الصابئة» 
Hil Lo‏ طهمورث: pe diia‏ شید 55 الدين. £25 ذلك الصّنيع؛ و كان النوروز يوماً 
جدیدا. و A‏ عیداء و ان كان قبله iz‏ . و قد قبل فى تعيبدء ایضا: S‏ جَدٌ iz‏ اتخذ العجلة. 
ركبها فى هذا اليوم, و AR‏ الجن و الشياطين فى المواء. من دباوند إلى بابل فى يوم واحد؛ WSUS‏ 
الناس lage‏ لما 151 فيه من الأعجوية, و LASS‏ بالأرجوحات IEE‏ به. 

3 8 و زعم بعضهم: Si‏ كان طوّافا فى البلاد. و اله Ú‏ أراد دخول آذربيجان. جَنْسَ 
على سرير من ذهب. و ale‏ الإجال على أعناقهم؛ Co‏ وقع عليه شعاع الشمس. و db‏ الناش, 
اشتفظموه. و فَرِحُوا به و ETIN‏ 

4 9 و كان النوروز فید. جرى الرّسم Gales‏ الناس, فيا بينهم الشکز؛ و السبب فيه [Sm‏ 
حکی أذرباذ مو Xa‏ بغداد < 55 > ار ad‏ ب الشكر. إا ظَهَرَ فى مملكة جم يوم النوروز. وم يكن 
رف قبل ذلك الوقت؛ و هو أله ای قصبة كثيرة الماء. قد EE‏ شيئاً من عصارتها. فذاقهاء نوجد 
فيها حلاوة لذيذة. GU‏ باستخراج مائها, و Jae‏ منها CRUS S‏ في اليوم ا نامس و تجاذزه 
تبركاً به. و كذلك استعمل فى المهرجان. 

5 3 و لا 1,25 وقت الانقلاب eal‏ بالابتداء فى الستة >302< SS‏ الانقلابين. Ji‏ 
2 علبهما DYL‏ و العيان من الاعتدالين؛ وذلك ]5 الانقلابین, هما أوائل إقبال الشمس. 
الى SS e$ ast‏ إذبارها عنه بعينه؛ واذا JEN ias‏ النتیب فى الانقلاب الصيق. و ال 


البسيط فى الانقلاب SI‏ فى Sol‏ موضع. GÉL‏ من الأرض. ل CE‏ على الراصد يوم الاتقلاب؛ 
و لو كان من phe‏ المندسة و الهيئة a‏ البند. Sil Modis SY‏ البسيط مع AG‏ اختلاف الیل. إذا 
كان الارتفاع كثيرا. VG‏ الاعتدالان. اه لا یوق على يومبهما. إلا بعد تم العرفة بعرض البلد 

و الیل TIS‏ لا يكون ذلك ظاهرا. إل لمن s‏ الهيئة و شدا من علمها. و e‏ ألات اد 
و ad‏ و Le daa‏ فکان الانقلابان ذه الأسباب. LJ‏ بالابتداء من الاعتداثين؛ و كان الیو 
منهماء أقرب الى oo‏ الؤوس deii‏ فآثروه على {EU‏ و ايضاء EY‏ وقت إدراك «XI‏ 
فهو pu ol‏ التراج فيه من غيره. و كثير من العلياء و حکام اليوناتتين. dani‏ 
لوقت طلوع كلب edid, e o‏ به FEEN‏ دون الاعتدال الؤببعى. مِنْ أجل SÍ‏ طلوعه. كان 
فما مَضَى موانقاً لهذا الانقلاب. أو بالقرب منه. 

16 $ وقد ال هذا ETE tad‏ النوروز عن وقته. be‏ صار فى زماننا وا دخضول 
انشمس برج SH‏ و هو ول tee‏ فجَرَى pH‏ لول خراسان فيه. أن LAH‏ على أساوزتهم, 
Zag j eid‏ و الصيفية. 

۳ 8 و T‏ السادس منه. و هو «روز خرداذ» انوروز الكبير <303>. و عند الفرس 
عيد عظیم الشأن. قيل أن فيه: فرع لله ین gle‏ الخلائق, لاله آخر الايّام EN‏ المذكورة. و فيه 
GS‏ الشتری, و desl‏ ساعاته ساعات الشتری. قالوا: و فيه hey‏ سهم زرادشت الى مناجاة 
لله. و EE‏ كيخسرو الى الموآء؛ و فيه تسم السعادات لاهل الأرض. و لذلك يميه العَجَمْ يوم 
الّجاء. و قال اصحاب الَيْرنجات: من ذاق صبيحة هذا اليوم, قبل الکلام, SEN‏ 15 و Ob‏ 
acd jo‏ دُفِعَ عنه فى Tile‏ سنته Fl gl‏ البلايا. 

18 8 وقالوا: uc ucc cuni qu‏ 
هزو lei‏ ساعة, ثم تییب. فلا NT‏ الى مثله من الحول. و ذکر D‏ فى كتابه: أن السبب فیه. 
طلوع جم شید من ناحية d‏ -و هو «الاناهتر» >305< _ و ذلك أرك onal‏ إبليس, كان 
أزال البركة. e‏ صار الناس لا oh dd‏ عن الطعام و الشراب؛ و Ro‏ الرع عن أن تسه cg‏ 
الأشجار. و كادت الدنيا ias‏ فصار چم بأثر الله و إرشاده الى ناحية اجنو يقصد موی 
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لیس و أشباعه؛ de YS cg‏ ازال ذلك. فرجع الناس الى الاعتدال و البركة و المإضب. و 
Lal‏ من البلاء؛فعند ذلك. رجع جم الى الدنياء و gb‏ فى هذا البوم کالشمس. gh‏ منه du‏ 
Â‏ كان Age Us‏ و Chai‏ الناس من طلوع شمسين؛ و ام کل عود ایس فا تناس 
«ژوز ch y‏ يوم جديد؛ و زرغ کل منهم لمیر فى یز گن او IPS‏ کا به؛ م م بق الرس يان 
E33‏ فى هذا padl‏ حوالَ صحن دور اللوك 7 dh. La.‏ 
>306< و كان یشم Mei tX Le‏ على غلاب السنة و (pS‏ و Agila‏ 

"PUT 19‏ م th‏ فين Alam‏ و کتب الى من نأی: SL‏ یا النواويس العتيقة, و 
لا Lf‏ فيه ناووسا حديتاً DM‏ زتضاها ll‏ و کان ین le AQ di‏ $ 
عن E E‏ و اتد و i‏ والفموم و الصايب؛ فلم :+ ل ا عن من اران 
assess‏ ال نم بيوراسف ابن أخته. «dia‏ و لب على ملكه؛ فكان المدد RSS‏ حت 
ضاقت بهم الارض, alge‏ الله ثلاثة esl‏ ماكانت عليه؛ و أمرهم أن یفتسلوا بالماء. یتطهروا 
من الذّنوب. و يفعلوا ذلك فى JS‏ سنة. S GSS)‏ عنهم آفات النة. 

20 8 و زعم بعض ESAE‏ كان aa ah‏ أنهار. و أن الماء الجرئ فيها فى هذا اليوم؛ 
فاستبشر الناس بالنطب. و اغتسلوا بذلك الماء المرشل. BSS‏ ال بمحاكاة LEN‏ و قال 
بعض: 3 المرسل لليياه فى الأنهار. هو زو بعد تخريب افراسياب عبارات ايرأنشهر. 

21 8 وفيل: بل SLE ee‏ هو أن هذا اليوم Teddy n‏ وهو Sila‏ اللاء؛ و AU‏ 
يُناسبه, WAG‏ صار الناس يقومون فى هذا اليوم عند طلوع الفجر. osi‏ الى ماء 03 و 
aud‏ و ًا استقبلوا المياة الجارية. فیفیضون على أنفسهم منها. تيرك و دفعاً للآفات. و فيه 
ترش انناس الماء بعضهم على بعض, و سببّه هو سبب الاغتسال؛ و قيل: بل هو احتباس المطر عن 
ايرانشهر” زمانا طويلا؛ و Bl‏ ج Uh dat‏ جلس میا با ذكرنا. type‏ مطراً غزيرا؛ فتبرّكوا به. 
و به بعضهم على بعض. Ld‏ سل فههم؛ و قيل iUnd‏ أن زش الماء. Ul‏ هو بمفزلة lil‏ نا 
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aic‏ الأبدان ين دخان النار. و SR‏ بها من أدناس الإيقاد؛ و له BS‏ عن اطواءء فسادّه 
لد للأوبئة و الأمراض. 

2 5 و فى هذا اليوم, آخرج جم مقادير الأشياء. گنت الملوك بعذه؛ و كانوا دون ما 
يحتاجون اليه. من الكاغذ و الجلود الى CRS‏ بها الرسائل الى الأقاق. و ما وجب X‏ على 
اخره. A>‏ علیه, و كان یسگی بالفارسيّة «اسفيدار نوشت ». 

S 3‏ ولا كان بعد Ke‏ جعلت الملوك هذا الشهر -أَعنى ‏ «فروردين ماء» LS‏ أعياداء 
مقسومةً فى أُسداسه: فالتا الأولى للملوك, والتائية للأضراف. و الثالثة دم الملوك. و الرابعة 
لحواشيهم. والنامسة TU‏ والسادسة للرّعاة. و قد قیل: Sl‏ الواصل بين النورورين, هو هرمز بن 
سابور ال <307> e‏ مَيْدَ ميغ COT‏ -التى بينهما؛ و رَقَمَ Ju‏ على المواضع المالية تشن 
بها. وتصفية Se‏ باحراقها ما فيه من Bie‏ الشتاء " و ترقيقها العفونات IG‏ لاد وتبديدها. 

S 4‏ و كان من «آنين» الاكاسرة فى هذه الايّام الخمسة. آن Lg‏ الملك يوم النيروز. AS‏ 
الناس بالجلوس هم و الاحسان البهم؛ و فى انیوم الثانى: لش لمنْ هو A‏ مرتية و هم 
الدهاقين و أهل البیوتات.-» و فى اليوم الثالث: يبلس لأساورته وعظیاء موابذته. و فى السوم 
الرابع: لأهل acy‏ و قرابته و خاصّته, و فى هذا اليوم الخامس: لولده و صنائعه؛ aed‏ إلى JS‏ واحد 
.. منهم. ما استحقّه من TIERS PETS‏ ما استوجبه من الميرّه و الانعام؛ فإذا كان اليوم 
السادس: كان قد E‏ من قضاء حقوفهم. 5333 لنفسه. و لم uai‏ اليه الا ju‏ ومن تله 
لخلوته؛ aly‏ بإحضار ما ias‏ من اطدایاء على مراتب المهدين, WEG‏ ین منها ما شاء, و 
يُودِعٌ الخزائن ما شاء. 

S 25‏ و الیوم gu‏ عشر. هو «سروش روز». و سررش SSN‏ من "PP NES‏ 
الایاء HL‏ لا بكلام مفهوم؛ و ذلك el‏ اذا لا و Ec‏ الله و 255 sng‏ تناولواالطعام فى وسط 
ذلك. فلا PSE‏ الكلام وسط الصلاة, o I‏ و oa eil‏ لا OAE‏ وهذا على ما أخبرنى 
به آذرخورا الهندس <91> و قال غيره: بل ذلك. fle Gos TS‏ الأفواه الى الأطعمة. و هو 
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يوم ميارك فى كل شهر. لان «سروش» اسم رقيب الليل من الملائكة؛ و يقال أنه جيرئيل. و هو‎ 
نع الجن و جر‎ AS على الق بانلیل‎ gils هو‎ sn الملآئكة على المي و‎ AS 
و تنب شهوة‎ ARS وس هو بات سر‎ 
3 AI ابا و نمی‎ Ke التكاح فى الحيوان؛ و من تلك الرّات الثلاث. طلوع الفجر فيه:‎ 
Mas الزمان, و‎ odi وی باس اا‎ E م العلیل,‎ ESA الطير. و‎ om د‎ 
"P" 
"PETI عشر. و هو «فروردین روزه عيد'. و یسگی‎ ED 
ار ی اوها وجَرَى طم مثل ذلك فى كل شبر.‎ a 
ارديسبيشت صا: اليوم الشالث منه. و هو «روز أرديبيشت» عید, یسگی‎ S 7 
pt! وقيل بل هو: منتبی‎ A> و معنى هذا الاسم: الصدق‎ toe Yl "m «ارديمشتكان»‎ ٠ 
الله بذلك. و بإزالة العلل و‎ LS 5 النار و النور. و هما يُناسبانه؛ و قد‎ Ble «ارديبهشت» هو‎ 
الى ذكروا‎ oU NU من البطل‎ t الأمراض بالأدوية و الأغذية.و بإظهار الصّدق من الکذب. و‎ 
فى الابستا <3082>. و اليوم السادس والعشرون منه. و هو «اشتاذ روز» اول الكهنبار‎ de انها‎ 
الارض. و اسم الكهنبار «فيشههيركاه»؛‎ AS الشهر؛ وفيها‎ PARISER HENE الثالث. وهو‎ 
و واضفها زرادشت.‎ pth و کل واحد منها. خمسة‎ .>309 / 88< He والكهنبارات:‎ ۵ 
EY یسگی «خرداذکان»‎ age خرداذماه: اليوم السادس منه. و هو «روز خرداذ»‎ S 8 ۲ 
الاسین, و معنى هذا الاسم: تباث الخلق. و هروذا هو اللك الموكل بتربية الخلق و الأشجار و‎ 2h 
و هو «اشتاذ روزه اول‎ [a] التبات. و إزالة النجاسات عن المياه. و أليوم السادس و العشرون‎ ۱ 
الکهنبار الرابع. و آخره آخر الشمهر؛ و فيه خلق الله الأشجار و النبات, واسمه «ایاثرم كاه».‎ 
یسگی «جشن نیلوزه‎ ce تيرماه: اليوم السادس منه, و هو «روز خرداذه‎ $ 200. 
و هو مستحدت. و الیوم التالث عشر منه. و هو «روز تير» عید. سى «التيركان»‎ «309» 
Fale افراسياب. لا لَب على ایرانشپر. و‎ Si الاسین؛ و له سببان: لعدهما زعموا‎ gaY 
العدره‎ aids atdi بهذه‎ Sie لماه انه‎ ٠ d un درمات‎ 
rhea اصل: فرور‎ ۲ 


Y‏ واج etsy bit‏ ماه 


۳۷۱ TS n vy دای‎ Sy = A ئی چرم‎ l "لول على‎ 


soe‏ ۰ب ۰ سس« 


منوشجهر يطبرستان. cob‏ منه ul‏ انم به عليه. على aS l‏ من ايران شهر, BASE ns‏ 
فى مثلها؛ ad‏ ملك من اللانکة اسمه اسفندارمد. و al‏ بان s‏ قوسا و aE‏ على مقدار له 
لصانعها. على ما od‏ فى ess‏ أخضر ارش >310< و کان US la nt‏ حكباء و sal‏ 
à‏ القوس و رمي النشّابة؛ فقام وتقرى و قال: M Lal‏ و LA‏ الناس. ld‏ بدفى. فإ ts‏ 
من JS‏ جراحة و tthe‏ و انی موقن انی إذا رمث بهذه لقوس و انشهم. Mas Sli‏ و تلقث 
نفسى, و قد Ulam‏ فداءأ لكم. م 568 و Sa‏ القوس با اعطاه الله من القوّة. فرمی بها و BEE‏ 
سا و Seg seal gl‏ اختطفت النشّابة من جبل الرویان, و بل بها ail‏ خراسان بين فرغانة 
و طخيرستان'؛ فأصایث Gol‏ شجرة من شجر الجوز كبيرة لم يكن طا فى الدنيا شبه من 
الأشجار LAS‏ و يقال: Sh‏ ين موضع SEAT‏ موقع LEM‏ ألف فرسخ؛ فاصطلحا على تلك 
الرمية. و كانت فى هذا الیوم. فده اناس عيدا. 

30 3 وقد كان نال anta‏ و اهل ايرانشهر p‏ فى ذلك الحصار. بحيث ل lajak‏ على 
طحن الحنطة, و nd‏ از استبطاءاً iio So ed‏ الحنطة. و انفواکه S‏ التى لم 2393 و 
a i‏ فصار طبخ الحنطة و الفواکه فى هذا اليوم ae‏ الى زماننا هذا ". و قد قيل: S‏ يوم gl‏ 
هو هذا اليوم. و هو «روز تير». و أنه «التيركان» الصغير؛ و أن اليوم الرابع عشر. و هو «کوش 
روز» هو التیرکان الاكبر؛ و 3 الخبر فيه. 355 بموقع السهم؛ و فى «روز تير» ES‏ المطابخ و 
الكوانين. 31 فيه alid‏ الناس من افراسياب. و مَضَّى JS‏ واحد الى عمله. 

1 $ والسبب S tl‏ «الدهوفذيّة» _التى_معناها: حفظ GAI‏ و حراستها A,‏ فيها, 
و xin do‏ -التی-معناها: عبارة الدنيا و زراعتها و قسمتها. ها PAX ee uli‏ الدنها و يَدُومُ 
قوامها و s‏ فسادهاء و الكتابة یلها مقترنة LOL ee‏ «الدهوفذية». فقد صدرَتُ عن 
ارثهنج؛ و Ul‏ «الدهقنة». فصدرت عن اخيه ويكرد؛ و اسم هذا اليوم «ثير» و هو "EDU‏ 
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کاب و فيه َوه ارشپنج باسم أخيه فى ذلك الوقت؛ و Saul‏ له الدهقنةٌ go‏ هى و الكتابة شىء 
واحد- فصيّروا هذا اليوم Lage‏ إجلالاً له و إعظاما؛ و فيه Zea‏ الى اهل الدنياء BEK ok‏ بر 
الاب و الدهاقين, فق الملوك و الدهاقنة و الموابذة و غيرهم. SEXE‏ بلياس الكتّاب الى ايام 
بشتاسف. إجلالاً RU‏ و إعظاما A‏ 
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32 § و فيه Jett‏ الفرس, و السبب فيه: S‏ كيخسرر, لا GAG‏ من حرب افراسياب. 
اجتاز فى هذا اليوم بناحية ساوه. و MM JEH ioo‏ عليهاء و JF‏ على عين ماء. منفرداً عن 
معسكره؛ فترایا نه gil nas LU‏ عليه؛ و Bly‏ ذلك وصول وين بن جودرز tall‏ و قد 
أفاق. فرش على وجهه من ذلك الماء, و آشنده الى صخرة هناك؛ و قال له: ئها املك «مانديش» 
ساي: لا E‏ و dsl‏ المين. و Lake.‏ مه اندیش, Jhi‏ و et‏ «انديش» <311> و 
جرى رسم الاغتسال بهذا الماء. و جميع مياه العيون تبرّكاً؛ و قد 2 اهل آمل الى بحر S‏ 
يمون فى الماء. و يَتَلوُون و يتغامسون يومهم هذا AS‏ 

S 3‏ مرداذماه: اليوم السابع منه. و هو «روز مرداذ» عيد. یسگی «مرداذكان» GUN‏ 
الاسمين. و معنى مرداذ: دوام الخلق أبداً من غير موت و لا فناء؛ و مرداذ هو الملك JED‏ بحفظ 
الدنيا. وإقامة الأغذية و الأدوية -التى اصلها النبات_المرِيلةِ للجوع و al‏ و الأمراض. 

33 شپریور ماه: البوم الرابع منه. و هو اروز شهريور» شيد. یسگی «شهريور کان» 
لاثفاق الاسمين. و معناه: المي و tat‏ و شيريور هو الملك الموكل بالجواهر السبعة. الى هى 
الذهب والفضة و غير ذلك من Ue icol lali‏ به قوام الصّناعات و الدنيا و اهلها. و ذكر زاذَويه: 4l‏ 
يسكى «أذْرْجَئْن» <312>. و هو عيد ud‏ التى- فى دُورٍ الناس؛ و كان ابتداء الشتاء. و 
فيه كانوا يُوقِدون النيران العظيمة فى بيوتهم؛ و GAL‏ من عبادة الله و تحميده. و يجتمعون على 
الأكل و الفرح؛ و Si SEY‏ ذلك لدفع البرد sla‏ الحادت فى الشتاء. و أن انتشار حرارتها. 
ai‏ غوائل الم all‏ بالنبات فى الدنيا؛ و كان سبيلهم فى ذلك. سبيل من يمهضى الى حارية 
عدوّه بالجيش العظيم. 

S 5‏ و ذكر خورشيد الوبذ <297>: أنّ «آدْرْجَشْن» هو اليوم الاوّل ین هذا الشهر؛ و 
هو «روز هرمز». و اليوم السادس عشر منه, و هو «روز مهر». يسمى «خزان» الاول'. وهو 
للخاصّة؛ و لبس هو من ed‏ الفرس. و ED‏ كان SESS‏ فى شهورهم. bs‏ من nén‏ الطخارية. 
والرسوم عندهم تفر امواء و اول الشتاء. و فى زماننا ae‏ اهل خراسان اول الخريف. و هذا 
اليوم هو «روز مهره, اوّل الکهنیار الخامس, و آخره «روز بهرام» منه, و فيه خلق اله الام 
ael,‏ «ميديايريم كاه». 
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S 6‏ مهرماه: اليوم JINI‏ منه. و هو «هرمزد روز» مهر. و هو «خْزَانٌ» إلثانى. و هو TAU‏ 
على مثال ما تقدّم ذكره. و اليوم السادس عشر إمنه | وهو «روز مهر» عيد عظيم الشأن. و A‏ 
بالاسمهرجان». و اسمه موافق لاسم الشهر. و تفسيره: n‏ الؤوح». و قد قیل: أن مهر هو اسم 
الشمس. و coge Gel‏ هذا البوم UE‏ فششی thee‏ و الدليل على ذلك أَنْ: ین «آئين» الأكاسرة 
فى هذا البوم. p SEIL‏ بالتاج الذى عليه صورة الشمس, و de‏ الدائرة عليها؛ و فيه يَقُومُ 
للفرس سوق. 

7 ورا أ یی QUT‏ انظ يسبب اسار الاين خا هوا خروح 
افریدون, بعد أذ وب کاب على الضخاك بيوراسف. و طَرَدّه. و دعا الى افريدون؛ و QS‏ هو الذی 
As‏ ملوك الفرس بقلمه و رايته. و کانت من جلد 55 و يقال "E‏ و سم «درفش کابیان». و 
Ro‏ بعده بالجواهر و الذهب. قالوا: و فيه نزلت الملائكة ot‏ افريدون. و جرى الرسم بذلك فى 
ذور الملوك, 3 iR‏ فى صحن الدار رجل شجاع. وقت إسفار coal‏ و يقول Jet‏ صوته: يا نها 
الملائكة انوا الى الدنيا. و الوا الشياطين و الأشرار, و ee dl‏ عن الدنيا. 

8 3 قائوا: و فيه دحا الله الارض. و Sl‏ الأجساد قراراً للأرواح؛ و فى ساعة مله. us‏ 
لك «افرنبوى» )= آفرینگان) >299< لتربية الأجساد. قالوا: و فيه كسا الله القمر بهاژه. و 
لاه رده با أن کان حه 175 سود اء و cap‏ اله يل ار Geddes‏ 
d‏ على الشمس, و Lal‏ ساعاته ساعات القمر. و قال Sls‏ الفارسی .»5313 على age‏ 
الفرس. نقول اله خوج زينة wold gull‏ من الیساقوت فى النوروز, و من الرُبَرْجَد فى 
الهرجان. فقضلها على غيرهما من الايّام, کفضّل الياقوت و الزبرجد على سائر الجواهر. 

30 8 و قال الایرانشهری <314>: I‏ الله ميثاق الشور و الظلمة. يوم النوروز و 
المهرجان. و قال سعيد بن الفضل <300>: بقول علاء الفرس. أن 15 jo‏ شاهين <315> 
ری طول ايام الصيف سوداء ابداء و فى صبيحة «المهرجان» ری بيضاء. BIS‏ علها ثلجاً. و ذلك 
على صخو al gh‏ و a‏ على JS‏ حال من الزمان. و قال 5,2293( <183 >: معت الموبذ 
YS cit‏ < 55 > يقول: !ذا كان يوم المهرجان. طلعت الشمس «پامین » <316> الواسط ' بين 


. طر : الوسط‎ Y pr wy l عس‎ ۱ 


> ۲۲۳ b> 


> ۲۲۹ b> 


ر فدص رو سوه شه me‏ و و و P‏ ی سب سس سس و ye‏ 


(AIX مرکرد‎ ag الأثار‎ yyt 


النور و الظلمة. gia‏ الأرواح فى الأجساد. و لذئك ase‏ الفرس «ميركان». و قال اصحاب 
cA A‏ مَن pab‏ يوم المهرجان شيئا من الرْمّان. و 28 ماء الوزد. دُفع عنه آفات كثيرة. 

4U‏ 3 و اما اصحاب التأويلات من الفرس, فقد استخرجوا الأمثال من هذه eU‏ تاویلات, 
فجعلوا المهرجان دليلاً على انقيامة, و اجر ul‏ نتناهی النّامى فيه الى غايته. و p al‏ مواد FE‏ 
عنه. و yd‏ الحيوان عن التناسل؛ کی جعلوا «النوروزه دليلاً لابتداء di‏ لكون أضداد هذه 
الحالات فيه؛ و قد rni‏ الهرجان قومٌ على النوروز. Jee‏ ما فضّلوا الخريف على الربیم. و موم 
فى الاحتجاج tll‏ على جواب ارسطوطالس للاسکندر حين dU‏ عنهیاء فقال: پا الملك. فى 
ERN PASE aw J‏ ابنداه ذهابها. فالخريف من هذه الجهة Seah‏ و كان هذا 
اليوم فيا مَضَّىء يُوافِقُ LEN OS)‏ ثم تَقَدْءَ عند اهمال ig pando cM‏ 2250 لملوك خراسان فيه فى 
Aske;‏ أن pled‏ | على الأساورة كسوة الخريف و الشتاء. 

S 41‏ و اليوم الحادى والعشرون Late]‏ و هو «رام روز». هو المهرجان العظير؛ و سيبه: Jb‏ 
اقريدون بالضحّاك. و آشره إناء. قالوا: و ها أي به. و ذم اليه. قال الضمّاك: لا Me‏ 
نأجابه افريدون Sa‏ لقوله: أَوَطَمِعْتَ فى آن تكون É‏ لجم بن ویجهان فی القَوَد؟ «lli DIS‏ 
os‏ كان فی دار she‏ ثم allyl‏ و حبسه فى جبل دنباوند تحلص الناس من شرّه و pes iE‏ 
ead‏ افریدون is‏ الكساتيج <317>. فى أوساطهم. و استعبال الّمزمة. و CBI‏ عن الكلام 
عند الطعام. شكر di‏ با آنادهم من الأمن' فى A‏ و وقت اکلهم و شربهم, بعد أَنْ كانوا 
خائفين D‏ سنة؛ و cg‏ ذلك الأمر. EL‏ فيه و عادة. و JS‏ الفرس. مجمعون على Sl‏ بيوراسف 
عاص أف سنة, و ان كان قال بعضهم ايضاً أله عاش اكثر؛ اما الالف سنة. مدّة adi‏ و تیه و 
قد قیل: أن دعاء الفرس بعضهم o pan‏ بتعمير ألف سنة gel‏ -قوهم: «هزار سال يزى». نا هو 
بن حيننذ لجوازه لدیهم. ین جهة ما شاهدوه من الضحاك. و إمكان ذلك عتدهم. dilly‏ اعلم. 

2 $ وقد E‏ زرادشت: أن يكون سبیل الهرجان و «رام روز» واحداً فى peal‏ 
Lay ts‏ معا ns ga‏ بينهها هرمز بن شابور e, e‏ ما بينهما من الايّام؛ كما Jd‏ فى 
الوصل بين النوروزين؛ تم Jae‏ الملوك و اهل ایرانشهر. من لدن الهرجان الى تام ثلاثين يوماء 
أعياداً بين طبقات الناس. على مثال ما HÀ‏ ذكره فى النوروز, و لكل طبقة qU iR‏ 
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43 3 آبان ماه: اليوم العاشر منه. و هو «روز آبان» عيد. یسگی «آبانکان» GUY‏ الاسمين؛ 
وفيه dle‏ 55 بن طهماسف. و مر بحَفر الأنهار و عبارتها؛ و فيه pl Laki‏ بالاقانيي السبعة, بأشر 
افریدون بیوراست و تلك افریدون؛ و ما مر به CIA‏ تیا دُورهم و أهاليهم و أولادهم و 
تسميتهم ali RS‏ و لم يكن قبل هذا اليوم هذا الاسم فاغلق JS‏ رجل باب داره. و نی 
نفسه بالكدخذاء' اي: رت الدار؛ و عار على اهله و ولده و ملكه. و Gal‏ و GZ‏ فيها, بعد أن كانوا 
3 ايام بيوراسف DUX cad‏ دُورَهم الشياطين و المرّدّة. فلا يقُدِرون على دفعهم عنها؛ و قد 
Jul‏ الناصر الأطروض 3182« ذلك الرسم و آعاد اتراك 151 مع الناس فى الكذخذاهية. 

4 8 و الخمسة الاواخر من هذا الشهر. VAS]‏ «روز استاذ» منه. یسگی الفروردجان 
>299< ؛ و فيه كانوا يضعون الأطعمة فى نواوبس الموق. و الأشربة على ظهور البيوت؛ و 
يزعمون Sh‏ أرواح موتاهم. تخر bE‏ هذه arl‏ موضع ثوابها و عقابها. فتَاتِيها. و GAL‏ 
تاه و وتف طمومهاء و arb‏ بيوتهم بانراسن, MELD‏ الموق برائحته؛ و JA cl) SL‏ 
E‏ بالاهل و لولد و الأقارب. و ای آموزهم. و إن كانوا لا M‏ 

5 8 و قد اختلفوا فبها فيا بينهم. فزعم بعض UE‏ الخمسة الاواخر من «آبان ماه»؛ و زعم 
الآخرون Ul‏ «الاندرکاه» <92> و هی الخمسة اللواحق. ال بين آبان ماه و آذرماء 
<93>: فل FS‏ الاختلاف فیهم. و تنازعوا LA] ua‏ بجميعها تأکیدا à AN‏ ركن من 
أركان دينهم. و احتتباطاً حين ل ait‏ اليقين بينهم؛ فكوا النمسة الأولى: «الفروردجان» الاوّل, 
و الأخرى «الفروردجان» الثانى. و هى افضل من الاولى. و اول هذه اللواحق للزاندة. هو اول 
الکهنبار السادس. و فيه خلق اله الناس. و سى «همشفشمیذیگاه». 

6 3 وقد قيل: 3 سیب الفروردجان, 3 قابيل U‏ قتل هابیل, و Ade ai 3 a Seal‏ 
دَعَوَا الله أن یرد aby‏ علیه, فرها «روز اشتاذ» من آبان sake‏ و abi‏ ذيه GI pk‏ فد 
هابیل مُنتصبا یر لی oars‏ و لا بوذ له بالكلام. فجمع ایواه 4" جميعَ ما كان فى عصيرهما ین 
المآكل و المشارب و الطيب حوله؛ فتكت العلیاء و النوك بذلك. و جعلوها عم الاعياد. و 
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زادوا BW YS‏ ایام» استظهاراً للعيد. فکانوا ببتدئون «بروز دی بدين». و يَضمون تيجائهم و 
بازلون عن tose‏ و يلبسون البياض. و يشدّون الكساتيج. و يتفوّغون للظلات و الصاع. 

47 3 آذرماه: فى الیوم الاول منه. و هو «روز هرمزد» ركوب الکوسج. و هی by AU,‏ 
ين رجل كوسج مضحك. کان تركب بفارس فى هذا اليوم' ye‏ هو اشتداد البرد كان عندهم بعد 
اهمال الكيس_حماراً. فى اظهار من الثياب و اهمال ين اللباس. Us‏ لنفسه؛ و قد تتاول 
الاطصمة الحارة. و الاشربة المسخنة. و pb‏ جسدّه ببعض الأدهان النافية لمضيرة البرد. ثم يظهر 
TIN Amey enu.‏ بها؛ فكان الناس يتضاحكون منه. و يرشون عليه الا و برمونه بالجليد و 
icd‏ فكان يُصيب بذلك ين مُترفيهم منفعة. فى olg‏ ذلك عقبه؛ و يُستعمل فى زساننا هذا 
بشيراز. و بعض od‏ فارس. على yo‏ یتضتن للسلطان بها <319>. 

8 3 و خکی لی ابوسعيد احمد بن محمد بن سسبدالجليل المهندس »320« و كان شاه 
ذلك Si‏ الذى يتولى بشيراز. حارش طویل اللّحية y es‏ اه Jat‏ معه نقيع للْرَة. و هى الطين 
الاحمر, تلطع بها تیاب تن لا سمح له eta‏ اذا استسمحه. و قد يُسمّى ايضاً هذا اليوم: «أبسال 
وهأر». و كان يسمّيه الكيانيون من الملوك: «بپار جشن»؛ و هو اول t»‏ ظهر فيه «جرشابره»؛ 
وكانت SI‏ طيّارة. على عهد الكيانييّين من الملوك. و بها كانت سعادة زمانهم و نضارة gt‏ 
فبادت معهم. و انقرضت بانقراضهم. و بن أجل ذلك. يتبرك فيه بالنظر الى التعلب. 

9 5 و ربا يتعجب السامغ لذكر التعالب الطيّاره. و ليس بعجب؛ فقد آخبرنی من ee Sl‏ 
و هو ابوالقاسم على بن احمد الطاهرى: انّ والى أسبيجاب. أهدى فى سنة تسع و سبعين و ثلاائه. 
Ul‏ نوح بن منصور صاحب خراسان. فرساً له قرنان ظاهران. و ثعلباً له على aie‏ أجئحة Qe‏ 
ريشء اذا O55‏ نه الانسان نشرها. و اذا Jog‏ سكنها. و الصقها بالجنب؛ و ذكر أنه عايّنه. و هو فى 
قفص. و هذا اليوم »هو اول يوم استخرج فيه جم شید. اللؤلؤ من البحر. و لم يكن يُعرف قبله. 


S‏ در Ton‏ عس امه ادر سيب NI o‏ كو بذ as‏ اول ادرف v mt c wiles! dé‏ نلحي aso x‏ کوسه 
ALL‏ بر سنوی دبده می A MY og‏ 


E Bal X‏ ای ".یوم الاو MN‏ اور ماه 
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50 8 و كان هذا اليوم. يقرب ين دخول الشمس برج الحمل؛ eai‏ الناس. و بغر حون فيه. 
و يجتلبون السرور, لادبار الشتاء TERME‏ و قبال الربیع و تنكم طيبه ؛ و oU jl BY‏ يكون 
فيه. CAMS‏ اذ A‏ و كانوا يرون d‏ لصحاری. و oS‏ بالنظر الى نباتها. و كان J&X‏ فى 
هذا الیوم. على اللوك قبل الغذاء. ear‏ ؛ و بعده, Sade‏ و فرخ و جحش حمار, و ما وجد بن 
اوايل القار البارزة, من تفاس أوزادها. 

31 5 وقيل أنّه: اول يوم قضى ۱ البروج Yass‏ بين الكواكب: 
Sy‏ افضل اوقاته و Sasi‏ ساعاته. ما كان ال فيه rix o‏ و gaS A‏ بساعة ıl‏ اصحات 
النيرغهات. و یرعمون SALE‏ فهاء هو موجود على JS‏ حال؛ و یقولون من gap‏ صبيحة هذا 
اليوم, قبل الکلام, سفرجلاً. و شم eril‏ شید فى عامه. و قال Alb‏ بن طاهر <321> :كانت 
العجم فى قدي الايام. شرب العسل فى هذا اليوم. إن كان القمر فى مغزلة DU‏ و EF‏ الماء. إن 
كان فى منزلة anu‏ تبعاً له فى حالات منازله. 

2 $ و تال الایرانشهری: The ae‏ من ele‏ الارمنية. یقونون اذا كانت صبيحةٌ يوم 
لتُعلب. يُرَى على الجبل الاعظم. بين الارض انداخل و الارض الخارج. كبش أبيض SRY‏ من 
السنة. إل فى مثل هذا الوقت من هذا اليوم؛ یدیل اهل ذاك الضّقع على من الزمان علیهم. ان هو 
قا و على هزاله. ان لم ينع و كانت العجم. صبيحة يوم التعلب. NEC‏ الى الكحاب؛ و 
jes‏ بصفائه و كدورته و لطافته و كتافته. على سعادة الزمان و نحوسته و خصبه و جدوبته. 

3 3 وانيوم التاسع |منه] وهو «روز آذر» See‏ یستی «آذز جَشن» لاتفاق الاسمين؛ و فيه 
يحتاج الى الاصطلاء بالنار. لاه آخر شهور الشعاء كان بالبّرد فى آخر الفصل AST‏ و Bi‏ حينئذ 
اغلب, و هو عيد النار. و يسمى باسم الك الموكّل بجميع النيران. و قد sal‏ زرادشت: أن تزار فى 
هذا لیوم cola o e‏ و eS‏ بها بها القرابين. و يُتشاور فى امور العام 

54 8 دی ماه: و یسمی Ual‏ «خور ماه». واليوم SFY‏ منه يسمّى pi»‏ روز»؛ و هو 
والشهر shan!‏ باسم dil‏ يعنون «هرمزد» ish‏ ملك حكير. و «دادار"»_أى: خالق. و كان ارک 
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فيه. JA‏ عن سرير الملك. و لیس Chall‏ البيض. و يبلس على EAN‏ البيض فى الصحراء. و 
Stl waa‏ و هيبة اللك, و STE‏ امور الدنيا واهلهاء و من احتاج أن BIKE‏ شىء. 
نا ينه رفيعاً كان أم وضيعا. و خاطبه AE‏ منوع عن ذلك؛ و GUUS‏ الدهاقین و المزارعين. و 
ایهم و يُشارِيّهم. و يقول: Ul‏ اليوم كواحد منكم. و أنا اخوکم؛ لا قوام الدنيا بالعمارة -التى- 
ری على أيديكم. و قوام العمارة se‏ و لا استفنآء يأحدها عن الآخر؛ و إذا كان كذلك. 
فنحن Gg bv‏ متلاميّن Ke‏ و ذلك صادرٌ عن اخوين متلائمين: ارشهنج و ويكرد. و قد بسئی 
هذا اليوم Spin‏ روز» و GY EC‏ بينه و بين النوروز تسعين يوما. 

5 5 و الوم الثامن. و الخدامس عشر. و الثالث و العشرون SUEY akel‏ أساميها و اسم 
الشهر كا Ladd‏ و اليوم الحادى عشر. و هو «روز خور» اول الكهنبار الاوّل. و آخره السوم 
المخامس عش و هو «روز دی بهر». و يسمّى هذا الكهنبار «ميديوزرم كاه». و فيه خلق الله 
الماء. واليوم eg‏ عشر منه. و هو «روز كوش». بسگی ااسير سور»؛ و فيه يُتناول' Pat‏ و 
الخمر. و Rt‏ النبات باللحوم -التى SG‏ بها من الشياطين. و السبب فيه. دَفْمّ أذاهم حين 
Lyd‏ لقنل جم شیذ, و كان الناس حَزِنُو. و Lads‏ على أن لا یروا ES‏ و y‏ ذلك ec Ea‏ 
وا یداژن Mallen‏ المنسوبة الى آرواح السوء. واليومالنامسعشر. وهو «روزدی‌بهر M‏ بسکی 
«بتیکان» <322> كان SRY‏ شخص من عجين او طين على هيئة انسان. و Rr‏ فى مداخل 
الأبواب؛ و م يكن eet‏ ذلك فى دور الملوك, و ترك الآن لما فيه. ين bet‏ بالشرك والضّلال. 

6 3 و Id‏ اليوم السادس عشر, و هو «روز مهر». یستی «دى آفرینان 4 و یسگی 
«گاگیل » < 323> ايضاً؛ و سييها انفراق ' اهل ایران شهر. و mp ale‏ من بلاد الترك, و edis‏ 
البقر -التى - ميث منهم الى ببوتهم. و ايضاً. فان افريذون Ú‏ زا بيوراسف. Gl‏ عن ja‏ 
اثفيان. التى كان إذلك | اللعين” حاضَمّها فى بعض المواضع. و ai‏ اثفيان عنها. فرجعت الى داره. و 
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كان أثفيان رجلا جليل انقدر. رفيع EA‏ منعماً على الفقراء. مدا لأحوال اهل «ALS‏ و متعاهدا 


Alij جواداً على الخاوين'. فلا أطلق افريذون عن آمواله. عيّد الناس لما جوا من عطایاء و‎ ip 
HGS الثور‎ lis فطام افریدون. و هو اول يوم رَكِبَ فيه 36 ليلته‎ Sl و فى هذا اليوم.‎ 
ساعة, تم يَغِيبُ؛ و‎ PA, القمر؛ و هو نور من ضوء. قرناه من دب و قوائمه من نِضّة,‎ Deal 
فى ساعة نظره اليه <324>؛‎ "ud OLE لرؤيته.‎ rl 

57 $ و فى هذه الليلة. sg‏ على الجبل الاعظم, زعموا du‏ ثور ایض يخور مزتین 9l‏ 
“al J ca‏ و FAT E‏ يغيب. فلا ری الى متلها من الحول؛ و يومها يوم یلد 
فيه شرب آلبان البقر. و JU‏ اصحاب النیرنجات: من طعم صبيحة هذا اليوم قبل الكلام Ae U‏ و 
شم نرجساً. عاش سنة تلك بير و خصب؛ و التدحّن فى Jj‏ هذا padl‏ بالسوسن. مان فى العام 
TARY‏ و الفقر و البؤس و Hdl‏ 

Ju S 8‏ البابلى < 325>: و ين العجم من يكره هذا اليوم. و يقول أنّد e‏ الجنَ. و يوم 
سرورهم بوت جم حين قتله بيوراسب. و ستعلاء الشياطين. و قصدهم دور الناس لاتزال البلاء 
بهم. و كان انناس 1955 منهم. و وكلوا بمراعاة الآبواب قوماً قوماً. يذكرون ål‏ و يتنون على 
اربابها؛ و لم يناموا تلك اثليلة, فصار lg VEG‏ و Vall‏ عليها ند طم. 

59 8 و قال البابلی: ذكر tle‏ الفرس: أنّ جم رای «كاكيل» <323> كصورة al‏ 
ع للالوان ن آحسن الصُوّر. راکب ثوراً. يركب من سبعة الجواهر pue‏ 
و تحماس و حديد و رصاص و «li‏ کاحسن ما زىّ ِن النيران Aud,‏ واقفاً على ab‏ -و هو 
Gaul‏ بابل -. بيده طاقة سوسن, و هو Lui‏ من ترکیپ جواهر نوره أقساماً. de‏ الناس و 
Sene‏ نقصان فى جواهر النور. فقال له جم: من انت؟ يا خسن الوجه الجسامع 
lul, SU‏ قال: ie is‏ الما قال له: فا هذا القول الذى تقوله بدءاً و Toye‏ قال: fica‏ للناس 
pnd gdh‏ قال: فلن تقسط الذهب و TX‏ قال: لمن كان له ذهب و فضّة. قال: فق Zi‏ الأوقات 
AS‏ الحيطابٌ فى العالم؟ قال: اذا كان بر الاء adi‏ وسط الماء؛ م غاب عنه. 
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60 5 و قد كنت على أن آحکی slit‏ الفرس. ما دمت فی شهورهم حكايةٌ فقط؛ لا آمزم 
بها شيناً بن ذاتِ نفسى. لغلبة الكذب و الحالات الركيكة على اخبارهم؛ و لک الاخلال بالفايدة 
فى موضعها. ترك للنصحية. فاتول: S‏ لحظة ابو البخت الى del‏ يكون فى E Lisl‏ 
بالظفر. و delas‏ على نيل GLY‏ فالدعواث us‏ اذأ مرجوةٌ. و الدعا الستجاب, Glee‏ بالعزم 
الصحيح. و الاعتقاد القوى, و التوکل الصادق؛ کا قيل فى الانجيل للحواريّين: blo‏ آقول لكم 9 
يكن فيكم ايان فلا AB MK‏ هذا الجبل اتقل. Aah‏ فى البحر. كان ذلك؛ و کل ما سألتم 
بالصلاة. و cal‏ نلتموه.» . و لا يشاك فى إن A‏ و للمتوسّطين بیننا و بينه VYA‏ ر | يِن الملائكة 
و الأرواح الطاهرة المقدّسة و الکواکب i Sond)‏ عناية بالإصلاح ما امکن, و تربص للانابة و 
الدع ^ 

61 8 وین آعجب ما يدعوا الى LEI‏ بذُلك, ما ذكره البحريون. و راكبو FC RUP‏ 
هم AUS asia:‏ على الدقل. و نصلها الى فوق؛ و اذا اصابتهم AS‏ ين عواصف الرياح, 
والأمطار و الامواج. و LA‏ للهلاك, اخذوا فى التضررّع و الدعاء وآرادوا إلقاء ما معهم ین الامتعه. 
تخفيفاً للسفيئة. نظرواء Less‏ رأوا Mal‏ کالکوکب الضَّخْم على طرف النصل؛ فإذا رآژه. آمنوا 
GA‏ و استبشرواء و ان كان البحر بزداد Ube‏ و هیجانا؛ و ربا رأؤه حينئذٍ فى الليل. ثلات 
Sly‏ اربع؛ و يكون ذلك ell JUL‏ اكثر دون الصحو؛ و قى مواضع ین‌البحر. دون آخر. 

3 5 وقد apt‏ الفاضل جالینوس, و جمهورٌ من التفحصین لذلك. و مَدّقوه: و اذا اسبّعين 
فى الأدعية بأشكال الكواكب. كا بُستعان فيها بالبروز الى الصحارى. و رفع الآصوات و عجري 
cd!‏ و الفكرة. كان الامز زائداً فى القوّة. و قد كان 255 اهل يونان. اذا آرادوا الدعاء جعلوا 
الشتری فى وسط السماء مع الرأس. و الزهرة فى الطالع؛ و بمضهم كان fad‏ أحد السعدين فى 
الطالع. و الآخر فى الرابع. لانّ احديهيا دليل الابتداء و الآخر دليل العاقبة؛ و بعضهم كان يتبعل 
احدیها فى التاسع. t AY‏ دینی,و الآخر فى الرأبع. بعد ان egal‏ الموضع من الفلك و الشكل من 
الشمس و لا بُعادٌ بها النحسان و يُسعد بها القمر سعادة مقبولة؛ و يجمل Lead‏ له بالكواكب SH‏ 
يكون الدعا من جنس Lad‏ لا حموداً قوباً A se‏ 
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53 و ذکر یعقوب بن Glad‏ الکندی ق رسالا مقصوره عل اوقات غ ان ial‏ 
عطارد. مق ما قازنا کوکب «كفٌ الخضيب». و هو XLI‏ الف و BENS‏ و عشرة من تاريخ 
الاسکندر فى الحمل. فى احدی و عشرین درجة و نصف عُشر درجة, كان ii,‏ للدعاء 
مَرجُوَأللإجابة فى امر البدن و صلاحه؛ و ان الشمس متى قازنثه. كان Gs,‏ للدعا GUL‏ و 
الشجاغة, و بستجات له فى وسط عُمره؛ و ان قارنه I5‏ و هو مسعود, شَمّد الااعی MM‏ ب| 
من وسط عمره الى آخره؛و ان كان منحوساً. افتقر و GAS‏ و SG e‏ ين الآدعية. ما ينعكس 
على داعيه. فيصيب io‏ ما يهواه و يرتجيه. كأهل طيرستان حين أجدبوا ايام الحسن بن زيد 
العلوى <326>. فخرجوا يستسقون. فا فرغوا عن دعائهم. الا و الحريق واضمٌ فى اطراف 
البلد؛ فقال ابوالعمر فى ذلك: 

«خرجوا يسألون صوب (lE‏ فأجييُوا بصب بن حريق 
جاءهم Le‏ ما تنوه اذ whe‏ بنك acu ba‏ سفسوق». 

4 © فان قارّنه المشترى. Hal‏ الداعى على ظاله؛ و إن قازئثه الزهرة. اجیث دعوة الداعى 
فى المال. و لكن di‏ عمره؛ و إن قارنه ae M‏ كان الداعى فى ذلك الوقت. UUs‏ لمن يدعوا عليه. و 
ALEVE‏ و هذه البابة. مُستعان فى امر P‏ و الرق. و فى عمل الطلیات؛ و ليس يكن ان 
os‏ فى هذا الموضع. 

S 5‏ بهمن ماه: اليومٌ SUD‏ منه. و هو «روز بهمن» dae‏ یستی «بهمنجنه» asl GUY‏ 
<327>. وهو اسم اللك الموكّل بانهام. ای يحتاج الها للعبارة و القع فى الحوائج؛ و اهل 
فارس يطبخون UM‏ يجمعون يها من كل عب و لحم؛ و يشريون فيه «بهمن» الابيض 
بالذين الشديد البياض. بذكرون Y‏ ذلك ينقع للحفظ؛ و هذا اليو م. خاصية فى ld‏ الأدوية فى 
الجبال و الأودية. و تاذ الادهان. Fy‏ البخور و blll‏ و بزعمون أنّ جاماسف وزير 
گشتاسف, كان يفعل ذلك. فيكون نفعها اكثر. 

S 6‏ و ايوم الخامس منه. و هو «روز اسفتدارمذ». يسمى ed yn‏ اى: السدق الجديد؛ 
و بقال «ترشده»-ای: فوق السدق, لانه قبله بخمسة ايام وهو ین مآئر بیوراسف. و الوم 
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بابكان. و اختلف فی عليه و سیبهاء فقيل: Sae dd‏ ما بين «ابان ماء» و بينه من الايّام. اذا EJ‏ ین 
بينها الخمسةٌ اللواحق <93 > ؛ و قيل: اه عددٌ ما بينه و بين آخر السنة, اذا GSS Shel LE‏ يوم 
على dolly Ge‏ على ide‏ و قيل: اله تم BU ae‏ ين آولاد الأب الاول فى هذا الیو يعنون 
كيومرث: فلكوا عليهم واحداً منهم؛ و قيل: بل هو dae‏ ارشهنج پیشداد. U‏ ظفر بالتاج ABI‏ 

7 3 ويقال: ان الشتاء ESE‏ فيه |-سده| بين Jae‏ الى الدنيا؛ WAS‏ يُوقِدُ الناس و 
aa fot‏ ليدفعوا مضرّته؛ jm‏ صار من رسوم الملوك فى ليلته <328> Ma‏ النيران. و 
تأجیجها: و ارسال الوحوش فیهاء و تطيير الطيور PAREN‏ الشرب lly‏ حوها. انتقم الله ون 
کل SALA‏ بایلام غيره من الحاسّين غير call‏ و قد كانت الفرس, بعد زوال الکبس من 
شپورهم. برجون انصرام البرد. و انقضاءه فى هذا الوقت؛ LN‏ کانوا sd i‏ ال الشتاء ین 
خسة ایام نی من «آبان ماء». فيكون آخره لعشرة ام gill‏ من «بهمن ale‏ و سمّى اهل 
الکرح < 329 > ليلة هذا البوم «شب گزنه» أى: الليلة العأضّة. و ذلك لبردها. 

8 3 و قيل أ السبب. فى رفع النيران فى هذه الليلة, أن بیوراسف وت على الناس ÍS‏ 
يوم oi‏ لطعم chs Cal‏ كان É‏ بذلك بعد اول an Si‏ يسئى ارمائيل؛ فكان هذا 
PET NEC Kn‏ تقطیه زاداً. و aga‏ أن yal Jabs Kes‏ من دنباوند. و یبن 
لنفسه هنالك بنياناً؛ و aima eal‏ دماغ كيش. بموضع الأسير i SEL‏ يدماغ الآخر القتول. 
Ab C‏ افريذون بيوراسف. أُمَرَ بارمائيل. ead LG‏ على قتله الناس؛ ALU‏ خبر المعتقين. و 
ie‏ عن ذلك و سأله bl‏ يرج رسولا معه. ریم i sio el‏ مر ارمائيل so d‏ أَنْ 
يُوقِدُوا النيران على سطوح PERT SH. ve‏ و كان ذلك فى ALU‏ الماشرة ین «بهمن Mole‏ 
فقال له الرسول: كَمْ اهل بيت قد ee)‏ فجزاك الله خيرا! و Ab Gar‏ افريذون بذلك. 
سم به سرورا شدیدا. و قصد دنباوند بنفسه. Ge Gow‏ ذلك؛ ثم GEE‏ ارمائيل. و mu‏ 
de y»‏ على سرير من دهب: و ie‏ «مصمغان». 

69 $ و قد قيل فى ES‏ بيوراسف: Vil‏ كانتا يارزتين من منكبيه, GEES‏ بالأدمغة؛ و 
قبل: بل كانتا سلعتین. lab E‏ و كان Colb‏ بالأذمغة. oU US ume Ss‏ فشىء 
عجیب, و عکن بعيد؛ فن اللحم یب الدود. و فيه يصير JAN‏ و حيوانات nt‏ و من الحيوانات. 
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ما لا یج يكاله من معدنه. كالذى یکی أنه فی بلاد افند: لو ین dite‏ و توشی tel‏ 
و يَعُودُ الى ما منه iplb‏ ولج الا بعد نی وق ين تفه بسب الأ فى si‏ و ان 
Ode‏ خلفه. g DÀ á dx.‏ قالوا: و ذلك SY‏ لسان الأم, GAT‏ شىء, فنه L‏ فا 
ان dies‏ لحسئه سا Sek io Ulo‏ مه عن ee‏ و ين شعار الوؤوس النتوفة يأصلها, 
ذلك الابیض الذی یکون داخل لحم ais Hote i‏ الماء. او فى مواضع Kad‏ 

ji آسابیم او‎ 2 AN ide فى‎ wittall صم‎ 

0 5 و لابن KI‏ ذلك. إذ شود Ja‏ و ES ugh‏ الحيوانات من الاشياء الأخر؛ فقد 
کی ابو عھان الجاحظ: ST‏ رای USA,‏ .»330« 5535 قد صار نصفها بعض يدن رذ و 
النصف مدرةٌ على حاها. ل ei‏ بعد. و Gul‏ بجرجان جماعة, قد عاينوا مثل ذلك Call‏ بها. و 
Gl uie‏ <331>: أن فى بحر اند عروق شجرة, ids‏ على ساحل البحر فى JASI‏ 
تلف الورقة.  SES‏ من أصلها. و ی يعسوبا. و INS‏ و کون العقارب ين اين و الباذروج. 
و الحل ین لحوم البقر. و ALG‏ من لحوم الخيل. معروف عند الطبيعيّين. و قد شاهدنا نحن 
حيوانات كثيرة متناسلة, ندب ين النبات و غيرء تُولْداً واضعا. م تنالت بعد ذلك. 

71 8 و أنيوم الثانى و العشرون [Ar]‏ و هو «باذ روز». یسمی بهذا الاسم؛ و ania‏ فيه 
ie‏ و نواحيها رسوم. نشية رسو م الأعياد. ِن شرب و (CIEN‏ باصفهان ايام النوروز: من 
اقامة الوق tay‏ و يُسكى ذلك باصفهان «كُزين»(كزين). الا أن «باذ روز» يوم واحد. و 
كزين (كزين) يكون أسبوعا. 

S 2‏ و اليوم GSW‏ هو «روز انيران». بسگی ذلك «آفریجکان» )= آبریزگان) باصفهان. 
و تفسيره: o‏ الماء؛ و السیب فيه: انّ القطر uil‏ فى زمن فيروز le‏ انوشيروان, و Q3‏ 
لاس بایرانشهر؛ OAS‏ فير رز هم الخراج تلك ce‏ و قنع vis‏ خزائنه, و اسبّدان من أموال 
بيوت النيران؛ و Ske‏ بها على اهل ایرانشهر. و xe JU x‏ تعد yl al JU‏ ولده. حتی م Lx‏ 3 
تلك السنین. أَحَدٌ جوعاً. ثم سار فيررز الى بيت النار المعروفة بآُژخورا» <332>. و هی 
بفارش؛ فصل و سَجَدَ و دعا abl‏ بإزالة ذلك عن اهل الدنیا؛ ار تفع الى الکانون, فوجد BIL)‏ و 
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au! A‏ وقوفا على رأسهاء و لم gles‏ عليه تسلیم الملوك. iy‏ فى نفسه متهم شی»؛ ISU‏ على 
bd‏ و آداز يديه و ساعديه حوالی اللّهِيب. و Ao‏ الى صدره ثلاث مزات. fp‏ الصديق صديقّه 
عند المُسائلة. و بل call‏ لحيته. و ل SAE‏ 7 قال فيروز: يا إهى LS.‏ 351 - 3 كان 
س المطر, فن لكل وس ورف انم هنشت ی؛ و أن کان غير ه. ah‏ وب 

و poche‏ 
2873 رل عن الكانون. و خرج من ال و جلس على «الزيتكاء' a‏ ام 
ذهب. شه السرير. أصغر منه؛ و كان الرسم 3i‏ يكون فى بيت نار جليل (دنیکا هو من ذهب) ' 
ie‏ إذا AI es‏ اليه. جلس عليه؛ فدّنا منه الشدنة و ALAI‏ و سلّموا علیه. كا di‏ على 
الملوك؛ HEIL ph Jua‏ فوتكم و أجفاكم و INSA‏ لوا je‏ فى ذلك الوقت؟ ققالوا: 
CS UN‏ وقوفاً على راس Jel ule‏ منك. dy‏ لنا آن تلم عليك. و تحن وقوف على رأسه؛ 
S 4‏ خرج عن مديئة Uo LAST‏ نحو مديئة دارا. فلا انتهى الى الموضع الذى فيه 
فى هذا الوقت ‏ الرستاق المعروف بكامفيروز من فارس, و كان حبذ صحراء لا عمارة فيه. 
ارتفعت سحابة, و اقبلت بأمطار, ل Xd‏ منلها غزارة. Se‏ جَرت المياء فى الترادق و الخيام؛ و 
یقن فهروز. با او دعوت قد t sd tall nhà TROP‏ نك متها رن ق ذلك ال موضع؛ و 
5 و ale‏ بالأموال؛ و REA um TEI‏ منه. حت gle Staal‏ الجليل؛ و 
سیأه كامفيروز. و «فيروز» اسمه. و «كام» هو الإرادة اى: أنه یلغ إرادنه. و كان JS‏ انسان من 
السرور_الذى did‏ من ذلك صب على صاحبه الماء؛ فجَرَى هذا الرسم فى ایرانشهر, منذ ذلك 
الوقت؛ و فى كل ak‏ یتعیدون بهذا العید. في اليوم الذى مُطروا فيه. obi‏ اهل اصفهان فى هذا اليوم. 
5 3 اسفتدارمذماه: اليوم الخامس منه. و هو «روز اسفندارمذ» عيد, GUY‏ الاسمين. و 
معناه: العقل و الحلم؛ و اسفندارمة هو الملك الموكّل بالارض. و الموكل بالمرأة الصالحة المفيفة. 
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الفاعلة للخير و EH‏ نزوجها. و كان فيا مضى, هذا الشپر و هذا اليوم منه خاصّةٌ. عيد النساء؛ و 
كان الرجال. يججودون عليبن؛ و قد بَقَ هذا الرسم باصفهان و الرّى و سائر بُلدان قهله'. و یستی 
بالفارسيّة «مر دكيران at‏ 

76 $ و یقرف هذا الیوم. LES,‏ الوقاع؛ و هو dace fl gall Si‏ وتا وحم i‏ 
مدقوقين؛ و يقولون al‏ ترباق, BH‏ مضرًة لدغ a ill‏ ین لدن وقت طلوع الفجر. 
الى طلوع الشمس, هذه SN‏ على كواغذ مريّعة: «سم الله jum JE‏ الرحسیم. اسفندارشنماه. و 
اسفندارذ روز. food‏ دم و زهر و زفره و زیر و زبرء از همه خرفستران '. به نام يزدان. و به نام 
جم و آفریدون, بسم الله به p‏ و a Mm‏ الله وحده. و $$« <333> ؛ و یلزفون فى هذا 
اليوم BW‏ منها. على الجدران الثلائة من البيت. و يركون جدار البيت المقابل لصدر البسيت؛ و 
يقولون: الق على ad‏ الرابع شىء من ذلك. d‏ افو و لم Mice AÉ‏ و 555 رؤوسها 
نحو AGEN‏ متهيئة للخروج من البيت؛ فهذه هى الخاصيّة, فى هذا PE‏ 

٩ 7‏ وقد يُوجَدُ مواضع Ret‏ لا یلع فيها عقرب. كدينار رازى <334> مسن 
Glee‏ على عشرة فراسخ الى جهة خراسان. فان تحت کل حجر منهاء Se‏ عقارب سود کبار. 
pal‏ و eal‏ مها LS 3 biuu pili‏ من e‏ ذلك اللوضع سو هو قنطرة على رأس 
غلوة منها_لَدَعْتْ لدغأ, یل من ساعته. و قيل: ugh ig hl‏ قرية. لا يَلْدَعْ فبا العقارب؛ و 
اخبرنی ابوالفرج NEN :«90» Gul‏ زنجان لا يُرى عقرب. إلا فى موضع یسگی مقيرة 
cost Abl‏ و اه اذا قصدها قاصد بالليل, و Zh‏ منها شيئاً فى إجّانة. ثم خلاها فى موضع آخر, 
وجدها 345 مسرعة الى مواضعها. 

78 3 فأمًا هذه الإقاع المذكورة, نظاهرة البطلان. لاستحالة تَعَدّى 333 العزم؛ و إن SEM‏ 
فادها الى العزوم علیه. و مخالفة أدوار الكواكب سنة الفرس, و عدم شرائط col bal‏ فبها؛ و 
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لملّنا gia‏ على العزائم EZ,‏ و oeb‏ فى كتاب العجائب الطبيعية و الغرائب ise‏ 
با فرش" به اليقين فى قلوب العارفين. و زیل QUT‏ عن آفندة المرتادين. إِنْ شاء الله فى Jue‏ 
و Ji‏ الحوادث الجسدانيه ” النفسائية d) de‏ قدير عليه. 

79 3 و الیوم الحادى عشر إمنه| و هو «روز خوره | الكهنبار الشانى. و آخره «روز 
ديبمهر» و یسمّی: «میدیوشم HS‏ و فيه خلق الله الاء. وائیوم السادس عشر. هو لاروز مهر» 
یسگی: «مشك باده ». الیوم التاسع عشر. و هو «روز فروردین» يسمّى: 53299 ERST‏ و الیاه 
الجارية. طزحون فها الطیب و الاوَرة وغير ذلك. 

Med 80‏ ل 
هم فى ell‏ الشهور المذكورة أسواق؛ و لکنها تختلف باختلاف البلاد. فلذلك لا cad‏ كالكباكة ۵ 
من المابل. لا يكن حصم‌ها. 

81 5 و اعد Dall‏ هيا بومان: یسکی كل واحد lye‏ فجن کرد فنا كدت 
Laas‏ «روز سروش» من فروردین cole‏ و هو وصول الیاه المستنبطة من اربعة فراسخ. الى 
المدينة التى ابتناها دون قصبة شيراز” بفراسخ. و سمآها «كرد فناخسره» <335>. و الآخر 
«روز هرمز» من oll‏ ماه. و هو يوم الابتداء فى إبتناء تلك الدينة. و ذلك فى سنة ثلاث و WN‏ 
و ثلاثمانة ليزدجرد (-: ۳۵۰ ق / 517 م) و (ox UIS A‏ سوق سبعة t‏ و اجتاع على الهو و 
الشرب. 

82 8 و للفرس فى ايام السنة QS‏ ايام ختارة مسعودة. و ايام منحوسة مکروهة: ويام 
َر ھی uet‏ العام لها فى JS‏ شهر, عيد لطبقة دون طبقة edt‏ و هم أحكام على رؤية X31‏ ایام 
الشهر. و نحن Ane‏ ذلك فى هذا الجدول و هو: 


b / طز: تريل. ۳ داد‎ ۲ ETAP 
ALIE de | طز: مسک اذه ۵ وس ! توب: الب ذه واد‎ f داد‎ ۴ 


eae : سب‎ 9 $ 


ا 00 رس (cry‏ 


القون علئ ما فى شهرر الفرس بندهای ۸۳۰-۷۹ YAY‏ 


P RR‏ نن ...دال اسسا اس 


3 8 .جد ول الاختيارات 


اردیبپشت deny daa Ame dl Ll;‏ تخس و سط Ly‏ سعد ho.‏ وسط daw‏ موت او ذهاب یہ 
من اهل البیت 
وسط سعد وط اع سس bo, AA‏ : مافعة و Ad yee‏ 
من اهل بلده 


chante 83 te’) ۳ هت‎ 2 a w وس‎ Amas وا سعد وسط‎ 


وبلط سعد les‏ سعد he,‏ سعذ وسط سعد | مقر قه ملقعة كر ة 
أي 
وس طا سه دس سعد Aa buy‏ وسط سهد علة و فرش 


ب+ب ند دزی ها wk dyes‏ السلعلان 


س وس — — : a ccm‏ مثل امه 


وج ا ا > hs‏ هی وط نزویح و cA‏ 


3 مال بلا لغب 


EN M Is‏ ار أقبل نصف النهار 


| - 
A)‏ جي و 


لانّه باسم pil‏ جیّد وبعده $25( 


JS‏ سعد dh.‏ و مط | زياد: فی الما 
جوش Drm‏ امد و DO‏ 
MI‏ 
d ————— HOC En‏ ا 
۱ إمهر وو dais T. siu aes Rog cs‏ 
۷ | سروش_ —— سعد te [lang‏ و رجوع مله 


«ri ub 


<طز/۲۳۲ > 


JIN د‎ Si NAT YAA 


~i do مت‎ ô QN سا‎ A 


a `‏ 
أها ال 
da.‏ - کرد سب تب | ditas‏ الل ے رف caw ab.‏ 
س 2 - . 7 مقر 
is je 5 ۰‏ 
حم و ا Lo, A a‏ نفد تجسن sgl da,‏ بر ^ 


wey اک ا عله و‎ Anas G 


ee. eris‏ هه m‏ مال 


yee لماك | زای.-‎ b مرول زت‎ loy AA Axa 


نك سعد وبلط بعد و ا | db,‏ جد بد 
b-,‏ مذ وسط bo, a‏ بعد wu collo,‏ 
خبم ها ننه و | نک التاق ولاح 
————Á—————— ——‏ عفر :غير فيد 


idi ow لخد‎ os ١ a و کے‎ oe kh s. 


4 3 و Ul‏ جعلوا «روز ماء» (۱۲) مختاراً. yT‏ لله على 
قسمة الخير و النعيم فى الدنيا؛ و لذلك تَزِيدُ المياه.. و نمی الحيوان و الأشجار و A‏ ین حين 
یل إلى أن يَأَحْدَ فى gue‏ 

5 3 و قد قالوا فى يومى الاجتاع و الاستقبال Gl | il]‏ منحوسان؛ Ud‏ الاجتاع: ففيه 
GH e s‏ و الشباطين بالمزاج الفاسد فى العالم, فيكون الجئون و الت التخيّط. و فيه رر البحار و 
تفص المياه. و E‏ ذكران الوراشين؛ و الماء الذى E‏ فيه فى الوّحم, يكون الولد منه ناقس 
الخلقه, و الشّعر الذی OE‏ فيه من الجسد. ضعيف المود؛ و الفرس الذی AK‏ فيه. یکون fhe‏ 
الحمل. و لاس إن كان فيه کسوف: و ما Jal‏ القمر. زعموا على بیض دجاج حضون. لا فد و 
لا على نرجس الا JB‏ و قال الکنری: ple 5 EA‏ لاحتراق القمر ضيه الذى هو دليل 
الأجساد. و لأجله he oue‏ البلاء و القناء. 


———— M ee —a— A9 


YAS AS LAY gua. تو عرش‎ le التوال قار‎ 


Ul, 3 6‏ الاستقبال: ففيه زعموا ولوع الفيلان و الكَحَرَةٍ بالارواح الكَدِرَة فيكم لذلك 
الصّرع؛ و فيه SE‏ البحار و flat PER UE‏ إنات الورشان؛ و المآء الذى GES‏ فيه فى "E‏ 
يكون منه الولد زائد الخلقة, والشّعر الذى بقلم فيه قوئ العود؛ و AAN‏ المغروس فيه, 5535 المر 
كثير العفونات, لاس إذا كان فيه كسوف. و قال SU GSN‏ الامتلاء. egi» SY‏ القمر فيه 
متفگ " من نور الشمس - ألذى هو دليل الأرواح, و من GLÉ abl‏ على الأرواح, مفارقتها 
للاجساد. 


۱ هس: ماود توت: dee‏ ود. ۲ داد PU 3» f‏ 


ch. 
[X] 
القَؤل على ما فى شپور السْغد‎ 
 دايعألا من‎ 


| 5 و اما اهل aR‏ فكانت شپورهم Lil‏ مقومة على أرباع السنة؛ و كان ال 
«نوسرد'» من شهور السفد. واوّل الصیف؛ و لم يكن بينهم و بين الفرس be‏ اوائل السنين و بعض 
الشهور. اختلاف. سوى موضع الايا الخمسة اللواحق <93>. كما Vale‏ بیان "؛ و اما فعلوا 
ذلك. لاتيم عظموا اللوك. فلم يُساوُوا انفسهم بهم فى اتعاهم؛ و آثروا رجوع جم اللك مُنْجِمَ 
الحاجة. لابتداء رأس السنة. كبا آثروا الملوك جوضه له. 

2 وقد زعم بعض الناس: ان السبب فى الاختلاف بين رأمّی السنتین. هو تغاوت ما 
ies‏ من الأرصاد؛ و ذلك ان الفرس الأَوَلَ كانوا يلون على انّ سنة الشمس, BEN‏ و خسة و 
ستون يوما. و اكثر من ربع یوم بجزه ین ستّین جزءاً من ساعة؛ و يتعاهدون جبر تلك ID‏ 


على ريع يوم اليه. فلا ظهر زرادشت. و جاء بالجوسية؛ و sd‏ الملوك من بلخ الى فارس و بابل, 


AY ۔‎ ١١ sha (SPV Git عس | نوپ: نوشر د.‎ ۱ 


«rti 


(eX ose el ey YA Y 


و eua) ga nel‏ جدّدوا الارصاد؛ فوجدوا الانقلاب الصيق. یم اوّل السنة BITS‏ 
بخمسة el‏ فترکوا حسابهم الاوّل, وعیلوه على ما الهم اليد iion‏ و Ci‏ اهل ماوراء النهسر 
على ما کانوا عليه '. و اهملوا تلك الزيادة الق کانوا يُراعون LU gol‏ فاختلفت اوائل ستهم 

3 وبعضهم زعم: ان ابتداء سنة الفرس, و ابتذاء سنة أهل السفد. كان واحدا الى وقت 
ظهور زرادشت؛ فلا اخذ الفرس بعده. یقلون الخمسة الايّام الى آخر کل شهر من شهور الكبيسة 
کا ذكرنا فا USF cel‏ اهل السفد فى مواضعها. و لم ينقلوها. فبقيت لهم فى p‏ شهور 
سنتهم؛ و لاولئك بعد اهال الکبيسة فى آخر آبان ماء. و الله اعلم "؛ و لاهل السغد فى شهورهم 
< 95 > أعياد كثيرة. و pU‏ معلومة معظّمة. على مثال ما للفرس, و الذى بلغنا منهم هى هذه: 

94 نوسرد. اليوم الاوّل منه. نوروزهم. و هو «النوروز» الکبیر؛ و اليوم الثامن و العشرون 
مئه. عيد موس خارا. ر يمّى «رامّش اغام» <336 > . يجتمعون فيه. فى بيت نار بقرية totaly‏ 
و هذه الآغامات. Po‏ الاعياد هم فى كل قرية عند كل رئیس, یجتممون اليه فى الأكل و الشرب. و 
ذلك طم على v»‏ 

5 5 جرجن: م eas‏ بنا فيه شيئ. نيسنج: اليوم الشانى عشر منه «ماخيرج » الاوّل 
< 337 >. بساكنج: آلیوم السبع من Ne‏ اغام» <338>. و هو عيد هم ببیکند. يجتمعون 
هناك؛ واليوم الثانى عشر «ماخیرج» لثانی؛ و اليوم الخامس عشر «غفس " خواره». يأكلون فيه 
pal‏ بعد ترکهم الطعام و الشراب. و ما dts an‏ النار, ال الما و OU‏ اشناخندا : اليوم QUI‏ 
عشر منه «فانه" خواره». و یقال: «نامئ * خواره», و هو عُرّب العصير الجيّد الصّرف؛ و اليوم 
السادس و المشرون «كدم " خواره». مویندا: الیوم السادس "۲ منه. عبد «کشمين». و فيه قیام 


۱ داد ! طر: aL‏ "ارش ف ae HOW‏ ۶ :۱ 


EE ue gach. -. Y E - ۸ بن.های‎ AV رنی: ف‎ ۲ 
AVE بكخ. ۶ داد / طزّ: عسی. ۷ پیشتر: استاختدا الف م ۵۲و‎ / eS نب:‎ ۵ 
كرم.‎ je / داد‎ ۰ e je A ET P. A 


١داد f‏ 2 النالت. 


SS —‏ سس ` veo mass c hn n‏ اد + لعا ور ا کے 


yar ees ۳ AL Ae Sn چو ر‎ ist m القرل علي‎ 


سوق بقرية كمجكت؛ و فى اليوم الخامس عشر منه. تقوم سوق بالطواويس <339>. و يجتمع 
jen‏ من الافاق. و يُقيمونها سبعة qU‏ 

6 3 ففكان:اوّل يوم منه. یستی «نیم سرده», و معناه: نصف السنة؛ و اليوم GUST‏ منه عيد. 
يسمونه «مرغند" خواره», يجتمعون فى بيوت نيرانهم؛ و يأكلون giii Met‏ من دقيق 
الجاوّزس و الشمن و SE‏ و بمضهم Jak‏ «نیم سمرده», قبل هذا یه (i‏ و هو اول «مهر 
ماه» ليكون على sh‏ الفرس. و كان الواجب. ان يكون نصف السنة اذا مضى ین toth‏ 
اشهر و يومان و نصف. و اليوم التاسم مند «یستس ' اغام»: و اليوم الحخامس و العشرون منه, Soh‏ 
«كرم(كدم) شواره». 

d 87‏ اليوم التاسع منه. خر «كرم خواره» ". قوغ: لم صل بنا فيه شیء. مسافوغ. لحم 
فيه عید. من اليوم الخامس منه. الى اليوم انامس عسشر؛ ثم Bath‏ للمسلمين سوق EIU‏ 
< 340 >, سبعة pE)‏ ژیدن: اليوم الرابع و العشرون منه «باذ ازكام ». 

8 5 خشوم: فى اخر هذا الشهر, SS‏ اهل السفد على موتاهم القدماء. و mele ama‏ 
و يَفُطّمون وجوههم: و یضعون هم الاطعمة و الاشربة. تغل الفرس فى «الفروردجان» <299 > ؛ 
وذلك SY‏ الخمسة الالام -الق ‏ المسترّقة لاهل السغد. اما هى فى آخر هذا الشپر. كا 
تقدّم ذكرء (1 3). و هم قيام اسواق فى القرى. فى PUN‏ انتى اساميها فى کل شهر واحدة. تنعل 
فى رساتيق بخارا و السغد. 


EET رتوب سی نذا داد سای‎ UR xcu Us 


asd : ا د د / طر‎ ay m M Y 


<ra b> 


1 


ch. 
| XI] 


Jd‏ على ما لآهل خوارزم 


فى شهورهم من مثل ذلك — 


1 5 و اهل خوارزم» موافقون لاهل السغد فى اوائل السئين' و الشهور <96>. و 
مخالفون للفرس فيها؛ و العلّة فى ذلك. هی بعيتها ما رصق لاهل السغد؛ و رسومهم فيها. كانت 
شب برسومهم؛ و اول الصيف عندهم. كان اول «ناوسارجى». و لهم oue‏ كانوا يعظّمونها 
قبل الاسلام؛ و aga p‏ انّ العبود jon‏ و e‏ آمَرهم بتعظيمها. و يستعملون B UUI‏ مأخوذة 
من آثار متقدّميهم؛ و الآن لم يبق من مجوسپم. الآ HERE‏ فى دينها؛ و اشتصرت بمعرفة 
ظواهره, دون التفسّص عن حقائقه و معانیه, Lr] Zo‏ استعملت الاعياد, بمعرفة الأبعاد. دون 
مواضمها المنسوبة الى الشپور. فامًا ايَامهم ' و 'عيادهم. التى ليست متعلقة بامر eua‏ فهى هذه: 

32 ناوسارجى: اول يوم منه. عيد رأس السنة. و هو اليوم الجديد كا ذكرناء ( | 8 ). 


اردرشت: لم يذكروا فيه شيئا. هروداذ: اول يوم منه. یسگی «ارغاسوان », و كان هذا اليوم قبل 


۱ رشس: قب (NW uuu AY ay MOV‏ ید ND‏ ۳ داد | طر: ار .موان 


<طز !۲۳۶ > 


ON ررد‎ indi S ۳۹۹ 


الاسلام وقت اشنداد oA‏ و لذلك قیل: أله فى الاصل «اريجهاس چووان ». و ترجته: سیخرج 
من اللباس gh‏ له وقت التَعؤى و التكشف. Ut‏ فى زماننا هذاء فقد وافق وقت زرع peered)‏ و 
ما 535 ETE (Aie‏ به. 

3 جيرى: اليوم الخامس عشر منه. يسكى «اجفار» <341>. و تفسيره: الوقود و 
اللّهيب؛ و كان فيا مضى اول وقت. يحتاج فيد الى الاصطلاء ET GUL‏ افواء فى ال خريف؛ و فى 
GL;‏ يوافق وَسَطْ الصيف. و d‏ منه یعون يوماء luz‏ فى زرع الحئطة النريفتة. همداذ. 
م يذكروا فيه شیثا. 

4 8 اخشريورى: اوّل يوم منه. بسگی «فغيريه». و يقال انه فى الأصل «فغديه » 
»342« -اى: خر الشاه؛ اذ كان ملوك خوارزم في مثل هذا الوقت. byr‏ لانقشاع ال و 
اقبال o 45328 l‏ خارج GSI‏ دافعين الاتراك SY‏ عن تغورهم. و حامين اطراف شالکهم 
MEE‏ 

55 اومری: اول يوم منه «ازدا کند خوار» <343 >, و تفسيره: يوم أكل A‏ المشكم؛ 
و کانوا Oy poe‏ فيه من البرد. و يجتمعون عل us‏ ا لخبز 'لمشحم. حوالى الكوانين الموقدة. 0 
اليوم التالث pte‏ عيد «جيرى روح» <344 >. وهم فى التعظيم له. بمنزلة الفرس لالمهركان». 
و كذلك اليوم الحادى و العشرون عيد. یسگی «رام روج». پاناخن : م يذكروا فى هذا الشهر شيئا. 
ادر(آذر): و کذلك, لم يذكروا فى هذا الشپر ايضا. 

age, 6‏ اليوم الخامس عشر. یسگی «نيمخب». و يقال ll‏ «مينج اخیپ» < 345>. 
فصُحّف تخفيفا لكثرة ما يخْرى على الالسنة. و تكون تر مته: ليلة «مینه»؛ فزعم بعضهم ان 
«مینه». كانت احدى بنات " ملوكهم او عظائهم؛ و Ml‏ خرجت من تصيرها سكرانة فى لباس من 
im‏ و الأوان ربيع. فوقعت خارج القصر. و YE‏ عينها. فنامت. و Yaw‏ برد انلیل. فاتت؛ و 
تَمجّب الناس من إهلاك البروده انساناء فى مئل ذلك الوقت يِن فصل الربيع؛ فصيروه EIS‏ 
لمی» عجيب خارج عن العادة, كائن فى غير وقته. 


vitem E -— ١‏ ۲ داد sus hi‏ 42 ۲ داد 1 gu‏ ا 


p pals)‏ ات 


n‏ “سس ل مدد سس 


الفرز على ما اعل خرارزم بندهای TAY ۱۰۰ ٣‏ 


7 8 وقد تمم هذا اليوم (- ریزد) ذلك الوقت. الى زمانتا dia‏ فجملته العامة منتصف 
الشّتاء؛ و فيه و حوالیه. يستعمل اهل خوارزم MERPECSOPENT‏ الأطعمة -التی- 
وضعوها لدفع غوائل o1‏ و الأرواح السّوء؛ و هو امر واجب. من طريق الحرم و الاحتیاط, اذا 
Ci‏ اليه شىء من الاسباب BL‏ -اعنی - العزائم و الوق و الأدعية, التى sil‏ بها اناضل 
el SU‏ و جوزوها لا شاهدوا تأثيراتها. كجالينوس و أمثاله. و إِنْ قلوا؛ و كذنك اذا ined‏ فيها 
بشىء من امور الکواکب. nd‏ الستمدّة. و الاختيارات بالاشكال المذكورة لذلك؛ و الحزم 
e‏ أن لا" تلنفت. الى من لا oue‏ لاإطال ذلك و التكذيب به. إلا بالشخريّة و dial‏ ول 
الأشداق. 

88 فقد i‏ بالمن و الشياطين. جل الفلاسفة و العلباء. كارسطوطاليس فى وصنه lll‏ 
باهوائيّة و النارية, وتسميته طم بالأناس؛ وكمثل يحيى (s el‏ <346> فى إقراره Mee‏ و كغيره 
فى وصفه ها eil‏ خبائث cof XII GAN‏ بعد Lai‏ من أجسادها المنوعة عن وصوهاء الى 
ما هى منه بعدمها معرفة الحقيقة. و استعبال الحيرورة؛ و لآ مانی فى کتبه. إلا مُشيرا الى مثل 
ذلك. و 3 كانت إشاراته BUR,‏ و عبارات ركيكة. امن ': ثم يذكروا فى هذا الشهر Aet.‏ 

9 5 اسيتداريجى: إليوم الرابع منه. يسمى «خيز» < 347>. و ترجمته: القيام؛ و اليوم 
العاشر منه, عيد هم یسگی «وخشنکام»؛ و وخش هو اسم الملك الموكل بألماء. و خاصة بتهر 
جيحون. و آلیوم العشرون منه, يسمّى «اینجه», وتفسيره: الأصيصة. 

10 8 و هم بعد ذلك اعياد, يتحتاجون اليها فى احوال دينهم؛ و هی ae‏ اعباد < 3418 > Ul,‏ 
الاوّل: فيسمّى «بيخجاريد"». و هو الیوم gual tl‏ عشر من «ناوسارجی». و يعرفه prale‏ 
ب‌ساوسارجکانيك». إضافة الیه, اذ هو فيه. و اما الثانى: فیستی «مبث سخن ربد». و هو الیوم 
الاول من «جيرى». و یدعی ایضا «جاورذمينيك a‏ -ای: القرعی <349>. و يقال له Lau]‏ 
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«اجفارمينيك». إضافة الى «اجغاره. EY‏ قبله بخمسة عشر يوما. و اما الالث: فیستی «مذیان 
ريده. و هو الیوم النامس عشر من «همداد», و يدعى ایضا «انجمرذكانيك ». و ما الرابع: فیستی 
«ميث زرمى رید», و هو اليوم المنامس عشر من «اومرى». و يدعى ايضا «جيروجكانيك a‏ 
اما الخامس: و هو اوّل يوم من «ریزد». و يعرف بهكجدزنكانيك ». و Gal‏ السادس: فیسمی 
«ار نی ' ريد». و يعرف ب«ارقيردكانيك"», و هو الیوم الاوّل من «اخنن». و هم ينعلون فى 
ا مخمسة الاواخر من «اسبندارمجي». و ال مخمسة اللواحق الى تتلوها. ما alai‏ اهل فارس فى ايام 
Allo‏ وردجان». ین وضع الاغذية فى النواویس لارواح Gall‏ <299 >. 

S 11‏ وقد كانوا يستعملون منازل القمر. و يستنيطون منها الأحكام؛ و لها بلغتهم qu‏ 
Ga Aila t uii‏ من كان leti‏ و ین كيفيّة النظر فيهاء و الاستدلال عليها. و من الدليل 
الواضح على ذلك: ان المنجم, يُدْعَى باللفة الخوارزميّة aes s ee‏ و تفسيره: الناظر الى منازل 
القمر. SY‏ «اختر UA >350< d^‏ من منازله. 

2 8 وكانوا sus x‏ هذه المنازل. على البروج الاننی عشر؛ و یستون ead‏ بأسام 
مفردة بلفتهم؛ و هم gel‏ بها كانوا من العرب <351> ین" على ذلك موافقة تسميتهم U‏ 
للاسماء -التی سمآها متولی تصويرها. و مخالفة ذلك فى العرب. و تصوژهم UUI‏ بغير طورهاء dio‏ 
opl‏ عدّوا «الحوزاء» فى جملة البروج. مكان «التؤامين». و الجوزاء هو صورة «الجسبّار»؛ وقد 
یسمی اهل خوارزم هذا البرج «اذويجكريك» <352 >. و تغسيره: ذو الصنمين. و هو يُقَتضى 
معنى التوآمين. و كذلك ور العرب «الأسدّ» من ile‏ شور, فاستولى فى الطول على BH‏ ابراج, 
و شىء وی ما له فى العرض؛ و ذلك اتهم جعلوا cial ual‏ «ذراعه» البسوطة. و «الْطخة» 
یی فى صدره السرطان ab Aline gel adil‏ و صدر ahil‏ -اعنی- AS; 5 celsis‏ و يد 


xe 5‏ الحمر دكائيك. لب انجمر د كانيك. ۲ داد P f‏ خرروجكانال. 
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العذراء -اعنى _«الكماك 5 احدی ساقیه. و «الراح» ساقه الأخرى؛ Cathy‏ صورة الاسد 
على "T‏ على برج السرطان و الأسد و العذرآء و بعض الیزان, و على yoo the‏ من الشماليّة و 
الجنويية. و هو بالحقيقة غير ما ذهبوا sa‏ 

S 3‏ و كذلك. لو تائلت أساميهم للكواكب الثابتة, لش انم (العرب) كانوا مسن علم 
البروج و الصور بمعزل؛ ly‏ كان Al‏ عبدالله بن نليم بن yd >353< C RIS‏ و 
يطول فى جميع كتبه. و خاصة فى كتابه فى: iai‏ العرب على العجم. و يزعم أن العرب, اعلم 
الأمم بالكواكب و مطالعها و مساقطها؛ و لا آذری ael‏ ام aud‏ ما عليه الزارعون و SI‏ فى 
(IS‏ موضع dell»‏ مین علم ابتداء الأعبال و غيرها. و معرفة الاوقات على مثل ذلك؛ فان مَنْ كان 
السماء سققّه. و لم يكن Lane‏ و دام عليه طلوع الكواكب و روما على نظام واحد, sale ge‏ 
آسبابه. و:معرفة الأؤقات Ne‏ 

S 4‏ كان للعرب. ما لم يكن لفبرهم. وهو تخليد ما عرفوه, او حَدَسِوه Tin‏ -كان او 
Sb‏ مدا كان او L3‏ بالاشعار و الأرجوزة و الأشجاع؛ و كانوا GS est lal‏ عندهم و 
بعدهم. و لو ALU‏ من كتب الأنواء. و ipe‏ كتابه "الّذى <354> وه بعلم مناظر yit rdi‏ 
ما S55)‏ بعضه فى آخر الکتاب. لقعت Lak dud‏ من ذلك. باكثر ما اخحص به قلاحو JS‏ 
بقعة؛ و SD‏ الرجلء مفرط فيا ung‏ فيه. و غير خال عن الأخلاق BRIE‏ الاستبداد بالراى؛ 
و كلامه فى هذا الكتاب المذكور, Ax‏ على eel‏ وترات بينه و بين الفرس؛ اذ yn d‏ ستفضيل 
لعرب عليهم. do‏ جعلوهم 3l‏ الامم. و LIEST‏ و AEST‏ و وصفهم بالكفر و معاندة الاسلام. 
باكثر Uc‏ وصف الله به الاعراب فى سورة التوبة " <355>, و لب اليهم من القبائح. ما لو GSE‏ 
قليلا. و K‏ اوائل من d‏ عليهم. AS‏ نفسه فى اكثر ما قاله. فى الفريقين etis‏ و تیا 

5 3 و هذه اسماء منازل pill‏ بلغة اهل السفد و اهل خوارزم <356>, و سنص فيا 
بعد slo‏ المرئيّة. عند ذكرنا طلوعها و سقوطها. فى شكل هذا الجدول: 
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ER ۷‏ حشري 
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Jl‏ على مذهب خوارزم شاه 


81 وقد 3 ابوسعيد احمد بن محمد بن عراق خوارزم شاه <357>, Jil‏ المعتضد بالله 
<52>. فى قبس شهور اهل خوارزم؛ و ذلك اله dU‏ من عقاله. و JS‏ من رباطه بیخارا 
ورجع الى دار ملكه. Jha‏ من كان ARE‏ ين LU‏ عن يوم «اجغار». Jiu‏ عليه؛ و سأل 
عن موضمه من ac di»‏ فأشاروا اليه. liso‏ ذلك؛ و AE à‏ بعد ume‏ سسنین, و نکر ذلك 
الحساب؛ و لم يكن خوارزم شاه. قد 53 على الکبانس و احوافا. فامر باحضار الخراجىٌ و 
المدیجی <358> و غيرهها. من المنجّمين فى ذلك العصر. و سأطم حقيقة JULI‏ فى ذلك؛ 
فشرحوها له مفصّلة. و اخبروه بأفاعیل الفرس و اهل خوارزم بالسنین. 

2 8 فقال: ذاك أمر قد فد و cui‏ و العامة نید على هذه UI‏ و يجدون بها مراکز 
الفصول الاربعة oS ut ‘om b‏ و لا تتغير؛ و 3l‏ «اجغار» هو وسط الصیف. و «نیمخب a‏ 
وسط الا و بستمملون Label‏ عها مفروضة, لاوقات ا رة و لفلاحة؛ و لا بنطره Jed‏ هذا 
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لا فى سنين كثيرة؛ و ذلك Ce‏ دعاهم ایضا الى الاختلاف. فى GET‏ الأبعاد عنهاء حى 2535 بعضهم: 
5 وقت بذر الحنطة, عند مضی سئّين يوما من «اجغاره؛ و بعضهم يقول ATL‏ و بعضهم باقل؛ و 
الصواب ان LELY JU‏ على حال واحدة. و اوقات غير ختلفة من السنة. كيلا GLEE‏ الأحابين 
ما فاخ رو با لا خيلة ق lel wld‏ من وضع مبادی الشپور E‏ ق ایام مفروضتة من 
شو ر الروم و السریانیّین؛ کا فعل العتضد. SEs‏ بکبانسهم, ففعلوا ذلك فى سنة الف و مائتين 
و سبعین للاسکندر. 

bets, 3‏ على SI‏ یک ون: اول «ناوسارجی». اليوم اشالث من نيسان السریان 
>359< حي یکون وقوع «اجغار». فى النصف من «توز» ابدا: و عَمِلُوا عليها اوقات الفلاحة. 
کقطف العنب للتزبيب. فان وقته من اربعين يوما. یضی من «اجفار» الى خمسين يوما؛ و akis‏ 
للتعلبق و اجتناء SUS AKU‏ وقته من خمسة و خمسين الى خمسة و ستين؛ و alls‏ جمیم اوقات 
الرراعة. و الالقاح و sill‏ و الوصل و غير ذلك. فاذا كانت السنة عند الروم كبيسة. كانت p‏ 
اللواحق بعد «اسبندارمجحى» E‏ ايَام؛ و لو Dani‏ هذا من فش خوارزم شاه تأريخ, ABD‏ 
بسائر ما ài‏ ذکژه. 

tly 5 4‏ شهور dal‏ غير المكبوسة؛ فائه و ان كان هم فيها آمتال-ما لغيرهم من 
الأمم. فلم يتصل بنا خير من ذلك؛ و كذلك فى اللکبوسة A‏ تُستعمل فى زماننا. ل تتناة 
الأخبار ما Qaa‏ فيها. سوى ما E:‏ من ol‏ «نوروز» القبط. هو اول يوم من شهر «توت»؛ و 
ajo Abs n ol‏ و يبتدئ بالزيادة فى pal‏ السادس عشر۱ <360> من شهر «بوونه»: و 
قيل فى العشرين منه. و يُوشِكُ أن يُستعملٌ ما شتعمله الروم و السریانتون. اتوشط Xe‏ بين 
هؤلاء. و لاتفاقهم فى السنين GT‏ الا أن وا بأشياء دونهم. كاختصاص عشکنهم -اعنی- 
has‏ باحوال. لا شاه فها مسكن GT‏ من احوال المياه و الأهوية و الأمطار و غيرها. 

5 5 والذى تشتممله الروم و السربانتون من ذلك, صنفان "؛ فيصير نوع Aa‏ لأسياب 
معاش. و Siar‏ فى الدنياء و احوال حادئة فى الاهوية و غيرهاء كا ذکرناه؛ و نوع ey‏ لأسباب 
دينهم النُصرائيّة و نحن لصف من كلا النوعين. ما Un‏ اليه و hall‏ بناء فى موضعه ان شاء Ml‏ 
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Jl‏ على ما d‏ شهور الروم 


II‏ عند غير شم مت 


| 5 لا كانت سنة الروم. موافقة لسنة الشمس, ثابتة مع فصوها الطبيعيّة, دائرة معها 
el‏ غير زائلة عن محاذاة أجزائها. لا بالمقدار الذى Gadd‏ بها. قبل أن هر للجش, و ی 
ليها" بالكبس. I‏ الروم و السریانتون. و من al eel es‏ الدائرة مع السنة على توب بها. و 
احوال PUNT‏ الَتى ‏ استخرجوها بتجاربهم. على طول GH‏ و هى gd‏ تسکی «الأنواء» و 
«البوارح '». 

2 5 وقد اختلف القُدماء فى UGE ome‏ بعضهم الى طلوع انکواکب الثوابت و اختفاتها؛ 
والعرب من هذا الصنف. قال قائلهم: «أولتك معشرى کبنات نعش / خوالف لا تَنُوء مع الْجوم»- 
اى: لا خير عندهم. کا آنه لا «co‏ فى طلوع كواكب «بنات نمش» و سقوطهاء و Md‏ بعضهم 
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الى طلوع المنازل و سقوطها. و Yc‏ بعضهم الى الايّام أنفسها. EL‏ خاصّيّة فيها. مطبوعة على 
الامر الاوسط؛ ثم تزیذ فيها سائر الاسباب. و Jal Gals‏ منهاء کا نع RUD‏ لمم و 
طبيعة فصل الشتا», البرد؛ ثم يتناقصٌ ذلك مرارا. و تعرايد أخرى. و ذكر الفاضل جالينوس: ا٤‏ 


ا ال ا ا ا mic‏ 


دهور طويلة, clad‏ حركة الثرابت. و D‏ الاختلاف فى طلوعها. و اختفآنها فى البسير فى الزمان. 

zia 3‏ مله سنان بن ثابت بن f‏ <361> و قال فى كتابه -الذی- adl‏ للمعتضد 
فى الأنواء: لا أدرى كيف ذهب هذا على جالينوس. مع قوّته فى امر حساب النجوم؟ فان طلوع 
الکواکب و اختفاء‌هاء يختلف فى البلدان اختلافا عظ بيناً. كهبَئل» یلع ببغداد. نمس يضين 
من ايلول. و يطلع بواسط قبل ذلك بيومين. و بالبصرة قبل واسط. قالوا: و at A‏ لا al‏ 
باختلاف البلدان. بل LEI li‏ بمینها و ذلك دليل على a‏ ليس للنجوم فى هذا مدخل, و لا 
لطلوعها و اختفائها. ثم دب نفسه بعد ذلك. إن كان الأؤلى ما قاله من سقوط امر طلوع 
الكواكب و غروبها فى التأثيرات بفنون ' شرائط. لا بإطلاق و ذلك Sh‏ قال: و اكثر ما Gopi‏ ین 
ll‏ المرب بالعجاز: و ما Goi‏ منه. و انوا لقیط Alans‏ و سواحل البعر, و نواء بطلميوس 
ببلاد الروم و الجبال all‏ تلبها. فتى قصد اب موضعاً واحدا ين هذه الواضع. كان ما ذکره 
جالینوس ين تتذر امر الجربة طا. فى القلیل من الزمان UU‏ 

4 5 و سم قوله في ذلك, و كان جالینوس E‏ وت a‏ مین 
con drum m ee‏ »104« )4 رصد MI sol‏ 
بالعراق نحو ثلائين سنة. Ma‏ أصولا" تِيسها بالانواء فى سائر البلدان. فأَذرکثه Bal‏ قبل ol‏ 
tt‏ رضه. و أ القولين من نسبتها الى ell‏ السنة, او نسبتها الى طلوع المنازل و غيبوبتها. كان 
الصّواب؟ فان الثالث, ساقط؛ و للمستصاب من الآخرين شرائط. یب بها ae‏ الأنواء؛ و هى 
تقيمة العرفة بحال السنة و الربع و الشهر. فى يبوستها و رطوبتها و خُلفها و إيجاها. من الدلائل 
الى متت بها. كتب النجوم المؤلفة فى أحداث ا ج. فا 298 اذا io‏ تلك الدلالات صَدَقَ و 
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ab‏ بتامه؛ و ان ضاها CELI‏ و 1299 فيا بينهها على حسب ذلك. و أوصى سنان بن ثایت. أَنْ 
EC‏ اتفاق — و العجم على prs: > 362< Kapila‏ اذا Pry‏ عليه وی و geb‏ و إل 
فبالعكس. 

gH, 5‏ هذا الباب. جوامع ما ذكره سنان فى کتاب الأنواء؛ و ما فى شهور الروم'. 
من اوقات الاسباب الدّنياويّة. و اما طلوع المنازل و سقوطها. acid‏ ذكرها فى يابها, الخصوص 
بها فى آخر الكتاب؛ فان المنجمين. Ú‏ وجدوها على امر واحد مرتب. فى هذه الشهور منتظم, 

e وم‎ t2 i Pa 
و لا تختلت. و الله الموفق والمعين.‎ SU وضعوها على ايّامها‎ 

86 تشرين الاوّل (October)‏ اليوم الاوّل منه. ue‏ مطر على قول اوقطيمن' و 
فیس" و 3357 امواء على قول القبط* و HAUL‏ وق اليوم الثانى: هواء متكدّر شات على قول 
قاللبس و القبط و اوقطيمين. و مطر على قول اودکسس؟ و مطرّدورس*؛ و ل يَذْكُوُوا فى الثالث 
شيئا. و فى الرابع: مطر و ريح منتقلة على قول أودكسس. "P‏ شات عند القيط. و فى النامس: 
هواء شات على قول ذیوقریطس". و هو اوّل وقت الزّراعة. و فى السادس: ريم ثماليّة عند القبط. 
و فى السابع: جنوبيّة عند ابرخس*؛ و لم يذكرو! فى الثامن شيئا. و ذكر سنان انّ فيه الهواء الشاق. 

7 8 و فى التاسم: وء على قول اوذکسس, و ريم صبا عند ايرخس. و ذبور عند القبط؛ و 
لیس J‏ العاشر شىء مذکور. و فى الحادى pk‏ نوء عند آودکسس و دوسیثاوس . و فی الثاني 
عشر: مطر عند القبط. و فى الثالث عشر: ريج مضطربة و نوء و رعد و مطر عند قاللبس, و ريم 
شال او cos‏ عند أوذكسس و ذرسیثادس: و i‏ له سنان باه كثيرا ما Aia‏ و فى هذا 
S‏ رشی:ف (WV‏ ند Aj! >828< $F‏ 

Il. ات۱‎ ab Athens ) 352 C). 

2. Philippus ot Opus (c. 380 B.C). MX. Egyptians. 
4. Callippus أن‎ Cyzices (cn. FM BC.) 

5. E:udesus أن‎ Crides (c.408 - 355 B.C), 

o, Metrodorus of Chius (40: cent. B.C .). 

7, Democritus of Alulura (0.460 B.C). 


R. FHipporelius ot Nkcaca (d. ec 125 BC). 


9, Desilteux of Pelisium (Ile. 2 ۱ € j 


«viti uoo 


۳۰۹ الأثار asta‏ فرگرد ۱/۱ (۱۳) 
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اليوم, BY‏ مِنْ أن dre‏ آمواج pull‏ و فى الرابع عشر: نوء و رع شال عند أوذكسس. و فى 
الخامسعشر: AS‏ الرياح عند اودکسیس؛ ولیس ف السادس‌عشر شىء مذكور. فى السابع‌عشر: 
مطر و نوء عند ذوسيشاوس. و ريم دبور او جنوب عند القبط؛ وليس فى الثامن‌عشر شىء مذكور. 

58 و فى التاسع عشر: عند ذوسيثارس مطر و نوء. و عند القبط ريم دیور او جنوب؛ و 
ليس فى العشرين. و لا فى الحادى و العشرين. قول eb‏ مذكور. و فى الثانى و العشرين: رياح 
مضطربة take‏ عند القبط. و فى هذا انیوم تبندئ اطواء SIN‏ و ARE‏ زمان شرب الدُواء و القضد. 
الا عن حاجة؛ فان الاختیارات JAY‏ هذه الاسياب, تكون اذا Ap iai‏ حفظ الصحّة على 
البدن؛ فامًا اذا اضط الها. فلا على الضطر أن si‏ ها ليلا او نهارا او حرا او بردا و سعدا او 
تحساء بل یبای الها قبل أن يَسْتَسْكِمَ الامر, فیدر تلافیه و یشب تدارکه. و فى اليوم الثالث و 
المشرین: نوء عند اوذكسس. و ريم شال او جنوب عند قاسم | 

89 و فى الرابع و العشرين: نوه عند قاللبس و القبط. و فى الخامس و العثرين: نوء عند 
مطروذورس, و 'ختلاط فى ol hl‏ عند قاللبس و ارقطیمن؛ و ليس طم فى السادس و العشرین 
AL ae does‏ هواء شات عند القبط. و النامن و العشرون: Jaye‏ من اقاویلهم, و 
فيه EE‏ دخول T EV NP (el‏ * الا والحامض. و فى التاسع و العشرين: برد او 
Le‏ على قول ذيموقريطس. و ريم جنوب متتابع عند ابرخس. و نوء و هواء شات عند القبط. و 
فى اليوم الثلائين: ريح عظيمة عند اوقطيمن و فيلفس. و فيه Air‏ ال و الهم و الخنطاطيف الى 
الغور. و ESEN‏ الفل. و فى الحادى و الثلائین: رياح عواصف عند قاللبس و اوقطيمن. و ريح و 
هواء شات عند مطروذورس و قاسر. و ريم جنوب عند القبط. 

10 $ تشرين الآخر (November)‏ اليوم JIN‏ منه. رياح غير متزجة على قول 
ارذکسس و قونون*. و فى التانی: هواء غير ممتزج فيه. شمال و جنوب باردة. و فى الثالث: تب رع 
جنوب على قول Fo geal‏ و دیور على قول dal‏ و شمال او جنوب عند اوذكسس. و مطر 


J. Caesar / Gatus dubs (1010 44 RC). 
è Canet ob Names. (d. v. I). 


% Prolemaeus Celius of Alexandris (ab, 1I 151 AD). 


الفوی عاي ما فی شهور ال رم rev ۱۲۳ sear‏ 


عند ارتطیمن و فیلفس و ایرخس. و فى الرابح: نوء عند ارقطيمن. و مطر عند فیلفس. و فى 
الخامس: هواء شات و مطر عند القبط. و فى السادس: جنوب او دبور عند القبط. و هواء شات 
عند درسیثاوس, و Apt‏ سنان بالصدق فى التجربة. 

11 9 و فى الیرم السابع: مطر مع زويعة عند ماطن i‏ و ريم باردة عند ابرخس؛ و هذا اليوم 
هو اوّل اوقات الطر. و هو حين IAG‏ الشمس الدرجة الحادية و العشرين من العقرب؛ والنجمون 
يمون الطالع لهذا الوقت, و يشتنبطون منه الدلالة على كثرة أمطار السنة و glo‏ و اععادهم فيها 
على حال bial‏ شروقها و غروبها. و 21 3 هذا امر. يخْنَصٌ به هواء العراق و الشام دون 
La ae‏ فکتیرا ما Sh‏ السباء عندنا بخوارزم قبل ذلك. و حكى ايوالقاسم عُبَئد الله بن عبدالله بن 
خرداذبه <85> فى کتابه فى المسالك و المدالك: أن dae‏ الحجاز و otl‏ فى حزيران و تمُوز و 
آب و بعض ایلول». و قد Cts‏ بجرجان شهور الصّيف. فا Coes‏ منها عشرة ايام متوالية, 
rs‏ السماء فيهاء و قشم السحاب. و Abed‏ للطر, و هو يلد مطير. 

2 4 نقد خکی: أَنْ بعض الخلفاء و أله المامون. مكث به اربعين یوما. لم AR‏ فيها الطر. 
فقال: أَخْرِجُونا من هذه الارض البؤالة الرشاشة». و US‏ كانت اليقمة أقرب الى طبرستان, كانت 
رب هوآء و اغزر مطراً. بل من رطوبة جبال طبرستان :ین الثوم فى قلاها. ch‏ المطر؛ 
و قد Jie‏ هذا الباب. النائب CAI‏ <19> صاحب كتاب S JU Sb igh‏ هواءها رطب 
متكائف aas bU‏ فاذا نتشرت رائحة الثوم فى خلاها. is‏ متا و Ss Suae‏ 
اموآ.. فلذلك adig‏ الطر. و هب ST‏ هذه le‏ ما sabi‏ من $5 الثوم؛ فا السبب فى العين المعروفة 
فى جبال فرغانة, أنه إذا yd pub‏ شی» نجس, Je‏ 

3 8 و فى ISH‏ العروف LTA,‏ سلهان بن داوود. فى المغارة المعروفة alig‏ 
<363>. فى جبل طاق" بطبرستان, AG‏ اذا e ots Edi‏ من الأقذار و الألبان, cati‏ السماء و 
otl do Sachs‏ و فى الجبل الذى بارض df ia AE‏ اذا S‏ عليه الشنم, oi‏ آرجلها 
بالصوف, لكلا Mai‏ حجارته, acci‏ المطر الغزیر؛ و قد E‏ منها الاتراك, فیشتالون بها فى دقع 
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EE STE «364» Riu ذلك إلى‎ G AY من‎ o بهم؛‎ Da اذا‎ stall antes 
cla, ض العروف بالطاهر فىاسغل جبل بمصعر, بلزق كنيسة؛ ويي اليه من عين ف اصلالجبل‎ S1 
Aoi ورد‎ hts حت ى قرع ما فيه.‎ FH نب او حائطن.‎ ata طيّبالرائحة؛ اذا‎ code 
اذا الق‎ AE عن الطريق‎ RES وسط رمل‎ 5200 Lal, 8 4 
منه دوی بين و صوت شديد. و هذه خاصّيَات مطبوعة فى الوجودات, هی‎ pi العذرة او البول,‎ 
أسبايها الى الجواهر البسيطة. و اول التأئيف و ال مخلق؛ و ما كان کذلك, لم يكن الوصول الى علمه. و‎ 
ما هی على خلاف جبال طبرستان. كمُسطاط مصر و ما يُصاقِيه؛ فا لا نطو اذا‎ lid ین‎ 
بطبيعة‎ place ذلك بالحيوان و النبات؛ و الأمر فى امثال ذلك,‎ 5o و وی و‎ dat a icd ooh 
و مقدار‎ yal من الجبال و البحار و مكانه من الارض. فى الارتفاع و‎ ale الموضع. و‎ 
eo gl عرضه ف الشال و‎ 

15 8 و فى اليوم الثامن: مطر و هواء شات على قول ارقطيمن. و هواء شات و زوابع عند 
مطروذورس, و ريم جنوب أو «اوروس (Euros) e‏ و هی بين الجنوب و الصبا عند ارقطیمن, 
و الصبا عند القبط؛ و ليس ف التاسع حالة هم مذكورة. و فى العاشر: هواء شات و زوابع عند 
ارقطیمن و فيلفس. و رم شمال او جنوب باردة و مطر عند ابرخس. و فى الحادى عشر: نوء عند 
قاللبس و قونون و مطرودورس. و iy‏ لهم Glos‏ بالصحّة فى التجرية. 

6 3 و فی الثانى عشر: هواء DLs‏ عند اوذكسس و ذرسيثارس. و فى التالك عشر: نوء 
عند ارذکسس, و هواء شات ف الب و البحر عند ذيموقريطس؛ و فيه توق اف من حيث أدركها 
هذا و يلق اليس الى فارس و الى الاسكندريّة. لأ للبحر lel‏ معلومة, deles‏ فا و 
514 هواءه. و AAS‏ امواجه. و “ASE‏ ظلمته, فلا ُستطاع لذلك سلوكه. و AX‏ أنه & فى قعره 
ري Ate‏ ذلك؛ و SEY‏ عليه بنوع من cadi AL‏ فيكون طفوه فى أعالى البحر و وجه الماء, 
إنذاراً dia‏ تلك الرع فى قعره. 

7 5 قالوا: و ربا atic‏ بیوم. و JS‏ واحد من البحرئّين فى بحره. علامة لذلك؛ فقد قیل: 
أن بتر الصين JIEN‏ عليه. و يَثرْبُ " هيجان البحر بارتفاع JUS‏ من ذاتها. ين قعر البحر الى 


۱ هن: ee‏ عاك اواوروس. ۲ طر: بعرف 
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وجه الماء؛ و يُسْتدلٌ على سکونه بافراخ طائر. Gand‏ و یفرح فى مجتمع siil‏ و الب فى البعر, 
و لا nai‏ الى الارض. و لا AE‏ علیها؛ و وقت بیوضه فى سکون البحر. لا فى غيره. و فيه زعموا: 
ان قطع النشب. م ut‏ و لم يَقَعْ فيه AG GM‏ و 2 ذلك خاصّيّة فى RAS‏ مزاج الهواء. فى ذلك 
اليوم دون غيره. 

18 3 فى الیوم الرابع عشر: هواء شات عند pol‏ و رح جنوب أو «اورس», و هی 
LS‏ عند القبط؛ و ليس فى النامس عشر شىء مذكور. و فى السادس عشر: هواء شات على 
قول قاسر. و فى السابع عشر: مطر عند ارذكسس, و هواء شات عند قاس و She‏ بالليل و النهار 
عند القبط؛ و ليس ف التامن عشر امر 544 و فى التاسع عشر: هواء شات صعب عند 
اوذکسس. و فى العشرین: ريم شمال عند اوذکسس, و هواء شات شديد عند القبط. و قد قيل: 5i‏ 
فى هذا اليوم. یلك کل a‏ لا عم لحا. و هذا تلف باختلاف المواضع. فقد iF ELS‏ 
بالتعوض. و هو مما لا a‏ له بجرجان. و الشمس ق برج الجدى. و فى الحادى و العشرين: هواء 
شات و مطر عند ارقطيمن و ذوسيثارس. 

9 9 و ق الثانى و المشرین: هواء شات e‏ عند اوذکسس؛ و فيه یی عن شرب Al‏ 
البارد باللیل, خوفاً من الماء الاصفر. و فى الثالث و العشرين: مطر عند قاللیس, و هو al‏ شات عند 
اوذكسس و قونون, و ريم جنوب (ead‏ عند ابرخس و القبط؛ و هو عيد لقط الرّيتون. و فيه 
یفص زيت الإثفاق. و فى الرابع و العشرين: رش عند القبط؛ و ليس ف الخامس و العشرين. و لا 
السادس و العثمرين pl‏ 2% فى السابع و المشرین: اضطراب فى الب و البحر فى اكثر الامور 
عند ذيموقريطس, و نوء عند ذرسیثاوس, و ريم جنوب و مطر عند القبط؛ و ليس فى الثامن و 
العشرين امر مذكور عندهم؛ و BL JE‏ مواج البحر فيه. ALE‏ و : j;‏ صيده. و فى التاسع و 
العشرين: هواء شات عند ا وذكسس و قونون. و ريم دبور او جنوب و مطر عند القبط؛ و ليس فى 
الثلاثين حال منقول, عن الذکورین و لا عن غيرهم. 

20 3 كانون الاوّل (December)‏ اليوم الاوّل. هواء شات على قول قالليس و 


أوقطيمن و أوذكسس و قاسر؛ و فيه تقوم سوق بدمشق, و aS Al‏ البان. و فى اليوم الثانی: 


QI ea P Í داد‎ ۱ 
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es ee, ies 5 Sis ie‏ هس يم جم له ما ۰ تسس 


del ۳۱۰‏ الباقيه درگرد ۱۱۱ (۱۳) 


رياح غير ممتزجة عند اوقطیمن و فیلفس. و هواء شات صعب عند مطروذورس. و فى النالت: 
هواء شات عند قونون و قاسر, و عند القبط رش. و فى اليوم الرابم: هواء شات عند اوقطيمن و 
اودکسس و قاسر, و عند القبط رش '. و فى اليوم اطنامس: هواء شات عند زیوقریطس و 
(وسیثارس و القبط. و iré‏ سنان بمغل دلك. و فى السادس: هواء SLs‏ عند ارذکسس و 
دوسیثارس. و »€ جنوب عند القبط. و فى السابم: مطر عند اوذکسس e‏ و شال عاصف عند 
ابرخس: و ليس فى الثامن شىء مذكور. و فى التاسع: هواء شات و مطر عند قاللبس و اوقطیمن و 
اردکسس. و فی العاتر: هواء شات صعب عند قاللبس و اوقطيمن و مطروذررس, و رعد و برق 
ورياح و مطر عند ذيموقريطس. 

21 8 وفى الحادى عشر: جنوب و نوء عند قاللبس. و هواء شات عند اوذكسس و BT‏ 
و Ati‏ سنان بذلك مجوبا: و فيد لا تُكْرَهُ الواظبة على dl‏ و لا أذرى كيف ذلك. SU‏ الباه فى 
ا مغريف و وائل الشتاء و فى ازمنة الؤباء. غير حمود. بل ضار Su Mia‏ للبدن Aia‏ وان کائت 
شروطه. Glad‏ باسباب أخر كثيرة. من OM‏ و الزمان و المكان و السادة و الزاج و الذاء و 
الامتلاء و الحتواء و الشَپوة و المستهدف و غير ذلك. و فى اليوم Ul‏ عشر: هواء شات عند 
القبط. و فى الثالث عشر: جنوب عاصف او شال عند ابرخس. و فى الرابع عشر: هواء شات عند 
اوذكسس, و مطر مع رياح عند القبط. و فى النامس عشر: شمال باردة او جئوب و de‏ عند 
القبط. و فى السادس عشر: هواء شات عند قأسر. 

2 وق السام a thst pre BU diate‏ فیه udi‏ عن Sole‏ موم AM‏ و EJ‏ و 
لیاذروج» و شرب الاء بعد التّوم. و عن Jb‏ الثورة, و ايجامة. ال من اهتاج به الدم. و ذلك 
لبرودة الوقت و رطوبته؛ و يُسَمُون هذا الیوم «الیلاد» ASV‏ یعنون SHIM‏ الشتوئ؛ و یقولون 
أن فيه. ER‏ النور من Ae‏ النقصان الى حَدٌ الزيادة؛ و QING‏ اوه و ألماء. و ال فى 
Ju‏ و الفناء. و قال CaS‏ الأحبار: أنه ردت فيه الشمس على يوشع بن ون. ثلاث ساعات 
زمانية فى يوم سحابى؛ و مثل ذلك فى DY ALS Lad,‏ الشيعة فى اميرالمؤمنين على بن 


E شافط‎ y»! الرابع...» تا ایا در واد‎ Ju از «فی‎ E 
از «و دوسيئاوس...+ تاايتجا در داد / طز سافط است.‎ ۲ 
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وطالب عليه السلام" -؛ و لأن كان هذا اصل, فقد esf‏ ن قد استطال مدة sia‏ -التى LÁ‏ 
بده و اسَبطاً انکشانها عند. كعلى بن الجهم <365>. وقد حرج فى غزوة الروم و adi‏ 
y diuo‏ فقال: «أسال jen pela‏ ام o‏ فى الليل بت افرع di‏ عن 
أوهام أباطيل؛ او تمويهات أضاليل؛ و ai‏ كثيرا مثله فى ایام الصوم. اذا atis‏ اواضرهاء و 
أظلمت. $e‏ يفطر الناس؛ + ثم GZS‏ الغيوم. او piam JR‏ و الشمس فوق الارض غير 
غارية '. 

3 5 و قال اصحاب Bl ct A‏ من عيافة هذا البوم. القيام من 84 على الجنب الأيمن, 
و ابر فى صبيحته باللّبان قبل الکلام؛ و Lat‏ استقبال الشرق مع طلوع الشمس. ol‏ 
عشرة خطوة متوالية. و ذكر بحيى بن عل الكاتب ball‏ الأنبارى <366> : أن مشرق 
الشمس عند الاتقلاب الشتوئ. هو الشرق الصحيح. و طلوعها من وسط الفردوس؛ و فى هذا 
اليوم. 223 ASL‏ المذابج. و كان اعتقاد هذا الرجل فى الفردوس, اله فى النواحى POET‏ 
وم يكن له. علم باختلاف السموت. م موضوع دينه. یدب قوله. و هو edd‏ يڙوا o‏ 
الصلاة نحو المشرق؛ و 53 هم ان الشمس, Ube‏ فى الفردوس, فلم نوجهوا من المشارق. ال الى 
مشرق الاعتدال. و به 1453 الهياكل. 

4 8 و لیس هذا EL‏ مما قاله فى الشمس. فالّه زعم: أن n HIN - Al‏ 
نْسَط. هى BUM‏ و ستّون درجة. على ايام السنة. فأمًا الخمسة الى هی تام السنة. فا الشمس 
ديا لا تكلم و لا عط وهی ونان واف من مسو ان و نيوان y‏ تصنت من انون الاوّل. 
و یه مج فى قلب الى العيّاس الم" < 101 >. فقال فى كتابه فى دلا القة: أن للشمس 
اله وشبعة و سبي مطلعا ae aay‏ أن Rn] E oh hae‏ .و شون 
يوما. و تن CIS‏ ما لا rad Real ed‏ و هذه DUM‏ مُضافة الى ما pai‏ من تعليل 
النمسة الزاندة فى سنة الشمسی, Tg‏ الناقصة فى سنة القمر. 
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S 25‏ ولیس ف الثامن nce‏ حالة مذكورة. و فى التاسم عشر: ريح جنوب عند اوذکسس و 
ذوسیثاوس و القبط. و فى العشرین: هواء شات عند اوذکسس. و فى الحادى و العشرین: نوء عند 
القبط. و الثانی و العشرون: خال عن الاقاويل. و الثالث و العشرون: خال کذلك. و فى الرابع و 
العشرين: هواء شات عند قاسر و القبط, و نوء و daa‏ عند ابرخس و ماطن. و فى اشاسی و 
العشرین: هواء شات عند قاللبس و ماطن و قوئون و القبط. و فى السادس و العشرین نوء عند 
اردکسس. و هواءُ شاثٍ' متوسط عند ذيموقريطس؛ و ليس ف السابع و العشرین شىء مذکور. و 
فى الثامن و العشرین: هواء شات عند ذرسیثارس. و فى التاسع و العشرین: نوء عند قالليس و 
ارقطیمن و تیرقریطس؛ و فيه یی عن شرب الماء البارد. بعد النوم؛ و یقولون 3l‏ ان bey‏ 
الماء. فلت على طبيعته ال و pill‏ و هو تحذير للموام با هم عنه أَهْيبُ و اخوف. و ذلك 
لبرودة اطواء و رطوبته. وف اليوم الثلاثين: هواء شات فى البحر عند القبط. و فى اشادی و 
cot UT‏ هواء شات عند ارقطیمن. 

26 3 كانون الآخر Sad (January)‏ فى الاوّل من Sle’ e sh hall!‏ الانواء. و فى 
الثانى: نوء عند ذوسیثاوس؛ و 355 قوم: أنه ان gd‏ فيه خشب, ل یف سريعا. و فى الثالث: هواء 
مختلف عند القبط. و فى الرابع: نوه عند القبط. و ريم جنوب عند ذيموقريطس. eii‏ ها بالصحّة 
سنان. و لیوا ق الخامس. و لا فى السادس شيئا. و قيل: BBD‏ السادس ساعة, تب" فيا 
جميع "میاه الارض AMI‏ 

7 8 و الأعراض الموجودة فى الیاه, دون العُذوبة: و ul‏ هی على حسب EU‏ 
الارض ah‏ تحص فيها. ان كانت راکدة او ce JE Gall‏ عليها. S‏ كانت جارية؛ و هی لازمة لحا 
EP‏ على مراتب الاستحالات من g E‏ بالوسائط؛ فلا وجه لما ذكروه. من 35$ الیاه 
عذبة فى تلك انساعة؛ و التجربة المنوالية فى أناق ' الزمان. gle‏ لجو AS‏ ذلك؛ و لو ihe‏ 
aid‏ مدّة ما على ذلك. بلى لو eub‏ فى الآبار المالحة aul‏ تلك الساعة و فى غيرها. أرطال ین 
المع call‏ المقكب”. فعتی أن یفص ملوحتها. فقد ذكر ذلك اصحاب انتجارب, حي ام قالوا: 
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إن عملت ial‏ رقيقةٌ من شمع. و call‏ فى ماء انبحر. بحيث تق ME‏ بارزً. لا cui‏ الماء. فا ما 
ASS‏ يكون عذباً؛ او لو كان قرح المباء المالحة. ما یلها من ماء عذب. GARD‏ قوهم؛ و ذلك 
EGS‏ «تئیش», فقد يذب ماؤها فى الخريف و الشتاء. لكثرة مزاج الثيل بهاء و یلم فى غيرهاء 
a‏ ذلك Ag‏ 

28 5 و فى اليوم السابع: هواء شات عند اوذكسس و ابرخس. و فى اليوم الثامن: ريم جنوب 
عند قاللبس و اوقطيمن و فيلفس و مطروذورس, و عند al‏ جنوب و ديور. و فى البحر هواء 
شات. و فى التاسع: جنوب شديدة و مطر عند اوذكسس و القبط؛ و زعم اصحاب di oe‏ 
ان ضور عنب على مائدة. فيا بين اليوم التاسع منه الى السادس pte‏ و طبر فى pj SM‏ کالربان 
عند تیب aue‏ و هو i‏ الواقع». مت الما من كلّ آفة. و فى العاشر: ريم جنوب 
شديدة, و نوء عند قاسر و القبط. و فى الحادى عشر: ريم جنوب عند اوذكسس و ذوسيثاوس. و 
عند ابرخس رياح غير ممتزجة'. 

29 3 ول يذكر فی الثانى عشر شی». و فى الثالث عشر: هواء شات عند اسرخس, و EA‏ 
شمال او جنوب عند بطلميوس. و الرابع عشم: JU‏ عن ذكر شىء فيه. و فى الدامس عشر: ريح 
Le‏ عند ایرخس. و لم يذكروا فى السادس عشم شیتاً. و فى السابع عشر: ريم شديدة عند قاسر. و 
فى الثامن عشر: هواء شات عند ارقطیمن و فيلفس. و عند مطروذررس اختلاف اشواء. و فى 
التاسع عشر: هواء شات عند اوذكسس. و عند القبط اختناق فى اهوآء. و فى العشرين: صحو عند 
ارقطيمن و ذيموقريطس. و شمال عند ابرخس. و هواء شات و مطر عند القیط. و فى GAME‏ و 
العثشرين: هواء شات عند اوذكسس. و فى GU‏ و العشرين: نوء عند ابرخس, و مطر عند القبط. 

30 8 ول يذكروا فى الثالث و العشرين عنهم شیتاء و قيل: أَنْ فيه S1 Biot‏ الميجامة. إلا 
لن لا بد له منهیا. و فى الرابع و العشرين: صحو عند قاللیس و اوقطيمن. و هواء شات متوسط 
aep ae‏ :دو قا دما تیا ق امش خاش ماوق اي Sie‏ 
ريم صبا عند اپرخس. و فى السادس و العشرین: مطر عند اوذکسس و مطروذورس. و هواء 
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شات عند ذوسيثاوس. و فى السابع و العشرين: شتاء شديد عند القبط. و فى الثامن و العشرين: 
هب ريم جنوب. و یکون نوء عند بطلميوس؛ و ليس ف التاسع و العشرين منها ذكر. و فى 
الثلاثين: ريم جنوب عند ابرخس. و الحادى و الثلاثون: خال عن ذكر شىء فيه. 

(February) bus 3 31‏ و هو شهر الکیس. و الذى یف لى فى تخصيصهم ایّاه, lett‏ 
الذی صار له تمانية و عشرين they‏ و لم JEE‏ تسعة و عشرين. او للائين او احدا و لائين, أله -و 
لله اعلم لو o‏ تسعة و عشرين يوماء ثم کیش GI‏ نلائین يوماء و LEY‏ بسائر الشپور فى 
السنة الكبيسة. و کذلك لو كان ثلاثين. لا AE‏ عنها _سواء كانت السنة كبيسة او لم تكن.. و کذا 
JULI‏ لو كان احدا و ثلائین يوما. ين اشتباهه بالشهور فى سائر السنین؛ فلهذه العلّة ee‏ ثمانية و 
عشرين يوما. ليكون to‏ من بين الشهور. فى سنى الكبس و غيرها. 

2 8 و هذا السبب. GES‏ فى شهورهم. توال شهرين زاندین على PW‏ و ذلك لاتم 
توا فى اول الامر, فقسموا الشهور ثلائين نلائین, و lS‏ من شباط يومين, نحل لدم 
سبعة ایام فاضلة؛ و gez‏ الى تفريقها بين احد عشر dez‏ لسقوط «شباط» من بينها؛ فلم يكن 
ان a‏ الشپور gh‏ أعدادها ثلائون- تامّة, وسائط فا بين الزائدة العدد Lay gall Abe‏ عنها؛ 
و taco‏ حينئذ الى توالی الزائدة. و نشع" ما دروا فى الحاقها Bob‏ الواضع بهاء حت صارت جملة 
ام Sees e‏ و ASI SETS‏ من جملة ام الربع الخريق و sha PERF HER‏ 
القديعة و الحديثة. 

٩ 3‏ وايضاً فقد صارت شپورهم. متكافئة النظائر فى أغلب الاحوال -اعنی- أنّ بجموع 
یام JS‏ شهر و ایام سابقة '. يكون احدا و سين يوما مساوية بالتقريب. لمسير الشمس بالوشط 
من حركاتها برجين. فأمًا «آب» و «شباط». فجموغها نسعة ' و مسون یوماء و لم يكن غيره. يما 
كنا فی «شباط». BW‏ لو Jad‏ «آب» AOI‏ ين احد و ثلائین يوماء RB‏ من جملة الشهور. pa‏ 
فيد حال الكبس Fad‏ به. و اما ajan‏ و «كانون» الآخر. فان مجموع أَيّامهما. اثنان و ستون يوما؛ 


- 
Ld 


وذلك ضعرورة Lal‏ لزيادة عدد الشهور الزائدة على الشهور اتامة؛ ويم Jad‏ اليوم الفاضل فى 
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لمدد. آل ال See‏ هرف Chased‏ الکیس ال «شباط». دون ond‏ من الشمور. 9 «آذاره 
UO‏ سو هو شر کبس الود فى العیُور- RE‏ فيه و Al go‏ 

4 3 و فى هذا اليوم الاوّل. من هذا الشپر: مطر على قول ارذکسس. و فيه یکی البرد 
قلیلا. و فى الثانی: دبور او جنوب. و bits‏ فیا بين ذلك برد عند القبط. و قال سنان كديرا سا 
glial‏ و فى الثالث: صحو, و CEU)‏ دبور عند اوذکسس. و فی sal ll‏ صحو. و M)‏ هیّت دبور 
عند ذوسيثاوس. و عند القبط هواء شات صعب و مطر و رياح غير متزجة؛ و لم یذکروا فى اليوم 
الخامس شيئاً. و قيل ان فبه iek‏ الرياح الاربع. و فى السادس: مطر عند قاسر, و رياح عند 
القبط. و ES‏ هبوب الديور عند ذيموقريطس. و فى السابع: اول هيوب الدبور. و ربا كان شاتیا 
عند ارذکسس و القبط ؛ و فيه i cs‏ الأولى. الى نسكى الصغرى. 

S 5‏ و فى الثامن: وقت هبوب الدبور عند قاللبس و مطروةورس و ابرخس, و مطر عند 
ارذکسس و القبط, و Glin ies‏ له من تجاربه. و التاسع و العاشم: خاليان عن ذكر شیء eed‏ و 
فی الحادى عشر: هواه شات عند قاللیس و مطروذورس, و ريم دبور عند اوذكسس و القبط. و 
في Gh‏ عشر: شمال و صبا عند ابرخس. و صبا وحده عند القبط؛ و لم يذكروا فى الثالث عشر. و 
لا فى الرابع عشم. شيئا من هذه الحالات؛ و سقوط «الجمرة» الثانية و تسگی الوسطى. يكون فى 
اليوم الرابع عشرء كما قال الأول: 

lal»‏ ما مَضى «الميلاد» و veia‏ بعده و عشر و LL‏ #خس كوامل 
و مس وست مسن «شباط» وأربيع ‏ فلا صمي اسر لا شك jasy‏ 
و ذاك سسقوط الجمرتين و bit i, Lil‏ ببق JU‏ قلائل». 

6 و فى Ayes te wall‏ شات عند اوقطیمن و فیلفس و ذوسیکاوس, و رياح Miss‏ 
عند القبط. و ريم جلوب عند ابرخس. و فى هذا اليوم برودة عند العرب, فيها LEE‏ «الجمرة»! و 
يقول الأعاجم: JEST‏ الصيف يده فى الماء؛ وفيه cs JE‏ الماء فى العود. من أسافل الشجر الى أعالبها, 
ÉE s‏ الضفادع. و فى السادس عشر: اختلاف فى الرياح و أمطار عند القبط؛ و قيل: أن فيه ین 


Y‏ أقزود: حاشيه تون on‏ نا فى الوم السادس «وفت حرم اللصاري». و في الليل الاسر »يهو يل النمس من الدلو 
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جوف الارض, و تخر ال بالشأم. فا pÉ‏ من أصل الرتون. فهو IZ‏ قاتل زعمواء و يُوشِكُ 
me‏ — الاستکنار منه, و uad‏ من ذلك. فعلاجه 
مذكور فى AST‏ ا شات الطب. فى UI‏ السْموم منها؛ :و لیس فى اليوم السابع عشر أثر مذكور. 

ESE EE ; 37‏ 
عند ابرخس. و فى العشرين: ريام عند القبط. و الحادى و العشرون: JU‏ عن ذكر شىء فیه؛ و 
فيه bas‏ «الجمرة» الثالنة BL‏ نی الكبرى. و بين وقوع کل جمرتين منها اسبوع تام و 
سيت «جمارأ». GY‏ اام موسومة بخروج الفا ين بطن الارض الى ظاهره. على راي من ينقد 
ذلك. Gb‏ من يَرَى خلافه. فين استبدال اطواء حرًاً ببرده. من جهة جزم الشمس, أذ جرمها هو 
السیب الاوّل للحر. و اقتراب عمود شعاعاته؛ و TL‏ فى حرارة جو" الأسراب. و میاه الآبار فى 
الشتاء و برودتها فى الصیف. تعلق بهذا. 

8 3 و بين اہی بكر att‏ بن زكريّاء الرازی. و إلى بكر حُسَيْن JB‏ <367> مسائل. 
و جوابات و مطاليات و مُناقضات. Aur‏ و توقف الطالب على الحقّ. و قد كانت العرب. تشتعملها 
فى شهورها. So‏ اختلفت كا ذکرنا-و EAS‏ أوقاتهم. LS ned‏ حينئذ الى شور الروم -التى- 
هی نابتة غير زائلة؛ و قيل: أَنْ فى الاولى منهاء يدفأ الاقلير الاوّل و SLY‏ و BSS‏ فی النانیة 
الاقلير ات و الرابع. و يدأ فى الثالثة ae‏ الاقلیم؛ و JS‏ ایضا: أله يرتم من الارض. بخارات 
فى الجمرات. يى الارض ف الاولى منهاء و الماء فى الثانية, و الاشجار ق الثالئة؛ و قيل: PLU‏ 
موسومة لطلوع منازل, او مواضع منها مخصوصة. و ذكر غيرهم من اصحاب الدقائق: ابا 
بحرانات " البرودة فى فصل الشتاء. و لما هو معلوم مِن تفاوت اوائل الحو و البرد فى البقاع HALA‏ 
C‏ هذه الجبارّ, Yaw‏ التعتفین CAUSA‏ من القدماء بخوارزم فكان وقوع الاولى متهاء فى 
اليوم الحادى و المشرین من «شباط», و الثانية بعد الاولی باسبوع. و ice‏ بعد الثانية باسبوعین. 

39 § و فى اليوم GU‏ و العشرین: Ati‏ ريح نكياء باردة. و یر AD‏ على قول 
ارقطیمن و ابرخس. و فى الثالث و العشرین: EF‏ رياح. و تَظْهَرْ الخطاطيف على قول قاللبس و 
فیلفس و القبط, و مطر ند ظهور الخطاطيف, و ريح نكياء اربعة ايام عند ارذکسس و قونون. و 


: : ° 1 2 5 r oe E " x 
ee. pb ofa) — bf دج ۲ داد‎ bel = 


المرل عاي سای هرر اروم glat‏ ۳۷ ۲۱ ۳۱۷ 


ره 


ee‏ ادا مات اس سای 


فى الرابع و العشرين: شمال باردة و دبور عند ابرخس, و نكباء مع رياح أخر عند القبط, و هی 
الايّام المختلغة cl gd!‏ عند ذيموقريطس. و فى الدامس و العشرين: هواء شات عند قاسر و 
ذوسيئاوس. و ل SHE‏ فى اليوم السادس و العشرين و لا السابع و العشرين شىء منقول منهم. و فى 
الئامن و العشرین: شمال او جنوب باردة عند ابرخس 

40 3 و فى هذا الشهر: el‏ العجوز. و ds‏ اليوم السادس والعشرون منه, و هی سبعة 
متوالية؛ فاذا كانت السنة كبيسة, كان اربعة ایام منها فى «شباط», و ثلاثة من «آذار»؛ و اذالم تكن 
كبيسة, BS‏ من «شباط» و اربعة من «آذار»؛ وها عند العرب أساء: aé talin SU‏ و هو ils‏ 
البرد. و الثانی e ca allo‏ هو الذى BRS‏ لاشیاء ارت و هی ما FE le‏ وقد يكون 
النون زيادة. کہا قالوا فى جع cadis a pm stilo‏ « و الثالث isl‏ «الوثر». BY‏ 375 آثار ' هذه 
A NE PERPE‏ الناس بالحذر منه. و الخامس age Sty‏ ساى: اله یأر 
SL‏ النّاس, و السادس yin a Hatla‏ به: اله fhe‏ الناس بشىء من تخفيفه. و السابع gin‏ 
x‏ -و هو a al‏ كان فيه یط الجمر. و يقال له أيضا 40 القذره-یمنون من BLE‏ ريحه 
الباردة؛ و قد نظم هذه الأسامى, احد الشعراء. فقال: «كُسِمَ السّتاء بسبعة Ab‏ / بام شهلتنا من 
الشهر؛ فإذا LR‏ ایام Us‏ / بالط و ان و الوثْر؛ و بآمر و أخيه مؤتمر /و Jus‏ و alis‏ 
الجمر؛ فهناك وَل البرد منسلخاً / و UE‏ وامدة ' من البحر.». 

|54 و قد يسمى السادس: شیبان, و السابع: یلحان؛ و هذه (i‏ لا تكادٌ تلو من برد و 
cw‏ وكدورة وَلَوْنِ فى n‏ بل au‏ يَسْتَدَ فبها فى الاكثر لانصارانه. و به ميت SY ab pall‏ 
سقوطها قريب منبا. و REY‏ متعجّب. من قوّة البرد عند آخره, و اهتياجه عند انصرافه؛ فان 
ذلك sod)‏ مثله» كا BALL‏ و Ae f‏ امتاله فى الطبیعیات المعتادة. كالشراج؛ فائه اذا S‏ من 
الانطفاء العارض ها. من خناء y ˆ yp dl DU‏ و JEM‏ ضوءها دفعات معواليات. شبيهة 
بالاختلاج؛ و كالأعلال, و خاضة من ف منهم. Gun‏ او سل او بطن او أمثال ذلك. e‏ 3558 
بالقرب ین موتهم EP‏ و pori‏ من لا يكون له معرقة بهذه الاخوال عندهاء و UA‏ منهم من 
جوا 
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S 2‏ و Cal‏ لیعقوب بن اسحاق الکثدی, مقالة فى the‏ هذا احادت فى هذه الايّام؛ و جلة 
ما et‏ به, هو بلوغ الشمس تربیع أوجهاء و هو موضع التغيّر؛ و تأثير الشمس فى الطوأء. إكثر 
من غيره؛ dni‏ أن ناب ll‏ المارض ها فى فلكها. و ال الحادث فى الهوآء هاء و أن ذلك 
التأئير . ثابت فى AS!‏ الاحوال, مدّة کون القمر فى الؤبع cL‏ فيه اوّله. أو اربع يسن 
الشمس الذى- a‏ فيه. و معب S]‏ عبدالله بن عل الحاسب ببخارا <368>: Gig Ô‏ على 
رسالة الكنديّ هذه. سب تلك pI‏ و Yl‏ على حسب ما اقتضثه حركة الأوج؛ فشئیث ايام 
«عجوز» عبدالله قلم"؛ و اه ما كاد" Eb‏ فها. و فى التأثير القری agg hl‏ 

3 8 و cae Ul‏ هذه eb el‏ «العجوزه, على ما حكاء القدماء: GY‏ هی all‏ ذكرها 
الله فى كتابه: «سبع لیال, و ثمانية يام حسوماً»؛ و أنّ bos y‏ مَلَكُوا بريحها ponall‏ € و 
أعاصيرها و Ul yal‏ بقث من جملتهم عجوز هم وتو rele‏ و اخبارها مخپورة: Ali‏ 
dti‏ عبت ليام العجوز. و ذكروا أن الريم الى HE‏ کانت دبوراً. قال رسول الله -صلی الله 

عليه و آله -: Strate‏ بالصبا» -یمنی: يوم الخندق. و ELA‏ عاه adl‏ و قال الشاعر: 
zia‏ ابو رجال" عاد / فبادوا AERO FNIT pits‏ الايام «o Led‏ الذکورة 
فى الغرآن EN‏ / ۱۵), كل اربع. Sale‏ من الشهر يوماً. موافقا لأزبعة. كاربع خلون او بقِين؛ و اربع 
عشرة خلت او بقيت: و اربع واعشرين خلت او بقیت. و زعم بعض: ان ذلك SA5 gre SY‏ 
الحو cs as‏ ت VEI‏ عنها. فانت فى برد هذه الایّام. و زعم بعض العر پ: أن ام EA; youll‏ 
بهذا الاسم, US‏ عَجُرُ الشتاء ای آخره »369« 

4 8 و قد بوخد للايام الخمسة uai‏ بين «آبان ماه» و «آذر ماء» أسماء عند 
العرب. كاسامى ايام العجوز. فالاوّل: aa pablo‏ و الثانى: «اطفزیر». و معناهما NI‏ بالبرد. و 
لثالث: «قالبُ ji‏ ساى: من شدّة الريم. و الرابع: «حالق الظفر»-یعنون: أن الريم iss‏ 
See sill gh‏ و الخامس «مُدَ e‏ البفر» -یعنون: فى الصّحارى. im‏ تبلغ المنازل من شدّة 
لرع؛ قال القائل AA eto is‏ يوم فارط / و بده GE EAM‏ خابط؛ So a‏ يجىة 
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القاسط / و OIG‏ الفهر zt‏ حقاً: و حالق ار المبين الحلقا / llc‏ بالبرد اشخور فلقا: و 
بعدها أخرهنٌ انامس / مدحرج البعر العضوض اللاحى / و ما له فيها Bcd‏ سادس». 

45 8 اذلر (March)‏ تا فى اليوم SM‏ فلم 55 فيه اصحاب الانواء شيئا. و قد قیل: أَنْ 
فیه, یوج ah pdt‏ و all‏ و ESO‏ السیا» يلتق فيه مع خر الارض؛ و هذا من قول القائل. 
مبالفة فى اللفظ. و العبارة عن ابتداء gal‏ و فوته و انتشاره و el ght SEE‏ لقبوله؛ فان خر السماء. 
ليس إلا شعاع الشمس النبعث» من جرمها الى الارض, او الجسم الحا SIMI‏ لباطن ذلك القمر, 
و هو السگی نارا. pls EU‏ الشمس. فقد قبل فيه اقاويل كثيرة؛ فين قائل: أله أجزاء ناريّة, 
مشابهة لذات الشمس. 2E‏ من جرمها؛ و ین قائل: أن اهوآه. تدم بحاذاة اشمس, كاحتدامه 
بمحاذاة النار ايّاه. و ذلك عند مَنْ قال: BT‏ الشمس حارّة ناريّة؛ و ين قائل: أن FCR ul M‏ 
بسرعة سلوك الشعاع فيه. SUS bo‏ بلا زمان. و ذلك عند مَّن قال: بخروج طبيعة الشمس, عن 
طبائع لفات الاريعة. 

ai, S 46‏ فى حركة الشماع. a‏ بابلا زمان. اذ ليس بجسم؛ و بعض 
قال: انا i-e ghey‏ لیس ee Ees?‏ فیخش الشرعة به, كما أنّ حركة القرع 
لوق في أهواء. كانت JET‏ من حركة الشعاع. فقمش اليه. و غرف به زمانه <370>. و قد 
قیل: فى سبب الحرارة الوجودة مع شعاع الشمس. adl‏ احتداد زوايا انعكاسه. و ليس ذلك كذلك. 
بل هو موجود معه. و اما الجسم الماش لباطن al‏ و هو النار؛ فزعموا أنّه: dol‏ طبیعی 
كالارض و الماء و val bl‏ و أَنّ MES‏ کری؛ و عندنا all‏ احتدام الهوآء باختکال eM ell‏ و 
تشجیجه ‏ و ماشته له مع سرعة الحركة! و G‏ شکله, شبه جسم متولّد. من ادارة الشكل الهلا 
على وثره؛ و ذلك sd‏ على GOAL‏ إليه. ِن À‏ لمس, و لا واحد من الاجسام الموجودة. AS‏ 
فى موضعه اطبیمی. و أَنّ کون جميعها سحيث Ul coding‏ هو philly‏ و الم لا بين أن يكون 
Gi‏ <371>. 

7 8 وقد ذكرثٌ ذلك فى موضع آخرء SAT‏ به من هذا الكتاب؛ و خاصّة فيا جرى بینی و 
بين الق الفاضل. Gh‏ على الحسين بن عبدالله بن سينا. من المذاكرات فى ذلك الباب < 372 > و 
SS‏ الخرين. كاف الوصول الى الارض. ف الأزمنة الاربعة. و V‏ حر الارض, فإمًا أن يكون ما 


OAM‏ پسبب. ۲ عس: تسحجہ. 


۱ ۵ 


«YN b> 


< 
$9 


LN b> 


NRI ۳۲۰‏ 0 درد (v) XIU‏ 
مکش من شماعات الشمس. ين سطحها؛ و Ul‏ أَنْ یکون بخاراتها نی aed‏ اه الستکن 
فى باطتها. على مذهب قوم. او الطاری علیها. من خارج. على مذهب آخرین؛ S‏ حركة البخار 
فى ul‏ تکسبه حرارد؛ فامًا حرارة النار. EU‏ لا o‏ لا تَبِمَدُ؛ Ag YUN EY‏ سرعة و 
لا بطنا. و Vd‏ الشّعاعات الملعكسة. LEU‏ غير منسوية الى الارض؛ و Ul‏ البخارات. فلها in‏ 
هی اليه و لاتتجاوزه. و ما gru Bl‏ معتقداً: أن فى الارض ou‏ حتقناً. £2 من باطن 

لار ض الى ظاهرها. و قد احتَمَی اطواء بشعاعات الشمس. ouis‏ هذا وجه. إن ¿ کان و لا بد. 

48 3 و فى اليوم uU‏ شال باردة عند ابرخس, و جنوب و سقوط برد عند القبط. و اليو 
الثالث: خال عن ذكر شی». و فى الرابع: شمال باردة عند اوقطیمن. و عم له سنانٌ Mn‏ 
Gites‏ و فى النامس: هواء شات عند القبط, و هو ابتداء abdi pu)‏ عند قاس . و هبوپا 
عشرة pl‏ و فى السادس: اضطراب ف او ol‏ عند القبط. و هو ابنداء رياح «اوریسا» (Euros)‏ 
الياردة. تسعة ایام عند يوقريطس. و ليس فى السابع شىء منقرل منهم. و 155 فيه اختلاف 
الریاح العواصف. و فى التامن: نوء و Set‏ باردة عند ارقطیمن و فیلفس و مطروذورس. و فيه 
Hi, aii A‏ عند اوذكسس, و فيه عيد بحيرة الإشكندريّة. و فى التناسع: ane Skt‏ 
ارقطيمن و مطروذورس. و جلوب شديدةعند ابرخس, و رش عند القبط, و ظهور ai‏ فيه 
عند ذوسيثاوس. و اليوم العاشر: خال عن ذكر شىء فيه. 

9 8 وف الحادى عشر ” لم يذكر القدماء: أنه يكون فيه تغيّر واضح. و قال ستان dd‏ کنر 
ما يكون فيه هواءً شات. و فى GU‏ عشر: شال معتدلة عند قاللبس. و ذكر Sd‏ فيه یل آثار 
الشعاء, oy‏ بالحجامة. و فى الثالث cedi pte‏ «اوريسا» بالطيوب. و يظهر HAL‏ عند 
أرقطيمن و فيلفس. و عند القبط cho‏ وق الرابع عشر: شمال باردة عند اوقطيمن و أبرخس. و 
دبور أو جنوب عند القبط. و يبتدئ «اوریسا» باطيوب عند اوذيسارس <373>. وق 
المنامس عشر: شال باردة عند ارقطیمن و القبط. و فى السادس عشر: شال عند قاللبس. و هد 
99( "نجه از حواشی قارمى و عربی اناخوانا| حب راد الوم الحادی e‏ (ه ۱۱ .دار i‏ مارس: aid gag‏ اين که 

وذ سال ٩۰۱‏ هي Jol‏ رسع بوده است؛ و اما نددله P Nace!‏ دہ سال AVA‏ ده ساعت و ana; ۲٩‏ كد حلم اد 
عت ينيد COO YN‏ بوذن قد سداق ورن مساو اله joa Abe:‏ ان ys als‏ هبات اول فز وود d dol‏ 
«جلالی» برد لیکن در واقع احنان که يب وتى هم انار نموده) Alai‏ اعندال ربیعی هماتا اول «ندیمده» فدیم U‏ اول 
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له سنان من AM‏ و ليس فى السابع عشر شىء مذكور عنهم؛ و قيل أنْ a5‏ يَطِيبٌ ركوب البحر؛ 
Es VN eel Lig g <E‏ البرودة. کا وجدتها بخوارزم. BL‏ بطن الارض. و تَلْتَوى 
بعضها على بعض التواه. يكون اكترها بارزة. و تعیب IS‏ و ORE‏ على ذلك ايام الشتاء نام 
إلى هذا الوقت؛ و فيه من السنة الكبيسة. 

S 50‏ و فی الثامن عشر: فى غيرها استواء الليل مع النهار, و يسمّى الاستواء الاوّل. وهو اول 
يوم من ربیع الحَجَّم. و خریف الصین -کبا £583 و لیس من ذلك شيئ فان تبادل الربيع و 
ارم او اهر ق وت راید لا يكن الا فى بلاد شمالشة و جنويّة عن خط 
الاستواء. و بلاد الصين مع 3s‏ عروضها, ليست Ragin‏ عنه. بل ثماليّة فى أقاصى العمران من 
جهة للشرق؛ و ليس یرف ما وراء معدل النهار الى الجنوب, فان خط الاستواء من الارض 
حترق غير مسكون. و AMET‏ العمارات دونه. من جهة الربع السكون بسبرة أَيّام؛ و تفا ماه 
البحار فیه, لشدّة تبخير الشمس لطائف أجزانه, و بصع بحیث SS‏ عنه NEXU UNIO A‏ 
م يتصل بناء و لا باحد من ott‏ بذلك. أله G2‏ او تجاوزه متجاوز الى الجنوب. 

PIE 51‏ بعض الناس. بلفظة معدّل النهار و خط الاستواء؛ Sh 1 g‏ اهوآء فيه. 
Jai‏ کا ju 5l‏ و الیل فيه نتوین Wool ea‏ لانتعالاته. و dos‏ بصفات BB‏ و 
نسبه الى العبارة ule.‏ کاللانکة. و V‏ ما وراءه. فقد قال بعض الناس: اه غير مسکون, S‏ 
انشمس إذا بلغت الحضيضن من فلكها الخارج المركز. كانت بالتقريب فى BLE‏ الیل الجنوي: 
ios‏ ما یُسایثه فى المواضع. و ليكن كان ذلك كذلك؛ فلا شك SE‏ الموضع ' gd!‏ عرضه خمسة 
و ستون درجة فى الجنوب. يكون على طبيعة وسط الاقليم الاول فى الشمال. و من لدنه الى ما 
يُسامت القطب. RE‏ فيه العبارة, و لا 598 أن SN dee E‏ الاسباب الانعة عنهاء ليست اس 
والبرد الفرطين فتط, و ذلك Legit‏ معدومان ف البع GUI‏ من XS‏ الثمال؛ م ليس هو بمعمور 
Lin!‏ على 3 c5)‏ الغلك الخارج المركز. و حضيضه. و أقتراب Er‏ من الارضء و تباغها 
Age‏ قد chal‏ اختلاف الحركة لا غير. 

2 3 وقد استخرج ها ابوجعفر النازن <252>. ina‏ عن الفلك الخارج المركز و W‏ 
«pail‏ ينساوى فيه أبعاد الشمس عن الارض. مع اختلاف الحركة؛ Aaa‏ لذلك eel‏ الشيال و 
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الجنوب, متکافتتین فى الم و البرد. و يوم الاستواء, اذا َسَبّه افند بزیجهم SUL‏ يقولون جهلاً 
c (addi YY ad‏ و سانر Ole JE‏ مستفادة منه. يكون نوروزهم عيدا عظیا هم. osi‏ فى 
ال ساعة منه للشمس. و يَذعون للأرواح بالتعادة و الفبطة. و فى نصغه يَسْجُدُون Mb‏ و يعون 
للمعاد و الآخرة. و فى اخر النهارء يسجدون ها فيدعون للاجساد بالسّلامة و AS ca‏ و فيه 
oth‏ کل gle‏ نفيس و حيوان أنيس. و يقولون ان ما EE‏ فيه من الرياح. فهى روحائيات 
عظيمة tail‏ و BA‏ اهل EH‏ و اننار بعضهم بعضاء EEO‏ مَودَةٍ؛ و LISS‏ النور و الظلمة. و 
فى ساعته. D‏ النّمران فى الأماكن الطاهرة. 

53 3 و ین عياف اام من ال#قاد. مُستلقياً على الظهر؛ و شجر gady WSL‏ بعوده 
قبل RN BG PAS‏ اصاحبد من الأوجاع؛ و قبل أت gäll‏ من الرجال. اذا li‏ الى «الشّها» فى 
ليلة هذا البوم. JS «al polio F‏ له. و زعم محمّد بن مطيار <298>: أن فى ساعة زواله. 
يكون JS o‏ شىء نصقه؛ و هذا أمر جر غير كل do‏ يكون الا فى البلدان al‏ عروضها 
بالتقريب سبعة و عشرون leje‏ و فى هذا اليوم, GUE‏ القساح بنواحى مصبر؛ و القساح. يقال 4l‏ 
GUI Dad‏ اذا عظم. و هو حيوان Jab flo‏ به النيل. كبا osi Sab‏ دون سائر MI‏ 
و يقال انّ: كان لجبال bibih‏ مصبر طلم معمول ها. فكان لا يَسْتَطِيعُ الاضتراز حوله. بل اذا 
كان بل حدوده. مب و الق على ظهره, یب به الصكبيان, لما أَنْ Salé‏ نهاية الدينة. ثم يعود. 
cyt‏ و ca‏ با sbi‏ به الى المآء. و ]3 ذلك jies 2-5 Ai‏ فعله. 

4 5 و فى اليوم الثامن عشر: هواء شات و رياح باردة عند ذهسوقريطس و القبط. و فى 
التاسع عشم: شمال على قول ابرخس, و رياح و برد بالغداة عند القبط. و فى العشرين: Jet‏ عند 
قاسر. و فى الحادى و العشرين: Jis‏ عند ارذکسس, و d‏ يُذكر فى الثانى و العشرین شيئ. و فى 
GU‏ و المشرين: She‏ عند poli‏ و مطر عند ابرخس. و فى الرابع و العشرین: مطر و رش عند 
قاللبس و ارقطیمن و فيلفس. و وء عند ابرخس, و رعد و وء عند القبط؛ و فيه ESES‏ تطهير 
الولدان بالختان, و قيل Sl‏ فيه تي الرياح اللواقم. و فى الخنامس و العشرين: Je‏ على قول 
a‏ ل مک مت لت و فى السادس و العشرين: مطر أو دق عند 
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فاللبس, و ريم عند القبط. و فى السابع و العشرين: مطر على قول قالليس و اوذکسس و ماطن. 
وق باق الشهر. لم يذكروا شيئاء و زعم ستان: Si‏ اليوم الثلاثين منه. كثيرا ما ياق بنوء. 

S 5‏ نسيسان (April)‏ فى السوم الاوّل aa‏ مطر على قول قاللبس و اوقطيمن و 
مطرردورس: و ليس فى الثانى ذكر شىء. و فى الثالث: ريم عند اوذكسس و مطر عند القبط و 
قونون. و فى الرابع: دیور او جنوب و IK‏ برد. و قال hee‏ کنیا ما Gling‏ و فى الخنامس: 
جنوب و رياح مختلفة تستدير علد ابرخس. و فی السادس: نوء عند ابرخس و درسيثارس. و 
yd‏ له سنان باتصگا: و لمس فى bell‏ ذکر شی». و ق Atl‏ مطر عند اوذکسس و جنوب عند 
القبط. و فى التاسع: مطر عند ابرخس, و رياح غير ممتزجة عند القبط. و فى العاشر: رياح غير 
متزجة عند ارقطیمن و فیلفس, و مطر عند ابرخس و القبط. و سدق سنان الطر من تجاربه. و فى 
الحادى عشر': دبور و رش عند اوذکسس: و ليس فی الثانی عشر ذکر شی». و فى النالث عشر: 
مطر عند قاسر و درسیثارس 

٩ 6‏ و ف الرابع عشر: جنوب و مطر و رعد و رش عند القبط. و قال سان Lye‏ ما 
Gita‏ و فی الخنامس عشر: مطر و برد عند اوقطيمون و أوذكسس. و رباح غير le RE‏ عند 
Jal‏ و فى السادس عشر: دبور عند ارقطيمن و فیلفس, و JU‏ برد عند مطروذورس. و فى 
السابع pte‏ دبور و مطر عند اودكسس و قاسر. و يتزل برد عند قونون و القبط. و فى الثامن 
عشر: رياس و رش عند القبط. و التاسم عشر: Se‏ عن ذكر شىء. و فى العشرين: ري Ul‏ جنوب 
او غيرها. يكون eb ght‏ غير ممتزج عند بطلميوس. و فى الحادى و العشرین: جنوب باردة عند 
ابرخس, و زعم سنان أله ید Les‏ و فيه coat‏ المآء بانزيادة. و فى ll‏ و العشرين: مطر 
عند او ذکسس, و هواء شات عند قاس و القبط + و فيه EE‏ على oid‏ فى اليحار. 

7 5 و فى التالت و العشرین: جئوب و مطر عند القبط؛ rey eer‏ یدای PEE‏ 
قال ابو يحيى بن LLS‏ <374>: يَفِيبٌ GAI‏ اربعين يوما تحت plas‏ الشمس؛ و قيام هذا 
السوق. إا بل على طلوعه. aalies‏ اهل الشأم. قبل أن alls‏ بخمة عشر يوماً. استعجالا 


a ۳‏ ^ . :|“ عه Fa,‏ مودت = à‏ 
لقیام شوژنهم؛ و فیامهم سبعة ایام تم يدون dia‏ سبعين یوما إلى سوق بعری؛ و بقیام هذه 


در هامي عس "I‏ “قى WW‏ عد الماری: و في gabe‏ عر cl oo‏ النمس من الحمل n‏ بي النور فى am‏ 
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الأسواق. على cos‏ فى مواضع محدودة LEH‏ تجارات اهل نولحیهاء و d‏ امواهم'؛ و عاد له 
خير على الناس. T RA‏ و الباعة. و فى الرابع و العشرين: IFS‏ برد على قول قاللبس و 
مطروذورس. و نوء عند ذيموقريطس, و جنوب او VAL‏ منپا و مطر عند القبط؛ و فيه ید 
Lal‏ و فى الخامس و المشربن: رش و مطر عند اوذکسس و القبط. و فى السادس و العشرین: 
مطر و ربا نزل برد على قول قاللبس و ارقطیمن, و توء و دبور عند القبط. و فى السابع و 
المشرین: ندی و WE‏ عند قاسر. و رياح عند القبط. و فى الثامن و العشر, ين: ريم عند التبط. و 
مطر عند اوذکسس, و سئان e‏ له بالطر من تجاربه؛ و فيه زعموا BE‏ جنوب. AES‏ الأَؤْدِيةُ و 
الأہار <375>. ۱ 

8 8 و لیس آمر AU‏ جارياً فى جيم الاؤدية و الانهار. على حالة واحدة؛ بل LE‏ فيها 
اختلافا كثيرا. کجَیحون. فانّه ید حين تیل مياه بدجلة و لفرات و غيرهما؛ و ذلك )3 ما كان 
تخرجه من الأؤدِية فى مواضع أبرد. كان ماؤه فى الصيف SST‏ و فى الشتاء انقص؛ و العلّة فى ذلك. 
ان اكثر مياه الاصليّة. et‏ من عيون؛ و اما الزيادة و النقصان فيها. من جهة وقوع dañ!‏ 
فى الجبال التى ‏ ترح منها. او تك عليهاء Sta‏ سیوفا اليها؛ و GEV‏ أن وقوع الأندية فى 
الشتاء و اوائل الربيع. اكثر منها فى غيره من الاوقات؛ و هى M‏ هذه الأحايين بتلك المواضع, 
Ub 924)‏ الى الشمال, و اشتداد البرودة فبها؛ فاذا احْتّدم الحواء, ذابت التلوج حیننذ, فامتد جيحون. 

٩ 9‏ و hes Lh‏ و الفرات. فخارجهیا من مواضع i‏ وُغولاً فى الثمال؛ ta‏ يكون 
مدودهما فى الشتاء و الربيع. بسبب سیّلان الواقع من الأنداء الها فى وقت نزوغاء و SL‏ ما 
عسى كان جامد منها فى اوائل الربيم. و اما النيل. فد حين یم دجلة و الفرات. و ذلك Sl‏ 
منبعه من جبل القمر کہا قيل ‏ ورأء شون مدينة J‏ نواحى الجنوب. اما من JAR‏ النهار 
و Gl‏ من ورائه. و ذلك مشكوك فيه. BY‏ حواليه غير مسکون كا ذكرنا لك فيا 83 و من 
انظاهر. )3 جمود الطویات he‏ معدوم aE‏ فان كانت مدود النيل. من جهة الأنداء انواقعة, 
Ut‏ لا Eck‏ بعد نزوهاء او تجری و تسیل اليه: و إن كانت من جهة العیون, UJ‏ تكون d‏ 
الشتاء ey HT‏ فلذلك E‏ النيلٌ فى الميف. S‏ الشمس اذا قرب متا و من مسامتة ' رؤوستا. Los‏ 
عن المواضع alle‏ -منها e‏ النيل. فکان لذلك شتاوها. 
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ub 5 60‏ 2 صارت مياه العيون فى الشتاء. اغزر؟ فلان áo‏ إحداث الجبال لین 
الحكير Leste‏ منافع منهاء ما ذكره EA‏ بن $5 <104 > فى كتابه. فى السبب الذى له 
ie‏ الجبال؛ و هذا السبب. هو الذى DRE‏ الَرض. فى تصيير مياه البحور مالحة؛ و ين gl‏ $1 
وقوع الأنداء فى الشتاء. AST‏ منه فى الصيف و فى الجبال AST‏ منه فى التّهل؛ DU‏ وقعت فيها. و 
du‏ سال بالگیول, غاض الباق فى الماری التى- فى تجاويف Ju‏ و bob‏ هناك؛ ماد 
فى الخروج. عن المنافذ التى تسى العيون؛ فلذلك صارت فى الشتاء أَغْرَ لا مامتها اكتر؛ فان 
كانت تلك التجاويف' ib‏ نقیة. خرجت المياه -كما هى - ie‏ وان لم يكن كذلك. امْتَسَبَت فيها 
صنوف الكيفيّات, و تست بصنوف الخواصض. التى خی علينا Agile‏ 

61 § وامًا فوارن العيون. و صعود المياء الى فوق. فذنلد لأجل Sb‏ خزانتها أعلى متهاء 
Ol ISAS‏ العمولة: فان المآء. لا SUE Duca‏ لألك؛ و كثير من الناس. من Saat‏ عِلْمَ di‏ ما 
جهاوه ' من علم الطبيعيّات. ناژشونی فى هذا للعنی؛ واستشهدوا بماينتهم, صعوة الماء فى أنهار و 
يجارى مياه, کنیا تباعدت مع جرى all‏ تصاعدت؛ و لم يكن ذلك. إل لجهلهم Aca, dall AAI‏ 
و al‏ قييزهم بين الاعلى والاسفل؛ وذلك gl‏ رأوا المياه الجارية, شط الأودية فى الجبال. و هی 
تافل فى مقدار ميل من الارض, خمسين ذراعاً الى مائة و اكثر؛ و اذا FISD ad‏ من موضع منه 
جدولاً. و جمل bee i‏ يَسيرأ. ل E‏ فيه الماء إلا قليلا. Ee‏ یلو على مياه الوادى ise‏ 
مغرطاً. فاذا لتقد من لا رياضة له: أن جرى الوادى على استقامة او بیل قليل. یلید ضعرورة, 
أن الجدول dle cag‏ لا ose‏ إزالة هذا Ast‏ عن قلوبهم. الآ بعد S‏ توا BVT‏ = 
بها نون الارضون. و موی و تفر الانهار و es KE‏ فائّهم اذأ روا الارض الَتى بها تجری تلك 
SCR‏ خلاف ما اتقدوء. أو بعد أن بُزاولو!العلوم الطبيعيّة. و يَشْرقُوا حركة الماء الى المركز 
و الى الوضع الأقرب منه. AY‏ أن الماء يَضْعَدٌُ الى حيث ری و لو JIBS‏ اعلى الجبال. بعد Sh‏ 
يُوجَدَ الغزول الى اسفل من مصعده. و َع منه ما باه المكان, اذا اخلاء ؛ فلا يعينه على 
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فعله الطبيعئ. إلا مشاركة القسرئ الصناعین, و هو اطواء؛ و ذلك كثيرا ما Gob‏ فى الانهار BL‏ 
er ats‏ لم يكن AS‏ 
الود و مثاله. الآلة الى تسکی سارقة الماء؛ فاك اذا EL USE‏ و وضعت كلا طرفیها فى 

o‏ سطح ما فيهما من المآء. سطح واحد. فان اذى فبها من Dit eld‏ ولو دهراء لا ينصب الى 
احدی الأنيتّين, ONIS‏ با من الاخری, و لا WSs 3 oS‏ الانصباب الى ST)‏ كلمهماء 
لأنّ الآلة توا حينئذ؛ و التلاء. إا غير موجود (So‏ عليه بعض الفلاسفة >376< Ul,‏ 
موجود. hut‏ للأجسام كيا عليه nen‏ قاذا كان متنع الوجو.  i‏ اذا كان مسکا 
للأجسام. Lc ul‏ الماه. de SA,‏ . إلا بعد أن باه جسم آخر؛ ثم اذا Ae‏ احد طرفها فى 
موضع Jil‏ قليلا. سال اليه ما فى الآنية؛ و ذلك ds di‏ صار اقرب الى المركز. فسال «Ji‏ ثم 
اتصل ZOGA‏ بتجادب أجزاء الماء. و اتصاا الى أن یی ما فى الآنية الجذوب ماؤهاء او ُوازی 
سطخ ماء السیل الهاء سطح الاء الجذوب. 555 السألة الى الحالة A‏ 

3 5 وعلى هذا Sul‏ َيل فى الجبال. بل قد یس المآء فى colli‏ من الآبارء بعد أ 
ie f‏ فيا مياه فوّارة؛ OU‏ من میاه الآبار. ما eS eS‏ من الجوانب . فذلك لا date‏ و يكون 
edd.‏ من المياه القريبة اليها؛ و سطوح بها bs ES‏ موازية لتلك الیاه _الّتى ‏ هی مادّتها. و 
متها ما يَقُورٌ فى القعر. فذاك هو اج الممكن. أن & ُو الى الارضء و y‏ على RS Mw‏ 
Jia isy L‏ فى الارضين القريبة من جبال, بحيث لا يَنَوَحْطُها «UE‏ و لا أنهار مياه عميقة L‏ 
فاذا كان مأخذه من خزانة أعلى من سطح الارض, سم TIPP el ol ite Ù i‏ 
خراته ed‏ م يك ارتفاعه adi‏ و ل sex‏ كانت الخزانة اعلى بألوف g/l‏ فى جبال. 
فيمكن | 8 Anas‏ الى EO‏ و رژوس المنارات Ste‏ و قد are‏ أن باليمن. ربا حَقَدُوا فبلخوا 
oA a pus‏ أن تحتها nL‏ 197 يعرفون ستَصّوُتها سقدار الماء؛ ثم RAS aA‏ 
صغيرة. و يَرَؤنها فان كانت سليمة. فَورُوها الى حيث فارت؛ و إذا خافوهاء ae‏ إلماتها 
Jatt‏ و AS‏ و کیش الموضع عوداً على بدء؛ فان منهاء رما ght‏ شبه سيل العرم. 
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ui uu È 4‏ الذى على راس الجبل بين بر و طُوس. و هو olas ARE‏ فرسخ, 
و تستی: JR‏ '»؛ فلا مَك GÍ‏ ماذتهاء تا من خزانة غل منها. و لو a‏ عنها. و SHEE‏ 
Ul‏ یی بقدر ما GF OUT‏ الشمس. و IRE‏ منها. فلذلك يبق على حاله راكداًء و Gl‏ من 
خزانة موازية ها فلا Slo‏ عليها. و اما أن فى مخارجهاء سبب شبية بالّذى den‏ فى میاه 
«الأحج» »377« و السراج pall‏ نفسه, و هو أله ise ARE‏ الماء او «uA‏ و - فى 
de‏ مواضع من UP vas‏ لطافا. و CAS‏ ثقبة As‏ اسفل من فهاء بالقذر الذى فرش أن ببق 
RIT‏ فى الآنية او الدهن فى السراج على متله, و لا و لکش ieh‏ فى الطْشت و الب فى السراج؛ 
فان الماء و الدهن STL e‏ یو dus Sa‏ اذا قبي منه ما تكاد الثقبة أن EÉ AlE‏ 
منه ما ell etch YE‏ على حالة واحدة. 

5١ 5‏ و مثل هذه a ARE‏ عين ماء عسذب فى بلاد کماله <378> فى جبل یسکی: 
«منكور». مقداژه كيس IS‏ قد اشقوى سطح مائه مع سای فا تقو مله No‏ 
و Jas Y‏ اصیعا؛ و عند هذه العين صخر عليها "رز de‏ انسان, و اثر aS‏ بأصابعهها و رُكتيه. 
كان ساجدا هناك. و أثر دم (go‏ و حوافر حمار؛ و ld RM‏ لها الأتراك d‏ اذا 515 و متلها 
Jose ze‏ الباميان. مقدار مبل فى ميل على قل hall‏ و مآء القرية الى على سفحه jai ga‏ 
من ثقبة صفيرة, يقدر ما يستعملونه, و لا pS‏ زيادة 'نفجير منها. و Ey‏ كان الفوران فى ارض 
سهلة. قد اخذت فى خزانة عالية. و قد علا الفوران ما AR‏ عن فعله؛ فاذا زال العائق. فار كالقرية 
Gl‏ بين بخارا و القرية الحديئة <379 > كبا ذكر QUA‏ < 331>. و SX, dá Aa‏ 
الكنوز و الدفائن؛ فَاسْتَقْبَلّهم مياه, لم يَقْدِرُوا على مراجعتهاء و جَرَتْ Ula‏ الى هذه الغاية. 

6 5 و ان كُنْتَ cba La‏ من موضم يسمّى: «فیلوان» یقرب اجان <380>, 
Mtas‏ حفورة فى الجبل. یرشح من hiii‏ مآء دائما؛ واذا برد المواء. Xi‏ عليه بالطول سائلاً؛ 
er y‏ اهل المهرجان يَرْعّمون: ed‏ كثيرا ما ضعربوه بالعاول, فییش موضع الضعرب. و لم 9$ 
«Ul‏ و القياس وچ ol‏ على حاله. إن لم تزدّذ. بل Lee]‏ من هذاء ما حكى BSH‏ 
كتاب المسالك و البانك: من امر oc inl ac A.‏ فى الجامع ola‏ و لا يُدْرَى جوهرهبا 
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ما هو؛ فزعم انها تزشحان ماء. کل يوم جمعة قبل طلوع الشمس؛ و موضع العجب من كونه يوم 
الجمعة. فلو قيل يوماً من الأسبوع مطلقاء JÉ‏ على بلوغ لقمر, موضعا من الشمس مفروضا. او 
GEL‏ ذلك؛ و لک يوم الجمعة مشترطة, لا je‏ ذلك. و قد قيل: آن ملق الروم. Ki‏ 
لابتياعها. و قال: اذا نع السلمون dents‏ خير من bl‏ يكون حجران فى السجده SS‏ 5 اهل 
oh yl‏ ذلك. و قالوا: لا تخر YR‏ من بيت الله الى بيت الشيطان. 

gl, 5 7‏ الأسطوانة المتحوكة GIL‏ بالاسكتدرية  '‏ اعجب ين هذاء d VG‏ الى ناحية 
من نواحبها, و Ring!‏ تحتها شی اذا مالت فاذا d oen‏ نكن اخراجه؛ و اذا كان رُحاجاً. سیم 
LSS‏ و li‏ و هو لا شلك شىء معمول مصنوع؛ و Diane se]‏ على atl‏ و نعود الى ما گنا 
فيه, فنقول: و فى اليوم التاسع و العشرين من هذا الشپر: هوآء شات عند قاسم و رياح او تداوة و 
مطر عند القبط. و فى اليوم لتلانین: نوء عند القبط. و رياح و أنداه و بل و رش عند قاللیس و 
oai yl‏ 

S 8‏ أيّار (May)‏ اليوم الاوّل: رش عند القبط؛ و d‏ يذكر فى الثانى شىء. و فى التالث: 
ريم و رش و sol‏ و M‏ و رعد عند القبط. و فى الرابع: مطر عند اوذکسس, و رش عند القبط. و 
فى الخامس: مطر عند ذوسيثاوس. و JU‏ سنان كثيرا ما rai‏ و t‏ نوم قوی. و فى السادس: 
رياح عند القبط؛ و يوقته ' بعض الناس يآخر أوقات المطر. و هو حين Ri‏ اللمس, من برج 
التور عشرین درجة؛ والأمر فيه کا ذكرنا ‏ فى اوّل أؤقاتها, فى برح العقرب. و فى السابع: رياح 
عند القبط. و قال سنانٌ كثيرا ما يصدق, و خاضة ان oh‏ الذى قبله. و فى الثامن: أمطار عند 
اوذكسس و ذوسیثارس, و دبور عند القبط. و فى التأسم: مطر عند القبط. 

٩ 09‏ و ف العاشر: نوء و ريم عند قاللبس و أرقطيمن. و مطر عند القبط. و فى soU‏ 
عشر: نوء عند ذوسيثاوس. و apt‏ له سنان بالصدق. و فى الثانى عشر ": نوه عند اوذکسس و 
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مطررذررس و ایرخس, و مطر عند قأسر. و دبور عند القبط؛ و قيل بانه يُؤْمَنْ فیه. و ذما بعده 
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على AD‏ من الجلید. ویب أَنْ ی هذا وضع دون موضع, فلا يكن ان يكون مطلقاً. و فى 
UII‏ عثشر: مطر عند اوذكسس. و ثمال و نوء عند القبط. و فى الرابع عشر: نوء عند قالليس و 
اودكسس و القبط. و فى الخنامس عشر: مطر عند قاسر. و فى السادس عشر: نوه عند قاسر, و 
جنوب عند ذرسيثاوس؛ و قيل بان فيه. Sig‏ لول اكام" و فى السابع عشر: جئوب او صبا و 
مطر عند ابرخس و القبط. و فى الثامن عشر: نوء عند أوذكسس. و مطر و رعد عند القبط. 

0 3 و فی التاسع عشم: نوء ' و رش عند ابرخس و القبط؛ و لم يذكر فى العشرين شىء. و 
فى الحادى و A‏ نوء عند قاسر, و جنوب عند ذوسيثاوس. و دیور عند القبط؛ و ليس فى 
الثانى و العشرين و لا الئانث و العشرين شىء مذكور. و فى الرابع و العشرين: نوء عند قاللبس و 
ارقطيمن و فيلفس. و رياح عند القبط. و فى الخنامس و المشربن: نوء عند اوقطيمن و فيلفس و 
ابرخس. و ق انسادس و العشربن: نوء علد قاللبس و اوقطيمن. و She‏ باردة عند القيط. و فى 
السابع و العشرين: ندى و بلل عند قاللیس و اوقطيمن, و نوء عند القبط. و فى الامن و العشرين: 
مطر عند مطروذورس و القبط. و فى التاسع و العشرين: جنوب او دبور عند ابرخس. و فى 
co‏ جنوب عند قاسر؛ و ليس فى الحادى و SHS‏ شىء مذكور. 

S 71‏ حزيران unc)‏ فى اليوم الاوّل. ندى و بلل عند اوذکسس و ذوسيثاوس. و دیور 
عند القبط. و فى الثانى: دبور عند القبط. و فى الشالث: ريم و رش عند القيط, و مطر عند 
ديموقريطس. و رعد عند قاسر, و قال ستان Lad‏ ما یصدق؛ و ليس فى السادس و لا السابع و لا 
فى الثامن شىء منقول عنهم. و فى التاسع: دبور و رعد عند القبط؛ و لم یذکروا فی العاشر و لا فى 
الحادى عشر و Aus pte QUIM‏ 

Uo S 72‏ الحادى عشر: فهو «نوروز» الخليفة, يُفْمَلُ فيه بيغداد من رش Fea!‏ 
راب و الملاعب ما هو مشهور. و GUNG‏ عشر: فقد ذكر سنان dl‏ کر مايكون فبه AË‏ و 
فی cll‏ عشر: دبور و رش عند القبط؛ و ليس فى الرابع عشر شىء مذكور. و فى الفامس عشر: 
رش عند القبط. و bly Sid‏ السادس عشر شيثاً؛ و قيل: ان فيه مور alll‏ و ی النيل. و ذلك 
لما Lads‏ من اختلاف منايعها, وسائر أسبابها الكائنة على طرف نفیض. 
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S 3‏ وفيه ( السادس (pte‏ فى السنة البسيطة'. و فى السابع عشر فى غيرها. الامتلاء 
الاكبر aat sill‏ العرب و العجم. فشتئیه: a y dn‏ و معناه: امتلاء الشمس. و هو الانقلاب 
الصيق '؛ و فيه LR‏ النور على الظلمة, و Ri‏ ضوء الشمس ف UY‏ على ما ذكر ME‏ بن 
مطيار؛ و ذلك غير كائن الا فى البلدان _التى ‏ عروضها مثل الیل الاعظم, RALIS‏ الشمس. و 
فيه. زعمت FN la‏ آ» > 381>: AS‏ الشمس فى وسط السماء. فیتمارف الارواح لذلك فى 
ار الكلى. و فيه Lae‏ بالنظر الى القيظ. و BMGT ISM‏ على الرؤيق؛ و ذكروا عن ابقراط afl‏ قال: 
من اکل BLS‏ فيه على الریق. أضاء AUS‏ و صفا کیموشه اربعين صباحاً؛ و Ki‏ عن ME‏ 
< 382> اله قال لكسرى أَبْرَوِيرٌ النوم فى Jb‏ الرتان S‏ من الداء لو و صاحبه معصوم 
Gly‏ و من عيافة هذا اليوم, القيام من ]289 فى صبيحته على الجنب الايسر, و al‏ 
بالزعغران قبل الكلام. 

S 4‏ و فى السابع pte‏ من هذا الشهر: نوء عند ذوسيثاوس. و خر عند القبط. و فى الثامن 
عثم: دبور و ge‏ عند القبط. و فى التاسع عشر: مطر عند القبط. و فى العشرين: دیور و مطر و 
رعد عند القبط. و الحادى و العشرون: Se‏ عن ذكر شىء فيه. و فى الثانی و العشرين: ey‏ عند 
ذيموقريطس. و ف الثالث و العشرین: جنوب او دبور عند ابرخس؛ و لم يذكروا فى الرابع و 
العشرين شيئا؛ و قيل فيه: اله یکدی السام فى ابوب احدا و سین يوما؛ وی نهر جَيْحون, و 
rants‏ فى الإضعرار بالشطوط و ساکنیها" 


POTENT .۱ 

Y‏ داد / igh‏ مير icy‏ و اما امیر يرو» همال ik‏ کالم بهلوی «مهر بری»(* پر بودخی خورشید HS‏ الشمس) است. 

f‏ هم چنین از حواشی راجم به ابن Ae‏ برمی aul‏ کہ GALI‏ فی در سال GRAVE‏ در سب تسردهم tery‏ و چنان که 
يشر هم كذنت دز تقویم هدیم. یکم فروردین ماه aas‏ القلاب تابستانی. يكم تیرماه اول yet‏ يكام he ue‏ اول 
Ghd‏ و يكلم دبماه اول بهار Í aib may‏ روز «الی دی عكر داز حر بران geris ott‏ :سی از نک هفنه «السابع 
عشر» تورور أكبر بوده اسن اعس. ک ۱۴۹ ر۔ا۔ 

۴ عس í‏ توب: f als TEN‏ طز: الحبوانیه. 

۵ از ہک بادداشت حاشیه‌ای ناخوانا چنبن برمی اید, که كويا صبح روز «العاشر: این ماه (در سال ۷۰۱ ۶ ۱۷۱۲ ۶ 
۲ ترفان و رعد و برق شد بدی در قسطتطنيه رخ olo‏ ساعفه‌ای كم بر كنيد کے أنجا وارد شد. أن راو بران کرد و 


Aa ۱۵۰ که دم سیب ویرانی آنها کرد بد. (عس. یک‎ aat بنای أن يه خانه‌های اطراف‎ lyk 


« ۲۵ b> 


د 


LIEN z> 


0 mr oum aa aaa a a aa 9 S 


۳۳۲ الاثار الاه کرد Xlll‏ ) 


nai amama iio oum OR DA AD DIR QUAD eon ok "E E a ES Es. 


5 5 و فى الخامس و العشرين: دبور و حر عند القبط. و فى السادس و العشرین: نوم عند 
ذيموقريطس و القبط؛ و لم يذكروا فى السابع و العشرین شيئا. و فى الثامن و العشرين: نوء عند 
اوذكسس. و عند ذيموقريطس دبور و جنوب و مطر. ثم یکدی الشمال سبعة pla)‏ و التساسع و 
العشرون: Se‏ عن ذكر شی فيه؛ و 5i JS‏ اصحاب التحارب, رون CN‏ فان B‏ 
it‏ النيل. و ان AE AL CAS, NP NC‏ و فى الثلائین: رياح عند القبط, و eM‏ غير ig^‏ 
,4 يذكروا فى الحادى و التلاثين شیتا. 

6 8 موز J uly)‏ $3 المذكورون فى اليوم الال و لا aul‏ شيتاً. و فى الثالث: جنوب 
و حر عند قاسر و القبط. و فى الرابع: ريم عند القبط. و ريما كان مطر فى بلدهم. و فى النامس: 
جنوب عند قاللبس و مطروذررس و ابرخس, و دبور و رعد عند القيط. و فى السادس: جنوب 
عند قاللبس و مطروذررس. و دبور و رعد عند القبط. و فى السابع: نوء عند بطلميوس. و ذكر 
ستان Sr‏ ام ol‏ كثيرا ما Aad‏ و فى النامن: ندى و يلل على ما ذکرء ماطن فى بلده. و فى التاسع: 
دی عند أرقطيمن و فيلفس. و ريم دبور و ما MX‏ عند القبط. و فى العاشر: هواء زدی» عند 
القبط؛ و فيه تقوم سوق بُصْرَى خمسة و عشرين Lage‏ و كانت E‏ ايام نی £l‏ ثلانين يوما 
الى اربعين يوما؛ و ليس فى الحادى عشر شىء مذكور عنهم. و فى GN‏ عشر: دبور عند 
مطرودورس. و رياح عند القبط. و فى انثالت عشر: رياح غير de Re‏ عند ابرخس, و ذكر سنان 
أله كثيرا ما يكون للهواء فبه Aa‏ و فى الرابع عشم: ريح شديدة عند قاسر. و chant‏ هبوب الشمال 
عند ايرخس. و حر عند القبط؛ و لبس ق الخامس عش ىء مدکور عنهم. و فى نلسادس عشر. 
را كان مطر فى لبلدان s all‏ عند بطلميوس. و يكون مطر و زوابع عند ذیوقریطس, و زع 
شديدة عند القبط. و فى السابع عشر: ندى و حر عند ذوسيثاوس و القبط. 

S 7‏ و ق الكامن عشر: ابتداء هبوب الرياح IRL‏ عند ابرخس, و هو اوّل p‏ 
««الباحور». بإطباق be‏ مَنْ ذكرها من اهل البحر و الفلاحين. و من جرى هم التجارب؛ و ذلك 
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Uf‏ سبعة ايام متوالية. آخرها الراب و العشرون من الشهر؛ و ينتدلون JS‏ يوم Me‏ على شهر 
من شپور in LN‏ و الشتاء و بمض ارخ من UA‏ و یکون Slay yeh ASI‏ امات و 
الأسحار؛ و زعموا eS EI UE‏ البحران فى الأمراض الحادة. فيها sadi‏ دلائلها و البشارة و 
الإتذار, فى العوأقب من حوادث احوافا. و اسم «الباحور» و البحران. مشتقٌ فى اللفة اليونائية و 
السريانية. بن حكم الکام. و قیل: أن البحران. Gate‏ من البحر؛ SY‏ بحران المريض. شبيه باطیج 
لار :ل Sele‏ ندا ورا وهو قري cd de PON‏ گات قرو ادوا و 
أشكاله؛ UY‏ فى دورة الكل EC AS‏ عند بلوغ pill‏ شرقه و غربه من الأفق؛ و JAS‏ 
يوجد اوّله عند بلوغه. فلك نصف التهار و اللیل؛ و Gl‏ فى دورة له فى الفلكِ GL.‏ من نقطة اليها 
بعينه ‏ و Ul‏ من الشمس البهاء فقد تُوجَدٌ الدود فى النصف الاوّل من الشهر pill‏ & أقوى. و فى 
اثانی اضعف؛ و كذلك يوجد للشمس فى ذلك. فعل. و انعجب ما یکی عن بحر الفرب: دب 
من ناحيه الاندلس, عند کل" مغيب للشمس. Jali‏ زهاء خمسة فراسخ, او سنّة فى قدر ساعة. 
ثم ره و HEY‏ ذلك الوقت. 

S 8‏ قالوا: فان كان عشآء اليوم الثامن عشر. غيم فى الآفاق, gue GU‏ از pas‏ فى رأس 
تشرين USM‏ و ان كان مثل ذلك فى نصف الليل. كان البرد و الطر فى نصف الشهر؛ و إِنْ كان d‏ 
وجه الصّبح. كان فى آخر الشهر. و كذلك الامر فى ایام إلا أن fact‏ فيها باللیل ABT‏ و حيث 
تراه من الجوانب الاربع, كان ذلك فيه. و ليالى الايّام, محسوبة بعد ايامها كما ذكرنا فى اول 
الکتاب ۲ <2 > . و لاجله ظن من MEAE‏ على ایام آن ليلة اليوم اشامن عشر. هی للتاسع 
Gadd pte‏ اول «البواحیر» من اليوم التاسم عشر. و آخرها اليوم اخامس و العشرين؛ فالیوم 
JIN‏ من هذه pL‏ انسبعة, دليل على تشمرین الاوّل, و الثانى على الثانی, و الثالث على کانون 
الازل. و كذلك الى S]‏ بكون الساع, دلیلا على نیسان. و قد ذکر اصحاب التجارب: له !ذا PAS‏ 
قبل ذلك. a‏ الى لوح و Egh‏ عليه ین کل زرع و نبات؛ حى اذا كانت الليلة الخدامسة و 
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العشرون من FF‏ و هی آخرهاء وضع اللوح بازاء طلوح' انکواکب es s‏ بحيث لا يتحول 
بيئه و بين السمآء شىء؛ فان کل ما زک ف تلك لس من دوع 2 يطيخ آتفر: و ما لا یلم 
ريعه منهاء $5 اخضم؛ و کذئك كان اللبط یف AÈ‏ 

9 8 وقد أكثر اصحاب التجارب من الاحتیالات. اتقدمة العرفة بأحوال السنة من هذه 
الايّام, حت جرجوا" الى جنس العزائم و AS‏ فرعم بعضهم d‏ اذا عُمِدَ الى أوراق S‏ عشرة 
من شجر الزيتون, و OS‏ على JS‏ ورقة. اسم شپر من شهور السربانيّين. E2237‏ هذه UM‏ 
as‏ و ی کین ماب EE‏ 

مسقني !أن e‏ اون 2 Eun Fc‏ ال و Dé s‏ موضع شنتو یس 
حوله شىء, ينم عن وصول الندى و الرع EEF adi Judi,‏ قدر ذراعين من شوب ES‏ 
Ap Pi Na ae‏ ی ساعات 
منه. فاذ! LE‏ 35 ثانية, فا زاد فيه. JS‏ زنة متقال. بيده الوزن التانی على الاوّل. هو يوم مطير 
فى الشپر المنسوب الى ذلك اليوم. كبا قدّمتُ ذكره. 

80 8 و هذه الايام -اعنى ایام البواحیر. هی مرسومة بطلوع كلب EV‏ 
«الشّحرى» الهانية «العبور»؛ و قد BE GE‏ فى كتاب الفصرل: عن JA‏ الأدوية UL‏ و 
السهلة. و عن xal‏ حوال طلوعها فى Ly‏ عشرين يوما delice‏ و عشرین و i Aa‏ 
لان ذلك زمان اشتداد القیظ, و انتهاء DL‏ منتهاه؛ و الصيف نفسه. تن JS‏ مخرج للرطوبات. 
و ما نهى عنه يقراط فى اقلاطا. فاذا cle‏ الخريف ببرده و dud‏ 231 ضيه انطفاء المرارة 
الغريزية. و قد ظن قوم. من لم نكن هم 55 بالعلوم الطبيعيّة. و لا بصر بالاحوال X AI‏ ان 
التأثير الذکور, منسوب الى جرم هذا الكوكب, و بطلوعه مع التقاله؛ و So‏ أؤهموا فيه و قالوا: انه 
pil‏ جرمه. ین co ed M‏ لل add D‏ و نموت موضعه, و GE‏ عليه وقت طلوعه. 
كما قال ابو نؤاس .»383« Jul uaa‏ و ارم yy Al‏ / و LB)‏ نارها الشّعرى العبوره. 
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S BI‏ فزعم يحيى ' بن عل الكاتب glaad‏ >366< لأجل ذلك: 1 S51‏ البواحير. اليوم 
GUI‏ و العشرون من «توز». اشارة الى انها Ss‏ بانتقال الكوكب. و هو اعنى «الشعرى». ails‏ 
طول السنة فى مدار واحد, مواز لمعدّل النهار؛ و Ul‏ أراد بقراط بذلك الوقت. صمم الصيف و 
اشتداد ll‏ بَزب الشمس من ey S EE‏ مع ابتدائها فى الانحدار فى لك الخارج المركز. عن 
الأؤج؛ و كان ذلك فى زمانه, موافقا لطلوع الشعرى؛ lbs‏ القول به علماً منه. انّ حقيقة JU‏ 
EY‏ على من اژتاض بالعلوم؛ فلز أن كوكب «الشمری» توك eu‏ یلع رأس الجنذى او «E‏ 
أا id‏ معها الزمان £5 فیه, عن تناول الأدوية. و ذكر سنان فى كتاب Suy‏ للإعاة 
خاصة. سبعة ايام معدودة من اوّل «موز». تجرى PG ue ue‏ «الباحور» فى الاستدلال ee‏ على 
احوال شهر شهر من شهور الشتاء. و تفرف ببواحير الوّعاة؛ و ی فيها احوال الهواء. مباينة U‏ 
قبلها و بعدها؛ و Geld‏ من غیم. لا کاد lif‏ منه كلها او بعضها. 

382 و فى التاسع عشر: دبور او > عند القبط. و فيه shi‏ كلاب البحر ASS‏ ضعررها. و 
فى المشرین: دبور او ما dp‏ عند القبط, و ذكر اصحاب التجارب أَنْ فيه Lah RE‏ و فى 
cout‏ و العشرين: EIE‏ الرياح الحوليّة عند قاللبس و اوقطيمن و مطروذورس. و ف SE‏ و 
العشرین: هواء رئ عند ارقطیمن, و ابتدا الح عند ايرخس. و دبور و حر عند القبط. 

83 8 و فى الثالث و العشرین: هواء شات فى البحر و رياح عند فيلفس و مطروذورس. و 
ابتداء الرياح الحوليّة عند القبط. و فيه. لا ابو جعفر المنصورٌ بیناء مدينة السلام, و ON ur‏ 
تسگی «مدينة المنصور». فى الجانب Gy Al‏ من دجلة بيغداد؛ و ذلك فى سنة الف و اربع و سبعين 
للاسكندر. واصحاب احكام النجوم, يتاجون الى معرفة امثال هذا الوقت و التاري. لمعرفة 
التحاويل و الانتهاءات و الأدوار و olet‏ من لدئه. حى يلتنبطون الحكم لأهلها. و كان 
ویب <384> je‏ اختيار الوقت. و الق هبئة JEE- gi ail‏ بها. و مواقم الكواكب 
cL all‏ عليها. على مثل هذه الصّورة: 
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4 $ و فى الرابع والعقم‌ین: رباح عند فیلفس و مطروذورس. و ol WE‏ الحوليّة عند 
اوذكسس. و فى الخامس و العشرين: جنوب عند ارذکسس و قاسر, و عند القبط دبور أو جتوب؛ 
و فيه cpi‏ عن الجاع و الب لان ene‏ الحرّ. و AE‏ نهر جيحون فيه. و فى السادس و العشرین: 
جنوب و حر عند فيلفس و obla‏ و مطروذورس و ذيموقريطس و ابرخس. 

d3 § 85‏ السابع و العشرين: ندی و A‏ و هواه ختنق عند أوقطيمن و ذرسیثاوس؛ و هذا 
الاختناق فى الهواء. Go pad‏ اكتره من اطباق السماء مع ركود الهواء؛ و رما يكون ذلك طبيعة 
للموضع. مع خلاته عن هذا السبب, مثل ما ورآء القنطرة HL‏ ذكر aet‏ اله مها اهل 
الصين فى الدّهر الاوّل. ين رأس جبل الى رأس جبل آخر, فى الطريق اي من خن الى ناحية 
ed‏ خاقان؛ فا تن جاوزها. ied‏ فى هوآء. یاعد بالأنفاس و JE‏ اللسان؛ AD‏ فيه 
WS‏ من on Ul‏ عليه. و ad‏ كثير. و اهل eS‏ يسمونه e de‏ 
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86 8 و فى الثامن و العشرين: لم يذكر شىء. و فى التاسع و العشرین: ابتداء الرياح الحولية 
عند ذوسيئاوس. و حر عند القبط؛ و فيه T‏ «سوق بصری» hype‏ و T‏ سوق “Belin‏ 
< 385 > اسبوعين. و ف الثلائین: OF‏ الرياح الحوليّة عند اوذکسس, و دبور و حر عند القبط. 
و فى الحادى و الثلاثين: جنوب عند قأسر. 

S 7‏ اب (August)‏ فى اليوم SGV‏ حر عند ابرخس؛ و لم يذكر فى الیوم الثانى شیء. و فى 
الثالث: ربا daa‏ ندى عند اوذکسس و ذوسيئاوس. و فيه نوء عند قاسر. و فى الرابع: zo‏ شديد 
عند ارذكسس. و فى النامس: Go‏ و ركود اهواء و اختناقه. م ب رياح عند ذوسيثارس و 
القبط؛ و فيه تقوم سوق بأذرعات خمسة pte‏ يوماء و کذلك ادن و نواصی فلسطین؛ و 
م يذكر فى السادس و لا فى السابع شی». و فى النامن: 3555 elal‏ و يا zx‏ عند قاللبس, و ريح و 
حر شدید عند القبط. و ذکر سنان انّ الحواء فیه كثيرا ما يتخير. و فى التاسع: om‏ و هواء راكد عند 
ارقطيمن و قأسر. و عند القبط جنوب و كدورة فى cul hl‏ و فى العاشر: حو و هواء راكد عند 
ارذکسس و مطرذورس و ذوسیثاوس, و نوء عند ذيموقريطس. و هو وقت اشتداد الجر AS‏ 

S 88‏ وف الحادى عشر: EEN‏ هبوب الرياح AN‏ عند قاللبس و ارقطیمن و فیلفس, و 
ريح صعبة lia‏ عند اوذکسس. pgs d‏ نايك ده رعو رع هد اقيرط Pia‏ 
سان اه لا Phe‏ فى pal‏ و قال ما الم ان ed‏ و وخ زین 
هذاء خانّه لا يَكادُ pal‏ فيه, د تر امواء الى dll‏ و هو ول بوم ید فيه هواء العراق أن يليب 
CE 3‏ واضحاء و ریا كان يسيراء فاا أن 316 منه. فلا يكاد Ju. £i‏ ۱۳ 
ابتداة اطواء اریز و منهم من جعل ذلك فى اليوم -الذى_بعده. قال: و كان والدى " ثابت يقول: 
ENTE:‏ ما وضعناه فى هذا الیوم فى السنة النادرة. فليس تكاد أن یم فى GUI‏ عشر و لا 
الثالث عشر. و لْكِنْ فى النصف من «أب»؛ و متى fa‏ فى الحادى pte‏ فلا بر لضف من أن 
Shc‏ فيه. sel ghl Leb ead‏ و إن قل. 

89 8 ق الثانى عشر: حر عند ارقطیمن و القبط. و فى الثالث pte‏ نوء و هواء راكد عند 
قاسر. و قال ستان را كان للهواء فيه تغير SUES‏ و ليس فى الرابع عشر. و لا فى النامس 
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عشر ذكر شىء. و فى السادس عشر: نوء عند قاسر. و فى السابع عشر: نوء عند ارذکسس. و 
الثامن عشر: خال عن ذكر شی». و قيل بان فيه ARE‏ السماتم. و فى التاسع عشر: نوء و مطر و ريح 
عند ديموقريطس. و دبور عند القبط. و فى العثرين: نوء عند ذوسیثاوس, و حر و کدورة فى 
RM‏ عند القبط؛ و ثم دک فى الحادى و العقرين شىء. و فى انثانی و العشرین: دبور و رعد عند 
اوذكسس. و نوء و هواء £615 عند قاسر و القبط. و فى الثالث و العشرين: دبور عند القبط. و فى 
الرابع و العشرین: نوء عند ارذكسس و مطروذورس؛ و AN‏ فيه الحو AUS‏ و ذلك حين Abi‏ 
الشمس من برج السنبلة ست درج. و فى النامس و العشرين: نوء عند gh‏ ذکسس, و جئوب عند 
ابرخس, و حر عند القبط. 

S 0‏ و فى السادس و العشرین: رياح ALT‏ عند ابرخس؛ و بينه و بين اوّل ايام العَجُوز, 
نصف سنة سواء؛ وفيه یک SAN‏ لانصرافه, كا یک الم هناك عند انصرافه؛ و هسى سبعة ايام 
آخرها Jl‏ ايلول. و d‏ العرب in‏ سُهَئْل؛ و هى رياح طلوع جبهة. لكن «سهيل» Bi‏ 
ریب مهب ذكره على ذكرها. و يكون الهواء فى هذه الايام, Mise 55h‏ و بعدها؛ AE‏ 
JLA‏ عقيب ذلك. و هو Dues eee al‏ کال موی SINON‏ 
مرد Ul‏ و طال انيل Sy‏ الشّراب / و مَضَى عنك خزیران و مور و آب» 

S 91‏ وفى السابع و العشرين: نوء عند فيلفس. و فى الثامن و العشرين: دیور عند القيط. و 
فى التاسع و العشرین: امطار و رعد. و ob WSF‏ الحوليّة عند اوذكسس و ابرخس. و فى 
الثلاثين: نوه عند ban‏ و فى الحادى و الثلاثين: OS‏ الرياح الحوليّة عند بطلمیوس, و فيه 
عند اوذكسس رياح متتقله. و عند قاسر رياح و مطر و رعد. و عند ابرخس ريم all‏ 

S 2‏ ايلول (September)‏ فى إليوم JIN‏ منه. نوء وسكون الرياح الحوليّة عند قاللبس. 
و فيه تقوم سوق do RR‏ لثانی: كدروة فى المواء عند مطروذورس, و ذكر قونون أن pel‏ 
E E RUE‏ فيه. و فى الثالث: ريح و رعد و کدورة فى امواء عند اوذکسس, و SG‏ و ندی عند 
ایرخس, و ضباب و حر و مطر و رعد عند القيط. و فيه SAH‏ بإيقاد aL‏ فى CAM‏ الياردة. 
و فى الرابع: کدورة فى اطواء و اختلاف عند قاللبس و ارقطيمن و فيلفس و مطروذررس. و مطر و 
رعد و رع متنقّلة عند اوذكسس. و فى الخامس: رياح ze‏ متلقّلة و امطار و EKS‏ الرياح الحوليّة 
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عند قاسر. و آمطار و هواء شات فى البحر و ريح جنوب عند القبط؛ و فيه p Kall‏ القيظ. و «af‏ 
زمان aial‏ و شرپ ely‏ الى اربعين يوما. و فى السادس: دبور عند القبط. و فى السابع: كدورة 
فى الحواء عند فیلفس, و نوء عند ذرسيثاوس. و فى التامن: دبور و نوء عتد القبط : و ليس فى 
التاسع شىء مذكور. و فی العاشر: اطواء غير ممتزج عند ذوسيثاوس. و فى الحادى عشر: نکن 
الرياح SI‏ عند قاسر. و فى الثانى عشر: جنوب عند اوذكسس. و فى الثالث عشر: نوء عند 
قاللیس و قونون. و فى الرابع عشم: تسكن الرياح الثماليّة عند اوذکسس, و نوء عند ذيموقريطس,. 
و مطروذورس, و لا یه GUL‏ بعد هذا الوقت. و فى اشامس عشر: بلل و ندي عند 
ذرسیثارس. و امطار و نوء عند القيط. 

3 5 وق السادس عشر:كدورة ف المواء و مطر فى البحر عند ابرخس؛ و فيه و فى السنة 
الكبيسة' و فى غيرها. يكون الاستواء الثانى؛ و هو اول يوم من خريف العجم. و ربيع الصين 
زعموا؛ وقد US‏ اشتحالة ذلك قالوا: ما Lie‏ فيه من الرياح. فهو نفسانى. و ND‏ السّحاب 
الذى ترتفع فيه. يرل irat cal‏ الؤوح؛ و SEL‏ ذلك لاستشعار نوف من البرد. و ادبار 
الطيبة. و من عيافته, القيام من ا#قاد ساجداء و pba‏ قبل الكلام بالطرفآء؛ و قيل: Sh‏ الصاقر 
dil. rial‏ فيه الى eT at o‏ حَبلَّث؛ و قألوا: أَنْ فى ليلته. ندب مياء البحار. و قد 
ut‏ امتناع ذلك. و هذا الاستواء الثانى بزيح «ند مند» عيد عظم للهند. بمنزلة aolo glio‏ 
للفرس, یادن فيه کل مال جليل و جوهر رفيع؛ و ane‏ اشياكل و بيوت العبادات الى 
نصف oll‏ ثم یخزجون إلى ste a‏ یتمعن فى op tle‏ و oaa‏ للزمان. و يتَواضعون 
لله عر و جل. 

4 8 و فى السابع عشر: امطار فى البحر وكدورة فى امواء عند مطروذورس. و فى التامن 
عشر: دبور ثم صبا عند القبط. و في التاسح عشر: بلل و ندى عند أوذكسس. و دبور و رش و 
مطر عند القیظ. و فى العشرين: dae‏ عند قاللیس و مطرودورس. و رش و رياح و دیور عند 
القبط "؛ و فيه Zags‏ المآء من أعالى الشجر الى عروقها؛ و لم يذكروا فى الثانى و العشرين شيئاً. و 
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فى التالت و العشرين: مطر عند اوذکسس, و دبور او جنوب عند ایرخس. و لم بل عنهم فى الرابع 
و العشرین شیء. و فيه تقوم سوق M6» aun‏ ؛ و زعم اصحاب النجارب أن فيه: Jt‏ 
SEF MO‏ على هبوبها الى الیل او الى الزوال, LEU‏ تکون دوم رياح السنة. و وا هذا آلیوم 
بانقلاب الریاح؛ و فيه e» oh al "f‏ فى AST‏ البلدان. و فى النامس و العشرین: نوء عند 
ارذکسس و القبط. و فى السادس و العشرين: نوء عند أرقطيمن. و مطر و رياح عند دهوقریظس. 
و فى السابع و العشرين: نوء عند ارقطیمن و فيلفس و قونون. و فى الثامن و العشرين: نوء عند 
ابرخس '. و فى التاسع و العشرين: و٤‏ عند اوقطیمن و اوذکسس, و دبور او جنوب عند أبرخس. 
و یذکر احد العلیا.. فى اليوم الثلاثين Lee‏ فى الحواء و لا فى agi‏ 

5 5 فهذه هی EYI‏ الستعملة. فى شپور الروم؛ و قد LÉS‏ فيها جميع ما ذکره سان فى 
كتاب 'لانو!». فهذه كانت جوامعه: و ل JAS‏ بشی». ما adl‏ بنا فیها؛ و انما ئها بساسماء 
السريانئين '. ILS‏ الناس بهاء و SY‏ ذلك راجع الى معنى واحد؛ SSG‏ الآن. ما تشتعمله الود 


فى شهورهم, باذن الله عر وجل. 
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1 8 ننقول: 3 قد بان لنا كيف السبیل, الى معرفة رأس سنتهم ' و كيفيّتها؛ و LÈGA‏ من 
تحصمل ذلك با مشممانات و dala‏ و ترتیب شپورهم برژوسپا و آعداد EEL‏ وجب 
ضعرورة. انب اعيادهم و ايامهم الشپورة: فا مع العرفة بها. تعاين a‏ لأجلها. لا يجوز د 
» يكون رأس السنة. فى ايام مفروضة. نی باوّل شهورهم: 

82 تشرى eei Tishri)‏ ثلاثون يوماء و له رأس واحد. و لا يكون اوّله كما قدّمنا-يوم 
احد و لا clay‏ و لا جمعة؛ و اذا وقع الحساب فى احدهاء أُهمل؛ و al] jos‏ اليوم di csl‏ إن 
صَلَحَ. او اليوم الذى aedi‏ إِنْ كان التالى لا یلم بالشرائط الشروطة. فى جدول الحدود المثبت 
فيا LL EAS‏ و هذا من فعلهم یسگی te .>388< «eds‏ 
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83 و اول يوم منه: عيد راس السنة, GEE‏ فيه بالبُوق و السوافر -و هى قرون الکباش-؛ 
و Jb‏ فيه العمل. كبا يبطل فى الشبوت: و فيه زعموا: قدب ابراه ابنّه اسحاق -علیهب السلام.-. 
نمی بالكبش و الذبيح. عند اهل الكتاب أسحاق؛ و فى القران نص على اله اسماعيل؛ و ذلك فى 
سورة «و nal‏ (۲۷/ ۱۰۹-۱۰۱ و Gg)‏ عن ی -عليه السلام- dl‏ قال: Uh‏ اس 
الدَّبِيحَيْن» ‏ يعنى: عبدالله بن عبدالمطّلب و اسماعيل؛ و ب p uias‏ فى هذه المسأئة. و الله اعلم. 
4 5 وفى اليوم الثالث: صوم «جدلياء <389>. و هو ابن أخيقام' _خليفةٌ HS EX‏ 
على بيت المقدس. و یل فى هذا اليوم مع ابنيه و ثمانين UE‏ فى بثر. "Sb‏ عليهم؛ FEU‏ بنو 
اسرائیل, و صاموا يوم مقتله. و فى اليوم الخامس: صوم ('Akibha) dude»‏ و سببه: اله أكره 
على عبادة الصنم. «dU‏ الق" فى صندوق. حتى مات ileya‏ و حوله اصحابه عشرون نفراً 
حبوسین. و فى اليوم السایم: صوم «العذاب», و ذلك S‏ دارود نا ga Se‏ اسرائیل أَطْجِبْ بيهم 
تج اولك بکترتهم؛ نقضب الله عليهم. و أرسل Zell (Năthăn) GUE‏ الى دارود و جاعة 
d‏ رهم بالسیف و لقحط و موت الفجاءة؛ و gb.‏ إنذاره. فخافوا و صاموا هذا الیوم ". 
5 5 وفيه: کل بنو اسرائیل بعضهم بعضاء بسبب عبادتهم Leal‏ و عندهم Gl‏ ارون هو 
col‏ عَمِلّه. و کذنك کر فى السوراة”؛ و حدّئنى <390> يعقوب بن موسی التفسيرى ' اليبودئٌ 
بجرجان: St‏ موسى -علیه السلام - لا اراد الخروج مع بنى اسرائیل عن fao‏ و كان يوسف الى 
Malate.‏ اوصاهم أن موجه فى تابوته معهم. وکان مدنونا فى قعر النيل. و اوه SB‏ 


۰ ‘ ۰ ۰ ۰ . و * - p‏ .$ 4 بر 
فوقه. فلم SE‏ موسی إخراجه. فاخذ كاغذة و قطع منها شيا كهيئة EDI‏ و درا علیهاء و X‏ 


وكتب و طرحها فى النيل. و مكث هونا له و لم ous‏ له أثر. فأخذ كاغذة اخری, و قطم منها 
صورة عجل. و كتب علبها و قرأ و نفث, و آراد ان یپ فى الماء. كما فعل YG)‏ إذا التابوت قد 
ظهر, Eha‏ ما كان فى بده من صورة العجل, فاخذها بمض من ARS‏ فلا كان وقت غيبقه الى 
الیل لناجاة الربٌ. و ject‏ بنو اسرائيل بطول مقامه فيه. و لازموا هارون و طالبوه ol‏ ها 
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ثانيا عن موسی, ÉL Y‏ هتالك Se‏ عليه atl‏ و قال: أتتونى pat‏ نسائکم. و كان ذلك 
منه تأخيرا لعلمه. أَنّ النساء لا GE‏ المساعة Di‏ فعسى أن يَوْجِمْ موسى قبل ذلك؛ و افق 
هن Gael Lil‏ ما GSA)‏ و أخضّروا هارون, فأذابها و die‏ فا كانت aliua ALS‏ 
و alel‏ ذلك تمليلا'. و رجاء لرجوع موسی و الوقوف على خبره؛ و كان معه صورة ذلك العجل 
حاضيرا. فقال فى نفسه: اه كان ظَهَرَ من صورة السمكة آية عجيبة, فانظر ماذا يكون من صورة 
المجل. فآخذها و طرحها فى الذهب المذاب. فلا Ed‏ و صب cid‏ منه عجل له خواره GB‏ 
الناس tem‏ و ما كان هارون „ÉÉ‏ 

6 5 و فى اليوم الماشر منه: صوم «الکیُور» و يدعى العاشوراء و هو انصوم المفروض بين 
سائر الصیام. EB‏ نوافل؛ و يُصام هذا «الکبّور» من قبل غروب الشمس من الیوم الناسع بنصف 
ساعة, الى ما بعد غروبها فى الیوم العاشر بنصف ساعة. قام مس و عشرین ساعة؛ و كذلك سائر 
الصيام النوافل. plist‏ على مثل ذلك. و لاجله لا يكن ان iss‏ عندهم یوما صوم؛ فان ساعة 
بينهما BAS‏ و CE‏ الافطار. و زعم يعقوب التفسیری ": ان ذلك خصوص بهذا اليوم؛ فامًا ساثر 
الصيام. d‏ يجوز أن plat‏ على مئل ما عليه السلمون. و فى هذا اليوم: لاه موسي بن عمران, 
و صومه كثّارة. لكل ذنب على وجه القلط؛ و C‏ على من لم anam‏ من o sei‏ القتل عندهم؛ و 
فيه Jia‏ خس صلوات. و ed‏ فيها. و لیس ذلك فى سائر الاعياد. 

7 واليوم الخامس pte‏ عيد «المظالٌ». و ايّامه سبعة متوالية. فيها aui‏ بأعْصان 
الخلاف و القصب. و غيرها فى صحون دورهم؛ و ذلك فريضة على المقيم. دون السافر؛ و یل 
فيها الأعبال. لاخ الله -تعالی-یقول فى السفر الثالث من انشوراة ': و فى خمسة عشر مسن الشهر 
السابع عيد الظال. فلا gles?‏ سبعة ايّام. و SELES‏ الله Ge‏ < 391>. و جوا فى Jua‏ 
بیت آل إسرائيل کم سبعة ايام بطم أخقابكم: أ CLS‏ بنى إسرائيل فى JULI‏ إذ 
ee‏ من Alas‏ و iela alti‏ الپود". و ذكر ابوعیسی GGG‏ <392> فى كتاب 
لمقالات: أن Ll‏ ل دو آخر یوم من عید الظال. و هو البوم السایم منه. 
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38 و الحادى و العشرون من الشهر. یستی «عرابا »: و فیه: Gig‏ الغهام على رؤوس بنی 
اسرائیل فى التيه؛ و فيه: عيد الجمع .»393« S‏ الهود تمغ فى «هارهزا» من بيت still‏ 
amie‏ و لوفون باورون الذى فى كنالسهم. شِبة LT‏ اليوم الشانی و السشرون: عيد 
«الغيريك» < 394 > و هو استکنال الاعياد. و ats‏ فيه الاعبال؛ و it e e gabe‏ فيه اس 
نزوها Salis‏ الى PEA‏ وضع فى الصلوات. و هی الکتانس؛ و فيه تخر جُون التوراة. و 
یر کون he‏ و يتفاءلون بنشرها و UEA‏ 

39 مرحشوان (Marheshwán)‏ له dal gli,‏ و عدد ايّامه ثلاثون فى السنة النامّة, 
وتسعة و عشرون ف المعتدلة و الناقصة. و ليس فيه عيد. و فى السادس منه: صوم «صیدیقیا». و 
سببه: أنّ ai‏ قتل اولاد صيديقيا!. و هو بين أيديهم فيط و SLE‏ و iei d‏ ول يُظهر 
Le pol!‏ عيناه؛ EEG‏ بنو اسرائیل, فصاموا'. و منهم من WARS CULE‏ يوم الاثنين الذى 
یقم بين تمان تلو منه. و بين النالت عشر <395>, و هو ALY‏ طريقة MY‏ بمذاهب 
الهود. بل هی بأقاويل النصارى igal‏ و المعتمد عند الجمهور فى صيامهم. ما E‏ موقعه من 
الشپر دون الاسبوع. 

S 10‏ کسلیو (Kislew)‏ له رأس واحد فى السنة التامّة. و عدد aal‏ ثلانون يوما فى السنة 
المعتدلة و التامّة , و تسعة و عشرون ف الناقصة. و فى الیوم الثامن صوم: سیبه: احراق NOT‏ 
لقراطیس, المسمأة «قینوت», و نفسيرء: (Lamentation) pid‏ و كان فيها ies‏ الله و جاء 
بها إرميا النئّ ۳۲۰۲۷۲۰٩-۱ / Y)‏ فى وصف حال بنى اسرائیل فى مُقتبل " الزمان, و ما 
يصيكهم من المكاره؛ و uii‏ ليه عن يدى بوروخ بن تريون (Baruch b.Neriah)‏ 
<396>. فرمی bp‏ تبراقم إلى النار. Cáo‏ عبهم Dieu‏ و ego‏ من الف daro‏ 
يوم الخميس, الواقم بين التأسم من الشهر. و الخامس عشر منه < 397 >. 
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1 8 و ليلة الخامس و y ral‏ اول عيد «الحتكة». و معناه: التنظيف (Purification)‏ 
وهو ثمانية tl‏ يُسْرِجُون في الليلة الاولى. باسم کل Sa‏ الدار. سراجا واحدا على الباب فى 
الدهليز. و فى الثانية سسراجين, و فى اثثالثة ثلاثة. الى أَنْ يكون فى النامنة ثمانية'. ثریدون alls‏ انهم 
تزیدون الشكر فيه يوما فيوما. بتنظيف بيت اس و تقديسه؛ و ذلك أن اخشطینوس ! ملك 
acit s‏ <398>. غلب ele‏ و قهرهم ES‏ و كان LN EAR‏ قبل اليدآء الى آزواجهن 
فى سرداب. EAT‏ منه حبلين الى خارج. علیها rotia SHALE‏ فان احتاج الى امرأة, 3 
ji co‏ عليه. فاذا قرع منهاء Jo GM BGS‏ سبيلها؛ و كان فى بنی اسرائيل jeo‏ له 
مانية بنين و ابنة واحدة. قد خَطَبّها اسرائيل؛ فل اشتّؤئداها. قال له ابوها: fad‏ فان بين pa‏ 
ان LAE‏ اليك. ها هذا الملعون, فلا JE‏ لك بعد ذلك. فان xil‏ عليه uda‏ م pe‏ 
بذلك. فأغتاظوا و آهوا و آنتزى اصفزهم, فلبس OLS‏ النساء. و LR‏ خُنجرا تحت ثيابه. و JÍ‏ 
باب اللك. تما بالزواى؛ فلا qu£ LI aee‏ ]3 عليه. فحين خلا به. ALS‏ و eel‏ 
راشه, و doe‏ الحبل الأيسر. فأخرج. و نصب راسه؛ IS‏ بنولسرائيل ذلك اليوم» و بعده على عدد 
إخوة “gall alls‏ 

2 $ طيبث dC Tébeth)‏ رأس واحد فى السنة الناقصة. و رأسان فى DUI‏ و العتدلة, و 
عدد ايّامه تسعة و عشرون يوماً. و الیوم ا نامس منه. هو Jl‏ ظهور اللمة؛ و لك ان تلا 
>399< ملك الروم. طاليهم Git‏ و آکرهم على نقلها الى البونانية. و نها الى خزانته. 
فزعموا اها By all‏ توراة «السبعین»؛ cad y‏ الدنیا لذلك. ثلاثة ايام بلياليها. و فى الثامن صوم, 
و هو آخر الايّام الثلاثة انظلمة. هذا السب الذکور. و فى التاسع صوم, daz‏ و ADI‏ سیبه. 
و فى اليوم العاشر منه. صوم. و هو اليوم Si‏ ورد فيه ABE‏ و حاصر بيت Bl‏ 
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3 $ شفط (Shebhity‏ له رأس واحد. و هو ثلاثون يوما. و صومه هو اليوم المخامس 
منه <400 >. سببه: موت oa‏ فى ايام يوشع بن نون؛ و منهم تن مله بوم الاثنين. الذى 
يقع بين العاشر و النامس عشر مله. و فى اليوم الثالث و العشربن: صوم «الفتنة» (Rebellion)‏ 
و السيب فيه: ST‏ سبط بليامينَ طَفَؤا و بغوا. و عَمِلوا Jae‏ قوم لوط؛ و اجتاز علیهم. رجل مع 
امراته و جاريته الى يبت المقدس. للخج. فأضافه رجل من اهل بلد» فلا Sae‏ اليل اخة اهل 
القرية باب الدار. يطلبون الضيفٌ للفاحشة. 35 12( علبهم صاحب الدار acu)‏ فقالوا: لا حاجة U‏ 
ui‏ اعطاهم جارية الضيف. فوَطتُوها JS‏ الليلة. وق abiga e‏ 
صاحبها إربا اربا. على عدد الأسباط. و EC‏ الى IS‏ سبط منهم. واحدا من أعضائها', pti‏ 
بذلك؛ فاجتمعوا و حاربوا ذلك السبط. فلم 158 بهم؛ م صاموا له هذا اليوم. و geal‏ اليه. dim‏ 
mm‏ علیهم. و JA‏ من سبط بنيامين مان" و اربعون all‏ و من سائر الاسباط تسعون الفاً. 

4 3 اذار الاوّل (Adar D)‏ و هو شهر الكبس ف السنة «العبور». و یعدم في البسائط. 
فلا يكون فيها معدوداً. و له رأسان. و عدد a‏ ثلائون. و ليس فيه صوم و لا عيد. 

5 8 اذار الثانى )10 (CAdhár‏ وهو pay!‏ و Ar‏ فى البسائط. و لا يُضاف الى یه 
کر بان یعدم الاوّل؛ و له رأسان. و عدد ايّامه تسعة وعشرون. و فى اليوم السابع صوم. و هو 
اليوم” »401« gill‏ مات Ad‏ موسى بن عمران. و انقطع Bl‏ و الكَلْوَى چوته. و فى اليوم التاسع 
صوم., BÀ‏ بنو أسرائيل على انفسهم, حين وقعت المنازعة بين اهل ببت یا و بين اهل بيت 
هلال. و JS‏ منهم ثمانية و عشرون الف رجل؛ و منهم من JRE‏ صومه يوم الاثنين. الواقع بين 
ee‏ من هذا الشهر. 

16 3 یوم النالث pre‏ صوم الپوری (Pürmn)‏ و معناه: (Lot - casting) ZALAI‏ 
و السبب فيه: (Hamin) GLb X‏ كان من ضعفاء الناس. فارتحل الى J Ag oe‏ به عملا و 
Goze‏ له فى الطریق, ما رأث به عن البلوغ الى القصد. فى الیوم الذی يُنقلّد فيه SREY‏ ففائه 
ذلك. و Sad‏ عليه الحيل؛ فجلس عند النواويس. يأخذ من JS‏ ميت ثلاثة دراهم و gll‏ ان 
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ماتت id‏ اخشورش it‏ .و جىء e‏ فطلب من حاملیها (s‏ ول dai‏ ول سبيلهم, 
حت L gbil‏ كان يريده؛ فلم coe‏ به. و جعل يزيده. و تزیدون الى ان بلغ مالا عظيا؛ siis‏ 
i‏ بذلك. خأمر بإطلاق مطلوبة؛ ثم احضعره بعد سبع. و سأله عمّن فده ذلك العمل. فلم ی 
على أَنْ قال Lee‏ له. و من le‏ عنه, الى GUN 56$ Sl‏ قوله. Jus‏ هامان: إن كنت منهيًا SW‏ 
عنهاء فقد أمسكتٌ و CSL‏ و وهيت لك بطيبة النفس. كذا و LIS‏ بدرة من الدنانير. و تعجّب 
روج و ی هو ید ——" 
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gs, 8 7‏ هامان عدوا للهود. فسأل اصحاب JUI‏ و dal‏ عن أشأم وقت لبنى 
سرائیل؛ فقالوا: فى «آذار» مات صاحبهم موسی. و AET‏ بوم فيه الرابع عشر و انامس عشر. 
فكتب الى الآفاق بالقبض, على اليهود فى ذلك انيوم, و iei‏ و كان اهل المملكة, يُسْجُدون له و 
کون بين بديه. سوى (Mordecai) GES‏ الاسرائیل اخى ai a (Esther) Aa‏ الملك؛ 
فد عليه هامان. و gated‏ له ال فى ذلك البوم, و oed‏ امرأةٌ الملك له. rel‏ مع وزير هامان 
do‏ ايَام؛ Qa‏ كان الرابع. GUL ALL‏ أَنْ توق حوائجها. فاشتوهبته نقّسها. و آخاها من القتل؛ 
فقال: و من اذى Lil‏ عليكا؟ فاشارت الى هامان, فقام GUL‏ ضجرأ من يجلسه. و أهوّى 
هامان الى المرأة Ants‏ هاء و EA‏ راسپا و هى NEU‏ الملك اه بُراودها عن I‏ 
فالتفت و قال: So)‏ بلغ ین جرأتك أن eb‏ فيها؟ lb‏ بقتله. و سألته استير «ai Sh‏ على 
الخشبة gil‏ كان هَكأها Lad‏ فقعل به؛ و كتب الى الآفاق بقتل اصحاب هامان, نیلوا اليوم 
sil‏ اراد J‏ اليهود فيه. و هو اليوم الرابع عشر"؛ ففيه ارم بقتل هامان. و بتى عيد «الجلّة» 
(Letter)‏ و يسمّى Ud‏ «هامان سور»؛ فلائّهم يَعملون فيها JAU‏ يضعربونهاء ثم رقو ها 
تشيبها بإحراقهم هامان. و كذلك الخامس عشم مثله. 
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S 18‏ نیسن (Nisün)‏ له راس واحد. و عدد AME‏ ثلاثون یوما؛ فالیوم الاوّل منه. صوم 
موت ناداپ (Nadah)‏ و ابهوا gl (Abihu)‏ هارون. c‏ بسیب آدخاطم xa RU‏ فى i‏ الله '. و 
اليوم العاشر: صوم موت E‏ بنت عطران. و غؤور الماء اذى Jade‏ كرامة لا '. كها انقطع EM‏ و 
GE‏ بموت مومى بن عمران ؛ و منهم من A‏ يوم الاثنين, الواقع بين النامس و العاشر منه. 

19 $ و اليوم الخامس عشر dec la‏ «الفضح» (Passover)‏ و قد Ul‏ من ذكره ما ۳ 
عن الإعادة '. و هو اول ليام «الفطير» gt‏ لا يجوز فيها اكل الخمير”, و ذلك أن الله تعالى. امرهم 
فى السفر الثالث من التورا: ' بذلك. فقال: فى خمسة عشر من هذا الشهر عيد الفطير لله. IASS‏ سبعة 
ايام فطيرا. و لا تَمْمَلُوا فيه؛ و انقضاء هذه الايّام. من غروب انشمس من p gal‏ الحادى و العشرين؛ 
وفيه ail ji‏ فرعون. و had‏ «المكس" » <402>. و فى اليوم السادس و العشرین, صوم 
Gs‏ يوشع بن o»‏ 

20 8 اير (Ivar)‏ له رأسان. و عدد ايَامه تسعة و عشرون. و اليوم العاشر: صوم «التايوت» 
(Ark)‏ و هو اليوم ای bl‏ فيه مين بنى لسرائيل. وف متهم ثلاثون الف Je‏ و كان عالی 
الکاهن ينول امرهم. CRU‏ مرارته, و Se‏ من سريره میتء بیع RB‏ و en‏ له 
(x‏ الخميس. el‏ بين السادس و الحادى عشر. و الیوم النامن و العشرون ایضا صوم. و فيه 
مات اشمويل zd‏ < 403 >. 

21 3 سیون (SIG)‏ له راس واحد. و عدد ایامه ثلاثون؛ و الیوم السادس مند. عيد 
(Congregation) aa naian‏ و هو عيد عظے. و حح من حجوج بنی اسرائیل <404> ؛ و 
ل dU Mei‏ ا د بالامر و 
النهى و لوخد و الوعيد؛ و eile tM nal‏ عيداء شكراً لله على سلامتهم فى ارضهم. و PPS‏ 
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القرل عل ما يستعمده "هرد دهان ۱۸ ۲۲ rea‏ 


سنس o‏ ل o‏ ل .2 88s‏ + سرا 


من الصواعق و البرد و الریاح . و قال -تعالى - فى السفر GU‏ من "تتوراة : و UAR‏ ثلاث 
موات فى JS‏ سنة. الاوّل: فى حين «الفطير». و gtl‏ حين نزلت اتورة -و هو apalu fed‏ 
و الثالث: فى آخر dell‏ حين DAI‏ تماركم من المزارع. و يكون حِجاجُكم" <405>. و 
ذکوکم E‏ بیوت مقدّسة '. و فى هذا الیو GH‏ بالباكور من الفلات, فیفرآون عليهاء و OC‏ 
ها بالبركة؛ و من اول ایام «الفطير» الى «المنصرة» مسون یوماء و هی الاسابيع aba‏ ای 
v‏ علبهم فيها الفرائض. و Ki pte? JAS‏ باداب الله. و صوم يوم الاثنين. الذی يقع بين 
التاسم و الرابع SE‏ 

٩ 2‏ و seul padl‏ العشرون: صوم. ذکروا أنه اليوم الذى. Gof‏ فيه على الاسباط 
العشرة يوريعام بن بط Tale!‏ عجلین معمولين من ذهب. فعبدوهما؛ و ملکهم اولاده, ژهاء 
مائتين و خمسين سئة”. fuer‏ غزاهم ola‏ الاعشر* ملك dee!‏ و سپاهم؛ فحینثذ اتخذ وا مم 
سائر الاسباط. و ذلك " فى ايام حزقيا”؛ و هذا المذكور (-بوربعام) كان من عبيد سلمانْ بن داوود, 
قرب منه. و ملک بنو اسرائيل علبهم, GD‏ عن BS‏ بيث eal‏ بعبادة هذين لمخلن. علماً 
منه انّهم: اذا دخلوا بيت القدس, بدا طم فيا صنعوا من ASE‏ و عَرَفوا حقيقة حاله. Ho IES‏ 
قتلوه". و فى اليوم الخامس و العشرين. صوم قتل شمعون (Simon)‏ و اشویل (Samuel)‏ و 
(Hananya) Ge»‏ و فى السايع و العشرين صوم. سببه أن Jd‏ ملوك الروم. ]155 ریا حنينا ين 
تردیون" (Rabbi Hananyá b. Teradhyon)‏ >406< على عبادة الصنم, فلم يَفْمَل؛ فلت 
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۱۰ Jeruboon / Yerobeun the son of Nebat (930 - 9[0 R.C). 
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2. Shalmaneser V. (Ululaps) the Assyrian (726 - 722 B.C}. 
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3. Celis (Hia) the son ob. Achaz (726/716 - 698/687 B.C). 
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عليه puit uc‏ أحرقه؛ و J‏ ریا عقيبا (Rabba "Akiba)‏ و یب العوام عن sell‏ و اجتهد 
فى Mal‏ الگیت. 

Tammuz) 5 3 23‏ ( له رأسان, و عدد ايّامه تسعة و عشرون, و ليس فيه عيد؛ و صومه 
اليوم السابع عشر منه. و فیه: GOS‏ موسی الألواح؛ و فيه ابتدآء جضن بيت القدس فى الانجدام 
(lil <407>‏ ماصرة متسر reall‏ و فيه: اد صد ببيت المقدس. و وضع فى All‏ جرأة 
عل الله. و Blab‏ و فيه أخرقت Seth‏ و فيه لت aed il‏ 

4 § اوب (Àbh)‏ 4 رس واحد. و عدد ايّامه ثلاثون؛ و صومه آلیوم الاوّل منه. و هو 
اذى مات فيه هاررن بن عمران. و ْح لیم الذى Sad‏ كرامة له. و ق الیوم التاسع صو و فيه 
ابروا فى «3l‏ باتهم غير داخلين بيت المقدس. فاغتئوا؛ و ضيه c‏ بيت القدس, و دخله 
مختتصير.و خَْبَه بالحريق؛ و فيه خر البيت خرابه الثانى. و خُرثَ ارضه. و فى الیوم الخامس 
عشر. صوم زوال SU‏ عن البيت. و هو خروج REE‏ عنه. و رفع اشریق عن خزائته و 
هياكله '. و فى اليوم الثامن عشر منه صوم. سببه: انطفاء سراج JEA‏ ببیت القدس, فى ايام 
ايوئد ' (Yoru)‏ الب <408>. و كان ذلك علامة call‏ الله عليهم. 

(Elül) Jy) 3 25‏ له رأسان. و عدد ايّامه تسمة و عشرون. و ليس فيه عيد. و فى اليوم 
السابع منه. صوم الجواسيس <409 >. و هو اليوم الذى رَجَحَ فيه الطلائع الى موسى, و wg Al‏ 
خبر الجتارين؛ فاغتر بنو اسرائیل, و کی يوشم بن نون, فأئبت لذلك؛ و منهم من یل صوم 
هذا الشهر. يوم الائئين او النميس الذى YE‏ رأس السنة Dh Al‏ من سبعة ايّام. 

Signe LUI, 5 26‏ يكون <116 > اوّل «تشرى» ادر. و «لکتوژه اج ر وهالیوری» 
-اعبى: «هامان سور» ب د ز, و«الفصح» ب د و. و«العتصرة» ج 5 »410« لانهم ارادوا Si‏ 
لا جیهم يوم عمل فى «سبت»؛ فیشجزوا عنه. M‏ لا حل لهم العمل فى «السبت axi‏ قال الله 
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-تعالى فى اسنر الشانی: hee Son‏ فى السبت. ef‏ و فى اسنر الرابع: أنه جد فى Ea‏ 
رجل من ue‏ اسرائيل. dax‏ يوم السبت» و ici;‏ اسطب؛ فجاؤوا به الى موسى و شارون. 
فحبساه؛ و قال الله uis‏ - لموسى: اقتلاء. 035 بالحجارة. ol du‏ و لا أَنْ dist‏ عليهم يوم 
سیت» و یوم Jes‏ فيه Mel‏ 

27 اما يوم الاحد. فانما لم 1556 أَنْ یکون راس انسنة, SY‏ الله -تعالی-قال فى السفر 
الثالث: «و فى اول يوم من الشمبر السابع. لكم راحة؛ و ذكر «القرية» < 411> فلا تَعْمَلُوا فيه. و 
روا الفرابين» T‏ فاذا کان تالياً للسبت. توا على lage tense‏ فراغ, و E‏ اسباب معاشه؛ و 
أنه الى ما Cats‏ عليه اه و تلافیه؛ و يقم حينئذ «عرابا» يوم السيت, Haz Jiris‏ و ما 
رُسِمَ فيه من الاعمال؛ و لاجل ذلك. لا يجوز أن يكون «الکتور» يوم ثلائاء و لا «الفصح» Pl‏ 
يوم الجمعة. و Tell (Azereth) ainal‏ يوم السیت: فان موجب هذه أن يكون رأس 
«تشری» يوم الاحد. 

PUL, 8‏ يجَوَرُوا أن يكون. راس السنة ايضاً يوم الاربعاء؛ MS‏ -تعالی-قال فى pot‏ 
الثانث: «و فى عشر من الشمهر السابع, تکون الففرة, فلا تَعْمَلُوا فيه SST‏ شىء من عشاء تسع من 
الشهر الى العشآء» i‏ فتکون الاعبال معطّلة بوم «الکتور». و يَدْنُوه السبت lane‏ کذلك: و لاجله 
لایجوژ أن ty, RR‏ الجمعة و الفصح التقدّم. یوم الاثنين. و العنصرة المتقدّمةٌ. يوم الثلاثاء. و Ll‏ 
mr‏ وقوع رأس السنة. یوم الجمعة؛ لاله Syd‏ مع السبت. و يكونٌ الكبّورٌ يوم الاحد. متواليا 
مع السبت. و عيذ التبريك, یوم الجمعة. فیتوالی مع السبت. و قد b rs‏ إزالة ذلك؛ و dia Jed‏ 
لايجوز الکبوژ. یوم الاحد. و الفصح GAAN‏ يوم الاربعاء. و المتنصرة التقمة. يوم الخميس؛ BY‏ 
ذلك. Ege‏ الى bl‏ يكون راس السنة, يوم الجمعة, و یرم منه ما ذكرناه. 

S 9‏ فلذلك اجتهدوا فى تأليف LL‏ على GREY A!‏ یوما فراغ th gee‏ و لكلا يكون 
بوم «عرابا» یوم السبت. لاله يوم يحتاجون فيه الى SLI, Ghat‏ على المنبر uml‏ 
«اورون»؛ و يقال له «الكلواذه. و لتاق «البورى». يوم السيت ایضا: فيَمْجرُوا عن إخراق 
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هامان فيه. و رح به؛ و GÉ om‏ «المنصرة». بوم السبت. oU ee RED‏ الزروع و الى 
بالباكور. و غير ذلك نا هو مفروض عليهم. 

30 $ و حکی ابوعيسى الوراتی <392> فى كتاب المفالات, عن نوع من JU opel‏ طم: 
العاربه'. a see X pel‏ أن الاعياد. لا عم SU‏ يكون القمر فى ليلة الاربعاء. و هى الى تلو 
نهار يوم الثلاثا عند غروب الشمس. Bs‏ بدراً. و يكون فى ارض بنى لسرانیل, فذلك راس 
السنة. و منه rel VC‏ و الشهور. و عليه تور SLEW!‏ لان الله GLE JU.‏ النُورين العظيمين 
فى يوم الاربماء؛ كأئهم لا osé‏ الفصح إلا يوم الاريعاء. و لا orbs‏ شرانطه و ad‏ إلا على 
de c‏ ارض بنى اسرائيل؛ و ذلك خلاف ما عليه جمهورهم. و S ie‏ به Ul yi s‏ 
المنانید <120 > Li‏ تأخذ اوائل الشهور. من رؤية الهلال بالعيان؛ و یَشتخرجون «المیوز» Le‏ 
ذکرناه ين تقدمة المعرفة '. فلا باون بهذه الاعياد. كيف ام من الأسبوع. الا فى السبوت؛ 
orm "ut‏ الى یوم الاحد. الذى یتلوه و یسئون هذا التأخير «دحیا». و لا یتناولون يوم 
السبت عملا dX‏ حى النتان للمولودين في السبوت؛ فائهم يُوْخْرونه الى اليوم التابع. خلاف ما 
تعمل عليه BLS‏ فى ذلك. 

1 8 و hes‏ بیطلان العمل فى السیت, id ucl‏ منها. LYS‏ حكى الله d- Jw‏ 
القرآن: « لد تام pele‏ یوم سَنْتهم LESS‏ و يوم لا نیون لا VW /۷( EE‏ و ما 
حكى اهاز فى كتاب المسالك و السمالك: أن فى شرق مدينة الطبريّة, مدينة بليناس. و منها 
منبع KR‏ و عليه ab Ae‏ يوم السبت. و لا خن So EL co ead‏ يَنْقضَى يوم السبت. 
و Ael‏ هذا فى الطبیعیات مأخذاً. BY‏ مداره على اسابيع BB PEN‏ ما كان على السنين. Jass‏ 
من الشمس و شعاعه, و ما كان على الشهور. فن القمر و ضيائه؛ كباكان لبم امعرق للقرابين. فى 
يوم معلوم واحد من السنة ببلاد يونان. معمولا بشعاع الشمس المنعكسة. maid]‏ فى موضع من 
الذیع. و امثال ذلك. و ذكر ابوعیسی الورّاق فى كتاب ال.تالات: انّ ze‏ من البهود. BÀ‏ جميع 
الاعياد, و 259 أله لا وف علیهاء الا من جهة otal‏ و DES‏ بالسبت و حده. 
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2 $ هذا الجدول -و هو جدول التعليل- erai‏ با قَدّمْتُ 0353 من امر الاعياد. و مين 
NOE EE!‏ فى الايّام ا مذكورة -اعلى .يوم الشمس, و يومَئ كوكبيها؛ فالحمرة فيه. 
دليل على الاستحالة. و السواد دلبل على الجواز؛ SÉIS‏ ما جياه من الاعياد المرسومة'. على 
رؤوس الجداول. اسود من اوّله الى آخره. فهوجائز؛ و US‏ اشتلط ما يحياله من الاعياد. di A‏ 
ام كله فغير جائز'؛ و قد رَسَمْنا الوجوب و الإمكان و الامتناع فيها. بإزآئها؛ فالوجوب و 
الامتناع. oue EI É‏ الى تفسير. و اما الامكان. فهو أَنْ يكون رأس السنة فى ell‏ تلم SÍ‏ 
يكون فيها؛ ثم SE‏ الاعياد فيها a‏ فلا elsi‏ فى البسانط. و pl‏ فى مثل تلك الكيفية فى 
غيرها؛ و بالعكس و منه يَظْهَدْ يالعيان. ‏ صاز بعض الكيفيات مع بعضها A‏ و مع الاخری 
لاوا كا قُدّمناء و ذلك أنّه: از كان رأس السنة التالية لتلك الكيفية. ما لا يجوز DY‏ يكون 
راساً للكيفية الاخری. فمکن أن يوالى. و إلا متنع إلا فى النواقص. فان امتناع تواليها من جهة 
اخرى. و قد EARS‏ ذكر ذلك؛ و هذا جدول التطیل: 
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على ما يستعمله النصارى‎ JA 
— الملكائية فى الشهرر الشریانیه‎ 


1 و التصاری مفترقون Lid‏ فالاول سنهم: «الملكاتية» (Melkites)‏ و هم الوم 
(Greeks)‏ و dls SY (Royalists) Why Lye Ul‏ الروم على قوهم.و ليس بالروم سواهم؛ و 
الثانية: «النسطوريّة» (Nestorites)‏ منسویون الى نسطورس etl) m a‏ فى سنة سبعمانة و 
نیف و عشرين للاسكندر؛ و الثالثة: «اليعقوييّة» (Jacabites)‏ و هذه معاظم رقهم؛ و فما بينهم, 
فى الاصول الْتى -هی الاقانيم و اللاهوتية و انناسوتية و الاتحاد اختلافات. پنباینون لها؛ و منهم 
3 3 تسگی «الاريوسيّة» (Arianism)‏ و mer‏ فى السیح. اقرب الى ما عليه اهل الاسلام. و 
مد Ce‏ يقول به DS‏ النصار ى. و Ghd oh‏ كثيرة. و ليس هذا موضع E‏ ذلك؛ وكتب المقالات و 
الآراء والدّيانات. و الكَدٌ على هؤلاء الفرق. استغرقت ذلك. و Sash‏ زواياه وكوامنه. و الملكاتية و 
النسطوريّة pa ASI‏ عدداً, SS‏ الروم و حوالیهاء كلها ملكائيّة. و من بالشأم و العراق و خراسان, 
اكثرهم نسطوريون'. فامًا «اليُعاقبةُ», فاكثرهم القبط. و من حوالى a‏ 
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2 وغم ایا يتعملونها فى شهور السریانتین. یتفقون فى بعضهاء و يختلفون فى 
GEE ST‏ فمن جهة اشتهارهاء قبل حدوث الّباین فى المذاهب؛ و LS‏ الاختلاف. 
فلإختصاص الذهب و البقعة بذلك دون الآخر؛ وايّام أخر. مضافة إلى صومهم ASV‏ والاسابيع 
المنسوية الى مشاهير الايّام, و فيها GUE‏ و اختلاف كما فى الاولى ". و انا ذاكر, ما عليه الملكائية. 
ین استعباله في شهور السرباتتين بخوارزم؛ فاه لا مود أتم النصارى و اهود و SEE P‏ 
فى استعبال الاعياد و pe‏ فى البلاد الختلفة. الا فى الاعياد العظمی الشپورة, و تختلف فى غيرها 
على Jie eel‏ 7 رها ذكر صومهم و ما يُضاف الیه, من الايّام GEU‏ عليها؛ م 2531 بعده. 
ما عليه النسطوريّة من LEN‏ و الذكارين. ان شاء الله. < 413 >. 

83 تشرين الاوّل (October)‏ فی اليوم لالم منه, n‏ ان axo MU Lus.‏ الشپید. تلميذ 
بولس (SL Paul)‏ و من رسومهم فى هذه الذكارين, Í‏ هم or SH‏ صاحبه. و یعون له. و 
نون ade‏ و يتضرّعون الى الله باسعه, و ون JS‏ مولود ول فيه و بعده. الى الذكران الآخر 
باسمه. و رما 205 الذكارين بعضهم على بعض. فيقولون: SW‏ صاحب ذكران فلان. فاذ! كان 
الذكران peated‏ | عنده, فاضافهم و piki‏ و فى ليوم الثانی, ذكران حيرث CArethas)‏ اجان 
doy‏ مع mus‏ . و فى أليوم الثالث. ذكران مارية (Mary)‏ الراهية La! fl‏ ثياب الرجال. و 
رت و قت نوا على بان ثم Laas‏ بالژناء مع امراة. فاحتملت الأذى؛ و ل شظهر 
الأنوثة حتی ماتت. و Là‏ حاها و ely‏ من الزناء حين ارادوا Rh Aue‏ هم Uaa‏ و فى 
اليوم الرابع. ذكران ديونسيوس” الاسقف المنجّم. تلميذ بولس St. Paul)‏ 

suds 84‏ مراتب دينيّة: و ذلك لام فى دينهم. على تسم مراتب 
<414>. فصاحب المرتبة الاولى: (Psaltes /# Cantor) «Malus»‏ و الشانيه: «قارويا» 
(Qàroya. // Reader)‏ و الثالئة: «هبوتدیاتناه (Hypodiaconus)‏ و الرابعة: «مشمشانا» 


TY AN uz, SY uou ف‎ ust 
1. Ananias of Damascus (dv. SD 60 AD) 


2. LDinysrus the Areupaeite (cont. 1 A.D). 


me 


القول على yin‏ : له uel‏ ندهاي ۲ ۵ ۳6۹ 


s (Diaconus =)‏ هو الشيأس. و الخامسة: «قشیشا» (Presbyter)‏ و هو القش, و السادسة: 
«بسقوفا»ه (Bishop)‏ و هو الاسقف. و يكون من تحت يد «الطران». و السابعة: «مطرابوليا» 
(Metropolita)‏ و هو من نحت يد «الجاثليق». و مقام مطران خسراسسان للملكائيّة بمزو و 
iutil‏ «قانونیقا» (Catholicus)‏ و هو الجائليق'. و مقام جائليق BU‏ من بلاد الاسلام. 
anas‏ السلام ( Glas‏ و هو من تحت يد «بطريق» أنطاكية؛ فامّا جاثليق اللسطوريّة. فيكون من 
عند الخليفة -امی‌الومنین- على رضىّ من جمهورهم له. و التاسعة: «باطریارخا» (Patriarch)‏ 
و هو البطریق. و هذه المرتبة للملكائيّة فقط. و البطارقة فى الدين, اربعة ابداء (AS‏ مات احدهم, 
قير بدله آخر. باتفاق من الياقين و الجثالقة و غيرهم من أصحاب المناصب؛ و احد البطارقة. یم 
بالقسطنطينيّة. و GUI‏ بررمية. و النالث بالاسكندريّة. و الرابع بالطاكية؛ و یسمُون هذه البلدان: 
d Thronoi) edel Sy‏ و ليس فوق «البطریق» مر تبة. و لا دون «فسلطا». بل رما عدوا المراتب, 
الى عند الشيأس. و لم وا ما دونه من اصحاب الألحان و pI‏ المذابم. فى اصحاب المراتب؛ و 
لكل واحدة من هذه المراتب. حدود و رسوم و احوال, نيس هذا موضع شرحها. 

5 و حکی ABI‏ امد بن الحسين الأهرازيّ الكاتب <415> فى كتاب معارف 
انررم ما عاينه بالقسطنطيئيّة و بلاد الروم. من المراتب الدينيّة و السياسيّة؛ فذكر: 3 Jl‏ الدينية 
«البطريرخس» (Patriarch)‏ و هو نافد الأمر فى الك. ثم «خرنسخس» (Xrnsxs)‏ 
<416>, و هو صاحب الدير الاعظم. ثم (Episkopos // bishop) a gimn‏ و هو 
الاسقف, ثمّ «مترابليتس» (Metropoliles)‏ و هو الحاكم. ثمّ (Fgoumenos) a LA se»‏ و 
هو صاحب دير nadie line‏ ثم «قلوجرس» (Kalogeros)‏ و هو قريب ا مرتبة منه. م 
«ياياس» (Papas)‏ و هو القش. ثم «الدياقن» (Diakonos)‏ و هو الشبأس. و الاعتاد فى ذلك 
-على ما كرتا أُوّلا: فان ابا سین BIS‏ باهل المراتب المرسومة قوماً. و ]5 عظموا. فليسوا من 
اصحابها؛ و ربجا كانوا من أحديها. و ليس تلك الصفة منها. 
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86 و Ul‏ المراتب FLEA‏ السياسيّة. Ast‏ «بسیلیوس» (Basileus)‏ و هو nas‏ ملك 
py J‏ ثم «اللخثیط» (Lsgothetes)‏ و هو وزيره و المترجم عن d$‏ لغة. و بعده K piagas ph‏ 
(Parikoimomenos)‏ حاجب الحجّاب. ثم «الدمستق» (Domestikes)‏ صاحب الجيش, ثم 
«اكسيوطس» (Aksiots)‏ و هو ثقة املك فى الجميش, و نظير الدمستق لا JA‏ احدهما لصاحبه. 
(Arxntirxn) «5. A oso £‏ و هو الذى البطارقة تحت يده. ثم «البطر يقيس» (Patrikios)‏ 
و هو البطريق؛ و البطارقة فى امیش شبه عظماء القوّاد. لا" كا ذکرناهم فى المراتب الدينيّة و 
e oe ll usd GE by‏ الديی TT‏ تم «الرغاطر» (Rsgätor)‏ و هو عارض الیش 
و مطلق qon‏ عم مر تبة «أصصراذغوس» (Strütegos)‏ و هو نصف بطریق, م «برتس بتارس» 
(Protospatharios)‏ و هو ثقة الملك فى عسكر البطريق. و اليه يرجع البطريق فما f cda á‏ 
«مغلاويتس» (Müuglabiles)‏ صاحب مقر de‏ الملك P (Praefectus Lictorum)‏ 
«اكسيرخس» (Exarchos)‏ صاحب الف رجل, (Ekatontàrios)« y. lada sy‏ صاحب 
BL‏ رجل. ثم «بنتقتطارس» (Pentekontários)‏ صاحب سین رجلا E‏ «تسرقنطارس» 
CLessarakontários)‏ صاحب اربعين. م «ترينطارس» Fróntáries)‏ )صاحب ثلاثين, م 
«ايقسيطارس» CEikastátios)‏ صاحب عشرين. م «دیقرخسه (Dekarchos)‏ صاحب 
عشرة رجال. 

7 و نعود فتقول: dS]‏ اليوم الخامس من هذا الشهر, ذكران «اصحاب الکهف» دينة 
افشس؛ و هم المذكورون فى “تبان (س VA‏ و قد 455 المعتصم مع رسوله الى ملك الروم؛ من 
dal‏ موضعهم و لمهم بيده؛ و DD‏ معر وف. و إن كان اللامس -و هو حمد بن موسى بن شاكر 
USL <417>‏ فى el‏ هم ام اموات آخر. و أمر tO‏ و حكى dee‏ بن يحبى النجم 
<60>: انه d‏ قفل من غزاته. G35‏ ذلك الموضع. و هو جبل صغير. قطر أسفله Ll‏ من الف 
ذراع و له BS‏ وجه الارض, SA ORAL‏ فى خسف من الارض. مقدار SUD.‏ خطوة, 
ts‏ جك الى رواق فى الجبل. على أساطين منقورة. و فيه عدّة بيوث <418>. و ذكر يحيى ای 
رأى هنالك BH‏ عشر رجلا و فيهم غلام Spl‏ عليهم جباب صوف و أكسية صوف. و خفاف 
و تعال, و تناول شعرات فى ine‏ احدهم. و مَدَّها فا تیه منها شىء؛ و الزيادة على السبعة عند 
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القو ر ای ما Sl Aha‏ بنا ھاي ۶ے YA! ٩‏ 


السلمین, و القانية عند النصارى. ربجا كانت ين رهابتة ساتوا هناك؛ او اجساد الرهابنة 
-خاصة De‏ لام یعذیون انفسهم. حتی GE‏ رطوباتهم, و BLY‏ بين عظامهم, و 
جلودهم واسطة إلا قليلاء el JE 5 e oy ates‏ اذا انطفت مادئه؛ و Vo‏ تین OS‏ على 
CUR‏ أحقاباً. و ذلك pi‏ مشاهد فى دياراتهم؛ و AK‏ هولاء الفتية المذكورون فى الكهف, عند 
النصارى XE‏ اثنتين و سبعين ALL‏ و عندنا EX‏ سنين شمسید. کہا ذكر الله تمالى- فى 
الغرانء فى السورة الخصوصة بقصّتهم (YE / VA)‏ و Ul‏ زيادة التسع سنین, فهى ما iz;‏ اذا 
ALIS‏ و ذلك بانتحقیق-تسع سنين و خمة و سبعون يوما. و Lus‏ عشرة ساعة و اربعة 
انخاس ساعة؛ و V‏ على ماكانوا يعملون عليه فى ذلك ألزمان. فهو أن BUNT‏ سنة هى: خمة 
عشر محزورا صغرى <113> و خمس عشرة سنة من المزور السادس pte‏ و Was‏ من 
شهور الكبس Ble‏ و عشرة ue‏ على ی الترتیبات jé‏ فى dl»‏ السنين. يكون ذلك تسع 
سنین و شهرین؛ وامثال هذا من الكور نی عند الحكابة. 

8 5 و فى اليوم السابع, ذكران سرجیس (Sergius)‏ و یوس (Bacchus)‏ الشهيدين. و 
فى انعاشر. ذكران زکریّاه (Zachariah)‏ النئ. و هو بشارة الملائكة ايّاه بابنه يحيى i!‏ على ما $$ 
Soha‏ و in‏ فى لجا . و فى الحادى عشر, ذكران قبريانوس (Cyprianus)‏ الاسقف 
الشپید. و فى te ell‏ ذكران اغريفورس 4( (Gregory ol. Nyssa)‏ الاسقف. و فى 
السابع te‏ ذكران قوزما (Cosmas)‏ و (Damianus) uda‏ الطبيبين الشهيدين. و فى الثامن 
te‏ ذكران لوقا (Lucas)‏ صاحب Lat!‏ الثالث. و فى التالث و العشرین, ذكران انسطاسيا 
(Anastasia)‏ الشهيدة. و فى السادس و العشرین, ذكران وضع رأس يحيى بن MSG‏ فى القبر. 

و 8 تشرين الآخر (Novamber)‏ فى لیوم الاول منه, ذكران قرنوتس ' (Cornutus)‏ 
الشبيد <419>. و فى pte soll!‏ ذکران مينا (Menas)‏ الشهيد. و فى الخامس سشر. 
$3 !5 سونا (Ourias) bs (Samonas)‏ و حییب CAbibos)‏ الشبداء. و فى السادس عشر, 
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اول الصوم لیلاد (عیسی بن "(p‏ السیح. و هو اریعون يوما متوالية تصام قبله. و فى السابع 
عشی ذکران اغریفورس (Gregorius)‏ صاحب الاعاجیب العجره CThaumaturgos)‏ وی 
التامن عشر. ذکران ارمانوس (Romanus)‏ الشهید. و فى المشرین. ذکران اسحاق (Isaac)‏ و 
تلمیذه ابرأهم (Abraham)‏ الشپیدین. و فی الخامس و العترین, ذکران سطرس (Petrus)‏ 
الاسقف بالاسكندرية. و فى السابع و العشرین, ذکران یعقوپ (Jacoh)‏ المقطوع bl‏ اربا. و فى 
ioo‏ ذکران اندریوس (Andreas)‏ الشهید. و ذکران اندریوس السلیح. 

S 10‏ کانون الاوّل (December)‏ فى اليوم الاوّل منه. ذکران عقرب (Jacob)‏ الاسقف 
الاوّل بایلیا (Aelia)‏ و فى اليوم الالث, ذکران يوانيس الب (Johannes the Father)‏ 
ملف رسوم النص‌انية <420>؛ و qaa dis As‏ غاية التعظيم NE ESSE UD‏ 
سني على ذلك؛ و رسوم دينهم ليست مشروعة. و انما S er Ried‏ المظمون, على قوانين 
آوايل ' المسيح و السليحين. و هذا المذكور منهم. و فى اليوم الرابع. ذكران بریارا (Barbara)‏ و 
iana) GU y»‏ الشهيدتين. و فى النامس. ذكران سابا (SADA)‏ رئيس الدير ببيث المقدس. و 
فى السادس. ذكران نيقو لاوس (Nicolaus)‏ البطريق بانطاكية. و فى التالث عش ذكران الشمپداء 
الخمسة. و فى السابع pte‏ ذكران موذسطوا (Modestus)‏ اليطريق VU‏ <421>. و فى 
الثامن عشر. ذكران سيسين (Sisin)‏ الجائليق اراسان > 422 > . و فى الهشرین. ذكران 
اغناطيوس (Ignatius)‏ البطر يق الغالث بانطاكية. و فى الثامن و العشرین, ذكران يوسف الرامعانی 
Ub JJ (osephot Arimathia)‏ >423< الذى S‏ جسد المسيح فى قبر -کان An»‏ 
لنفسه-. على ما ذكر فى اواخر الاناجیل الاربعة؛ و زعم المأمون بن Cl Eae‏ 5595 
<424> اله: رآه في كنيسة القيامة ' ببيت المقدس Eb‏ و هو قبر منقور فى صخرة. f‏ 
مطل بالذهب؛ و له خبر عجيب. نذكره فى باب صومهم؛ و يقال AUT 55 cal‏ لاحد فى 
الروم. E>‏ يَرُورٌ ذلك القبر. 

S 11‏ و فى اليوم التائث و العشرين, ذکران جيلاسيوس (Gelasius)‏ الشهيد. و فى الليذة 
AA ET‏ المنامس و العشرون من هذا الشهر. و هو ليلته -علي مذهب الروم-عید «يلداه 
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(Nutivily)‏ و هو مبلاد المسيح. و كانت وقتئذ ليلة الخميس؛ ASG‏ الناس يذهبون الى ان هذا 
الخمیس. كان الخنامس و العشرين. و ليس كذلك. اما هو السادس و العشرون؛ و من شاء أَنْ 
od‏ ذلك بالق المتقدّمة لتلك السنة, «eii‏ فا اول كانون الاوّل. اثفق فيها يوم الاحد. و فى 
السادس و العشرين. ذكران داوود Cell‏ ". و يعقوب الاسقف بايليا. و فى السابع و العشرین, ذ كران 
اصطفانوس (Stephanus)‏ رئيس الثمأسين. و فى الثامن و العشرين. ذكران قتل rg ted‏ 
الملك”. صبيان (Bethlehem) Jal ab‏ و أطفاهم, qu NA‏ و قاصدا لقتلد فى ALL)‏ 
کا ذكروا فى أُوّل لانجبل. و فى الناسع و العشرین. ذكران انطوئیوس (Antonius)‏ الشهيد. 
زعموا اه ابو روح »425« ابن Se‏ فاررن الرشيد؛ GS ally‏ بعد الاسلام. arab‏ هارون؛ و 
له عندهم itas‏ طويلة عجيبة ما aer‏ و لا قرأناها او مثلّها فى كتب الاخبار والتواريخ؛ على Sh‏ 
النصارى. قوم سیآعون agiia‏ لثل ذلك. و خاصّة ما GF‏ بدياناتهم'. غير ناظرين من جميع 
الجهات. فى تصحيح الاخبار و تحقيق ARI‏ 

S 2‏ كانون الآخر (January)‏ الیوم الاوّل منه. ذكران باسیلیوس (Basilius)‏ و هو 
ايضا عيد «القلنداس» (Calendas)‏ و تفسير فالندس: sr‏ كان»؛ و فيه Re‏ صبيان 
التصاری, و يطوفون فى بيوتهم. و pF‏ من دار الى اخرى. و يقولون: «قالندس قالندس» 
بصوت عال و لحن. فیطعمون فى JS‏ دار. و pitt‏ أقداحا من الشراب؛ فبعض ime pm‏ أن ذلك 
a‏ رأس السنة عند g apa fl‏ هو تام الاسبوع من ولادة مريم (Mary)‏ و يزعم بعض: أَنّ 
اریرس" b‏ رأيه. و تابعه مَن تابعه. استولی على بيعة من بیعهم, فخاضته ual‏ نپا ۶ 
راضوا: و اصطلحوا على SI‏ یلوا بابها BG‏ اام م ينوه معا و یقرآوا عليه EN NE‏ 
له الیاب, فهو مستحقها؛ ففعلوا sell‏ و Roll d‏ لاریوس, و انفتح هم زعموا؛ فنذلك eil Ji‏ 
ما a glad‏ نشبيها بالبشارة Nat gH‏ بها فى ذلك الوفت. و ف البوم ألثانى. ذکران سیلبیسطر وس 
(Silvester)‏ المطران. الذى pos‏ اهل قسطنطينيّة على يده. 


V. David (D«slai / Yedida) the king of Juda (1010 - 970 - ۰ 
2. rules (Antipas) the King ol Juda (+ - 39 AQ. 
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3. Arius the Presbyter (ub. 256 - 336 A.D) Pounder of Arianism. 
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۳۹ الأثار الرافیه فرك د en XV‏ 
3 3 , الخامس. صوم عيد (Epiphany) «dali‏ و فى السادس hes‏ و هو عيد 
«الدغ» نفسه. و يوم Zo aal‏ الذى. ko‏ فيه يحيى بن زكرياء المسيح, و عَمَسد فى ماء المعموديّة 
نهر SHS‏ عند بلوغ ثلاثين سنة ین عمره؛ و Jall‏ به روح القدس, شبه حمامة Sd‏ من 
الماء. على ما ذُكِرَ فى sy‏ '. و کذلك یفعلون باولادهم, اذا aal] GI‏ منهم ثلاث ستين او 
اربع؛ فان اساتفتّهم و قسوسّهم, SOR‏ مآء. و gl ai‏ عليه م ai gent‏ فيه؛ DU‏ فعلوا ذلك 
بد. فقد as ab‏ و هو قول Vii‏ -عليه السلام-: ETET” e‏ على الفطرة. PE Bt Gm‏ 
aot‏ او بنضرانه او cL d‏ .4262« و ذكر ابوالحسين الاهوازی فى AS‏ معارف ال وم: 
صفة ys pull‏ هو all‏ يقرا عليه سبعة ایام فى البيعةء غدوا و عشياً؛ فاذا كان السابع. ی و 
دُهِنَ جسده كله بالزيت, ثمّ صب Ul‏ لمحن فى أنية رخام. متصوبة فى وسط البيعة. و 1E‏ 
الفش على وجه المآء بازيت خس be‏ على مثال الصليب basi‏ و واحدة وسطها؛ ثم JU‏ و 
bid‏ رجلاه. جميعا فوق النقطة الوسطى. و od‏ فى المآه؛ و يأخذ القش من احد جوانبه Le‏ كه 
d ol‏ على رأسه. E‏ من جانب الى Sl‏ يأتى على الجوانب الاربعة. على مثال الصليب؛ و 
MI‏ القش عنه. و نجي من بُريد. أن BG‏ من المآء. و هو الذى aidi‏ فیه؛ Ses‏ القش. و 
جیم من فى البيعة EX Pod‏ من oll!‏ و وح بإزار. و یل oce‏ لسلا فش d,‏ 
up 7l‏ و p‏ امل dnd‏ کلهم سیم موات: «کریا لیسن» ای: ديا 55 ازهنا « و 
ثيابه. و هو حمول؛ bh‏ عنه. و بر البيعة او SSA‏ الها سيعة ایّام؛ فاذا كان اليوم السسابع. 
alae‏ الق بلا زيت, و لا فى تلك الآنية الاولی. 

4 3 و فی الیوم الحادى عشر من هذا الشهر. ذکران ار ذسیوس CFheodosius)‏ الرامب 
العذب نفسه و اه بالخديد. و فى انتالت ze‏ , شام عيد (Epiphany) «gli‏ و a‏ 
الصلحاء odi‏ بطور سینا. و فى البوم الحنامس عشر, ذکران يطرس (Petrus)‏ بطريق دمشق, 
و فى السابع عشر. ذکران انطونیوس (Antonius)‏ اوّل الرهابنة و رئیسهم. و فى العشرین, ذکران 
ارشیمیوس (Euthymius)‏ الراهپ ال ملم. و فى الحادى و العشرين, ذکران مکسیموس 
(Maximus)‏ الراهب الفرید. و فى GUI‏ و العشرین. ذکران قوزما (Cosmas)‏ الذی اش ld‏ 
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قوانين اللصاری و نواميسهم. و فى الخنامس و العشرین. ذکران سولیقارفوس (Polycarpus)‏ 
الاسقف الشهيد اوق بالنار. و فى السابع و العشرین, ذكران یوانیس ALI (Johannes)‏ 
pe‏ الذهب» (Chrysostomus)‏ و يوانيس (Joánnes)‏ لفظة روميّة لاسم (John) Gey‏ 
و فى الحادى و الثلاثين. ذکران یوانیس و قورس الشهيدين. 

5 3 شباط (February)‏ فى اليوم الاوّل. ذکران أفرم (Ephraem)‏ العلم. و فى Aui‏ 
عيد (Wax Feast) T‏ و هو إتهان مريم ميكل بيت القدس مع عسيسى (Jesus)‏ وقد 
مضى من مبلاده اربعون يوما؛ و هذا عيد لليعقوبئة. عندهم عيد عظیم؛ و يقال أَنْ فى هذا الیوم. 
Jo‏ الهود اولادهم الکنانس, eg Zo‏ من الترران» و لَيْنْ كان ذلك كذلك. فانّه فى «شفط» 
دون شباط. إذ اليهود لا تشتعمل التهور السريانية. و من هذا اليوم الى gat‏ شانية ایام من 
«اذار». يكون وقت اول صومهم. و سنذکرهم olo‏ شاء atl‏ و اذا كانوا صائين. d‏ يشتمملوا من 
الذكرانات ar all‏ إلا ما gi‏ منها يوم السبت. el‏ نشتغولونه فقط. و في اليوم النالث. 
ذكران بلاسوس (Blasius)‏ الشهيد. و هو ال s‏ اغوس <427>. و فى النامس. ذ كران 
سيس (::9) الجائليق. أُول من 5551 النصعرائية الى خراسان. و فى الرابع و العشرين, ذكران وجود 
رأس المعمدان. و هو uer‏ بن A S5‏ 

6 5 اذار (March)‏ فى اليوم التاسع منه. ذکران الشهدآء الاربعين. yall‏ بالنار و البرد 
و الجليد. و فى اليوم الحادى عشر. ذكران سوفرنيوس (Sophronius)‏ البطريق ببيت المقدس. و 
فى الخخامس و العشرین. ase‏ «الشكار» (Annuntiatio Sanctissimae: Deiprae)‏ و هو 
دخول جهرئیل -عليه السلام على مريم. Rz‏ بالمسيح! و منه الى الميلاد. تسعة اشير و خمسة 
pl‏ و شی»؛ و هو مكث طبیمرگ, لاستقرار الولود فى بطن FD‏ و عيسى. و ان pak‏ و الانس, و 
Hl‏ بروح انقدس. فلم JH‏ فى العالم عن boil‏ موجب الطبيعة؛ فالاولی بکنه فى البطن. أن 
يكون طبيعيًا ايضا. 

17 8 و موضح القمر. ERU‏ أنصف نهار هذا اليوم us‏ المقدس. و هو يوم الاثنين الخامس 
والعشرون من «اذار» ستة ثلاث و IUE‏ للاسکندر. فى قريب من خمسة أسداس الدرجة 


0 
الاولى من برج «الثور»؛ فیس على من Rd‏ فى الفوذارات. مذهب هرمس المصعرئ. انْ يكون 
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حطر ٩4‏ : که 


o 


۲ ۵ 


)۱۵( ×۷ د‎ Ža "XT ۳ 


طالع المسيح, آخر «الحمل» و اوّل الثور؛ و S‏ هذه البروج. Kei‏ وقت الميلاد نهار!, ON‏ موضع 
الشمس all‏ لنصف نهار. يوم الخميس الذى ی نيلة AM‏ ببيت المقدس. هو بالتقريب فى 
درجتين و تلك من المجتذى؛ و هذًا الکث الذکور. يَنْتَحِقُه على مذهيم. كل مولود وُذ ليلة 
الیلاد؛ و القمر تحت الارض. تمد عن درجة الطالع بقريب من E‏ الدور؛ فاذا Lae‏ ذلك. من 
موضع القمر فى يوم (Annunciation) Él»‏ کان الطالع. قرهبا من اربعة NU‏ برج 
«اموت»؛ و اذا LAG‏ القمر فى اليوم الخامس و العشرين من كانون الاوّل, للوقت ای MAS‏ عن 
الطالع الى تحت الارض بقدر عشم الدّور. كان الطالع. pt‏ برح «الحمل» بالتقريب. و كلا الامرين 
calci‏ حيث UAE‏ اصحاب الميلاد بليل؛ و نتيجة WE!‏ نهار. و هذا احد الاعتبارات المُظْهرَة 
لبطلان' الفوذارات. و ALS‏ 3 للقول على أجناس «الفوذار» و أنواعد ics‏ <428> يَنْتَثْرِقُها. و 
ES‏ احق فيها -ان Led‏ الله فى الاجل و GAS‏ برحمته. بقايا الأوصاب و العلل. 

S 8‏ نیسان (April)‏ فى اليوم الاوّل. ذكران مرم الاغنطية (Mary the Egyptian)‏ 
الصائمة اربعين يوما متوالية. لم تكن a‏ فيها؛ و الرس فيه, أن JAE‏ اول جمعة, تتلو الفطر؛ و 
alt‏ أنْ يكون ف اول نبسان, لاشتراط الجمعة ذيه, b‏ فى كل «حزور» PELLE TNT‏ 
فى السنة الرابعة و العاشرة و الخامسة عشر و الحادية و العشرين. اذا DÍE‏ احازیر, من اول تاريخ 
الاسكندر بالسنة الناقصة. و فى اليوم المخامس عشر. ذكران الشهداء المائة و الخنمسين. و فى 
الحادى و العشرین, ذکران «السنوذسات» الستة, و معنى «سنوذس» (Synod)‏ هو: geel‏ 
علبائهم من القسوس و الاساقفة و غبرهم. من اصحاب الراتب المذكورة. slei‏ على شأن 
حادث, و سيب شبه الباهلة, او نظر فى شىء RET‏ الأديان؛ و لا یتفق هذاء الا فى أزمنة؛ و 
اذا ائفق, Lat‏ تاریخه؛ و رما استشمل, Whe‏ و IC‏ 

9 5 و اول" «السناذس» Lal‏ هو اجماع ثلامائة و ثمانية عشر ul‏ بمدينة نيقية 
ad.)‏ 325) على يدى قسطنطين الملك'. بسبب اريوس GA‏ هم. فى الاقانيم و تخليدهم, 
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ماكانوا PEE‏ من القول فى ER:‏ الاب و الابن؛ و اتماتهم على fast‏ الفطر. فى الاحد 
الذى بعد قيامة المسيع. بعد أَنْ قال بعضهم: aai‏ فى اربعة عشر ين شهر «فضح» الهود. و 
السنوذس الثانى. هو اججاع مائة و مسين اسقفا بقسطنطنيّة ad.)‏ 381 على dk‏ لذرس! بن 
أرقاذس (Arcadius)‏ الملك الكبير, يسبب all (Pncumatomchos) e s Ji 52s S‏ 
الجاعة فى صفة روح القدس, و تخليدهم القول فى هذا الاقنوم الثالث. و السنودُس الثالث. peed‏ 

نی اسقف بدينة إِفِسّس ad.)‏ 431( على يدى ثذوس الملك الصغير” بسيب نسطورس بطرك 
القسطنطينيّة. و صاحب النصارى النسطوريّة. حيث خائفهم فى اقنوم الابن. و السنوذس الرابع, 
اجتاع سائة و ثلائين بمدينة الخلقدونية ad.)‏ 451( على يدى مرقيان الملك؟. بسبب اوطیخیس" 
(Eutyches)‏ لقوله: 3 o Ji xL‏ أيشوع (Jesus)‏ من طبيعتين. قبل Ênoxis) RAE)‏ #4 
بعده طبيعة و احدة. و السنوذس الخامس a.d.)‏ 553( على يدى اسطينان“ got‏ صاحب 
المصّيصّة (Mopsuestia)‏ و الها (Edessa)‏ و غيرهم, من الفالفین فى اصوهم. و السنوذس 
السادس (O80 ad.) Sided‏ على يدى قسطنطین المؤمن". و كانوا مائة و تسعة و U‏ 
اسقفا, بسبب قورس (Cyrus)‏ و سيمون (Simon Magus),‏ 

S 20‏ و ف الثالت و العشرين. ذکران مار جیورجس (Măr - Georgios)‏ الشيهد. و هو 
جرجیس الفتول مراراً بألوان المذاب. و فى الرابع و العشرين. ذکران صارقوس (Marcus)‏ 
صاحب الانجیل GUI‏ و فى النامس و العشرین. ذکران ایلیا (Elias)‏ الجائليق بخراسان. و فى 
السابع و العشرين. ذکران خریسطفور وس (Christophorus)‏ و فى الثلاثين. ذکران URE‏ بن 
صباعی (Simeon b.)‏ الجاثليق, القتول بخوزستان مع مَنْ كان معه من التصاری. 


I. Vheedesius (0) the Hider (379. . 15 AUD). 
à. Theadosius (ih) the Junior (40x - 150 AX). 
3 Marcianus Finperer (450 - 457 A.D). 
هن اء طذهسین.‎ .١ 
3. Justinian (1) Linpxror (527 - 508 ND). 


S. Costar (IW) tho Boer (46S 635 ALD). 


v 


> ۲۹۶۲ b> 


DB» 


«vx 


(3) XV وق فركرد‎ At TAA 


1 5 ايّار (May)‏ فى اليوم الاؤل. ذكران ارميا lia‏ و فى الشانى. ذكران اشاناسیوس 
(Athanasius)‏ البطريق. و فى الرابع. عيد الورد -و هو على nh‏ القدرم-؛ و كذلك یتنعل 
بخوارزم. و ld‏ فيه بالورد gh)‏ 065 .4292« الى البيع؛ و السبب فیه, zii E 5l‏ فيه 
ايليشيع (Elizabeth)‏ والدة يحيى بالباكورة من آنورد. و فى السادس, ذکران ايوب 
(«امنجر!' dob‏ التی. و فى السابع. عيد ظهور الصليب على (Apparition) ell‏ و قد ذكر 
il ue az‏ ظهر فى زمان قسطنطين الظفر". شبه صلیب ين نار او نور على الماء. فقيل للملك 
قسطتطين: «اجْمَلٌ هذه العلامة رايتك, فستَفلت بذلك JU‏ 3 الذين احتوشوك». QA‏ و غلب و 
rali as‏ و Sally Ael‏ هیلانی Ji (Helena)‏ بيت القدس, لطلّب خشبة الصليب, Wits)‏ 
مع be‏ الب المصلوتين مع المسيح بزعمهم؛ فاشتبه مرها علیهم. و ید ell‏ دون 5l‏ 
وضع S‏ واحدة منها على te‏ فلا مله حْشْبَةٌ صليب عيسى. عاش, M aa‏ هی 

2493,22 و ی من أشار الى الصليب الذى. فى صورة لین الذى يُسكيه 
العرب: «القَمُود». و هى اربعة کواکب عند e iw‏ الواقع. وقوعها شبیه بزوایا tena‏ و 583 اله 
ab‏ فى ذلك الوقت, قبالة الوضع الّذى لب فيه المسيع. و العجب منهم حيث لا m aa HÀ‏ 
يترقوا أن فى UE QU‏ من عابم رصد الکواکب و امتحان اسبایها. منذ أحقات و دهور, 
يُوارثون فيا بينهم خلف عن سلف: أن کواکب cna‏ من الثوابت_التى وجدها أسلانهم العتنون 
le pb‏ على هذه الحيئة. بل es‏ ما تنتعمل هذه الفرقة من النصارى. فى تعظيم أمر الصليب 
صنوف القويبات و اموس: كاستدلاهم با مر الله بى اسرائيل. ِن BE Sab‏ من تحاس. و 
تعليقها من خشبة منصوبة لدفع il‏ ایا SEO‏ عندهم فى adil‏ فیقولون: اه بشارة على 
الصلیب. و ذکر له. 

3 8 و قالو: أن آبة موسی, كانت عصاه. و العصا خط مستطیل, فلا جآء السیح. Er‏ 
عسصاه عليه. فْسَدَتَ مها صلیب؛ و قد Eh‏ شريعة موسى بمجىء السیح. و 
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الكامل تفیل الزيادة و لا لنقصان؛ و الدلیل على ذلك. أنه لو cl‏ عصا à‏ على الصلیب من 
f‏ جهة. كان صار منه حرف «لا». ای: لا زيادة ولانقصان <430> ؛ وليس هذا إل Jess‏ 
ما یوش به الفرقة من المسلمين. المشتغلة بالتأويلات من تشبيه اسم «تحمّد» بصورة الانسان؛ و 
قوهم: cally S‏ نظير رأسه. و «الحاء» نظير بدنه. و «الميم» الثانى نظير بطنه. و «الدال» نظير 
رجليه؛ و tl‏ هؤلاء جاهلين بالتصاویر. فى تسوبتهم بين مقدار الراس و البطن. و RAS‏ الأعضاء 
Vash‏ ين جملة البدن, و نسيانهم ما به قوام RENE:‏ هم قَصَدُوا DUNI‏ دون SH‏ و ليت 
شمری ماذا يقولون فى الاسامی المشابهة, صُوَرُها لصورة «ححمّد». بنقصان حرف او زيادة آخرء 
كحميد و يحيد و BE SLADE‏ بعضها بمثل تشبيههم. رح الامر الى المزاح و الشخرية. 
54 و etl‏ من dia‏ شاد تلك الفرقة من التضازى فى pl‏ الضليب: و Arendt‏ مود 
«الغاوانيا» < 431 > اذى deg!‏ فى سطح قطعه. اذا فطع شبه الصليب الفطوط؛ و fam‏ رم 
بعضهم: أنه هر فيه ین rnm‏ و ام به فى التعليق بالمصروع. كما له الدلالة على قيامة الموق؛ 
j oT‏ ک. و لا يسمعون من اقاویل A‏ مکی عنهم الفاضل جالینوس. فى كتبه 
من Ly cued‏ المسيح. 353 هذا المود؟ و المستدل بآثار النفس و الطبيعة فى المطبوعات. على 
صنوف ما ده من الآراء. و ان تضادث سيَجد Mol‏ منها' تُطابق al aro‏ و مناله plag‏ مراده. و 
ناه شير teh‏ لا dei‏ الا بعلّة. 202 بين المقيس و المقيس به. و الدليل و المدلول علیه. فان 
الأثانين فى الأضداد موجودة. و ثئوالیث فى كثير من أوراق Md‏ و حبوبها موجود؛ و كذلك 
aul il‏ فى حركات الكواكب و ايام ابُحرانات. و التخاميس فى أقاع AI‏ و أوراق اكثر أورادها 
و عروقها. و لتسادیس فى الدوائر مطبوع و فى كور Hel‏ و أجزاء c atl‏ موجود؛ و كذلك جميع 
الأعداد. 1er‏ فى الطبوعات من آثار النفس و الطبيعة, و LOLS‏ من AS‏ و الأوراد؛ فان أؤراق 
کل وردة ly‏ و أقاعها و عروقها. da‏ بعدد فى d$‏ جنس على حدة, فلو اشتشهد کل معتقد. 
لاتقاده جنس ABEL Ape‏ لو بل عنه. 
ais, 5 5‏ توعد فى المادن Bagh «lal‏ عجیبةه dU‏ حکی: ان ف تقصوره امد 
aden MR nm‏ رسول الله صق الله عليه و سلم». و فى ظهر 


alal ob | داد‎ ۲ PRIM تپ"‎ FW عس-‎ ` 


۱۵ 


< "55/552 


«YA p 


(a) XV adip ad الأثار‎ ۳۷۰ 


القبلة ایضا حجر ابیض. فيه كتابة خلقة: «بسم الله الرحمان الحيم. SF‏ رسول الله نصره EGE‏ 
UU‏ الفصوص call‏ عليها اسم امير المؤمئين. فهى YS‏ صورة اسم «على» Ae‏ فى عروق 
الجبل كثيرا؛ و من هذا الجنس. ما JEER‏ و AE‏ كاحد دُّعاة الشيعة. كان NV‏ شيئاً IT‏ 
فاستخرجت له من OS‏ اتدريم للکندی. نُسْخَةَ دواء d?‏ من ااه Sle‏ قله PEE. y‏ 
Yl‏ على العقيق. و GE‏ من النار؛ us‏ الكتابة فيها بيضاء, فكان sete LS‏ و Che‏ و غير 
ذلك. من غير أن وق فى الكتابة او te‏ و il uel‏ طبيعيّة. قد SAL‏ ین موضع JS‏ 
Ex ACC‏ من الشيعة S‏ 

6 3 بلى فى خْاصّيّات AI‏ شىء. هو موضع ball‏ و هو Sh‏ عدد أوراتها. الى SoZ‏ 
أطراتُها دائرة عند انفتاقها. جار في اغلب الامر على قضايا المندسة. و ثوافق فى اكثر الاحوال 
للأوتار. الى Seh‏ بالأصول اهندسیة. دون القُطوع الفروطیة؛ فلا SISE‏ تحرز هذه من BD‏ 
تكونٌ عدد أوراقها سبعة او dns‏ لامتناع عملها بالأصول Behl‏ فى الدائرة متساوية QUA‏ 
بل يكون AD‏ و اربعة و خمسة Bey‏ و UE‏ و عشرة '؛ و هذا امره اکثر" الوجود. و S] of‏ 
يُوجّد فى الأحايين. جنس للسبعة و التسعة. او يُوجَدَ فى خلال الأنواع المذكورة, ide‏ كذلك؛ و ان 
كانت الطبيعة. EEE‏ الأجناس و pl iM‏ على ما هى عليه؛ فا لو bash BE, cue bie‏ 
ف کل شب SUA‏ من رمان شجرتهاء بل ' Leta‏ على متل عدد المعدودة, و كذلك سائر الأشياء؛ 
Us‏ وقع فى أفعاهاء التى 5&2 عليها غلط. dat‏ به على أنّ: الصانع fall‏ غيرها. تعالی ع 
یصفه الظالمون gie‏ كبيرا. 

7 5 و نرجع. فنقول: BST‏ اليوم الثامن من هذا الشهر. ذكران یوحتا (John)‏ صاحب 
الانجيل الرابع و ذكران ارستیوس (Arsenius)‏ الراهب. و فى اليوم التاسع. ذكران اشعيا ال '. و 
ذكره داذ يوشع (Dadish)‏ فی ترجته للانجیل <432> aes‏ و الله اعلم. و فى العاشر, 


ذكران دیسونسیوس (Dionysius)‏ الاسقف. و فی الثانى عشر, ذكران افيفانيوس 
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(Epiphanius)‏ رئيس الاساقفة. و فى النالث عشرء ذكران يوليانس (Julianus)‏ الشهید. و فى 
النامس pte‏ عيد الورد على الؤسم الستحدت, و ذلك fad‏ وجوده فى الوم الرابع. و عليه JR‏ 
بخراسان دون الاوّل. و فى السادس عشم, ذكران زكرياء النْى. و فى العشرین. ذكران قريقوس 
(Cyriacus)‏ الراهب <433>. و GUID‏ و العشرين, ذكران قسطنطيتوس الظفر. و هواوّل 
من Jy‏ بوزنطیا (Byzantium)‏ و بنی عليها سوراء و سيت قسطتطيتية (Constantinople)‏ 
پاسمه, و نزطا الملوك بعده. و فى الرابع و العشرین, ذكران شمعون (Simeon)‏ الراهب, الذى des‏ 
أعجوبة كثيرة. 

8 5 حزيران Qunc)‏ اليوم SSM‏ عيد jet‏ و هو ed‏ تيون بالستابل من زرع 
EET‏ عليهاء و يدعون بالبركة فيها؛ و فيه ذکران يحمى بن زكريّاء. يتوشلون بذكره الى 
الله فى امر المنطة: و يُقيمون هذا اليوم. مقام «العنصعرة» CAscreth)‏ لليهود. و فى الثالث, NSS‏ 
إحراق Sell pas‏ و هم: عزريا ('Azarya)‏ و (Hananya) Cae‏ و ميشايل (Michael)‏ 
و فى هذا اليوم Ua!‏ إحدات JSA‏ و فى اليوم الخامس. ذكران اثاناسیوس (Athanasius)‏ 
البطريق. و فى الثامن, ذکران قیورلوس (Cyrillus)‏ البطريق. الذى اخرج نسطورس -صاحب 
النسطوريّة - من ألبيعة ' و نفاه عنها. و فى الثامن عشر. ذکران می (Matthew)‏ و مارقرس و 
لوقا (Luke)‏ و Ley‏ و هم اصحاب Le UY‏ الاربعة. و فى الثامن pte‏ ذكران ليونطوس 
(Leontius)‏ التهيد. و فى الحادى و العشرين. ذكران برشيا (Berckhy3)‏ اقش >466< 
الذى ورد 55a‏ بالنصانية. بعد المسيح clay‏ مائتى سنة. و فى الثانى و العشرین, ذكران جبرئیل 
(Gabricl)‏ و ميكائيل (Michael)‏ رؤساء الملائكة. یتقکیون الى الله بذكرهم. و پشتصرفونه 
دى الم عن الخلائق. و فى الخنامس و العشرین, ذكران مور يحيى بن زكريّاء. و من البشارة به 
الى ميلاده مائنان و AGU‏ و خمسون یوما, و هی LE‏ اهر و نصف و عشر شهر. و فى السادس و 
المشرين. ذكران (Febronia) lis‏ الشهيدة العثبة. و فى التاسع و العشرین, ذكران موت 
يولس (St. Paul)‏ المعلّم qiti‏ للنصراتية. و فى الثلائين. ذكران يطرس (Peter)‏ و هو شععون 
(Simeon Kephias) ual‏ رئيس السليحين و هو os) sd‏ 
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uly) 542 8 29‏ فى اليوم الاوّل. ذكران السليحين الاشنی عشر تلامذة المسيع. و فى 
التالث. د كران توما (Thomas)‏ السليح PIT PE‏ بالمسيح, ü‏ عاد بعد صلبه pew‏ مَس 
أضلاع جنبه, فوجد Fi YS‏ طمن اليهود إيَاه. و هو اذى KALE‏ مَنْ بالهند على بده. و فى 
الخامس. ذكران درميطيوس aul (Dometius)‏ <434>. و فى السابع, ذكران 
بروقوبيوس (Procopius)‏ الشهيد. و فى التامن. ذکران (Martha) Gyles‏ والدة شعون 
ذى الأعاجيب Thaumaturgus)‏ ( وق التاسع, ذكران احراق pars‏ الصبیان ope Sy SW‏ 
eel‏ لو Hey prs d‏ بهم dm‏ «تموز». و فى العاشر. ذكران الشهداء الخمسة و الاریعین. و فى 
الحادى عشر. ذكران فوقا (Phocas)‏ التبيدة. و فى الثالٹ عشر. ذكران ثوثايل (Thuthacl)‏ 
الشپید. و فى الرابع عشر. ذكران يوحنا (John)‏ المروزى الحديث. العذب المقتول فى Ue‏ و 
فى انامس عشر. ذكران قورياقوس (Cyricus)‏ و ati‏ يوليطا (Juliti)‏ و قد زعموا اه حا 
ملكأ من الملوك -و هو ابن ثلاث سنين مج قاطعة؛ فصر على يده اربعة عشم الف نفس. و 
فى اليوم العشرين. عيد «العنب». و هو جیهم بالباكور منه. للدعاء بالبركة و امه و EPRS‏ و 
الزّكاء. و فى الحادى و العشرين, ذكران بفنوطیوس (Paphnutius)‏ الشبيد. و فى السادس و 
العشرین, ذكران فنطيليمون (Panteleemon)‏ الطبیب الشمبيد. و فى السابع و العشرین, ذكران 
عون الراهب صاحب (Stylites) sls‏ و فى الثلاثين, ذكران تلامذة المسيح. و هم آننان و 
سیعون DE‏ 

30 5 اب (August)‏ فى اليوم الاوّل منه, صوم مرض مرع والدة السیح, و هو خمسة 
عشر يوماً. آخرها يوم وف‌اتها؛ و فى الیسوم الاوّل ایسضاء ذکسران ثمونى مقبايا 
(Solomonisthe Makkabean)‏ و قد US‏ الحوس. سبعة اولاد لما. و NYC‏ بالمقال. و فى 
الخامس. ذكران موسى بن عمران -عليه اللام. و فى السادس. عيد «طور تابور». و له خير 
مذكور فى cos Y‏ دو هو Sl‏ موسی بن عمران. و ايليا (Hlias)‏ الذى هو الباس ToL‏ ظهرا 
للمسيح طور تابور؛ و كان مع المسيح PI‏ اصحابه. و هم: عون و يعقوب و یوحتا؛ وكانوا 


gum .١‏ اواخر iau‏ چهارم Aca‏ ۲ داد / طز: خا, ج(؟4 


۳ داد ؛ erred‏ 


nsw cetera o ut Lģö momma 


vvv ۳۱ ۲۹ jl. ,تع اء الع ری‎ create 


نائمين. فل توا من نومهم. عاينوا ذلك. d ue‏ و Vo dall‏ سیعنون- المسيح. یادن فى عمل 
ثلاث يِظَلات. نك واحدة و GL EA‏ لموسی و الياس؛ فلم یی ذلك من قوطم. el e‏ ثلاث 
سحابات مشرفة عليهم, و 3 موسى و اليساس tell‏ ومسضياء و مسومى -كان Ur‏ قبل 
ذلك بدهر - و الياس حئ. و الى الساعة MAS‏ ذكرواء و لكنّه ختف عن الناس, مستتر عسن 
أبصارهم» '. و فى السابع. ذكران إلياس 2521 الذى ذکرناه. و فى الشامن, ذكران اليسع (Elisha)‏ 
cul‏ تلميذ الياس. و فى التاسم. ذكران ربولا (Rabla)‏ الاسقف. و فى الماشر. ذكران ماما 
(Mamas)‏ التهيد. و فى الخامس عشم عيد وفاة مریم؛ و بين اسم الذكران و العيد فرق. فان 
«العيد» del‏ مرتبة. و الذكران 8l‏ و فى السادس عشر, ذكران اشعيا و ارميا و زكريّاء و حزقيل 
الانبياء. وفى السابع عشر. ذكران سيلاقوس (Seleucus)‏ و خطيبته اسطراطانيق 
(Stratonicc)‏ الشهیدین. و فى العشرین, ذكران fe gel‏ النئ. و فى الحادى و العشرين. ذ كران 
لوقيوس (Lucius)‏ الشهيد. و فى السادس و العشرين. ذكران سابا (Saba)‏ الراهب الشيخ £M‏ 

31 5 و فى التاسع و العشرين, ذكران مقتل يحيى (John Baptist)‏ و قطع راسه؛ و $53 
الأمون بن احمد السَّلَّمىَ AZAD tg y At‏ > أنه رأى ببيت القدس صباراً من احجارة, بباب يقال 
له: «باب العمود». و قد Caf‏ مثل الال و الجببال؛ فقالوا: نها کانب طخ على دم ue‏ بن 
زكرياء. و كان pall‏ یفلوها و هو az iu >435< X‏ من 3 و dao‏ دمآئهم ads‏ 
سكن حينئذ؛ و لیس من هذا فى الانجيا. شىء. و لا آذری ماذا آقول فيه. فان بختنم ورد بیت 
القدس. قبل قتل ue‏ بقریب من اربع ماتة و خمس و اریمین سنة؛ و كان الخراب الثانى. على 
بدی اسیسیانوس و ططرس مَلكَى الروم*. SS‏ ساكنى بيت المقدس. a rid‏ کل خرب d‏ 
yam Eae G EY‏ اصحاب التواريخ »436« "i d‏ هذا الذکور هو: جوذرز؟ 
بن سابور بن اققورشا >437< احد ملوك TALLY‏ و فى الثلائين. ذکران الانبياء کلهم. 
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(September) qu) 8 2‏ فى اليوم الاوّل. عيد «اکلیل» السنة؛ و فيه يُصَلُون و يَدْعُون 
خم السنة. و افتتاح الاخری الجديدة, لان اختنام السنة. يكون بهذا الشهر. و فى الثالث. ذكران 
الشپداء السبعة المقتولين بنيسابور. و فى الئامن. ذكران ميلاد مسريم والدة السیح. و فى ee‏ 
ذکران (Hanna) ie‏ والدة مرم و Lawl, (Joyakim) PET‏ و فى الثالت عشر. dee‏ محدث 
اطیکل بالصلاة. و هو تجديد البیع. و فى الرابع عشر. عيد وجود قسطنطين الملك و هیلانی والدته 
الصليب. و انتزاعها eld‏ من ايدي الهود. و كان مدفونا ببيت القدس, و قد سَرّ له ذکر . و فى 
الخامس pte‏ ذکران السنوذسات السته. و فى السادس عشر, ذکران اوفیمیا (Euphemia)‏ 
الشهيدة. و فى العشرین. ذکران ارسطائیوس (Eustathius)‏ و زوجته و والدته الشهدآء. و فى 
النالث و العشرین, ذکران اویطلیوس (Vitellius)‏ الشهید. و فى الرابع و العشرین, ذکران تيقلا 
(Thecla)‏ الشهيدة 3354 بالنار. و فيه عيد كنية «القيامة» <438 > ات بايليا. و فى الخامس 
و العثرين. ذكران ساینی‌نوس (Sabinianus)‏ و بولس (Paulus)‏ الشپیدین و طاطيس 
(Tar)‏ >439< الشپيدة. و فى الشامن و العشرين. ذکران خاریطونوس (Chariton)‏ 
الراهب. و فى التاسع و العشرین. ذکران اغریفوریوس (Gregorius)‏ الاسقف. call‏ مر اهل 
ارمينية. 

S 3‏ فهذا ماعلمناء» من ذكارين «الملكائية» و اعيادهم و فيها ما لا بخالفهم «النسطورية» 
فيه؛ و سیک ما هم بالانفراد. بعد أن jud‏ ذکر الصوم واسطة بين الذهبین. A‏ مشترك هم و فيا 
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القؤل على صوم النصارى‎ 
و ما وقع اتفاق كلهم عليه من الاعياد‎ 


الموصولة و الايام المترددة معه .4407« 


| 3 قد تقدّم لنا. ين ذكر لوازم «فصح» البهود. و شرائطه و BAS‏ استخراجه و علل ذلك. 
ما يريد على AUST‏ و es‏ اقصى الغاية '؛ و صوم النصارى من توابعه, و المتصل Mal‏ باسبابه. 
و نحن ذاكرون من احواله, ما يُشْبَهُ ji‏ 2 المقصود فى wel‏ يعون اله و حُسْن افضاله؛ فنقول: 4 
صوم النصارى ثمانية و آریعون يوما. اوها ابدا يوم cat‏ و فطرهم يوم الاحد, التاسع و الاربعون 
من اول صومهم. يسمّونه «السعانين» (Hosanna / Palm Sunday)‏ و من الشرائط الى 
اشترطوهاء وقوع الفصح بين السعانين و «الفطر». sii‏ هو الاسبوع الاخير من اسابيع الصوم, 
لاقم السعانين و لا تأخُر عن اليوم ASM‏ من الصوم. و قد ذكرنا الحدود call‏ ذيباء يدور خصيم 
المبود فا op ir‏ و لكنّ النصارى. ل توفهم فما و لا فى أوائل الجياجل, و «الجيجلٌ» هو: ار 
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.>441 < اهل کل طبقة. ما هم عليه من الواضعات. فهم يسئون احزور الكبير «ایندیقوطیا»‎ 
فى انتکرار عند الذکر قله الجيجل الكبير.‎ Yee غير أنه‎ 

uU, 2‏ هذا الاختلاف. BY‏ عند البهود Sd‏ اول سنة من تاريخ الاسكتدر 
<442 > هی العاشرة من حزور. و ليس عند التصارى ذلك كذلك. بل هى الثالتة عشر؛ و دك 
eg‏ لا اخذو ما بين آدم و الاسکندر, و هو عند بعضهم خسة I‏ و تسع ee‏ و عند 
الآخرين خمسة آلاف و y‏ و مانون <443>. و على الاخير EH jai‏ منهم. وهو 
الشپور Lal‏ عند المحصّلين: قال خالد بن يزيد بن معاوية بن ابى سفيان >444< و كان اؤل 
فلاسفة الاسلام. و he‏ قیل: SI‏ لمه من sll‏ استخرجه دانيال من غار الكنز. و هو Sii‏ 
"I 4235)‏ ابعر ماعَلِم: «و فى تام القشر من أعوام / الى ثلاث معها tel‏ معانيه " معدودة قد 
جحت / الى ألوف دست و cold‏ أَظْهَرَ دين 45 الاسلاما / sdb‏ با هجر: و استقاما». و ذلك 
Y‏ لمر ة. كانت فى سنة ثلاث و ثلاثين و تسمائة للاسكندر؛ فاذا cl‏ ذلك. منا در من تارج 
العالم, و هو They GY! Ee‏ و ثلاث عشرة. تق Lue‏ آلاف و BL‏ و تمانون؛ ثم ألقؤا تلك 
السنين جباجل صفری. بق اثنا عشم, و هى السنون الاضية. من اول «اممیجل» الى ال التاريم. 

(nncadecatris) «5 Aly 1535 —À 33‏ فهاء على حساب ہز UC eX‏ 
ay (Ordo 000 ۶ 2.5,7.10.13.10,18.)‏ الترتيب انقام بذانه. المستغنى عن 
نقصان شىء من التواريخ <445>؛ و جعلوا الفنصح فى اوّل سنة من الجيجل. فى خمسة و 
عشرين بوما من «اذار». o Ga all cds‏ السیح, Com gl‏ ذلك؛ و ربوا عليه 
فصوح سائر السنين. فكان غاية ندیه اليوم الحادى و المشرين من «اذار». و غاية o IU‏ آلیوم 
الثامن pte‏ من «نيسان». يكون ذلك قانية و عشرين (Terminus Paschalis) lag.‏ فصار 
غاية تدم لفصح. EG‏ عن الاعتدال الربیمی, SH‏ هد له العيان بقدار یومین, استظهارا و 
احتراسا Le‏ فى القانون السابع من قوانين «السلیحین» (Apostolorum)‏ و هو Ul‏ اسقف او 
قش او شمأس. ee‏ عيد الفصح قبل استوآء الليل و النهار مع البهود. eitis‏ عن درجته. 
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4 5 و لو كان فطر التصاری, هو الفصح بعینه. او are Aa‏ بعدا مفروضا غير متغير, لد 
معه او موازياً له. فى مثلها من الائام؛ و لكنّه لا كان غير متقدّم للفصح. صار غاية Ls ads‏ 
عن غاية pdr‏ الفصح بیوم واحد. و هو الوم الثاني و العشرون من «اذار»؛ و HEU RUE Ul‏ 
Gold‏ عن غاية SU‏ الفصح باسبوع. EY‏ اذا لفق يوم واحد. كان الفطر فى الاحد gid‏ یتلوه, 
فیتاخر ce‏ اسبوعا, فاذا كان الفصح فى غاية تآخّره. كان الفطر ایضا فى غاية s SR‏ فى اليوم 
انامس و العشرون من «نیسان»؛ فلدلك صارت re‏ الق يترود فيها فطرهم, خمسة و ثلانين 
يوماً. و اوّل الصوم, لاجل ذلك jis‏ 53 بوازاة مع الفطر. فى مثلها من op EMD‏ اوها اليوم الثانی من 
«شياط», و آخرها اليوم الثامن من «اذار»؛ فيصير اعظم áll‏ بين اوّل الصوم و الفصح, تسعة و 
اریعین یوماء و اصغره انب واريفين یوما. 

5 3 وبين استقبال الفصح. و اجتاع «اذار» فى السنة البسيطة. او اجتاع «اذار» الشانی فى 
السنة y gal‏ اربعة واربعون یوما و Are‏ ساعات و شر ساعة <446>, فصار هذا ler‏ 
iss‏ ابدا فيا بين اول البعد الاصفر و اوّل البعد الاعظم؛ و oll‏ قریبا من اوّل الصوم, و ael‏ على 
الاعتبار به؛ و هو أَنْ یر الى الاجتاع الکائن فى «شباط». و géag‏ فى اقرب الأثانين اليه من 
جهتیه -اعنى ‏ قبله و بعده؛ فإِنْ كان فى حَدّ الصوم. اذى هو الثانى من سباط الى الشامن مسن 
«اذار». فهو Jil‏ الصوم؛ و إن na’‏ عنه. فوَقَعَ خارجا عن er Jei AA‏ و des‏ بالذی يتلوه 
ما َيِل بالمتقدّم. Ds y‏ بذلك على اول الصوم. 

6 8 والفصح BL‏ يتراجع الى الحادى و العشرين من اذار. و هو GLE‏ تقدّمه؛ BL‏ 
افق الاستقبال فيه. و كان يوم السبت <447> كانت انسنةٌ بسيطة. و كان الاجتاع المت بعد 
ما مُضى اربعة ايام من شباط؛ و الاثنين الذى يَقدّمه. اقرب لیه. و مع ذلك هو اول Ai‏ الصوم. ان 
لم تكن السنة كبيسة . فيكون أوّله. و إن كانت كبيسة '. فهو الثانى ' من شياط. و هو فى iz‏ 
الصوم. فيكون اوّله Lad‏ و RU‏ ما SLE‏ الفصح. أَنْ يكون فى الموم الثامن عشم من نهسان. فاذا 
as‏ الاستقبال فيه. و كان يوم الاحد. كانت السنة bte‏ و كان الاجتاع "call‏ عليه <448 > 


و هو اجتاع «إذار» GLI‏ يقع فى اليوم النامس من آذار GLAD‏ (و الثامن مته الائنين) " الذى 
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يتلوه اقرب اليه؛ SY‏ اول آذار السریانی» يكون يوم الاثنين؛ فيصير اوّل الصوم. اليوم الثامن من 
اذار الذى. هو آخر AR‏ الصوم. 

7 ولو رَجَفنا الى اجتاع اذار الاوّل. وجدناه x‏ فى pel‏ انامس من شباط فى السنة 
الكبيسة. و اول شباط يتّفق یوم الاحد؛ فیکون الائنین pal‏ اقرب اليه. و هو اول Xs‏ الصوم. 
فيلح أنْ یکون al]‏ لو كان ded‏ فيه سائر الشرائط؛ و هو أا اذا جعلناء Jl‏ الصوم. وقع Pail‏ 
قبل الفصح بقدار شهر؛ و نك ينتحيل على حسب ما yl‏ ايضا فلو ثم تكن السنة كييسة, 
لكان الاجتاع یم فى اليوم الرابع من شباط, AAG‏ من الأثانين. فرب اليه هواوّل شباط؛ و قد 
e‏ عن SO‏ فیجب أن en dad‏ الى الاجتاع s‏ يتلوه. 

8 © وقد كان اصحاب المسيح -علبه اللاميحتاجون الى تقديم Ball‏ بفصح اليهود. 
لیستنبطوا منه اول الصوم؛ pp hy dade E FX‏ عنه, mes à Poe‏ و 

بينهم, كانوا rra‏ بخلاف الحقيقة. aiid‏ و مع ذلك لم تكن ač e‏ الى É sl‏ $5 

AS alt‏ من thd‏ فعتبوه على أدوار مختلفة و أعبال za‏ متنوعة. و Ia SAS‏ على 
cal na‏ هو الجدول gill‏ يسكونه «خرانیقون» (Chronikon)‏ <449> ؛ و زعموا ان 
ارسییس (Eusebius)‏ اسقف قيسارية. حَسَبَه مع TUE‏ و تمانية عشر MA‏ من الاساقفة فى 
«السئوذس» الاول (Nicaea / 325 i.d.)‏ 
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خرانيقون النصاری < 450 >. 
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S 10‏ (۱70:۱ .۰۵۸0۱ و العمل به, ان تؤخذ سنو الاسكندر الناقصة, و توضع فى مكانين, 
و يقم احدهما على انية وعشربن, و يُطرح ما خرج من القسم. و ما بق فهو eA‏ الشمس؛ و 
يراد على الموضع الآخر ائنا pte‏ و يُطرح pell‏ تسمة عشر نسعة pte‏ و الذى بق فهو لجيجل 
القمر. فیدخل كل واحد ea‏ فى جدوله. فيوجد اول الصوم فى البيت المشترك اء عند ملتق 
الاصبعين؛ فان كان بسواد. فهو فى «شباط»؛ و إن كان يحمرة. فهو فى «آذار». و هذا الجدول 
المسمّى «خرانيقون». معمول على الميجل الكبير. لما ذكرناه من عود الفصح فيه. الى بومه مسن 
الاسبوع. و موضعه من الشهر السریانی. و حال الصوم. مشتبك به كما تبّن-؛ و منهم من اكت 
بالجيجل الصغير. فأخذ سنى الاسکندر الناقصة. و زاد عليها اثنى pte‏ و ألق pal‏ تسعة عشر 
تسعة pte:‏ و ادخل ما بق معه فى سطر العدد. من جدول "لصوم الاوسط, و اخذ ما des‏ فى 
جدوله. و هو الماضى من اول شباط اليه؛ تم استخرج اول شباط فى تلك السنة. و علامته من 
الاسبوع. فان كان يوافق الصوم الاوسط يوم اثنين. فهو الصوم المعدل. و هذا هو الجدول: 
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(fol. 170 b) 8 2‏ وهذا معمول على ان الفصح, هو آخر يوم من الصوم. و نوليد الصوم 
الاوسط با حساب, أن تؤخذ سنو الاسكندر الاقصة, و يزاد عليها أثنا عشر, و يسقط اتمم 
تسعة عشر تمعة عشرء و يضرب ما بق فى تسمة عشر. و يزاد على المبلغ سبعة pte‏ ثم يلق 
osx‏ لاتین. فا بق ال من ثلائين. فهو الصوم الاوسط. 

S 3‏ وقد بنا فا مر '. أن الفطر لا يتقدّم الفصح و لا يطابقه. بل Ble‏ عنه ابدا؛ فيجب من 
ذلك. أن Sela‏ الصوم المعدل. عن الصوم الاوسط ابداء سواء وافقه يوم اثنين او م يوافقه؛ و لأن 
هذا ANT‏ لا يجاوز اسبوعا. فانه لا یتوسط بين الصوم الاوسط و الصوم المعدل. يوم CAST‏ 
Lane‏ و بهذا ais‏ مع خرانیقون (Chronikon)‏ فان pal‏ هذا الشرط. و عمل على ما قالوه. 
فربما اختلفا باسبوع, كالذى يقع فى سنة الف و IUW‏ و احدى عشرة للاسكندر؛ فان خرانيقون 
ينطق بأن اول الصوم. يقع فها فى اليوم الثانى pte‏ من شباط, و الصوم الاوسط فى هذا الجدول. 
هو الحنامس من شباط. و فق يوم الاثنين؛ فإن أهمل تفاوت ما بين الجدولين باسبوع. و إن A‏ 
اسبوعاً تطابقا. 
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4 3 و حسابات اليهود. فى الاجتاعات و الاستقبالات. تشهد على خرائيقون و لا تشهد 
له؛ و ذلك ان فى هذه السنة, المتئل نأريخها. يقم اربا عشرا نیسان, ليئة السبت التالث و العشرین 
من آذار السريانى. على احدى عشرة ساعة و مائتين. و احد le pre‏ <111 >. فالفصح يوم 
السبت. و يقع قبل «الشمانين» (Palin Sunday)‏ پیوم؛ و دنك غير جانز. لأن من شرائطه. أن 
يقع فى الاسبوع الاخیر من أسابيع الصوم. و Lind‏ فان هذه انسنة بسيطة. و اجتاع آذار البپسود. 
يكون XLI‏ النميس الثامن |من | شباط. عند pid‏ اربع ساعات و IL‏ «حلق» و حلقین منها؛ و 
الاثنين التقام, اقرب oY ag)‏ منتصف ما بين الائانین, هو اول يوم الخمیس, و هذا الاثنين هو 
المنامس من شباط. و لیس colt‏ عن de‏ الصوم. و هو اوثه؛ والمرسوم فى خرانيقون. Ov ll‏ 
SUI‏ له, و هو ll‏ عشر من شباط. 

5 .8 و Ul‏ الحسابات بالاصول المرصودة, فانها ربا شهدت dE‏ و ريما شهدت Al‏ 
بالصواب. ان توخذ thal‏ و الشرائط فبهم. و يصحّح با بصخ فى زماتنا من حركات الكواكب؛ فقد 
زالت موضوعاتهم عن مواضعها, و خاصّة ما لليبود؛ نانهم يدققون فى !ساپ (fol. 171a)‏ 
فيظهر JULI‏ عند التدقيق AS!‏ و أما التصاری, نليس بهم حاجة الى ذلك التدقيق, لاكتفائهم فى 
امر الفصح یا ذ کرناه- و استغنائهم. عن امر الاجتاعات و الاستقبالات؛ و بل Ey‏ وُجد لهم 
جداول لذلك. معمولة على ان الشهر القمری, تسعة وعشرون يوما و نصف فقط؛ و ابتداؤها من 
اول اجتاع مفروض, فى جيجل صغیر. 

6 9 :وا انا اة لن كان يذعى من ابید :فعضا ce yal avs‏ من audi‏ عن 
التقليد هونا. واتونا لحم الحجّة الى تحقيق الفصوح. بالحركات الموجودة فى Uy‏ -و هو أن يجمل 
يوم استقبال فى برج ' الحمل, ras‏ اصلا؛ و تجعل ایام کون الشمس فى برج الحمل للدوران de‏ 
ثم يركب على ذلك الاستقبال تركيباء لا يخرج عن طرف GLI‏ حتى لا ig‏ الفصح يوم الاعتدال 
gee‏ و لا يتل القمر الا فى برج الاعتدال ‏ نكص عل عقبيه. و هدم ما بني بیدیه؛ و زعم أن 
المعتبر فى علم الاستقبال الموجب للفصح. أن يطلع القمر قبل شروب الشمس. و يغرب بعيد 
طلوعها. وإلى مثل هذاء یلتجی الخصوم عند انقطاعهم, و انسداد ابواب الحجج عليهم؛ ذيتعلقون 
LAL‏ التى یکذیها" العيان؛ فها کا - نطق به التفزیل sel‏ و جحدوا بها و UEI‏ 


pelt Ton? Lol ۲‏ لدوم 
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Cb e etu‏ و عُلوًا 4 '. و الذى ذكر هؤلاء النقطعون. غير متعلّق بشرائط الفصح. التى بحسبها 
بى حسابه؛ فإنّ طلوع pill‏ قبل غروب الشمس و غروبه بعد طلوعها. متولد من اسباب آخر. 
احدها: کون الاستقبال فى نصف الليل. و الثانى: طول الليل. و الثالث: سرعة القمر فى مركة 
المرتبة. والرایع: غول البلدان فى الشمال, و المخامس: كترة عرض انقمر فى وجهة عرض البلد. 

7 5 ومن هذه الاسیاب Zeal‏ تكون اقترانات؛ و هی فى غاياتها و ازدواجات. و هی 
متفاوتة الوقوع من مبادئها و نهاياتها. و اذا كان الامر كذئك. لم متخ فى وجود هذه الاحوال. الق 
ذكروها الى المدّة ۔التی ۔ یترڈد منها الفصح؛ و لکتها توجد فى IS‏ وفت. بل الشتا», أولى بها من 
الربيع. )1716 (fol.‏ فاذا مثل poa‏ بذلك. کا قيل: «مررت من القطر کی JEY‏ / فابصرت 
نفسى دی wall!‏ فأين اصحاب الجدول الجرّد. الذين واجهوا السلمین, و عيّروهم بحسابات 
اهل الكتاب. وحتى یروا اجتاعهم. على مخالفة ما اتسوء و اشترطوه؛ و pE‏ اہم على شىء. و 
يعلموا أن الذى عليه السلمون, هو Sa‏ البقين دون ما عداه؛ و التالث على اختلاف السنين و 
الاعوام, و لكنهم ( يُريدون لِيُطفئوا نور الله بأفواههم و gL)‏ الله الا ان) یتم نوره و لو ره 
الکافزرن 4 '. 

S 18‏ و يوجد التصاری, جدول فى معرفة الصوم. موافق لخرائيقون, غير اله احسن وضعاً, 
و اغرب LS‏ و اظرف عملاً؛ والعمل به. أن تجمل سنو الاسكندر. مع السنة الناقصة جياجل 
خمسية, و bid‏ ما يبق. ثم بزاد على سنيه مع الناقصة ' GU‏ عشر؛ و Jag‏ جياجل قرية. و يحفظ 
الباق. و يُدخل ما بق فى الجياجل الشمسية. فى سطر جيجل الشمس؛ و يؤخذ ما بحياله من اصل 
السنة» و یحفظ, ثم يدخل ما فى الجياجل القمرية. فى سطر جيجل القمر؛ و مد Ur‏ بمياله ممن 
الاسطر السبعة, من اوها بيوتاً بالمرض بعدد. ما حُفظ من اصل السنة؛ ثم تجری الاصيع الى اسفل 
الجدول. حتى تنتهى الى الف مكتوب بالحمرة. و يُنظر ما بحياله من صوم الکبيسة. إن كانت السنة 
کبيسة او صوم الستوية. ان كانت غير کبیسة؛ و يوجد بإزائه ایشا مواقم اعياد من شهورها. و 
ستذکرها مفكلة. و هذا هو Jaak!‏ 
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20 8 مثال ذلك سنة «غشى» )= ۱۳۱۰) للاسکندر : الباق لجيجل الشمس کب. و لجيجل 
القمر يا. و أصل السنة و؛ فنظرنا ما بجيال يا. فى سطر جيجل القمر من الاسطر السبعة. و عددنا 
من اوها ستة, و هو مثل عدد اصل السنة, و عساغنا ' M‏ اجرينا الاصبع إلى اسفل الجدول. 
حتى انتهينا الى الف «احمر». و اخذنا ما بحياله من صوم السنة المستوية؛ SN‏ السنة, ليست بكبيسة, 
فكان الصوم فى ك من شباط؛ و WAS‏ يخرج من خرانيقون المتقدّم (fol. 172b)‏ و اذا 25 فى هذا 
الجدول. فى الاسطر السبعة. مئل عدد !صل السنة. و انتهى الى الف «احمر»؛ فانه إن انحط " العامل 
الى اسفل الجدول کا ذكرنا ‏ وافق جرانيقون؛ وان لم يحفظ. و اخذ ما abla,‏ وافق ما ذكرنا فى 
لصوم الاوسط. و pax‏ مقتضى خرانيقون باسبوع. 

21 3 وقد أوهم ايوجعفر محمد بن المسين الخازن < 252> فى تفاوت ما بين i‏ ادوار 
التسعة pte‏ عند الييود و 'لنصارى؛ فظن أن سنى التأريخ عند النصارى. تزيد ثلاث سنين على ما 
عند المبود؛ فاستخرج رأس ad‏ لأول تارج الاسکندر. من قبل يوم خروج بنى debel‏ من 
مصر؛ لأن العلماء d gall‏ على أنه يوم الخميس؛ فلم يخرج له رأس السنة يوم الائنين. إلا بعد زيادة 
ثلاث سنين '. و ليس الامر كذلك. فان لأجل اختلاف ما بين P‏ فى تاریخ آدم؛ و كان ذلك 
بصم لابى جعفر, لو كان خروج بى اسرائيل من مصبر معلوما فی شپور السريانيين؛ و لو کان ذلك 
معلوماء لك كثيرا من متون* ما ASE‏ من الامثلة. 

2 3 م اورد فى معرفة الصوم الاوسط. طريقا غريبا من اختراعه >254< و هو أن ينظر 
الى انیوم النامس من كانون الآخر. و هو صومٌ عيد «الدغ» isle Epiphanie)‏ يوم. هو من 
شهور العرب. و بنقص ما مضى من الشهر القمرى الید. من احد و ثلاثين, و يعد ما بق من اول 
«شباط». فحيث نفد. فان يوم الاثنين الادنی اليه. مما يتلوه هو اول الصوم. و ليس هذا الطريق. 
كالذى تقدّم ذكره؛ فإنّ من شأن الصوم الاوسط. أن يتقدّم الصوم العدل dal‏ و لا polo‏ عنه؛ و 
قد يتقدم اول الصوم العدل, فى بعض الاحوال call‏ يخرج بهذا العمل. و اذا تقدّم مرّة. و تأر 


۱ «ر اصل MES Ab Cale ien ; oT (SX FF - Unio‏ ت 
۲ اصل: الخلا طف: f AN dew!‏ عس أ توب: qub‏ 
ty: swale e‏ 


YAN Y. To Jua sle! , Fd 2" !لت 0 د على‎ 


سے مضه دس wet‏ 


اخرى. اشتبه على العامل امره. وغرب ale Y‏ عن الحقيقة. و لو قال: Anio‏ اقرب الاثانين إليه. 
من كلاجهتيه. بعد أن يكون فى de‏ الصوم». لكان الى الصواب اقرب, لأن الخارج له هو بعد 
الاجتاع gall‏ عليه. من اول شباط. 

Suey S 3‏ فى بعض المتفرقات'. انه ينظر الى padl‏ العشرین. من الشهر العربى التا 
للشهر العربى الذى بقع فيه. عيد «dall‏ -و هو السادس من كانون الآخر_فإن كان يوم الاثم 
فهو اول الصوم إو oes a [Y]‏ يتلوه. و هذا عمل, لا یصخ على هذه المؤامرة. و يبعد عن الصواب 
من جهات a‏ أن «الدنم» اذا aal‏ فى اول الشهر العربى. الى اليوم tell‏ منه. وة tele‏ الشهر 
التالى له فى اوائل شباط؛ و صح الاعتبار به. فصلح فى كثير (1734 (Dol.‏ من الاوقات, أن يقع 
الصوم حواليه؛ و ذلك فى اوائل الشهر التالى للدنم. دون اليوم العشرين منه و ما تلاه؛ و منها انه لو 
امكن وقوع الاسمتاع. من الشهر العربى فى اليوم السادس و العشرين. و كان الصوم ابداً يتقدم 
الاجتاع و لا يتأخر عنه, كبا يتقدمه؛ فان ذكر padl‏ العشرين. لا معنى له البئّة. بل غاية ما يتقدم 
الصوم. الاججاغ المطلوب. اذا GHD‏ يوم النميس. أن بقع فى اليوم الخامس و العشرين من الشهر 
NP‏ 

24 8 و اذا اصلعت هذه المؤامرة, صشت. و ان طالت بعد الطول. لاتقسام العمل اقساما 
كثيرة, وهو أن يقال: ينظر الى الدع فى اىّ يوم. يقع من الشهر العربى؛ فان وقع فيه من اوله الى ايوم 
التالث منه. نظر الى اليوم التاسع و العشرين منه؛ فان كان بوم الاثنين, و بين EA‏ و بينه سبعة و 
عشرون Liye‏ و ما فوقه, فهو اول الصوم؛ و أن لم يكن يوم الالنین. فهو الذى يتلوه من الاثانين: و 
إن وقع Ball‏ من اليوم الثالك من الشپر العربى. الى الثالث و العشرين منه, فلیطرح ذلك انشهر؛ و 
ينظر فى الشهر الذى يتلوه. الى اليوم الخامس و العشرين منه؛ فإن d‏ يوم الاثتين. فهو اول 
الصوم, و إلا فالذى يتلوه من الاثانين؛ و إن يقع من الثامن و العشرين الى آخره. ترك ذلك الشهرء 
و نظر فى الذى يتلوه على ما ذکرناء غير أنه يجب أن يعتبر باليوم السادس و العثشرين. حتى يوقف 
على اول الصوم. 
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S 5‏ و ذكر محمد ين عبدالعزيز CU‏ 451>. فى agy‏ -الذی See. Liceo‏ 
لمعرفة صوم النصارى؛ وهو أن ينظر الى الاجناع لفق فى شباط, ما وقع من الايام. فيا علاماتها 
بد و هى للقمر و مرج و عطارد؛ فصومهم هو يوم ael‏ الذى ‏ مضى قبل " الاجتاع؛ و إن 
وقع فى الايام -انتى ‏ علاماتها اهوز. و هی للشمس و المشترى و الزهرة و زحمل, فهو بوم الائنین 
gall‏ - يأ بعد الاجتاع. فهو عمل صحيح. و مبناه على ما قدّمناه ذكره؛ لكنه يحتاج معه الى 
تفصيل الحال. و استثناء فى بعض الايام؛ و هو أن الاجتاع المذكور, اذا وقع فى يوم ael‏ فهواول 
الصوم نفسه, و اذا وقع فى يوم التلائاء و الاربعاء و الخميس. فإن الصوم هو يوم الائنين المتقدم. 
لأنه اقرب اليه كا قدّمنا؛ و اذا وقع فى يوم الجمعة و السبت و الاحد. فهو يوم الاثنين الذى يتلو 
الاججاع. لأنه اقرب اليه من المتقدم. هذا S‏ على شريطة. أن يكون aer‏ الشار اليه. وافعاً فى 
i‏ الصوم؛ فأمااذا تقدّم الاثنين Le‏ انصوم -اعنی- كان قبل اليوم الثانى من شباط. أهسل ذلك 
الاجتاع )1715 (ol.‏ و صرف الفحص الذکور, الى الاجتاع QU‏ الواقع فى اواخر شباط. او 
اوائل آذار. 

6 8 و فى :بج یوسف بن الفضل الیهودی pat!‏ < 452 > جدول لاستخراج صوم 
النصارى. و هو قطمة من خرانیقون اوسییس (Euscbius)‏ و موامرته, زعم أن ُزاد على س 
الاسکندر اللاقصة. اثنا عشم, و یلق امحتمع تسعة عشر تسعة عشر, فا بق یدخل فى سطر جیجل 
القمر. و هو الطول؛ و تدخل علامة اول السنة. و هو تشرین الاول فى العرض؛ و تمرى الاصبعان. 
فحيث التقيا A5‏ اول ip pall‏ إن كان بسواد. من شباط, وان كان بخمرة. قفن آذار؛ و إن كانت السنة 
كبيسة. و وجد اول الصوم بالحمرة, ترك و زبد على علامة السنة واحد. و Jab‏ عليه العمل الاول. 
و قد سپا مع Aio‏ الممل. آن یوق الأقسام Lá‏ و هو أنه. اذا كانت السئة كبيسة. و وُجد اول 
لصوم بالسواد. فهو هو لا يحتاج الى تغيير شىء من العمل؛ و إن وجد p‏ و X)‏ على علامة 
السنة واحد. و عمل به العمل. فوّجد اول الصوم فى المرّة GSU‏ باحمرة ايضا. فهو هوا و إن Amd‏ 
بالسواد. I‏ على اول الصوم واحد. فيحصل المطلوب. موافقاً لا خرج من خرانيقون. و هذا هو 
ذلك الجدول: 
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القول على صوم النصارى بندهای ۲۵ ۔ ۲۷ ۳۸۹ 
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27 8 -......-.............جدول «يوسف بن الفضل اليبودى»(1) 


لاستخراج صوم التصاری و هو بعض خرائيقون(”). 
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(fol. 174b) 8 9‏ و قد Us‏ أن خرانيقون. هو حسوب على الفصح الذى استخرجوء؛ فلو 
حُسب الصوم الاوسط على ما يقتضيه فصح اليهود. لكان اول حدوده اليوم التاسع و العشرين من 
كانون الآخر؛ و لوقعت' سائر اسبابه و الصوم المعدل. على خلاف ما وقعت للتصارى. وقد 
استخرجنا ذلك على مذهب الهود. ليرى الناظر فى هذا الكتاب عياناً لو جناه له. فلا يتشوف اليه 
و آخر fabs‏ خرج عن Jm‏ الصوم Le gel‏ لكيلا یقشع عنه قلوبُ من لم يتعوده. و لأجل «s‏ 
يقع الغصح للصوم المؤْشّر فى الاسبوع السادس, لا الاخير؛ و العمل به. أن تؤخذ سنو الاسكندر 
الناقصة. و توضم فى مکانین. و بطر ح احدهما ثانية وعشرین S‏ و عشرين. فا بق إنهو | ندور 
الشمس؛ و ینقص من الموضع الآخر. ائنا عشر ابداء و يلق تسمة عشر تسعة عثرء و ما بق فهو 
لدور القمر؛ و.بدخل JS‏ واحد من البقيتين فى جدوله. فيوجد فى البيت المشترك, !ول الصوم على 
مقتضى فصح الهود؛ و يوجد بحيال بقية دور القمر. فوقه علامة ul)‏ سنة اليهود, الواقع فى السنة 
التقدمة؛ فان كانت بسواد. فهو فى «ايلول». و إن كانت بحمرة. فق «آب»؛ و معه مسوقع فصح 
aac‏ من شهزی «آذار» و نيسان. و فوقه الصوم الاوسط؛ و إن كان بسواد. فق «شباط». و ان 
كان بحمرة. فهو فى آخر كانون الآخر. و هذا آخر خرائیقون المذكور'. 

S 30‏ وفيا ذکرناه, ين pl‏ صوم النصارى ley‏ استخراجه. كفاية؛ و السبب فى كونها فى 
هذا الوضع. هو أنهم يعتقدون أن البست و القيامة. يكون فى مثل اليوم الذى. قام فيه المسيح من 
قبره؛ فارادوا أن يستقبلوه صائين. و را يوس ' بعضهم فقال: ان الطوفان كان فى j‏ ذلك 
الوقت. فيخافونه؛ و بریدون ان یکونوا صانین, إن عسى ما جاءهم مثله. فقد صام المسيح. فى بريّة 
الاردن, بعد الصيغة فى نهره اريعين يوماً. على ما ذُكر فى الانجيل T‏ فين اول الصوم الى يوم الجمعة 
الاربعين منه, نظائر تلك الايام. و فى يوم السبت الحادى و الاربعين. اقام الميت الذی فى القبر بطور 
زيتا. قريباً من بيت المقدس؛ و فى يوم الاحد الذى هو الثانی. و الاربعين و هوالشعانين (السعانين) 
الكبير. رحل من الثنية الى بيت القدس, راكب جحيش yeh‏ فاقبل فيه من ركوب الحمار. فاستقبله 
الرجال و النساء والصبيان. بأيديهم ورق الزيتون )1752 (lol.‏ و قرأؤا بين يديه العوراة والزيور, 
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الى أن دخل بيت المقدس. و يوم الاثنين و يوم الاریعاء. كان ختفياً عن الیپود. و فى يوم الخميس. 
فصح المسيح؛ و فيه يستعملون «المورون» (MUTTON)‏ و هو دهن الطیب؛ و ذلك أن e‏ جاعت 
فيه بطيب. BUM PR‏ دينار. و فيضته على رأس المسيح. تبجيلاً له و تعظما. 

31 9 وق الاناجيا الاريعة: أن السیح بعث فى هذا اليوم. و هو يوم nell‏ بعض تلامذته 
الى بيت القدس, و بعث له رجلاً يستقيله. مع جرة فخار. يحملها على كتفه؛ و أمره أن يوعز اليه 
باتخاذ طعام له. و لاأتباعه ليفصح عنده؛ Ve‏ الرجل الأمور, ما ينصح عليه اليهود. من الفطير و 
غيره. و أتاء المسيح DA‏ فأفصح عنده مع التلامذة فى الغرفة. و غسل ارجلهم اكراما لمم -و 
كذلك یفعله القنیسون بأصحابهم فى هذه الليلة. و قال هم: «اعلموا أن احدكم سیسلمنی فى هذه 
الليلة و يكفرنى»'. ثم انصرف من تلك الغرفة. و صعد طور زیتا؛ و ذهب بهسودا اسخريوطا 
(Judas Iscariot)‏ -و كان احد التلامذة-. فسعى به الى الكهنة و عظیاء البهود. US‏ منهم 
ثلانين یوما؛.و دهم ade‏ فأخذوه و ضربوء, و وضعوا عليه اکلیلا من شوك و شتموه و انالوه 
من JS‏ مكروه. و عذبوه تلك UM‏ الى ان اصبحوا, فصلبوه على ثلاث ساعات من یوم الجمعة, 
على قول مت ۲۷۱ / ۳۱) و مارقوس (۱۵ / YT‏ و لوقا (۲۳ / ۳۳): فأما يوحنًا ANY / M)‏ 
ails‏ زعم. انه صلب على ست ساعات من hel‏ و هی جمعة الصلیوت (cruvilixion)‏ و صلب 
معه so Ua!‏ على جبل صهیون -الذی يقال له «الجمجمة». و a‏ بالعبرانية «گلکند» 
Golgotha)‏ و مات على ما قالوا: فى الساعة انتاسعة '. 

332 و استوهبه يرسف Coseph of Arimathia) Ud Jl‏ و يقال له «البولوطانی» 
4232« من قائدهم فيلاطس (Pontius Pile)‏ فوهبه ohl‏ و دفنه يوسف فى قير کان 
elga‏ لنفسه ". و ليلة السبت ألتالى لجمعة الصلبوت. إنشارة الوق بقدوم السیح, و يوم هذا السبت 
بالعشى. هو عيد القيامة؛ و هو أنهم يزعمون أن المسيح, مكث فى القبر يومأ و ليلتين, ثم قام من 
قبره صبيحة الیوم‌النالث. وهو يومالاحدالذى هو «الفطر». ويحكى cz‏ القيامة حكاية. يبهت ها 
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صاحب العلم الطبيعى. بل لا يوجد مقرأ the‏ و لولا اطياق الخصوم على الاخبار عنه, ذاکرین 
مشاهدته و تخليد الفضلاء (Lol. 175b)‏ من العلباء و غيرهم aul‏ فى كتبهم لا بسكن القلب Adi‏ 

3 5 وقد due‏ من الكتب. و del‏ سباعاً عن الفرج بن صا البفدادی <453> ان 
فى وسط كئيسة «القيامة» <438> ببيت المقدس, قبر المسيح منقور فى صخرة واحدة مطبقة, 
وعليه A‏ تشرف عليه اخری عظيمة. و حوالى الصخر دار «برمات»(؟) شرف منه السلمون 
والنصارى. و من حضير الى موضع القبر فى هذا اليوم, متضعرعين الى الله -تمالی-و داعين al‏ من 
نصف النهار الى آخره. و يجىء مژذُن الجامع. و الامام و امير البلد, فيقعدون عند انقبر. و يجيتون 
بقناديل يضعونها عليه و هو معلق؛ و قد اطفأت التصاری eau‏ و قناديلهم قبل ذلك. و یکتون 
الى أن يروا نارأ صافية بيضاء. قد اشعلت قنديلا. قنها سح القناديل فى الجامع و التبع. ثم يُكتب 
الى حضيرة ell‏ بوقت نزول Ul‏ و پستدلون بسرعة نزوطاء و قربه من نصف النهار على 
خصب السنة, و بتأخره الى العشاء و يعده على جدبها. 

4 5 و حكى هذا الغبر: أن بعض السلاطين. وضع فى موضع الفتيلة AE‏ كيلا AÉ‏ 
فيفسد ذلك. فانها اذا نزلت. اتد النحاس. ونزول هذه النار. فى يوم متردّد ومدّة ماء موضع العجب. 
LG‏ حدوثها. من غير مادة ظاهرة Lb‏ فأعجب منه. |و اعجب منه | ما لا شك فيه. لو Dagh‏ 
شرائط صحّة الخبر فيه من امر الكنيسة التى فى بعض قرى مصم؛ و قد شاهدها !لوئوق بقوطم. 
الأخوذ mel,‏ المأمون, من جهتهم القويه علبهم: و منهم. فزعموا أن فيها سرداباء JA‏ اليه ينيف 
و عشرین مرقاة؛ و فيه سرير. تحته رجل و صبى مشدودان فی نطم. و فوقه نور رخام. فى جوفه 
باطية icles‏ داخلها فتيلة نحاسة, فى جوفها فتيلة GUS‏ تنوقد؛ فيصبٌ فبها زبت. فلا يلبث أن 
قتلىء الباطية انزجاج زيتاً. و يفيض الى التور الرخام. فينفق ذلك على الكنيسة'. 

5 8 و ذکر ge‏ >331< انه: صار اليه من وثق به, و رفع الياطية عن التور, و افرغ 
الزيت عن الباطية و التور جميعا. و اطفأ النار, و اعادها جميعاً الا الزيت Gee [ab]‏ زيتا من 
عنده؛ و ابدله قتيلة اخری. و اشعلها. فا لبث ان فاض الزيت الى الباطية الزجاجية, ثم فاض الى 
التور الرخام. من غير مادّة ظاهرة و لا عنصعر. و ذكر انه: اذا اخرح الميت مسن تحت perl‏ 


S لاس‎ 


١‏ بەد te sul A du v, ls p om KE DAL‏ رن Cz ee‏ ر 


Yo 


<95/ b> 


٠ at P > 


۱۵ 


EW s wil GNI ras 


ااا سس AO‏ د س ااا س sva e‏ 


(fol. 1762)‏ انطفأت okt‏ و لم يفض الزيت. و 555 عن اهل تلك القرية: أن المرأة iA li‏ فى 
نفسها حبلاً. تحمل ذلك الصی الميت. و تضعه فى حجرها. فیتحرك ولدها فى البطن, إن كان للحبل 
حقيقة او تیأس, إن لم تحسش بحركة. 

S 6‏ و یوم الجمعة. الخامس من الفطر. هو ذكران الشهداه؛ و هو قوم من التصاری, دعاهم 
بعض $2310 إلى cs‏ عن دینهم؛ فخرجوا هاربین یلا وماتوا عن آخرهم. TP‏ 
الجمعة <454> ايضا «السعانين» الصغير (Small Hosanna)‏ و اول احد بعد «alll‏ ینتی 
الاحد الحديث <455> و فيه: بش المسيحٌ البیاض, و قد يجعلونه مبدءاً للأعال. و تاریضا 
للشروط و القبالات؛ لاله بنزلة اول الآحاد. إذ الاحد المتقدّم له. Jaci‏ باسم أشهر؛ و هو الفطر و 
الآحاد. Ys‏ معظّمة عند النصارى. GY‏ السعانين و القيامة فا؛ كا أن السبوت. معظمة عند 
اليهود. با SS‏ فى النوءاة: أن الله -تعالى_قد استراح فيه بعد راغ من الخليقة '. و قد كى عن 
بعض elle‏ الاسلام: 9l‏ تعظيم الجمعة. هو a‏ الباری عن dui die‏ و A‏ الروح ipa J‏ , 
عند التضین, أن تعظير الايام فى الملل ما هو لاستیلاء أصحابها من الكواكب. على مواليد” 
أنبيائها. و dol‏ القرانات Tall‏ على ظهورهم. 

7 § و بعد الفطر باربعين پوماء عيد «الشلاقا» (Ascension)‏ و سفق ابدا يوم الخنميس؛ و 
فيه ht‏ السیم, مُصيداً الى السماء من طور زيتا؛ و zl‏ التلاميذ بلزوم الغرفة gH‏ كان أفصح 
نپا ببيت المقدس. الى ag Sl‏ لهم «الفارقلیط» (Paraclete)‏ و هو روح القدس. و بعد 
«الشلاق» بعثيرة ايَام, و هسو ابدا يوم الاحد (Whitsun Dy)‏ عيد «البنطيقسطى» 
(Peniccostic)‏ و هو يوم نزول «الفارقليط» و (Transfiguration) Jé‏ السیح لتلاميذه. و 
هم الكليحون. ثم اختلفت السنتهم. iS‏ و تث كل فرقة الى موضع اللغة TL‏ هینبا و 
by Souls‏ و فى عشآء هذا اليوم. Seg‏ النصارى الى الارض, اذ لا یسجدون من لدن الفطر, 
بل یصلون؛ و هم قيام Gad‏ على ذلك. و فى جميع ایام الآحاد. ABE‏ به آخر قوانين «السنوذس» 
yl‏ <456>. 
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8 3 واؤل صوم السليحين. و هم الحواركون عتد النصارى «الملكائيةه. هو يوم الأربعاء 
بعد «الفنطيقسطى» (Whitsunday)‏ بعشرة e‏ و فطره ابدأ يوم الاحد. بعد ستة و اربعين يوما 
من اوّله. و اليوم الثالث. من ایام هذا الصوم. و هو يوم الجمعة. يسمّى جمعة الذهب »457« 
وذلك BY‏ الحواريّين. مروا فيها على رجل مُفْمَد ببیت القدس, Jes‏ الناس شيئاء فناشدهم الله 
باتصدّق عليه. فقالوا له: ما معنا ذهب و لا فضّة. و لكن 25 و امل سريرك. و امض لأمرك! فهذا 
جل ما $i‏ عليه لك فقام bles‏ و GE‏ سريره و مضى ael‏ و ASI‏ هذه الاعياد. قد رمث فى 
جدول الصوم. الّذى Jax‏ فيه بالسبعة الأسطر <458> EIU‏ منه الصوم, 5 Lele‏ 
ایضا dada‏ ان شاء الله. 


ch. 


XVII |‏ ] 
القؤل على اعيام النصارى 


بالتسطورية و ذکارينهم و صيامهم ب >459< 


| 5 ان نسطورس' النسوب اليه هذه الفرقة, HLS‏ «الملكائية». و أظهر قولا فى الاصول, 
Cel‏ المباينة ببتهم و بينه؛ و ذلك SE e‏ على النظر. و التفسّص و التفريع و القياس, استعدادا 
لخالفة ا مخصوم و مجادلتهم. و خروجا عن التقليد هم. و قد فعل نسطورس ذلك. و EE‏ لمن عه 
ماخالف فيه الملكائية. من جهة نظره و تتيّمه. و أنَا ذاكر ما بلغنی, من اعيادهم و سائر all‏ 
فاقول: Zp gb lS‏ وافقت الملكائيّة, فى بعض الابّام االشهورة. و خالفتها فى بعضها. فاما اى 
خالفها فيها. فتنقسم قسمين. منها ما تركته اصلاء و منها ما S g aS AE‏ استعملته فى وقت 
آخر, و على غير وجهه عند الملكانية. و gl UE‏ وافقتها فيها. فقد at‏ بها d LGI‏ تستصلها 
الملكانيّة (و من petal‏ قسم رابع. و هو الذى لم تستعمله الملكانئة) ' و ل ABE‏ با نستعمل. 


I. Nestorius the Syrian (hb. 425 - 419 A.D). 


da SN‏ مان :2 Sus‏ اهر و ده داج E á P‏ عس 1 توب als‏ امه 
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al cu 32‏ وافقت فپا الملكائيّة. فالميلاد (Christmas)‏ و (Epiphany)) e‏ و 
عيد (Wax) ari‏ و اول الصوم (Fasting)‏ و السعانين الكبير (Great Hosanna)‏ و Stu‏ 
a Jj‏ الحواريين. و فصح (Passover)‏ السیح و جمعة الیو (Crucifixion)‏ و القسيامة 
(Resurrection)‏ و الفطر (Fust - breaking)‏ و «الاحد الحديث» و (Ascension) ut‏ 
و البنطيقسطى (Whitsunday)‏ و صوم مارت مریم (Lady Mary)‏ و بعض ما ذکر فى ذكارين 
الملكائيّة. و اما الذى وانقتها فیه. و خالفتها فى وقته و استعياله. فك د (Ingressus) «ule‏ و هو 
انتقاهم. من صحون اهال الى سقوفها؛ ولا Jak‏ ذلك. على رجوع بنى اسرائيل الى بي تالمقدس, 
و یسمی «قدس (Sanctification) «Ge‏ و هو Jal‏ احد فى تشرين الآخر. ان كان 49 يوم 
الاريعاء, و ما بعده الى يوم الاحد. و إن كان يوم الائنين, او يوم الثلاثاء. فانّه آخر احد فى تشرین 
الاوّل. وعياره على ما al T 35 (John thc l'eacher) RT E>» Law‏ يوم الاحد. الواقح 
بين اليوم الثلاثين. من تشرين الاوّل الى الوم الخنامس من تشرين الآخر؛ و کسالشیاره 
(Annuntiatio)‏ و هو بشارة مريم بحمل السیح, فانّه ال احد فى کانون JIN‏ ان كان اوّله فيا 
بين الجمعة و الاحد. او آخر احد فى تشرين EW‏ ان كان بين الاثنين و ا tue‏ و على کل 
حال. فهو خامس الآحاد من أحد «ماعلثا». 

3 5 وقد كان اول كانون الاوّل. من ستة الميلاد. يوم الاحد. فبينه و بين الميلاد. خمسة و 
عشرون يوما: و هم يقولون: BIS‏ المسيح مخالف ثلناس, من جهة التولد بالتناسل؛ فکذلك مكثه 
جنينا على خلاف العادة. بل قد يجوز أن تقع البشارة. وقت الاستقرار فى البطن, و يجوز أَنْ ge‏ 
قبله و بعده. و SS‏ ان «Ele‏ عند اليعقوبيّة. هو العاشر من «نيسن» العهرانی, و قد وافق هذا 
اليوم. فى السنة المتقدّمة لسنة البلاد. اليوم السادس عشر من «اذار» السرياى. و كصوم مارت 
ails Er‏ يوم الاثنين. الذى يتلو يوم «الشّكار». و فطره يوم الميلاد. و JE‏ يجيي المعمدان عند 
النسطوريّة. فى اليوم الرابع و العشرين من «آب»» و ذكران شمعون بن صباعى ای ابن BES‏ 
السابع ' من «آب»؛ و عيد الصكليب. فالّه عندهم اليوم الثالث عشر من ايلول؛ و ذلك S‏ هيلاق. 


۱ داد P‏ الابع عشر. 
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استخرجته فى هذا اليوم. ثم أظهرته للناس فى اليوم الرابع عشر. فاجتمع الاس عليه؛ فهؤلاء 
اخذوا يوم استخراجه. و لك اخذوا بيوم اظهارها aly‏ 

84 و اما الى ل تستعملها AKU‏ و EY‏ با شتعمله؛ Jab‏ ذكران Gsp‏ الکشکرانن 
<460 > فائه فى اوّل يوم من تشرين الاول, و ذكران مار فثيون »460« فى المخامس و 
العشرين منه؛ و عيد «دَيْر يوحنًا» فى اليوم السادس من كانون الاوّل؛ و عبد كنيسة مريم ببيت 
القدس, فى اليوم السابع من کانون الآخر؛ و ذكران مار فونيا 461« الخامس و العشرين 
من حزیران؛ واول عيد (Revelation) «Jedi‏ و هو ga‏ ظهور المسيح للناس, فى السادس 
من «آب». و فيه عيد «دير الناس». و آخر عيد de‏ السادس عشر من «آب», و عيد مرمارى 
فى اليوم pte GUI‏ من «آب»؛ و ذكران كرسين (Crispinus)‏ کرساس (Crispinianus)‏ فى 
اليوم الثالث من ایلول. 

UL as diu, 8 5‏ الاسابیع. من غير SI‏ يكون بينهم فيها اشقراك او وصلة؛ فتل 
ذكران قوطا 4622« الراهب ‏ و هو مار سرجس-فاله فى الیوم السابع من تشرين ISM‏ إن 
كان dil‏ يوم الاحد. و ان لم يكن ie‏ الاحد -الذى- تلو السابع؛ و مثل ذكران اشونی 
<463> فالّه فى الاحد gall‏ يتلوه, على مذهب نصارى بغداد؛ و كعيد 50 انی خالد». SG‏ فى 
الجمعة الاولى من تشرين الثانى؛ و عبد دير القادسيّة, فى الجمعة الثالئة من هذ! الشهر؛ وعید «دير 
الكسّال» فى الجمعة الرابعة منه؛ و كذكران برسفا <464> فائه اخر احد فى ايلول؛ وكعيد دير 
التعالب. SU‏ آخر سبت ' فى ايلول. SEM‏ يكون اول تشرین الاوّل من السنة RA‏ يوم الاحد. 
LD‏ العيد اليه وید من ايلول؛ فتَتَعدى تلك السنة. و نکر فى LAN‏ مرتين فى اوها و آخرها. 

Yeas Gul, 8 6‏ بالايّام المشتركة فيا بينهم. فقد ii‏ اقسام, الاوّل منها: ما 
وُصِل بالصوم الكبير او بفطره. و GUI‏ ما pes‏ بالميلاد (Christmas)‏ و الثالث ما وصل بالدح 
rod ry gu {FEpiphany)‏ بالصوم الکبر, ul‏ باوله او با خرف تک« dean‏ احادر» 
<465>. و هو pte Skill‏ من اوّل الصوم. و ک«الفازوقة» و تفيرها: النجاة. و هو یوم 
ا مخميس الرابع و العشرون من اوّل الصوم. و ذكران مار ترسيا <466>. و ذكران مار 


gp‏ بدون de‏ ۾ «M‏ نی گر ده ۲ هن: احد. dans‏ از yb‏ است. 


Yo 


(Ww) XVII ررد‎ aig! UNI £i 


قرياقوس Jahi (Cyriacus)‏ الذى 3 و م برجع عن النصعرائيّة. فاه يوم الجمعة العشرون من 
الفطر؛ و ذکران سُورین (Surin)‏ و درران ciu VI (Duran)‏ >467< المقتولين على يد 
شابور الملك'. SU‏ يوم الاحد التاسع و المشرون من الفطر. و صوم السليحين. فان اوله عند 
النسطورية. ابدا يوم الاثنين بعد الفطر الكبير بسبعة اسابيع؛ و يتلو يوم البنطيقسطى 
(Whitsunday)‏ و ايام هذا الصوم, XL‏ و اریمون slags‏ و يكون فطره يوم الجمعة ابدا. و ذكران 
مر عبدا (Mar Abd)‏ تلميذ مر مارى. فاته يوم الخميس الرابع عشر من فطر السليحين. و 
فطرهم هذا موصول بالغطر الكبير؛ و كذكران مرمارى Gl (Mar Matti)‏ يوم الجمعة الخامس 
عشر من فطر السليحين؛ و كصوم «ایلیا». فان اوّله يوم الاثنين بعد احد وعشرین اسبوعا من 
الفطر الكبير. و ASU atil‏ و اربعون slag‏ و فطره يوم الاحد؛ و كصوم مر موشى (Mar Moses)‏ 
فانه يوم الاننین الذى بعد فطر «ايليا». و هو سبمة اسابيع '؛ و فطره يوم الاحد. 

7 وكصوم «نينوى» d (Ninive)‏ يوم الاثنين call‏ قبل اوّل الصوم AS‏ بائنین و 
عشرين lye‏ و هو لاله tel‏ و ذكروا ان قوم يونس (Iona)‏ لما AEI‏ المذاب؛ ثم كشفه الله 
عنهم و dl‏ صاموا هذه النلاثة iul‏ و اما ليلة «الاشوش» (the Spy)‏ و هى ليلة الجمعة. زعم 
الذاكرون غا: انهم تطلبون فیها السیح؛ فقد اختلفوا فها. فبعضهم قال: ها ليلة الجمعة التاسعة 
عشر من صوم «ایلیا». و بعضهم قال: انها الجمعة الى صلب es‏ السیح, و هى cota‏ 
(Crucilixian)‏ و بعضهم قال: انها حمة «الشهداء» (Martyrs)‏ و هی بعد الصلبوت باسبوع؛ 
و الترجيح للقول الاوّل. بين النلائة الاقاويل. و اذا عرف اول الصوم. فى السنة المقصودة. و Ars‏ 
فى جدول صوم المستوية. إن كانت السنة مسقوية )= بسيطه) >468< او فى جدول صوم 
الكبيسة. ان كانت كبيسة. وج بحيانه فى جدول الاعياد الموصولة بانصوم, ما بُعْدَه عا ذكرنا. و 


صوم «نينوى» المتقدّءله. و هذا هو الجدول: 
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8 3 ...جد ول الأعياد 
- الموصولة بالصوم الكبير >469< 
3 2 و 


isap ow! EX Ri y^ IA"‏ ذکران ذکران 


wo‏ مر lig‏ مر ماری 
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ui, 8 9‏ ما ding‏ بالميلاد (Christmas)‏ فكعيد اليكل (Temple)‏ و هو يوم الاحد 
sl‏ يتلو الميلاد؛ و كذكران مارت (Lady Mary)‏ و تفسير «مارت»: الحوّة السيّدة, و هو يوم 
الجمعة الذى يتلو الميلاد. إلا أنْ يكون البلاد يوم النميس؛ فال ان افق ذلك. Bt‏ 5 ال الجمعة 
الثانية, لا بتوالی الميلاد؛ و هذا الذكران, بسبب SÍ‏ ليلة الخميس, هی المتوسّطة بين نهار المنمبس 
و ار الجمعة <470> . 

Gu 3 0‏ ما (Epiphany) galt, zs‏ فصوم «العذاری» SB (Virgins)‏ يوم الاثنين 
ul‏ یتلو dal‏ و هو yp BW‏ فطره يوم الخميس. و تستعمله البادیّون <471> وعرب 
لتصاری؛ وذکرو" FI‏ السبب فیه. d‏ ملك الحيرة قبل الاسلام, اختار من أبكار نساء العباديّين, 
عد نسوة gatai ad‏ ثلائة ایام باوصال. OU‏ ذلك الملك فى آخرهاء و ل oe‏ و JE‏ 
بل صامته العذاری النصرانيّات من العرب شكرأً قه. حیث انتصرت العرب من العجم. يوم «ذی 
قار». Ia pat‏ علیهم. و لا siis‏ الفرس بالعذراه pial‏ بنت النعیان <472> ؛ و Vo‏ اجتمع 
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هذ! لصوم مع صوم «نینوی» <473>؛ و دنك اذا اتفق الصوم الكبير فى LS JI‏ فیکون 
الاتين الذى بتلوا الدح. هو صوم العذاری. و منه الى الصوم الكبير. اثئان و عشرون يوما؛ فیکون 
ایضا اول صوم «نینوی». کل واحد منهما PUNE‏ 

١‏ 8 فیتخذون ذکران مار یوحتا (Mar Johannes)‏ فائه فى يوم الجمعة call‏ تلو dal‏ و 
ذکران بولس و بطرس. يوم الجمعة الثائية. و هی اتی تلو ذکران Sage‏ و يولس (Paulus)‏ کان 
ope‏ فزعموا S‏ المسيح. abl‏ آبته فى إغماء عينه. ثم فتحها. فآمَنَ به. ثم ارسله الى sell‏ 
لِيَدْعْوَهم؛ و بطرس (Petrus)‏ هو عون (Simeon Kephas) Gall‏ و ذكسران اصحاب 
Ce cy‏ الاريعة. فى الجمعة الثالئة. و ذكران اصطفاتوس (Stephanus)‏ الشهيد فى الجمعة 
الرابعة؛ و بعضهم يجعله يوم امیس قبلها بيوم. و ذكران الاباء المريانتين (Syrian Fathers)‏ 
فى الجمعة الخامسة. و ذكران اباهثا (Greek Fathers)‏ فى الجمعة السادسة. و هو ذكران 
GOL SU‏ ذيوذريوس (Diodorus)‏ و تیاذریوس (Theodorus)‏ و نسطورس (Nestorius)‏ 
الاساقفة. و ذكران «مرابا» (Mar Abba)‏ الجائليق فى الجمعة السابعة. و ذكران ولد آدم. و هو 
ذكر من مات ين ولد go‏ الى ذلك الوقت فى الجمعة الثامنة؛ فان لم يكن فى الجمعات فضل, و 
هم الصوم الكبير. لیوا ذکران الآباء السريانئين. و جعلوا مكانه ذكران مر آبا الجائليق. ‏ 
ساقوها على النظم الاوّل. و فى الصوم الكبير. يَرْفَعُون المع و يكون هم فيه. يوم جمعة بالعشاء 
«قذاش» ای: تعظيم. 

12 $ وقد عملنا' للايّام. الوصولة AAL‏ و الدع و اتام الاسابيم, M ae‏ يتضئن مواقعها 
من شپور السريانيين؛ فن اراد العمل به. اد سبى الاسکندر مع النکسرة. و جعلها «جياجل» 
شمسيّة. و ما بق LEST‏ فى سطر المدد. من جدول اعياد التصارى النسطوريّة؛ docs‏ كل واحد La‏ 
بحياله. إن كان بحمرة. فى الشهر ull‏ بالحمرة على راس الجدول. و إِنْ كان بالسواد. فق الشهر 
المكتوب بالسواد على راسه, و فوق ذلك, يومّه من الاسبوع ed‏ يقع فيه دائما. و لو US‏ نا ما 
للنصارى اليعقوبتة. LEN‏ فى رآیهم. ما thi‏ فى رأى غيرهم. إلا Av‏ فر بن Sachi‏ مذهبهم. 
او یرت موضوعاتهم؛ و هذا هو الجدول الذى. حسبناه LEN‏ فى الجيجل الشمسى: 
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على اعياد الجحوس الأقدمين‎ Saal 


و صيام الصابئين و اعيادهم <475>. 


S 1‏ اما امموس <278> الاقدمون <476>. فهّم لین كانوا قبل ظهور زرادشت 
من اللمسية' < 477 >, و لکنهم پذکرون اشیاء "SU‏ و le yeu‏ الى fer?‏ و تلك الاشياء 
مأخوذة من نواميس الشمسية '. و قدماء xl Al‏ <150 > . و اما الصابئون. فقد قدّمنا Bl‏ هذا 
الاسم, £i‏ على من هم بالحقيقة. اصحاب هذا الاسم ؛ و هم التخلفون " من ael‏ بابل. الذين 
V INPS‏ بيت Goll‏ اليها؛ فانم لا تصرّفوا فى الارض. و اعتادوا بقعة بابل, استثقلوا 
المود الى الشام؛ فأثروا PAN‏ ببابل. و لم یکونوا من دينهم بمكان معتمد. فسمعوا أقاويل ual!‏ 
وصَّبَا الى بعضهاء فامتزجت مذاهبهم من الجوسيّة و البهوديّة. كحال المنقولين من بابل الى الشام 
-اعنى ‏ المعروفين بالسامرة. 
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32 و يوجد اكثر هذه الطبقة. بسواد العراق؛ و هم الصابئون >257< بالحقيقة. و هم 
متفرّقون غير مجتمعين. و لا كاتنين فى بلدان مخصوصة مهم دون غيرهم؛ و مع ذلك. غير متفقین 
على رای واحد '. Eget els‏ ركن ثابت فى الدين, من وحى او Ul‏ او ما afer‏ و 
نتمون الى انوش بن شيث بن آدم. و قد Ris‏ الاسم على احرانية, این هم بقايا اهل الدين القدم 
a d‏ التابتون عليه " aan‏ الروم لیوناننین؛ و aen‏ الى اغاديون و هرمس و واليس و 
Lb»‏ » و سوار .»478« و دیون er‏ و بو NN‏ من الحكاء: و هذا الاسم. p‏ 
بهم من غيرهم. و إن AE MAS‏ به فى الدولة العبّاسيّة فى سنة ثمان وعشرین و مائتين. لوا فى 
جملة من يؤخذ منه. و يُرْعَى نه i‏ وكانوا قبلها. یسگون الحنفاء و الوثنية glo y‏ 

83 وقد یسگون الشهور. بالاسیاء السريائيّة؛ و پَنلکون فيها. شبيه ۲ طريقة الهود. بل 
ong‏ هم المتشيّهون بهم. S‏ هم أقدم بالاضافة الهم أؤلى؛ o gk‏ باسامی التپور, لفظة JA‏ 
فيقولون: هلال تشرين الاوّل. و هلال تشرين الآخر؛ و رأس سنتهم. هو هلال كانون الاخر. و 
og‏ يدون فى العدد. Je‏ تشرين الاوّل؛ و laca‏ اليوم عندهم من طلوع الشمس. خلاف ما 
عليه العاملون بشهور LA‏ و مبدأ الشهر AE‏ عندهم. هو اليو lll‏ من الاجتاع. فتى كان 
الاجتاع قبل طلوع الشمس. و لو بدقبقة؛ فان مبداً الشهر. اليوم اذى بلیه؛ وا كان مع طلوع 
الشمس آؤ بعد طلوعهاء كان مبدأ pp tll‏ اليوم الثانى من الاجتاع؛ و اذا اجتمع لهم فى ثلاث سنين 
شپر و ایّام. زادوا فى شهورهم بعقب هلال «شباط» شهراء و سوه هلال «اذار» الاوّل. 

4 5 وقد اودع dae‏ بن عبدالعزيز افاشی <451> زيجه العروف LBI‏ نبذاً من 
أعيادهم على وجه الإخبار. دون abil‏ عن أوائل أحواهاء و تفصيل اسبابها. Vis‏ الى هذا 
الباب, و Ul Lisl‏ ما سهفته من جهة غيره. و Laus‏ فى ظواهرها بالحسبانات, على وجد 
EUER‏ يكن لى من القوّة فيها. مثل ما كان لى فى غيرها. و الله العین: 
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5 5 هلال تشرين الاول (October)‏ فى الیوم السادس منه. عيد «دير الاهبانيةا» 
<479>. و فى السابع, مبدأ تعظي العيد. و فى الثالث عشر. عيد «فودی» hl‏ و فى الرابع عشر 
عيد «اشى» فودی. و فى النامس عثرء عيد الأقسام ASortium)‏ 

6 8 هلال تشرين (November) AMI‏ اليوم الاوّل. «اليخت» (Fatum)‏ الكبير. و 
فى اليوم الثانى, مار شلاما. و فى الخامس. عيد «دامو ملح» لملق الرأس, و فى التاسع. عيد 
«برشا» صم الزهرة. و فى السابع عشر. عبد alasa‏ و فيه النروج الى بطنان. و فى الثامن عشر. 
عيد «سّروج». و هو يوم تجدید الثياب؛ و ذكر ابوالفرج الزنجانی <90>: ان الرابع من هذا 
الشبر. اول عيد «المظال». و الثامن pte‏ من اوّل الشهر آخره. 

37 هلال کانون الاوّل (December)‏ فى السأبع, عيد حطاب oka‏ صم الزهرة. و فى 
العاشر. عيد عؤس ' الاصنام للمرّيم. و فى العشرين. عيد Gd‏ و فى الحادى و السشرین, اوّل 
لصوم الاوّل. و فطره يوم الاجتاع الذى یتلوه» و AE‏ فيه اللحم؛ و الإفطار فى الصيام عندهم. 
بالصدقة و المؤاساة. و فى الثامن و العشربن. عيد دعوة السن. و فى التاسع و العشرين, سيد 
البخوت " Sell (Fata)‏ و فى الثلانين. عيد المشاورة؛ و ذكر ابو الفرج GLE‏ ان الرابع و 
العثرين منه. عيد الميلاد (Nativity)‏ 

$8 هلال کانون الآخر (January)‏ كل ما كان فى هذا الشهر. من دعوة و صوم و عيد. 
فللجن. و فى اليوم JINI‏ منه. عيد راس x2)‏ كالقلنداس Calendas)‏ للروم. و فى الرابع. عبد 
«دير الجبل» و عيد «بلتى» (Bulli)‏ يعنى الزهرة. و فى الوم الشامن. صوم سبعة UI‏ فطره 
الخامس pte‏ و فى الثانى pte‏ دعوة «دحشوا» '. و فى اليوم العشرين. Ji Seal‏ حرّان. و فى 
ا مخامس و العشربن. عيد صم ترا CAtarpatis)‏ و فى السادس و العشرين. عيد عرس السنة. 
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9 8 هلال شباط (February)‏ اليوم التاسع. اوّل الصوم الاصفر, و هو سبعة ph‏ و 
فطره السادس عشر من الشهر. و لا يَذُوقون فيه دسماً. و لا شيتأ من الآعناب' و GREET‏ منها. و 
فى آنعاشر. عيد بيت العروس للشمس. و فى الثانى و العشربن. عيد نبطش ' للعمس. و فى gll‏ و 
المشرين. عيد شيخ الوقار یعنون زحل. و فى النامس و العشرون. عیدعرس علانا. 

0 3 هلال اذار (March)‏ فى اليوم الاوّل. صوم Mush‏ و هو ثلائة UE‏ و فطره الرابع 
من الشهر. و فى اليوم السابع. عيد هرمس عطارد. و فى الثامن منه <480> اول الصوم الاكبر. و 
رم فيه اللحم فقط. و معياره الهم gi‏ حون فيه يوما. يكون الشمس فيه فى برج ANTONI‏ 
يكون بعد احد و ثلاثين يوما و (الشمس) فى برج الحمل. و القمر فى برج السرطان, بمثل أجزاء 
الشمس؛ فيكون الاوّل. اول صومهم, و الآخر فطرهم؛ و UE,‏ كان هذا الصوم. تسعة و عشرين 
يوما. اذا كان هلال اذار Lad‏ عن ثلائین. و فى اليوم العاششر. eb‏ العتبیان. 

١‏ 5 هلال نیسان April)‏ فى اليوم الثانى. عيد «دميس». و فى الثالت, عيد الكخلي 
(Stibium)‏ و فى الرابع. تعظيم الغناء (Ploutos)‏ و فى atl‏ عيد يلتان ' صم الزهرة. و فى 
السادس, عيد «سمار وخى»” للقمر؛ و فيه عيد دير کاذی, و الفطر الكبير. RAE‏ فى اغلب الاحوال فى 
اليوم انثامن منه؛ و فيه عيد يسنى ' الارواح. و فى التاسع. عيد أرياح" الساعات. و فى النامس 
عشر, عيد اسرار الثمال”. و فى العشرین, عيد الجمع لایر كاذى. و فى انثامن و العشرين. عيد دير 
سينى <481>. 

12 $ هلال ايار (Muy)‏ فی اليوم aue GUI‏ «سلوغا» رئيس الشياطين. و فى الثالث. عيد 
بيت بغدادی. و فى الرابع عيد 2939 و فى السادس عيد «اميصلح». و هو يد المعموديّة ايضا. و 
فى السابم. عيد «ضحضال» صم القمر. و فى الحادى pte‏ عيد «ضحضاك» و «جروشیاه. و فى 


Gul‏ عشر, عيد «جرشیا». و فى الثالث عشر,؛ عيد that ger pom‏ و فى المنامس عشر. عيد 
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whats ms pa‏ و فى السابع عشر, عيد باب “andl‏ و فى العشرين. عيد القام ل«ضحضاك». و 
هو صار أعمى؛ و فيه عيد «ترعوز». 

S 3‏ هلال حزيران une)‏ فى wl‏ ذكران e o‏ نوح و بكاء. و فى الرابع 
والعقرين. عيد «الكرموس» <482>, و هو عيد التبريك ايضا. و فى السایع و العشرين. عيد 

S 4‏ هلال موز (July)‏ فى اليوم المناسس عشر. عيد الفتية. و فى السابع عشر. عيد und‏ 
دقائق (Elements)‏ و فى الثامن pte‏ عبد دقائق. و فى التاسم عشر. عيد دقائق ابضا. 

5 3 هلال اب (August)‏ فى أليوم الثالث. عيد «دیلفتان» »483« Ao‏ الزهرة. و قد 
یکون السابع ایضا دیلفتان. و فى الرابع و العشرین. عيد الاغتسال فى Er‏ َروج. و قى السادس و 
العشرین. عید ایضا. و فى الثامن و المشرين. عيد «کفرمیساه. و فى اليوم الثلائين. آخر الاغتسال 
mete‏ 

16 8 هلال ايلرل (September)‏ فى KL!‏ عشر. عيد «عميد ' دورنا» 
LJ (Columnef Houses)‏ إفطار. و فى الرابع pte‏ صوم «دفلنا». و فى الرابع و العشرین 
(عيد رؤوس مخرج الاهلة. و فى انامس و العشرين)” عيد الشمع فى َل حون 

7 8 وفى کل شهر من شهورهم, صوم ايام مفروضة. واجب على کهنتهم؛ و bi‏ اربعة 
عشر يوما من IS‏ شهر او الرابع عشر. و لا أتحقّق ذلك. و حكى بعض الواصفین لمذاهيهم: ان 
اليوم السابع عشر من کل شهر. عيد هم. و ade‏ ابتدآء الطوفان فى مثله من شهر افلال. و أن ايام 
الاعتدالين و الانقلابين. اعياد هم ايضا؛ و الشتوى من الانقلابين. هو مولد السنة. فهذا ما ذكره 
اماش و غيرء, جمعناها [Sn‏ هی ناسخين ما على هيئة أرقامها فقط؛ و اذا تا لنا ساعها من 
اصحابها. و pad‏ ما للصابئين والحرانتين و الجوس الأقدمين بعضها من بمض, سَلْكْنا فيها طريقتنا 
المسلوكة فى غيرها. ان شاء الله. 

SY» 3 8‏ صومهم RR AS‏ فى التربيع الاوّل. من هلال «اذار» و الشمس و القمر فى 
AR‏ 635( جسدين. و فطره ق التربيع الاوّل من هلال «نیسان» و التيران. معا فى بسرجين 
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منقلبين مفروضين <484>. يُوجِبُ ذلك أن تور شهورهم فى سنة الشمس, دور شهور 
a sa‏ ذلك على الأمر الأوسط. و SE‏ سبب JS‏ واحد ea‏ بالآخر. فان شرط الفصح. Sb‏ 
تقایل التعران في برجی الاعتدالين. UST‏ تقابل؛ فقد SE‏ أَنْ يتقابلا. و WLS‏ مرّتين. و شرط 
فطرهم ما ذ کرناه؛ فاذن التربيع المتقدّم للفصح, هو فطرهم. و الاجتاع الأقرب الى الاعتدال 
Gull‏ هو رأس سنتهم. و ليس £5 عن ایلول. 

19 8 واذ" Cose‏ ذلك. لدور من ادوار ‘fam pte dad‏ ذلك بالامر الجليل؛ EO‏ 
يُعَدُلون ذلك بوقت الاجتاع ‏ كما ذکرنا-: و اعمال البهود و النصارى فى استخراج الفصح. مَبنيّة 
على الحركات gb‏ نا be Sb‏ عن الممقيقة. و خاضّة فى الشمس؛ و اذا Sgil‏ 
الاستقبالات بالحركات. المستخرجة من الأرصاد الستحدثه, وج بعضها يتقدّم اوائلَ ia‏ 
لمدود. للفصح فى كلا الرأيين؛ و هم aS IAE‏ فبأون به. و هو S‏ بعینه؛ و dns‏ بعضها 
OR‏ من اواخر AL‏ امحدود. و يأخذون به. و تنتمدون عليه. و هو الباطل بعينه. و GA‏ قد 
adi‏ شهراً. 

٩ 20‏ و لا كان غرضنا فيا ASE‏ اظهار الحقائق. و الوساطة بين الفريقين. و إصلاح ذات 
Jel ihe fé‏ کل واحد من الفريقين. على exo‏ و رأى eh he‏ هر JS‏ واحد منهم. ما له 
وعليه؛ و أَرَيْناه من انفسنا الأخذ بقوله, و الرّكون الى رأيه الى ان یره الحقٌ. e d‏ الفريقان 
عن قلومهم. Label‏ بالميل الى احدهما. و المداهنة له؛ و لا يَنْبْوَ قلبه عن خلافنا عليه, اذا تصفحنا 
القوانين المذكورة؛ EG‏ اذا 95 على حاها. لل تخل عن تشاویش و تخاليط. قد أنبأنا عن اكثرها. 

S 21‏ فاذن. اذا Ula‏ إل حدود الفصح. انيوم السادس عشم من «اذار», و جعلنا یسوم 
CN M‏ بالحقيقة فى برجی الاعتدالين. و US5‏ عليه فصوح sill‏ على أن لا يقم واحد 
منها ذلك اد المحدود؛ و ل يَقَمْ فصح Wild‏ و انتیران فيه متقابلان, على ما stb S‏ يكون آخر 
حدوده. اليوم النالث عشر من نیسان, و الشمس -و ان كانت بعدها فى برج احمل ايضا. و 
لايُقابلها القمر حينئذ. إل و قد قابلها فيه و قبله؛ ثم E Sad‏ من هذه الفصوح الصگحة, فطر 
الصابئين. و منه راس سنتهم. و هو الاجتاع لال تشرين الاوّل. 

2 8 وقد فعلنا ذلك. و d S,‏ جداول؛ فاذا اخذ AST‏ سنى الاسکندر» مع السنة الناقصة 


اراس تشرین الاول. الذی تلو اجتاع رأس سنتهم. و زاد عليها ستة pte‏ او نقص منها ثلاثة. 


القول عل اعرد ااسجرس الاقدميم 0000ل شرق tir‏ 


oM الحاصل على تسمة عشر. و ی القسم. و دخل انباق فى سطر العدد. من جدول‎ "P 
PEST بحياله رأس سنتهم, و فطر صومهم‎ lacs Jil 
من شهور السريانيّين. و هذا جدول الذور العدل.‎ nil gt للنصارى. الستخرح منه‎ 

3 3.........................جدول الدور المعدّل <485> 


Pook. EE‏ هع 
کج | | É cpu)‏ 
X‏ كا | اذار كم ) 
و | ط إنيسان | يو كو | 
كه كط | gist‏ د E"‏ 
ید A‏ اذار كد 0 
j‏ ب a‏ | نیسان | يب کپ | 
E‏ كا كه اذار ) | يا ! 
4 ی ! یج إنيسان | كا > 
d b‏ ب h b | gus}‏ 
۳ يمح كب | اذار | كط Es‏ 
L‏ 25 ی إنيسان | يم کح 
يب کو ل | ذار و يو 
c‏ يه یط | اذار | كو a‏ 
ید د ز | یسان A.‏ ,| که 
ee‏ اک ار e eA‏ 
یو يب | يو | ذار | کج ب 
A‏ | د obs}‏ | يأ کا 
2 ك | كد | y JA‏ ی 
يط + | یپ إنيسان | ک 1 
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ch. 
] XIX ] 
على ماكانت العرب‎ di 


تستعمله فى الجاهلية 


ut m er a )‏ 4[ 
1 8 قد eA‏ من قولنا: أن شهور العرب ائنا عشر'. و el‏ کانوا تكبسونها. فتدور مع سنة 


الشمس. على مناج واحد؛ S g‏ لأساميها معانی. eie‏ الى التواطؤ. لاجلها عليه بعضها كانت 
„Ê t "m‏ 

dF‏ على اوقاتها من السنة, و بعضها على فعلهم فيها. و ذكرنا cel‏ بعض ca E‏ و ژواة اخبار 
العرب فبها '. و سنذکر رأها آخر من آرائهم فيها: 


el و هى ذو القعده و ذو الحجّة و الحكم. کانوا يحرّمون فيها القتال؛ و مى صفر " صفراء‎ 55S 


a 5 5 2.7‏ 
كان تثترهم. فيمرضون. و تلا الوانهم. P‏ ربيع الال و ربع الآخر. و كانا تیان فى الفصل 
الى خر A‏ و نسمیه العرب ربيعا. F‏ حمادى ani‏ و gale‏ الآخرة. Ce‏ خاءت «AI‏ 


و وقع الجليد و الغريب. و e‏ الماء. و هو فصل الشتاء. ثم uf"‏ رجب TENES Le)‏ 
ate‏ ای Lait»‏ عن اقتال و الغارات», لأنّه شر حرام. و قيل: بل لاستعجاهم قبله. كانوا 


تخافونه. De Sle‏ الثىء. ای aieo‏ ثم شعبان. لانشعاب القبائل as‏ الى المناهل و طلب 
S‏ رتی. ف 191۷ ند ۵۱-۱۵ 
۳ طر. ۰ . 


"EI 
w o 


$Y "ni as فے‎ 


> ۲۷ b 


حرط۳۲ > 


Yo 


(3) ×1 Ss TRESI £17 


الغارات. ثم رمضان. حين بدأ الم و أرمضت الارض. و كانوا يعظّمونه فى الجاهلية. ثم شوال. 
لاله Ja‏ ولو ای agb‏ و قیل: بل ی SN al‏ الابل كانت نو فيه فى ذلك 
الوقت. أذْنابها من شهوة الضّراب, و لذلك à E‏ العرب فيه لتزویج. Z‏ ذو القعدة. U‏ قيل فیه: 
ادوا و كُقُوا عن القتال. م ذو الحجّة. لأنّه الشهر الذى كانو' sa‏ فيه. 

3 © فكانت الشهور. مقسومة على فصول الازمئة الاربعة؛ و كانوا ييتدئون منها بالخريف. 
و یستونه الربيع. ثم الشتاء. ثم الربيع. و یسئونه «صيفا» و سأه بعضهم. الربيع الثانى. ثم adl‏ و 
يستونه addo‏ غير أن تسميتهم Age WU‏ ركت و أطملت. فلم d‏ و لم gd‏ من 
تحديدهم الأزمنة, لا على JS!‏ الربيع. و هو الخريف؛ و كان عندهم لثلات يمضين من ایلول. و 
Js‏ الشتاء لثلاث يمضين من كانون الاوّل. و اول الصيف, و هو الربيع لخمس يمضين من اذار, و 
اول انقيظ. و هو الصيف لاربع يمضين من حزیران؛ و عُرِفَ ذلك مهم بقسمة منازل القمر فى 
الطلوع و السقوط عليها. 

4 © ومبادئ هذه الفصول الاربعة, ما قد GILL‏ فيه اختلافاً كثيرا؛ فذکر بطلميوس فى 
كتاب beau‏ الى الصناعة coxa dl l ii E‏ جعلوها من حلول الشعس. LE‏ الاعتدالين و 
الانقلابين. و کی عن الکلدانتین: انم جعلوا مبادتها من بعد الاعتدالين و الانقلابين. ان 
أجزاء: وأخیب SU Nn S‏ حساباتهم فى الزيجات النسوبة Le peel‏ وجبه امتسان 
اليونائئين و زيجاتهم؛ واه انما ue‏ هذا GU laal‏ درج لاجل spl‏ كانوا a‏ هذا التفاوت. 
من جهة حركة الفلك مقبلا و مدبرا؛ وغايتها GU‏ درج. و الله اعلم بغزاهم. و بیان هذه الحركة. فى 
ربج NU‏ لابى جعفر الخازن »252« و کتاب CUm‏ الشمس لابراهم بن ستان 
»486« على الوجه الاوّل و GHEY‏ فى الامکان. 

5 8 و اما اروم و السريانيون. فقد قدّموها على LEN‏ الاربع بنصف برج. فصارت Mole‏ 
من لدن حلول الشمس, آنصاف البروج المتقدّمة Ue‏ و az UL‏ ذوات الأجساد. و حکی سان 
>361< عن القبط و عن ابرخس فبها قولین. LANS PE‏ من تقدیها برجا Gt‏ على LEN‏ 
الاربع. و DÉ‏ الطبيعئين. قدّموها برجا و نصفا. و الفرطون منهم فى التباعد عن الحقيقة. Ly fio‏ 
مبادئها ِن حيث كيل الشمس عن معدّل النهار. قدر نصف ميلها CIS‏ شخرجوا alia‏ عن 


CN ۷ ۲ بندهبی‎ we pl علین سا گنت‎ ih 


تعارف الناس, و laaki‏ عن العانی التى- وضع لما اسامى الارباع؛ و هذه الاراء محصورة 
باختلافهاء فى هذا الجدول: 
على اختلاف الآراء 


7 8 وقد كان يقوم للعرب, فى اوقات من شهورهم TLL‏ معلومة, أسواق فى مسواضع 
مخصوصة؛ نپا ما ذكره ابوجعفر محمّد بن حبيب الغدادىّ »487« فى كناب x‏ قال: كان 
يقوم سوق دومة المجندل. اوّل يوم من ربيع الاوّل الى النصف. و كانت مبايعة العرب فيهاء إلقاء 
الحجارة. و هو أَنْ يتمع القوم على الشلمة. فن أعجبته. ألق حجرا؛ ES‏ اجتمع النفر فى الكلعة 
الواحدة, نذا الق الرجل منهم الحجر, فقد وَجَبٌ البيع. 7 سوق GERM‏ كانت تقوم من اوّل يوم من 
جمادى الآخرة, و كان بيمُهم يها اللامسة. و هو الايماء و الحمهمة, مخافة الحلف و الكذب. € 
صُحار. تقوم سوقها لعشر يضين من رجب. فتقوم خمسة ايام. ثم G‏ سوقها آخر يوم من رجب. 
و كان بیمهم فیها المساومة. ثم Std‏ و كانت سوقها تقوم للنصف من شحبان. و بیمهم فيها AU‏ 
blaki‏ 


>۲۷ ub 


Nb >‏ يه 


Yo 
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تقوم سوقها اول يوم من شر رمضان, الى عشرة ایام منه. م صتعآء. تقوم‎ bee 5 8 
pae >488< سوقها فى النصف من شهر رمضان الى آخره. ثم الرابية و عكاظ, فالوابية‎ 
من عَرّفات, و كانتا تقومان فى يوم واحد. و هو النصف من ذى القعدة!‎ es Bad Jol و عكاظ‎ 
و عقيل‎ TU و هوازن و غطفان و‎ úy من اعظم اسواق العرب. و كانت قریش‎ ist وكانت‎ 
و الأحايبش. و طوائف من أفناء الناس؛ و كان يقوم سوها فى النصف من ذى القعدة‎ giall و‎ 
و هو قريب من عكاظ. فتقوم سوئها‎ GLEN تزا ذا‎ aed الهلال لذى‎ Jal الى آخر الشهر. فاذا‎ 
بخيبر. و سوق خر بالهامة. اؤل الحرم‎ aen الى يوم التروية. ثم یدرون الى منى. ثم تقوم‎ 
الى العاشر من الشهر؛ و ترکت اكثر هذه الرسوم, حين جاء الله بالاسلام.‎ 


ch. 
| XX | 
على ما يستعمله المسلمون‎ Jd 


فى شهور العرب <489>. 


1 3 و لتا السلمون, فقد استعملوا شهور العرب غير منسأة, SEU‏ الإخبار عنه وعن 
سببه V)‏ ,44( و حَوّموا الاربعة الحرم منهاء لا قال الله تعالى: < منها اربعةٌ حرم فلا LAS‏ 
قيهن نکم 4 ' و سمّوا شال و ذا القمدة و العف الاوّل من ذى الحجّة. شهور + وهی ّى 
قال الله فيها: + الي oae HE‏ فن oed Sob‏ اج فلا رَفْثَ ولا Gah‏ و لا dus‏ فى 
احج " و أا سيت EY Bll gpl‏ قبلها لا يجوز ان یرم PUL‏ و لاصحاب المذاهب من 
الفقهآء, خلافات فا بينهم AGS‏ داخلة في باب الفقه. طول بذكرها الكتاب؛ و OC‏ أشهرا جيرا 
qu Su‏ شهر. 

82 و اما تهور المهد, dl JU I‏ فیها: ( فيبيحوا فى الارض اربعة A‏ '؛ فهى من 
لدن يوم الأضحى. الى عَشّْر من ربيع الاول " S‏ امير الومنین -علیه السلام قرأ علیهم هذه 
السورة (التوية) يوم pill‏ بالوسم. و لحم فبها (Ul‏ معظمة. و هی هذه: 


Y A و ان. ۲ ۱۹۳ دان‎ Y We facia 


۴ طز الاخر AD‏ 
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C c داوس ود‎ (EP Go جور‎ UP CAEN © AR Came < ww موصي‎ oce 06 9 997 ا و‎ m سو‎ —À—À— — —— — ور‎ 


(PRX نرفره‎ "ES Y: 


3 شهر لمْحرّم: اليوم الاول منه Jolie a ela‏ و مفتتح السنة. و p gal‏ التاسع منه. 


يسكى «تاسوعاء» على مثال «عاشوراء». و هو يوم يصل فيه ]3039 من | همم أشيعة. و اليوم العاشر 


منه. یستی «عاشوراء». و هو يوم مشپور لفضل, و روی عن النی عليه السلام انه قال: Ll»‏ 
الناس! سارعوا الى LAS‏ هذا اليوم» فالّه يوم عظيم مبارند. قد بارك dil‏ فيه على «pol‏ و 
كانوا يعظّمون هذا الیوم. الى ان Gail‏ فيه: JE‏ الحسين بن de‏ بن ابي طالب بالطف. مع اهل بيت 
رسول الله. ين آل اې طالب -علبهم انسلام - اجمعين' -؛ و dé‏ به و بهم, ما م VA‏ فى جصيع 
eal‏ بأشرار ا مخلق. ين القتل بالعطص و السيف و الإحراق بالثّار. و لب الروژس, و اجرام 
الخيول على الاجساد المؤدبة '. و A ES‏ يسَبى النساء و الآطفال. و oue IF‏ على 
الجبال ", Less‏ تموا به GU‏ بنو IPIE‏ تلد" و تزوا. و اكتحلوا, و shaki‏ 
أقاموا AV I‏ و الضيافات. و طَيموا الخلاوى و Ubi‏ و جرى الرسم فى «العامة». على ذلك 
ایام ُلکهم. و بق فيهم بعد زواله عنهم. 

4 8 و Ul‏ الشيعة. فانم وحون. و يبكون ui‏ لقتل سيّد الشهداء فيه؛ و يُظهرون ذلك 
بمدينة السلام. و أمثاها من المدن و البلاد؛ و يزورون فيه القربة السمودة بكربلا. و لذلك S‏ فيه 
a‏ «العامة». من تجديد الآوانى و الأثاث. و لا جآة ته الى المدينة. خرجت ابئة عقيل بن ابى 


طالب, و هی نقول: 

al و انستم اضر‎ fe تقولون 3 قال ال لکم: ماذا‎ Bln 
و نصف غَرّجُوا بدم.‎ Sj بأغلى عند مکی نطف‎ 3 ji 
.> 490 < ur; 59h بشوم‎ GZS! ماکان هذا جزاني. لا نَصَحْتْ لكم‎ 


5 5 وق هذا اليوم. تل ايراهیم بن الأشتر ناصر آل رسول. و يقال: ان الله تاب فيه على 
ef ortega‏ عبسی, و PG‏ موسی, و ابراهیم, و برد النار 


la gospi pai عبارت از «پالطف...» در سخه داد (ه د طز / 55 نا اینجا عسداً ماقط اسن زيراكه كاتب نسخد‎ .١ 
ERITA و س از ن دم ب‎ Ale ز همی عبارت‎ TONS بسنده كرده:‎ legis ارضي ی اله‎ XUL به غبارب دغائى‎ 
المظطهر د.‎ wy y هو داست.‎ Hal (gery gt) كاب‎ 


ie" گر ده‎ ayer wei نا‎ n. s nnne ۱ طر‎ ezia M نب‎ SUT 


و 0 
۲ عس / EN wy‏ ۵ عس. بحیی و. 


۰ NH 
الخو‎ 


l tnaa! anns ما‎ ye 
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EYA 
0 , 5 ۰ Son " b 
و اعطی سلمان ملكه. و ریم العذاب‎ LOL و اخرج يوسف من‎ o i عليه. و 53 على يعقوب‎ 
a - A e A 55 ^ . e -$ ۰ E 
له يحيى؛ و قيل بان‎ oa و اجيب دعاء زكرياء حتى‎ co gil عن قوم یرنس. و كيف الضر عن‎ 
CLE يوم الزينة. الذى هو مَوْعدُ سَحَرَةٍ فرعون. هو بوم عاشوراء وقت الزوال. و وقوع هذه‎ 


فيه. و ان كان عکنا. فاته مستند إلى من لا یرجم الى تحصیل, ین Bl gall et‏ او مسالمة اهل 


4 
9 
E‏ 
۷ 
الکتاب. و قد قیل: ان «عاشوراء» هو عبرانی معرّب. يعنى: «عاشور», و هو العاشر من «تشریه د 
الهود. Sal‏ صومه صوم «الکگور»؛ و أنه 2d‏ فى شهور العرب. JM‏ العاشر من اوّل 
شپورهم, کا هو فى اليوم الماشر من اول شپور اليهود. 


36 و قد فرض صومه. فى اوّل سنة الطجرة؛ AXIS‏ صوم شهر رمضان eds GY‏ و 
ژوی SI‏ رسول الله -علیه السلام ل قَدِمَ المدينة. رای اليهود يصومون عاشوراء: فسأهم عنه. 


E 1 5 . lj Kus : . ۳ "T 
JU فاخبروه: انه اليوم الذی أرق الله نيه فرعون و اله, و ى صومی و شن سف‎ 


M d t 0 a 4‏ 
-عليه السلام -: «نحن احق بموسي منهم». plas‏ و امر alna!‏ بصومه. فلا o P‏ صوم rt‏ 
رمضان. فلم eh‏ بصوم selj gele‏ و م ينْبهم. وهذه الرواية. غير صحيحة. لان الامتحان 


Yo 

نید عليها؛ و eis‏ لان اول egal‏ كان سنة اشجرة. يوم int!‏ السادس عشم من «نوزه ay‏ 
ثلات و ثلائین و تسعيائة للاسکندر؛ فاذا LES‏ اول سنة الپود فى تلك السنة. كان یوم الاحد 
الثانى عشر من «ايلول». و يوائقه انيوم التاسع و العشرون من صفر؛ و يكون صوم العاشور. يوم 


الثلاثاء التاسم من شهر ربيع الاوّل. و قد كانت هجرة النئّ -عليه السلام_فى النصف الاوّل من 
Ri "P E ۰ wi "D ۳ e‏ 
ربیع الاوّل. و d‏ عن صوم يوم oci‏ فقال: «ذاك يوم OAS‏ فیه. و بعثت فیه. و J 7l‏ على 
فيه. و هاجرت فیه». 


IZ 17‏ فى ئ الائانین. كانت الحجرة؛ فرعم بعضهم: ابا فى اليوم الثانى من ربيع 


الاوّل. و زعم بعضهم: انها فى الیوم الثامن منه, و زعم اخرون: الها فى اليوم GU‏ عشر منه؛ و 
المتفق ade‏ انها فى الثامن, و لا جوز ان يكون GU‏ و لا النانى عشر, LEY‏ يسا بيوم اثنين. 
من اجل S‏ اول ربيع الاوّل فى تلك السنة. كان يوم tors Yl‏ فيكون على ما ذکرنا-قدوم النبى 


بعدها ES‏ و عشرين سلة. فكيف يجوز ان يقال: ان الب صام عاشوراء. لاتفاقه مع العاشور فى 


«9S Cip 
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تلك السنه. إلا بعد أن JX‏ من اوّل شهور آلیهود. الى اوّل شور العرب. GUY SE‏ معه؛ و لذلك 
فى السنة الثانية من الهجرة. كان العاشور بوم السبت من ايلول. و التاسع من ربيم الاول(1) فا 
ذکروه من اتفاقهما ine‏ حال على کل حال. 
SS‏ و اما قوهم: أن الله أغرق فرعون فيه. فقد نطقت الترراه بخلافه؛ و قد كان d‏ فى 
اليوم الحادى و لعشرین من «نيسن». و هو اليوم السابع من eI‏ النطیر؛ و كان اول فصح اليهود. 
بعد قدوم yall gll‏ يوم الثلاناء. GU!‏ و العشرين من «اذار» سنة ثلاث و ثلاثين و تسعمائة 
للاسكندر. و وافقه اليوم السابع عشر من شهر رمضان؛ و انيوم الذى اغرق الله فيه فرعون, كان 
اليوم التالث و العشرين من شهر رمضان. فاذن ئيس لما 0955 وجه البثّة. و فى انیوم السادس 
عشر. Let‏ القبلة جهة بيت المقدس. و فى السابع عشر. قُدوم اصحاب الفيل مكة. 
50 شهر صفر: فى یوم الاوّل, dei‏ رأس الحسين -علیه السلام_مدينة دمشق, فوضعه 
يزيد _أعنه “all‏ بين يديه و JE‏ ثناياه بقَضیب كان فى بده. و هو يقول: 
5s‏ نع من سيق Bis GA‏ 
ليت أشباخى ER C Miis‏ الشزرج من وفع JM‏ 
badk dues‏ #فالوا: يا شید لا کر 
Gas‏ اشزن ين أشياخهم ٠‏ و عَدَلْناه در اعْتَلْ»<491>. 
I0‏ 5 و as‏ نید الامام زید ین the‏ و Ld‏ عل شاطی الفرات. م اخرق و $b‏ رماده 
فى الماء. و فى السادس عشر. ue MU.‏ برسول الله _صلى dl‏ عليه . فاعتل ades‏ الى Nd Gad‏ 
و فى العشرين. زرد راس الحسين الى حثمه '. حب GAS‏ مع جُنّته؛ و فيه زيارة الارسعین, و هم 
حرم بعد انصرافهم من الشأم <492>. و فى الثالث و العشرين. ترك الامون بن الرشيد یش 
anit‏ بعد أن لها خمسة اشر و نصفاء و عاد الى التكواد call‏ هو شعار العباسيّة. Ú‏ اهتاجت 
عليه <493> ¢ و فى الرابع و العشرین (Tol. 136b)‏ خرج النى عليه السلام من مكة 
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مهاجراً. و دخل الغار مع ابى يكر الصديق -رضی الله عنه_ مختفيا من UST‏ و قد وضعها الله فى 
قوله: NE Wy‏ فقد تصّمره الله اذ آخرجه الّذين کفروا ثانى od‏ اذ هما فى lath‏ أذ يفول 
لصاحبه: لا 55€ إن الله مَعناء ISG‏ الله (RSS‏ على رسوله '. 

11 8 ریب الاوّل: في یوم الاول سو كان يوم ab ASW‏ رسول dil‏ عليه السلام - بطالع 
الاسد. و هو الثامن |من | اصل مولده, على ما ذكر محمد بن جابر JÚN‏ »248« فى كتاب 
الخسوفات. و ذكر السلامی <494> فى كتاب التاریخ: انه بض حين زاغت الشمس. و فى ليلة 
اليوم الثالث -و كان الاربعاء ‏ ذفن -علیه السلام- فى بيت عنائشة. و فى الموم lll‏ قدم 
-عليه السلام المدينة. و نزل بظاهرها )1874 (fol.‏ صبيحة يوم الاثنين. بطالع الستبلة كما 
ذكره محمد بن ple‏ البتانی؛ و بات بقبابها, ثم دخلها من غد. و هو يوم BI‏ التاسع من ربيع 
الاول. و فى العاشر, نزويجه بخديجة. و فى GU‏ عشر -و كان يوم الائنین -, ولد رسول الله -صلى 
اله عليه؛ و ليس يُعرف من مولده. الآ أنه ولد ليلة الاثنين فى ربيع الاول؛ فأما اليوم من الشهر. 
فختلف فيه, کا اختلف فى مبعثه. قد ذكر ابومعشر <39> فی كتاب الاسرار, حاكياً عن محمد بن 
موسى الخوارزمى <417> انه قوّم الكواكب لتلك الليلة. فلم يجد Wib‏ يستحق الولود به فى 
النبوّة. الا الوجه الاول من الميزان وقث السحر؛ و هذا ألوقت. بقتضی کون الشمس فى أواخر 
NET‏ 

2 5 و ذكر ماشاءالله .»495« انه: ولد يوم الاثنين. روز «خور» ین ماه agin‏ سنة 
احدی و اربعين ين ملك أنوشروان » فى اول الساعة السابعة, و الشمس فى كبد tae!‏ فيجب من 
ذلك. ان يكون الطالع السرطان. و لا ادری, كيف حكى ماشاءالله هذه الحكاية. مع إطباق 
اصحاپ الاخبار, على اتفاق الولادة بالليل. و ذكر محمد بن GEM ple‏ فى كتاب الكسوفات: انه 
ولد ليلة الائنین. العشرين من «نیسان» سنة ائنتین و asl‏ و GUE‏ مائة للاسکندر؛ و أن الدلائل 
المأخرذة من BS‏ عمره. توجب أن يكون الطالع عشرين درجة من الجدى. لا يصح غيره: AN‏ 
اذا CAE‏ لم توافق تسيهراته مقداز عمره. و سأصف كيف ذكر ذلك فى كتاب. قد O51‏ فى عمله فى 
«الفوذارات» <428>. و ae‏ بالإرشاد الى تسحيح السدادئ. و ذكر السلامى فى كتاب 
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coit‏ انه لد ليلة يوم الاثنين. الثانى عشر من رمضان ple‏ الفيل. مع طلوع الفجر. فأمًا 
اختلافات فى مولده, فحتملة. لعدم من كان بضبط أمثال ذلك و يحفظه. 

3 $ وقد ذكر حمزة الاصفهاني AS‏ توا ريخ دبار لامم | انه قبل فى ميلاده. انه یلقالیوم 
الثأنى من ربيع الاول. و قيل الثأمن. و قبل الثالث عشر؛ و لم يختلفوا فى انه يوم الاثنين, و انه فى 
نصف الاول من الشهر؛ و قالوا: ان ذلك فى سنة اربعين من ملك انوشروان. و قيل احدى و اربعين. 
و قيل ثلاث و اربعين. و لكن المجب. من اختلافهم فى ua jmd!‏ فقد قيل فپا ما قد مر ذکره. 
(liol, 187b)‏ و آعجب منه, اختلافهم فى وفاته. فقد فيل انهاكانت يوم الاثنين. الثانى من gea‏ 
الاول. و قيل pte GUI‏ ثبض, و هواین سین سنة. و قيل oet!‏ و ستين. و قيل ثلاث و ستين. 
وقيل خمس و ستين. و لست Gai‏ أن هذه الاختلافات, قد coa‏ للتخيير و ايراد asd‏ ملأت 
الاختيارٌ با لا ينتج. الا الكفر الصراح. تعالى الله و رسوله و اصحابه عنها؛ و هو حسبٌ من 
eee‏ و فى اليوم JUI‏ عشر من هذا الشهر SELES‏ بن ابي عبيد tt"‏ على 

dil الحسين بالكوفة, للانتقام منم و فى الرابع عشر. موت يزيد بن معاوية  لعنه‎ IS 

S 4‏ ربيع الآخر: فى البوم الثالث منه. رمى الحجاج بن يوسف. بيت الله الکعية بالنار. حين 
حاصر عبدالله بن الزبير. و هو ينشد: «أما ترون ساطعاً SLE‏ / و الله فا يزعمون جاژه»؛ 
خاحترقت, و pag!‏ جدارانها. و فى الرابع عشر. تقرير فرض الصلاة pie‏ و المسافر. 

ME‏ جمادى الاولى: فى الوم اشامن منه. مولد امير المؤمنين على بن al‏ طالب 
-عليه السلام. و فى النامس ate‏ حرب الجمل التى اکلت فيها اطرّة اولادها. 

gale S 6‏ الآخرة: فى اليوم الثالث. كُبضت فاطمة الزهراء؛ و فى المشرين وُلدت؛ و قبل 
وفاتها. لم يبايع على بن ابى طالب. و لا احد من بنیهاشم. ابابكر. و فى الثامن. وفاة اہی بكر 
الصديق -رضی اله عنه. و فى الخامس pte‏ هدم ابن الزبير الكعبة بيده. 

S 17‏ شپر رجب: يقال ان دخول p»‏ السفينة, كان 55À‏ و فى يوم الاول. فتح اليرموك. و 
فى الرابع. التق امير المؤمنين و معاوية بصفین. و يقال فى السابع. فتن داوود النى. و فى السادس و 
العثرين -و كان يوم الاثنين_مبعث النبی -عليه السلام-. و ذكر السلامى: اند بعث يوم الاثنين. 
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العاشر من ربيع الاول. و ليلة اليوم السابع و العشرین. أسرى برسول الله. من السجد الحرام الى 
السجد الاقصی, 

8 3 شهر شعبان: فى الهوم الثالث, ولد الحسين بن على بن ابى طالب. و فى الخامس. ولد 
المسن بن على. على ما ذكر السلامى. و الثالث عشر. مع الرابع عشر و الخامس عشرء m‏ 
الايام البيض. و ليلة اشامن pte‏ معظمة. تسمي ليلة الصلكٌ و ليلة البراءة؛ و يزعم العوأءً. أن 
فيها يدنع الى املك الموكل بقیض الارواح. اسماء الانفس التى قضى عليها الموت. فى تلك السنة. 
(lol. 188a)‏ و فى اليوم انامس عشر قبل العمير. ضرفت القبلة من جهة بيت المسقدس. الى 
جهة الكعبة, بعد ان توجّه فى Dall‏ نحوه A‏ عشر شهراً, حتى تزل: ط و من Éa dar‏ 
وَل وجهّك شطر السجد الخرام ‏ ؛ و امرهم أن يجعلوا الكعبة و مقام ابراهير. ALS‏ حيث ما 
كانوا؛ فصارت الكعبة. قبلة للسلمین «و لکل» واحد من الامم, ۲ وجهة هو مُوَليها 4 '. فأما 
لبهود. فا لمرهم مومى بائتوبد الى جهة دون جهة؛ و كانوا كا قال لله تعالى: « Jd CU‏ 
َه 5 الله 4 . و مكشوا على ذلك الى زمان داوود عليه السلام؛ فامرهم داوود بالتوجه الى 
بیت‌القدس, فهو قبلتهم من em‏ 

9 8 و ul‏ النصارى. نقبلتهم مشرق الاعتدال, لا آمروا به من التوجّه الى A‏ و دلوا 
عليها بطلوع الشمس منها. و آما السامرة, فقبلتهم جبل البريك. و أما الجوس. فقبلتهم الشمس. و 
يصلّون اليها عند الطلوع و الغروب. وعند نصف |التهار| و يصلّون ایضا الى النار و الماء. و جميع 
الخلائق. و يسبسّون لله "Oleg‏ و اما الحرائية, UTE‏ القطب ابسنویی. و الصابئة إلى 
قطب الشمال؛ و SBI‏ ان المنانية. یتوجهون الى هذا القطب إيضا, لاله عندهم aos‏ السمآء. و 
ارفع موضع فيها؛ و ES‏ وجدٹٌ صاحب كتاب Col‏ و هو من جملتهم و الدّعاة البهم. تیب اهل 
الأديان aal‏ < 496 > بانتوجه ال oe‏ دون آخر. فى جملة ما یک علبهم: و کاله pet‏ الى 
استفناء الل à‏ عن التوجه الى AS‏ 
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20 3 شهر رمضان: و هو شهر الصوم الفروض. و فى إليوم انسادس منه. 3$ الحسين بن 
على ade‏ السلام على ما ذكر غير السلامی. و فى السابع, لبس الامون ABA‏ و فى العاشر. 
ib,‏ خَدِييَة و فى السابع عشر. ضرب اللمون عبدالرجان بن er‏ الرادی. e‏ بن byl‏ 
-عليه السلام_على هامته dials‏ و فى صبيحة السابع عشم, وقعة ُدر؛ و یقال: بل كانت فى padl‏ 
التاسع عشر؛ و ذلك غير صحیح؛ لأنّ الأخبار, قد تواترت اّما كانت يوم اثنين. في السنة الثانية 
من‌امجرة؛ فاذا حَسَبْئاها اوّل رمضان. وجدناه يوم السبت؛ CAI y‏ المطلوب, ai‏ ‌الساپع عشر. 

21 3 و فى التاسع te‏ فتح AK‏ و لم all‏ رسول الله BY sg‏ شهور العرب. كانت زائلة 
بسيب النُسىء. و تربص So‏ عادت الى مكانها؛ ثم fm‏ حجّة الوداع. و حرم النسىء. و فى اليوم 
الحادى و العشرين. Gad‏ امير المؤمنين de‏ بن ابى طالب -عليه السلام.-؛ و فيه افق وفاة على 
Lag‏ ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن BUN Ue‏ بن MEN To‏ رین المابدين ابن 
المسين سيد الشهداء ابن امير مؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام-؛ و قيل: انّ وفاته فى 
التانت و العشرين (من ذى القعدة. و ذکر السلامی أن فى اليوم GLI‏ و العشرين)' ولد 
امیرالژمنین على بن ابى طالب -عليه السلام-. و فى الخامس و العشيرين. اظهر ابو pis‏ 
olr lage‏ بن SEAN bih‏ المباسية. ۱ 

2 5 و فى السادس و العشرين. خرج LS‏ بالبصعرة'؛ و 585 اله على بن محمد بن احمد 
بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن al‏ طالب؛ و قيل: أنه كان de‏ بن Xe‏ بن 
عبدالرحيم بن عبدالقئْس. و کی أنّ الحسن بن زيد صاحب طبرستان <497 > ANE‏ حين 
ظهر بالبصرة. dii‏ عن ube lS td acd‏ فاجابه: dido‏ من Lag Al‏ عنانی من امرك. و 
السلام». و ما Gag)‏ هذا الجواب. و آشکته؛ و اشيهه بجواب ول الدولة ابى احمد cA‏ بن احمد 
صاحب سجستان <498> حين CS‏ اليه نو بن منصور صاحب خراسان. بالوعيد و صنوف 
التهديد؛ فاجابه ”: ١‏ یانوح قد Lote‏ فاكثرت جدالّك, LAG‏ با تعدناء ان كنت منالصادقين » '. 


.١‏ مارت ميان دو کمانی از عس / توب ساقط است. 
x‏ در VoM‏ عس ۰ وده. االمعروف o a Sla‏ سند خمي و ves lo SAA) TUA E om‏ > 497<. 
Y‏ حاضيه نوسن نسخه عس هم دو aud‏ ابن گونه باسخكريىها. یکی از طاهر ذو ceca!‏ و ديكرى از عمید الدوله 
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S 3‏ وليلة السابع و العشرين. تستی Aue‏ القدر» a‏ قال dl‏ -تعالی-فیها: od M‏ 
من cil‏ شهر 4 '؛ و هو اتفاق من العواء. LEY‏ مجهولة. و قيل: اطلبوها ليلة السابع عشر. و U‏ 
التاسع عشر؛ pui‏ در و قح Se‏ و نزول الملائكة ene olad‏ و عسى أَنْ يكون 
هذا صحيحا. فان لله -تمالی-یقول: رل AEAN‏ و الروخ EY‏ ریم من كل A‏ 
سَلام 4 ". و يقال 5l‏ فى انيوم الاوّل من شهر رمضان, نزلت GAS‏ ابراهيم؛ و فى السادس. نزلت 
التوراة على موسى؛ و فى الثانى عشر. نزل اور على داوود؛ و فى الثامن SB pte‏ الانجیل على 
عیسی؛ و فى الرابع و العشرين. Jg‏ 1 265 على محمد -علیه السلام -. 

S 4‏ فامًا الثقرآن ". فقد قال الله náp Jw‏ رعضان الذى U5‏ فيه ار ن 4. فمرف يقيناً 
d‏ 4 نزوله. کان فيه. # استشهد قومٌ بقوله: < و ما Sd‏ على عَبْدِنا يوم Ct A‏ يوم الى 
toladi‏ على 3 نزول المرآن. كان فى البوم السابع عشر, لالتقاء acl‏ فيه بِبَدْر. و dl‏ اعلم. 
فامًا ul, Sur‏ فقد SE LASS‏ نزوها فى اليوم السادس من «سیون», و هو عيد «العَنْصّرة»؛ فإن كان 
رمضان, Gill‏ حينئذ مع هذا الشهر. فالآمر -کبا قيل -و ليس الى معرفة ذلك سبيلٌ لنفآء السنة 
-التى ‏ فيا th ct LHF‏ و لو كانت معلومة. لامتحنّاه بالحساب. UB‏ ما 583 فى امر الانجیل, 
فقول tne‏ لم x‏ کیفیته. و andi‏ و وضعه. و اما نزول سائر الكتب, فسجهول اصلاً. لا ین 
الوصول اليه. 

5 58 شهر شوال: اول يوم منه. عيد الفطر» و يسمى يوم الأخمة؛ و فيه اصطن الله جبرئيل 
«boll‏ و أؤحى الى النّخْل. فأمها Rabe‏ العتل. و زعموا أن فيه: خلق الله GEM‏ و لم TSR‏ 
قوهم تم ما فيه. و Lal Zo a‏ به التشبيه الفظيع. من قوهم أن فيه: غرس «ae seo‏ 
بیده: و لیاوا ذلك. بل اعتقدوه جَهْلا. كما هو. و فى اليوم QUI‏ من هذا الشهر صوم. نع E‏ 
ایام متوالية. و فى الرابم. Slats‏ الى عليه السلام مع نصاری El E, Xm‏ الحسسن و 
الحسين, مقام أبنآئه”, و فاطمة مقام نسآئه. و de‏ بن ul‏ طالب قریته الى نفسه. ote‏ با امره الله 


A‏ فران. FLV ٩۷‏ ۲ فران. ٩۷‏ ۴ ۵. ۲ هن: «لفرقان. 
۴ داد us fu "m‏ تز: این lace‏ را pll;‏ مخاوط دانته (P.446)‏ 
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به. فى أية الباهلة <499>. و فى السابع عشر. غزوة ا uel‏ كانت للنصف منه. و 
فيها d‏ حمزة. و aah‏ رسول الله به. و فى التاسع عشر. وفاة gl‏ طالب. و فى Stl‏ و العشرين. 
زعموا التقم يونس الموت. 

26 © ذو القعدة: فى الخامس. نزول الكعبة و Leg‏ من السمآء على آدم؛ و فيه رفع ايراهم 
و أسماعيل القواعد من البيت. و فى الرابع عشر. زعموا: ER‏ يونس من بطن الحهوت؛ و مققضی 
هذا القول, ان يكون EK‏ يرنس ف بطنه ائنین و عشرين یوما؛ و هذا عند النصارى ثلاث ايام 
کا ذكر فى الانجيل '. و فى التاسع والعشرين. زعموا: Cad‏ «شجرة nekih‏ على يونس '. 

٩ 7‏ ذوالحجّة: فى اليوم الاوّل. 295 رسول الله id‏ فاطمة ین ابن عمّه e‏ بن ابى طالب. 
Say‏ الال من هذا الشهر. یستی المعلومات. و الحرم ایضا: و يقال: انها هى التى أ انه الوعد 
بها مع موسى. و هو فوله: + Le y‏ موسي ثلاثين ARI‏ و هی JU‏ ذى القعدة. < و ناه 
بقشر 4 .و qu‏ 

8 5 و الیوم الثامن منه. بستی BY adr gno‏ قاية gu‏ بالسجد الحرام كانت لا فى 
الجاهليّة و الاسلام؛ و Rond‏ منه. em‏ 15955 و قیل: بل e‏ کانوا «d oua‏ من 
iR‏ على الروايا. و هی it - ull Je‏ عليها المآء: و قيل e‏ فيه: فَجُرَلله لامماعیل GE‏ 
رمرم فقرب منهاء aeo Ze‏ قيل بان فيه: JZ‏ الرب تلجبل, BBB SNS‏ موسى. 

29 3 و اليوم التاسم. يسمّى tiii‏ و هو یوم AU‏ الاكبر بات و يسمّى بذلك اتمارف 
الناس فیه. وقت مجتمعهم لقضاء الناسك: و قیل: بل مى لتعارف pal‏ و حوّاء بعد هبوطها من 
ZL‏ فى موضم مجتمع الناس فیه. و هو عرفات؛ و فيه اصطق الله ابراهیم خلیلا. و یسمّی ایضا 
يوم «المَفُو». و ايوم العاشر. یستی يوم الأضحی و يوم RII‏ لنحر القرابين و GIB‏ فيه. و هو 
آخر ايام pul‏ و فيه sah‏ الذبيح بانكبش؛ و قیل: أَنْ فيه خُلق الصّراط, للحساب و القضاه. 

30 8 و اليوم الحادى عشر, يوم «القر». EY‏ الناس يستقوون فيه يمى و اليوم QUI‏ عشر. 
يوم a Jo‏ لان الناس یرون فيه متعجّلين. و Al‏ التشريق. هی اليوم الحادى عشر و GUI‏ 
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pte‏ و الثالث عشر؛ و cule‏ بذللك. لان JUN RO‏ تَشَرَّىُ فها؛ و يقال سيت Wi‏ من 
قوطم: AS CS > 500< | M or th:‏ و قال ابن cu» :>501< LEW‏ بذلك. OY‏ 
ای GREY‏ حى نذرق الشمش؛ و هى الى تال الله فيها: ( ,551 Ly‏ الله فى ايام 
معدردات ‏ '. و ASE‏ عقبها و قبلها. عقب کل صلاة. و للفقهاء فيا بينم اختلافات à‏ اوائل 
صلوات التكبيرات, و أواخرها و حدودهاء متعلقة بصناعتهم. 

]3 8 و ف السابع JS pte‏ عثان بن عفان. و الیوم الثامن pte‏ یستی «غدیر» خم و هو 
اسم مرحلة. نزل بها cdi‏ -عليه السلام -عند منصرفه من M‏ الوداع: و ab‏ القتب و الوحال, 
و علاها آخذاً بمضد Yo‏ بن al‏ طالب. و قال: b‏ الناس! الست sd‏ بكم من انفسكم؟», 
قالوا: «بلى». قال: دفن کل مؤلاء. فقل؛ مولاه؛ ly Rall‏ من والاء. و عاد من alale‏ و Hall‏ تن 
نصيرء. و JAM‏ من lib‏ و yal‏ الق معه. Bee‏ دار»؛ و يُرْوَى id‏ رفع راسه نحو السمآء. و قال: 
cls‏ هل MUT cA‏ 

332 و فى الرابع و العشرين. Glial‏ امير المؤمنين خاتمه. و هو راكع. و فى A‏ و 
العشرين. Js‏ عمر بن الخطّاب؛ و فيه: AF‏ سورة n jJ»‏ و فى السادس و العثشرين. نزل 
الاستغفار على داوود. و فى السابع و العشرين. ahin iuis‏ <502>. و هی al‏ قتل فها بنو 
il‏ اهل المدينة؛ و Mag)‏ اموالهم, و ُتکت شتور المهاجرين والأنصار. و فضحت نساآژهم؛ 
gals‏ الله من لَعَنَهُ رسول اله ين acad!‏ فى المدينة؛ و جعلنا غير راضين بالفساد. فى ارض الله A‏ 
خير Bye‏ و مُعين, و له الحمد بلا A‏ 
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pill على مَنازل‎ Ji 
و طلوعها و سقوطها و صوّرها‎ 


1 8 وقد آن ان 2% القول, فقد انجزنا الوعد ین علم. ما شتلنا عنه على قدر الؤشم, و ما 
أوتينا من للم بذلك. «و توق کل ذی ple‏ عَليم»'. و لم ببق من استفراق هذا iB‏ ال معرفة 
طلوع منازل القمر, في ايام السنة الشمسيّة؛ فأنّه امر مشتعمل لا فیه. من عموم المنفعة به. فى تقديم 
المعرفة بالاحوال الطبيعيّة, الى لا تخلو من الانتقال فيها. و التردّد بترددها؛ فلتّصرف القول. الى 
ذكر جوامع ذلك و عيونه. و ضیف الها Liss‏ من Ad‏ ملتقطة من الكتب المؤلّفة. فى هذا المعنى 
ككتاب: go HSH‏ <503>, و كتاب ابراهيم بن eU JE Is SIE‏ <504>. و الى ue‏ بن 
كناسة <374>. و الى dine‏ الدینوری فى الأنواء <354>, و کتاب الى محمد Jedi‏ 
<353>. فى علم bie‏ النجرم. و كتاب الى الحسين الصوق فى الكراكب الثاينة <505>. و 
غيرها من الكتب. 
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82 و نقول أنّ al‏ قسمت Gali‏ على the‏ منازل القمر, الى هی عندهم سبعة و عشرون 
D»‏ فانقسم dole es‏ و اصاب کل مازلة OW‏ عشرة درجة و ربسا بالتقريب؛ و استنبطوا 
الأحكام. بحلول الكواكب فى رباطاتها. و هى المعروفة «بالجفور» <17 > المفروضة JN‏ حال و 
حاجة على حدة؛ و حکایتها 258 الى التطويل فى القول. با aA AE‏ و هی موجودة فى 
كتب الاحكام معروفة بها. 

3 و انا العرب. فقد قسموها بثانية وعشرين led‏ فاصاب کل gil Je‏ عشرة درجة 
و خسة أسداس بالتقريب. و po‏ فى JS‏ برج منزلتان و c‏ قال القائل: Uden‏ لمن اراد عَدّها / 
عشرون نجما و تمان بعدها؛ تکون فى البرج من المنازل / منزئتان بعد edi‏ كامل؛ U‏ حساب و ها 
أنواء / يدور ها لیف و الشّتاء». و استعملوا منهاء غير ما استعمله المند, اذ كان مقصودهم منهاء 
معرفة احوال الموآء فى الازمنة. و حوادث الجر التابتة فى فصول السنة. و کانوا توا LN‏ 
ينهم معرفتها الا بشی» BOT‏ فعلموا عليها بالكواكب الثابتة. gH‏ انُفقت فسها؛ و جعلوا 
طلوعها فى الشرق BML‏ بعد طلوع الفجر. UE‏ سول انشمس بعضها: اذ كانت -اعنی- 
الکواکب غير زائلة عنها. الا بعدمُضِىّ قرون و احقاب. و لم یکونوا من 465 لثل ذلك. 

34 فرضوا اشعارا و انشئوا اسجاعاء و دوّنوا فيها الناثير الطبیعی التناوب. الوافق 
لطلوع JS‏ واحدة منها. على ما وجدوه بالتجربة و الامتسان, Utd‏ سفظها على siege‏ 
يتمّلون بها فى احواهم. مثل قول احدهم: «اذا ما قارن القمر AL LAN‏ فقد ذهب الشّعاء»؛ و 
ذلك لان موضم GAI‏ من phe‏ درج من برج التور, ألى مس عشرة درجة منه بالتقريب؛ واذا 
قارنه القمر ليلة الثالث. كان البعد بين انشمس و بينه. أريعين درجة بالتقريب؛ فيكون الشمس فى 
اوائل الحمل. و كقول الآخر: «اذا ما ادر ت مع D/A A‏ الهرد SGT‏ الشّتاء»؛ و ذلك لان القمر, 
اذا قارن CLA‏ الاستقبال. كانت الشمس فى النصف من العقرب, و PUN alis‏ اوائل البرد. 

Jas, 8 5‏ الآخر: «اذا ما قازن alid‏ يوما / لاربع عشرة قر الّقام؛ esf‏ الشتاء 
IS‏ ارض / ul‏ مؤذيات ياحتدام؛ و GE‏ فى السماء البدر JB salit / So‏ أعمدة الخيام: و 
ذلك في انتصاف الليل شطرا / و ites‏ ال من کر القيام». SY‏ الشمس, تكون حينئذ فى العقرب 
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مع قلبه؛ و نك أوان البرد و LAS‏ و يكون ميل درجة القمر الى الثمال؛ و V,‏ كان له من 
العر ض. من el‏ البروج. الى جهة الميل. ما CALL‏ به رؤوس الاعراب. EES‏ اظلال 
الاشخاص, وقت بلوغه Biag‏ السماء؛ و ذلك مثل نصف اللیل, و كقول قاتلهم: «اذا ما هلال 
الشهر اوّل ليلة / بدا لميون الناس بين النعائم؛ أك رياح A‏ من کل وجهة / و طاب id‏ البح 
كور العا AF‏ 

6 8 لان الشمس, تكون فى اؤل القوس حينئذ. و كقول الآخر: «و قد ;$5 الیل اقام 
بأهله / و tel‏ العَوّاء للشمس منزلا». لان کواکب العَؤاء. هى حوالى الاعتدال الخريق, كا 
سیلوّحه الجدول المفصوص the‏ و لو Bes‏ الى إيراد هذه الابيات. و ما قيل فى طلوع کل منزلة 
من الأسجاع لاحتجث الى شرح معاليهاء و تفسير غرائب ما قيها من اللغة؛ و ذلك امر, قد SUUS‏ 
من ذكرناه. من اصحاب كتب الانواء. و لا نْسَبَ العرب التائیرات. الى طلوع الكواكب و سقوطهاء 
ين جهل الملوم الطبيعيّة, Sh‏ التاثيرات متعلّقة باجرام الكواكب و طلوعها. لا ببقاع الفلك و حلول 
الشمس فبها؛ فاعتقدوا شبة ما ذكرناء فى cc fall‏ الهانية. عند gé‏ بقراط Fe‏ نجسی, عند ايام 
طلوعها فى زمانه. 

ingly 7‏ الفصل, Gb Sid‏ حالاً فها. مصداق لقول امد بن فارس <506>: 
Jan‏ فيا (ge‏ حکیم: / ما ره إل بأضغريه؛ a‏ قول امرء ce‏ ما المرء الا دهي 
سن لم يكن Ms‏ درهماء / لم Cali‏ عِرْسُه الیه؛ و كان بن ذُلّه حقيراً / ade Lo di‏ 

8 © و ذلك, نی ایام مفارقتى «الحضرة» العالية. و جرمانى سعادة «الندمة» الشريفة, 
شاهدت بالری <507 > احدّ المعدودين فى العلماء بصناعة النجوم؛ و قد استعمل مقارنات القمر 
للكواكب المنسوبة الى النازل. و جمل یلها لینتخرخ الاحکام. من رباطاتها و جفورها؛ و 
يستنبط تقدمة المعرفة, بأخدات الجر منها. فاعلميّه S]‏ لصواب. فى GE‏ ما يعمله؛ و ان لطبیمة 
المنسوبة الى المنزلة الاولى و Ayal gm‏ و ما وصف aM‏ من ارتباطها مع الاخرى. ليس بزائل عن 
اوانل برح الحمل بزوال كوكبهاء كا JES‏ احکام برج الحمل بانتقال صورته عنه. فشمخ 
المذكور atl‏ مستخقاً فى؛ و کان dl‏ مرتبة, ف جميع ساعلته: و کذب قولى وجبهنى. 
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واستطال Lew ASU je‏ من تفاضل Sal‏ و الفقر اذى يستحيل معه المناقبُ. مثالب. و تصير 
الفاخر. معايب؛ ES GU‏ فى ذلك الوقت. متحنا من جميع المهات. SEE‏ حال. ثم صَقنی ‏ بعد 
ذلك, لا زالت ان بعض الزوال. 

89 و لیس di $E‏ لو كان المعل فى معرفة التائيرات. على طلوع اجرام هذه الكواكب 
بالرؤية, لاختلفت الازمنة بائتقالها. و لتفاوت ذلك فى الاقائیم. و لاحتيج الى ما cs‏ اليه. فى 
معرفة ظهور الكواكب التحيرة. و اختفائها من ضروب الاعال المتيبة؛ و لكنّ معنى طلوع المنازل. 
ان الشمس اذا Le‏ احدها. all ihe‏ قبلها؛ و طلعت الثالثة متها. على SE‏ البروج, بين 
طلوعی الفجر و الشمس. فى الوقت اذى وصفه ابن pÉ‏ <508> فى شعره: و Kaj‏ الناظر 
«الشعرى» مه / لا دنامن صلاة البح تَنْصَرِفُ؛ فى ره لابيضاض " البح LÉE‏ /فقد علا 
a‏ عنها d‏ منكسف: ue E‏ الليل منها حين 2d‏ و لا النهار بها الیل ob fis‏ 

10 $ وقد lom‏ طلوع المغزلة: gh‏ اى: نبوضها <362> و lye‏ تاثير الطلوع 
«بارحاه. و AU‏ السقوط luo‏ و مين طلوع JS‏ واحدة lps‏ الى طلوع الت Ag‏ ثلائة عشر 
يوما. سوى «الجئبة»؛ فان بين طلوعها. EP‏ تليها. اربعة عشر یوما. و قال القائل: «و pall‏ 
فاعم له أرباع / لكل ُبع als‏ أسباع: فكل شبع لطلوع كوكب / و نؤء نجهم ساقط فى 
الفرب؛ و os‏ طلوع کل نجم يطلغ / الى طلوع ما يليه أزتع؛ من ES esf JUI‏ 

S 1‏ اختلفوا فبها. فزعم بعضهم: ان کل تائهر. يكون بعد طلوع مغزلة, الى طلوع Ji‏ 
تتلوهاء فهو منسوب اليها؛ و زعم الاخرون: 3 لطلوع JS‏ واحدة منبا وسقوطها. مقدار من 
الزمان, ینتب ليها ما يكون فيه؛ فاذا Sai‏ تلك المدّة. لم یسب الها ما يكون بعدها؛ و بالقول 
الاخير. GET‏ الممهور. و اختلفوا فى مقادير تلك الازمنة؛ و Lato‏ باختلافها. و اذا حُقّقَ التأثير, 
فلم یه منه شىء فى تلك الازمنة. قيل: 55 النجم او خُوّت ANAL‏ يعبى: مت مذّة one gh‏ و 
لم يكن فيه مطر. او حَرَ او برد او ريم. 

S 2‏ وهم فى جهات الرياح. و مهائها و اعدادها. اختلافات. فبعضهم بزعم: ان جهات 
الرياح EL‏ کا حكى ابن a‏ عن الى حمود جعفر بن سعيد بن ipm‏ بن GÉN LEE‏ 
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<509>؛ و اكثرهم یقولون bel‏ اربع, کہا حکی عن alle‏ بن صفوانَ 5102« ؛ و على هذا 
RSI‏ الأمم؛ وان كانت EE EG‏ عندهم. و كلا الرأيين للعرب. يحموعان فى هاتين الدائرتين؛ 


asl Ju‏ الاوّل فى داخلها. و الرای الثانى فى خارجها بأسائها. و جهات مهائها. و هذا شكل 
الدائرة ': 


> ۳۲ :/ ue 
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3 8 وقد ذَكَرَ فى الرای الاوّل. tll‏ عند ga‏ الجنوب؛ و العروف 5 انحوة. هی الشیال, 
UI‏ قحو السحاب. فارغة بعد أن تسوفها الجنوب. متلئة. و ذکر فى هذا الرای ایضا لک ea‏ 
واحدا على حدة؛ و العروف ان النكبآء. هی کل ريح یکون مهیهاء بين مهي رین من cu‏ ۱۵ 
الاربعة اللذكورة. و قد ذکرها ذو الرئة. و ذکر النكباء معها على هذه الصفة: 
«أهاضیب أنواء و هَيفان fe‏ الدار SLA SIAL‏ الأعافر 


P PIE A‏ در lle‏ بی mya‏ و Nyon‏ : امنا دار د. 
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XU,‏ موی من السام > 5 vim‏ ها ez‏ فوق gal‏ بالأعاصر 
و رابعة من مطلع الشمس أجفلت علا بدقعاء العا فقراقر 
تمتها الکب الكوافى aue LATE‏ اللقاح القاربات المواشر». 
RE $ 14‏ و الدبور؛ و الى تهوى من الشام. الشمال؛ و الى تجىء من مطلع 
الشمس. الصبا. و مهاب الرياح. عند الفرس <511> كا هی عند الیونانیّین, و جميع الطبیعیین؛ 
و مراکزها منسوبة الى cul!‏ الاربعة. و هی فى هذه الدائرة: 


Aw) 


الترق 


15 5 ثم ما کان الرياح بين مركرّى che‏ نسب الى اقرب مرکرّی مهبه؛ و منم من A‏ 
الى مطلع الشمس و مغربها فى النقلبین, و يسمّيه باسم LSU ge‏ و لمعرفة وقت تاثير طلوع المنازل 
A‏ ۰و ۳ nt A4 2 Ri‏ 3 
و سقوطها. عمل حسن؛ و هو أن See‏ من اوّل gh!‏ الى اليوم الذي تراد معر وه pi, ae‏ 


eme =a صل ص‎ eee =. 
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Cete BW) te BG‏ فان لم G5‏ شی». Id‏ قان كان القمر. فى مقابلة الشمس أو احد تربيغيه. 
فالّه يكون مطر. ان كان زمان مطر. او A‏ فى الحواء برع او حر او برد؛ و ذلك لله اذا لم SH‏ 
شىء. كان فى ذئك الوقت طلوع مغزلة. و سقوط رقيبها. و فى اول يوم من ایلول: «بارح» الصّرفة, 
و at gin‏ سعد الأغبية, عد من لدنه؛ و أا Sak‏ بالابتداء فى هذا العمل. لاله فى اول يوم من 
الشهر -و هو اوّل فصل النریف-فاذا اجتمع مع ذلك. کون القمر فى مواضع تأسیساته " 
<512 >. قوئ الامر. و ظْهَرَ الناثير. 

S 6‏ قال ابو مَعْشَّرٍ: قد جَوْبْنا ذلك. فى سنة تسع و سبعين و مائتين. فى استفبال شوال, بان 
اخذنا من اول ایلول. الي يوم الاستقبال. فكان TL‏ و ثلالين يوما. WL‏ ثلائة عقر BAS‏ 
عشر. فلم uu ez GH‏ و كان طالع الاستقبال «الدنو», فجاء الطر فى ذلك اليوم؛ و لا صار القمر فى 
التربيع الايمن. ole‏ المطر فى ذلك الوم ايضا. قال: و ASS‏ فى السنة الق تتلو. ما ذكرنا بان أخذنا 
من اوّل ايلول. إلى يوم الخميس الثالث عشر من کانون الاوّل. و القيناها للاثة عشر NEUES‏ 
فلم يبق شىء. و كان بين النبرین نصف برج؛ و كان القمر. قد انصرف عن تسديس EHI‏ و 
اتصل AG‏ من المقارنة. فجاء المطر فى ذلك الوقت بعینه. فهذه شهادة من ad‏ معشر. على وقوع 
الصواب فى هذ! العمل؛ و اذا استعين فيه برباطات افند و جفورهم. قوب الأ من الاصابة. 

7 3 و قد قالوا: انّ eie‏ العرب بناظر النجوم, بنو مارية ين" كلب. و بنو A‏ ابن هلام 
مِن ' شيبان <513>. و ابتدآء المرب فى نجوم AEM‏ و هى المنازل ab SG‏ 3 ها فى 
زماتهم کاننان فى اوائل برج je‏ و ابتداء غيرهم -من العجم-بالتریا. و لا آذری اعَيلوا ذلك 
ِن fol‏ انّ: «الثريّاه sabh‏ تلعين و اسهل ASSL‏ من غير ME‏ و تفمّص كتير من غيرهاء ام 
عملوه -با وجديّه فى بعض كتب هرمس أن الاعتدال الربیمی, هو الثريًا؛ و یب أن يكون ذلك, 
مقولاً قبل الاسکندر بقدار EW‏ آلاف سنة أو اكثر <514 >. و dil‏ أعلم يمغزاهم؛ و USS‏ نعمل 
على ما عليه العرب. فنيتدئ با ابتدأوا به و هو: 
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sgh 531.01) 8 18‏ و هما العلامتان. و Ge‏ بذلك کا Ge‏ اصحابب السلاطين o E‏ اذ 
sls ah secat pls‏ غر هو فيه كركان اش عورة احمل da Ug‏ ابا لت عفر 
رهبا -فشتگی الأشراط. و بين الشرطين. مقدار ذراعين فى رای العين. اذا صارا فى وسط ide‏ 
و احدهها شالی و الآخر dye‏ و کل BRU‏ من مقادير الابعاد, بين الكواكب فى رای العين. نهو 
ats‏ السمآء. لا غير ذنك. من اجل ان هذه المقادير. تَنْظُمُ عند GW‏ لاشتداد انعطاف 
pla‏ البخار GUI‏ الحيط بالارض. كا دك فى كتب المناظر الندسيّة. و أيضا فان فى l‏ بين 
الكوكبين. SEMI‏ من الشال الى الجنوب. و رما صار عند مصيرهها الى in‏ آخذا من الشرق 
الى المغرب. او على احدى دوائر الارتفاع بالتقريب؛ و ذلك ليل SY‏ عن الانتصاپ الموجود فى 
Set‏ التهار. و تستی الاشراط ايضا abia‏ لان الشرطين هما على اصل فرنی الحمل؛ و احكام 
هذه المنزلة, لازمة للوجه الاوّل من برج الحمل. غير متعلقة بالکواکب التى ‏ نی hye‏ فقد 
EA‏ زماتنا عنه. الى الوجه الثافى منه. 

rye S 9‏ اليطين: و هو ثلاثة كواكب. على آخر بطن الحمل. على هيئة tlie‏ متساوى 
الاضلاع؛ و هو تصغير «بطن». لأنهم oy Ao‏ بالاضافة. الى بطن الحوت. 

URN ۳۱ S 20‏ و هی سمّة كواكب مجتمعة. اشبه شی» بعنقود من التبا و قد زعم 
العرب: انها ی الحمل. و ليس كذلك؛ Us‏ على سنام «الثور». و هو تصغير «َزوّی». و اصله من 
PA‏ و هو الاجتاع و كثرة العدّة. و زعم بعضهم: انبا سيت Wa‏ لانّ المطر الذي t1‏ 
بنژه‌ها, تكون منه الثّروة - و هو الغنى. و تسمّى tagiin Lal‏ و ذی ذكر بطلميوس من 
كواكبها. هی اربعة کواکب. أذ لم يكن رصد غيرها. لتضايّق ما بينها فى منظر الأبصار؛ و ايام 
استتار هذه المئزلة, تحت الشعاع و هى اربعون يوما عند العرب. yel si‏ أو اوقات السئة. 
فال ga‏ ما EAI alb‏ و لا WDE‏ بعاهة؛ و حتى قال بعض متطبّبيهم: توا لى ما بين 
مغيب الثريًا الى طلوعها. و ecol‏ لكم سائر السنة. و روى عن cell‏ -عليه السلام أنه قال: اذا 
طلع النجم, ارتفعت العاهة من الارض. و فى رواية اخری: 835 dall‏ من کل بلدة. 

1 8 تم (4) olga‏ و هو كوكب اهر نی و يسمّى «دبرانا» Y‏ استدبر WA‏ و هو على 
عين «الثور» الجنوبيّة. و يسمّى ايضا ce eli‏ و هو الجمل العظيم. oY‏ يسمُون الكواكب BN‏ 


۶:۳۹ ۲۷۰ ۱۸ .مار لاقمو بندهاتی‎ Rd 


حوله: «القلاص». و یستی ايضاتابع «النجم» و تاليه. لانّه يتبع «الثريّا» فى الطلوع و الغروب. و 
يسمّى ايضا «cade‏ 

22 § 2 )0( امه و هی ثلاثة كواكب ضفار متقارية. كائها آشار الإبهام و LESI‏ و 
الوسطى. اذا ES‏ بها على الارض. و هی مقبوضة؛ و Cd‏ بذلک, تشبيها بدائرة تكون على 
جنب الفرس, عند مفصل الاجل, يقال فرس مهقوع. و Ue‏ بعضهم «التحائى»؛ و قد جعلها 
بطلميوس كوكيا واحدا سحابيًا. و e‏ «السحابى» ۔الّذى e‏ راس NE‏ و هو الجوزاء. 

S 3‏ ثم ICU‏ و هی كوكبان زاهران فى tll‏ بين الجوزاء و راس Mea ol‏ قيد 
سوط؛ و يقال لاحدهما »05 و PETS‏ هما على قدم ply)‏ التالى. قال الرْجّاج: المنعة, 
من هنعت الشی». اذا عَطفتّه و نت بعضه على بعض. فکان کل واحد منهيا. aal‏ على صاحبه. 
و قبل: بل ذلك بقياس ثالث البهياء متخلف عن وسطهیاء یضرا GELS‏ المنحنى. و زعمت 
العرب: ان الهنمة مع سمّة كواكب gb‏ هن قوس «الجوزآء». al‏ تزبی بها الاسد. 

vy S 4‏ الذراع: و هی كوكبان ye‏ مقدار ذراع. و احدهما «الشعرى» uso slate‏ 
الرمضاء ‏ و هی الشآمية. و هذه الذراع: هی ذراع الاسد المبسوطة عند العرب. و المقبوضة الى 
-هى احد کوکبیها الشعرى Jot‏ و هى البمانية. فامًا البسوطة عند النجمین. فهى راس 
التوامين. و المقبوضة هی من كواكب الكلب المتقدّم؛ و فيا بينهم فیهاء خلافات كثيرة. و فى تسميتها 
با Lager‏ به. احاديث و اخبار خرافات؛ و طلوع a cadi‏ لسنة الف و BUG‏ للاسکندر, لعشم 
تخلو من «توز»؛ و القبور- التى هی الهانية. ثلاث و عشرين ليلة منه. 

5 8 تم SAMA)‏ و هى الوضع الُذى. بين فم الاسد و منخريه؛ و تُذْعَى هذه IAU‏ ايضا 
YUL,‏ و هی كوكبان بينهما لطخة سحابية. و كلّها من صورة DEEN‏ 

6 8 تم Ch )٩(‏ و opin‏ عين الاسد. و هما کوکبان متقاربان, احدهها من صورة 
الاسد. و الثانى من الكواكب الخارجة عن صورة السرطان؛ و UIE‏ كواكب. يقال ها الأشفار 
ای تاشفار» الاسد. 

pa lO) 8 7‏ الاسد. و هی اربعة كواكب. بين کل کوکیین منها قيد سوط, 
معقرضة من الشمال الى الجنوب. على تمویج لا على استقامة؛ و هی على موضع «الشرف» مسن 
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الاسد. عند المنجّمين؛ و يسمُون الجنوي منها. قلب الاسد الملِكِئْ. و ables‏ بطلوع سهيل بالحجاز؛ 
و هو الرابع و الاربعون. من كواكب Lat‏ على lae‏ و عرضه حمسة و سبعون درجة فى 
الجنوب؛ فلا يكون له من الافق كثير ارتفاع. فلذلك يُرَى مضطربا, فى رای العين. و يقال: ان Hea‏ 
البعير '. اذا وقع عليه. مات؛ ىأ يقال: SE‏ بجزيرة رامين < 515 > فى حدود سرنديب, حیوانا 
لا یعیش a‏ يراه. بعد رؤيته ايّاه اربعين يوما. و ليس من SLE‏ الروسانیات و تأئيرها. ii‏ 
من AE‏ السمكة diy all‏ بسالرغادة»؛ فان يد صائدها GUE‏ و هی فى الشبكة ' ما دامت a‏ 
و do‏ قيل: Sl‏ احداء لو GE)‏ قصبة. و وضع طرفها عليها -و هى خی و امسك الآخر, £545 
يده. و سقطت القصبة منها. او کالدود. aby Gry sill‏ من رساتيق جزجان الشرقية؛ فان 
يعض أراضيهم دودا صغارا. اذا lbs‏ مَنْ تنل ماء. فَسَدَ ذلك LL‏ و io‏ ان أهاء ephe‏ و 
كان cab‏ الرائحة عَذْبَ الطّمم. و کموت من ae‏ ال اذا بات عليه فأرة و شدة. once‏ و 
حرصهن عليه. من Goh‏ جهة, etn‏ !لوصول اليه. 

28 تم (vy)‏ الرُيْرَةٌ زبرة الاسد -ای: كاهله و تفرز عنقه؛ و قال الزْجّاج: هى موضع 
الشّعر اذى على اکتافه, لاه یرب عند الغضب. و قال النائب LAL‏ <9! > : ان الزبرة هی 
القطعة من الحديد. ht‏ بها UÉ‏ الاسد؛ و هی کوکبان بینپیا قيد سوط, و بستیان OS AM‏ من 
asd‏ و هو f El‏ فكانّ کل واحد منهم. HIRE‏ جوف الاسد. و هما على الفخذ من صورة 
الاسد بالحقيقة. و احدهما على مغر ز الذنب, و بطلوعهیا يُرَى «سپیل» بالعراق. 

ur $ 29‏ الصصرقة: و هی كوكب ازهر, عنده كواكب ty athe‏ تستی قلب الاسد, و 
الصعرفة على طرف 1453 و ميت بهذا well‏ لاتصراف oll‏ عند طلوعه. و البرد عند سقوطه. 

S 30‏ 2 (1) العَوَاءُ: و هو خمسة كواكب. على خط معقّق الطرف. و لذلك سمّى بهذا الاسم. 
يقال: tye‏ الشىء. اذا عطفته. قال الزجاج: و لا أَغْرفٌ احداً غيرى. مره على هذا؛ و )3 مَنْ 
قال Uf‏ هی کلاب. RE‏ الاسد و تغوی dale‏ و هی صدر العذراء و جناحها. 
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١(2 8 31‏ الماك dew‏ يسمّى ساق الاسد. و السماك ارام ساقه الاخری؛ و LÉ‏ 
BY SGI uu‏ مع الراع كوكباء يقولون dl‏ ژنه. و ليس مع هذا مثله. فهو AE‏ من الشلاح. 
قال سيبويه: اما مّى سماكا لارتفاعه. و قيل: بل S‏ القمر لا pal‏ لو كان ذلك كذلك. لما 
استحق الاعزل هذا الاسم. فان القمر JA‏ به. و رما يَكْسِفُه و هو كواكب ازهر على کف العذراء 
الیسری؛ و بعض الناس يِسمّيه السُنبلة, و ليس ذلك كذلك. انما الستبلة هی ali‏ لى بسحا 
بطلميوس «الضّفيرة». و هى كواكب مجتمعة صغار. خلف ذنب ASW GA‏ اشبه شىء بورقة 
«xil‏ و a‏ البرج Ly ds‏ و عند العرب, ان «اطلیة» على طرف ذنب الاسد. و هى ARE‏ 
Lol‏ تكون على b‏ الذنب. 

2 8 ثم (۱۵) Stall‏ و هو ثلاثة كواكب, ليست eb‏ على ذيل العذراء. و رجلها اليسرى؛ و 
تقول المرب d‏ خير المنازل. له خلف الاسد. و أمام المقرب: و عادية الاسد فى eM‏ و اظفاره. 
وعادية العفرب فى lb‏ و مقبره. قال راجزهم: Aon‏ آیال فى الأبد / بين GUY‏ و الأسد». و قيل: 
أنّ مواليد الانبياء. قد call‏ فيه؛ و لا اظن ذلك Tae‏ إلا للمسيح DAS‏ عن uS‏ اصلا: فا 
ميلاد موسی. فقياس قوفم: بُوجب ان يكون الفائه. مع طلوع ناب الاسد. و حلول القمر فى 
أظفاره؛ و ممّى «غفرا» لنقصان ضوء كواكبه. يقال: osé‏ الشی». اذا abhi‏ وايضا EG‏ يعلو 
GUS‏ العقرب. فيصير بنزلة AMI‏ و قال ie JE‏ هو من الغفرة. و هى call pÉ‏ على طرف 
ذنب الاسد. 

GLH OV) S 3‏ و هی كوكبان مضيآن. مفترقان بينهها حمسة G33)‏ بموضع pisi‏ ان 
يكون SUS‏ العقرب. و LES!‏ من صورة الیزان؛ و يقال انّ اسمها. مشتق من ai‏ و IS‏ واحد 
منهما مندفع عن صاحبه. غير مقترن به. 

E S 4‏ الإكليل: و هو راس العقرب. ثلائة كواكب sas po}‏ زعم ابن Galal‏ 
ار ذلك حال. و ان الأول به. sb‏ يكون الثامن من صورة العزان: و السادس من الخارجة عنهاء و 
آخر م يذكره بطلميوس فى اد.جشی. و ES‏ قول من قال: اه الثلائة الصطفًة gif‏ بان زعم 
al‏ الإكليل, لا يكون إلا فوق الراس. على Sl‏ المشهور عند العرب. اه dial! BA‏ دون سا 
ذكره. و alte‏ معهم کیا قيل: «زضی الحتطمان و أن القاضى». 
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AY | S 5‏ القلب: قلب «العقرب» و هی كوكبة فى البروج الائنی عشر. السابع منها 
هو التقذم full‏ الاحمر. يسمّى: «القلب»؛ و هو المغزل النامن عشم, من منازل القمر؛ و ان ة 
العقرب هوالكوكب الاحمر,وراة الاكليل بين كوكبين يقال VE‏ «النياط »؛ فأوّل النتاج بالبادية. مع 
طلوع قلب العقرب و طلوع النسر الواقع. و هما Le‏ يطلعان فى البرد؛ و ذلك ليث و عشرین ليلة 
تخلو من تشرين الآخر, و يسقطان Ead‏ و عشرين ليلة تخلو من «أيار»؛ و هما يُسميان 
«اطرّارين Lad «lA‏ يطلع القلب بتجد قبل النسر بنلات يوماً. قیل. قلب العقرب قريب 
الدبران. و هما منحوسان؛ و قال الاسود بن يعفر: «ؤلدث salt‏ النجم يتلو قربنه / و بالقلب 
قلبُ العقرب المتوقّد» .| 

ssl )09( S 6‏ هى ارة العقرب و ae‏ و ميت بذنك VS‏ مشالة ابدا ساى: 
مرفوعة؛ و هی كوكبان ازهران متقاربان. فى طرف ذنب العقرب. 

S 7‏ ثم (۲۰) اللّعام: و هی ثانبة كواكب. اربعة منها AI G‏ على تربيع. و هى النعام 
الوارد. LEY‏ وردت النهر -و هی gtl‏ واربعة خارجها على تربيع ایضاء و هی العام الصادر, 
لصدورها عن النهر. و قال ZOJ‏ هی اشام بضم انون و هی CE‏ اتی تکون على راس 
Al‏ و یلق فيها کر و الدّلآء؛ EGRE‏ بهاء کار منها اربعة AAS‏ و اربعة IS‏ و LED‏ الوأرد. هو 
على قوس الرامى و سهمه. و الصادر على كتفد و صدره. 

E )۲۱( z § 38‏ کو اكب فیا وهی عل ge sue‏ 
الفرس. من صورة الرامى. و قال الزجاج: شپت بلج ua‏ تکون بين D cie‏ يكونا 
مقرونين؛ و يقال رجل Aii‏ اذا كان غير مقترن ما بين الحاجبين) . 

S 9‏ ثم ۲۲۱) sultan‏ و هو كوكبان. احدهما es‏ و الآخر جنوى. و ea‏ 333 ذراع؛ 
و عند ea Uli‏ کوکب صغير. هو شاه التى hx‏ و هما على قرن الجدى. 

40 8 ثم (۲۳) alt axo‏ و هو كوكبان, epa‏ ثالث 55 حم SA‏ احدهما ابتلعه» SHS‏ من 
الق الى Lali‏ ويقال: بل ge‏ بذلك. لاله بمنزلة من بلعه. فاخذ ضوءه وستره. وحكى ابو يحيى 
5ن قرع طرق تدز می Ci roa o‏ او واس dedo e‏ شک از سقههای الآ نان 3i‏ 

۶ ۷۰ YAN Le ص‎ AS Y! لاب‎ | way il ما غد برونی در‎ gle رااز ز‎ llo Pas ما‎ lil acis 


Ae ۲ س ۲:۷ و‎ nO roe uv NM عور‎ 


Y‏ ميان دو aay 52! SILS‏ داد f‏ طز است. 


الغ عنین عنازل pes!‏ بندهایی ۳۵ ۰ ۲۶ Etr‏ 


em——— e ———————À و‎ ; 
"ee". Oe DS SD û a aa om o ER o 


بن كُناسة' < 374 > أنه Je‏ بذلك. Qa  ىذلا_تقولا allo BY‏ فیه: یا أرض Scb gall‏ 
و هو استخراج ركيك Me‏ و هذه الكواكب. هی على يد ساكب الماء اليُشرى, و هو JIN‏ 

41 8 ۾ )٠١(‏ سَعْدُ الشفود: و هو ثلاثة كواكب. احدها 33 من الباقيئن؛ و سمّى بذلك 
لاستبشارهم بطلوعه و يمهم به. لأنّ طلوعه يكون عند إدبار البرد, و انقطاع الشتاء. و ابتداء 
تواتر الأمطار؛ ومنهذهانكواكب, اثنان على منکب ساكب المآء الايسر. والتالث على ذنب الجدى. 

(Yo) 8 2‏ سَعْدُ لح و هو اربعة كواكب. ثلائة منها على هيئة Sle ed‏ الزوایاء و 
واحد فى وسطه على مثال مركز الدائرة الحميطة به, و هو «السعد» و gi‏ حوالیه al‏ و يقال: بل 
سى بذلك. EY‏ اذا طلع. خرچ من Hl‏ ماکان عن مختبئاء و هی على يد ساكب BW‏ 

S 3‏ تم (11) SE poil‏ و یستی ارو Aa‏ و ناهرّي الدلو المقدّمين؛ و هما کوکبان 
ازهران. متفرّقان على من الفرس الاعظم و aSa‏ 

S 4‏ ثم (۲۷) es‏ الثانى: و یستی العرقوة السفلى. و ناهزى الدلو toi SU‏ و هما على 
هبئة العليا. و الدلو عند المرب, هو هذه الكواكب الاربعة. 

5 5 ثم hs (vA)‏ الحوت: و بسئی قلب الحوت ایضاء و هو کوکب نر فی احد ES‏ بطن 
سمكة. تسمّى «الؤشاء»ه. غير المكتين gll‏ هما من ور البروج؛ و هذه الكواكب. هی فوق 
یزان" من المرأة السلسلة -التى لم تر بعلا 

S 6‏ وقد اختصعرنا ما قدّمناء و اضفنا اليه غيره من احواها؛ و وضعناها فى جدول «احوال» 
النازل, على اختلاف المذاهب و الاقاويل " <516>. و رسمنا طلوع كواكب النازل فيهاء لسنة 
الف و ثلامائة للاسكندر. على الامر الاوسط cil‏ ذكروه؛ و وضعناها. فى جدول احوال 
«کواکب» المنازل؛ والناظر ee‏ ينتغنى باهو موفع. على رأس کل جدول منهاء عن تقديم مؤامرة 
ها. و الجدولان La‏ هذان: 

aeui طز:‎ ۲ AUS هس / توب:‎ .١ 
[sel كفنه شود.‎ GRAL ١۲ت‎ gelu «الميزان» بایستی هم‎ sly برونی اشنباه گرد به‎ Y 
و ديكر کتب انواء و‎ lag الغانون. "نهیم‎ I) «تطبيقى» منازل فسر. که ما بر اماس داده‌های بير وی‎ Sean اما‎ ۴ 


نجوم ا اب د داب منضتی اسامی انیا به زبانهانی کوثاکون ملت‌های پاستان, با د کر فصاهای p»‏ و برجهای فصول 
انها می AE aay‏ 5۱62 > . 
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الثون عا ناز الفمر بندهای ۴۷ £to TAL‏ 


3.48 000+ 5# جدرل 
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Hi 
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aS or‏ 
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ميا الاد 
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se fall فب ارب قب‎ 
wrk العقرب متیر‎ p 


قوس الرمی تعام 


LE 


ru ه‎ ۶0 © f 


فرن الصدی 
هد ساكب لماء اسر ی 


- 6 


- Lf. SL. ذراع‎ 


لپا لہا لہا y‏ هپه لپ y‏ لېه نېا په بپ 


vió <طزارد+۳‎ 


v 


<طز ۳۵۲ > 


(Y) XXI فرگرد‎ (di الآثار‎ ££" 


49 8 و Sy‏ هذه الكواكب الثابتة, sll‏ سب البها المنازل -و تسمّى بها- هی مستحركة. 
حركة واحدة بطيئة؛ فيجب اذا سارت درجة واحدة, و ذلك فى کل ست و سين سنة شسید. Sl‏ 
يُزاد على کل يوم من ايام طلوعها و سقوطهاء يوم واحد. فسن اراد أَنْ aie‏ ذلك؛ و قد Ux‏ 
مواضع كواكب منازل القمر. لسنة الف و EEN‏ تلاسکندر, على ما ake‏ به اصحاب اطيئة, 
Ul bb‏ و عروضها و مقاديرها من الاعظام السئّة, B‏ مواضعها ازمانه بالتسيير sil‏ 
ذکرناه-و هو فى کل Lan‏ و ستين سنة, درجة وأحدة؛ م يعمل فى اختفانها فى الشعاع. و ظهورها 
منه على ما ذکر فى الزیجات. 

0 3 و قام عليه البرهان, فى كتاب المجسطی فان تشريقها و تغريبها. يختلف بسبب 
عروض البلاد. و مقادير اجرامها من الاعظام السنّة. و aeli‏ عن فلك البروج؛ و في عمل ذلك. 
اذا Gog‏ له عرض كئير عن فلك البروج. ما ed‏ منه؛ كمثل الحال فى الزهرة, اذا قارنت 
الشمس فى برح السمكة. فان مدّة اختفائها تحت الشعاع, يكون مدّة يوم او يومين بالتقريب. و اذا 
قارنتها فى برج el dll‏ اختفت مقدار Be‏ عشر يوما بالتقریب؛ وعطارد. يُرَى فى برج العقرب 
بالغدوات. مقبلا الى الشمس. و بينهما اربعة اماس برج. و مُذبراً عنها و لا یری فيه بالعتیات (و 
یری فى برج اللور. على خلاف ذلك -اعنی-مقبلا الى الشمس و مدبرا عنهاء بری فيه بالعفیّات)" 
فلا يرى بالغدوات؛ و برهان ذلك كلّه مشروط . فى AS‏ انمجسطی, الآن Si‏ جدول مواضع 
کواکب النازل: 


۱ عبارت مان ده كمالك Sood}‏ داد / طز أسب, ۲ داد / طز: مكترب و مشروح. 
QI ;‏ 


الثول علي منازل peel‏ بندعاى ۵۱۲۹ ttv‏ 


مواضع كواكب المنازل * 


المتقدّم من الثلائة نی فى ATI!‏ 

الذى على الفخذ المؤشرة من الحمل 

ارف الشمالیع من الضاع المفدّم من الثر تا في النور 
الطرف الاميل الى الجتوب من الضلع المتفدم منها 
Go‏ النانی من الثربًا م هو اضيق موضم MÀ‏ 
الخارج السقير من ناحبة الشمال من ال U‏ 


لم Laa Sie‏ بطلميوس و لا من تفدمه 
ولاءن تاخر عند 
il‏ عای عبن الثور Rage‏ 
2 |السحابي sill‏ على راس الجبار و هوالجوزاء و قد اقام 
بطلميرس وسط elis Call‏ کوکب واحد 
الذى على القدم اليسرى من التوأء النالی 
الذى على القدم البمنی من الوأم الالى 
الذى ue‏ زاس الوام النقدام 
الذی على راس اثنوام AUI‏ 
الوسته من الانتباك السحابی الأى قى سدر السر طان 
الشمالی من الاين التالبین من ذي الاربعة £X‏ 
اميل هذ ين الى ناسية الجنوب 
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tO)‏ جدول ہر اساس تصحیحاب زاضائو (طز. ص ۳۵۳- ۱۳۵۶ طبع می‌شود. 
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التالى لطرف الزبانى الجنوبی من الاربعالخارجة من ال رطان | ب 


الذى على موضع الخد من سورة الاند 

الشمالی من AT‏ التى فى الرقبد من صور: الاسد 
التابم و هو الوسط من XI‏ 

الجنوبی منها 

الذی على القلب و يقال لہ الملخی 

QUI‏ من الانشين الاه بن عاي uad!‏ من الاسد 
اميل الا تن الال بن فى poh‏ ققتس الى الشمال 
Leal‏ على طرف الذنپ دن الاد 

الذى على طرف الجناح الابسر من العذراء 

الثالى له 

ag التالی‎ 

JL‏ من DAI‏ فى الجنام الابمن و هو healt‏ تنععلاف 


20085 dul e AY 
me stan الذى عابي كف‎ E 


الوط من الثلانة الني عابي دب العذراء _ 

الجشربی منها 

الذى علي القدم البسری ail‏ من al dal‏ 

اشو. الالنين geil‏ على طرف #زبنی ینوی و هو على اکله Kol‏ 
اضوء ced acf‏ على طرف A AP‏ , هو على الكل SJ‏ 
QUU‏ من SIH‏ النبرة التى فى جبهة المقرب 

الوسط منها 

اميل ADI‏ الجنوية 

غاب العقر ب 

التالى مر ای اللذ بن فى we aa ia‏ 

المتقدم منیما 

الذی على Last‏ السهه من وة الرامی 

الذى فى «فيض الید البسری هه 

الذى فى الجانب الجنویی من الفوس 

الذي على الكعب المعند» الابمن 

AD على المتكب الاسر من‎ sal! 

المتقدم اهذا و هو عاي الوم 
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)۲۱( XXI گرد‎ 


P. ONES. pl منازل‎ le القرل‎ 


أ“ |الذى على الكنف و هر الوسط من الا التى على الظهر i‏ كا | ح | كط | بج > 

^ |الذی بحت الابعل من هذه التلانة cv‏ کز | نج 3 
wae ab‏ لنت ھا کراب و ہی حنويئة SAU‏ الراك : 
"I‏ عر و الثانی عشر عن مورة الرامی 0 

& wie) >|! | می الثلانة التى فى الفرن التالی من حور: الجدی‎ JL 

à كز | مج‎ | | 3 1 — abs e aula IN 

المقده منها ح ای | کر | یج > 

" "ES EE ناک الماه‎ ys pe ق المتکب الا‎ al 

الذى نحنه فى الظهر و كانه دون الابط ه ای اح انج ^ 

: e| كع | ی ای‎ disi de gil 

الذى فى الذراع cali‏ من ساكب Bm‏ ل ای | کا 3 t‏ 

2 مين الثلانة اللي فى الکف الیمنی منه ی | یا کج اج‎ LOU 

: من الاتتین البافين ا | ی | کج | لج‎ eua 

الجئویی اتالى Lesa‏ بب | ی | کد | نج د 

الذي على المنکب الابمی من الفرس و ءنشاٌ فائمته ج | )جاج ب 

|الذي على متن Bh‏ سی بين eSI‏ د | یا اح | ب 

| الذی على رة الفرس وهر pee‏ لها و لراس اندرومین! ‏ | ١‏ | يا | كط | كج G‏ 

= .| الذى على المتن و طرف الجنام ب ]يا | كج | مج‎ ] ay 

الحرت| الجتوبی من ال نذ انى فون العنزر من اندرومیذا ute:‏ | به | کج ب 


2 © و لقمر. اذا قارن الکوکب. او الکواکب الى - تغرف بها المنزلة. و شب الیها. قالوا 
قد كالم القمر مكالحةً, و كرهوه؛ و اذا اسرع فى سيره. جاوزا لفزلة او eh‏ عنهاء Gem‏ راوه فى 
الغرجة بين الغزلتین, قالوا قد pill Se‏ عن Tall‏ عدولا و استحبّوا ذلك. و من هذه age gill‏ ما 
t‏ باسم على جِدّة. كالفرجة بين VAM‏ و الدبران؛ LEB‏ تسى nallo‏ و تشتحسونها و 
يتشاءمون بها. و Ul‏ ميت «ضيقة» لسرعة غروبهاء فان بين درجة غروب الثريًا. و درجة غروب 
الديران. Cee‏ درج فى فلك البروج. و سبع درجات بالتقريب فى معدل النبار؛ و قد Gb‏ بعض 
مأ كتب الانواء: انّ الضيقة. هی الحادى و المشرون (و الثانى و العشرون) من كواكب الشور. 
اللذان تسكيهما العرب «كلى» الدبران. و ليس ذلك كذلك. 
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)۲۱( ۰۱ ف کرد‎ x. BY £0: 


3 3 و ریا Aas‏ عن ane JA dad!‏ سو هو الرابع pte‏ و الخنامس عشر و السادس 
عشر من كواكب coed yl‏ و قال قوم: أنّ اكحایی. هی الحقعة. و قال اخرون: انّها غيرها و غير 
تبلق. و ریا ab‏ عن السماك. فغزل بعرشه الذى aA‏ بعض العرب «عجز» الاسد و هو الثالث 
و الرابع و الخامس و السابع من كواكب القُراب. و ربا K‏ عن محاذاة الشولة. فحاذى بعض 
خرزات ذنب العقرب و هى الفقرات. و رما قصر عن البلدة. فنزل بالقلادة و تسمّى „uéi ln‏ 
و هی التاسع و العاشر و الحادى عشم و الثانى عشر و اثالث عشر و pte ell‏ من كواكب 
الرامى؛ و BB‏ بعض الناس: انها هی القوس, و Ul‏ هی راس الرامى و ذؤابتاء. و رئما قصعر عن 
سعد السعود, JAS‏ بسعد ناشرة -و هو الثالث و العشرون و الرابع و العشرون من كوأكب الجدى. 
و V‏ قصم عن الفرغ الثانی, ففزل c A pat  نونعي- AIL‏ من الدلو. حيث QE Sd‏ 
سو هو النامس و السابع من کواکب الفْرّس الاعظم. او JS‏ بلدة التعلب. و هی بقعة بين الفرغ 
GUI‏ و السمكة. فارغة لاکوکب he‏ 

٩ 4‏ وقد cb‏ بعض اصحاب کتب الآنو؛ء: ان cs‏ و هما الاوّل و الشانی سن 
كواكب hall‏ هما فيا بين بطن الحوت و الشرطين. حيث رآهما ab X‏ بعد الشرطين؛ فزعم bl‏ 
pail‏ « رئما pas‏ عن الشرطين. فنزل بالائیسین؛ وذلك باطل. SY‏ الانيسين اكثر درجاء فى برج 
je‏ من الشرطين؛ ولکن تأخَّر ee‏ بسبب عرضهها فى الشمال. و من شأن ما هو del‏ 
الى الشمال من الکواکب. أَنْ ali‏ قبل طلوع ما ميله Bl‏ فرب بعد غروبه. و فى الجنوب بعكس 
ذلك. 


ch. 
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(و تصوير الكواكب) <518>. 


1 5 وقد جريثٌ فى هذا الكتاب. على عادة. SKY‏ الستفید السترشد فى هذا yall‏ ین 
توفية JS‏ باب؛ حظه ما أمكن. و ترك الاحائة على کتاب. ال بعد إشباع الاشارة الى ذلك TAI‏ 
و من حقّه. آن TM‏ فصلاً. فى AS‏ تصویر " منازل القمر. و سائر lo‏ الکواکب. على البسائط 
ex gia‏ الانسان. اذا كان عارفا باختلاف الطوالم, فى الاوقات الختلفة, 35 أوضاع فلك 
البروج. و كفاء ما تقدّم من الاشارات, يُْرفٌ كواكب النازل عياناً. و أمكنه الإياء الها؛ و لكن 
ليس che js‏ البها. يعرف اوضاع فلك البروج. و فى تصويرها و تصوير ساتر الكواكب. a‏ 
تحوزها الور GU‏ و الاربعون. منافع كثيرة. تم جي اهل المراتب فى العلم؛ و مدلها JS a‏ 
لبلاد و الدن و غيرهاء مما على الارض فى بسيط مستو. و old‏ لاحد قولاً فى ذلك فأخكيه. و 
لكب اذكر ad‏ ما یط ببالى, jdt‏ الناظر. 
.بن فركرد که در اصل دبال فرجامین فر کرد (۲۱)کتاب الفول عايي متاژل pall‏ است. ولى ربط موشوعى با أن 
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لل ل TE E‏ 
2 واقول: انّ تسطیح ما فى SUI‏ من الدوائر البيظام و الصغار و ose an‏ اذا jab‏ 
احد Lily Leda‏ أغروطات. f‏ بسائطها سليها, و تُقاطع سطحاً مفروضا؛ SU‏ الفصول المشتركة, 
بين ذلك الكطح و بين بسائط تلك الخروطات. إِنْ جازت على دوائر او "لنطوط. ان جازت على 
قط . هی تسطيحها فى ذلك السطع الستوی. و هذا هو عمل الاصطرلاب. فان فى dedi‏ جع 
القطب sd‏ راس الفروطات, و فى Qu eal‏ جُعل القطب الال راس الخروطات؛ و gi‏ 
القصود. احد الوازية لسطح معدّل النهار. فتشکلت la‏ و خطوطا مستقيمة. 

33 وخدتقل ابو Gu ub‏ <244> راس الفروطات عن القطبين. و جعله داخل 
الكرة او خارجها: على استقامة ال مور فتشكلت Ub ghd‏ مستقيمة. و lea‏ و قطوعا نواقص, و 
مكافيات و زوائد. كيف ارادهاء و لم يُسْبَىْ الى هذا التسطيح أ العجيب: و منه نوع “ميته 
«لاسطوانی». و t‏ ی ان اعدا من اصحاپ odin‏ الصناعة, ذکره قبلی؛ و هو ان یو Je‏ 
ما فى الكرة. من الدوائر bills‏ خطوط و سطوح موازية للمحور, CO‏ فى سطح معدل النهار, 
خطوط مستقيمة. و دواثر و قطوع ناقصة فقط. و كتابى فى استيعاب الو جوه الممكنة فى ضعا 
الاصطرلاب <519>. یشتمل على جميع ذلك. 

4 3 و لكتها لا تحشكل فى السطم, كا هی فى الكرة؛ فان الأبعاد المنساوية فى الكرة. X‏ 
فى السطح اختلافا عظماء و خاصّة اذا 7 بعضها من قطب. و قرب البعض من الآخر؛ و ليس 
PEE‏ الاصطرلاب. تشکیلها موافقة للجيان. و لكن ليدور بعضها مع سكون البعض. و توافق 
abols‏ ما فى القلك. باختلاف الاوقات. Golly‏ فى تصوير الكواكب و البلاد. نی موافقة لما 
عليه فى Jocks lull‏ له بعد ان ؛ ۳ Ap‏ الخطوط المستقيمة, لا تناسب المستديرة و 
لا لسطوح الکریة. Glad‏ المستوية المعتدلة. 

iy, 5‏ من تقريب. USE udo urbia YL‏ الى llb‏ هو عمل 
الاصطرلاب السطح "؛ و ذلك d o 1g ot‏ كيف الفقت؛ و كلما cube‏ كان اجود؛ و ترا 
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۲ داد طر: ماحاله. لب مايصاله؛ زاخائو ابن ta 15 hu b dal‏ جمله بحتمال فا داده. مور له NES m wl eo‏ 
نموده است: بفی الماء و الارضی, فبخاله BUR‏ له بعد ان اص AYOA‏ 
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oil‏ متقاطعين, على زوايا قامة؛ و 1 احد أنصاف' SEIS‏ القطرين. بتسعين جزءاً قسمة 
مستوية؛ و JRE‏ مركز الداثرة مركزا. و JS Ah eal‏ واحد من الأقسام التسعين دائرة. فتّوازی 
تلك الدوائر. و ies‏ بعضها من بعض بدا متساوياً؛ LS,‏ حيط الحيطة بها plist‏ الدور, و 
n‏ بين کل جزء منها. و بين المركز يخطوط مستقيمة. ناذا نا ذلك. WAS‏ حيط تلك الدائرة 
الاولی. فلك البروج. و مركزها احد قطبیه, و tabi‏ على فلك البروج نقطة. جعلها ال برج 
الحمل؛ و حَطلنا مواضع الكواكب. من كتاب السجسطی, او e‏ محمد بن جابر GÉN‏ 
< 248 >. او کتاب الكراكب doll‏ لابى المسين الوق < 505 > :و سر تاها بمسيرها. الى 
الوقت المفروض. 

86 ثم LS SUT‏ من الكواكب -التى- في النصف UM ca,‏ له تلك الدائرة, و 
عَدَدْنا من تلك النقطة dey all‏ من Age‏ المين الى جهة اليسار. مثل oie‏ من اول الحمل. فیکون 
النتهی درجة ذلك الكوكب ف الطول؛ و BF‏ منها على استقامة الط Sead‏ الى المركز. مثل عدد 
عرضه من الدوائر التسعين؛ فيكون النتهی. موضع جرم الكوكب؛ ais‏ هناك نقطةٌ صغراء او 
بيضآء. على قدر الكوكب و anle‏ من الأقدار UE‏ و كذلك. JS e‏ كوكب. ّا عرضها فى 
جهة واحدة. ما Ce EIS Se dig US‏ فى تلك الجهة؛ و ad‏ مثل ذلك. ۵ 
حت ad‏ کواکب انفلك کلها فى داثرتین؛ eis‏ بلاژورد. TG‏ من بینها الكواكب. و jad‏ 
على كواكب کل صورة. شبه الصورة الوصوقة ها بعد أن fli‏ كواكبها منها. فى الواضع المذكورة 
ها. ass‏ المطلوب. 


ASUS, 7‏ من اجل Si‏ الصور انى على فلك البروج. لا يكن فيه (قام تصويرها. 


بل یم بعض اعضائها فى هذا النصف. و الباق فى ذلك؛ و لو ol‏ على دائرة فلك البروج. خارجها 
تسعون داثرة متوازية متباعدة. SELB Jas‏ الاؤل. على مثل ما ax‏ فى الاصطرلاب السطح" 
فرح الامر نی النظام خروجا ظاهراء و لاختلفث مواقعها فى الصوزة. و فى السماء اختلافا 
Las‏ و ذلك SI‏ أبعاد الكواكب المنساوية فى النظر, CIS‏ توغلت ق الجنوب. i‏ الصورة, اذا 
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كان مرکزها, هو قطب الشمال, اعظم و اوسع. EE So‏ الى عظم غير «fart‏ و على مثله طريقة 
سن اراد أن Sd‏ فى سطح دائرة مارّة على chi‏ فلك البروج, فى مساقط أحجارها عليه. على 
شبيه اتسطیح الاسطوانی  U‏ عند che ededi‏ و حوالى الرکز مغ 

jux 8 8‏ له حيلة اخری, تزیل عنها بمض ما قد $ ol‏ فى العمل السفدم؛ و gad‏ 
دائرة. و ُرتّعها. و لب على bE‏ أرباعها. اسمآء الجهات؛ و at ala e‏ فاء فى جهاتها 
على استقامتها. الى ما od‏ اليه غير حدودة: و یم کل واحد من أنصاف الأقطار. بتسعين 
lege‏ قسمة مستوية, و 555 الدواثر WUE‏ و سين جزءاً؛ eg‏ على LE‏ المشرق و المغرب. 
مراکز دوائر. َه JS‏ واحدة منها على جزء من اجزآء القطر. و على کل واحد من Sea ELE‏ و 
pee ungue‏ و آدزتا عليها ما Aa‏ من تلك الدوائر. داخل تلك الدائرة. ja‏ مان و 
انون قوساً. 56 تیم Jill‏ باقسام متساوية, و تتفاطعُ عند JS‏ واحدة, من نقطتی الشمال و الجنوب. 
و هی دواثر الطول. 

89 م نعود الى Lat‏ الخارج. من نقطة الشمال على استقامة القطر. فطل عليه مركز 
دائرة, تجورُ على بعد جزء واحد عن JS‏ واحد. من Ghi‏ الشرق و الغرب فى احیط. و عن الرکز 
فى القطر؛ ثم على BA ax‏ و bo an‏ تم التسعون داثرة. و فتل فى النصف gl‏ مثل 
ذلك. على Lal‏ الخارج. من نقطته على استقامة القطر, Jak‏ لنا دوائر العرض. و هى مائة و 
ae oM‏ شح كل واحدة من دوائر الطول. بمائة و تمانين irs‏ م عرض نقطة المغرب. Ay‏ 
ia, Jt‏ المشرق و الغرب ب dilate‏ البروج؛ و s‏ من اوّل الحمل, مثل ax‏ الكوكب المفروض 
عنه. SIG‏ درجته. ثم نع مثل عرضه. فى جهته على دائرة uale‏ الى موضع الکوکب؛ 
Venema rs‏ نفرض فيها tht‏ الغرب Jl‏ الميزان, فت الكواكب كلها فى كلتا 
الصورتين. و GEE‏ فى تصوير الصّوْرٍ عليهاء ما ASS‏ ذكره. 

10 8 و بخ viol‏ تشكيل البلاد. UU‏ صورة على مثال ما تم و USE‏ فيها من نقطة 
المغرب. مثل طول اليلد الفروض؛ ثم على دائرة الطول دی fi‏ اليه. مقدار عَرْضِه فى جهته, 
ی الى موضعه؛ و كذلك ats‏ بغيره. فهذا هو الطريق الطناعی لذنك. و من الناس, من def‏ 
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الى الحخسيانات. و يحصّلها فى جداول, و Lt‏ على الاعال الصناعيّة. فلذلك يجب علینا ان. 
رد الى معرفة أنصاف اقطار دواتر الطول والعرض. و مقدار بعد مراكزها عن مركز الدائرة؛ ليت 
بذلك ما قصدناه؛ pad‏ دائرة ابجد على مركز ه و تیمها بقطرى أ هوج ب هد ولیکن نقطة | 
الغرب. و نقطة ب. الجنوب و نقطة ج الشرق و نقطة د. الثمال؛ ولیکن أنصاف الاقطار. مقسومة 
بتسعين she ge‏ و الدور مقسوما بثلائمائة و oie‏ جرا 

$1 نصف قطر دائرة يزد. الى هی احدى دوائر الطول. و‎ eii و نريد للمثال. أَنْ‎ V LH 
مركزها؛ وليتكن ح. عن مركز ه فن البيّن ان ه ز معلوم. اذ هو مفروض بالاجزاء ای بها نصف‎ 
ot تسعون جزءاً. وكلّ وأحد من به, تسعون. و ضعربٌ ه ز المعلوم فى جموع دح‎ ice قطره‎ 
رب هب فى ب د اعنى مرب احدهماء‎ je لمهول -اعنی- القطر الطلوب, منقوصاً منه ب ه‎ 
آلاف و مائة على هز' العلوم. فیخرج‎ U فنضرب هب فى نفه. و نقم ما اجتمع -و هو‎ 
و نأخذ نصف العتمع '. فیکون ذلك زح هو نصف قطر انداثرة‎ Ga حز. و نزید عليه‎ gairt 
de) بزد. و اذا علم ذلك. و تتح البرکار بمثله. و كانت نقطة ز معلومة. وضع احدی‎ Gee التى‎ 
بلا نهاية. فتنتبى الى مركز الدائرة اذى‎ CAH البركار على ز. و الاخری حیث بلغ من خط ها‎ 
Ue فلييكن زه المعلوم.‎ Aa بذلك عن معرفة ما بين الرکژین. و ان لم يكن فيه‎ CASE هو ح؛ و‎ 
من نصف القطر. و ما بق فهو مد ما بين المركرّين. فهذا وجهه بالحساب.‎ Ud خرج‎ 

2 3 و من احتاج الى استخراج jU ad‏ -اعنی-النقطة من حيط الدائرة الَتى- opie‏ 
لپا الط الواصل بين Lela‏ ح. و هى قوس Ld bl‏ لذلك بح. lli diis‏ على ط. و 
£X‏ عمود طس على بد و ad‏ طد؛ فان مت ب هح. معلوم الأضلاح بالاجزاء -تی-بها 
نصف قطر الدائرة. تسعون the je‏ فان تحويل کل ضلع منه. الى المقدار الّذى به نصف قطر إلدائرة 
lash)‏ أن تطعرته فى ستین. و شیته على تسمین, Jed‏ الى المقدار التبم و d‏ بهح بطد 
بسط متشابهة؛ فنَطْرِبٌُ حه فى يد. و نقسم الجتمع على حب فيخرج دط. ثم نضرب دط فى Ap‏ 
ونقسم ped!‏ على حب. فیخرج ط س؛ BU‏ قوسناه فى جدول الجيوب. و القینا قوسه من تسعین. 
بق bl‏ 
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S 13‏ وان iUo‏ العاز بطریق آشهل, فقد حول مثلّث بهح المعلوم الاضلاع. الى القدار 
الذى به نصف قطر دائرة ENT‏ جزءاً. فان زاوية ط د ب فى الصورة الاولى. و زاوية طبد فى 
الصورة الثانية. هى التى نویر ام GLA ad‏ و اذا اردناتحويل JS‏ ضلع. من هذا EAI‏ الى المقدار 
الذى به ضلع بح ستون جزءاً. ضعربناه فى ستين, و قسمنا المبلغ على بح بالمقدار اذى به نصف 
قطر الدائرة ستون, فيخرج المطلوب. م اذا eas‏ لنا. ضلع حه بذلك القدار, قوسناه فى جدول 
الجبوب. فيخرج قوش دط؛ Ay‏ الطرّق Lge Uno‏ فان المقصود منها واحد. و النتائج متطابقة 
متفقة ' (هذا شكل الدائرتين): 


الاول 


4 $ و تُميد الصورة GA‏ بها ما تقّم ذكره؛ فى دواثر العروض: و لمكن الداثرة التى نرید 
معرفة نصف قطرهاء هی all‏ منها مكل. و كل واحدة من ام هک حل, تکون e‏ فى السدد: 
t,‏ عمود مع. و هو جيب دم الحلوم. و هع هو جيب ام اللوم fats‏ ظ ع مقدار Db‏ بعد 
أن حؤلّه من اجزاء التسعين الى I‏ فبق ES‏ عليه Be‏ مح. و نزيد على ما خرج كع. 
ونأخذ نصف البلغ, فيكون كح. و هو نصف قطر الدائرة lh‏ منها مكل, بالاجزاء الق منها نصف 
قطر دائرة ابججد, ستّون جزءاً. و إن اردنا syll ad‏ وصلنا اح, Abi‏ حيط الدائرة على ط. و وصلنا 
طح و انزلنا عمود طس على اج لا متلث اهح معلوم الاضلاع. متلتان اطح (و) امط تشابهانه. 
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ناذا ضعربنا حه فى اح '. و قسمنا المجتمع على اح. خرج طج. و اذا ضربنا هذا الفارج من القسمة 
فى yr‏ قسمنا ما اجتمع على اح. خرج سج. و Ue‏ مضروبه فى اس هو طس, و هو جيب 
قوس GLA‏ و كذلك اذا حوّلنا اط. الى القدار gi‏ به. اح EU‏ و عشرون. 

S 5‏ م قوسناه. فى جداول الاوتار التائة. خرج قوس اط. و هو بعد لجاز و JULI‏ فى 
جهة ج. كالحال فى جهة أ. و فى جهة ب كا فى جهة د مثلاً. بمثل لا خالفه بوجه من الوجوه. و هذا 
آخر ما بسطث القول فيه <520 > (هذا شكل الدائرة): 
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6 8 وقد SIZ‏ الوعود. و الوفاء بالضمون, و استیفاء الأقسام التى_اشتمل عليها 
سا السائلین, على قدر ما أوتيت من الاستطاعة؛ فكل ce pd‏ < يعمل على شاکلته 4 (الآيه) و 
یم JS‏ منهم ما يمسن. و اظنّ ان فيا صححتّه من الاصول. US‏ لتلقيح العقول؛ و هداية الى 
تهذيب o E‏ فى اوائل احوال البشر؛ و جلاءاً للشكوك. فى تواريخ الانبياء و الملوك؛ و ارشاداً 
للحيارى من الود و النصارى. فيا هم عليه. 

shu, ٩ 7‏ فيه. لا ght‏ من أن يكون مثلى. Ra‏ و يشكر فعلى. فیا سعیتٌ فيه أو 
يكون لمرتبته. de By‏ مرتبتی؛ Lai‏ باصلاح JOH‏ و jik‏ فيا عساه, وقع من من eu JI‏ 
الثالث. فقد aas‏ لانقياده. للاستفادة او معاداته. ما TRE‏ عنه. و كيف lal SAS‏ معاد, او 
ólga a^‏ مناو ؛ و شعاري أينا LS‏ دولة مولانا a‏ . السيّد الاجل المنصور. ول النعم. 
تمس العالی <1> آدام الله قدرته -؛ و بؤكنها المنيع اعتصامى و اعجادی, و بمشايعتها سرَّأ و 
Ule‏ قوّق و اعتضادی؛ و بنورها الساطع اهتدائى. و الى مَيامئها الزاهرة اعتصاری و ارتجانی. 
عزفنی الله و BU‏ السلمین. که الشکر لأباديه. بتأدية مواجب الطاعة الفروضة؛ و GUS]‏ الدعام 
له وی alle‏ عنهم. dt‏ و کرمه. 

8 3 ونم آخر انکتاب. بالحمد لله الّذى nal‏ و هدی, و أوضح Genes‏ الرشد من العَمَى, 
lig]‏ من هل عن KE‏ و يحيى من Le‏ عن a‏ و all‏ على البعوت. الى خير Ula Zl‏ ابداء و 
على آله الطاهرين * 


01( عس؛ نشخ منه «اللفی بن المجنبی بن ag‏ سجاع الهسینی» > فى شهر... رمضان سنة تلات ALL,‏ هجر بد 
tib A gah Y)‏ و oaa‏ مئه داعياً.... و هذا hz‏ .. امقی بن le‏ بن احصد بن حمزه». فى شهور مه اریمین و 
Alan‏ هجر petals (a PY ea,‏ من aa. la‏ القفير الى الله Jn y‏ ن gee!‏ .فى Vo Y due‏ هجر به . فالحمد لله... 
Aen‏ توپ؛ حسینا al‏ .. و کان الاصل الذى نفل هذا منه, علبلا مر یف (که بر ورق اول نسخه. 15 ربخ نمليك, به سال 
۳ یط ده است) 
| به اتمام ر سید تصحیح علمی النقادي کتاب | 
UNT)‏ اليافيه ابو ریحان پيروني, روز پنجشنبة ۱۲ سبندارمذماه | 
۷۸۱ هجری خورشیدی: همدان كوي شکر به ار براستار). ] 


تعليقات كتاب 


> 1 - 520» notes 


تألیف 
زاخائو -اذکای 


(Sachau - Azkaet) 


(0) AS. Lo 


en‏ دبع 


|« (ص (Y‏ امير شمس المعالى قابوس بن وشمكير زيارى (۳۶۶- ۴۰۳-۳۸۸ ه. ق) بادشاه 
طبرستان و كركان, که ابور بحان بيرونى به احتمال قوی کتاب الآثار الباقيه را به سال ۳۹۱ ق 
/ ١٠6٠م‏ -هنگامی كه در دربار "و در «كركان» می‌زیسته به اسم او تأليف و تفدیم نموده 
است <زاخائو >. اجمالا آن که در بو کشمکش‌های رقابت أميز دو خاندان خوار زمشاهى 
بال عراق, کائی و وآل eh Sos ple‏ و بر افتادن امارت «شاهیه, افريفى (عراق) در 
خوارزم ( ۳۸۶ S‏ ق) و با کشته شدن آخرین فرمانروای GUNS od‏ امير ابوعبدالله محمذین 
احمد خرارزمشاه شهید e)‏ ۳۶۶ - ۳۸۶ی) که پایتخت OLA‏ شهر ,کاث: به تصرف 
خوارزه‌شاه مأمونی درآمد بیرونی چنان که خود كويد مطالعات عنمىائر متوقف شد و کار 
رصد هيل اعظم در جنوب خوارزم به محاقی تعطیل افتاد ناكزير در جايى پناه جت و ظاهراً 
یکی دو سال در أن حوالى متوارى برد؛ سپس امان خواس.ت و روى به خراسان آورد c‏ 
(YAN‏ از آنجا هم به «ری» كوجيد و یک چند با حالى پریشان در ری بسر برد (۳۸۸ق). 
ol Ki‏ چون به عللی موفق نشا به دربار امير مجدالدوله ابوطالب دیلمی بوبى FAV)‏ - 
(Y Ya‏ پیوندد >507< از أن ديار رهسپار طبرستان شد. چندی در نزد فرمانروای شروینی 
آنجا كذرائد. و کتاب مقالید علم الهيئه را به نام اسپهبد مرزبان بن رستم (-م زلف مرزبان نامه 
طبری) نوشت <265> و هم به توسط او به دربار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر 
زیاری (Yer PAA)‏ گرگان پبرست. بازگشت بیرونی از كركان به خوارزم علی‌الظاهر در 
سال ۳۹۴ ی eor]‏ بو دی که دیگر به دربار امی‌ایوالحسن على بن مأمون خوارز مشاه 


giu و‎ PS در مع علماى‎ e S tes gee om در‎ m foo i ce TAN) 


سے O‏ کا ل ل ر —À‏ 


£N‏ الأثار الباقيه lias‏ کناب 


و حكمايى چون ابن سینا هموند فرهنگستان پر BILE‏ مأمونى مىشود'. اما قابوس زيارى 
كه بیرونی كتاب الآثار خود را به نام او نوشته. دربارش مركزى از برای فعالیت‌های علمى و 
ادبى بود جنا ن که کسانی چون ابن سينا و ابن هندوی طبيب و ابرمنصور ثعالبى و جز اينان 
هم یک چنذ در دربار أو ز:س.تهائد. شمس المعالى خود تيز از اديبان برجسته و شاعرى ماهر 
در روزگار خود بود چنان که همگان او را ستودءاند الا این که بادشاهى سختگیر و منگدل 
oto lat y‏ است. بیرونی که در تزد وى Vy pen‏ ببافت, چندان که قابوس تواست تا 
او را سمت وزارت بخشد» هم به سبب قساوت‌های شاهانة ان امير eru‏ این امر سر باز 
زد و جز خدمت علمى نیذیرفت؛ از اینرو در بى اقتدار خاندان «مأمون» خوارزمشاه 
بکراست به میهن خود بازگشت و بعدها بدان خوی وخیم وی اشار» کرد: gy‏ شمس‌المعالی 
كان رن خدمتی / على 25 و قد كان فاسیا» )= شمس‌المعالی خدمتم را به سيب 
بیزاری از من / رد مىكرد . به راستی که ار جه سنگدل می‌بود). سرانجام قابوس جان خود را 
بر سر همان سختگیری و خشوئت گذاشت. در سال f Y Y‏ ۱۰۱۲م گرفتار عصیان سرداران 


خود شد که هم به قتل آمد ". <اذكائى >. 


فركرد يكم 4D‏ 


2- (ص Ju (V‏ م بلیلته: (- شبانروز) که بابد كفت در مورد اين كلمه با وضع نامناسيى مواجه 
هستیم, زيرا e‏ روز) كلا شامل روز و شب می‌شوده می درادای معتای بعید آن با کل 
بو نانی dNychihiemcron,‏ )= شبانر وز) daz‏ کردهام و بدين جهت از خواننده پوزش 
می‌خواهم <راخائو >. 

3-(ص (A‏ زیج شهریاراز ! الشاه کلمه وقانون؛ (Canon)‏ که من ترجمه واژه [پهلوی | «زيج» 
(زیگ) نهاده:م. به معنای ماتیکان (Collection)‏ يا دستنامة جداول گوناگون نجومی است. 


45 Uus oL ايان‎ "RM y) خرارزم‎ LaL ALLE JA YA اذ خائی « حن‎ M) انور یجان ميره نی‎ .١ 
AAR (۱۱۷ زيار ۷۷ صر‎ {VV x :۱۷۴ ۰۱۳۲ پا ييز ۷۷ سس‎ 
اشوا انار‎ F۱70 س‎ YÒY az اد کا ی.‎ RM "E erem I. على‎ 5) rey dels; Y 


F7۹ o? 5۹1 TOY Mug af PC xh mo Ur tk VEN 


فرگرد يكم ela‏ £1 


که همواره انبوهی از آخرین اکتشافات ستاره‌شتاسی مشر قزمين بوده است. برای آگاهی بيشتر 
دربارة اين »زيج» (فانون)ها ما به اتر عالی Shy‏ آاسدیوه (L.A.Sédillot)‏ به عنوان ودرامدی 
بر زيكوارههاى ستاره شناختى اولرغ بیک, ارجاع مى دهيم '. اما از یج شهر ياران الشاه» بر من 
شناخته نباشد» تنها مىدانيم كه «زيج شهرياره و «زيج الشاه, هر دو یکی است و بسا همین 
«قاتون» مورد بحث بأشد. أن یکی اصل فارسى (پهلری) دارد و چنان كه Spam‏ اصنهانى و 
ابن ندیم S‏ ؛ التميمى أن را به عربى ترجمه كرده است؛ و اين یکی (-زیج الشاه) را 
رياضىدان و eit‏ مشهور حبش (احمدبن عبدالله) مروى. با چند زیگ دیگر ASE‏ کردی 
وى در او اخر سده دوم واوايل سده سوم (ه. ق) در بغداد مىزيسته است (رش: القهرمست» 
ص ۲۷۵ /کتاپ «سدبوه cu iu‏ ص (Ve‏ <زاخائو>. گزارش ما درباره «زيج شهريار» 
اپران مبتنی بر شرح جامع و کامل مبسوطی است که پیشتر نوشته‌ايم ". اینک با تلخیص تمام 
و با حذف اسانید و ارجاعات آن اجمالاً به نفل می‌آوريم: در پهلوی «زيك شنرو - ابارانه 
cen‏ ران) که ابر معشر بلخی (سده (Y‏ باد کردم كويد آن را منجمان دور شاهان نخستین 
يران از مجموع زيجهاى كهن OL, A‏ برآوره دند كه وشاء زیجهاء (زيج الشاه) نامیدند. بيرونى 
«$a, 98‏ حکم اهر خورشيد و ثاهيد در أن حسب اصول بطلميوس است: تيز در تعديل 
شمس هیچ جيز جز قضية eo‏ الشاه» بانسته گفتاورد نيست؟ هم چنین در تعدیل جیب 
eel‏ و هم در موضوع «فردارات» ؛ ضمن شرح هزاردها و دورهای ایرانی افزوده است که 
منجمان ایران در بيست و ينجمين سال پادشاهی كسرى انوشرران انجمن كردند (۵۵۶ م) و 
بر ويرايش gu‏ شهرباره معروف به «شاه» همداستان شدند. الینو كويد که تأليف c‏ 
شهرباران در زمان يزدكرد سوم ساسانى (۶۳۲ - ۶۵۱ (e‏ بوده : لیکن بابستى مقصود و 
تحریر یا تهذیبی از أن بر اسان تاريخ و سالماه بز دگردی باشد؛ بسا که اصل ريج شهريار در 
Aye‏ تاپور يكم ساسانی (شايد به سال ۲۶۳ م) تدوين شده. از 1 xS‏ حسب روایت 
««ینکرده و اخبار (مورخان) در گردآرری متون اوستایی و کتب علمی و طبی و نجو می اقدام 
کرد. حسب اشارات منججمان قديم زيج الشاه بر نگر ادوار هزارات ایرانی در عهد شاهان 
کلدانی (بابلی) ایرانزمین شالوده يافته ؛ بیرونی هم در کتاب «افرادالمقال» خو د از جمله در 
موضوع میادی طولی (زمانی) نجومی كويد که نفاوت اساسی واختلاف بين زیج سند هندر 


L. P'ralégoménes des tables Asronomiques d' Olengi - Bex, Parts, 87, P vin ff. 


۲ فهرمت مافب لافهرست. جلد بكم. ۱۳۷۵: Lus‏ ۱۵۹ ۱۶۳و ۲۵۰ 


iUi so £M‏ تعليغات كتاب 


(سدهانته) هندى و زيج شاه / شهربار ابرانى دراين است که اولى مزسشس بر مکان «کر پولوه 
)- يعنى مبدأ نیمروزانی «قبّة الارض» شهر اوزين در مانوای هندوستان) go‏ باشدء اما مبداً 
طولى يا نيمروزانى )= نصف النهاری) دز زيج شهر ياران ايرانى همانا شهر بابل است. باری. 
چنان که ابن ندیم كريد ابوالحسن على بن زياد تمیمی (سده لاق) زیج شهربار | زيجالشاء رأ 
از پهلوی به عربى ترجمه کرد که o as‏ کتاب قوانین (Canun)‏ نجومی ايران a‏ 
اصلی اطلاعات منجمان by po‏ اسلامی گردید. روش‌های أن در ميان مسلمانان انتشار یافت 
که هم زیج‌های دیگر بر اساس آن تألیف شد؛ تفريباً تمام منجمان بزرگ و ناماور دوران 
اسلامى بر «زيج شهرياره استناد يا اعدماد كردهائد. are‏ فول نالینو C‏ زیج كه در وعام هیئت 
حتيفى» بوده از جمله حبش حاسب مروى (پیشگفته) یکی از سه زیچ خود را بر گرته و 
روش ان هماتا لاز يج الشاءه ناميد. Md‏ عجایب انتشار روش ایرانی در «اندلس, استفاده از 
همان برای استخراج طولهاى سيارات است . كتابهاى زرقالى و ابن عزرا گواه بر این اسر 
باش هم ودين البتانی و الفرغانی و جز انان از آن بهره برده‌اند. متأسفانه آن زيج بزرگ زمان 
ساسانی که اصول علم و نتایج آرصاد و حسابهای نجوم را حاری بوده . و مانند «زیج 
بطلمیوسه در مغربزمین همائا اين زيج ایرانی در مشرف اوازه داشته. از دستمرد روزگار 
برجای نمانده و از ميان رفته است. <اذکائی >. 
4- (ص ۸). «اختلافها عندالکسوفات...» (الخ) و من نمی‌تراتم معلوم كنم که منظور مرف از 
ارتباط بين کسوفات و تفاوت طول ایام در عبارت مزبور چیست <زاخائو >. 
5- (ص CAG‏ بعض عنماء الفقه فى الاسلام..., (الخ) که بايد كفت اين بحت بیشتر برای 
متكلمان اسلامی جالب نوجه است تا برای the‏ چه مدت شرعى روزه از طلوع فجر است نا 


غروب شمس. اما برخی از متدیّنان اين روز «صو می, را با روز «نجو می» اشتباه کرده‌اند. 


<زاخانو >. 
6 رص (Ve‏ ۾ کماکان E‏ (الخ) و اين eje‏ راجم است به رسمی که در 
ميان مسلمانان ب بيش از نزول ل a em y ۱۸۳/۲ Ai‏ داشت . مار حسب تشابير زمخثرى و 


بیضاو ی می‌دانیم که که مدت روزه طى تمام نبانروز eJ‏ م بلیلته) امتداد می آیافت. مگر از 
هنگام مغرب SS‏ 
افد که طن ١‏ ات p>‏ ردن و .304-5 تزديكى i;‏ ردان روا oe‏ نک on we dass‏ 
Koy cer T‏ ی و ی 


و 
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س تا مت DRE‏ 


منسوخ کرد ul‏ مزبور راهم در این NP‏ بیان نمو د. که روا می‌دارد كه مردمان بخورند و 
بياشامند و با زنان نزدیکی کنند. نه نتها از غروب آفتاب نا دبگر نماز پسین » بل حتی تا 
طلوع فجر هم که تقريبا سراسر شب می‌باشاد. برای احادیث راجع به ايبن موضوع . نک: 
دیخاری» (طبع کرل) ۰ : 


يكم ۴۷۷ و EVA‏ <زاخائو € 

7- (ص (Ve‏ الخبر الماثور فی c.‏ (الج) که به درستی روشن نیست موف جه حديثى را 
می گوید؛ اسناد کرل (LKrehl)‏ لطفأ توجه مرا به حديثى معطوف داشت که چند بار در 
«جامم احاريث» TE‏ بخاری (طبع کرل ۰ ۱۴۹/۱ Bo [Ys‏ و ...) sb edel‏ أن e‏ 
Ob ep‏ و مسيحيان و مسلمانان را باكاركران بر سنچیده؛ این که يهودان از طلوع آفتاب تا ظهر 
كار می‌کنتد و يك قيراط مزد می‌ستانند : مسيحيان از ظهر تا هنكام نماز عصر کار می‌کنند و 
یک bles‏ می‌گیرند. مسلمانان از نماز عصر تا مغرب کار می‌کنند و دو فیراط بدست 
TP‏ بس مسلمانها دو برابر مزد بهودان دريافت می‌دارند: در حالی که آنان فقط نیمه 
وقت کار می‌کنند. گو با استناد مزلّف به چنین حدیگی باشد (فضهائل السابقين الى الجامع يوم 
الجمعه) که مسلمانان را از يهودان و مسیحیان plate‏ می‌سازد. در هر حال — je‏ 
ly,‏ کتاب این حدیث ثابت می‌کند که يبامير وروزه را خواه بلند SU‏ تاه » نماگر دوازده پار 
برابر - یعنی ‏ به اصطلاح «گاه بهران: kairikai)‏ 6:11ذا) دانسته است. <زاخائو >. 

8- (ص ۱۱). رصلاة النهار غجماء .... الاولی (منها)...: (الخ) که بايد كفت دو نماز شب (صلاة 
المغرب و صلاة العشاء) أشكاره (- (ots ge‏ است. يعنى نمازگزار آنها را با اوای بلند 
مىخوائد؛ و نمازهاى روز (صلاة الظهر و صلاة العصر) نهانه )= سِرّيتان) است؛ ینعنی 
نمازگزار آنها را نه با آوای بلند. که به نجوا می‌خواند؛ چنان که لبها م ىجنيد. اما آوایی 
tal gay‏ ازايئرو انها را خاموشان )= العجماوان) هم كويند ‏ يعنى دو خموش اگنگ » 
همین نامرازه از حديث منفول توسط موف فراجسته است. أين ترتيب نماز صبح را در 
برنمی‌گیرد اما به موجب حدیت دانسته می‌آید که» می‌توان أن را با اواى بلند خواند. در 

كتاب pally‏ طا as‏ مالک . بن انس (كه همراه با تفسير GUM‏ در بو لا جاب (Ne oft pu‏ 
المرافصة بن عمّير الحتفی روایت كند که مكرّر شنیده است. عمر بن خطاب سورة meie mio‏ 
را در تماز صبح قراات می‌کرد. zi‏ می‌خواهد ابت کند که :نماز صبح: نماز روز يست. 
جه آن که در پگاه سپیده دم خوانده می‌شود - بعنی پیش از آغاز روز: و بر طبق حد.یت نبوی 
هم نماز روز خموشانه (SS)‏ است» حال آن که نماز صبح چنین نبوده باشد. اما نخستین 
نماز (- الاولی منها) از نمازهای پنجگانه شرعی وشبائرو زه که عبار تند از: نماز «مفربه با 


£M‏ الأثار الباقيه tile‏ كتاب 


نخستين نماز عشاء. نمار «عشاء» 5 S‏ نماز عشای nte‏ صبح TM nov "» aD‏ است)» 
نماز ظهر؛ نماز عصر, (اين دو نماز «روزه است) و بحث مولف در اين است كه. نماز صبح 
جزو نمازهاى روز نباشد؛ زيرا نماز ظهر را ونخستين» گوبند. بعنى نخستين از دو نماز روز 
LL‏ جه نماز عصر را :میانه» كو بنده M‏ ميانكاه نخستین نماز روز و نخستين نماز شب 
باشد. Ki‏ نمار صبح وابسته به نمازهای روز بو ده نماز pas‏ نيايد ulas Uis‏ أن سان که ما 
بیان كرديم باشد؛ چون در این مورد نماز ظهر هم بدان كونه که نماز عصر. بابد در مياتكاد 
نخستین نماز روز و نخستين نماز شب باشد. <زاخائو >. 


فرگرد دوم (I)‏ 


9- (ص ۱۳). «السند هند» (Sindhind)‏ یک دستنامة ستاره شناختى هندى بنیاد است. که 
تست بار الغزارى A3۴ C‏ .3( أن را و براسیت؟ سيس دوم بار هم ميهن تامدار IP‏ 
محمّدين مرسی خوارزمی بدان پرداخت. بیرونی خود کتابی (-گزارشی ؟) بر »سند هند» 
نوشته, با عنوان جوامع‌آلمو جود لمخواطر الهنود فى حاب التنجیم. من در باب متن موضوغ 
:+ ااقهرست pose‏ (طبع فلوكل. (c ۷۴ uw‏ ارجاع می‌دهم: اما در باره SP‏ :سنك هنده که 
كسان مىرود همانا وسيد (Siddlánta) pale‏ سانسكريت باشد. بايستى در نظر داشت 
(Brihma Siddhünta) sbi‏ مین طرق الحساب» نوشته است <زاخائو >. كناب 
«السندهند, tla.‏ و مسواب به » براهم»» در as‏ معرب كلمة بالسكريت «نراهمس يهْطْسِد 
ھان (Brihmasphutasiddhints)‏ است: که رياضودان و منجم مشهور هندى 
«بر دم گو (Brahmagupta) key‏ أن رابه سال e£ Y^‏ برای شاه یا گهره مرکا UNT‏ کر ده 
?+ ۳ در زمات ax‏ منصرر عباسی ( ۱۲۳۶ (E. AVON‏ محمدان ابراهيم فزارى أن را از 
تقربر مردى هنډی به عربى xl S,‏ هم بريابة أن خود زيجى ساخت كه میان دانشمندال 
أوازء يافت. اما معناى taS‏ «سدهانت؛ در سالسكريت همانا معرفت و علم و طريقة علمى 
است؛ 4S‏ از برای هر کناب eaa‏ ص به هیئت و محامسة > US‏ ستار ot‏ مصطلح n‏ 
اينرو كلسة «براهسيهطسدهانت» برروی هم به معنای کتاب هيلت صحیح مسرب به 


لالع ل ال ل ل ا ا سح D‏ 


تعريب «السندهندم گفته‌اند . اما «سیدهانتا» (براهماكو پتا) بخش نجومى أن كويا به عنوان 
TEPA ovde‏ به unm‏ تر Ww Aem‏ بود. زيرا Las‏ عر بى he ys J nAdA au:‏ فزاری 
(سدة (OY‏ بركردان از پهلری می‌دانند, که در ماءرسة جلد يشايور خوزستان معمول يردف 
البته ترجمة سریانی أن هم و جود داشته است ". <اذكالى >. 

10 (ص ۴ (Theon) ad ly‏ اسکندرانی (ن ۲ س ۲ (e‏ که بیرونی از او ياد کرده: گفتاورد وق 
بازفرد به مدخل AS‏ «جدولهای آماده: (Kanones Procheiroi)‏ اورست. انجا که از سال 
يوليانى متداول در اسکندریه. سال مصری ۳۶۵روزه؟ و دوره ۱۴۶۰ سالة «تيشترى» 
uo) (Sothis)‏ دوره Sl ety‏ يمانى:) eo‏ عون کون در بارة دورو ۱ میشتر WS‏ }= 
شمرائی) به کتاب «سالمه شناسی مصربان» ليسيوس (R. Lepsius)‏ رجرع شود 
<زاخائو < 

1س 10( دربار؛ سال ایرانیان: به MU)‏ مختصر Sy‏ تشمید» er) (A.V. Gutschmid)‏ £ 
شردث <زاخائو >. البته يس از أن تا ابن زمان. بايد كفت که دانشمندان ایرانشناس غربی و 
شرقی رسالات مفصل و ممتع 3b s‏ «سال» ایرانی و نظام سایمه‌شناسی (Chronology)‏ 
o‏ و ull yl vL‏ نوشته‌اند v‏ اما مرجع مشهور da y‏ مطالعات در این خصوص. 
كتاب داتشمند فقيل ايرانى سید حسن تقئ زاده به ul ys‏ «گاه‌شماری در أيران Vam‏ نيز 
WY,‏ وی هم در این باب جر و آثار Sm VF‏ تسو اب ge‏ شو دأ ولى عقن يا ¿r p‏ مطااعة 


iam Ed e ll) تاريخ نجوم اسلامى‎ ۱۱۶۸ ATA علم‌الفلی )9,5 الفونسم لي روم ۱۹۱۱ صر‎ un; ١ 
.۲۰۹۰۱۸۸ اجمد آرام. تهران, ۰۱۳۲۹ مس‎ 
NSA اد کانی). ج ۱ كس‎ v) فهرست ماقبال الغهرست‎ ۲ 
` Commentaire de Meun dAlerandite sur les Tables mumeliey 006 de أ‎ (M. 
Abbe Hala), Paris, 1822, P.M). 
4. Chronologie der Acgypter, Berlin, (849. P. 165 tt. 
S. Mituigesberiehne der Kel. Savhisixilien. Grove hift der ,سكرب تحص اا‎ 1862 (1 July). 
6. ct: A ما تيبم نانفا‎ of Pre Istamic Persia (ed. 4. D. Pearson). London. Nianell. (975, ۰ 
131-143. 
قديم). تجدید جاب از روى جاب 712 اشمسى به‎ al el جلد دهم ) كاه شمارى در‎ sol] eu معالات‎ ۷ 
ATOV انضمام اضافات به خط مزلف, طبع برج انشار. تهرائ. اننشارات شکرفات,‎ 
.۱۳۴۱ بات‎ uu اناو ترجسة و‎ Lal ut ual 


۳ yn . 
a alio بيت‎ A 


UNI STA‏ الباقیه تمليقات كناب 


علمى و انتقادى همانا کناب «تاریخ تاريخ در ايران» تأليف دكتر رضا عبداللهى است" 
gs eee‏ توان بژوهش‌های استاد dar!‏ بیرشک را در عاتب y‏ اهشناسى» يران پاد كرد . 
<اذ کائی >. 

$n (VO wv?) -12‏ اما العب og at 3 2 esl‏ د 3 مم um‏ آسرائیل ٠...‏ (الخ) که ترصیح مغکسود tye‏ 
در بیان تماوت های ميان این سه کلمه دشوار است: جه ره bu!‏ ما همه انها کی است؛ AL‏ 
كه مراد از ,عبرانیان» بهو دان باستان. سامريان و ديكر اقوام خويشاوئد باشد. n‏ 
و يهو دان يه و زه مر دم يكتاير ست سے و وكمة بنىاسرائيل, کلا فرفههاى vow, u$? X‏ 
عنانيان (قرائی) و ديكران باشند؛ همانند اين بیان در Sir cle‏ هم )17 ,۱۰16 ,62 (P.‏ به 
ميان آمده است. <زاخائو >, 

13 (ص ۱۶). ,و کذلک کانت‌العرب...؛ (الخ) که حسب نظر بیرونی در توصیف سالمّه‌شداسی 
امراب M‏ یم: می تو ان به کاب «زندفی و 3j gl‏ محمد Ea‏ اشير کر (Sprenger)‏ و جر 

۱ Q . a” ۳1 5 

۰-4(ص e) He ul ANF‏ فلمّس) که تبارشناسی ان تیره را "Xr‏ ما با برخى تفاوت هاكه 
در «-سیرءالنبیه ابن هشام (طبع ووستتنفلد) tr‏ الب ec CM‏ ص ۲٩‏ و (re‏ 
<زاخائو >.اصمعى (GYW p)‏ در كتاب متحول بنهایة‌الارب: در ذكر سلطنت i‏ اين 
ملکیک Seo‏ یذ «قلمس ١‏ لقب Dl‏ ڪوف بو د که Ma y‏ ومعلا bd aub‏ ودر ejas EE‏ 
قلمس گر ید که وى وكتانهه و ومصرء راكرد هم wal‏ عامل - مذكرر را از تقامه و حجار 
ببرهن کرد. او هر ساله حح می‌گزار د و در حرم خطبه مې خواند, سيد سال عمر کرد (؟) و از 
سوى اسكندر هم بر عرب بیشوایی cb‏ وى تا زمان شاپور ذوالاكناف (ساسانی) هم 


بز بست... ۲ <اذ کائی >. 


AVRE euet el تهراد. مؤسسة اتاتارات‎ ole! تاریخ تارية د‎ ۱ 
voa " 5 4 » ۰ ۱ biu H 5 » T ۱ Ii 5 s CE! i. DS 
ماس د با د‎ RR ۱۰۱۳۲۱ MA ضر‎ reb ML ضراب‎ Mum LE za نى‎ dbac Y 


ai let C‏ تفريم اپ !ل aee o‏ ناسر أن بر اران امرون م ديت أن به علم). نرا هماش 
تفر پم‌شناسان. ۱۳۷۶. 
des Medanuned. iii, P. 530 (FS Zvitschrifi der Deiuschen Morgenfündischen‏ لا und‏ مدا .3 
CGoselischaft, tni. Nx. PPA, toin, xii. ۵‏ 
۲ تجارت الام فى ur sim!‏ داعب و الحجم. تجح ددر lla,‏ لزاد (م) pes‏ يعيى us ME‏ دانشگاه 


oe a ۲۰۵ Vol .— aryr why $^ ردي‎ 


فرقرد درم ^ PQ‏ .هه 17 ۶:۹۹ 


5- (ص ۱۶). بفقّیمه در شعر alat ul‏ كه همان بالقلمّساء پیشگفنه به وصف آمده من تصوّر 
نمی‌کنم که ضرورت شعری مسب تدر بف در کلمه باشد+ اصولا هم وزن شعر مختل شده 
هم این که نادرستی در متن رخ داده است. <زاخائو >. 

16- رص ۱۷). رذماسه» (Adhimasa)‏ که مال كيه را گریند نظر به بنای درگانه فعل «سمی a‏ 
بسااين کلمۀ هندی هم به كونة بيدماسهه بوده باشد؛ ولی مرح اين که أن را «آذماسه, (- ر 
٠‏ اذماسه) خواند. هر چند کد «اذماسه» بایستی به معتای ومأه TO‏ مطمح نظر شود نه 
JU‏ کبیسه, که ملف Cc‏ "“ورده؟ در اين باب به AS‏ تذكره دربارٌ هنده تألیف زر یو 
(Reinaud)‏ رجوخ شود" <زاخانو>. بايد افزود که بیرونی خود هم در کتاب الهند (ص 
۲ و هم در الشهيم (ص ۲۲۶) وجه صواب لفط و معنای کلمه را چنین بیان کرده است: 
بو هندوان. هم چنین؛ و أن ماه تجا این شمار تمام شود دوباره کنند؛ و أن سال را ele‏ ابشان 
,ملماسه, خوانند. و معنی‌اش ماه انداخته» بود نه يكار؛ و مله أن فنیل باشد پیچیده. که 
ميان دو کف ibe‏ جون یکی بردیگر مالیده اید+ و« ماس» ماه بود يس اين چنان بو د که ,ماه 
انداخته, نه IK,‏ و اما به لغت فصيح ايشان #ادماسه» است نه «طلماسه.. آنگاه در شرح اين 
ia i‏ استاد فقید جلال‌الدین همایی: بس از نفل فقرء کناب ماللهند افزاید که: SSS n‏ ملماسه 
(Mulamiisa)‏ را که استاد as‏ فرمو ده.... اما «ادماسه: (Adhimas)‏ أن هم مركت از دو 
كلمة nodhi‏ )= افزونی) و«ماسء )= Cole‏ پس بر روی هم به معنای :ماه افزونى» ( کبیسه) است. 
كبيسه را هتدوان و أيرانيان قديم بسيار محترم و ياكيزه می‌شمردند. از اینرو خواص هندوان 
لفظ ,ملماسه؛ (- ماه شوخگین و چرکین) را در oy pe‏ این ماه نمی‌گفتنده.! <اذکالی < 

7- (ص ۱۷). uy asr‏ (م: جٌفر) که در منازل قمر کاریرند: فرهنگهای ددست معنای POI‏ 
i)‏ جفور) را بیان نمی‌کنند؛ اين یک اصطلاح خاص در نظام هندی اختر شناسی است. که به 
كفعة ابن نديم: «غطاردین محمد یک كتاب در باب الجشرالهندی نرشته (انفهرست /۲۷۸) و 
مفهرم أن مرتبط با منازل قمر است. که شاید همان (Subdivisions) Lon gfe‏ باشد, اما اين 
ترجه من یکسره gb‏ است. این کلمه در چهار موضع دبگر از کناب (طز / ۰۳۳۶ (AY‏ 
آمدی اين که هندیان احکام نجوم شود را از امر دخول كواكب در مرباطات, )= لنگرگاه‌ها) يا 


منزلهاى قمر استخراج می‌کنند! و اين مرباطاتِ» را ny git‏ خرانند. که هر يك از انها تصوّر 


یر ۱3۹ 


۲۲۷-۲۲۶ مر‎ AY NA LDAP. ata طبع حلان الدین‎ pM Co boy pagel T 


NEST iv.‏ تعليقات كناب 
می رود راجم به موضوع يا واقعة ویژه‌ای (زندكى. مرف. مساقرت» پیروزی؛ شکست. و جز 
اینها) باشد. شمار آنها بایستی بسیار بزرگ باشد. زبراكه مؤلف گر بد از برشماردن Wl‏ روى 
برمی UU‏ جه تطويل در این باب هم از موضوع کتاب بيرون رود. مؤلّف (طز / ۰۳۳۸ ۱۴) 
هم در این مرضوع از مرباطات؛ و «جفوره مرادف با هم سخن می‌گو ید (نیز: ۷/۳۴۱) و یک 
جا (ص (TEV‏ هر دو کلمه در بالا نوشت ستون پنجم به نحو مصاف هم نو شته امده؛ اما این 
مرضع از نسخة خطی کتاب بدخوان است: كه من مطمئن نیستم ضبط متن درست باشد. 
چنان که از مطلب و موضوء برمی آید. اصل کلمه هندی است که ای بساء هم از آن سرچشمه 
فراجسته باشد. <زاخائو >. 

18- (ص (VY‏ «فاعرضت عمّا لم آستیفته..., (الخ) که همان روی برگاشتن مؤلف از اخبار راجع 
به منازل فمر در نزد هندوان» به سبب نامولق بودن و بی‌بقینی نسبت به آنهاست؟ ولیکن 
بيست و اند سال بعد که خود به آن ديار افتاده مطالعات وسیع و عميق همه جانبه ر 
منخصصانه در باب علوم و معارف هندوان ta eas‏ از جمله فصل VÀ‏ (یط) کتاب الهند ty‏ در 
بارة كواكب و بروج و منازل قمرء فصل OF‏ (نو) را ویژه منازل قمر و فصل ۸۰ (ف) ر: در 
بیان اصول (mi‏ نجوم در نزد Quid‏ مفرد eL‏ ولى cob‏ فصول مزبور هیچ ذکری از 
اصطلاح wy ge‏ به dine‏ نيامده. الا اين که بايستى هم به قول زاخائر همان »بهره‌های بروج و 
منازل بوده باشد. <اذكانى >. 

9-(ص ۱۷). أبومحمد النائب الأملى كد هم می تراند اهال a Lele,‏ طبرستان, يا اهل «آمل» (آمو) 
بر جيحون بوده باشد؛ وى موف كتاب id‏ است که چهار بار از آن باد شده (طز/ ۰۱۳ ۴۳. 
۵ ...) هويّت او در Sys‏ منابع بر من معلوم نشد. <زاحائو>. بايد افزود که اسم اشهر 
وى «النائب: در نسخه بدل» به صورت «التائب؛ و در سخ eal‏ عس /توب؛ »الثابت» به ضبط 


.> است. <اذكائى‎ idal 


فركرد سوم (tl)‏ 


0- (ص ۲۰). دريارة تواريخ ملل عالم برای أسازفهم كردن مطالب آتی» شايد بهتر باشد که ما 
ترتیب مباحث مؤلف را بیان کنیم: الف. آراء ایرانیان راجع به مدا خلقت (ف۳ / ب۳) 


۵۴۸۵۱۵ و‎ ۴۲۹ ۰۴۱۹۰۴۱۱ ۰۱۱۷۹-۱۷۰ us ۶۱۹۵۸ ۱۳۷۷ ماللهند» جاب حبدرآباد الدکن.‎ gin ١ 


اد ا ا الال ل ل ل ل 


فرگرد سوم ش ۸٩‏ -..- 23 ع 


<21> ب. آراء یھو دان دربارة همین موضوغ (ب ۵) <22 > ج. آراء مسیحیان (ب لاو 
۱ <27 > د. رد نظرية يهرد (ب ۸و ۰6٩‏ ه. رد نظر & مسبحی و تنبى راجم به محمد (ب 
OY ۲‏ درباره تورات بهردان و مسیحیان و سامریان (ب ۱۶) <30 > ز, در اختلاف 
اناجیل (ب ۲۰ ح. در بارة اناجيل clas yb‏ (ب (TY‏ <زاخائو >. 

ا2-(ص ۲۰). برای تاریخ ایرانیان و زردشتیان. حسب روایات مربرطه: رجوع شود به فصل ۳۴ 
کتاب بوندهشن؛ پهلری, ويرايش «ف. يوستى: (۱۸۶۸) <زاخائو >. بندهشن (فرنبغ 
دادگی)؛ گزارش مهرداد بهار (تهران. ترس, OTEA‏ بخشهای هفتم (دربار؛ زیج گیهان) و دهم 
(ذربارة سال دبنی) و ببست و دوم (دربار؛ سالشمار دوازده هزار سال) ولی بهتر أن که هم به 
کتاب «اساطیر ایران» (پژوهشی در اساطیر ایران) ESE‏ دکتر مهرداد بهار (چاپ یکم) تهران: 
بنیاد فرهنگ, ۱۳۵۲ (و چاپهای دیگر) رجوع شود. بايد افزود که دکتر چراغعلی اعغلمی 
سنگسری در گفتار بلندی به عنوان #آثار الباقیه و متون بهلوى»؛ یک مطالعة تطبیقی بين 
نقول ابوریحان از ue‏ و مجرس» با متون پهلوی موجود در باب همان مطالب و 
موضوعات نموده است "؛ از جمله دربار؛ همین فرگرد (۳) و اعتقاد ایرانیان و زردشتیان 
دربارة عمر جهان... (الخ) که در جای خود اشاره خواهد رفت. <اذكائى >. 

2 (ص (XY‏ .وللیهود مع النصاری...الخلاف..., (الخ) FS‏ اين شرح از مقریزی راء «س. 
دوساسی؛ (S.deSacy)‏ در «متتخبات کهن عربی؛ جاب کرده است ۰ < زاخائو >. 

3 رص ۲۱). محساب Sa A!‏ موف با تفهّم از BIS SS‏ ابجدی حسب الفبای عربی» آنها 
را موافق با ترتیب الغبای عبری سامان داده است <زاخائو >. پیرونی سه بهر از باب دوم 
کتاب التفهیم (در شمار) به شرح اين حساب وبژه ساخته, اين که بشمارها به حرف تازی 
چگونه نویسند...(و در ترئیب عدد به حروف Bt‏ گوید) ازیراک این ترتیب آشکاره‌تر بود 
ميان اهل کتاب پیش از عرب...» (الخ) و اين که «هیچ خلاف کردند اندر آن...,(الخ) و اين که 
«جكونه ترکیب بايد کردن..., (الخ) و اين كه ,اين حرفها بجز در شمار بكار برند يا نی...»" 


(الخ) و لوصح Suite‏ که ALI WT‏ همایی در اين باب افز وده است. < اذ SX Mi‏ 


۳۶۸۵۰۳۶۱۲ مس‎ ۱۳۷۰ f ناموار: ذكتر محمود افشار. ح ۶ نهران‎ .١ 
2. Chrestoinaihie Arahe, tum. L P.284 


۳ التفهيم. طبع gto FIM‏ ص ۵۵.۵۲ 


£v‏ الأثار ia‏ تملیقات گناب 


p———————————ÁÁÓ 


4(ص ۲۱). الراعی (و) ابوعيسى الاصنهانى. که از اين دو مسيحاى دروغین این دومی 
معروف است؛ از برای احرال وى به «تاريخ (H.Gractz) pls v3 sg:‏ رجوع و اما 
یکمی ( الراعی) هيج مسيحاى دروغی در تاريخ يهودى بدین نام شناخته نباشد؛ ولی 
uS‏ رص ۱۶۲ از کسی گزارش می‌دهد. که (Serene) qai pop‏ نام دارده قد يم ترین p‏ 
عبرانى راجع به وى چنین است: دآنجه در بار؛ شیّاد (رانضی) يرسيدى. که در مُنفاى ما 
برآمده است. و تامش RVE;‏ است..., (الخ). خواه اين نام با والراعى» عربى مرتبط باشد. 
خواه خواندار AR WE‏ به صررت YE CVn‏ (رعو) تحويل شود دانشوران تاريخ بهود در اين 
امر مختارند. یک سالنامة بسين لاتينى مقن او را «سرتوس» (Serenus)‏ نام برده است 
(کتاب گرانتس. ص ۴۳۴ ببعد) و الجوبری یک ییامبر دروغی eros‏ نيز در طبر یه یاد کرده 
است". <زاخائو>. ما OLS‏ می‌کنيم که اسم «الراعی» در ضبط بیرونی احتمالاً «الداعی» 
:وده باشد. و اين همانا لغب ابوعیسی اصفهانی مدعی مسیحیت بوده است؛ چنان که 
شهرستانی در شرح فرقة عیسو & (عیساویه) گو Jo‏ «ابو عیسی اسحاق بن يعقوب اصتهانی- 
که گویند اسم وی «عوفید الرهیم» یعنی : نیایشگر خداست؛ وی در زهان خليفه منصور 

عباسی (۱۵۸-۱۳۶ه.ق) و ابتداى دعوت او در زهان آخرین ملوک اموی مروان حمار بود 
جماعت بسباری از پهردان پیروی او .کردند. ابو عيسى ينداشت که i ea‏ هم او رسول 
A cui ip^‏ یکی از ر بنج پیامبر مسیح موعود خداوند. پس از رهایش 
بنی اسرائیل از دست ستمگران | ست. او خود را داعی» می‌پنداشت که هم مسيح است و آمر 
دعوت را بزرگ می‌داشت. گویند که ابوعيسى در جنگ با باران منصور خلیفه در رى؛ خود و 
یارانش کشته شدند...,". جالب ترین تعالیم ابوعیسی اين بود aS‏ اسلام و را برای 
غير يهود معتبر می‌دانست؛ فرقة «عيساو يهم منسوب به نام ری تا CUJ‏ بیرونی هم (سدة 


yo (ele‏ و ان دام شت؛ نحله یوذغانبه منسوب به «پوذغانه (به نام بهودا) که شهر سنائو گو بد 
Sse‏ از e‏ دان همدان بو د»» حسب قول ینس (S. Pincs)‏ شاکرد ابو عیسی «صفهانی )4 ده 
است؛ ضمناً فرقة عیساویه به عنران ne‏ (بهدل) و نيز به اسم باصفهانیه» مسعروف 
باشد ؟ <اذکائی > 


l. Geschichte der fler, 2nd. ed, tom. V. PP. 167, 438, 
4. Zeitschrift der Dertschen. Morgentandischen Geselfschuf, M. P. 490. 
۱۹۷۱۹۶ قاهرد. > ۱. ص‎ E الملل م‎ ۴ 
ات‎ z E E M 
4. Jic. ماحم يتن‎ of Nun. Now edition. v. IV, 0596. | ullo A os oe اي ال و الام‎ dlan’ 


.۱:۸۲ Ys ۷ 


فرگرد سرم ش 24 ET 40e‏ 


5- (ص ۲۱). عبارت عبرى را مؤنّف بسيار شبيه به Bib‏ کنونی ola qa‏ گلیزیا (Galizia)‏ 
ترانويسى کر ده D^‏ عربى بين كلمات J MHS,‏ ۷۵ اذآن تشائههاى m 3 ETE axo»‏ 
كلمه ,۷۸۵ ۱۳۲۳۱ به صورت وهاهو يمه vedi e‏ 4$ مس نمی‌تو انم براى ox‏ دو وجه ندل 

ی يدهم yy‏ > 

Il Aaa (Y ue) -26‏ لوقت الذی. as.‏ (الخ) که ترجمة عریی | ن عبارت خيلى p‏ نیست. و 
عد شم که نامدهوم tul‏ د RY‏ شباعت ok 07 Lar i L P‏ ی نو رات (بشيتا) می بردء که 
003 عسارت نيان شاه است: ۲۳/۱۷۰ ۲ WW'EN ABNA DN'EBR QORBAN‏ 
LHBZA‏ ۲۳۴۱۷۲۸ (- و از زمانى كه قربانی گذرانده می‌شود؛ يليدى به تباهى فركشت 
می‌یابد) که مطابق بأ قراأت معن عربی است. هر سند وافنم که عبارت به لحاظ صرف و نحو 
عربى بدا بحت ادا ر باره کلمه .بصیره (ص ۵ اس (Te‏ بايد ببصير خوانده شود. 
<راخائو >. 

27- (ص (VY‏ «اورشليم, ) (Jerusalem‏ که EIN‏ از ex ol‏ دائيال يك تاريخ hlé‏ به دست 
می‌دها.؛ چه این PE‏ در نخستین سال sU‏ عخامتشی رخ داد Sits)‏ 1/4( ند چند 
از "e tile‏ و ۳) گرفته. شا 1 در متیر Lus)‏ ۱۶/س ۱۱) کلمه ons‏ از ميان کلمات 


« و «سمین ن افتاده ناشد <زاخانو‎ n geass 


28- (ص c alla (YO‏ (سفر پنجم تورات) بايستى a Xl‏ خوانده شود (- بعنى VAES‏ 
مشهرر) و سطر بعد (ص /١9‏ س | ۱۳) به جاى .من aae‏ يا بسنی «فى pad‏ خرائدء شود 
<زاخائو >. 

xA. cata m) -20‏ د من الطاهر بن... مسر سین (adl) hese‏ که y‏ عبارت mm d‏ دارد. انث 


۱ سورد سوم J)‏ عمران) در آن حل و درج شده؟ بدين معناكه سپاهبان نشانه‌های ویژه با 
خود دارند (چنان كه مثلاً علامت صليب با جنگجویان صلیبی) كه هم ابن معنا در حديثى 
آمده است (رشى: تفسیر البیضاوی. سو رة ۱۱۲۱/۳ قاموس عربى ud‏ تسرّم). <زاخائو >. 
30- (ص (VF‏ هلما غزا بختنصر بیت‌المقدس...: (الخ) که منبع نهایی اين خب نظر به اصل 
روایت در باب تورات «هفتادیں نامه اربسطتاس (Aristeas)‏ و در ئؤد al; y‏ پژوهان 
ععروف است. اننک عمو Le‏ ان را جزو «برنوشته» so ( Apoehryphal)‏ درو ین دانند. 


< زاخائو > رش: <43 ,187 .202 SM,‏ 


ايم ااام ہیاک ا مسيم سس اس س 


ivt‏ الأثار انباقیه تعلیقات کتاب 


-M‏ (ص ۲۷). رانلامساسیه» اين اسم از تعبير «لامساس» )= تزدیک مشو إعدم تماس) در قران 
ai Fav] te)‏ شده است'؛ و آن با اسم يونانى فرقة رافضی Athigganoi,‏ )= نزدیکی 
نکردگان) اینهمانی می‌یابد ". <زاخائو >. آرتور جفرى (A. Jeffery)‏ كويد تعبير 
n) "RW‏ تماس نداشنگی) که بیرونی در «ورد متن سوس از تورات tod pa aL‏ هم 
مستند به آيث قرآنى مزبور است )٩۷/۲۰(‏ که منبع بسیاری از تصوّرات اسلامى راجع به 
yolan‏ بان تشد yl)‏ > 

32 (ص eh (TV‏ س» (Alhenaeus)‏ كد در متن عربی LL TU.‏ منصود همان تشخص 
معروف باشد؟ من ترجبح می دهم که اين اسم (Anianus) e e psih‏ خوانده شود یک 
راهب نوبسنده مصری همروزگار با پانودوروس که به عنوان وفایعنگار معروف شده. 


ايلياس miy PDA‏ متفر فه از KE‏ تقل کر ده yl; “aah‏ >. 


t- 


33 (ص ۲۸). bi) gh lly!‏ ۳ھ .ق) محمادين cp lie‏ عدر که شاكرد حبش بن عا 
مرو زی حاسب (ح YA‏ 3) بوده y‏ دانشوران پیشگام در صناعت 08 از جملة تآليفات 
او ست: كناب الجوار رح (- در فن باز زيارى). کتاب الا هم یه (در ۱٩‏ مغاله) كتاب الزيج. كتاب 
الموالید. و كناب الشرانات (و تحو يل fetal‏ و ابن ندیم افزوده است aS‏ ابو معشر بلخو, 
(avv n‏ کناب الغرانات را برای او نوشته است '. <زاخائو -اذکائی 

M‏ (ص (YA‏ ببرونی زنجیره تباری عیسی مسیح را به صورت اصطلاحاً Sete‏ نقل کر ده 
حال أن > كه در انجيل منی (۱۷-۱/۱) به صورت - اصطلا حا - «مبسوط؛ آمدی که اپنک هم 
بذين گوئه نموده م ىأبد: ابراهیم (Abraham)‏ = اسحاق (Isaac)‏ « يعقرب (Jacob)‏ — 
بير (Judas)‏ > فارص c (Esrom) oy pax + (Phares)‏ ارام (Aram)‏ = عصمیناداب 
(Aminadah)‏ = تحشرن (Nausson)‏ © شلمون (Salmon)‏ >> بو 56 c (Booz)‏ صوبید 
(Obed)‏ بسا (Josse)‏ — داوود (David)‏ = سليمان (Roboam)etes- 5 = (Solomon)‏ 
e (Abia) Uil +-‏ آسا jo ~ (Asay‏ شافاط (Josaphat)‏ = یورام (Joram)‏ عه (Ozias) 5e‏ 
> یو تام (Joatham)‏ سم احاز (Manusses) p ~ (Fzekias) lj> ~ (Achuz)‏ نه 


1. ی ی‎ 
2. eucon infenae Graecitads (Du Cange) and £aymeleyiettn Magion (od. Gaistord). 
3. Al-Biruni Connenvwation Volume, Cateutta, 1951, 1. 153. 


wate gall ۴‏ جاب نهران TUE us‏ ۰۱۳۳۶ ۲۳۷۷ نار بح الادب‌العرنی یرو کلماد اء ج ۴ ر TO‏ 


وت a‏ مت و O‏ ل و سما ممم سس ساسم 


نركرد سوم 4-4 2:۷۵ 
(Amon) Sal‏ — بے شیا (Salathicl) enis + (Jechonias) iS > (Josias)‏ « 
(Zorobabel) CU;‏ اییهود (Abiud)‏ - ابلياقيم (Eliakim)‏ + عازور (Azur)‏ > 
صادرق (Sadoc)‏ « باكين (Achim)‏ = 'بليهرد (Eliud)‏ > ايلعازر QU e (Elcazar)‏ 
(Jacob) o sia, € (Matthan)‏ = بوسف (Joseph)‏ حه مریم (Mary)‏ -* عيسى (Jesus)‏ 
مسپح. (VY)‏ پس تمام طيفات FY)‏ حلقه) از ابراهميم ‏ تا ۔ داوود/۱۴: از داوود تا ۔ 
پوشیا/ ۰۱۴ و از بوشیا ‏ تا عیسی/۱۲ طبقه (حلقه) است". <اذكائى >. 

5- (ص (YA‏ اما زنجيرهُ تباری عیسی مسیح که در انجیل لوقا (۲۳/۳ ۰ ۳۸) آمده هم به 
صورت «مشجره است که بيروئى نفل نموده: عيسى (Jesus)‏ بسر یوسف Joseph)‏ بن 
(Heh) | JG‏ بن مات (Matthat)‏ بن لاوی (Levi)‏ بن ملکی (Melchi)‏ بن & (Janna)‏ بن 
يرسف (Joseph)‏ بن (Mattathias) st.‏ بن اموس (AMOS)‏ بن ناحوم (Naum)‏ بن 
حَسلى (Esli)‏ بن نجی (Nüurge)‏ بن مات (Muath)‏ بن (Mattathias) its‏ بن شمعی 
(Semci)‏ بن یوسف (Joseph)‏ بن يهودا (Juda)‏ بن (Joanna) Cm y.‏ بن ريسا cy (Rhesa)‏ 
زرو بابل (Zorobabel)‏ بن سالتيئيل (Salathiel)‏ بن یری (Neri)‏ بن ملکی (Melchi)‏ بن 
(Addi) sii‏ بن فر سام (Cosam)‏ بن ایلمودام (Elmodam)‏ بن عير (Er)‏ بن يوسى (Jose)‏ 
بن ايلعاذر (Eliezer)‏ بن بوریم (Jorim)‏ بن متات (Matthat)‏ بن لارى (Levi)‏ بن 
شمعون (Simeon)‏ بن یپودا (Juda)‏ بن يوسف (Joseph)‏ بن یو نان (Jonan)‏ بن ايلياقيم 
(Elinkim)‏ بن (Melea) ut‏ بن میناد (Menan)‏ بن (Mattatlia) GE‏ بن ناتان 
(Nathan)‏ بن داوود (David)‏ بن یسی (Jesse)‏ بن عوبيد (Obed)‏ بن برعز (Booz)‏ بن 
(Salmon) 5 sols‏ بن نحشون (Naasson)‏ بن عمیت‌داب (Aminadab)‏ بن ارام (Aram)‏ 
نن حصرون (ESOM)‏ بن فارص (Phares)‏ بن بهودا (Juda)‏ بن يعشرب (Jacob)‏ بن 
اسحاق (Isaac)‏ بن ابراهیم (Abraham)‏ بن تارح (Thara)‏ بن حور (Nachor)‏ بن سروج 
Saruch)‏ بن زغر (Ragau)‏ ين فالج (Phalec)‏ بن عابر (Heber)‏ بن صالح (Sala)‏ بن 
(Cainan) ols‏ بن ارفکساد (Arphaxad)‏ بن سام (Sem)‏ بن لرح (Nac)‏ بن لامک 
(Lamech)‏ بن متوشالح (Mathusala)‏ بن خنوخ (Enoch)‏ بن يارد (Jared)‏ بن مپاللئيل 
(Malelcel)‏ بن (Cainan) etus‏ بن انوش (Enos)‏ بن شيث (Seth)‏ بن (Adam) el‏ 


اناه" <اذکائی < 


the Now Tesamen, Oxil. V. 77148 عهد جدند: لىد 1۹-۴ من‎ ۱ 
2. The New Testament. VY. ۷2۸۰26۹۷۳ ص‎ cue qe 


لت مامد مومه مسمس سس هسه سس ES‏ 


SM 1 ۷٦‏ تیاه تعايفات کنات 


جح € مام صر صم مس م Å a o m a‏ 


36- (ص (Y?‏ «طهمررت لما اتل v...‏ (الخ) که en‏ نهایی ابن خبر کتاب ناختلاف از یجاته 
* ابو معشر نلخی است. چنان که ابن | ندیم (الفهرست (VY ef‏ و حمزه poc‏ (کتاب سنی 
۷۸ كر بند: و اما کلمۀ «علرم: در متن خبر به معناى کتابهای علمى است. چنان که در 
الهريت آمده است که وي فرمان داد کتابهای علمی بسیاری (= ء لوماً كثيراً) از 
کنجخانه‌هایش بدان جای انتفال LL‏ <زاخاتو < آنچه زاخائو از کناب الفهرست گفتاورد 
نمودف روابت a uos‏ است (در فنّ بكم از مقالة هفتم) در اخبار فلاسفة طبیعی و منطتی + 
ولیکن روایت اول ply pone‏ اش کناب «نهمطان: )= اسوعات) ابوسهل نوبختی دانشمند 
بزرگ ابرانى (سدة (GT‏ بوده است؛ ابن ندیم أن را همچون سرگذشت واره‌ای از ز کتاب و عام 
در ابران نفل کرده. که متضمّن شرح تسخير دژ نبشت‌های ايران ترسط اسکندر مقدونی 
تصرف کتب و انتقال علوم ایرانی به بونانی. سوزاندن مابقی آنها ( که پیشتر هم در کتاب 
«دینکرد» پهلوی و متون دیگر باد شده) و جز اينها هم می‌باشد . <اذكائى >. 

37 (ص ۳۰). : کیومرث لم يكن هو الانسان الاول بل كان کامر بن بافث...» (الخ) که همین 
روايت را ابن اثير LSI or S. po‏ ر» طبع تو رنبرگ» ج ۱ صر (Y,‏ <زاخائو >. داستان 
OL et p fa‏ نخستين ايرانى (ابالبشر) و يبوند او با مبادى عالم. بسيار مفضل است که 
اجمالا در cite‏ 1662« اشاراتی بدان مىرود؛ ولى به LYs‏ اسطوره شناسى و قتهاللغة 
اسامى که جاى ذكر انها نیست -ريشة لفوی «كير مر ثدو ؟امره در اصل یکی است هر دو 
اسم هم وجهر از نامزند (Ethnonym)‏ قوه باستانی «كيمرى؛ (Cimincrian)‏ باشد. که 
نخستبن بار در كناب .'وديه: هومر ياد سده‌اند. هرودوت انان را ساكنان اولية روسية 
جنوبی دانسنه ( که ظهو رشان در ناريخ از سدء ۸ ی.م. می (AGL‏ و هم آنان با «سکاه ها همير 
thoy‏ که از امن قرم تعببر به «يافث, گردیده و بر رویهم LUS‏ اولبة آریایی بوده 
باشند. <اد كانى >. 

8 رص ۳۰). eli‏ بن لاود...» (الخ) که بر حسب یک تبارشناسی توراتی (تکوین. ۲۳/۱۰) 
(LOU) PP‏ همير با هسام و عبلام و اشرر و آرفکشاد و ارام (در عربی «لاود») چنان که ابن 
اثير کو ید؛ «پدر dris‏ طسم و املک بوده است؛ (الکامل» ۵۶/۱). عربی نو بسان 
در اسم عبری (AMIS)‏ (-امانی: ساكنان اصلى كشور دمر (a^‏ با مفرد اَن و با اسم کسی - 
يعنى. ‏ همان «اميم بن لو ده (مزبور) اشتباه کر داند. < زاخانو> 


۱۳۱-۱۲ تس‎ d له ست ١اد الى ؛‎ oe سك‎ Y ۱۰۲۹۸ اب نیال ی‎ dana cel) Ze > vn, E 


فرشرد سوم شر 36 -- 4 £YV‏ 

39- (ص ۳۱). gl‏ معشر جعفر بن محمد بلخى (م۲۷۲ه .ق) که بزرگترین Sam Us‏ دانش نجوم 
ايران در دوران اسلامی بود در بغداد با الكندى فبلسوف همستاری و با دیگر دانشمندان 
همكفتارى داشت؛ بيش از صد سال بزيست و تالیفات بسيار در بارة نجرم و احكام آن 
برجاى نهاد ', از جسلة آنها كتاب المد خل. كتاب زیج الهزاران: كتاب الموالید. کتاب هيئة 
الفلى» كتاب تحا يل سنی العالم. كتاب القرانات» كتاب السهسين (و أعمارالملوك و الدول) 
و كناب الالوف؛ که خلاصة همي اثر وجود دارد و استاد پینگری (D. Pingree)‏ آن را جاب 
کرده اسیت (۱۹۶۸). ابومعشر بلخی هم از سده‌های مياته در ارویا به اسم ۱۸۵۱۱۵:5۲ 
آوازه یافته» و بسیاری از کتابهایش به لاتين ترجمه شده است: ولی نظر به مشرب كاملا 
علمی و «غير أحكامى , ابوریحان بيرونى: مژلّف ما برای آثار احکام نجومی ابو معشر اعتبار 
علمی فائل نبرده (رش: 133). <راخائو -اذکائی >. 

40- (صر. slash (Y‏ الکواکب؛ که در اين باب به کتاب «امزارض تاريشى بنیاد و پیشرفت 
ستارەشناسىی» cuc‏ نارين (J. Narricn)‏ رجوع شود" <راخائو >. امروزه ما حسب نظرگاه 
شرقی می‌توانیم به اهم اثار در أين خصوص ارجاع دهيم: 

The Birth of Astronomy (B.L. Van der Waerden), Leyden-Newyork, 1974 

(PP. 10-,37-,102-,1 10,306-)" 

علمالفلك. تاريخه عندالعرب s]‏ المسلمين| فىالقرون الوسعلئ (كرلو (pds‏ روماء 
۲۱ (ص ۰۱۵۳-۱۵۱ (1A۴ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹-۱۷۸ AVY ۰۱۶۶-۱۶۵ NPT‏ <اذ کانی >. 

41- (ص ۳۱). :ایام الارجیهذ و ایام الارکند, که بنا به گزارش «رینو, همانا صورت صحیح کلمة 
اول مار (Aryabhatta) aig‏ و SIS‏ دوم (Ahargana) je al,‏ در سانسکریت Path ga‏ 


بیرونی خود یک ويرايش نوين از مروزهای ارکنده كرده (- تهدیب زيج الارکنه) و آن را : | 


۳۳۶۳۳۵ uw: D "مور ست جاب‎ A 
ال‎ MMistorical Account of the Ongin aid Progress of ی‎ 3 ondon, B833. P. ۰ 
زاده. نيران. مشه مطائعات و‎ gate ودر دردن: ترجمة: عمابون‎ J نجوم: تاليف: بارتل‎ lo پیدایدی‎ ۳ 
YN ۰۱۵۷ ۰2۱۲۷ LIO ۰-۱۷ Ls) ۱۳۷۲ تحفیقات فرهنگی:‎ 
ey eT .۱3۲-۱۹۰ ترجمد. احیمد ارام, تهران, ۱۳۲۹ (ص‎ .) EU الشر نسم‎ S ١ تاريخ نجوم اسلامی‎ hi 
.)۲۲۰ و‎ ۲۳۷ ,vYS ۴ 


S. Mênwire sur Û Inde (Remain), P. 322. 


ÉVA‏ الأثار iU‏ تعايئات كتاب 


— ———— mes s -n 4 ee oa SaB) السام‎ UD GD D D 


LIS‏ واضح به عربی مصطلح فرا نموده': چون که ترجمه ge‏ جود نامنهوم بوده WUS‏ هم 
از اصل سانسکریت پیروی كرده است (رجوع شود به dice‏ من بر GUI‏ ص (ex‏ 
<زاخانو>. 

opal AY ge) -42‏ (و) البوزجانی: )*( محمدین اسحای بن استاد DE‏ سرخسی (AY)‏ 
كه زاخانو گو يد از ابن دانشمند شناختى ندارم (تر/ 376) ولى در کتاب الهند بیرونی -كه يس 
از أن خود او طبع و ترجمه كرد سه بار اسم لاسر e‏ 0 ذکر شده است آ. حاصل مطلب - 
چنان كه نالينو گوید: سرخسى از دانشمندان سده‌های سوم و چپارم (ه .ق) که عالم بر 
مجسطی بطلمیر س و رصدهای حل بد بر ده: یکی از کسانی است که به تصحیح بسنل هنده 
پر داخته است ". (Y)‏ ابوالوقاء y mA‏ محمد بوزحانی (QS. ATAATYA)‏ از مشماهیر 
ریاضی‌دانان بزرگ ايران و جهان: در «بوؤكانء از نواحى نيشابور (- تربت‌جام) برأمد. بيست 
اله بود TFA)‏ ۵ .)که به بغداد کر جید ر تا OLL‏ عمر در آنجا زيسث. مرابطات عالمانه ر 
بسيار صمیمانة ابو الوفاء بوژگانی بين ابونصر عراق و ابوريحان بيرونى در نزد اهل phe‏ 
sl mnm‏ از dew QU‏ بر (e YAT Y -) Spot R‏ رسالاات علمى ARZA‏ 3 32 احوال 2 pE‏ 
PY‏ دی نوشته آمده, که آخرین آنپا در ايران she? wa‏ نامه» JU‏ اب القاسم قربانى )5( 
محمد على شيخان (تپران/۱۳۷۱) می‌باشد. <اذکائی >. 

43- (ص ۳۳) «تاریخ pou‏ الاول. وهو بالفارسية بَخت نرسى...: (abl)‏ 4$ در عمری AS yan‏ 
(Nebukadnezar) à pa‏ و در عربی wo‏ خدنصاره خوانده شود <زاخائو >. اما این AXES‏ 
اول« که بيرونى موكويد. مطابق با تاريخ واقعى بابل همانا vets gato‏ 
(Nebuchadnezzar)‏ دوم (Il)‏ كلدى بابلى (۰۵ ۶۰۴/۶ ۵۶۲ق.ع) است. که به مر جب 
روايات TU‏ يهو دان او شهرماى شام و فلسطين را pee!‏ نمو 3 (سال (es adv‏ و هم 
بیت المغدس را v‏ از نک سال و نیم محاصره کشو د (es DAF JL)‏ ومعبد laut‏ را شي اب 
كرد I> 96: J‏ را نم اسارت oy‏ بيرونى در این كتاب Dno‏ به jab‏ || در مراصع مختلف 
اشارد كردف "ول و اهم نها مو صوغ slc‏ تار بخ» (Eri)‏ یختتصری است. بعنو سال خرابی 

SA رض: کارنامد یرونی (ب. اد کالی): نهران وزارت فرهنگی: ۰۱۳۵۲ س‎ a 

india (ty. Sachau), VAIL PP. 15. ۱6: 48.// TOO ماللهند (چاب هند؛. س ۴ ۳۵۳ و‎ tow T 

۲۲۲ ۲۱۹ ص‎ TT ev P) نار یه نجرم اسلاهی‎ JH ۱۷ ۱۱۷۶۷۵ 2 m Y 
Amant Mrspnuamie (Oppenlicim). P4014 The Oreamnos Pat way Babylon (SNARES). 


I". A, 


ال ا راا سمدم - 


فرگر د سوم ش 442 ۷۹ 


> NES 


بي Lai‏ كه ما طی دو تعليقة >187< و .»202« UU)‏ نبونصری) به ايضاح ji‏ 
خواهيم پرداخت؛ و در ثانی ابن موضوء که ویرانگر بي تالمفدس ‏ البته -در تاریخی 
تامعلو م سما «بختنصر, (چه هم به قول بیرونی ساکنان بیت‌المقدس هر ادم و برانگری را 
«بختنصر : نامند) حسب روابت یکی از شاهان اشکانی به نام , گو درز بن شاپور برده که هم 
در تعليقة <437> بدین pea ee‏ رسیدگی خواهیم کرد. اما اين كه بیرونی کر بد ويختنصره 
اول (مراد فاتح , بي تالمقدسر ) را به فارسی «خت نرسی» كو بند. ناجار در همین جا بايد به 
ابضاح اين فقره پرداخت. پیداست كه Bal‏ عربى «بُختنصرابْخت‌الشصره با اسم فارسى 
١ g piin‏ همخوانى cab‏ وكرنه ato‏ لغری اين ده و وجه اصلاً مختلف است؛ جه اسم 
بابلى «نبو خدنضره مركب از تامخدای «نبوه )= خدای حکمت) + «خدنضره (نگاهبانی تاج 
شاهى) از عالىترين lll‏ سنطنتی بابل بوده است. اما اسم ايرانى وخت نرسی ابو خت 
نرسيهم )= رستگار به ایزد «نریرسنگ+) از قضا اسم پسر و گردرز: اشکانی: یعنی همان که به 
قول طبری (در ذکر خبر لهراسپ و پسرض بشتاسب و جنگ ۲بخ ت صرہ با بنی‌اسرائیل و 
تخریب بیت‌المقدس): ابخترشهه (بخت ترسه) نام فارسی «یخت‌نضرم است. که پنداشته‌اند 
همان هرد ایرانی از فرزندان «كودرزه است که.روزگاری دراز بزیست (بيش از سيصد سال) و 
او در خدمت لهراسب شاه يدر بشتاسب Soy‏ هم وی او را a‏ شام و بیت‌المقدس فرستاد 
که يهود را از الجا کو چاند. t.‏ بعد‌ها «بخترشهه (بختنرسه) در زمان بهمن‌ین پشناسف بر بابل 
پادشاهی یافت و هم مأمور تسخیر شام و بیت‌المقدس شا '. '. واقع آنکه تواریخ و 
موزخان قدیم بين «بختنصره بابلی (به تعبیر ببرونى) dal‏ (سده ششم ق.م) ED‏ 
بيت المقدس. با «ُخت‌نرسه» 'شکانی (از تبره گردرزبان پارنی) که می‌توان او را بختنصر 
a uU,‏ نامید (سد؛ يكم میلادی) فاتح بیت‌المقدس, هم در اسم و هم در زمان تاریخی آندو 
یکسره خلط کرده‌اند. وقايع هر دو رابه SS ass‏ اننساب و تحویل نموده‌اند؛ و از قضا اين دو 
واقعة مشابه اما مجزا و بعيد از دم نظر به تخریب بیت‌المغدس و اسارت بهود. هر دو از 
مبادی تار یخگذاری و گاهشناسی هم شده است. بارى. مورخ محفّق کبیر «مسعردیه بغدادی 
ميان اين دو و اقعه تفارت نهاده در خصوص درمی كريد که: ونرسى بن نیذر» يس از برادرش 
گودرز بن نیذر بن شاپور اشکانی بوده که گویند در زمان او ططوس‌بن اسفسيائوس پادشاه 
روم جهل سال پس از عروج مسیح -به «ايلياه (اورشلیم) آمد و آن‌جا را ويران کرد و مردم را 


۶۵۱۶۴۵ حلقه بكم (= ۴). مس‎ a pis طبع‎ Sadat نار یخالر سل ز‎ a 


س س 77ب لالح ON‏ ا CDU‏ 


AS Dus خر ا ااه‎ SA‘ 


کشت و به سارت كرفت ولى حمزة اصفهانى در تضاعيف کتاب خود ا ين دو فصبه را 
كماكان L‏ هم قاطى clays’ J‏ كرد از alas‏ كويد که من در كات راو بان o‏ خواندم كه 
نخستین بار بیت‌المغدس به دست بخت‌النصر پسر مرعام؛ ود ان 2 tA‏ و هم كويند که 
بخت‌النصر بن ٠‏ ویو( گیر) بن گردرز به les‏ لهرا اسب شاه (بلخی) شهر اورشليم a‏ 
سپس تخربب بیت‌المقدس به دست ططوس 27 يسر اسفسیانوس پادشاه روم Mem‏ سال 
yer t‏ يافت". منشأ خبر حمزه اصفهانی - چنان که ما فهميدءايم PE‏ 
TP"‏ است. جه دانشنامة ٥د‏ ینکر د بهلری (كتاب 20/0 a (Y‏ نشل از pe‏ با آذر شر وبغ or‏ 
فرخزاد آورده است ei AS‏ نرسیه, (Bokhtenarsiya)‏ سردارى از قله aeo‏ بود. که 
لهراسپ شاد ! l, rs!‏ وا از pm‏ نه تاروم مو کاداس: فر ستاده از oY‏ تر PT ML ev‏ در صيات 
پر وان 1 ین عد هشميل.ى...ا رالخ) Db. vA‏ در دامش افزوده است که AD‏ نر سيدا 
M‏ ابرانی, همانا apla s‏ گر درز ١‏ ست aS‏ كه هم به فرمأن RUN‏ - روى به اورشلیم اورد.... 
عر بها او را ءبخت‌النصر و خوانده‌اند T‏ , هسچنین در ګناب .مینوی io em‏ بهلوی IY f)‏ ۶۷-۶۲) 
ital‏ ات ‘aS‏ «از کی لهراسي این سي 3 بود که gren 3l)‏ اورشليم wr‏ دان راكند 3 جهو دان 
را اشفته و پراکنده كرده؛ و مراد همان اسءت كه بختا!صر اسيهيد. به دستور وى بي تالمقدس 
را خراب كرد . به طور کلی, انتساب اسم walt Lady‏ (بخته نرسبه) به «بخت نضّره ( نبوكد 
نصر) فاتح اورشليم. بسا هم از عهد ساسائى و از طريق روابات متداول ly‏ و يهودى 
il‏ اسع <اذكائى > 

44- (ص AY F‏ «فیلفس "P‏ الا RC‏ )- تاريخ) كه مؤلف اشتماه کرده. > اين كه بايد بگوید 
«ثیلیپ برادر اسکناءر»؛ و منبع اين قول نظر به مبدا تاريخ «فبلبيرس از یدالو / Philippus‏ 
2۲۵ ۱ (۳۲۳ - ۳۹ ق.م) مانا کناب ERE I‏ 4 ۳2 امادء: تأليف «تمرن اسکندرای» 


(ویرایش هألماءه ص ۲۶) است . <زاخائوک رش: <10> و »47« 


TWN شار زر بروت. ج ۱. مس‎ M : م و تالا هی‎ M 
uere yo kam i) oat bates GUUlÍNA جاب ببروت. مر ۷۸و‎ se LV : DU سس ملوك‎ ۲ 
٩۱ ۰و‎ 
3. The Dinkard (ed. & i. D, P. Sanjana), v.IX, PP 61010-12021. 
Yo. چراد: ترس‎ MM Darl der ملو خرد.‎ T 
$. the Cumbridee Histray af Irt, vol 3 ÛL). o. by Û. Yarshater, P. 406. 


6. Cl لها‎ dec Mothemultis hen und bechniscliett Chrnadoyie (V... Ideler), vd), P. ۱۰ 


SA\ dh .-.- 44 = Pow كرد‎ 
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— Ore اا‎ ee س سک د یه‎ SS NS SHE ON, ا‎ SU Pl 


S‏ (ص ATO‏ وحبيب بن cs ne‏ مطران المرصل» که به عنوان یکی از دانشم‌ندان منرجم 


كتابهاى ونانی به عربی, در زمان خلينه امون عباسى AAA)‏ ۲۱۸ه.ق) معروف است. 
<زاخائو >. ابن بهريز (ابو سعيد عبد بشوء حبيب بن بهریز) حرّانى موصلی (۲۴۶-۱۸۴ م 
(S.‏ مسيحى نسطوری که از جمله كتاب المرقس (یعتوبی) فى الا یمان را رد نوشتهء كتابهاى 
چندی در منطق و فنسفه ترجمه و تنسیر کرده ؛ از جمله فاطیغوریاس )= مقولات) و کتاب 
العباره (ارسطو ( و MU,‏ حدود المنطق را برای خلیفه مأمون ساخته که نسخ أن وجود دارد 
و استاد محمد تقى دانشپژوه أن را طبع کرده (المنطق لابن المقفع | حدود المنطق لابن 
بهريزء تهران. انجمن فلسفه ايزن. TOV‏ ص ۱۳۶-۹۵) و اما ES‏ الحساب (سریانی) که 
وى أن را برای امير oy ple‏ حسین خراسانی ذوالیمین (م۲۰۶ق) به عربی ترجمه كرده؛ اين 
AS‏ را تقرير نیکرماخوس به تحریر ربیع بن بحیی !سقف «الو براه (رکموندس؟) دانسنه‌اند. 
که کندی فلیسوف أن را تصحیح کرده و اکنون نسخه أن و جود دارد؟. <اذ کائی >. 


مك (صن ce Am (YO‏ سپل..., کامکار ساسانی QU‏ دمكان تاحیت مر و بود که نفش ES‏ در 


تاريخ عصر خويش Vu!‏ كرد؛ وى سرورى جند تن از امیران خباندان سامانی خراسان را 
داشت. ابن اثير (APJA V IUD‏ وفابع مربوط به او را گزارش کرده است " <زاخائو >. مع 
ابن اثير در این خصوص با گردیزی مشترک, و أن «تاريخ خراسانه سلامى بوده است ۲ 
احسدین سهل کامکار دهگان پس از أن كه شورش حسین بن على مروزی (صملوک) 
del‏ زا سرکوب کرد (۳۰۶هق) خود بر امبر السیعد oy wat‏ احمد سامانی بشور بد, که 
گرفتار آمد و در بخارا به زندان افتاد و هم در أن بند بمرد (ذيحجة ۳۰۷). گویند که بر دست أن 
نبیر؛ بزدگرد شهر یار »كارهاى بزرگ» رفت و «فتحهای نیک برآمد. پدرش سهل بن هاشم» 
علم نجوم نیک بدانستی و برادران وى نيز دبيران و منجمان دربار آل سامان Daisy‏ احمد بن 
سهل مروزی به استمال قوی همان است که ,آزاد سرو» حکیم فردوسی پیش او بودف نيز 


همو مربّى و مخدوم ابوزید پلخی است * <اذکائی >. 


pga ۱‏ مست . جاب تهران. ص ۲۶. ۲۰۴ و T Tad‏ فهرست ماقيل gail‏ ست IPLE v)‏ ص YAN‏ 


K^ 


3. Histoire des Samanides (M. Defroemery), Pans, 115, ۵, 
OY» وا٣ ا ص‎ nuu (بار ترلد). ترجسة گر یم‎ EGIL 
- - ۰ . ۰ 
۳۳۴۰۳۳۲ هي‎ ATE ole uum pele طم‎ as woe نار ید‎ 


اددائت های قزم ur‏ طبع اچ Ts‏ ۰ سس Yes‏ 


SAY‏ الأفار البائيه تعلیغات کتاب 


MOL‏ ۵ :هو (اغسطس) الذی...؛ (الخ) که دربار؛ مبد! تاريخ اكرستى به همان «جدولهای 
اماده» Jan‏ 'سكندرانى (ويرايش معالمان صر (Yo‏ رجو بايد كرد" <راخائو >. بيررونى 
خرد كو بد که مبدا کاهشناسی اغسطسی با كاهش ۲۸۲ سال از تاریخ اسکندری دائسته 
هی‌اید بر حسب شهور تبطى (كه به شرح باز گفته) و این که همواره بكم ماه «m yn‏ مصری 
«فیلمس ‏ باشب از عاد سالهاى ناريخ Yo of a‏ سال مو كاعيم و مابفی را جملگی به رورها 
سط می‌دهیم؛ S‏ أن را در ۲ صرب ee‏ و بر dA‏ آن ۲ می‌افزاييم و مجموء ر. بر 
۱ تفسیم می‌کنيی پس سالشمار تام اكرستوس بدست می ابد و مابفی را بر ۴ تفسیم 
م ىكنيم که روزها برحسب هر ماه سى روز بدست Tiai‏ بايد گفت که گأهشماری 
ا و ستى» در واف ساب تشو يم (Julian) MI PT‏ فیصری است 5 ۵ روز و ۲ ماد. ^ 
و آنچه اگرسترس انجام eus clo‏ برد که ماه ششم را به نام خود كرد و بک روز از ماه 
دوازدهم کاست و بر آن افز رد ". <اذکائی >. 

5- (ص c (YO‏ بطلمیو س...» Qe)‏ که منبع اين p>‏ همانا کتاب «:Malhiematike‏ 
۰ )= مجسعلى) بطلميرس فلرذی هي باشد (كتاب ۷ فصل ۴). خائو >. 
Astrology)‏ و کتابهای تنجيمى پاسخ‌های مسائل احكامى را هم با روشهاى بازیابی آنها 
دربر دارند <زاخائو >. بايد كفت در هامش نسخة عس اصطلاح ph‏ بد جات بەضبط آمدی 
که مفرد كلمه "De‏ همانا .عب از is she oily‏ «وژیدگ/ كزيده, می باشد. e^‏ به معناى 
Ss‏ بده‌ها | ٠‏ تارات + (Anthologiai)‏ که ol ce‏ کتاب احكام PX‏ مولب به حکیم 
بزرگمهر PA DA‏ امین ١‏ دی ان را در تفر al ۹۳ cS‏ ( الموالید) و برس 
V. Valens) "D‏ ) رزوی لواشله. aS‏ به VE‏ «الپز یدج الرو مى» اشتهار CL 3 n"‏ كد 


كز يدوهان (مختارات) در احكام نجرم gt‏ باشد و لحر بری از ES‏ وجود دارد y‏ <ادكاثى >. 


٠١ Hindbuch der Mothemnaüschen end twehnischion Chronebage (delr), با‎ ۰ 
ATO ص‎ AN ۳ pel abl iom جاب‎ TI 22s 3 
$ 24-۶4 uw S 5 (emu) "x at lees Sta NE Y 


۴ علمالقلك زاین ). میں ۱۹۰ ۱۹۶ )انار یت نجوم ct Ane!‏ (ترجمه أرام). صر ۳-۲۳۹ ۲۲. 


— —OMM — $-- e — . 


تركرد سوم ر 7 LAY 55n‏ 


(TF ve)‏ میمون بن ۰ olg.‏ ال رفی «S (23 -AVIVYY)‏ ار ly‏ نی نبار و از موالى کر فیان بود 
Oty‏ جامه و OUS‏ فروشى داد ست:؛ سيس ر که آزاد شد در «الرقه: (از شهرهای وجزيره: CFE‏ 
وطن گزید» خلیفه عمرین عبدالعزیز اموی او را قاضى فقيه و عامل خراج بر «جزیره, گمارد: 
D‏ ادب آموز فرزندش كزيد و در لشكركشى a‏ فبرس a}‏ ال ۰۸ {io‏ ~~ دستگی 23 RC‏ 
<زاخائو۔ اذ کائی >. 

31- (ص (YF‏ الشعبی. ابو عمرو عامرين deri‏ حمیری کوفی YV)‏ ۱۰۵ه .2( Su‏ 
بادهند, که از تابعان Jy‏ از ابن شياس J‏ على بن ابى طالب روایت کر ده ات <راخائو 5 
اذکائی > 

2- (ص (PA‏ المعتضدبالله (خلینه/ ۲۸۹-۲۷۹ق) که تقویم جاری را اصلاح کرد در سال 
۲(« . ى) به همه شهرها فر مان نوشت geil‏ تراج را از «نو روز ايرانى؛ که يس رفته بود 
در روز يازدهم محزیرانه سریانی ثابت کنند (رش: ف ۷/ب۸۷) و آن را «نوروز معتضدیه 
Past‏ < زاخائو اذکائی < 

53- (ص Rm AVA‏ الصولى. محمد بن يحبى بن عمد ال بن gums‏ النطر نجحى رم ى) أز 
اديمان بزرگ و شطرنجباز ناماور در روزگاز خود که ندیم جنل خليقه بوده "ER‏ المکتفی. 
المقتدر) ودر كتاب الاوراق هم اخبار عباسيان واشعار ايشان فرالمرده: نیز از تأليفات اوه‌ادب 
الكاتب (جابى)؛ اخبار القرامطه. اخبار ابرأهيم ابن ! alge!‏ (خطى). كناب الوزراء اضبار 
الحلاج (خطى ) اخبار ابى pias‏ )9 شرح دبوانه) و جز اينهاست. ' <زاخائو ‏ اذكائى >. 

4(ص (YA‏ عبيدالله بن بحیی بن s vl ole‏ الحس(۵۲۶۳-۲۰۹ . ق) 232 - از متقدمان در 
عصر عباسی که خلینخان المتوکل و المعتمد او را به وزرات برداشتند, مردی < سردمند و 

.> Sot. <زاخائو‎ >? oy دوراندیش‎ 

ص (Y'A‏ «الموبده که wil $s‏ یک بار ر دیگر به polly vl pe‏ بد المتوکلی؛ درباره Am‏ ر مهرگان 
از وی گفتاو ورد نموده (ف۹/ب۲۹) همانا موبدان موبد oly!‏ وابو fem‏ ر زرادشت (محمد) بن 
آذرخوره» o) VLC‏ 1 س ۳ق) در رمان خلینه دم وکل» عباسی (۲۳۳۲ ۲۱۷ 2۲ ۰ 3( یت که 
هم ابن فقيه همدانی در باب «تشکد؛ه كين دهكدة مزدجان (فردجان) قم از وی 353525 

TEY سس ۲۲۸ علام (زرخلی): جاب كاج ۷.ص‎ alios e طبع‎ es لمعاف (ابن‎ a 

۴ افیات‌الاعیان. م ؟ صر ۲۲۹-۲۲۷ معارب el)‏ قتیبه), ص ۲۲۹. 

THR الکامال التاريخ (ابناثير). بیروت/ 1۹۶0ح ۷ من‎ us. 

الدهر سل مر 1.12۷ فياث الا عبان اشر ٩۵ظ).‏ اعلام (زرکلی).ج ATE oN‏ 

الخامل utu)‏ سال ۱۳۶.#لاعلام (رركلى)ج ۷ من ARA‏ 


c» PP 


4 له 


E 


Du تعايقات‎ NEST t^t 
. نموده هم حمزة اصفهانی در شرح دبیره‌ها و زباتهاى ايرانى از او ياد و نقل كرده است‎ 
بیر ونی ضمن شرح اعیاد ایرانیان (فرگرد٩) در آیین نوروزى (بند ۱۴) از یک «اذرباد مريد‎ 
bath یکی بوده‎ m ند م شركلى:‎ pas که نبایستی با‎ (Yo ۶مس‎ "mw Du هم‎ val ase 
بلكه وى احتمالاً مربد آذرباد ايميدان / ادورباد پسر اميد از بزرگتر ین مفشرین اوستاء همر‎ 
چون که بیرونی با عبارت‎ (Sa ۴ گردآورند؛ کتاب مشهور پهلوی 4دینکرده می‌باشد (سد؛‎ 
- وى گفتاورد لموده دکتر اعظمی نګ ری گمان برده است که بيروئى با او -گو پا‎ he احکی‎ 
لیکن ما چنین امری را به سبب بعد عهد‎ e (ح ۸ ه) دبدار کرده‎ OB Sak در «ري»‎ 
> محتمل نمی دایم ". <اذکائی‎ 

۵-(ص (YA‏ خالد بن dhe‏ القسری (۱۲۶-۶۶ه. ق) که anis‏ هشام بن عبدالملک 
(۵۱۲۵-۱۰۵. ق) او را در سال ۱۰۵ حکمران She‏ کماشت. مدت ۱۵ سال (تا۱۲۰ه. 3( 
اين مقام راد شت؛ وی یمانی تبار و از اهل دمشن برد. که از سال AG‏ والی مکه شد او را 
امير العراقین yb gS)‏ بصره) هم گفنه‌انده متهم به ر زندقه» هى بود و جانشبن وی حجاج بن 
پرسف. او را در حیره كرفت و پس از شکنجه کشت *. <زاخائو-اذکائی >. 

7ص (YA‏ «برمکه (خاندآن برمکیان) مظلون به پیرند نهانی با دين زردشت (- مجوسیّت) 
بوده‌اند ", <زاخائو >. 

58- (ص ۳۸). ابراهيم بن العباس الصولی. ابواسحاق (۸۲۴۳-۱۷۶. ق؛ که عموی يدر همان 
ابوبکر صولی (پیشگننه / ش 53) شاعری ماهر و مشهون کانب عراق و از بلند پایگان 
دستگاه خلافت (معتصم, وائق, متوکل) و دیرانسالار «سامراء بود. خاندان «صولی» فرهيختة 
ادب پیش شيوا سخن که چندان آوازه یافته‌اند. همانا از بک خاندان امارت پیشه در ر گرگان, 
ايران برآمده‌اند. چنان که بیرونی (ف ۶/ (TN‏ لتب امیران ,دهستان: (فرگان) را صول ياد 
کرده است؟ analy!‏ صوئی افزون بر «ديوان شعره دارای نالیذات E‏ از جمله: ,دیوان 
UL,‏ کناب الد وله (کبیر) و کتاب الطبیخ» هم برده است ۲. <زاخائو اذكائى > 


JG uU 3‏ ابران اپ. اذگانی). تهران, ۰۱۳۷۳ ص VAY‏ 

۲ من‎ APA quies طاس.‎ test kome طيبع‎ cif sle ای‎ dell ۲ 
۳۶۶۰ من‎ .)۱۳۷۰( ۶ iud محمود‎ pad ؟. ثاموارة‎ 

۲ رس تاريخ ادبیات ایرات بيثر از الام (دكن احمد تفضلی). هس ۱۳۰ 

My المع ف (ابر فتیبه). ص ۲۰۳ اعلام ززرخلی ایح ۲. صر‎ D 

۱۴ س‎ TA us nd ede رش الفهر ست‎ ۶ 


tà uw Pa) ol S ملام‎ yi AT ~ A cul) عاد‎ Viol v N 


فركرد سوم ش ۹6 --.- 00 £A0‏ 

59- (ص 14( شعر البحتری که جند بيتى به نقل آمده. از جكامة بلندى است در دیواڼ وى. که 
نسختی از آن در كتابضاتة پادشاهی ووين: وجود دارد (رش: فهرست فلوكل. ۳۶۱+ 
< زاخائو >. 

(-(ص (YA‏ على بن بحیی المنجم (۲۷۵ ه. ق) که یکی از افراد خاندان ایرانی SIE‏ منم 
Ste)‏ ۳و ۲) بودء همگی دانشمندان و ادیبان برجسته که نبارشان به یزدگرد ساسانی می‌رسید 
<زاخائو >. موف در مواضع متعدّد از كتاب به جند تن از ایشان ارجاع نموده که نظر به 
همنامی‌ها كاه به گونه‌ای در آمیختگی يديد آمده؛ اینک با ارائة شجرء نسب ءآل منجم (بنا به 
الفهرست ابن ندیم و دیگر مراچم) دربار؟ هر يك از ايشان اشارتی کو تاه می‌رود: 


شجرة M cond Jie‏ ایرانی 
ee‏ 


| ام‎ E Q) 


(۲). ابوجعفر محمد (F)‏ ابوالحسن على )0( سعید (۶). حمین 


.)١ ١ )‏ ابوالحسن der!‏ (۲ )© ابوالحسن على AY)‏ ابرعبدالله هارون 


(۱). ابو منصور OUI‏ جشنش (سده OY‏ ابن وريد بن كاد بن مهابنداد جشنش بن E33‏ داد بن 
اشتاد Ge‏ بن مهر جشنش بن پزدجرد. كه از اهل طبرستان بوده است. 

(۲). ابو على يحيى بن ابرمنصور ATMO e)‏ ق) که اسم پهلوی او mme ja‏ فبروزان؛ بود. يس 
چرن بر دست خليفه مأمر ن عباسی از مذهب زردشتی به اسلام كرويد. اسمش را او به 
«یحیی بن منصوره ترجمه و تعریب کرد" ؛ وى در رصد سال ۲۱۵ /۲۱۶ دمشق هنبازش 


۲۰۹ ۲۰۷ VAT 


o ۰ NX whe AT 4A ا‎ Ju a -Y wo ١ 
P» DT e~ oe A Wt 


ee 9 w= omo - =- -a — ee —‏ سس 


£A‏ الأثار الايد تعنيقات کقاب 
تجوي و همو صاحب hy‏ يح الممتحن» TS‏ مشپور است. 

(Y)‏ ابر جعفر محمد بن یحی «محبرهه (سدة (Y‏ ندیم خليفه معتضد (۲۸۹-۲۷۹ق) که بسار 
لیکو سخن و با فرهنگ بود از جملة آثار وی کتاب اخبار الشعراه و کتاب جامع المنطق که 
أن را از زیگو :رها ساخته بود گریند که تفسیر أن را همه كس نمی توانست. 

(۴). ابو الحسن على بن يحيى (۲۷۵-۲۰۱ه. ق) که ندیم خلیفه GE ۲۲۷۲ ۲۳۲( I$ zo‏ بود با 
وزير فتح بن خافان يبيو ند يافت و برای او گنجینه حکمت ساخت؛ از جملة Ui‏ وى کتاب 
الشعر والشعر!». کناب اخبار اسحاق بن ابراهیم و جز اینهاست؛؟ بابد ككفت که حنين بن اسحاق 
عبادی فهر ست کب جالینوس« و کناب «عدد المفائیس را هم برای او ترجمه کرده است. 

(D)‏ و (۶). از وسعيد, و «حسن» آبناء اب علی یحیی (۲) هیچ خبری در دست نیست. 

(۷). ابو عیسی احمد بن على (سد؛ LS Y‏ ق) که هم از دانشوران آل منجّم. و از جملة آثار او کتاب 
« تاریخ سلی‌العالم» است؛ ابر سلیمان منطقی (صوانالحکمه. بندهای ۱۷-۱۳) خبر رسیدن 
دفترهای فلسفى را به دربار شاپور (یکم) ساساتی (سدة (Y‏ هم از کتاب تار بخ وى نقل کر ده 


اوح" 
0 ۰ 


(A)‏ ابراحمد یحیی بن على (۸۳۰۰-۲۳۱ . فى) که هم‌نديم خلیفگان زمان خود بود هم»تکلم 
معتزلی مذهب که مجالس بحث و مناظره بسیار داشت از جمله ابوالفاسم کعبی‌بلخی 
رئيس cae‏ بغداد و دیگران در انها حاضر می‌شدند؛ و از جملة آثار وی کتاب الباهر (در 
اخبار شاعران) که فرزندش ابوالحسن احمدين يحبى أن را به اتمام رساند, 

(4). ابو dace‏ هارون بن‌علی (-م ۲۸۸د. ق) که در جوانى مرد از جملة آثار وى کتاب البارع 
(كزيدة اشعار محدثان) و کناب اخبارالشعراء که بيايان نبرد. 

(e)‏ ابوالقاسم عبدالله بنعلى. که هیچ خبری از وی در دست نبست. 

(۱۱). ابوالحسی احمد بن بحبی (A)‏ بن‌علی (۴) بن يحيى (ن ۱س #فى) که فقيه متکلم پرمذهب 
ابر جعفر «طبریه بو ده است+ وى بجز از تتمیم کتاب الباهر پدرش (ش (S‏ تاربخ خاندان 
خودش (ال منجم) وتباركان ایرانی‌شان را نوشته بوده نيز کتاب الاجماع (در فقه) به يبن 
طبری, کتاب المد خا (هم در یاری مذ.هب طبرى)» کتاب الاوفات کناب اثبات الشبیرد و 
کتاب التوحيد والرد على ag ll‏ ابن نديمفقراتى از اخبار معتزلیان هم به روايت او 


LČ 


yf‏ ۱۰ دواست. 
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vy we 'دكانى).‎ I .سك‎ n! ماقا‎ — A رش‎ ۲ 


(۱۲). ابوالحن على بن هارون )8( بنعلى (۴) بنيحيى (۳۵۲-۲۷۷ه. ق) كه ابن ندیم او را 
ديده و از او شنیدار داشتى كويد ادیبی شاعر و متکلم داتشورى بود که با خلیفگان همنشینی 
داشتو از ee‏ آثار او کناب دشهر رمضان؛ ole)‏ الراضی) و کتاب النوروز و المهرجانه 
کتاب «نسب, خاندان AS‏ معارضه با اغانی (ابوالفرج) و جز اینهاست. 

(Y)‏ ابو عبدانله هارون بن‌علی (۱۲) بن‌هارون )٩(‏ بنعنی (۲) بن بحبی (۳۷۶-۳۰۲ه. ق) که 
همچون پدران و نياكان خود ادیبی شاعر و ليكو سخن بود. هم حنين به روزگار دیلمپان در 
بغداد عمچرن نیای خود. یکی از دانشمندان عارف به احکام نجوم و آلات رصد بشسماز 
می‌رفت. از جملة کتابهای او «مخنار فی‌الاغانی» باد شاه است. <اذكائى >. 

|6- رص ۴۰). در باب اين روایات اساطیری. رجوغ شود به: مرو جالذهب مسعودی (طبم باربیه 
دومتان ج ۴ ص ۴۶), الکامل ابن‌اثیر (طبع تورثبرگ. ج ۰۲ ص ۳۰) و کتاب :دين اعراب 
Ss at ۲ id Lot.‏ کرل» Keehl)‏ .1( <زاخائو >. 

62- (ص (EY‏ «الايام: (للعر ب ) كه داستان ره زهاى جنگ تازیان باسنان در نزد تار بخدانان عرب 
بسيار معروف d‏ اینک برای اطلاعات تفصیلی من به تاربخ (الکامل) ابن اثير ind‏ 
می‌دهم که تقریباً نیمی از مچلّد اول أن us)‏ ۳۲۰ ببعد) وف تشر CIN‏ ریا 
رجوع شود به OLS‏ المعارف ابن قنیبه (صن ۲۹۳) و کتاب امثالالعرب (طبع فریناگ ج ۱۳ 
lai (422 DÔF | v»‏ كلمة «Lal,‏ (ص ۳۲/سر (VO‏ مورد تردید است؛ جه باكوت حموی 
أن را والقضاء, جایی در ديار بنوکلاب ياد كرده. که یک بار در شجا جنگی رخ sala‏ است 
(معجم الیل د!! نہ ۸۰۲/۳) قلذا شايد قرنات ,یو عالتضصاء» مرج جح باشد. <زاخائو 

3 (ص ۴۱). «پرمالفجاره که پیامبر در ابن جنگ شرکت كرد . «yu.‏ 

4- (صر ۴۱). :مع ذلک حضلناها فی‌جداو ل...:, (all)‏ که عبارت در اينجا موهم به «بیاض: (جای 
خالی) از برای جداول سنوات تاریخی است, چنان که هم از دستنوشته‌ها برمی‌آید. موافق با 
مؤلف اثر وی شامل جدولهای ملرک عربستان جنربی و «الحیره» هم می‌شود ولی چنین 
جدولهایی در A‏ خ خطی بدیده نمی آبد. جای tary‏ آنها بایستی بين جدول ساسانیان و 
خليفكان )2 پس از ص (YA‏ نوده باشد. اما جدرل خلنا هم فراموش شده است. عفیده من 

این است که موف مشکل از آنجه حمزه اصفهانی آرردء اطلات نداشته (نک: ترجمة گر نوالد. 


we 


۱. Die Religioa der Voridamischen Araber, Leipzig, 1868, P. 83. 
2. «6 Das leben ttd die Lebar dex Mohammad (A. Sprenger), v.i PP. 351, 423. 


se و‎ moo سم‎ EE POD ST SECS CSET TT اد ری و وت‎ Rc 


LAA‏ الاثار الباقيه تعلیقات کتاب 


ص ۷۳ و (AF‏ و دسننوشتۀ كنابخانة دانشگاه ليدن هم مدد UG‏ ملاحظهاى برای تصحيح 
کتاب حمزه فرابرش Glace Ll US ge‏ د :کر نبایستی Ay‏ از وثوق و وضوح متن بكار 
<راخالئو >. 

5- (ص ۲۱). «خوارزم, که پیرونی دربارة ميهن باسنانی‌اش گزارش سودمندی بدست داده 
ايلك من به رسالة خود با عنو ان «درباره تاريخ و سالمه‌شناسی role‏ ارجاع p‏ 
<زاخائو >. من نیز بوهيج مقدمه‌ای به Mos;‏ خودم با عنوان وخماندان aL‏ خوارزم» 
ارجا می‌دهم . که در پنج باب است: AES ١‏ مطالعات. ۲-سرزمین خرارزم ۴ آل افربغ 
(عراق) با یک بهر بیوست به عنوان «ابونصر عراق» (استاد مانوى مسلک ppl‏ یحان): ۴ ال 
SEIS‏ گرگ‌نج). ۵- x P. Ji‏ (جوزجان) با بک بهر رست به عنران واین‌فریفون: )4€ 
as‏ حدودالعالم بوده است). رساله ما نظر به 'بواب موشوعى Gy)‏ در باره جغرافيا و 
تاريخ خوارزم. بسا که جامع مطالب مورد نظر پذوهندگان خواهد بود؛ ولى تعليفات Šo‏ 
هم در بار برخى «باحث. عمدنا و اژمشنامی و زبان‌شناسی خوارزمی خراها أمد؛ چنان که 
تعليقة شمارة <66> در وجه تسمية «افریغ» و Sos‏ ملوک «شاهیه» است» شمار: >67< 
یکسره دربار: آل عراق (افريغ) و انگاء تعليقة <96> دربارة نامهای ماه‌های خوارزمی. و 
شماره‌های »336« تا <340> راجع به شهور سفدی است. تعليقات < 341 ,343 ,344 
,345 ,30 ,348 ,350 ,332 ,356 > عم دريارة نامهای ايام و شهور اعياد خوارزم است 
<اد کائی > 

06- رحس (YT‏ دآفر یغ» (- ملک الشاهیه) که دربارة این اسم من در رساله خود مان به بند ۰۳۴ از 
فردگرد بكم (D‏ وندیداد Meloy‏ <زاخالو >. اینجانب بايد بگویم که اولاً فرگرد یکم 
و نالا Y CAL‏ ندارد (ابن فركرد را بیش از ۲۱ بند نباشد) و اگر مقسود زاخالو -شاید - 
بندهاى ,۳ و ۴, بردی مراد سرزمين ءايراذويج: باشل که همان جا را با +خوارزم» m‏ 

b شاه خو ار زم نمی‎ ni TT pls ن لكره در جاى خود درست است. ولي ربطى به‎ "ETUR 


$ 


e y کد ما خه والده وامىدايو. زاخائو در ف‎ cv نايا اکر‎ 
٠١ ای‎ Kurs تاد‎ der Wissenschafren m Wien cosophisch-histerische 
Chass). INIA. P. 47] Ut. 
MY NN m i 3 ص‎ (GG تسیا‎ L ge mS ou. wu Lars ET xev] رل‎ L.: NS n acd uad T 
ATMANY عى‎ Daas تین‎ ۱۳۹۷ cic ode | 


۱ ۶/0 der Persii Morgen Indischen با‎ XNVIN. V. 359. 
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۱ 


لغری كلمه در وجه :اي poet =) (eot‏ / ریزند؛ آب ؟) مفروض دائسته. mos‏ 
فقه‌اللغۀ عاميانهاى از جنان دانشمند زبانشناس بزرگی ee‏ بعيد مىنمايد. ' در هر حال ما 
مقتضاى Like‏ حاضر بهرى از رساله بيشكفتة خود (- ناريخ شاهية خرارزم) هم در بارة 
«افر بغ» (عراق) به نقل می‌آوریم: خوارزمشامان وافريغى؛ دوران بيش از اسلام يا ملوى 
«شاهیه» را بعدها در دوران اسلامى. حتی يس از برافتادن دودمان آنها حسب اسم s e‏ یې که 
نام یکی از ایشان بود - رال عراق» هم گفته‌اند و اين مشهررتر است. اما بايد كفت که اسم 
شخصی «عراق» هيج ربطی lla‏ به نامجای «عراق+ عرب ( میانرودان) يا olen‏ عجم (- 
سرزمین (Sle‏ ندارد؛ SI‏ جه ممکن است اصل لغری هر دو یکی بوده باشد چه «عرای: 
صورت ملفوظ و معرب طبیعی LUE‏ فارسی کهن «ایراگ». مرگب از جزء اسمی «ایره )= 


۰ آر یا /ايرى - هم در كلمات ig xb‏ و Um"‏ ا بساو ند 24 سنت 3 TAE X anh — Lal‏ 


هم به معنای eU v‏ /ايرانى» و lao‏ هم مرادف لفظى «ایسرج, است. ظنّ غالب آن که 
مطمح نظر شوب بساكه خود صورت فركشته از Ps‏ نام M bases‏ 
است. در هر حال مدلول كلمة «افریخ» )= ایرانی تبار) ناظر به میهن بومگاهی واثيرءها 
زاربا تابن ای 


az shy‏ اوستابی که كشت همان سرزمين spl yu‏ را گفته‌اند. «ناسمتی نام تام 
بين مذهوم و مصداق داشته است. ابور یحان در بیان مدا تاريخ خوارزمیان كويد أن را از " 
آبادانی آنجا می‌دانند. که ۷۸۰ سال پیش از اسکندر بوده (- /۱۰۹۰ق.ع): آنگاه پس از آن 
درآمدن سباوش بن کیکاوصر را به أنجا و بادشاعى کبخسرو و shy‏ اور bul‏ ماحد 
نهاده» که سرانجام کار به پادشاهی ترکان رسبده؛ و اين امر ٩۳۲‏ سال پس از آبادانی أنجأ بو ده 
است )= (eo e0]‏ آنگاه خاندان وشاهيه, در أنجا از تبار کیخسرو در تأر يخ به نحو cub‏ 
از ايرانيان پیروی کردند تا أن که آفریغ» كه یکی از ايشان (- شاهیه) بود درگذشت )= 
Cb‏ بس از او پسرش شاه شد و کاخ خود را در سال ۶۱۶ يس از اسکندر (- 6۳۰۵) بر 
بشت «فیر» ساخت. که بدو و فرزندانش تاربخگذاری کردند» . بدین‌سان. آغاز دودمان 
خوارزمتاهیه مرو ط به ادوار افسانه‌ای می شود افريغيان از تبار ,سیاووشان» نیمه افسانه‌ای 


بودند. هر چند که » بدأ تاريخ خوارزمیان ؛ بر یک و واقعيت gas gi?‏ است ت. اینک وجوه 


APN س ۱۰: ص‎ Ae (در) ای إن‎ a eal وب‎ AUS 


wer PITS Oey, يه‎ cele yy 
- + ۹ -P I PES LJ 


"TEN $4.‏ 0202000 تعليقاتكتاب 
تسمية شاهان آن دودمان را كه بیرونی نام برده (ف MI‏ ب 51) اجمالاً بیان eS e‏ 

١‏ افريغ (Afrigh)‏ همان li‏ لاپیراگ = اپ + ایر + اكب به معناى باز تبار آربابی» (آريا 
ناد /أريا تبار) جنان كه گذشت از نبار «کیخسرء» سياو شان افسانداى. ظاهراً خيلى قبل از 
سال ۳۰۵م به پادشاهی رسياده؛ نخستين S yla‏ «شاهیةر خوارزم (نيمة Y‏ سدة (et‏ که كويد 
مردم او را بدشكون می‌دانند. جنان که ایرانیان يزدكرد بزهكار (- ائیم) را شوم می‌شمارند. 

-Y‏ بغذه (Baghadheh)‏ رجهى از he‏ + ذت /داده )= خداداد) که دومين شاب خوارزم و پسر 
ra sh‏ بود کاخ افير» ر! (در شهر وكاث») به سال ۶۱۶ سکنادری Pe Ol‏ مبلادی باخت. 

۳ سخسک (Saxa-ssak)‏ وجهى از مسخ/ساخ + سک إسكاق كه به معناى وثاه سكايىريا 
«سکان شاه» ناشد. 

۴۔ اسکجموک (askaj + mukha/aska + Jamuk)‏ یکی يا به معتای مسكابى جهر» و با 
داشکانی تبار, که در هر دو صورت به مفهوم کلی «أرياى سکابی, است. 

۵ ازکاجوار (Askalsvat)‏ يكم هم بد معناى »از تبار اشکانی» (اشکان‌نژاد) باشد. 

۶ شخر (Saxar)‏ يکي وجهی از «خشتره» )= خسرو GUI pf‏ و هم به معنای «خسرو: و 
«شهریاره که لقب شاهان خوارزم برده است. 

۷ شاوش (Saws)‏ همان «سیاووش: pU)‏ سردودمان «شاهیه, خوارزم) باشد. 

۸ خامکری (Xamkri)‏ شاید که جز. !ول أن «خان» معير از «شاهه باشد. 

٩‏ بوزکار (Bürkàr)‏ که جزء اول yo‏ (- گناه و جرم) و همان «بزهکار, )= اثيم) لقب یزدگرد 
(یکم) ساسانی (PY Yo 04A)‏ که به معنای زندیق و بددین و معير از مانری مذهب باشد. 

۰ ار تموخ (Arthümiux)‏ که به معنای «راستی‌نما كد سى سیمادست. حن ظهور اسلام و 
حدود تاريخ pf Yo‏ بو ده باشل.. 

۱ سخر (Saxar)‏ دوم که هم به معنای (ش (F‏ خسرو/شهریار امست. 

۲ شیری (Siri)‏ هم از ماده مخشتره, اوستابی )= پادشاهی) که از القاب شاهان ورانرود بوده 
است. 

۳-ازکاجوار (Askatsvar)‏ دوم كه هم به معناي (ض ۵) و تخستین تازش rye‏ به خوارزم در 
زمان او رخ داده است APEM / GF)‏ 

۲ اسکجموک (Askadjamuk)‏ دوم که هم به معنای (ش ۴) و در زمان او خوارزم را SES‏ 
ols‏ باهلی (م ۹۶ق) سردار امریان کشود (سال )٩۱‏ و در پی شررش مردم آنجا را و یران کرد 
و ثار فرهنگی خوارزه‌یان را نابود ساشت. 


سسا دي em‏ 
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۵- شاوشفرن (SawuSfarn)‏ از همان نام شاه بشاوش» ( ش (v‏ با اف ر/فرن» )= سیاووش 


شکوه) که با همدستی سغدیان در برابر عریچا پایداری کرد. 

۶ برکسیاثه (PrexS/kdayatha)‏ رجهی از «پورخشاینبه» (- پسرشاهی/شاهزاده) که معادل با 
اصطلاح خاص «وبسپو هره )= ملک‌الطائفه) بوده باشد, در زمان او انقلاب ضد اموى 
ایرانیان به رهبری ابرمسلم خراسانی رخ داد (ح 2۱۳۰ . ق) و او آخرین اسم ایرانی- فارسی را 
در زنجيرة خرمانروایان «شاهیه« خوارزم داراست. 

۷- عبداته بن «بركسياتهو که نخستین شاء خو رزم با اسم T‏ در زمان ولابت SAE‏ 
ud pelos‏ عباسی (۸۲۱۸۱۷۰. 3( بوده است. 

۸ منصور بن عبدالله (ن ا س ۳ق) که برآيش خاندان‌های gly!‏ «سامانی؛ بخارا و «صفاری: 
oi s‏ در زمان او رخ داده است. 

O02)‏ شرح اجمالی Lal‏ و لوک افریغی (شاهیه) خوارزم؛ به عنودن آل عراق» ذیلا در تعليقة 
<67> خرامد آمد. <اذکائی € 

7(ص (EY‏ #عراق» اسم نوزدهمین «شاه, افریغی خوارزم که در تعليقة پیشین گذشت (66) در 
دوران اسلامی ملوک «شاهية, آنجا را حسب اين اسم «ال عراق» هم گفته‌اند؛ و نیز تاکید بر أن 
رفت كه اسم شخصى ilyen‏ مطلقاً ربطی به نامجای مشهرر ندارد. بلکه هر دو صورت 
ملفوظ و معرّب طبیعی کلمۂ فارسی كهن «ايراكه (.: أريايى /ايرانى) و ظاهراً هم مرادف 
sal‏ «ابرج» (ابران)است: صورت فارسی وافريغ» (اپریگ) هم در مقهوم لغوى «عراق» بو ده 
باشد. اما آخرین حلقه‌های «شاهیه, ALL‏ آل عراق ينج امير نامبردار است. كد هم بنا به 
گزارش بیرونی و تواريخ قديم :جمالا بدانها اشارات مىرود: 

4 عراق بن منصرر(ن Y‏ س (Y.‏ که معاصر با امیر اسماعیل GS)‏ سامانی ( ۲۹۵-۲۷۹ جدر. 8( 
پادشاه مشهور برده, آیین‌های فرمداری و فرهنگ کهن ايرانى هم در زمان ایشان به مرحلة 
نوزایی و شکفتگی رسید. 

۰ محمد بن عراق (ن ۱ س ۴ ق) که در زمان نصربن احمد سامانی (۳۳۱-۳۰۱ق) از او ياد شده 
است. 

۱- ابوسعید احمل بن محمد (ح۳۴۱- ۳۶۶ق) که با همدستی چند تن از منجمان خوارزم به 
تقليد از سال خراجی معتضدی. تر نیب گاهشماری خر ارزمی را تغییر داد (۳۴۷ق) < 357 >. 

۲- ابر عبداله محمد بن احمد (خوارزمشاه) شپید (ح ۳۶۶ ۸۳۸۶. 3( آخبرین فرمانروای 
«شاهیه, افر يغی (ال عراق) كاثى خوارزم: که مغلوب مامردین محمد ( (STAV e‏ امیر 


الأثار الباق تعليقات کنات 


اكركانج, (جرجانیه) شد و به قنل آمد (۳۸۶ی/۹۹۷م) و أميران مأمونی گرگانج متصرفات 
خوارزه‌شاهية دافربغی, کاٹ را مسخر ساختند لقب ,خوارزمشاه, هم به غالبان رسيد و 
کشمکش‌های بی‌پایان هم بايان بافت. 

۳- ابونصر عراق (ح ۳۵۰ ۴۰۸ھ . ق) نواد؛ خوارزمشاه (ش 19) از بزرگترین دانشمندان 
رياضى ايران. استاد و مربى ابوريحان 55,2 که طی تعلیقه ie‏ < 234 > بشرح خواهد 
kal‏ <اذكائى >. 


فركرد جهارم (IV)‏ 


08- (ص ۴۴). ,الاسکندر. الیو نانی...: (الخ) که بايد كفت تمام اطلاعات مژلفان شرقى 
راحم به اسکندر مغدونی همانا اسکنندرنامه « کالیستنس: (Callisthenes)‏ درو غین 
است (ويرايش e yn‏ ياريس. YATE‏ اين AS‏ نسبت به شرق و غرب بکسان و با 
همان gau‏ رفتار م ىكند. و چلین نماید كه فرجمه‌های شرفی تفاوت زبادی با 
نسخدهاى مختلف بونانى کناب ندارد. عبارت »... قول الاسکندر لدارا. حين ادرکه ... 
الخ (طز/۰۳۷ س ؟1 )در اصل يونانى نيامده. ولی جيزى شبيه به آن و جود دارد (كناب ۲ 
فصل ١‏ / ص ۷۷). قاتل داريوش یک نام ساسانى pat te sy‏ ابن اذربختء دازد 
(طز /۳۷ س ۵) و حال أن كه در اصل دو تن قاتل با نامهای سوس: (Bessus)‏ و 
مار تبازانس, OF .)۲۰/۲( xa (Artabuzanes)‏ ختنصره Vf ydo)‏ س ۴) که در 
ابن داستان أمدى در جای Sea‏ هم ياد شده است (نک: مرو ج اذهب مسعودی ج Y‏ 
ص ۲۴۷ | تاریخ الطري. 3 ۱ ص ۱۶). اين که اسکندر در اصل پسم داریوش بود 
هم به رو ابت شاهنامة فردوسی و هم طبری ( ۱۲/۱ ۵) و ابن اثیر(۱۹۹/۱) می‌باشد. برای آگاهی 
بيشتر. رجوع شود به كتاب «افسانة اسکسندر نزد مشرقيان»' تألیف اشپیگل 
(Fr. Spiegel)‏ <زاخانو>. در اين خصوص ما نیز به مناسبت نا گزیر از برخى استدراكات 


HT‏ ترجه و تحر بر «اسکندرنامهه‌های ( کالیستنسی) سر بانی و عربی و فارسی: و نیز 


١ Die Alevimider Soy dist aten Crienralen, | pei. ۰ 


tAr جهارم شر ۵۷ .۰۰ وم‎ er 

«داراب نامهءهاى ایرانی بيوسته بدان شدهابم'؟ اما پس از كتاب «اشپیگل: (سدۀ (A‏ که 
زاخائو باد كرده؛ ابنى ما می‌توانيم آثار علمى ‏ تحقيقى جديدى در اين خصوص 
فراشناسيم. که یکی همانا كتاب كرامند «اسکندر و آسیایی‌هاه (المانی) تألبف فرانتز آنتهايم 
“(Franz Altheim)‏ و دیگر كتاب «اسکندر سده‌های ميانه» (انگلیسی) تألیف جورج 
کاری (George Cary)‏ "كه جامع‌تربن تحقیق در بأب منشأ «اسکتدرنامهءهای قرون 
و سطایی است. اما این که ابوریحان بیروئی در خصوص اسکندر متدونی جه منابعی زیر 
دست داشته؛ گذشته از ترجمه‌ها و تحریرهای شربانی و عربی تواریخ اسكندر. هسمانا به 
منابع مستفل و مخصوص gk yo‏ در اين مورد و ساير مسائل یونانی رجوع mS‏ همین 
قضيه که زاخائو حسب یک اجتهاد نادرست. یونانی‌دانی بیرونی را زمانی محل نردید ساخته 
بود اینک ثابت شده است که علامه بیرونی هم از عنفوان جوانی با زبان یونانی آشنابى 
داشنه. از منون أن زبان به راحتی و بی‌واسطه استفاده و گفتاررد نموده است؛ جه از جمله 
دانشمند ایتالیائی لوی دلاو بدا (G. Levi Dellavida)‏ گفتاری دارد با عنوان «اسكندر 
مقدونی» کو تيس اودریسیو و بیرونی». حاصل تحقیق (و Gel‏ وى اين است که بیردنی 
كناب اخلاق ويلو تارک» (به یونانی) و دیگر تواريخ «یونانی» راجع به اسکندر را زیر دست 
داشته است ؟. <اذکائی >. | 

9- (ص (YO‏ «ابن عبدالرزاق الطوسی, من افتمال نسب له فی‌الشاهنامه...؛ (الخ) كه ابن اثير 
کسی را بدين نام در تاريخ امارت رکن‌الدولهٌ بویه‌ای. Sb‏ حوادث سال ۳۲۹ ياد کرد است 
(الكامل. ۳۹۶/۸) <زاخائو > که در تعليق دیگر بر ذکر اسم وی: «کتاب شاهنامه المعمول 
لابی منصور ابنعبدالرژاق» ge)‏ /۰۱۱۶ سر ۲۰) اظهار داشته است: «اين نام در ديكر متابع بر 
من شناخته نباشده )02/5 سر ۲۱) <زاخائو >. 'کنرن اين نام پس از فرن و ربعی در نزد 
اهل تحقیق و ادب بیار معروف است. جه پیوند اين نام با حماسة كبير ملی ایران 
(ناهنامه) مساعی lids‏ دانشمندان برچسته‌ای ر. از ايراتشناسان بنام ایرانی و اروپایی - 

که ذکر اسامى سامی ایشان در ابن اشارت کو تاه میسور نیست -در شناخت حال و امر وى 


۲۷۹-۰۲۷۴ افشاربردی. ۱۱۳۷۳ سر‎ ufo ایران. تهراذ. مرفوفات‎ ob A 
2. Alexander unid Asie (Geschichte eines Geistigen erhes), "'übingen. Max Niemeyer. 1953. 
X, The Medieval Alxamder, Cambridge Univerily, 1956. 
4. Arabte and Ilinc: Studies in honor of Hamilton A R. GIBB, aiden, Brill. ۰ 
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موجب شده است. يارى؛ سيهبّد ابومنصور محمّدين عبدالرژاق طوسى (۹۶۲//۵۳۵۱/2م) 
حسب توصيف حكيم فردوسی. همان پهلوان بود دهقان نزاد/دلير و بزرگ و خردمند و tal;‏ 
بؤوهندة روزگار نضت/كذثته سخنها همه باز جست» (الخ) که بانى وشاهنامة: ملثور (به 
نثر) معروف به «شاهنامة ابومنصوری» هم در زادگاهش «طوس» شد؛ وى که بيوسته 
حکومت آنجا را داشت طی وقایع سیاسی خراسان نخست بار در سال ۳۳۵/۳۳۴ق از وی 
ياد شده است؛ اين كه در شورش ابو على احمدين محمد (محتاح) جفانی سپهسالار خراسان 
(OY Ye)‏ بر ضد uel‏ نرح بن نصر سامانی (۳۴۳-۳۳۱ه. ق) بدو پیوست: هم بدين کار 
سپهسالار خراسان شد؛ ولی سال بعد (۳۳۶ه) از سياه سامانی شکست بافت. يس روی به 
«ری» آورد و به نزد امير رکن الد وله دیلمی (GAY PPP YA)‏ مقام ساخت؛ آنگاه همراه با امير 
به آذربایجان رفت و در انتظام امور آنجا وى را یاری کرد. يس حکمرائی أن ابالت را یافت 
(۳۳۷ه) اما سال بعد به «ری» بازگشت و از امير نوح بن نصر سامانی پوزش و سخشایش 
خواست. که بذیرفته شد و به میهن خود باز آمد (۳۳۹ه) و همچنان از بلند بایگان دولت 
سامانی بشمار می‌رفت (۳۴۲ه) تا آن که در سال ۳۴۶ بنیاد تألیف «شاهنامهه را GE e)‏ نهاده 
چنان که باز حکیم فردوسی فرماید: «یکی نامه بد از گه باستان/ فراوان بدو اندرون داستان؛ 
a‏ در دست هر صوبدی!ازو بهره‌ای برده هر بخردی..؟ ز هر کشوری موبدی 
سالخورد /بیاورد و اين نامه را گرد کرد...+ جو بشنيد از ایشان سیهبد سمفن / یکی نامور نامه 
افگند بن؛ چنین یادگاری شد اندر جهان / بر او آفرین از کهان و مهان..., (الخ). سپهید 
ابومنصور طوسی در سال ۳۴۹ متام سپهسالاری خراسان يافت, اما چون كرايش باصنی 
(اسماعیلی) داشت و به fle‏ سیاسی دبگر (تردد ميان دو حریف سامانی و دبلمی) 
دشمنانش دیدار او را با رك نالدولة دپلمی در گرگان بهانه ساخته (هم بر اثر چرخش‌های Lad‏ 
اسماعیلی دربار آل سامان) و به قصد رپاکسازی GLE‏ پادشاه از قرمطیان, اول سپهسالاری 
خراسان به اصرالدوله ابر الحسن سیمجور (م (AT VV‏ دادند. بعد شهر طوس را حصار گرفتند؛ 
سرانجام سپهبد ابومنصور با حال نزار و بیمار در پایان بک روز نبرد از اسب بیفتاد. سرش رأ 
از تن جدا کردند و خزانهاش برداشتند؛ و سپس هر که را از قرمطيان می‌یافتند بکشتند 
(ذیحجه ۳۵۱/۳۵۰ق) تا چنان شد که در همد خراسان و ماوراءالتهر یکی باطنى نماند (نظام 
الملک طرسی) و البته قصه هلاكت ابومتصور عبدالرزای طوسى به زهر. روایتی Suo‏ 
وسست است که در ابن وجيزه نمی‌گنجد. اما آنچه در شرح حال سیاسی سپهید ابومتصور 
طوسى. ناچار هم در اینجا بايد كفت این است که ناکنون هیچیک از محتقان دانشمند 


و« 
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,شاهنامه پژوه» ابدأ :شارنى به كرايش «باطنی» (اسماعيلى) وى نکرده‌اند؛ چنان که شادروان 
علامة PX‏ در رساله ومقدمة قدیم شاهنامه ay)‏ شادروان علامه gine‏ رسكى هم در كفتار 
«دیباچة دیرین شاهنامه er‏ شادروان دكتر ذبیح الله صفا در شرح «شاهنامة أبرمنصورى ٠"‏ و 
استاد دكتر جلال خالقی مطلق در شرح حال بابومتصور عبدالرزاق Waai a‏ بى اطلاع 
مانده‌اند كه هدشهرى سياستمذار وى خواجه نظام الملک حلوسى. چه فقرات مغتتم و اخبار 
گرانبهایی در اين خصوص (ترمطى كرى و احوال سياسى او) بدست sala‏ است(! و لذا اين 
مرضوع برای نخستين بار است (در كمال حيرت و ناباوری) توسط راقم ابن سطور. آنهم در 
تعليقات آثار ib‏ بيرونى به نحوى اكتشافى بیان می‌شود؛ در ضمن اين قضيه هم نظر به 
گرایش‌های سياسى امراه و ملوک زمان (نيمة يكم سد جهارم ه. ق)كاملاً تأبيد می‌شود ۶ 
اما اين كه بيرونى به جعل نسب از برای ابو منصور بن عبدالرژاق طوسى در «شاهنامه» نمو ted‏ 
تبار خود را پلست اندر پشت تا منوجهر (الأثار/ ۳۸) و بالاتر از آن تا وجمشيد, رسانده عين 
عبارت هم در مقدمۀ قديم شاهناءه (ابومتصوری) از این فرار است که ب بس از «سپاس و آفرین 
خداى» كويد آغاز کار شاهنامه از گرد آوربد؛ ابرمتصور المعمری (به) دستور امير اپومنصور 
عبدالرژاق...(که) مردی بود با فر و خويش كام بود و با هنر و بزرگ منش بود اندر كامروابى. 
و b‏ دستگامی تمام از AU,‏ و ساز مهتران و انديشه بلند داشت و نؤادى بزرگ داشت به 
كوهر و از نخم اسيهيدان اپران sa p‏ (و) سال بر سیصد و چهل و شش از هجرت...(بود) که 
اين نامه را به تشر فرمود تا جمع کننا...» (نسب (gh‏ محمد بن عبدالرزاق بن عبدلله بن 
فرخ...(تا) فرخ زاد بن بهرام که بگاه خسرو پرویز اسپهبد بود بسر EF‏ بوزرجمهر که دستور 
نوشیروان بود...(تا) بين پسر گیو پسر گودرز...( که) بگاه كيخسرو سالار بو د...(تا) منوچهر از 


نبيرةٌ ایرج پسر افریدون پسر أبتين از فرزندان جمشید بودا». <اذكائى >. 


. بيست مقاله فزه پنی (دوره کامل). نهران: ۰۱۳۳۲ ح ۲: ص Ae‏ 


2. IRANICA ات‎ articles), Tehran Univessety, 1964, FI". 260-273, 


حماسسرایی در ایران: تهران. ۰۱۳۲۳ ص ۱۰۷۹۹ 


. دانتنامه ایران و الام طهران. o) m‏ سال ۱۳۵۷ حجن ۱۱۱۱۱۱۱۰ 


عدي رالملوى (سپاست‌نامه ). برت دارف, نهران, AT Ee‏ ص ۲۸۲-۲۷۹ 
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۱-(ص (tO‏ «انشاهنامه» که اجماغ محققان بر ان است مطئق اين اسم پیش از وشاهنامة» حكيم 
فردوسی, همانا هشاهنامةه (به نثر) ابومنتصوری» است که پیشتر .)69( ذکر أن رفت؛ اصسل 
«شاهنامة: (منظرم) فردوسی نیز همان وشاهنامة» (منثور) ابومنصوری است. حكيم 
فردوسی أن را ماخذ گرفته و از آن به عنوان Ana‏ خسروان: يا مدفترء ياد کرده است. 'ما 
lites,‏ شاهنامه‌های فارسی چه بوده است؟ همین خود عنوان گفتارهای يبان مسعروف 
دانشمند ففيد سيد حسن sal X‏ ست که با الهام از اثار شرقشناسان آلمان در باب حماسة 
می ايران (بالاخص تئردور نولدکه) در ماهنامه ea‏ (منتشره در برلين. دور؛ جدید. ش | 
مسلسل ۳۶ از SE‏ جمادی دوم ۱۳۳۸ه. ق/ ۲ آزانویه ۱۹۲۰ببعذد) نوشت. پس از ان یک 
جا در مجموعه بهزاره فردوسی» (۸۱۳۲۲. ش) و در کتاب «فردوسی و شاهنامه» (به 

شش حبیب بغمایی. ۱۳۴۹ش) هم باز جاب شد. حاصل تحفیق وى أن که اصل 
«شاهنامه,رهای فارسی و «سیر المثوک:های عربی: همانا «خوتای نامک (خدای نامه) 
پهلوی ساسانی است. که در ترجمۀ عربی غالبا «سیر اله‌نوک» (ملوک الرس) نام یافته؛ و در 
فارسی «شاهنامه» نام گرفته: زيرا «خدای نامه بعنی کتاب «خداوندان. به مفهوم 
«يأدشاهان: بوده, در دورة اسلامی برای احتراز از لفظ «خذای» (در خو تاگ‌نامه:«های پهلوی) 
آنها را ءشاهه نامه گفتند. اما +عدای نامهم كه یک تاريخ عمو می رسمی در زمان ساسانیان 
نوده» ترجمه و تحریر و تهذپب‌های متعددی در عربی و فارسی بيدا tea S‏ چنان که حمزة 
اصفهانی گفته است: «بهرام بن مردان شاه (موبه ولایت شاپور از بلاد فارس) كويد که بيست 
و اند نسخه از کتاب خدای نامه بدست آوردم. سنوات ناربخی پادشاهان ایران را از زمان 
کیومرث (ابرالبشر) تا OLY‏ روزگار انان و زوان حکومت ایشان به دست نازيان اصلاح کردم 
پس با مقایسه و تلفیق نسخه‌ها کناب تاريخ ملوك بنی ساسان را چنان که بايد تر تیب دادم ». 
نولد که معتقد است که اين اختلافات در نسخه‌های عربی «خداینامه, هاء هم به دورة ماسانی 
و به اصول يهلوى أنها باز می‌گر دد اینک شمار سیر ملوک clan ja All‏ شناخته شده 
(عربى نبشته تا سده جهارم) در نزد ما حدود بيست عنوان می‌باشد. که طن تعلين >168< 
راجع به تواريخ قديم اران ياد خواهد شد؛ اما جيزى كه در اينجا (شرح الشاهنامهه) بايستة 


C c 
ذكر است. تحریرهای فارسى «خداینامه, (سیرالملوک) يعنى اشاهنامهوهاست. که آنچه تا‎ 
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زمان بيرونى بديد آمده علىالتحقيق چهار دفتر است دو تا منظوم و دو تا منثور كه 
دفتر از آنها را بيرونى زیر دست داشته است 

(۱). شاهنامة (منظرم) مسعودی مروزی (ن ۲ س ۳ ق) فديمترين شاعری که داستان ملى و 
تاريخ ابرانيان را از کیومرث تا یزدجرد آخری به نظم آورده (فریب به سال atro‏ ق) و 
كو يند دفتری مختصر و مصوّر بوده است '. 

(Y)‏ شاهنامُ (منتور) ear ja‏ تألیف ابوالمؤيّد بلخی (ن Y‏ س ۳ق) شاعر و تویسندة نامدار 
دورء سامانیان: که كتابى بزرگ بوده و گمان برده‌اند بایستی در غاز سدهُ چهارم نوشنه شده 
باشد. 

)11( شاهنامة (منظرم) بلخی, تدوین ابوعلی محمدین احمد بلخی شاعر (ن Y‏ س ۴ق) که تنها 
ابوريحان پیرونی و ففط بك yh‏ آن هم در جزو موان «سیرالملوک»ها از وی ياد كرده. كويد 

که ابوعلی بلخی در شاهنامه این حکایت انسان نخستین را به گونه‌ای دیگر جز أنجه ما ياد 
کردیم آورده پس از أن که ادعا کرده است اخبار أن را از روی کتاب سیرالملوک عبداللهبن 
المققع و مال محمدين Sey mer‏ و ما ل هشامين قاسم و مال بهرامين مردانشاه موبد شهر 
«شاپورہ و مال بھرام بن مهران اصفهانی تصحيح كرده و بعد آن را با آنچه بهر م SIP‏ زردشتی 
نوشته متابله کرده است». (عس/۵۳ H‏ طز/ 88( دو نظر راجع به ابوعلی بلخى و 
شاهنامه‌اش و جود دارد: یکی ایر و یت ۲) که 
اين نظر Mo!‏ بىاساس باشد و طرفداری ندارد: دوم اين > ابو علی بلخی و شاهنامه‌اش؛ 
همان ابوالمؤيد بلخی شاعر (ش ۲) بوده TT‏ اين نظر هستیم و در اين 
خصوص طن تعليقة <67 > سخن خواهیم گفت؛ اما اين که اين شاهنامه را ومنظوم: ياد 
کردیم از باب مَجاز و قرینه باشد و الا اعتباری ندارد. 

(Y)‏ شاهنامة (منثور) ابومنتصوری که در سال AY P‏ ق ابرمنصور محمدین عبدالرژاق طوسی 
(STON 9‏ بنياد آن كذاشت و پیشتر (ش 69( شرح آن ان گذشت. <اذكائى >. 

71- (ص (FO‏ ابواسحاق ابراهيمين هلال الصابى الحزائى (۳۱۳ - ۳۸۴ھ . ق) رٹہس دبوان امیر 
Uy lie‏ بختیار بويداى ديلمى (۳۶۷-۳۵۶ه. ق) بود اديبى شيوا سخن در نظم و نشركه از 
جمله كتاب الناجی را در تاريخ دولت ديائمه نرشت. طئ أن تبار ايشات ر' به بهرام (۵) گور 
ساسائى (۴۳۸۰۴۲۰م) در پیوست. (رش: لفهرست ابن ندیم ۱۳۴./وضبات الاعیان ابن 

sA 


ی و داهنامه (Gab ua)‏ فر ۱۶۳و ۱۶۸ pietele‏ در اران (ذككر (uo‏ تس ۱۶۳-۱۶۰ 


AS تعلبقات‎ NEWS £4A 


خلکان؛ شر ۰۱۴ حبيبالسير میرخواند...) و در باب تبارشناسی بربیان. رجوع شود به: 
المعارف ابن قتیبه. ص ۳۶؛ الكامل ابن اثیر. ۱۹۷/۸ تاريخ طیرستان مرعشی (طبع ذرن. 
ص ۱۰۱) و کتاب «زبخواره‌همای تسبارشناسیه" ووستننلد > (F. Wustenfeld)‏ 
<زاخائو >. لیکن صابی کناب الناجی را به اسم (لقب «تاح المله«) شاهنشاه ابوشجاع 
فناخسرو عضدالدوله بن رك نالدولة دیلمی (۵۳۷۲-۳۳۸. ق) نوشته. که بجز أن «دیوان 
رسائل» او هم باقی است» دیران الشعر اخبار اهل و کتاب الهوات النادره هم که جاب شده 
است ". <اذ کائی >. 

72- (ص (HO‏ ابو محمّد الحسن بن على ابن ناناء که به عنوان ملف تاريخ امیران بویه‌ای ياد 
شده اسم وی در مظان مراجع بدیده dels‏ و بر ما شناخته نشد. <زاخائو- اذ کائی > 

3- رص (FO‏ «لاهو, و «لیاهج, که اين دو نام يدر و پسر. در زنجيرة تباری دینمیان بر من 
شناخته نباشد؛ شاید أن دو به نحری باکلمۀ «لاهیجان, مر تبط باشند. که نامجای یکی از دو 
تختگاه گیلان است؛ رجوع شود به تاريخ طبرستان مرعشی (طبع درن مقدمه. ص ۰۱۱ ن 
)١‏ <زاخائو >. 

4 (ص (TR‏ اسفار بن شیروبه (دیلمی) که در زمان خلافت «مفتدره عباسی (۶۳۲۰-۲۹۵. ق) 
غاب هلر ان کین با جنگ برض ايان easels Sula dba‏ 
ایالات جنوب دریای خزر- بعنی- طبرسنان و دیلمان و گیلان و گرگان را تحت تصرف 
درآورد! بس نخستین علوی حسن بن على معروف به الناصر الاطروش در ابن امر توفین 
یافت (ح ۲ ولی کرشش سرداران آمرای علوی با نامهای ليلا بن نعمان ماکان بن کا کی 
و اسفار بن شیرویه توفیق آمیزتر بود؛ جه اسفار حزب علویان را ترك كفت (۳۱۵ه. ق) و بر 
طبرستان مستولى شد و حکمرانی مستقل اعلام كرد. اما اسفار چندی پس از آن ناكام 
درگذشت. که گریند سرداران وى و در T‏ .یشان مرداويج زیاری» او را به سبب للم و 
تعدّى و منع مذهبی نسبت به مردم کشتند (۵۳۱۶. فى). آنگاه مرداو یج که خود بر طبرستان و 
كركان فرمائروا شد. کوشید قلمرو خويش را در ایالات و نواحى مجاور گسترش دهد. وی 
بنیانگذار سلسلة زیاری است. که طی يكصد و پنجاه سال بر آن ایالات قدرت adl‏ داشت. 


١ Genealogische Tabellen, V. 10 & Register, ۰ 
الأعلام‎ ۱۶۴-۱۶۱ OLOY TTY بهران: ۱۳۲۷ مس‎ (ue شاهنشاهى هفاالاوله (علىا م تر‎ ۲ 


ازرکلی). ج ۱ء س VA‏ 
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او حزب Gb gle‏ را رها کرد و شعار سياه عباسیان ر؛ برگرفت اما نست به خلیفه_ که او را 
حاكم مشروع بر ولایات مسخر به شمشیرش می‌دانست سخت رویی می‌کرد. (رش: تاريخ 
Te bon Gb‏ ص ۱۳ ۶۲۱-۶) و گزارشی هم دربار؛ وى در تاربخ طبرستان مرعشی (طبع 
درن ۱۱۸۵۰ ص ۱۷۲۱ ۲۰۱۰و ۳۲۲) و جود دارد. مرداویج كيلى از بوم دكيلانه بود كه نام 
پدرش را :زاره و «زبادں نوشته‌اند (من نمی‌دانم كدام درست است) و اما در متن (طز/ وم 
س ۶) بين دو كلمة بولهه و «غیره انگار یک جای خالی (- بیاض) است که من نمی‌دانم جه 
بايد باشد؛ و همین بیاض خود دلیل است بر أن که کلمات اتی معنای محصّلی ندارد. جه 
درست رو شن نیست ply‏ وردانشاه, که مردأو یج را به رها ساختن مردم از عمتم اسفار واداشته 
oai a‏ ووه Ned‏ درا n e‏ عدن Gl‏ مرکو دوو fee‏ که سا ریاد :3 وه 
نظر ما عمدى استء جز با امعان نظر در موضوع بحث که «جعل نسب» يا وساخته تبارى, 
ملوک است دانسته لمی‌آید؛ جه بیرونی که کتابش را به نام مخدوم خود امير شمس المعالى 
قابوس بن و شمگیر زيارى نوشته, در اينجا حُسن ادب و خدمت راطى سباق کلام نمی تواند 
او را هم زبىاصل و نسب, و «ساخته تباره فرا نمايد؛ فلذا به عمدى مصنحت‌آمیز كريد که 
هیچ كس از وابستگان (موالی) آن پادشاه ,شرف قدیم اصيل, او را که از هر دو سوی است (- 
اصيا الطرفین؛ يعنى هم از طرف يدرو هم از طرف مادرش بل دادور است) منکر نیست. اگرچه 
تبار او به اصول «سیادت, پیاپی نگهداشته نباشد(!) و اما یکی از دو طرف اصيل همانا 
«وردانشاه» است که «سیادت» وی در کوهستان طبرستان برکسی پوشبده نیست. (چه) او غير 
از امير شهید مرداریج (فرزند دیگرش) را «ابن وردانشاهه گویند(؟) که وی را در مورد اسفار 
رای زد... (الخ). وردانشاه گیلی نیای مرداویج و پدر «زيار» بوده است. که دو پسر دیگر او 
«كاكى» و «فیروزان, در تواریخ مشهوراند؛ + فلذا گمان ما بر أن است که بين دو کلم بوله: و 
«غیر» بایستی tula ARAS‏ (با د کا کی و با ,فیروزان: ؟) باشد که كويا یکی زاين دو مشنهر به 
«ابن وردانشاه» بوده است. <اذكائى >. 

5 رص EP‏ اسپهبد رستم شروینی glo‏ شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر زیاری» نيز ابن 
اثير او را یاد کرده (الکامل» ۵۰۶/۸) و فرزند او اسپهبد مرزبان بن رستم «جیل جیلان, باشد. 
که هم بيرونى یکی از کتابهاش را بدو ,هداء نموده است »265 تاریخ au‏ اسبهبد 
رستم را ظهيرالد ین مر عشى نوشته (ناريخ طبرستان. طبع ذرن. ص ۰۲۱۰-۲۰۱ ۲۷۰ و 
aS (TTT‏ خاندان ربا و aS L‏ هم نامیده شرد. <زاخائو >. 


NEST 0۰‏ تعليئات كتاب 


76 (ص ۲۶). اسماعيل سامانی که همین تبارنامة li‏ ل سامان را نيز این‌اثیر AD‏ ۷۵ و 
ابن حو قل (صورةالارض. ص (PY0-Y‏ ثرا نموده‌اند. <زاخائو >. 

77- (ص ۴۶). GALS‏ شروان, كه به گفته قزوينى «شروان, را نخست خسرو انوشروان آبادان 
کرد شاهان آن ولایت را +اخستان» می‌گفتند (اثارالبلاد/۲۰۳)ر كو يند که انوشروان نخستین 
امير و فرمانروای شروان را یکی از خویشان خاندان خود کماشت ' . مسعودی (مروجء ۴/۲) 
شروانشاه زمان خودش را از تبار بهرام گرر يد کرده است <زاخائو >. يوستى (F. Justi)‏ 
uem)‏ تباری شروانشاهان و خاندان دربندی راء هم از آغاز کار ابشان نا عهد صفویه 
فرانموده است ". ASSI‏ 

78 (صر ۴۷). عبيدالله (المهدی) که دو لت سلالة فاطمیه را در قیروان ومصر بنیاد كرد (سال ۲۹۶ 
ه. la‏ وی خود را از glo‏ على بن ابی‌طالب وانمود می‌کرد. رش: الكامل ابن VÍA eH‏ 
المعارف ابن GOV) ec‏ «تار يخ olis‏ ريل (Weil)‏ ۵۹۸/۲. اما امير فاطمی که در زمان 
ول ما حکومت می کرد ابو على ابن نزار (صر ۲/۴۰) Lede‏ مسر بود (۴۱۱-۳۸۶ه.ق) که 
بيشتر به عنوان ,الحا کم: اشتهار داشت. (رش: الكامل. ۸۳/۹ ۸۴و ۲۲۱). <زاخائو >. 

VOLL‏ ۷ ويافث بن سرخرن, که من هايل بدین فرض هسنم ميان این دو اسم در شجره یک 
سقط وافع شده جه ويافث بن نوح اصلاً آخر شجرة اول است. و اين كه شجرة دوم با 
«اسکندر بن برکه» (الخ) آغاز می‌شود. اين نظر با فقرة مشابه أن در مروج الذهب مسعودی 
(8/5؟؟) تأبید مى شود (رش: افسانة اسکندر اشييكل. ص ٠‏ 2). ولى باید بگویم شجره 
Sy‏ بیرونی فرانموده» مسعودى (مروج: ۲۹۳/۲ و (TAY‏ و ابن اثير (الخامل. ۲۰۰/۱) 

نيز آن را بدست داده‌اند+ فلذا اگر چنان که من حدس می‌زنم سقطی رخ داده, همانا خبطی 
قدیمتر است که بعدها مسعودی و بیرونی و ابن اثير ان را تکرار کرده‌اند. برخی از نامهای 
شجره +زپور به صورتهای مشکوک باشد: QU)‏ مضربو. شاید که مصریم نک: الکامش: 
۱ (۶) لبطی. که بخوانید: s acd‏ (۱۵) الاصفر: که تحریفی از ۱5۳۷۰ (تکرین: 
۶ ۱۵) است ". <زاخائو > 


I. et Fersuch emer Geschichte der Shirwunshal (13, Dorn). PP. 12. 25. 
à, dranisches Numenbuch, Marburg. INS, PEP. 303, 456. 


3. ck Zech der Deutschen Monwalondischen Gesellschaft (ar. Ascoli). XV, 143. 
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30- (ص ۴۷). «داالقرنین هو المنذر...» (el)‏ که یکی نمودن ذوالفرنین با المتذرین pol‏ ءالقیس را 
e^‏ مره اصفهانى "AES‏ نک ترجمة (المانی) كونوالد: "C AY v?‏ (ثارسی) شعارء 
ص /ا١١].‏ <زاحائو >. 

A Le, (FY Le) -8]‏ بن هلال المشعیا, كه در باره ابن joe‏ مشهو مسی توان به کتاب 
الفهرست ابن ندیم (ص ۳۱۰) رجوع كرد <زاخائو>. گویا نسب وى عبدالله بن هلال بسن 
و صیاب (کوفی) بر ده باشد که e d'a:‏ (بدرش) نو عی PA‏ از تسیر جن را pul‏ باب 
كرد؛ و از جمله تالیفات وی: کتاب الروح المتلاشیه, AS‏ تفسیر مافالته الشیاطین لسلیمان 
بن داوود rd‏ و جز BC PUT‏ <اذكانى < 

2- (ص (FV‏ در باب این فرض که اصل ذوالقرنين عریستان جنوبى باشد بنگرید: مرو جالذهب 
مسعودى (TFA 5 VEE/Y)‏ و کتاب حمزة اصفهانی (ترجمه. ص ۱۰۰) و کتاب «داستان 
عريستان جنوبى' فون كريمر (A. V. Kremer)‏ ص ۷۵۷۰ <زاخالو < 

83- رص ۷ aged‏ (الخ) که این اسم در MT‏ ابن عشام بر oer E RESIA ) NW‏ 
نماید كه ras‏ از «أصبح» باشد (لاشتقاق این 33 ص ۴۱) همان طور که seis‏ اسم 
apes ye‏ است (AO voles)‏ اسم دیگر از همین ماده seem‏ باشد 60am cL)‏ ص 
OTY‏ و lis‏ أسم والحمال» نامعلوم است. برای oo‏ أسيم yeaz‏ هم (نک: الاشنةاق این 
vus‏ ص AY‏ <زاخائو >. 

4- (ص (YA‏ قريب به این قول را هم Spam‏ اصفهانی آورده است Ee S Lae i)‏ ص ۱۰۰). 
yim‏ >. 

HS‏ (ص (FA‏ ابن خردادبه (ح ۲۶۰-۲۴۰ق) که صاحب بريد مادستان (- جبال) ابران بود 
کتاب جفرافیای خود را حدود نیمگاه سد؛ سوم نوت که باربيه دومنار آن را طبع و ترجمه 
کرده است )1865 (Journal Asiatique,‏ <زاخائو >. ابو القاسم عبيداللهبن عبداله باحمد 
ابن خردادبه p)‏ ۲۱۱/۲۰۵ ح ۳۰۰/۲۷۲ه. ق) یکی از جغرافی‌دانان بزرگ ایرانی» كه نیای 
او زردشتى برد و پدرش در بخشی از طبرستان حکرمت داشت؛ خود وی هم که صاحب 
بر Je‏ ايالت جال بود» سپس ریاست دستگاه بر ید خلافت عباسی aL P‏ ار Alas‏ دیگر 


اصحاب دیوان گرایش‌های ميهن دوستانه (- شعو بی) داشت جندان که مسعودی و این ندیم 


* l uA سر‎ ciue جاب‎ Tm رش‎ ١ 
the Fut of al Nadi oJ & tr B. Dodge, Columbia University, 1970, ۱۱. P. ۰ 


0.۴ الأثار adu‏ تعلبقات گناب 
در این خصوص gle‏ سخن داده‌اند. که هم نشانگر دانش و بينش ژرف ايشان نسبت به تاریخ و 
فرهنگ ايران باستان است؛ چنان که ابن ala pam‏ كناب د جمهرة انساب الفرس» و نيز كتاب 
«التاریخ؛ را eut‏ که سخت مورد تمجيد و تقدير مسعودى شده و أن را همجون كتاب 
«السالک و الممالکه وى گرانبها شمرده است. اما همین كتاب ( المسالكى) او كه برتمام 
آثار يس از آن نافذ گشته. علامد دخويه آن را طبع و ترجمه کرده Ad)‏ ۱۸۸۹ تازه چاپ. 
بریل/۱۹۶۷) و Sol‏ از pal‏ مراجع جغرافیای قدیم و دراهنامه,هاست P‏ <اذکانی > 

6- رص ol ea (EA‏ (مردّف با «يُلغاره) که بايد گفت موّلفان بیزانسی از اين قوم با اسم 
«ساییر (Sahiroi) uss‏ ياد کرده‌اند. <زاخائو > 


فرگرد پنجم V‏ 


87- رص (OY‏ ابوسعيد سجزى (احمذین محمدین عبدالجلیل سجستانی) که در دیگر e‏ 
برمن شناخته نباشد <زاخائو >. ابرسهید سگزی مهندس (م۲۱۴ق) که همروزگار ابوریحان 
بیرونی بوده: یکی از بزرگتر ین ریاضی‌دانان و منجمان سده چهارم (ه. ق) می‌باشد. که اکنون 
جند بن کتاب و رسالة او در دست است (از جمله): رساله «فى قسمةالزاو يه ( که در سال ۳۵۸ 

شته)» کتاب «تحصیل القوائين الهندسیه. که برای امير عضدالدوله دیلمی (۵۳۷۲-۳۳۸ . 
ق) نوشنه الجامع الشاهى (که هم برای عضدالدوله نوشته» کناب تركيب aS) SHE‏ هم 
برای أن امير نوشته). رساله «فی تحعسیل الا بقاع... aS)‏ در سال ۳۸۹ نوشته) کتاب الا سعار 
(در مباحث نجومى C‏ المدخل فى علم احکام النجوم» ألقوانینلا ستنباط الاحکام» کتاب 
«زرادشته فى صور درجات‌الفلک (جزء درم از کتابهای ينجكانة منسوب به زردشت) و جز 
ينها + و اما «رسالة فی‌لاسطرلاب» (فی عمل الاسطرلاب) که همانا راجم به اسطرلاب 
«زورفی» ابداعى ارست. اهمیت مطلب در این است که به قول ابوریحان بیرونی» اساس کار 
أن (متفسین نظرية انقلابی مشهور) بر اين است که زمين «متحرٌ که باشد و فلك با همه آنچه 
در ان است ثابت باشد؛ یعنی نفی نگره بطلمیوسی «زمين مرکزی؛ و طرح فرضية کویرنیکی 


AOT ص ۸۱:۸۰ و‎ GEL رض" بار بستگاران ابرال (پ.‎ .١ 
.۲۱۴-۲۱۳ Gus ۱ < (زرکلی):‎ pU لال‎ ٩ -۱۸۴ ج ۰۶ص‎ (OUS رشى: ناريخ الادب العریی (برو‎ ۲ 


فرگرد پنجم ش #6 ۰.۰۰ o.Y AN‏ 


#مكانيك سماوی» (خورشيد مرکزی) که بیرونی خود این mS mi AS‏ زمین» را طین AS‏ 
«الاستيعاب» (فی معرفة الاسطرلاب) در شرح اسطرلاب وزورقىء ابوسعید سجزی 
پیشگزارده است ". در جزو آثار مو جود بیرونی رساله‌ای است به عنوان« کتاب ابی‌ریحان الى 
أبى سعید: )= نامه ابوریحان به ابوسعید سگزی) که در باب دو قضیة مثلّثات کروی از استاد 
بيرونى «ابونصر عراق» است: احتمال می‌رود همین امه بیرونی پاسخی باشد در موضوغ 
كتابى كه استادش به نام او كرده «o». Yoi‏ 

38- (ص ey (OY‏ اندرگاه, (پنجه) که همین نامهای فارسی را مسعودی ياد کرده (مروج: 
۳ -۴۱۶) و همین‌ها اسامی عربی هم دارند (طز VOR)‏ ۵-۳) <زاخائو >. بیرونی خرد 
در شرح پنج روز «بروردگان» (فروردچان/فروردین) كو ید که پنج روز پسین اندر polarity‏ 
(چون از پس أن بنج روز افزونی بوده است) آنک elf acti‏ خوانند (و آخرشان) آخر 
«دزدیده, (و) تأمهای پنج روز دزدیده: «اهنود. co hal‏ اسپنتمد: وهو خشتر» وهشتوايشت» 
!ست . اصطلاح فارسی «اندرگاهه که به عربی «اندرچاهات» يا «فنجی» (پنجی) گفته‌اند. همان 
دينج روز دردیدهب (- خمسه مسترقه /مسروفه) يا اضافی اخر سال باشد (Epugomenac)‏ 
كه هميشه در آخر سال «وهیژکی ابهیزکی: )= سال ثابت يا مکبرس يا مذهبى) راقع می‌شد؛ 
و در سال طبيعى (أوستابى) قديم همان گاهنبار مهْمَشْيّت agate‏ بود. که در كتابهاى دينى 
زردشتی آن را روزهای گات‌هاي تامند ‏ اسامی ایام «پنجه /پنجه وه AN‏ ركاه که مأخوذ از 
عناوین — نج فصل دكاثاء )= گاه‌های) زردشت است. هم در اصل از این قرار می‌باشد: (۱) 
اهنودكاء هون ویتی Ahunavaitif‏ (- شرو ركز eal v ep‏ ردكاء Ustavaiti/, 5 4 5 lf‏ 
m)‏ سلامتى و عافیت)» ۳- سپنتسدگاه/سپنتامینو aus =) Spentá-Mainyü/‏ مقدس ۱ ۴- 
وه و خشترگاه/ و هو Vahuxtathra Ja pis‏ )= شهرباری نیک): ۵- وهیشتر اشت‌گاه/ 
و هیشتوایشتی/ ۷۵۱3۱۱501 )= خراستة بهين) ناء EE‏ . در SES‏ بوندهشن unm‏ 
(۲۴/۲) هم بنج روز درنگ در آفرینش را :بنج روز كاعتبار» تروفته/دوزيتك )= دزديده) 
همهم د يمن (Hamaspatmaldim)‏ خرانده - يعنى ‏ حرکت همه سباه كه به كيتى بيدا 

٩‏ رش: کاب ابرریسان بیرزنی (پ. اذ کائی) نهران: ۱۳۷۴ ص AMVV‏ ر io UNA‏ نجوم اسلامى (ثالینو»: 
من ۳۱۴-۳۱۲ Y‏ کارنامه ببرونی زب اذکانی). نهراد. OY‏ ص NO‏ 

۳ 'لنعهيم» طبم همابی, عس ۲۳۴ و TOP‏ 

۲ كاهشمارى در ابران قدیم (لقی‌زاده). ص AA‏ ایت Agoa) Js‏ من ۰۱۰۶ ۳۹۷و ۴۰۳ 

TV ue tbo! tee خرد: اوستاء گزارش پررداوود:‎ ۵ 


e 8^... e‏ می نحص سس 


YI et‏ البائیه تعنیقات کتاب 


rv. —  — — — — —À —  — —— -—— à ل‎ 


شد زيرا PID‏ مردمان به «همسپاهی» رفتند؛ و نام ان پنج روز که تروفته است؛ و پنج‌گاه 


piu 


است كه »پنجه نیکوه خوانند. به صورت دينى: اهونوبدگاه (Ahunawedgüh)‏ 
ارشسستویدگاه (۱05۱:۱00421۱)؛ اس‌ندو مدگاه (Spandómédpah)‏ وهو شهركاه 
(Wahosalirpah)‏ وهيشرئيشت (Wahistoistgah) o‏ است'. dae‏ دزدیده (اندرگاه) را 


امروزه به كردى تأر ume‏ و در تور مازندران TERT‏ 3 


زردشتبان هم وينجهوهن خوانند. Lei‏ 
اين كه بيرونى گفته است (طز/۲۵۶) همین پنجد دزديده, ميان أبان ماه و آذر ماه که Sigal‏ 
پارسی دارند. تازيان ان را ممجون »ایام العجوزء (» روزهای بيرزن) دانند و بدين نامهاست: 
«الهنبر. الهنزير قالب الثهر. حالق تلف or‏ البعره که در آشعارشان هم آمده است . 
<اد کائی >. 

-AY‏ (ص (OY‏ زادویه بن pal‏ & اصفهائی (-کناب dhe‏ اعپادالفرس) که در الفهرست ابن ندیم 
(ص (THO‏ به عنوان یکی از مترجمان فارسی (پهلوی) به عربی ياد شده. c e‏ چند جای 
S‏ از وی یاد و نشل کرده است HY PES ub)‏ ۰۲۱۷ ۱۱۲ ۰۲۲۱ ۱۸: فوک/۸۳) <زاخائو >. 
وجه صحيح اسم وى ,ذادو یه /دادو یه "NS‏ در نب به صورت برادويه: هم آمده؛ و جز 
اینها در مقدمهُ شاهنامةً ابومنصوری (ص (TA‏ <69> به گرنة «زادری بن شاهوی» ترجمة 
تاريخ طبرى (به تصحيف). در مجم ا التواريخ ابن شادی (س ۲) و حمز؛ اصفهانى (تاريخ 
سنی/۱۲) كتاب «سیرملوک الفرس؛ را هم < 168 > از ترجه او مىداند". <اذكائى < 

90- (ص ۵۳). ابوالفرج زنجانی؛ که زاخائو در تعليقة خود با اسقاط اسم وی «ابراهیمه: كويد 
ابوالفرج احمدین خلف الزنجانی در کتاب "دهرست ( ص ۲۸۴) یک واحمدين لخلف؛ در 
جزو صانعان آلات رصد و نجوم باد شده است SOM gr)‏ بايد كفت اين اسم هيج ربطی به 
شخص مزبور ندارد. انچه از اشارات خود بیرونی صریحا برمی‌اید (طز AO ۰۱۱۶ EE‏ 
۰) ) ابوالفرج ابراهیم بن احسدین خلف زنجانی «حاسب؛ (ن Y‏ س ۴ ق) در سال ورود 
alas‏ له دیلمی (۵۳۷۲-۳۳۸ . ف) به بغداد ( ۳۶۴ ق) خود شاهد اتش wll AS,‏ برده 


است. بیرونی در گزارش جداول ملوک و تواريخ ايران باسنا بکسره پرکتاب الساریخ 


dean p^» (در ) تامرارة‎ wÑ- sel eX TY مس‎ MA Ob بهار.‎ oto مهر‎ PI SEE A 
Y»Y3 o. افجار.-‎ 
ل‎ - 
YA (نقی‌زاده): مس‎ uu LO]. TOF CY IT AFT الشهم, فى‎ ۲ 


۴ یادداشت های کرم - ۰ طبع FE‏ > الشار. نهران. ج YN e ATTA n‏ 
0 اس : i! ۰ La‏ 


فركرد پنجم ش U5 SY‏ 00 


ابوالفرج زنجانی استناد نموده؛ به علاوه چند خبر شتيدارى هم از وى نق t La e$‏ 
$5 دبدار و yd‏ داشته است؟ كمان ما به احتمال گر يب به يمين E‏ اين «4S od‏ دبدار 
نر ر دی با Pu)‏ در شهر Sul‏ هم )4 سال J AVAA‏ نود لذا ps ENGL‏ او اخر سده 
چهارم دور از S 2S3» AU eb‏ 

۱ - رص COT‏ ابو الحسن آذر خور (ین) یزدان جشنش المهندس Yo)‏ س ۴ق) که در دیگر منابع 
بر من شناخته نباشد <زاخائو >. اما توان كفت که دی نیز همروزگار بیرونی aay‏ از او نیز 
شنیدار داشنه و گفتاررد نموده است؟ و OUS‏ ما باز بدان می رود که اين دو در NEE‏ دبدار 
داشته‌اند (ح (Se‏ «<اذ کائی >. 

2 رص ۵۳). كراهت ايشان از زيادت در شمار ايام سال (- اند گاه) از اپنروست 4$ به قول 
مسعودی سر اثر أن e‏ ايام سعد و لحس ثابت بهم می‌خورد (مروج. ۴۱۶/۳) 
<راخائو < 
c‏ از jas ot‏ یک فصلی vee mE‏ شر LÁ M‏ دای 3l pl P‏ أن ناشند؟ عبارتی 
كه در سطرهاى ۳ و ۴ آغاز شده. تا سطر ۲۸ day‏ هم 'دامه يافته است. <زاخائو >. رش: ف 

94 (ص (OF‏ یز دحرد هزارى (ن۱ س ثم) که EUM‏ حموی هم از او يادو BL‏ کرده است 
(معجم البلدان. (qv. /t‏ <زاخائو < vb‏ = می‌گر ید «شزار u‏ دبهی است در فارس از کوره 
اصطخر. که دستور يزدكرد هزاری بدانجا T ula‏ است؛ qe‏ آخرين کسی است كه عمل 
كبيسة سالهای ايرانيان راء در روزگار يزدكرد ( بكم) بزهكار (۴۲۰-۳۹۹ م) ابن شاپور ساسانی 
انجام داد؛ رش: کاهشماری نقی‌زاده (ص ۲۳و ۳۴). <اذکائی >. 

95- (ص ۵۵). تام ماههای سغدی که بازمانده ناجيزى از گویش دیرین و از ياد رلتة ایرانی ست 
از حيث واژه‌شتاسی uds SUN‏ است؛ Sel‏ من وجوه دیگر آنها را از کتاب J y Ll‏ 
المسعر دی نبر دس — re aoe)‏ «اليورت» (در 94 )2 > Wh‏ مورخ تیه یکم Ov s]‏ در نغداد) 
3 نسخه pa‏ لین » (در كتايخاتة (A7 YvO e MR‏ ارانه Ep (*) s, e‏ نوسرد| 

ذو سرد (؟) رحن | حو جن / خرچن: (Y)‏ نسن / نس f‏ نيسن. Y)‏ سباك / يساك/ She‏ (۵) 
Los LA‏ اشناخندا/ اشنا خذًا. (۶) مرتحندا/ مر يخندا/ مر (v) faces‏ تعكان/ نفكان/ 


(Y Vg poo ممسافوغ / مسافوغ/‎ (V ابانج/ بانج / ايانج. )4{ فرغ / فوخ / توت (ه‎ (A) «alas 


EVI 0۰٦‏ الباقيه تعليقات كناب 


ريمد/ ريمذ/ دیمد. (VT)‏ حسوم/ خشوص/ خشوم :. هر کس كه خواهان توضيح دربارة 
اين نامهاست. هم می‌تواند به نسخة خطى كناب الشهيم مول y m‏ کند (كتابخانة بادليان 

كه قدیمتر از القانون است ". البته در ابن كتاب بيرونى ماههاى ارمنيان را ياد نکرده اما من 
أنها را در یک نسخة خطى كتاب التفهيم (در بادليان. ص (VFO‏ جنين يافتم: «نافسرتى. 
هوری» سهمىء دری. كاغوس./ کاغوس. اراتس. مهيكن. اريك. plo)‏ ,)0( ماريرى. 
مارکاس/ مارکاتس. هرودتسه <زاخائو >. «کنون دربار؛ نامهاى ماههاى سغدى (پیشگفته) 
ما به بررسی واژه‌شناسی می‌پردازیم» مرجع ما فرهنگ سغدى تأليف بانوی دانشمند 
زبانشناس ايرانى؛ دکتر بدرالزمان قريب (تهران. فرهنگان. ۱۳۷۴) است. که راٌه‌های ارجاعی 
تنها به شمارهای ترتیبی واژه‌ها در فرهنگ مزبور می‌باشد؛ ولی تحلبل لغری و معائی 
کلمات یکسره از راقم این سطور است و خود مسژول آنها هستم. فهی هذه: (۱) gh‏ 335[ 
maw Sarti // nau- Sardhit‏ (خوارزمی) نخستین ماه سال )5825( به ممنای :سال نون با 
همان نوروز و فروردین ماه. xur-Zanit) = > (Y)‏ ۷ (خورجن) ماه دوم سال 
)10750 /4442) كد مركب از در جزء: «خورن )= آفتاب) + حجن / كن ار گان // gana xànà‏ 
)4063 /161( اسم مکان بررویهم «خورگان, (- ol‏ «فتاب / خانذ فر) که به مفهوم alasa‏ 
T auci ui.‏ (۳) نیس b‏ ۱ ن/ Nisan/ nisun‏ )6296( ماه سوم سال )4516297 
اسم اين ماه دخيل از سر pu‏ است. a gw al) pusa// apsak/ psik fy ASL (Y)‏ 
pwsg‏ (پھلوی) // Pasükic‏ (- تاج / افسر) ماه جهارم سال )7436 / 1303( که همخوان با 


ایسرد  aepsard‏ (سغدی) جشئوارة سال بو (130(4) از انرو که در Age‏ باستان جشن سال نو 


e بايد کنت که ند‎ AU) ۱ a: zZ AAt ود ون‎ mom القائرن المسعردى؛: جاب حيدراناد‎ SM 
بد ان اف دار مهارف انه ماه در‎ at TEE n کرامناد‎ teks Bu لتاب الشانرب يرو نى. بلكد‎ 
»نصحبد» علمی و التنادى‎ Doles با اسالبب و‎ Some حبد رأباد دثن هندوسنان طع و تسحسح شده‎ 
aM e سحبح کلسات‎ $m) J صرر‎ - p~- Also ثر‎ » lelau حمنگي‎ suslu ندارد؟‎ gias 
^ ابن همه تملیطات فاحشد در آن انار گرانستی‎ Vo mat مرحم بر هي گر دد در منون نیاو ردهانف اما خدام‎ 
میاه‎ ceu: وک دنی‎ dol جر حلام ابنهانه ببس‎ aS ex u$ pte حلم ۾ معر فی‎ wl! J بن مهم‎ 
.۲۶۶ و‎ ۲۳۰ pea lat طبع استاد جلال‎ ee ۲ .> هند). <اذکالی‎ EE 

au‏ بابد گفت: Sy pro‏ خر رژن» به سورت :خورزله» همانا اسم كو هك مشرق همدان نیز باشد, به مقهوم جابی 
که تخت آفتاب Lins] p;‏ می تابد gtl‏ زند T‏ پا هم خر j nelSy‏ 5,28( باخد: جتان که فحرالل‌پن اعد 


y nj‏ ران ان JUA A‏ أن برد كر رت rae | Jy‏ (الخ).. 


فرگرد پنجم 4 ۷6 CER‏ 
«uo pt‏ انقلاب صیفی (- تیرماه) برگزار می‌شد. (۵) اشتاخندا/ a&naxantit/‏ )9305 ,1765( 
60 ماه پنجم سال که مركب از دو جزء: ISnaxSnakh/ Snàk,‏ -یعنی: م کو چک 
و خرد, )9302-4( «خندا/ fxzánane‏ خزانگ // ab‏ )00878( که بر روی هم به معنای 
«پاییز gS‏ چک» است. (F)‏ مز بخندا/ ۱۳۸/۵۷۵006 )5679( ماه ششم سال, که مركب از دو 
maze‏ (- بزرگ) + «خندا/ سمدم ff Sys‏ يابيز»(10878) که بر روی هم به 
معنای یابیز 


wn + 


بزرگ» است. (v)‏ فغکان/ Bagakünt‏ )= خدایگان) ماه هفتم سال/ مهركان 
)2573 -2572( 4$ «فغ | i‏ (خد!) معبّر از «ميثره» (مهر) است. (A)‏ أبانج / Apan?/ Apanc/‏ 
(OLI) 6‏ ماه هشنم سال )198 -195) که هم به نام رايام نيات» (-ايزد ابها)است.(4) فوع 
B/fugt/ bwgu Bogh/‏ )= برخت) ماه نهم سال )2900-901( به معناى «رستگاریه در 
مفهوم معادشناسی يا به گرنه دفوخ/ Fux‏ به معناى «بخت | فرّخ/ قدسىء )1030( ولى 
شايد هم وجهى از (bagh; phagh) «o‏ كه در ابن صررت هم به معناى «خداه اما شايد 
بخدای زمان» (زروان/ دهر) باشد. (۱۰) (S489) ۳۱۵۵۷۵۷۵ mis- bugt / yl.‏ ماه دهم 
سالءكه مركب از دو جزء: :10350 MASY‏ به معتای ya‏ /كبيره )33 -5230( مرادف با ومها/ 
مسا/ mazyah/ maha‏ به معتاى «بزرگ PII‏ )3680-82( است. بر روى هم به معناى 
«بخت بزرگ/ خداى پیر (-زروان) که هم در مفهوم لقب الاهى «دی» (دادار/ آفربدگار) زروان 
اکران می‌باند. (VV)‏ ریمذا abe (iremazda) rimadha‏ بازدهم سال. که مصخف از 
وار رم د/ اهو (urmazda) yla zal;‏ است؛ ما ضط دکتر قريب را به تبع از مراجع خودبر ct‏ 
کلمه به صورت Zynuà? Zimtet? [Loss‏ )11542 ,۱۱53۸ ,4611) قبرل نداریم و 
درست هم نیست. جه در نسخه بدلهای الاثار ( ) هم وجه util fades yy‏ آمده؛ فلذا دگر 
كشته از 9a‏ رمزد/ هرمزد/ Xwrmzt‏ ۷۲۳120 نامخدای ادورامزدا (و) نام اختر «مشتر یب 
)10754-5 ,10165 ,771( صواب نماید. OY)‏ خشرم/ axSumedy‏ )10662 ,2097 ,741( 
0۲ ماه دوازدهم سال سغدى. که Ss‏ از دو جزء: وخشه/ خشوه (- شاه/ شاهى) + 
Jt‏ مهن m)‏ ماه) و بر روی هم به معتای «ماه شاهی/ شاه ماهه )= الشهر الملکی) است. 
<اذ کائی >. 

96- (ص ۵۶). نام ماههای خوارزمی...(الع) که با تأسف بايد كفت جدول اسامی خوارزمی در 


Slt vs‏ و كتانب التفهيم و جود ندارد. صورت راشمن: (ص EV‏ مر ۱۱) در اسم 


0۰۸ انار ^u!‏ تعليقات کتأب 


ES OL oY "mo 


كايادوكى :#۱00۵ باقى مانده است+ رش: کتاب «در باب اسامی واحد شهور ملل قد یم ه 
:الف بنشى (و) اشترن (Benfey & Stern)‏ اسم «دذوه (نام روزهای ۶ و ۵ار (YE‏ هلم 
بمانند «ذى؛ فارسى است. که در وجه «دذواتوء gh xl (Dadhvao)‏ می‌شود (همان اشر 
«بنفى و اشترنں ٠١4‏ و ۱۱۰) و اسم سغدى همخوان با أن «دس.ت» نوشته آيد كه شايد 
مقلوب «دتس» معادل با (Dathusho) ay gay‏ باشد. وجه نسی «دذوائوه که شبيه به 
Darhovsa;‏ کاپادوکی است (همان. (V4‏ خواننده به اسانی پیرندهای ميان اسامی eU‏ 
شهور سغدی و خوارزمی را با نامهای پارسی آنها در می يابد. دشواری ببشتر در مورد برخی 
از نامهای ماههاست. <زاخائو >. ما هم با تاسف بايد بگوییم در کتاب «پاره‌ای از فرهنگ 
صوارزسیه (گرداوری والترهننگ) که gan‏ ان. مکنزی: (D.N. Mackenzie)‏ به 
اصطلاح ویراسته ‏ که ای کاش این کار را نمی‌کرد نه تنها اسامی شهور و یام خوارزمی 
را نیاورده پلکه از آنچه هم شادروان هنپنگ فراجين و راژه‌شناسی کرده بود همۀ نامها و 
بسیاری وازدهاى ديك را انداخته است+ اين شخص عالمنما که عين همپن بلا را نیز بر سر 
فرهنگ ‏ به اصطلاح «مختصر d‏ يهلوى آورده M pal‏ كارش همین يعنتهخوارى بر سر 
خوانهای oi Ro DL!‏ محروم كردن مردم از آنها و حذوف ساختن فسرورات و 
حاجات شان است؛ در ابسن رشته زبانهای ایرانی جنان هم بأد در أستين انداخته و 
بعضی‌ها خيال می‌کنند كه ,دار بلندی است» و «اوهنگش خيلى آب م بردى اما از یک زن 
ابرانی هم كمتر است که یک تنه و مردانه «فرهنگ سغدى» جامع كبير را جئان جمع كرده (چه 
مردى بود كز زنی كم بود!) که يك كلمه بر أن مزيد نتوان کرد. بارى. ما خود ذ.امهاى 
خوارزمی را که ببرونى در فصل يازدهم (XU)‏ ياد كرده بدين شرح به ضبط مىأوريم: (۱) 
ناوسارچی: (۲) اردوشت. (۳) هروداد. (؟) جيرى؛ (۵) همذاد. (۶) اخشريورى؛ (V)‏ 
اومری؛ (۸) SUC‏ )3( ادف (VO)‏ ریمژد. (۱ o‏ آخمن, OY)‏ اسینذارمجی. هم چنین. آنچه 
ما شود از خواندار و ويرايش استاد فقيد والترهنینگ در اسامی ایام شهور خوارزمی 
دیده‌ايم. فهرست‌وار به همان ترتبب (ف / ب ۱۲) اراته می‌کنيم: «ضرمزده خضومن؛ 


ارداخو شت: aD‏ )` سمل دار مدن ار v»‏ مردده ذشت» exl ap‏ مير oy gl‏ ما x c, peel‏ 
ve‏ ۰ ۰ ب . 


٠١ Uher div Muretsrmen ciiig after Volker, eain, 1800, ۱, ۸۹ 
2 4 تور‎ ja تلان سواط‎ Divthoray Gy the lic W. B. cunning}, Eon. 1971, 


3 4 Conem Pudidave Dictionar, London, ۰ 


فركرد پنجم ب 97 --- int‏ 6*4 
LAS)‏ ميش + سرش: TIC up)‏ و حشفن. bp TP “th‏ اردخ. اشتاد. سمن. 945 bate‏ 
منسبند. نفرن, اردخوشت a‏ هم از جملة تصحيحات هنینگ همان صورت :ژیمده است - 
كه گذشت - تصحيف بربمزده به تخغيف از she‏ رمز د /آهو رامزدا, بشد که هم تابد می‌کند در 
اسم ماه M‏ از $20 i‏ تائل بو دند او فرزند مزروان»ه ا در خصوص گاهشماری خوارزمى 
و منازل قمر البته طی تعليقات 336 ببعد و خصوصاً 348 باز سخن خواهیم كفت. اما در بارء 
OL}‏ خوارزمى و بقاباى ان بجز از گفتارهای مرحوم هنینگ در زبان فارسی می توان به گفتار 
شادروان استاد محيط طباطباتى '. ولی کارشناسانه تر به ففتار حارم Oye pa‏ زرشناس pen H‏ 
کرد. <«ادکائی >. 

97- (ص (OV‏ بالایام الثلائین..., (انخ) که دانسته نیست مصریان هر یک از روزهای ماه را به 
نامی و بژه می خواندهند. <راخائو >, 

8 (ص (OA‏ در باب‌اسماء شهور مصری. وجوه ومعانی آنها رجوغشود ده کتاب؛سالمه‌شناسی 
مصریان: (آلمانی) تأنيف «لپسیوس / Lepsius R.‏ (ص ۱۳۲ ۱۲۲). <زاخائو < 

AOA P -90‏ والشهرالصغير» (Lint gil)‏ که اسم قطبى براى اصطلاح sEpugomenae,‏ )- 
خمسة زائده/ينجة دزديده) اپ ابوث 3 کویجیه (P : n Kouji)‏ بيه معنای زماه 
کو چک, باشد؛ رش: «سالته‌مناسی مصربان؛ بسيوسر (ص (YO‏ و درباره تامهاى پنجروزه 
,ابو غمنا, هم بدان رجوخ شود (ص ۱۳۶ و ۱۴۷). <زاخائو >. 

aS chilis (OA o?) “100‏ ظاهرا p‏ اين كلمه yo daily ly‏ اند جون oie‏ 5 3 براى 
سال كبيسه JEPOKTE,‏ می باشده چنان كه آقای اشترن ‘a (L. Stern)‏ به من اطلاع 
دادید و مالف هم در اين مم رد با ترجمة كلمة Eignung‏ اشتياه کر ده acl‏ <زاخائو < 

۱-(ص (OA‏ ابوالعباس املی (ابن القاض) احمدبن ابی‌احمد طبری بغدادی (OTTO e)‏ شيخ 
«شافعیهن در طبر ستان كه در Ax‏ د EE De‏ 3 در طرسو بمرد؟ تالینات cua UI. oso EL‏ 
الموافیت. المفتاح (در ففه) و همان «دلاثل val dil‏ است. (رش: كش ف الظنون. ۱۲۳۶/۳ 
الاعلام زرکلی, )٩۰/۱‏ <زاخائو - اذکائی >. اما ماههابى که وی مستعمل مغربيان بشرح 


I. W. B. Henning Selected Papers (1). ACTA IRANICA, 14, Brill. 1977, PP. 636-37. 
2. ibid. (1), PU. 649, 651. 
ASAP د امامی. تهران: ۱۳۷۱: ص‎ come خورتیاء سراران (مجسوعه منالات): تدوين‎ ۳ 
FOOT می‎ (TO AS) نامه فرهنخستان؛ سال ۰۲ نمار بكم إن‎ ۴ 


ل ا ا — 


wis تعايفات‎ TRIN bY! ay. 


آورده گونه‌های كنونى آنها در نزد ما مشكل بازگرد به منابع لاتین (اسبانيايى كهن؟) بوده 
باشد؛ من كمان مى برم كه مراد وى از اهالى مغرب بسا هم ساکنان اسيانيا (اندلس) بوده 
است. <زاخائو > 

102- (ص .)۵٩‏ کتاب مأخذ المواقبت: اين کتاب برمن شناخته نباشد <زاخائو >. و من گمان 
می‌برم همان «المراقیت: ابرالعباس Jul‏ | (101) باشد. <اذكائى > 

103- (ص Len (OU‏ و ثمانية عشر...» (الخ) که چون ۲۴ساعت د ۸۶۲۰ثانبه بر ۷۲۹ تیم 
شود حاصل E‏ څا ۱۱۸ خراهد بود <زاخائو X‏ 

4-(ص (Fo‏ ثابت بن i‏ فرء (حرّائى) ابوالحسن ثابت‌بن po‏ مروان صابی (۲۸۸-۲۲۱ه. ق) 
ریاضی‌دان «MU‏ عالم نجوم و طب و فلسفه. که برمواريث علمى بابلى و سریانی و یونانی 
احاطه یافن؛ وی برکشيدهٌ خاندان ایرانی عالم «بنوموسیه بود که او را به بغداد فراخواندند 
و آثار علمی!ش در أنجا پد ید آمد؛ رش: زندگینامة علمی دانشمندان اسلامی QU)‏ ۰۱۳۶۵ 
ج ۰۱ ص ۳۲۵-۳۳۱). او لاد ثابت نيز چون خود وى از ala mula‏ ناماور شدند برای 
فرزندش سنان, تعليفة شمارة <361>. و برای نواده‌هایش یکی «نابت» تعليقة شمارة 
<138> و دیگر «ابراهیم» Aided‏ شمارة <486> دیده شود؛ اما در ayl‏ «بنوموسی» و به 
ویژه محمدین موسى شاكر p)‏ 104( به تعليقة شمارة »417« رجوع شود. <زاخالو۔ 
sal‏ >. 

108 - (ص (FA‏ و اما العبرانیون و جمیم... الیهود...: (الخ) که Sd‏ «عبرانی, اسمی عالمانه و 
تنها در نزد دنشمندان معروف است. منظور از آن مردم باستانی‌اند كه به زان عبری سخن 
می‌کفتند و در شام تحت شرابع موسوى می‌زیستند. «نهود, يك اسم عام به معنای تیرهها و 
ابناء + همان فومی است که دیری در شام تزیستند» بل کا نی‌اند که هنوز تحت شرایع مرسوی 
het Je g®‏ <راخائو >. 

6- (ص ۶۱). اسماء شهور يهود در آشورى نیز آمده رش: «فرهنگ آشوری» نوریس 
(E. Norris)‏ ص ۵۰؛ و اما بخشی از همین فصل را سيلوستر دوساسی (S. desaty)‏ در 
«متنخبات کهن عربیه (۸۸/۱) برگرفته از مقریزی ویراسته است. <زاخائو >. 

107- (ص (FY‏ با گُروا البوم... الشجر» که ابن گفتاورد از سفر حروج (۳/۱۳- ۴) و سفر تثنيه 
(۱/۱۶) است, و جملة :فی الشهر الذى بنصر فيه الشجر: برگردان عبارت عبری BHDS,‏ 
۸8 است. ماه وات (Abib)‏ همواره برحسب سنن تقسيرى بهود و مسيحى هم: بأ 
«نيس.ان» (Nisi)‏ ابنهمانى یافته. اما من دلیلی از برای أن نمى بينم. <زاخائو >. 


Se‏ برغ 


هرك د بلحم au:‏ 111 0۱۱ 


8- رص FV‏ بو آذار النانی هو شهر الکبس, که بايد كفت اين نظر را فرائیان داشته‌اند: حسب 
قول ايليا بن موسه: :581 HIV M'BRIZ AV TV ADR‏ در كتاب «مبحت سال عرفى 
بهودی» سلدن/۹0100 Lar‏ ۵ ص ۱۶۶). <زاخائو>. 

19 - (ص (FY‏ ,خمسه ادوار...» (eJ)‏ در باب ابداخ ,ذورهشتی! (Octucteris)‏ از طرف 
lS‏ ستراتوس (Cleostratos)‏ تندوسی (حدود/۵۰۰ق.ع): رش: «دستتامة حسابات و 
فنون سالنهشناسىء' تألیف آیدلر (ideler)‏ دور ۱٩‏ ساله همانا دور (Meton) 13 zs‏ 
است. که حدود سال ۲۳۲ق.م ابداغ کرده تک: کناب +آیدلر: بيشكنته (۲۹۷/۱-). دور ۷۶ 
bis JL‏ اصسلاح دور متونى است از کالیپوس (Callippus)‏ كيز يكرسى 
(حدود/۳۳۰ق.ع): نک: همان (۲۹۹/۱ و ۳۴۴). دور 48 8x0 =) JU‏ را کیریلوس برای 
محاسية بایستر» (Easter)‏ بكار برده است (همان /۲۵۹). دور ۵۳۲ b (YANG =) CLL‏ 
راهب مصری آنیانوس (Anianus)‏ ابداع کرد. نك: همان ص ۲۷۷ و FOV‏ <زاخائو >. 

0- (ص glo n (PY‏ درر...» (AF)‏ که اظهار مؤلف راجم به چهارمین دور ۹۵ ساله اشتباه 
است؛ بایستی که ۱,۱۷۵ ماه را به جای ۱,۱۷۶ ماه خو اند؛ جه ماه اقترانی يا یک ماه قمری // 
YA‏ روز و ۱۲ ساعت و ۷۹۳ حلق؛ و ۱,۱۷۶ ale‏ فمری// ۳۴,۷۲۷ روز و ۲۳ ساعت و 
۸ حلق = (مساوی) ٩۰۰,۱۳۹,۲۰۸‏ حلق, که اگر این مبلغ به حسب طول سال خورشیدی 
-بعنی -بر ۳۶۵ روز و ع ساعت تقسيم شود. حاصل ٩,۴۶۷,۱٩۰‏ حلق باشد. که ما به 
حساپ ٩۵‏ (ساله) مىكيريم. باقی YA‏ روز و ۱۳ ساعت و ۴۳۸ حلق ‏ يعنى ‏ جمع یک ماه 
قمری/۷۲۵ حلق يا - یک ماه قمری بس زیادی است. حال اگر ۱,۱۷۵ ماه قمری به ساب 
گرفته ايد. باقو ۷۲۵ حلز شود و اين نتيجه صحيح است؛ زیرا که أن بنج بار بافی دور V4‏ 
ساله از همان دوری است. که پنج بار صرب شده است: ۹۵سال د ۱۹۵ و ۱۰۱۷۵ ماه 
قمری = ۳۵×۵ و ۳۵ماه كبيسه - ۷×۵ و ۲۵ لاحن = ۲۱۴۵۵ البافی مبين اختلاف بين 
حرکات خورشبد و ماه در بایان دور است. <زاخائو >. 

۱ ۱-(ص lema FY‏ ( أجزاء ساعت) که من أن را مطابق با ضبط عربی نوشتم در عبری 
۸ که در کتاب «قانون مسعودی» غالباً «حيلق: نوشته شده (ج ۰۱ ص ۱۸۱ببعد). بهر 
خردتر ol;‏ «رجع اریجعه (RG'IS)‏ است. یک وریجع» = (مساوی) ۷۶ حلق باشد. و من 
هیچ نشانی از ان در کتا:های ببرونی نیافتم. من برای تسهیل امر کسانی که می‌خواهند 


|. Handbuch der Mathenuis hen wrid Lechnischen Chromolage v. Il, P. 60S. 


01۲ الآثار البافيه تملیغات کثاب 


a.‏ سس ات a e‏ و اا سس چ رن 


محاسیات JPI‏ را بازمايند. phen ux pu‏ ها 3 lee com‏ زمان عسر D‏ مسی‌کنم: 


ies «ui. got = حلق. اثانيه‎ YA = هقيقد١‎ ole VAS = (الف). ۱ساعت‎ 


om ue (ب). الق = ساب‎ Ge sant Y + حلن‎ 


= ووه oe VTe,‏ 
ides‏ احلق a a‏ تانب احلل = /۲۰۰ثالنه. احلل م acl‏ احلی = 
YA‏ ۳ 
وه ۵ ۲۰:۰ ۷ خشأمسة. (ج). ۰ صلق -: ات Tus‏ احلق z‏ سل تتا کج أريجم 


yx EO LES‏ بهودی در واكم دو e‏ سال دارده یکی سال Vl‏ (سه 
A?‏ ۲ ۸ 
حساب ران ساهو تل ) و دیگر سال علمی منتج از تحقيقات «ابرخر س» (Bipparchus)‏ که 


شالودة محاسبات oU,‏ عذای بار عَهْباست. سالی که بیرونی باد LS gs‏ عبارت از ۳۶۵روز 
و ۳۷۹۱ ۵ ساعت. همان سال oU,‏ عذی برابر با ۳۶۵ روز و 0ساعت و ۹۹۷ حلن As‏ 


Flot 
due يهود يان‎ pe در اين يدوو رديه كاب ودر باب عبات بن تاريخ‎ oL 


z aa 


لازاروس بنداوید (L. Bendavid)‏ راجم به مشا اين سال نمی تران ترديدى کرد 
سالمه‌شناسان بهود آن را با تلسیم ۱٩‏ به ۱۹ c‏ عشرات ر (Enneadecateris)‏ متونی 
یافته‌اند؛ که عبارت است از ۲۳۵ماه افترانی Fd‏ )= ۹۳۹,عروز و ۱۶ساعت و 
6 حلن) و اين جيز ربادی در تقدیر حسابات مشروح تخر به اختلاف ميان منجمان GU y‏ 
باستان و رئاذهاى بهودی بانى تغربم يهود ‏ نخواهد بود. عناصر تطبیق حركات دورى 
شمس و قمر دو مقدار است: یکی طول ماه اقترانی و دیگر طول سال شمسی؛ آنگاه که متون 
و کالیپوس دورهای‌شان را بنا کردند: اين دو مقدار هلوز در مرئية ۾ عالى دفت قطعى Opel‏ 
يس اختلافات ادوار ايشان از ايتحاست. قرنها بعد دانش m‏ أبن دو مقدار را SE‏ 
صورت قطعی بخشید که نجوم جدید بس اندک در تصحیح أن کرشیده نطبیقات بين 
> ركات دورى مور و ماه همانا با درجۀ عالىترى از ا شد. بدین‌سان 
سالمه‌شناسان يهودى ثبات بهترى از متون و کالیپوس يافتند. و محاسبات مزبور ثابت 
مىكند 4$ آنان از این امتياز منتفع شدند. <زاخائو > 
۶ص (FT‏ حساب «لمانیات» (Octacteris)‏ و «تسع عشرباته (Fnneadecateris)‏ الف. 
هنتگانه. که يو QUU‏ باستان سال خورشیدی را +۵ روز (يعنى بلندتر) و ماه اقترانی 
رالمة روز (يعنى كوتاهتر) حساب می‌کردند. يهودان سال خورشیدی را ۶۵روز om,‏ 
ساعت. و ماه آقترانی را 4؟روز و ۱۳ساعت و ۷۸۳حلق حساب مي‌کردند. ٩۹ماه‏ قمرى 


d‏ م 


|. Zur Berechunay und Geschichte des Jrltsclen. Kalendeis, Berlin, 1817, P. 32. 


نركرد m‏ شش 112 ...۰ ov Hj‏ 
حشتكانى هر بک ماه 59؟روز و ۱۲ساعت و ۷۸۲حلق برابر با ۲۹۲۳روز و ۱۲ساعت و 
۷ حلق باشد. که همین مساوی لاع لالانا, 0 لاحلق است. اگر اين عدد برطول مدت سال 
خورشیدی يعنى ۰ ۳۶۵روز و (ole A ۰ “VOD.‏ تنسیم شود حاصا ۸سال و 
باقی اروز و ۱۳ساعت و ۳۸۷حلو می‌باشد. اين همان نغاوءت ميان ادوار خورشیدی و ماه 
در OLL‏ نخستبن «هشتانه, است. بعنی ماه به بایان دور 44 خود زد AS‏ که خورشيد 
هنوز طی یک روز و ۱۳ساعت و ۳۸۷حلل حرکت دارد. تا به بایان هشتمین گردش خود 
برسد. برطبق محاسبات يونانيان باستان. این اختلاف كمتر از sli‏ وز بود؛ رش: کتاب 

رخات sien Abii Le ol‏ بذ ale‏ ب دقت رياضى . eles‏ 
با ساعت ي نيست (زطز Of‏ س 2-0) و در ار T‏ وجود 
دار زبرا اال m‏ ساعت (= aA‏ 000 که تسا( -)- ID‏ كك ماعات 


Yo 
پس در‎ (cul EUM لاس۱٩ مطابق با‎ lo نوزده گانه» کشف کرد که انترانی‎ 


بناى دور 19 سالة خود سال خورشيدى را به عبارت لق ۳۶روز حساب کرد یعنی سل روز 
بلندتر از انجه درهشتانهها حساب شده بود (اشتباهى که بعدها كالييوس كوشيد ان را جبران 
كند). درستتر ممحاسبة مزبور يهودى با مقادير ابرخسى بودكه: هر یک از ۲۳۵ماه قمرى برابر 
با ۳۹ روز و ۱۲ساعت و ile vA‏ است: که عدد حاصل ۶,۹۳۹ روز و Mr‏ اعت 
مساوی L‏ ,۱۷۹,۸۷۶,۷۵۵ حلق می‌باشد. اکر اين عدد حلق‌ها بر طول ساا تن 
somi 353)‏ ۰ حلق) تقسیم شود. حاصل JUS‏ و بافی تنها ۱۴۵حلق 
خواهد بود. بر طبق ابن محاسبه تفاوت میان ادوار خور و ماه در بايان نخستین انوزده ke‏ 
یش از ۴۵ ۱حلق یا ل p er‏ يشتر از سامت i‏ روز؛ در حالی 
كه مطابق با کالیپو س این اختلاف بزرگتر - - یعنی- رو ور( )ل روز بود. اين ن اصلاح نو زدهانة 
متونی بهودان را به بسط دور ۶ سا wri‏ قادر PC‏ كه چهار بار نوزدهانه را با 
حذف «یک: روز بنا کرد؛ حساب يهودى درستتر از کالیپوس است. که سال خررشیذی را 
چنین نلند محسوب داشت <زاخائو 
3-(ص (PY‏ «المحزور: (ج: محازير) که دربار؛ معناى LIS‏ ۲1112۷ به يك فصل gi‏ 
از كتاب ۱۱3۷۲۰ SER‏ ابراهام پارخیاه (A Darchyiab)‏ ويرايش :فیلیپووسکی ] 
H-Filipowski‏ رلندن ۱۸۵۱) کتاب ۰۲ فصل ۴ (BFIRRS CHS HMHZWR)‏ رجوغ 
شود. در آغاز اين شرح (طز / ۰۵۵ س۸) یک افتادگی بنظر می‌رسد. جه نه همان چیزی است 
كه مؤلف پک امر فتّی خارجی را (مانند «محزوره) بدون توضیح قبلى معنای آن معرفی کند 


— و‎ a ص‎ ew "—— © 


2S Ove‏ السائيه lide‏ کناب 


(و اين جنان موردى نيست) <زاخائو >. البته بيرونى جاى دیگر اين اصطلاح فی را 
نوضيح داده. ایتک ها برای Ol x‏ سقط احتمالى Dog‏ اين موصع. هم به شرح مو ححر و 
بليغ وى (باب هفتم قانرن مسعودی) دربارة در اصطلاح «عبور» و «محزور؛ روى مىأوريم. 
كه در باب سالهاى يهود و ماهها و جشن‌های ایشان حساب انها و تاریخ‌های سه كانه نسبت 
AK a‏ كويد که سال يهود TI TNT Ki‏ باشد» ماههاى ol‏ دوازده‌تاست و اکر $ (e$‏ 
باشد که ماههای أن سیزده‌ناست J-‏ اسم اين در نزد ايشان «عبور» است. نظام «عبوره کد 
خلال صالهای بسیعله در ٩۱سال‏ به حال خود بار گردد. همانا «محزوره نام دارد؛ و اين ماه 
زبادی در سال «عبورء سی روز است» gle‏ أن ميان ماههای پنجم و ششم باشد. چندان که به 
صورت ماه ششم درآید. و أن به نام «آذره LL GLE‏ و هم به آذار iSt‏ از بهر جمع آمدن 
دوه آذار در جزو ماههای سيزده كانه شناخته xol‏ ترئبب عبور را در سال «محزوره» کلمتی 
است که بدان يارى جو يند؛ و أن «بهز يجوح» است - یعنی سال دوم و پنجم و هفتم و دهم و 
سیزدهم و شانزدهم و هیجدهم که در «محزورن عبورها كييسه و در دیگر آنها بسیطه‌اند . 
<اد کائی >. 

۰ -(ص ۶۳). اختلاف ye‏ نیب عبوره هم.به سبب و حساب اختلاف آغاز «سنی عالم (- تاريخ 
آدم) بهود امیت > جهان در QU‏ اعتدال M ss)‏ در تشو (LS‏ تیسان Lel e LÀ oy yl‏ 
سال در حساب گاهشناسان بهودی !ول اعتدال ربيعى آغاز نمی‌شود بلکه از اعتدال خر یفی . 
M‏ «تقوفت» نشرى أغاز نماید. اینک ماله آغاز نخستين سال «تاريخ uelle‏ هم از ایثرو 
جوابهاى مختلف. داشته است؛ بعضی از اعتدال ربيعى مقدّم برخلفت عالم, دیگران از اعتدال 
ربيعى مزخر برأفرينش جهان آغاز کنند. برخى هم سال را از مپانگاه زمان أفرينش نخستين 
حساب کنند: PI‏ دیگر سال يسين را به VI‏ «ن‌خستین 0 سال ace‏ نوزدهانه 
برشمارند؛ رجوع شود به همان کتاب العبور (Sclr-c7Ehür)‏ ابراهيم VIN) LEZ‏ ص (AF‏ 
و برحسب این اخحتلاف شم. 5.5 سالهأى كبيسه Sb‏ نو زدهانه‌ها Ale‏ ضط شده است. 
in‏ نمب عمور » جبطبج ) af (CGIBTBG‏ بنة (aol)‏ ثانی Ia‏ راء همجرن Lew‏ بال از 

نخستین نو زدهانه به حساب T‏ هم در SAX‏ «تشوبها, (مدعای) Sire oU;‏ جائون بن 

شریراه همروزگار مؤلف ما -بیروتی - آمده است؛ بنگرید همان کتاب ابراهیم برخیا (ص 


۷ س ۳۶). :تر تیب خبوره جو هادزط (GVHADZT)‏ راء که از رمان ابن میمون و هم به 


۱۵: مس‎ c quM الم سمعودتي. صاب يه رباد‎ ral 


فرگرد پنجم 1 ش 114 -..- 115 aio ooo‏ 
طریق وى adele‏ شرعی شده بیرونی ياد نکرده است. تر تیب‌های سه «US‏ عبر ره که از 
دو ls SS‏ یکچا dis gal‏ تن زاین Lal‏ اند که Cay D‏ فاسل بن هر وو شال کته 
ينج فاصله هر دو lw‏ و دو فاصله هر یک سال است. <زاخائو >. 

5 (ص (FO‏ «دو رالشمس...» (الخ) که بايد كفت «دور خورشیدیه (MUZVR LIIMI)‏ 
۸ساله عيارت است از سالهاى يوليانى ۳۶۵ روز: که هم در abb‏ اين دور زمان به همان 
ygyi‏ هفته باز می‌گردد+ رش: همان و«دستنامة» ايدلر (۷۲/۱) <زاخائو € و به تعليقة 
توص میت وم inb‏ خورشیدی ۴۹ سالد نيز در ميان جماعنى از 
بهردان (- قومران) معمول بود که هم مؤسّس برحساب هفتگانی است (xv = YA)‏ و 
بیرونی خود از این دور شمسی در فرگرد هقتم (در باب آدوار و تقوفات سنی بهود ایند (Fo‏ 
به عنوان دور /۵۰ سال «يوبيل» (ا۲۵۸۵) ياد os S‏ ست (طز/۱۷۶) <231>. اما تسمية 
دور مزبور به «بوبیل /جوبیلی, (Jubilee)‏ از آنروست که در نوراتك etal‏ است خداوند 
خطاب به موسی گفت: «و برای خود هفت سبت سالها بشمار - یعنی -هفت در هفت سال 
ابت حلت تست ااا براي ترسكيل و dival‏ رات os‏ وات :اماد JS‏ 
کتابهای افزون نوشته (آپرکرینای) توراتی- همانا کتاب «جوبیلی‌هاه‌ست (هفتگانی) که هم 
بنابر حساب مزبور: هر هفت سال خورشیدی ۰۳۶۴۰ روزه یک دور گوّنی (- تکوین) به 
عنوان وتكوين صغیره نامیده شود که در وافع تکرار مهمون سفر تکوین (باب یکم) تا سفر 
روج (باب Y‏ مرتبط با داستان موسی و خروج بتی‌اسرائیل از مصر است. اما آدونر سال 
خورشیدی ۳۶۴۰» روز یربیلی /جوبیلی به مدا تاريخ «طوفان: باشد. که بهودان بدين مبداً 
از دیگر نظام‌های سالمه‌شناسی جدا می‌شوند؛ جه اين قانون و عسل بدان هم به سبب برهیز 
از هر جيز غیرواضح و بی‌ثباتی است. جنان که مقسامین کتاب »جوبیلی‌ها, همچون یک 
ULL‏ اصولی آمر بدان می‌باشد. اما کتاب «یرییل؛ (به تعبیر بیروتی) از جملة بازیافته‌های 
جماعت «قومران, يهود ( - آسناد د تواست Cu d‏ مستا nd‏ وت 
أن باكتاب ne py‏ نه لفت به سال ۱۷۰ی.م) تاریخ تاليف أن رابين /۱۴۰ تا sls‏ بر روبهم 
حدود سال ۱۰۰ق.م تحديد pei‏ ده‌اند ". جالب توجّه أن که بيرونى در زهان خوداين كتاب را 
زيردست داشته. اما زاخائو - که هنوز نسخه‌های آن CARS‏ نشده بود -از این اثر يكسره 
بىاطلاع مانده است. <اذكائى > 


1. the Old من‎ (O. Visste), Oxted, 1905, PP. ان لان‎ 


EERS 831‏ تعایقات کتاب 

(FO (0‏ اين قاعده را دحیو ث» (DehiyyOth)‏ كو يند که بشرح T‏ و از پنج دحيوث 
گاهشناسی يهود 0۳180 IH - ADV -BTVTHOPT-‏ - ۱۳۱۸۲۷ که قراعد Ly fae‏ 
تار يخ يعنى aj yy ge‏ و از یک روز هفته به دیگر روز انتقال cut,‏ مزلف ما فقط نخستین 
آنها - یعنی ARV‏ يا قاعده‌ای را ياد کرده که وروز (روز اول سال) دركز یکشنبه يا 
چهارشنبه يا جمعه نتواند بود. از عبارت بو ان النصح ji‏ ی هو مثل اول نیسان... الخ»: من 
چنین دریافتم كه «فصح» يعنى روز ۱۵نیسان و يكم نیسان همواره در همان روز هفته 
می‌افند. فاعذه ۰ ۸۵۲2۷ با قاعدة 830۷ , مرتبط باشد. ابن که وفصحم هرگز به روز دوشنبه, 
چهار شنبه يا جمهه نخ Jal‏ افتاد از این فرار: peat‏ بايستى ۱۶۳هين روز از بایان سال eso‏ 
تقسيم ۱۶۳ بر bv‏ أن Y‏ شود. اگر نوروز «یکشنبه: افتد. روز پسین سال پیشین «شنبه, 
است؛ و ۱۶۳مین روز از OLU‏ سال «جمعهه ناشد؛افر نوروز ,چهارشنبه: افتده oe VY‏ روز 
از oU‏ سال «دوشنبه, STE LSU‏ نوروز وجمعه: افتد. ۱۶۳مين روز از بایان سال «جپارشنبه» 
باشد؟ رش: «تاریخ و نظام کاهشناسی يهو دان ' » تألیف (Lewisobn) roy pr‏ و در باب 
تطبیق بين چهار روز <222> که «نواند, توروز باشد (موسوم به 5815 (ADR‏ رجوخ 
به همان کتاب ابراهيم برخیا Y)‏ | ف (A‏ شود. <زاخائو > 

17- (ص (PV‏ در باب حساب «رؤيةالهلال, (QSTH HRATH)‏ بعنی اين که بهری از گردش 
ماه بين قران و لحظة مرئی شدن أن در مکان باشد رجوع كنيد به کتاب (پیشگفتة) «مبحث 
سال عرقى بهردی» سلدن (فصل (Y‏ و کتاب (پیشگفته) «در باب حساب و تاريخ تقوب 
pgs‏ دار نه بنداوید (بند ۶ و مفهرم حرکت ماه در عبری ۸۸۷۰ ;MHLD‏ خانده شود. 
حرکت «حقیقی« هم (MHLD AMTY)‏ گفته آید؛ رجوع کنبد به کاب QDVS HHDS,‏ 
اين میمون (ف ۱/۶: ف ۱۵/۱۱). <زاخائو >. 

8 (ص ۶۷). (Paruah) izat‏ یک اسم توراتی از جمله يدر «یهرشافاط» وکیل سلیمان در 
قبیله «بساكار: (ملوک یکم ۱۷/۴) است. <زاخائو -اذکائی > 

9 (ص ۶۷). «الميلاديه: (-فرقه) که چون ماه را با لحظة افتران آغاز کنند, در اين خصوص با 
رئانبان به خلاف باشند؛ جه آغاز ماه (- يعلى آغاز ماه نخستین با نوروز) را دنه فقط» منوط به 
اقتران بل به دیگر شرایط معیّن هم کنند - يعنى -وضم ۱۷110 (کتاب لازاروس بنداو ید بند 


QUU, ۶‏ در هر جیزی نسبت به همانندسازی تقويم خود - برحسب تعيّن نجومی قران - 


b. Geschichte tend. Syston des Aüdischen Nolerder Wesens, Leipzig, 1856 892 ۰ 


۷ 722 ... H6 پنجم ش‎ Sj 
(A. Schwarz) به كاهنامة باستأنی تر کو شیذند که مینی بر رصد ,ماه توم بوده است. شوارتز‎ 
vw) VSD pgs کتاب اهو يم‎ DEI Ed محافظه کارانه سىت 4 اصلاح‎ LU بذين‎ 
۶ U^ FA ^) رجو ۶ شود به همان مسر عبوره ابراهيم برخیا‎ > el اشاره كرده‎ (f 3-94 
Sem y )۲۱ س‎ ۰۶٩ ص‎ 

0- (ص (FV‏ «عنان» (رأس الجالرت) که بانی انشعاب بزرگ در دنياي يهود شده وی در تيمة 
دوم سده هشتم (م) در فلسطين می‌زیست. برای شرح حال وى به «تاریخ ye;‏ دانه (آلمانی) 
تاليف c) a lS,‏ شا ص OVE‏ و برای اصلاح adbiley‏ در eam‏ (ص (TOF‏ رجو ع شود. 
۸ و کتاب معارف قرائيان ' تریگلاندی (J. Triglandii)‏ <زاخائو >. فرقة «قرانبمه که 
8 نیمه ۲ سده ^ )2( در میانر و دان Al y ( LL)‏ با gp‏ تلمودى تو رات سخ" مخالف 
os boy‏ أن «عانان بن داوو ده ( که فرقه به اسم او «عانانیه اعتانیه 0 هم تأامید ه gt‏ شود) در 
عهد خليفه منصور عباسی (۱۳۶- ۱۵۸ھ . ى) چون خود را رئیس مذهبی يهودان ( راس 
الجالوت) می‌دانست. سرانجام به زئدان (ev?V | 3352 ) abil‏ و در آنجا با امام «اپو حنیفه؟ 
فرق «عانانیه /عنانيه, را یاه گذاری كرد. سپس با براهمدن «بنيامين» نهاوندی e)‏ ۲۸۳۰ | 
6۵ ) که بادى عهد حدیدی در نهضت عانانیه شد. 'صول اءتقادى ol‏ فرفه حسب رو شهای 
او eb‏ نام OH‏ <اد lS‏ < 

21]- ص (Ne‏ الصاحب e l‏ اسماعیل e‏ عباد طالقانی Y?)‏ ۸۳۸۵۳ . 6 ور بر نامدار 
فرمائروايان بو «Sl‏ مویدالدوله دیلمی ( ۵۳۷۲۳۶۶ . ق) و فخرالدء له دیلمی ) ۵۳۸۱۷۰۳۶۶ 
aS (s ;‏ !~~ بارع e: r? ES‏ ده ديوان Mis)‏ 3 اشعار 3 اجار اد us:‏ ديكر نيز داشته اسيث؟ 
ut‏ شرح احوال lly‏ صاحب بن woke‏ تايف احمد بهمناره دانشكاه ATTY lys‏ 
yi»‏ -اذکائی >. 

122 (ص glos (VY‏ دام (Farewell Pilgrimage)‏ که اشير كر در کتاب (سابق‌انذکر) 
«زندگی و اموزة thane‏ (۵۱۵/۳) بشرح آورده دربارة تحریم «نسى (Intercakution) ys,‏ از 
طرف poly‏ (ص ۵۳۴ ببعد) <زاخائو >. 


۱ Notitia Kurier, Homburg. 1714. P. 46. 


ev 2% نل فا. دقام‎ heals رال‎ ۳ 
m ۱ c t d — ) کار سی‎ NL r 2. 


GW ONA‏ البائيه تعلبغات كداب 
23 (ص Y‏ أبن دید آزدی (م ۸۳۲۱ . ق) لغوى مشهور از مكتب بصرى در يغداد. صاحب 
#جمهرةاللغده كه دربار؛ وى به كتاب «علمای نحو عربى» (المانی) تألیفب «فلوگل: 
(G. Flugel)‏ رجوع شود (ص ۱۰۱). <زاخائو > 
4-(ص (VY‏ ابوسهل »یی بن يحيى مسیحی كركانى Koy (AV VY ۲۰۳ e)‏ دانش‌ند 
همروزگار ابوربحان بیرونی که با وى در دربار خوارزمشاهان گرگانجی ابوالحسن على بن 
مأمون TAY)‏ 2۲۰۰/2 ق) و ابو العباس D‏ بن فون (۴۰۷-۴۰۰ی) می‌زیست؟ سال 
وفات او معلوم نیست. احتسالاً بین سالهاى ۵۴۰۳-۴۰۰. ق درگذشته باشد؛ بنگرید: «تاریة 
بزشكان و طبيعيان اسلامى» VN (, puli)‏ ووستتفند Wüstenfeld)‏ ۲۰ ص “alon‏ 
۸ <زاخائو >. pl‏ سهل مسيحى در عين حال از رایزنان سياسى خوارزمشاهان می‌بود. و 
چون سلطان محمود غزنوی AY Y V YAA)‏ قن) دانشمندان ee‏ آن دريار را _كه گمان بر الحاد 
و قرمطة ابشان برده بود به غزنه فراخواند de gl‏ بن سينا (۴۲۸-۳۷۰ه. ق) و ابوسهل 
مسیحی گریختند و از بیابان خوارزم روی به گرگان آوردند. که ابوسهل هم در أن بیابان 
درگذشت e)‏ ؟ه. ف) و این‌سینا جان بدر برد. ابوسهل مسبحی از استادان پزشکی ابن سينا و 
هم بیرونی بشمار آمده که البته حق اسنادی وى بر ابوریحان بسی بیشتر می‌نماید+ جه 
حسب دریافت ما بیرونی آشنابی بیشین خود را در زبان سربانی» به وبژه آگاهی‌های دقبقٍ 
اهل بیتی براخبار و احوال و shel‏ مسیحیان. شناخت منابع تاريخ و تقویم انشان را بایستی 
مرهون استاد ابوسهال مسیحی و دانش او بوده باشد, به علاوی اپوسهل +سیحی ۱۲ رساله و 
کتاب حکمی و طبّی و ریاضی خو بش رابزرگوارانه هم به نام ابوريحان بیرونی ساخته, که از 
اين فرار است: ١‏ مبادی»الپندسه )= بنیادهای ely‏ 4 ۲- رسوم‌الجرکات فى الاشیا» 
ذوات الوضع )= قوا نين حرکت در اشیاء مکالگیر)ء ۳۔ سكو الارضى او حرکتها )= سکون با 
حرکت زمين Las yi Y ٠.)‏ بين ارسطو طالیس و چالینوس فى المح: کالاول (= میانجیگری 
بين ارسعلو و جالینوس در مورد محر ک نخستین): ۵ دلالة اللفظ عل المعنى )= دلالت لفط 
بر معنا/8001:۸0۱۸): ۶- سبب ترد ایام‌العجوز )= سبب سرمای روزهای پیرزن 36927«( 
PE whale ¥‏ تستعمل فى احکام النجوم ( )= انکیز: تر بیت SAmélioration?‏ که د 
احكام نجوم بكار می‌رود)؛ A‏ أداب b=) Splines‏ بین‌های همنشینی با شاهان). 4 
قوانیزالصناعه (- توانین صنعت کیمیا؟), © Esty eot‏ )= دستور رصم هندسى؟): ۱۱- 
الغزليات الشمسيه )= طلوعات خورشیدی). ١١‏ الرسالة النرجسيه )2 نرگس‌نامه) که علت 
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تسمیه‌اش دانسته نیست". جز اندها آثار دیگری از ابوسهل مسیحی یاد کرده‌اند که eR‏ 
نسخی از آنها مو جود است: (۱) الکتب BLM‏ في الصناعة الطبیه (یک دانشنامة پزشکی در 
صد رساله) که حدود سال ۴۰۰د . ف تحریر شده: به عنوان «کتاب المسیحی فى اصرل 
الطب, نيز معروف است؟! (۲) الطب‌الکلی, (۳) اظهار حکمةاله تعالی فى خلق الانسان 
(دربارة مناقع و وظایف اعضای بدن انسان) و رده رسالات وی: (۴) اصناف العلوم 
الحخمیه (۵) ارکان العالم: (۶) te‏ اه الطبیعیه: (V)‏ تلخیص کناب السماء و 
تم oe‏ جع بیشتر در شرح حال ابوسهل مسیحی می توان کتابهای دکتر 
ذبيح الله صفا " » سیریل الگوه * ene‏ اوئمان را ياد کرد. <اذکائی >. 

125- (ص (VY‏ جعفرالصادق (امام ابوعبداقه جعفربن محمدبن علی‌ین حسین‌بن علی‌بن 
ان طالب) یکی از امامان دوازده كانه شيعه که در سال ۸۰ه. ق زاده شد و به سال ۱۴۶ 
درگذشت av EAL AT/ ee]‏ ق]. در باره مذهب «جعفری: که منسوب به اوست: رش: الملان 
و النحل, شهرستانی (طبع کورتن. صر ۱۲۴) و نبز همان کتاب (پیشگفته) تاريخ پزشکان و 
طیعیان مسلمان ووستنفلد (ش (YF‏ <راخائو € 

6- (ص ۷۳). «صومو ...۾ (الخ) که اين حديث در m‏ بخارى (طبع sotal )۲۷۲/۱ uid Sa‏ 
ديكر احادیث هم در اين باب (ص VA‏ و ۲۷۶ببعد) یاد شده: رش: الما مالک بن انس 
جاب EY py‏ ج Y‏ (فصل (AF‏ <زاخائو S‏ 

7- (ص (Vf‏ همین خبر را نیز ابن اثير گزارده (الکامل: ۳/۶) و متعاقب آن که محمدین سلیمان 
عباسی عامل کوفه ابن ابی‌العر جا را کشت. از مقام خود برکنار شد (سال ۱۵۳ يا ۱۵۵) و 
داستان Slo‏ است که جعل احادبث هم در أن زمان در سراسر دئیای اسلام رایج وده ابن 
Lal. ul‏ جا را هم اب نالنديم ياد کرده است (الذپرست /۳۳۸) <زاخانو >. 

128- (ص (VV‏ «جدول الشهوره يا زيكوارة ماههای اقوام و ملل قدیم عالم راء ما برحب سنخ 
و جنس آنها در چهار بخش «الف. ب. ج» ده تنظیم مجدّد کرده‌ايم (بندهای (FAFO‏ و بايد 


۲.۶ من‎ ATOY كارناما ييه نی (ب. اذ کالی). بچران:‎ ١ 
۲۹۵ YAP س‎ Y z تاریخ الادب العربى اب و تلمان):‎ Y 
Y اتاریت علوم عتلى. جاب‎ 1۷ aant» :۱۳۳۱ que, Uh تهران. انجمی‎ A جشن‌نامه ابن سينا ج‎ Y 
FATA ص‎ MT دانشگاه تهران. ۱۳۳۶ س 7530 /احوال م آثار ابوريحان بيرونى. نهران.‎ 
.۱۷-۲۱۶ ۱۲۱۴ تاريخ پزشکی ایران, ترجمه دکتر باقر فرفانی نهران. ۱۳۵۶ عص‎ ۴ 
S. Die Medizin on Islam (M. Ullmnnn). leiden. 1970, P, ۰ 
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تعليئات كتاب 


كفت که سترن‌های باه قباء و .اهل بخارتک» (بند ) تنها در نسخۀ داد (FA pb)‏ باشد و در 
نسخه‌های عس /توب وجو د ندارد: هم چنین سترن »الترک» (بند ) که باز در داد /طز (ص 
(V!‏ جود دارب ما عنوان أن را به الترکمان» بدل کردیم <اذکائی > اینک یادداشت‌های 
زاخائو را مربوط به هر یک مىأوريم: 

(۱). «قباء (ستون ۱) دومین شهر بزرگ فرغانه که چندان دور از «شاش» نباشد. ابن حوفل آنجا را 
وصف نموده (صورة الارضص/ ۳۹۲) و نیز باقوت (معجم البلدان. ۲۲/۴) و اماکلمة 
«بخارتك» (بهارتک) من در اینجا قادر به توضیح أن نیستم» شاید که اين اسم ربطی به 
gl lous‏ )= معبد بودائى) داشته باشد. 

(Y)‏ نامهای (ستون ۱) در ميان ترکان مشرقی (كاشغر و بارکند) معمول است " اما نامهای 
(ستون (A‏ نامر تب است؟ چنان که: ماه بزرگ ماه کر چک نخستین vole‏ دومین ماد ششمین 
ماد بنجمین ماد هشنمین ماه نہمین ماب دهمین tole‏ جهارمين ماه سرمین cole‏ هفتمین 
ما رش همان کتاب .شاوه (ص (VO‏ و هر دو سنون به ویژه از حیث اراد باستانی‌ترین 
نمونة زبان ترکی مختنم است. 

(۳). »او کتو مريو س» (ستون ۵) شاید که بهتر باشد آن paS laly‏ یوس (Octembrius)‏ خواند. 
همخوان با (Octembre) u oE gin‏ که معمر y‏ همبر با (Octobre) wash‏ می al‏ 
<زاخائو >. 

AT ۰۰-۰۱۹۶ شی رادہ (حى‎ plea (TS Jae) pt oet ۶ رجو‎ ee قديم‎ De براق نام ماعهای‎ ta) 
/۵ شوارزمي (ف‎ «982 ۱۱ FDA) saa Y AP امن‎ astro )۳ ت‎ I) سستانی‎ Y 
همه جا هراد از‎ SUEY ۲۰ بت ۱۹) <694 ۴ وی اف ۵ ت‎ (OG) مسصری‎ .۵ SMD (too 
I) سربانی‎ AATF Io) دی‎ aye ۷ يو سء چنا که خذشت همان 00]:0119110105) باضد.‎ pobre 


ب 0۴۴ A‏ عربي fac)‏ ت ۴۴ر qas‏ <اذکالی >. 


۱ A sketch of the Turki Lamgeaye us Spoken w Eastern Turkestan (R. B. shaw), Lahore, 1875, 
P, 2?4Epoche Celebrieres (QJ. Grave), London, 1651, P. S. 
2. expe Romian on Dictionare celu Fange dex Trouba حسمل‎ (Reynard), tun Vl. P. 
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Jus Y Yea ۳ _y)- 129‏ از برای مدت ترقف بهو دان در معسر بد ین طريق حاصل شده uu!‏ 
مدت بين زابش ابراعيم J‏ موسى JUs Aof PD XY of‏ بود که مصر را d‏ كفك 
مدت بين زابش ابراهيم و «خروج» از مصر/۵۰۰ سال؛ باز هم: ابراهیم /۱۰۰ ساله بود که 
اسحاق زاد: شد اسحای ۶۰ ساله بود که يعقوب vues adl)‏ يعقوب JL. Yo}‏ بود که وارد 
مقر شد مدت بين زار بش ابراهيم و وارد شدن i‏ يعوب به دصر of‏ ۰ سال؛ و Sd‏ تفاوت 
v‏ دو (Boo YÀe) one‏ = ۲۱۰ سال همین طول مدتى است که يهودان در مصر اقامت 
كردند <راخائو < 

130- (صس (AF‏ «سیدر (Seder Olam) pY pe‏ بعنى «ترتيب /نظم/سنى عالمه )= ih‏ 
جهان/ (Ordo Mundi‏ کہ یک LS‏ معروف عيرى در بابب Nad eet‏ شناسی 
(Chronology)‏ تار بخ يهود است» أن را تا ۲۲ سال پس از وبرانی tan‏ (اورشيلم) به 
دسث wel‏ اطم ر ررم وتيتو س/ UAM -۶۷( alitus‏ بيش مى نرد. أنجه بیرونی بدان ارجاع 


À AN 


م دهد: SDR 'ULM RBA:‏ است نه: SDR "ULM ZUTA‏ رش: «سالمه‌های 
T‏ بزرگ و or af‏ و پرایش ماير (Joh. Meyer)‏ وليكن من ناكزير از اظهار اين مطلب 
هستم که برخى از ارقام منقول بيرونى به استناد اين کتاب» در مستن c‏ وماير» با پیدا 
نمى شود و يا موافق با ان نباشد. < زاخائو >. بايد افزود که «سدر عولم ريام (Seder'Olam‏ 
Rabha)‏ كه بيرونى بدان ارجاع می دهد از cou yet paye‏ دن (Rabbi Yosi sasila‏ 
c ye benHalatta)‏ در ede‏ دوم مبلادی است؛ ولى «سدر عولم زوتهه (ScderOlam‏ 
Zula)‏ كد ہک مت Í place pom‏ ان بكى است: احتمالاً در سادة هشتم (p)‏ نوشته shal‏ 
اسف" . <إذكانى 

EM ene -131‏ اشتباه قاحش در ستون ءالجمله» )= = جمع) 
است؛ چنان که سه رقم يسين در «جسلة؛ سالهای سدر عولام بايد | ۰۴۶۰ Doo‏ ۵۰۳ 
(ص (VF‏ و در شمان سترن (ص (VA‏ يازده رقم يسين در بجملهه باید/ VAY‏ ۵۱۰ ۸۶۵ 
AY? Ved AIA ARY‏ ° ۰۱۰۸۰ ۰۱۵۶۳ ۲۱۶۲ باشد. <زاخائو >. 


Lo ۵ et Minis, Amstelodami, 1699. 


2. The New Foncwlopiedia af Britantwa, v AX, V 22. 
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o۲‏ الآثار الباقيه تملیقات گناب 
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2- (ص (AV‏ »الحشویه (و) cea all‏ اولى يك قرقة بدعتگذار از ata‏ اسلامی است. که 
bu‏ به Jab‏ در وحی الاهی و اهل تجسيم نسبت به خذا باشند؛ رش: كشاف أصطلاحات 
الفنون تهانوی (ج ۱ص ۷۰۳۹۶) و فرقة دوم منسوب به :دهرواند که تقریباً منطبق با وزروان 
اکران» )7 زمان بىكران) اوستایی باشد؛ دهريّه یک مكتب الحادى از فلاسفه است. FS‏ 
بدين که «دهره (زمان) قدیم / ازلی است» و سبب هر چیزی را هم به «دهره نسبث دهند؟ رش: 
همان (ج ۱. ص ۲۸۰) <زاخائو S‏ 

3 (ص ۸۷). که ملف از این يس به ابومعشر بلخی <39> مؤلف کتابهای «السرالید؛ و 
«السهمین» می‌تازد (بندهای ۲۰-۱۰). موضوع بحث «عطبات الکراکب» )= بخشش‌های 
اختران: کد خداه و هیللاج) است. رش: تار يخ ستاره‌شناسی باستانیه دلامبر | z) Delambre‏ 
t‏ ص ۵۲۶) که JUL‏ طول عمر آدمی مطرح می‌باشد؛ این که اگر در iod‏ ولادت و 
کواکب چنان مواضع را داشته و در چنین اوضاغ نسبت به هم بوده باشند ناظر به مطلوبترین 
حال است. برای توضیح سفتّل اصطلاحات انكام نجومی مزبور. من به «کشاف 
اعسطلاحات الفنون؛ تهانوی (کلکته/ VARY‏ ارجاع می‌دهم. <زاخائو >. من به وباب پنجم 
در احکام ap god‏ کتاب التفهیم خود بیرونی (طبع همایی) ارجاع می‌دهم (ص ۲۱۶ که هر 
چند خود «کمترین اعتقاده بدان نداشته هم در اين باب اغلب به کتابهای ابومعشر امستناد 
نموده است. اینک در مورد در اصطلاح «هبلاج ر کدخداهم (طز»۱/۷۹) اجمالاً گوید: بوقت 
برامدن و زادن که او را مولد خوانند...» اندر وقت موئد هیلاج دانسته اید و کد‌خداه...؛ هبلاج 
(به‌فارسی) 55 مرد/ کدبانو (Mater familias)‏ را گویند و کدخداه مرد ار 
(Pater familias)‏ که eo y‏ البیت» (رابی) است - يعنى -کوکبی که بر مرضم هیلاج مستولی 
باشد و میلاج از بنج جای جربند...؛ و هیلاج دلیل عمر است و کدخدا دليل کمیّت عمر 
يُوّد...» و هميشه درجه eu‏ تسییر کنند.... که چون عمر از جاي هیلاج co‏ بدان حد که 
انجاى رسذ به يارسى «جان بختان/بخشان: )= قاسم‌الروح) خسوانند...؛ (و (Lal‏ طالع 
(Horoscope; Radices)‏ أن بُوَد كه اندر وقت به افق مشرق أمده باشد از منطفةالبروج 
ol (Ectiptic)‏ برج را ءطالع» و درجه (اش) را درجة طالع خوانند؛ و جون منطقةالبروج را به 
دوازده بخشش ناهموار فسمت كرده؛ اغازشان از درجة طالع بود سوى توالى بروج 
(Figures)‏ ان را خانه (House)‏ ها خوانند؟؛ و (au =) ecl. Ul‏ که اغازشان از افق ايد به 
مشرق و مغرب. يا از فلك نصفالهار (Meridian)‏ زتر زمين و زيرش (آنها (b‏ وتد 
(Cardo)‏ نام کنند - یعتی - میخها؛ و أو تاد (Cardines)‏ [چهار است |! نخستین را وتد طالع 


فرگرد م بر 132 ---- o IH‏ 
te - (Cardo Horoscopi)‏ يكم (Primus)‏ دوم را وتد الأرض (Cardo Terrae)‏ ۔ خانة 
جهارم (Quartus)‏ سوم را وتد غارب Gis - (Cardo Occasus)‏ هفتم (Septimus)‏ 
جهارم را وتدالسماء (Cardo Cochi)‏ ۔ ale‏ دهم xl x (Decimus)‏ زو چون) iX ga‏ 
وسط السماء خان دهم Stroy‏ درجة او به برج دهم افتد (از برج طالع) X y‏ «قائم, گر یند؛ و 
Ki‏ درجة و اندر يرج يازدهم افتد (از برج طالع) و تد «مايل» گویند...؛ (واینی) ale‏ آفتاب 
,آشد» است. بالست (Altitude)‏ أن 19 درجة u jar‏ باشد؛ انگاه هر سالی را «طالع» او 
بيرون آرند. چون آفتاب بدان دقيقه باز رسد كجا به باصل, مولد بودست...؛ پس این است 
اصلهاء JS‏ كه بحاصل بايد كردن. هر تحویل سال عالم را و أرباعش (Quarters)‏ و بهر 
اجتماع و استقبال...(الخ). a!‏ آنگاه زاخائو به جهات أوتاد اربعه هم به وقت «مولد» اشاره 
كرده aS)‏ البته در تضاعيف التفهیم به تفصيل آمده است) اين كه: (۱)وتد طالع نمودگر طلوع 
در مشرق حين ولادت است. (؟)وتد الارض نمودگر (نیمکر؛ نامریی) زیر gem)‏ است» 
(۳)وتد غارب نمودگر غروب در مغرب حين ولادت استء (۴)وتد السماء نمودگر (نیمکرة 
مرلی) زترزمين است؛ سپس در تفسیر اين عبارت «فی By‏ و 5 مذگر ugil po‏ (طز/ QV‏ 
كريد که من از مرُبع: (Quarter)‏ بهری از چهار tlt‏ [عنصری| در صورت‌های بروجی 
می فهمم- یعنی- مثلنات sullo‏ خاکی. آتشی و هوابى» که يا Eia‏ و با مؤلّث باشند درک 
بسسیار درستى است | yy‏ «بنياد اخترشناسى و اخترخوانى باستان» اوهلمان/ 
M.Uhlemann‏ (ص ۶۶و ۶۷).اما اصطلاح «موافی» (Concordant)‏ را اجع است به هر در 
موضع از دايرة البروج که در فاصلة مساوی از دو ibi‏ اعتدالين قرار گرفته‌اند؛ چنان که با 
يكديكر صورتهای فلکی موسوم به تسد يسء.يا تثليت و يا «مقابله؛ را شکل می‌دهند؛ رش: 
«كشاف اصطلاحات الفنون» تهانوی (۱۳۹۲/۲) که این معنا را در اصطلاح «تناظره بیان کر ده 
(و اين معنا صحیحتر است) <اذکائی >. 

134- (ص (AA‏ دو بسقط النحسان...» (الخ) که كلم ,سقط» متضاة با «نظر, است. و بايد كفت که 
t‏ «منظر» وجود دارد: (Y)‏ تسدیس- بعنی- بعد سیّارات از یکدیگر /۶۰ درجه باشن» (۲) 
ترببع- يعنى ‏ بعد ميان آنها Gof‏ درجه باشد. (۳) تثلبت یعنی بُعد ميان أنها /۱۲۰ درجه 
باشد. (f)‏ مقابله يعنى_بُعد ميان آنها /۱۸۰ درجه esu‏ (۵) استقبال- p‏ مقابلة خور و 
ماه هر نسبت دیگری ميان دو سيّاره ab prow‏ )= برافتادن) خوانده شود <زاخائو >. 
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(Caput) «llle (AA J^) -135‏ مراد 4a‏ (عقدة) شمالى (Draconi) P‏ و «حورهر: در 
نقطه‌ای باشد که دو دابره از افلاک بر آن دو (عقده) تفاطع نمايند (چنان كه Mer‏ عقد تين قمر 
bu‏ تفاطع مدار ماه m‏ دائرة البررج J {dsb‏ نقطه (عقده) جنوبی جوز هر را in‏ )= دم) 
گوبند. گروهی از منجمان رأس و ذب را طبع دهند و گویند که رأس گرم است و سعد و دليل 
بر فزونى به همه چیزهاه و ذنب سرد و نحس و دلیل بر کمی از همه چیزها...» (التقهيم: 
ص ۱۲۲و (TOA‏ <اذکائی >۲ و هر pas‏ خور با ماه را هم «نحس y‏ دانند. رض: كعاب 
(پیشگنته) دلامبر (۲۲۶/۲) <زاخائو >. 

0 -(ص (AA‏ :۸۲۱۵ که pals‏ ابن مبلخ درست روشن بباشد؛ چه اگر خورشيد gi Ts‏ ۳۰ سال 
دهد ماه و هید و هرمزد هم ۵ ارو 8 اسال» مبلغ حاصل ۵ سال مي‌باشد؛ از این و در 
تسیر اخنر خوانان اين ۲۰ سال محذوف اظهار نمی‌شود. مشکل که انها به مثابة eae‏ زحل 
با مريخ مطمح نظر قرار گیرند» چون اين دو اختر نحس‌اند و بسا که هم از تاثیر عطارد باشد, 
می توان حدس زدكه PI‏ در = سقطى رخ داده است. yii»‏ > 

137- (ص (A^‏ »قران اوسطه زحل 3 مشتری ۲۴۰ سال فران fi peol‏ سال و ols‏ را کیره 
qf |‏ سال (O.foth) CAT RUE T LUV‏ به عنوان مالکندی J‏ احكام n‏ 
< زاخانو >. 

138- (ص e (AY‏ مردى» ديلمى z)‏ ۷۵ که در طز (و نسخ آن) به صورت pepe‏ رای» 
ضبط شده (۲) از رجال poles‏ با ابن ندیم که به نمی او از بغداد اشاره كرده (Y* Y Js gall)‏ 
و ابنشادى همدانی او را جزو نديمان امير عضا الدولة ديلمى (2۳۷۲-۳۳۸ (F‏ ياد نمرده 
است (مجمل التواریخ/ ۵ و چنان كه هم از خبر بیرونی برمی‌آید. ذكر او در کتاب 
jl an‏ یه ثابت بن سنان بن ثأبت بن فره سابى حرانی (ع۳۶۵ق | ۶) رفته بو ده است؟ و 
بن اثابت؟ که فرزند Sled‏ بن ثابت: «M61»‏ و نرادة :ثابت بن قرم 1042« دانشمندان 
تامدار Ju‏ ات یز يز شکی فاشك E‏ ریاصی 3u‏ که در cU;‏ امير gallus‏ له TI‏ 
ديلمى ) 2۳۵۶۰ . 2( در بفذاد می زبست؛ كناب stably‏ بخره خود را از و فایع سال ا 
سال وفات خودش (۳۶۵ ه.ق) به تأليف آورد (الوفيات ابن خذكان. ۲۷۹/۱؛ الاعلام 
زرکلی۸/۲۰٩).‏ <اذكائى >. 


V. (in) Morycufóndische Forschungen, Leipzig, 1875. P. 268. 


9- (ص (AA‏ «توزون» امير الامراء بغداد نود (۳۳۴-۳۳۱ه. ق) در زمان خلینه المستعى 
که سحفاظت بغداد و بخشهای دیگر از میانرو دان مرکزی دالتد. <زاخائو >. 

-ldi‏ (ص (AS‏ «عزالدوله بن معرالدولهه امراي ales‏ آل نويه فر مانر وای عراق و خوزستان. 
جنان که معدالدو له مد ین uy‏ دیلمی (۳۵۶۳۲۰ه. ق) به سال ۳۳۴ | ۵م بغداد را 
تسخیر و خلیفه را مقهور نمود. پس خود رتبة امیرالامرائی و پادشاهی پافت؛ جانشین و 
فرزندش امير ابومنصور عرّالدو له بختبار ( ۵۳۶۷-۳۵۶ . ق) مغلوب امير عضدالدو له دیلمی 
شد (۳۶۴) که سرانجام هم به فرمان او به فتل رسید (e ATF)‏ <اذكانى S‏ 

141- رس ANG‏ ناصرالدوله ابو محمد حسن نن عدا سمذانی (E . ۵۳۵۸۰۳ ۱ P"‏ 
فرهائرواق مو صل !3 oot Jia sr dy‏ (حماانیان عراق J‏ شام) که به دست عقیلیان E‏ 
ديلميان برافتادند. <زاخائو اذ كائى >. 

2- رص .)٩۰‏ الصاحب. همان 'بوالقاسم اسماعيل بن عباد طالقانی (۸۳۸۵-۳۲۶. ق) xis‏ 
نامدار ال بوبه است <121> که زمان چیرگی UE‏ بر كركان واقامت وى در آنا بين 
سالهای ۳۷۲ (ببعد) تا ۳۸۸ بر ده است. <زاخائو >. 

o TL 143‏ 4( ابوسعد شادان 4S5 AY Mv)‏ از eu E‏ رما فاته سند ياقوت حرق 
(معجم hd’) ants au 9 (ve f/i LS‏ الطنون. (Vo Y/Y‏ از یک شاداد نامى 
باد کرده‌اند. <زاخائو-ادکائی >. 

AV ur) -144‏ «الرجوع فى بيت...(الخ) 4$ بر طبق Ci,‏ اصطللاسات d yai‏ تهانوی 
(۵۶۸/۱): «حرکت رجعى / رجوعى (retrograde motion)‏ غير از حركت كواكب متحیرہ )- 
سیارات) نه خلاف توالى بردج مو باشد». دائرة البروج که ر دوازده بر بر ابر تعسیم شاه و 
هر نهر را «حخانه | نیت ا خو انند» خانه‌های YY‏ ۰.۲ ۶۲ و ^ h‏ خانه‌های (Domus bie‏ 
Cadontes)‏ گر بند. <زاخائو € 

5س ۱ ابوعصمة (صاحب السفار) که مردى بدبن نام سردار anim‏ الهادى 
Ju wy (3 SAN OLNEY)‏ هار ونار شید او ۳ به سال T AYNVe‏ بکشت (الكامل اين wool‏ 
Jia ۶‏ لقب «صاحب الصفاره را من نترانم توضیح دهم. <زاخائو >. بايد كنت 
iane pli‏ مزیور که زاخائو ياد کرده, نام وى «حمادین سالم؛ بوده؛ هم از امرای دستگاه 
خلافت از زمان المهدی (۱۵۸-٩۱۶د.ق)‏ که طبری همو و برش (عصمةبن حماد) را پاد 
کرده است (SY v AVY ANSA NÀY Fo ~~ V ila)‏ ولى pla‏ غصمة : wo‏ الصسنار که 
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بيروئى یاد کرده چنان که از عفاد خبر برمی‌آید هم به روايت ابوسعيد شادان (پیشگفته) 
>143< معاصر با ابومعشر بلخى eR‏ (م ؟لالاه) <39> esp‏ از اینرو OLS‏ ما بران 
می‌رود که شايد ابوعصمة مزبور «صاحب؛ )= ملازم) عمروین ليث صقارى (۲۸۷-۲۶۵ه. 
ق) ory‏ باشد. <اذکائی >. 

46- (ص Y‏ 8( «جمالابدهر» (Jamülabadhra)‏ شهری در حتدوستان, که برمن شناخته نباشده 
اين کلمه را به چند گونه می‌توان خواند <زاخائو>. ما نيز در کتاب ماللهند بیرونی چنین 
نامجایی نيافتيم الا در مظان احتمال وجه قريب بدان (Jülandhar) «arden‏ در ترجمة 
انگلیسی زاخائر بدیده می‌آید که ایالت شمال غربی هند (بين کانوج و کشمیر) و نختگاء Ol‏ 
شهر «دهمالا, sb (Dahmála)‏ شده است (205 ,| (ndia,‏ <اذکائی >. 

147- (ص (AY‏ ابوعبداله حسین‌بن ابراهیم (بن حسن‌ین خورشید) طبری ناتلی (م |۵۴۰۰ . 
ق) که اهل شهر «ناتل: در طبرستان بوده او را اغلب آموزگار ابوعلی ابن سينا می‌داننده که در 
بخارا می‌زیست و سپس به دربار امير مأمونبن محمد خوارزمشاه (... م ۳۸۷ق) پیوست؛ 
رجوع شود به مقدمه من بر UY‏ (ص (XXXIV‏ «زاخائو>. ابوعلی ابنسينا 
(OY ۲۸-۳۷۰۱‏ خود در وسالة سرگذشت گفته است ابوعبداثه ناتلی که ادعای فلسفه می‌کرد. 
به بخارا مد و بدرم او را جهت 5 من به سرایمان اورد؛ من کناب ایساغوجی را بر او 
خواندم و نيز هندسه و جز اينهاء که سپس وی روی به «گرگانج, تختگاه آل مأمرن آورد. 
ظهیرالدین بیهقی دو رسالهُ حکمی از ابر عبدالله نائلی ياد کرده: (۱) فی‌الو جود و شرح اسمه. 
(۲) فى علم الا کسیر؛ بیرونی هم گفتار «كمّية ۷ الطبيعى؛ را از او یاد کرده. اما آنجه اینک از 
او بافی است همانا ترجمة و براسته US‏ هالحشائشه دیسقو ريدس است (نسخه يدن / 
Y‏ موزة بریتانیا/ VAT‏ باتاوایا/ ۱۲۲۷۰۳ بالكبيور/ ۲ که أن را به سال SYA.‏ 
4م برای امیر ابرعلی سیمجوری (۳۷۷- ۳۸۷ه ق) نوشته است ". بدین سان تهایت عمر 
ابوعبدالله itt‏ را می‌توان احتمالاً اواخر سد؛ چهارم (حدود/ (Gates‏ معين کرد. 
<اذکائی >. 

8 (ص .)٩۳‏ «اصحاب diit‏ (و) یوم wall‏ که این کلمات ناظر است به داستان «شفیب» 
بيامبر در قرآن مجید (- سورة الشعراء) از شهر uii‏ اين كه قوم وی «اصحاب «SIME‏ (- 
یعنی جنگل نشینان نزدیک بدانجا) نامیده شده( ۲۶| IVE‏ و هم او قول خود رابه ترحيد و 
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فسطاس مستقیم دعوت می‌کرد CYVA)‏ ولی آنان نیذیرفتند و از دستورهای وی سرباز زدئد؛ 
بس خداوند عذاب e) edis‏ سايبان/ أبر و ميغ Gh‏ برایشان نازل کرد (۱۸۸ که از شرم 
گرمای آن هلاک شدند و از اینرو alhol p p‏ (۱۸۹/۲۶) نام یافت؛ رض: تفسیر مجمع‌البیان 
طبر سى (ذیل ايت مزپور) و داستان‌های تسیر ابوالفتوح (عسکر حقوقی)۰ ٩۱۵۹ [Y‏ و 
تفسير الجلالین (ص ۴۹۶). <اذ کائی >. 

149- (ص (AY‏ «بعض الکتبه که بیرونی در تواريخ شاهان ,آثوره( آشور) موصل(نینوا) وشاهان 
«قبط؛ (مصر) و ملوک بطالسه (اسکندرانی) بدان باز خورده هر چند که اسم مؤلف ان را ياد 
نمی‌کند؛ همانا بایستی «تاریخ سنواتی ۱1۱۲۱/۱0۷ اوسییوس (Eusebius)‏ بوده باشد. 
كه Sy!‏ :شو تنه (ASchoene)‏ جمم وتدوين کرده‌است: Eusebii. Chronicorum‏ 
<زاخانو ۴ 2.11 Libri duo, Berolini , 1866 & 1875 (vol. 1, P. 63, & vol. Ll,‏ 
بايد گفت که ابن مسأل «بعض oS‏ يا تاریخ اوسبيوس از حيث معرفت شناسی تاریخی 
ابوريحان بيرونى حائز اهمبث فرا عادى و اصلاً یک مطلب مفتاحی است؛ جه اولا تاريخ 
بابل (Babyloniaka)‏ را کہ كاهن یونانی تبار روسو سی / iBerossus‏ بیتینیایی (ح 
(e. YA»‏ بر اساس سالنامه‌های کهن معبد n fron‏ بابل حدود Uis‏ ۲۸۰ق.م در عهد 
PIN‏ (یکم) سو تر (YF M YA)‏ و در سه کتاب: (۱) در تاريخ طوفان. (۲) در تاريخ 
نبوناصری (o 3v tv)‏ 2022« و (۳) در وفات اسکندر مقد.ونی نوشته بود برجاى نمانده؛ 
Gt‏ (و (Ul‏ اوسبیوس (Eusebius)‏ قبصری «پامفیلی: ف نیقی (۳۲۰-۲۶۰م) داننسمند 
مسیحی فلطينى که در سال ۳۱۵ به مقام اسقفی شهر قیصریه نائل شد بزرگترین اثر وی 
«تار ي خكليساه (ده كناب ) که تا سال ۳۱۴ را شامل مىشود؛ اما تاريخ سنواتی (Chronica)‏ 
وی که بنیان معرفت ما را در باب شاريخ ونان و روم تشكيل موىدهد. همانا مستضمن 
منتخبات متون اينک مفقود از تواریخ پیشین. شامل قوم نگاشنه‌های باستانی از خلقت 
عالم تا سال ۳۲۵م باشد. كه هم بخش «جذآول تواريخ (Chronological Canon) v p! y‏ 
of‏ ز یگوارهای اسامی فرمائروايان و رویدادهای برجسته را از سال ۲۰۱۷ق.م در بردارد؛ هم 
در اين بخش‌هاست که اوسبیوس فیصری «تاريخ بایل؛ بروسوس باپلی را که اینک مفقود 
انيت دقر تواريخ كلده و gd‏ مأخذ گرفته و بهری از آن برای ما بضيط آورده است؛ ولیکن 
(ثالثا) از متن اصلی يونانى تواریخ اوسبيوس جز پاره‌هایی برجاى تمانده؛ اما ترجمة ارمنى 
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کتابهای وى و روايت لاتینی میرونیموس (Hieronymus)‏ از Lol‏ باقی MON.‏ البته اسکندر 
ملطى «جامع الاطراف iA. Polyhistor/‏ کاریابی Fo z- 10d)‏ ق.م) هم در p‏ خود بخشی از 
كتاب «ناريخ بابل» بروسوس برگرفته كه گوبند اوسبيوس نسخة بدى از اثر وى زبردست 
«ژکوبی» (Jacoby)‏ مرجع اسنفاده در تواريخ و جداول ملوک بابل و آشور و روم Va se‏ 
اينك كرييم كه put m‏ (تز/61 و به تبع وى در عهد اشير دكت احسان بارشاطر 
همدانی eines‏ باه ad‏ ابوریحان PI‏ یک تر جمة سریانی از تاريخ gli‏ سبيو سن ل بردست 
داشته است؛ چنان که مأخذ وى در فهرست «شاهان بابلی و مادىم <158> مشترک با منبع 
«تاریخ مختصوالاءول» ابن‌العبری p)‏ ۶۸۵ف) کتاب «مختبانوث زبهنی» (= تاريخ ستواتی) 
تدوين Efi‏ اکر بوده است. که اين و قابعنامه سریانی خود مبتتی بر قار يخ «أوسبيو س0 
(در ترجمة :ارمنی»۲ (sl‏ و همانا ماخوذ از SES‏ مشهور LU es‏ 1 برو سوس کاهن (مؤلف 
^ سال ۰ c (YS‏ لیکن ما 5 اين Tu‏ موافق نیستیم» بل اماد ما imd e‏ 
اين است aS‏ بیرونی متن يونانى تاريخ ,او سبيو سن رازيردست داشته است؛ و چنین نمابد که 
"T‏ دایشمندان X so De‏ ابن حکمه استنباعلی باشد, که سس و ۳ PI‏ نمی‌دانسته 
است» (زاخائو) ولى همان طور كذ ما بيشتر طى تعليق »68« دربارة تواريخ اسکندر 
خاطرنشان کردیم که - um‏ سبي تحفیق So‏ دانشمندان ارو پایی - وى از متون "I‏ 
بهره برده است» در Ue PAM‏ فهرست شاهان بابلی و آشوری و مادی و کیانی (هخامنشی) ر 
رومی» هم چنین تواريخ کلیسایی 'عم از وفايع سنین و اعمال شهداء و اعياد و ايام «OUS‏ 
افزون بر کنب سربانی از متون يونانى هم يكسره برگرفته اسث. عقيدة ما على التحقيق اين 
oy!‏ جوانی -حتی -زودتر از زبان سربانی 20( شا ای عم جنین ما نشانه‌های ترديد بين 
شک و بقين در تعلیغات زاخائو نسبت به «حکمه فبلی‌اش ملاحظه مي‌کنيم. علاوه براین 
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خود بيرونى در مورد تواریځ مذكوره (در القانون هم /۱۴۷) به bbs‏ - یونانی» بودن متون 
آنها اشاره نموده؛ حقیفت أن كه اين قضیه حيرت دانشمندان ارويابى را برانگپخته (مانئد 
أرتور جفری و جز او) ولى حیرت‌انگیزتر همین که ما اعلام مىكنيم بيرونى أجزاتى از همان 
,U‏ ريخ او سبیوس را (به BS‏ كه بعدها بر اثر دستبرد روزگار از ميان رفته و 
اینک گمشده اعلام قشته است. خلاصه أن كه به تحقيق. بیرونی برمنابعى دسترسی داشته - 
ol y=‏ در تاريخ aly!‏ و روم يا يهود و نصاری كه امروزه در دست نیست. فلذا آخبار دی 
دربارة gale‏ تواريخ و ادوار قديم بس مغتنم است. بلى. آنچه برخى از QU- o‏ متتبع دو ران 
اسلامی؛ مانند هشام‌الکلبی اليعفوبى. الذینوری, الطیری. المسعودى. حمزه اصفهانی و 
مانند ایشان در باب تواریخ مذکوره oy‏ شته‌اند. به احتمال :قوی هم از ترجمه‌هاو تحر بر های 
آنها به شریانی و عربی بوده؛ ولى مال بیرونی نظر به تدقيق در اسماه و تطبيق در اعلام و 
هم به دلایل و قرائن دیگر که شطری اشارت رفت. مبتنی برمتون یونانی آنهاست که در این 
خصرص هم ial‏ متفرّد می‌باشد. <اذکالی > 

50ء( ص 4۴). ا 4 24i‏ ما صحيح باشد. این كونه تركيب اضافی در عربى 
متعارف نیست؛ چه بيررنى در ن موضح گویی از متن يونانى برگردان لفظ به لفظ کر ده که 
همين خرد ا ا أن زبان (دانسته است که صورت صراب در عربى 
«دياركرهان (Ab‏ و lilaa‏ که دكرّهام در تداول يونانى ,۱6/۵۳۵1 و در لاتينى (رومی) 
Carrhacy‏ ( كرهاء) L‏ اسم شهر ,حران؛ sHarran,‏ آشوری است. حزان که وحرنان» هم 
گفته‌اند در میانرودان شمالی [ کنون در جنوب شرفی تركبة سیایی) بين رس عين و اور فا 
(Urfa)‏ در ديار یکی که نا شهر (Amid) «uli‏ تختگاه آن ديار دو روز aly‏ است '. در منون 
میخی هیتیابی به صورت ؛خزانو: )= راه) و در كتيبة شاه وزيمرى -ليم» مارى 
( ۷۴۶۶۱۷۷۷ اق.م) aca‏ می‌شود وی پیماتی با قبيلة «بتيامين» همجوار خود منعقد کرد که 
P‏ أن از معبد وسين» )= OMe (ole‏ ياد شده است ". IKharran/ofs-a‏ أشورى )= راه) که 
شهر نشيمن «سین: )= ماه) ناميده می‌شد. هم مركز تجارى مهم (ير بالای «نينوار به راه 
كركميش بيوسته با جاده صور و دمشق) و هم یکی از شهرهاى شاهی بشمار مىرفت 
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0۳۰ الاثار الباقيه olus‏ كنات 
(جایگاه كنونى أن بر رود بالیخ/۸۵ کیلومتری تل حلف) که آشوریان آنجا را گشودند تا به 
طرف غرب رخنه کنند؛ در نیمگاه سد؛ هشتم (ق.م) کتیبه‌ای از «بل - هران - بل -اصوره 
(Bel-harran)‏ یکی از بزرگان دربار تیگلات پیلسر (سوم) حاکی !ست که شهری هم بدین 
نام بنا کرده است '. بارى. dfi‏ (حران) را بعضى به صورت «کرخه هم نوشته‌انده وقایع 
تاریخی مشهوری هم در آنجا گزارش شده است؛ ار جمله این که در زمان اشکانیان سياه 
پارتی به فرماندهی سورئا. هم در بالیک ميان (Carrhac) gla S.‏ و ايخنه در برابر سياه روم 
به فرماندهی کراسوس صف‌آرایی کرد. ديرن کاسیوس (Dion Cassius)‏ مورّخ رومی (ح 
(eT 70.100‏ در كناب «تحقیق تار یخی در باب آنار باقبه» (ف ۵/۶۸) نیز کشته شدن 
کاراکالای رومی را به سال 2۲۱۷ در ميان راه ادسا (الرها) به و کره؛ (حران) ياد کرده است. 
شاپور يكم ساسانی هم که میانرودان را تسخبر کرد در پی جنگ مشپور با امپراتور والرین به 
سال ۲۶۰/۲۵۹م شهرهای وكرهس: (حرّان) و بادساه (رها) را به متصرفات خود منضم 
ساخت؛ استاد هنینگ در Aad‏ بزرگ شاپور صورت پهلوی «هران, را مفرون با تلظ يونانى 
(Carrhae) oi‏ فرا نمو ده است". اما در تورات بهودان (تکوین/۱۱ YA XP‏ و ۳۱) 
«هران/۳۱۵۲:۸1۱» (در مشن عبری) و Arranoa‏ خران /11۸۲۲۵۱), (در متن بونانی) شهر 
پدری ابراهیم ياد شده نست Y‏ چنان که در تضاعیف عهد عتيق eal‏ (تکرین: ۳۲-۱۰/۱۱» 
۰ در زمان «نمرود» بابلی »154« أن د که (Haran) ro: Aa‏ بسر ,تارح» (Terah)‏ 
در جوانی مرد: وى همراه با دیگر پسران خود وابراهيم: و «ناحوره (Nahar)‏ و دخترش 
(Sarai) ju‏ شهر ماور» (Ur)‏ کلده را ترک گفته و به «حران» كوج کردند. بس «تراح/تارح» 
در حران بمرد و ابراعيم در سنّ هفتاد و ينج بنج سالكى » همرأه با «ساراں و gob o‏ با همه احشام 
و خزائن خویش روی به کنعان آوردند که آنجا ميراث وى به حساب آمده است. اما «ناحوره 
برادرش در حران باقی مانب که هم كويند ذکر «هاران, ate‏ اشارتی به اینهمانی او با ناحور 
يادشاه حران ست؛ جه روايت زاب وهاران: خود راجم به اقامت خاندان ابراهیم (-تارح) در 
انجاست. هر جن كه اين أسمها (هاران و حران) به لحاظ ريشهشناسى یکی نیستند. بل 
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چنان که گذشت او پیشتر در «اوره بمرد. در هر حال اجتماخ مختلط هیتی و متیانی را در 
حرّان. مربوط به دوه استبلای هیکسو سها بر مصر tub)‏ سده‌های 18 لااق.م) می‌دانند؛ و 
آنگاه در yu‏ «اسحاقه بسر ابراهيم گفته‌اند که ار بایستی در حران با دخنر عمو بش ناحور با با 
دختر پسادشاه انسجا ازدواج كسند؛ به هر تقدیر حران که اسم دیگر أن «فدان آرام» 
(Padan-Aram)‏ ياد شدى هر از كاه انجمن تیره‌های دوازده UW‏ فرزندان ناحور برشمار آمده 
است". ما جنين دربافته‌ايم که هم از دبرباز در هنون بو انی ميان نامجای حران (Carrhae)‏ 
با نام شهر » کالح, (Calah)‏ مذکور در تورات (تکوین/۰۱۰ ۱۱ و ۱۲) که گرید آنجا را 
+نمروده (Nimrod)‏ <154> همير با بتینوی» بساخت, شاید نظر به فرب مکان و مخرح یا 
تعد age‏ و زمان به نرعى آمیختگی و i‏ رخ داده است: جه شهر ,4$ / Kathu)‏ 
(Calah)‏ یکی از دو باينخت آنسرری, قسدیم‌ترین ذکسر أن در زمان «توكولتى 
نینور y Tukulti-Ninurta/U‏ )- نمرود) فاتح بابل به ال ۲۲۵ اق.م باشد. که گر يند pad‏ 
کاسپایی (حدود ۳۵۰ زن و مرد) در + کاله /کلخو, (Calah/Kalhu)‏ تحت حکم منامات 
be‏ بودند. آنان تا وایل سد؛ هشتم (ق,م) در آنجا خدمات مختلنی انجام می‌دادند T‏ آنگاه 
آشور نصیریال دوم (۸۵۸-۸۳ق.ع) که در «نیتواه قصری برپا کرد و معبد هایشستاره را 
بازسازی. کلهر /کالح را هم در سال ۸۷۹(ق.م) بازسازى کرد آنجا را به بايتختى برگزید که 
هفتاد هزار نفر در آنجا نشیمن گرفتند؛ پسرش شلمانصر سوم (۸۲۴-۸۵۸ق.ع) نيز دتبال کار 
يدر را گرفت كالح را رسماً تختگاه آشور ساخت که أن را «نمرود نوين گفتند؛ و آنجا که به 
مسافت یک روز راه در جنوب «نیتواه نزدیک به پیوندگاه دجله و زاب علیاست. همان «تل 
نمروده کنونی باشد که JU‏ و بقایای برجها و قصور کین در آنجا هو یداست. ‏ باری: دربارة 
شهر وسين» (خدای ماه)- بعنی -حوان (کرهه) و رونق أن در زمان نابو نید بابلی (۵۵۵ ۵۳۹ 
ق.م) و اين که جگونه ماندگاه مغان ايران <264> و دانشمندان OU e‏ شد. سپس داستان 
ماندائبان <257> و صابنان »457« lai!‏ و علمای مشهور برآمده از آن شهر در دوران 
اسلامی و جز اینھا۔ که Sal‏ جای ذکر انها نباشد- علاوه بر تعلیقات مزبور <476 ,477« 
Myths. The Book of Genesis (R. Graves & R. Patai). London, Cassell. 1904. PP.‏ تام .| 
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ory‏ الأثار الباقيه تعلیقات کناب 
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مىتوان به بهر «ج» (حزانی- صابئى) از بخش ۵ (کیش‌های ایرانی) قصل سوم (معرفت 
شناسى ) كتاب حكديم رازى (پ. اذكائى) رجوع كرد. <اذكائى >. 

ASI‏ (ص (VF‏ #نينوس» (بانی ,نینواه) و همسرش *اشمعرم» (بائى «سامرّا) که Yal‏ نامكس 
x‏ سره (Ninus)‏ و نامجای (Nineveh) ji‏ اشوری هر دو با يساوند اتصاف 
(-Usfve/wa)‏ متسوب‌اند به ونين (Nin)‏ سومری: که رجه مخفف از ,ابنانا/ 0۸80 رالهة 
ماد) و ناننا/ (ale it) Nanna‏ سر مری» جنان که «سین: (Sin)‏ سامی در ميان اكديان خدای 
ماد بوده است. در عين حال که :سین m)‏ قمر / Cole‏ اسم ذات است. جنین نماید که «نین» 
)= قمر (alaf‏ اسم معنا باشد؟ یعنی «خدای ماءه که از باب اطلاق خاص بر عام نیز به هوم 
مجرّد shal gli glist‏ است؛ چنان که در ترکیب اسامی مثلا (Nin azu) ;Ninazu f sytak‏ 
دنين» به مذهوم jb‏ و »أزوو (- پزشک) بر روى هم به معنای «ابزد يزشكى» باشد '. نائنا/ 
نين ( خدای ماد) سومرى و معبد أن در ءاور (Ut)‏ همتای «سین؛ ( خداى ماده آشوری که 
معيد أن در valo‏ بودى همنام با أن ونين (Ninlil) « GI‏ باشد که ساي او (Enlil) a Liy‏ 
مشهور در سبمای زنیته‌اش ( Eul.‏ باوايشتارد (Star)‏ همانندی پیدا کرده 
لينو رسا oS‏ (- الا هه مادر) هم از آن ريشه و همانا ‌نینو رتا/ Ninurta‏ (-نمرود) فرماثروای 
خدايان (. خداى جنگ) به عنوان نخست bal)‏ «انلیل» وازه بزرگ يافته اسن '. نينوس 
(Ninos)‏ بدين سان وجهى از اسم (Nineveh) ais pedr‏ همانا مبیّن امپراتوری «آشورا 
باستان است: نامجاى نينوا بازگرد به عهد نارام سين (یکم) HT‏ (5500-5191ق.م)و 
پبوسته دا پرسخش وایشتاره باشد: که در دوره فرهنگی عمارنه حتى در مصر مشهور بود؛ و 
زمان شمشی (oD ole!‏ أشورى (۱۷۸۲-۱۸۱۴ق.ع) نامخدای دانا/ Ana‏ ابشتر / tol star‏ 
۵ ه صورت piain‏ وان tad s ( Ninu - Wa)‏ جه اسم سوباری «نینوا» هم از برای ايشتار. 
در الاعيات اکادی با «ايشتار: سامى یکی باشد؛ و در گویش , ميانائى هم بمانند متون لا خاش 
اين اسم به صورت شهر «نیناں (Nima)‏ ياد شده است. پیشتر گذشت <150> که اشور 
نصير بال (دوم) آشوری AAT)‏ ۸۵۸ ق.م) در نینوا pr‏ بساخت و معبد ايشتار را 
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فرگرد شم ش (15 ovv‏ 
بازسازی کرد انگاه سناخریب Ve)‏ - ۶۸۱ .ع) حدود سال ۶۸۱ نینوا را بازسازی کرد؛ 
اکنون تپة باستانی در «کو بو نجکه نزدیک موصل (عراق) و قبر «نبی پونس» همانا آثار باقيه 
از نیتوای قدیم است. که در سال ۶۱۲ ق.م سپاهیان «ماده يس از براندازی امپراتوری 
تجاوزپيشة آشور. آنجا را ويران کردند و خاکش را به توبره کشیدند و ثروت أن را به هگمتانه 
(ممدان) متتقل نمودند. اما داستان «یونس نبی» که همانا وجهی از اسم «تینوس» (نیئوا) 
می‌باشد. در روایات يهودى و مسیحی به عنوان ويونس بن متی» بسبار معروف است؛ ابن 
که گو یند پس از سلیمان بر اهل «نینوی: ( که همان موصل است) مبعوث شد, ولیکن او را 
دروغ دانستند و از آنجا بیرونش کردند و حکایت بلعیدن ماهی او را مشهور است.' پیشتر 
گفته شد که ونينوس» شاه به كونة نمادین مبيّن دولت «آشوره است» چنان که افلاطون 
«بيدابى دولت آشور را به دست نینوس؛ باد کرده + و نیز اتفاق مورخان قدیم بر اين است که 
ینوس همان ونمرود» باشد: خشب ابن که گذشت اسم «نینورناه (نمرود) نظر به 
اینهمانی‌شان <154> رهنمون بدین است که خود بنمرود, (نینوس / نيئورتا) هم به وجه 
دیگر gtr‏ «آشوره باشد. اما اصل و منشأً اين خبر و نظر مورّخان قدیم از افلاطون تا 
بیرونی - همانا کناب »کتزیاس / Ktesias‏ , کنیدوسی پزشک نامدار اردشیر دوم هخاه‌نشی 
TOA. tt)‏ (ق.م) است, که تاريخ آشور و اران باستان را حسب روایات منقول در آن زمان 
نوشته؛ از جمله «نينوس يادشاه اموق و زنش sal a‏ / 7501114113015 را همعصر با 
زردشت پادشاه بلخ ياد كرده. كه به سرزمين ماد لشکرکشی می‌کنند و سراسر اپران و 
کشورهای أسيا را می‌گشایند. قصد کتزیاس از نقل چنان روایت سامی (آشوری) دگرسازی 
شخصیّت تاریخی پادشاه ناماو ر ماد «هو و خشتره, فاتح نینوی و ساقط Sacs‏ دولت اشور. آن 
هم در قالب بدلی «زردشت» پادشاه بلخ ست؛ در اين خصوص بهترین جستار جامع و 
محقفانه. همانا از of‏ شادروان استاد يورد'وود است. که هم بایستی بدان رجوع کرد . و اما 
(Lv)‏ همسر نیتوس «اشمعرم؛ (Sem'iram)‏ که بانی «سامرًاء (Samarra)‏ بود. همان 
شهبانوی پرآواز؛ (Semiramis) spool‏ ولى در حقيقت همانا aud‏ بانوی ناماور عهد 


(. Ancient Mesopitaimia (Oppenheim) . P . 402 . 7 SEMIRAMIS (W . Vers) , Wien | 1971, PP. 
13.23, 28. 29. 
. 5١9.1 دس‎ Ad) cent y سن لحل کنات‎ MI مجموعد أثار انلاطرن. بر جمه‎ Y 


3. ۱ س‎ MINE Aene os «iut M c ام ستا).‎ E از‎ ayr) یسا‎ Ag 


ovt‏ الأثار البافبه تعليقات کتاب 
باستان است. که اصل اسم این الهه We poe‏ / شيملياء gl (Siimaliya / Sumaliya)‏ 
شكوهمنا. كوهها فراز نشسته بر سرچشمه ابه در بغستان اقوام «كاسى /كاشوه باشد. داستان 
«شومريا / سمیرم الهة كوهستان زاگروس بسيار مفصّل است. گو بند که نام وى از كلمة غير 
سامى «هیمانیا» فرا جسته AS)‏ اسه كوهستان مشهور هندوستان باشد) و نامجاهای بسیاری 
گذشته از نام زنان بر اسم أن الهة كوهها و آبها نهاده آمدء است؛ مسانند: سميرم» شميران» 
سیمیریا. شیبارو» سمیرا؛ شيرين (در قصر شیرین)» سامره (سرّمن رأى) که بیرونی ياد کرده؛ 
و جز اینها که بايد افزود نام شهبانر «همای, و بل ایرد بانوی «هومابه» نیز از نام «شومليا | 
سرمریا / هومایاء فرا آمده است هم‌چنین با Agli‏ ونانايه )5( «ايشتاره (استر) بابلی و ایزد 
بانوی آبان ایرانی باناهبتاء (ناهید) اینهمانی يافته است. البته شخصیت حقيقى و تاریخی 
سمیرامیس | سمیرامیذ | شميرام همان ملكة «سمورامات / 5۸۳010۲3۳0۸1 ر آشوری است 
(سدة ٩‏ ق.م) که تنا در زمان پادشاهی بسرش باداد نيرارى سوم cAdad - nirari MI j‏ 
VAY ANo)‏ ق.م) سپاهیان آشور هشت بار به سرزمین‌های مائتایی و مادان تاخت و تاز 
کردند. همان که تمام تجاوزات چند صد سالة آشوری به سرزمین مادهاء در ذهن ابشان با نام 
و سیمای افسانه‌ای سمیرامیس و همسرش انینوس» پیو ند خورده: بسا که بر حصب روایات 
ایرانی در افسانه «وضخاک» تازی. و البته در روایات سامی به نام «نمرو ده بابلی تجتم يافته 
eon‏ <اد کائی >. 

152- (ص al yen (AV‏ ارغو aS)‏ همزمان با برأشفتكى زبانها در بابل بود. ۲۳ سال پس از أن 
نمرود بن کوش يادشاهى بافت) و ضبط بیرونی از ابن اسم مطابق با تلفظ يوتانى آن وراكثو | 
راغوه (Raga)‏ است؛ و حسب روايت تورات (تكوين» ۱۱ ۱۸ ۔ ۲۱+ تواريخ ۱ / (YO‏ 
«رعر, (Re'v)‏ از خاندان‌های بس از طوفان فرزند فلوج (Peleg)‏ و يدر «سروج: (Sérug)‏ و 
نیای ابراهیم بود." طبری نيز اين اسم را به صورت وارغرأ» L)‏ غین معجمه) فرزند «فالغ بن 
عابر بن شالخ» ياد کرده که هم در زمان پدرش «فالغ» (قاسم) زبانها در بابل آشفته شد؛ مولد 
فالغ ۱۴۰7 سال پس از طوفان بود که / ۲۳۹ سال عمر كرد فرزندش وارغواه هم / ۲۳۹ سال 


۱۱ SEMIRAMIS (W . Filem ) , Wien , 1971 , PI 25, 29 — 69. 
.. ص‎ AE (در) هسدان نامه (ب.‎ LEG ates رشر: گننار‎ ۲ 


3. م۲(‎ des Noms propres dela Bible (Odelaii) | P . 3. 


SS 11م ال ل‎ MH 


کو ش ۲53 ova‏ 


عمر كرد و همو جد اعلای ابراهيم بود.' مسعودی نيز «ارعوه را L)‏ عين مهمله) به همان 
نسب ياد کرده که f‏ ۲۰۰ سال عمر کرد (در تكو بن: ۴۳۳ سال) و عولد ua y pado‏ الجبار در زمان 
او برد." ما بيرونى در جدول ملوک كلدانى (در المانون) تنها «فالاغه (فالغ / فلوج) و 
بی‌فاصله aay pals‏ الجبار را یاد کرده است . بايد كنت تبارشناسی‌های توراتى در اين موضع - 
که نام كسان درواقع نامزندهای اقرام است ‏ همچنان بیچیده و اشفته و نهودی زده است» 
چندان از برای برداشت‌های تاریخشناسانه قابل استناد و اعتماد نباشد؛ جه بسا اگر به فوض 
اسم ارغو» را در سورت پونانی‌اش «راكثوه با جزء اول اسم پادشاه آشورۍ Sy she‏ دن ايلو | 
Arik - donilu‏ (۱۳۱۹ ۱۳۰۸۰ 43( مطابق بدانيم. عصر جديدى با وى آغاز شذه است 
كه مقرون با پیروزی‌های بيار بر اقوام مجاور از جمله تسخير شهرهای مرزى با عيلام و 
مناطق وگو تی» نشین: فتح شهر «خلخی: (Hathi)‏ و به ويزء غلبه بر قوم بدوى «آرامیه و 
»سو نی« که حاكى از بيشروى در سمت شمال غرب (فرات عليا) و مهمتر همانا اين که 
نخستين سالنامههاى ela‏ هم از عهد وى باب شدى فرزندش اداد نبراری يكم (۱۳۰۷ - 
۵ ق.م) نيز دامئة تفوذ و 'قتدار آشور , رابا غليه بر «نازى مرو تائم يه كاسى وسعت 
بخشيد. " لیکن دارغوه مزبور نمى تواند همین شاه «اريكه باشد و هم نيست» ما حسب روش 

منطفی تحقیق آن را مطرح کردیم تا نفی‌اش کنیم؛ به نظر ما تنها پادشاه بابلی يا میانرودانی با 
ملاحظة جمیم جوانب, که «مولد» او مبداً تاربخی و تحولات اساسی شده باشد. همانا 
«سارگون / cSargon‏ يكم مشهور به اكدى (۲۳۷۱ - ۲۳۱۶ ق.م) است. که نظر به Jai‏ عهد و 
زمان بعید آثار و مأثر وى به ضبط بهود در اسم مارغو / ارگو» pen‏ و تبلور یافته؛ مو بد امر 
آن که فرزند «ارغود را سروغ / ساروف / سروج نو شته‌اند. بسا که اختلاط اسامی پدر با پسر 
هم در ضبط آنها دخیل باشد. هر چند که در مورد اسم «سارگن» اشوری (۷۲۱- ۷۰۵ ق.ع) به 
درستی سرون / سرغون نوشته‌انده در خصوض سارگون (شاروکین) اگدی اما تحولات 
اسطو ره‌شناختی دخیل بوده است. به هر Le‏ افسانه‌های بسیاری دربارُ «سارگون: اكدى 
(قدیم) بانی امپراتوری بابلی وجود داشته, از جمله همانا در مورد جشن «سال نوه Lo pas‏ 


MI فس‎ ۱ d weh الغانون المسعودی؛ جاب‎ A XN c A مروج الذهب» علبع شارل بلا ج‎ ۲ 
. Olinsteiid. (i8) American Jeumed of Senitic Langages , tu . XXXVI (1919 - 20). ۲ . 2 
- 135 . Oppenheim . 145 , 167 . / Saggs , R4. 


كعم الأثار الباقيه oli dac‏ کتاب 
همان که بيرونى گوید: «مو لد (زانش) و وايش وی lane‏ تاريخ در ميائر ودان o‏ ا 
<اذ کانی >. 

153- رص (4A‏ :جدول ملوک بابل» (بند 25) که جانشینان «نمروده اند مسعودی نیز به دست 
داده است (مروح, ۱/ ۱۰۰-۹۶) و عين همین جدول در القانون خود بیرونی (چاپ هند ۱ 
/ مهم و جرد دار د: 


شاهان کلدانی که پس از طوفان در بابل برآمدند 


نمرود جیار پسر کوش بن حام بن 


<154> TF 


۹۵۱ بر سر خود تاج alg‏ همو Dr‏ 
پادشاه پس از طوغان بود. که جهل سا 
در بای «برج» پایید. 


Eu که كه تمر دادر زب‎ Decus 
El. : ا ره سرزمين‎ e Ar 


كوج كرد. 


وسا هردان 319 ly‏ هلاک کرد سس 


فترت پس از بر'شفتن زبانهاء و 
ثرو ربخ نابر "C‏ »152« 


PAP‏ زنان ایشان را پادشاهی نمود 
در جنگها با ايشان به عدل و سياست 
رفتار كرد. 

وی پیمانه‌ها و وزنه‌ها را پدید آورد: د 
روزگار او هنر پیکرسازی باب شد 
چندان که در زمان وی بت‌ها as»‏ 


Ae سمل‎ 


(Kassit) ( كسيروس‎ 
( Arrapha) b y 


دتباله Glos Aji‏ زيكوارة شاهان «أثوره (اشور) مو صل AM).‏ 23( و تختگاه آنیا gc‏ 


باشد: (۱) بابوس (80105) - ۶۲ سال ۳۲۸۰ [ که که بر مشرق پادشاهی کرد دز و باروها و 
Vise‏ ساخت. در روزكار وى ابراهيم sal‏ شد. (۲) اتبرسوس dv - (ENbrasos)‏ سال ff‏ 


|. Anten Mesopotunia (Oppenheim) , PP. 98 . WL ب‎ .. 403. 


ory ist 3 aS 


۲ که شهر نينوا و رحبه را بساخت. در آخر ايام او ملكرديق كنعانى اورشليم را بنا کرد 
(۳) سميرم زن vvv ff QU. ۴۲ - (Semiram & Ninus) pai‏ | که سامرا و بابل را بنا 
کرد. بتخانڈ ۷۰ JUS‏ «قبنانه را ساخت... (الخ) <زاخائو ‏ اذکائی >. اما اینک افزودن 
یادداشت‌های چندی بر جدولهای مزیور (در القانون) که با عين Vol‏ (در GUY‏ اختلاف 
جزئی دارد بایسته است: الف) نمرود, چتان که در تعلیقه ذيل <154> tls‏ همان 
«نینورنام است و «كوش: نيز همانا قوم مشهور م کاشو /كاسى» باشد. ب) قهسروس: چنان که 
در تعليقة <155 > ly‏ مراد همانا ملت «عیلام, باستان است. ج) سمیروس / صامیرس» 
چنان که در تعليقة <156> بیاید. اگرچه نام همخوان با اله «سمیرو مه < 151 > است. مراد 
Clie‏ قوم مشهور اسو مر» باستانی اکت د) كسيروس / Kassite‏ همان قوم «کاسی؛ 
<154> ولى كويا هم و جهى از نام نخستین شاهان كأسيايى بابل : گشتاباش f‏ 
a Kustiliasu‏ یکم ( ۱۶۶۰۰۱۶۸۱ ق.م) باشد. ه) Arrapha [Uf‏ ابالت متعلق نه 33s‏ 
حدود Baa‏ ۱۲ ق. م) که تیگلات بيلس سوم SVET)‏ ۷۲۷ ق.م) پس از سركربى قبایل 
آرامی» شهرهای جندی (لهربتو. هيليمو؛ پیلو تر) و قبيلة «بوقودو» را تحت حکم فره‌انرو 
آشوری «ارافه و قرار داد (سال ۷۳۰ (pd‏ و اینک نامجاى مزبور مین سلالة قومى iu‏ 
"X‏ است. ازفه همان شهر مشپور ur‏ رادسا؛ (Lat)‏ و اورفه کنونی (در ترکیه) 
مى باشد. اما دنبالة جدول (بند 23) فهرست شاهان اشور (موصل و نبنوئ) که تمام آنچه در 
القانرن (۱ [ ۱۵۱ (VOY‏ آمده ويرايشانه و همسنجانه در هامش متن الاثار (ص ) أورديم 
جنين نماید که اختلافات مزبور راجم به اصل يونانى (منقول عنه) بوده با" MAN‏ 
كه گذشت ظاهرأ یرونی فهرست ماوسبیرسه را در الآثار زير دست داشته »149« اما در 
o pull‏ تریح كرده است (س ۱۴۷) که فهر ست ولطتمير س» را jad Sask‏ كويد که ما نیز 
چون uo‏ شاهان بابل در تاربخهای يونانى و بطلميوس نظر كرديم. و آنها را با اقوال 
hes‏ <متون شربانى > بر سنحيديم ديديم كد با آنچه بهود در اين خصوص معرفت 
يافتهاند در اسامى منرک و غير: تفاوت دارد) از جمله در مورد: (۱) بالوس / Belos‏ (طز f‏ 
(Ad‏ که درواقع نام شاه يست. بل نامخداست؛ و بل مطلق در زبان LL‏ همان ju bee‏ = 
خداوند) است. که در اینجا مراد (حسب فهرست باوینهایم») ظاهرا ریلم / Belu‏ 


جهار دهمین شاه بی تاريخ jp!‏ (حدود اواسط هزاره سوم ق.م) باشد؛ ولی در o eL‏ 


V. ات۳۵‎ histor pou — تحص‎ Kebylonio (Brinkinmy , Koma. ON. P. 2400 . 


DES تعليقات‎ adi UY OTA 
ق.م) یکی از‎ Yo of - ۲۰۲۹( ulbbi - Sucn/ كه شايد مراد «ایبی سون‎ (BClos) «بایوس»‎ 
سوم «ارره (115)اكدى بوده باشد که البته در فهرست شاهان آشوری‎ AL. نخستين شاهان‎ 
ونينوس» همان بانى شهر‎ SUY که در‎ (Enbrasus) انبرسوس‎ (Y) چنین نامی نیامده است.‎ 
| سين‎ ph دنبنواں آمده <151> گمان می رود که (حسب فهرست »او پنهابم») مراد‎ 
ق.م) بوده باشد.‎ ۱٩ سی و عفتمین شاه بى تاريخ آشور (حدود اوایل سد‎ I Nüram - Sin 
بی‌کمان مراد همان ملکه‎ > 851< (Ninus) «نینوس:‎ 5; (Semiram) سمیرم‎ (Y) 
مشهور امور ی هادر راداد سیراری / ۱ - انان سسوم‎ GSamurimat / «سامورامات‎ 
باشد... (الخ). مابقى اسامی در فهرست‌های مبتنى بر تواريخ برو سوس؛‎ (e$ VAT LA Ye) 
ALH و اوسبیوس» و. «بطلمیوس» که در دست است. چنان كه گذشت كمابيش با هم‎ 
.> دارند اپنک نقل و تطبین آنها در اينجا بيش از اين مفدور نباشد. <اذكائى‎ 

154- (ص (4A‏ ,نمرود بن کوش (Nimrod - 0 . Kus)‏ که نخست وكوش» را شرح دهیم. و أن 
همانا ALS‏ عبری قديم و يونائى منأخر ن‌امزند «وكاشو /کاشی اکاسی: 
(KaiSu / Kassite / Cussai)‏ است )= نیلگون / آسمانی / خدای آسمان) از اقوام اولية 
هند و اروبايى MS ale (Asianic)‏ ومازی )35( که Ue‏ با wether OLS‏ باستان 
فرايت داشتند؛ نخستین بار در كتيية پادشاه بيشداد عيلامى (سده ۲۴ Mei‏ كشور ايشان در 
شمال خوزستان با نام «کاشن: (Kashshen)‏ یاد شد حاکی از أن که کاسیان نام خود ر به 
سرزمینی داده‌اند که مدّتها پیش از أن تاريخ يعنى -از JU‏ هزاره سوم (ق.م) در آنجا زندگی 
عو كرالك alas es‏ کاسیان دن فد ابراه cog SL due‏ ,قافا ان (lis) eS‏ 
تا حدود oy du ji‏ (جغتو) کردستان و زنجان (شمالاً) و دشتهای همدان و فزوین تا حدود 
كاشان (شرقا) که E Ec‏ آرمنده یا کو چنده غالبا نیمه کوج نشین در أن منطقه می‌ز یستند (از 
ماد تا پارس) و چون اصطلاح «کاسیه مفهو م نزادى وسیعتری از تسمی؛ قوم واحد داشته 
افوام زاكروسى دیگر مانند لولوبى و كونى و کوسی و کاسپی را هم شامل می‌شده است. 
اواز جهانی کاسیان بيشتر از أنروست که طن هزار دوم EIL)‏ ۱۸ تا ۱۲ ق.ع) بر میانرودان و 
سرزمین بابل سلطه و حکومت یافتند حتی بر کشو ر عیلام نيز جيره گشتند (سده ۱۶ (PB‏ 
تا آن که در ترکیب و اختلاط با قبايل آریابی مهاجر به ایرانزمین -مادان و ماننایی و پارسان - 
(از اوایل هزاره يكم ق.م) بالمزه تحليل رفتند. " آثار تمذن و فرهنگی بسیاری از ملت »کاسی؛ 


f. Brinkman (in) ۵ der Aswrivhage .. . vol. V (1980) , PI. dot = 423. Materials 


صت ےل ہہ کر اک — —— ت € س w m mam‏ 


ova 18 شر‎ eM فرگرد‎ 


L‏ اقوام ماقبل «مادی» در منطقة مزبور» میانرودان و سوربة شمالى / جنوب تركيه برجای 
ماندہ نامجادای ختلف وبيت كاسى» ) = «باكاياء در ius sa (he‏ )= «كاركاسيه» در 
سوریه) و «قرقبسین» (در ناحیت همدان و قزوين) بالاخض خود نامشهر .کاشان» کهن در 
wily!‏ برخی يا بیشی از لایه‌ها و يا همة نپه‌های باستانی مشهور باقی از هزاره‌های خالی 
(پنجم تا يكم ق.م) مانند «سیلک. گیان: گودین» و جز اينها به طور كلى تمام جنگ افزارها و 
اشياء مفرغی alza jf ST‏ (از هزارة ۲ و ١‏ ق.م) مربوط به Pld‏ کوهی - دشتی «کاسیه 
(كوش) می‌باشد.' اما ونمروده اسمى است كه برای گروهی از شاهان بابل و أشور باستان 
le‏ شده. و آن خود وجهى است از نامخدای »ینور تا / Ninurta‏ (خدای شکار) که بر اثر 
همخوانی حروف RH‏ (0 و (m‏ با قلب موضعى مياته به صو رات «Nimrutüs‏ (تيمرود) 
درآمده؛ و چون در مفهوم معناشناخت مرادف با g ps‏ ناش» (Maruttás)‏ نامخداى كاسبابى 
است. به و جه دیگر أن را مخثف از اسم ءنزی مرو (Nazi ۰ maruttüs) y o6‏ یکی از 
پادشاهان کاسی بابل دانسته‌اند. اصولاً نظر به ابنهمانی «نیمروت» (نمرود) با «صروتاش» 
(ماروت) این دو را از يك ريشة لغوی ياد کرده‌اند." لیکن نظر ما مبنی بر جزء مشترک Uti‏ 
= شکار / جنگ) سومری / al,‏ (=گوزن / شكار) vun‏ در نامخداهای همسان 
PON. TERZ li iU) poe‏ جه همان طزر Do 4S‏ شرح e p pe‏ »151« گذشت. 
جزء اول «نين» (Nin)‏ در اين کلمات به مفهوم كلى و مجرّد ,خداونده باشد؛ از ايترو 
«نينورناد معبّر از خدای جنگ و شکار همین خود نیز معناى كلمة «نمرود! است. بدين سان» 
نینور تا (- نمرود) به مثابت ايزد جنگارری و شکار. در دور آشوری میانه اهمیّت خاصی 
داشته است؛ وى همانند بنرگال» (Nergal)‏ خدای رزم و نخجیر اکدی بود که هم پرسنش ار 
به عنوان «أيين نمره د» به ویژه در شهر «کالح | کله, (الننانت) .»150« استمرار داشت؛ 
يعنى همان شهر تختكاه بيشين آشور (يكى از دو پایتخت آنجا) که اسروزه هم «نمروده 
خوانند؛ و چنان كه گذشت قدیم‌ترین ذكر آن شهر در زمان «توكولتى نینور تا / - Tukulti‏ 
P"‏ 
ered Siudies for Kassite history GA}. Clicago . 1976 .‏ 
۱ نقل از دستترشند كناب رفم ابن سطور (ب. اذكاتى) به عنران «"اسیان (ناريخ ایران از أغاز قا هخامنشی). 

2. Hebrew Myths . the Book of Genesis (K . Graves & RB Paral ) . London , 1964 . PP . 125, 
127 = 128. 

3. أن‎ : Div Sprache der Kassiten ) . Ballon) , New Ehiven . 0978 . ۳ . ۱ ۰ 


wll cuo asl الاثار‎ Of. 


Ninurts‏ نمرود) فاتح بابل به سال ۱۲۲۵ (ق.م) باشا. ' البته باز چنان که گذشت سیاری 
از شاهان باببی و اشوری اسم «نینورتا» بر خود داشته‌ند؛ که برخىشان كارهاى NE‏ 
همانند طین دوران فرمانروانی‌شان کرده‌اند؛ ولی بادشاه مقندر و مشهور در میانرو دان همان 
«توکولتی نینورتاء يكم أش.ورى  ۱۲۴۴(‏ ۱۲۰۸ ف.م) می‌باشد که معنای اسم وی 
«توکرلتی» )= توكّل نموده / متوكل (p‏ نینورتا (شبيه به لقب خلیقه المتوكل Di he‏ 
عباسى) است ‏ و همو کسی است که بر اخرین يادشاه کاسی «6. :يلياشوه پنجم (- 
+ کسیروس» بیرونی) غلبه كرد. تندیس مردوک را از بابل به سرزمین خود آورد و عنران «شاه 
بابله بر خود نهاد. به علاوه الذاب پادشاه «در یابار (- خلیج فارس) و تیلمون (- بحرین) و 
ملرخه (- مكران و بلوجستان) و جز ايئها را نیز بیافت ولی بيشتر هم به عنوان وفائح بابل 
باد شده است؛ شرح شکست پادشاه کاسی بابل را از وی حماسة آشوری gil Spin‏ نینورتا: 
حسب روایت مذهبی caa:‏ داد Sule‏ سوم آشوری (پسر ملکه نسمیرامیس» معروف) خود 
را از نبار او دانسته است." جنين است اینهمانی تاربخی «نمرود, انجبار بسر » کوش و يدر 
«ئیتوس» که اسم او را به تحریف «نبرود / نيرون هم گفته‌اند. جتان كه اسم اصلی‌اش 
«نينورتاه را نیز به غلط «انورتا / نینیب« نوشته‌ند+" لقب «الجبّاره نمرود راگر بند که ايرائيان به 
صررت فلکی «جبار, (Orion)‏ داده‌اند, طبری cols!‏ دم كريد که nag pos‏ جار همانا خود 
«ضخاک, نازی است. " <اذكائى > 
5- ص (IA‏ :قمسروس: AS(Kamsitus)‏ زاخائو حتی در ترجمه انگلیسی صورت اصلی آن 
my pui‏ ر: ضبط کر ده FL (00 f gi)‏ در جزو پادشاهان بابل yt‏ سمیس» با 24 سال 
برنوشنه (۱۰۱/۱) و مسعودى «قنبیروس | فيو مئوس / فر منوسورا با ١7١‏ سال که پس از 
أن اسەیر وس | سو سو سن | سو سنيو س» (۷۰سال) و سپس «کسرواس /كورش bomo d‏ 
نوشته است (مروج. Y‏ / ۲۵۵). از اين مبدلات جزه اول «قم / قن / فده در تركيب با جزء 
“الى re‏ | سور f‏ روس همان صورتهای rn‏ قنسور / um wi aed‏ بود كه ما 


سوسس سبط l Y) Split‏ ۵۱ ) صررت padn‏ وس را صواب Et. t.i‏ 5 ر صررتهای 


Ue. Cres .. (Saygs) | P. Mo 1 Reelleaken 2202 N (ur Brink . P. 470 . 


. Matvrieds und Niudies for Kassite histor (Brinkmau) . Chicago. lef PP 7313 ۰ 314 , 315. 
Mo. 
-Hebrew Myths (Graves) PPL 027. 1 28 f Tite Gruss (Sages) .  . ۵ ۰ 
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فرگرد ششم ش 155 6:١ 156 ve‏ 
ضبط یعقوبی و مسعودى برگردان از متون سریائی باشد صورت خبط بیروتی در القانون 
عرو سر س با اوسبیوس. که ` iaa aum;‏ با فهرست. نامشاه‌های باستانی متعارف لت 
(جنين اسمى ديده نمی‌شود) به esie‏ ما نظر به فرائن معين در جدول اقوام بابلزمينى که 
m‏ 4 دست seals‏ بایستی این اسم A^‏ از re Yen‏ بو ده KL‏ که له با heal:‏ عين كلمه. بل 
به عبارت Sus‏ «قمسروس» ترجمة نامزند «عیلام/ !یلام (NIM)‏ است+ جه سومريها و 
اکدی‌ها وابلاميان, رابا علامت INIM,‏ می نو شتند ؟ كه با مفهرم سرزمين بلندوارتبا تباط 
داشت؛۱ aL‏ حصو رت اصلی كلمه مها ل نمی (XI) Hal — tamti‏ به معنای ont‏ 
خداوند: است؛ جه :هل (< سرزمین) و «نمپت» ( = ور / خداوند) بوده باشد؛ اما برای 
سومربان ساکن ple‏ ودان ce Mele‏ واقعى در usar‏ داشته. له در دنت سوزيان 
(خوزستان) ء یعنی در کوههای بشت آنجا که لرستان باشد." شادروان استاد جورج کامرون 
در اين خسوص می‌فرماید که روایت‌های کهن بابلی (از هزارة ۴ تا نیمه هزارة ۳ ق.م) حاکی 
است که انلامیان از کرههایی که در آن زندگی می‌کردند به بابل تاختن آورده‌اند؛ جنگهای 
کره‌نشینان شگفت‌آور ايلام و بابلیان در کتیبه‌های پادشاهان م‌نرو دان بازتاب یافته است." 
دكتر مجید ool;‏ هم كو بد اگر ايلاميها سرزمین خود را u‏ می نو شتند )= سرزمین خدا) 
اس کلمه‌ای درست لوده زیرا که سرر »ین آبلاه.ها ذه :ا هام ن شوش ر L)‏ رودهاى TEF‏ 
شوشیان را ues o Dd NRI i‏ برای هزاران سال دوام 
داشت :از b‏ , مؤاثر در د ايلام بود که يس از استيلاى مادها و يارسها 2٠٠ e)‏ ق.م) 
از مان رفت. * <اذكا: 

156- (ص (8A‏ ,صامیرس: (Samirus)‏ كه بی‌تردید مراد «شوهره ob (Sumer)‏ است: 
eT‏ بیرامون میانرودان بو ده ندادی | داشتئد و Cu b‏ اکادی hol‏ 


۱ تاربخ و تمدن | 1 راده). تهران, نشر دانشگاهی. ATV‏ 4 
ربخ و تمدب يلام um y)‏ مجیدراده) WP ge‏ شير د Vow‏ ص ۵ (س 1 

TETI تهران اننشارات علمى و فرهنگی. ۱۳۷۱ سن‎ Lig سبلام (والتر هینتس». ترجمه فيره‎ Leia دنبای‎ T 
3. History of Karly bran (Go. Camera) | Chicago . 1930 . PP. 23, 4, 


pal! An E eo 5‏ همال. ”س لد 


0t۲‏ الآثار ١ est!‏ تعليقات کتاب 
نگره‌ای دیگر منشأ سومرى را به فرهنگ دسرين jo‏ سند یا جنوب بلوچستان مربوط 
می‌داند. که اين فرهنگ با تمدن دراويدىهاى هندويى ماقبل آریایی (هرايه) اينهمانى 
می‌بابد؛ نگر؛ بيوند قومى ميان سومريان و هرابيان به ویژه از ابئرو جلب ah gS‏ می‌کند, که 
مناسبات زبانشناسی ميان گویش‌های سومرى و دراويدى مشهود است. شواهد ديكر دربارة 
shal!‏ مشترک غرهنگی و روابط تجارى بين سرزمينهاى دو قوم مزبور طی هزارة سوم 
(ق.م.) وجود دارد, که نمودهای دیگر از فرهنگ هندی در «ارر» سومرى و »شوش ايلام 
مؤيّد این نظر است+ هجرت دراویدیان از طرف مشرق به میانرودان جنوبی نظر به Line‏ 
مشترک با سومریان بایستی از طريق غير بحری -یعنی - هم از دره‌های کر هستانی صورت 
پذیرفته باشد.' اما اين که نامزند شومر / سومرء (Su - mar)‏ با نامخدای «شومليا | 
(Su i Hu - malia) Ul. p>‏ که همان «سرمریا | سمیرع» BSL‏ <151> و بانامخذا 
نامجاى «شرشين | Su - Šin‏ (شوش) وجوه لغوى مشنرک دارند. اینک به دلایلی که جاى 
ذكر أنها ست (چه مستلزم رسال مفرد مستفلی است كه در جاى دیگر بدان خواهيم 
پرداخت) ولى هم به موجب قرائن و امارات (پیشگفته) در باب بُنمابه‌های مشترک فرهنگی 
اقرام هندی و ایلامی و کاسی و سومری, ما بدين نگره رسبده‌ايم که جز a= SU -s‏ در دوران 
باستان مبیّن منهوم IS‏ و عام باله/ الههه (ایزد) در ميان قوام مزبور بوده؛ چنان که در نامزند 
«شرمره )=( شوه (خدا) + «مره > انسان) و بر روی هم به معنای «أدمهاى خداں )= عباد 
اللّه) باشد» «شوملیا | سميراء چنان که گذشت <151> به معنای و«ايزد کوهستان: )= الهة 
الجبل) و در نامخداى «كاشو | Su‏ - :6 (> کاش + شو) به منهوم خدای آسمان؛ 
سرانجام «شو شین ایلامی به معنای بابزد مارم )= الهه الحیّه) که هم cen‏ حرا« و همانا خود 
به مفهوم el.) dut‏ البشر) و مادر bo‏ باشد. <اذ کائی >. 

vo 7‏ 8 ة). بارفخشاط, (Arpaklishadh)‏ که بنا به تورات obo wy‏ (تكوين. Y‏ / ۰۱۳۰۱۰ 
lv‏ ۲و Y‏ تواربخ یکم. ۱ / ۱۷و ۱۸و (VF‏ بسر «سامه و يدر ءشالح, برد و در ایام ری 
زمین —- Ness bes‏ قوم (Arrapah) «55; a‏ بر مشر دجله در ناحست SSS‏ 
(كه نياى «عیسیه مسیح برشمار آمده) و «ارؤخشدء نيز شاه مادان بأنى اکباتان So y‏ اسم 
وى يادآور «فرائورتس؛ خشتریتی (۶۷۴ ۔ ۶۵۳ ق.م) بنيادكذار يادشاهى مادان مى باشد. 


1. تسم رمال‎ (Opni) . PP. 49 ° 51.2 The Grunn That was Babytore (Saggs) - 


P.A M. 


کسی که سرانجام (یودیت: ۸۱ ۰-۱ ۱۳۰۵و ۱۵) مغلرب منیو خدتصرء بابلی شد.' اما روايت 
ایرانی مار نخشد.ه (Ardaxad)‏ مذکور را نياى «جمشیده پیشدادی می‌داند: «جم بن ویونجهان 
بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح» که ساروی همدان را بساخت." اینهمانی نامشناخت 
وارفخشد: Goble‏ در متون مختلف از اين فرار است: ,ار يو خائیس / 81770010115 » (مرودرت Y‏ 
/ ۵ - ۶) نام تبار سکائی (هندو ایرانی)؛ uArbaku / Sb‏ ( کدی - آشوری)» «اربکس ] 
هار پا گوس // «Arbakes. /Marpapos‏ (یونانی): Arpa. - XSáythiya‏ (؟) «Xs L‏ | 
vArpagha‏ (مادى - فارسی) ATXA f as yb‏ (ارمتی): «هرکه ۸ Hurakia‏ (ایلامی) «اربق 
Arbaq /‏ (عربی) و «اربکشد / ۵۸۲۳:۸5۵۸ (انگلیسی). او که نام تبار ایرانی کهن داشته 
است در تورات همير با نامزند (Madai) «bola‏ و جد اعلای ابراهیم باد شده »34« 
35« بیرونی كويد jb)‏ / ۸۷ و ۱۱۰) همو - ارباق را همان «دهاك / )0113 a‏ (ضخاک) 
ایرانی دانسته‌اند." بر طبق رو بدادنامة سریانی «کرخ بیت سلوق» (کرکوک) مبتنی بر منابع 
بابلی اربکس (Arbaces)‏ پادشاه مادای در سال پانزدهم يادشاهى سارگون (دوم) آشرری 
(۷۲۱- ۷۰۵ ق.ع) - بعنى در سال (e) Ve?‏ بر Le‏ سلعلة آشور بان قیام کرد شورش او 
شهرهای ممدان و حلوان را هم فراكرفت. وی تا Sa‏ مای» (کرکوک) پیش تاخت+ سرانجام در 
بیکار با آشوریان در كيلكيه, آسیای صغير کشته شد. " متن جنگنامة خود سارگون فهرست 
OL!‏ ويران شيدة غرب ایران را على لشکرکشی سال ۸۷۱۳ ۷۱۴ ق.م به دست سی دهد که 
متضمّن اسامی YO‏ نفر از سران فبایل ماد و از جمله «أرباكو / ۸:۸۷ می‌باشد. البته 
آخرین لشکرکشی سارگون هم به سال ۷۰۶ (ق.م) بوده است. * کتزباس طبیب ER‏ (ح | 
۰ ق.م) که روایت سامى ‏ آشوری او دربارة ملکه ,سمپرامیس» گذشت < 51 >, داستان 
شورش اربکس / Arbaces‏ مادی را هم به عنوان بنیانگذار دولت ماد که YA‏ سال سلطنت 


کردا حسب روایت دیودور سیسیلی ( كتاب ۲ av‏ ۲۳ ببعد) چنین آورده است که وی با 


V. Dictionnaire dis Noms Properes dele Bible (Odekain) . P ۰ 
AAY س‎ st (یافرت). ج‎ olls سمعجم‎ ۱ ve شادی).‎ pl) Aul bom Y 
Mee ص‎ TIT Az دکتر احمذ‎ Aem Dam نخستين انسان و... (تريتن‎ uil لمرنه‎ ۳ 
سما‎ Namenbrich (lul), P. 207 س دع‎ \ c cy مجم عد‎ 1 
S. Les Villes de dctat bunian (N. l'igulevskauja . Paris . 190%. PP. 30. 40, do, 


o. History af Early fran (O. Cameron) , PASE? yy y TVA TVW و وا مین‎ ea) ماد‎ eh 
bs Mos »* Gant © 


oit‏ الأثار الباقيه تعلیغات گناب 


همدستى Bélésisi‏ بابلی طى سه جنگ و سرانجام با پشنیبانی بنخیان (باكترىها) دولت 
m‏ را برانداخت. نينو' را فتح كرد و نمام ثروت‌های آنجا را به همدان آورد بس با انقراض 
اشور مادان بر آسبا سيادت پافتند. ' اما محفقان به خوبى دريافتهاند كه كتزياس اسامی 
شهربان‌های مادستان و میانر cla s‏ همعصر خود ر جانشين :هو وخشتره» (۲۴ ۶ . ۵۸۵ ق.م) 
و LW pls‏ (۲۵ ۶۰۵-۶ ق.م) به عنوان شاهان ماد و بابل در پراندازۍ أشوركرده است. ؟ 
در هر حال: «اریکس» التزياس ‏ :ربا کوه سارگون - بارفخشده بودیت و «ارباق» بیرونی 
همانا gale uHarpagos / Arpap / Sb ju‏ است که هرودوت (۴۹۰ ۴۲۵ ق.م) ياد 
كرده؛ خاندان Sy‏ و oy gla‏ که تمام ا: ین اسمها وجوهی از ام سردودمان آن می "RI‏ 
زمين دهخدایی ياكرده خدايى آنان در مادستان ويبت کاریه (کاریگان /کارن‌ها) مركز al‏ 
دهد pom‏ همدان بو ده است. بساكارهاى اعضای خاندان هارياك که به طور ناهمزمان 
و به یکدپگر نسبت يافته. ولی مشهورترین نان در جرید؛ تاريخ همان صدر اعظم آخرین 
پادشاه ماد «أستیاگ ٠‏ ( ۵۴۹-۵۸۴ ق.ع) می‌باشد. که چون به علل سیاسی از پادشاه سگارتی 
تبار (زاکروتی) رنجیدگی with‏ رهبری iby‏ بزرگان ماد را uU‏ موی 
(دماکی / ضحاکی) و برافرازی درفش پادشاهی مخامنش بارسی : بر عهده گرفت. ۲ هر چند 
کفته‌اند که اسم y Harpag»‏ اشتفاق هندو اروپایی ندارد. با اسم :۱۵۲۵۵۸۱3 متضمن 
ACE rr‏ لسو b c‏ ع سس «بیلی» جزء اول ,> 1۲و را در 
هندی باستان به معنای «ضنع» (> از فربده) ياد TE‏ و Paga {hagas JE ep‏ (بغ | بگ 
= خدا) که در اسامى ايرانى عهد كاسى مطرد است»” بر روى a , Arhak f Harpaga, i‏ 
معناى «خداآفرین / خداداد, باشد؛ ولى استاد «ستزءرنى» گوید که نظر بیلی راجح به حل 
Js‏ و“ ۱۴ (در GG; À,‏ به معناى m‏ و (heget) oben!‏ كرام ندارد ASL‏ یابستی ,۸۲ 
- ورايده حنای Shs‏ و à 3 (Possess) dra‏ فت؛ جه أن كه در زبان ن هیتی وهر (ک) har of‏ 
(K)‏ وعم به معنای و اجد بودن و داشتن ACh (hold / have)‏ چنان كه kV — y‏ به مفهوم 


|. Dante. (in) Crrundeias der dranischen Philologie . band 0E. PI . 406 = 407 , 409 . 7 History of 


Furly fran (Cameron) , PP. 176 , 216. / 


اپران باستان .١ pow)‏ س ۹ TAT.‏ / تاریخ ماد Sb)‏ نوف ).س ۰۳۱ ۲۴ ۳۵ 


۷۹ 2 YA ص‎ 4 p Sto) تاريخ ماد‎ / QM u .) سے‎ un) نجس اسان‎ SON pe .V 


Y 


AX در هماءان نامه (بير‎ (Sal =) باستان‎ o0. رس‎ 
4. Zotoasmcon Problems 'ل,‎ . XX - XXI. S. Histeay af Fary fran (Cameron) , l . ۰ 


oto 1۹4# شس‎ EE 


شخص واجد و مالک و متصرّف و خود,- gari‏ هم به معتای ضياع و عقار است.' به هر 
تقد بر در صورت P‏ معمای اسم «هار با گ / ار Slats) Xy «aS.‏ بد خداء )2 مال الله) 
خواهد بود؛ و اما اسم مركب وار فخشد / ارفکشاده (Arpak / x + Shád)‏ بايد دانست که 
(Sad) "EI e>‏ در 1 رامی ند AY‏ ی کو هستان شتا از اینرو كو AL,‏ که fA Hn‏ و 
مضاف بدان با ؟ کوهستان پیرامون y‏ 1 كو كنونى (منسوب بدو)اينهمانى می ubt‏ 
<اذكائى >. 

MER SUN‏ قلوذى 
(ح ۱۵۱۱۲۱ nx don em (e‏ يخ بطلميو سید (Chronologie de Ptolemée)‏ 3 
سینکلر سس (Georgius Syncellus)‏ ویرایش ديندورف. بن ۱۸۳۹ ص ۳۹۰ ببعد. 
<زاخانو >. ما پیشتر ياد كرديم بيرونى در گزارش شاهان بابل و آشور و روم تاريخ 
اوسبیوس قیصری (۲۶۰ - ۳۴۰ م) را زیر دست داشته <149> که iei‏ وى در نراریخ كلده 
Lias E 9‏ «تار بخ v Eb‏ بروسوس كاعن YA. ce‏ ق.م) بو ده است؟ azl‏ علاوه بر آن همین 
تار بخ بطلميوس اسكندرانى هم باشد كه به سريانى و عربى هم ترجمه شل» اما بيرونى به 
mu‏ خرد (YN / J Uli)‏ من یونانیاش و د زیر دت داشته Ki al‏ ما گزارشی 
دربارد همين تار يخ بطلميوس ! و ES‏ ندوین T‏ ان براساس (J. A. etym S s P.‏ 
Yul Brinkman)‏ به دست می‌دهیم: « کلو دیوس بطلميوس / x Claudius Ptolemaeus‏ 
(برابش ۷ - ۱۴۱ ) كه فهرست وى از شاهان بابل و TE‏ در «زیگ شاهان (Canon‏ 
ton Basileon)‏ مبنی بر روانتى از وتار يخ سنواتى بابل | Babylonian Chronicle‏ 
P‏ 3 بين ۷۴۷ تا ۶۶۸ 0 بعنی Ld Aye j‏ یت - bb ae‏ (۷۴۷ - 
n ۱۶۱ ۱۳۸( 5 Pius‏ ياد كرده P.‏ اما عمان s PS‏ ۳۷ 2 
موده ToS COPS‏ بسی‌مسمّاست كه فسپرست مزبور را «زیگ بطلمیوسی 
(Ptolemaic Canon)‏ بخوانیم؛ چون اگرچه بی‌گمان اب لژ بک «سالشمار شاهاب 


1. AC TA IRANICA ۰ ۱0 ۰ ۱ . ۰ 2. Hebrew Mylis (Graves & Patai. P. ۰ 
3 A Locusta Leg (Studies in honour ot S. 11 . Fapzadeli) . علس ل‎ 0962 . PP . 200 -- 


210. 


ost‏ الأثار اباقید hide‏ كاب 
(Basileun Chronographin)‏ در زيكرار مصاى کاربردی (Handy Tables)‏ بطلميوسى 
می‌باشد. اما هيج روايتى مبسوط از زیگ شاهانه مغدم بر زيكوارههاى امپراتور د هراکلیوس, 
(e PY VP)‏ نیست. بسا که روایت‌های يسينتر همانستی بنيادى با زیگ نوين (گمشده) 
بطلمیوس داشته باشد. اما هيج يفين وافعی و جود ندارد که فهرست مزیور دستخوش برخی 
تبدّلات طی سالها نشده باشد. علیرغم ادرستی‌های أن ما طرح سنتی بزیک: بطلمیوسی را 
همچون ULE‏ گفتاورد نه می‌داریم. چون که به هر حال یک متن متاځر مقبولی بشمار آمده 
است. ما از زبگواره‌های پسین تر مانند آنچه الباس نصیبی (Elias Of Nixihis)‏ به شر يانى: با 
انجه ابوريحان vm‏ از ان به عربی فرا نموده‌اند صرفتظر کردیم. این سالشمارها کل 
برگردان‌های پسین از فراداد دریگ بطلميوسى است: در أنها اسامى UE n‏ جتان pu‏ يفت 
شده که کمتر سودی از أنها به دست می‌آبد. "T4‏ بطلميرسى که اهميّت و امانت أن 
معرو ف است» صسخت و دقت ناریخهای أن با آغازش از عهد «نبو ناصره, نشانگر أن باشد که 
نه لحو ما سبی با بهترین مترن میخی غابل قياس te ١‏ زیرا برای دورة تحت هعالعة ما 
همین ریگ. MS.‏ مجموع به وجه غالب ب با تاريخنامة بأبلى تطابق دارد؛ و سندی معتبر و 
موثق به نظر می‌رسد. که اختلافات آن تنها در چند مورد می‌باشد (برینکمن متعزض Uil‏ 
شده) و توان كنت که بطلمیوس تاريخ سنراتی خود راء دستکم به واسطه از تار يخنامة بابلی 
گرفته است. اینک دربار؛ فرهنگ نامها و بتیاد فهرست شاهان (به یونانی) بنگرید به 
ویرایش‌های ز یک بطلسیوسی 
Wachsmuth , Einleitting in des Studiun der alten Geschichte , Leipzig ,‏ - 
(PP. 304 - 306).‏ 1895 
Schmidike , Der Aufbau der Babylonischen Chronologie , (PP. 98 - 99),‏ - 
Joh . Bainbridge , procli Sphaera: Ptolemaei de Hypothesthus‏ 
Planctarum ... cui. accessit Pod Ptolemaei Canon Regnorum ,‏ 
London , 1620 (PP. 47 - 51) .....‏ 


a‏ اما آنچه اور : سان S AERE TZ‏ ورده نيم يكم از فهرست ملوک 


1.0%) 4 Poliical hinon of Pasi اه‎ Balndonia (Wrinkayur) , Roma. 1968 , PP. 22, 38 , (10 
- $1). 00, 323. / Muterials and ۱۱ bor Kosyre history GA). Chicago. 1970 , PEP, 428 , 


436, 


etv 158 ش‎ mit فرگرد‎ 


كلداتى در جدول (بند 26) شاهان LL‏ تو /كلدىاند (طز ۸۸) که ذكرشان در جدول :ملوک 
بابل و ملرک مادای: نيك بيرونى (-القانون المسعودى / ۱۵۴ -۱۵۵) تیامده است؟ بس 
x S‏ طبق فهرستهاى PITE ! males sh‏ از باب تطبيق و T‏ فایده ندسمت 
می‌دهیم. بعنی cazzo jl‏ اول aS)‏ صواب همانا poli pin‏ است <202>) تا وداريرش» 
مادی <159 > و مابقى ‏ يعنى - نيم دوم از فهرست ملوک کلدانی در جدو d‏ (بند 26( راكد 
شاهان پارسی / هخاه‌نشی فرمائرواى بابل / کلده‌اند (طز / (AA‏ در aides‏ 1762« خواهیه 


13 pod 


Natu-nasir (747-734. B.C). 
Nabu-nadin-Zeri (733-730 B.C.) 
U/Mukin-Zeri (231-729 14.C.) 


نوخد poli‏ (نبوناصر) 
نديوث (نبوندين ضرى) 
كنزينعون (اوكين ضرى) 
ایلرعیو (اولولايو) 
مردوقیف (مردوخ ela‏ 

ار یقینو (سارگون) 
ايسلطبوس )= بی‌شاه) 
بتوس بل نیس ابل ايبنى) 
او فراند .را (اشورندین شوم) 


Ululaju/Shalmuneser V (726-722 BE) 
Merodach-Balidan D (721-710 B.C.) 

Surgun [I (709-705 WC.) 
(Not King, the First). 


Bel-bni (702-700 B.C.) 


ASSur-nadin-Sumi (6099-694 B.C.) 


Nergal-Useah (693 14.0.) 


مسلم‌وردقس (موشزيب هردوكى) Musezib-Marduk (092-689 H.C.)‏ 
ابسیلطیوس )= بی‌شاه) 

اردیوینو (اسرهدون) 

سيسد وكين (شمش شو موكين) 
oaks‏ ( كيند لانو ) 

نوخد pol‏ /فلسرور (تبوبولاصر) 
بوخيد ينصر إبختنصر (نبركد نضر) 


(Nox Kang, the Second). 


Esarbaddon (680-669. 13C.) 


Sama&-Sum-ukin (668-648 B.C.) 


Kindalkinu (647.627. B.C.) 


Nabopolassur (626-005 B.C.) 


Ncbuchadnezzaar U (604-562 B.C.) 


[. تا‎ Mesopeiinia , PP . 3430 - al, 2. The Creuiwss Put wav Bulbylon , P . S30. 


EN‏ ایا زار اناد cw‏ كناب 


Belshar-usur/Boelshazzur (SON ... B.C.) 


Darius the Median (556-... C). «1892 


<اذ کانی > 


9- رص ۱۰۰). «داریوش مادی» (بکم) که هم به گونة دارا الماهی / المادی ph)‏ / ۱۱۱) در 
Qe‏ بطلمیوس جزو ملوک وماداى: جبال ( = کوهسنان زاگروس) چنان که گذشت. يس از 
«بلطشصر / بالتازاره بابلی آمده است؛ ولی اصل اشتهار وی أن که در تورات يهودان (کتاب 
دائيال ۶ ۱۱۰۱۹۰۲۹-۱ /۱) در داستان chy)‏ دانیال ياد شده یک جا هم وى را 
داریوش بن اخشویرش -كويا مراد داریوش دوم هخامنشی YYY)‏ ۴۰۵۰ ق.م) فرأ 
می‌شناسد !ما به کته Aa y UIN cu ad yt‏ تورات) هتو ز هو بت دار یوش مادی» در نزد 
تاریخدانان ناشناخته است. ' بايد گنت که تحتیق در اين خصوص از طرف علمای اروپاء 
شرق شناسان و آباء كنايس و کلیسا هم از سد هفدهم (e)‏ آغاز شد؛ چنان که حسب 
استقصاى ما فريب به بیست تن مانند: شرلته (REY)‏ کاترمر (۱۸۱۵) pe‏ زانکت (۰ ۰۱۸۶ 
وانسن (SAAD)‏ هالوی OAIT)‏ دمور (۱۸۹۴و ۱۸۹۶) فلاور )1329( Sy‏ )34513( 
مماين CVV OA)‏ او um AS‏ )14۰4 دير GU‏ ( ۰۱۹۱۹ رابینسون TT)‏ وبلسن 
(۱۹۲۲) الفرنیک OSYA)‏ رولى (۱۹۳۵) دكتر معين ( ۱۹۵۷) و دكتر يارشاطر (۱۹۷۶) در 
شناخت اینهمانی داریوش مادی کوشیده و پزوهیده‌اند." البته هر یک از دانشمندان مذکور 
اینهمانی داریوش wale‏ را با یکی از شاهان مادی يا هخامنشی پیشنهاد کرده چنان که 
شادروان دکتر محمد معين او را همان داربوش (یکم) هخامنشى (۵۲۲ - ۴۸۶ ق.م) 
برشناخته؛ ' ولیکن سرانجام دکتر «حسان بارشاطر همذانى با تحقيق مدفقان؛ تاریخی 
همانستی او را به درستی با پادشاه بزرگ gale‏ »هوخشتره» LP YT) USUS‏ ۵۸۵ ق.م) فاتح 
«نينوا» و براندازند؛ دولت تجاوزپيشة آشور اثبات کرده است. " اين نکته را هم بايد افزود در 
كتاب الز يح الصابی Ext‏ ابو عبذالله البتانی الحزانی TEED‏ - ۳۱۷ ه .ق) که متضمّن عين 


V. کی‎ des noms propres dela Bible 1978.  . 103 
20. Mel, 21N, 4102. 403, 430 439. 473, ؟. رش تابتناسی هماداد (ب ادکالى). ۱۳۷۳ شماره‌هاي:‎ 
542. 630, 656.508, N23. 899, 9|t, 924, 948. 
vė س‎ Y = مجم عد مغالات (ععبن)‎ Y 


4. irri ماه‎ , Columbia University , 1976. J . $6. 


۵:۹ 163 ۰.۰ 159 شر‎ mx 
جدول ملوك کلدانی (پیشگنته) <158> عم به اخذ از المجسطی» بطلميو س می‌باشد‎ 
(شادروان استاد نالینو در تصحیح آن یکسره بر همین جدول بیرونی در الآثار اتكاء نموده) به‎ 
جای «داریوش المادیه همانا «ذر یوس الأذرى, به ضبط آمده که ابن فقره (-داربوشر آذری)‎ 
> نیز از حيث شناخت اینهمانی پادشاه مزبرر بسیار مهم و قابل ملاحظه است. <اذكائى‎ 

(164- (ص ۱۰۱). جدول ملوک مصر که از خاندان بیستم - یعنی (Manetho) «gulae.‏ اغاز 
می‌شود. رش: وتاب دوم تاربخ اوسبیوس, (ج ۱ص ۱۴۵+ ج ا ص (Y‏ <زاخائو > ما 
در واجنویسی لاتين اسامی و تاریخگذاری‌ها بر AS‏ «تاریخ مصر قد يمه تألیف دکتر احمد 
«ng‏ دانشگاہ هران ج ۲ج AY) Y‏ ص ۲۲۳ - ۲۳۰) و کستاب 
Chronology of World History (G. Freeman — Grenville) , London , ۰‏ 
استناد كردهايم. <اذكائى >. 

١6ا-(ص (iet‏ جدول ملوک بطالسه که هم مبتنى بر زيج بطلميوس است: تاريخ بطلميوس 
هالم (بخش ۲ ص (F‏ <زاخائو >. همین جدول با شروح پیشتری در القانون آلمسعودی (۱ 
/ ۰-۶ ۱۵۸) و نیز به اختصار در الزیج السابئ (ص (YYA‏ هم از بطلمیوس نقل شدء است 
<اذ کائی > 

2 (ص ۱۰۶). جدول م لوک رو که بايد گذت منبع اخیر جدول قباصرة روم ظاهرا ae Uy‏ 
او سبيوسء باشد؛ نبز بذكر دد: سنی ملوک الارفی حمز؛ اصفھالی باب ۰۲ فصلل ۰۲ (چاپ 
بیروت دص ۶۱-۶۰ / ترجمة فازسی» ص ۶ و بايد افزود عدد آخر سال «فارس: اشتباهاً 
۳ أمده که صحیح ۳۱۳۰ می‌باشد <زاخائو >. مسعودی باب TA‏ «مروج الذهبء (طبع 
شارل پلا ج ۲. ص (Fo TY‏ را به ذکر روم و ملرک و تاريخ مسی أيشان مفرد ساخته. که 
ظاهراً مأخذ وى ,کت التصاری الملکیه: (به سریانی) برده است. فهرست ملوگ روم در 
الز یج الصابی (ص ۰ -۲۳۰) صرف اسامی آنها و هم مبتنی بر زیج بطلمیوس می‌باشد. 
<اذكائى >. 

3ء (ص ۱۰۸). جدول ملوک نصرانی (بیزانس) که چنین نماید بخشی از جدول امپراتوران 
بيزانطى (روم شرقی) ماخوذ از کتاب «سنی» حمزة اصفهانی باشد (عربی» ۶۳۰-۶۲ | 
فارسی. (FAFA‏ و عدد YA,‏ سالها در اخر ستون بایستی ۵۲۶۰ برده باشد. <زاخائو >. 


بايد افزود که هیچ كس به I‏ ابوریحان بیرونی از آثار دانشمند برجسته ایرانی .2 ایرانشناس 


T ۱ lao tl a LED NE ONCE i D 2 NT ev 
ATA 2e 414 MELLE 4243 y Ao 4 cues v a e? al طبع‎ LS V gi دناب 2 بح‎ E 


09۰ الأثار الباقيه تعلينات كاب 


مررخ و پژوهشگر Sae‏ چهارم )5.2( گفتاورد ننموده: پیرونی نظر به مرام شعوبي‌گري 
فرهنگی و تاریخپژوهی ادوار باستانی ايران زمین گرایش‌ها و نگرش‌های مشترک با حمزة 
اصنهانی داشته است. ' بیرونی از کتاب «تاریخ سنى ملوك الارفسد حمزة اصفهانی» با عنوان 
«تواريخ كيار لام (من مَضى متهم و عن غَبْر على حالة اخری) ياد و نقل کرده (طز / ۱۰۵) 
كه به نظر ما همین عنوان درست است <اذكائى < 

164 -(ص QM‏ «وكيع القاضی Sa‏ حمزه اصنهانی فصل پنجم (از باب دوم) تاریخ سنى خود را 
دربارة تراريخ روم از کناب وى (- قاضى وكيم) نشل كرده و قاضی وكيع هم تواريخ روم را از 
کتابی تأليف یکی ار بادشادان روم بركرفته. كه gl‏ را یکی از مترجمان (از پونانی) به عربی 
ترجمه کرده بوده است. ‏ اين قاضی وكيع كويا همان باشد که در دهة يكم سد چهارم مجری 
می‌زیسته (لفهرست | ۱۱۴) و در مورد سنوت مضبوط در جدول بايد گنت که ابهام کلی 
وجرد دارد بیرونی در تصحيح آنها هيج کوششی نکرده است. <زاخائو >. اما اين Midas‏ 
زاخاثر سه یادداشت ترضیحی مى طلبد: یکم: فاضسی وكيع دمانا ابربکر محمد بن خلف بن 
حيان بن صدقه ضبّی اهوازی p)‏ ۳۰۶ / ۹۱۸ م) Xie‏ مورخ كه از جملة تأليفات آو: 
Leh‏ القضاة / طبقات shail‏ (۳ مجلّد جاب شده): كتاب الشريف (همجون المعارف ابن 
فتیبه)؛ كناب الانوام, كتاب النواحى (در اخبار شهرها و dual,‏ کناب We‏ حبار (الغرر 
اخبار؟!) و در بغداد در گذشته است. " دوم أن پادشاه روم که cag‏ تاريخى نموده (و قاضى 
وكبع از ترجمة عربی أن نقل کرده) حسب گفتاورد spam‏ اصفهانی از آن که آخرین پادشاه روم 
را ,فسطنطین بن ليون» ياد کرد بدین که وى در سال ۳۰۱ ه.ق // ۱۳٩م‏ به پادشاهی رسیده 


“yt 
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(نار بخ Vo JU? ur‏ 1 ترجمة قار سیه (VF ur?‏ تنها می تو اند همان pex T meum‏ 


(دذتم) دو رفير و گنینوس / (e ۹۵۷ - ٩۱۳( Constanune (YID Porphyrogenitus‏ باشد. 
كد یک دايرة المعارف تاريخى البته ميتنى بر تواريخ بيشين خود تاليف كرد. به ویژء آنچه 
مطمح نظر تو اند بود همانا بر و بدادنامده (Chronicle)‏ جهانی جورجيرس راهب است؛ که 


ol‏ را در زمان «میخائیل» سوم (e AFN ATY)‏ و هم تا سال ۲ به تحریر آورد. " چیزی که 


NAF ابور يحان برونی پ. اذكائى): ص‎ AS رش:‎ .١ 

iol lcs pa ترجمة دكتر‎ «UU 3 اناریج بیامیران‎ £A 3 xv JT : بر وا بت‎ L^! ملک‎ Lu تاريخ‎ N 
NY ۸۶٩ س‎ ATTE Lux p سياد‎ 

.1۱۵ ۲ o 5 a (زرکلی).‎ re yl) ANY o الشهر ست (اس لديم ). جاب تهران:‎ Y 
4. History of the Byzantine Stage (G. Ostrogorshy) , ir . by J, Hussey, Oxtord , NS, ۲۰. 7 ۰ 


ماية شكفتى است سرعت انعقال اطلاعات و انتشار کتب (جنان که از مغاد خبر مزبور 

شیر (dol‏ 35 اوان عسو (ial 3) etl E cedes‏ شوم عمد Sal‏ بك از أن 
جزو مآخذ تاريخى خرد؛ هم در بیان ناريخ امپراتوران روم شرقى (قسطنطنیه) گوید که » 
شرح مرا از مردی معلوم شد - دبير و کتابخوان که فزاش امير "حمد بن عبدالعزیز بن ابی 
دلف عجلی کرجی اصفهانی (۲۶۵-م ۲۸۰ ق) بود؛ او را به اسیری آورده بودند و او را پسری 
بودش سخت عظیم دانا و منجم که او را در لشکر سلطان «یمن / نمره گفتندی! پس هر چه 
پدرش از کتابهاء خويش خواندی او تفسیر همی کرد این ناریخ‌ها را به املای پدرش از روی 
کتاب‌های روم برای من ترجمه کرده." سپس حمزه در OLY‏ گزارش خود می افزاید که ميان 
آنچه من در فصل سوم آوردم با نقل قاضی وكيع خلاف بسیار است. من آنچه را که خود از آن 
رومی شنیده‌ام سزاوار اعتماد بیشتر از نقل قاضی می‌دانم که بسا در ترجمة آن رعایت امانت 
نشده باشن (سنى / (Ve‏ <اذكائى >. 

5 (ص (VY‏ مواما الفرس» که این بهر درباره «تاريخ ایران» از بيرونى. یک شباهت تام با مال 
حمزه اصفهانی دارد؛ رش: «تار يتخ سنی» (متن. ص ۱۳ - ON‏ / ترجمه: ص ۵ - ۶۱و برای 
توضبح كلمة وگیومرثه (طز # AA‏ س Y LV‏ ۷ و ۲۲) نک: «ستی: (ص AE‏ ۱۵ و (OF‏ 
<زاخائو >؛ رش: تعليقة <37>. اما راتسا پیش از شرح «كبومرث, »166« بايد افزود 
كه استاد کریستن سن مأخذ قول Lum‏ اصفهانی را در نقل از وعدا ينامه: راجع به افسانة 
وكبومرث و مشى و مشیانه, (به استناد تفسير يهلوى اوستا) کتاب ودامدات Ket‏ (مغقو د) 
اوستابى ياد کرده که صورت خلاصة أن در بوندهشن بزرگ ايرائى آمده است (نخستین انسان 
(YvY ۱ /‏ <اذكائى > 

0 (ص ۱۱۴). «کیومرث؛ كه به عنوان نخستین انسان. هم از ديرباز افسالهٌ او در نزد ابرانيان 
زبانزد بوده است؛ در كتاب اوستای یسین (يشت ۱۳ بندهای ۸۶ ۸۷و ۱۴۵) از «S»‏ مرتن 
معدّس همچون نخستین کسی ياد شده. که از انديشه و دستررهای اهورامزدا پیروی 
همو کسی است که !هو رامزدا خاندان کشورهای آریایی. و نژاد کشو رهای آریایی را همه از ار 


ow 
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ot شادی).‎ uy wnat مجمل اتواریخ و‎ fare f ٩ فار سی). ص‎ dae IT تام بخ سنی ملرت الارض من‎ ١ 


AGS gue A PE ۱ wt) pred bs فر »بر‎ ۱۲۵ 


o0۲‏ الأثار انبائیه AL‏ کناب 
آفر بد. فرو هر / فروشی Ud oru)? KS‏ ستودد شده. هم ۾ بدان à jS‏ روان وكاوه ES‏ 
آفریده» ga‏ © نخستین جانوران - هم آفرین با نمونذ نخستین انسان که نطفة £l gh‏ حیوان را 
در خود دارد. چهرداد سک اوستایی که متضمن ولزادنامة» بشرى بوده دربارة آفرینش 

«گیو مرث؛ نمولة نخستین انسان, چگونگی نخستین جفت »مشی و مشیانه, که فرزندان از 

آنها يديد آم+ و اين که چگونه به کشور «خونیرس» m)‏ پشته ایران) درآمدند؛ با در شش 

کشور دیگر پیرامرن آنجا تقسیم 5 شدند سخن | گفته است. موصوع «تعرّق» زروان (= دهر) و 

پیدایی گیومرث از آن, که بیرونی متعرّض شده (و بعد هم ر بشخند گرفته) در ورشت مانسر 

نسک آمدی دبنکرد A LS)‏ فصل Y Y‏ بندهنی ٩‏ -۱۰۰)گزینه‌ای از آن حکایت به دست داده 
است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که کلمه «عرق» را با بستی «خواب» خواند. چه در متون 

دیگر گیومرث بر ار وخواب: ایزدی در وجرد آمد. در نفسير پهلوی يسن نوزدهم (بند (Y‏ 

اصطلاح «انسان مقذس: m)‏ مرد اهلو) و تعبير مانسان دوپاه (بند )۱٩‏ و باندیشندهُ مقدس» با 

«نخستین کسی که انديشة نیک از او برخاست» (بند (OY‏ یکسره ناظر به گیومرث است. و در 

E‏ بسن ۳۰ (بند ۴) كويد که چون آن دو ینوی wen‏ (اهورایی) و «ند, (اهریمتی) 

برای نختین ار به هم رسیدنده همانا بزندگیه و مرگ: يديد and‏ - یعنی -در وجود 

«كيرمرث» m)‏ زبای میرا) پدیدار شد. حسب الفسير بیرونی +حی ناطق ميت که منفول 
است. اما در ميان آثار پهلوی مفضل‌ترین روایت دربار؛ آغاز جهان انسانی. همانا فوسل اول 

«بوندمشن؛ )= بنیاد آفرینش) می‌باشد؛" ولو اينك ما به جای نفل مجمل از أن کتاب. 

ترجیح می‌دهبم که از رساله زروانی «عله ایی اسلام» (وبرايش پرویز اذکائی) چند بندی ٩(‏ - 

14( در این خصوص به نقل آوریم: ويس زمان (-زوران) آنش راو آب را بيافريد. چون آنها را 

بد هم رسانین «اورمزد: مر جرد edel‏ يس اورمزد روشن و پاک و خوشبوی و نیکو کر دار 

بود و براهمة نیکریی ها نوانا toe‏ يس Se‏ فروشيب تر nope Aly edo SS‏ را ديد سياه و 

بليد وگنده و بدكردار...؛؟ و اورمزد چون JA‏ خصم را دید, اند بشید که: ومرا ابن خصم از هميان 

بر gcd Sub‏ انديشه کرد که به چند و جه افزار a‏ ی 


1 بنش گر د. او و رم د كر ر چه كرد به Sk‏ زمان کر Die)...‏ درنگ تدای یا او رمزد پد بد امد 


deas ear = : ٠ سر‎ (ee 3 E. "EL (MI etl et pal ار‎ gee (vM E EM 32555 نمی ند ما اي‎ ١ 
55 - : 


0 E oiia 1 id Î Me ا‎ 
۱۲۰ ۲۰ تسس ذا د زد ص‎ P . بند مهن‎ f .۱۸ ۰۱۳ میں‎ ۱۳۶۳ LS هرانا نسم‎ ١ > ركان‎ wal wl}. ete 


AS . ۰ و‎ 


نرگرد e‏ ش ۱6 ooy‏ 
که بر اندازة دوازده هزار سال باشد. سيهر و مينو و نقاش (صور) در وی پیر سته کرد؛ و اين 
دوازده رج که در سپهر بسته است. هر یک هزار سال ترتیپ (تدییر) AES‏ و چون بر اندازه 
سه هزار سال کار روحانی (آفرینش مینوی) ساخته آمد. eem‏ و ور و جوزا ترتیب کننده 
بودند .هر یک هزار سال به برچی. پس اهرمن به یاری زمان روی به بالا olg‏ تا با اورمد 
جنگ كند؛ لشکری دید ساخته وصف کشیده بسر با دوزخ دوارید؛ از راستی که در اورمزد 
دید سه هزار سال نیارست جنببدن. تا اين سه هزار سال کار گیتی (آفرینش (gale‏ ساخته 
ای تست ود كيتى )= جهان مادی) به سرطان و أشد و ستبله رسید. اما سخنی چند در لين 
معنی ياد كنيم.... بعد از VO‏ روز ( که | آب پدید. آمد) نبات‌های بزرگ و خورد پیدا کرد؛ و بعد از 
سی روز gif‏ و وكيومرث» بيدا أمد؛ بعد از عشتاد روز آدم و حرا (مشیه و مشیانه) يديد 
أمدء به هفتاد و ينج روز تمام شد؛ چون ترتیب به سرطان رسپده بود آدم و حوا = مشیه و 
مشيانه) يديد Y‏ بود. يس چون این سه هزار سال که ياد کرده آمد SI Lus‏ مردمو 
جهان و دیگر آفر بنش‌ها که ياد کرده آمد yee‏ جرد شد؛ Rio‏ بارء اهرمن . دروند بجئیید و 
زمان او را برآورد تا آسمان را و كوه را و مین را سوراخ كرد در گیتی دوارید! و عر چه در 
= بود از بدى و پلیدی خويش gif‏ ده کرد...: و اهرمن هزار درد تن بر گیومرث ol‏ تا 
كذشته شد؛ و از او جند جيز 
در کتابهای Sua‏ پهلوی و بزنده‌های (- تفاسیر) اوستاپی نیز داستان آفر ینشر جهان و پیدایی 
نخستین انسان به تفصیل يا اجمال آمده است؛" و شادروان استاد کریستن سن دانمارکی 
ایرانشناس بزرگ (۱۸۷۵ -۱۹۴۵) که هم در xl‏ ن خصوص اساسا یک کتاپ مستقل beads‏ در 
دو thee‏ نوشته تمام روابات مربوط به بگیرمرث, را در جلد يكم از کناب آورده: که 
متضمن تحلیل موضوعی و مطالعة تطبیقی أنها با اساطیر ملل عالم هم باشد؛ و از جمله 
می‌فرماید «تاربخ افسانه‌ای ايران» أن گونه که در 59 by‏ ساسانی تحوّل یافته بود. در فصل 


ها در وجود eid‏ از گاو هم چندها و حیوانات موجود شد.ه'. 


کوتاهی راجع به تاريخ دوران او V‏ ايران» در کناب «سدرا Sidr Rabb / G;‏ (شاهنامة) 
ماندایی pe‏ دات آنگاه در بهر OY di‏ 4 نخستين لمولة «cL‏ از جمله 


يا 


cala ۱‏ چست. مال هاش ۳ آذرماه ۹ ١ TVA TEV ue‏ مريرات اسلامی ایران. دفتر (IM‏ 
1 فم امرعنی. س 045-345 

۲ برای نط فترات BY‏ ر در مترن يهلرى به متاله (Sal 3 AU‏ 233 ر جراغملی eda‏ منخسری رجو غ es‏ 
ناموارة pee‏ محمود LT‏ بزدی» ج ۶ س ۲ ۳۶۲۰ 


061 الأثار 43u‏ تعلبقات كتاب 


LE ln mA d‏ .مس 


موضوع «يسر انسان» مسيحى در اعتقادات يهوديان. نمونه Aal‏ بشرى حسب کارکردهای 
»سو شیانس؛ زردشتى (< مسيح | مهادى)؛ te af‏ «یمیره (- كيو مرث) اسطورى در ميان ملل 
اسكاند يناوى. به ويزه LS‏ جفت نخستين pole‏ و حواه )= عشیه و مشیانه) در نزد اقوام 
سامی» منشا كياهى (آب + خاک) حيات زبندگان و جانوران در عالم. نظرية عالمين اكبر 
اصغر (که در نگرة بقراطى آمده) و جز اينها را يكسره مبتنى بر همین افسانة ایرانی pm‏ 
متأثر از آن پژوهیده است؛ و هم در بهر »اسطور؛ تكوين جهان و يبدايش انسان به تأويل 
زردشتى: از جمله كريد كه كيومرث بر یک مفهوم مجزد شخصيّت بافتهاى دلالت داردءكه 
ی أن «ز:دكى ميراه و زندگی انسانیه است. به نظر می‌رسد که تمايل به شخصيّت دادن به 
متاهیم مجرّد در دورة نو آوری زردشت تحول al‏ درست است که مفهو می چون «رته / 
arta‏ (نظم قانونی و مقدس) در دورة هندو ایرانی نقشی داشته است, اما احتمالاً آن زمان اين 
مفهوم یک «خدای مستفل: تصور نمی‌شده .ست.۱ <اذكائى > رش: تعليقة < 37>. 
7(ص (OY‏ ابوعلی محمد بن احمد پلخی شاعر o)‏ ۱ س ۲ 3( که تنها ابور Olu‏ بیرونی و 
فقط یک بار (همانجا) ياد کرده از دیگر منابع ير من شتاخته نشد و حاجی خلینه هم (کشف 
نون ۱۳/۴) او را از بیرونی باد کرده است <زاخائو >. همان طور که sabe zb‏ <70 > 
در شرح «شا هنامه وها گذشت (Y)‏ بیرونی وی را جزو مولفان «سیرالملوک؛ها <168> ياد 
کرده است؛ و ul‏ وس از يكسد و بيست سال تحقيق در باب مؤلفان تاريخ داستانی ايران. 
جنين نمابد كه اشتباه لفظی بيرونى يا سهو قلمى کاتبان نخستين UW‏ الباقيه در كُنيت وى: 
بو u de‏ به جاى Set uli‏ يده بلخی؛ باعث این همه مباحثات و قلمفرسابىهاى بيهردة 
علمای متتبّع روزكار شده است؛ فلذا ما به سهم خود در یک كلمه با کلام فصل اعلام eS e^‏ 
كه شاعر نويسندة «شاهنامةں (منگرر) موسوم به «ابوعلی محمد بن احمد بلخی؛ وجود 
شارجی و حقیتی نداشته بل همانا همو «ابوالمۇ i‏ بلخى: (ن Y‏ س GST‏ شاعر و نو بسنده 
نامدار دورة سامانیان و مؤلف «شاهنامةه (منشور) مؤيّدى است؛ و ما به نيابت از ابوریحان 
ده e‏ از همه دانشمندان و محفتان معاصر که اين همه به زحمت 
انتاده‌اند Me‏ عذرخواهی مي‌کنم و طلب عفر و مغفرت می‌نمايم. اما فرض و نظرهايى که 
تاکنون دربارة هويت ابن Tr‏ کذایی بلخی مطرح شده با اشاره و اجمال از اين قرار 
است که بارون ویکتور روزن «شاهنامة» معروف (نثر) ابومنصوری را <69> و »70« 


۱ نمونه‌های نحستین ادان .... تر جمد دکتر احمد Lai‏ و دکنر ژاله آموزگار ج ۱.س ۰۴۲۱ ۵۲-۴۴ و OD‏ 
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فركرد نشم ش 167 ---- ۱6۸ 000 
(F)‏ همین شاهتامة a gle li‏ بلخی كمان برده» كه سيد حسن تفی‌زاده هم اول این فرض را 
uU‏ تم انش " آنگاه OL ayy‏ فروزأنفر اين نظر یه را رد کرده» که دكتر ذبيح الله صفا هم 
از او متابعت نموده است.؟ اما ولادیمیر بارتولد با قبول فرض روزن افزوده است که 
ply‏ على محمد co‏ أحمد g gach‏ بسا همان وابومتصور محمد بن احمد دفیقی» طوسی (ح 
الالح ۷۰ (da‏ سراينده وكشتاسينامه» (در هزار بیت) از شاهنامة فردوسی بوده باشد. 

كه این فرض ضعیف هم از طرف ملک الشعراء بهار رد شده است؟ و به 7 تبع او دکتر جلال 
خالقى مطلق که گفتار مبسوط «ابوعلى بلخى» را نوشته هم با رة تمام فرضيات مزبور و 
تحقیق در ماهيّت ام i‏ & بهار و تقىزاده را در اینهمانی a gle glo‏ بلخی با vA dl pf‏ 
بلخی يذيرفته است. " <اذكائى >. 

168 (ص ۱۱۴).«سیرالملوک» )= خدای نامه) که در تعليقة ero‏ به ,شاهنامه, گذشت »70« 
sl ri‏ نامک» پهلوی ساسانی یک تاريخ عمرمی رسمى بوده گو بند که اين کناب در زهان 
خسرو انو شروان (۵۳۱ - ۵۷۹ م) تألیف شده:* آنگاه گزارش وقایع نا عهد خسرو پرویز 
(e ۶۲۸ ۵۹۰(‏ هم بدان درمی پیو ندد تا آن که در زمان یزدگرد (سوم) ساسانی (۶۳۲ ۶۵۱۰ 
(e‏ دهقان «دانشوره أن را-بین سالهای ۶۳۳ و ۸۶۳۷ - تکمیل و تدوين odore‏ می‌کند: متها 
شرح وفایع را هم تا فرجام کار بزدگرد o)‏ آ۶۵ م) alu ya‏ زردشتی - بأذرباد؛ و درامين» ‏ بدان 
مىافزايند. که همین امر موجب اختلاف بين روايات ایرانی و عربی در اين مورد باشد." بس 
آنگاه دانشمند ایرانی نامدار ابرمحمّد aj gy‏ ابن دادوية شیرازی us gle‏ معروف به این 

iple ^.‏ (۱۰۳/ ۱۴۲۱۳۹۱۰۶ ق) رخدای نامک 9 دهقان دانشور را همبر با مآپین نامکه 
ساسانی حدود سال ۱۳۳ ی / 70٠‏ م از يهلوى به عربى ترجمه کرد. که نحت عنوان كتاب 


۱۳۰۱۱ ماهنامة کارب دوره جدبد (سال دوم)» ش ۴۹(۳). ص‎ .١ 

۲. سماسه سرایی در اپراد. تهران, ۰۱۳۲۳ مس ٩-۹۸‏ 

.۱۰۷۷ ۰۱۰۷۳ عن‎ TY iab ۰۸ ز اسلام: حزوه‎ ul ul دانشنامة‎ m 

ot‏ شاپور شهب‌زی در گذداری بد عنوان Aule‏ در مثن بونانی» جتين می يزوهد أن دابا امه AS‏ در عهد 
خرو الرشروان تدوین شده بود أكائياس رومی (۵۸۰۰۵۳۲م) با دستياری سرگیوس ارمنی مترحم بحش 
تاریخ ساصانبان ul‏ را به برنانی ترجمه کرد و در تاريخ خود GES)‏ دوم) ibn‏ که ابنک وجرد دارد | 
ey piaia‏ (حانلری). تهران: ۱۳۷۶ ص SAF LOVE‏ | 

۲ فر هنت ایرانی پیش از اسلام pfo)‏ محند محمّدی): حاب ۳. نهران. ۱۳۷۲ س NM‏ | ناريخجة o‏ 
Da ua‏ (اوتا کر کلبما): ترجم: جهانگیر فکر ی ارشاد. تهران اس ۶۱ر No‏ 


A 
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السير اشتهار ياقت و در ترويج تاریخنگاری عربی بسر ی مور و نمونة كار شد. کلیما كويد که 
ترجمة «سیرالفرس /العجم ابن pie‏ برای دانش تاریخنگاری pi il‏ تحت dae‏ اسلامی 
واجد اهميّت انتلابی بود جه برای نخستين بار درسخواندگان زمان با تاريخ كشورى دارای 
تمدن كهن و تشكيلات منظم آشنا شدند: مهمتر أن كه انحصار تار بخنگاری «دربارىه برئى 
هميشه از ميان رفت تاریخنوبسی همكانى به سیک «هرودوت» بونانی أغاز شکرفابی 
' اما متن يهلوى وخداى نامه: در تحريرهاى پازندی أن سرانجام به فارسی نو (. دری) 
وانوشت شد كه صورت نهابى أن همانا «شاهنامة: Ga)‏ ابومنصورى است <69> و 
702« (۴) و Sue‏ که از که از مقدمة قدیم ,شاهنامهه فردوسی برمی آید: امير yl‏ متصرر محمد 
بن Gb Mus‏ طوسی (م ۳۵۱ ق) دسترر خويش ابرمنصور «سعمری» را فرمان داد تا 
خداو ندان كنب و دهقانان و فر زانگان از شهرها بیامدند؛ يس هم ایشان: «شاجء خدراسانی 
هروى. «بزدانداده شاپور سیستانی «ماهوى: خورشید بهرامان یشابرری و «شادانه برزين 
طوسى. كار نامه‌های شاهان فراز آوردند تا يزدكرد شهريار (آخر ملوک a pr‏ 
سال ۳۴۶ ه.ق؛ پس أن را نام «شاهنامه» نهادند تا خداوندان دانش اندر أن نگاه کنند...,." اما 
«خدای نامة: عربى بايد كفت که تا اواسط سده چهارم» ترجمه و تحرير و cas‏ 
متعددی بيدا کرد؛ چنان که از حمزه اصفهانی به تقل آوردیم که بيست و اند نسخه از وعداى 
نامه« و جرد داشته," علامه نولدکه تخنلافات در آنها را مربوط به اصول پهلوی lel‏ دور 
ساسانی دائسته است. " هم در زمان نولدکه بارون ویکتور روزن ایرانشناس روسی (۱۸۴۹ . 
۸ م) cb‏ رساله‌ای با عنوان «در باب ترجمه‌های عربی خداینامه» (سن پترزبورگ | 
(VAAD‏ هشت :سیر ملوک العجم /الفرس» (سیرالملوک! عربی مهم ستقصاء کرده که همان 
کتابهاست که حمر اصفهانی كويد در اخبار ابرانيان به دست آوردم." از آن پس بر حسب 
تحقيق دانشمندان و شاهنامه يؤوهان؛ شماری د بكر 5 PERS pen DL‏ سه 
افزوده شد؛ و اینک برای آن كه ما فهرست خرد را در اين خصوص ارائه کنیم» شايان ذكر 


"ur تحابتاتى دإيارة ساسانان (كدسايين اسر سا‎ ١ FY نا بخچاء مدي مردت: همات ص‎ ١ 
FA انام گاظم زاده. هران بنگاد ترجمه م تشر کتاب: ۱۱۳۵۱ ص‎ 

؟ بيست مقالة مزوینی . ج Y‏ جاب ۲(آبالماء APTT‏ ص ۳۶,۳۴ 

۳ تاريخ منی ملك e IY!‏ ص ۱۴ و ۲۶ // تاريخ پامبران و شاهان dees)‏ دکتر شعار), من ۷ر M‏ 

- ۲۰ زریاب خوبی: ص‎ Ss Aem p ناريخ ایرانیان و عربها.‎ t 

plii ۵‏ دربار» مساسانیان ei sili url)‏ تر am‏ کافنم زاده. مس ۱۲۴ و ۰۱۷۹ اوء انفي زاده). س ۱۱ 


AVA wv Of »)‏ ؟ تأر يخ سنی ( حمر ه). ص vt‏ 
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ست که شادروان Vb‏ فزوینی در حواشی مقد AA‏ قدیم otal‏ یک جدول تطبیقی از 
اسیرالمل وک وها تر تیب داده (۸کتاب + ۲ تحرير = ۱۰کتاب) که ما بر اين بايه ذيلاً متعرض 
ALI‏ اقلات و محزران آنها و آنچه خود به edes s on‏ - مى شو يم: 

yl AN‏ محمد روزبه ابن دادور )4 M‏ مقفع) شيرازى (۱۰۳ [ ۰ VEY‏ ق) مترجم 
مشهور وخداىنامهه (يهلوى) ساسائى به عربی با عتوان «سير ملوک العجم» (سیرالفرس) و 
pe‏ نامک هو حر Vut‏ که cS‏ 

EU‏ عمر خسروی (كسرى) راوى D)‏ ۲ س ۲ ق) که مسعودی كويد وى از پژوهندگان اخبار 
ايرانيان oy‏ چندان به ایرانشناسی و اخبار شاهان ايشان آگاهی داشت که به pet‏ خسروی» 
آوازه یافت و ابو عبيدة اخباری (ش ۳) کتاب داخبارالفرس» را از وی روایت کرده» من طبقات 
اربعة ملوک ابران را از تقریر او به روایت بوعبیده بشرح می‌آورم. ‏ هریت «عمر کسریه را ما 
با مترجم و منجّم مشهور: اعمر بن فرخان طبری» (م -ح / ۲۰۰ (GA‏ منطبق I eb ye‏ 

Nt و‎ ۲۷۶ ۰۲۶۵ VPE حص‎ ۱ e .)۱۹۶۵ E مرو ج الذهب. طن شارل بلا (بیروت‎ ١ 

it)‏ ما می‌خواهيم بدپن سوال sade‏ كد دایز yale‏ كسرى a‏ پاسخ مقنع دعيم: ولى متأسفانه مطابن با 
n‏ مختار میتی ب اختصار در این تعلیتات. عكر مجال سط Jus‏ و نقصيل در این ماله لد der‏ 
مسئلزم al.‏ تحفیفی میس ها Lie teni. m‏ هم به اثارت و اجمال cus‏ مهم می يردازيم كد در 
لتبجه نايد چند pial. ow yl Mod‏ قدیمی نیز راه pr‏ بيابند. اول أن كد هم در ند مد MOG ALS‏ 
io enata y‏ و هم در معدمد cU‏ بلعمى (-نرجمه تاريخ طبری) عبارنى مغشوش و eet‏ رجود دارد: له 
شادروانان تفی‌زاده و قزوينى و بهار در قراات و e‏ أن سخت كوشيدهاند, ولى ره بجابی نرده‌اند و أن 
عبارت زا با «نسخه بذنهاء بد حال خود رعا کردداند؛ ایو dais le‏ عبارت ما نح فد را با تصحیح ای 
خرد بدین نون وانويسى می‌کنيم: «ایدون گویند (كه) دادوی فرخان (از) موبدان موید یزدگرد شهریار و از 
رامين كد بنده gt a Say‏ بار بود اكاهى دهد هم جنين» [مقدمه / 23 - OF‏ بلعمى / vig‏ انگاه Wyss‏ 
علامه فزویبی درهامش فرهم ده است: «ذكر اين ی ( فرخان) در كناب حمزه و كتاب بیروتی اصلا 
نبست. در لفهرست ضمن AG‏ العرس )7 Dhar pee‏ پهلوی) اسم «عمر بن الشرخانه هت وی سيار 
M‏ وا atu c‏ ما تحن فبه باشد... (الخ ad‏ اییست مقاله. ۲ | 38) د ما وييم انغافا بسبار 
مغرب uila} LI!‏ به قزل ممر رف - درست به عدف زده) ‏ می‌افزابيم که در تصحیح see‏ مس ر 
نر برا با هبج کاری نکر quei‏ أن حرف از» (بين انهلالبن) را که mn‏ و از تسیعه بدل أوردبم. 
آن وكده ses)‏ الهلالين؛ راهم اکر حذف eof‏ اشكائى نباشد کلمذ «دادویه را عم باز از نسحه بدلها أورديم: 
ae‏ عبارت را مرور کنذ با ما مراتی aai e‏ شد كد: ودادوى فرحان هم چنبن نز موبدان موبد.. و از 
رامین | das A‏ و ابن «دادوی فر خان» lal af‏ فزو بنی PT‏ ار رابا وعمر س fem pet cg‏ 
پهلری تردیدآمیز محتمل دادسته؛ به نطر ما «به (b‏ متام به بقبن» هم خود اوست و اه همانا «همر کسری» 


«- 


— ا‎ ee om 
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- ۱۱۰( ایوعبیده معمر بن متئی تيمى (ولاء) بصرى ايرانى تبار (فارسى) شعوبى اخبارى‎ (Y 
د«.ق) که گذشت کتاب اخبار الرس را به روایت از «عمر کسریه (ش ۲) یعنی‎ ۹ 
دانشمند منجٌم ابرانی «عمر فر خان طبری (م | ۲۰۰ ه) نو شته است.‎ 
ابو عبدالرحمان هیثم بن عدی کوفی طائى (ح ۱۳۰ - ۲۰۷ 3( روایتگر و تاریخنگار که از‎ .)۴ 
جمله کتاب اعبار الفرس؛ را نوشته: کناب «التاريخ على السلين» او را نخستین اثر در‎ 


باشد کد فلط مسعودی ناد oo S‏ امست! و عم جنار كه ر رصم بو ده چرن ایرانیان C el‏ اسلام مي‌کر دند: بک اسم 

- بافتد, اما اسم پدر‎ Jis آمد با با خو د برمی‌نهادند: كد ظاهرا «دادوی» به اسم «عمره‎ Lebe آناز‎ ze 
که قاب تمو بش تباشد. باری. ابن ندیم اعمر بن فرخانة رادر ترديف با همان «هلت» تن مترجم‎ Ole وف‎ 
(فارسي) مزبور و درست نه همان ترئیب که حسزه اصفهانی و أيوعلى بلسی و مؤلقان شاهامه (ابو‎ 
(5 و در مررد ار افزوده امت که ما او را( عمر بن فرشان‎ (MeO | Co ail) از همد باد کر ده‎ X منصوری)‎ 
یزو مؤلفان (هم) باد خراهيم کرد. بس او در جزو مؤلقان همانا بو حمس عمر بن فرخان طبری» است, که‎ 
نمام گنابهای «دورنیوسه را‎ enm نموده» ممم‎ ad ار ړا شرح ر‎ dary Yl المجسطی يطلييرس و داب‎ 
اشدلاف !یشان درباره‎ p) گزارش كرده. و از جملة مولعات اوست کتاب المحاس: و كناب اتفاق الفلاسغه‎ 
پسرش هم ابربکر محمد بن عمر طبری یکی از‎ dla خطرط كراكب) که پیداست متسب حكدى و نجومی‎ 
جمالالدین فلعلی نیز‎ (TET ۳۳۴ بسبار اسب (لفهرست ۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸و‎ Ul منجدان داتش راو صاحب‎ 
همین مطالب را آورده ر افزرده است که بوحش حمر بن فرخاں طبری یکی از رزسای مترجمان و‎ 
محتنان تلم نجوم و احکام أن: ابر معشر بنخی گرید كد حکیم عالمی بود ببوسته با بحیی بن خالد برمکی: و‎ 
گربند که فضل بن سول وربر مأمون او را از شهرش (-طبرستان) بخواست, پس کنابهای زبادی برای او‎ 
و‎ ۲۴۱ AT ۰۹۸ طبع لببرت. صن‎ ce نرجمه كرد هم در باب فلسغه + نجوم آناری پدند اررد (تاريخ الحخم‎ 
م طرح شهر‎ ۲ f خلینه منصور دانسته, که در سال ۱۴۵ ق‎ Aue وعسر فر مان را از منحساڼ‎ pl (TTY 


رمداد رأ ریځنند انار رک عمد f‏ م / VAT‏ ۶۹( کلمان agi‏ : اس 2 غر فرخان» ۱ 
7 عر u^‏ 3 و jf‏ ز سكير مي Po‏ 2 


پرشمرده: هم كويد وی ؛ از نزديكان مامون و pou‏ برمكى ap‏ که باه سني حدود سال ۲۰۰ ق e AIO!‏ 
RN E‏ باشد (ناريخ الادب. ۱۹۸/۴ ۱۹۹) و جررج سار نون هم او را ایرانی بار و از مردم طبرسنان ياد 
کرده, که n‏ متعددى از فارسى بد عربى Aat D‏ نموده و در سال Yes‏ / ۸۱۵ مد رگذشته است (مندمه | 
(POA‏ اما اين که ابوعسده ایرانی اشبارى و شعوبى فهّار از وى به عنوان «عمر کسری» چنان اشبار الفرس 
متین و دفيق و NE NER‏ مسعردق عالم مرزخ محقق کسی فتط بدان اعتماد و استناد نموده؛ قطعا 
نبایستی بک «راوی» معمرلى بوده باشد که صرف آگاهی از اخبار خسر وان ابران به « گسری: معروف شده. 
بل هم ial‏ خالم d ed em p^‏ دان) و ناربخشناسی جرن عم فرخان» طبری بوده باشد. که گذشت 
ابن السديم بد وضوح او را جزو همین همت . هشت تن «نقلة الفرس: ۳۱ تافلان اخبار lal ui!‏ در فنهرست 


حأ مسر بر شمرده است 
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تاريخنكارى سنواتی (کرونولوژیک) دانستهائد.' 


(o 


۷ 


La 


(4 


عبدالملک بن قريب باهلی اصمعى p)‏ ۲۱۳ د .ق) که كتاب دغل lps‏ الارب فى اخبار 
الفرس و العرب» بدو نسبت يافته؛ كويند كه تحريرى عمدى از كتاب لاخبار الطوال 
ابو Mam‏ دینوری است؛ و اساسأ يك ائر تركيبى و بل تلفيقى از سير ملوت العجم ابن pi‏ 
(ش ۱) با روایات «شعبی, كوفى TV)‏ - ۱۰۵ ق) می‌باشد؛ متن عربی آن در ايران (ویرایش 
ستاد دانش پژوه) و ترجمة فارسی أن (سدة ۸ ق) هم به عنوان متحول «نجارپ الامم» 
(و برايش رضا انزایی نژاد) جاب شده است. 


yl.‏ جعقر محمد بن جهم برمكى z- ۱۰ e‏ ۵ 5( ایرازی نبار ایرانشناس و دانشمند 


حكيم منجّم كه پس از خلافتيابى iU gala‏ عباسى VAA)‏ - ۲۱۸ ق) به حكومت ديئور و 
همدان كمارده شد از مترجمان بهلوی به عربی (در خدمت برمکیان) و صاحب آثار که كناب 


سیر ملوک الفرس» ر' (از خزانة مأمون) به عربی ترجمه کرد" 


1 زادو به pali e‏ به اصنهانی (نیمگاه (A Y ble‏ از متر سومان هلوی J‏ مؤلفان ايرانى که | سير 


ملوك الفرس» را به عربى ترجمه کرده به علاوه بیرونی از iles GUS‏ اعياد الفرس, تأليف 
وى مكورّر ياد و نثل نموده است <89 >. 


. محمد بن بهرام بن مطيار اصغهائى؛ که تقی‌زاده كويد اگر بتوان ار را نواد +مطيار» نامی از 


بزرگان اصفهان فرض کرد. که حن استیلای عرب و فرار يزدكرد JU)‏ ۳۱ د .ق) در اصفهان 
سر بلند کرده و بر ضد عربها PLS‏ نموده: در ابن صورت ممکن است زندگی أو را حدود وایل 
تا اواسط سد دوم (ه) تحدید کرد به هر حال کتاب :سیر ملوک الفرس؛ را ترجمه يا تألیف 
کرده "oy‏ < 298 >. 

هشام بن قاسم اصفهانی (ن Y‏ س ۳ق) که به aa‏ حمز؛ اصنهانی «تار يخ ملوک بنی ساسان» 


را ترجمه يا تدوين کرده بود" 


۰ موسی بن عیسی خسروی (کسروی) کاتب (نیمگاه سد ۳ Cs‏ از ایرانشتاسان و نو یسندگان 


بنام که موزخان قدیم اکثر از او ياد و US‏ كرددائد؟ oU»‏ که حمز: اصفهانی هم از قول و آرد 


AVE نار يخنكاران أيران (ب. اذكالى ل ۱۳۷۳. ص ۷۲ ۷۹و‎ A 


۱۳۶ gy tt ص‎ A1 ۸ج‎ D? T و ۴ج‎ ۱ VY wv 33 cer .) غيون الا عبار (ابن قح‎ X 


بادداعت‌های قزر بنى. ۵٩ ۵۷ eve‏ تاره (نقى als‏ دوره جدید, ش ۱۱۱ ص M‏ 


© ان iras‏ جدید. ش ١١‏ (ریع ۱ YA‏ ص M‏ 


۴ ناريخ سنی ملوّت الارض. ص ۰۱۴ الآثار dU‏ حص AA‏ 


سس M‏ سيوم o ec — à‏ ات رت ا ل 


01۰ الاثار الباقيه تعئیقات كداب 


—À ————————————— o Se Se — 


كتاب «خدای‌نامه, چرن از فارسى (يهلوى) به عربى ترجمه شدء موسوم به «تاريخ ملوک 
الفرس: گردید (سنى / (Vo‏ و او خود «سير الملوک» (- تاريخ ساسانیان) خويش را حدود 
سال ۲۵۳ d.a‏ نوشته؛ جه حسب اشاره ابن ففیه همدانی و حمزه اصفهائی و ابوريحان 
بیرونی همر راری افو موید «زردشت بن آذرخوره متوکلی <55> بوده که هم در زمان 
خليغه «متوکل» عباسى (۲۳۲ - ۲۴۷ ه) میز بسته انت" از جمله تألیفات کسروی یکی هم 
كتاب «نيروز و مهرجان: بوده:" كه جاحظ و بیرونی از أن نقل کرده‌اند و ابن ندیم آن را با 
عنوان «الأعياد و النواریز» منسوب به ابوالحسين على بن مهدى الكسروى دانسته است T‏ 
ديكر از وڈ ته‌های كسروى تحرير عربى «سنديادنامه» Í a‏ ترجمه از بهلوی (بازندی) به 
عربى باشد. كه سپس در تحرير و ترجه يونانى آن از وى به عنوان «موسيس پرسیس» (- 
موساى پارسی) ياد شده cad‏ أثرى دیگر که ما يافتهايم رسالة بالخنین الى الأوطان, )= 
شوق ورزى به ميهن ) هم از مر سی بن عيسى کسروی ce peel)‏ | ۱۳۲) که نسخه‌ای از آن در 
کتانخانه Ul,‏ صر e‏ (ش ۲۰۵۲) و جود دار وا 

۱ بهرام بن هردان شاه موبد و oe I‏ «شاپرره فارس, که سمزه وید بيست و اند نسخه از كناب 
tel glace‏ بدست آورد و اصلاح کرد و بعد :اريخ ملوک بنی ساسان, خود را تدوین 
نمود. " بیش از این دیگر چیزی از او دانسته لیسته تقى زاده اسم بذرش «مردانشاهه را همنام 
با بسر زادان فرّوخ بن بیری کسکری (كشتة AT‏ ه.ق) کاتب حجاج بن بوسف ثقفى یاد كرده. 
a‏ هم می‌افزاید كه ترتیب تواریخ او IR‏ مصتوعی بوده است (کاوه ۱۱ / ۱۱). ما با این 
دو فرض محتمل موافق نیستیم» جه اولی ابدا ربطی ندارد و دومی هم بی‌اساس است. 

۲ بهرام بن مهران اصفهانی, که پیر ونی بك کناب وسير الملرک» هم از او یاد کر ده (طز/ (SA‏ و 
هم بد.ين نام در تاريخ بلعمی (ترجمه تاريخ طبری) و در مقدمة قدیم شاهنامه (ابرمنصوری) 


از ونامة» نهر م بن مهران اصفهانی ناد شده که شادروانان PX‏ 3 نهار او را همان زمسحمد un‏ 


AY مر‎ 5) VY زاده). شن‎ um] esl! ۱۰۱ ايرث (ب. اد کالی اد فى ۶ار‎ Dory تا‎ ١ 

AY استنذبار ). طبع عياض افبال. سس‎ cul) Uren pb ناب بخ‎ E 

۱۲ مس‎ Y زأده). شن‎ us) داوه‎ MY لفهرست, نهران. ص‎ T 

۴ رش: گفخار وخداىنامه. كريستة) در ارح‌نامه ابرح افشار: تهران: ۱۳۷۷ ۱ (ترجية دكتر احمد 
تفشلی». هر FAT‏ 3 ناريخ تخاران یران (پ. اذ کالی)» م AY‏ 


YS J vt QU Mu ماوت الارفي.‎ evt تاريخ‎ ۶ 


0M je 5 فردكرد نشم‎ 


بهرام بن مطار اصفهانی: (ش ^( دانسته‌اند.۱ بايد گفت که بيرونى خود سه جا از کتاب 
v‏ متمايز از «يهرام بن مهران» ياد و نقل كرده اسن (رش: 
تعليق >298<( ونی بااين حال چون یک oly‏ پادشاهان پارس, (سير الملوک) دیگر 
بدون اسم مؤلف در مراجع ما مذکور افتاده ما جهت تتمیم فهرست حاضر وجود مستقل 
«بهرام بن مهران» اصفهانی را حمل بر صخت نمرده که هم موف نامةه مزبور بوده باشد. 

۲۳ بهرام هروی زردشتی (مجوسی) که هم بیرونی باد کرده (طز (ANE‏ صاحب اثری بدين 
عنو ol‏ بوده. هم به درستى ابو المؤيد بلخی شاهنامه, (نثر) خود رابا ol‏ مقابله نموده است. 

۴ موبد موبدان آذرباد موغان (ح f‏ ۲۰۰ ۵ .ق) که در شرح «عمر کسری» (ش (Y‏ با همان 
ابر حفص عمر بن فرخان طبری (م pc‏ ۲۰۰ ه.ق) گذشت که وی ظاهراً تاربخ «یزدگرد 
شهريار؛ را از او روایت کرده: که هم به عبارت دیگر. «تار بخ ساسانیان» eo y‏ اء.ت. شادروان 
تقی‌زاده با ضبط وجوه مختلف اسم وی در مراجم: افزوده است که شايد وى همان ,آذرباد 
موبد بغداده باشد. بعنی همان که بیرونی مطالیی از او نقل کر ده (طز / ۰۲۱۶ (No‏ و به قول 
يوستى در حدود سال / ۲۰۰ ه.ق می‌زیسته است,؟ 

۵ اسحاق بن يزيد (ن ۱س ۲ ق ؟) که ابن ندیم در جزو مترجمان فارسی.گوید وی از جمله 
کتاب «سیرة الفرس» معروف به «خحدای‌نامه» رأ به عربی ترجمه کرده (الفهرست / ٠0‏ *) و ما 
گمان می بریم که اين همان کتاب ضور ملوک بتی ساسان» حسب اثارة حمزة اصفهانی 
باشد (سنی | ۲۴ - ۴۶) که مسعودی خود أن را به سال ۳۰۳ (د .ق) در اصطخر فارس به 
نزدیکی از ویسپوهران نثادة ایرانی, در جزو کتاب بزرفی شامل دانشهای بسیار و اخبار 
شاهان ايران و بنبان‌ها و سیاست‌هاشان دیده است؛ و می‌افزاید که آن را از Us.‏ شاهان 
اران به سال ۱۱۳ (ه.ق) برای خلبفه هشام بن عبدالملک بن مروان اموی از فارسی به عربی 
ترجمه کردند, و اين کتاب به لحاظ احتوای أن بر صورت‌های شاهان ساسانی از دیگر 
y Un, gh‏ ود 

۶ داوود ابز الجرّاح (ن ۱ س (Y‏ حسنی قنائى ایرانی تبار بغدادی» كاتب ديوان خليفه 
رالمستعین, عباسى (۲۴۸ C‏ ۲۵۲ د .ق)كه سردودمان وزيران دانشمند و ديوان سالاران بزرگ 


a uw? تاريخ بلعمى: طبع نابادی.‎ | Fo à 3Y ص‎ aT c IL یس مفاله‎ A 
AX تبرماء ۱۲۹۰ من‎ QVE) ۱۱ من‎ cu ical ؟.‎ 


۱۶۶ ہے‎ VANE Loa ہ اللات اف طبه دخ با‎ uL ۴ 
- -m UR 4 e - ot 


YI Y‏ الباقيه lite‏ كتاب 


بآل جراح» مشهورء يدر أبرعبدالله محمّد بن داوود ابن الجرّاح وزير ءالمعتزه (۲۵۰ (Ba‏ 
ونباى pis‏ ابوالحسن على بن عیسی بن داوود ابن الجراح (۲۴۴ - ۳۳۴ ه.ق) pu.‏ 
ابرانى نا چند يشت همگی اديبان و دبيران بزرك. صاحب أثار برجسته و حامى دانشمندين 
روزگار خود يودند؛' و اما داوود ابن الجرّاح چنان که مسعودى گر ید AS‏ «التاريخ» او بيشتر 
جامع اخبار ایرانبان و جز ايشان باشذ." 

۷ أبن خرداديه z)‏ ۵ | ۱ - ح ۲ | (5.a Yoo‏ که شرح وى کشت »85« كناب 
بزرگ «التاریخه او به قول مسعودى (۱ / ۱۴) جامع همه كتب در احتواى بر اخبار ملل و 
ملوك ايرانى (به و یژه) و جز UU‏ هم بمانند المسالک و الممالى و جز آن, در نفاست تألیف 
و براعت تصنیف با روشی نمونه‌وار که وی پیشوای دیکران در این فنّ بشسمار رود ۲ 

ait d ۸‏ احمد بن داوود بن A3‏ دینوری (ح ۲۱۰ - ۲۸۲ ه .ق) ایرانی تبار و از توابغ 
روزكار. دانشمند تاریخذان ستاره‌شناس و اديب لفوى گیاهشناس. که همشپری Um‏ 
عریزده‌اش ابن قتيبةٌ دینوری »353« کتاب‌های او را انتحال کرده است <354>. liima‏ 
تاريخ اپران باستان جملگی بد تبع از استاد نوندكة آلمانی» اتفاق نظر دارند که ,خدای‌نامه» 
(ترجمة ابن مقذع) در کتاب LE Yh‏ الطوال, Am pt‏ دینوری احتوا يافته است. کتابی 
تقریباً منحصر به فرد که تواريخ و مفاخر ale‏ ابران در أن به وجهی کامل جمم مده است. 

14( ابوعبدالله محمد بن عمران مرزبانی اخباری (۲۹۷ - ۳۸۴ (Ga‏ ادیب خراسانی و 
عربشناس, موّلف اخبار شاعران و جز اينها بسیاری که مهم به لحاظ ما کتاب الا BI‏ (دربارة 
اخبار ایرانیان بيشين و معتزلیان پسین) در هزار برك بوده است. ' 

۰ ابومنصور حسین بن محمّد مرغنى غررسنانی (ح 2-۳۵۰ ۲۲۰ ق) که کتاب مشهور «غزر 

"السیره موجود وی (طبع زوتثبرگ | ۱۹۰۰ پاریس) حاوی سير ملوک ايران باستان نظر به 
مآخذ اخبار با «شاهنام, فردوسی مشترک است 

{e)‏ البته آثار بافی مورخان بزرگی مانند: يعقوبى. طبری, مسعودی: بلعمی: حمز؛ اصفهانی و 
ابوریحان بیرونی را هم که اخبار سیر الملوک, m)‏ خدای‌نامه) ایرانی طى کتابهای ایشان 


TV Y ۴ 8 علام (زرتلی):‎ ۷ AY LATY آلفهرست (اس ند يم ): من‎ .١ 
M من‎ ۱ p مروج الأدهب. طم شارل‎ .۲ 
.۱۵۲ و‎ AY. A» (پ. از گانی): من‎ uly! نار یخنخاران‎ ۳ 


ANY ی‎ AVA (یافوت). ج‎ «boy mme! STA ou? Cords oll wane الغهر‎ X 


538 2 لسلسم 2 169 ew‏ 
احتوا يافته - در این فهرست می‌گنجد؛ ولى بيست اثر مزبور که به علل فنى ذكر انها حسب 
نرب زمانى ممكن نشد ابلك به ترتيب تار بخی نویسندگان آنها نموده مىأيد: ae‏ ۱ » (ش 
Y (Y 2) ۲۰۱ e Y ۵‏ ے (ش ۵۰0۱۴ ے (ش ۰۳ ۶ > (ش ۷۰0۴ > (ش AC‏ 
سه (ش ٩۰۴‏ ہے (ش ۱۰۰۱۶ و(ش ۱۱۰0۷ +(ش ۱۳۰/۸ ے (ش ۰۱۰ W‏ ے (ش ۰۱۷ 
۴ + (ش ۱۵۰۱/۱۸ مه (شر ۹)۔ ۱۶ ےہ (ش ۱۷۰۸۱۱ ے (شن ۱۸۰۱۲ (ش ۱۹۰0۱۳ e‏ 
زشض ۰۱۹ (Ys ye Ye‏ <اذکائی >. 
169- (ص ۱۱۵). »خزوره» (پسر اهریمن) که نسخه‌های خطی چنین (Khzura)‏ ضبط کرده‌انده 
اما من حدس می‌زنم «خروره» باشد. کلمه‌ای که بسا با «خرورهه (Khrura)‏ اوستا یکی 
است+ و نیز مسعودی «هوریاه را در فصلی بعید ياد کرده, أنجا که اهريمن (اهریمون) و 
پسرش «هوریاه را در جزو شاهان سریانی برمی‌شمرد (مروجء Y‏ ۸۸) <زاخائو>. اما بابد 
كفت حدس زاخائو که اسم مزبور وخروره» m)‏ خونین) اوستایی باشد صواب نیست: استاد 
کریستن سن كويد شکل LIS‏ «خزوره» ناشی از فراآت غلط حرف مالف پهلوی است ( که 
برابر با مع /خ» هم باشد) و لذا شکل واقعی کلمه بایستی «ارزور / ارزور» (872:01) باضد 
که از اين ديو در اوستا ذکری به ميان نيامده است؛ اما در رساله پهلوی elon‏ فروردین روز 
OS an) ofa ue‏ از ديو بارزوره به عنوان فرزند اهریمن ياد شده که حب روایت کتاب 
»مینوی حرد» پهلوی (۲۶ / ۱۵) به دست كير مرث کشته شد. " در «وندیداد» EY)‏ ۷و ۱۹/ 
(FO‏ و «بوندهشن: (۱۲ / ۸) و «روایات بهلوی: (ص ۱۶۲) از کر هی به ناه «آرژوره» 
ob (urezura)‏ شده که دروازه دوزخ del‏ و ديواد. در أن رفت و آمد کتند و در حكاد أن 
گرد هم آیند؛ و ای بسا که این همان کوه مذکور در «زامیاد یندت» اوستابی (۲/۱۹) باشد. که 
در جهت بروم» (مفرب) قرار دارد و داستان گیومرث با آن احتمالاً افسانهدى تعلیلی برده 
است. " تعلیل اسطرری اين داستان به age‏ ما بتیاد نامزندشناسی در اسم  TONO‏ 
»37« و بيوند آن با نامجای «ارزوه, aS)‏ به يك روایت کشور مغرب <روم >از هفت کشور 


باشد) اثارت مسعودی دو سطر بعد از دهورياء (پسر اهریمون) به اسم ملک مازوره (اسور) 


l. ct: Handbuch der Zendproche (Justi) , 92. 
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06 الأثار انبافه تعئيقات ګناب 
از شاهان' سوریانی (هيتى) خود بسا توجيه تاريخى هم بيابد كه D$‏ ما نمی توانيم بدان 
ببردازيم ننها كوييم که در اسامی «هوریاه دارزو | خزور / ازورء و «گبومرث؛ ما نامزندهای 
افرام مشهور باستانی «هوری» و «اشوره(هیتی) و «کیمری: را علاحظه می‌کنيم. <اذ کائی >. 

0-(ص ۱۱۵). که موف كريد ايرائيان را دربار؛ عمرهای شاهان و کارهای پرآء از ابشان 

جيزها و سخنهایی است که دل از شنبدن آنها می‌رمد وكوش از آنها بیزاری می‌جوید و خرد 

آنها را پذیرد؛ ولی مقصود ما از ین رهگذر همانا دست‌یابی بر تارپخهاست نه التقاد از 

اخبار..., (طز / ۱۰۰) و بیرونی باز در جای دیگر از اخبار ابرانیان yo)‏ موضع بیان دعا و 

استجات آن) انتقاد کرده که دروغ و امور محال یکسره بر آنها غالب است (ف ٩‏ |ب ۶۰). 

بیرونی بعدها در شرح اقوال و اعمال خراقی هندوان نيز اظهار نفرت و اشمثزاز کرده. بس 

تفريباً همین سخنان را باز گفته است که فصد ما انتقاد نيست و با غير ar Me‏ بودن آنها کاری 
نذاريم (ماللهند ص ۵). اما حرف ما اين است که بیرونی چرا در اظهار نفرت خود نسبت به 
خرادات ملل :.ه.ض قائل شدہ تنها ایرانیان و هندبان را آماج تمرهای ببزاری و دلرميدكى 

خويش ساخته است؛ و جرا از خرافات عربها و يهردان و تصاری (هم در شرح اساطير و 

اقوال و اعمال جاهلى و مذهبى أنها) بيزارى نجسته و انزجار خوربش إ.ان و عبان نكرده 

است؟ آبا وسم محقق عالم اننقادی «كبيره ايران زمین در سراسر اعصار بشری. uim‏ بر 

«خودی» ستبزی و «بیگانه,نوازی - بهرد و عربدوستی -بوده باشد؟ اگر چیزهای +خردنابذیر» 

در متون و RB gia‏ ونقل:» اسباب بیزاری و نفرت اصحاب «عقل: و rolen‏ مثل She‏ بی منال 

م باشد» بس چرا پدید؛ صرفاً علمی (ریاضی) و «عقل؛ شناختٍ (نجومي) لوازم الحركتين 

m)‏ جنبش‌های خور و ماه) را برای سلطان ge‏ غزنوی مبتنی بر ایات gl‏ تر جیه 

n Me‏ نموده acc‏ مكر ايا فرآل doa‏ کتاب هدند «علمیه فیزیک و مکانیک سماوی 

است؟ و ايا مگر أن نيز مانند کتاب آوستا زردشتی جزو متون و از مقوله «نقله نباشد؟ "گر 
روایات مربوط به کیو مرث» ابوالبشر و «مشی و مشیانهم ایرانی در ارستای زردشتی: جنان 
که ديديم به نزد ابوریحان بیرونی نفرت‌انگیز است که كوش از شنیدن آنها می‌رمد. چرا همین 


نوخ روایات و تضص مربوط به هبوط ادم و alm‏ غیر ها در ورات بهودان برای مسامح 
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Gly‏ أن جناب كراهت بار نیست؟ بیرونی (عالم محقق انتقادي كبير وحيدٍ نوع پشر) که 
عارف و عامی از تبغ تيز «نقد و طنزه او جان بدر نبرده‌اند. اینک اگر هنت جان هم داشته 
باشد از همین نقد منين موضوعی و مسکّت من (به عنوان شاگرد مکتبی او) یک جان سالم 
بدر نخواهد tay‏ من ابوریحان حبيب علمی و معشوي تحقیقی و استاد عزیزم را hit‏ به 
سیب همین یک ففره »تبعیخص ١‏ غير محفقانه و أن بک wc v‏ 
سکیم محمد زکریای رازى - که می‌دانم صر b‏ از روی دم ن مسرخ خ کردن؛های زيادى و 
«نقبّه وار غير ضروری بوده معفوٌ نخواهم دانست <ادکانی >. 

071- رص ۱۱۵). جدول‌های مشابهی در باب القاب ob US‏ و اميرنن به زبان‌های گرناگون از 
طرف SL fe‏ چندی ارائه شده است؛ فی المكل بنگربد به پالمسالک و الممالک» ابن خر دادیه 
(متن عربی. ص / ترجمة فارسی. ص ۱۶۰۱۵ و ۳۲). لقب «تدن» (ردیف ۲۱) را بایستی 
«نودون, Sm‏ با شرح ۰( (نشانگاه سرزمين «ترکان») سنجيده می‌آید.' در 
باب od peor‏ (رديف ۲۶) بتكريد تعليقة <58> (شرح ابوبكر صولى) و دربار؛ لقب «قبّاره 
(رديف be (YA‏ که دوستان دانمند uS ni FEL‏ و«توماشكه كراتسى حدس 
می‌زنند بایستی تصحيف كلمة «فنازه (Knaz / Knacz)‏ و تعريب از «کنیاز» بوده CLL‏ 
فراجسته از لقب شاهان «توتونيك: که من آن را هم برای آمرای قدیم «اسلاوى» (صقالبه) 
فرامینهم. دیگر عنوان «بخارا vla‏ (رديف (Y‏ که استاد cJ‏ آن رابر روی سکه‌های شهربان 
leur‏ تحت حکومت ساسانی: و يعد هم در عهد خلیغه «المهدی» دیده است. سکه‌های 
مزبور که به يك خط سامی نوشته آمده بی‌گمان همان ,بخارا خدات, (خداء | خدای) 
خوانده شود شماری از آنها در مجموعة موز سلطنتی برلین و جود دارد. <زاخانو >. دربارة 
الاب ملوک جهان باستان» جدول پیرونی شماری بيشينه از عناو ین مافبل اسلامى. به ویژه 
دوران ساسانی را در بر دارد که بیشتر هم در سده‌های نخستین اسلامی معمول برده است. 
اين مو صوعء ع که به لحاظ تاريخ ه.یاسی و اداری ممالک و ایالات حائز اهميّت هی باشذ, ما به 
مراجع چندی در این خصرص اشاره می‌کنيم که ب بر آنها AS!‏ یافته‌ایم: چنان که استاد 
كريستن سن فهرست توصینی بعضى از الثاب مزیور راء طى دورة سابانی تحت عنوان 
«تشکیلات ابالات: بشرح آورده است. " انگاه ریچارد فرای طی دو گفتار یکی «یادداشت‌ها 
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ev"‏ الأثار RT‏ تعليقات کناب 
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دربارة دين و دولت ساسانى» و ديكر «برخی عناوين قد بم ایرانی: را در کتیبه‌های شاهان 
ساسائى فرا نموده است+" ولى استقصای شادروان استاد سعيد نفيسى هم از آن دوره به نظر 
ما جامع ترین فهرست ست که تاکنون pu‏ اما از نویسندگان JT‏ اسلامى علاود بر 
ابن خردادبه (در المسالی) كه ياد شد ابن فقيه ممدانى نیز القاب ملوى خراسان و 
ماوراء‌التهر را Lats‏ هم از ابن خردادبه برنوشته است (البلدان. نسخهٌ خطی: »مشهدن S‏ 
۶ و مورخ rm‏ مسعودى بفدادی هم در بهری .ه عئوان «مراتب ملوى sejle‏ شماری 
بيشينه از انها ياد کرده (مروج؛ ۱ / ۱-۱۹۷۰۰۱۸۹ ۲۴۴ و QI‏ ویژه شعری (۶ بیت) به 
TN"‏ دہ که اسل أنها را ما از uhan‏ جرجانی» بافنه‌ایم: «الدار داران: ايوان و غمدان... / قد 
رتب الناسر جما فى مراتبهم | فمرزبان و بطريق و طرخان؛ فالفرس كسرى. و فى الروم 
القباصر و / الحبش النجاشى و الانراک خافان...»". جاحظ بصرى نيز در جايى القاب »لرک 
عام را ياد کردہ که راغب اصفهانی از وى آنها را به نقار آورده است. " برتولد اشپور در تاريخ 
ابرنن يس از اسلام خود فهرستی از القاپ آمرا و ملرک رایج به دست Paolo‏ دکتر جلال 
خالقی مطلق هم ضمن گفتاری دربارة کنابشناسی تاریخ اداری ایران, از جمله به القاب 
شاهان در دور اسلامی اشارت کرده است. * برخی از القاب مزبور در جدول بیرونی را 
زاخائو ‏ جنان که گذشت - اصلاح m‏ بايد بگویم که برخی را نيز من به اصلاح أوردهام؛ 
مانند: «جېغونهه (ش (P‏ شاد (ش ۱۵). كنار (ش (TY‏ و الفیلان (ش ۲۵). aM SI»‏ >. 

(SA 0) 172‏ اشعار مزبور در p po ya‏ «تفسیم جهان؛ styl‏ را نیز مسعودی (مروج؛ ۱۶۰۲ 
/ طبع ١ OG‏ / ۲۶۵) و ابن خردادبه المسالک.... / ۱۵) نقل كردهاند yet)»‏ >. 

3 (ص (VIA‏ شاهان بيشدادى ايرأن که دربارة تبارشناسی و خویشاوندی آنها از هوشنگ تا 
فریدون: رجوع شود به «بوندهشن» (فصل (Y‏ و دربار؛ تاريخ پیشذادیان و كيانيان به همان 
(YY Lai)‏ <زاخائو>. جراغعلی اعظمی سنگسری جدول بیرونی از OLE‏ پیشدادی 
ايران را با داده‌های بوندهشن بزرگ (ص ۱۹۶ - ۱۹۷) سنجیده است+" ولی تحفیق اساسی و 


V. Operi Mime, Shiraz , 19976 , PP. 24 - 46, 91 OR. 
۳۸۰۳۳ دااشگاه تهران, ۱۳۲۲ من‎ e) Du! اجنماعی‎ UY 
Me مس‎ :۱ roS شارل‎ eb A صر دح‎ Y 
ANDA ۱۵۷ من‎ .١ ات الادیا» ببرونتاج‎ ore ۴ 
.۱۵۶ ۰۱۳۹ نهران ۱۳۶۹, ص‎ T ايرات ادر قروب نحستين اسلامي ). ج‎ vU ۵ 
The ص‎ ,)۱۳۷۲ olv) ۶۰۴ س‎ M فسلنامة آینده. سال‎ $ 
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جامع در این خصو ص خراه دوران ميان »گیومرث تا هوشنگ» (بهر نخستين جدول بیروتی) 
يا دوران «موشنگ تا فریدون» (بهر پیشذادبان دادگر) هم از استاد كريستن سن داتماركى 
می‌باشد که واقمأ ناکنون در ابن رشته وحيد متفوّد است. ۱ البته فردیناند يوستى (F. Justi)‏ 
هم بيشتر شجرة انساب اساطبرى ابران را افزون بر شرح هر ہک در صدر مشجرات ubl,‏ 
(Iranisehes Namenbuch) a ily! toleta‏ بدست داده است (حس ۳۹۰ - ۳۹۱) و اما 
مسعودی که باب ۲۱ کتاپ خود را به ذکر «شاهان نخستین ايران» از كيو مرث تا فریدون ویژه 
az‏ منابم وى همان اخبار الفرس 'بوعبيده اخباری <168> (۳) به روايت از «عمر 
کسری» (۲) می‌باشد. <اذ کائی >. 

4- (ص ۱۲۱). شاهان کیانی ابران, که دربارة تبارگان +کری کراده (كى قباد) و اسامی آنها» 
رجوخ شود به گفتار e‏ لدکه» L (Th . Noldeke)‏ عنوان م کیالیان در اوغا" <راخائو >. 
لیکن باز در اين خصو ص تحفيق جامع و مبسوط هم از استاد كريستن سن است: که یک 
كتاس مفرد مستقل هم به عنوان «كيانيان» نوشته است (ترجمة فارسى دكتر ذبیح‌الده مدا 
تهران. بنگاه ترجمه و نشر كتاب , ۱۳۳۶) و البته بيشتر فرديناند يوستى تباركان خاندان 
كيانى (نوذرى) را فرانموده (395 .۴ . (l. N.‏ و آنچه مسعودى دراين باب آورده ظاهرأ مبتنی 
بر ترجمه‌های ابن المقمّع >168< )1( است (مروج؛ ۰۲۶۶/۱ ۲۷۴) و اعظمی سنگسری 
هم جدول ,کیانیان؛ بیرونی را با فقرات مربوط در پوندهشن (ص ۱۹۹ -) مسنجیده است 
(همان | ۳۶۵۶ ۵۷) QUI‏ >. 

5- (صر ۱۲۴). ud ilu‏ (- افریدون) که هم در جدول ملرک فارس (بند AT‏ او را پیش از 
SMa‏ فلاصره ياد کرده (بنا به قول اهل مفرب) و همین خود بررسی 'بنهمانى «فریدونه 
ایرانی را در جملة ملو بابلی - آشوری الزام می‌کند؛ اولاًدیاتول» (YIAN‏ به وجهی دیگر 
«جافول» (Ja fil)‏ که بدین صورت alls‏ اسمی نه در غهرست شاهان بابلی بروسوسء نه در 
يك تطلفيونين :ونه ys‏ هرت SUUS‏ اور ys La) uaa‏ بسا داتشه تست 
Yui‏ صورت سریانی يا معرّب ‏ گاو پر ره (Gaapouru)‏ فارسی است. که قلب اضانة 


[ل. ۰ ۱۱ 107 Les Tepes du Premier homme ct de Premier rei , J Partie . Stockholm , 1912. P.‏ .1 
النمونه هاى نكسنين السات و نخسنين شهر بار (در تاريخ افسائهاي ابرات). ترجمد .1934 Parti, Leide,‏ 
احمد LA‏ -زاله اموز ارہ نهران؛ نشر ue TRU‏ ۰۱۳۱و (ج AT‏ 
؟. مروج الذهب, eb‏ شارل بلا ج ۱. هر ۶۲ ۲۶۵. 
Zeitschrift der Deutschen. Morgeufandischen Gesellschaft, am . XXXII, P . ۰‏ .5 


AS تعليقات‎ adit الأثار‎ OVA 
(413) اوستایی» نامزند يا اسم نو نمی‎ (PouruGao) TT با‎ Sole ترکیبی ميوركاوه‎ 
مىباشد كه در تاهنامه نه صورت‎ cu «دارئدة کار‎ gles داستانى. همانا نه‎ TEESI 
/ پرمایون: آمده؛ صخت صورت مزبور خود با وجه «فول؛ و افولی: (- پُوری‎ / el p 
بدوت» باد کرده تأبید می‌شود:!‎ stn هماسته‎ )۱۵۲ / V) در القانون‎ PUTES كه‎ (Pouru 
يا فو ل (الفانون ۲ ۱۵۴) که هم در جزو اساسی ملوک بابل‎ (Pulu) همان فرلی‎ ad oly تانب‎ 
royals tla همان‎ Ri n SON ori :ماد كه اسمی د يل و‎ ovx سمل‎ 3125 aps 3 
DT با همان توحیه در مورد‎ (Pouru) احتمالاً معرب همان اپورو ه‎ 462 yi (gals) PI 
وسوس که ۴۵ شاه بابلى را از‎ pi در باب فهرست‎ (F. Delitzsch) باشذ. فر بدریخ دلیتزش‎ 
y كويد كه مراد‎ ea jl 2» ی.م)‎ vYY) نهمین شاه عراب‎ (Phul) «قول»‎ E عهد سر مر بان‎ 
ul نو‎ ar? و مادان را ھم‎ cle cJ JT Tear کاسان‎ ald Ulad ( tals) شامان ڪر تب‎ 
که هم در‎ (Phul / Pulu / Pouru) «کلدانی: (عرب) ياد می‌کند. ۲ اما «خول / پولو / پررو؛‎ 
| و در زیگ بطلمیرس (به یرنانی) يورو‎ dPhulos / فهرست برو سوس به صورت «فولوس‎ 
هم عنوان غير‎ )۱٩ / ۱۵ ملوک دوم‎ ۶۸۵ eS امد در تورات بهودان (تراریخ‎ 20101 
(e$ ۷۲۷ -۷۴۴( رسمی (دبوانی) و اسم خارجی (مستعار) تفلاث فلاصر (سوم) آشرری‎ 
/ TAF باده شده که همین عنوان رسمی و سلطتتی در اسل ملفوظ اسم وتو کول "پیل‎ 
سى و هفتمین يادشاه بابل (دومبن‎ (uo hl متركل بر يسر‎ =) ۵۷۱ . apil - ۵ 
شاه از سلالة نهم) بشمار می‌رود. " بيرونى در جدول مزبور (بند ۴۷) همین تفلاث غلاصر‎ 
که هر یک‎ ard yy 4 AS Li oldan فول: ات ( فر يدوك €( در‎ u / Jy (سوم) راکه دمان‎ 
سال بادشاعى كرده است؛ مابقی اسامى منوک مزیور در جدول» با فهرست ثاهان‎ ۵ 
.> اقفر مطابق است <اذکانی‎ 
۱۵۴/۱ در كناب ديكر بیرونی بالقانون المسعودین (جاب هند‎ STU ۵(ص ۴ همین‎ 
تحت عنوان «ملوک بابل و مادای و فرس, آمده <زاخائو > که نیم يكم از فهرست‎ )۱۵۶ - 
تا‎ >158< silas طی‎ (AA / Lb) مزبور در جدول (بند 26( شاهان بابلی نو /کذدانی‎ 


NPV ۴۶۵ بن‎ tlio ادکنر دببح‌الله‎ Shel رش: حماسددسرایی در‎ ۱ 
2. Die Sprache der Kussuer ... دار‎ , 1883, PLIL 
3. Ancient Mesopeituriiu. (Oppenhciw) , P. WO . } Dic Sprache (Delitzsch) . P. 63.7 
Dictionnaire . Bible (Odelain) , PP. 308 . , 369 . 403 . 7 ا‎ Palhical history... (Brinkman) . 
PP. ۵ , 240 — 242. 


014 o ششم ےی‎ apop 
»دار يوش مادیں به شرح و توضيح گذشت. مابقى يا نيم دوم از فهرست مزبور در جدول‎ 
به عنوان «ملوك كبارء ايران (طز / ۱۱۱) هم برحسب قول اهل مغرب ( زيف‎ )47 az) 
اينك از‎ )۵۲ f پارسی ؛ هضاءنشی فرمانروای بابل / کلده‌اند (عس‎ SEL بطلميوس) که‎ 
تل آلمانی با‎ yen «داریوش مادی, <159> بشرح می‌اید. اما پیشتر بايد كنت كه از زمان‎ 
=) بودن ام وویشتامسپ:‎ DUK: نظر به‎ ۰ S Y) کناب «هخامنشيان و كيانيات»‎ 
كشتاسب) يادشاه حامى زردشت با «و یشتاسپ» يدر داريوش (يكم) هخامنشىء تنى جند از‎ 
ه رفته‌انا. كه شاهان داستائى , کیانں همان شاهان تاربخى‎ 5s دانشمندان ایرانشناس بر اين‎ 
و چنان که بيشتر گذشت استاد كر بستن سن كتاب «کیانیان؛ را بیشتر در فبال‎ taxe, رهخامنشی‎ 
ابن نظر به نوشنه (۱۹۳۱) که هم در فصل مقدماتی ان به طرح = مسائل مربوطه و بحث در‎ 
باب موضوع پرداخته است (ص ۱۰-۱). اما یکی از ور ین خصرص همین فقره‎ 
دربارة شاهان هخامنشی است. که تاکنون مب‌حث چندی را از‎ GEY فهرست بیرونی (در‎ 
طرف ایرانشناسان خارجی و داخلی مرجب نده است؛ در ابنجا ما فقط به ذكر اسامی ايشان‎ 
حسب ترتیب زمانی مبادرت می‌کنيم:‎ 

.)١‏ گفتار دانشمند ^ سى «انکلساریار (B. T. Anklesaría)‏ به عنوان «نامهای هخامنشیان در 
کتاپ EVI‏ 

(Y‏ گفتار دانشمسند ایرانی «دکتر محمّد معين: (۱۲۹۳ - ۱۳۵۰ ش) به عنوان «شاهان کیانی و 
مخامنشی در آثار البافیه, (۱۳۲۴ ش) که جام ترين تحفیق متضمّن جدولهای تطبيق با 
شرح هر یک از شاهان در فهرست بيرونى NONE‏ استاد ALS‏ متعرّض اين نکته نشده است 
که منابع بیرونی در این صوص جه بوده است. 

qv‏ گفتار آذر تاش آذرنوش به عنوان «تاريخ و فرهنگ کهن ايران در الاثار الباقيه, (۱۳۵۲ ش) که 
در بهر تاریخ ایر بران» به شرح جدولهای بیرونی مبتنى بر گزارشهای اهل مغرب. حمزه 
اصقهانى. ابوالفرج زنجانى» plat‏ منصورى و جز اينهاست. " 

۴). گفتار دكتر احسان يارشاطر به Ol e‏ «فهرست شادان هخامتشی در كتابهاى بیرونی و ابن 
العبری»: ' که تحشيق جامع مملع و متضمن ابن نکنه است :تاریخ واقعی ابران ماقبل 

1. (in) AH - India Oriental Conference , XIV, Banares , 1943 - 44, (3) . PP . 682 - 702. 

AY - ۵۷ ص‎ EV تهران.‎ ۲ al محموهد مقالات (معين‎ T 

۰۲۲۱۱۶۴ هنر. ۱۳۵۲: جر‎ sua o عابي بار؛ ابو بحا بره نی. تهران, شورئى غالی‎ uu) T 
4. Hw سس ببسم‎ Melun (ini Wiemational Congress) . ‘Tehran, 0970 PP". كا‎ ۵ 


HI Bien Symposion | Comin Utiversity | 192n . PP. 44 - كم‎ 
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الآثار الباقبه 


ساسانی, یکی از نظر مورّخان اسلامى دور مانذه؛ ايشان جز بر تاريخ ساساتيان بيشتر أكاهى 
نباعته‌اند» درباره دارا -3 - اسکندر هم TRI‏ صرفاً خیالی پر داخته‌اند؛ اما فرط Sim‏ 


است که y t‏ اشکار Lea)‏ به KT‏ مررخان اسلامی. همانا بادشامى مادان را تحت 
o pe‏ «مملکه الملیه» ( = كوهستان / مادستان) باد TRI‏ فهر ست «شاهان p"‏ و مادی» را 
toa pasi‏ آنگاه اسامى شاهان داستانی (کیانی) ايران را. با سلاطين آشوری و بابلی و 
هخامنشى Lisl‏ داده lids TE‏ جنین نماید که مأخذ وى حسب اشاره خود او در این 


2n isl pM ۲ ان‎ ads Je P be ص «نابلی - يونانى» بو ده که البته‎ vm 
سريانى زیر دست بيرونى راء در گزارش تواريخ ملوك بابل و آشور و ايران و روم‎ 
OWLS دنبالة زيكرار؛‎ Kal شناساتدهايم (تعلیقات: »£49 158 160 161 162«( و‎ 
ایران باستان ( كيانى  هخامنشی) يا نيم دوم از فهرست وموک کباره (بندهای 26 و 47) راهم‎ 


بادان نمط از وداريوش مادىوكه همانا e‏ خشتره» کیا كسار است <159> فرامی‌نماييم: 


۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
Ye 
Y 
YT 
Yr 
YY 
YO 
#۶ 
yy 
TA 
۳۹ 


(p. GAD - FYY) هر خشتره‎ H مادى‎ FID 


کوروش كيخسرو) هخامنشی )008 - ۵۲۹ ق.م). 


كمسو زس کەو چیه OTA)‏ - ۵۲۲ ق.ع). 

دار یوش (یکم) لهراسب (۵۲۲ ۰ ۲۸۶ CPE‏ 
اعشریرش / خشايارشا ( ۲۸۶ - ۲۶۵ ق.ع). 
اردشیر (یکم) درازدست (۲۶۵ - ۲۲۵ ق.م). 
خسرو زدوم) خشابارشا (۲۵ ۴ - ۴۲۴۲ ق.م). 
سفغد یانوس / سوقد ينانوس (۴۲۴ ق.م). 

|دار یوش (دوم) نوتوس bed ۴۰۵ - *YY)‏ 
اردشبر (دوم) ممنرن (۲۰۵ - ۳۵۹ (e.‏ 
اردشیر (سوم) اوخوس TOL)‏ - ۳۳۸ ق.م). 
ارسس بن اوخوس YYA)‏ = ۳۳۶ ق.ع). 
داريرش (سوم) كودومانوس (۳۳۶ ۰۰ ۳۳۱ ق.ع). 


<اذکانی < 


۱ ابو بحان ہے رنی (پ. اذ کانی ). نهران: NEVE‏ ص ۱۹۷ 


۱۷ 
q 


-— o same CC a ص ل ل‎ grees 


فردگرد ششم ش 177 ...- 179 ev‏ 


7-(ص ۱۲۸). سعيد بن محمد Jal‏ كه شايد همان مجادل با امام بخاری p)‏ ۲۵۶ ه.ق) 
بوده باشد. نک: کشف التلنون حاجى خليفه Y)‏ / ۱۷۲) <زاخائو >. 

8 (ص (VTA‏ «بلاد ماه هی الجبال, که بابد كفت ates‏ همان «ماد, باستان؛ يا سرزمين جال 
/ جبل پسین در اصطلاح جغرافیایی باشد <زاخائو >. بابد كفت که نخست بار ایرانشناس 
آلمانی او ئزهاوزن, طی گفتاری به عنوان Loi‏ پهلوی -ماه / ماده (سال ۱۸۷۶) یکی 
بودگی كلمات 3 TU aS y) yo Jis‏ و «ماده به rolen‏ را ثابت كرد أ آنگاه نو Sal‏ وين 
موضوع را تأييد نمود و افزود که سپس اسم «يهلوى / فهلوی» بر سرزه‌ین ماد (مادستان // 
بلاد فهله) اطلاق شده است؛" چنان که بلاد فهله (پهلری) - يعنى ‏ ببلاد Hobe‏ دوران ماقبل 
اسلامى. همان بلاد :جبال» )= كوهستان) دور اسلامى باشد. سرزمين «ماده بزرگ با وجوه 
فرگشتی كلمه «ماذ | ماث / lb oeie‏ از سدة يكم ميلادى در بى ظهور طوايف «پارتی» 
(اشکانی) در آنجا. هم به نام ايشان ويرتو / يلتو / پلهو / بهلو | فهلو» خواند: شد؛ ولی اطلاق 
اصطلاح «جبال, بر آنجا aS)‏ مراد كوهستان Shu‏ وس» مركزى است) گریا به تأسى از 
جغرافيان عهد باستان هم از دورة آشوری و توبايلى -به ويزه مار از يونانيان پس از نازش 
اسكندر ‏ بوده باشد؟" اين كه بيرونى «ملوك مادای, )= شاهان ماد) را در «مملكة جبليه: )= 
بلاد جبال / كوهستان) حسب قول e e lo‏ ياد كرده ١ alt)‏ / ۱۵۴ - ۱۵۶) خود 
گواه بر این امر است. در هر حال سمرزمین nolan‏ بزرگ (-مادستان) اعصار قديم؛ بلاد «فهلری» 
دوران ماقبل اسلامی (- مادکوست) در عهود اسلامی به عنوان adler‏ )= کوهستان) و 
سپس رعراق عجمن. که اواخر امر در oa stone‏ خاص ما بسیار كر چکی راستان همدان« نامیده 
شد. <اذکالی >. 

9- رص ۱۲۸). «ملوك JA‏ اثف (هم) الذین ملکوا العراق و بلاد ماه و هى الجبال...» (الخ) که 
بايد ایراز تاسف نمایم از اين كه نتوانستم اصل اصطلاح Sylen‏ طرائف: )= شاهک‌ها) را 
بيدا کنم. طبری (تاریش ١‏ / ۵۲۳ -) مسعردی (مروج. ۲ / ۰)۱۳۶ حمز: اصفهانى (سنی/ 
۰ و ابن اثير الکامل» ۵۲۱۰۲۰۸/۱ ۲۷۱ و ۲۷۲) أن y‏ باد کرده‌انده هم اين که تبار 


V. بیان دای‎ der Berlin Akademie der (۱ , 1876 , V . 727L 
2. Aufsutze zur Persixchen Geschichte , Graz . 1974 . P. 056. 
یں )3( سخنواره (دکتر خانفری). نهران. توس.‎ dd Ue EE رش گفنار راقم ابن سعترر به عنواد‎ Y 
NY و‎ ۶۶ ۶۵ IY ص‎ ۶ 


ovy‏ الاثار الباقيه تعلیقات کناب 
واشک, به بسر «سیاورش, می‌رسد. اسمى كه نمی‌دانم چگونه تهجى می‌شود؛ و یک پسر 
دیگر سیاووشر راهم طبری بافرود: و ابن اثبر افیروزده نوشته‌اند. برای تبار راشک» بنگر بد به 
«تار يخ طبرسنان, ظهيرالد بن مر عشی؛ طبع 25 (ص (VOT‏ و برای تاریخ اشكانيان به «تار يخ 
ol. ul‏ الفسرد كرتشميد (A. Outschmid)‏ کتاب ويارتيانم' اشنايدرويرت 
(H. Schnciderwirth)‏ و OLS‏ «مجمل التواريخ و القصص, (ص )۵٩‏ <زاخائو >. اما 
اصطلاح «ملوک الطواتف, که زاخئو اصل أن درنباقتف هماتا ترجمةٌ عربى كلمة يهلرى 
«کتگ | كرده sash (Katak / Kardap - Xwatdyan) soul ys‏ جنان که وكده WSS j‏ 
اوستايى / بهلوی )= ده / خانه) و و کتک خوتای =a gama]‏ رت البیت) و اسم مركب 
«کدیوره هم به معنای «دهسالار / زمینداره (فئودال) از همین ماده است؛ آنگاه , کتک / کرده 
خداییه (Kadag - Xwadayih)‏ در مفهوم نظام وشاهكان» (Petty Kings System)‏ همانا 
حکوه‌ت‌های محلی و مشابه با «فثردالیسم: اروپایی باشد که وابسته به «شاهنشاهه 
(امبراتور) بودند. بحث در باب اين اصطلاح بسبار فى و مهم تاريخ اجتماعی age‏ باستان؛ 
از حوصلة این اشارت گذرا بیرون و ذکر مراجم هم متعذر است! ولی در متون پهلوی US‏ 
نخست بار در «كارنامك اردشیر پاپگان» (بند Ca‏ بكار آمده است. اين كه يس از مرگ 
اسکندر رومی در ابرانشهر | ۲۴۰ :کنک خدای» (ملک) بود که اردشیر با آنها کارزار کرد و 
ابشان را از ميان پرداشت و ایرانشهر را به یک خدابی (پادشاهی) باز آورد. همین معنا نيز در 
بوندهیس بزرگ (ص ۲۱۵) آمده است. که اردشیر بانکان همان es S‏ - خدايان, = ملوک 
(Cal yb‏ را کشت شامى را از نو آراست و دين ooi‏ را رواج s‏ جالب توجه 
است که بدانیم یکی از تألیفات هشام کلبی اخباری معروف, همانا کناب ملوک الط اف 
بوده است. " چنبن نماید که AUS‏ ,طایفة» عربی به لحاظ معناشناسی چیزی پیش از منهرم 
«کتک f‏ کرده» پهلوی دربر دارد. و أن به نظر ما معادل لغری کلم اوستایی ویس (Vis)‏ به 
shine‏ «تیره» (Clan)‏ که هم مرادف با :کتک / کدهه (قریه) و وويكرء (Wik)‏ هندو ایرانی 
)= خانه | بيت) باشد؛ بر روی هم »وبس» به معنای «تيره و تباره (آل / بیت) يا عشیرة 


I. (in) Z. D, M. G.. un. XV. , P, 664 - toin. XYI . P. 680 
Jens ۱۲۵ فى‎ AY تهراب. بنگاه ترجمد د نشر کتات,‎ zm pp NES نرجمه فارسي‎ 
3. Die Pardus | | الاك اج الفا‎ , 1874. 
۱۲۰ عه داد مهار تهران. تومی. ۱۳۶۹ ص‎ PËS AS ae at) كع‎ T 


EP! uw M p عراب‎ Ae. -v V — له‎ Y 


6 س س T‏ وی ل on I‏ ميا —- 


پدرشاهی كه افراد ان نسب از يك نياى مشترک دارند. در اوستای يسين به صورت دو بسان: 
همجون واحد اقتصادی anole‏ که هم به «خاندان, فلودالی تعبير شده. M)‏ أن را 
«ورسپانی» (ويسيد) ALS pe‏ و در آرامی )45( یت مصطلح بوده و «باربيت, (= ابن 
الطائفه) معادل با «ويسيوهره فارسى است. بدين سان ويسيوهر / واسپور مرگب از وو یسه 
)= طايفه / بيت) + «بوهر / يور ( = يسر) در اوستا ویو پونرهه (< ابن الطائفه / اهل 
البيت) همان vita gly‏ بابلى و «ماربیتا, آرامی )= خانه پسر) به مفهرم ,از خاندان شاهی از 
تبار شاه فلذا به معنای «شاهزاده, (Prince)‏ هم باشد؛ طبقة نجبای طراز ال Jae‏ ساسانی 
«ویسیو هران / واسپوران» همان اشراف و اعیان yrds uo S ylen‏ عصر اشکانی بودند. چنان 
كه هفت خاندان زمیندار ممتاز و مشهور از قدیم در رأس آنها قرار داشتند؛ همانا اصحاب 
املاک و اقطاعات وسيع و متفرق بودند که در تواریخ دو ران اسلامی از ايشان به عنوان Sal‏ 
البيوتات؛ تعبير شده است. دانشمندان برجسته‌ای دربار؛ gu‏ یسپو هران» ايران تتبّعات 935 و 
عمیق کرده‌اند. که هم به مانند تحقيق در مفهوم تاریخی «ملوى nl adl‏ (< کرده خدایان) 
شرح و تو ضیح بیش از اين در ابنجا امکان ندارد. ' اما این که «ملرک طوایف, اشکانی به قول 
بیرونی بر عراق و مادستان جبال چیره گشتند. چنان که در iiu‏ پیشبن <176> اشاره 
رفت؛ از آنرو که چون طرایف «پارتی» ( 2 پهلوی) اشکانی خراسان در حدود سدة سوم 
(ق.م) از مبادی خويش در سرزمین «پارت» (پرتوه) به جنبش آمدند. و بالمرّه تیره‌هایی از 
ایشان به طرف مغرب کو چیدند و در مسیر پیشروی Gh‏ «ماندگاه‌هاه (-منازل پارتی) يديد 
آمد؛ اساسا پهلوانان اشکانی به موازات تازش‌های خود به طرف مغرب و هر جاکه سبادیان 
سلوکی را از بيش می‌راندند. بکد ماندگاه يا فرارگاه نظامی عشایری plo‏ می‌کردند. درست به 
مانند رخلات پیابی سکابی ب اقوام بیابانی أسياى Shee‏ (ترک و غز و ترکمان و مفرل) در 
هزاره بعدی که موج‌وار به طرف غرب سرریز شدند. پس از شهر صددرواژه (- دام‌فان) 
پایتخت بعدی پهلوانان در مغرب آنجاء شهر باستانى «هگمتانه» (همدان) در سرزمین ماد 
بود؛ پایتخت پسینی پارتبان شهر تیسفون در میانرودان )- عراق) تفریبا آخر خعلى است که 
در مسير أن به قول ایزیدور خاراکسی ذه‌ها «متازل» پارتی پدبد آمد. خلاصه أن كه طوایف 
پهلوانی با کوچیدن به سوى غرب و جنوب. بر حسب نظام زمینداری در اقطاعات تملیکی 


۱ رش" رساله «تبارشناسي در ابراب ا(پ. اذكائي), فصلنابه eek af el‏ شس ۱۵ / زمستان MNA‏ فس 


٩۱ - AN 


— — M nk soa ١ 0 PP PD ار‎ ees = 


ove‏ الآثار الماقيه تعليقات كتاب 


ایترو سرزمين وماده بزرگ )- جبال) گویا از سدة يكم ميلادى اسم دیگری نيز بيدا كرد (- بلاد 
بهلويان) و هم Qu‏ — است که ry coi‏ مانند edo Sad LSS M‏ را همان 
ملوک n‏ )= شامكان ] كرده خدايان) اشكانى. جنان که بير وی وبلاد ماه / ماد با 
مملكت جبان را متملک ايشان ياد کرده‌اند.' اما توضیح این كه زاخائو به نقل آورده تيار 
«اشک» به پسر سياووش می‌رسد: اگر قول بيرونى را در بیان ace‏ خوارزمیان 
a)‏ ۳ ! ب ۵۰) به je‏ ارریم که كويد ac!‏ از okey‏ درآمدن «سیاووش بن کیکارس؛ به 
شرح ملک الشاهیه «آفریغ» )= اریاتبار f‏ آربایی) گذشت <66> أن خاندان خود را از تبار 
کیخسرو سپأووشان دانسته‌اند: هم بدان گونه كه از ربشه‌شناسی نامهای شاهان ایشان 
(سخسک. اسكجموى. اركاجوار) بره‌ی‌آید که یکسره به معناي «سکایی تبار / اشکانی نژاد» 
٩ al‏ و اين كه Glo J‏ خوارزمى 3 E P‏ ان‌کانی (بار تی) بالجمله از اقوام ANI‏ 
آریایی بوده‌ان اصولا خود اسم «اشک /ارشکه (ARK / Arusk)‏ حسب تحلیل لغری دفیل 
و asdf‏ وارشاکه (ar «i +S <a> k)‏ همانا به معنای «سکای آریایی؛ با «آریای 
سكابي: است." <اذكائى >. 


ANY o2) -180‏ «ملادان» که افزودن ۳ آن یک نام «میلادن TZ‏ هم در «مجمل i‏ التوار apa‏ (طبع 


ole‏ ص ۱ (PAF‏ أمدم. شايد كه ربطى بين «ملاد | ميلاد, و لقب aoa‏ فيروز بن بهرام 
(بند اك س )١١‏ بوده باشد. <زاخائو >. بايد گنت که Sool‏ وملاد / میلاد: وجهی cul‏ 
بل ظ از «مهر داد 1 ue‏ اد ات ۲+ 3 اما لقب ودر JE‏ كويا در اصل وبللاش : یو ده باشد 


.> UM <اد‎ 


«مانی, آموزه و نوشته‌هایش» " فلوكل (G. Flugel)‏ <زاخائو >. همین أكاهى اندک که 
Ji‏ از C‏ بوركان» مانى (e YVWV. Y w)‏ به دست داده: مدا تار بشگذاری وسالمه‌شناسی 


1.3.8 


VT _ ۲ ملوار در خانلر ی). دس‎ deal ep) KS whee نجه‎ Us 1 رسی:‎ A 


١‏ رش aea JU‏ شاهته MODUM‏ در فسليامه ١ا‏ اںشتاحته: س ATW puu S ٠١‏ س 


EP 2 ivy 


3. Mani , Seine Lehre und Seine Sdnifen . Laipaig , M2, PT, 368 - 367, 


فردکرد دنم ش 80[ — 184 ovo‏ 


«ساسائيان؛ را روشن کرده است؛ جه در این کتاب که مانى آموزه‌های خود را به پارسی میانه 
(بپلری) برای شاپور (یکم) ساسانی (e ۲۷۳ VET)‏ خلاصه کرده از جمله ‏ چنان که 
بیرونی نقل نموده - می گر بد ۱۳ سالگی‌اش مطابق با سال ۵۳٩‏ بابلی که دو سال از 
پادشاهی اردشیر شاهنشاه گذشته بود . نيز ولادت او سال ۵۲۷ بابلی بوده که مبدأً آن 
uoo os‏ سال ۳۱۱ ق.م می‌باشن (فلذا جلوس اردشیر بابعان سال ۲۲۶ ۲۲۷ م می‌شود). در 
اين خصوص به گفتار سبد حسن تقی‌زاده با عنوان ,در باب گاه‌شماری ساسانیان» (بیست 
allie‏ ص ۴۱ (FAL‏ «گاهشماری در ابران قد.یم» (ص ۲۱۴ و )۲۱٩‏ و نیز «بیست مقاله, 
(ص ۲۳ و ۲۳۸) رجوع شود. <اذکائی >. 

182 - (ص ۱۳۵). وطالع السته, که حساب تنجیمی أن معروف به «تسيير» (Direction)‏ و از این 
٩۳-۰ = ۵ To‏ × ۴۰۷ که اگر حاصل مزبور به ۳۶۰ درجه تقسیم شود 
T UI‏ ۲ درجه خواهد بود؛ و اما و درجه بدان معناست كه نهاد دور شمسى مذكور 
باشد. پیش از این در حساب جزئیات من وارد نيستمء از اينرو صخت متن را پایندان 
نمی‌شوم <زاخائو >. 

3 (س ۱۳۵). موسی بن عیسی کسروی (نیمگاه سد ه..ق)كه حمزه اصفهانی از و ی دربارة 
مذت زمان بين تاريخ اسکندر و تاريخ يزدكرد گفتاورد نموده (تاریخ سنی / ۲۰ و ۲۵) در 
رالشهر ست : ابن ندیم es)‏ ۱۴۲ و ۳۰۵) هم ياد شاءه است. <زاخائو >. بيرونى یک بار دیگر 
از وی در موضع نقل از موبد متوكّلى ياد کرده (طز / ۲۲۳) و ما پیشتر شرح bn‏ جامع 
دربارة ار طی تعلينة راجع به :سیر الملوک :ها <168> (ش (Vo‏ داده‌ايم. <اذکائی S‏ 

4 (ص ۱۳۶). اردشیر بن بابك (۲۲۴ The‏ م) که تبار خود را به »بهمن بن اسفن يار 
رسانده در این خصوص به #تاريخ طبرستان» مرعشی (طبم درن ص ۱۴۶ و ۱۵۱) رجوع 
شود <زاخائو >. بابد كفت كه این «تبار» ساسانی هم ساختگی است: حق بود بیرونی که 
خود نخستین تاریخنگار انتقادی است که مسألة :جمل نسب شریف؛ برای سلاله‌های 
پادشاهی و فرمانروایی را مطرح کرده -: چنان که (ف ۴ ب ۳و ۴) موضوع دگرسازی تبار و 
اننساب ابومنصور مدالرزای طوسی به «منوچهر: داستانی <69» و امرای ال بوية دیل‌ی 
را به «بهرام» كور ساسانی فاش كرده (طز / (PA YY‏ در این خصوص نیز نقد و نظری بایسته 
می‌نمود. بيشتر باید دانست که مراد از :همن بن اسفندیاره داستانی (مذهبی) همانا ,اردشیر 
بن (خشایارشا پسر) داریوش» بزرگ هخامنشی است. منثأ نسب مزبور هم در متن پهلوی 

یکی «کارنامگ, خود اردشیر بابکان (منبم اصلی «خداینامه: ساسانی و سپس 


«سیرالمل وک وهای عربی ؛ J‏ ديكر Bb yr‏ بزرگ NU‏ است كه segur‏ ںارډدشیر 
بابكان که أو ر: مادر دخت بابك است؛ يدر ساسان :سر به آفرید یسر زرير بسر صاسان پر 
اردشیر است - که بهمن فرزند اسفندیار خوانده auus‏ اول أن که در نظر هر تبارشناس 
ساده‌اي 5 s3 «S si‏ خود yf!‏ ست ملرک L mue on‏ اردوان و Y. UL AY y»‏ تن بد ست 
داده) زلجيرة تبارى ار دشیر ساسانی E‏ اردشیر uo b‏ ۷۲اه تن (Gr)‏ کافی است نا 
ان رأ مفتعل و L n jaat‏ هم جعلى بدائد؛ در الى كه حسب تاریخ واقعى بين Yo‏ 
هخامنشی و خاندان ساسالى دستکم ) ۳۳۰ تى.م ۔ ۲۲۰م 3( [ ۵۵۰ سال فاصلة زمائى و جود 
دار 4$ دست در Y e Í A‏ سال Glas J pens‏ ۱۸ حلقة سب لازم به VL‏ می‌آید (برای 
OV‏ نسب مزبور اين مثل مصداق LL gs‏ که دروغگو کم حافظه می‌شود). البته همین 
زنجیره تباری (دروغین) ساسانی را مورّخان بزرگ برنوشته‌اند؛ مانند: دیسوری: طبرى. 
معودى» بلعمى. بیروی XI J‏ یه جز حمزه اصفهانی که h ol LY‏ باور نکرده و با 
رسم وی بر e‏ ىو ده ARI PLAN‏ چهل Jie‏ پیش Zi‏ مورسه نه (اكسفرد) در هزارة مدو دی 
كفتار کرتاهی ss‏ عنوان «تبارشناسی ساسانی PL‏ کتات سم و دیب til‏ كرب که پس از Je‏ 
فقرات مربوط از مورّخان مذكور یک جدول تطبيقى هم از آنها مین اختلافات جزئى 
ف انموده است." اما تاریخنگاران 6359 ساسانی در pas‏ حاضر و در m‏ آنان عنامه نولدكه. 
برای «تأیید قانونی بودن سلطنت اردشیره دانسته, می‌افزابد که تطبیق نام بهمن با نام 
واردشير» درازدست همانا دخل و تصرف عالمانه | عامداند| است. کریستن سن افسانة 
pray !S‏ ارد شير بابكان را« Abus‏ سازي b‏ داستان کوروش Taali qM m$‏ 
ولاديمير لركونين v"‏ از Landy‏ مز بور را در تسار هخامنشى ارد مير ساسانی بیان 
«خواست acl» yl‏ هم به تو حیه قائرنى بودن NE‏ انشان باد کرده ارت ۵ سرانجام استاد 
ریچارد فرای که هم به مانند لوکونین بر منابع کتیبه‌ای و سكوك ساسانی اشراف کامل دارد؛ 

۱۵۱ لزار ش مهرداد بهار. ص‎ .) Sole بنادهشن (فرنيغ‎ ۱ 
2. al - Mas'udi Milleuy Commeuoribon Volume . Calcutta , Aligarh university , 1960 . PP, 

.44 - 42 
۳ نار يخ ای رانیان 3 عر بها (دز زان (Uu‏ ترجمة دکتر e Mm wh);‏ ص nii yay‏ 
لد تمدن ایران ساسانی. ترجمه os‏ الله رشب تهران انتشارات علمي و فرهنگی, ۱۱۳۶۵ ص ۴۰. 


۵۷ INS لشم ش‎ CON 
«رسمی» مردمی»‎ is همجون جامع آرام بيشكفته روايات برأيش اردشير بایکان را در سه‎ 
خارجى» رده‌بندی نموده! مىكويد که مردم گزارش‌های «رسمی: (کنیبه‌های شاهی) دريارة‎ 
ساسانیان را نمی‌پذیرفتند. و چون مسأله داير باشد بر آنچه «امر واقع» است و آنچه هاعتفاده‎ 
مردمی است. بایستی که سب باورهای ديرين و ریشه‌دار ايشان سخن گفت؛ از ابنرو‎ 
روایت «كارنامك» اردشیر که كويى داستان «فریدونه اسطوری را بازگو می‌کند, عماتتد‎ 
داستان کهن م کوروش» هخامنشی و همسان با حکایت نخستین بادشاه اشکانی است که بيش‎ 
از آنها با افسانه آميخته است. ساسانیان يس از أن که به مثابت «جانشینان هخامنشیان: بر‎ 
اورنگ شاهنشاهی ابران تشعند بایستی نياكان و تبار خودشان را نیز به پادشاهان بزرگ‎ 
Dre کهن بپیوندند؛ پراکنش اين انديشه در ميان مردم جز با افسانة «کارنامی» اردشیر راهی‎ 
hes be نداشت. اين که «ساسان» شبان پایک شاه از بازماندگان هخامنشيان بود اما اين‎ 
می داشت تا بر اثر خوابی دریافت که پسر ساسان روزی فرمانروای جهان خواهد شد. بدین‎ 
روایت کارنامک اردشیر را با عاییر «رازآه‌یزه فرهمندی )= .554 ایزدی)‎ Ob سان قصه گر‎ 
پادشاهی همساز كردند؛ وگرنه در نویکنده‌های «رسمی» چنین چیزی نيامده و مشاپوره‎ 
از این که يدر بزرگش »ساسان» سایه‌ای از‎ OBI اردشبر (حسب کتیبه‌نش) هيج گونه‎ 
.> شاهان هخامنشی) نداشنه است.۲ <اذکائی‎ (gle) «هخامنش» بوده‎ 

5 (ص ۱۳۶). وجدول ملوک ساسانی؛ که مطابق است با «تاريض» میرخواند: ترجمة 
«دوساسی» (S. de Sacy)‏ در «تذكرهُ أدوار قدیم ايرانه؛ ' و اینک بعضى اصلاحات در باب 
القاب ملوک مزبور: ۱) به جای «برده» (ش (Y‏ خوانده شود nda pain‏ (تیرداد) لقب شاپور يكم. 
(Y‏ كلمية «ساهندد» (ش ۵) را میرخو اند «نیکوکار» نوشته ۳) به جای شاه دوست» (ش (ND‏ 
میرخواند «سپاه دوست» آورده ۴) کرمان سایه» را (ش ۱۷) میرخواند بگران‌مایه» نوشته. 
0( «ترک زاد» را زش (TY‏ حسب مجمل التراريخ a)‏ ) بخرانید Jy‏ زاده. هم اینجا بايد 
بيفزايم كه نسخه‌های خطی در ply‏ نام «اردشیر بن بابک این عبارت را نوشته‌اند: wth yu‏ 
بالجامع لجمعه ملک الفرس و فى زمانه وضع النرد»» من نتواتستم معنای کلم آخر را دريابم 
(متظور li,‏ كلمة محف بالرده بوده که همانا بالنرده بازی مشهور باشد) و هم در 


Opera Minera (I. Frye) , 1976 . PP. 421 — 5‏ .۱ 
میراث باستانی اران (قراى). ترجمه ماعو د رجب نيا ۱۳۶۸ ص ۳۳۳۰۳۳۱ 


Avv. YT y ۰۱۳۳۸ بکم:‎ Ale یام ه.‎ TIU ایت ارات‎ SA Cui em no) GL! روئة‎ uL ۲ 
* 3 7 Pa : wf 


— coco UD ms Ce (D ©+ MPU-O DO 90 SPE we ES SE Ss MEER CEP © Omer er UO QUE! فا ماد‎ 


OVA‏ الآثار الباقیه تعايقات كداب 

یادداشت ply‏ اسم شايور بن اردشير «استخرجتء را من به «استخرمة T‏ ت کردم چون 

کلمة رالعود, مذكر است. اما لقب ,شهربرازد که بحرمان, ضبط شده شاید «خرّمانه ويا 

نصحيف «خوشان, باشد که هم «فرّخان, خر انده شود. <زاخائو >. اینک ون ما می‌افزابيم 

ز iu‏ شامان ساسانی e eas‏ قاری جود انیت ا جدول تاريخ سنوانی ملوک 

مزبور در انار يخ Ml‏ ا کمبر یج" نان دا جدول شجر: د انساب ايشان در ونمدن ايران Tauba‏ 

الف رلادیمیر ل کر ین (که یکسره ب‌اساس سکه‌های Ji‏ است) و WILE‏ جذول 

تصحیحات تی زاده دو peser d‏ ساسائى (که در انتقاد به طرح 
والثر هنینگ) ثرتیب داده است:* 


زیگوار؛ شاهان ساساتی 


t. 


Gs 

باب : (هرارند) ۱ اسا ۸ = ,۲۲ 
اردشير (يكم) LM‏ بابک ۴ - ۲۲۲ 

۲۷۳ yty ایکم) سهبلء على أردشيم (بخم)‎ le 
۲۷۲ - ۳ ار دشبر او هرمرد اپزر ایکم)‎ QA) |عرمزد‎ 
۲۷۷ = ۴ S) تابور‎ p: بهرام (یخم)‎ 

۲۹۳ - ۲۷۷ بهرام (بکم‎ Ea (دوم)‎ ply 

(elo f} TF :) بهرام (سوم) بهرام‎ 
ToT. TAT AP 
۳,۹ ۲۳ (ese) درمرد‎ 
۳۱۹ Tad زد (دوم‎ - (esd ; 
VAY Tv4 تيور ين رهز د‎ P; اردب (دوم)‎ 


شاپ ر (سرم) MT‏ شايرر (دوم) EAA VAY‏ 


wag ۰ TAA igo) mu gv (جهارم)‎ els: 


1. The Cuntbridge History of dean Vd ACIE ( ۰ ed . Yirshiuter | P. JR. 
۳۲۷۰۳۲۵ فی‎ ATES, Aa بتشارات علمي ر فر‎ T جاب‎ ota La, عنایت الله‎ dem ST 


۵۵۵ ۵۵۲ سس‎ TT! Lot ui ببست ماله‎ T 


بزدگرد (يكم) 


بهرام (پنجم) گور 


بردگرد (دوم) 


هرمرد (سوم) 


اردشیر (e‏ 
شهرو راز 
بوران د خت 
آزرمی دشت 


3 


يزدكرد (صوم) شهريار 


شاپور (سوم) 
بزدگرد (بکم) 
بهرام Lem)‏ 
بزدگرد (دوم) 
بردگرد (دوم) 


issn 


گے اد f‏ قاد 
4 - 


Spee‏ انو شر ران 


el) 453,9 


< DS 


0/4 


0 ال‎ — * 95.90» cm c 


الك فض 
۷۲۳۹۱ 
FOV.‏ 
۲۷ . ۴۵۹ 
YAY - ۵3‏ 
FAA. YAT‏ 
۸ ۲۹۶ 
۶ . ۴۹۸ 
۸ ۵۳۱ 
ove - ۱‏ 
ان ۵۰ 
۱ ۶۲۸ 
(als (۶۸‏ 
۸ ۶۲۹ 


۹ (جد ماه 


$Ye.$YA 
۶۳۱ ye 


ros ۳۲ 


186 - رص ۱۳۷). وحائط S‏ بجرجان..., (الخ)كه كويد فيروز بن يزدكرد ساسانى FOA)‏ ۔ ۴۸۴ (e‏ 
به ساختن ديوارى سنگ جين در كركان از دامنة كوه تا جهار فرسنگ درون درياى خزر اغاز 
کرد تا آن که ميان آنجا و ناحيت «صول» تركى حائل باشد. و طول ان بيست و چهار فرسنگ 
است که بناى أن را خسرو الوشروان (۵۳۱- ۵۷۹ (e‏ به اتمام رساند (عس / ۶۱ پ). بيشتر 
دربارة «صول» مذكور در جدول الاب (ف ۶ /ب (TA‏ لموده شد كه أن لقب ملوك هدهستان» 


است (ش (TF‏ < 171 > و نسبت ابربکر «صولی: هم بدان باشد <58> اینی درباره 


«دیواره ميان ناحیت صول (-دهستان) و گرگان که همان «دیوار تميشه, باشد. ناگزیر توضیح 


مختصر در باب اين تامجاها بايسته به نظر می‌رسد. نخست بايد دانست که ردهستان, 
(ترکمن صحرای کنونی يا دشت گرگان) برنام قوم «داهه, نهاده ada‏ ( داهستان) كه هم در 


— ND للع م عم‎ e n at G = setat tme m ar m 


cux im x oA *‏ کب 


Je‏ ريخ بونانی قديم به عنوان قوم ,داسه, و هم در اوستا به عنو Ol‏ كشور ودا'هى» ياد شده: در 
Lal‏ تیره‌ای از el sil‏ سکایی tesla gu‏ بوده‌اند كه بعدها در شاهنامه فردوسى از انشان به 
عنوان ثیره‌ها و شهرهای «سکساره و « فرگسار؛ تعبیر گردیده, مراد همانا سرزمین‌های tHE Sy‏ 
و «گلستان» برده باشد." باری. «صول, معرّب نامزند «چول» (در پهلوی) و «چرره است: که 
ak‏ پرنانی آن «تصوره (TUN)‏ و در زبان خزری «تضوله (Tizul)‏ باشد+" به كفتة بارتم 

بی‌گمان اسم خاص ترك است از جملة Ae‏ اوبغوری. که در چینی به آنها We rm‏ 
می‌کننند و به معنای «صحرابى و بیابانی؛ باشد. " «چول»‌های اویغوری که هم از فمایل 
«هون, (خیونی) و هفنالبان (مباطله) خزری و کیداری بودند و در ناحیت سغديان 
می‌زیستند و کیش مانوی داشنند. خود بر اثر فشار pl ysl‏ تبتی و ترکان مشرفی هم از سدة 
چهارم میلادی به طرف مغرب رانده شدند, که سرانجام بر ابالت »دهستان, گرگان (- سرزمین 
قرم «داهه» عهد مخامنشی) و جنوب أن تا شاهراد خراسان مادستان سرریز کردند. " چنین 
نماید که تیره‌های «صولی» هونی و خزری در کوج از مبادی خود هم از سمت شرقی درياى 
وخزره و هم از سمت غربی ان به مرزهای ایرانزمین درآمدند؛ جه شاهان ساسانی که در 
کوهستان «قفقاز, هم با 'نها مواجه دند ا تحكامات دربند «صول . داغستان را در برابر انها 
ساختند. همان yb‏ که استحکامات دربند منمیشه گرگان را حائل آنها در سوی شرفی خزر 
بنا کردند (فعلاً بحث در باب صولان قفقازی از موضوع Aulus‏ حاضر بیرون است). آنچه 
pie‏ است صولان خیونی (هون) در نيمه دوم سده پنجم میلادی در شمال كركان أرميدء 
بو دند خاقان ad eri‏ در ر بلخان واقع در مشرق خليج و کراستودسکه درياى خزر اقامت 


wll Sa .#‏ تامجاى موسوم به نامتبار S$ $y‏ كد نونم فبیله‌ای اقوام بدو بوده. مانن sed yn‏ عر پا که هم 


به معنای بر ه »گرگ ثان» باشن و با CEN S. QA fied‏ و سگساراد Gaga‏ :]ها 
fa Degen‏ ژرمتی ر ساکونی و جز اينها؛ ظاعرا امجاي eh‏ در تداول فروذ و اعصار (بر Geb‏ 
فواعد شناسى) بد صورت "mu NN‏ كد همواره Leite‏ از !بالات Tem wall Sa‏ 
اپنک دو سه سانی است كد در تقیمات d)‏ خرد به استان (ot... KT oS S) wl‏ نبد يل 
شده است. اذبته در اين PP:‏ زا در eMe‏ موف و elo‏ سرزمين e‏ کله: + RN‏ بدانيم FU l‏ 
تردیدی نباشد. Qh‏ در اين هم تردیدی نیست که باورهای ما با در نامجاشناسی خلمی و تاریخی با 
9 امرر نطبز نخند. (پ ۱۰ ). 


l. The Histny af thi fewish Kasas (D. M. Dunlop) , Princeton UU. , 1954. PP. 108 . 252. 
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ف دكرد —— شی 1۸6 6A‏ 


Soy cA.‏ 3 (دوم) ساسانی (۴۳۹ - ۴۵۷ (e‏ هجوم ابشان ر دفع کرد اما خسرو (یکم) 
انوشيروان (۵۳۱ - ۵۷۹ (e‏ انان را چنان سركوب نمود که تنها هشتاد تن از !یشان باقی ماند, 
همین باقی را هم به شهر ,شاه رام پیروزم انتقال داد و مكلف به خدمت سربازی کرد.۱ طبری 
اسم این شهر را «روشن پیروزه نوشته که پیروز بن یزدگرد بن بهرام گور (۴۵۹ - ۲۸۴ (e‏ أن را 
پس از چند بار جنگ و آشتی با قوم هيتال (هفتالیان) در «صول بساخت! آنگاه با پادشاه 
ایشان باخشنوازه قرار نهاد که انجا مرز ميان انها بوده باشد بعدها خ-.رو او شروان دستور داد 
كه هم در انجا دژ و باروهای بسیار از سنگ‌های تراشیده در گرگان بساختند: نولدکه می‌افزاید 
«صول» (Tsour)‏ مزبور و اقع RC‏ جنوب شرقى درياى خزر که ابن خردادبه بادشاه bui‏ 
را «صول؛ نامیده همان است که در متون سریانی به كونة «طشل؛ (تصول) از وی ياد شده 
است. " هم چنین» طبری از دهقان «دهستان, صول در جنگ عربها با ترکان (به سال ٩۸‏ ه.ق) 
ياد کر ده كويد اگرچه امير گرگان ومرزبان, انجا بشمار می‌رفت. لیکن قدرت واقعی از آن 
«الصول الکبیر» رئيس ترکان می‌بود. " اپوالفرج اصفهانی در والاغانى؛ ياد کرده است برادران 
cl por‏ و دفيروزء تركى که شه ركشايى کردند و با عريها VUE CI‏ از همان قبیله بر كنار رود 
گرگان» بودند که زبان فارسى را اتخاذ نمودند و به دين ايرانى درآمدند." شادروان دکتر 
زرباب خوبی كه گفتاری به عنوان «نام یکی از هفت خاندان بزرگ typo‏ پارتی و ساسانی: 
نوشته. اسم أن خاندان را حسب اشارت بیرونی به ,اناده لقب ملوک جرجان (ف ۶ / ب 
۸ شش (TV‏ يس از «صول, (لنب ملوک دهستان) همانا «نهایذه» صولی GES‏ بازیافته که 
مطابق با «نهبد / ناهابت» ارمنی با تلظ رومى ,نابدس» مى باشد. آنگاه نظر به اختلاف القاب 
«صول» دهستان و «نهبد گرگان. می‌گو يد که اين دو ايالت در زمان يارتيان و اوایل ساسانیان 
بک ناحيت بشمار مى رفته. لیکن در اواخر ساسائيان و اوايل اسلام دیگر چنین نبو ده vun!‏ 
جه استحکامات بنا شده در برابر تهاجمات تركان ‏ جنان كه کذشت هم از زمان خسرو 
انوشروان باشدءكه وقتى يزيد بن مهلب به جنگ گرگان و طبرستان بیامد ناگاه ديوارى از 
آجر در piy‏ خود بيافت که همان استحكامات باشد. خلاصه ن که دهقان يا امير ترکان 


Li ' . ^ ۰ ۰ 5‏ 
ob ul‏ در :مان ساسانیاد Uo)‏ سن 1. ترجه رفیل یاسصمی. TAY ۸۳۱۰ Quo‏ 
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دهستان وصولء نام داشت اما امير يا مرزبان گرگان «اناهبد / تهبده خوانده مىشد؛ يس از 
فتح عربها گرگان و دهستان را بود که دیگره امرای آنجا را یکسره «نهبده صول يا دتهابدة 
صولبهه نامیدند. ' اما دیوار «چرله ( که به كنتة بوندهشن از فرزندان افراسیاب بود) يا همان 
مستحكمة «تميشهو گرگان که هم به شرح فوق در رسالة بهلوی شهرستانهای ایران (بند ۱۹) 
از آن ياد شده:" نظر به آن که حكيم فردوسی +تمیشه» را نشستگاه فریدون دانسته (از آمل گذر 
سوی «تميشه» کرد / eti‏ اندر أن نامور بيشه کرد) ابن اسفندیار (سد؛ ۷ «) آتار باقی 
«دربند تمیشه» خراه «خندق كشيده از کوه تا در باه و يا اطلال سرای‌ها و گنبدهای e alu‏ 
را یکسره از ساخته‌های فریدون فرّخ دانسته: می‌افزاید که دتميشه» هميشه مرزبان نشین بوده 
است. " نامجاى «تميشه» را ظاهراً بطلميرس (سده يكم میلادی) ضبط نموده: جه خوارزمی 
به صورت «طمیس» قرب بحر جرجان باد کرده؛" بلاذری در فتوح شهرها و دیگر مورخان و 
جغرافيان هم» سرانجام ياقرت حموی كويد كه طميس / طميه شهری از هامون طبرستان 
در مرز خراسان و گرگان تا شهر :ساری» ۱۶ فرستگ است؛ بر آن جای «درب» بزرگی است (- 
دربند) که از کوه تا دل دربا كشيده شده و با آجر و گچ ساخته آمده. گویند انوشروان أن را بنا 
کرد تا حاتل باشد ميان ترکان که بر طبرستان نازش مى أوردند؛ امير کر فه سعید بن العاصی أن 
را در سال ۳۰ فنح کرد شهر طمیش پرجمیعت است و مسجد و منبر دارند. ایرانیان آنجا را 
«تميشهو گو یند و تلى چند از محدثان بدانجا منسربند. " امروزه بقایای وتميشهه را در جنوب 
جاده ساری OWS.‏ (حدود نيم کیلومتری غرب سرکلاته) دخرابشهرء كو بنده که دیوار بلند 
آنجا در عرف محلّی همجرن سد اسکندر به عنوان «فزل ابلان» )= مار سرخ) معروف است؛ 
در ضمن ,بانسران» (بانصران) نزدیک بدان را ظاهراً بفابای قرارگاه کرشانیان (هفتالبه) 
دانسته‌اند. هم بناى ابر جعفر محمد بن وندرین باوندی در غرب رادکان (به تاريخ ۴۰۷ و 
LS ۷‏ مزار شهربار بن عباس شهریار در لاجیم (مورّخ ۳ هھ ۔ق) جزو آثار انجاست؛ 


دو باستانث.ناس معروف gon‏ ار » و gen‏ واری در خرابشهر کاوش کرده‌اند (e Ya F1)‏ وكزازقن 
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ايشان با عنران «دیوارهای تميشهء هم جنين حاكى از وجود سرامیک‌های شیشه‌ای دوره 

سلجوقى و تيمورى در آنجاست. یعنی صنعت وجينى +سازی که البته فن‌نوری أن با نوع 
a, coos‏ اصل تفاوت دارد.۲ <اذکالی >. 

7-(ص (YA‏ اسبسیانوش (Espasianus)‏ ملفوظ اسم اميراتور روم «وسپازیان / 
(e ۷۹ PA) Vespasian‏ است. که پسرش نیتوس / ۲110 (۸۱-۶۹) يهوديه را برای او 
فتح کرد (Y JU)‏ و أورشليم به دو بخش یهودی -مسیحی شد (Y)‏ وسپازیاز فرزندضش 
«تیتوس» را در بادشاهى هنباز نمود. ` جنان S‏ كه در تعليقة راجع به ,بختنضّر, گذشت <43> 
مسعودى و حمزه اصفهانی نیز oe‏ در زمان «ثرسی بن نیذره اشكانى. طعلوس بر 
اسفسیانوس پادشاه روم چهل سال 
<اذ کانی >. 


از عروج مسيح به اورشليم امد و PR‏ را ویران کرو" 


8 (ص ۱۴۹). «ابوناويرك... الخ Y)‏ بيت) كد اين شعر را مسعردی نيز نفل كرده (مروج. PN‏ 
۱ ) و افزوده است گروهی از ایرانیان يندارنا. وويرك: بعنی همان «اسحاق؛ تبارش به بایرج 
بن آفریدون» می‌رسد؛ و نبز اشماری (۴ بیت) از ز اسحاق بن سويد العدوی نقل نموده بدين 
مطلع: «اذاافتخرت قحطان یرما بشؤدد /اتى فخرنا اعلی علیها و أسودا؛ ملكناهم بدءا 
باسحاق ble‏ / و صاروا LJ‏ عونا على pall‏ اعبدا...» (الخ) و اما جالب ad y‏ چکامة بلند و 
شورانگیز حریر خطفی تمیمی است (دیوان ص ۲۴۲ -۲۴۳) که طی أن بر قحطان ازش 
می‌کند که ایرائیان و رومیان از فرزندان «اسحای»اند مسعودی ۸ بيت از ز أن , ر' (بیت‌های ۲۷ - 
۳۹( بدين مطلع نقل نموده است: مو tk‏ اسحاق اللبوث اذا ارتدوا / حمائا ل d or‏ تشن 
السنوزا؛ اذ افتخروا عدّوا الصبهبذ منهم او کسری و عدوا الهرهزان و فيصرا....." <اذکانی >. 
189 - رص ۱۵۵). بر بن رب الخورتق... ال Y)‏ بیت) از قصيدة عدىّ بن زيد Gale‏ به معللع 
,اروا مودع ام بکور / لک فائظر SN‏ حال : p E E MER‏ 
«سرزنش دشمنان» ub‏ کتاب الاإخوان نمل $ كرده است. ? <اذكائى < 


V. HAN ۱ BLP. SY. vol. PV (1906) PP, 35 - 50 : vot, NL 4,0973 ) , PP. IRO- 152. 
2. Dictionmire des Noms 2, I Bible (Odelnin) . PP, 475 - 476, 
NY ص‎ meum at ! ۰۲۷۷ مرهج انا هب. ج اس‎ Y 
پلا؛ نیرت‎ Jas طبع‎ TNT س ۹ ۱۱۰ ! ردچ‎ ۱۸۹۲ ead طبع دخو ید‎ ZH 0 امد‎ Y 
mno o? 3 rel ۹۶۵ 
MVD ی القاهرد. دارانکتب المع ب ۱۳۲۸ و / ۰ مج ۳ہ ر‎ pa ا‎ a 


yi OAL‏ انباقیه تعلقات کتاب 


190 (صی ۱ ۱۷). احمل : بن — سرخی s ۲۸۶ p)‏ ق / (eA‏ 45 شاگرد ابو يوسف يعقوب بن 
اسحاق 545 فیلسوف (م a ۰ lz-‏ .ق) و ندیم خلیفه المعتضد (۲۷۹ ۲۸۹ ه.ق) بردو 
در سال ۲۸۶ كشته شده بنگ ید كناب الغه رصت أب sy‏ ندیم ve)‏ ۱و {Poo‏ و AS‏ تأر يخ 
بزشكان و طيبع دانان اسلامى» فردیناند (Ao 2) T‏ <زاخائو >. ابر العیّاس احمد 
بن محمد بن مروان بن طيّب سرخسی معروف به ابنالفرانقی. حكيمى عالم رياضى و 
طبیعی كد al a Moz‏ را از ملحدان نامدار EU 453 yous‏ زمرة كسائى که در EET‏ يباميران h‏ 
تصد بی و در نهان ISS‏ كتند؛ و از کتاب او «فی قران الشحسمین» باد و نشل كرده (طز / NTT‏ 
طف / ۳۴) و نیز به کتابهای «پیامیر سنیزی: او اشاره نموده (طف /۳۵) و اين که پیشگو یی 
وال اسلام از اوست (همانجا). ابن ندیم و قفطی تألیفات حکیم سرخسی را ياد کرده‌اند. 

بر وکلمان كر بد که از ز آنها iS er‏ ده ما ترسيده! S‏ ن S‏ پا کتاب ,ادب a EJ‏ او در کتابخانه 
be! p») is‏ *( نافی el‏ در صمن کتاب ll!‏ و الممالک ][ رف n y‏ اولين 
تألینات د جغرافياى PES P‏ ' بابد گفت ب که وانشمند Xl glace bette aul‏ فرالتز 
رو زتحال (F. Rosenthal)‏ یک ally‏ مغرد دربارء ابن الطیب السرخسی نوشته است 
Alimad b. at - Tayyib as - Saratist, Now Haven, 1943 (American Oriental‏ 
. <اذكائى « Series, XXVI).‏ 

| ۷ص (AVV‏ کنکه هندی (arene)‏ ا شيا (۱۷۰ AY‏ 3.2( رجوع کنید به 
(Kanakah) oases‏ و (Manikya) ($a;‏ ما جای n‏ به تفصیل بحث كردهايم که 
مي‌نران بدان رجو E‏ <اد کائی > 

2 (ص ۱۷۱). جدول ملتبان ul yy pe‏ تعدادى از امي ان و دولتمردان و سرداران نامدار 
است؛ (ش ۱) وزير خلیقه المعتضد بود که در سال ۲٩۱‏ درگذشت. نك: دنار يخ خلشام ويل 
(Weil)‏ ج Y‏ ص ¥\ ۵ و ۲۵۳۹ ولی پسرش عمیدالدوله : بر من شناخته نباشد. (0-Y uw)‏ 
امراى خاندان حسدانی سوريه (موصل) باشند. (ش ۲۱۱۷۰۱۴۰۱۳۱۱۱۶ و ۲۳) امرای 
خان از e‏ و oli) ab ls 59 Be eX cla:‏ در «تاریخ سلطان در VENE‏ بو بهى d‏ ويلكن (F.‏ 
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WA ۰۲۲ امرای خاندان وينوزياده جرجان‌اند. (ش ۱۶) بر من شناخته نباشد. رش‎ (VO و‎ VY 
مربوط به خاندان وسیمجوری»‎ (TT ۰۲۷ ۰۲۴ بانیان خاندان مشهور غزنوی‌اند. (شى‎ 8 
(Defremery) سامانیان: رض: «ناریخ سامانیان» دفرمری‎ ape فرمانروای خراسان در‎ 
(ش ۲۵) أبوالعياس تاش حکمران نیشابور در‎ YoY صفحات ۰۱۶۱ ۰۱۶۹ ۰۱۸۸ ۲۰۱ و‎ 
أبوالحسن‎ (VF (ش‎ APA / برد که به سال ۳۷۹ هی درگذشت نک: دفرمری‎ DULL زهان‎ 
NAF / نایدید شد نى: دفرمری‎ YAR الذائق سردار آخرین امرای سامانی بو د که پیش از سال‎ 
بود که ظاهراً پیش‎ PE بوالفر ارس بکتوزون فرمانروای خراسان و وزير امرای‎ ANO 
از ۳۸۹ درگذشت. (ش ۳۳) ابو منصور الب ارسلان البالوی وزير أخرين امير سامائى منتعسر‎ 
.> yb ۲ 0 الباقیه حيات داشته نک: دفرمری‎ UY بود که هنوز در زهان تأليف‎ 

us) -3‏ ۱۷۳). بُغراخان (شهاپ (d yan‏ ابو موسی هارون بن سلیمان ( کاشفری) امیر بغراخان 
p) o, Un‏ ۳۸۳ م.ق )از ملوى آل افراسیاب (ابلک خانیه) ترکستان که بلاد ماو راء‌النهر را فتح 
کرد JU)‏ ۳۷۲ ه.ق) و بر وبخاراه چیره گشت! رش: «تار يخ خلما , ويل (ج ۳ پیوست ۱) و 
معجم الانساب و زامپاور (ص ۳۱۲). <زاخائو _ اذكائى >. 

194- رص (yv‏ »طیلسان مضئّف» که چند جا مؤلف اصطلاح ,طیلسانه را بكار برده (طز f‏ 
۷ ذه ؟//ا١)‏ و نوخ «ضّف, »197« أن m)‏ دولای / دو چندان) عبارت است 
از یک سطح مربع مستطيل که با قطر مورب به دو كسمت مساوی بخش شده است. 
«طیلسان» :سم وعی لياس (-ردای قاضیان و جامة کشیشان) است رش: «فرهتگ چامه‌های 
مسلمانان: دزی (Dozy)‏ ص ۳۷۸ و ذبل همین کلمه در «فاموس عربی, لين (Lane)‏ 
<زاخانو < 

5- (ص (Y.‏ «ستين ستين» (ستيئنو ) كه نام بسونانی أبن نظام (Llexckosta)‏ 
)= شستگانی) است. بنگرید: تاریخ نجوم قد يم دلامبر (ج Y‏ ص ۵۷۷ و Fed‏ در ذيل 
,Hexecostades,‏ که هم فصلى در باب نظام شستگانی s Logistike a bs Clo‏ 
(Barlaam) ei ; Astronomike,‏ دارد (ج ۱ص ۳۲۰) <زاخائو >. 

196 (عس (VY‏ عاد «بوت ei dace‏ (۱۸۴۲۶۷۴۴۰۷۳۷۰۹۵۵۱۶۱۵) که همان داستان كهن 
مسال تضاعیف خانه‌های شطرنح است. یعنی محاسية مجمرع جمله‌دای یک تساغد 
هندسی که جمله اول ان یک و قدر نسبت أن Y‏ و تعداد جمله‌های ان ۶۲ باشد؛ و دستور 

a (q? -~ 4) 
4 


کلی (حروفی) محاسبة مجموغ جملات To‏ = 88 ]و صورت رقومى (عددى) 


آن| = ۱ - ۲ | است که حاصل همانا عدد مذکور (بیرونی) می‌باشد. دسنور حروفی و 


0۸7 الأثار الباقيه تملیتات کتاب 


رقومى بيرونى در حل مسألة مزبور البته هم به روش قديمء برحسب دو 'صل (aaas)‏ 
صورت abl lay‏ (- قضایای تصاعد هندسی) که در کتاب الارقام خرد وی بشرح آمده 
بوده است؛ و در ضمن مرفوع عدد مزبور را نیز در دستگاه شمار شستگانی فرالموده است؛ 
بنگرید: ببیرونی نامه ابوالقاسم قربانی» تهران, انجمن آثار ملی ۱۳۵۳ (ص ۲۳۴ - ۲۴۶) 
<اذ کائی >. 

7 (ص ۱۷۶). جدول ,طلیسان» مضعّف که مشابه با أن را نیز دلامبر از فواصل بين ادوار 
مبادی تراریخ مستند بر e‏ حا کمی؛ ابن يونس مصری Foe le‏ هرى) به دست داده 
است. رش: تاريخ نجوم قرون وسطىء (ص 4۶). اما در متن جدول بیرونی پرخی خعلاها را 
من اصلاح كر ده‌ام: در یادداشت ۵ و € سيب «حجطدای» (PL)‏ عدد صواب 0۱۱۰۱:۴۹۳۳ 
است. برابر شمار شستگانی ۵۲,۷,۴۳,۴۰ در همه نسخه‌ها نادرست است. جه عدد غلط 
۰ رامن صوض شمار شستگانی e MEA YS‏ سبط کرده‌ام كه 
.مى باشد. در یاددائت d, ©, b‏ حسب نسخه‌ها عدد ۲۳۰ ۱۲۳,۸۵؛ غلط است. 
جه با اضافۀ اعداد اساسی حاصل «۱۲۳,۸۵۱۶» می‌شود؛ و در تطبيق نيز «جبه حج باه 
بایستی يه :واه حج با تغيبر کند. شمارهای شستگانی نيز از اعداد غلط بحاصل آمده. جه 
۱۴,۵ (نه ۲۳) une Y‏ رقم ۱۲۳,۸۵۲۳ ge‏ باشد؛ در حالی که بایستی ۵۶,۱,۲۴,۵ خوانده 
شود. 4$ مبیّن عدد ۱۲۳۳,۸۵۱۶ می‌باشد. در یادداشت ل هم عرض Ai‏ مدب نوه بايد As‏ مدا 
نوه خوانده شود. <زاخائو>. اما جدرل «طیلسان مضعف, بیرونی که کاملترین و - 
حتی‌الامکان دقیق‌ترین نوع أن نه تنها در جهان اسلام: بل در سراسر جهان تواند بود؛ ما به 
عنوان ,زیگوارة روزهای ميان ادوار ناریبخگذاری‌ها» ذيلاً برگردان أن را به فارسی (با ارقام 
معمول هندی) به دست مى دهيم. که البته لازم به چند توضيح و تبصره است از این قرار: ولا 
دو ستون طرفین جدول را درافزودیم که بدانها (يكم) اسامی مبادی تواریخ (تاربخگذاری‌ها 
/ گاهشماری‌ها) به طریق place‏ و بارز نموده شده و (دوم) حساب‌های «ستیلی: )= 
شستگانی) و ,ابجدی: (Jut m)‏ به طور مجرًا و منفک نمايش یافته است: انیاً شمارهای 
شستگانی (ستینی) راکه در اصل به لريق حروفی (حساب (JOS‏ مضبوط است. من 
برحسب معادلهای رقرمی آنها که زاخائو در ترجمة انگلیسی جدول به دست داده (تز | 
133( هم به «رقام هندی معمول در فارسی نقل کرده‌ام+ UU‏ استاد بیرونی همین ,طیلسان: ,ا - 
اما وغیر مضعف, (یعنی بدون ارقام ستینی و ابجدی) در کتاب التفهيم خود فرانموده (صر 
(Y‏ که الہ فاقد سه سنون «تاريخ طوفان تاريخ فيليس. تاربخ معتضدی: است ۔ بعنی - 


فردكرد ششم > 97/ 0AN‏ 


c اا‎ GU ED MERGE na > 


تنها هفت ستون (- تاريخكذارى) و خود از این جدول طیلسانی به «منبری» تعبير نموده؛ در 
بهر داز تاريخ به تاريخ جند است, كويد كه أنجه ميان هر دو تاريخ است: اكر أن را به سال و 
ماه كُرييم عام نباشد, زیراک سالها و ماهها یک كوله نیند؛ واكر = M‏ عام em‏ 
روزها به همه سالها و ماهها یکی است؛ و اندرين جدول که به كردار «منبره است نهادیم 
روزها d‏ آنچه از هر تاريخ است تا به دیگر تاريخ بدان خانه که میانگی باشد هر دو تاريخ را 
چون از یکی به درازاگیری و از دیگر به يهنا تا هر دو انگشت به یکجا آیند؛ و آن را به غايت 
درستی کردیم و سخت سودمند است این... (الخ), (ص ۲۳۹). آنگاه استاد جلال‌الدین 
همایی در تصحیح جدول مزبور كويد که به وا iles‏ شلط کاری رونویسان أن به مایت 
نادرستی به دست ما افتاده است...» اصلاح | رقام آن اگرچه زحمت بسيار داشت اما از روی 
محاسیه و مراجعه به کتب استخراج میسور شد... (ص ۲۳۹ - ۲۴۰). استاد همایی قاعدة 
امتحان صخت ارقام روزهای بين دو تاريخ را به دست داده» محاسبةٌ تواریخ مزیور را به مبدأ 
تاریخ «جلالی, (ملکشاهی) نیز تا روز جمعة دهم رمضان ۲۷۱ ه .ق افزوده است. متأسفانه 
بايد كفت که استاد همایی یکسره از «طیلسان مضعّفء در UW‏ (طز / ۱۳۷) ظاهرأ صرف 
iib‏ بی‌اطلاع مانده جه در غير اين صورت قطعاً در تصحیح ارقام جدول التفهیم (ص 
۰۱ بدان مراجعه می‌کرد و می‌کوشبد. به هر تقدیر ما ارقام جدول مزبور را که از صافی 
تحقيق و تصحیح استاد همایی گذشته, طی جا ول وطيلس.ان مضعّف؛ حاضر در مراضع 
by‏ (خانه‌های) خود. ميان دو کمانک () زیر ارفام متقول از Lal‏ نهاده‌ايم (از باب 
تطبیل و تتمیم فايذه) و حاجت به ئذ تذکار يست که اختلاف در ر تعداد ایام بين تواریخ دو 
جدول UID‏ و اللفهیم) كاه تا جه e‏ فاحش است. سيب امر در اختلافات مزبور همان 
اششاه بیرونی در مبدا «تاريخ اسکندره می‌باشد <203> که در حفیقت «تاریخ مسلوکی؛ 
(جانشین اسکندر) است و ۱۹/۱۸ سال (از اول پادشاهی اسکندر) و پا دستکم ۱۲ سال (از 
سال وفات اسکندر) به حساب روزشمار با آن تفاوت می‌کند. بیرونی خود که بعدها به 
اشتباه خويش بى برد از جمله هم در کتاب التفهیم كفت که «تاریخ اهل کتاب تاريخ یرنانیان 
است. از اول أن سال که سولوقس (-سلوکوس نیکاتور | ۳۱۲ ق.ع-) به ملک انطاکیه 
بنشست. هر چند که این تاريخ به اسکندر معروف شده است: (ص ۲۳۷) و لذا ارقام جدول 
طیلسانی در کتاب التفهیم ( که ما ميان دو کمانک نهاده‌ایم) واقعی‌تر و صحیح‌تر است. اگر 
بایستی ارقام «طیلسان مضغفه در YW‏ تصحیح شود و يا ماهيت pal‏ «تاریخ اسکندری؛ 
دانسته آبد. سزاست که هم به یادداشت ما sale‏ >203< رجوع شود. <اذکائی > 


زیگوار؛ روزهای ميان أدوار تاریگذاری‌ها 
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فردگرد شيشم | شس ۱9 .. bAs IR‏ 
-IUR‏ (ص ۱۷۷). اتضعيف شطرنج, (رش: <196 >) که من اين بهر از کتاب را جداگانه تصحيح 
و توضیح کرده‌ام." !بنك به لحاظ ترجمة انگلیسی ابن بهر بایستی در توجیه کاربرد واژة 
« کیشر» (check)‏ عرض كنم که: اگر تعبیری مشترک از برای صفحه يا نختة چهارگرش شطرنج 
بكار بردهام ‏ يعنى +نطعه "r - (Square)‏ من بسی مبهم شده است. چون بایستی در یک 
جمله مكرّر از رنطم؛ (در منهوم رياضى آن) و «نطمه (- صفحة مربع شطرنح) سخن بگریم. 
«نطع, مریم (در معنای ریاضی) شمار «مربّعه نطع («ر gbaa‏ صفحه) را برنمی‌تابده از اینرو 
برای اجتناب از ابهام مو جود اینجانب کلمه «کیش: (CHK)‏ را به معنای مشترک م«تخته 
شطراجی (Square)‏ كرفتهام؛ چون «کیش» ظاهراً صططلاح مرادف قريب» هم به معنای 
صفحة مربعی (-شطرنجی) در نوعى از لباس اسکاتلندی يا پارچه (چارخانه) پیچازی ASL‏ 
p>‏ >. 
ua) -199‏ ۱۷۷). کتاب ie; Yh‏ (ابوریحان) که مزلف به صيغةٌ غائب از أن باد و نقل می‌کناد. 
گویی عبارت منقول را بعدها کسی چون کاتب يا جز او در مطلب افزوده! ولی غير 
متعارف هم نباشد اگر م زلف خود بدين گرنه از اثر خويش ياد کند. اما عنوان اصلی AS‏ 
«تذكرة فى الحساب و JU!‏ بارفام السناد و الهند, (< تذکره‌ای دربارة حساب و شمارش با 
رقمهای سند و هند) که همین فقره نقل از أن را در حساب تضعیف شطرنج (طز ] ۱۳۸ - 
۹ استاد زاخائو ous‏ که کشت »198« در مجلة انجمن شرقشناسان المان YA c)‏ 
ص ۱۴۸ - ۱۵۶) شرح و توضیح نمرده است." اما گزارش فارسی تربارة أن از ریاضی‌دان 
ایرانی ابوالفاسم قربانی است. که هم پیشتر گذشت (تعليقة <196>) بیرونی مسألة 
تضعيف بیوت شطرنج را با ذكر دو مقدمه حل کرده است: یکم. تضاعبف زوج الزوج )- 
٠‏ بعنی (Y‏ که قضیۀ نصاعد هندسی محدود با اختیار عدد وسط باشد. چنان که حاصل ضرب 
دو جمله نسبت بدان مساوی با حاصل ضرب جمله‌های اول و اخر تصاعد است 
قضيهٌ تصاعد هندسی نامحدود است که جملهٌ اول أن واحد باشد و جمله‌ای که فاصنه‌اش 
alam‏ مفروضی ماوى با فاصله این جمله از جملة اول باشد مساوی با مریم جمله 
مفروض است(۱ - ۲۲ = 81١‏ ). نیز گذشت > كه بیرونی از اين دو مندمه (قعسیه) دو اصل در 
حساب تضاعيف شطرنج برآوردی که با ندک تفاوتی حاصا ل ان دو يكى و بدين صورت 


|. (in) Zcitsehirift der Deutschen Murgenlandisci«n Gescihiitaft win XXIX, PP 448 - 156. 
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البته می توان قاعدة مزبور را برای تصاعدهای نامحدرد !بیش از ۶۴ جمله) نیز تعمیم داد. 
<اذ کائی >. 

200 (ص (YA‏ «یوم مطلوب, از ادوار مختلف تاریخگذاری بنا بر زیج ابن‌بونس مصري را 
دالامبر قاعده نموده بنگریا: وتاريخ نجوم فرون رسطىء (ص (Af‏ و قواعد :الباطتی» (؟) 
برای مفايسة تواریخ بين يكديكر (ص (FY‏ <زاخائو >. گویا مراد زاخائو از الباطتی (کذا) 
بسا که g) ladle‏ عبدالله محمّد بن سنان حرانی) باشد؛ که قراعد مز بو ر در کناب او «الزيج 
الصابی» (طبم dU‏ روم / ۱۸۹۹) از جمله در باب ۲۷ (صفحات ۶۳-۶۱) بیان شده است 
<اذ کائی X‏ 

201 (ص ۱۷۸). «تاريخ طوفان, (كه ایومعشر در ريج خود بكار آورده) روز دوری مبداً آن 
تجمعه» بوده است. بنگرید: ودسعنامة سالمه‌شناسی رياضى و فنّىه (Ideler) Jal‏ 
پیشگفته (ج ۲ ص ۶۲۷) «ej»‏ 

202 (ص vA‏ مناريخ بختنصر (و) فیلفس» (نبوناصری) که روز درری مبدأ «نبوناصری» 
چهارشنبه و مال «فیلیی, «dd‏ یکشنبه بوده است. بنگر بد: همان کتاب ash‏ (ج ۰۲ ص 
FTV‏ و (FTA‏ تطابق ميان يكم «توت» مصری و بكم «دیماهب ایرانی را هم الفرغانی بیان 
کرده» رش: «مبادی نجومه ترجما لاتینی وجوامع علم النجوم». طبع یا کربی گونیوس» ۱۶۰۹ 
(صر ۵) <زاخائو >. اما چنان که در نعليةة 432« به تفصیل گذشت. بیرونی نیز مانسد دیگر 
مورّخان مبدأ وتاريخ بختنصری» راه همان سال خرابی بيت المقدس (لورشلیم) دانسته. که 
مراد همانا ونبو خدنضره (دوع) کلدی بابلى (۶۰۵ - ۵۶۲ ق.ع) است؛ همان که به موجب 
روایات توراتی يهودان در سال ۵۹۷ (ق.م) شهرهای شام و فلسطین را تسخیر نموده بيت 
المقدس را هم پس از محاصره در سال ۵۸۶ (ق.م) بگشود. حمزة اصفهانی مدا «تاریخ 
قبطی» (مصری) را نیز حسب مجسطی بطلمیو س همان سال ياد کرده که «بخت النصره بر 
زمين مغرب دست يافت (تاربخ سنی؛ ع vt]‏ // ف f‏ ۸۵). لیکن آنچه بطلمیوس در 
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مجسطی و زیگ شاهان خود أورده؛ عمانا مبتنى بر «تاريخ بابل» بروسوس کلدانی و 
الکساندر جامعالاطراف است. که هم pa Se‏ به مبدا تاريخ ينبو ناصرى» (Nabonassar)‏ 
است نه «بخت النصری» (نبو خدنضری) و جنين نمايد كه اسم بنبوناصره در ترجمه‌های 
عربى كتابهاى بطلمیوس. گویا به سبب همسانی و همخوانی آن با «نبو خدنضره (بختنصر) 
ویرانگر اورشلیم دچار خلط و لبس و اینهمانی شده 'ست. به هر تقدیرء یادداشت کنونی ما 
نخستین ايضاح انتقادی خطای مزبور در نزد مرزخان اسلامیو بهردان پسین و جزاینان 
می‌باشد؛ جه درواقع رو يدادنامة بابلی (بروسرس) و زیگ شاهان (بطلمیوس) هر دو 
حسابات خود را با اغازش از پادشاهی (PS ۷۳۴ ۷۴۷( Nabonassar / pol pin‏ سی و 
سومین پادشاه بابل از نیمروز ۲۶ فوریة ۷۴۷ ق.م بت bale‏ که حسابات اعمال شاهان قبل 
از خودش راگرد هم آررد. و با Vel‏ چنان حساپ شاهان کلدانی را رسیدگی کرد که با خردش 
آغاز to yt‏ فلذا جلوس وى بر تخت آغاز یک ميدأ جذبد تاربخی در بابل بود که رصدهای 
نجومی فال حصول از أن دوره نيز مز بد بر تأسیس أن می‌باشد. رصدهای نجومی دسترس 
بطلميوس نیز از همان زمان (سال (e. VYV‏ اغاز نو ii ay‏ تدقيق در همزمانی‌های و فایم 
بابلى و آشورى و عیلامی‌نیز مؤيّد آن باشد.' ازايئرو سزاست که Nee‏ تاريخ «بختنصری» را 
حسب زیگ با مجسطى بطلميوس در تداول منجّمان و مورّخان اسلامى. هم به درستى 
«نيوناصرى» (از سال ۷۴۷ ق.م) AU‏ و يا اصلاح و محاسبه كرد. u$ M»‏ >. 

205 رص VÀ‏ «تاریخ اسکتدری» که روز دوری مدا أن دوشنبه بوده است؛ رش: کتاب 
الفرغانی (ص ۶) و کتاب آیدلر Y)‏ / ۶۲۸) <زاخائو >. لیکن «تاريخ اسکندری» در نزد 
بیرونی مسألة کم اهميّتى نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت. جه اشتباه بیرونی در سال 
مبدأیی اين گاهشماری (هم در اين (OLS‏ طی عصر حاضر بنیاد نگره‌های نادرست در ميان 
شوق شتاسان و ابران aac LS‏ اما خود يروي dus Lis‏ يسن اذ idu‏ 
کتاب الآثار به اشتباه خود در این خصوص بی برد يس رسالة بالاعتذار عمًا سبق لى فى 
نار يخ الاسکندره m)‏ پوزش از آنجه پیشتر در تاريخ اسکندر آورده‌ام) را نوشت. که راجم 


است به آنجه در جدول «طلیسن مضعف, 3b)‏ | ۱۳۷) >197< در محاسبات تواريخ 


۱. CF: A Political Aiton of Past © Russie Halnloniu (14. A. Rewtuem) . Pl. كلق‎ 222 . ; 


Materials and Studies for Kawite history (id) , PP. 128 , 430. 
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«بختنصر» <202> تا ءیزدجرد: <208> مندرج است. ' هم جنين بیرونی در كتاب القانون 
گزارش درسنی از چیستی كاه ة مارق اسکندری به دست coal:‏ ضمن ارائه حساب تطبيقى 
تاریخهای یزدگردی و هجری با أن گوبد: «در تاريخ اسکندر گمان همگان بر أن است که از 
اول پادشاهی اسکندر پرشمار آمده (مانند تاريخ یزدگرد که از ابتداى جلرس او به حساب 
می‌ابد) و نیز یافته‌اند که بطلمي س ی برخی رصدهای خود را با سال وفات اسکندر تاريخ 
هاده اما این تاريخ po‏ بر أن چیزی است که گمان ous y‏ اول پادشاهی اوست (چه دروم 
أن تاريخ فیلفس <44> برادر اسکندر می‌باشد نه پدرش) و اینک بابد كفت که «تاریخ 
اسكندره نبت به تاريخ همجرت در زيجها (و تاريخ يزدكرد) در حقيقت همانا pn‏ 
سلوکی: (جانشين اسکندر) است» که گروهی و از E‏ 
z=)‏ ز بج العابى) در ار ين باب خلط کرده و از حقيقت بدو ر افتاده‌اند " هم rcs umm‏ 
بين تواربخ «بختنصره »202« enin v‏ <208> نست به وتاريخ اسکندره که بيرونى 
در کتاب التفهیم به دست دادم جون پس E‏ بر اشتباه فبلی اش در این خصوص بوده 
است. طاهر! و افعی نر و صحیح تر از ارقام منذرج در رطبلسان مضغف؛ AS‏ الا تار می‌باشد 
< 197 >؛ جنان که jb‏ ز خود گوید: «تاريخ اهل كتاب. تاريخ يونائيان است. از اول آن سال که 
سولوقس (سلوکوس نیکانور) به ملک انطاکیه بر نخت بنشست: هر چند که اين تاریخ به 
اسکندر معروفن ش1.ه استه (التفهيم / ۷ «ااسده است که سلوکوس نیکاتور YAY)‏ - 
١‏ ق.م) که تاريخ «اسکندری: T‏ به اسم ار معروق odd‏ حدود ۱۲ سال پس از 
وفات اسكندر bib) Solas‏ ۳۳۶ وفات ۳۲۳ ق.م) در انطاکیه به تلخت نشست (- 
۲ ق.م) و بطلميوس که یک جا مبداً تاریخ رومى را ۴۲۵ سال وبختتصرى: قرار داده: 
مطابق با سال Ob,‏ اسکندر )2 ۴۳۲۳ ق.م) و جای ديكر سال ۴۳۶ بختنصری را مطابق با 

او ول پادشاهی سلوکرس (e Y VE)‏ فرانمو ده است. ' بارى. هيج كس به مانند شادروان سيّد 

حسن تقی‌زاده در ماهیت تأر ريخ «اسکندری» (ساوکی) تحقیق نکرد» لذا ما مجملی از aie‏ 
آنچه وی در ابن خصوص طی گفتار بلند Linen‏ تاریخبا و گاهشماری‌های گوناگون مورد 
استعمال در ممالک اسلامی, نوشته: محض ایضاح و مزید فایده در تعلیق حاضر ee‏ أوريم 

که از جمله گر بد: «ابن تاريخ معروف سلوکی که ملل مختلف آن را بكار sales y‏ اسامی 


We. VTA up ow dea جاب‎ gt الارن العف‎ .Y YY. YA ao «d e اد‎ -]) "XP نا رنامد‎ ١ 
M > s$ NE 


۳ اب 7 یاد دائےں dhe!‏ عسابى در oe‏ (س ATV‏ 


— M —— ac Oe AI. ل ع لم هم‎ _ 
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گوناگون به أن دادهاند از قبيل: «سالهای مملكت / سلطنت / دولت يوتائيان» lae‏ تاريخ 
علنیان, ia‏ تاريخ معاهدات تاریخ رب ( = سنیور)» مبدأ تاريخ کلدانیان (بطلمیوس). 
مبدا تاريخ منجمان بابلى (مانی) مبدا تأريخ سربانی / سورى ‏ مقدونی (eU ye)‏ مبدا 
تاريخ مقدونیان (o po)‏ مبدا تاريخ يونانيان (عربها) تاريخ ذوالقرتين (مسلمانها) و 
ميدأ تاريخ سلوکو س («سبحیان) E‏ شمان تاريخ ايت AS‏ بابليان از لم سوم (ی.م) در الواح 
نجومى بكار مىبردلد. قديمتربن سند از كاربرد آن به تاريخ ۲۳ اسکندری )= آغاز سال 
(ens TAS‏ می‌باسد. agi‏ دبان ای تاریخ را بكار می Ai yp‏ و در بعصى bU jl‏ اسا رواج 
dtl‏ اما دبر مه نر "ul‏ ن کاربرد أن Q‏ روى سكدهاى شاهان سلوكى )3 سال ۱ ۸ ۲ (e. T‏ 3 
شاهان اشکانی (از سال ۱۸۸ ق.م) و فرمانروایان یونانی el‏ (از سال VFO,‏ ق.م)است AŠ,‏ 
استعمال تاريخ سلوكى در كليساهاى مسيحى سوريه هم باب شد (يس از میلاد) و bos‏ 
تنها طريقة گاهشماری ايشان از اوايل سدهٌ جهارم (میلادی) بشمار می‌رفت. جنين نماید که 
آغاز اين E‏ تار Ls p‏ هر ما E‏ اسكندر (جهارم) اگوس که VII‏ هم ياد كرده Rc‏ داشت» 
واععه‌ای که به احتمال زياد در سال ۳۱۱ ق.م رخ داده TIN‏ آغاز این تاريخ در نزد 
بوس» در پائیز سال ۳۱۲ (ق.م) بوده: اما برای منجّمان باپلی آغاز 
آن » ve EUN‏ (ارل سال) YU Tni a‏ أوريل مال (pad) PN ١‏ قرار داشته 
uie‏ اما mr EE‏ به ييروى از متجمان بابلى تاریخ PP‏ را از بهار 
C ;l)‏ سال E‏ .^( حساب مي‌نمو $203 تامیدن «تاريخ اسکندری» در >y‏ ملل AM LS‏ 


مةد ونان روز اول ماه ودب 


امپراتوری روم منشاً «سوری - بونانی» lee‏ دارد. اما در امپراتوری ساسانى oad‏ چنین 
تسمه ای w d pone‏ ده E‏ همان «تاريخ rL‏ نام alls‏ اث اگر تن «اسکند رز و (و مير شن 
دارا) همجون بدا تاریت بخ با مسألة تاریخ سنّتى وزردشتى» (كه ولادت این YAA‏ سال بیش از 
ی و ee‏ ز 
مورّخان مسلمان که ENI s‏ را 3 em‏ ل سب Ae‏ وى خواه 
ازاكاه PP‏ با از JU‏ فتوح أو les‏ اشتاه شدوائد. هم ele‏ سان که PII‏ در اثر دوره 
AS Sl plc‏ الأثأر (ص ۴ ۲ و ۲۱۳) همه ارقام تواريخ راجع به tal S‏ 
باسکندر, (یعنی مبداً تاريخ اسکندری) را به اشتباه بر قلم أورده؛ اما بعدها که با تتبّع در متون 
بونانی به اشتباه خود بى برده و el‏ 7 به دو سی همین "EP gu sto‏ تأميلا.ف اس تخر اجات 


046 الأثار البائيه تعليفاث کتاب 


-wre am dam کس س ل‎ OHS و‎ - Bem 


رقومی و عددی را هم در OLS‏ القانون (و التقهيم) اصلاح نموده و رساله «اعتذار» را هم در 
اين خصوص نوشته است. اما پس از انتشار کتاب «الاثاره بیرونی (طبع زاخائو / (VAVA‏ که 
مبدأ «تاریخ اسکندری» (سلوکی) مذکور در آن معبّر از آغاز پادشاهی «اسکندره مقدونی در 
ایران است. نيز ارقام راجم به تاريخ «زردشت» پیامبر و تاريخ «اردشیره ساسانی و تاريخ 
«یزدگرده سوم و تاريخ «هجرت» نبوی و جز اینها بر آن مبناست» مستشرقان آروپایی را هم 
در اتکا» بدان و اتخاذ سند از آنها ناچار به gU‏ و تقلید کشاند» چندان که قریبا تمام 
محاسبات تاربخشناسی‌های ايشان براساس همان بك »اشتباهه بیرونی صررت بذ يرفته. 
غافل از آن که وی بعده خود از آن مبدأ تاريخ اشتباهی اعراض نموده و عذرخواهی کرده در 
OLS‏ المانون خود هم AS}‏ در آن زمان جاب نشده بود) به رفع و اصلاح أن پر داخته Via‏ 
<اذكالى > 

4- رص (VÀ‏ سربانيان (- تاريخ) که سال آنها در يكم اكتوبر آغاز شود سال بونانی در يكم 
رانو یه آغاز شود فاصلة ميان اين دو «نوروزه Y‏ روزاست «زاخالو >. 

205 (ص ۱۸۰). روز دورى تاريخ باگوستی» »47« پنجشنبه است. رش:كتاب آیدلر (ج ۲ 
ص (FTA‏ <زاخائو < "ET‏ 47( کامشماری اکر ستی درواقع همان تقويم 
(Julian) y gU y‏ قيصرى است. که براساس تقويم مصرى ۳۶۵ روزه سامان یافت و 
رسمی شد؛ بدین سان که هر یک نز روزهای مصری زمان سنج مقاصد گاهتناخت بشمار 
می‌رفت. اما همتای نوين آن «روزهای یولیانی: (روز ٠‏ = ۲۷۱۲ يكم ژانویه) رأ برای مقاصد 
تاریخی حساب می‌کند؛ چنان که اگر وسال یولیانی» با ۳۶۶ روز به عدد چهار تفسیم‌پذیر 
باشد, در غير اين صورت سال همان ,۳۶۵ روز است." <اذکانی >. 

6- (ص ۱۸۰). رور دوری تاريخ «دیوگلتیان, چهارشنبه است. نک :کتاب آبدلر (ج ۲ »ص ۶۲۸) 
<راخائو >. بیروئی باب چهارم از مقالة دوم القانون را وقف بر «تاریخشناسی»‌ها کرده. که از 
جمله در تاریخشناسی اغسطس (اگوستی) و دوقلعلیانوس (دیوکلتیان) گوید که اگر این یکی 
را بخواهيم. بايد از شمار آن یکی ۳۰۸ کم کنيم. اما سبب پیدایی اين تاربخ أن بود که 
ol pas‏ سالهای اگو ستی را بسبار بكار مي‌بر دند بس در قلطیانوس از روم بیامد و ایشان رأ 


۱ ببست مقاله uA‏ راده), مس ۲۱۶ ۰۳۲۲۷۲ ۰۷۶۰ ۲۶۲ م ۴۹۸ ناهشساری در 2L ul‏ قديم ea)‏ ا: ص ۲٩‏ . 
۶ ۲۳۹ ۳۹۱ ا ناریح با پخ در ايران (دثتر رفا عدالتھے). مس ۱۲۱ ۱۲۸۰ 
Neugebauer (m) A Locust s deg. 1962, ٠” . ۰‏ .2 
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قهر کرد که آنان هم بر La‏ أو بشوریدند؛ اهمبت تاربخ وی در کاریست نموئه‌های زابچه‌هابی 
بود که در کتاب البزیدج» ( = گزیده‌دای) رومی: بر حسب ماههای قبطی و سالهای رومی 
(مانند زيج طموخارس ) به ضبط امده نو ob ux i LA‏ گو بد که مبدأ تاريخ pum‏ 
(Diocletian)‏ تاريخ الشهداء و GL‏ ريخ الأقباط. با jui‏ أن از ۳۹ اوت سال ۲۸۲ مسيحى 
d ies‏ مسرو Eos gu‏ عسيحيان معتقد نه طیعت 
واحد مسیح نوشته شده (- مو نوفیزبت‌ها) رواج داشته است Š Y‏ باوثر (Neugebauer)‏ 
هم كويد كه قبول Ple‏ ناريخهايى مثل تاريخ دیوکلتیان يا بعداً ناريخ جهانی بیزانطیان 
گامنسماری را امرى سهل و زيجهاى سلطنتى را جيزى زائد نمود." <اذکائی > 

7- (ص ۱۸۰). تاریخ e pras‏ در اسلام (هجرى قمری) که روز دورى آن ينجشتبه است» تى: 
كتاب آبدلر (ج Y‏ ص ۶۲۹) <زاخائو >. در تعلبقات فصول پیشین از جمله دربارة 
سالمه‌شناسی تازبان باستان 132« و تاريخكذارى از بایام العرب» <62> و نيز تحريم 
it‏ (كبيسه) <122> سخن گفته شد؛ nw‏ تاريخ هجرى جنان كه معروف و متداول 
Ln‏ و و نیازی به توضيح ندارد با سال و ماه قمری و بدون كبيسه باشد که حدود هفده سال 
يس از همجرت پیامیر اسلام؛ از مکه به مدینه (ماه ul‏ سال FY‏ ميلادى / مطایق L‏ ماه 
ربيع الاول عربى) پذیرفته شد. مبدااين ناريخ واقعا روز «هجرت» بيامبر نیست. بلكه روز 
Jy‏ سال عربی - يعنى اول ماه محر می انت که مجرت در آن سال e‏ داده (۱۵ يا f‏ 
زوبية ۶۲۲ ميلادى) و جنان که هم گذشت. تقويم قديمى عربها با تقويم اسلامی كاملا 
تفاوت داست؛ تفويم كين عر بستان ل رس امروزه از روی نو شته‌های ر بر gly‏ مانده تا حدی 
شناخته شده هر ماه د, ر أن كامشمارى اسم مخصوص به خود دارد؛ و در عريستان شمالى نام 
ماههای کنونی عربی و Boo‏ نامها هر دو بكار مي‌رفته. ولی «سال؛ به احتم! ل قوی نوعی از 
سال رشمسی -قمری؛ بو ده که حساب كبيسة أن را به صورت خاص نگاه می داشتند: بسا که 
ابن حساب از گاهشماری يهود اقتباس "a‏ نود: و ره هر حال برای قاخده اوائل ,محر م :رها در 
سالهاى هجرى به تعليقات <246 - 248 و 253 - 254 > رجوع شود. <اذكائى >. 

ANA Je) -208‏ »تاريخ Sox‏ دی, که روز دوری آن سه‌شنه Sy cl‏ بد کنات الفرغانى رص 
۶( و کتات ایدلر sY c)‏ ص (FYS‏ <زاخائو>. بیرونی خود با اشارتی كو تاه درباره تاريخ 


. ۵ ص‎ Ji سست‎ -T ۱۴۱ ۵ PAM امه دی.‎ v ou A 


3. (m) A Locuscs Log {Stun e honour ol 8S. LL Tagizadeh) Londan , 1962, P. 240 


UNI 041‏ انباقیه تعلینات کتاب 
بزدگردی در کتاب التشهیم که «از أن سال گرفتند که يزدكرد بن شهريار بن خسرو پرو یز (۶۳۲ - 
۵۱ م) به ملک ::شست. و او آخرين ملکی بوده است از خسروان؛ و سالهاء او بی کبیسه و 
P‏ بميزک دارند. و پیشترین كبركان و مغان تاريخ از هلاک شدن بزدگ د دارند. و آن از پس 
اول ملک وى است بیست diea‏ (ص ۲۳۸) به شرح مو جز فنى أن در القانون برداختى كويد 
که تاريخ بزدگردی بر سالهای ایرائی و کبیسه ard SU‏ کاربرد آن از دیگر گاهشماری‌ها آسانتر 
است. همانند با أن تاریخ بختنصری در «مجسطیه و تاریخ فیلیپس در دزیجه Eu‏ 
می‌باشد. برای بسط روزهاى تاریخ يزدكردى بايستى سنة تامّه را در ۳۶۵ ضرب كرد حاصل 
رابا روزهاى shale‏ تمام (۴۰ روزه و آبانماه ۳۵ روزه) جمع كرد. مفاد قرل بيرونى (همسان 
با فول «فرغانى» که ذبلا JE‏ می‌شود) در شناخت دو تاريخ بختنضر و فيلفس نسبت به 
تاريخ بزدگرد, اين است که فاصلة أن با اولى 8 (نسخه بدل وسبع و سبعين» يا تسع و 
سیعین:» یعتی ۱۳۷۷/۹) سال و سه ماه می‌باشد, و با دومى ٩۷۵‏ (نظر به بدل «سبعين» بعنی 
۵ سال و سه ماه است ص ۱۲۰۱۱۱۰۸۶ ۱۳۳ VY‏ دانشمند محمّق yp‏ المانی 
«نویگه باوثره فقيد در کمتار خود به عنوان سالها در زیگهای شاهیں ay)‏ افتخار تقی زاده) 
پس از شرح تاربخهای پیشگفته. در باب ايام بين Ay‏ كويد بك استثناء و جود دارد؛ و آن 
تاربخ هجرت و تاريخ بزدگرد است که باز سانهای أن به مصری -یعنی -ایرانی حساب شود. 
مورد مشابه در کتاب الفرغانی (پیشگفته) به ديده می‌؛بد, که آن را جان اسپانی (در سال 
(p ۳‏ و جراردکرمونی (حدود ۱۱۷۵ (e‏ به لاتبن ترجمه کرده‌اند. در فصل يكم (بند (VA‏ 
آمدء است که فاصلة بين میداً تاريخ نبو خدتصر (بختنصری) و مبدا يزدكردى / ۱۳۷۹ سال 
فارسی و ۳ ماه است و فاصله بين تاريخ فیلیپ اسکندری و تاريخ Soy‏ دی ٩۵۵‏ سال و Y‏ 
ماه است.: و فاصلة بين تاريخ اسکندری و تاريخ يزدكردى ٩۲۲‏ سال و ۲۵۹ روز است.؛ 
(انتهی). دو قول نخستين درواقع از برای سالهای ایرانی درست است. اما فاصله بين 
التار یخین اسکندر (۱ أکتیر ۳۱۱ (e‏ تا یزدگرد ay‏ سالهای یولیانی حساب edes‏ است.! 
ایک اگر جه دربارة مدا تاريخ یزدگردی دانشمند اپرانی سيد حسن تنو زاده هم در جستار 
lagen‏ تاريخها و گاهشماری‌هاء گزارش بایسته داده است:" تحقیق اخير دوست تاریخشناس 
ما دکتر رضا عباللهی جامع مطالب و شامل فوايد دیگر است. که در این خعسرص ما 
همچنان به اجمال و اختصار از أن گفناورد می‌نمابيم. این که گاهشماری مزبور را در دور 
اسلامى يه نامهای «تاريخ پادشاهی يزدكرد تاريخ يزدكرد: يزدجرديه. يزدكردى. تاربخ 

J. A Loeis Leg. London , 1962 | PP. 2۱۱ - 212. 
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پارسی تاریخ PP‏ قديم. تاريخ شهریاری و تاريخ 'يرانى: تاميذهاند. نخستين روز Tw‏ 
کاهشماری پزدگردی: نخستین 2392 (يكم غروردین خراجی) بسر از يادشاهى يافتن Sx‏ 
(سوع) صاسانی (۶۳۲ ۶۵۱۰ ) مطابق با روز سه شنبه ۱۶ ژوئن سال ۶۳۲ gm‏ برابر با 
۳۲ ربع الاول سال Y Y‏ هجرى تهرى es y‏ است؟ تطبيقات مزبور نسست به Io cus‏ 
هجرى - قمری درباره نخستین BESI‏ يزدكردى. غالبا هم از طرف موزخان و DU‏ 
pice‏ محاسبه و صورت پذیرفته است. نیز موفعیت نخستين روز مبدأ گاهشماری یزدگردی 
نسبت به نه )٩(‏ ميدأ شناخته شد؛ Sys‏ هم از طرف منجمان و مورّخان ایرانی با تعيين سال 
(انواع مختلف) و ماه و روز و ساعت. در غالب موارد هم با شمارش تعداد «روزه مشخص 
شده است. مبادي Vp‏ مزیور همانهاست که بیرونی در «طیلسان «ana‏ >197< به 
جدول نهاده پس از آن هم به شرح موجز چونی و چندی آنها پرداخته (تعلیتات - 201 
8 که عبار تند از: :طوفان. بختنصر, فیلیپ, اسکنذره آگوستوس, ديو فلطيان. هجرت. 
بزدگرد و معتضد که اختلاف ارقام (منجمان) راجع به دنخستین روزء مبداً گاهشماری 
یزدگردی ئیست؛ زیرا در آنچه مربرط به ,آلاره بیرونی می‌شود ( يكم فروردین / ۱۵ زوثيه 
TY‏ از جمله با زیج الغ بیگ (۱۶ زوئن ۸۶۳۲ YT JE‏ ۱۱/۱ ه.ق) اختلاف بين 
لتاريخين ننها یک روز (۳۶۲۳ - (PEYE‏ می‌باشد. تردبدی نیست که نخستین روز مدا 
یزدگردی به شيوة معمول ساسائيان» ds‏ نوروز يمر از به سدطنت QA,‏ پزدگرد DI‏ 
که به عنوان مدا نتم Gi‏ مورد ستناده شده است. aU yl‏ سالها يبس از مرگ 
وی با همان مبداً سلطنت یزدگرد گاهشماری می‌کر دند. زردشتیان که پس از تسلط عرب در 
یران نیز همچنان بر آبين نياكان خود می‌بودند» مبداً پزدگردی را تا به امروز برای گاهشماری 
همان گونه بكار می‌برند؛ و اين همان گاهشماری اخراجی؛ است که در دورة پسین ساسانیان 
نيز رسماً رواج داشته» طول سال در أن / ۳۶۵ روز با ۱۲ ماه سی روزه و ينج روز اندرگاه (- 
پنجه دزدیده) و این خسمة مسترقه در GLI OLY‏ ماه بود كه هم از سال ۲۶۱ ميلادى در 
كادشمارى خراجی بذان می‌افزودند. اجرای كبيسة یک ماهه در هر يكصد و بيست سال که 
طی دور: CULL‏ در گاهشماری وهیژکی (بهیزک) معمول بود در دوره اسلامی هیچگاه 
اجرا نشد که در ننبجه نوروز و ماههای سال به سبب عدم محاسية کسر مازاد بر ۳۶۵ روز 
نسیت به فصول سير قهقرایی يافت. ' اینک برای فاعدة اوائل يا علامت سالهای يزدكردى. به 
Vds‏ <255> و مبداً تاريخ مجوس <256> رجوخ شود. <اذكائى >. 
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فركرد هفتم (VID)‏ 


po) 200‏ ۱۸۴). حساب بفصح؛ طی دو سه سطر يك بیان «ناقص» است, که من نمى توانم آن را 
به طور وكامل» بازيابى کنم؛ چنین نمايد كه مؤلف طول سالهای بهود و مسيحى و نجومی را 
بیان می‌کند. و گویی يك ناسازگاری ميان نجوم بهردی و نجوم علمى را فرا مىتعايد. هم 
سال ۳۶۵ روز و ۶ ساعت ری سامرثل (سال بولیانی) و هم سال ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و 
۱ حلق و ۲۸ رجع رتو عدّى بس علولانى است؛ بنکرید «نشوبه بهودی» دکتر شوار تز (A.‏ 
Schwarz)‏ ص ۶۵ و ۱۲۰. هن نظر به عبارت متن (طز. ۱۴۲ /س ۲) Wak‏ نمی ترانم بگریم 
که ۱۶۵ روز به جه معناست. <زاخائو >. 

۷۱-(ص (ANY‏ «سنتین؛ ( کاهیدن از تار یخ...) و تفريق دو سال در این حساب» به مو جب «نظم 
عبورات» )= ترتیب کبایس) بابلی 087800 » (جبطبج) است. که موف در اين موضع 
بكار مىاورد (رثر: dade‏ <114>) <راخائو S‏ 

211 ر(ص ۱۸۲). بدائره العباره (Assuying Circle)‏ میتی بر اين فرص است که نوزده گانه‌ها 
(Enncadecatcris)‏ معلاین با ۱٩‏ سال خورشیدی است (سال آن که اختلاف بين ui‏ ۱۴۵ 
حلاقيم است <111 - 112>)و این که سال قمری متوسط ۳۵۴ روز با سال (خورشیدی) 
و ۳۸۴ روز در سال کبیسه مشترک باشد؛ گر اولی حسب سال بو لیانی سنجیده شود با ۱۱ 
روز بسى کوتاء و با ۱٩‏ روز دومی بسی OL‏ است. در مرتعات سال سیزدهم از دایره: بخوانید 
بایلول لاه به عرض «ابلول ۶ (هم چنین در متن) و هیچ توجهی به عبور سالهای بولبانی 
شده است. <زاخائو «X‏ 

2 (ص (AF‏ «حرکت... مرئيه» (ظاهری) كه مقصود موف سرکت مشهود در هر زمان با 
رصد تجومی, نه همان تعدیل L‏ تصحیح مو رد استعمال است. <زاخائو > 

3-(ص Yu (VAY‏ روز و ۱۶ساعت و ۵۹۵ حلقى که این فاصله زمانى. a o ar LS.‏ اصطلاح 
«نوزده‌گانی, <112> است. <زاخائو € 

214 رص Yo (AV‏ روز و ۸ساعت و ۸۷۶ a gle‏ که yasli‏ سال بسیطه و 0s‏ روز و ۲۱ 
ساعت و OAS‏ حلق: شاخص سال كبيسه (- عبور) است؟ رش: ,در باب تاريخ و حساب 
تفربم بهودیان, تألیف لازاروس بنداويد / Bendavid‏ سا (بند (et‏ <زاخائو >. 


1, Zur Geschichte und Bere hunny ees Judischen Nalerders , Bertin , 1817 , 5 ۰ 
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5-(ص (AN.‏ «۵ روز و ۱۴ ساعت» که انها ia pan‏ خلقت (VID)‏ يعنى ساعت ۸ صبح 
جمعه است. بنگرید: «تقویم بهردان» دکتر شوارتز (ص ۵۰ ی ۲) <زاخائو >. 

6-(ص ۱۸۷). مسال ۱۲ تاريخ اسکندر»» که نوزده گانه نوين بدا وآدمم یهودی روز VAY‏ بدان 
آغاز می‌شود. بسیس (Basis)‏ يا «میلاده سال ۱۲ تاريخ اسکندر m)‏ ۳۴۶۰ سال (pal‏ در 
جدولهای تمام تسخه‌های خطی حذف شده اما یافتن ان به مدد جدولهای صفحات (طز | 
۱۵۰-۸) اصان است. و / ۳۴۶۰ سال le‏ تست از: (الف) ۶ دور بزرگ... ( <) ۳ روز ۲۰ 
ساعت و ۶۰۰ tole‏ (ب) ۱۴ دور کوچک... )8( o3) Y‏ ۱۵ ساعت و ۷۷۰ حلق! (ج) Y‏ 
سال تكف... (=) ۳ روز ۶ ساعت و ۳۸۵ tole‏ جمع اینها: ٩‏ روز و ۱۸ساعت و ۶۷۵ حلق. 
بنابراین, میلاد ۲ امین سال اسکندری Y‏ روز ۱۸ ساعت و ۶۷۵ حلق می‌باشد (بتگرید به 
حساب نجومى اين میلاد. جدول بند 06( <زاخائو < 

7 (ص (AAA‏ ۱۶ -ه - کا DAG.‏ که شمار روزها و ساعات و حلاقيم را خراننده می تواند 
همواره با افزودن سال بسيطة ۴ روز و A‏ ساعت و ۸۷۶ حلق برای سال bus‏ روز و ۲۱ 
ساعت و ۵۸٩‏ حلز وارسی كنك و با کامش ۷ هم به سانا فزایش روزها که ان سوی همین 
شمار می‌رود. <زاخائو >. ۱ 

218- (ص (A8‏ «الاصل الال سنة ست للاسکندر على حساب جبطبج: که شمار روزها و 
حلاقيم اين جدول را خواننده می‌تراند ممواره با افزو دن شاخص «نوزده‌گان, (= ۲ روز ۱۶ 
ساعت و O46‏ حلق) و V QS‏ هم به سان افزايش روزها که پیش از ۷ می‌دهد وارسی کند. 
<راخائو > 

219- (صر (VAs‏ «المحازیر العظمی» )= دورهای بزرگ) که شاخصة أن On‏ روز V‏ ساعت و 
۰ حلق؛ است. می توان أن را با ضراب شاخصة «نوزده گان» )2 Y‏ روز» ۱۶ ساعت و 050 
حلق) در YA‏ تقسيم حاصل بر ۷و اشذ باقی بدست آورد. <زاخائو 

220 رص CVSS‏ ۱۴۸ زمان» که بايد دانست یک «زمان: ass Fy ul.‏ است. <زاخائو >. 

221- (ص VGN‏ جدول المحازیر الصفری: ( = دورهای كو چک) که اين آقدار در أن بكار رفته 
است: (الف) شاخصة نوزده‌گانی: T‏ رون ۱۶ ساعت. OV agb ۵۷ caido YA‏ ثالثه و ۵۳ 
رابعه, كه طول 95 395 كان مطابق ١‏ حساب بنو موسی ين شاکر: ۶۹۳۹ رون ۱۶ ساعت: VA‏ 
دقيقه. OV‏ ثانيه؛ ۵۷ «JU‏ و ۵۳ رابعه. حاصل تقسيم آن بر شمار ماههاى قمرى نوزده گانی - 
يعنى ۰۰۲۳۵۰ طول ماه افترانى حسب برآورد بنو موسى بن شاكر جنين می‌شود: ۲۹ روز ۱۲ 
ساعت. ۲۴ دقيقه. Y‏ انیت ۱۷ الله ۲۱ رابعه و Ye‏ خامسه (رش: طز / VEO‏ س 58 إبند 5) 
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كه همین مقدار ياد شدى با ابن تفاوت که شمار خامسه‌ها ۲۲ نموده آمده تک: تعليقة 
<228>. (ب) شاخصة سال بسيطه: ۴ رون A‏ ساعت. YA‏ دقيفه ۲۷ ثانیه. YA‏ الثه و ۱۴ 
رابعه است. (ج) شاخصة سال کبیسه: ۵ روز. ۲۱ ساعت. ۳۲ دفیغه. YA‏ ثانیه ۴۵ الثه و ۳۵ 
رابعه است. (a)‏ شاخصه دور بزرگ: ۵ روزه ۵ ساعت. Y‏ دقيقف ۳ نانیه » aU‏ و ۴۴ رابعه 
است. <راخائو >. 

2- (ص ۱۹۵). جدرل «الحدود, که ob‏ أن میلاد یک سال بسا با ys pron glee‏ <116> 
مواجه شود يعنى ,8۳۷۲۲۱۵۳۲ و , OTRD - ۱۲۱ ADV - ADV‏ به کتاپ ددر 
باب حساب و ناری خگاهشناسی بهود لازار بنداوید (بندهای ۳۹-۳۵) و در باب روابط :ین 
«نوروزه و شاخصه يا خصلت سال (بندهای ۴۶ (TAL‏ <زاشائو >. 

223- «س (AA‏ جدول ,طیلسان, <194> که هم بمانند نسخه‌های خطی CES‏ در أن 

اشتباهی e‏ داده, که این «ش: و ه که می‌تواند دنيال SK‏ بيايند (طزء ١2٠‏ | تز. 154( 
چنان که جدول atatao‏ به وضوح Sle‏ است إبابد كفت که جذول «قبیعث, اس تخراج 
زاخائو فقط در ترجمة الكليسى کتاب بين صفحات 150 و 151 افزوده شده| فلذا بایستی در 
متن (طز / ۱۵۹) مطابق با آن به جای ,ممتنع أن تنوالی: خوانده شود «ممکن ان تترالیں هم 
ارزهای سه‌گانه در جدول مزبور بدین شش حالت است: ح + ح (و) ک + ک (در پی هم 
نبا بند ش + شی (و)ح ٩‏ (و)ح + ش (و) شر + ک (در بى هم ابند). <زاخائو S‏ 

224- رص ۱۹۸). جدول وتعليل, (Argumcntationis)‏ كد در dui‏ (طز ۱۶۰ س "EXC‏ 
نادرست نه عنوان ,تعدیل» (Equation)‏ باد شده رش: فركرد ۱۴ / بند آخر (- تعليقة 412( 
<اذكانى >. 

5- (ص (AA‏ ,۶,۹۲۰ روزه که شمارة گرد شده (round)‏ است. زيرا درواقع لوزدء كانه تنها 
۳۰ روز ۱۶ ساعت و ۵۹۵ حلق» دارد. دربارء بیشترینگی سنوات es‏ بر سنوات 
«ناقصهه در نوزده‌گان: رش «ناریخ و نظام گاهشناسی بهودی»! تالیف «لویسن» 
(Lewisohn)‏ که هر ۱۲۵ ماه / ۳۰ روز و هر ۱۱۰ما: / ۲۹ روزه همین شمار ۶,۹۴۰ روز 
حاصل می‌کند. 

)4( جدولهای ,علامات؛ (بند 27)و e‏ کیفیات؛ (بند QU‏ و «کمیّات» (بند29) متن کتاب (طز / 
۲- ۱۶۷) که من آنها را بک بند کرده‌ام (تز ‏ 134) يك اشنباه تقديرى در نخستین Ul‏ أن 


» 


lL. Gesehiehie und Sesieti des Judischin. Kalemdéenwesons , beipag . 1856 , $ .لاك‎ 
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وجود دارد. چنان که نسخه‌های خطى fy‏ ۲۰ ايلول: را عوض fo‏ ۱۹ ایلرل» ضبط كردهاند gb)‏ 
/ ۱۶۶ و ۱۶۷). دکتر «شرامء (Schramm)‏ وینی از aly‏ لطف این مسأله را برای من با 
احتساب تاريخ مطلرب به مو جب تاعده «گائوس» (Gauss)‏ ثابت کرد که «نوروزه بهودی 
۳۱۱۷۵۴ مدا آدم JE [e ۱۳۰ Jb! ۱٩ filer‏ می باشد؛ ولى حسب wir‏ در 
تطبيق 5 سال P‏ ۳۵۷ (نه 1 (rof‏ اسیکندری ات این I nd Ans!‏ ایضاح 
مو شودكه: سال ۲۲۵۲ بهودی با +۱۳۰۵ اسکندری همير يا همسان می‌افتد با یک 
اختلاف؛ این که ورور (يا یکم تشری) تاريخ ۳۷0۴ مدأ آدم Cla‏ ۰۱ ابلول \Yo Y‏ مدا 
اسکندر ao y‏ چنان که نوروز يهودى (یکم تشری) ۱۱۰ رو زه زو دتر از نوروز يونانى (با بكم 
cp e‏ اول) افتاده است. يتابراين. سنن درست اين که ul‏ )= يكم ١١‏ روز) سال ۴۷۵۲ 
بهو دی در سال UE ref‏ می eA‏ اما تمام باقی سال مطابق با ۱۳۰۵ اسكندرى 
ah s‏ جنین است Í ab‏ سیب این 4$ مؤلف در جدول مزبو سال ۴۷۵۴ بهردی را با 
سال ۱۳۰۵ يونانى بره‌ی‌سنجد. سال نو بهودی هميشه بر سال نو یونانی» تنھا با چند روز 
پیشی می‌گیرد. نک: ددايرة عیاره رص ) و جدول مزبور Ki"‏ سالهای ۱۳۰۵۰ KIANA-‏ 
سکندری - یعنی ۵۳۲ سال يا یک دور بزرگ sty‏ ۸ بمحازير صفری» )= دور کو (Se‏ 
است. «تر تیب عبوره ( کبیسه) در هر دور کزچک GBTBG,‏ (جبطبع) - يعنى سالهای Te‏ 
۵ ۲ ۶ دور کبیسهاند؛ امری قابا ملاحظه است که در عر ۲۲۷ سال (= ۱۳ 
دور کر جک) as A by a‏ « هن TOP‏ بازمی 295 of eJ e5 4S‏ ر ۳ J‏ سالهای 
Gan ۵‏ رابا ۱۵۵۲ و ۱۷۷۹ ببعد سلجد ‏ تصذیق خواهد کرد. درباره اين موصوع به 
همان كتاب LL (anti)‏ ياب حساب و تاریخ گاهشناسی به و دان ل لازاروس sd‏ بذ a)‏ 
(fà‏ رجوع شود. <زاخائو SS‏ 

"m (YoY po) -226‏ )= دو أغاز) ماه يهودى يا دو برش - خدش» در این خصوص به 
همان کتاب لازار بنداو بد (بند ۱۱) رجوغ شود؛ و من در جدولهاى آتى اول حقيقى ماه را با 
Jus na‏ اول مو هو هی ماد - co‏ -روز يكم ole‏ وتام» پیشین I,‏ به ارقام hs P‏ 
ys S‏ (تز / 155 - 156( <زاخائو >. 

7- (ص ۲۰۵). وجدول الموالید...: m)‏ میلادها) که محاسبات متكى بر نظر يداي است؛ حا کی 
از ای که ميان ميلاد :ماه و ^U‏ ان یک فاصلة ۲۹ روز (و) ۱۲ ساعت و ۷۹۳ gle‏ وجود 
دارد, نيمه أن (دو عفته) ۱۴ روز (و) ۱۸ ساعت ول ۳۹۶ حلق است. شاخصه ماه ,۱ روز» 
1۲ سافت: T var‏ باشد T» ogn a‏ ماه با «۱ روره 1۲ ait var excu laa‏ در ain‏ 
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يسين تراز ميلاد آن ماه پیشین می‌افتد. شاخصة دو هفته همانا oa‏ رون VA‏ ساعت vir‏ 
حلقه است. که جدول مزبور شامل اضافات این ده قدر می باشد. <زاخائو >. 

228 (ص ۲۰۶), «جدول اجتماعات...» که وارسی آن برخی مشکلات gly‏ آورد. چنان که در 
ستون «روابع, کسور آنها در همة دستنو شته‌های متن حذف شده.حال آن که در محاسبات از 
آنها چشم پرشی نشده است. اين جدول نشا ان می دهد که بیرونی فاصلة ميان + دو احتماع 
متوالى را (پس از بنو موسی بن شا کر) در ۲۹۰ رون ۱۲ ساعت؛ ۴۴ دفیقی cack Y‏ ۱۷ ثالثه 
۱ رابعه و ۱۲ خامسه: حساب کرده که نيمة آن VES‏ روزء ۱۸ ساعت. ۲۳ دقیفه ۱ ثانبه ۸ 
pailt‏ ۴۰ رابعه و ۳۶ خامسه: است. با ۱۴۰ روزه ۱۸ صاعت, ۲۲ دقيقه؛ ۱ لاليف ۸ ثالنه و 
Yo‏ رابعه» که با این مندار (رش: حدس من در خصوص ۱۴۳۳ تز س YA‏ و یادداشت 
<221>) حسب شاخ ماه افترانی ١١‏ روزء ۱۲ساعت. ۲۲ aU ۱۷ UU ۲ aio‏ ۲۱ 
رابعه و ۱۲ خامسه: است - بعنی - أغاز ماه جنين در هفتة بسین PE‏ ان ماه پیشین هی AE‏ که 
نیمه 4 اين on «uas LA‏ روزء YA‏ ساعت» ۲۲ دقيقى ۱ ثانيف ۸ ثالثه و + ۰ رابعه, است. 
جدول مزبرر شامل اضافات اين دو قدر می‌باشد. <زاخائو X‏ 

229- (ص ea en (TOV‏ ائلین...» (-دحی) و دليل حساب آنی این است که ipea‏ همبشه در 
۳ مین روز از بایان سال می‌افتد و تشیم ۱۶۳ هم بر ۷ باقی أن Y‏ می‌شود؛ پس اگر ۲ 
روز هفته «فصح» سال افزوده گردد» روز دفته‌ای که در «نوروزه سال أتى می‌افتد بحاصل 'ید. 
<زاخائو >. 

230- (ص (Yo V‏ «مجموع تعادپلهما..., (-مواضع نیّرین) راجع است به نابرابری‌های مختلف در 
گردش‌های خور و ماه که a pene‏ همانا تغيير حرکت «حقيفى» آنها در حرکت معدل» باشد. 
«زاخائو < 

23 رص ۲۰۸). ua‏ ثلائمائة و خمسین..., (۳۵۰) که اين شهار حاصلضرب Ne‏ سال دور 
سابوع در :۲۵۰ سال دور يوبيل (Jubilee)‏ است. چنان که طو- نعثیته <115> در بیان دور 
خو رشیدی ۴۹ (۵۰) ساله فذشت. ابن دور مؤسس بر حساب هفتگانی (۲۹ = ۷ × ۷) 

ی‌باشد: بس از ابن دور ۳۵۰ (ساله) سالهای نک هر دو دور معلنوب. باز به هسان ترتیب 
معهرد برمی <زاخائو -اذکائی < 

2-(ص ۲۱۲). ۰۳۶۵۰ وروت (سال خورشیدی) CMS»‏ -یعنی سال Sly‏ که سال «زبی 
شام فا jse MEC‏ ۵ روز (د) + TO mi‏ ۵ ساعت. درمين نوع از دو قسم 
سال خورشیدی است كه در گاهشناسی يهودى مم و همین سال (she gn‏ بارعهباه 
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خوانده شود. <111>. آنگاه با تبديل اين Mes‏ زمانی به مقادير يهودى. حاصل ۳۶۵۸ 
روز Ò‏ ساعت» ٩۹۷‏ حلى t agers FAs‏ شود؟ و اين deb‏ :سال خورشيدى با تفسيم بر ١9‏ 
«نو زده گانی» مترنی (۶:۹۳۹ روز. ۱۶ ساعت: ۵٩۵‏ حلق) پدید ابد که ۲۳۵ ماه افترانی 
ابرخسی (هیپارخوس) را شامل می‌گردد. همان که گاهشناسان بهودی أن را برگرفته‌اند؟ 
بنگربد: م اهنامه بهردی» دکتر شوارتز (ص ۶۵ ببعد). <زاخائو >. 

3- (ص ۲۱۲). «اوج فلک شمس؛ که برای آزمایش نجومی شرح آتی L)‏ صفح (VAD‏ من 
خواننده را به جستار خردم (ادوارد زاخائو) و دکتر بان هو لتشک (J. Holetschek)‏ با عنوان 
«محاسبةٌ فاصلة موضع اوج خررشیدی توسّط بیرونی» حواله می‌دهم." <زاخائو >. بايد 
كنت نتایج رصد خررشیدی بیرونی به سال YAN‏ / ۴۰۰ ق / ۳۷۸ يزدكردى. که ضمن أن 
نظرية بطلميوسى ثبات اوج o‏ را رد کرد حرکت أن را نخست یک درجه در هر ۶۶ 
سال معحاسيه نمودہ که سپس أن ve vont‏ سال sip‏ ورد کرده+۲ و همین اساس نظر منججمان 
بس از او قرار گرفته قوّيأ توجّه علماى هيئت معاصر را به شود جلب نموده؟" چنان که يس 
از gel;‏ و همكارش نیز دانشم‌ندان در باب رصد و تقرير رياضى وى از اوج خورشیدی» 
پژوهش ia‏ ده‌اند كه ما تنها به سه گفتار برجسته در ابن خصوص اشاره می‌کنیم: ۱) گفتار 
«اى. اس. كندى (E. S. Kennedy)‏ و اخمد n p‏ به عنوان A‏ بیرونی در باب تعديل 
خورشیدیں " که اساس مطالعه رسال «استخراج الاوتاره بيرونى است. تفربر طربق وى در 
محاسبٌ طول واقعى شمس با شرح سوابن امر می‌باشد. ۲) گفتار مائياس شرام (M.‏ 
s Schramm)‏ ویلی هارتئر (W. Harner)‏ به عنم ان وبيرونى و نره اوج خورشيدى: یک 
آزمون نوجویانه در علم اسلاممى كه از جمله نظريات ابرخس و بطلمیوس را در این 
خصرص بررسی نموده با اشاره به تغييرات منجمان در آنها خود نگره‌ای مبتکرانه بیان 


1. (im) Nieunysberivhtte der Kaiserlichen Akadimie der Wissenschaften in Wier, Phil - Hist. 
Classe , 1870 (Feb). ۲۲ . 19 ۰ 
/ ۴۱۷ من‎ iur باه ا‎ as) Y € ص ۶ ۷۷ انرا ال الا نسماثمله.‎ ۲ (Pm امانوى‎ ۲ 
أن‎ - (Jani ul - Mas udi... (ar, S. II. rn JP. XIII . / The Scholar and the Saint + 
New York University , 1975 (ar. A. Leinen) , P. 69. 
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, Jourmul of Near Euston Snidies , ۱9۹ . ۱۶ , PP. ۱۱۵ - 121. 


S. (in) Scientific Chane: . 1003 . PP. 208 - 218. 
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داشته است. ۳) گفتار جواد همدانی زاده (J. Hamadanizadeh)‏ به Nee‏ «بیرونی دربارء 
ار تفاع AM»‏ و سایه‌هاں ' که حسب قضاياى cab.‏ در اين خصوص به تبیین ریاصی 
پرداخته است. <اذکائی >. 

4-(ص ۲۱۴). ابونصر منسور عراق (استاد بیرونی) رباضی دان و منجم که در خوارزم و غزنه 
می‌زیست. ظاعراً هم در «غزنه» طى ربع اول سده پنجم a)‏ .ق) درگذشت, به مقدمة من بر 
الأثار )2 , dod (XXXIII‏ شود <راخائو > که بايد كدت اظهار اخير زاخاتو درست نیست. 
ابونصر عراق هرگز به «غزنین» نرفت و نرسید. اما چنان که در شرح آل «افریخ» ملک الشاهبه 
<66> و در شرح آل ail eo‏ خوارز مشاهية افريغى گذشت <67> (۲۳) که ما بک رسالة 
مفرد و مفصّل به عنوان «خاندان Gale‏ خوارزمه نوشتهايم»؟ طئ أن بهری جد كانه به عنوان 
ءابونصر عراق» (ح ۳۵۰ - ۲۰۸ .ق) در شرح كامل و pale‏ احرال و آثار وى وبزه 
ساخته‌ايم. اجمالاً خلاصة آن مشروح این که امير ابونصر منصور بن على بن عراق جعدی از 
خاندان «شادیهه افریفی (عرای) خوارزم »65« یکی از بزرگترین علمای ریاضی و نجو 
ايران می‌باشد (سد؛ ۴ ق) که خرد شاگرد دانشمند نامدار ءابوالوفاء: بوژگانی (۳۲۸- ۳۸۸ ه 
.ق) بود. پیشرفت و گسترش علم :مثلثات, در جهان مرهون این دو دانشمند بزرگ است: به 
ویژه ابونصر عراق با براهین معروف در قضایای هندسی خصوصاً با کشف «شکل شفنی, 
سهم بسیار مهم در تکامل ریاضیات داشت: آنگاه مبراث علمی ابشان به ابوریحان بیرونی 
رسيد که آنها را مستقلاً در محاسيات تجومى بكار برد. يرونى بارها به مراتب Jue de‏ 
به نزد ابونصر منصور اشارت کرده كويد که وی استاد من بود و نهال وجود مرا پرورد. آن 
شاهزاد: دانشمند هم از باب تحبيب و نشویق شاگردش» بزرگمنشانه ۱۴ کناب و رسالة 
علمی (رياضى - نجوم) خود را به نام بیرونی کرده که از جملة آنهاست همان «براهسن در 
امتحان نس <233> و باقی کتب و رسالات وی که بر روى هم ۲۰ عنوان اثر می‌شرده 
از أن جمله حل شبهات داصول» اقلیدس و اصلاح ,کرو بات منلائوس بيار مورد توجه 
دانش‌ندان شد نیز کتاب «المجسطى اشاهی: mie)‏ خوارزمشاهی) به pl‏ از بطلميرس 
که متاسفانه بر gle‏ نمانده است. در ياب UT‏ علمی شناخته aut‏ ابونصر عراق دانشمندان 
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VP‏ تحقیق کرده‌اند. اشتهار وى غالبا به سیب همان قضابای مثلثات کروی است. چنین 
نماید كد pa yl‏ عراق هم در موطن خويش شهر «کاثه (تختگاه خوارزمشاهان) بس از 
برافتادن دولت SLE‏ سمت امارت داشته. آنگاه نظر به اعتقادات زندیغانۀ «مانویه (چنان که 
بر مذهب «جعدىء مانوی بوده) چون ملطان محمود غزنوی در سال ۴۰۸ ق / ۱۰۱۷ به 
خوارزم لشکر كشيد و «کاث, ر هم به تصرّف اورد. چنان که تاج‌الدین Soe‏ كويد او را به 
اتهام وسوء اعتفاد, بر درواز: آنجا حلق‌آو یز كرد.' <اذ کائی >. 

5- (س ۲۱۵). «تقوفات: m)‏ أرباع) که از حيث سالمه شناسی نه ستارهشناسی نقاط سال 
بشمارند. lm‏ آنها مبنی بر سالهای یو لبانی ری ساموثل است. که مبانی ان حساب بدین 
شرح می‌باشد: ۱). سال مشتمل بر چهار ژبم است که هر یک ٩۱۰‏ روز با ساعت و ۵۴۰ 
علق اشن تقسیم ابن مقدار پر ۷ خود <۷ساعت و ۵۴۰ حلق: با + ۷ ساعت باقی دارد. ۲) 
شاخ T aS (TEKOT) «U pis‏ ۷ساعت است. همان مقدار اثبال )= پیشروش) هر له 
سال طی هفته باشد مقادير این بيشروض برای تمامى سال ٠۳۰۰‏ ساعت یا ءج ۱» روز است. 
۳) اگر ۳۰ ساعت در YA‏ ضرب و حاصل بر ۲۴ تقسیم شود. هیچ باقیمانده ندارد که بدان 
معناست: يس از یک دور YA‏ ساله. نقاط سال باز به همان زمان در طئ هفته می‌افتد. (f‏ 
مسأله این است: از کی با این حاب تقزفای تشری با ليان آغاز شود؟ موف تفوفای 
تشری را در ۵ تشرى. ساعت ٩‏ صبح روز چهارشنبه ثابت مىكند ‏ يعلى ‏ ۴ روز و ۱۵ 
ساعت پس از میلاد تشرى؛ فلذ! با کاهش مغدار پیشروش Rade‏ دو تقوفا m)‏ ۱۵ ساعت) 
cil a‏ نخستین ساعت شب چهارشنبه b)‏ حسب روش ما ساعت ۶ عصر سه شنبه) را به 
مثابت زمان تقوفای نيان می‌یابده که هم ۴ روز و ه ساعت پس از میلاد نیسان است. ۵) در 
»جدول تقوفات» (طز / ۱۸۷ )۱٩۱‏ <236 > موّلف آغاز حسابش را سر ظهر (چهارشنبه) 
يعنى ۴ روز و ۱۸ ساعت. به جای غروب (سه شنبه) يا ۴ روز و » ساعت فرض نموده 
است؛! در !ین باب بتگرید همان كناب :نقویم يهودان» دکتر شوارتز (ص ۶۵ - .)۶٩‏ 
<زاخائو >. 

230- (ص ۲۱۶). edem,‏ تقرفات, که اسامی سيّارات فرانمود؛ odia‏ طی أن در عبری پسین 
معروف است. به وافع از برای تاربخ «تهجٌی» زبان عبری جالب توجه باشد+ و من بادآور 
می شوم که (IMMII) kyara cea‏ و ءکیخو (KWKHB HMMH) sya‏ یکی از 
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بقایای تهخی يهردان «جيلقيه» (Galicia)‏ اسپانیاست. <زاخائو < 

7 (ص ۲۲۱). ,جدول کواکب سبعهء که دربارة تامهای شرفى اختران, خواننده را به كيتاب 
«صابیان و صابیگری, خولسون (Chwolsohn)‏ حراله می‌دهم (ج Y‏ ص ۰۱۵۶ ۱۷۵). در 
ستون امهای ستار؛ زمره دو اسم دیگر آمده که در ردیف سریانی استرابلتی دکو / دکر: 
است؛ شاید که تحریف «بیدوکه بوده باشد. <زاخائو >. ما قصد کرده بودیم که واجنوشت 
لاتینی نام‌های «آباختران» )= سیّارات) را بر طبق جدول مزیور در ترجمة انگلیسی زاخائو 
(تز / 172( بدست دهیم؛ ولی اینک با انصراف از اين کار تنها به توضيح چند اسم سریانی و 
خوارزمى حسب اجتهاد خود بسنده مى كنيم: « کیوان» قارسی و «کاون» سریانی از اصل بابلی 
yas‏ فرا تمده ويا sh ara‏ وجهی از Jae daa‏ بای e E vod‏ ر ات اويا 
وأستره (Slat)‏ رجهی فرگشته از ,ايشتار, الهة بابلى است. که همان بناهيد: فارسى و «زهرةه 
عربى باشد؛ ثانبأ به معنای «ستاره» که در اضافه با «بلتى / بیلتی» )= ستار؛ ناهيد) و اين كه 
sth;‏ صورت بدل ان را وبيدوك: ياد کرده: به درستى «ببدوخت | بغدخت» E‏ + 
دخت) فارسی كهن هم به مفهوم «دختر خداء يا ايزدبانو ( > الهه) و مراد «اناهبنا / ناهید: )- 
ایشتار) است. اما بریمژد: خوارزمی وجهی ملفرظ از ؛اورمزده (هرمزد) اوستایی است. 
داريغزء بایستی - چنان که در she‏ دیگر أمده ‏ مار ريغن باشدء که همانا وجهی ف‌گشته از 
دوز ثرغن, (ورهران / وهرام / بهرام) اوستایی است. واخيره هم صورتی از «اخور: (= خور | 
خورشید) است. «چیری» تلفظ خوارزمی «تیشتری» (- شعرای یمانی) اوستایی است که از 
دیرباز با اسم «تیر» مادی (-ستاره عطارد) به گوئه‌ای assai js‏ است. <اذكائى >. 

238 (ص ۲۲۲). «جدول بروج» که بیرونی نامهای آنها را به هفت زبان فرانموده, ما نامهای آنها 
را به علاوه در سه زبان دیگر e bU)‏ پهلوی, انگلیسی ) به جدول درافزودیم؛ بدين سان که در 
زیگوار؛ «پیکرهای مپهری بروج» اول اسامی بابلی آنها را از منون اصلی معتبر استخراج 
کردیم؛ چه دانسته است خاستگاه تصوّرات فلکی به ویژه صورتهای دوازده كانة بسروجی 
همانا بابل باستان بر ده که اینک با ple‏ داشتن امر اسامی مزبور را هم به آوانرشت فرنگی 
أورديم؛ ثانا نامهای بونانی و سریانی و عبرانی آنها را که زاخائو در ترجمة انگلیسی (تز / 
173( هم به عين FS‏ خودشان وانوشته, ما آنها را تیر به آوانوشت فرنگی (o2 Y)‏ 
حروفگردان کردیم+ هم چنین اسامی سانسکریت (هندی) که زاخائو واچنویسی کرده 
نامهاى يهلوى و خوارزمی را ما خرد به دقت آوانویسی نمودیم؛ We‏ در مورد اسا‌ی بروج 
فلكى به خوارزمی که هيج نسخه بد دیگری و جود تدارد در تصحیح جزئی اما لازم بعغسی 
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۸ الاثار الباقره oL:‏ كناب 
چون فرهنک كذابى مکنزی يكسره فاقد أنهاست (بيشتر كفتهايم که این لغت‌نامه بی‌فایده 
است) ناچار به فرهنگ سغدى خانم دکتر قريب shea SF gy‏ م؛ جز بک مورد (ش Oo‏ 
مایقی وجوه لغوی يا تركيب انها دستکم برای خو د ما به وضوح پیرسته است. گمان م ىرود 
جدول تطبيقى حاضر خلاوه بر فوايد موضوعى (ستاره‌شناسی) »سنضمن فواید amd‏ 
(زبانشتاسی) و معناشناسی هم باشد. <اذكانى >. 

239- (ص ۲۲۳). «موفع تقوفة...» ax)‏ آن) که مؤلف daas‏ سال را برحسب «نقوفته ری 
ساموئل نشان می‌دهد (یعنی مطابق با سال یولیانی) و أن به هیچ روی با رافعیّت موافق 
نباشد - بعنی - با Max‏ سال چنان که رصد نجومی مشخُصر می‌کند؛ از طرف دیگر تقوفت 
حساب شده در نظام ری cde‏ هم تا حذى به واقعیت نزدبک می‌شود. گواه بر آن برآوردی 
می‌باشد که از مرحله برت و کار ناقصی است. چنان که obla‏ اظهار می‌دارد. MAY e)‏ 
س ) نخستین تقوفت تشرى ۵0 روز و mela Y‏ پس از میلاد سال می‌باشن؛ حال أن که 
جای دیگر (ص ۰۱۸۵ س )گفته ست ۴۰ روز و ۱۵ ساعت» پس از همان مبلاد آفند. من كه 
نمی‌توانم سبب چنین تبأعدى را بیان كنم <زاخائ و >. 

240- (ص (YYY‏ بره ۱,۷۳۸,۲۰ روز (و) ۷ ساعت (و) ۲۵۳ حلق, که اجزاء اين مجمرغ عبازت 
است از: ۸۸ دور بسزرگ, m)‏ ۱,۵۴۴,۴۹۰ روز و ۱۱ساعت و ۴۴۰ حلق) + ۲۶۰ دور 
كو eS‏ )= ۱۸۰۰۴۳۱ روز و ۲۲ ساعت و ۳۵۰ (ole‏ +5 سال يا ۱۱۱ ماه, ( = ۳,۲۷۷ 
روز و ۲۱ ساعت و ۵۴۳ حلق) كه چون تقوفت تشری (۵ روز و ۱ساعت) از أن کم شود 
البافی »۱,۷۳۸,۱۹۵ روز (و) ۶ ساعت (و) ۲۵۳ حلق, فاصلة زمانی تقوفت تشرى نخستین 
سال از تاريخ آدم با میلاد سال «۱۳۱۱» اسکندری باشد. که چون بر ۳۶۲ روز تقسیم شود 
Ulet‏ ۴۰۷۵۸ سال يوليانى بحاصل أيد الیاقی ‏ ۳۳۵ روز (ر) ۲۵۴ حلق که از یک سال ۲۹ 
روز (و) ۱۱ ساعت (و) ATV‏ حلق کم دارد. اینک ۷ ساعت و ۲۵۳ ole‏ یکشنبه (روز مبذدا) 
خود روز ۰و ١9‏ ساعت و ۲۵۳ Sle‏ است. که چون بر ۲۹ روز (و) ۱۱ ساعت (و) ۸۲۷ 
حل مزبور اضافه شود. حاصل ۳۰ روز (و) ۷ ساعت باشد. که اگر أن را از آغاز يكشتبه 

يعنى از شروب قبل) حساب کنسم روز بكم ایلرل تا ساعت ۷ شب سه شنبه می‌رسد که 
يكم تشرین اول است. در متن (طز / Y‏ س (VO‏ «الی تسم ساعات» را بخوانید «الى سبع 
ساعات, (یعتی ۷ به )٩ se‏ <راخائو >. 

241 (ص (YTY‏ ۱,۷۳۸,۱۹۵ روز (ر) ۶ساعت (و) ۲۵۳ a phe‏ كد چون سال gy‏ عدی‌شامل 

۶۵ روز و PO‏ ۵ ساعت: است. از این نوع کسر( نمی e yr teat Yo Y‏ از بک ساعت) 


فركرد هفتم خر 280 Mies‏ 314 
یک روز شامل ۹۸,۴۹۶ جزء می‌شود؛ اینک اگر عدد مزبور را بدین اجزاء تبدیل کنیم: 
E ۲۰۵,۲۵۲,۷۲۰, =) 455) ۷۳۵۰‏ ساعت» )= ۲۴,۶۲۴ جزء) و 
۰ حير Je ean Tsp‏ جع مر ۰ ۱۷۷۲ جزء می شود که از 
اینجا أشكار می‌گردد در شمار Se Tr‏ ۰ (طز / ۱۹۴ س )۲۰۵ میلیون ساقط 
شده است. حال SV‏ اين مقدار از ۴۱۰۴مين جزء یک ساعت بر ۳۵,۹۷۵,۳۵۱ تقسيم شود 
(كه سال خورشیدی ریّی عدی بدین نوع از اجزاء تحویل یافته) خارج قسمت ۴۰۷۵۸ سال و 
باقیمانده /۳۵۰ روز و TEE‏ ۱ ساعت خواهد بود که اگر ا يوباي با مال حساب لق ( 
P‏ ۵روز و ۱۸ ساعت و ۲۵۳ (ole‏ سنجیده aul‏ اخقلاف ۱۵ روز و سل Y‏ ساعت 


TE 
عدی تقوفت تشری سال ۱۳۱۱۰ اسکندری ۵ روز‎ PT بر حسب‎ Da qas d 


تراز مال ربّى ساموئل می‌افتد. اين اختلاف Ste‏ است که نظام ره 


"TE Y? 
رور و‎ ۱۵ Py با راجت نجرمى نسبة نزدیک است. زيراكه اعتدال‎ ide 


3o 

tiet 
) ساعت زودتر از مال ری سامو ثل باشد. اعتدال نجومى _ جنان که ؤلف خود كريد (طر/‎ 
روز زودتر رخ می‌دهد. <زاخانو>.‎ ۴ 

242- (ص ۲۲۳). «قسمتاها...: (الخ) که از اینجا بیعد بخشی از متن (طز/ ۰۱۹۴س ۲۱ -) ساقط 
است [یعنی از اواسط بند 63 تا آخر بند 60 در طبع حاضر] و أن در اصل مشتمل بر قواعدی 
از برای یافتن روزهای هفته باشد. که سالهای مبادی تاریخهای «طوفان» نموناصر: و 
فیلیپوس: در آنها آغاز می‌شود: آنچه از اين پاره افتاده مربوط به تاریخ اسکندری است تنها 
بخش SLL‏ آن وجو د دارد. اما جدول (بند (70) در باب اوایل شهور سریانی و رومی (طز / 
۵) شامل بک دور ۲۸ JU‏ یولیانی است. که سالهای تک يس از أن در همان روزهای 
هفته آغاز می‌شود. سبب آن که آغاز تشرین يكم در خستين سال اين دور بر روی ۲ ابت 
شده - يعنى روز دوشلبه. اين است که دوشنيه روز دورى اين n‏ تاریخ می‌باشد؛ رش: 
«دستنامه» (پیشگفت) ابدلر Y e)‏ ص (PYA‏ <زاخائو > 

243- (ص ۲۲۴). ابوسهل و یجن (بيزن) بن رستم کوهی (ن ۲ س ۴ ه) از دانشمندان ایرانی 
طلبرستان: که در شیراز به سال ۳۹۵ ی / ۹۰ م در رصدهای انقلاب صيفى و شتوى شرکت 
داشت؛ أن رصدها به دستور امبر عضسدالدولة دیلمی TTA)‏ ۳۷۲ هھ .ق) و به سریرستی 
ابوالحسين عبدالرحمان صوفی <505> با حضور ابو سعید سجزی <87> و دیگر 
دانشمندان صورت پذیرفت. آنگاه امير شرف الدولة بویی (۳۷۲ ۳۷۹ ه .نی) او را برای امر 


رصد كواكب سبعه در بغداد فراخواند (رجب ۳۷۹ فق /ژوئن ۹۸۸ (e‏ که هم به رياست او 


MENT M‏ تمایثات کتاب 


-_—— + ee —— G 


دانشمندانی چون ابوالرفاء برژگانی <42> و ابرحامد صاغانی <244 > و جز اینان در این 
کار (همجون رصد «ممنحن» عصر (Opela‏ سباز شدند. حكيم عمر خيام ابرسهل كو هى را 
رباضی‌دالی برجسته و «هندسی: مشرب یاد کرد چنان که آثار بافى مانده از وى به طور 
عمده هم در باب be‏ مسائل هندسی است. که با روش جبری به معادلات بالاتر از درجة 
دوم تحوبل می‌گردد. از جملة ۲۳ عنوان اثر موجود از ابوسهل کوهی در ریاضی (-هناسه) و 
نجوم می وان چند رسانه دربار؛ کتاب اصول, اقلیدس. زیادات بر أن در شکلها و معطيات. 
اضافات بر کتاب ارشمیدس در کره و استوانه. رساله دربارة عمل ضاع ^ 
PHS US gl‏ در دایرف رساله دربارة تثلیت i) al‏ رساله در استخراج مساحت fom‏ 
o UR‏ (سهمیگون) و رساله در وبركار» تمام و عمل بذان كه گویند نخستین بار يركار 
مخروطی را وصف نموده است. ابونصر عراق <234 > استاد ابرریحان بیروئی دربارة رسالة 
«اسطر لاب, ابوسهل کرهی» روش ترسیم پرگاری بر سطوح کروی (دواثر سموت) اظپارنظر 
نموده. برای کارهای او ارج و ارزش والا قائل شده است. بیرونی هم خرد در باب ستارگان 
دنباله‌دار و بالدانن گفتاری (در ۱۵ برگ) به age‏ «جستار سخن ابوسهل کرهی درباره 
ستارگان شهابى» داشته است. ۲ <اذكائى >. 

244- (صر ۲۲۲). ابوحامد احمد بن محمد صفانی p)‏ ۳۷۹ د / 446 م) مبتکر مشهور الات 
نجوعى در بغداد. بنگرید AS hasie‏ بدرآمدی بر زیگواره‌هانی ستاره‌شناخت یألوغ بيك" 
تاليف سدير (A. Sédillot)‏ <زاخائو > ابو حامد صغائى (جغانی از ناحیت جغانيان در 
شمال «جیحونه ماوراءالنهر) مهندس عالم به هيت و نجوم معروف به «اسططر لابی» که در 
صناعت ابزار رصدى استاد بود؛ چان که بيشتر گذشت در اين امر با أبوسهل کوهی >243< 
در بغداد هنبازش :مود بیرونی هم از آرصاد و هم از ابزارهای وی ياد کرده (YÒY / o)‏ و 
بروكلمان سه عنران اثر وی را برشمرده: کتاب فى التسطیح التام. رسالة فيما نخون على 
سطح الاسطرلاب من خطوط الساعات كتاب فى كيفية الكرة على طح الاسطرلاب که 


و حود دارو ۲ <اذكالى < 
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Jm MAS Md فرگرد هنتم ر‎ 

245- (ص ۲۳۰). tel‏ مشابهى برای استخراج اوايل سنوات تواريخ مختلف نیز در کتاب 

(ELS)‏ «تاريخ نجوم قرون وسطاء دلامبر (ص ١؟)‏ نموده شده ايام دورى هر بک از 
تواريخ مزبور را نیز دلامبر به دست داده است (ص (VF‏ <زاخائو>. 

6- (ص (YPE‏ معرفت اوازل سنوات عجری <207> يا فاعده استخراج علامت «محرّمن هر 

سال بسیار پیچیده است (رش: lide‏ <249 253 254> ) و ts‏ اصلی را که قاعده 

بر آن بنا شده ترضیح نمی‌دهد؛ اکثر مردم پنجشنبه و دیگران جمعه را به مثابت روز دو ری 
Le‏ هجرى كيرند. سال قمرى اين تاريخ به طور كلى در x‏ ۴ روز )= TOT‏ روز و ۸ 
ساعت و (aiia PA‏ محسوب bil‏ ولى درواقم سا er‏ قمری بلندتر Jade‏ أن 
را در ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و FA‏ دفیقه و ۳۶ LU‏ حساب کر ده S‏ که مؤلف ما Vale‏ ۴ روز 
(و) ۲۲ دفیقه (و) Y‏ ثأنیه را مساوی با ۲۵۲ روز و ١‏ ساعت و YN‏ دفیقه و ۴ IG‏ حاب 
می‌کند (بابد بادأورى کرد که در رقم قبلی «دقایق, اجزاء شستم روزء «ثرانی» اجزاء شستم 
جزء شستم روزاند. حال أن که در رقم بعدی دقایق اجزاء شستم ساعت. ثوانى اجزاء شستم 
جزء شستم ساعت‌اند.) ملف توضیح نمی‌دهد که چرا ۳۴ به دقايق می‌افزاید. افزودن ۵ روز 
و ۳۴ دقيقه مثل أن است که ۶ روز اضافه شود؛ در این مورد بایستی فرضر کرد که جمعه (F)‏ 
روز ذوری مدأ است؛ و افزودن ۶ روز به یکشنبه برمی‌گردد - يعنى آغاز هفته‌ای که 
T TI‏ در آن 2 داده است si)‏ طز / ۰۱۹۶ س ببعد و ۰۱۹۸ س ). هم چنین فلت همه 
دقايق بالای ۱۵ را يك ساعت حساب می‌کند. در حالى که بر طبق معمول همگان بايستى از 
دقايق زیر ۳۰ چشم يوشى کرد و أن بالای ۳۰ را همچون یک ساعت به حساب آوود. 
پیچیدگی‌های اين قاعده راز رياضى ايشان را بر مر من فاش نکرد. چنین نماد که LÀ ys‏ قصد 
دارد با یک شیوه و شگردی. نادرستی سا! ل بسيطة Yat)‏ وزه) را که ز بادی کو تاه است 
رفع و رجوع ع کتد. <زاخائو. > 

7 رص ۲۳۳).,علامت حرم که که باد شد مقدار روزهای دو ماه ۵٩‏ روز است. و اگر به ۷ 
تقسيم نود الباقى Y‏ روز باشد - یعنی -روزی كه ماه در أن أغاز Mula:‏ ظرف دو ماه تا سه 
روز طى هفته بيش می‌رود. <زاخائو >. 

248- (ص jo (YYY‏ پچ البتانی و NIN‏ الحاسب: (۱) ابوعبدالله محمد بن ule E ple‏ 
حوّانى رقی (ح ۲۴۴ - ۳۱۷ ه)كه در أرويا به عنوان y Albatenius;‏ مشهور است؛ یکی از 
بزرگترین Slates‏ اسلامی كه از صابیان بحرّان» بوده اما در «الرقهه مسی‌زسته: رصدهای 
معروف خود را در 'ن شهر اجام داده ( که نسبت «رقى؛» وى از انجاست). از اثار مسوجود 
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ابوعبدالله s‏ «اصلاح المجسطىء (بطلسيوس» تتقيح «المغالات الاربع» (بطلميرس؛ و 
اما مشهور همانا «الز 3 الصابى» أست (تأليف ۲۸۹ هم .ق) که تالينو أن را طبع كرده (روم / 
۹ م) منضم به تالیف علسى و شاهکار خویش بالبتانی» در دو مجلد (میلان / ۰۱۹۰۳ 
۷ و Sos‏ کتاب «دلائل الفرانات و الکسوفات» (نسخة كتابخانة «اسماعیل سائبه 
آنکاراه شر ۱۹۹/۱) که فقط ابوریحان بیرونی از أن ياد و تقل کرده است (طف | 96 , 97( 
بايد افزود که بیرونی ضمن اسنناد به «ز يجه بتانی و نقل از أن. چنین نماید که نسبت بدان نظر 
انتقادی هم داشته است؛ چنان که پیشتر در تعليقة «تاریخ اسکندریه (سلوکی) »203« 

اش شت كويد كه گروهی از جمله ابو عبدالله بتانی در أين خصوص خلط مبحث کرده ٠‏ و از 
حقبقت بدور افناده‌اند (الفانون / ۱۳۰) و گویی هم از این نظر بوده باشد كه MU)‏ ,جلاء" 
الاذهان فى زيح اليّانى: )= روشن كردن اذهان در مورد ربج بتانی) را نوشته است.۲ (Y)‏ 
حبش حاسب» احمد بن عبدالله مروزی p)‏ 2-۱۸۵ ۵ 3.5( دانشمند بزرگ ریاضی و 
نجوم که كو يند برآیش وى در زمان خليفه مأمون برده تحرير فزیج ممعحن» مأمونى (مبننى 

بر ULE‏ بطلميوس و رصدهاى خود) بدو تسوت | ست+ هم جنين الزيج المأمونى و الز 
الدمشقی که اين ن دو بر مبناى تاربخ هجرى تدوين شده Pure M‏ 
كر cepa‏ زبجهای سه كانة اوست و ابنک وجود دارد (برلين / ۱۵۷۵۰ بنی جامع / (VAY‏ « 
پیروی از فزاری و خوارزمی در أن بر كناب السند هند, (كه خود نحريرى جديد از آن داشته) 
با کاربست By‏ وثاون؛ اسکندرانی استناد نموده است. دیگر از آثار مر جود حبش حاسب: 
كتاب بفی معرفة الكرة و العمل بها» و کناب ,العمل بذات الحلق, (بطلمیوس) است. اما جز 
ابتها رسالة دالر a + ello‏ «عمل السطو 2 nab pal!‏ و «درباره فواصل 
کواکب» که پرنمانده است. اهمیّت حاسب مروزی در تاريخ علم از جمله کارهایش در باب 
iota,‏ (مبتنی بر «سیدهانته» هندی): «نجوم كروى: (به ویژه سحاصيه ميل و ارتقاع 
خورشیدی). «تعديل الشمسء (با تدوين زیگراره‌های حركت میانگین خورشید) ونكرة ماهه 
(تعديل القمر كه برای حركتهاى أن نيز جدولها تنظيم نموده) و دیگر ونظريةٌ سیّارات» که 
طول نجومى آنها را نيز حساب كرده و حرکتهای‌شان هم به جدول نهاده است." ابوريحان 
بيرونى و استادش ابونصر عراق برای کارهای حبش حاسب ارزش فراوان قائل بودهاند. جنان 
كه اولا ابونصر عراق <234> رسالة وبراهين اعمال حبش بجدول التقویم, )= دلايل 

PI -—1 تاريخ‎ EAN ۲2۷ برابش وی س‎ a) خلمی دانبمنا .ان اسلامی‎ "IET وش‎ ١ 

(بروکنمان اج ۴ میس ۲۱۲ ۲۱۴ | انز بح uno‏ طبع بائینو: ۱۸۹۹ 
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كارهاى «حبش» در زیکوارة کاهشناسی) و ديككر رسالة «البرهان على عمل حبش فى مطالع 
السمت فى زیجهه ( 2 دلیل بر کار حبش حاسب در مورد پدیدگاه‌های سمت در زیجش) را 
نوشنه که وجود دارند و به جاب هم رسیده؛ WU‏ خود بیرونی کتاب «تكميل زیج حبش 
بالعلل و تهذ یب اعماله می HU‏ (= تکمیل زیج حبش با بیان علتها و پیراستن کارهای او 
از لغزشها) و دبگر ghd‏ «التحليا و التقطیم للتعد یل: (. تعد يال الشمس) را در پاسخ شخصى 
كه در جدولهای تعديل C:‏ كرده و از شوه تحليل «حیش؛ در مورد انها ره بجابى 
نبرده, نوشته بوده است که اين دو ار بر جای نمانده ست." <اذکائی > 

249- (ص (TPE‏ ,جدول مجر ده ( نو لب) که از ابداعات ریاضی‌دان حبش حاسب (به قول 
بیرونی وحكيم حبش: <248>) است: علامات ceto‏ را برای ۲۱۰ سال نشان می‌دهد؛ 
ولی در بعضی قطاء هر جا که عند ۵ رابه شمار روزها افزوده: بدین طریق أن را به جدولی 
نشانگر علامات «رمضان» برای دور ۲۱۰ ساله بدل نموده؛ یک جنين زيكقوارهاى را خرد 
بیرونی به دست داده 'ست. اما عنران جدول که من (زاخائو) فر'نمودهام. بایستی به صورت 
«زیگوار؛ نمودار روزهای هفته در ماههای رمضان سالهای تک آغازگر دور ۲۱۰ ساله؛ 
تصحیح شود که هم مطابق با أن فرازنویسی ستون «به بايد تغییر کند. برای نظام کبیسه‌ای 
گاهشناسی قمری من خواننده را به کتاپ (پیشگنته) آپدلر (ج۲. ص ۲۷۹ ببعد) حواله 
می دهم چنان که سال قمری به تدر ۳۵۲ روز حساب شود. بایستی ١١‏ روز (نظر به طول 
نجومی آن) طئ ۳۰ سال مکبو س گردد. پس از دور ۳۰ ساله روز نخستین سال (نوروز) به 
همان روزهای هفته نمی‌افتاد بل یک ۵۰ روزه باقی مانده می آورد. اكر اين دور هفت بار تکرار 
شود هبج statin dl,‏ نخواهد داشت - يعنى پس از دور ۲۱۰ ساله» نوروز (روز سر (JUS‏ 
باز به همان ررز هغته می‌افتذ. هم از ایتروست که جدول مزپور براق یک دوره ۲۱۰ JU.‏ 
درست شده است (طز / (AA‏ اینک ما فهرست «ثرتیب US‏ را مطابى با جدول حبش 
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موافق با خیش حاسب سالهای دور ۲۰ ساله كبيسه عبارتند از Ya‏ ۰۵ ۰۸ ۰۱۶۰۱۳:۱۱ ۰۱۹ 
۱ ۰۲۷ ۰۳۰ در حالی که مطابق با «تر تہب lS‏ عام سالهای کبیسه عبارت از: ۰۲۰ 
YS ۶ Y CN ۰۳۷۵‏ است. اصل حبش حاسب معنوم است. وی 
«بهرهاى كبيسه: را بر سراسر روز مکبوس می کیرد آنگاه كه بهر مزبور بيشتر از T‏ يا + تمام 
روز برآمده است.” حبش روز جمعه را به مثابت روز دورى بكار داشتف زيرا a) EV‏ // ۴) 
يعنى علامت رمضان منهاى ۵ (جمعه) VE‏ (و // ۶) را به «ثابت علامت pos‏ بدست 
می‌دهد. در معن UY‏ (شکل لولبی صفحة ۱۹۸) چهار اشتباه وجرد دارد: (۱) در نخستین 
خانه‌اش وده (علامت نخستین رمصان) ساقط است. (X)‏ علامت رمغسان (د) برای سال :۱۹ 
ساقط است. (n)‏ علامت سال TO‏ را به جای موه بخو انبد ay‏ (۴) علامت سال ۲۱۳۲۱۱ را به 
جای ,وء بخوانید uos‏ واللام <زاخائو >. اما بايد افزود که زاخائو در ترجمة انلیسی متن 
کناب (طز / (AA‏ جدول لرلبی )= پیچشی) مزبور را به صورت جدول قائم درآوزدی که 
ستون‌های pAn‏ (الف) عددهای نم دار «سال:ها Y)‏ ۰ ۲۱۰) به ارقام معمول (هندی) و 
سنون‌های Be‏ , (ب) عددهای نمودگار روزهای هفته (یکشنبه تا شنبه) به ارقام رومی است. 
اینک که ما نقل اين جدول را نیز نظر به فواید أن برای اهل فنّ و گاهشناسان سودمند ر 
بایسته مىدانيم. بد جای ارفام رومی (مانند: cud‏ ...۰ ۷۱۱) اعداد حرفی فارسی (مانند: 
o Sa‏ ] یکشنبه... شش a‏ || جمعه و «هفت. // شنبه) رأ بكار می‌بربم <اذکانی >: 


به بايث K‏ یم كد ارفام oon epo‏ سارها در رار تعلغات ابخلیسی SEY‏ ادر سخداى که ربر دست 
(mle‏ ~ فدرى jl a Al uu‏ در نئل انها اشتباعی 1b sass co‏ هم [M‏ از حراننده پد رش 


می حواهم <اذكانى >. 
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250- (ص ۲۳۶). «جدول اوساط. .» ('لخ) که Sl‏ «وسطه )= ميانه) blow gry ol par‏ به 
معنای «صحیح, ( 2 درست) يا حرکت ,میانگین» هر جرم فلکی است <زاخائو >. 

(YFF 2)-251.1‏ جدرل igi‏ (علامت محرم) که مغ لت أن را محتوی بر شاخصدعاى 
سالهای تک دور ۲۱۰ سااه امو ده ست» يعنى باقیمانده‌های تقسيم رقم روزهای سالها بر ۷ 
می‌باشد؛ افزایش ۵ روز و ۳۴ دقيفه نشان مر دهد که جدول مجمعهه: را به مایت روز دوری 
به حساب گرفته eed‏ باید در نظر داشت که gol‏ ترتیب #علامت appe‏ را برای هر سل 
نشان می‌دهد. بایستی در Aedan‏ مصخح» علامت سال قبل را یافت؛ يعنى برای «علامت 
محرم» سال ۱۰۰ (ه.ق) بايد علامت سال 44 را در نظر S‏ بدین سان که :۵ روز و ۱۸ 
دقیقه, + ,۵ روز و ۳۴ دقیقه» مىشود مه ۱۰۷ روز و ۵۲ دقیقهو که با منهای ۷۰ روزه می‌شود 
> ۳۰ روز و ۵۲ دقیقد» یعنی مچهار» يا روز چهارشنبه. مولف ترضیح نمی دهد که از جه 
نغلام کبیسه گیری پیروی می‌کند. «<زاخائو >. 

2512 (ص dem (YFA‏ شهورن (بند ا8 که همین جدول و همان عبارت در کتاب «عجائب 
الدخلوقات» قزو بنی۰ طبع ووستنفلد (ص (NY.‏ دیده می‌شود. دور هشتگانه )= شمانیه) 
سانهای قمری مس بر تفریم ترکی است. بنگرید کتاب Jac‏ (ج ۲» ص (OFF‏ و b y‏ 
است به رصدی كه اوايل دورهای پیابی هلت سال نزدیک به همان زمان معیّن در هفته 
می‌افتد» اما یک نفاوت حهار دفیقه‌ای وج د دارد - یعنی - آغاز يك دور هشنگانه با چهار 
دقیقه تأخبر از آن قبلى می‌باشد. اگر اوایل «هشتگانه, يكم به مدد جدول مصحح > 251/1 > 


حساب شود: علامت محرّم جنين به دست می أيد: sre)‏ لعجي ل بر كك 
tes‏ مورك سل و بع uro‏ ام + ع ول عرد شك ع و 
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ES‏ رترتيب خود عدد TER METER Y‏ وده؛ بايد كفت که نخستین 
علامت محرّم جا.ول منعلق به سال دوم هجرت است (در سطر ۷ زیر ۸ را به جاو زیر ۷ 
بخوانید). اما احمد بن محمد بن شهاب که ببرونی باد کرده» بر من از ديكر منابع شناخته 
نباشد؛ ابن ندیم یک رباضی‌دان به نام واحمد. بن محمذ: معاصر با «محمد بن موسی» P)‏ 
٩‏ دم .قٍ) باد نموده است (YAY / Cur gil)‏ <زاخائو»>. زاخائو توجّه نکرده که ایس 
Ae‏ بن alm‏ بن شهاب؛ ub)‏ ۰۲۰۱ س ۱) ریاضی‌دان نبو o‏ بل چنان که tem‏ 
تعمریح T‏ همانا از ileal,‏ الجزائر: m)‏ رئیسان GAL. A ere‏ متطقه هاى 
اسماعیلیه) و از 


Ld 


«داعیال ey‏ اسماعيلى n‏ است که خرد یک Ja‏ شهرر Lis‏ نی 


استخراج نموده و أن را به امام جعفر صادق (ع) نسبت داده است؛ و اگر کلمة «عنده را ظرف 
مكان نه اقبد» تعلق PETI‏ مؤلف با او معاصر نو ده که جدول راودر nop‏ أو ديده؛ در 
هر حال بی‌گمان بک داعى (شیعی) اسماعيلى برده باشد که ما نیز هرجه در مظان ذکر اسم 
وى جستجو کردیم چیزی از هويّت او بر ما روشن نشد. <اذكائى >. 

2- (ص ۲۳۹). ابوجعفر خازن (-کتاب المدخل...) ابو جعفر محمد بن حسين خازن خراسانی 
ایرانی تبار (ح ۲۸۰ -ح ۳۵۵ ى) که در منابع قديم و جدید از حیث زمان حیات وی Sle)‏ 
ولادت یا وفات) و حنی در اینهمانی او با «خازنی» (بوالفتح عبدالرحمان) اشتباه و التباس 
رخ Seals‏ ذ کر آنها در clot ls lan!‏ ندارد. تحديد زمان زندگی وی به حدود ۲۸۰۱ (O00‏ 
حسب قرائن معين از ماست. اما ابو paar‏ خازن از دانشمندان ps‏ و هیئت و نجوم 
eS U paras‏ شهیر ابوزید بلخی ( ۲۳۶ ۰ ۳۲۲ .ی ) بوډ که وى به قرل حمال!! بن 
Ti P‏ کتاب s Le‏ و ie d!‏ ار سطو وا برای ار (- ابوجعفر) فزارش نمرده است 
(aed d‏ و این همان US‏ جغرافیای «صور vel UM‏ سوب ره ابوزيد p‏ است۱ 
أبوجعفر خازن در رصدگری‌های ابوالفضل ابن العميد (S ۳۵۹ p)‏ وزير مشهور امير ركنأ ندولة 
ديلمى (۳۲۶- ۳۶۶ ه.ق) همکاری نموده در حل مسائل «ارشميد سو (تحويل أنها به معادلة 
درجه ۳) کوشیا.؛ و بر كناب دهم افلیدس: شرحی نوشت که ul‏ وجود دارد. اما درباره 
مسائل علم نجوم که اولا برای اندازه گیری اوج خورشید (در رصدهای این‌الصمید) کتاب 
الالات JE‏ صد به, را نوشت. UU‏ کتاب وزیج الصفانح» (از برای اسطرلاب) را تألیف کرد که 
سيار مشهور و Kal‏ دو فعا از أن مو جود است؛ در اين AS‏ حرکات تشاربى و تباعدی 
ES‏ و هم گزارش كردن که ابور بحان ton‏ نی -3 تعیرالدین P.‏ هم ay gad ol jl-‏ 
نمو دوائد i jb)‏ ۸ و ۳۲۶). به علاوه استاد PP‏ ابونعسر عراف در انتفاد و اصلاح ol‏ 
سهوهابى که ابو جعفر خازن را در ربج «صغانحه رخ داده) را نوشته که همین JL;‏ و جرد 
دارد و جزو «رسائل أبى نصر الى الببرونی: هم جاب شده است (کارنامه / 405 دیخر از 
ut‏ ابو Rum Mt atm‏ العدد يهم (در eee‏ ب ) J‏ کتاب رالد خر لكي فى علم 
النج و ap‏ بو ده, 4$ we‏ هم در ین م صع تعلیق از ان Vin. Tai T 3; hak‏ < 
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(برو کلمان). ج ۴ فى AT‏ 
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“NA‏ الاتار adult‏ تملیغات کناب 


3- (ص nthe Wea (TYÀ‏ ۱۰ سال.... ۵ سال.... ١‏ سال...» که اين شاخصههاى نمود؛ موف 
ره می‌توان بر وفق اجدول مصحّح: اكر به نظام شستگانی تحويل شود چنین دريافت: 
شاخص ۳۰ سال = ۵ روز )= ۵ روز و » دقیقه), شاخص ٠١‏ سال = ١‏ روزو ۱۶ ساعت 
)= ١روزو (x Ye‏ شاخص ۵ سال = روزو ۲۰ ساعت )2 * روزو 35 دقيقه) و 
شاخ ١‏ سال = روز و NT‏ ساعت )= ۲ روز و VY‏ دقيقه) كه باقى اين قاعده لازم به 
توضيح نباشن. <زاخائو> 

4- رص (YYA‏ بوالثانی...؛ (- كاعدة دوم) ابر jaar‏ خازن هم ile‏ فاعده اول بر صراب اما 
به نحوی غير ضروری بس پیچیده است. شاخص سا ل قمری ۲-۳ روز می‌باشد Jem‏ 

که هر شماری از سالها را در ۴ ضرب کرد V)‏ تصف شمار را در (A‏ ولی برای صرب سل 
Sie ul‏ عازن ور ماد روفن ساذةاى امات TM m‏ للدي 
yee se PONES NE AM T‏ 


EM ترد‎ — 
Ye Y ^ ۱ ge Yo 0 e% A 


ده ۶۰ ro‏ توت ين ردو عد نی سس عدد ۶۰ (يا سل عدد ۳۰) است. 
نارای اگر عده لماوز ضرت [یعتی as d ei‏ ا ا ۴ نقسيم) 

شود بایستی از حاصل Meli‏ (یا چ نیم آن) ر را تفریق کرد بدین سان سك همان عدد 
سالها بدست می‌آید؛ چنان که Kee‏ سال ۰ .ق که شمار سالهای ۸٩ A‏ خود عددی فرد 
است. ۱ سال کم می‌کنيم و شاخصة أن Y)‏ روز و ۲۲ دفیقه) را می‌نویسیم؛ لصف باقیمانده 
(AA)‏ = ۲۴ بدیی عمل: (الف) ۴۴ × ۸ = ۳۵۲ روز (ب) ۲۴ ×۳ = ۱۳۲ + ۴ = ۳۳ روز؛ 
اینک ۳۵۲ روز + ۳۳ روز + ۶ رور (که ما این ۶ ررز رأ حسب أن که جمعه روز دوری است 
بر طبق جداول ووستنفلد اضافه م ىكنيم» در حالی كه مرافق با ابوجعفر خازن ۵ روز -یعنی - 
پنجشنبه jsi‏ روز دوری است) مجموع ۱ روز می‌شود؛ که از آن ٥‏ روز و ۴۴ دفیقه کم 
می‌کنیم ji)‏ مبلغ نصف عدد) و حاصل ۰ روز و ۱۶ دقيقه که چون با ۴ روز و ۲۲ 
ais‏ (شاخصة یک سال) جمع شود. حاصل ۳۹۴ روز و ۳۸ دقيقه مي‌باشد cpl)‏ ۳۸ دقيقه 
خود یک روز به حساب می‌اید) و لذا ۳۹۵ روز که چون بر ۷(روز هفته) تفسيم شود. الباقی 
أن ۳ (= (C/C‏ یعنی سال ٩۰‏ هجرى قممری روز سه شنبه آغاز toa pS‏ رش: جداول 
"گاهشناسی (ووستننلد) <زاخائو>. 

a) 5‏ ۲۴۰). «تاریخ یزدجرده (علامت اول (JU.‏ که روز دوری أن سه شنبه است (نک: 
تعليقة >208<( همان Sae‏ بیرونی مطرد باشد. بنگرید: «تاريخ نجوم قرون وسطیه 
دلامیر (ص (FY‏ <زاخائو >. 
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6“ )2 ۲۴۰). «تاريخ مجوس» (از معتل يزدجرد)كه در این خصوص به رسالة من تاریخ و 
نغريم خوارزم» رجون شود.' <زاخائو >. اما قاعده اين گاهشماری را که بیرونی خود 
فرانموده در كناب القانون نيز راجم به آن كويد: ببرای شناخت تاريخ مجوس (که از سال 
هلاک یزدجرد می‌باشد) همواره بایستی ۲۰ سال از تاريخ «یزدجر ده کم کرد. انچه بافی 
می‌ماند همان تاریخ :مجوس» ایرانشهر و خراسان (از ز جمله ساکنان غربى نهر بلخ) می‌باشد؛ 
ولی حب روش مجرسان ماوراءالنهر بایستی ۲۰ سال و ۵ روز کم کرد (و اين تاريخ 
مجوس «اسفندیاربه: باشد) که آغاز سال آنها از نوروز بزرگ ۵ روز پس از نوروز شاهان 
است (ص ۱۳۶ و ۱۴۲). بدین be‏ تاريخ یزدگردی با آغاز از نخستین سال پادشاهی او 
(سه شنبه ۱۶ ژوئن ۶۳۲ م / ۲۲ ربيع يكم ۱۱ Ye COTES‏ 
سال از آن يعتى سال AEF‏ شت أو (۱۱ زوئن سال ۶۵۲ م / ۲۷ شوال سال ۳۱ (a‏ دانهته 
می‌آبد. که laca‏ آن / ۷۳۰۰ روز پس از مبدأ یزدگردی (To x ۳۶۵ m)‏ می‌باشد. گاهشماری 
مجوس با سال ناقصه و آغاز از عندال ربيعى» همانا تقویم «مفان, (مجوس) ماد باسنان بوده 
است؛ پس از اسلام با «تاريخ» مزبور در مادستان و طبرستان رواج کامل داشت. که به احتمال 
قوی ۳ تاريخ ,طبر ug‏ مذکور بر سکه‌های اسپهبدان أن سامان بوده باشد؛ بسا که مردم در 
سده‌های نخستین هجری بیش ز هر تاریخ دیگری با آن أشنايى داشته‌اند. اما به مرور زمان 
تاريخ «یزدگردی» رجحان بیدا کرده <208> و خود زردشتیان (مجوس) أن را تصدیق 
نموده که تا اين زمان هم با آن گاهشماری می‌کنند. مع هذا پرحسب اخبار و اسناد دانسته 
می‌آید که تاريخ مجوس. هم در اصلاح تقریم «متوکل» عباسی و هم در تاريخ کتابت متون 
پهلری: غالبا با عبارت بيست سال پس از يزدكرد» بكار می‌رفته؛ چنین نماید که اسم حقیقی 
آن وتاريخ پارسیک: يا «فارسيه؛ برده (- يعنى تاريخ «پارسیان» که مراد زردشتهاز. دوره 
اسلامی باشد) و اين تاريخ تا سده‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی در ميان زردشتیان ابران و هند 


تداول داشته است ۲ a>‏ کائی >. 
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257- (ص oclo FLAME {TT‏ که D—‏ در ailas‏ < 150 < گذنت ديار (Carrha) slays‏ 
ty hw‏ اسم شهر pn‏ انه y» (Harran)‏ ری است که محر تانب هم al lila E alanas‏ 
ol» 5 pu J? HIR‏ شمالى Sy‏ به شهر (Urfa) aad slp‏ تركيه ياشد. صوان» نان که 
PIE‏ عم اشاره كرده p (Av e od j P‏ سین ۱ (خدای ماء) برد كه Ur‏ از Dily‏ 
دولت أشور به دست مادان و فتح نیلوا (سال ۶۱۲ ق.م)يكى از ماندكاءهاى مغان ابران شد 
بودن هم از bye‏ که BY‏ اقرام باستانی عابر و غابر در آنجا قرارگاه داشته‌اند؛ افزون بر 
تیره‌های مادى و سکائی و مغانی (ايرانى) كروههاى بزركى از يونانيان نیز: پس از سازش 
mew‏ مقدونی به ابرائز مين در A bui‏ شدناد. که هم آن ناحیه از جزيرة عراف به نام 
va tien‏ شهرت بافت؛ خدايان حرّانى به تدريج نامهای يونائى بيدا كردتد: حرّان یکی از 
برخو ردكاءهاى فرهنگ ایرانی (- شرق) با يونانى (- غرب) بر مبانی بابلی -كلدانى -آشرری 
كهن (میانرودانی) شد. جماعات يهودى فلسطين (از ديرباز) و مسيحيان سریانی (نوکیش) 
e 3 » - t Y‏ < 
هم در أن منتقاى ملل و مذاهب شرفی LL‏ تاثير و تاثرى بيدا كردند. به گفتة ويدنكرن 
اختر ابزدان بابلى Me‏ بسین جزو us os‏ کزارش yaks‏ در شهرهاى ھم جوار aii‏ 
مثل «ادساء (رها) هم بنا به متون سر uu‏ فر ته‌های بابلى در اعتقادات غنوصيه تدر JAS Low‏ 
مشخُص به خود گرفت. ' اما دربارة أميزش آبین‌های به اصطلاح صابئان حرانی و یونانی: بر 
us lys "PL‏ کلدانی J‏ مجر سی گزارش M^‏ دی رساست! ابن كه — al‏ 
فیثاغ, رس و ولاس DP SED‏ ار سطر (چبزی که به اسم «نرافلاطونی: شهات (atk‏ و 
كيش مسیحیان سریانی را در حرّان هم با اشاره و استناد به كناب حکیم محمّد بن زکریای 
رازی بیان کرده است. مسعودی «صابئة» حرانی را اصحاب هیا کل (موسرم بر جواهر عفلی و 
غلکی) ياد نموده. که هم در زمان وی (سال ۳۳۶ ه.ى) د, شهر حران »مغلیتیه, (در درو ازة 
(x4 v‏ همان معيد "T‏ (ظ؛ زروان) يدر اب اهیج uU d E‏ دارد. hl‏ مذهبی ايشان را 
VL‏ 2 عشورن P‏ در جكامة بلندى ند نظم او رده است. گوید E mE 4A; Us‏ صما بد 
که مشهرر باه M "ur FAT‏ چند که از حشوبان ED‏ خرد را نه Ls‏ فان Ux‏ متسس 
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دانند؛ Lo pat‏ به اقلاطون که من خود شعارهاى او را به سربانی بر دروازة آنجا دیدما 
افزون بر ان آز ارسطو و دبگر فلاسنة باستان هم آثاری مشاهده می‌شود. که باز حكيم محمّد 
بن زکربای رازی طبیب مذاهب "یشان را در کتابی شرح داد صابثان همانا از کیمارپون (ظ: 
کیمر (OL‏ بو ده باشند <37> که داستان آنها مفصّل است. ' گزارش بیرونی دربار؛ انتشار دين 
زردشتی و داستان حرانیان و While‏ هر چند که امروزه تفسیر و تو جیهات علمی دیگری 
دربارة برخی از مواد خبری آن می‌توان نمود؛ اجمالا راجع است به اين که «زردشت: 
سفیدتومان (سپیتمان) آذربایجانی» هم از تبار «منوچهره شاه ایرانی بسا که از «رستذه 
SLL >‏ يا بنیمه, io‏ بوده است »264« ,الاخص ب«مجوسان اقدم, )= مغان ماد پیش 
از زردشت) يا به اصطلاح «پوریوتکیشان, (= آموزگاران نخستین کیش) هم از «ييشينيان» 
حرانی بوده‌اند »476« که ایشان مذهب «شمسیه: )= مهربرستی) داشته‌اند <477>. اما 
صابنان همانا بقایای اسیران بابل بوده‌اند <475> که بختنضر آنان را از بي تالمقدس به آنجا 
كو چانده to p;‏ جه صابثه از جملة اسراط (بهوه)۱:. که پس از دازگشت قوم به بیتالمقدس در 
زمان كوروش و اردشير (هخامنشى) OU!‏ در بابل ماندکار شدند ى به أيين مغان (ژردشتی) 
كرو يدند؛ پس از اینرو «صابئه, نام گرفتند كه از دین بختنصر برگشتند (- صبوا) و مذهب آنان 
آمبخته‌ای از مجوسی‌گری و يهودىكرى است. همجون aS ye polar‏ از بابل به شام نف مکان 
نمودند؛ و اينان با حرانیان مخالف باشند و مذاهب آنان را طعن کنند. پس صابذان حقینی 
همین cule‏ اسپران A. ou‏ ( كه از دين خود «صبی: کردند و برگشتند) و > UL‏ «صابثى» 
حفیقی نباشند که بر دين فدیم خود ماندند و n omi‏ نام گرفتند pb)‏ / ۲۰۴ ۲۰۷۰ و ۰۳۱۸ | 
طف / và‏ و (VF‏ درباره زماندائيان» (نصوريان پبرو «بحیی؛ مع‌دان) که هم ايشان را با 
صابئان nalazio‏ میانرودان جنوبى (- دشت میشان) یکی دانسته‌اند: ما تحقيق مفصل 
کرده‌ایم و ابن نظر را كاملاً به اثبات رسانده‌ايم که: GUT‏ پقایای همان مجوسان اقدم يا مغان 
باسنانی oly!‏ (مادستان و آذربایجان) بوده‌اند. كويا همان «كيمريانه مشهور عهد باستان 
(حسب abel‏ مسعودى) و هم بسا یک تبره ابرانی مغان m) ulla‏ ماننابی -مادی) و 
شابد هم از جماعات قدیمی بهردان «مزدابی» مآب ابران, که در اوايل عهد پارتی به حرّان و 
میسان كو چیدند, هم آنان که جنبش‌های مذهبى غنوصى و مانوی را يديد اوردند؛ برای این 
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اذكائى) رجوء كر ترد Uus‏ 
8- (ص ۲۴۳). ابن سنکلا نصرانی (پسر سینکلوس؟) از دیگر منابع بر من شناخته نباشد, 


<زاخائو >+ ولى به نظر ما ری همان ه گلورگیوس سینکلوس / g)» Ccorgius Syncellus‏ 
(e ^s» ۷۷۵ /‏ ولت (Chronographia) saba jy‏ به پونانۍ است. که در ba‏ 


(طبع «بونن: و «دیندورف) جاب شده؛ و از جمله طی آن آمده است كه «زردشت؛ پیاءبر 
ایرانی» یکی از فرمانروابان مادی بر بابل بوده است." <اذکائی > 

259- (ص ۲۲۴). عبدالله بن اسماعیل الهاشمی (هم) پر من ناشناخته است؛ اما عبدالمسیح 
الکندي كويا اسم همان فیلسرف مشهرر باشده که ابن ندیم از وی نيز به عنوان مرجعی 
دريارة صابئان نقل کرده (الفهرست / QA‏ نيز بنگرید کتاب Sour‏ و صابیکری؛ 
خولسون (ج ۰۲ ص ۳و (OF‏ <زاخاثر >. 

200- رص ۲۴۴). (Tailusün) «oU Lb,‏ که در Lake‏ <194> گذشت. اسم نوعی لباس wd‏ 
ردای قاضیان و جامة کشیشان) است؛ و طیلسان «مضعَف, هم در تعليقة <197> به شرح 
امده است 

201- (ص (THO‏ «الجامده, (واسط ربواد) عراق. یک روسنابى در ناحيت «واسط» بين ابن 
شهر و «بعسره: بوده است (معجم البلدان. ۲ / ۱۰). ونهرالصله» را هم ياقوت در «واسط؛ ياد 
کرده امست (همان. ۴ / ۸۴۱). ناحیت «جعفره را من نمی‌دانم. ولی بالجعفره دق در 
مجاورت سامرا بود. که خلیفه المنوکل أن ر! بساحت (AF | Y coles)‏ <زاخائو > 

262- (ص (TPO‏ «بوذاسف: (شمنیان) که ابن ندیم تحت عنوان مذاهب ,سمتیه: )= بردایی) 
شرحی دربرة آنها داده است (النهرست. طبع فلركل. ص YO‏ / جاب ت هران ص ۲۰۸) 
<زاخانو >. بوديسم ee aS (Budhism)‏ معمولا أن را «شمنیه» می‌خواند (الهند / ۱۰) 
در اسامی یونانی به صورتهاى (Sarmanaioi Sarmanes Sarmanai,‏ (نسرمنی) و در 
لاتين :050130901 (سمنی) آمده كه ملفرظ كلمة سانسكريت „Sramana,‏ با وجه بالی 
:۰ می باشد. بيرونى كويد که پیش از زمان «زردشت» همه مردم خراسان و يارس و 
عراق تا موصل «شمنى» بودند (لهند / ع۱) ولیکن امروز آیین شمتی دين بخش معین از 


1. 70۱۵۵ (he Prophet of Ancient lem). by A. Y. W. dicksen , NewYork, IRIS 7? 1928 . 
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جين و هند و فبایل ترك است (طز / ۲۰۶). آرتور جفزی كويد که دانش و شناخت بیرونی در 
اين خصوص دست دوم است؛ أو می‌داند که كيش ببرهمنی: از دين «شمنی» ثثرت دارب چه 
آن كه اینان بت‌پرست ( بو دا || (od‏ بودند که هنوز هم هستند (طز | ۲۰۶) و بر روی هم 
بیرونی با اثار بودايى آشنایی نداشته است." بايد افزود که كرايش بیرونی نسبت به فلسفة 
عرفانی هندی» کمابیش به حکمت برهمایی (بها کاوادگیتا) باشد: که اساس نگره‌هایش همان 
کتابهای سانکهیه (سامخیه) و باتنجلی (بوگایی) و همانهاست که بیرونی خود از 
سانسکریت به عربی ترجمه کرده است؛ چنین نماید که وی با فلسفة بودایی يا «شمنیهن 
میانه‌ای نداشته (گویی از آن بدش می‌آمده) است. مژبد اين نظر همانا اعتقاد ترحیدی خود 
اوست. که می‌پنداشته است تمام Shea po‏ در آغاز بر یکسان پاک و gies‏ بوده. یک خدای 
متعال را می‌پرستیده‌اند: ولی هری و هوس‌های تاریک place!‏ با گذشت زمان. سبب 
بيدايش اختلاف در دين با اعتقادات فلسفی و سباسی و بت‌پرستی شده است." 
<اذ کائی >. 

3- (ص ۲۳۵). «بهاره كه همان كلمة سانسکریت «وهارو است؛ اما اصل كنمة «فرخاره را 
تمی‌دانی ظاهراً مولف به آثار a ilo we‏ در؛ کابل می‌انديشد. <زاخائو >. 

264.1 (ص ۲۴۷). «زرادشت ...» آذربایجانی» همان بیامبر نامدار ایرانی» فرزند +سفیدتومان» 
(سپیتمان) كه كويد از تبار بمنوچهره شاه و از ویسپرهران «موقان, (مغان) در سال flu‏ 
پادشاحی گشتاسف (بلخی) بيامد و به محوسیّت دعوت کرد. عبرانیان OLS‏ برده‌اند که 
زرادشت از شا گردان «الياس؛ نبی بوده است خود او در US‏ المواليد (؟/264) ياد کند که 
در كودكى eo‏ را در حزان از Kor y‏ حكيم فرا گر فته VILE‏ در جای دیگر (ف Y‏ | ب 
۲ زرادشت را «نیم» (نصف) يا از «رسته, (صنف) حرنانيان ياد كرده است. و نیز كويد كه 
روميان بندارند كه وى از موصل بوده. شايد از اتروكه آنجا جزر آذربایجان باشد؛ هم جنين 
كويند که شاگردان فیثاغورس <266> مذهب زرادشت ين بورشاسب سفیدتومان 
(سپینمان) را در بابل از وى برگرفتند+ سپس او به كوه سبلان أمد و در آنجا ماندگار شد اما 
درست أن که وی هم از أذربايجان بوده+ جه خود در کتاب الموالید > 264/۲ > ياد کند که با 
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شمده RENDER‏ (طف / 75( بايد كفت كه رمان و مكان ازراشت» zs‏ ایرانی. هم از BE‏ محل 
اختلاف ol!‏ و عقابد مولفان قدیم شده است؛ چنان که ویلیامز جکسن می فوید یک دسته از 
منابع او را اهل مغرب Sip!‏ (ماد یا فارس) دانسته‌اند: حتی گئورگیوس سینکلوس (ابن 
y D «258» (AL‏ یکی از شاهان aalan‏ شمر ده که M‏ بابل فرماتروایی كرده x dl‏ مولنان 
اپرانی که زادگاه ری J? h‏ غرب Vm‏ (ماد) ela o‏ افزوده‌اند که مادرش اهل شهر «ارى» 
نو ده است. حقيقت ان که چون کیش زردشت یک cp on‏ جهانی» با جهان وطنى و همه جابی 
است ه تدریجا که از طرف مشرق dM)‏ خرد) به طرف مرف — انتشار Gus T 3) asl‏ 
مری» و ماد و آذربایجان) خاستگاه کیش و زادگاه پیامبرش هم در نزد مردمان با آن حرکت 
می کند؛ جندان که cube‏ آزمنه مختلفه بو مگاه Fn wh cl‏ را در امکنه مختلفه از جمله 
آذر با یجان ياد کر ده‌اند رومیان حتی او را از مردم آناطولی گفته‌اند و يهو دیان از مردم فلسطین 
شمردهاند که pale‏ مار vole‏ نمی De‏ أت )!8( از طرف p oa‏ به تار بخگذاری‌های 
گوناگون دربارة أن poly‏ ايرانى. بعضی از مؤلفان قديم نصوّر بر وجود جند «زردشت» 
نمو tor‏ که البته جنين تصوّراتى قابل تصديق نباشد «تاريخ فقط يك زردشت مى شتاسده. ' 
ریجارد فرای برخلاف اين نظر كويد: » شواهد om‏ برمی آید که رردشت بک تن نموده و 
در یک زمان نزیسته است. بلکه اطلاعات صریح در yb‏ 3 این پیامبر و زمان ای بیشتر y ET‏ 
U Zl —‏ حصررش در یک دوران معین ه.؟ ax JI‏ در تاره dhe;‏ و زادگاه D);‏ دهها کتاب 
و laina‏ رسائه و كفتار محتقانه تاكنون پد يد TEVI‏ اجماع علماء بر اين است که وى قطعا از 
سرزمین‌های شرفی ايرائز مين (عمدود فرغانه ARS U sob v‏ سمتان E‏ به oes‏ خرارزم: که همان 
ey ay‏ باشد) r? «adl‏ آنحاها نیز رسالت خود آشکار نم ده 3 هم آنجا درگذشته fo‏ 
و از جملة آثار در این خصوص اخیرا كتاب ,اسطورءٌ زندگی زردشت, تأليف استاد فقيد دكتر 
احمد تفضلی با همکاری دکتر ژاله آمو زگار (تهران ۱۳۷۲) در پاسخ بدين مسأله که زادگاه او 
را از جمله با آذربایجان یکی شمرده‌اند, كويد احتمالا چنین عقیده‌ای از زمانی بيدا شده است 
که دين زردشتی به غرب ایران و در جامعة مغان راه یافت سپس در دورة ساسانی از اهمیّت 
خاصى برخوردار شد به گونه‌ای که همه »کانهاي شرفی را با مکانهایی در غرب cl!‏ 


asas‏ دادند (ص wks cpl (TY‏ زردشتی شدن qlee,‏ مغرب اپرانزمین؛ چنان تاویل 


I. Zerooster (the prophet of ancient irin), 10928 ۰ PJ’. 17 ۰ ۱7۵ + 186 - 4187 , [90 , 998. 252. 
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۴۵ ص‎ (oem: مسعوه‎ ene eh ايراد‎ plo مراب‎ ۲ 


Ye 2642 --.- 2644 هشتم ش‎ ii) 
شده که كويى زردشت خودازابن سرزمين برخاسته؟ درواقع حسب فول فيلسوف هرمييوس‎ 
(ح ۲۰۰ ق.م) که دربارة مغان ايران و نوشتههاى زردشتى مطالعات دقیق نموده جنان که‎ 
«پلینی» (ناريخ طبیعی. ۱/۲) كو يد: «زردشت و مغان نامهاى همپیوسته‌اند.». اما قضية‎ 
«حوانی» با نیمه حرنانى بودن زردشت سپتمان پیامبر ایرانی که ابوريحان بیرونی از کناب‎ 
الموالید (متحول) منوب به زردشت کلدانی نفل کرده داستانی بيجيده و بس دراز است که‎ 
هم بایستی كو چیدن «مغان» ماد و آذربایجان را . چنان که قبلا بدان اشاره رفت < 257 > و‎ 
ایجاد فرارگاه‌ها و ماندگاه‌های زردشتی و مفانی در أنجا سبب پیدایی اسطرر؛ زردشت‎ 
زردشت ه کلذانی» (بایلی) تو جیه تار بخی‎ Sy act «حرّانى: دانست. هم پر این قياس پیدایش‎ 
مى يابد. باری» هیلدگارد لوی گفتار سودمند و روشنگری دارد به عتوان «نکات تطبیقی بين‎ 
زردشتی‌گری و مادیرستی حرّان» که از جمله حاکی است دانشمندان هم از دیرباز بیوند‎ 
تنگاتنگی مبان آبین «زردشت: و نحله‌های صایبان حران ملاحظه می‌کردند؛ جنان که فوقاً‎ 
گذشت آبوریحان أن پیامبر ايرانى را نبم حزانی؛ ياد کرده (و «نیم صابی:) که هم کتاب‎ 
ستاره‌شناسی خود را بر آیین آنان نوشته است. اما اصول مشترک اين دو مذهب در چیست و‎ 
کدام است؟ در یک کلمه اصل هماتا «دوگانه, گرایی در مذهب حرّانى است: مبداً مخیره‎ 
می‌بود: مبداً وشرّه (اهريمن) همانا نرگال (خدای مرگ) که‎ (eo (اورمزد) همان سین (خدای‎ 
«حرانیت» (مادر خدایان) مظهر نفوس سبعه اهریمنی تصوّر می‌شد... (الخ) و‎ Agli در و جود‎ 
Y tea! بين عناصر کیشر زردشتی و اصول مذهب حرانی که بشرح آمده‎ A موارد تطبیفی‎ 
.> <اذكائى‎ 

2- (ص ۲۴۷). كتاب المواليد )= ميلادها / زايجدها / (Mativilics‏ زردشت. که بيرونى در 
Bh yl‏ حوّانى وى بدان استناد کرده بايد كفت كه از جملة كتابهاى م:حول (آپوکریفی) 
برساخته به اسم اوست؛ و از اين دسب کتابهای منسوب بدی عناوين جندى راجع به علوم 
غريبه و احکام :جوم در متون کلاسیک (به روايت يونانيان) باد شده؛ جكسن می‌گوید که هر 
چند أنها ویژگی دانشنامگی دارند. چنین نماید برخى از آنها تلخيص و تجزية متن‌هایی است 
كه ما آنها را دنشک )= دفتر)هاى زردشتى می دانيم؛ و به هر حال تمام قرائن و امارات حاکی 


V. Zonigster ... (W. Jackan) , P . 5. 
2 A Locusis Leg (Studies In honour at ۱ aqizidel) , london , (962 , PR. 142 ,  , 


152 , 155 - ۰ 
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از جلالت قدری است. که زردشت در عهد باستان بدان نال کشته است. اما آن کتابها عبار تند 
از: (۱) پری فوسئوس (دربارة نفحات) [بایستی «درباره طبیعت باشد d‏ (۲) یری لیطون 
تیمیون m)‏ دربار؛ احجار کریمه). (۳) مکیکا لوگیانون آپوتوی زورواسترو ما كون )= 
برخی کلمات زردشت مغان) که همانا تنبّژات ( = پیشکوبی‌ها) و ملاحم کلدانی است. (۴) 
بيبليوى آپوکروفوی زرواسترو (= کتابهای مشکوک زردشت) و سرانجام مقصود ما (۵) 
استرو سکم By‏ زورواسترو (= اختربینی زردشت) که اساس همین کناب هالموالیده )= 
زایچه‌ها | (horoscopes‏ مورد بحث بوده باشد. ١‏ هم اینجا بایستی دو نکته مهم (با توجّه به 
آنجه پیشتر tyla‏ «مغان» ماد ایران گذشت) راجم به زردشت به عنوان «ساحره و منجٌمه 
افزود: یکم» چون كلمة (Mapi) oper‏ اصولاً از نظر سمانتیک به معنای هجادو, (جادوگر) 
است .»278« يس در phage!‏ تاریخی «زردشت, با مغان غرب ايران ‏ چنان که گذشت - 
Leb‏ صفت يا نسبت صنفی (fee)‏ هم به مفهوم «ساحره آمده است. دوم» چنان که از وظایف 
sien‏ )= ساحر) شناخت احکام نجرم m)‏ اختربینی / ستارهخوانی / تنجیم) .ست. از قضا 
تلفظ جزء دوم اسم «زردشت / زرتوشتراه در زبان يونائى (ZOO = astroy)‏ «استروی: به 
معنای «ستاره: (اختر) باشد. که بر روى هم اين اسم را خشب قول «دینون: (Deinon)‏ 
اصحاب افلاطون به یرنانی «ستار؛پرست» m)‏ اهل تنجیم) ترجمه و تفسیر کرده‌اند." اما 
مهمنرین اصل در احكام نجوم m)‏ اخترخوانى / زابجه‌بیتی) همانا as dnd‏ البروجه 
)= كمريند پیکرهای سپهری دوازده ANS‏ / دائرةالبروج) است. که متجمان بابلى در اواخر 
D e‏ برج فلکی را به ۳۰ درجه تفسیم نمودند m Yo VY)‏ ۳۶۰ درجه) و 
اين امر “gb‏ سدة ششم (GA)‏ در زمان داریوش (يكم) مخامنشی رسما صورت شیت يافت؟ 
بلافاصله مغان بابلی مأب ماد (- مغان وايران» کلدانی) بروج اثنى عشر مزبور را به اسم 
gor‏ آزدهان هرمزد: (Dadecacteries)‏ به مثابت خانه‌های سپهری که ستاره «اورمزده )= 
مشتری) بدانها دراید در اعترنامه‌ها يا كاهنامة اختری (Parapegma)‏ خود بكار آوردند که 
یکی از آنها منسوب به «زردشت» است. هم از أن زمان يك جنين وزايجدنامه «هاى مغانى از 
ايران به QU e‏ رسید که دانشمندان إن سامان نیز بدانها پرداعتند. واندر وردن می‌افزاید که 


بیان T$‏ احكام نجوم (Astrology)‏ همانا :اندیشه دینیه است (چه گمان می‌کردند 


1. Zoroaster ... (kicks) , PP. & , 259, 


2 History of the Persian Emptre (A. Olmas) | 1948 . ۱ ۰ 475. 


ستارگان که نمودگار خدایان‌اند در سرنوشت آدمیان مؤتر باشند) و اساسا آیین «زروانی» 
مغان ايران که دين زردشتی را پذیرفت و در خود فرگشت داد. نظر به احکام سعد و نحس 
كراكب برحسب اتصالات انها بد بروج فلکی همانا خود «اخترکیشی؛ (Asterarcligion)‏ 
است. باری: پاره‌های اختربینی «زردشت؛ از alam‏ در رساله‌های یرنانی «دريارة طعت ب 
«كثر يونيكا» کاسیانوس باسوس و جز اينها (بين سالهای ۳۵۰ تا ۲۵۰ ق.م) و بعدها نيز در 
ee jf‏ (بزیدج) وتیوس والنسء «تاریخ طبیعی» پلینی رومی و جز ابنها آمده است. که مفاد 
و مضمون آنها نیز در برخی از ء«یشت»های اختر -ایزدی اوستا (مانند: تير بشت. بهرام بشت: 
و...) دیده می‌شود. خلاصه أن که احکامیان يا اصحاب تنجیم m)‏ ستاره‌شناسان و 
اخترگویان) سراسر عصای همان polen‏ کلدانی و زردشتی ايران بودند كه ذکر آنها در تواریخ 
یونان و روم بسی مشهور است. اين مغان به اصطلاح کلدانی هسمانا پربستاران 'يرائى 
کر چبده به a bly‏ در عهد هخامنشی jl)‏ سده ۶ ی.م) بودند که وظایف اداری و uo‏ 
شاهنشاهی دربار ويارسى, را هم بر عهده داشتند؛ اقامتگاه SUE‏ در أن ديار نزدیک «نیپوره 
موسوم به «خوصتی à‏ مگرشوه )= هغستان / شهرک مغان) بود. بعنی نشیمتگاه 
مجوسان که جهت اجتناب از تماس با «دیو پرستان؛ بابلی ماندگاه جداگانه‌ای بشمار 
Vo‏ اما کتاب پیش گفتذ الموالید (-زایجه‌های ستاره‌شناختی) منوب به زردشت. که 
اكنون نسخى از أن و جود دارد؛ و كوبا نخست بار داشتگمان: (V. Stegemann)‏ أن رابا 
عنوان ,دفتر اخترخوانى زردشت» به تحرير عربی ابوالحسن على أبن اب ىالرجال المغربى (ح 
۲ 8( شناساند و طبع کرد )336 - 6/317 ,1937 (Orientali,‏ بایدز و كومون فسمت 
عمدة آن را در کتاب «مفان يونانى مأب» خود جاب کرده‌اند. " هم جنين در جزو نسخ خطی 
دکتر دارود چلبی (مو صل) مجموعه‌ای است که رسالة اول ميواقيت المو اقیت» از زرادشت 
حكيم شاگرد «بليناس» یونانی باشدء كو يد که اين اثر مستخرح از کتاب «السرّالمكتوم» امام 
فخر رازی است. " کتاب «سر عنم (نجوم) زرادشت از گفتار «مهان کرد بن مهر زيار» (مرزبان) 
به روايت فارسی سعید بن خراسان خرّه (ترجمان) از برای سپهبد «سنباده که ابنك شش 


V. The ادا‎ of رای‎ ) Van dec Waerden) , Leyden, ۱74 , PP. 128 - ۱3۵ , ۱6۵۵ ۰ 177 - 
181 . 203 , 247 - 29| , 298. 

2 The Cambridge Histotv of Iron , V4.2. P . 579. 
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"YA‏ الأثار الباقيه تملیقات کتاب 
نسخه از آن شناخته آمد» است." هم جنين از Aber‏ دنموداره‌های زایجه‌نناسی (. مرالید) 
"E‏ عربی کتاب بالقرانات 6 از زرادشت حكيم Ashe)‏ كتاب TEn roh‏ جاماسب 
حکیم) وجرد دارد (بارپس | 2487( که E‏ مجعو UI‏ ينيان Les!‏ چنان که DET‏ 
«یوثانی - سریانی» (هرمسى) باشد که بسا اصل پهلری آنپا صم برگردان از متن شریانی 
(بونانی) حرانیان "m E‏ به هر تقد بره PX DU‏ مسو لب به CM yl‏ (مواليد / 
فرانات U (cole ya gus‏ سده‌های يسين ob: e‏ اختر شناسان بو ده mw iL. on‏ 
كنابادى )2 ۱ من ١١ه)‏ دركتاب وتنميهات ١‏ خود از آن گفتاورد نموده است.' استاد الینو هه 
3 و بف که نف گنته‌های 21M‏ دشت ډ در احكام TES‏ دليل ضرورى EL‏ آن باند كه کتابهای 
قديمى فارسى در اين فر حتمأ منوت بهاو وجود می‌داشته است؛ SS de‏ معقول نيست 
كه خود زردشتيان جنین كنابهاى مجعو لی .این کونه به پیغمبر و صاحب شريعت خود نسبت 
داده باشنا, حدس من آن , است که اعتقادات متسب به زردشت در كناب های احكامى 
sm bd T‏ بسا که از DS wll,‏ شربانی استخراج شيل و T al‏ <اد کائی > 

265- (ص (YEY‏ اسيهبد مرزبان بن رستم (جبل جيلان) از شهرياران باوندی «فريمء طبرستان. 
كه بيرونى تبار خاندانى ابشان را (طز / 0( در ذكر نام پدرش اسيهبد رستم شروینی -YOY)‏ 
o >75< (sa ۷۰‏ امير شمس‌المعالی قابوس زيارى «I»‏ ياد کرده! اسپهبد مرزبا 
بن رستم (ح 7070 ح ۲۰۰ ق) که گویا بر بخشى از كيلان هم فرمائروايى يافته برد در امر 
سيا سك با om‏ عمه‌ای p» P Ur‏ ,€ وشمكير (ó. a toya FF)‏ راد سازش 3 همیاری بيش 
rou 5‏ وی y‏ دانایان و اد بان A55‏ تخود نود که داتشمتدإن rame‏ او را rA‏ می شمر ديد. 
أوازة نام ری ULLA‏ ^ —— تألیف کتاب اهر eb;‏ نامه زر بد oU‏ طبری است که زد راوایل an a‏ 
هنتم A)‏ $( سعد وراوینی آن را بد نثر غا سى متكلفانه تس ریر کر ده ديكر أن که M‏ 
مرزبان ديوان "شعاری هم به Ob)‏ طبري ir‏ ۱ . جنان که در تعليقة 
<1> (شرح «قاپرس, زیاری) گذشت. بیرونی پس از بر فتادن خاندان وشاهيه: افريغى 
(SF)‏ در خوارزم ( ۳۸۶ A‏ ق) ناگریز روی به خراسان و ری اور د (a YAV)‏ که یک جند با 
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حالى يريشان در آنجا بسر برد؛ پس چون به سبب شتفالات پادشاهی سيّده خاترن pole‏ 
مجدالدولهٌ دیلمی PAY)‏ . ۴۲۱ سءق) نتوانست به دربار درى؛ پیوندد <507> از أن جا 
ظاهرا به دعوت اسپهبد مرزبان بن ر ستم شروینی رهسپار طبرستان شد که یک چند هم در 
D‏ وی بزیست (۳۸۸ (a‏ تا آن که كه هم به توسّط ار به دربار قابوس زيارى در كركان راه یافت. 
بيرونى به پاس توجهات و محتّت‌های اسپهبد (جيل جيلان فلشواركرشاء) امير ایو العباس 
مرزبان بن رستم بن شروين (باوندى) کناب «مقاليد علم الهيئه: (انجه در بهنة كره رخ 
می‌دهد) را به نام و برای او نوشت (در ۱۵۵ برگ) که وجود دارد و جاب هم شده است؛ . به 
vege‏ بیروئی alm‏ جا شنیدارهای خويش را از سيهيد مرزبان ياد کردم چنان که در اخبار 
«مائى: و فقره‌ای در باب زناشویی «خواته داسی» زردشتی و جز ul‏ گفتاورد نموده است 
رطز / ۰۲۰۹ طف / (VO‏ بايد انزود که دختر ا».يهبد مرزبان زن اسکندر بن jab ope geld‏ 
ابرالمعالی کیکارس مؤلف «قابرسنامه, بوده است. <اذکائی 

6 (ص (YEA‏ لقیثاغور س تلمیذان... )= شاگردان فیناغورس) چنان که امو تيوس در کتاب 
ele‏ غلاسفه؛ ياد کرده... (الخ). قصد ما از اين تعليقه ایضاح یک مطلب بكلى عرضی است 
این كه. چنان که در تعليقة أت ی <267 > هم بیاید. داستان مشهور شاگردی فیثاغورس در نزد 
«زردشت: (- يعنى «مغان:؛ ایران) و اخذ مذهب مغان. در روا يك افو ue‏ دروغين عکس 
قضيه واقع شده gai)‏ «زردشت, شاگرد ؛فیلاغورس: و انمود گشته و بر مذهب او رفته است) 
و ابوريحان بيرونى محتق كبير هم اين ies‏ احمقانه را (به قول خودش) باور کرده و 
بی‌هیج نقد و نظری آورده است. ما بی ا ن که در صدد اثبات شاگردی فيثاغررس به نزد 
زردشت ( مغان) باشيم كه از مشهررات x‏ است. تنها شاگردهای فيثاغورس را ياد 
می‌کنيم Sana CD pe‏ ما از «گافی» که كرده خجالت بكشد. اما بيشتر سزاست که هم دربارة 
ءفیثاغورس و ايران:» صحیح‌ترین و واقعی‌ترین روایات را هم از يك Ee‏ اسلامی آنهم 
دویست سال پس از بیرونی - یعنی ابن ابی اضیبعه كفتاورد نماييي که منجمله به نقل از 
lis‏ اول کناب «اخیار الشلاسفه و فصصیم, فرفرریوس عسورى كويد: «فیناغورس در زمان 
کرروش بود که سی سال پادشاهی کرد دو پس از او پسرش ؟مبوجیه بادشاه شد. که 


bt‏ مفالید te‏ الهيئة oo I p a e‏ م ترحمه اسر نید | مار نیریز دی بارنر. x peters‏ الەسعید 
الشرةء les Ares ff AAS., ue‏ يلك Nitih maqalid* nm  ol-Hov'u (Yi uigonometrie she Pip‏ 
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فيثاغورس در حیات بود+ بس وى به بابل أمد و با سران «كلدانىءها بيوند یافت. در نرد 
«زارباطاء درس گرفت. بس وى چنان که دوستان را می سزد بدو بینش بخشیده ' اماء 
أمونيوس (Ammonius).‏ مذکور در دوران كلاسيك دو تن بیش نبرده باشد؛ یکی 
(Saccas) Seo n ye o geie‏ اسکندرانی (سد؛ (e Y‏ كه مسيحى زده بود لیکن به مذهب 
قديم يونان بازگشت وكويند «فلوطینه (سد؛ ۳ م) فیلسرف تواقلاطونى نزد وی eli‏ نموده 
ab J‏ وی جملگی از نوفلاطونيان بودند. ولى او هیچ چیز نلوشت, ترجیح داد فلسفه‌اش 
مکتوم بماند که البته شا گردان بهری از آن چیزهای رازآمیز را منتشر کردند. دوم «آمونیوس» 
پسر هره‌یاس اسکندرانی (سده ۶ م) شارح آثار ارسطو و ie‏ فوریوس» صوری» که شاگرد 
پروکلوس (برقلس) دهری و استاد داماسکیوس و يوحتّاى نحوی بود." گمان ما بر آن است 
که مراد بيروتى از «آمونیرسه صاحب کتاب ein‏ الشلاصفه» (پیشگفته) همین یک بوده EL‏ 
لیکن در مراجع و مظان شرح حال وى چنین کتابی اصلاً از تألیفات وى ياد نشد b‏ غالب 
أن كه ,آمونیوس» مزبور مرجع بيرونى شخصی مجعول. أنجه را هم كه روايث كرده (نظر به 
پرت و (lag SH‏ منحول باشد. !ما شاكردان فيثاغورس (۵۰۴-۵۸۰ق.م) دو تن تأميرده 
به موجب تطبيق اسامى انها در معجم.رجال عتيق؛ همانا یکی بيش از وى و دیگری پس از 
او بودءاند. اصولاً چنان كه متعارف است مراد بيروان مكتبى لو باشند. یکم گلابوکوس 
(قلابوس ؟) نميو سی (با) ساموسى | Claucus of Chios‏ (حدود ۶۱۷ ۱2 ۵۶۰ ق.م) که در 
زمان NEW‏ پادشاه نیدی م ىزيسته. صنعتگر PI‏ و محترع صنعت لجیم‌کاری A‏ 
P‏ به فيناغورس هم ندارد). ديخرىء فیلولائوس (فیذکو س ؟) کرو تونی Philolaus of‏ 
0 (سدة ۵ ق.م) یک فیثاغوری مذهب معاصر با «سغراط) حکیم (۴۷۰ ۰ ۳۹۹ 3 (e‏ 
که او را نخستین جامع آثار مکتب «فیثاغو رس دانسته‌اند بعضی آرا. طبیعی و نجرمى هم 
موافق با أن مکتب از وی نغل کرده‌انده " والسلام. جنين نماید که داستان شاگردهای کذایی 
فیلاغورس به روایت »اموئیوس؛ دروغین که بیرونی نفل کرده: قلایوس به هند رفت و 
برهمنان آنجا را به مذهب فیثاغوری درآورد. فیلکوس هم به بابل آمد و ,زردشت؛ پیامبر 
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ايرانى را (كه خودش صاحب مذهب بود) به همان مذهب كذا گرفتارش كرد (I)‏ حكايت 
«خسن و خسین هر سه دختران مغاويه بودنده است. من نمی‌دانم بيرونى jima‏ تايغه و نقاد 
باریک‌بین چرا بعضى وقتها جنين می‌لفزد. جه اين قدر نفهميده كه به فرض صخت قضية 
«زردشت» اشذ مذهب فیثاغورس را در بابل. منطقی و متعارف هم آن بوده باشد که زردشت 
بار سفر بسته و به سأموس ایتالیا رفته باشد و از محضر فیتاغورس «مستفیض,» ALIS‏ و هم به 
مذهب او درآمده باشد, نه برعکس! جه عکس قضیه e‏ هم صحیح نیست. از ایرو جر 
یک مشت اراجیف بلاطائل منقول نباشد که بیرونی هم آنها را تلقى به قبول کرده است. 
<اذكائى > 

7- (ص (YEA‏ «مذهب فيثاغورس» كه وارطوش معروف به وزردشت؛ أن را برگرفت ... pot‏ 
عين همین ترّهات را <266> که بیرونی نقل کرده شيخ ابوحاتم رازى داعى بزرگ 
اسماعيلى 2 ۵ - ۳۲۲ ه .ق) مناظر معروف با حكيم محمد بن زکریای رازی VON)‏ - 
(Ga ۳‏ هم در کتاب مناقضة خود با وى جنين آورده است: yj pe‏ 6 (؟) که شاگرد 
فیناغورس (بناغورس) انطاکی (؟) بود قاثل به دو of‏ آفریننده شد یعنی -نور و ظلمت؛ 
آنگاه «مجوسء (مغان) اين قول را از أو كرفتند. زیراکه وى به کشور ايران آمد؛ پس 
«وارطوس؛ که پس از زردشت جای او گرفت. أن قول را كرفت و با آیینی که مجوس - بسر 
رسوم پیأمپران بودند - درأميخت. و دين یشان را تباه کرد... (الخ) و بن گفتار مجوس در 
اعتقاد به ضدّين از اين جهت است... (؟) و «فلانوس, نیز که شاگرد فیثاغر رس بود به هند 
رفت و دعوى نمرد که فيتاغررس (بتاغورس) به هو! al‏ دنیای طبيعت و عالم نفس و 
جپان fle‏ را مشاهده كرد... (انخ). برهمنان (برخمس ؟) هندى اين قول را از او كرفتند و 
مردم را بدان فراخواندند. أن را هم چنان كه «وارطوس» (E)‏ با پیروان زردشت کرد به 
آیین‌های پیامبران درآمیخت و بذعت‌های بسيار نهاد. دینهای هند را پراکنده کرد... (RI)‏ و 
ake:‏ این Grea.‏ همانا در مقالات «فلانوس» (E)‏ یکی از شاگردان فیذاغورس بود»." تنها 
می توان كفت که بدیختا sucks‏ ی ايران و هند که به حرفهاى یک وموزنوش: (؟) و 
«فلانوش؛ (E)‏ بثاغورسی, دين و ایمان قدیم و فويم خود را یکباره و بی هیچگونه ایسنادگی 
از دست دادند و به ورطه ضلالت افتادند (!؟). بيجاره و وامانده و گول و نادان و «هالوه و 
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كر سفتدهاى سر براه به Ue‏ عقابد ثاغورسی درغلتیدند (!؟). اين یاوه‌های ابلهانه را اگر 
ابو حاتم اسماعیلی گنته از روی جهل و بیسوادی و حماقت جبلی و غرض و مرض است و 
Sine‏ باشد» ولی یک جنين مزخرفاتی از ابوریحان بیروتی Liles‏ قابل اغماض نباشده ما که 
واقعأ منوز از حيرت خود در باب این فقره نقل او بیرون نيامددايم. <اذکائی >. 

268- (ص (YTA‏ آذرباد بن مارسفند... (موبدان موبد...) از نامورترین دینیاران زردشتی آذر ak‏ 
5 / ماراسیندان The) SAS‏ - ۳۷۱ م) در زمان شاپور (دوم) ساسانی (۳۰۹ - ۳۷۹ (e‏ 
NP‏ دبن مزديسنا و از مدونان Val Due.‏ جامم كناب ارده ارستاء (در ادعبه و 
أذكار) که حب روایات زردشتی وى پس از تدوبن اوستاء براق اثبات دسحت متن «سو RSS‏ 
ياد کرد (اين که روی گداخته بر سین او ربختنذ و آسیبی ندید) و بدین طريق اختلافات دینی 
از ميان برداشت. سخنان پندآمیز ( اندرزهای) آذرپاد مَهرسپندان چهار دفتر است: (۱) 
پندنامه: خطاب به يسرش «زردشتوكه از نسخة اصا پهلوی أن بهری حدود / ۱۷۳۰ کنمه 
بر cle‏ مانده است. (Y)‏ واژه‌ای جند. از آذریاد مهراسپندان که و صایای او ela‏ وفات 
نزدیک به | ۱۳۷۰ کلمه Qn) ASL‏ بادکاربه, يا اندرزهای (پسینیان) و زپتیت» ( = توبه) نامه. 
Edu‏ روزها و جز ایتها؛ ولی یکی از اندرزهای موبد آذرباه همان قانون طلایی اخلاق در 
سراسر اعصار بشری است: «آنچه برای خود نپسندی بر دیگری روا V) a lae‏ اندرزنامة كهنة 
كو چکی که به خواست بکی از شاگردان ۲۱ ques Ay‏ :قرير کرد است. اما چنان که 
گذشت نام پسر وی «زردشت» بوده Y oo Y Y V)‏ م)كه هم موبدان موبد زمان اردشير (دوم) 
ساسانی (۳۷۹- (e YAT‏ بشمار می‌رفت+ چون او را مضاف به اسم پدر «زردشت آذريادان» 
خوانده‌اند. همین خود بسا منشأ التباس و انتساب «زردشت» پیامبر فربانی به «آذربایجانه 
شده است <264>. باری از او نیز وبندنامة زردشت, برحاست. که كزيدة «اسدرز 
بوریوتکیشان» هم نام درد (ح / ۱۴۳۰ کلمه) s‏ در پایان أن شعری از خود دربار؛ گذران بودن 
زندگی و خواسته‌های گیتی در ببوسته است.! <اذكالى >. 

209- (ص (YA‏ «إحراقی اسکندر (نسخڈ ارستا ر...) که داستان آن مشبور است. از جمله بنا به 
ارداو یراژنامة پهلری: «اوت اين دين چگون همك آیسناک اوت زند آپرگاو - پوستبهای 
وپراستک اوت پت آپ ی 53 نپیشتک اندر استخری يايكان بت دژ نيشت نهات ایستات. 
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اوت اوی پتیارک ی و نبخت ی آهرموگ ی در وندى SU‏ -کرتار آلکسندری هرومائیک ی 
موژراییک ‏ مانیشن ار اورت اوت بسوخت» (ب ۸۰۷). معنای عبارت همان است که 
طبری و مسعودی و بلعمی و بیرونی و مرغنی و دیگران هم ياد کرده‌اند: «در سال سی‌ام 
يادشاهى گشتاسپ. زردشت سپینمان پیامبری آشکار نمود که كشتاسب EU‏ ار پذیرفت. 
پس کتاب زند و ارستا که زردشت بباورد و بفرمود أن را بر دوازده هزار يوست پیراسته گاو 
به آب زر نبشتند؛ آنگاه گشتاسپ أن را در كنجخانة خويش در اصطخر يارس -که بدان يدر 
نبشت» گو As‏ -بنهاد: و هیرندان بر أن بگماشت. و غدغن کرد که أن رابه عرام نیاموزند+ پس 
آنجا یود تا اسکندر رومی بدکردار celo‏ و أن کتاپ دين دوازده هزار يوست گاو را 
بسوخت». ۲ باری» مسأل زهان و مکان و اوضاع و احوالی که در أن به نوشتن هتن اوستا 
پرداخته آمد. و تاریخهای کتب (-نسک‌ها) و نحو تدوين آنها یکی از پیچیده‌ترین مسائل 
ایرانشناسی است. آنچه از روایات زردشتی برمی‌آید. چنان که گذشت من اوستا در زمان 
هخامنشیان نبشته بر پو ست‌های M‏ و جود داشته, که در کاشهای استخر گویا در «پنیشی 
global‏ )= دز نبشت) از آن حفاظت wind ge‏ تا ان که i alls‏ نسخ مزبور توسّط اسکندر 
مقادونی نابرد گردیده است+ سپس در زمان و لاش /بلاش يكم اشکانی (۷۷-۵۱م) کو ششی 
از برای احياء و تحرير مجدد متن e gl‏ بغعمل vau‏ پس متن جدید به آتشكدة گنج $a‏ 
تخت سليمان (اورميه) سبرده شده است. در این خصرص عين عبارت «د ve SY‏ (طبع مدن» 
ص ۰۲۰۵ سر ١۱۔ص‏ ۲۰۶ س ۲۲ ص 8١١‏ اس ۱۵ اص ۰۴۱۳ س VT‏ طبع سنجاناء 
كناب ۳ بند ۴۲۰ کتاب ۴ بند ۱۵) با خواندارهای «وست» و gi gles‏ این قرار است: 

boots #‏ دیتکرت (Lev gle‏ هم در زمان کشتاسپ تدوین شده بود, دارا بسر دارا دستور نگهداری 
دو نسحه y‏ نمام أو ستا را داد: که بکی را در گنج سشییگان و ديكرى را در در نيشت aS‏ 
دارند. هنخامی که اسکندر گجسته به ایرائزمین امن همه نوشتارهاى دز يشت سر خته شد. 
نو شدارهای گنج شسپیگان را اسکندر كفت به یونانی ترجمه کردند. آنگاه ونخش / بلاش از 

تبار اشکان در هر ناحیتی که پیش آمد. دستور داد تا گنجینه‌ها و بادمان‌های پادشاهی را 

نگهداری کنند. متون gh‏ سنا و زند را همان كونه که با rls ja‏ بد روایت پربستاران 


uU ١‏ ال سا : الل یدن. .١ dm‏ مس #۷۶ FUP b) eua eiue]‏ ارچ 3١١١‏ )اده 
oe iw i "AO n St rw, 5 $e 5 a’‏ 
rua‏ لیدن. من ٩۱‏ تاريخ بلعمى bl‏ بهار). من ERN‏ قار يخ uod E‏ ليع زر Ë‏ 


An ی‎ PEEL شهر ست ماق نيرمت‎ / f a3 


—— eee m — a — 


Mri‏ الاثار لباب تعليثات کناب 


عالیمقام فر! آمده بود كرد Way gl‏ تا زمان اردشیر بایکان که هیرند تب gua‏ دوين abs‏ 
شد. شاپور بسر اردشیر همه نسخه‌های هند و روم (- يونان) و دیگر جایها را گرد آورده نيز 
شته‌هایی که از دی oto dir ARE‏ پزشکی و ستاره‌شناسی؛ سرکت و 
bs‏ و مکان. ماده و خلقت. کون و OL‏ فرگشت و بالش و دیگر فنون و صناعات 
كه در هندوستان و روم (-بیزانس) و ديكركشورها پراکنده بود؛ همه را دوباره گرد آورد و آنها 
را با اپستای یکی کرد. از اين مجمر ع نسخه‌ای فراهم آمد که باز آن را در گنج شسپیگان 
نهادنده #. در تفسير این فغره بايد كفت که سو ختن اسکندر کیشنامه‌ها و دانشنامه‌های ابرانی 
راد جندان اهمبّت ندارد که نسخه‌های آنها را دستور داد به بونان و معسر (-اسکندریه) بردنده 
متن آنها را كمابيش به بونانی ترجمه کردئذ که كه در دسترس حکیمان و شالمان مغر DA y‏ . قرار 
گرفت؛ بدین سان حکمت‌ها و علوم iul‏ که از سده‌های ششم و پنجم (ق.م) هم به طريلن 
أخذ و اقتباس از :مغان, ماد به مصر و بونان راه یافتد برف اینک به طرر مستفیم از طريز 
ترجمه و Aline‏ متون انها یکسره در جهان باستان انتشار وسیع یافت؛ در حقیفت ما بایستی 
جرم کتایسوزی اسکندر را بدين Coni‏ علمی اش , ببخشاییم» هم بذين واقعة مهم در تاريخ 
علم و فلسفه نظر به امر «نشر» و (diffusion) ads Lely‏ که مو جب ON fo‏ عميق و دورانساز 
در روند دانش و فرهنگ بشری گردید.ایرانیان سزاست و بايد استناد کنند و هم بدان بخود 
ببالند. اوستاشناس نامدار وكلدنرم (K. Geldner)‏ در باب منشاء و تاریخ وستا گویذ که 
هرمیپوس ازمیری (سدة ۳ م) دربار؛ نوشته‌های «زردشت: سیفن گفته می‌نویسد که 
آموزدهای مغالی براسامی اقرال زردشت» شام دو مینیون «بيت» بوده است. اين خبر را 
بلينيرس در تاريخ طبیعی (۲/۳۰) و دبر جن لائر تی در ریستنامه قیلسوفان (ب ۶) نقل 
کرده‌اند. هم چنین. نیکلای دمشنى. دیوکر يسو ستو موس استرابون و پوزانیاس دربارة 
«مغانه (Magia)‏ زردشتى که همان روحانیان ايران باشند ‏ سخن گنته از , کتاب: (اوسعا) 
oU‏ باد كردداند. n‏ بایلم V‏ (فیلسوف) بهودی اسکندرانی (e ۱۳9 L Ao c)‏ نيز از 
نوشتههاى 'يرابان سخن كفنه. از جمله ابن كد نوشته‌های «زردشت, متخسهن اشعار فلسفی 
دربارة خداى برين می‌باشد. اوسبيوس Met‏ رومی در Age‏ ساسانی هم از ترشناره بی 


l. he Dinkard , vel. UX, PP . Se? - 570, 577 - STH. / Pallavi icis (Wa). 4 . P. 244. / 
Zovoostrian Problems (Bailey) . PIP. 81.217 -218.7 


زبا؛: و ادبياث پهلری (تارادی) ص FA‏ فهرست مافبل الشهر ست ai)‏ کانی)؛ ص ۶۲. 


فركرد هلنم مر 370 Yo‏ 
Je‏ م ى كويد که زردشت انها را تصنيف کرده چنان که «دینکرد» $ دزارش نموده (به شرح 
3( اردشير بابكان از موبد «تنره خواست تا متن آنها را تصدیق شرعى نماید؛ انكاه مو ید 
أذرباد ماراسفندان هم در زمان شاپور دوم TVA LV‏ م) متن اوستا را تدوين و AU‏ كرد تا 
آن که در عهد خسرو (يكم) انوشروان (۵۳۱ - ۵۷۹ م) تحرير و ترجمة پهلوی أن نیز فراهم 
شد.' مورّخان اسلامی هم چنان که پیشتر گذشت Ly AT‏ روایت «دینکرد: را نقل کرده‌اند 
اینک از جمله به قول امیر ابوالوفا مبشر بن فاتك آمری (در کتاب مختار الحکم) بسنده 
می‌کنيم که گفنه است «چون اسکندر کشور داربوش و از جمله فارس را تصرّف کرد کتابهای 
دين مغانى را بسوخت؛ و کتابهای نجوم و طب و فلسنه را نگهداشت, که آنها را به بونانی 
ترجمه کرد و به کشور خود فرستاد آنگاه اصل آنها را هم بسوخت.». " <اذکائی > 

270 (صس (YA‏ جاماسب... (وزیر بشتاسف و کتاب d‏ در اوستا از خاندان wl Spar‏ 
(Hvogva)‏ يناد شده, هم از خر olas‏ و ULL‏ روزگار كه ار را Focal‏ خو اند وان هم از 
فر مداران که و زیر ی پیشکار on‏ یشناسپ» شاه كيانى ux‏ است. برادر (Jamáspa) «b ems‏ 
فراشئو شترا نيز وزير بزرگ VL‏ ( کشتاسپ) شاه يدر زن «زردشت, سبيتمان پیامبر و 
خود چاماسب داماد زردشن بود m‏ «پوروجیستا: یکی از سه دختر زردشت را در حباله 
نکاح داشت (بسنا ۳/۵۳). جاماسپ حکیم رایزن و وزير شاه برخی کارهای سحر:میز از 
برای كرو ندگان به دين زردشتی انجام می‌داده» يا پیشگویی‌ها دربارهُ رویدادهای آینده نموده 
كه t‏ پل ی آنها را از وحكمت: او دانسته‌اند. جاماسپ حكيم (بتا به شارت 
«دينكرده كه گذشت) نخستین کسی است که آموژه‌های زردشت را در كتاب اوستا جمع و 
تدوب re‏ «اوستا و زند» را جاماسپ حدود سال ۵٩۹۱‏ (ق.م) به انجام رساند؛ 
آنگاه وى پس از زردشت که موبدان موبد و بيشواى دين شده بود. بنا به و لزیده‌های زات 
سپرم, (۹/۲۵) در ۶۲مين سال دين و ۱۶ سال يس از رحلت زردشت. چنان که جکسن و 
پیروان او معتقدند هم به بال ,2۶۷ (ق.ع) وکا شت" LU LL.‏ يا ملاحم(- 
پیشگویی‌های) جاماسپ حکیم ظاهراً پس از برافتادن خاندان هخامنشی؛ تسخیر Oba‏ 
طرف اسکنار مغد ونی و استبلای شاهان سلوکی بر سرزمین‌های آسیایی, در bey‏ دم از بطن 


I. ام‎ der اما‎ Philologie, H. ۱۱ , PP. 32 - 4 ۰ 
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a JUI oM ۳۹‏ تعليقات كتاب 
جنبش ضد هلنی «مغان» زردشتی Oly!‏ شک گرفته است. پبشگریی‌های جاماسپ وزير 
وكشتاسب, S‏ كه در محافی غير ایبرانی به عنوان «ملاحم گشتاسبه (Apocalypse d'‏ 
Hystüspes)‏ آرازه يبدا کرد؛ T M b‏ بىهاى .بهمن یشت» (سده Y‏ ق.م) همانندی بسيار 
دارد. حتی lza‏ اين دو دفتر را یکی دانسته‌اند که ببانگ ر علانم ظهور سو شیانسه (موعود 
زردشتى) در :وايل عصر يارتى (اشكانى) است؛ بالجمله ضد هلنی و عليه cuam‏ 
شامان سلوکی جاند نشینان ,اسکندره گجسته باشد که در عبن حال باداور al es ity‏ 
«عیسیه مسیح حسب روایت انجیل می است؛ می‌گویند کتاب دانیال يهودى (سد؛ Y‏ 
ق.م) هم که پیشگوبی‌هایش جنبة ضد هلنی (سلوکی) دارد بر اثر ديهمن يشت» و «ملاحم 
گشتاسپ, (جاماسب نامه) و هم Flee‏ از آن نوشته آمد» است. ملاحم ضد یونانی مزبور 
نو بدبخش زوال غروميان و رهنمون به احیای شاهنشاهی ابران بر آسیا باشد: چنان که در 
«بهمن یشت: موعود (مسیح) زردشتی ويشوتن” بسر گشتاسپ خوانده شده در پیشگویی 
گشتاسپ (کتاب جاماسپ) نام وی وشاه بزرگ» آمده هم از اینرو برآيش دوبارة شاندان 
همخامنشی مطلب و مراد بوده است. آنگاه در سدة يكم (ق.م) مهرداد (ششم) ایرانی (اوپاترر) 
پونتوسی (۱۲۱ - ۶۳ ق.م) که خود را از تبار داریوش عخامنشی می‌دانست: یک پادشاه 
یهنو ان دانشسند شرفشناس یوناندوست اما ضد زدمی JM‏ و (b AL‏ هم به مسا 
٩۰۰‏ (قی.م) در چزو تبلیفات ded‏ رومی خود پیشگوبی‌های گشناسپ m)‏ جاماسپ نامه) را 
به زبان پونانۍ ترجمه کرد. که البته «رهره ds‏ مقدوتى أن راگرفت و بر لحن ضد رومی آن 
افزرد و تغيير داد. به هر حال انتشدر ترجمه بونانی مجاماسب eU‏ مهرداد پونتوسی» در 
محافل بچودی و مسیحی هم از بابت ظهرر :موعوده مزثر شد پس آنگاه نویسندة لاتین 
لا کتانتیو CLactatz) s ys‏ هم شرحی S bs‏ أن نوشت." اما ,جتاماسپه حكيم وزير که 
همچون ,بزرگمهر » بختگان در عهد ساسانی» E pas‏ حکمت و دانایی در روزگار باستان Age)‏ 
هخامنشی) است؛ کتاب ,پیشگو بىءهاى او به زبان پهلوی بر دو بخش باشد: یکی به عنوان 
«ج‌ماسپ نامی» (دربارة TLL‏ هزارة زردشت شت) در پاسخ به وبشتاسپ شاه Y)‏ فصل) و 
دیگری به عنوان «يادكار جاماسپی: (دربارة تاريخ جهانی ایران) برئوشتة «جاماسپ؛ پر بستار 
(۱۷ فصل) بر روی هم حدود De cof‏ کلمه که بهری از متن پهلوی ونی بیشتر تحریر پازندی 
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آنها در دست eed‏ أقدم تسخ «جاماسپ نامه» e‏ روايت يارسى از اوایل سده نهم (ه .ی 

می‌باشد. پرسش‌هابی كه وى باسخ گفته دربارة أفرينش. تاريخ فرمائروايان از کیومرث تا 
لهراسب. مردم شش كشور Seo‏ جسهان. دربارة البرز و SAS‏ ورجمكرد و quac al‏ 
هندوستان و چینبان تركان و تازبان و بربرهاء نوادهای دكركشتة أدمى. دريازيان و جز اینها؛ 
و ابن كه جرا انسان خلق شد تا به دوزخ رود bl‏ مردم مازندران و تركستان آدم‌اند یا ديوء 
كارهاى نیک شاهان و دلمشغولی‌های ويشتاسي؛ سپس شاهان ایند؛ ایران: خروج يشوتن و 
ظهور :اوشیدره موعود, مسائل معاه‌شناسی و روز رستاخيز. تازش عربها و سرنوشت ایند 
دين که بايد كفت تاريخ سالهای ساسایان (فصل (VD‏ بی‌گمان بر بنیاد یک روایت خاصی 
است؛ آگامی‌ها دربار؛ فرمائروابی تازیان که ۳۸۲ مال و 4 ماه و ۷ روز و ۴ ساعت طول 
می‌کشد (که بیرونی بدان اشاره نموده ب . ) Lath‏ محاسبه‌ای براساس احکام نجوم 
دربارة یک واقعهٌ تاربخی است. ' بیرونی که عنوان ترجمة عربی US‏ «جاماسب: را ذکس 
نکرده بایستی نظر به موضوغ مورد بحث همانا کتاب باحکام الفرانات باشد که اینک هم 
وجود دارد. اثر موجود Soo‏ رسالة جاماسب الى اردشیر «فی السرٌ المکتوم» )= دربارة 
کیمیا) که سزگین می‌گوید: بعضی در صحّت این رساله در باب «صنعت» (کیمیا) تردید روا 
نمی‌دارند. جه باور کنند که جاماسپ حکیم در سده سوم مبلادی می‌زبسته. رسالة کیمیابی 
مزبور راهم برای اردشیر (e$)‏ ساسانی (۲۲۶ (e YY V2‏ نوشته است؛ نیز گو بند که و ی یکی 
از پیروان آغاذیمون بوده که بر سیمیای حرانیان استناد نموده. هم این که جاماسپ از 
ذیمقراطیس (آبدرایی) و اسطانس (مغ ایرانی) یاد کرده است. هم چنین رسالة احکام تجو می 
بقرانات» منسوب به وی که الینو أن را نز مجعولات دور؛ اسلامی eo eei gro‏ ابو معشر 
بلخی در کتابهای خود بدان اعتماد و استناد کرده است." باری: از جاماسبامه (بهلری) 
تحریرهای فارسی (و ترجمه بخش دوم أن از شادروان dole‏ هدابت) در دست است. اما 
چنان که گذشت دانشمندان مخصوصا بخش اخير أن را که راجع به حوادث دور؛ اسلامی 
است. یکسره از مجعولات در علم مفیبات دانند که بی‌شباهت به فالنامه‌ها و محرّم نامه‌ها و 
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WA‏ الأثار الباقيه تعليقات کناب 
ملاحم دانيال و منظومة منسوب به شاه نعمةالله ولى نيست. هم جنين تأليفات منسوب به 
وى در صناعت احكام نجوم و كيميا و سيمياء بالجمله ياودها و بافتدهاى منجمان درو غكر 
قرنها پس از ظهور اسلام است.' <اذكانى >. 

1“ (ص (YAY‏ «حدود..., (نجرم) که اين یک اصطلاح تنجيمى (-احکام نجوم) است. بدين 
معناكه هر يك از صورت‌های بروجى به ينج بهر (حذ) تقسيم شده اين بهرها تحت EC‏ 
سيارات خمسه (يعنى بجز خور و ماه) باشند؛ تعيين pagim‏ در نظام‌های مختلف نجومى 
(از آن مصریان و از آن بطلمیوس) متفاوت است. <زاضائو >. 

2- (ص (VOY‏ ابن دیصان - و - مرفیون... (الخ) که دربار؛ فرقههاى همنسوب به این دو 
این‌الندیم كويد مرقیون حدود صد سال پیش از مانی در زمان ططوس (تیتوس) انطونیانوس 
ظهور کرد؛ و ابن دیسان حدود ۳۰ سال يس از مرقیون برآمده وی از اینرو چنبن نامی یافت 
که بر رود موسوم به بدبصان: ژاده شد (الفهرست. ۳۳۸/۱ و ۳۳۹) و نيز رجوع شود به کتاب 
گوس تار (G. Flügel) [Syl‏ به عئوان s pila‏ أموزمها و لو شه ها رش ' (جستاری درنارة 
تاریخ مانويت بر اساس الشهرسست أبن نديم) <زاخائو < يايد افزود که مرقيون (Marcion)‏ 
سينو بى (ح 18٠ LAO‏ م) با ايجاد مکتب gad yau‏ نيده (Marcionites)‏ بدعتی در دين Q^‏ 
بديد آورد؛ وى در آغاز از طرفداران سرسخت مذهب كاتوليك بود اما تحت تاثير غنوصيان 
از جمله (Kerdo) uga Si‏ به ثنويت dal S‏ قائل به دوگانگی Ji‏ هیّت شد و laalin OLS‏ 
رأ در باب اختلاف ميان دو خدا نوشت. دربارة مسيح هم معتقد بود که وى غير از «عیسی» 
مصلوب است. ار هنوز ظهور نكرده و بانجیل:ها را هم كمابيش قبول نداشت. مرفيون معاد 
را جسمانى نمی‌دانست. بلکه أن را روحانی نفسير مىكرد؛ وى به سبب همین اعتقادات در 
سال ۱۴۴ م در e‏ نكفير شد كليساى أو در قبال کلیسای سنتى موافق با اعتقادات مزبور 
يديد آمد. اما ابن ديصان (Bardesanes)‏ ادسائی / رهاوي (۱۵۴۔ ۲۲۲ م) آخرين فيلسوف 
غنو صى که اصل وى «يارتى: (اشکانی) بود. يدر و مادرش در سال ۱۳۹ م از ايران به «ادساء 
(الرها) همجرت کردنده وى در سال ۱۷۹ كيش مسيحى را يذيرفت» اما آثارش uon‏ عمدة 
افكار «مانیه بشمار آمد. مسعودی كويد که مانى در کنب خود فراو آن از مرقيون و اب دبصان 


.۲۶۵ مس‎ (EU) نجوم اسللامیی‎ AUF در "یراد انتی زاده). مس ۲۸۷ و‎ EXEC 
2. Muni , seine behere und seine Schnifien | | eipig . 1562 (neudruck) Osnobruck , 1970 (viii + 


440 P) , I$ ۰. 159, , ۱ ۰ 
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ياد کردی چتان كه در كنزالا حياء بابى از برای مرقيونيه و در سترالاسرار eb‏ و dh‏ ديصانيه 
مفرد نموده است. طرايق مرقيون و ديصانى كمابيش يوناتى مأب بودند. آنها نيز دين موسى 
و تورات را انكار نمودهاند. ' بیرونی از shan Leste‏ اصحاب اين دو فرقه ياد کرده که با 
اناجیل دیگر كمابيش ضلافهايى دارند (طز / ۲۳) و مىافزايد که انجيا. اصحاب مانی هم 
برخلاف آنهاست. اما أتجه منسرب به سلمان فارسی است همانند Oh‏ مانی باشد. اینک اهم 
آثاری که در شرح پا رد عقاید دو فرقة مزبور تاکنون نوشته آمده (به طور مفرد با جمع) از این 
قرار است: (A. Harnack) «sb bey e‏ به عنوان «مرقیون مشر خداى APERIRE‏ 
۲. گفتار «بولیگه (Alex. Bóhlíg)‏ به عنوان «اهریمن در آموز؛ مانی و e Pan gd ye‏ كفتار 
(Hans Heinrich Schaeder) jasa‏ به عنوان «بردیصان ادسائی حسب روايت یونانی و 
Fu pu pe‏ ۴. گفتار «وسندونکه (Og. Von Wesenedonk)‏ به عنوان «برديصان و 
ð TP"‏ گفتار (A. Baumstark) «S, Usa shy‏ به عنوان وقول اوانیس دارائشی دربارة 
بردیصان, 7 ۶. گفتار (Edmund Beck) «Son‏ به عنوان «برديصان و تعاليم او حسب افرايم 
سوری,: ۷. گفتار همو به عنوان «هیولای (ماده) مرقيون برحسب Og Sil‏ ۸. کتاب 
(C. W. Mitchell) «Joss‏ به عنوان :ردو د افرایم سوری عليه مانی و مرقیون و 
ردان ۹۰ (G. Vajda)‏ به عنوان ۾ گواهی sae ple‏ دربار؛ آموزه مائو به و 
ديصانيه و مرقيونيهي' " e‏ گفتار «منصور بوه (M. Bou)‏ به عنوان «عدم جواز افرایه 


FENDI ۱۵۰ ۱۳۴ IA Sy EV FF UD ۴۰ UNE ۰۲۱ صر‎ ol; VE مانی ودين آم (سبد حسن‎ Y 
.۲۷۴ ۶/۳ J ۱ (o ena) erst داقر 4 السعار فب‎ 6 Yot. Yet 
2. Marion , des ارم‎ vorjeindei Gott مدا‎ , 1921 / 1924. 
3. (in) Mukanios Syenposrom uber das Bose (1980). Wiesbaden , IRS, PP. ۱ 35. 


. e) Kerede. Zeus . fur Kircliengeschiehite . W.S1 (1932) , PP. ال‎ - 24. 


& 


. qu) AC. ORC, val. X (1932) . ۱ . 130 ۰ 30A. 


A 


6. (in) Oriens Choistianus , 5. Sene, R., hd... 1933, P . 02 ۰ ۰ 

7. (in) Le Muscon , 91 (1978) PP. 271 ۰ 333, 

B. (in) Christiana Periodici , 44 (1978) , PP S- 30. 

9. Eplwati's Prose Refututions of Man, Marcion and Burduisan , vol. J, London, 1912, vel. D, 
192]. 

L0, (n) ARABICA , XIII , f. 2 (0960) , ۳۲ 113 - 12s. 


1:۰ 


«3i الاثار‎ 


عليه تعالیم مرقیونیه و بردیصانیه و مانویه," که ملاحظه می‌شود اکثر نقائض اقرایم سور 


plan (TOY ue) -273‏ » (شا كرد فادرون) که درباره ابن فصل er‏ 4 «مانی» و خشوره rm)‏ 
شود به همان کتاب (پیشگفنه) فلوگل به عنوان «مانى, آموزه‌ها و نوشتههابيشء (لابپزیگ 


«uiis 57 (Svo / ۲‏ لیکن از زمان فلوگل و راخائی دربازه اين pity‏ 


ER‏ کار 


gins‏ و عالمانة متعدّدى La gaat‏ بس از کشف متون مانوی ad, ga‏ (ترکستان) بديد آمده 
US‏ هم از طرف شر 
A‏ ررسی و پژو هش کر ده‌اند, فهر ست 


اروپایی تأليف 


قشماسان و 6d eL ino‏ که کرت تاه و انب Dla‏ و مانو ied‏ ۳ 


eas‏ ایا v‏ زلور در دو و كنابشناسى plon‏ ی» احتوا "TIU‏ یکی 


وميشل ناردیو: (M. Tardicu)‏ به عنو ان Etudes Manichéenne,‏ 


AN unos)‏ 104 °» .( و دبكرى P‏ تاليف «فريدة رازیه (F. Razi)‏ له عنوان 
کتابشناسی مانی» (نهران. مركز نشر دانشكاهى. ۱۳۷۲) که هر چند جامع به نظر نمی رسند. 


نعلا هر دو از برای پژوعش‌های «مانی‌شناسی» 


سيار سو دمند وكارامد ی 


باشند. Sul‏ ما از 


انبوه مطالعات در اين خصوص تنها به چند کتاب اساسی (امُهات) پس از اثر بيشكفتة 
«فلوكل» ( که راخائو ياد کر ده) اشارت می‌کنيم: ١.كتاب‏ گنراد کسلرم (K. Kessler)‏ به عنو ان 
MT‏ تحقيقات در wh‏ دين (AAA) reg yl‏ که ex US‏ متون laa, 3 pum‏ عربی در 


IP TEL TIS عنوان‎ a (A. V. W. Jackson) (um أت ۲ کتاب «ویلیامز‎ (rey اين‎ 


در «S )۱۹۳۲( poy ple‏ متضمن گزارش سر يانى تلو دور باركر نای ¢ و متون (نويافتة) PUT‏ 


وپهلوی ر 


جز اینها تعليقات و فواید است ". ۳. کتاب os flay‏ شارل بوئش, C. Puech)‏ - 11( 


مه عنوان «مانیگری» (شالوده و آموزه) که از اين حبت كتابى JA‏ مدید بشمار voy‏ 
۴ کتاب «كئوو يدنكرن» (G. Widengren)‏ به عنوان زمائى و c elle‏ (۱۹۶۱) که 
تحلیلات عميق دبنشناخت وی مشهور است“ ۵. کتاب واوتاكر کلیما, (O. Klima)‏ به 


5 (Ye Y) u gle cL عنوان رزمات و‎ 


in Matichavisin (woh Speetal relurence to Mie Turkon frasmeuts) . NewYork |‏ اک 


1965, 


, london ۰ 


° 36. 


. Mani | fiwschunger clad dic Manichaische + مسرن‎ , Berlin , 3889 


os dori) . Paris , Civ. du sud , 19-59, 


۱۷۱ (English tr . 


by Ch. Kessler) 


. SU (1984) . PP. 


, 4932. 


, Mitt , 


(inn) دای‎ Christanu Periodita , 4 


Columbia University 


d.e Manicheisme (Fondateur 


. Mani and Manichaeran 


كه هم تخصص و shal‏ وى بر PIN E ‘wait‏ 


3 


فرگرد مت wi E‏ 
و »مأنی» اشتهار دارد أ ۶ کتاب رماری بو یسه (M. Boyce)‏ به عنوان ,خوانداری از متون 
مانوى فارسی میانه و x pub‏ (۱۹۷۵) که دم بررسی‌های دبن شناخت ابرانی وی ب ناز از 
تعریف است ". ۷ كناب مشهور «سید حن تفی زاده» به عنو ان ؛مانی و دين او (۱۳۳۵ ش) 
متضمن رسالهٌ «مانى و مانو یت sae)‏ براساس کتاب «پونش: فرانسوی مذکور) به نضمام 
«متون عربی و فارسی, (هم دربار؛ مانى و مانو بت) تألیف »احمد افشار شیرازی, (مذيّل به 
فهر ست مراجع غربی) که جامع ترين گناب در زبان فارسی مخصوصا از حیث مواد عربی در 
اين خصرص می‌باشد. اما دربارة سالشمار زندگی n glo‏ (۲۱۷ ۔ ۲۷۷ (e‏ که بیرونی حب 
اشارت کتاب رشاير ركان» وی چنان که در تعليقة 181« گذشت. مدا تاربخگذاری و 
سالمه‌شناسی «ساسانیان» را روشن کرده است؛ یک بار دیگر در همین بهر (بند ) pum‏ 
می‌کند که «ولادت مانی در سال ۵۲۷ منجمان بابل (تاريخ اسکندر) و. جهارمين سال از 
پادشاهی «اذربان» ملک یعنی -داردوان: (جهازم) اشکانی e ۲۱۳ p)‏ ۲۳۴ م) بوده دز ۱۳ 
سالگی اس به سال ۵۳۹ تاريخ بابل (اسکندر) كه در سال از پادشاهی اردشیر بابکان 
(شاهنشاه) ساسانی (۲۲۴ ۲۴۲۰ (e‏ گذشته بود بدو وحی رسيدء است (طز / ۱۱۸و ۲۰۸). 
ندقیقات کاهشناسی و تطبیتات تاریخی شادروان ALL‏ حسن نقی‌زاده در این خصرص 
Dai‏ و مشهور است. که ما خلاصة نتایج تحقيق سی Uo‏ وی را از باب ضط صحبح و 
قطعی جهت استفاده و استناد در مطالعات بمانی‌شناسی؛ نشل می‌کنیم: ۱) ولادت مانی روز 
۴ ماه اوریل سال ۲۱۶ پولیانی (با به احتمال دیگر) اوايل مارس سال ۲۱۷ مسبحی 
(مطابق با هنتم ادارو بابلی سنة ۵۲۷ سنرکی قمری) بوده است. ۲) نخستین وحی در ۱۳ 
سالگی‌اش به سال ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ میلادی (مطابق با سنه ۵۳۹ تاريخ سلوکی) بدو رسيده 
است. ۳) اعلان رسالت وی در ۲۴ SILL‏ به سال ۲۴۰ م بوده که هم از سال ۲۴۱ م el‏ 
سر موده حدود Y‏ سال (۲۴۱ ۲۴۴ (e‏ در تواحی هندوستان به تبلیغ دين خود پرداخته 
است. (F‏ حضور وی به op‏ شاپور (یکم) ساسانی (e ۲۷۳ VEY)‏ روز یکشنبه أول ماه 
نیسان بابلی // ٩‏ آوریل سال ۲۴۳ م در تیسفون - یعنی - روز تاجگذاری رسمی أن پادشاه 
بوده که هم وى رسانت خو د اضهار می‌نماید. این زمان مصادف با دومين یکشنبه يس از عيد 


1. Muni Zen tand Leben, Pri AK. Wess . 01902. 
2. A reader ja Manichaean. Middl: Persian and Parthian Texts with notes). ACTA IRANICA, 


ve. M, Licge, 1975. 


NIE, gs MY‏ تعليقات کتاب 


t»‏ (مسپحی) و و edem‏ مین ین یکشنبه پس از حسمن ريماو (مانوی) ياد شده است. ۵) وفات 
مانی در ۶۰ سالگی sl‏ بر ab‏ استد تورغان روز دوشنه ۴ ge pee‏ ماه أ يرا نی // ۱۴ )3( 
فورية ۲۷۶ م ولى على التحقیق و تقريباً به طور قطعی روز ۲۶ فورية ۲۷۷ م (مطابق با روز 
چهارم ماه ادارو بابلی سنه OAV‏ سلوکی) در اواخر بهرام (یکم) ساسانی (۲۷۴ - 
YVV‏ سه روز yum‏ از جشن Ven‏ : مانوى رخ داده است lato:‏ ن که بیروتی pe‏ را شاگرد 
«فادرون: vor Sak‏ چنان که ym m‏ می‌کو ید اين كلمه به احتمال قوی تحريف | سم 
«قاردون / قردون, (Kerdon)‏ غنوصی ٹنوی مذکور >272< معلم مرفیون سینوپی C‏ 
(e ۱۶۰-۵‏ بو ده است. " <اذکائی >. 

274- (ص (TOY‏ مر دیسر م PS‏ الاعلی. .. (الخ) که ياقوت حمرى از n‏ ين أبراهة کو Ü‏ 
Sol,‏ ده (معجم ALS‏ 0۲۳۱۱۹۳۴ ولى از ومردینو» (IAS)‏ نام bea po‏ ست y»‏ < 

275 (ص ۲۵۳). ol VE‏ نصرانی e‏ کنابه...) که از Å:‏ منابع 5 من شناخته لباشد 
<راخائو >. 

276 رص (TOF‏ جبر یل بن نوح تصرانی (فى جوابه عن رد) يزدانيخت (على النصارى)كه این 
جبرائيل بن نوح بر من شناخته نباشد. اما ويزدائبخت» رازى از رئيسان مانوى در زمان خليفه 
Sal‏ عباسی tow (aa ۲۱۸ ۰ 14A)‏ بنگر ید کتاب «مانی n‏ (یشگفته) فلركل o^)‏ 44« 
۹ و...) <زاخائو >. 

(af o?) 2377‏ مژ دک is‏ ےد ادان بر (من اهل نسا) که كه ایر ندیم EP‏ کتاب m‏ ریباره a3 En‏ 
SOL‏ ده. یکی از أبن E‏ (العهرست f‏ ۲۷ ) و EST‏ از oU!‏ بن عدالحمید رص ۱۶۳) و 
همر بابو دربارد مزدگ مفرد نم ده است (ص (PET‏ <زاخائو >. ايلك ما ثلها سه اشر 

بر تد ۳ را دربار TP a;‏ باد می‌کنيم: ) ^( سلطنت قباد و npn‏ مزدف. از UM es $ pans‏ 
il‏ اسما. aS (AY Yo sole A‏ در £ حستار استاد نو لدکه بدان پرداخته انبيتك: 
(Y)‏ مزدی eu)‏ جوش ر اجتماعی در al‏ ران ن ساسانی) از Jh‏ تا کر کامما: a “Sa‏ عنو ان Us‏ بخ 
جنبش مزدكيان» (ترجمة دكتر جهانگیر فكرى :رشاد. تهران» ۱۳۵۹) انتشار يانته است. zh‏ 


SOT ۰ TT TTA 112 FY جر‎ staal, يبت ملد (نتي‎ SAN قدبم: مر ۳ ر‎ Ml دب‎ En - Tn 
AY ,QOY 3e Tod ۸ 
2. Al > Biruni Commemuraiion Volim . Calcuta , St. P , 149. 


٩ Mauzdok (Geschichte ciner Soialen bewegung im Sassunidischen Persien) , Prabha , 1957. 
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پیوستار دربارة تاريخ مزدى كرايى أل هم از SU Ji‏ كليما S(O. Klima)‏ هم دكتر جهانگیر 
فكرى أرشاد به فارسى ترجمه كرده است (تهران. توس» ۱۳۷۱) و این كه بيرونى او را از شهر 
نسار ياد کردم ما ob‏ كنتار خود به عنوان «ناهاى باستان, گفته‌ايم كه اگر صخت قول 
بیرونی به اثبات رسد ونسای: زادكاه مزدى برحسب قرائن كاملاً معيّن و مبرهن بایستی 
«تسای, مرو Olea)‏ دمروه و «بلخه) بوده “ash‏ <اذكائى >. 

278- (ص ۲۵۶). ه... المجوس ققد قيل Lal‏ اله من النجاسة...» (انخ) که بیرونی باز در آینجا 
«غلط, S‏ 02 (ريشه واه را از «نجاست؛ فرانموده) و در حقیقت قلم خود را با تفه بدین کلمه 
به «نجاست, آلرده است؛ هم جنين معنای ,جاسوس: که از حمزة اصفهانی برای كلمة 
«مجوس: نقل كرده. جز بر جهالت و پنداریافی که در فغه‌اللفه عو امانه متداول است -دلالت 
ندارد؛ و نيز اين که كو بد «فارسيان» (اپرانیان) را نسبت به «فارس بن يهودا بن یعقوب» چنین 
نامیده‌اند. جز یک مشت لاطائلات بهودانه (اسرائیلیات) اح‌غانه بیش نباشد. به طور کلی. 
مطالب این بهر نه نها غبر علمی و نامحقانه است (خواه از بیرونی يا حمزه) بل همانا 
«زشت بیخاره بر ایرانزمین» ضذ ایرانی و بیگانه پسند و دشمن شادکن می‌باشد (که خاک بر 
دهانشان باد!). و اما وجه تسمية ,مجوس, (که هم معزب از نلفظ شریانی ,مگوش: 
می‌باشد) در فارسی باستان «مكوء (Magu)‏ - عیلامی «مکوئیش» (Maküis)‏ -اکدی 
«مگوشوه (Magusu)‏ و یرنانی «مگوس (Magus)‏ است. فراجسته از نامواژه «ici‏ 
(Mage)‏ و همان alian‏ (به صورت جمم) که اسم یکی از شش ahd‏ مادی در عهد باستان 
می‌باشد. چنان که هرودوت (۱۰۱/۱) GLE!‏ را کاهنان و روحانیان قوم ماد و يارس 
شنامانده است. مغان مادستان ايران در تاريخ دين و sil‏ حکمت و عرفان افرام شرق و 
غرب Whee‏ نقش و سهم و تأثبر بارز و اساسی و تعینگر داشته‌اند. اما در باب معنای کلم 
مخ که مباحث پرشمار دانشمندان را موجب شده سرانجام ایرانشناس نامدار سوئدی 
هنرک نیرگ که در تو جیه لغری أن پژوهشی زرف کرده. نظر به ربط معناشناسی بين دو 
كلمة «مگه» (Maga)‏ ارستایی )= باداش و دهش) و (Magu) «jc‏ مادی )= سرود راز) يا 
همریشگی انهاء بدين نتيجه رسیده است که کلم «مکو, (مجوس) به صورت اسم جمع در 
معنای قريب خود همانا «انجمن سرودخوانانه می‌باشد؛ و به تعبیر دفیعتر سا ذظر به 


1. Delage cur Geschichte dew Mozdukixnnes | Prag , 1977. 


۲ نامه ابران شناخت. شین ۱۳ / MNA i‏ دی ۱۰۶ 


EE‏ الأثار البافیه تعليقات کتاب 


oot‏ - هه 


هنجارهای اجتماعى در سه هزار سال پیش: همانا جماعت m) 064535 p‏ زمزمه گران) 
بو ده‌اند که در آیین‌های رازاميز جادويى وظيفت يا کارکرد دفع شر (هر جيزى بد و اهريمنى) 
و جلب خیر A)‏ چیز نیک و ایزدی) را با قرات آدعبه و اوارد موزون بر عهده داشته‌اند: و 
این کار البته جزو همان شغل کهانت و بره 


«مغی ] مكى» (Magi)‏ را یکسره نه معناى :جادوه بكار elos y‏ بسا که از نام ومغان» فرزانه 


ماد باستان و پيشة اہشان صفت ,جادوگره در یافنه‌اند؛ جه اعمال و آوراد سحرآمیز مغان ايران 


ستاری بوده باشد؛ هم از اینرو ملل قديم عالم là‏ 


و سایر کاهنان اقوام باستانی که به حکم آیین و برحسب ماهیّت أن بوده است ‏ اينک به 
bla‏ دانشهای جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی منشأ و مبداى همه آبین‌های عالم بشمار 
می‌رود. خلاصه آن که «ذكره و «یردهای» مخصوص مراسم مزبور. هم در OU)‏ مفاتی و عهود 
زردشتی‌گری اصطلاح خاص داشته؛ يعنى GUS‏ ,باز و زمزم که هم از دیر باز در نزد عربی 
نو یسان: وزمزمة الفرس» m)‏ زمزمة ایرانبان) با «زمزمة المسجوس؛ (= سرودهای آیینی 
زردشتیان) معروف بوده است. ۲ <اذکائی >. 

279- رص ۲۵۶). «علیک انسلام پا سورية..., (الخ) که بلاذری هم در گزارش جنگ و پیروزی 
عربها بر ره Cle‏ در بیرسوک, (رجب سال ۱۵ ه .ق) كويد که چون خبر غلبة مسلمانان بر 
سپاهیان روم به «هرقل» امپراتور رسيد. از انطاكيه به قسطنطيه گریخت؛ بس هنکامی که از 
دروازه آنجا گذشت. گفت: دای سوريه y‏ نو درود! خوشا شهرى اين چنین که از ol‏ دشمن 
است» - بعنی سرزمین شام از بسیاری چراگاه‌های HST‏ و «سورستانه هم چنان که بیرونی 
خود گفته. سواد s Beg‏ است که در عهد ساسانی «آسورستان, می‌گفتند. <اذکانی >. 

280- ص ۲۵۶). ومن MHS‏ رسول الله الى محمد رسول الله..., (الخ) که اين مکاتبه در سال 
ga ٠‏ رخ داده است. رجوع شود به رالسیرة, ابر هشام (ص ٩۳۶‏ و (APO‏ و والمعارة.» 
ابنقتيبه (ص ۲۰۶) و «الكامله ابن اثیر (۲۲۷۸۲). <زاخائو >. برای شرح حال «مسلیمهه 
کذاب )3 SL Xe‏ عرب) ما خواننده را به كتاب go‏ بيامبران دروغین؛ (در صدر 
اسلام) تألیف دکتر بحربه اوج اوک(ترکی): ترجمة دکتر وهاب ولی(فارسی)؛ تهران» iL pe‏ 
مطالمات و تحفيفات فرهنگی؛ ۴ (ص ۱۱۴ - ۱۵۲) حواله می‌دهيم. <اذ کانی >. 


۰ رش" دار andy‏ معان» (پ. اذکائی): ake alas‏ ال AN‏ سن ۱(ردیف (Ved‏ مهرماه ۱۳۰۲ سر 
وف FV‏ 


AF cea م‎ ۱۹۵ Mj € طبع انر‎ ML توح‎ Y 
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1-(ص ۲۵۷). «لهفى علیک... (و) ui, IST‏ حنیفة...: (الخ) که ابن فتیبه این شعر رأ به وجهی 
دیگر Je‏ نموده (المعارف (of f‏ و داستان خوردن بتو تیه تمان خو دشان را هم مؤلنان 
عرب بازگفنه‌اند. نک: :محیط المحبط V‏ (در (nasi‏ <زاخائو >. 

282 (ص (TOV‏ بهافرید بن ماه فرودین... (سیراوندی) که اين قصبة «سیراونده را نیز ياقوت 
حموى در c‏ «خواف, ياد کر ده (معجم HAS‏ ۶۲ )و در ناره g algi‏ عم به كتاب 
الملل و النحل شهر سنانى ede)‏ کورتن: ص ۱۸۷) رجوع شود. <زاخائو >. 

3 (ص ۲۵۷). عبدالله بن شعبه (سردار ابومسلم خراسانی) که بدين نام کسی در تاريخ ديرينة 
^ فصد tes pa‏ فرستاده Ukat "ue‏ عبدالله AA (E‏ نام دارد و شخصى هم با این اسم در 
زمان خليفه هارون و امین حاكم محلی بوده است (الكامل. ۱۵۶/۶ و ۲۱۴) <زاخائو >. 

284- (ص AYOA‏ «المقنع؛ (مروی) که أبن P‏ ا ری را در > weal‏ سال ۰۱۵٩‏ ميرش او را 
در حوادث سال ۱۶۱ 2 .ق ياد کر ده است. (الکامل ۶ و (ro‏ <زاخائو >. 

285- (ص ۲۵۸). agi‏ (حسين بن منصور) که تاربخ وی را نیز ابن اثير بیان کرده امت 
(الكامل. ۸ و (AY‏ <زاخائو >. بايد كنت که محلاج‌شناسی» در ععسر حاضر با نام 
دانشمند برجسته عرفان پژوه فرانسوى »لوئی ماسينيون» (L. Massignon)‏ پیرند خورده که 
در اين موضوغ متفرّد می‌باشد. آثار وی در ابن خصوص عبارت است از کتاب «قوس زندگی 
حلاج» (ترجمه فارسی دکتر روان فرهادی تاحیکی. تهران ۱۳۵۸ / جاب يلجي ۱۳۷۳ 
كتاب «اخبار L) qc o‏ ممكارق وياول کراو س :۰ باريس / ۱۱۹۳۶ با ترجسة فرانسری ‘al‏ 
ولى شامكار پژوهشی وى کتاب »شورمندی „zu‏ (عارف شهيد اسلامی که به سال ١١51م‏ 
TY /‏ 1 در بغداد بر دار شد) در چهار مجلذ اس oh: Vi‏ «زندگی ure‏ دوم ag «oue‏ 
سوم ماو > sag‏ جهارم «كتابشناسى و (s es‏ که ۳ عنوان «ألام الحلاج: نه عرنی y‏ جمه 
شدد. در uod‏ ننها Ala‏ دوم آن ترجمه و ~~ شدة است. ما b‏ مطالعات حلاج‌شناسی 
دیگر نریسندگان در oV‏ فارسی کاری ندار یم چون که خود رساله مفصل و کاشب Au a‏ 


al. Ole a.‏ ایرابی لهه حق: (تقصیر ی بر o ox lU,‏ سلاج ) نوشته‌ایم. که 


ALL 


کی 
از حمله کلمه "er‏ حلا جى را با كلسة e‏ گوس انجیلی (ترجمه ae vey‏ اوستايى و 


۱ ۸۸۱۱۸۰۱۸ اع‎ HALLAJ Qexte ancien relatif ذا‎ Prédiention ...) , Paris , Au Calame . 0936. 


& La Passion de H. Af. Halfüj (Vaude ل‎ ' Histoire eligeuse) , Pacis , 1925 (4 lames) 


-——— > سس‎ ——— ee 9 9 e— 


545 الآثار الباقیه cda:‏ كتاب 
pM wpe; FOE NE issus ous‏ وی ار يب ۳ 
ipei‏ به ميان آورده‌اند. ؟ <اذکانئی Sx‏ 

286- (ص (YA‏ وكتاب الملاحمه )= پیشگویی نامه) كه درباره اين گونه كتابها به كقتار 
دموريتس اشتاینشنایدر» (M. Steinschneider)‏ تحت عنوان emos‏ به قصد نتض ؛ 
رفض» رجو aut‏ <زاخائو >. 

287- (ص 195( مختار... (uam)‏ که در سال ۶۷ هرق کلته شدء رش: المعارف ابن ex‏ (ص 
(Yot‏ و الکامل ابن ایب (۲۲۰/۴) <زاخائو >. 

(TOY po) 288‏ زضوی ( جبل )كه كوهى است در «حجازه بين پنبوع و مدينه (معجم البلدان 
یافو ت. (v4 /Y‏ و به متایت جایگاه «مهدی, نیز : ری : مجائب الم خلوفات s J‏ 
Im )۱۶۰/۲(‏ >. 

289 (ص ۲۵۹). جزيرة رطائل (برطائل) از جزاير زنگبار كه كويند Juro‏ در آنجاست» gm)‏ 2 
شود به آثارالبلاد قزوينى (۵۳/۱) <زاخائو > 

(De nas pmo, GES که دربارة تاريخ ان فرفد. می توان به‎ (all) القرامطه...‎ (YOY (حس‎ -2U0 
.> رجوع کرد. <راخائو‎ ume رنذگره در باب قر مطیان‎ Goeje) 

we) 291‏ نم (Yo‏ ابن ابى زكرياء طمامی (قرمطی ) که «طمامه ۳ باقر ت حموق شهرى Kay‏ 
«حضرموت,» ياد كرده ست (معجم البلدان: ۵۴۷/۳) <زاخائو >. اما بايد كفت خبر بيرو: 
در اين مورد صمن أن كه با nes‏ ۰ جرد درباره داعيان نخست ن اسماعیلی (ذرمطی) بعصی 
نفاوتها دارد؛ ظاعرأ موضح و مکمّل آنها بودء باشد که ما با استناد به آنچه شيخ عبدالجليل 
قزوينى (ح ۵۶۰ 2( در كتاب النقض آورده - خبرى كه از قلم مورخان poles‏ (غربى و 
ndn‏ و CAM cSU‏ م nn da‏ رن 
com‏ سال ۳۱۹ ه.ق نوشته. اين بد ی ET pn zh iN‏ ” سال 


Ved 231 ص‎ ۱۳۲۷۷ cal; o تاش تهران.‎ cpl Me alo نامه استاد‎ ce) cole خرد‎ ١ 
ey P اد ثائى).‎ x) wir? و5 ابور بان‎ 
3. (In) حم‎ Ait dee دی‎ Motgentandischen Gesellschaft , XXV. I . 627 ۰ 


4. 32] يعارن‎ sur les Canmathes da Bubiuin . Leyde . 1862. 
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e (۳14)‏ است به بزکریا»: اصفهانی. یک جوان مدعی مهدبکری که ابر poll‏ سلیمان بن 
ابو سعياد جنابى Te) oy pe sine ó‏ ۳۳۲۰ د .ی) او را برانكيخت و عم در حر بن حکر مىت 
بدو سپرد؛ ولی ابن تصمیم (نغلر به تاریخگذاری پیشگریی‌های مربرط بدان که بیرونی هم 
ياد كرده) برای نهضت قرمطيان yl‏ بس مصيبتبا: بود» سرانجام ابوطاهر n pc‏ 
شد هم در آن سال «مهدى» شيّاد و دروغزن خود را به قتل آرد. بدين سان. زكرياء اصفهانی 
(مهدى) با پسر ابوزکریا طمامی (مزبور) اینهمانی می‌بابد؛ اما خود S) poly‏ طمامی 
تسب تواريخ م داعی اسما p"‏ (قرمطی ( P‏ دعه‌های ۷۰ و ۸۰ سده سوم )8.2( به 
عریستان شرقی كسيل شد كه به امر دعوت thy‏ لیکن ابوسعيد حسن بن بهرام جتابى 
P‏ بحرین sls s ۳۰۱ TAR)‏ را که نست به عبيدالله ,مهدی» فاصمی مصر VAY)‏ - 
a ۲‏ .ق) ابراز وفاداری می‌کرد از سر راه برداشت و به قتلش آورد.' بدين سان بک پدر و 
پسر داعی اسماعیلی باصفهانی»» هم به دست یک پدر و پسر قره‌طی uum‏ در سحرین 
کشنه شدند. اما ابوزکریا طمامی ظاهراً چنان که شيخ عبدالجلیل قزوينى. از جمله در ذکر و 


شرح بانیان مذهب اسماعیلی باد كرد بایسنی (بو ) زکریای شیرفروش بوده باشد که از چال 
nni‏ «ری» (؟) و پدرش بوصابر منجم و مادرش غبلانه كاهنه _كه اصلش از بابل و E‏ 
جادو مىبود. با ميمون بن سالم قذاح و محمد دندان جهار بختان در «کرج» ابردلف (بين 
اصفهان و همدان) بر اين مذهب اتغاق Jia S‏ (طى دهد ۶۰ ا ۷۰ سدۀ Y‏ ه.ق) و زكرياى 
باغیلانه در اظهار دعوت مأمور خوزستان شد.۲ <أذكائى >. 

23- (ص ۲۶۰). ابوعبدالله عدى (داعى) که اين شخص از ديكر منابع بر من شناخته USUS‏ اما 
يك Mae pli‏ داعیه (اگر وعادى؛ اشتباهی باشد از «داعی» ؟) در تاريخ به عتوان رئيس 
شیعیان دیلم ياد شده؛ بنگر بد حوادث سال ۳۵۵ ه.ق در الكامل ابن اثبر A c)‏ ص ٩۴۲۲‏ 
۳ <زاخائو >. لیکن «داعى» ای که نسبت به «مجوسیّت: تعصب داشته (مؤلف کتاب 
الا دوار و القرانات, هم باشد) و تاريخ پیشگویی او هم به قول بيروتى جز در ایام خلیفه 
«مکتفی: (۲۸۹ - ۲۹۵ د .ق) و خلینه «مفتدره ( ۲۹۵ ۳۲۰۰ ه.ق) مقتضی نبوده نمی تواند 


ws‏ تاريخ و عقايد اسماعینبه (دكتر فرعاد دفتری). yp» "T‏ قفر Dax‏ بدردای: نچران. ۰۱۳۷۵ ی 
AES‏ و ۱۹۱ 
Y‏ کناب اللفض. sas peat ثّدح٠ eb‏ نهران, ۱۳۳۱. من ۱۳۲۳ ۳۲۶( ۳۲۷ | فرمانرد !یات متام (ب. 


AA - ۸۶ مس‎ if e اذ‎ 


MA‏ الأثار الباقبه تملیفات کثاب 


UM. —M‏ وی ES ^ P‏ سے 


ابو و عبدالله داعی «شیمی» علری دیلمی (مذکرز) باشد؛ بل مقتضی آن اسث که وى با داعى 
ابو عبدالله حسین بن احمد بن محمد بن زکریا شيعى p) einn‏ ۲۹۸ ه.ق)از مردم «صنعاء» 
يمن و از ناموران اسماعيلى ابنهمانی یابد, که هم دعری مهدویت كرد و بانى دولت عبيديان 
مغرب و هم فراخوان به خلافت عبيدالله «المهدى؛ فاطمی (۲۹۷ ۳۲۲ ه.ق) شد اما چون 
با برادرش ابوالعباس محمد بن احمد بر المهدی شوریدند هم به دستور وى يه سال ۲۹۸ A‏ 
.ق کشته شدند. ' <اذکائی > 

3- (ص ۲۶۱). «سورة dE‏ (قرآن / ASQ‏ ابرطاهر جنایی قرمطی خود را «منعوت: در أن 
دانسته. ظاهراً مقصود آبت «الذى جاء بالصدق و صق به اولائک هم المیّتون: (YY)‏ :وده 
باشد! در ضمن, اين اشعار را نیز دخویه در همان کتاب «تذكره در ياب قرمطیان بحرین؛ 
(ییشگفته) ترجمه ک ده است (س ۵۱) <زاخائو . اذكائى >. 

204- رس ۲۶۱). اين ابی العزاقر (شلمفانی) که به جاي .الغرافره بخوانید «العزائره (al Avüqir)‏ 
و من شلمفان, به جای «بن شلمقان, (طز P‏ ۰۲۱۴ 4) و اين که «شلمغان: اسم ناحیتی از 
راسط بوده .ست؛ رش: معجم البلدان ياقوت (۳۱۴/۳) و الکامل ابن اثیر (۲۱۶/۸) 
bd‏ شادر وان دکتر محمد جواد مشکور ر گفتاری مسبوط و ممتع دارد به عنران Eda‏ 

بن العزاقر در كتاب uU,‏ الباقیه:» كه از | جمله كويد ابوجعفر محمد بن على شلمغانى (م 
۲ م) از دانشمندان و دبيران شبعى مذهب روزگار خود و از اصحاب امام حسن 
(PS Se‏ بود؛ وى در زمان غييت صغرى تغيير مشرب داد و با شيخ ابوالقاسم حسين بن 
روح نوبختی ازانوّاب اربعة امام غايب به منافست و رقابت پرداخت و دعوی LS‏ کرد که 
هم در كشمكش عاى ميان «مهدویت» علوى (شيعى امامی) با غير علوى (حلاج ماب) 
ماخوذ شد و به قتل امد (ذیقعد؛ ۳۲۲). ابن ابی العزاقر شلمفانی به مانند حداج بيضاوى 
متهم به مذهب حلولى تدی چنان که گو ند بيروان ار - یعنی -«عزاقریده هم بر اين اعتقاد 
بودند. که همان عتاید Ok‏ ایرانی (مانوی - زروانی - زردشتی) در وجه غالب دیویتان و 
اصلاً نهضستی شعوبى برده باشد. انار شلمفانی که در کتب رجال شیعی ياد شذه جملگی در 
منولات همین مذعب است. اما کتاب گم شده «الحاسة السادسه: ( = حس ششم) که بیرونی 
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5- (ص ۲۶۳). و... شهور الفرس من الأعياد..., (الخ) که گزیده‌ای از همین فصل در باب 
چشن‌های ايرانيان راء رکربای زوین در عجايب المخلو قات (AF VOLT)‏ به دست داده 
است؛ نيز بنگرید به كتاب «مبانی نجومشناسی» (الفصول) فرغانى. طبع «ژاکوبی كولى» 
(امستردام؛ ۹ يادداشت صفحات ۲۰ - ۲۲) <زاخائو >. بيرونى در كزارش ماههاى 
ابرانى از حيث جشنهاى هر کدام, كويد که ما از آنچه هر یک از صاحبان Varga jx‏ باد کرده 
چشم بوشيديم؛ جه نان جندان عنایتی نسبت به اين مساله نداشته‌اند» بل درباره انها به JE‏ 
از نسخه‌های اغلب فاسد و متحول بستده کرده‌اند (طف / 83( شاید از جمله مراد وی زیج 
الصابى تألیف ابو عبدالله ue‏ (ص ۰۱۰۲ ۱۰۵) باشد. چنان که در تعليقة <248> هم 
گذشت. وى از آن «زيج: انتقاد کرده است (القانون / ۱۳۰). ولی در خصوص «زیج» فرغانی 
که طی Aide‏ <208> راجع به «تاريخ یزدگردیه گذشت نظر به همسان بودن مفاد اقوال 
Lath‏ مورد تأبيد بیرونی برده؛ جه آن که خود کتابی هم بر باية هيثت مالفصول الشلائین؛ 
فرغانى و در پیرایش و اصلاح إنء از برای ابوالحسن مسافر سالاری (ديلمى) به عنوان 
انها یب فصول الفرغانی: ساخته است. ‏ تفی‌زاده فهرست اعباد و ابام مشهورة قدیم ایرانی 
را هم براساس فصل حاضر الاثاره hare‏ هم در تطبیق با داده‌های كناب «المد خل:؛ كو شیار 
گیلی و جز Gal‏ فرانموده است (کاهشماری... ص ۱۹۱ - 188( هم چنین. دکتر اعظمی 
سنگسری در گفتار :آثارالباقیه و متون پهلری» خود تطبیق همین فصل اعیاد ایرانی در 
ماههای پارسیان را با فقرات مربوطه در کتاب «دینکرد» و «بوندهشن؛ و دیگر متون پهلوی به 
دست oats‏ است.۳ <اذکانی >. 

296- (ص ۲۶۳). وو لکنا نورد متها..., (الخ) که بايد كفت بيرونى خود بعدها فهرست و شرح 
اعياد و ايام مشهورة ابرائیان راء هم در «باب يازدهم: از مقالة دوم کتاب القانون فرانموده (ص 
(YFF "8‏ و هم در کتاب التفهیم تحت عنوان برسمهای پارسبان...» و «روزگارهای OU‏ 
سغد ... (و) خوارزم...» بشرح آورده است (ص ۲۵۳ - ۲۶۱ و ۲۶۶ ۔ ۲۷۱). در دوران اخیر 
كتابها و رساله‌های متعددى در اين خصرص توشته شده كه جهت اطلاع از انها بایستی به 
کتایشناسی‌ها و فهارس ویژه مراجعه كرد. <اذكائى >. 
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7- (ص ۲۶۳). خرشید بن زيار (موبد اصفهان) که باز يك بار Bue‏ در شرح ,آذرجشن» از 
كناب وى نفل می‌کند (طز ‏ ۲۲۲) و در هيج یک. از مظان و مراجع بر ما شناخته نشد. 
<اذ کائی > 

8 (ص ۲۶۳). محمد بن بهرام بن مطیار (اصفهانی) که بار دیگر در موضوع رؤيت ستارة 
«سهاء (طز ! ۲۵۹) و نيز در قفسية امتلاء شمس حين انقلاب صیفی (طز / ۲۶۶) از او ياد و 
نفل کرده است؛ وی چنان که در تعليقة <168> (۸ و ۱۲) گذشت همانا یکی از مترجمان يا 
محرران سیر ملوک الفرس: (خداينامك ساسانی) برده ست (ن ۲ س “اهم )كه نقی‌زاده كويد 
اگر .وان او را نوادة «مطیاره نامى از بزرگان اصفهان فرض کرد که حين استیلای عرب و فرار 
یزدگرد JU)‏ ۳۱ ه.ق) در اصفهان سریلند کرده و بر ضد عربها قيام ces pad‏ در این صورت 
ممکن است زندگی او را حدود اوایل تا اواسط سد دوم (ه) تحدید کرد. هم چنین. قزوینی 
و بهار او را با «بهرام بن مهرانه اصفهانی که بیرونی یک کتاب «سیرلملوک» هم از او یادکرده 
رطر / 43( <۱۲(>168) یکی دانسته‌اند؛ ولی بیرونی خود در سه موضم ذکر وی (كما مرً) 
او را متمایژ از برام بن مهران» باد نموده است. <اذکائی >. 

299- (ص ۲۶۵). بو قالت علماء العجم Ob‏ فيه (ای: فى النوروز | ساعة SLI ERS‏ فیرون 
بادرواح LEY‏ الخلق..., (الخ) که زاخائو كلمةٌ «فیرون» (فروین) را به صورت «فیروزه ضبط 
نموده (طز / ۰۲۱۵ س VN‏ پس در :ءایتات خود كريد كه هن فادر به فهم مقعسود aly‏ از 
«فلک فیروزه نیستم هم چنین فلک افرنجویه (طز | ۰۲۲۲ س ۱۷) را ندانم+ (تز / 422). 
اینک ما گویبم که كلمة «فيرون» همانا رجهى معرب از Ma‏ پهلری «یرونی / فروین» است - 
يعنى ‏ همان Olay tn‏ / فروشی:» و «فلک؛ فروهران همانا «جهان فروّرى / فروشی؛ با 
Je eei‏ افلاطونی است. که از دیدفاه زردشتی - مانوی همان «فلک أثيره (عنصر پنجم) 
مى باشد. ETE‏ افر ينكان (گاه) أفرينه / آفريون (= دعا و ثنا) و مراد 
«أفرين اردا فروش / فروينء همان كاه فرؤهران, که مراد از «فلكم آن نیز همان فلك اثير است. 
در عين حال, فيروز )= پیروز) و «فيروزهه سقف / طشت / تخت كنايه از إسمان نام روز 
سوم از خدمسة مسترقة سالهاى ملکی هم باشد (برمان؛ ۱۵۱۰/۳) ولى و جره ديكر «فرور 
فروش» فرورت» فردین» فرورتین: فرودین»: حتی «فر تون | فریتون» (همان «فریدون شاه) 
که بر ذلك البروج هم اطلاق شده (برهان قاطع | فرهنگ پهلوی) اصولاً فرگشته از «فروهران, 
امست ‏ يعنى ‏ ارواح اولیه (مثال مرجودات در عالم مينوى) يا روانپای نگاهبان مردمان و 
نیا کان و پاکان درگذشته. که هنگام جشن «فروردگان» (فروردین) از سمان يا همان فلك اثیر 
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برای ديدار بازماندگان فرود أيند. فروردگان كه از وجوه ديكر آن در پهلوی «فردكان / يردجان» 
استء هم از كلمةٌ اوستایی «فرورتى / فروشی» ظاحراً در فارسى باستان به مفهوم «ارتاون» 
)= ارواح مؤمنان) باشد؛ در تداول ماندائيان ايرانى مآب «پرونی» (Parvani)‏ آمده است 
(عربیگون أن «فير ونه مزبور) و همان ده روز جشن فروردين که دو «ينج؛ روزه باشد: یکی 
پنج روز آخر ماه دوازدهم سال» ديكر بنج روز Nuts‏ ران رگاه» که jue‏ مسترقه يأ «پنجه: 
هم گنته‌اند )92 - 93) و اين خود ءطابق با گاهنبار ,همسپتمشدی» (نوروزی) برده باشد؛ 
همین ينج ررزه (مسترفه) مخصرص ارواح مردگان را ماندائیان نيز پرونیه» نامند, که بايد 
افزود عید «يوريم: (PUTIN)‏ يهودبان هم (فرگشته از «پبرونیه ماندانی) be‏ همان 
«فروردین» زردشتی و اصلاً اقتباسی از آن است." بیرونی خرد گوید: بو اما فروردیگان همانا 
روزهای «پنجه, است كه در آن‌ها خوراکها و نوشابها از برای روانهای مردگان خود نهنده زیرا 
که ابن روزها موسوم به #تربیت ارواح: است...؛ و در باب فروردیگان اين که آيا همان «پنجة, 
آخر آبان ماه است پا Ama‏ دژدیدهه اختلاف باشدء از ايئرو محض احتياط أن دو بنجه را بک 
جا گیرند و فروردیگان را ده روز شمارند:," بايد كفت که دربار؛ جشن فروردگان و «نوروزه 
ابرانی کتابهای مستقل و رسالات عفرد و مقالات بی‌شماری نوشته‌اند که فهرست آنها خو د 
بک کتابشناسی تفصيلى مخصوص و b em‏ می‌طلبد+ عجالة در اینجا ما فقط به دو اثر در 
این خصوص -كه ابدأ دعوی كمال و جامعيّت ندارند - اشاره می‌کنیم: ۱. جهان فروری؛ 
تألیف دکتر بهرام فره‌و شی (دانشگاه تهران: ۰۱۳۵۵ ؟. نوروز, تار يخ وکتابنامه» تألیف پرویز 
اذكائى. تسهران: وزارت فرهنگ. ۱۳۵۲. (#) و اما بانرنجویه که گفتیم معرب كلمة 
«آفرینگان» پهلری است. نام یک رشته از نمازهای زردشتیان که طی مدّت سال در جشنها و 
هنگام‌های گرناگرن بجای آرند؛ و مهّمترين آنها چهار تاست: آفر ينكان دهمان آفرینگان گاتا. 
آفر ينكان گهنبان آفر ينكان رپیتو تن. ريشة اوستایی و $5 (Afrivana) cay din‏ به مفهوم دعا 
و ثناست. آفرینگان «اردا فزوش؛ (آفرین ارتا فروش) مر کب از کلمات اوستايى «ارنهه 
(Arcta)‏ به معنای «راست و wih‏ فررشی (Fravasi)‏ هم که گذشت به مفهرم «فروهره 
است! و این آفرینگان و یه «فروهر پاکان؛ در روزهای جشن فروردین است - يعنى ‏ هنگام 
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فرود آمدن فروهرهای درگذشتگان از آسمان ( فلك اثیر) به زمين باشد؛ و ز اینرو أن را 
آفرینگان فروردگان گویند: «فروهرهای نیک و توانای مقدسان را می‌ستاييی که در گاهنبار 
همسپتمندم برای -— بافتن بدینجا آیند...,۲ <اذکائی >. 

(-(ص ۲۶۵). سعيد بن الفضل .كه راوى سنن آبرانی بوده (طز ‏ ۰۲۲۲ س ۲۲ از دیگر متایع 
هم بر من اشناخته yb» ms‏ > 

301- (ص ۲۶۶). «کلواذا...» (الخ) که جایی نه جندان دور از بغداد و در جنوب آن بوده است 
(معجم البلدان. (Te VY‏ و ان سالی که امير عضدالدولة دیلمی وارد بغداد شد حسب 
اشارت ابوالفرج زنجانی (رش >90<( سال ۳۶۴ ه.ق بوده است <زاخائو € 

2- (ص ۲۶۶). مالابتداء فى السته... (وقت الانتلاب الصیفی) که اگر کاربرد همكانه در تعيين 
انقلابين آسانتر از اعتدالین باشد. اين امر درست به عکس نعیین علمی است. چنان که موف 
هم خود برخلاف ان گواه نموده است (طز / ۱۸۴ س ۱۲۰۰۱۸ رش! رسألة «محاسبه 
سرکت أو sre‏ خورشیدی در اعتدالين». ALiy.‏ زاخائو - هولتشک / ua) Holetschek‏ 
(TÒ‏ <زاخائو >. بابد كفت که مسالة «آغاز ساله اقر ام و ملل باستانی در یکی از Bias‏ 
اعتدالین يا انقلابین, عموماً بکی از مباحث مهم تاريخ اجتماعی و خصوصاً آغاز و 

نی باستان در یکی از چهار Max‏ سال طبیعی: نظر به یراکندگی جغرافيايى شان و 
کوچندگی و ارمندگی LUE‏ به ویژه نظامات اقتصادی ألهاء خود از مساتل پیجید؛ ۳ 
UM‏ و پردامنه و تفصیل است که نمی تران با تمهیدی مختصر (و با یک قربة الى (dh‏ 
حكم قطعى در قضاياى مربوطه داد و آن را فيصله بخشيد. مرحوم سيد حن تفی‌زاده در ابن 
خصوصر تحقيق نقریباً جامع eee‏ طى بهری به عنوان lien‏ آغاز سالء در کتاب 

كاهشمارى (س ۰-۵۳ ۲۲۷۰۱۶۵ (TET‏ و دو گفنار به عنوان , گاهشماری‌های قديمى ايران, 
(بیست CU‏ ص YA‏ - ۱۱۹) و plu‏ هم دربار؛ گاهشماری ایرانی قديم: (همان ۳۹۱ ۲۱۰) 
بدين مو ضوع رسیدگی کر ده که هر كس مايل و علاقه»‌ند آگاهی درست در این باب است. با 
به ویژه می‌خواهد سبب بیانات مختلف بیرونی را در ابن خصرص بداند هم بایستی بدان 
ioo Ld‏ بشود در یک بند. کو تاه حاصل و نتيجة مباحث را بیان نمود. داستان 
از 'ین قرار است که آريائيان (ايرانبان) مادام كد در دشت‌های جنربی روسيه مىز يستنده FET‏ 
سال أنها در نیمه تابستان بود؛ و چون به سرزمین‌های جنربی كو جيدند كه سال به ينج فصل 
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(گاهنبار) تقسیم شد اغاز سال به اعتدال خریفی افتاد (- مهرگان) که به دلابلی تا انقلاب 
شتری هم سير کرد (- آذرماه) و سپس بردب گاهشماری «شعرایی» (تيشتريه) آغاز سال به 
حدود انقلاب صینی افناد (- تیرماه) که سرانجام با تأسيس گاهشماری ,بهیزکی n‏ دینی آغاز 
سال از اول سال مصری تقريباً در اول سال بابلی - يعنى حدود اعتدال ربیعی (- فروردین) 
تعیین شذ. <اذكانى < 

3- رص ۲۶۷). روز خرداده (-ششمین Cas‏ ماه فروردین (-نورو ز بزرگ) که انفاقاً یک رسال 
بهلوى به همین عنوان «ماه فروردبن روز ob X‏ وجود دارد؛ نظر به آن که جشن نرروز 
بزرگ يا انوروز خردادی» (نوروز خاضه) كرامى ترين روزها در نزد ایراسبان باستان بود 
رسالة مفردی هم به ذکر وقایم برجسته و فضایل خجستة ابن روز مخصوص گردبده است؛ 
متن منقح پهلری ان به دو روایت: یکی از داراب هرمزدیار (۴۷ بند) و دیگری از کامه بهره 
FY)‏ بند) با ترجمةٌ فارسی Gol‏ همراه با یادداشت‌ها و واژدنامه (پهلری به فارسی) از طرف 
استاد دكتر «صادق کیام به نحری مطلوب طبع و تشر يافته است (تهران انجمن ایرانویچج» 
۵ ابران كوده. ش AF‏ ۷۰ ص) که تقريباً تمام فقرات منقول بيرونى دربارة اين روز 
همانا با بندهای رسالة مزبور aS)‏ پیداست زیردست نویسندگان ابرائی تبار اصفهان بو ده) 
مطابق است. دکتر اعظمی کی هم در مطالعه تطبیقی خود (پیشگفته) همان فشقرات 
الأثار را با بندهای UL,‏ مزبور پرسنجیده است.۲ <اذكائى >. 

4-(عن ۲۶۷). پوشنج (۔ جبل) که آنجا قریه‌ای است در ناحبت وهرات» نه چندان دور از Sale‏ 
jy‏ (معجم البلدان: ١‏ <زاخائو >. 

305- (ص ۲۶۷). ce‏ )= اباختر) که آن را «ناحيت جنوبی ياد كرده. ابن معنا برخلاف 
است (گو یا جيزى از متن ساقط باشد) و «اباخثره در اوستا و منون يهلوى مطلق به معنای 
«شمال, است (جاى سردسير و زمهرير و «دوزخ» PY‏ و شوم و (IA p‏ همازايثرو 
«جمه (جمشید) روى به «جنوب» (نيمروز) گرم ومعتدل آورد: رش: «وند يداد فرگرد دوم 
(داستان جم) <ادکائی >. 

0 (ص ۲۶۸). «سبعة اصناف من الغلات..., )= هفت گونه از دانه‌های گیاهی بر هفت اوند...) 
که پیداست مراد به تعبیر كنونى «هفت سین بو ده باشد (ما «اسطو انه, را که معرب «استون | 
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نوروزی را بیان كنيم. شابد که كلام فصلى در مباحثات pote‏ راجع بدين رسم بوده باشد. 
اما مجال أن نداریم نا مقدمات تمهيدى و ضرورى اين موضوع را هم بیان کنیم» تنها به 
اشارتى گذرا م ىكو e‏ ريشة gal‏ نوروزى در آدوار ارلیٌ عصر فلاحت (كشاورزى) و مبادى 
أن در هیارو دان جنوبی (بابل) محصول تمدّن قديم «سومری» بوده باشد که دسب اعتقاد 
به یک خدای «كياهى» بارأور انواع نبات و حبوب» ميرادر زمستان ولى زیّا و زایا هم از آغاز 
lee‏ همبر با نوشدگی طبیعت برگزار می‌شده است. شمار دوازده گباه يا دانة نبانی نمودگار 
دوازده برج فلکی گاهنمای یک سال شمسی: نيز شمار هفت كياه نمودار هفت اختر رونده در 
آنها (-سیّارات) باشد. که در اعنقادات اسکام نجرمی هم هر يك از آن كياهها موضوع تعلق به 
هر یک از بروج و سیّارات شده است. اين که بعضی از محتقان «هقت سين گیاهی ایرانی را 
در وضع نماد coy‏ نشان از «هفت امشاسپنده زردشتی دانسته‌اند. زياد هم پر بيراه ثر فته‌اند؛ ولی 
مطلب اين که با تحلیل ژرفتر و غور بیشتره هفت امشاسپند هم خود مفاهیم انتزاعی مسثّل از 
سیّارات سبعه بو ده باشند. باری. جاحظ بصری در بهری به عنوان :محاسن هدیاه لی قعل 
«محاسن نوروز و مهركان» از جمله گرید که بيست و بنج روز پیش از نوروز در صحن سری 
یادشاه (ساسانی) دوازده سنون (آوند) نصب می‌کردند. که بر روی هر NEN‏ یکی از 
دانههاى گندم quum‏ ماش کنجد: UL as‏ كافشه: ارزن كاورس» لر chy‏ نخود» از 
برای شگون و نشان پُرباری أنها در سال سبز می‌کردند. آنگاه در روز نوروز هم که پادشاه 
می‌نلست پیک نوروزى (مردى كشادهروى) به خدمت مىأمد؛ و با خود يك خوانچه 
(طبق) سيمين داشت كه هفت آوند از دانه‌های گیاهی: , كندم؛ جر ارزن: كاورسء. تخود 
عذس» برنج»» نیز هفت شاخه از درختان مقدس (که نام برده) و هقت ظرف کوچک هم از 
سکه‌های درهم و دیناری بر آن خران به حضور می‌آورد. ! تقریر بيرونى نفریباً عين عبارت 
جاحظ است. که بايد دانست هفت m) a el‏ خوانجة گرد / استرانی) بعدها به هفت «سینی d‏ 
)- معرب »چینی؛ که تشت فلزی يا همان «خوانچه» باشد) بدل Lea S‏ که نمونه‌های گیاهان 
پیشگفتة آیین نوروزی را بر آن نهادنده lle‏ «سینی» (به تخفیف: «سین») ربطی به حرف 
وسين» اول اسامی «هشت» نبات و حبوب معمول اخیر ندارد والسلام <اذکائی >. 

7- رص (RS‏ هرمز بن سابور (e YVE ۰ YYY)‏ كد دو نوروز را به هم در پیوست. چنان که 
«مهرگان» و درام روزه را تيز AS‏ جشن ساخت ub)‏ / ۲۲۴) <زاخائو X‏ 
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8- (ص ۲۷۰). Ede‏ فی الابستاں (- در اوستا بيداست)كه اين ماده «بیان» عربی (نیز, نک: طز 
/ س 4) معادل با Sua‏ / يبداك: (يبداى) يهلوى. یک صورت ple‏ در نقل و سند 
نمایی معمول در كتابهاى پارسی (پهلوی) است؟ رش: بوندهشن, طبع یوستی واژه‌نامه 
(t)‏ <زاخائو < 

9- (ص ۰ ۲۷). «گهنبار / گاهتباره )= فصل در (SLs‏ که Yo‏ در لين خصوص به ارستاه 
ائپیگل (ج ۲ ص ) و 2 ) و انیا دربارة ریشه‌شناسی اسامی آنها به کتاب «بزنبرگره 
(A. Bezzenberger)‏ با عنوان ,واژه‌های اوستایی و کونه‌های ايزدانة آموزش و آکاهش' 
رجوع شود <زاخائو >. بیرونی خود در بهر «كهنبار چیست, در معنای لغوی کلمه به درستی 
گفته است: وروزكار سال پاره کر ده است زرادشت. "S‏ است که به هر پاره‌ای ايزد تعالی 
گونه‌ای آفریده است» چون آسمان و زمين و آب وكياء و جانور و مردم تا عالم به سالی تمام 
آفریده شد؛ و به اول هر یکی از این پاره‌ها بنج روز است. نامشان ,گهنباره (التفهیم | ۲۶۰ - 
۱ و استاد جلال‌الدین همایی هم در هامش كويد «گاهنبار: که شکی بست جزء اول 
کلمه (_گاد) به معنای i pi‏ است. اما دربار؛ جزء دوم سخنها گفته و اشتقاق‌های دور و دراز 
ساخته‌اند؛ تويسنده احتمال مي‌دهد که جزه «بارن هم به معنای ردفعه / m p‏ يا در اصل 
«بار, (چنان که بیرونی گفته) به معنای «بخش و پاره و بهره باشد؛ بر روی هم »گهنبار | 
گاهنباره به مفهوم مچند وقت / چند نوبت: (< بهر زمانی / فصل) و اين که كهثبارها 
شش تاست» bus‏ همان T‏ دربارة آف رینش باشد. که در دیانت بهود و اسلام هم بیان شده. 
چنان‌که در قرآن مجيد آمده است: وخلق(الله) السماوات و الارض فى سنّة AOFM el aol‏ 
هم چنین بیرونی اسامی كاهنبارها را طی بندهای آتی اين فصل از کتاب (طز / ۲۲۰: ۰۲۲۲ 
۴ ۲۲۶ و ۲۳۰) با تعيين مراقم آنها در ماههای سال ياد کرده, ولی در القانون بدون Sd‏ 
اسامی آنها مه مواقم slate‏ گاهنباری را در ايام شهور مشخص نموده است (ص ۲۹۵ - 
diesel (YPY‏ و e‏ ۱۳۶۳ رها را با ذ کر معائی و w‏ تعیین موافع Glo dual‏ که استادان 
«پور داوودى' «تقی زادهه " و «خدايار دستور شهريار» m‏ برنوشته‌اند ذيلاً فرا می‌تماييم: 

(۱). گاهنبار (يكم) ميد يوى رتیه (Maidhyoi - Zaremaya)‏ : «میانه بهاره که در /۲۵مین روز 
سال (از يكم برج حمل / اعتدال ربيعى ! تا ۱۴ ثور) يا روز «دی بمهره (۱۵) أرديبهشت ماه 
(۵ روز از ۱۱ تا ۱۵) جشن أن نماد سبز و خرّم شدن زمین و شادابی از باران: گاهنمای 

V. Finige Avestische Wiper und Farmen in Gottinger Gelehrtc Anzeigen , 1478 , P. 251. 
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آفرینش اسمان بوده باشد» كه در خوارزمی با گاهنبار سوم Me)‏ ريد) در روز ۱۵ (ذشت) 
ماه پنجم (همداد) مطابق است. 

(Y)‏ گاهنبار (دوم) ميد یوی Glan: (Maidhyoi - Shema) «s‏ تابستان, که در /۱۵۰مين روز 
سال (تا ۱۱ سرطان) يا روز ودى بمهره (۱۵) تيرماه (۵ روز از ۱۱ تا (VO‏ جشن أن نماد 
باروری sls‏ سبزه‌چینی, كاهنماى آفرینش اب بوده باشد, که در خو ارزمی با گاهنبار چهارم 
M)‏ زرمی رید) در روز ۱۵ (ذشت) ماه ter‏ (ارمری) مطابق است. 

(۳). گاهنبار (سوم) پیتیش (Paitish - hahya) axe‏ : «دانهآوره که در metres‏ روز سال U)‏ 
۵ سنبله) يا روز «انيران» (۳۰) شهریور ماه (۵ روز از ۲۶ نا ) جشی أن نماد رسيدن گندم 
و خرمن‌باری, كاهنماى آفرینش زمين بوده باشد. که در خوارزمی با كاهنبار پسنجم 
(بکجذر یکانیک) در روز یکم (خر مزد) ماه دهم )2524.5( مطابق است. 

(۴). گاهنبار (چهارم) أياثر یمه (Ayüthrima)‏ فرئررو گیشتریمه: «بازگشت abl f‏ كرما و SET‏ 
سرها, که در /۲۱۰ مين روز سال V)‏ ۲۴ ميزان) با روز رانبران: (Te‏ مهر ماه (۵ روز از ۲۶ تا 
(e‏ جشن أن نماد بازکت كلدها از جراگاه است گاهنمای 9l‏ ینش كياهان os y‏ باشد. که در 
خوارزمی با گاهنبار ششم(ارنمین رید) در روز يكم( خُرمزد) ماه یازدهم(آخمن) مطابق است. 

)0( کاهنبار (پنجم) ميد یاثیر Glen: (Maidhyairya) af‏ سال» که در /۲۹۰مين روز سال (تا ۱۵ 
جدى) با روز «بهرام, (Te)‏ دی ماه (۵ روز از ۱۶ تا ۲۰) جشن أن نماد سورت سرماو نیمه 
زمستان؛ گاهنمای آفرینش جانوران بوده باشده که در خوارزمی با گاهنبار يكم (بنخجاجی 
ريد) در روز بازدهم (هير | خوير) ماه يكم (ناوسارچی) مطایق است. 

(۶). گاهتبار(ششم) هه یذ (LH amaspathmacdhaya) y‏ «انجام کارهای دینیه که در 
مین روز سال(تا ۳۰حوت) با روز «وهیشتراشته(روز ۵) اندرگاه( پنجه) <88 > جشن 
أن نماد «فرو هران+(فروردین) < 299 > كامنماى آفر پنش مر دمان بو ده باشده که در خو ارزمی 
با کاهنبار دوم Lee)‏ سخن رید) در روز يكم (خرمزد) ماد چهارم (چیری) مطابق است. 

3 
دربارة كاهتبارهاى خوارزمی در iiie‏ <348> بشرحتر سخن خواهد رفت چگرنگی آنها 
در قباس و تعلبيق با كاهتبارهاى اوستابى به جدول نهاده می‌آید. اما اینک جدول طلو عات و 
غروبات کواکب نشانگر :نور وز» و شش « گاهنباره(به سال ۵۳۰ ق.م) نموده می آید» که ويلى 

(W. Hartner) 5;‏ طئ كنتار ee D Jar‏ شود نه ous‏ «گاهشناسی‌های کین 

.> <اذکالی‎ (P. 782) در بهر «سالمدشناسی اوستايى» ترتيب داده است‎ PE 
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TOA‏ الآثار الباق تعليقات کناب 

310- (ص ۲۷۱). ارش... (کمانگیر) كه كونة كهن اين نام «ارشن» است. بتگرید كفتار نو لذکه 
(Nocldeke)‏ به عنوان «بهترين تيرانداز أريابى».' <زاخائو >. 

[31-(ص ۲۷۲). ناحية ساوه... (وقال ه: ايها الملک دمانديشء... الخ) که بايد كفت شهر مساره» 
در نیمراه ميان »ریه و :همدان: واقع است (معجم البندان. IN‏ ولى شهرى به اسم 
«انديش» يا رماندیش, بر من شناخته نباشد <راخائو >. ما این روايت که بيروتى به احتمال 
قوی از كناب مالعبيان, ابو جعفر احمد بن محمد برقی قمی C)‏ ۰ ۸ ۲۸۰ ق) تقل کرده 
Le‏ همان است که حسن بن محمّد قمی (سدهُ ۴ ه) در گزارش کوچیدن طوایف ملوک 
پارتی خراسان به مادستان (جبال) cob‏ داستان آمدن ه کیخسروه به أن سرزمين روایت کرده؛ 
اين كه چون وی به كوه اندس رسید از خدمتگاران پرسید «چه داريده ‏ بعنی از رده با شما 
چیست؟ گفتند: «قوم و مردم دیلم»+ کیخسرو گفت: از بهر ایشان اینجا بنایی نهید و أن را 
«مه‌اندیش» نام كنيد (درواقع «مين / مان دیشه + «مان دز, = قلعة طایفه / موالى) و بمضی 
دیگر روایت کرده‌اند در بناى اندس که چرن کیخسرو از جنگ افراسیاب باز كرديد. به ناحیت 
ساوه‌گذر کرد وبه كوه مشرف برآنچا برأمد (که از دیدن يك «جنی» بترسید وچو بهو ش آمد) 
یکی‌از اصحاب گفت بهزبان عجم: دای ملک مه‌اندیش -بعنی -منرس...(الخ).," <اذ کائی >. 

12 (ص (YYY‏ دو احلها..., (gd!)‏ که در اینجا ظاهراً جیزی سافط كشته. جه اين که «آذرجشن» 
در «مهرروز: -یعنی -روز ۱۶ ماه افتاده است. <راخائو >. 

3-(ص ۲۷۳). سلمان فارسی (م ۳۶ .ی / ۴۵۶ م) که در صل یک بنده ایرانی‌تبار بو ده سیس 
یکی از اصحاب رسول شد. أو در آغاز حکومت عنمان درگذشت. <زاخائو>. ما چیزی بر 
اين فقره راجح به أن مرد بزرگ و شگفت‌انگیز و دورانساز تاریخ ایران و اسلام ثمی‌افزاييم. ما 

گوبیم که سانها قصد ما ابن است که كتابى دربارة وسلمان: فارسی بنوبسیم شايد که کلام 

فصلی بوده باشد؛ و امبدواريم که عجالةٌ در يك فصل مفرد و خاض در کتاب «مانی وخشوره 
(در دست ندوین) خود تا اندازه‌ای بدین مهم بپردازیم؛ وئی اینک آنچه بايستة یادآوری است 

این که بیرونی یک بار دیگر از دسلمان: ياد کرده (طز / ۲۳) و آن چنان که در iij‏ »272« 

هم گذشت: انجیال به تقرير سلمان فارسی از روایت «بلامس» همانند «انجیل» مانی برده 

است. اما «بلامس» (Balamis)‏ که بیرونی ياد كرد جنان که الفاریک می‌کو بد همانا تحریف 


۱. (i) م7‎ D. M. 4۶ . NXXX Db. 5?0, XXXV, P. 545 tt. 


AT ۸۱ ص‎ ۰۱۳۱۳ Ol gs m اربخ نم. ترجمه سی بن على نمی طبع‎ y 
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LL 


اسم «اقلاميس» CIklaimis)‏ در عربى است. که اين خود وجهى از اسم وكلمنت / كلمنس» 
(Clément)‏ رومى می‌باشد؛ وى با روایت Cowl‏ «دوازده حواری, (- دوازده Gelli‏ مانى. 
Late‏ ابهامی يا ابهامی در باب هزاره‌های غنوصی (زروانی - زردشتی -مانوی) يديد کرده؛ 
ولى پیداست که Ko‏ از اعتقادات نجومى Lb oblo‏ دخيا در مانو بت uU‏ در هر حال 
اینک بخشی از همان «انجيل: کلمنس (- بلامس) رومی در كتابخائة ملى پاریس وجود 
دارد!. <اذ کائی >. 


4 (ص ۲۷۳). ایرانشهری be)‏ ۳ ھ .ق) که بار دیگر از وی ياد شده (طز ۰۲۲۵ س ۶) در 


۲ 


دیگر منابع بر من شناحته نشد. <زاخائو >. ولی ما آنچه را که دربارةٌ وی اخيرأ در ES‏ 
«حکیم رازی» خود cl)‏ اب / ۳) ضمن شرح استادان محمد بن زکریای رازی (۲۵۱ ۳۱۳ 
(a‏ تحنیق کرده‌ایم اجمالاً گزارش مي‌کنيم: ابوالعباس محمد بن محمد (نیشابوری) 
ایرالشهری (م -ح ۲۹۹ ه.ق) یکی از فرزانگان گمنام ايران و «ایرانشهره هم ولایت «ابرشهره 
(نیشابور) استاد محمد زکریای رازی در حکمت Gale‏ (-ماتریالیمم) يا گیتی‌شناسی جتان 
که اصرخسرو گوید: «اصحاب هیولی چون ایرانشهری و حمد زکریای رازی» و جز از 
ايشان گفنند که هيوئئ. جوهری قدیم است؛ و محمد بن زکربا پنج قديم n dn‏ 

یکی هیولی؛ دو دیگر زمان. سه دیگر مکان؛ چهارم نفس و پنجم باری سبحانهه." اما زمان 
حبات حكيم ایرانشهری bdan)‏ سوم) از آنجا دانسته می آید که ابور بحان بیرونی خورگرفتگی 
روز سه شنبه ۲۹ رمضان سال ۲۵۹ هجرى )= تير روز از تبرماه سال ۲۴۲ زدگردی) را از 
قول وی گزارده: جه وی در نیشابور أن را دیده و او پزرهشگری دقیق برده است. " هم چنین 

ببرونى دربارة در جشن بزرگ ایرانی «نوروزه و «مهرگان»: از ایرانشهری نقل کرده است که در 
این رو ما خداوند از نور و ظلمت يبمان كرفت (- میاق الست «زروانی») و همو از علمای 
ارمنستان دربار؛ بامداد «روز روباهه (بهار جشن در آذر ماه) روایتی نموده است. (الآثار / ۲۲۲ 
و ۲۲۵). بپرونی که بيشترين ياد و گفتاورد از أن حكيم ایرانی تاب نموده؛ ظاهراً هم خود به 
مانند رازی در حکمت طبيعى پیرو او بوده؛ اعنقادی کامل و خاش به باكي منش و 
وارستگی. دفت علمی و صخت تقل متين او LÁ No‏ جنان که در ميان 'صحاب كنب و 


L Les Ecritures که‎ (P. Aarie). 1. Ul, Paris, 1919, ۲ ۰ 


NY. Qe ie Ao زار‎ 


AV u govt. ر‎ S وک‎ aul, J- ن المسمردي. ج نامي‎ uu Y 


T‏ الأثار البافيه نعلیقات کتاب 
مقالات؛ او را تنها > کسی می‌داند که با كزارش امین 1 ز مذاهب عالم: : هر كز ميل مداسنت با 
غر ص 5 مر کس ym Zz‏ روا ندانسته ابتك ۲ اين yi‏ بذان — بو ده ات كه ابراتشهرى به 
هيج یگ از Qv‏ و Tom =li‏ نداشته. بل خود دين و end au‏ ب آورده كه مر دم را 
بدان فرا مي خو آنده است. در این خصوص ابو المعالی علوى (att)‏ بلخی كويد که محمد 
ایرانشهری دعوۍ تبرت عجم کرد. چیزی جمع کرد به پارسی و گفت اين مؤحى» است به من 
به جای OID‏ بر زبان فرشته )4$( نام او هستی داد و گفت: چنان که محمد به عرب رسول بود 
من به جم رسولم...؛ و گفتی که اين بیرسته بوده است: 3 oui.‏ من ارسلناه يعنى صلمان 
فارسی رسول بوده است. حسد کر دند و أن بیوستگی را ببریدند؛ و مذهب او ان بود که هم 
شب بعت‌ها یکی بیش نيست» أبن همه خلافها قوم و امتان eus‏ بيرون أوردءاتد نه JÉ‏ 
خو بش؟ و او جندبن کناب و رسانه به پارسی و تازی تصنیف کرد. بعضی مردم با او جمع 
شدند pls‏ ملاک ME Jaw pols ASSI PU‏ در این حصو صر آورده است که جرن 
حکیم ایرانشهری _ که مر ر معني sls,‏ فلفى را ره bul‏ دیتی عبارت کرده است اندر کتای 
ble‏ و کتاب انير و جز ان -مردم رأ بر fma‏ شناخت نو حید بعث کرده است؛ و پس از 
او چون محمد زکربای رازى که مر قول‌های ابراتشهرى را به الفاظ زشت ملحدانه بازگفته 
است. و معنی هاو ی استاد و مغدم خو پت ی ر اندر ابن معا: نی به عبارت‌های موحش و ستنکر 
بگزارده...+ و 5 ji‏ قو لهای نيكو که ابرانشهری ګفنه الست یکی اندر باب قد يمى «مکانه است 
که کنته است also.‏ كدر ت ظاهرى خدای استه. و دلیل بر درستی اين قول أن اورده است 
كه قدرت T‏ آن باشد که متدورات اندر او باشد...! و و زشت کردد Larmo‏ زكريا مر ابن كول 
تمكو و را چنان است که گفته است وقديم بنج ست كد عميشه بودند و هميشه باشند: یکی 
جدای دو دیگر ناس سه دیگر هیولی؛ چهارم مخان و پنجم زمان» و زشتگوی‌تر | > آن 
(Ol)‏ باشد که مر خالق را با مخلوق اندر یک جنس شمرد... (الخ) و هم اين سخن بی‌تمیزان 
است که از یکد یگر به ex ubl Adr‏ چنان که خداو ند AS‏ ارواح و املااى گرفته است. x‏ 
tle 35 ۱ =. ۲‏ € " ۳ 
این E sacl‏ را نه ALL‏ از حكيم ايرانشهرى؛ که مؤلف كتاب جليل است 2 ایس os‏ :۱۰۰ 
تاليف Ko‏ ابرانشهری در حکمت طبیعی tha‏ کتاب cleat Glo;‏ نوده است که 


۱ لحتس ماللهنا.. Sul dam wile‏ دلن. y v?‏ 
۴۲ بان ous‏ طبع دانس پژره. تهران. ۱۳۷۶ ص ۱۳۰. 


۳ اد Lu‏ بن مسن AA‏ ۱۰۲ ۱۰۳و ۲۲۳ 


— — M — -o e- 


د نهم شر Wi HS‏ 


ابوريحان بيرونى (-افراد المقال: po‏ ۱۵) از آن tes Sok‏ هم چنین وى ضمن بپان نگره‌های 
زمین‌شناسی Dag‏ تکامل. در باب تحوّلات ارضی و AS‏ عارضى بران.ازقول 
ابوالعیاس ایرانشهری دربارة shen Jove‏ سیرجان. نيز از سروه‌های روستای پُشت نزدیک 
تیشابور كراء نموده که قطعأ هم از کتاب :مسائل طبيعت» ایرانشهری می باشد. بدین‌سان. 
حکیم ایرانشهری استا تاد حکمت طبیمی هادى (گیتیشناسی) حكيم رازی و علامه بیرونی 
دانشمند پژوهشگر بزرگ و دینشناس وارسته. بل خود يك «دیناوره نوا بين زروانی و مفانی 
کیش. که كناب دینی‌اش هم به بارسی «هستى نامه ۾ نام داشته؛ em‏ انار وی کتاب »جلیل؛ ر 
کتاب واثير» همانا به Scie‏ ما چون کلمه :جلیل» مرادف با ونجد لاهوتی+ و کلمه مانیر » هم 
به منهوم eios‏ ارواح» استء از ابترو ما تردیدی نداريم که آن فرزانة ly!‏ بارس ىكوى. 
كلمات عربى مزبور را هم دقيفاً به مفهوم V‏ ایزدی» و وجهان فروّرى؛ (خورنه | فرّه -و - 
وَشى / فروهر) مصطلح و مشهرر در آیین‌های ايرانى كهن زروانی زردشتى ‏ مانوى بكار 

ورده است. ایرانشهری. نمونه برجسته و والاي راستین تين انديشگري An‏ فلسفى» در قالب بیان 
«دینی» است. نه مانند متفكران m‏ 26 اسماعیلی, > كه شکل OL:‏ كاذب «دینی - 


iei‏ أنيراتى را باب كر دئد. 


5-(ص ۲۷۳). شاهين (- جبل ) كه كوهى بد بن نام بر من شناخته نباشد <زاخائو >. اما Jim‏ 


du E QUE I ee oa HAN 
بين‎ GIL al. (شاهین) با همین «گوکمن» آلتابی امروزین (در ناحیت‎ Saian / لین‎ 

po مرو شرفی, كه هم در کتیبه‌های تركى ورخون يادشدها‎ CON 
دیگری به احتمال قوى بخش غربى كوه «هندوكشس» اففانستان» که اسم قديمى أن ,او پاثیری‎ 
ياد‎ (Y برتر از يرش شاهين) بوده ابن كوه در اوستا (زامياد بشت بند‎ 8) Sacna/ سنن‎ 
«اپارسن: (ابرسئن = برتر از شاهين) هم در ناحيت بلخ و‎ age تا نیز در یندشن به‎ 


ناميان به و حش أمده انبتك ' <اذکانی < 


۱۰۳ مندمد همایی. ص‎ MAS A 
.۲۴ و۱٩ ص‎ uel نحا بد تهابات الامااس, ترجمد احمد‎ ۲ 


3. 1۸۱/۸۰ études concernant ۱ interpretation. ...CThumson), Helsngfors, 1916, PP 72 
SR. 


YYy ۲۴ o? Vay use Y hel Xo په رداو و‎ EZ bau Y 


———— ——S ع م‎ + > I تس‎ TE 


"M‏ الاثار الباقيه تملیفات كتاب 


6- لص ۲۷۳). ee‏ (الوسط) که ظاهرأ جايى يا چیزی مانند «هامستكان / همستگان» )= 
برزخ) يعنى مكان متوسط بين «بهشت؛ و «دوزخه باشد رش: «مينوى رده (ترجمة 
«وستم). واژه نامه (ص (AV‏ <زاخائو >. لیکن وحامين, m)‏ تابستان) در يهلوى از ماده 
سانسکریت :سامه / Sama‏ (سال) و اوستایی anso‏ / همأو (hama)‏ جنان که در وند بداد 
Y [ V)‏ و €( به معنای «تابستان دو مامهی وجه دیگر آن وسما / شمه» (Shéma)‏ همان است 
که در sje‏ دوم گاهنبار «میدیوی شمهه )= ميانة تابستان) دياه می‌شود. وجه وصنی أن 
«همین» (NAMI)‏ به صورت مجرد هم به معنای «تابستانی» می‌باشد.۲ <اذ کالی >. 

317- (ص ۲۷۴). «الکساتیج )= «كُستبجوها) که معرب از «کوستیگه (Kostig)‏ بهلوی و 
وک کی قارسی به معنای «کمربند, مخصوص زردشتيان و اصطلاحاً dain‏ دين» 
می‌باشد. Gaye‏ با وشال كمره و در ترديف با «سدره» و «زثاره معروف است؟ رش: خرده 
اوسا بو رداوود (ص ۵۸ VEL‏ گمان ما بر آن می‌رود x‏ کوستی» از اسم جامة ,کرسیتر» 
(Kusitu)‏ شاهان آشوری گرفته شده اشد که با آنچه ایزدان در تصاوير به تن دارند همانند 
است." <اذکائی >. 

318 (ص (TVO‏ «ناصر آطروشه (علوی) که Glas‏ حسن بن على از فرزندان امام زین‌العابدین 
معروف به pols‏ کبیرا wy (Ga ۳۰۴ YN a)‏ سالها در VHS‏ و دیلمان به دعوت مردمان 
پرداخته و بسیاری را در أن نواحی peu woe‏ أورده fx‏ سياه سامانی چند ju‏ در مقابله با 
وى شکست یافت و سرانجام کار به مصالحه کشید. بس او بر طبرستان چیرء شد که آخر 
عمر كنار كيرى کرد و به عبادت پرداخت. <زاخائو - اذكائى >. 

9- (ص ۲۷۶). «رکوب کوسج» E)‏ کوسه برنشین) که هم مؤلف جای دیگر در شرح بهار 
جشن» ياد كرده. گو ید در روز ,اورمزده (یکم) أذر ماه که به روزگار خسروان آغاز بهار بود از 
بهر فال مردی بیامدی د کوسه» برنشسته بر خرى» به دست کلاغی گرفته؛ و به بادبیزن 
خویشتن باد همی زدی. زمستان را وداج همی کردی و مزدة آمدن كرما دادی (بادبیزن نشان و 
نماد دور شدن و مردن سرماست) و از مردمان بدان چیزی یافتی؛ و در زمانة ما به شیراز از 
بهر خندة مردم همین کرده‌اند. و صریبت پذبرفته از ate‏ تا هر جه ستاند از بامداد تا نیمروز 


به ضر يبت دهد و تا تماز دیگر از بهر خویشتن را بستاند» و اگر از يس نماز دیگر بیابندش» 


AY زاده) ص ۴۴ + ۰۴۵ ۶۵و‎ A) رده اوسا (پورداوود)» ص ۳ ناهشماری‎ ١ 


2. cl : Ancient Mesopotamia (Oppenheim) , P . 98. 


فرگرد نهم شش 16 ... 323 ۳ 


سیلی خورد از هر كسى. و در این روز که يندارئد «خراسان خره» بيدا می‌شود. شگون زنى 
بدان رواجى داشت: و در زمان كياليان نشانة نیکبختی ايشان بود. که پس از برافنادن آنان هم 
از میان برفت» (القانون | ۲۶۰ و ۱۲۶۴ التفهيم | ۲۵۶ - ۲۶۶). مرحوم دکتر على مظاهری در 
این خصوص نوشته است که کوسج | کوسه» ( > بی‌ریش) در اصل نام قومی از مشرق دور 
بود کوسگ در تداول‌چینی باستان «كيو . شه» اسم کشور کوچک منطقة تورفان (ترکستان) 
بایستی تبتیان عصر ساسانی: با وكوه ‏ -سگ,ها و کوه‌نشینان «سگ‌تباره بوده باشد. بیرونی به 
علاوه از جشنی موسوم به «اسب تازی تبتی» سخن گفته...؛ در خراسان هم مقارن NE‏ 
صیفی (حدود تیر (abe‏ بادبیزن بكار می‌برنده بسا رسم برنشستن مرد تبتی در زمانی تثبیت 
شده که نخستین روز از ماه نهم سال حدود HL‏ صیفی بود حال أن که در زمان بيروئى 
(سالهای ۴۲۱ (Sa‏ مصادف با آبان / آذر می‌شده است. ! هر چند ما نتوانستیم از بیان مغلق 
مرحوم مظاهری تصویر روشن و شفافی از رسم مزبرر به دست دهيم و «ربطه قضایا را 
دريابيم؛ محض پی‌جویی‌های اهل :حقيق و ءلافه‌مند به اين گونه مسائل نقل اين ففره را 
بى فايده ندانستیم. ما خود گمان دیگری در تسمية «کوسه | کوسج» برده‌ایم بر دو وجه: AV‏ 
کوسیگ (Kusig)‏ در LL‏ ايزدی است که كاهن عالی Shy ollas‏ ويذة اجرای آیین‌ها و 
مراسم بوده است. ۲). بسا gS n‏ سه از اسم قرمی کوهستانی (-زاگروسی) معروف عهد باستان 
:گو تی /کوتی ركوساىء (Guti / Quti / Kussai)‏ تداول aiu‏ باشد که ما این وجه را 
(نظر بدماهيت «کوسه گلین» در پیرامون همدان) به Sb‏ غالب محتملتر می‌دانيم. M‏ کائی >. 

320 (ص ۲۷۶). ابوسعید سجزی (احمد بن محمد بن عبدالجلیل سیستانی) مهندس زیاضی 
و منجٌم (م ۴۱۴ ق) رجرع شود به شرح احوال و آثار وی که در ll‏ <87> گذشت. 
<اذ کائی >. 

1-(ص ۲۷۷). طاهر بن طاهر ( كذا) که بر ما شناخته نباشد <راخائو PISS.‏ > 

2- (ص (TVA‏ «بتیکان» (جشن) که روز «دی بمهره (YÒ)‏ دیماه بركذار مي‌شود تندیسکی از 
خمير SU‏ به صورت pal‏ سازند و به دركاهى ها ang‏ ابن کار اکنون در سرای شاهان و ترکان 
معمول نباشد. چون با شرك و ضلال همانندگی دارد (طز / ۲۲۶) و در OU‏ به صورت 
«بتیکان: ضبط شده هم می‌افزاید اين رسم که شبيه به بت‌پرستی است اکنرن غدغن 
می‌باشد (ص ۰۲۶۰ TEE‏ ۲۶۵). تمی‌زاده هم صورت «ئتیکان: m)‏ كاه (S‏ را به ضبط 


ty 2۳۵ ی‎ 5 GUNT ناسر نو باه نهراد. پزومشگاه‎ XL et ابر بشم.‎ HIM ١ 


ash YI 1 136‏ تعليقات کتاب 
آوردی از ديككر منابع تقل کند که هم در روز «دى بمهره صورت انسانی ساخته و می‌سوزانند 
(گاهشماری / ۱۹۴). اینک ما گمان می‌بریم که دو بازیافت پژوهشی مهم برایمان بحاصل 
أمده. که در یک کلمه توانیم گفت: (۱) جشن مزبور باقی از عيد «مغ کشان» باستانی است. 
(۲) که پس از اسلام در ميان ايرائيان شیعی هذهب به صورت عید. «عمّرکشان, برجای مانده 
است. متأسفانه چنان كه ملاحظه می شود ما مجال تفصیل در این خصوص نداریم. جه این 
مرضرع خود ALL,‏ تحقیقی مبسوط می طلبد در ابنجا ففط به اشارت و اجمال أن هم بیشتر 
به ذکر بعضى مراجع تحقيق از برای علاقه‌مندان می‌پردازیم: (۱) ار جزء "ول »بتیکان» 
فرگشته از «بى / یگ | بغ» بوده باشد. همانا عبد «بغياد: aS)‏ به صورت «بغیگان / بگیکان | 
بیبکان» هم فرگشت پذیراست) روز عبد «مغ‌کشان, (مگوفونیا) باستانی بوده. از جمله رجوع 
شود به؛ «ثار يخ هرو دوت ه (كتاب ۳ بند. (VA‏ و گفتار وانتر هنینگ به عنوان «مغکشانں ' به 
ویده كتاب «گاهشماری؛ تقىزاده (ص ۵۸ ۰۶۰ ۰۸۶ ۱۱۲۳۱۲۰۱۱۱۵۱۱۱ ۲۵۰ - 
۲ ۰-۲۷۰ ۲۷۷-) و پیست AU‏ همو (ص ۰۱۰۳-۹۲ ۰۵۵۹۰۱۵۳۹ ۵۶۰) که سيب امر 
تا حدی برای Jima‏ دانسته می‌آید. (T)‏ جشن مرکشان که تا زمان ما هم برگذار می‌شد. 
راقم اين سطور خود در چند جای ایران (همدان. فوچان و تهران) دیده است؛ در فوچان از 
بيم ركان سنّى (چنان که بیرونی به ابن نکته اشاره کرده) آن را جشن حضرت «زهرا,(ع) 
می‌نامردند. ظاهرأ از اینرو که عمر را در غصب «فدك» از حضرت زهرا نیز عامل اصنی 
می دانستند؛ و ساختن آدمکها هم بدان صورت (یت‌گونه) البته کار زنها برده سپس آتش زدن 
آنها و تراله‌ها و سرودهای جشن عزیور که هنوز هم در حفظ دارم." سابق بر این شيعيان 
جشن خمرکشان را «بوم البقر يأ روز عيد بابا شجاغ الدين (- ابو a Y‏ قاتل عمر) 
می‌نامیدند؛ میرزا افندی (ساحب الریافس) أن را ina‏ از كاوكشى» ‏ یعنی -روز کنته شدن 
عمر یاد کرده: که صوزتک او را می‌ساختند و شکم او را از حلوا و روغن پر می‌کردند بس در 
أن روز شکمش را دريده و حلوا (- یعنی مثلاً جگرش) را می‌خوردند.۲ لیکن بهثرین و 
مشروح‌ترین گزارش دربار؛ «جشن عمرکشان, همانا از ایرانشناس فرانسوی شادروان «هانری 
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ماسه» است (در کتاب باورها و أيينهاى ابرانی) و از جمله كويد بی‌گمان اين جشن واكنشى 
است در ply‏ کارهای عمر که امپراتوری ساسائى را برانداغت و از حضرت علی (ع) هم خلع 
بد کرد. برگذاری اين جشن را به روایتی نهم / دهم ربیع الاول ( که مير زا افندی هم یاد کرده) و 
به روایت دیگر ۲۶ ذیحجه گفته‌اند. که شیعیان سالروز مرگ عمر غاصب می‌دانند+ يس 
تندیسی شبیه به او از كوزة قلبان درست می‌کنند و تسبیحی به دستش می‌دعند؛ آنگاه روضة 
مضحک عمر را می‌خوانند (در Mop 442 3) NS‏ امام حسین) و سپس تندیسر. وى را 
ات می‌زنند. روایت دلاو اله (۱۸۲/۲) تاریخ عمرکشی را در صفهان: شب دهم مسرم 
بادکرده ( که يادأور دهم «بغباد» كهن در أيين مغ‌کشی می‌باشد). بايد دانست در روایات 
مربوطه «آسیابان, مطلقاً معبّر از ابولو لو قاتل عمر می‌باشد ( که داستان «آسیاب هسازی‌نش در 
tually‏ مشهور است) و خلاصه آن که عيذ عمرکشان در هر جا که تركان سی (به قول 
بیرونی) غلبه داشتداند. چون ناخو شایند آنها مىبوده ياكرفته نم ىآمد یا تحت عناوين دیگر 
بركذار می‌شده است.' <اذ کانی >. 

3- (ص ۲۷۸). :کا کئل» (- جشن) که روز «مهر» (VF)‏ دیماه برگذار می‌شوی أن را «درامزیتان» 
هم می‌نامند که در القانون به عنوان «ليلة كاوكيل» به lao‏ آمده: بس از روز پانزدهم يا 
«بييكان: مذکور باشد (ص ۲۶۰ و ۲۶۵) و این «گاوگیل» مسلماً صحیحتر از وكاكثل» مزبور 
است <زاخائو >. اینک ما cu‏ به تعليقة آتی <324> راجع به «خیال ثور ابیضه (نمام 
مغاد بند (BV‏ در خصوص «گاوگیل» qu S‏ چنان که در تعليقة قبلی »322« گذشت 
(حسب اشارت میرز افندی) جشن روز پیش «بوم البغر» )= روز گاو) و يا روز «گاوکشی» 
نامبده شود که قطعا مراد همین «گاوگیل: است -(و بایستی از وى به سيب مسبط اين اسم 
سپاسگزار بود) و ربط أن به «بقر اثغیانں - یعنی -کاو يدر «فریدونه افسانه‌ای» یک بتماية 
بسیار كهن مشنرک بين اقوام هندو ایرانی و «سومریء باستان که در aei!‏ مهرپرستی a)‏ 
میترائیسم) هم ناظر به موضوع »گاوکلی» در عين حال مسأله‌ای بسبار پیچبده و چند 
وجهی است. که می‌کوشیم با طرح فرضیات بی‌سابقه اجمالا از هزار نوی پژوهشی به نحری 
مقنع بيرون al‏ نخست بايد كفت صبط «كاوكثل» (نظر به معناى AET‏ از جمله غلم و 
درفش) كه گوید نام دیگر أن «دىآفرينان» ( یعنی: دعاخوانی ديماه) <حسب طز: 
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درفشتان ؟) > است. بسا «گاودرفشه بوده ناشذ که در اوستا‎ f مدرامز بنان:) شايد: درافشينان‎ 
/کابیان) است که‎ GL WS) ab درفشه: باد شده همان درفش گار‎ S uS )۱۴ / ٠١ (یسنا‎ 
) غلم فریدون و حسب توصیف فردوسی گرزش هم وكاوبيكره بود خود بیرونی پیشتر (بند‎ 
چگونگی أن را در اشاره به داستان غلبةٌ فریدون‎ (ole روز ۱۶ مهر‎ =( nS gar در بیان جشن‎ 
بر ضعحاک «ببوراسپ» شرح داده است (طز  ۲۲۲). اما این که كويد پس از جدایی ايرانشه‎ 
«كاوء اثفيان (- پدر فریدون) که اسير «تورانیان» شده بود -رهابی یافت و به سرای‎ DLS 
خودشان بازگشت. ظاهراً مراد همان درفش «گاویان» بوده باشد که باز يس گرفته می‌شود‎ 
i j داستان را مبهم و مهما ل گزارده) و گرنه برای رعابى بک وكاو معمو لى که جش‎ pu) 
پارسی: در‎ (J. C. Katrak) چنان که جمشبد کاوسجی کاتراک‎ Soo بريا نمی کنند (!). نظر‎ 
(VEE) گفتار مجشن‌های باستانی ایران» (بنا به گزارش بیرونی) گوبد اين که کلمة ه کاکسل»‎ 
ظاهرا تحریف « گاو یل« پهلوی باشد به معنای وكاو پهلوان و راجع است به فریدون پهلوان‎ 
كه در اوستا كريد «اثفيان, (پدرش را) «بوروكاوء می‌خواندند." اما از این قبیل تعبير و‎ 
دیگر که در برهال آمده)‎ shee تضی ها بسیار می‌توان كرد چنان که اگر «کتل» را (حسب‎ 
اسب جنيبت / زین كرده. يا کوه بست / پشتۀ بلند (به قول بیرونی: يُرى على الجبل الاعظم)‎ 
بگیر بم استبعادى نخو.هد داشت که هم مراسم آمروزین «گاکتل, (= كاه کتل / کوه) با‎ 
«كاكريو. (= كاه كربه ! شیون) - عنی نمايش رمزی و آبینو, عزاداری پهلوانان در ابال‎ 
بختباری به نحری از بقابای أن بوده باشد." لبکن ما هم به مانند زاخائو صورت وكاوكبل»‎ 
(القانون) را درستتر می‌دانیم» و به مو جب اين ترجيح گر کوب یم اک ر جه عنوز وجه لفوی و‎ 
فعلا ۔ نامعيّن و مه‌آلودی‎ M v معنای :,کیل: (كيل ؟) بر ما روشن نیست. منتها‎ 
كسان می بریم (-یعنی فرفسية تحقیفی خود را چنین مطرح می‌کنیم) که «گیل؛ بسا اسم بافی از‎ 
جزء اول نام پهلوان کهن سرمری :گیل کمش: بوده باشد» همان که افسانة بابلی اش در نزد‎ 
ادیبان و فرهیختگان سراسر جهان بسیار مشهور است. 'كر هم (در تقدمة فرضیه) و كاوه‎ 
bu همان كار كيبل ]£ کش ]؛ نباشد. می توان گنت > که به‎ - Lu فریدون لفظا و از‎ 
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ai Jo (identity)‏ اما نخست بايد دانست كه «كاوه زمینی جانور دوران كشاورزى نوع بشر 
است. که هم در اواين pas‏ نرسنگی رام شد؛ و مكاوء آسمانی هم (صورت فلکی «ثوره) 
نشانه و گاهنمای کاشت والاترین فراورد؛ کشاورزی - یعنی «گندم» است؛ نیز نماد سال 
طبیعی (شسسی) زراعی است که یک جنين برداشت نجومی هم از سومریان باستان 
می‌باشد. كيل 2465 (Gilgamesh)‏ فرمانروای «اوروکه که خداوندگار زمين ياد شده. در 
چکامة سومری Lol‏ و معروف »بای گمش و کاو اسمان, (ح / ۳۰۰۰ ق.ع) پهلوانی به 
وصف آمده که يك سوم وی آدمی و دو دیگر بخش أو خداست! هم چون دكار نری» که بر 
AU‏ مردمان چیره at‏ شهریان به هراس و شگفتی در نقش پبکرش می‌نگرند. الاهة 
ایشتر / أيشتار )= (n)‏ که از زيبايى او خيره شده بودء بدو گفت که از بهر تو «کردونه‌ای 
لاژوردین و گوهرین با چرخهای ززین فراهم خواهم كرد تا به جایگاه ما بر فراز آسمان 
درآیی...:؛ لیکن ار چون خراهش «ايشتره (-روسپی خدایان) را نپذیرفت. جه هم از آن بلا - 
كه وى بر سر «تموز» (خدای بهاران) آورده بود - یاد کرد. بس به کیفر همانا وكاو اسمانی؛ ۳ 
او فرود آمد (كاوى كه نماد کشت و کار گندم» ياد شنده) ‏ يعنى همان «نرگاو آسمان كه بر 
دانه‌ها و بر کشتزاران و پر همه جا می‌تازد. همان که بیرون حصارهای بلند gla‏ روک همه جا 
کرت‌ها را به پای lr gs‏ همان که دم آتشین او به آنی صد مرد را نابرد می‌کند..., (الخ). اما 
گیل گمش به یاری دوستش »انکیدوه (Enkido)‏ أن نرگار خشمگین را به زخم کمان تند و 
زورمند خويش شکار کرد و کنست. آنگاه پاره‌ای از أن را به طرف aY‏ ابشتر بپنداخت؛ يس 
چندان که نرگاو آسمان را بدین گونه پر خاک افکندند» در برابر BULA‏ (خداى سوزان 
آفتاب نیمروز) سجده بردند.... آنگاه ایشتر m)‏ ژهره) بر دبوار پلند شهر به فراز شد...» (الخ). 
uU‏ كفث که گیل کش نماد انسان يا قوم مدنى و شهرنشین در عصر کشاورزی. انکیدو نماد 
انسان يا قوم بدوی و کوه‌نشین در حال دامداری و شکارگری: و اما «خومبیه؛ (ادم نمای 
جنگلی. همچون وكاو وحشی: با شاخهای درا که او را نیز گیل گمش و رفیقش انکیدو با 
هم می‌کشند) نماد انسان‌های وحشی و جنگل‌نشین در دوران میوه‌چینی است؛ اين سه انسان 
درواقع مین سه مرحلة تکاملی نوع بشر با ساختارهای اقتصادی - اجتماعی متفاوت. همان 
است که دانشمندان (به ويذه مارکس و انگلس) از آنها به ادوار «توحش. بربریت تمدن» 
تعبیر کرده‌اند. باری. چنان که از تضاعیف افسانه :گیل گمش؛ و از سخنان وى برمی‌آید. 
کشتن گاو «أسمان: و ربختن «خون, او گریی معبّر از روان شدن «آبء ابرها باشد؛ هم چنین 
كوبى دو شاخ آن گاو آسمانی (که با صورت فلكى «ئوره اینهمانی يافته) یکی رود روان 
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«فراته و دیگری «دجله» است. كيل گمش پهلوان در رویارویی با «شیره‌ها نیز به دعا نام 
«سین» (خدای ,ماه | قمره) را بر زبان می‌آورد ( که یکی از منازل فلکی مشهرر وى همان 
صورت فلکی دثور T‏ است) و هم در اينجا اشارتی aglas‏ به صورت فلکی «عقرب» 
(نظر به مقارنه‌اش با «قمره) در افقهای دور می‌رود." البته در باب توهّمات فلکی افسانه گیل 
گمش ذيلاً در تعليقة »324« اشاره خواهد شد. براندون (دینشناس برجسته) گوبد که 
Ge‏ کار های وكبل گمش» هم از دیرباز در فرهنگ بسیاری از اقوام رخ نموده است» بر اين 
ak‏ ما اینک هم به اجمال گزارشی از کارهای بایندرا, هندی (هندو ایرانی) فرا مى نماريم: 
«ایندراه (Indra)‏ خدای Soe‏ آریائیان ودایی (هندی) و میتانی (سیای صفیر) به معناى 
«زورمنده که نامش همراه با وميترا ‏ وروناه در یکی از نویکنده‌های بفازکوی ميتانيان z)‏ 
۰ ق.م) آمده است. vo ule‏ خدای جنگ از آنرو جزو ایزدان ,ماده‌ها بشمار آمده: که 
بعدها نامش در اوستای زردشتی (وندیداد فرگرد ۰ ند A‏ / فرگرد ۹ بند (FF‏ در 
نهر ست نام od! pos‏ )= خدايان بد و مطرود) ياد كرديده؟ و چون مادهاى باستان دمسیتراه 
(مهر) و «مزداه (ورونا) را نیایش a Sigs‏ لذا در اصل Vgl‏ نيز همان مجموعة خدایان 
آريابى «میتانی» را داشتند. ابندرا در نزد آريائيان ودابى بزركترين ايزد آسمانی برد که از همه 
آنها «آدمی‌ربخت:تر نموده ge‏ آید؛ جه خورش وى همان خوراک آدمیان و غالبا وكاو نره 
باشد» که از معبد گاوان برای او تفديه سازند. خرد او دم یک «كاو نر به وصف آمده که هم 
مادرش «گاو بود ( گویند که پدرش «تواستره را کشت). اين ايزد پیکارجوی شکست‌ناپذیر 
كه سخت با مارو ت ها (-ایزدان باران) پیرسته است. در یک گردونة زژین دو با چنا اسبه 
روان می‌شود: بس به کوههای ,ابره مى تازد و «گرازه وحشی را می‌کشد؛ ایندرا (ارابه‌ران 
خررشید) کُشند؛ اژدهاپی (-ورتره) باضد. که آبها را به بند کشیده و بر روی آنها لميده است. 
رفيق او وسو (SUES) v; pals‏ است. که وی را دز نبرد با ده پادشاه باری کند؛ ری جتگاور 
PT‏ است كه به Lo ea ur) GOLA‏ به icu jh‏ یاری‌های ارزشمند می‌رساند؛ 
سیمای وى بيشتر مبيّن یک ایزد باران باشد, که ماروت‌ها (فرشتگان باران) او را در بيكار با 
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اژدهای ( ورتره) یاری دهند. بس وی وكاو )= ابر)هاى کوهستان را از جنگ او رهایی 
می‌بخشد. تا آبهای خود را از برای مردمان روان و ریزان کنند (اژدهای مزبور گویا e‏ از 
,آذرخش» ابرها باشد). ار تور کایث (A. Keith)‏ در اسطوره‌شناسی هندی كويد که «ابرهاری 
Jhb‏ و آب‌آو اصولاً به طور cull‏ همواره با «كاوءها اینهمانی يافته و برسنجیده‌اند. هم او 
می‌افزاید !يندرا در «ریگ وداء همسان با «تریته (Trita Apya) sez‏ با همانا «ثرائتئونه | 
۵ (فریدون) اوستایی: که اسم پدرش el,‏ | :۱۸۱۷۷ (أبتين / انفیان) بد 
معنای بآبگون»: بیانگر أن است که او نیز ایزد آب و باران است؛ وی شباهت تام و تمامی با 
ایندرا: از حيث بالندگی و بزرگواری دارد؛ او هم اژدهای سه سر را می‌کشد. ' رافم این اسطور 
vb‏ گفتاری به عنوان »ایندرای هتدی» نظر به بعض :و صاف وی که شطری مسطور افتاد: 
اپندرای عصر میتانی (مادی) را به مثابت خدای جنگ با «بهرام, (ورهران) عصر پارتی و 
ساسانی که در Gugl‏ به صررت «ررثرغنه: (= پیروزی بر تازش) ياد شده ( یعنی کشنده 
(las)!‏ اینهمانی کرد همان پهلران که ياور eo Aseo‏ (= مهر) در صیتراشیسم موصوف به 
«كشندة كاوه در اوصاف همانند وكيل گمش» سومری باشد." اما «فریدون: ایرانی که در 
تعليقة <173> گذشت بیرونی حسب قول اهل مغرب (ف ۶/ب ۴۶) او را در صدر 
جدول شاهان ایرانی aeo‏ (ف ۶ / ب (FV‏ با نام (Jaful) 43 ita‏ ياد کرده که Yu‏ 
صورت سریانی با معرب «گاوپوره (Gao Pouro)‏ فارسى است؛ و نیز گذشت كه قلب 
اضافة تركيبى «يوركاوه يهلوى يا «بوروكئره (Pour Gao)‏ اوستايى. نامزند يا اسم توثمی 
(قبيلة) وفربدون» داستانی؛ همانا به معنای «دارند؛ گاو بسياره می‌باشد كه در شاهنامه به 
صورت ale ss‏ | پُرمایون» آمده؛ صخت صورت مزبور خود با وجه «فوله و «فولیه e)‏ 
پرری / (Pour‏ که هم بیرونی در Syl‏ (۱۵۴/۱) دمانسده uod‏ ياد کرده AT‏ 
می‌شود. " پیشتر هم ياد شد که فریدون در پهلوی «فریتونه صورت اوستایی أن «نرئتثرن» 
(Thractaon)‏ بر (Alhwya) is die‏ -در پهلوی ۔ اسپیگان | اسفیان و در در فا سی محرفاً 
EXP‏ ولی صحیحاً «أتبين /الفیان» آمده+ فريدون! ز نخستین پزشکان اقرام ار gk‏ ياد شده. 
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كه هم با «شاهین f‏ سیمرغ» (طاير طبيب قدسى) پیوند يافته است." ولى فريدون )= دارای 
سه توانايى) از تبار و تيرة «كاوه (يرمايون) گذشته از اين كه در تاريخ داستانى ايران هم از 
شاهان پیشدادی است. كه سه فرزند وى (سلم و تور و اپرج) سالار سه كشور بزرگ جهان 
Wad‏ در روايات اسطورى با سه جيز کیهانی هم بيوند يافته است: ماه كاو؛ اژدها. اين سه 
جيز در معنا با St‏ پیوستگی و يا همانستگی دارنده که بيشتر PIGET‏ بر طبق 
: ستا «ماهه دارندة تخم »جانوران» ys)‏ كائو /گاو) باشدء در اصل «ماه» یک اختر گاوگون 
ست؛ QU‏ مهم نربن منزل قمر (و نخستین منزل در نزد ابرانيان) همان صورت فلكى «ثرره 
)0053 ھی اشد و اما ادها به ی لكر اشن وحور هزه اسك قرو با مار رما كه ری 
دودى جو اژدهای سياه f‏ سر برآورده در گرفتن ماء) و در این خصوص Au ze‏ <324> 
باز هم اشاره خواهد رفت. اما ایتک موضوع :ادها کشی:, فريدون جنان که مشهور است. در 
اوستا ضمن شرح > سقرط حکمرانی «اژی e$ las‏ (صخاک) ياد شده؛ و أن ازدهايى «سه سر 
و شش چشم» برد (موصوف در داستان S uaa‏ بابلی / آشو: ری) که هم به فول «Jos‏ 
چون فریدون بر ضخاک (- يعنى «آشوره) «li‏ پافت: : جشن دی 1 ots on‏ / درامزینان )= 
درفش گاویان ؟) يا وكاكثل (كاوكيل ) هم به ياد أن مرسوم کشت te‏ روایت حکیم فردوسی (- 
شاهنامه) نيز در این خصروصء جزو داستان دكاو آهنگره بسيار مشهرر است. دارمستتر 
artt‏ ل i oen‏ را بازه‌انده يك by pled‏ كهن azula‏ که اصل آن 
ماخوذ از طبيعت و حوادث طبيعى بوده باشد؛ و كويد اسطورۀ مزبور که در اوستا نيز به 
glas É‏ محفوظ مانده. در روايت ودايى (هندى) همان پیکار رایندرا, با ازدهاى (ورتره) 
می‌باشد. " اما ازدها يا هیر لای بابلی «لابوه (Labbu)‏ که دريو (Ribbu)‏ هم گنته‌انده phy‏ 
c‏ با «رهب» (Rahab)‏ نوراتی و Glos‏ جنباننده ابرها و برانگيزنده توفان باشد؛ پس 
(Tishpak) SUES‏ تبری به طرف او رها می‌کند. او ر' می‌کشد و خرنش برای سه سال و 
سه ماه و بک شپانروز جاری می‌شود. " اين اژدهای ابرجنبان بابلی شبیه همان «ورترهه 
یندرای هندی. همانند ديوابوش يا موش پری ایرانی است. میرچا الیاده (اسطو رهشناس 
نامدار) گربد که حسب پندارهای برندهشنی کهن, جهان بر اثر قربانی كردن هيولاى ازلی 
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يديد آمده (-«تیامات, بابلی) و یا از طریق قربانی كردن دیوی کیهانی (پوروشا) و به هر حال‎ 
مببّن وضع نامنعيّن گیتی پیش از آفرینش است؛ چنان که اژدهایی (-ورتره) که ایندرا‎ dod 
«هباء» اولیه) و آذرخش يا «گرزه ابندراه که بدان سر ادها‎ m) می‌کشد؛ نمادی است از آشوب‎ 
را می‌بُرد با کار آفرینش برابر است: و اين که مورتره, آبها را در غارهای كو هستان بند کرد هم‎ 
بمانند متیامات» بابلی و يا هر اژدها بغ دیگر شهریار مطلق قلمرو آشوب (هباء) پیش از‎ 
تمه اسف( چنین نماید كه د فان گیل كمش سو مری (پیشگفته) وكاو آسمانی»‎ Gh Sl 
-) أشوب شدى چنان که پیشنر گذشت در افسانة ابرانی آزدهای کیهانی‎ PCS جای‌نشین‎ 
جوزهر قمر) دشمن ,ماه كاوى بوده باشد. اين که كيل گمش پهلوان کاو آسماتی را می‌کشد و‎ 
اخون» او را می‌ریزد. هم بدان معناست که ايندرا ازدها را می‌کشد و «آب: را جاری می‌کند‎ 
بنماية ه گاوکشی» در آیین مهرپرستی (میترائیسم) یعنی «بوم البقر / روز گاوکشی» ( که میرزا‎ 
افندی ياد کرده) بی‌گمان در بطن اسطورة كهن سومری «كيل گمش» پپلو ان نهفته و هم از أن‎ 
أن‎ iie بازمانده است. کریستن من در داستان گاو «كيو مرث, كويد كه قتل نخستین گار با‎ 
رابعله دارد (حسب آثار مهرپرستان) ايزدى  يعنى «مهره که كاو را أفريد هم او راكشت."‎ 
مردوک - تیامات» جائلى:‎ iL, دانشمند ایرانشناس هندی جهانگیر کویاجی در تحلیل‎ 
فريدون ايرائى را با خدای «مردرک» همسلجيده و همانستی نموده که اسم وى احتمالاً به‎ 
وكاو اغتة روزگار» است و می‌افزاید كه مردوک و فر بدون هر دو بروان گاو نرم بشمار‎ tine 
می‌روند؛ و اکر مشابهت تام ميان افسانه‌های مردوک و فریدون را بذ یریم می‌توان هم دريارة‎ 
درفش مشهور «گاویانی» (کاو یانی) پذوهش کرد همانندی وكاو خداى, مردوک و «اشورم‎ 
محض نیست. " لیکن در شاتمة این بحث بايد بگوییم‎ GLE بابلی (نظر به داستان ضبخاک)‎ 
اینهمانی مردوک و فریدون -که شادروان کویاجی فرانموده اصلاً درست نیست (صحیح و‎ 
واقعى أن است که به جای مردوک همان گیل گمش را گذاشت) و بنا به آلچه تاکنون به‎ 
داستان مردوک بابلی هم در افسانة « گیل گمشه سومری نهفته,‎ Ue تحقيق پیوسته -حتی‎ 
پپلران گاوگون م گاوکشی» که انسانذ فریدون پورگاو ادها کش» تنها با أن وى شباهت تام‎ 
.> دارد <اذ کائی‎ 
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4- (ص ۲۷۹). «خیال ثور ابیض...» (الخ) که هم كويد در این روز ه كاكيل» VF)‏ دیماه) از شير 
گرفتن فريدون ca‏ داد. و همان نخستین روزی است که بر گاو سوار شد؛ در شبی که پدبذار 
می‌ aie ga Sa e‏ را گاوی می‌کشد (-کاوگردون) درخشان که ان رادو شاخ ززین و پاهای 
سبمين است؛ زمانی يديد می اید و آنگاه ناپدید مو گردد هر کس كه او را ببیند دعايش هم 
در أن دم اجابت شود؛ و هم در اين شب بر کوهی بزرگ چنین بدیده آيد که پندارند پېکرۀ 
TX‏ سپید است دو بار ار بانگ برارد اکر زمانه تربار و برى باشد... GQ)‏ در یادداشت پیشین 
)23( بيشتر جنبة ناسوتى يا زمينى افسانة هم بن و ماية گیل گمش» سومرى و «فريدونه 
آریایی تخوذه شد در اننا اجمالاً plac! cles‏ آن تحت بروسى قراز سی hae‏ سا 
غرض نهایی خود را از مطالعة تطبيقى حاضر بين اساطير سومرى و آریایی بنهان نمی‌داریم» 
که در صدد کواهجویی از برای فرضیه همتباری يارينة سومریان باستان و ار OWL‏ نخستين 
هندو ارو یا یی فففازى هستیم). پیشتر بگوییم - - یعنی يلفرض مااين است که Se‏ سپهر ی 
دكيل مش فرمائرو! wasn bes‏ يادشاه مطابق با صورت فلکی «جبار : (Orion)‏ و كردونة 
سپهری وكاوكش» )- ارابهران) CLL!‏ هم بسا صررت وممسك (Auriga) diel!‏ باشد. جه 
همان طرر که در افسانه « گیل گمش وكاو آسمان, گذشت. هم Mal‏ ايشتر )= ستارة زهره | 
ناهید) و هم مردمان از زیبابی نفش نيكرش در شگفت بودند. چندان که هم + گردونه‌ای 
لازوردين و كوهرين با چرخهای زرین فام» زیبند؛ او می‌دانستند که بدان بر فراز اسمان 
می‌رود. مكرّر گذشت که وكاو اسمان؛ معبّر از صورت فلکی «ثور؛ زاولین متزل قمر در نزد 
OL pa‏ بابليان و آریاییان) زمانی در تقابل با وشير آسمانه قرار م ىكيرد. که هم fae‏ از 
صورت واسذم ( = «اوركولا, بابلی) می‌باشد. هم جنین صورت (Scorpio) «o Aes‏ که با 
«ماد» در مقارنه ولقع می‌شود! جه أن که گیل گمش در نظاره فلکی خویش. یکی از غولهای 
en:‏ حرا حر دراي cue‏ د وسو يدك امار ری NS‏ 
افق) نهسته است؛! وی در و مناظرهش با «کزدم» از یمرگ دوست و اا کی ت 
مىكويد. که هم بدين سبب أن يهلرانٍ تنهاى a gal‏ ایزدی از پیم فناى mu‏ 
(همجون «انكيدو») بر آسمان می‌شود. سفر كيهانى كيل كمش در نظارة پیکرهای سبهرى. 
برخلاف اسفار «بهرام» يهلوان ایرانی سکابی در صورت‌های فلکی (رش: بهراه يشت اوستا 
کرده‌های ١‏ ١٠)كه‏ «انفشی - تجشدیه است. هماتا همجون انار يهلوان Md‏ 1 
(«هركول؛ رومى) يكسره «آفاقى - تخیّلی» است. ' كردونة كيهان پیمای كيل گمش در اسفار 
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رو یایی‌اش. عقابی است كه اگر جه با «سئنه اوستایی m)‏ سیمرغ) همگون می‌تماید. گویی 
هم با صورت فلکی pin‏ طائره og pie m)‏ بابلی) تطابق دارد. اما این که خود كيل گمش 
(چرن آسمانی شد) با صورت فلکی «جبّاره اینهمانی مو بابد هم به موجب داده‌های 
ستارهشناخت (حسب مراضع فلکی موصوف) از جمله این که «آن پادشاه دشنۀ خود را بر 
كتف نرگاو می‌نشاند. جانور آسمان با خروشی دردمندانه بر خاک فرود می‌آیدم (توضيح اين 
قضیه ذيلاً در شرح »شير ca.‏ خراهد آمد) و نيز چنان که در تعليقة »154« گذشت. 
ايرانيان فرم‌انروای اسطورى بابلزمين را با صورت فلكى «جبّاره 'بنهمانی کرده‌اند. اما گر دون 
ززین abaci‏ هندی هم به عنوان ارابهران خورشید: همان گردونۀ «مهرء باشد که در اوستا به 
وصف آمده جتان که گذشت ت ه‌سحانه با فر يدون !د gl‏ ابنهمانی يافته است. اما « گردونذه 
فریدون که نخست بايد كفت ابن استندبار هم در اين معنی -که وى از مردم ,گیل« (ورن) 
بوده - ياد کند كه چون به هشت سالگی رسید. مهام در پینی گاوان می‌کرد و »رکب خود 
می‌ساخت. چنان بود که گویی از عکس افلاک بر روی خاک. آفتابی دیگر از «ثوره طلوع 
می‌کند...؛ و هر روز او بر گاو نشسته با ايشان به شکار و دیگر کار می‌رفتی...۰ گرزی به 
صورت گاو ساخته (و) به تحدیث اين حدیث جمله طبرستان را معلوم ne‏ تا به تدریج از 
جپات و اقطار مردم به کتار او آمدند؛ چون در عده وعدت قوت دید با al‏ طبرستان 
آهنگ le‏ کرد؛ و چنان که مشهور است به اصفهان رسبد. کاو آهنگر خروح کرد و بدو 
پیوست؛ يس SRS‏ را کر فت و بياورد (نه فربدون گاو پرورده / کرد شیر گرسنه را بُرده...) 
الى آخر الحکایه. ۱ شايد كه در اسم فرك رسم aea‏ جز دوم: oo LS a‏ اشارتى به 
سرزمین يا مردم »گیل (-ورن COSI‏ زادبوم فر بدون بوده باشد که گذشت. اما خبال» گاو 
که بیرونی ياد كرده. همانا «مثال كاوه باشد که ترجمة اصطلاح اوستایی Su‏ چیتره, )= 
كاوييكر | كاوكوته) همبر با وماهه است؛ چنان که در وماد cm‏ (بندهای ۰۱ ۰۳ (V‏ دارنده 
تخمة جانوران و ستوران باد شده؛ و در uf‏ يشتء (كردة f‏ بند VF‏ همان »گار ززین شاخ و 
پرواز کننده در فروغ؛ است» که ستارة شکر همند ,اتید تيشتر يدو ( > شعرای یمانی) در دومین دهه 
ماه (تير) به پیکر او شود." بی‌گمان در این فقره تصویری از پیکرهُ سپهری (Taurus). 6) jw‏ 
با دومين صورت بروجی نموده آمده است. که به ویژه در نيمة دیماه (یعتی بگاه جشن 
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درامزينان /گاوگیل) به خوبى در سرسوى شمالى نزدیک به دايرة بروج ILL‏ می‌باشد. اما 
«كردونة» سيهرى گاو - یعنی -گاوران, ظاهرا همان صورت فلکی «ممسك العنان, )= 
(chal)!‏ باشد که با ستارة بتای (1/) خود گویی «عنان, گردونة گاو را در دست گرفته و 
می‌برد؛ و باد از ستاره‌های قدر يكم اين دو پکر سبهری یکی nb seen‏ )= «گام؛ بابلی / 
وسروشء ایرانی) و دیگر به ويذه ودبران» )= »ایسلیه, bb‏ / «پایرو» سغدی / بچشم گاو؛ 
فارسی) و نیز ستارگان رثریاه (< خوضه پروین) خارج از ز صورت ياد کرد. که هم از روزگاران 
باستان همبر با «گاو, و «ماء, آرازه یافته‌اند. ویلی هارتثر (W. Harner)‏ در طرحی که از 
نظام ستاره‌شناختی ايران باستان به دست دادم از جمله كويد که حدود | ۴۰۰۰ Syed‏ 
۰ سال بيش) در آغاز ز دوران کشاورزی. صررت‌های فلکی تشکیل د هنده منطفة البروج 
بعدی با اشکال ple‏ ری گاهشناسانه. چون شبر و گاو و گرزن و بز کوهی و ell‏ كونة 
مفرد يا مركب GLE‏ یافنند» یک ناحیت بی‌ستا زه هم در محم ور آنها به مثابة قطب فلکی ey‏ 
می‌گردید. عبور خورشیذ از نقطة اعندال ربیعی (نوروز) مصادف با نشريق + گاو» در P‏ 
فر ووش dab ORLE‏ تیک كير كا ان و pul Sots Voss‏ 
DISCE PROFERRE‏ 
نگاشته آمده که یک گاوچران ir‏ فلكى «جبّاره شبان آسمان | أن را می‌راند. مضیره 
سپیری نيز بر هر ماقبل تاریخی عیلام در صحنة نبرد «شیر -گاو» نفش بسته رزم شیر با گار 
که تند یس‌های آنپا به SS‏ نمادین (در تخت جمشبد) وجود دارد, در هزاره چهارم (ق.م) 
حاکی از آغاز کار کشاورزي پس از زمستان می‌باشد (حدود اسفند ماه) و هنگامی که پیکر 
«شیره برایش می‌کنا.» پیکرهای IE‏ پروبن در حال فرودش‌اند (منتها گاو بک دورة ۲۰ روزه 
پس از طلرع مجدد پدیدار می‌ماند که نشان اعتدال ربیعی است). رزم شير وكاو سپیری یک 
سنت پنجهزار ساله دارد. که نمونه‌های برجستة أن در تخت جمشید می‌باشد؛ و در هزارة 
em‏ (ق.م) همانا معبّر از تفریب گاو - پرو ین بود هم آنگاه که شير با ستارة درخشان شاهی 
( قلب‌الاسد) تشريق می‌کند؛ جه كوبى شير ایستاده بر بالست (اوج) خود؛ بر گاو که 
م یکو ڈا۔ از پایین افق بگریزد -می‌تازد و او را می‌کشد (چند روز بعد IS‏ ناپد بد می‌شود). 
رزم شير و 7 در عهد سوه‌ری به روز ۲۵ فوريه می‌افتاد تا آن که حدود / ۵۰۰ ed‏ (در 
زمان داریوش بزرگ هخامنشی) در YA‏ مارس پایدار شد. اما برايش خوشهة پسروین 
(Pleiades)‏ غاز درو گندم و برداشت خرمن است. پیکره m) mi‏ سیا -زی انناه بابلی) 
و دو پیکر حدود / ۱۰۰۰۰۱۳۰۰ (es)‏ در 59 ماه می طلرع خورشیدی می‌کردند. اسا 
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حدود | ۴۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰ (e)‏ هنگامی که خورشید در نفطة اعتدال خريفى قرار داشت. 
پیکرهای جار وكاو در حال تغر یب (غروب خورشیدی) بودند. در هزار؛ دوم (ق.ع) صورت 
گاو نظر به اقتران آن با «ماه, نشان یافته. چنان که پیکرهای پرو ین وكاو نشان آغاز سال جديا 
قمری ‏ شمسی بوده است؛ ONT‏ مقارنه «شیر و خورشیده: از دیربازه مبیّن نظام نجومی 
ايرانزمين Lash ye‏ اینک ما امیدواریم بنیان‌های مشترک نجومی افسانه‌های کهن گیل گمش 
گاوکش؛ سومری و فر بدون وكاورانه (ازدها -گاوکش) ازرانی را به ویژه در oa‏ مهرير ستی. 
حسب آنچه بیرونی در شرح جشن «گاوکیل, البته مبهم بیان نموده US‏ ایضاح کرده باشيم. V‏ 
آنچه بايستة یادآوری باشد از جمله مسأله ازدهای سپهری است که اصسطلاحاً ym‏ )95 فمر 
گوینده معرّب از کلمة پهلوی «گوی چیهرء که Lb‏ با وكائو چیترا» اوستایی و «ماروسيز )= 
ماه) قرو ربطی دارد يا ee‏ در اين باره به کتاب دفهرست ماقا الفهر ست« اینجانب (ج /١‏ 
ص ۲۱۲ - ۴) رجوع شود. دیگر أن که کربستن سن با گفتاورد از برونی هم دربارة وكاو 
گردونکش als‏ فریدون, افزوده است که یک جام سیمبن دورة ساسانی ja)‏ موزةٌ shige ya‏ 
روسیه) نقش خدای ماه دارده که بر تختی نشسته و پیرامون او را هلالى برگرفته و چهار گاو 
أن را می‌کشد (ايران در زمان ساسانیان / ۲۰۰). o‏ از کارهای فریدون در اوستا یکی هم 
این است (آبان يشت / (FV‏ كه کشتی ران زبردست nts Pye‏ را به صورت کرکس درمی‌آورد 3 
به پرواز كردن در هوا وامی‌دارد (يشتهاء ۱۹۵/۱) و أبن گویی شبیه به کار كيل گمش ست و 
هم توجیه نجومی دارد. بالاخره اين که نگاره‌های برجسته از صحنة مشهور «گاوکشی» میترا 
)= مهر) یکسره نمادهای ستاره‌شناسی است. که اشار تی رفت و آنچه در پیرامون آن نگاریده 
Glas‏ با اسفار کیهانی «بهرام؛ ایرانی و DU ead S s‏ -رومی تطابق دارد. SUMI‏ 

5- (ص (TVA‏ »البابلی» (راوی) که در مراجم بر من شناخته نشد اما به عنوان گزارند؛ اخبار 
اعباد ایرانی و از جمله جشن LSU,‏ )323 - 324) بایستی مهم Ab‏ شود. <اذكائى >. 

6- رص (TAY‏ حسن بن زيد علوی (داعی کبیر) معرو ف به حالب الحجاره از فرزندان امام 
حسن مجتبی و ملقب به «داعی الخلق الى الحق, که مرس سلسلة علو بان طبرستان شد 
(Gm ۲۷۰ -۲۵۰(‏ و توائست گرگان و دینمان و ری راهم به تصرّف آورد و عمال بنی عباس 
را از آنجاها براند» درگیری‌های ار Sree‏ یکی با اسپهبدان خاندان «قارن؛ شهریارکوه و دیگر با 
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امير يعقرب یت صفارى بود که اينان كارى از پیش نبردند. <اذكانى >. 

7- رص {YAN‏ دربارة جشتهای ابرانی بد کاب الشانون المسعودى مغ لت (ص ۲۵۸ - (YFF‏ 
<295 - 296> رجوع شود ,بهمنجه, (بهمن روز است از بهمن ماه) و بدين روز بهمن 
سیید به شير خالص پاک خورند؛ و گویند که حفظ فزاید مردم را و فرامشتی بي د. و اما به 
خراسان مهمانی كنند y‏ ر Si Sus‏ اندرو از هر alo‏ خوردنى کنند؛ P‏ و گوشت هر حيواتى و 
مرغی که سحلال‌اند: و آنچه اندر آن وقت بدان بقعت يافته شود از تزه و تبات (التشهيم چیم ۲۵۷ | 
القانون» "t x e (THOS‏ معدب cal rÒ Eagen‏ زاخانو >. 


- 


ondean (VAY 2) 8‏ (و پیش از (cas ji i el‏ که به مفنای بالای «سدهو uml‏ زيراكه ر c4‏ 


Mc 


روز پیش از أن باشد؛ و نيز االو سل ء :م گوبند ( > السدی : (baal!‏ و OU ne coy‏ روژ است از 


la. ER دم تس‎ ona أن دهم روز بود؛ جر کت كاميان رزر دهم الست‎ mae DM 
زنند به گوز و بادام و گرد بر كرد أن شراب خورند و لهو و شادى کنند؛ و نيز كروهى از آن‎ 
بگذرند (-بیرند) تا بسو زانيدن جانوران. و اما سيب تامش چنان است که از او تا نوروزء پنجاه‎ 
Go» آن است که بیو راسپ‎ ages واما — آتش كردن 3 بر دام‎ bes meee ردر ات و پنجاه‎ 
هم گوبند صد كس از تبار دو انسان نخستین «مشی و مشیانه, در جهان‎ Me I) .. كرده بود.‎ 
(جپارشة‎ NS j n بیداست که این «جهارشليه‎ (VFO «a ula] TAY ei) بگذرد...,‎ 
آخر سال) در عهود اخیر. همانا بازمانده؛ «جشن سده» باستانی است که کتابها و مقالات‎ 
مبسوط در اين خصو ص نوشته‌اند: و اما اين که جشن سده (- «عبد صخاکه دماوند) به‎ 
تور صیح این امر مستلرم تفصیبلات دی است که از‎ vals سال‎ D وجهارشنه شه‎ 
حوصلة تعليق حاضر بيرون است؛ برای مراسم چهارشنبه سوری درايران به کتاب‎ 
(YAY و‎ ۲۷۲ YOT شود (ص‎ te (abe (S pla) ايرانى‎ WU les (ببشگفنه)‎ 
> pW <اد‎ 

ne Sn .)۲۸۲ uo) -9‏ (-شهر) که بن همدان و اصفهان باشد. هم چنین قرية «کرج: نزدیک 
«ری» (تهران) و نیز یکی دیگر سيان همدان و نهاوند است (ممجم البلدان, ۲۵۱/۴) 
<راخائو >. مراد از شهر كرجا مزبور مطلقا کرج «ابودلف» ow)‏ همدان و اصفهان) امىت که 
تفريبا با «سلطان آباد, سده گذشته و شهر «اراک» امروزی متطبق می‌باشد؛ آنجا را هسیر 
ابو دلف قاسم se on‏ عجلى TYF. ۰ c‏ ه.ق) abl‏ کرد أن و aL) y ALII;‏ الكرج) AU‏ 
و مركز امارت خود قرار vale‏ رشی: فر plas Obl, ub‏ اذكائى (ص 1١4‏ ۲۷). ءا این که 
PL‏ كريد این رسم شب سل b ha‏ مردم كرج باشب كزنه, می‌گو بند. از p aS m‏ عم 
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یادکرده: بجانوران را آزار دهئد و مرغان را در آتش بسوزنده: پس , او را این رسم خوش نیامده 
و بر آزاردهندگان ae‏ ۳۵5 125 به قول استاد هُمابى (رح) انصاف را جای نفرین هم باشد که 
جانور بی‌زبان را در خرمن آتش راندن و مرغان بی‌گناه را به بازی آتش داشتن و در ر اتش 
افکندن و بر obe‏ دادن و پر و بال سوختن اين بسته زبانان خناءیدن و شادی كردن بسی از 
مردمی و انصاف دور استء (التفهيم | ۹ به گمان ما ظاهراً إداى جهنم را در یوم القيامه 
درمی‌آورده‌اند؛ در هر حال تصوّر می‌کنم که نفور انسانی ابوریحان بیرونی از اين کار به علاوه 
ريشه در مشرب نهان «مانوی» گری او هم داشته است. <اذکائی > 

330- (ص (VAT‏ حاحظ (بصری) در عکبرا... (الخ) که Glade yi‏ جاحظ بصری )6 ۲۵۵ ھ (d.‏ 
نظر به تاليف کتاب Nyse!‏ به عتوان یک جانورشناس مشهور است؛ و ٠ ul Seu‏ هم فریه‌ای 
در ناحیت je‏ (عراق) نزدیک به صریفین و عوانا معروف بوده است perenne)‏ البلدان. 
۳ «<زاخائو >. 

331 (ص (YAT‏ جیهانی... (الخ) که وزیر دانشمند و نامدار سامانیان خراسان برآیش او در آغاز 
سدء چهارم (ه.ق) بود بنگرید OLS‏ «جغرافياى ابو NIE‏ ربنو / Rcinaud‏ (ج ۰۱ص ۶۳ 
م) <زاخائو >. بايد كفت جامع‌ترین تحقيق دربار؟ خاندان «جیهانی» وزیر سامانبان, از A‏ 
شادرو ان Malle‏ قزوینی است (بادداشت‌ها: ۲۰۲/۲ ۰ ۱۲۰۹ ۱۲۲/۶) که زنجیره تباری 
خاندان role‏ را پژرهبده؛ چهار جبیهانی (یدر - پسر - نواده - نبیره) برنمو ده که هر کدام 
وزارت یکی از امیران سامانی را یافته‌اند: (۱) ابوعبدالله محمد بن احمد (Y) v erm‏ 
ابوعلى محمد بن ابرعبدالله جیهانی. (۳) ابوعبدانله احمد بن ابوعنی جيهانى. (۴) 
Jail pl‏ محمد بن احمد جیهانی, كه مراد در اینجا و معروف همان يكمى ابوعبدالله 
محمد بن احمد جیهانی (م -ح ۲۲۶ ه.ق) وزير امير نصر (دوم) بن احمد سامانی (۳۰۱ - 
۱ هھ .ق) و مخدوم حکیم شهير ابوزيد بلخی (S.B ۳۲۲ e)‏ و مؤلف کتاب مشهور 
«المسالک و المدالى» (تالیف به سال ۳۰۹ ق / AYA‏ م) که منقود است. ' أبن ففسلان سباح 
نامدار در سال ۳۰۹ جیهانی وزير را دیدار نموده؛ از وی بسار تعریف و تمجید کرده و هم در 
اسذارش مورد تشویی او شده است. alge gob‏ جیهانی و پسرش ابو علی جیهانی وزير (م 


(a ۰‏ سب اشارت ابن , دایم مظنون به بددینی و ار تداد بو دداند ye‏ 5 که مد هت x‏ ی 
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(زندعه f‏ مائوى) داشته‌اند؛ " ولی نظام الملک طوسى دز شرح فره‌طیان خراسا نء ابوعبدالله 
جبهانی را در olg‏ ساطنی Cader‏ ياد کرده است." <اذکانی >. 

2 رص ۳ «اذرخور:ه (اتشکده فارس ) که نه ياقوت حمری ان را باد کرده: له جیزی 
درباره eli‏ فیروزه می‌داند (۲۳۰/۴) و رداراء هم نه چنان جایی در ایران شتاخته باشد 
(۳۹/۱) بسا که مراد «دارابگرده بوده است <زاخائو >. آتشکده «آذرخده | خوره» را يس از 
ابونواس شاعر (۱۳۵ ۱۹۸ (a‏ ابن فقیه همدانی (ح ۲۹۰ (a‏ ياد کرده» که مجوس در باب 
آن yi‏ کنند و همان آنش «جمشيده برد در خوارزم. يس الوشروان أن را به هکاریان» فارس 
تغل كرد؛ سپس حمزه اصفهانی ومؤلف تاريخ قم يزه شرح آن را ظاهراً از وی گفتاورد 
نمودهاند. Y‏ اما جشن «آبريزان؛ (آفریجکان) که بیرونی رسم أن را (روز ۳۰ بهمن) در 
کامفیر وز فارس و اصنهان بشرح "ورده (بندهای...) در عهد اخبر آن را هم جزو آیین‌های 
چهارشنبه سرری و هم جزو رسوم »تیرگان» ياد کر ده‌اند؛ رش: معتفدات و آداب ایرانی هانری 
ماسه (ص ۲۵۶ و ۲۸۶) PENS‏ > 

3- (ص (VAD‏ «مُزدكيران» (روز نبشتن رفعه‌ها...) که كويد اين از رسمهای پارسیان نیست 
رنکن عامیان نو آرردند و به شب این روز بر کاغذ‌ها نبیسند؛ و بر در خانه‌ها بندند تا اندرو 
گزنده اندر نیدید. و روز پنجم است از اسفندارمذ tola‏ و پارسبان او را مردگیران خوانند. زیراک 
زنان بر به شم هران افتراحها کردندی. و آرزری‌های خو استندی از م دان, (التفهیې ص ۲۵۹ - 
۶۰ بايد بگویم که متن افسون نبشتة (پهلوی) مزبور را که برخی از کلمات أن دستخوش 
تصحیفی با تحر یف شده (طز / ۲۲۹) ما براساس هنن ,اوی آن زیراستیم: چه همانا باره 
دوازدهم از جزو ه «جند منن کوجک پهلوی: (اندرز پیشینیان و غبره) بوده باشد. که استاد 
دکتر ماهيار ely‏ بى طبع و ترجمه کر و و اینک اصل آن بذ.ين عبارت است: وبه نام یزدان: ماه 


ade Anael‏ روز اسپندهن؟ ور 


245 زاسيئدهل 3 ماه اسپندمذ اسیند مه ماب اسیند مد رو r3‏ 
زهر نيش و پوز )= زفر) همه خرفستران را به نام و نیروی os d‏ نيوء و Sok‏ ستارة ون 


هرمز tala‏ باوريكان z)‏ مؤمتان) را روا MENU T"‏ باد. sl‏ ند رز ست (F3 v) wt‏ همون 


AA cr (she mv s] mM un تر مستان نامد (بارترلد)ء‎ ١ 
۳۹ ص‎ 0 > "ME هی برت دارب.‎ xs سیرالملر د.‎ ۲ 
Yr س‎ (A ly pas MM النیدان,‎ MT 

.۳۵۴ 2۸ v? d oet مز دیا ۾ ادب پارسی (دكثر محمد‎ X 


"E 3‏ دانبکده آدیات T‏ سال درازدهم. syle-‏ اتات ۵ Xo.‏ 


فركرد دهم ش 312 ---- 439 1۷۹ 
فقره را شادروان ملک الشعراء بهار نیز به عنوان وافسون گزندگان» ترجمه و طبع کرده:" 
شادروان دکتر احمد تفضلی نیز به منابع و كيفيّت أن اشاره نموده است." <اذکائی > 

2334 (ص dn (YAO‏ ينار ESTE‏ (مرضع) که J^‏ اين i‏ سم درست معلوم —À‏ این حوفل ان ۳ 
ياد كرده که جابی بر جادة جرجان به خراسان است ست (صورة الارض. طبع دخو به. ص ۲۷۵) 
pi>‏ > 

5 (ص ۲۸۶). کردفناخسرو (- شهر) كه هم نام جشنى از عضدالدوله دبلمى است» رش: 
معجم NALS‏ اقوت yu» (TOA)‏ > 


فرگرد دهم (X)‏ 


nyt {۲ v?) -336‏ شس أغام, (عبد) که هم نام قريهاى د ر ناحیت ب« ab iU‏ شده أست (معجم 
اليلدان. ۷۳۷/۲) <زاخائو Su eX‏ نرشخی كويد که ديه مرامش« (< شادى) را کیخسرو 
ro‏ ر سياوش .نا كرد؛ و در Í Lol‏ تشخانهاى نهاد $ كه عغان كو Xy‏ أن قديمتر | ز آتشخانه‌های 
بخاراست» و هنوز آن ديه آبادان است." <اذكائى > 

337 (ص (VAT‏ «ماخبرج» (جشن) كه موّلف در كتاب النفهيم نيز از أن ياد کر ده كويد اندر 
«ماخیره» بازارها بای کنند...؛ و چنین حکایت کردند که بدین دو بأزار (ماههای سغدی) 
دزدیده‌ها فروشند...» (ص (THF‏ <زاخائو -ادکانی > 

338- رص ). «بيكنج sell‏ (عبد) كه به جای «بیکنج ۱ در "uc fii‏ أده انیت 
<زاخائو > ولى در التغهيم (ص ۲۶۶) ذكرى از این جشن نرفته است <اذکانی >. 

339 (ص (TAY‏ «طواويس» ( بازار) كه یک قحبۂ رطواويس» هم در ناحيت بخاراء ميان آنجا و 
مممر فد و جو د دارد (معجم البلدان. asia S ma S y E (ADAT‏ بر من دادستتاه نشل < زا جايو >. 
Pd. sl‏ از ولايتهاى بخارا os, SL! "ERU‏ که نام ان رارقو دو | ست ؟ در دی 
مر دمانی ai‏ با نعمت و تجمل . (که) هر 3 كسى در "MES‏ یکی دو طاووس می‌داشته‌اند؟ 3 


UVF e ۲۷۵ در ايران ب ستان)» حس‎ Nx) اد بانی). بحسل دوم‎ M) الدهرست‎ JSt — A : ردن‎ .١ 
AYA . NTA uw PNE ناريح ادبيات !یران بيش از املام. تهرات.‎ ex 


.۱۹۰ ۶ ۲۳ ص‎ MON تاريخ بخاراء طبع عدرس رضموي. لهران.‎ T 


Aqui jM M‏ تعلبقات كداب 
عرب پیش از اين علاووس ندیده بو دند چون در اتجا سار ديدند ان ديه را ذات الطوايس 
نام کردند... (al)‏ و هم در آنجا أنشكده و بتخانه بوده است, شرح طواو بس» و رویدادها در 
Lau lawl‏ است (تاریخ بخاراء ص ۱۷ ۰۰ ۱۱۲ ۲۲۱۰-۱۶۵۰۰ ۔ ۲۲۳) و اما در جزر 
مهای بخارا ,نیمجکت؛ را ياد کر ده که نسخه بدل أن «لمجکت؛ آمده است (ص (Yo‏ شايد 
همان کمجکت» ASL‏ (؟) <اذكائى >. 

40 )59 ۲۹۳). «شرغ» (- بازار) كه در التفهيم بازار ہچرخ | يعنى: باز / باشه | كويد هم نام 
ديهى است و ده روز باشد اين بازار (ص ۲۶۶) و ابن حوقل هم ياد كرده دهى بزرگ نزدیک 
بخاراست (صوزة الارفس | ٩۳۶۰‏ معجم LOL‏ ۲۷۶/۲) <زاخائو >. 


فرگرد یازدهم (XD‏ 


| 34- (ص ۲۹۶). «اجغارم ( > اخگر) که بنا بد کتاب التفهيم اين جشن واجفاره aS)‏ به کردار «سده, 
است) به روز شانزدهم :چیری: می‌افند ye)‏ ۲۶۹) <زاخائو >. ulla‏ هنینگ در گزارش 
«راژه‌های خوارزمی» كويد بيرونى به درستی نمی‌داند اصل shine‏ اصطلاح واجغاروكه در نام 
گاهنبار «اجفار مینیک: ) = وابسته به اجغار) هم آمده (طز | ۰۲۳۷ س (Yo‏ چیست؛ بسا که 
راجع است به زمان مراسم أن (که آتشها افزوزند بلند به کردار وسدهه) و لذا بایستی در اصل 
«اتيكهاره» (Alig - harah)‏ به معنای «بزرگتر بن گرما: بوده باشد. " راقم اين مسطور ول 
«اخگرو فارسی را فراگشته از همین !صل داتیگهره / اجغره می‌داند <اذكائى >. 

nag sasn (TAF yo) -342‏ (طز | ۰۲۳۶ )٩‏ که مركب از (haga) sain‏ به معنای رخدا f‏ شاهه و 
نوعى اشتقاق از 150190 (رفتن) به همان مفهوم e oce‏ الشاه» )= برونرفت شاه) باشد 
<زاخائو >. ولی در اصل «فغدیه: هم به ضبط امدق تا در سغدی (bqbar) y pivo‏ خود 
به معنای «بیرون؛ است (فرهنځ j‏ )اما تردیدی نباشد که جزء :ول کلمه همان «فغ / بخ: 
la =)‏ |شاه) است. و به نظر ما اصل کامه بایستی (hgpwric) ou) spiti‏ به معتای ابسن 
شامان و شاهرادکان باشد. <اذکائی >. 

-M3‏ (صر ۲۹۶). ,ازداکنخوار, (طز / ۰۲۳۶ ۱۲) که به جای wattle‏ بايد خواند «ازداف جه در 


I. A frasi of à Khwarizmiun Di teary, 1971, P. 22. 


فر ثر د یازدهم شش RIB ۰۰۰۰ SHO‏ ۸۱ 


ده دک ن ^ — دست Gi‏ 


او ستا وازوئيتى» (Azuiti)‏ به معنای «پرو ر / بيدداره )= مشخم) باشد. <زاخانو >. 

4- (ص (YUE‏ «چیری روج (y).‏ که در ر التفهیم (جیروز) slal‏ (ص ۲۶۹) و همان رام 
روزه پارسی باشد <زاخائو > 

5 (ص ۲۹۶). «اخیب: (طز / ۰۲۳۶ ۱۸) که گمان می‌کنم به جای آن بايد خواند cute ly‏ ( = 
شب) چنان که ؛اخشریوری» به صورت »شهرپوره فرگشت پافته است. <زاخائو >. 

6 -(ص ۲۹۷). em‏ اا:جوی Y o)‏ س ۷ م) اسکنا-رانی (یو E‏ نجوی) اسف یعقوبی مصر 
2 ۶۲۰۷ م) طبیب و فبلسوف که به تثليث اعتقاد نداشت. از ابنرو عمروبن عاص فاتح 
مصر بدو عنابت ورزيد؛ وى شارح كتابهاى ou‏ منعلثى و طبى (y)‏ چندی است. 
خود هم اثارى در مناقضات فلسفی نوشته است. <زاخائو اذكائى >. 

7- (ص (YAV‏ «خیژه (طز | ۰۲۳۷ ۱۴) که من را فراجسته از همان ريشة «خاستن» 
(خیزش) می‌دانم» در اوستا ماوسگنتنوهاه (Usgaesanüha)‏ هم به معنای برستاخیز: باشد 
<زاخائو < 

348- (ص ۲۹۷). «ستَة اعیاد» )= شش جشو) که همانا اسامی ه گاهنبارههای خوارزمی aXX‏ در 
كو يشى دیگرگون از نامهای اوستائی آنها و به ترتيب از این رار است... (رجوء شود به تعليقة 
<309>)... <زاخائو >. اما چنان که در تعليقة مزبرر )309( هم ضمن شرح گاهنبارهای 
اوستایی. برابرهاى خوارزمى LOT‏ را فرانموده‌ایم؛ اینک حسب وعد خود دربار چگونگی 
آنها بشرحتر سخن كفتد. سپس مواقع أنها را در قياس و تطبیز با گاهتبارهای اوستایی به 
جدول ارائه می‌کنيم. بابد دانست که به سبب اهمال در کبیسه‌های سالانه Peu‏ 
اوستایی هشت ماه دز محل اصلی‌شان عقبتر رفته بودند. اما گاهنبارهای خوارزمی فقط سه 
ماه از محا اصلی خود بس رفتند؛ مرحوم تقی‌زاده سيب اين امر را تازش -کاهای مشرفی» 
در حدود مال ۱۳۶ (od)‏ بر دولت باختری pele pala‏ دانسته است. اکنون ترتیب کاهبارها 
برحسب ثبت بیرونی از «ناوسارجی» ( = نوروز / سال نو) در فروردین تا اسپندارمحی: 
(اسفند (ale‏ می‌باشد؛ تفی‌زاده ترتیبی را که زاخائو (طی همین تعلیقه به شرح فرق) در تطببق 
گاهنبارهای خوارزمی با اوستایی داده (۱ = ۰۳ ۲ To‏ ۳ د ۵. ؟ = ۵.۱ < ۶۶:۶ ۲) 
انتفاد کرده و كويد که از حيث فو اصل هم Sey‏ نمی‌دهند. بايد كنت که هر یک از چشن‌های 
گاهتباری خوارزمی, تنها یک روز است - یعنی همان روزگاه پرخلاف گاهبارهای اوستابى 


, aa 


i‏ بو دوائد. بیرونی در ذکر اسامی «جشن‌های , ششگانه, (كاهيا رهای) خوارزهى یک 


جدول گاهنبارهای خوارزمی 


| فواصل از هم |گاهبارهای اوستایی 


Sas desi acsi) 


(از يكم): ,۷۵ روز 


(از سوم): ,۶۰ روز 


(از چهارم): ,۷۵ روز 


لجن لاس سب و ااام وه باس ملسا sam mno me‏ ل و ES qn:‏ 


فركرد بازدهم ش 149 ۰-۰ 150. YAY‏ 


REED. ee > -‏ اذ س و MM‏ مسمس ا aa‏ 


پسوند وريده بر آنها افزوده, که حدس زدهآند همان o n‏ اوستایی به معنای «بهر / پارهه سال 
باشد. هم چنین وی - چان که دیده می‌شود - برای گاهنبارهای خوارزمی اسامی دبگری 
بادنموده (بند "my‏ جدول parle‏ (براساس جدولهای تقى زاده) نهاده می آید؛' 
وک ا لمك كدر انام قاری eerie‏ و ا 
رخ داده (جز در مورد گاهبار ششم «ارثمين ریده) که حسب رأى هنینگ اسامی صحیح همانا 
مطابق با نامهای اوستایی انهاست ( که هم در جدول به ثبت می‌رسد.) <اذکالی >. 

349 (ص ۲۹۷). a gh pill‏ (جاورد مینیک) که من مقصود مژلف را از «قرعی؛ )= شتران جوان) 
تەی دانم يا این , که منسوب است به «فرغه (* > کدوی فلیانی) <زاخائو >. توان كفت نظر به 
آن که والفرعى» را معادل عربى با «جاورد مینیک» ياد کرده. Y‏ «مینیک؛ چنان که در شرح 
«اجغار مینیک, گذشت <341> به معنای «وابسته به / ual‏ و گاهه می‌باشد؛ و UU‏ 
aay glen‏ که بر دو وجه قابل تحلیل است: ۱) رجاو / ۵۷ ,(ع آب) + ورد | رت» ( = ريخت 
/ ریختن) بر روی هم Gh‏ ربختن / ابریزان, که مراد همان آبين ءابریزانه (تيرماه سیزده) 
حدود جشن وتيركان» (روز ۱۶ چیری // اجفار مینیک) با یکی از معانی بعید oF silly‏ عربی 
هم برابر است. ۲) :جاور (S)‏ ت gt‏ - ۱۷۶ (خوارزمی) به معنای E‏ رای" است؛ " که 
در این صورت به نحوی با معنای m) i ilo‏ هی كردن شنر) هم جور می‌آند: ولی اگر از ما 
بپرسند که کدام معنی اصوب است. البته بنا به قرائن معيّن همان و جه اول را ترجیح می ددیم 
JE‏ 

350- (ص ۲۹۸). ماخر / اختره (Akhtar)‏ که دانسته نيست صورت واقعى خوارزمی باخره 
(Akiikhar) s >y VÍ (Akhar)‏ است با راختر ه (Akhtar)‏ که مسلما با باختره فارسى m)‏ 
ستاره) یکی است <زاخائو >. دربارة لفظ «اختره در زبان پهلوی. علاوه بر اسم عام از برای 
ستاره ثابت به معنای Scot‏ سماوی هم هست؛ همین لفظ در زبان سفدی به معناى «متزل 
قمره هم باشد, که یک وقت مرحوم تقی‌زاده أن را برحسب وجه بدل «الخره فراجسته از 
کلم «نختره / نخشتره | oa EES‏ هندی / سانسکریت می دانست» که هم به معنای منازل قمر 
و مجمع كو اكب می‌باشد. ( گاهشماری. ۰۴۷ ۰۸۳ VER‏ و ۰۲۴۷ (dndian Mythology , P‏ 
/ 47 <اذکالی > 


FT J FYV. Fed ۷۰۵ ص‎ alles : بت‎ fo ۱۴۳۷ . ۳ o? رشر: ۵اهشماری:‎ e 


3. See A Frag. Khwaeconnoa: Dic. (Hemmg) , P. 39, 


VAL‏ الأثار «iut‏ تعنیقات كناب 


تاز بان بودند) که در باب انتقاد مؤلف از Al‏ به شناساتر بو دل عربها ae‏ به منازل T‏ 
می‌تر آن مطلب را در كناب (I. Idelec) PES‏ به عنوات je‏ مرن‌ها TP T‏ و uA‏ 
نامهاى ‘yl el‏ بررسى كرد Pi‏ > ما خود در شرحى که را جع ره «متازل kK pad‏ ایرانیان 
باستان نوشتهايم. از جمله oh,‏ كرد:ايم که بعضى از مطلعان در تاريخ نجرم حتى در زمان ما 
بنداشته‌اند كه کر با pex‏ لايد lal‏ به عرب داشتهة. ديكر ملل قديمه از آن نظام 
نجومى آگاهی نداشته‌اند. بايد كفت بسا ملل قديمداى که از مرحلۀ بداوت, کر چندگی و 
دامداری گذشحد. نه دوران حصار en‏ آرمندگی و کشاررزی رسیده‌اند. کمابیش از حالات تمر 
آگامی داشته‌اند. غالبا نظام گاهشناسی قمرى را کار بسته‌اند؛ هر یک به گونه‌ای از منازل قمر 
- یعتی صورت‌های فلکی که ماه zuo‏ ماه بدانها فرود مسی‌اید - تصوراتی داشته آنها را 
می‌شناخته‌اند و درالسنۀ خود به اسامی مفرد می‌نامیده‌اند. در يك کلمه» نظام قمری و متازل 
فلکی ان محصول زندگي مافبل فلاحتی نوع بشر است؛ و هم در اين صوص استاد بیرونی 
ضمن شرح تطبيق و تتسيم ضوّر بروجی بر منازل قمر خوارزمیان فرماید که Juice‏ 
خوارزم بروج دوازدهگانه را بر منازل قمر تقسیم کرده بودند. آنان بروج را به نامهای ویژه در 
cb‏ خود مى ناميدند! و هم ايشان از تازبان بدان شناساتر و داناتر بودنده دلیل y‏ ابن همانا 
موافلت نامگذاری انها به اسمهایی است که —— دصو بر A siha IR Ll‏ در اين "ورد 
مخالف با آن نازيان و تصوّرات ايشان می‌باشد. اينى اگر به اسامی STS‏ ثابته در نزد ایشان 
بنگری» خواهی دانست که ok ;U‏ از دانش E cx‏ صور پیاده‌اند؛ و أبن كه ابن فتیبا؛ دینوری 
جبلی در برتری عرب بر عجم پنداشته است که آنان به کو اکب و مطالم و مساقط آنها 
دان تر نده نمی دانم جاها امىت با Mais‏ می‌کند از اين كه 53 4 355 و کارگران در هر جا و 
re‏ آغازگاه کار ها و شناخحت هنکامها ۳ بر همین روش می‌دانند؟ PE‏ هر کس که آسمان 
A‏ بالای سر ica yl‏ و جز ان ندیده است: که طلرع و غروب SIS‏ ديو سته بر یک نظام 
واحد می‌باشد: سادی J‏ اسیاب 3 معرفت اوقات باءانها را UM. asl s‏ يس ol jv‏ در اين 
مورد هيج Ty‏ تدارند. 3 اين e; Nn‏ اختصاصی ند oU‏ ئداشته. S^‏ آنچه Ada la‏ 


.> از أن چیزی نيست كه کشاورزان هر جاى دنيا از مواقم منازل می‌داننده. " <اذكائى‎ te 


ther den Urn; uad dic Bedeutung dor Siem nanwn , Werlin . ۰‏ ات۱۱۲۱ 
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382 (ص (TAA‏ وادويجكريك: (برج جرز) كه يك «بهروربهى» است: مركب از دو جزه 

همخوان با واژه‌های پارسی «دوه و «پیکر: (دو پیکری) همان برج سوم «ترأمان» (جوزا) 
باشد. <زاخائو >. 

353 (ص 144( ابن كُتَيْبه (جبلی / جبالی) که همان ابرمحمد عبدائله بن مسلم ابن قتي 
دینوری (os ۲۷۰ e)‏ باشد. از اهل کوفه اما به عنوان فاضی «دینوره در آنجا می‌زیست! و 
چنان که ابن ندیم كويد کتانهای وی در سرزمین «جبل» (جبال / مادستان) بسی مطلوب 
است (الفيرست | (VV‏ و مراد آبرریحان بیرونی از نسبت «جبلی: وی همان کنایت از «اخللای 
جبلی» اوست. که شخصی مستبدٌ به رأی و متعصّب در عربیّت بوده (طز / ۲۳۹) و كويد که 
همین کتاب ,تفضیل العرب على المجم» وی ( کناب التسو ية بين العرب و العجم) خود گواه 
بر ان باشد. <زاخائو >. بابد انزود همین فقره An)‏ )از جمله مبیّن خصلت وطن خواهانه 
و ایران‌دو SEL‏ براوازه ابوریحان بیرونی است. که بالاخض از موضع عرب سنیزی آگاهانۀ او 
نرمی‌اید؛ و نیز اين که ایرانیان در نزد وى جلوه‌ای بس نیک و ستو دنی داشته‌اند, هم چنان که 
گفته‌اند همین خود دلیل بر گرایش شعوبی (فرهنگی) اوست؛ جه تازش سخنانة او به S‏ 
باهلی ویرانگر ميهن او «خوارزم: (طز / ۳۶) و تازش خصمائة وی به ابن قتيبة دینوری 
دربارة «برتری عرب بر عجمه (همین (le‏ در بیان عدم اختصاص «منازل قمره به قوم عرب 
<351> و جز اینھا جملگی KUL‏ جنبة عَرّب ستيزى و ایرانسی‌گری ارست.! 
<اذکائی >. 

4- (ص (YA‏ کتاب الأنواء (ابن قتیبه) که در اصل تأليف اپوحئیفه احمد بن داوود بن 355 
دینوری (ح ۲۸۲-۲۱۰ ه.ی) ایرانی نبار و از aly‏ روزگان دانشمند تاریخذانٍ ستاره‌شناس و 
اديب لغری گیاهشناسر. مؤلف كناب ال خبار الطوال» بوده (براساس »تدای نامةه ابن gio‏ 
و کتابی تفريباً منحصر به فرد که تواریخ و مغاخر gle‏ ايران در أن به وجهی کامل گرد آمده) و 
Ube‏ که در تعليقة <168> (A)‏ هم گذشت از دپرباز گنته‌اند که همشهری لی عریزده‌اغر. 
ابن قتيبة دینوری <353 > کتاب‌های او ر اننحال کرده و به خود بسته است؛ چنال که هم در 

این مورد علامه مسعودی بغدادی كويد: دما پیشتر هم ياد كرددايم اين معلالب (جفرافیایی) که 

ابوحنيفة دینوری در کتاب خود اوردی ابن قتیبه ان کتاب را لخت کرده و مطالب را به اسم 


خودش در کتابهایش آورده+ و همانا که وی با پیشتر کتابهای Mom pl‏ دپنوری همین معامله 


ty. XY = ابوريحات برد نی (پ. اذكائى].‎ vr? ١ 
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cols MERIT MM‏ کتاب 
را cs S‏ دانشمندی که يايكاهى بزرگ در علم داقع ايك دانشمند منجم برجستة ایرانی 
عبذالرحمان صوفی رازی e)‏ ۳۷۶ «) هم کتاب ol Y‏ ابوحتيقة دینوری را کاملترین و 
تمامترین اثر در این فنّ دانسته, که حاصل ریافست jets‏ در علم La‏ و رصدهای دقن 
نجومی برده است (استاد صوفی خود به سال ۳۳۵ در دیتور رسدكاء ابو حنیفه را بر يشت بام 
خانه‌اش ديده) و گو بد که تأليقات وی را به دقت بررسی کردم." باری کتاب الانواء (کذایی) 
ابن ed‏ دینوری را ويراستاران دائرة المعارف العثمانیه (هند) طبع و نشر کرده‌اند (حیدرآباد 
دكن / ۱۳۷۵ ه) و در مقدمة کتاب داستان سرفت مرف را آررده‌اند ),$ و نفض dor‏ هم 
ننموده‌اند) <اذكائى >. 

5- (ص ۲۹۹). سورة التوبه (قرآن مجید) که عربهای بدوی را سخت نکوهیده است: le M‏ 
سد کفراً و نفاقأ. و اجذز آلا Nyala‏ حدود ما آنزل الله على رسوله و الله علیم حکیم 36v)‏ 
من الاعراب...» )= عربهای بادیه‌نشین کافرتر و منافقتر از دبگرانند. و به بی‌خیری از 
احكامى كه خدا بر پیامبرش نازل كرده است سزاوار ترئد؛ و نمدا داذا و حكيم است...) 
<زاخائو >. 

6- (ص ۲۹۹). «منازل قمر به سفدى و خوارزمی» (جدول) که سه تا از نامهای سغدی 
همخوان و همانند با نامهای سانشکریت (هندى) است: ۱. مغ // Magha‏ رش «(A‏ ۲. 
فرشت بات // Proshthapada‏ (ش (Y‏ ۳. ربوند Revati ff‏ (ش ۲۶). رش: كذتار 
(E. Burgess) «S wo‏ به عنوان سوربا ualia-‏ گفتار موبره (A, Weber)‏ و جز 
آن. " نام «سدويس» (ش (V‏ هم در آوستا به صورت as‏ ويشه» آمده نيز نام مزننده (ش 
۰) که با mean‏ اوستایی یکی است <زاخانو >. بايد كفت در +جدول تطبيتى اسامی 
منازل قمره که ما "do‏ تعليةة <516> به دست می‌دهيی تمام همخوان‌های سغدی و 
خوارزمی با هندی و اوستایی و پهلوی: پرابر با اسامی بابلی و عربی و لاتینی آنها نموده 


شده است. <اذکائی >. 


Agas) ی‎ T (m st o Jy مروج الا .هب طبع‎ A 
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فرگرد دوازدهم (X11)‏ 


7- (ص ۳۰۱). ابوسعید احمد بن محمّد بن عراق (خوارزمشاه) که گاهشماری خوارزم را به 
سال Yen‏ اسکندری / ٩۵۹‏ میلادی (۳۴۸ (ES‏ اسلاح کرد: یعنی ۱۳ سال پیش از آن که 
بیرونی زاده شود (- ۲۶۲ ه .ی]. در این خصوص به رساله من (زاخائو) به عنوان ودر باب 
تاريخ و تفویم خوارزم» UD‏ رجوع شود" بک گزارش كوتاه هم از اصلاح مزبور در کتاب 
التفهیم Wil be‏ دیده می‌شود <زاخالو>. نخست برای شرح خاندان «آفریغه (عراق) شاهية 
خوارزم به نعليقة <66> و ذکر ابوسعید احمد بن محمد خوارزمشاه (ح ۳۲۱- ۳۶۶ ق) به 
تعليقة <67> (۲۱) pn‏ شرد؛ و اين كه وی با همدستی چند تن از منجمان خوارزم به 
تقلید از سال خراجی معتضدی »52« p‏ تیب گاهشماری خوارزمی را تغییر داد (- ۳۴۷ ه 
.ق) حسب اشارت بیرونی «قصد آن کرد تا عدد روزها که شمرده آید از بهر کشت و برز؛ بر 
یک حال بماند و خلاف نیوفتد از گشتن أن که Mile‏ مردم تحفیق أن ندانند؛ آنگه ماههای 
خوارزمی نقل کرد سوی ماههای شریانی» و بناوسارژیه که نوروز خوارزمیان است روز درم 
از ماه نیسان کرد (التفهیم / ۲۷۲) <اذکالی AX‏ 

358- رص ۳۰۱). الخراجی و الحمدکی (و جز اين دو تن) که منخمان مباشر اصلاح تقويم 
خوارزمی بودند از دیگر منابم هم بر ما شناخته نباشند <زاخائو اذ کائی >. 

9- رص ۳۰۲). «اليوم JUI‏ مسن نیسانه (سربانی) که در كتاب التفهیم (ص ۲۷۲) 
«نارسارجی» پسین روز ipm‏ نيان كرد. بایستی e ed‏ الثاني من نیسان» بوده باشد 
<زاخائو > که تقی‌زاده هم اين تاريخ - یعنی - «روز Y‏ آوریل 404 se‏ را صحیح می‌داند. 
كويد که روز ۳۰:(طز TED‏ س (VY‏ درست نیست (بیست مقاله | ۲۲۶) <اذكائى >. 

(-(ص ۳۰۲). «زيادتى آب رود نيلء (روز ۱۶ بوونه) که حسب قول وی (طز | ۰۲۶۶ س ۱۴) 
اضاز ota‏ أب نیل در روز ۱۶ حزيران ‏ بعنى ‏ ۱۶ (Payni) à p, que‏ بوده است 


< PE 


]. Sitzungsberichte der Wicoer Akademie (hil. hist . Cluse) , 1878 , P . S03. 
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فرگرد سیزدهم (XIII)‏ 


30۱-(ص ۳۰۴). سنان... (فی کتاب الانواء) که همان ابوسعید سنان بن ثابت حرزانی (م ۳۳۱ (A‏ 
بغدادی» فرزند ابوالحسن ثابت بن v3‏ حرانى صابی (۲۲۱ (J.a AA‏ <04] > 
رباضی‌دان و طبیب و فیلسوف و پسین نمایندگان دانش oU y‏ باستان بودند, که هم از P‏ 
OLE!‏ علوم یونانی در ميان عربهای بیسواد انتشار يافت؛ نک: کتاب الفهرست (ص ۲۷۲ و 
۲ سنان مجموعی از رصدهاى أب و هواشناسی فراهم کرده بود موسوم به کتاب 
TU PAZ?‏ که هم از منابع كهن تألیف نموده. منتها با مناهدات خود و پدرش آميخته و أن را 
غنی ساخنه است. همین اثر است که بیرونی مطالب أن را در کناب خود وارد کرده بدين سان 
كاملترين اثر نمونه‌وار از جهان يونانى را برای ما نگهداشته است. آثار سنان بن ثابت هم با 
صبغد آثار مشابه دیگر سنجش‌بذیر است: جمینو س (Geminus)‏ «مدخل در باب 
بد يد مار ' طبع حالما (Halma)‏ بطلمیو س (Ptolemaeus)‏ «ضو رکوا لب ثابته که با wre‏ 
آنواء مفرونانده طبع هالما (همان): بوحنای نیدوس (J. Lydus)‏ ,برسنجش؛ (فصل ۲) و 
ونشان بابى: '؟ و از برای تغو بم‌های NM‏ رش: کناب :سلدن MU SU. Selden)‏ سه 
ساهشناسی است T‏ کستاب «لویشناین, aL T - (Lobsiein)‏ نامه کتاب «فلایشره 
(Fleischer)‏ نار بخ D adi ul‏ کتاب «عجایب المخلوقات د قز وینی (۷۵/۲-) که از بير ونى 
برگرفته؛ بك كاهنامة (اسپانی - عربی) اصل هم (R. Dory) qj‏ طبع كرده است. اما در 
باب مستندات سنان بن ثابت بر اوكتمون (Euctemon)‏ اودوكرس (Eudoxus)‏ 


(Philippus). yo pehd‏ منرو دو رو س (Metrodorus)‏ دو سیئوس (Dositheus)‏ کونون 


|. (In) Chronologie de متملع‎ | MVatis SIP. PP, 79 - R7, 

2. Corpus Senpiorimi Uisoriae Bvzgutinae , Bonn , 1837 , PEP. 357 - 382. 

X De SNynedriis et Praefeciuriy frridicis voran [braeorum , 1734. 

4. Nachrichten und Auxzige ates den Handschriften der Kgl. Bibliothek in laris . VI? . 415 - 424 
4 Ciechichic der Ovnonis lien Dichikunst |, PI’ . 76 - 8l. 

S. Abulfedac Historia ante iMantiva . P. 163 ۰ 
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(A. a S3 yoy من خواننده را به الف كرامند‎ SLL) و جز‎ (Caesar) pas (Conan) 
تأليف جورج‎ fee :رجام می‌دهم! <راخائو > و ما هم امروزه به «مد خخل بر تاريخ‎ Boeck) 
Coss ete 

362 (ص ۳۰۵). N‏ )- جمع (repi‏ که من كلمة en os‏ عربى را به ١ Fpisenasiu,‏ يونانى 
ترجمه sples S‏ جه da n‏ بیرونی ce So‏ طلوع متزل قمر را كويتد ۔ يعنى د برايش آن؛ و 
تأثير (هواشناخت) طلرخ را «بارحه و تأثير سقوط (منزل قمر) را «نوء» نامند (طز / ۰۳۳۹ س 
۷) که بيرونى اصطلاح un fin‏ (جمع أن Gal gs‏ را به هر دو معنى كار مى برد؛ در باب 
اختلافنظرها ميان لغويان عرب بر سر این کلمه بنكريد كفتار ,4 (W. Lane)‏ در 
فصلنامة شرقشتاس ی آلمان:" و من معتقدم كه ونوء» يك واڑۂ کھن عربى است. احتمالاً بيش 
از ظهور اسلام هم بدان معنا بوده است. که نه چندان کامل و واضح مسلمانها ان را نهم 
کرده‌اند. انگاه بس از آن که گاهشناسی‌های یونانی به عربی ترجمه شد كلمة Sian in‏ برای 
بیان منهوم «ابيسماسياء OU p‏ بكار أمد؛ چنان که گذشت <361> تألیف سنان بن ثابت با 
مال جمینوس و بطلميوس و یدوس مطابقت دارد: ایام مفرده اين تقويمها با یکدیگر 
منطبق نباشند. ولی مصطلحات فنی در همه جا یکی است <زاخائو >. در تتمیم فایده بايد 
افزود که بیرونی تفسیر دقیقتری به فارسی دربارة ne po‏ نموده است» اين که اول يديد آمدن 
طلو ع (- تشریق منزل قمر) را :نوه, خوانند؛ و هرگاه که منزلی بذین کردار يديد آید. نظیر او 
چهاردهم (منزل) فرو شود؛ و این نظیر s‏ تازیان «رقیب» خوانند, و فرو شدن او به وقت 
بامدادان (- تغريب) را "pm‏ كر يند...؛ 4 نام ael pha‏ ار بارانها افتد )45( به وقت خویش: L‏ 
Lu‏ منازل بامدادان به مغرب منسوب دارند؛ و نام agar‏ بر بادها انتد )45( منسوب کر ده 
آید نه به وقتهاى cob‏ با طلوع منازل بامدادان از زیر شعاع آفتاب! و اين همه كه تقد ير كردند 
مر زمين عرب راست... (التفهيم مر ۱۱۴) <اذکائی >. 

3- رص (ev‏ اصيهبذان (طبرستان) که شهرکی است در طبرستان با دو ميل فاصله از درياى 
خزر دژ «طاقه هم در دل كرهستان همبر با غارها و جاههاست؟ رش: معجم البلدان ياقوت 
z‏ ۳ صر ۴۹۰ و ۲۹۱) و عجاب المخلوقات فزوینی (۲۷۰/۲ -). <زاخائو >. 


۱۱ Ueber die Vierjulrigen Sonnenkresc der Alen (srzuylielt den Eudoxischen) , Berlin, 1863. 


3. Zeisciwiji der Dehn Moyenlandischen Gesellschaft M. ۲ ۰ 9? If 


Me‏ الآثار الباقيه تعليقات کتاب 

364 رص ۳۰۸). وحجر المطره (< سنگ باران زا که بیرونی داستان أن را در کتاب الجماهر طی 
بابی به عنوان دفی ذکر الحجر الجالب للمطره." هم بمانند ابو زياد بلخی از کتاب مالخواص: 
حکیم محمد بن زکریای رازی نقل کرده است؛" البته می‌افزاید كه رازی در نقل این حکایت؛ 
ویژه و یگانه نبود» باشد. اما سنك باران‌زای ويؤهُ ترکان به اسم «یده» (یّت) معروف بوده 
چنان كه محمود کاشفری در ذيل ani‏ كويد أن کهانت باشد؛ جه با سنگهای وبژه‌ای که 
بدانها باران و باد و جز اينها بیاورند. تکهن کنند و ابن امر در ميان ایشان (- نركان) معروف 
است. من خود آن سنگ را در يشما ملاحظه کردم» از آن برای فرونشاندن آنش که در آنجا رخ 
داد - استناده كردند؛ بس در تابستان برف aal‏ به إذن خدای تعالی: و أن آتش در حضور من 
خاموش شد. " روایات پهلوی «دانستال دینیک» هم در چگونگی مهره‌هاه يس از ذکر مهرة 
زرد كاهندة «أبء (بند ۲۸) از مهرة سرخ »پاتخشاه (مسلّط) ياد کرده, كه چون أن را به دابره 
بردارند باران ببارد. " بیرونی در پی داستان سنگ بارا نآور. بهری هم به عنوان «دربارة سنگ 
سرماب به نفل از حمزة اصفهانی آررده (الجماهر. ۳۶۱ (PY‏ که آن سنك سرمازدا (تگرگ 
مهره) در عهد خسروان ساسانی شبیه به همان «مهرة» پیشگنته و در رویدشت اصفهان 
معمول بوده است. اما داستان سنك باران‌زای ترکان (آسیای میانه) که بايد كفت جزو مترن 
بودایی «ادبیات سفدی: (از سد ۸ (e‏ در كتابخانة ملی پاریس. چنان که استاد والتر هنینگ 
در گفتار «متون سغدی پاریس» ياد کرده از جمله دستنامه شمنی )= بودایی) باران‌ساز» 
باشد که اصطلاحات أن بیشتر ایرنی است؛ و كويد که «ستگهای باران, (جده / (jade‏ 
جادوبی را در اویغرری «يَدَّجىء نامند (همان هيده / es‏ ترکی پیشگنته) و متن سفدی 
مزبور به عنوان «جده کرهه (ade - Kare)‏ یا بارانساز. ظاهراً حاکی از وجرد یک شغل 
دائمی با وظیفه‌ای حرفداى در ميان ایشان بوده usb‏ استاد دکتر بدرالزمان قريب هم ضمن 
آن که OW‏ متن مزبور را در «فرهنگ سغدىء خود وارد کرد قبلا نیز گفتاری به عنوان 
«طلسم باران در سغدی» (بر ub‏ گفتار هنینگ) نوشته بوده است (ص ۲۱) <اذکائی >. 


«Tov یو سف الهادى. ني‎ Jn : l. 
Yre LYON (yo ۰۱۳۷۴ الجماهر فى الجراهر طبع يرسف | کہ نهراد.‎ A 
AQ a Af ص‎ Alay rata f & ار.‎ gt دنمان‎ eb د النار يخ (مقدسى).‎ ol Y 
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۱۳۲۷ اساطير ر فر هنک ایرانی (دکتر رحیم عفیفی ): تچران: ۱۳۷۴ ص‎ ۴ 
5. W. B. Heming Selected Papers, U. AC US ۱۱۸۵۸۱۸ (LS). Leiden, 1977, PP. 232, 260. 
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305 (ص (Y‏ على بن الجهم (شاعر) که ابرالحسن على بن جهم بن بدر (از «بنى سامه / SY‏ 
بن غالب») شاعری اديب از اه بغداد. همروزگار با ابو e‏ طائى شاعر و از ویژگان خليفه 
متوكل عباسی (۲۳۲ - ۲۲۷ ه.ق) بود! يس به سبب هجری که از وى کرد هم پر او خضب 
نمود و به خراسان تبعیدش کرد بعد از افامت کو تاهى در lect‏ چون به حلب jane‏ شد به 
غرا رفت: که زخمی گشت و هم بدان درگذشت (۲۴۹ 2( و او رادیوان شعری است که حاب 
شده است؛ رش: وفیات obe‏ ابن خلكان (ش ۴۷۳) و الا علام زرکلی (ج كدص VFS‏ - 
؟) uel»‏ اذ كانى >. 

366- (ص ۳۱۱). يحيى بن على كاتب نصرانی (انباری) که از دبگر منابع بر من شناخته نباشد 
<زاخائو>. بايد كفت که یک بار دیگر از وی منتها حسب تحریف نسخۀ داد. به اسم: وعلى 
بن علی» کاتب نصرانی (طز / ۰۲۶۹ س ۲۱) با دو نقل شده که زاخائو باز كويد وى از دیگر 
منابع بر من شناخته نيامد (تز / 430) <اذكائي >. 

7- (ص ۳۱۶). ابوبکر حسین تمّار (رازی) که معاصر و مناظر با حکیم محمد بن زكر بای رازی 
isg (a ۳۱۳ e)‏ ووستتفلد (Wustcnfeld)‏ در کتاب obs‏ يخ يزشكان و طبیعیان اسلامی» 
خود از وی ياد كرده است (ص ۲۶) <زاخائو >. ابوبكر حسين ابن تمار (La)‏ دهرى 
cane‏ که در مجلس مناظر؛ حكيم رازی با ابو حاتم 'سماعيلى هم حضور داشته؛ ابن التمّار 
کتاب be‏ روحانی: رازی را نقض o S‏ که رازی هم ردی بر نقض او نوشته است؛ به علاوه 
رازی ردّيّهاى هم بر :جر الأسراب» )= هوای زیرزمین‌های) ابن التمّار داشته که بيرونى (در 
همین (Le‏ به منافقضات أن دو در اين خصوص اشاره کرده است؛ رش: کتاب حکیم رازی (پ. 
اذ کالی): ص... / بیست گفتار (دکتر مهدی محنق)؛ ص AA - ٩۷‏ 

8 رص (PIA‏ عبدالله بن على حاسب (بخارائی) ریاضی‌دان: که بر من شناخته نباشد 
<زاخائو>. بايد كفت كه بیرونی خود بار دیگر به عين عبارت در بهر meo‏ 5 قلمء از وى ياد 
کرده که چنین است: «يعقوب کندی کتابی کرده است اندر ایام عجرن و گفته است که علّت 
گشتن هوا اندر آن؛ رسیدن أفتاب است به تربیم اوجش, که جایگاه گشتن تعدیل است از 
زيادت به تقصان يا از نقصان به زیادت؛ ولکن چون اوج را حرکت بوّد. عبدالله بن على 
حاسب که به «عبدالله قلم, معر وف است. این روزها را تحو یل کرده است سوى ان وقت که 
آفتاب به تربیع اوج رسد به زمانڈ ما نه به زمانة بطلمیوس؛ بس به «عبدالله» معروف شدنده 


و وعجر زه عبدالله ,قلم, نام کر دند egi)‏ هس ۲۶۳ ullao (PEL‏ 
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ابن اسحاق كندى فيلسوف TOA P)‏ م) در این خصو uo‏ رساله‌ای داشته است به عنوان «فی 
العلة الحادث بها البرد فى آخر الشتاء فى الابان المستی ايام العجوزء ( = دربارة علّت يديد 
آمدن سر ما در بایان زمستان بدان كام که روزهای )2 نامند) و شا كردس ابو المباس احمل 
بن mil‏ مسر ی 2 TAF‏ ^( »190« نیز کتابی به عنران «فى برد ايام العجو Kj‏ داشته 
el‏ هم op‏ دوست دانشمند ببرو نی حکیم ابوسهل مسیحی گرگانی 2 ۳ 2.2( 
>124 < بکی از دوازده رساله‌ای که بد نام ابرريحان aoe Le‏ است b‏ همانا اس ب د العجو زد 
نام داشته که بیرونی در ات ابا خود ياد کر ده "cul‏ بير ونی خود چگونگی آن رادر بهر 
«روزکار عجوز LT‏ چن بیان نموده است که «همت روزاند, اول OLA!‏ بيست و eM‏ 
شباط است. و خالی نباشد از خنکی يا ياد و پا سالی از کشتن‌های هرا؛ و زین جهت مرمای 
پیرزن خوانند. و به حدیث پیرزن گفتند که آن روزهای نحسراند. که اندر أن عادیان به باد 
هلاک کرده آمدند؛ و از ايشان پیرزنی بمانده و بر ايشان مويه همی کرد و اما مردمان لغت 
عرب گفتند که: ابن نه عجوز است, ولیکن AR‏ است ای - آخره زیراک این روزها به آخر 
زمستاد‌اندن (التفهيم La! (FT ۳۶۲ I‏ داستان «پپر زنل سم blo) as Le‏ فر هنف شناسی مرده‌انه 
ایرانزمین. كه ريشه در گذشته‌های سيار دور و درازی دارد+ حنى در افسانة آفرینش مردمان 
پاستانی اين سر ز مین که بايد dodo, y‏ و در یک c TEC‏ همانا وى معير از سپنته 
آرمئیتی» (سیندار (Jo‏ بائوی رصن و یکی از امشاسیندان می‌باشد: که هم اسم ماه آخر سال 5 
MH‏ واسفندى بر نام او نهاده sodal‏ کماییش با as!‏ باتوی باناهیتا, (ناهيد) هم phage!‏ بيدا 
كرده انت Ae‏ است كه داستان سرماق E im‏ جاداى سر دسیر u$‏ چان که در خوارزم 
(ميهن بیرونی) و به ویژه در همدان بایستی poe‏ زبانزد باشد؛ فی‌المثل ابن فقیه همدانی 
طى تفل یک متاظرة طولانى (بين یک عراقی و یک همدانی) از جمله اشعار راجع به سرمای 
انیجا؛ هم اين که تاره 06 3 ونرد )023 ر ارده روز« PLN‏ شب ib‏ را 0 سسا و0 oM)‏ آتش) 
a aS‏ نقل از شاعری آرد که از مردم آنجا پرسیدم: ,پایان زمستان و آغاز سال نوه آخر کی 
باشد؟ گفتند؛ تا آخرین جمره ( > نگرگ) ولیکن در آنجا یک خشکه سرمای سخت ( = جمرة 
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مفصّل است. که بیرونی‎ Lara paara جامده | يخبندان) يأبدار فرو ائتاده است. " البثه داستان‎ 
در جای خود بدانها اشاره نموده؛ ولی در فرهنگ عوامانة أن ولایت (چنان که از مادربزرگ‎ 
زنه: به مصلای شهر‎ pas AS خود شنیده‌اع) سه جمرة بيابى در سه دهه اسفند ماه می‌افتد؛‎ 
می‌رود (در حالی که اين ترانه را می‌خواند: وكو آهمنم کو بهمنم. دنيا را آنش می‌زنم) آبی‎ 
گرم بر روی زمین می‌ریزد (-می‌شاشد) که بر اثر آن یخ‌ها آب می‌شود و زمستان بپایان‎ 
می‌رسا. روایات عوامانه راجم به «زه‌ین» و معقتدات مربوط به سال »هو اشناسی:: دوره‎ 
پیرزن )= برد العجوز) در ايران و جز اینها راء شادروان هانری ماسة فرانسوی در‎ glee 
QM» T خويش گردآوری کر ده امت‎ LEIS كتاب‎ 
السماء...» (من چرم الشمس) که آتش همچون جرم سماوى مماس با‎ Jeu (TIA (ص‎ -0 
به ترجمة دكتر‎ )٩۰/۲( فلک قمر می‌باشد. نيز رجو ع شود به عجائب المخلوقات قزویتی‎ 
(ص ۱۸۵) <زاخائو € به راستى در اينجا جلين نمايد که زاخاثر سزاوا‎ Ethe | «اته‎ 
پن علمی بیروئی؛ به کم ی ارجا دادو كه‎ wales: سرزنش است. جه دربار: یکی ز نگره‌های‎ 
خودش أن را از وی گرفته است (!؟) و ای كاش زاخائو داستان أن «شتر و مرد حاجیه را‎ 
ی‌دانست. باری, اين که «كرماى آسمان چیزی جز پرتوهای خورشبدی فراخاسته از :جرم‎ 
آن نيست؛ (بند 45) همانا بُن و بُنمایۂ فیزیک نظری و حکمت طبیعی ابوریحان بیرونی‎ 
است. که هم اين نگره داستان مفضلى دارد ذيلاً شطری اشاره خواهد رفت. اما هم در آغاز‎ 
کتاب القانون (متاله اول باب اول) راجع به هبات کلی عالم می‌فرماید که «جرمی ست‎ 
=) دایره‌سان که درونگاهش در پیرامونش باشد...؛ و كوييم هر چیز متحرّک به استدارت‎ 
بر‎ (lwo pls 
سبعهٌ هميساو بخش شد که بالای انها فراكير بر بايين‎ (SWI) ستارگان هفتگانه به کره‌های‎ 


نام «اثير» افند که در نزد حکمای قدیم متعارف است...؛ و اثير همانا از برای 


آنهاست...: و اما نخستین أن كره (فلک)ها از جهت پایین همانا فلك قمر باشد و قمر 
تنومنده‌ای است کروی شکل با جرمی سخت خشک. أن نورى که بر تنهاش دیده می‌شود 
همانا از خورشید پر أن تابد و آید..., (ص ۲۱ - QUE‏ !ین نظريه که در «اصل» خود متضمی 
توضیح حالت چهارم ماده (-آتش) می‌باشف همچون عنصر میولانی خلقت در «نوره 
تشخّص می يابد؟ فول به کره اتش (-اثیر) ناظر به جرم خورشید همانا تصوّری از دپلاسماه 
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«طمح نظر می‌باشد. م برای تفصیل نظر در این‎ poles کیهانی است. كه اینک در فيزيك‎ 
و بهر «جهان‌بینی‎ (age یک عمو‎ pate (نهر‎ ere خصوص. خواننده را به قصل ,داش‎ 
(AS ۱۸۵ و‎ ۹-٩۳ uo) کلی: (از ۶ فصل ,آراء فلسفی») کتاب اور بحان بیررنی خود‎ 
همانا در‎ a: phe ابن‎ gale حواله مىدهيم! ولى بايد دو نكته را هم در اینجا بينزابيم که اولاً‎ 
مبانى اعتفادى دین‌های ایرانی (زروانی - زردشتی) و به ويزه در اصول مذهب :ماتوی» نهفته‎ 
این «نگرده و به طور کلی بیرونی اصول نظری فیزیک خويش را در مکتب طبیعی‎ UG است.‎ 
کشت‎ Ju حکیم محمد بن زکر بای رازی آمو خته یکسره از او برگرفته و هم از آن در‎ 
«مشائی» ارسطو یی جانانه و يك تنه دفاغ کرده است (رش: تعليقة >371<( اما موضوع‎ 
«أثير» محیط بر افلاک است. شاید لازم به توضیح‎ a S کیهانی كه همان‎ (Plasma) «پلاساه‎ 
صورت ملفوظ و معرّب وازء کهن اوستابی‎ (Ether / 712) باشد اجمالا اين که کلمه مزبور‎ 
افتاده‎ u ey می‌باشد. این اسم بر عنعسر پنجم (در نگرة مانری) يا هم فلك‎ (Adhar) ٠ js 
است. حكيم رازى عنسر وأتش: را دو گونه می‌دانسته: یکی با شعله ( اخگر) که در روى‎ 
می‌باشاد؛ و اما اين‎ CH / زمين است. دیگر بى شعله (- پرئو) که در همان فلك «اثيره (- آذر‎ 
است؛‎ UAR یا ,ایر که أميزداى میانه از هبرلی و‎ (Celestial Element) سداوى‎ pais 
باشد (همان که بیرونی بدان اشاره کرده) و این امر گردش آجرام‎ GLa gle حرکت و يزه آن‎ 
فلکی را توجیه می‌کنده سپهر آذر )= اثبر) همان آسمان يا فضای ,بر توءهاى کیهانی باشد,‎ 
آتش فضایی) کرده است‎ =( tet که دیتکرد پهلوی (مدن / ۱۹۹ از آن تعبیر به «واییک‎ 
اساسا قول به دیرینگی عنصر آتش در خلقت عالم به مثابت هبولی اولی. یک نگرة عموماً‎ 
«آریایی» است که هم جزو اصرل فیزیک نظری حکیم رازی و بیرونی می‌باشد.!‎ 
> اد کانی‎ 

pe) 71‏ ۳۱۹). «موضم طبيعى...و(- قسر نمى تواند ازلی باشد) که گوید اين مطلب را در جای 
دیگره به ويذه در «مناظرهه خود با ابنسيئا بیان كرده است. بابد گفت مشهور همان رسالة 
:الا ata‏ و الأجوبه» (بين بیرونی و ابنسينا) که درواقع «مناقضةه oli‏ طبیعی ارسطو از طرف 
بيرونى است؛ چنان كه طئ ده مسأله بر مطالب اساسى كتاب «أسمان و جهان» ارسطو ايراد 
نموده آنگاه در ياسخ به ابن سينا هشت إشكال فيزيكى ديكر هم مطرح ساخته است. اما آنچه 
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اینک از جملۀ مسائل مزبور بدان اشاره نموده مسأله «موضع طبيعى جسم؛ و وحرکت ازلى 
قسری» باشد. که اين دو نگرة بنيادى ارسطور را رد و نقض كرده است. واضح است که در 
اینجا نقل براهین مربوطه امکان ندارد: تنه اشارت‌وار به ذکر دو فقره بسنده می‌کند: یکی در 
AL.‏ اول بايد كفت که قرل به حرکت عناصر از موضع طبیعی‌شان مستلزم وجود خلاء 
است ( که ارسطو متکر oe Hee‏ می‌باشد) و چون هر جسم را موضم طبیعی است (ارسطو) و 
فلک هم جسم است (ابنسينا) يس فلك دارای موضم طبیعی است؛ و هر جه هم در موضع 
طبيعىاش باشد سبکی و گرانی ندارد (این‌سینا) و عناصر ثابت هم که در موضع طبیعی 
خود هستند. چون گرائی و سبکی ندارند E)‏ بر اثر أن به حرکت «ذاتیه درآیند) پس امکان 
جابجایی آنها از مواضع طبیعی‌شان به حرکت قسری باشد (ارسطو) و بازگشت آنها به 
مواضع طبیعی البنه به حرکت طبیعی است (این‌سینا). خلاصه ان که قول به حرکت فسری 
در نتيجة انکار وجود خلاء است. بیرونی (قائل به وجود «خلاء») هیچیک از عناصر عالم را 
در موضع طبیعی خود نمی‌داند. ۲ دوم در مسالة هشتم که نقض نظرية مشهور يِقِدّم عالمه (- 
حرکت ازلی) ارسطوست» كويد علی‌رغم قول وی به اين که «جهان را آغازی نباشده (که 
ابن‌سینا در تفسیر خود بر آن گوید مراد وى نفی «فاعل» (خالق) نیست. بلکه مقصود وی أن 
است که فاعل را منژه از تعطیل در فعل داند) همانا فائل به «آغاز x del‏ است نه «زمانیه 
(يعنى در تحلیل نهایی «فاعل» ازلی است که فعل او معبّر از «حرکت قسری؛ و لذا خود دفسره 
ازلی باشد). جان کلام و حاق مطلب نظر به موضع فلسفی ابوریحان بیرونی» همان ,آغاز 
زمانی, است که bU‏ به محدوث عالم, می‌باشد؛ ولی قضيه بدین جا ختم نمی‌شود: چه در 
تحلیا نهایی است که بحث. سرانجام به مسالهٌ «زمان؛ و ودهره می‌کشد. (نک: همان ۱۳ 
۴ ۵۲و FF‏ هم با این توضیح که حرکت افسری» در نزد ارسطو همانا حرکت. »غير 
طبيعى: است (چه «حرکت: در نظر وی واقعیّت مشخص طبیعت است. و «طبیعت: خو د 
Lol‏ و مبدا حرکت باشد) و «سکون» گرایش جسم به «موضع؛ طبیعی آن است (چه حرکت 
در منهرم کلی خود تغییر «مکان» باشد) بابد كفت یکی از مهم‌ترین و علمی‌ترین نقائض 
حکیم محمد بن زکریای رازی بر ارسطو. صد سال پیش از بیروئی هم در ابن LLAS‏ باشد که 
BLI‏ ابزسينا بدين موضوغ البته با لحنى موهن نسبت به رازی اشاره کرده (رساله / ۱۳) و 
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بيرونى هم به تلافى سخت بر ارسطو (پیشوای این‌سینا) و سماع طبيعىاش تاخته» بس 
نظر یات و براهين افامه شده از طرف وی - چنان که پیشتر <370> هم اشاره رفت - یکسره 
مبتنی بر ادله و آراء حكيم رازی و هم در دفاع از حکمت طبیعی اوست:" <اذكالى > 

ye) -2‏ ۳۱۹). »ماجری... (L)‏ ابن سيناء ( مذ کرات) که دربارة اين گفتگوها به مقدمة من بر 
کتاب (الأثار) رجوخ شود (ص (XXXV‏ <زاخائو >. مراد همان رسالة مشهور بالأسئلة و 
الأجوبه: است. که در تعليقة پیشین < 371> شرح آن گذشت <اذكائى >. 

3 (ص ۳۲۰). وأوريساء (رباح) که به جای اين کلمه در منن (طز / LYON‏ ۱۶ و YP‏ ۰۲۵۸ 
س ۲) بخوانید «اورئيشياء؟ هم چنین کلمة «.وذرساوس؛ (طز / ۰۲۵۸ س ۲) اگر از اصل 
يونانى th‏ بر جند وجه خوانده شود؛ ولی من أن را خحریفی از اسم «اودوكسوس» 
(Eudoxus)‏ می‌دانم <زاخائو>. لیکن ,Ornithiai / Lis) gly‏ (تز / 248( که زاخائو به 
gle‏ ,اور (Orissa) iL‏ پيشنهاد كرد اگر ناظر به اصل بونانی باشذ همانا به معنای RT‏ 
پا منسوب به پرندگان است+ حال ۽ آن که کلم اوریساء در عبارت بیرونی ناظر به معنای 
«بادهای سرد؛ در نزد دیمقراطیس می‌باشد؛ و اگر از اصل بونانی باشد بسا وجهی از 
/Orcias /,‏ 001010105 یکره به معبنای Sa‏ هستانی» يا مد.وب به کوهستان است. که هم 
P‏ ن وجه و معنا نظر به ببادهای سردو مزبور. به عقيدة ما : بسى ه«ناسبتر و معقولتر بوده باشد 
(-بادهای کوهستانی) تا وبادهاى يرندكان, )1( که زاخائو بيشنهاد كرده است. در مورد 
«اوذرساويسء هم چتان که در متن به ضبط امد بر طبق AI‏ أصل (عس) #اوديساوس, 
باشد. <اذکائی < 

374 (ص ۳۲۴). ابو بحیی ابن گناسه ( كوفى) كه ye‏ لف كتاب مشهور »الانواه» بود Saly‏ ۱۲۳ « 
ق (در کو فه) که به سال Ye V‏ در بغداد بمرد (vo f ou gall)‏ <زاخاثو > بیر ون نی بار د بكر در 
جزو مؤلفان كتب «منازل ped‏ از او ياد كرده (طز / ۳۳۶ و نيز در شرح منزل سعد بلع» وجه 
تسمية آن را از وی باز نموده است (طز / ۳۴۶).خیرالدین زركلى NT‏ كد ابويحيى محمد بن 
عبدالله (ابن گناسه) مازنی اسدی aS‏ از شاعران دولت عباسی بود که از مدح و هجاء 
مي‌پرهبخت. دانشوری در عربیت و +ایام,شناسی که خواهر زاده اسراهبه ادهم زاهد بود 
اعلام ۶ دبنرری و صوفی نيز از کتاب الأنواء وی گفتاورد نمو دداند (لانواء ز A‏ 
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۲ ۰۶۲ ۱۱۶و ۱۱۶۹ صور الکواکب لاو (AY‏ و بايد كفت که اسم وى در نسخه‌های ما 
(عس |توب) «کناشه» به ضبط آمده است <اذکائی >. 

5- (صر ۳۲۵). الاودية و (ae ME‏ (الخ) که شرح آتی در باب اوضاء و احوال فیضان 
أبهاست: نظر به طبیعت gb‏ امر بابستی تقد بر در ابن خصوص را هم به علمای فیزیک 
واگذاشت <زاخانو>. ملاحغله می‌شود که ده بند تمام S8)‏ - 67) دربارة Me‏ طبيعى و 
اسباب فوران آب از چاهها و چشمه‌هاست (نک: تعليقة <376> آتی) و گویند که ابوریحان 
قرنها قبل از موسیو «زله» فرانسوی (موّلّف کتاب «علم طبیعی؛) J pal‏ چاههای rep sale‏ 
(Artésien)‏ را بیان کرده است (دهخدا (las.‏ <اذكالى >. 

6- (ص ۳۲۷). «سارقة الماء...» و الخلاء...: (الخ) که عمل «آبدزدک»ها و تلمبه‌ها را به مو جب 
ايجاد «خلاء» ترضیح داده (همان سبب در فرران جاهها که هرای داخل أنها تخلیه می‌شو د) 
ارلا بیرونی با طرح هشت إشكال فيزيكى بر ارسطو (طى رسالة «برسش و پاسخ: با ابن سینا 
<371> و هم در جواب او) در مسألةٌ ششم سبب عمل «أبدزدىءها را جويا شده که 
ابزسينا ضمن انكار وجود «خلاءه عمل أنها را به موجب «فسره دانسته است؛ ولیکن 
ابوریحان دست از سر او برنداشته باز در اعتراض (دهم) خود نظر وی را به نحوی دیگر 
نقض نمو ده است (الاسئله و الا جوبه ] ۴۷ XA‏ ۵۵- ۵۶و (OA‏ و UU‏ مو ضوع sen‏ على 
الاصول در فيزيك غير ارسطو بى . بعنی - طبيعيات دموکربتوسی (پدر اتمیسم در جهان) و 
به ورژه در نزد حکیم محمد زکریای رازی که بیرونی متابع و مدافع مکتب طبیعی اوست - 
درست همان اندازه اساس و اهمیت نظری دارد که امروزه در دانش فیزیک و مکانیک جدید؛ 
اصولا رازی در حکمت طبیعی خرد خلاء را وجرهر: قدیم (در جزو «قدماء خمسفه مشهور 
خود) تفریر نموده آنگاه در نقالض معروف خود بر ارسطو و حنى در شکوک خويش بر 
جالینوس هم نه تنها به امکان وجود آن: بل همانا به ضرورت وجود أن در عالم خلقت و 
طبیعت ابرام و تأكيد کرده است؛ و از ايترو چند رسالة مفره در اين خصوص و طی چند 
کتاب نیز در باب آراء طبیعی و فلسفی خويش بدان پرداخته است. پس در 'ثبات نظر گذشته 
از بیان مشاهدات عینی در طبیعت. عمل «آبدزدک»‌ها را نيز چنان که بیرونی شرح دادد. از 
باب مثال و نمونه آزمایشی هم (شسيشة سربسته) بیان كرده؛ لیکن حکمای مشائى 
(ارسطویی) و در راس آنان ابونصر فارابی «رسالة فى الخلاء: را فقط بر رد همین نگرة رازی 
نوشته aS)‏ ابن سينا هم پیداست از او پیروی لموده) اس ١‏ اما بايد دانست كه quU‏ در 
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مورد Pp‏ ابا آیدزدک) ره 3v‏ ارسطو در بیان dem‏ باز می‌گر دد. شارحان و5 : نراهین S‏ رى 
kd‏ در L ctl‏ أبطال 2 E «ale‏ از حمله بن عدی E fl)‏ رازی) همان 

Ki retala از ماد عربى‎ ee e در‎ iie كه اين‎ dde -) c (TYA رص‎ an 
agidi به نظر بایستی‎ € gil; ‘Daw! A لغتى‎ NL zs صحيح بأشد‎ 3l فیط‎ 
در‎ (Dovy) (باهاى هوّز و فتح نوت) معرّب کلمه «دهنه, (دهانه) فارسی باشد. که اتقاقاً «دزیه‎ 
که‎ } "M 42523 55 -— كوول و‎ ASD Ti da هم‎ saa S )یاد‎ ۱ =) tet E ذیل قوامیس‎ 
و‎ ٩۰۳/۲( طبع د کتر محمد عین‎ ٠ بیرونی امياه دهنج» برنرشته) می‌باشد؛ نک: برهان قاطع‎ 
> <اذكانى‎ )۶ 

YA o) -378‏ ). کیماک - بلاد) که pn‏ از امپراتوری سین است: asl SLS‏ تركان کر چنده 
HL‏ نكر بد: آثارالبلاد قزوينى (۳۹۵/۲۱) و المسالک ابن خر دادبه. جاب ١888‏ (ص ۲۶۷ 
۲۶۸) <زاخائو >. ابنك رجرء شود به: «شرح حدودالعالم»" ولاديمير مبنورسکی (ص 
۴ ) <اذكالى >. 

9( ص ۳۲۸). القرية الحديثه (بخارا) كه از Keo‏ متابع شناخته نباشد <زاخائو >. بابد كفت 
a‏ ية TOES‏ تنلا ترجمة نامجاى oo) V‏ بو باشد. که "PR‏ نزدیک يه RAT‏ 
كبن بو ده همانا ,نوکنده» zx)‏ ده 4 است؛ دهى كد Í alb‏ کر رخانة Oh wal‏ سامانی در PET‏ 
نود و ie AS gia ET‏ که ار pu‏ اصمی متسفت می شاد 5 ol‏ به nel sin‏ امیر می ,) سید رش- 
تاريخ eme y) bbe‏ طبع Jt‏ رصری. VO eol‏ (ص (TTP s YYY YS LAR‏ 
PL‏ جالب نظر هم سر ی اسن که بيرونى LS‏ از "E‏ 4 نشل أوردد. اين كد » اننا 
Shao‏ است (باستانی) ر آن 7 «كنج یابان,( = طلاب الكنوز و الدفاتن ) SS‏ ياره كردءاند (طز 
7 صد سال پیش از ol‏ ن تاريخ هم ابن ثعيه همدانى یک چننین خبرى e‏ به « گنج یابانه 
las‏ باستانی همدان گزارده که بر روی هم معلرم مى شود این gad orn‏ عصر جديد )( 
سارقة A‏ هزار ساله در اين مملكت دارد. FIEL‏ 54 

380- (ص (PVA‏ المهرجان (- قصبه) که نام باستانی «اسفرائين» باشد. شهركى ميانة شرگان و 
y play‏ که که شم اسم در ريهاى در ناحيت «اسفراينء بودد. یک قریه دیگر هم بدین نام میاه 
اصفهان و طبس باشد؛ رش: معجم البلدان ياقرت (۲۴۶/۱؛ ۶۹۹/۲) <زاخائو >. 
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381 (ص ۳۳۱). «الحیوانیه..., (الخ) که اين «فرقه» بر من شناخته نباشد <زاخائو >. گمان ما بر 
أن مىرودكه اين كلمه تحريف ,حرّانيه» (حرنانيه) باشل در این صورت احتمالا از دو شاخة 
salon‏ (صابيان) و ems‏ (حنبفیان) حرّان <150> مراد فرقة «صابثان, است (257 و 
475( و بز در گروه معررف اين فرقه (اصحاب میاکل و اشخاص) V AS‏ مقصود اصسحاب 
«هیا کل: باشد. که اصحاب درو حانیات» (معتقدان به سبعه سیّارات) هم كويند <477> و 
آنها را واسطه‌های فيض الاهي دآنند. در عين حال؛ موضوع «حیوانیه, هم BL y‏ بين 
دانسانیه» و ءنبانیه:: جزو اصول اعتقادی (مقالات) > lh‏ بوده »478« چنان که در 
ترکیب lath‏ (پس از «روحانی») نفس حیوانی دارای کارکردهای حسّی است؛ رش: الملل 
و النحل e UL‏ طبع بدرن (قاهره / ۱۹۵۶ ج Y‏ ص ۰-۶ ۰۲۳ ۰-۵۲ ۵۸ و (Fe‏ 
<اذکائی >. 

52822 رص ۱ e Hanna / ai‏ (هندی) که كويد به خسرو اپرر نز (ساسانی) فراید خوابيدن 
در ساية درخت انار را بیان کرد بايد بگو یم که در هيج بک از مراجم و مظان ذکر اسم وی و يا 
خبری در اين خصوص ام و نشانی از او بدست نیامد: دانسته يست ماخذ تقل نیرونی در 
اين مورد جه بوده؛ و اما «حند» (MS)‏ یک اسم مؤلث عربی فدیم است. که معلوم نیست 
Te‏ - ظاهراً - پزشک هندی بوده باشد ۰ ASO‏ 

3- (صس (PYF‏ ابونواس (اهرازى) شاشر نامدار در زمان خليفه هارون الرشید. که در سال ۱۹۹ 
(ه.ق) درگذشته است <زاخائو € 

384- (ص ۳۳۵). نوبخت (exco)‏ که اكر ضبط متن صحيح باشد و هم نبایستی او را «ابن 
توبخت» خواند: بسا که همو پدر اپرسهل فضل بن نوبخت كنجور خلیفه هارون اترشید 
(a ۱۹۳ ve)‏ و ستاره‌شناس بزرگ بوده باشد (لنهرست / ۲۷۴) <زاخائو >. خاندان 
بزرگ ایرانی ناماور در عصر عباسی: همگی دانشمندان حامی تشيّع امامی و نظریه‌پرداز در 
ol‏ مذهب. که نبای ایشان yo‏ بيخت« زردشتی مذکور هم در عهد خلیفه منصور عیاسی (۱۳۶ 
- ۱۵۸ د ی) می‌زیسته: وی بگاه بتياد دارالخلافة بقداد (سال ۱۴۴) طالع و ساعت سعد رأ 
حسب احکام نجرم اختبار نمود؛ فرزندش ابوسهل نویختی (خرشاد ماه طهمورث خسروا 
GC‏ که هم در خدمت aidd‏ منصور بود GUE‏ جندى در نجوم و احکام آن و 
ترجمه‌هایی از یهلوی داشته است؛ رش: کتاب ,خاندان نوبختی» تاليف عباس اقبال آشتیانی 
cola)‏ ۱۳۱۱ / ۱۳۴۵ / ۱۳۵۷) <اذکائی >. 

5 (ص ۳۳۷). «سلمیه, (- سوق) كه فریه‌ای در ناحيث «حمص: شام بوده است (سعجم 
الہلدان. ۱۲۳/۳ و (Yt‏ <زاخائو >. 


UY! Ves‏ الباقيه تملبغات کتاب 
up?) -06‏ © ). وتعالبه» (-سوق) که قراأت كلمه محل ترديد pol‏ جه هيج جایی بدین نام در 
مر جعى ET‏ شدى le‏ انرب وجوه بدان TNT‏ است (معجم البلدان, 65/1( 
<زاخائو >. — CTS‏ ما ثعألب ۽ (عه روباهان) احتمالا p^‏ به mo‏ 3 فیمت | بو ست» 
روياه و تحار ت آن. al:‏ از باب DAT‏ منسو ب به مصاف P E‏ اراده عام ار vel‏ حود به 
معناى «پوستین» تداول يافته؛ و از اينرو لسبت شغلی هم بدأن ‏ جنان كه مشهور گشته = 
«تعالبى» بوده باشد؛ پس بر اين فیس «سوق تعالبه, بسا هم به معناى بازار يوست (كالاهاى 


پوستی) بوده باشد <اذكانى >. 


فرگرد چهاردهم (XIV)‏ 


387 رص ۳۴۱). م... الیهو دب (فی شهر رهم) که مواد کارآمد از برای تو ضیح گاهشناسی جشنهای 
بهو ده SES sui‏ رجوع بدین شرح مي‌باشد: VCI‏ المسعودى MIR‏ (متالة ۲ باب (v‏ 
جاب هند (۱۸۰/۱- ۰)۲۲۶ - مختصر تاريخ البشر (پیش از اسلام) ابو النداء. طبع DR‏ 
(لایپزیگ / ۱۱۸۳۱ ص ۱۵۶ ببعد), ot; GU, ES,‏ بار ترلوسی / z) 8411010٤٤‏ ۲ص 
SYA. Q. ۱۲ i P urbe midi Ul. (A doy‏ نیگن f‏ ۰.۱۳۲ فصل 0( E‏ 
وضع کنونی مذهبی مخصوص يهودان آلدان بر دنشاتز T. C. G. Bodenschatz‏ (ارلانگن 
۸ج T‏ ص ۸۷و 0۱۰۵ -مجله تعنيك (MOLT T'NITH)‏ طبع Jo. Mayer pU‏ 
(امستر دام 7 فصل ۰/۱۲ ene‏ تعنیث AS(MSKT T'NITH)‏ ,فرانین نلمودی 
بهودان مستخرج از منن عبری به بارت تفسیری لاتين» تحریر دانیل لوندیو سوكو / سا D.‏ 
0 (چاپ رنوم / ۱۶۹۴) <زاخائو < 

AVE 22) -IRF‏ «الدحی i,‏ (-رسم) که نه جای DHI,‏ (دحى) ype‏ انیذ aDHIJ o‏ (دحئ) E‏ اين 
صيغة ؛فعیل: است. به معتای يشر آمدهه که پیشرفته با پس نهاده و مونت أن i on‏ باشد. 
<راخائو >. 

LISS» AVEY o) -389‏ )- صوم) 45 برای روزة rOedalyà;‏ رجوع شود به كتاب )52 م) ملک 
cov)‏ 30 أيه ۲۵) و كتاب «ارمیاء, (باب ۲/۴۱) <زاخائو >. وكدلياه | گودلیاس بسر 
aA elas!‏ شافان, که بادشاه بابل رب خد نف ( یس از فتح فلسعلین ار را فرمانروای «یهم داو 


Bakes‏ ( ۵۸۷ ق.ء) و جرد وي بهو دان P‏ به تمکین تست به بابل gol ys‏ ان گروهی 


فركرد جهاردهم شی 186 ---- 393 ۷*١‏ 
به سركردكى اسماعيل بن GS‏ (شاهزاده) بيامدند و أو را کشتند كدليا / جدليا مورد تأييد 
إرمياء نبن بود كه هم بس از وى زعامت باقى قوم يهود را عهدددار شد.' (رش: عهد «eum‏ 
ص ۰۶۲۳ ۱۱۶۳ ۔ ۱۱۶۵) <اذکانی > 

390 (ص (WEY‏ وحدثنى بعفوب...» ( > روایت كرد مرا... sd‏ حکایت مزبور به شکل 
عبری‌اش در GUS‏ وزدئرء Tapi gt «cil, (T. Zxüncr)‏ چنان كه يروفسور ھ. اشتارک» مرا 
بدان رهنمون شد. <راخائو >. 

1- (عی ۳۴۳). بر n .. Nye‏ (عيد المظال) كه این عبارت Ü‏ می‌تواند مبیّن ترجمة 
لفظی V HGGWTTS AWTHW HG,‏ (لاو بان باب ۴۱/۲۳) باشد. <زاخائو >. 
dii‏ ۳ ابوعیسی ورّاق (مانوی) که نیز از کتاب انه‌غالات او کفتاورد نمو ده (طز / (TAT‏ 

بن ندیم از وی به عنوان كسانى ياد کرده, که ننها به ظاهر اسلام داشتند اما در باطن زنديق 
ودند (الفهرست / ۳۳۸) <زاخائو >. ابو عیسی محمد بن هارون ورّاق بغدادى p)‏ ۲۴۷ ق) 
مانوى زندیی استاد و همانديش اب والحسين ابن راوتدى زنديق شهير (م ۲۴۵ ق) که هر دو از 
مذهب اعتزالى بارگشتند. بانى فلسفة مادى (دهرى) شدند و از دين ستيزان نامدار و مخالغان 
تبوت‌ها برشمار آمدند؛ در ae‏ حال هر دو از رجال شيعى (امامی) ياد شده‌اند كه هم در 
ay‏ آن مذهب کتاب «الامامه, نوشته‌اند. اما ابو عيسى ورّاق که کتاب المقالات ار را بیرونی 
ياد کرد اثر دیگر وی کتاب JE‏ على self.‏ الثلاث من النصاری m)‏ بعقو بیان: نسطوریان 
ملکائیان) و دیگر کتاب المجالس باشد که مسعودی از آن باد و نقل کرده, کتابهای «الغريب 
المشرقیه (بر ضد سنت) و «النوح على البهائب m‏ مويه بر چارپابان) که هم بدو منسوب 
است. " <اذکائی > 

3- (ص (PET‏ بالجمع» ( عید) که كويد در همان روز يعنى ‏ بيت و يكم عيد »جسمم» 
است. و اين اشتباه sath os‏ جه (Congregation) ai SRT,‏ به روز ۲۲ «نبشری: می افتد - 
یعتی - روز يس از آن چنان که در الشانون هم امده: عرابا GRBH)‏ روز ۰۲۱ الجمع 
GSRT)‏ روز ۰۲۲و عي التبريك روز ۲۳ می‌باشد (۱۹۷/۱) نک کتاب (بيشكنتة) 


i. Dictionseare des mors Propres de Ja. Bible (Odelaiw) . ۲ . ۴ 
2, الاسام‎ hristoyischer Sieeke aus Hebracisciteni Schirtftuellen , Berlin . 1840 , PP 6 - ۰ 
/ AY SAY ص‎ (UI) MR aule CYT ۰۷۲۶۲ NPY ۳ ۲ e (ئفی راده).‎ pas مانی‎ wre Y 


NY ANY من‎ ۴ rA GU VL et all انار بخ ات اب‎ SAY VOAY اسلام. جروه ۸ مس‎ E دانتنامد ايران‎ 


Vet‏ الأثار الباقيه تملیفات كناب 


بودنشاتز (۲۳۵/۲) و اس کلم «هارهراه (س ۱۵) من نمی‌توانم آن را توضيح دهم تالار معبد 
LZRH,‏ ۲۱ نامیده شود و gle‏ هم که ترکه‌های بيد جمع میک دد (Mishna) «MISA,‏ 
یا MCISAL‏ نام دارد (تلمود فلسطینی) و ابن که هم در القانون (Tee)‏ كويد رو عبد عرابا 
f‏ لهم حول المذبح» m)‏ جشن عرابا طواف به دور فربانگاه باشد) «اورون» در متن (س 
ARVN, UG (VF‏ عبرى است. <زاخائو >. 

4 رص ۳۴۴). «الثبریک: ( عید) که اين جشن » (Bencdiction) ySMHT TWRH‏ 
نامنده نک: کتاب (پیشگفته) بودنشاتز (۲۴۵/۲) <زاخالو>. گربند که اسم عيد 
تقو بط وبا زر كزين میات nU‏ باسنا e‏ 
چنین نامند. که پنجاه روز پس از دوم روز عيد «فصحء می‌باشد؟ چنان که از برای ياديود نزول 
دناموس» (اسکام) در كوه سینا معیّن شده که همانا پنجاه روز يس از رهایی اسرائیلیان از قبد 
عبودیت مصر نازل گشت؛ و نیز أن را جشن ,دروه خوانند. از آن رو که بدان كاء درو گندم 
Ob‏ می‌رسد؛ پس نخست دو گرده نان از ارد بیخنه همراه با فربانی‌ها و سياس و شادمانی 
نياز پروردگار کنند. اما قربانی همگانه هت بره یکساله و یک گر ساله و دو ميش باشد.! 
<اذكائى >. ۱ 

oes ۴ 7) -5‏ هشتم و e‏ ماه) که بسا بين ابن دو روز اصلا دوشنبه نباشد. 
پر روز ان (اگر فاعده درست باشد) در برخی سالها نمی‌افتد. <زاخائو >. 

6- (ص ۳۲۲). :قسسینونت» )- (pam‏ که این روزه سر طسق ومجلث تمانیث | 
kMegpillath. - ۷۸‏ (پیشگفته) هفتم ماه کیسلو باشد, اما حسب قول «ونر؛ 
(Wachner)‏ و وبودنشاتزه (پیشگفته) روز ۲۸ کیسلر افتد؛ برای اصل این روزه بنگرید AS‏ 
ارمیاء ob)‏ ۲۷/۲۶ ۳۲) <زاخائو >. 

Farge .)۳۴۴ o) -397‏ بن نریرنه (نبی) که از صحاب وإرمياءم نبی Jeremiah)‏ و موف 
کتابهای چندی است. از جمله کتاب باروخ (The Book of Baruch)‏ که یکی از کتابهای 
چپارده كانة (Apocrypha) «zz y y‏ توراتی و دهمبن آنهاست؛ باروخ آن کتاب (منسوب) را 
پس از ان که کلدانیان اورشليم را تسخیر کردنده در بابل نوشته (e$ OAV)‏ و نیز یک برنوشته 
(منحول) دیگر با عنوان «ملحمة باروخه به سريائى (Apocalypse of Baruch)‏ رود 
دار که در بيست و پنجمین سال يهوياكين / يئواقيم (JofAqim)‏ بعنی به سال ۱٩۵(ی.م)‏ 


Fe من‎ Mo [ay .) uS (الى الخات‎ Sle مرد‎ ١ 
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نوشنه و طی أن ويرانى اورشليم را پیشگریی كرده است. «ملحمة» یونانی باروخ هم وجود 
دارد, حاكى از أن كه هم در زمانى وى نبوکد نضر بر أورشليم جيره مىشود. بايد گنت که 
اندیشه‌های یونانی و غنوصى بر ابن اثر نافد گشته است.' <اذكائى >. 

8- (ص (PY‏ اخشطینوس (بونانی) که حکایت آتی نيز در «تاریخ» ابوالنداء (پیشگننه) هم 
بشرح آمده است (ص ۱۶۲-۱۶۰) و بايد افزود که به جای «اخشطیتر س متن (س ۱۳) در 
کتاب oui‏ بانط او سه os (Antiochus)‏ شده (ص ۲۰۱) که همین درست است. 
<زاخائو >. اين همان انطیوخوس (ينجم) او پانور (Eupatar)‏ سلرکی است (۱۶۴ ۱۶۱ 
ق.م) که تنظيف معبد هم در زمان او واقع شد. <اذکائی >. 

9- رص ۳۴۵). تلما (رومی) که همانا uPtolemyy‏ باشد جه با تو جه به حرف Pty‏ در là‏ 
ثبطی صو رت a Talmás‏ صحیح است؛ و اما در ناره روزه أن که blan‏ تعانیث» (بمشگفته ) 
به عنوان HMLD,‏ 7811141 در روز هشتم ماه «طیبت» ياد کرده است. <زاخائو >. ابن 
همان «بطلمیرس» (t / Ptolemy)‏ دوم v ala Aas‏ (۲۸۵ - ۲۴۶ ق.م) می‌باشد. که هم در 
زمان او تورات به بونانی ترجمه و به «عفتادی» معروف شد. <اذکائی >. 

-A00‏ (ص ۳۴۶). «اليرم الخامس منهه (صوم) که حسب «مجلّث تعانیث» (پیشگفته) اين روزه در 
هشتم «شباط» (شفط) می‌افتد (فصل (VY‏ <زاخائو >. 

OI‏ (ص ۳۲۶). دو فى البرم..., (الخ) که ابنجا در متن یک سقط رخ داده؛ من أن را پراساس 
عبارت الثانون (ص OIA‏ «وئره (۱۱۲/۵) کامل کردم <زاخائو X‏ 

2- (ص i e Sab (PFA‏ (- یوم) که در کتاب التفهيم گرید: نو اين روز را كس خواننده (ص 
۳ و در الشانوت هم آمده است :روز کس (عید الکسس) به سریانی «قتل: باشد (ص ۱۹۸و 
۳ ولی ما ترجیح دادیم که أن را سکس به ضبط آوریم. اما کلمة وكسء» (Kas)‏ ظاهراً به 
نحوی با واه سریانی 258۸۰), مرتبط است. که حسب اشاره به پانزدهم ماه (روژ آن جشن) 
هم بد معنای pole dase‏ باشد. <زاخائو >. 

3 (ص (FFA‏ «صوم..., (الخ) که بايد گنت در القانون یک جشنی هم به روز ۱۵ واياره باد 
کرده اعست: اعيد فعسح کوچک که نیز وفات اشمویل است OA)‏ و روزة وفات او به نزد 
دیگران (YA)‏ باشد, (ص ۱۹۸) <زاخائو € 


L The Ol یت ات‎ | An Entreduction .. (Olto Lassleldt) , Oxford , (965 , Pl’. 592 - ٩ 
027 . OW. 


eer, UN. DAA ۷.‏ کتاب 
404- (ص (TTA‏ «حجوج...» (الخ) که این جمم «حجْ» halb‏ صیغه‌ای ساختة بپرونی از مفرد 
ammi‏ برابر با a HG‏ عبری که همخوان monte‏ عربی محض می‌باشد. در الفانرن مؤلف دو 
روز از برای A‏ الجمم (Congregation)‏ فرانمو coo‏ که دومی «صوم الباکورةه )= $545 

(aly y‏ نامیده شود (ص (NVA‏ <زاخائو>. 

5- (ص (TTA‏ وحجاجكم.... (al)‏ که به جای كلمة غير معقول «حجاجکمه در متن (طز / 
YA‏ س (Yo‏ بایستی «حجابکم, خواند - یعنی ani gs‏ چنان که در سفر روج (پاب ۰ ۲ 
آیه‌مای ۳ و ۲۱) و جز أن بحجاب؛ (<برشش) از برای خيمة اجتماخ گر بی همانتاء ga‏ $2 
sand‏ بوده باشد. yis»‏ -اذکائی >. 

6- (ص (YTA‏ حنیثا بن تردیون (ربّی) که در «مجلث bai) ensis‏ ۱۲) این عبارت در باب 
روز وی آمده است: RBI HNNIA BN TRDYVN V SPR ۳۷۲۸۲ SMV‏ ۱35۱۱ 
(بشره ربی > تردبون و سفر تورث صمو) <زاخائو >. اما مراد از یکی از شاهان روم» 
(س (A‏ بایستی همان انطیو خرس اییفانس (۱۷۵ - ۱۶۴ ق.ع) باشد, که بر اورشليم تاخت و 
چهل هزار تن راکلت. باقی را به بردگی فروخت و معبد آنجا راغارت کرد (/۱۷۰ ق.م). يس 
انگاه «اثانیوس» را فرستاد تا به بهردان آیین پرستش بتان رومی آموزد. هر كس را هم که سر 
باز زند به فتل آرد و عذاب نماید؛ edi‏ گرومی از بهودان BIS‏ به باری او آمدند. و از جملة 
کارهایش سوزاندن نسخه‌های وتورات» بود جای آنها تندیس ,ژوپیتره را در معبد بهود 
نهاد. ' اما ر بی عقیبا, که بیرونی كويد او را زندانی کرد تنها بدين Rabhi Akibay eU‏ (سده 
(e Y‏ شناخته باشد» که یکی از «مدراشیم» (۷۱۱۲:/۱۲0)های الغبایی بدو منسوب است: 
an S‏ که البته بعدها تدوین شده و ابن +مدراس؛ ربی عقیب براساس نسخة »بخاراه (سدۀ 
(e ۶‏ جاب شده است. <اذکائی > 

7- (ص Ys‏ «... فى الانهدام... بيت المقدس...» (الخ) که بايد كفت در گاهشناسی يهودى دو 
روز نحس وجود دارد. یکی ۱۷ «نموزه و دیگر نهم ماب یک بازنگری کوتاه نسبت به 
مصائب أبن دو روز در وسخث تعانیثك» (ص ۵۵) دیده می‌شو tà‏ عبارت متن pb)‏ | ۰۳۸۲ 
سر ۱۱) در نسخه‌های خطی چندان صحیح نیست. به نظر من عبارت اشانون: عسوم ابيداء 
اظ: ابتداء | حصن اورشلیم فى الانهدام» درست نماند <زاخائو > 


۱۵۵ ۰ ۱۵۱ اکتا ااعذدس): ص‎ UE) ous NN au ua A 


—— — À À—— دو‎ oon AA ذه‎ a 
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-AUS‏ (ص (Poe‏ احوز النبى ( فى ایامه) كه برأى داستان dl‏ رش: نواريخ (دوم) تورات 
(باب ۲۹ بند ۷) و «مجث تعانیث AY Lai)‏ صر ۱۱۳ و ۱۲۲). اما اسم نبی که در ARIS‏ 
خطی متن آمده (۱۹/۲۸۲) Lal‏ محرّف است؛ جه در آن زمان پیامبری به اسم «عودیده 
(تواریخ ۰۲۸/۲ )٩‏ و «اشعياء (باب ۷ و (A‏ بوده هیچ پیامپری بدان نام وجود نداشته است. 
مؤلف در القانون کو بد «احاز» پادشاه DUAN‏ بود (ص ۲۰۵) که dm‏ را خاموش کرد؛ MS‏ من 
اینون» رأ به «احوز» بدل o i$‏ «احاز النبى» گریا با «احاز الملكه مشتبه شده باشد 
<زاخائو >. مفاد تعليق زاخائر صحيح و مطابق با واقع تاريخى است. اما «آخاز بن يو wel‏ 
كه جراغها در عهد وى pole‏ شد «النيبى: نبوده Ape)‏ عنیق امع و١111‏ 35١)يل‏ 
چنان كه بيرونى هم گفته «الملک» بوده است؛ از ایترو زاخائو در تبديل اسمش اجتهاد در 
برابر نض نموده جه «ابنون»(نبی) در اصل هانیونه بساكه وجهی از اسم معمول 
o y Ananias / Ananic,‏ باشد. <اذ كائى >. 

9 (ص ۳۵۰). «الجواسیسه (- صوم) که بايد بگویم در اين موضع هيج سقطى ‏ جنان که در 
متن (طز / ۰۲۸۳ س ۳) بدان اشاره کرده‌ام و جود ندارد؛ و اما روزة وجواسيس» را بعضی در 
هفتم ايلول و بعضی دیگر در هفدهم آن قرار.داده‌انده رش: کتاب ؛بودنشانزه (پبشگفته) و 
کناب «ونره (پیشگفته) و مجلّت تعانيث (پیشگنته) فلذا اگر مؤلف كريد که بعضی از مردم 
اين روزه را ميان هفت؛ آخر ماه قرار دهند. من هیچ گواهی از برای اين قول ندارم. در ازمنه 
jel‏ یک روزه‌ای در اواخر :ايلول» به عنوان كفارة معاصی سال گذشته می‌گرفتند» ولی 
اين امر مربوط به زمانهای جديد است؟ نک: کتاب iilo ea‏ (ص ۸۸ (Y AS‏ و نیز ابن که 
«صوم موت الجواسیس؛ در کتاب القانون روز ۷ ud sate‏ ياد شده (ص ۱۹۸) همانا آخرين 
عيد و روز جشن در سال يهودى است+ از اينرو عبارت وساقط استو در متن (۳/۲۸۳) از 
طرف من دیگر منتفى ASL‏ <زاخائو >. دربار؛ داستان وجواسيس» و روزه آن به سفر اعداد 
wk)‏ ۳) رجوع شود (عهد عتیق ۲۲۸/۱ (Ve‏ <ادکائی < 

HO‏ (ص ۳۵۰). وجدول دحيرث: (16) که در آن بايد افزود qub‏ هرگز «الف» m)‏ شنبه) 
نباشد. زیرا روز جشن نمی تواند در روزهای همان هفته بیفتد < 222 >؛ جه أنان خواسته‌اند 
كه از دو روز تعطیل متوالى ممانعت کنند, چون همان شب با راحتی معمول مردم تداخل 
می‌کند. به علاوه, ايام معبّن در روز mL‏ (شنبه) نمی‌آفتد, زیرا مستلزم انجام کارهای معين 
است (مانند سوزاندن ,هامان» وزير و جز اینها) <راخائو >. 


«AU, Ve A‏ تعليئات كناب 


- —— e ت ت‎  —s e so e — A e d و‎ e oae t cec دت‎ mem rer s. o —À س‎ 


411- (ص .)"5١‏ والقريةه )2 ذكر) که این كلمات متن (طز / ۰۲۸۳ ۱۱) ترجمة عبارت توراتی 
ZKR - VZ ۱1۸۱۷ ۳۱ MORA - ۷۰,‏ است رش: کتاب بلاگارده / P. de‏ 
(Peshitta) (ul s TENE sn Lagatde‏ سريانى ان راجنين ترجسه کرده است: 
sBYD BRHA BRHA SBGA HOA LKOM ۳۱۲۸ W DOKRYA DKRYTA‏ 
KRYA W KDYSA HOA LKOM OS.,« yl»‏ 
2 -(ص 00 ). جدول «تعدیل (Equation) n‏ كد در تعليقة »224« گذشت اشتباهاً به عنوان 
(Argumentation) c Exe‏ ياد شده است. <اذکائی >. اما در متن جدول (ص ) من حرف 
مح را در ستوان چهارم uai on‏ خوائم ‏ يعنى وەمتنعن جه هميشه با حرف ذاو هی آید که 
در نسخه خطی با مركب سياه نوشته شده+ ولیکن بایستی با جوهر سرخ نوشته شود چون 
اغاز سال با m)‏ شنبه) غير ممکن است؛ بس بدین ترتیب هر جاكه به سرخ نوشته باشده 
اشارت‌وار حرف m‏ ( سه محال) افزوده شده است. «ممتنع: بدین معناست که آغاز سال در 
چنان روزي به لحاظ تقو یمی | محال و غير ممکن باشد. «راجب» :دان مهاست که آغاز 
سال در جنان $555« هيج امکان t DHITH‏ (دحیه)  >388<‏ يعنى ‏ پس نهادن يا پیشروی 
نباشد. «ممکن, بدان معناست که jli‏ سال در چنان روزي ممكن است. اگر سال igi‏ 
اقصه) و بيطه باشد؛ و در صورتی «غير ممکن» (ممتنم) است که «ح: (ناقصه) و کبیسه 
(عبور) باشد» و بالعکس. ارقام bode‏ جدول را به آسانی می‌تران بدين طریق وارسی کرد: 
(۱) فو اصل بین «نوروز: (روز نخستین سال نو) و «كيبور؛ - يعنى -دهم ماه تشری و abes‏ - 
يعنى ‏ ۲۱ همین sale‏ در هر نوعی از سال دمین‌هاست. (Y)‏ فو اصل بين «لوروز؛ و سه جشن 
دیگر: mo gi‏ بخ. عصیرت, که در سالهای مختلف البته مختلف باشند: (الف) در سال 
بسیطه eo a‏ در «ح» ۱۶۱مين روز در بک» oer EY‏ روز و در رش oe AY‏ روز از سال 
است. (ب) بسخ در quee Y Y Y ame‏ در AS‏ ۲۳ مین: و در «ش» ۲۳ ۲مین روز سال است. (ج) 
عصرث در «ح: ۲۷۱مین. در ركد quen VY‏ و در مش« ۲۷۳مین روز سال است. اين ارفام 
روزها که بر ۷ تمسیم شوند. باقى مانده‌ها نماگر فو اصل از :نوروزه باشند. مؤلف پیشتر (طز | 
۰ س peu )١‏ هم بدين جدول حواله داده <224 > که نشان می‌دهد چرا دو سال 
«متر adea‏ -یعنی iod jS à.‏ در پی بكديكر آبند بدين طریق که از ۷ سال (ک) فقط 
همان دو سال ممکن است با «سه شنبه» و وينجشلبه: اغاز شود: (۱) اینک اگر پس از سال 


I. Mareviattun zur Kinik und CGeschichie des Penuoteechs il, U . VM. 


————————————————— —MÁ PISIS PIRE aS 


فرگرد پانزدهم ش 47 Yey HIS ore‏ 
سيطة و که أغازئده با Kanna Aww il‏ ہک cus‏ دیگر "mf‏ در پۍ esL‏ مىبايد با quá‏ آغاز 
یک سال دیگر (ک) در بى باشد» مى بايد با «دوشنبه« در سال بسيطه و با «چهارشنبه» در سال 


كبيسه أغاز شود که أبن هر در مورد هم co‏ حدول eta‏ ا باشد. <راخائو >. 


فركرد بانزدهم OV)‏ 


3- (ص ۳۵۸). «الأعياد و الذكارين...؛ (من الملكائيه) كه از برای تصحیح اسامی فديان 
مذکور در این فصل ( جشنهای مسیحیان ملکائی |= شاهی / رومی | و یادبردهای قذیسان 
آنان) من از Ubas‏ یونانی - (Menologium Graecorum) y es;‏ مسیحیان شاهی 
امپراترری (چاپ یونانی و لانینی). مطالعات و آثار «البانی, (Albani)‏ "وربيانی (۱۷۲۷) 
بهره برده'م <زاخائو>. بايد كفت که از دو فرفة معروف مسیحیان در عهد باستان. 
تسعلوريان eb‏ و هوادار شاهنشاهی ایران (س‌اسانی) بودند؛ و يعقربيان نابع و هوادار 
امبراتررى روم (بيزانس) بشمار می‌رفتند؛.ولی ملكائيان فرقه‌ای باشند (در قبال نسطوريه و 
یعقوبیه) كه ضمن قبول اسکام اجتماع خلقیدون. جنان که بیرونی هم كلوبد يكسره مطبع 
اوامر «شاهانه (امپراتوران) روم بودند» تعالیم کلیسای ارتودوکس شرقی و فتاوای «پاپ» را 
هم مطمح نظر و عمل داشتند. در زبان فارسی شرح جامع دربارة سه فرقه مسیحی مزیور و از 
جمله ,ملکائیه, که متفسمن نقریر تاربخی آنها هم باشد. از ol‏ شادروان elle‏ فزوینی است 
که درواقع به فصد شرح فصیده مشهور «حبسیه, (ترسائبه) خافانی نوشته امده (به مطلع: 
فلک کژروتر است از خط ترسا...) و هم در تفسپر اين بیت: ارا ات محفق‌تر شناسد /ز 
یعقوب و ز نسطور و ز ملکاه بوده باشد (رش: یادداشت‌های فزو ينى. طبع enl‏ افشار ج 
۰ ص ۱۴۶ ۔ ۱۶۷). اما آنچه در تفسير و شرح عمير: فصا از كناب الا ثار بیرونی (ف (VO‏ 
نوشته آمده. اهم آنها از این قرار است: ۱). گزارش «گاهشناسی‌های ملکائی و نسطوری (از 
بیرونی ) که الاب لوئيس شيضر (Louis Cheikho)‏ فصل :ملکائیه» را بازنویسی نموده: يس 
آن را در مجلة المشرق خود (بيروت / ۱۹۰۲ م) جاب کرده است. ۲). گفتار گر یو Kla‏ 


a (R. Griveau)‏ عنوان MELDE‏ بشرح بیروی. متن ور ترجمه فانسوی با مقدمه و 


edit LVI ۷۰۸‏ تعنیفات كتاب 


تعليقء '. که هم طى گفتاری بد همسنجی با كزارش مقریزی دربارة اعياد قبطى و تقریم 
مارونی (ابن القلعی) پرداخته است (پاریس / ۱۹۱۴). ۳). أرتور جفری ze (A. Jelfry)‏ 
گفتاری به عنوان «هنبازش بيرونى در دینشناسی سنجشیء:" از جمله در باب مسيحيت 
(PP. 153 - 156)‏ و فرقه‌های عزبور بحث کرده است. ۴). گفتار al on‏ افرام بوستانی» (V. E.‏ 
Boustany)‏ به عنوان « کاهشناسی کلیسای ملکایی انطا کیه بشرح بیرونی» » که متضمّن ذکر 
اسامی بعض فدیسان مزیرر است. ۵). گفتار بلند و سودمند و روشنگر «جورح صليباء (G.‏ 
A. Saliba)‏ به عنران مجشنهای مسیحیان در قانون مسعودی بیرونی»". که متضمن تفسیر 
فصلهای کتاب UW‏ هم باشد؛ جامحترين تحقیق که تاکنون در اين حصوص دیدهاې تمام 
مواقع ايام و ذکران‌ها را همسنجانه (با گاهشناسی نوین) در جدولها نهاده+ و چنین نماید که 
بیرونی أنجه در باب هم OES‏ القانرن (ص ۲۳۸ .. ۲۵۳) آورده كمابيش متفاوت از فصول 
الآثار (طز | ۲۸۸ - ۳۱۷) باشد؛ البته آنچه هم وی دربارة تاریخها و عیدهای ترسایان در 
کتاب التفهيم (ص ۲۲۷ - ۲۵۰) آورده, آشکارا تلخیص و اختصار همین مباحث در UY‏ به 
فارسی است. <اذکائی >. 

4( ص ۳۵۸). «مرائب...» (دینبه) که در باب پایگان روحانی کلیساهای مشر رجو ء شود به: 
«کتابخانة شرقیانه (Bibliotheca Orientalia)‏ آسمانی / g) Assemani‏ ۳. ص ۷۸۸ - 
۰) و یز کناب آمی‌بوثهه (A. Bout)‏ به عنوان «تركبة ارو يابى» (ج ۴۲۱/۳) و PES‏ 
«ملّت يونانى: مائورر (Maurer)‏ که بشرح آورده است.* <زاخائو >. 

5 (ص ۳۵۹). اپوالحسین احمد بن حسین اهوازی (کاتب) که حاجی خليفه از وی باد کرده 
است (تشف النون. ۸۱/۴) <زاخائو >. بیرونی بک بار دیگر از وى در کتاب الهند ياد 
کر ده که زاخائو كويد ظاهرأ وى poles‏ با الفزاری و يعقرب بن طارق (ن Y‏ س (A Y‏ برده 
است. )363 ,19 (India, M,‏ هم جنين» یک بار هم در کتاب الصیدنه (ص NAV‏ کتاب 
معارف الروم وی گفتاو رد نموده است؛ و علامة قزوینی هم عبارنی از كتاب التصریح 
(۳۴۸/۲) آورده, که طی أن فقره‌ای در باب حساب عقود (انگشتان) از وی به نقل آماده است 


L. رصن‎ Oriciiale . 1. 10 (t915) . PIP. 289 - 342. 

2. Al. irani Commemoratio Valium , Calcutta. lran Sovndy . 195}. PI! 125 - 160. 
X The Comnimemeonratn Volume of Bina. , Tehran, Bl C. €. A. , 1976, PP. 211 ۰ 2t8. 
A. ibid , PP. 291 o ۰ 


S, Das Griechische Volk | VMeidelherg , 1835 , PP, 389. 403. 410. 


فركرد باتزدهم ش 414 .... 417 ۷۹ 


(يادداشتهاء ۳۳۱/۱۰). بر وكلمان كريد كه بسا وى فرزند ابراحمد حسین بن كرئيب CS‏ 
(الفهرست | etik (YPY‏ که حدود سال ۳۳۰ ۸ / ٩۲۱‏ م می‌زیسته است؛ و از جملة آثار 
موجود او شرح Ulin‏ دهم کتاب «اقلیدس» باشد. که فلوكل او را با عدالله بن هلال اهوازی 
(؟) یکی هت ی ١‏ 
6-(ص ۳۵۹). خرنسخس (صاحب الدیر) که در جزو اسامی بونائی مذکرر در این بتدها: من 
نمی توانم أن را اف تن يسى کنم يا «اکسیوطس؛ (طز / ۰۲۹۰ (Y‏ را به a Aksiots,‏ 
و جزاینها؛ حل این JU‏ را بایستی به کسانی واگذاشت كه هم کارشناسانه با 
باستان‌شناسی اميراتو رق انس PCM‏ ی دارند. اما وخ رکس ايستى که حرف 
خر يسقبيس» (Xorepiskopos)‏ بوده باشد؛ ولى در اين مورد توضیحی که ابوالحسين 
اموازی مى دهد صحيح بسنت «om‏ برخیب أن بايستى صورت كلمه «Arximandrktes;‏ 
ضبط شود. دربارة «بركمرمنس» (Parakoimomenos)‏ بنگرید ملغتنامة نها یی بونانیات: 
دوکانگ (Du Cange)‏ که به عبارت plas! ۸0۷1000۵۷0۵5, Praipositas,‏ شده است. 
کلم «رغاطر | ۲۵۸۱۵۲ de)‏ / ۱۲۹۰ ۴) را مر من نمی‌دانم, اما گویی از Togas‏ )= جیره / 
عطایا) ف اجسته tlh,‏ بنگرید: لغتنامة دوکانگ (- (rogator‏ دربار؟ «مفلاویتس» 
(maglabites)‏ رش: شرح ورایسک: (Reiske)‏ ير...؟! و دربارة وتسرقنطارس» 
كيرت رش: لقتنامة 


(lessarakontarios)‏ سربازی که ۴۰ a ahy‏ جبره با مواجب می 


دوکانگ <راخائو >. 

7-(ص ۳۶۰). محمد بن موسی بن SLE‏ (المنجم) که ارشد برادران y‏ موسی» بود همگی 
دانشمندان بزرگ در علوم رياضى و E‏ بردند. کتابهای بونانی برای انها به عربی ترجسمه 
شد tema‏ بن مرسی به سمال ۲۵۹ ھ .ق د is,‏ .شت رش: gall:‏ ست ابن نادیم (ص (YVV‏ 
<راخائو >. بايد كفت که همنامی وی با ریاضی‌دان امدار ابو عبداللّه «محمد بن موسی» 
خوارزمی (م re‏ ۲۳۲ م.ق) اسیاب اشتباه شده؛ در حالی كه ابو معشر بلخى تصر بح کرده 
است محمد بن موسی: منجم «جليس» اصلا خوارزمی نبوده است؛ وى همانا یکی از سه 
فرزند gm pt‏ بن شاکره منجّم ره زگار مأمون عباسی (- یعنی: محمد. احمد. حسن) مشهور 
به ,پنو موسیه (بنو منجم) اصحاب الحيز )= مکانیک) و الهندسه بود که هر یک از ایشان 


YAT 2 at 5 og rel ناريح لادب‎ A 


2. Constantini اديج لسر"‎ (Dec Cerimoniis aul . J, PI^ . 53. 55. 


xat AV Yy:‏ تعليقات کناب 


TT‏ در کرو یات با مخروطات و anm JU‏ ياكتاب الحيل نوشته tal‏ و اما بررخر 
آنان اہو جعفر محمد بن موسى (منجم) جليس (a ۲۵۹ p)‏ را خليفه الوائق عباسی YYV)‏ - 
۲ د) به سنارت ترد خزران و نیز به امپراتوری روم (بيزانس) چنان كه بیرونی هم اشاره 
کرده از برای یافتن گررهای «اصحاب کهف, فرستاد که هم به منظور گردآوری کتب علمی 
یونانی بوده !است.۲ <اذكائى >. 

418- (ص ۳۶۰). «الکهف..., (- اصحاب) که گوبد روز ۵ تشرین يكم یادبرد ايشان (مذکور در 
قران مجيد / سرره (VA‏ در شهر انوس می باشد... (ایخ) n‏ این که داستان اصحاب کهفب 
(Seven Slecpers)‏ به عهد «دقیانو س / داقیاوس» منسرب است (VE | o)‏ - يعنى درواقع 
زمان امپراتور روم ودكيرس ترابانرس te ۲۵۱ YFA) Decius Traianus j‏ بابد گفت که 
خاستگاه alu! cel LÁ J‏ بسیار PASS‏ از أن تاریخ می‌باشد؛ جد حكيم n‏ در کتاب 
WK joe‏ خو د (ترجمة عربى اسحاق بن حنين عبادى) ge‏ فصل يازدهم در بى بحث انتفادی 
eri‏ به زمان گوید: ء«زمان چنان ما را تیر می دهد كد ما بدان آگاه نمی‌شویم. و اين همجون 
حال كسانى است i AS‏ انمساتهها مده أست: در شهر موسوم به سارد (جزيرة ساردنى / 
سرت کنونی ) خواب بر گروهی از ممالهان شلبه کرد و ایشان wl‏ آگامی RE us (zelus‏ 
که بیدار شدند از آن لحظه (خواب) نا Abad‏ بعد (بیداری) - یعنی اين دو «زمانه را یکی 
درک کر دند و همان «al,‏ بدانستد؛ جه أن مدن (فاصله) زمان را که بدان اکامی p) xu‏ 


خو اب بو دنا ) »4 ساب گاهسنجی جود nerdy hi‏ (العلسيفه. طبع 


بد بع بدوی ص (NY‏ 


<اد کالی >. 

.١ 22-419‏ فرنوتس (الشهيد) كه قراات اسم وى به صورت y Cornutus,‏ ابد محل Lay‏ 
du‏ قد بسی بد ین نام در »بادام lp‏ - رو مى» (ييشكفته) ده روز ۱۲ سيتامبر باد شده 
است <راخائو < 

420- رص ۲ ۳۶). بوانیس (الاب) که اين يدر í aLi | Jobannes,‏ با ربو حتای» مدرسی 
(Scholasticus)‏ ايتهمانی بابد نطریی فسطنطنیه که به سال OVA‏ م درگذشتد است؛ وی 
تر لیب جدیدی به :فرانین: كليسا el»‏ رش: «تأر يخ کلیسای» هاسه / K, Hase‏ (جاب ۸ ص 


.> gle> ) ۹ 


۱ رش : نا: بخ الححما INR‏ طبع "بيرت ۳ سس TAD 1D PAT‏ ۲۲۰۱۲۱ / تاريخ الادب العربى 


۴-۲ فين‎ TRY ual سی رار مى.‎ pe سی ۰۰۱۶۲ ۱۲۸۱۶۶ ادلم - بين‎ .۴ uus 
رار مى. نهراد. ۱۳۶۳ من‎ Coe pe بن‎ clams ج ۲ س ۶۰۰۱۶۲ ۳ ایادنامه‎ (os) 


¥11 428 ---- HIF ش‎ TE 

1 42- (ص ۳۶۲). موذسطوا (البطر یق) که دربارة ابن تطريق «Modestus,‏ از ۶۱۴ (e‏ 22 
شود به كتاب «مسیحیان شرقیه e Le Quein | ot SJ‏ ۳ ص ۰-۱۰۲ و (TOA‏ 
<راخائو < 

422- رص ۳۶۲). سیسین خراسانی (جائلیق) که اين اسم شاید به بسيسء (Sis)‏ دل بابد 
<راخائو >. 

3 (ص ۳۶۲). يوسف يولوطائى (رامثانى) که ‘alls‏ لقب «بولوطائى» فراجسته از کتاب 
مفدس سریانی باشد, آنجا که يوسف BOLT Yn‏ نامیده شده است (لوقا / ۰۳۳ ۵۱) 
Sy iij»‏ 

424 رص Dale (YF X‏ بن احمد سَلْمی (هروی) که باز هم از وی mum‏ بیت المقدس: گفتاورد 
ac‏ ده (طز / ۱ بر من شناخته M‏ <زاخائو >. 

5- (ص ۳۶۳). ابوروح (شهید) که كويد بسر عم هارون الرشید بوده هم از دیگر منابع بر من 
شناخته نباشد. <راخائو >, 

426- (ص ۲ ۳۶). ET‏ مولود alg‏ على الفطر xo‏ (حدیت) که درباره اين حديث معروف: رحرب 
شود به رسالة «کرل» Krehl)‏ .ا) با عنوان ودر باب آموزه قرآنی تقدیره." <زاخائو € 

yo) 427 .‏ ۵ ۳۶). بلاسوس (شهيد) که قرات این اسم به a Belesvs,;‏ یکره vL mem‏ با 
كه «Blasius,‏ هم خوانده شود بنگر ید «گاهشناسی NEC‏ آرمنی» اسمای (در ) قا Ul‏ 
شرفیان (پیشگفته) ديل دهم شباط {FA J? v 31 c)‏ وليكن pone eet‏ سر AUI‏ ۳ 
ola y;‏ کشتند نه DU ul‏ (مجوس) <زاخائو >. 

428- (مر ۳۶۶). «تموذارات» m)‏ راه‌های ازمون و پژوهش درجة d‏ ولادت )كه خود در بهر 
Ki‏ وفت رصد كرده m‏ جه بايد كر دنه گر ید منحمان از نهر [å‏ اندر QA‏ 2 = )= 
پیمایش) كردن وفت؛ كم خلاف او فند اندر رج طالع Jy‏ بیرسیدن أكاهى دهند و احتماط 

كرده آید؛ ولكن محتاح‌اند به درجة gu‏ (كه) بس رادها کردند و نامشان نمودار كردتد. کی 

بدان درجه‌ای بیرون آید و چنان كبرند کی او درجة طالم است!؛ و از نمودارها «نمودار, 

بطلمپر س بیشتر (ed "mu n‏ (التفهيم (OY - oY» f‏ 5 لها نود یر وی هم که كويد 


JU‏ مفر د در cyt!‏ ياب خواهد ساخت. چنان که پس از این هم باد کند (طلف f‏ 97( موسوم 


I. Cin) Berichte der Kel. Nachsischen Cesellschatt dee Wissenschaften (list. « phil. Clasw) . 


1570 (Ist July) . ۲ . 90. 


NEST YAY‏ تملیفات کتاب 


amm a€ -a 4 or e ©. a se — ملاسم صا‎ ee SS س‎ 


به «الإرشاد الى تصحيح المبادئ Jaisi‏ على النمودارات» m)‏ رهنمونی به تصحيح اصولی 
كه دربردارند؛ نمودارهاست) بوده است.' <اذکائی >. 

9- (ص ۳۶۸). ,الورد الجوری: ri - roses)‏ که چنین آیبن دگل سرخ» (سوری) در 
مشرقزمین مشهورتر است. جه از اسم شهر ,جوره در فارس فرا آمده است؛ بتگرید: معجم 
التدان a yb‏ (۱۴۷/۲) و عجائب المخلوقات کزوینی (۱۲۱/۲) <زاخائو >. 

430 (ص ۳۶۹). ... الصلیب... (و) حرف «لاء... (الخ) که B‏ مراد Se‏ لف دو خط راست قاطع 
alea diede.‏ نگاو ز ز ز تک XT uos‏ 
دهد. چنان که همین نماد فراران در کتیبه‌های انار قدیمه آمده است <زاخائو >. نخته‌ای هم 
که من می‌نوانم در این خصوص بیفزايم احتمالاً حرف «لا نفی جنس در این جاه بسا اشارت 
است به کلم تو حبد اسلامی(لا الة الا الله) که مراد همان دين «كامل» باشد؛ و دیگر أن که 
سابقاً در پایان حروف «fate‏ (ابجد) يس از مضظغ» (۱۰۰۰ ۰-۹۰۰ ۸۰۰) حرف لاه را 
می‌نو شنند و با می‌خواندند. که هم بسا معبّر از تمام و كمال در رتوم مرموز ابجدی بود. 
<اذکائی < ۱ 

1“ (ص ۳۶۹). ,الفار hol‏ (-عرد) که درباره ابن جورب sila‏ نیا (Poconia)‏ رجوع شود به شار 
البلاد قزوينى (۳۶۰/۱) <زاخائو >. 

2 (ص ۳۷۰). داذیشوع (مترجم انجیل) که اين دادبشر p‏ نو بسند تفسیری بر «انجیا»» هم از 
دیگر منابع بر من شناخته نباشد. <زاخائو >. وقتی هو بت چنین شخصی در نزد سریانی‌دان 
برجسته‌ای بمانند ,زاخائو, معلوم نباشد؛ تکلیف ما دیگر روشن است؛ ولی با اين حال دو 
نن بدین نام زاساقفة نسطوری ایرانی به نزد ما در مظان ینهمانی با وى قرار گرفته است: ۱). 
داد شوغ (ماری) بست اردشیری جائليق (o FOF - EYY)‏ مشهور به «مارى» ابرانی که در 
اجنماع سال ( = سنود , ۴۲۴ (p‏ حضور داشنه, تفسيرى هم بر کتاب دانیال (به سریانی) بدو 
نسبت ast‏ است. ۲ ۲). pisl‏ ۶داد (۱50301) مروی (/ ۸۵۰ م) که البته فرض ما بر این 


است جای دو جزء مركية اسم «ابشوع + wold‏ بر قلم بیرونی با به نحوی Dua‏ عوض شده 


XA (ب. اذ کانی). مس‎ auo MUO 
2 CU c NINIBE ... (I - M ایا(‎ 1977, P. 39 7 Christians in ۱۱۱۱۱ 
Fondos. 1923, PP. 22 - 23. Cek Science... (OT AMY), (957, P. ۰ 
Jel ir ou (hee DU pie أ تار ید‎ VER تر‎ A MM ابران [سعيد‎ Adi 


v 


فرگرد بانزدهم إلى 49 ...- 417 VY‏ 
(داد + ايشوغ) و به هر صورت با اين قلب موضعى در معنا و مقهوم لغرى سم اصلاً تغييرى 
بحاصل نيايد £M)‏ همان لفط و معنای ابشرعداد. i ces‏ خداداد | که البته وعيسى: معبّر 
از خداست) همانا معروف به ip hen‏ مى باشد؛ از جملة شروح «سريانى» او بر عهد عتیق ۔ 
کتابهای ,ابوب. ارمیا. حزقيال. دانيال» وجود دارد (طبع «واندن اینده», لرین - واشنگتن | 
۲) )و هم شرح و تفسیر (سربانی) وى بر عهد جدید - انجیل‌های »عتی. مرقس. لوقا 
یوحناء وجود دارد: مارگارت دتلوپ vi‏ منن آنها را در چهار n‏ طبع و همراه با 
ترجمة انگلیسی نشر کرده است (كمبربح / ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۶) که اثبته مجلدات ۴و ۵ متضمّن 
رسالات «اعمال رسولان يولس و کاتولیک, هم باشد: حتی «اورینگره (S. Euringer)‏ یک 
رسالة مفرد هم به عنو آن ,ایشوع‌داد مروی شارح. اسقف مسيحيان مشرق: (۱۹۳۲) نوشته 
جاب ea S‏ است. ١‏ حاجت به تأكيد نباشد که بنا به آنچه گذشت. اینهمانی «ايشوعداد» L(V)‏ 
داد بشوع (مزبور) قطعی نماید. <اذکائی 

3 رص ۳۷۱). قر یقوس (راهب) که از ابن y Cyriacus,‏ رامد (Anachoreta)‏ در ريادنامة 
یونانی -رومی» (پیشگفته) در YS‏ سیتامبر ياد شده است <زاخائو >. 

4- )0 | ۳۷۲). ذومیطیوس (شهید) که این a Dometius,‏ هم در «یادنامة: (پیشگفته) در ۷ 
آگوست و در Thuthacl,‏ (س ۲۶) در ۵ ا باد شده است. < زاخائو >. 

435 (ص ۳۷۳). ema‏ بن زكر ياء ؛ (- ذمه) که دربارة داستان: وی و «خون» يحيى. رش: LIU‏ 
z) PE‏ ۱ - ج ۱۴۰/۴) <زاخائو > 

6- (ص ۳۷۳). ,کل مخرّب» (لبيت المقدس) كه در اين خصرص رجوع شود به تاريخ 
الطبرى. ترجمة «زو S LX‏ (۵۶۹/۱) و الخامل ابن اثیر (۲۰۸/۱ و ۲۱۵) <زاخائو> و 
بنگ بد: تعليقة <43>. 

Yo) -7‏ ۳۷۳). جودرز بن سابور... (بختنصر) که هم در iila‏ <43> گذشت: ویرانگر بيت 
المتدس در تاريخى di‏ وى اسما «بختنصر, (<436>) حسب روایت یکی از شاحان 
اشکانی به نام گودرز بن شاپوره برده, که هم گذشت او را با «بخترشه / بو ختارشاه. AM)‏ 
نرسه > يختنصر DU pae‏ بيت المقدس (سده يكم میلادی) یکی دانسته‌اند. 
شادروان پورداوود علّت انطباق مزبور را «غرور ملى ایرانیان, دانسته. كه پادشاه گردنکشی 
مثل «بخت النصرء bb‏ (۶۰۵ ۵۶۲۰ ق.م) را از فرزندان «گودرز؛ و از سرداران «کی لهراسب: 


ف 
tw‏ 


|. Nische Gramma ... (O. Wrickeltuani) را‎ . 1955, PP. (۱ 


VI AT!‏ البافيه تعليقات كتاب 
شمرددائد؛ ' وليكن الواح بابلى نشان می‌دهن که يك فرمانروای اشكانى به نام «گودرزه 
(حدود ٩۱‏ ق.م) Was‏ زهام امور بابل را (تا سال ۸۱ ق.ع) در دست داشته است: وكو:ارزس 
كنو پو تروس» ( = گودرز بن كبر ) که هم در نكارة بيستون باد شده اخيراً با گودرز» مذكرر در 
شاهنامة فردوسی (كه پسرش «گیوه نام دارد) همانستی بيدا کرده! وى نه تلها در منازعات 
رقابتآمیز با «مهردادیان» پارتی ماد (فرمانروای میانرودان) توانست اقتدار خاندان خود را بر 
بابل زمین بسط دهد بلکه یک نشکرکشی جا‌طلبانه هم به شرق ایران نموه و از «رىء 
ذشت و تا حدوه «مروه پیش رفت." اینجانب اگر هویت «گودرز بن شاپور بن افغور شاده 
اشكانى را . که TRIES "IPM‏ با همین (e ۵۱ Y  Gotarzes (Il) GeoPathrosy‏ 
حسب اسناد قديمتر یکی Sy telon gad‏ هم با ax i‏ به تعليقة »43« بایستی زبخت نرسیهه 
(بختارشه / بخت نصر) فاتح اورشلیم را (سد؛ يكم) از فرزندان او دانست؛ الشپاس و 
انتسابهاى مربوط به وى هم چنان که اشارت رفت بعدها از دورة ساسانی و از طریق 
روايات متداول بابلى و يهردى فر" آمده است. <اذکائی < 
8- (ص ۳۷۴). القمامه / القيامه (کتیسه) که اسم کنشت بالقمامه: )= زباله) همانا تحریف 
دانقيامه» است ) = (Resurrection‏ و بايد كفت مسلمانها از روی بدخواهی أن اسم را بر أن 
نهادند؛ رش: کتاب بالفصول, فرغانی (طبع گر لیوس ص ۱۳۸) <زاخائو >. 
9- (ص ۳۷۴). طاطیس (شهیده) که از Fo lam‏ شهید مغتول به دست ايراليان» ماروطاس 
سه تن وياول (Paul)‏ و سابیتوس (Sabinus)‏ و طاثا  (Ttha)‏ ياد کر ده؛ به علاوه «طاتاء به 


صورت (Tthun) «o by‏ نیز آمده است (همان. ۰۱۹۰/۱ )١‏ <زاخائو >. 


فرگرد شانزدهم (XVI)‏ 


(Easter) که اين فصل شامل حاب عيد «فصح»‎ (eu! -) (ص ۳۷۵). «صرم النصاریه‎ -44t 
باشلل چنان که بیرونی أن را از سیحیان زمان خود فراگرفته است؛ ولى أن «فصح» که بیر ونی‎ 
بردار كردن و به گور نهادن) است؛ نه‎ =) Pasxa Staurosimon / اراده کر ده فصح صلبوت‎ 


oA v? 3 ce A 
2. The Cambridge History of Iran , Vol. 3 (1), PP. 41 - ۰ 


فرگرد شانزدهم ش 448 ...-- $42 vio‏ 

فصح Pasxa Anastasimon / ets‏ )= از گور برخاستن و رستاخیز) و در این خعصوص 
رجوع شود به كناب «باستان‌شناسی مسیحی؛ اوگوستی / Augusti‏ (ج Y‏ ص ۳۰). عناصر 
عمدة اين محاسه uM‏ شرح است: .)١‏ فصح / Easter‏ طبع ب توت مع 
(Passover)‏ يهردى -یعنی ير ماهى لټر اليسان» يهود؛ (Y‏ حساب ١‏ ماه فمری -يهذى . 
۴ روز و ۷ساعت و ۱۰ دقيقه ديرتر از ماه تمام نیسان, که نوماهى شهر قبل ملحوظ شود؛ 
۳ نزدیکترین دوشنبه بدین نوماهی اگر زودتر از دوم شباط نباشد, يسينتر از هشتم اذار 
نیفند که هم آغاز «روزه, است! ؟). روز؛ بزرگ در ۴۹مين روز از آغاز بپایان می‌رسد. اغاز آن 
روز دوشنبه و پایان أن در یکشنبه است! فصح. بين اين یکشنبه و يكشنبة پیشین - یعنی - 
سعانین: Palmarom)‏ / يرم النخل / (Hosanna‏ باشد. حسب اصطلاح جديد «فصح 
صلبوت: در روزى بود که بين یکشنبه «نخله و د يكشنبة «فصحه قرار میگ TERR‏ 
خاص که رسمی داشت يالك تو ضیح نمي‌دهد. <زاخائو >. بايد كفت که مؤلف در جزو 
آثار گاهشناسی خويشء رساله‌ای مفرد در اين خصوص داشته است (در ۲۰ برگ) به عنوان 
«تذكرة فى الإرشاد الى صوم التصاری و gale SI‏ )= تذکره‌ای در رهنمونی به روزه مسیحیان 
و عيدهاى (OU‏ <اذکائی >. 

1- (ص ۳۷۶). «ابندیقو uolo‏ )= محزرر بزرگ) که محل تردید نماید Li‏ من این کلمه را 
LIndictio,‏ )= دور ۱۵ ساله) درست تفسير کرده‌ام؛ ela‏ است که با دور YA Sy‏ ساله (.. 
محزور كبير) اینهمانی نمىيابد <زاخائو >. بيرونى خود در باب لهم از مقالة يكم كتاب 
القانون. از جملة أدوار سنين كه سبب ظاهرى و خبر رسمى أن دانسته نيست؛ همین 
«اندقطيوس: رومى يا دور يانزده ساله را ياد كرده است (AVIA)‏ تقى زاده هم اشارت نموده 
است که سريانيان غربى (در امپراتوری روم) همین دوره‌های پانزده ساله یونانی (Indiction)‏ 
را معمول می‌داشتتد. سپس از سدهٌ چهارم Ce)‏ در ميان مشرقيان هم رواج ياقت که آغاز سال 
أن اول سپتامبر بود (بیست aide‏ ۰۲۱۸ ۲۲۰) <اذکائی > 

2 (ص ۳۷۶). باول سنة...؛ (من تاريخ الاسکندر) که چون يهرد مت بين آدم <216> و 
اسکندر را ۳,۴۴۸ سال حساب می‌کند <225>اگر ابن رقم بر ۱٩‏ نقسیم شود باقی‌مانده ٩‏ 
خراهد بود يعنى نخستین سال سداً اسکندری >203< دهمین سال دور می‌باشد. اما 
تقسيم حير ۱۹ که باقى آن ۱۲ می‌باشد» بدان معناست که نخستين سا! لا اندر 


حسب نظر مسيحيان ۳امين سال دور باشد. <زاخائو S‏ 


اب سس سورب یت یتست ur ua‏ لد عور © GEETE‏ بح جل I i A Qm Pe‏ وسو ری تاو ب هس صر لاس تا ON, ERE‏ 


۷۱٦‏ الأثار الباقبه تعايفات کتاب 


3- (ص ۳۷۶). وخمسة "لاف و تع و سترن..., (JI)‏ که تمامى عبارت از n‏ هر المشهور 
انشا عند المحصلين, (طز / ۰۳۰۲ س ۱۷ تا «بقی i‏ الاف و مائه و ثمانون, (طز | 
۳ س ؟) درباره مدت om‏ تاريخ ادم و اسکندر: چنین نماد که از افحامات بعدى AU‏ 
<زاخائو >. بايد بگویم محاسبداى كه gU‏ كرده. برحسب ارقام 'صلاح ناشدة نسخه‌های 
طبع اوست؛ ولى براساس نسخه‌های طبع حاضره ارقام مزيور (طز / 07 س (VF‏ وخمسة 
Ai‏ و تسح سنین؛ (به جاى «ستون») وا الاك vy,‏ (به جاى (att len‏ صحیح 
است <اذکاٹی > 

4- (ص ۳۷۶). خالد بن یزید... (امری) که به عنران بدر کیمیا گری در ميان عربها شهرت «xb‏ 
رش: وفيات الاعيان ابن خلكان (۲۸۰/۴) oes‏ 

5م رص ۳۷۶). a‏ من التواريخ. v..‏ (الخ) که بايد گنت L)‏ ترجه به تعليقة <440>) حدرد 
Lodi esi‏ ۱ ذار: تا ۱۸ io Ls‏ و حدود pon‏ مه تا YA‏ روز 
توسعه بابد ۔ يعنى داز Y‏ «شہاط» تا ۲۲ راذارب يااين که از ۸ ,اذاره تا ۲۵ pb‏ و کمتر ین 
فاصله بين آغاز صوم و فصح. ۴۲ روز است که بيشترين Y‏ روز باشد <زاخائو > 

(vv . 2» -446‏ ۰ روز (و) ۷ اعت (و) سك ساعت, u..‏ (الخ) S‏ که مراد منم لب همانا 
١ —‏ ماه افترانی است. یک ها اقترانى خر د T‏ ۲ساعت (و) ۴۴ دفشه صاب 
د. < زاخائو >. 

7 (ص un (Y VV.‏ م السبت..., (al)‏ که اکر پرماهی در شباط افتد. ۲۱ ,اذار, ۴۴ روز (و) ۷ 
ساعت (و) ۶ دقيته به حساب tl‏ - يعنى fÒ-‏ روز يس از أن !و می توان نوماهى شهر قبل را 
حسب Y‏ شباط. چهارشنبه در سال بسيطه و پنجشنبه در سال کییسه ملحوظ داشت. دوشنبة 
بعدى أن یکی قيلو » یکم شباط در سال کبیسه, دوم شباط در سال بسیعله است: و لی اگر یکم 
شباط «ییثر» از پابان )339 پرهبز (l'erminus Jejunii)‏ فرار كيرد سال مطلوب بايستى كه 
سال بسیطه باشد. SUAE‏ 

d‏ (ص vy‏ بالسنة fy ges‏ و كان الاجنمان...: (الخ) که اگر فعسح يهودان در نیسان افتد و سال 
ایشان کبیسه بود: این امر ظاهراً در نزد مسیحیان محل نردید قرار گیرد؛ Ul‏ آنان وماهی «اذاره 
يكم را برآورد کرده‌اند (یعنی: شباط / فوریه) & نوماهی داذار» دوم را pe)‏ اذار / مارس) که 
همین اساس محاسية آغاز رصومو ایشان است. ملف ما حسابهاى هر دو سورد را چنین 
فرامی‌نماید: (الف). محاسبه براساس توماهی «اذار, دوم (اذار) سال كبيسف اکر پرماهی در 


۱۸ نیسان ایند یکننبا ۴ روز (و) TR f (2) deley‏ در پس مې تو اند توماهمی v jh‏ 


YAV 451 ۰... AES S شانزدهم‎ of 


am» oe es etme te S9 سا‎ ee 


دوم ملحو b‏ گر دد. يا باذارب سر یانی (مارس) حسب ۵ واذارن جمعه باشد: دوشنه بعدی در 
یی ol‏ نکی NUT A‏ است: که اخرین روز «صوم امسا که می‌باشد. (ب). محاسسه براساس 
نوماهی «اذاره يكم (شباط) در سال که اگر gale d‏ در ۱۸ نیسان افتد. AES‏ ل Y‏ ماه 
فمری on-‏ ۷۲ رو ر (و) ۱۹ (a) cL‏ ۵۰ دقيقه در ur‏ مى تواند نو ماهی «اذار» يكم يا 
bL‏ ملحوظ گردد: حسب ۵ BUS‏ پنجشنبه Sie‏ سال مسیحی سالی بسیطه باشد؛ 
دوشنبة بعدی پیش از ن یکی -— - ۲ شباط JL. st‏ ز آنرو ممتنع باشد که 
مؤلف E‏ را yer‏ بان نموده ايك گر سال «سیحی se‏ باكبيه ناشد Y‏ شباط 
پنجشنبه آغاز بروزه: ملحو ظ شود؛ دوشنبة بعدى بيش از أن یکی است ‏ یعنی - يكم شباط 


واين تاریخ ممه است؛ جه n Q3‏ )$15 بر شمر 1 Y)‏ شاط تا A‏ ,ذازم) باشد. <زاخائو >. 


449- رص vd (Y VA.‏ (خسیّه) اوسييس؛ (- شورای يكم) که مراد ,10001100 6م )= 
گاهنامه ؛ سالمهى) است؛ حسب «شورای» (Synod)‏ يكم «نیقیه« (سال ۳۲۵ م) و در جزو 
۰۶ اصل قوانين آن مجمع دينى هيج از (Easter) (pads‏ ياد نشده است. در مجموعه 
«قوانین» عربی (a Lol AT)‏ مادم ۲۱ به «فصحه اشاره نموده است (بتگرید: do peto‏ جد ید 
مانیس: ۱۰۴۸/۲) ولی اين مجموعه فرانهاده در زمانهای پسین نر باشد بنگرید alisi LS‏ 
١ Hefele /‏ اما این كه اساقفه شورای نيقيه MC,‏ اصح را در دستور کار داشته‌اند گرا ye‏ 
أن نام قسطنطين می‌باشد؛ بنگرید «حیات فسطنطين؛ ارسبيوس (۱۸/۳). بايد كفت PIS‏ 

ونی در ايسن خصوص شگفت‌انگیز استء. ابن که أيا وى در استناد ,خرانیقون» 
(ODER‏ به (Eusebius) a p ys yn‏ و شورای نیقیه بر حق بود مسألهاى است که 
بابستى ie‏ آن را به دانشمندان #تاريخ کلیاه واگذاشت. <زاخائو >. 

J ston (YVA ue) -450‏ خرانیقو ن (Chronikon)‏ که اين جدول اوایل «صوم‌های یک‌دوره 
۲ سال را شامل است (-یعتی ٩‏ × ۲۸ و آن شبيه به دورة »پیر و 4655 (VICtOTIUS)‏ قبصر 
روم(سال۵۸ق.م) است, رش: دستنامة کاهشناسی...(ببشگنته) Saul‏ (۲۷۸/۲) <زاخائو > 

| 5- (ص ۳۸۸). محمد بن عبذالعز بز الهاشمی (-زبجه) که بر من از دیگر منابع شناخته نباضد, 
شاید وى پسر ابو محمد عبدالعزیر بن الوائی باشد. که در کتاب الفهرسات (ص (Y'A‏ ياد شده 
است <زاخائو >. بروکلمان ياد کرده است که محمد بن عبدالعزیز هاشمی, کاتب خلیقه 
«المفتدره ابر الفضل جعفر بن المعتضد عباسی (۲۹۵ -۳۲۰۰ (e‏ و (گویا همو ؟) ool‏ ۲۹۴ 


Libongen , 1881. ٠" . ۰‏ . رای ریت۱۱ 


YAA‏ الأثار البافيه تعليقات کناب 
ه ٩۰۶‏ م و iila‏ ۷ هھ / ۹۸۷ م بوده است (؟) و او راست کتاب الموضحه (فی 
حساب الجذور الصم) که «و یکه» ت ترجمه کر ده دیگر کتاب ,الکامل» (زیج) يا جداول نجومی 
او که بیرونی بدان اشاره نموده است. " اما اين كه زاخائو او را پسر ابرمحمد عبدالعزیز بن 
(خلیفه) الواثق ally,‏ عباسی (۲۲۷ - ۲۳۲ ه.ق) گمان برد هم بايد كفت كه از یک خاندان 
«وعباسى u‏ (هاشمی) حسن بن عبدالعزیز هاشمی (اين عبدالله بن عبیدالله بن عباس) بير 
سالهای ۰۳۱۸-۳۱۲۱ بيوسته امیرالحاج بوده که اين سمت را هم فرزند او ابو حفص عمر بن 
حسن بن عبدالعزیز هاشمی تا سال ۳۳۵۰:(و در سال ۳۳۶ قضاء مکه را) داشته است!" و به 
نظر ما هم استبعادی ندارد اگر محمدين عبدالعز یز هاشمی(»نجخم) صاحب زی جکامل» همان 
کاتب خلیفه المفتدر یکی از فرزندان ny allen‏ هاشمى امیرالحاج و ده باشد. <اذکانی > 

2- رص ۳۸۸). یوسف بن الفضل الیهودی الخیبری (زیجه) که كويد وي جدول روزه 
مسیحیان را از همان «خراسیفون» اوسییرس < 449 > استخراج کرده است؛ در مراجع 
دسترس هيج ذکری از وى نشده ابن ندیم از یک «یوسف بن... الهروی / الهررئى. صاحب 
کتاب الزرق النجومی (ح | ۳۰۰ برگ) ياد کرده (الفهرست. تهران. ص ۳۳۸) که گمان 
نمی‌رو د هم او باشد؛ و بل گمان ما براين است تنها ابو ربحان بیرو نی re Se‏ او ر. دیده» که این 
گفتاورد هم در جزو سافطات الاثازالباقيه تاکنون بر دانشمندان مجهول مانده است 


- کائی‎ al> 
ن صالح اليغدادىي ا درباره قمر عستم در — المعدس از‎ r الفرج‎ (TY (ص‎ -53 
احمد سلمی (هروی)‎ mE شنبدار داشته» چنان که هم دريارة أنجا ب بيشتر از‎ 53 


<424> روایت کرده است: مم ۱ بر من شناخته نشد. 3 
lan (Yat vo -454‏ الجمید ۾ a nud!)‏ نين الصغير) که اين e‏ درباره POR! uen‏ در سه 
اخصح ه است: t2‏ شود به کناب (ييشكفتة) Sosa‏ سی مسیح ییا ارگوستی (۱۳۶۲۲) 
<زاخائو >. 
455- رص ۴ a JI.‏ الحديث» (بمدالفطر) که این یکشته نوين را gan‏ مینیکای we‏ 
(Dominica Nava)‏ هم گویند, EL,‏ ابيض با «فطر جدیده نيزء رش: كتاب (بیشگفته) 
Lees sil‏ (۳۰۲/۲) <زاخائو < 


SAY Seo ell, coy تاريك‎ . 
SA 2 = pu T : ناريخ اد‎ ۱ 
Wel v? m z% سارل‎ eb .] مسر ورس الأ هب (مسعر دی‎ Y 


۷۱۹ 4) ..... 4582 v pA فردكرد‎ 


456- (ص ۳۹۴). وقرانين ud gine‏ (یکم) که cab ja‏ بدان اشاره می‌کند بدين عبارت است: 
«Quoniam sunt quidam qui in dic Dominico genuflectunt ct ipsis diebus‏ 
Pentecostes , ut omnia similiter in omni Parochia Serventur . visum cst‏ 
Sanctae Synodo uf Stantes Deo arationes effundant,.‏ 
چنین است آخرین (بيستمين) قانون «شورای (Synod)‏ نيقيه» (e ۳۲۵ JU)‏ رش: ie pama‏ 
شورای جد يد (۷۸/۲ع بند ۶۰) فلذا گواه است بر أبن كه بيرونى «قوانين؛ قديم و ghal‏ آن 
مجمرعه را بكار برده اسست. نه مجموعة SU‏ پسین؛ بنكريد گفتار (Hefele) alinor‏ به 

عنوان «كارهاى نخستين شوراى نيقيه,. ١‏ <زاخائو >. 

7- (ص ۳۹۵). وفقالو' له: ما معنا ذهب...» (الخ) که دربارة عبارت: SOMA DSLIHA,‏ و 
sn 81087111 DDHBA,‏ بنكريد Sus,‏ شرفی, اسمانی (۱۳۰۵/۲ ۰۲/۳ ۳۸۲) و نیز 
کارهای شورای...: (A- Y/Y)‏ <زاخائو S‏ 

458- (ص (PAD‏ «جدول الصو م..., (الخ) که دارای هفت ستون است وگو ید در اینجا بيايد. هیچ 
در نسخه‌های خطی متن وجود ندارد. بایستی که در اصل ساقط شده باشد <زاخائو >. مراد 
همان جدول بند «19, همین فرگرد(۱۶) است که طی صفحات... متن گذشت. <اذ کائی >. 


فردگرد هقدهم (XVI)‏ 


459- (ص ۳۹۷). «تصاری تسطوریه, (kel)‏ که دربارة اين فرگرد (۱۷) رجوع شود به فصل 
مشابه در «كتابخانة شر قی» آسمانی (۲/۳) و «تاريخ پیش از اسلام, ابوالفداء (ص ۱۶۲ -) 
<زاخائو >. اما چنان که در lile‏ <413> راجع به فرگرد ۱۵ (- اعیاد ملکائی) گذشت. 
مراجع جديد در اين خصوص نيز همان است که ذکر شد؛ ولی در باب مسیحیان (نسطوری) 
شرقی «مرو» طی تعليقة <466> اشاره خواهد رفت <اذکائی € 

460- (ص ۳۹۹). یوحنا کشکرانی... (و) مار dg dd‏ (ذ کران) که هر دو در «حلوان» کشته شدند 
(بين سالهای ۴۳۰ و ۴۶۵ qe‏ بنگرید کتاب آسمانی (۰۴۰۳/۲ ۱) و نيز شهادت «فتیون» را 
آسمانی (۳۸۶/۳) در ۲۵ أكتير باد کرده؛ بنگرید: فهرست نسخه‌های خطی شریانی ijy‏ 


1. fheologishe Quartalschrif رصان‎ , 1851 , P. 41. 


وها عم ws‏ بسچ 


۷۲۰ الأثار الباقيه تعلیفات كداب 


بریتانی cadi‏ «رایت / W. Wright‏ (۱۱۳۴/۳. ش FF‏ اما یک دير فتیون: هم یاقوات 
حموی ياد نمو ده است (معجم البلدان ۶۸۳/۲) <زاخائو > 

461- (ص (YAA‏ يمار فونیا, (دکران) که من قادر به بازخوانی ابن اسم نيستم <زاخائو >. 

v?) -462‏ ۳۹۹ قوطا الراهب )- مار سرجس) که اين اسم «قوطاء از X pu‏ ق «معجم البلدان: 
یاقوت (۶۸۹/۲) شناخته م ىآيد. , انا > که از یک abb pon‏ ياد تموده است Kou"‏ 
3- (ص ۳۹۹). اشمونی (Salomonis)‏ که صورت سريائو | سم وی Du) 4SMONY,‏ 

مکابیان) می باشد. بنگر بد «فهرست...» (یبشگفته) رابت (۱۰۱۱۳۷/۳) <زاخائو >. 

4^4- (صر (YAA‏ برسفا (ذ کران) که من p‏ ند ین نام سر ow‏ | مرسقار نمی‌شناسم 
<زاخائو >: رش: تعليقة >466< 

v) -465‏ ۳۹۹ «احادره m‏ جمعه) که اين کلمه ظاهراً تحریت ol» Ll‏ كه در المانوك 
المسعودی بك جمعة «اليعازر, (Eliezer)‏ ياد شده (۲۲۹/۱) ولى اين جمعه ۲۰۱ روز پس 
از اغاز «صوه, می‌افند <زاخائو >. 

6- (ص ۳۹۹). مار قرسیا (ذکران) که دو تن ديس مذکور در اين بند را من نمی‌شناسم: 
le i‏ شاید همان (Bereshya) hit pe‏ که همانا دبرخبام (Berekhya)‏ و کودک شهید پر 
«کوردس» (Cyrus)‏ در pi‏ سستا...» رايت (Y ١ flv)‏ ياد شده است <راخائو >. اما بابد 
كنت Vl‏ «مارترسياء هیچ ربطی به «مارقرياقوسء (کودک مقتول) مزبور ندارده که ذ کران ابن 
دو در یک روز (۲۴مین روز صوم) بوده است! ثانياً alan ps‏ قدیس (طز ۰۳۱۰ س (Te‏ که 
كريد کسی بدين نام نمی‌شناسم (تعليق <464>) كُويا و از (LA) bls ya‏ بوده 
LIS‏ ا الاك بير رو لبد ی اا از e d‏ ح برای ترو = 
ul a‏ به ag yen‏ آمد la s (Ò ue ۹ / jb)‏ غفلت كرديم تعليقة راجع به وی را در uum‏ 
خود بياوريم كه اینک در lot!‏ ندال مى بردازيم: نخست گوییم كه qu‏ مسیحی شذن 
بخشی ار اهالى مر و ب: چند تن از دانشمندان جستار نوشتهاند و از فضا هم یکی خود زاخائو: 
Jem c‏ سال ~ 3 طبع و ترجمه و TN EUER E‏ است (SAUNA)‏ که به عنوان 
,داستانهای مسيحى CORE‏ مروب (شرح تاريخى) می‌باشد؛" ولى مشهورتر همانا گفتار 
dam eem,‏ مسینار(۱۳۷۱۵۸۸۱۱۱۵ (Giuseppe‏ استاد واتیکات به عنوان باشارت يرونى در باب 


1, ص2۵۲‎ ctr اه‎ Relgienshttde ۱ Glen) sss Olsen . TUES PP, 


399 - 449. 
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Ó‏ نوق :بجو ةذ ا سس سو ووو ص د سا و WR‏ تا تست تست بض ما 


مسيحيان مرو» )١421(‏ است." که این گفتار را «س. نوبیلی» به انگلیسی ترجمه كرده است.؟ 
أخرين تحقیق از ub oa‏ دان فرانسوى «فيه: (J. M. Fiey)‏ است (صاحب كتاب «نصيبين») 
به عنوان «مسیحیان سریانی در خراسان و سيستان إيرانه. «S‏ سميس ويليامز در گفتار 
«بر LCS‏ خود (دانشنامة ابرانبک ۸۲۳/۳) بدان استناد ai at‏ است. مسيئا گو بد که «مرو» در 
شورای سال ۲۲۴ م تحت اشراف بطریق «داد يشوع» aal ya‏ اين همان دادیشوع («صارى” 
ایرانی) بیت اردشیری جائليق است (۴۲۱ - ۴۵۶ م) که ما طى Aule‏ <432> (۱) از او باد 
کردیم. اما این که بیرونی كُو ید (Barshabba) hé yu‏ حدود سال ۲۰۰ م وارد ny p‏ شك 
و قایعنامه‌های مسبحی زمان او را در پادشاهی شاپور (یکم) ساسانی lo (e YVY - VEY)‏ 
كردءاند؛ و Lat‏ برشتاه از اسرای مغرب بوده که در هر صورت» اصولاً دادیشوع (agile)‏ 
نخستین مسیحی درآمده به »مروه نیست, بلکه نخستین کلیسا در آن شهر هم در سده سوم (م) 
بريا شده است. اما اين که PE‏ در ترجمه و نعليق خود «برشیا, را با «سرخیاه اینهمانی 
نمرده این کار درست نست + بايد كفت که صحیح Ulas‏ »ر شاه (Barshabha)‏ است نه 
جیز دیگر؛ و نکته‌ای هم که بايد افزود ابن که بیرونی در گزارش‌های خود دربارء مسيحيان. 
بسا که G gn‏ یعنامه سعرت, شُریانی رازیر دست داشته است. 221 , (al - Biruni Co, Vo.‏ 
)231 , 225 - آنچه هم از گفتار مو یلیامز: برمی‌آید این که «برشابا» از بار مسیحیانی بود که 
هم شاپور يكم ساسانی از شام به غرب Oly!‏ كو چانید؛ و او تو انست +شیران, خواهر يا زن 
شاپور دوم  ۳۰۹(‏ ۳۷۹) را جه دين مسي درآورد که هم از طرف وى به عنوان نخمتین 
اسقف «مروه تعيين شد (e PFT)‏ و هم توانست مسیحیگری را از سفدستان تا خراسان و 
سیستان گسترش aas‏ <اذ کانی € 

467- رص ۲۰۰). بالارمنیین المقتولینه (ذکران) که اسامى اين دو شهيد ارمنی «فورنیوسه 
(Qurenius)‏ و وسور ينوس (Surinus)‏ رأ E‏ در ١١م‏ مارس ياد کرده (كتايخانة 
شرتی ۰۲/۳ ص ۶۵۰) و اسم «دورانرس» (Duranus)‏ هم در ٠۲٢‏ اكتبر أمده است (همان 
۷ <زاخائو >. 


۱ 2t - Rino بيسرت بسنا‎ Volume . Calcutta , 1951 , PP. 221 - 232. 
2. dedo - banica | Nu, 4 - 5 (1982 - 1983) , ۲ . 49 - 89, 
3. Le Museon | No. R6 (1923) , PIS 25 - 14, 


4. Encvelopucdia franica , ed , E. Yarshater . vol UME, fis N. FP. N23. 
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468- (ص (Foo‏ بالسنة mE‏ )= صوو)كه سال بسيطه در اینجا ومستويه» ناميذه شدى این 
اصطلاح iU od s;‏ بستى از متابعی Fp‏ فته باشد. که اطلاعات مندرج در اين فصل (۱۷) را 
هم از آنها اخذ كرده. چون در جاهای دیگر همان سال ءبسیعله (Common)‏ می‌گوید. 

Syl 

9- (ص ۴۰۱). «حدول pole Yi‏ (الموصولة بالصوم) که أبن جدول مبتنى بر op eoa‏ واقع د در 
سال بسيطه بين ۲۰» شباط ۸۰ اذار مىياشد. در esL‏ بين ۰۳۱ شباط Dal Age‏ 
می‌افتد. اعياد هم در فواصل معيّن و تغييرنايذير از این تاريخ برگذار مىشود. اما ارقام لاتين 
در بالای جدول: نشانگر روزهای هفته است. که هر بک از اع.ياد در أنها D‏ م ىكردد. 
< زاضائو >. 

470- (ص ۲۰۲). XL‏ الخميس... و نهار الجمعه: (بين آنها) كه از اينرو «کریستمس: و ويادبود 
بانری ما مريمه بی‌فاصله در بى یکذیگر نمی‌افتد. ظاهراً بدين سبب که دو جشن نه تنها به 
لحاظ شب. بل همانا از حيث یک روز كامل بایستی جدا باشد؛ و اين اندیشه گویا از 
آتروست که هر جشن. تدارکات معيّنى را در روز قبل الزاء می‌کند. <زاخائو >. 

471- (ص .)٩۰۲‏ والعباديون: (۱021۱۵ ) که قبيلة عربهای مسیحی را گویند: شاعرانی چون 
«عذی بن زید» و ؛زیدین عدی» وابسته بدان بودند؛ بنگرید «مروج الذهب» مسعودی 
(۲۰۵/۳) و :پژرهش دربارة عربهای پیش از اسلام؛ كارسين Caussin f‏ (۱۴۸/۲) 
<زاخانو>. 

472 (ص ۴۰۲). ,رحيث dm‏ العرب...ء (الخ) که این عبارت برحسب کلامی از رسول بیان 
شده رش: الكامل ابن اتيم (۳۵۲/۱) اما اسم «العنتذیره (دختر نعمان) كه قاموس «محيط 
المحیطه ياد کرد حمزه اصفهانی هم آن را ياد نموده است (تاريخ سنی» ۲ Wr dam of‏ 
(AA‏ زاخائو S‏ 

3- (ص (Fel‏ «نینوی» )- صوم) که دربارة روزة نینواه رش: كتاب (پیشگفته) آسمانی 
(۲۰۳۸۷/۳) و ملف خود در کتاب الفانون دربار؛ أن شرح وافی نموده است (۲۵۳-۲۳۸/۱) 
<زاخائو uU.‏ <- 

4 رص ۴۰۴). ؛جدول... الاعیاده (دور شمسی) که براساس دور AU YA‏ بولیانی است» 
عیدها يس از هر دور باز به همان روز هفته می‌افتد. در ستون رقم «الف» سالهای كبيسه را من 
با بک «ستارگه نشان كردءام. چون که همه اعیاد جدول پیوسته با روز معیّن از هفته‌اند» يس 
آنها در طئع هفت روز متردد باشند. در سالهای بسيطه هر عیدی در ,یکه روز می‌افتد» اما در 


سالهاى كيه در «دو» روز ttl ge‏ كه يسين تراز بيشينى است. ستون PEI‏ جفنی در LE‏ 
«یادبود اشمونى e d‏ بدين طريق توضيح می‌بابد: رفوم سمت راست معبّر از 
حساب عرفی أن روز است. در حالى که رقوم سمت جب مبيّن عمل اهالى بغداد می‌باشد 
كه عيد به یک هفته بعد می‌افند؛ و اين برحسب اشاره کتاب o UE‏ است. ارقام ستون «عيد 
دير التعالب؛ در نسخة خطى تصحيف شد من آنها را بر طبق قاعده معلوه (طز | ۰۳۱۰ س 
Te‏ ۲۳) حساب كردم؛ و ارقام ,الف» ۲۹ (و جز آن) بدين معناست كه عيد در أن سال دو بار 
بركذار می‌شود. یکی در اول تشرين (يكم) و ديككر در ۲۹ tee gh‏ در حالى كه بياض نشان 
آن است که ace‏ در آن سال اصلا گرفته نمی‌آید. موردی كه اكر SK,‏ یسین سال («یادبرد 
برسغاں در ستون پیشین) در ۲۴ وايلول؛ افتد. ارقام لاتين (در ترجمة انگلیسی) SVL‏ جدول. 
نشانگر روزهاي dais‏ همان اعياد مفرده است. <زاخائو < 


فرگرد هجدهم (XVIII)‏ 


(Ee o) TS‏ «صیام صابثین» (حزان) که امبد است بسیاری از عبارات تحریف شدده در این 
فصل, با تحقيقات پروفسور «خولسون, (صابیان و صابیگری) سنجيده آید؛ البته اين امر 
مستلزم تفسیری خاص است. هر جا هم که لازم به اجرای أن باشد. یکسره بایستی با عرفت 
از مراحل پسین نوفلاطو نی و اعتفادات عامّه» يا خرافات کفرآهمیز یونانی در حال زوال 
ممزوج شود. ملف بين کافران حزان و ماندائیان جنوب بابل تمیبز می‌نهد <257> و 
Le )۳۲۴ ۳۱۸ / jb)‏ از كتاب (الكامل) هاشمى نقل نمرده <451> كه همه 
dale‏ خوانی‌ها و خطاها و سقط‌های أن را دربر دارد. جه آن که در زمان ولف متن أن بسی بد 


گاهشناسی ار دربار؛ روزه‌ها هم از أن مردم حرّان است <150>؛ وی کاهشناسی ابن فیا ۳ 


و بدتر شده بود. وی اظهار می‌دارد (ص (PYY‏ که امیدوار است بتواند یک روز این فصل را 
تصحیح كناد لیکن ظاهرا اميد وی براورد: نشد: NL‏ و به هر تقذ ور نه تنها در برجمه اين 
فصل US‏ محتاطانهتر عمل شده. بلكه اميد است خواننده نرجمة مرا با نسامح بپذیرد. چنان 
كه De‏ نرر سى رازگشای سین lane‏ است. که ۳ اين حال 55 Su‏ بسيار ارز شمنذ 
است. <زراخائو >. ما پیشتر دربارة شهر حران: على تعليقة <150 > و دربارة «صایثانه طی 
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«رسته | نیمه» حرانی دانسته‌اند. طی تعليقة »264« )1 و ۲) شرح وافى داده‌ایم. هر چند در 
باب صابغان يس از یک سده و نيم كه از تأليف کرامند (D. Chwolson) 45 pen! p Lily‏ 
EP‏ نحشتات متعدد 3 موضح حدق د أبن yas‏ ص A‏ آمده ( که فهر ست آنها د 
lowe,‏ امکان : نداره ) هنوز هم AS‏ وی از مراجع اصلی و bores‏ عليه طراز اول است؟ بير ونی 
خود در adl OLS‏ نيز شرسی مغيد دربارڈ «صایئون» آورده (ص ۲۶۷ - ۲۶۹) و مرحوم 
تفى زاده هم در گنتار Vues‏ خود (بيست مقاله A I‏ - ۵۱۴( به ویخه گاهشماری 
«ماندائیان, (همان / ۱۲۹ ۔ ۱۵۸) cm‏ مطلب را كمابيش ادا cea gal‏ هم از جملة كنتارهاى 
ديكر jv‏ بايد E, T a‏ كو تاه و جفر ی و درباره مذهب صاثان "esf a sll‏ مىافزاييم EX 4S‏ 
جامع (مفيد و مختصر) در اين خصوص اخیراً هم به خامة ماست. " چنان كه دربارة 
«مجو سان «esl‏ نیز W5‏ <476>اشارت‌وار سجن خواهیم گفت. <اذکانی < 
us) 6‏ ۴۰۷). ,السجوس الاقدمون» )= مغان ديرين باستانی) که كويد آنان بيش از ظهرر 
paler teta js‏ بو دت ادشای p‏ ر کیش sal.‏ «تأب» TUE‏ داشتند و بدان جه زردشت 


اورد اعتقاد نمی‌ورزیدند بل نيز (اگر جه) از بيروان وى عمانا از ومهريرستان؛ )= شمسيه) 


بشمارند... (الخ), < 477>. به درستی Ober‏ که زاخائو هم دريافتف این فركرد «رازآمیزه یکی 
از مختنم‌ترین و گرانبهاترین فصول کتاب الاثار است+ جه از جمله در خصوص «مجوس 
اقدص ) = مفان ناستان) ابرا تذها اثری است که creata‏ چين خبری واحد می‌باشند؛ و ما 
حسب قرائن معيّن حدس مي‌زنيم که بندهای نخستین اين فرگرد (۳-۱) را بيرونى از کتاب 
vL,‏ باستان» e‏ محمد بن زكرياى رازى برگرفته: البته فقرات راجع به گاهشناسی 
صابئان را همان طور که زاشائو اشاره نموده -از همان agu Jw‏ (الكامل) هاشمى به نقل أورده 
است. اینک گوییم چنان که طئ تعليقة <278> در وجه تسمية «مجو س» E)‏ مگو | مغ) 
گذشت که اين اسم عام از bp pol‏ قبيلة «مغانه مادی ایران در عهد باستان فراجسته است. 
صذت باقدم: همانا ترجمة Hi in‏ ای اوستایی است - یعنی - پیروان با 
آموزگاران نخستین , « کیش مزدائى. که بين ايشان همان طو نيزر قي i od‏ 


زردشتی بوده اسث ‏ نعنى  f. p:‏ از أببنها و باورداشتها و دبنهای مبانرو دانی )= 


|. Dic Nseluer nud der Ssgbisimus ot. اعفان"(‎ . 1850 (2 Vols .). 
2 M - Bouni Comncinonajon Volume , [951 . "٠١ . 156 - ۰ 
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bb‏ و اکدی و آشوری)و اقوام بومى «کوتی و کاسیه ایرانزمین باشد؛ و بعدها به علل معيّن 
-كه جای ذ کر آنها تباشد ‏ مغان بابلى مب «زروان گرای» ماد باستان نبوّت زردشت سييتمان 
فریانی (مشرقى) را قبول کردند. مقولات کلامی آن را با كيش ديربن زروائى خريش (-كه 
بیرونی به درستی از أن به وشهس.يهه عبیر کرده) انطباق دادند؛ و خود مروّج زردشتی‌گری در 
سراسر جهان باستان شدند. که همي د کیش | اساسا موسوم و متّسم به ام !یشان (-مغان | 
مگر) به عنوان «مجو سیّت, معروف ll‏ کشت. ولی مزروان»گرایی بابلی ماب مغائى در 
عين وضع مجامع و مواقق با دين «زردشتی»: هم به حبات مستقل خويش در اینجا و آنجا - 
الى يومنا هذا تحت عناوین مختلفی ادامه داده است. کیش زروان هم در بتدای امر تكو ين 
Syl up lain‏ خود دستکم محصول سه هزار o‏ فرهنگ شوك - آسایی میاترودانی و اقوام 
ايرانزمينى هندو ایرانی بوده است. به طور كلىء زروان‌گرایی یک 5 یا اخت ركيشى 
شناخته می‌آید. كه خدايان مورد اعتفاد آن بالجمله اختر -ایزد هستند. انديشة زروانى خود 
باعث كرايش فلسفی» عرفانی و حتى علمی است؛ فلذا آن را «دين فلاسفه: و كيش حکیمان 
نامیده‌اند." چنین است خطوط اساسی در بیرنگ کیش مغان فرزانة ماد باستان ایرائزمین که 
حکیمان و دانشو ران بو نان جمنگی جلال و جمال و كمال فكرى أن را اذعان کرده‌اند. و هر 
بک به طریقی از مناهل معرفتی آن در مباحث فلسفی و جهان‌بینی‌ها سيراب شده‌اند. تأثير 
آموزه‌های زروانی ايران بر تحوّلات دینی - عرفانی شرق میانه. طی دوران بونانی مآبی و 
بس از أن نگرش‌پذیر است؛ ASE‏ نسوده‌اند كه ميان زروانی )= دهری) و عرفانی )= 
غتوصی) پیوندهای استواری وجود دارد. خصوصا در دور پارتی که اسباب جنبشر, 
گنوسیسم فراهم گردید. ابن بود اجمالاً توضیح واقعى آنچه بیرونی و جز او ied ema‏ 
(سابئان) را پیرو فلاسفه ناستان ياد کردهاند و ائجه از جمله زاخائو نه مثابت معارف 
نوافلاطونی يسين آمیخته با اعتقادات بونانی لازم به تفسير خاص دانسته؛ در اصل منشأ و 
مبانی عقاید مزبور همان کیش «مجوسان اقدم: )= مغان باستانی) ایران می‌باشد. 
<ادکائی > 
uo) 7‏ ۴۰۷). والشمسيهء (-نوامیس) که در اين باب به کناب «صابتان» خو لسون رجوخ شود 
(THD. ۲۹۲/۱(‏ <زاخائو >, دبکر «فشران اين فقره مراد از «شمسیهں (= خورشیدیرستی) 


l. The Cambridge Histeny of fran, vol, AA, P. NUVI / OPERA MINORA (R. Tiye) ,PP.52,50,/ 
u* lap. $3) فى الا سللا م‎ $a تاريخ‎ / A. ص‎ . (mu ge eal) دب ن ایرانی‎ 
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را جزو مبانی اخترکیشی صابیان olz‏ دانسته‌اند»" حال آن که هیلد کاردلوی در گفتار مطالعة 
تطبیقی بين زردشتی‌گری و ماهپرستی حران. اختر - ايزد تراز يكم ايشان را همان «سين: ايزد 
ماه (خدای خدایان) بررسی کرده كه هم از دیرباز بدان آوازه بافته است <264/۱>. البته 
خداى ,شاماش, (شمس) همتراز با «انلیل» (ob ag!)‏ در بغستان "یشان یکی از «دوننه 
کیتیایی باشد. اما اختر -ابزد برین و بنیادی چنان که گذشت همان :ماهه بوده است.۲ نکتۀ 
نض‌شناختی مهم اين که :الشه‌سیّه: برخلاف ضط زاخائو به موجب نسخه »داد (طز / 
۸ و علی‌رغم نظریات و تمابلات محققان (از جمله خود اين نويسئده) ضبط کلمه در 
edd‏ نسخ موجود الآثار (عس.گ ۱۸۱ ب // توپ) همانا «الشمنیّهه است (نه «الشمسیّه») - 
بعنی: بودائیان؛ و اين BU‏ و معنا چنان که خود بیرونی گفته (رش: < 262 >): «پیش از زمان 
زردشت همة مردم خراسان و بارس و عراق نا موصل (- يعنى حدود وحرّان, هم) «شمنی» 
بودند (ماللپند / ۱۵ نيز با فقر: ما نحن نيه کاملا موافق است. نواميس «شضسمنیّهه (نه 
«شمسيه») حب اخبار و روايات ديكر راجع a‏ وی ae clades idis ey ale‏ ان 
(حسب قول بيرونى) بیوند ab‏ است؛ فلذ! نظر فطعی ما که اجتهاد در OUS‏ نص جايز 
تست pest. dis dg ig‏ - چنین است که ضبط کلمه: oiai‏ 
صحيح است؛ اما اگر ما( يعنى جميع Dra‏ این فقره تاكنون) بناى تحفیز و استنتاج خود 
ر چنان که در تعليقة پیشین »476« هم گذشت» بر ضبط «الشدسيه؛ ) T‏ خورشیدپرستی ] 
مهرپرستی) گذاشته‌ايم. نه تنها پر بيراه نرفته‌ايم» بلکه از حيث مفهوم در دینشناسی «صابتی؛ 
(حرّانى) dites‏ ابران :نايك کت که Gea dls iA sd‏ و وشم yay S culo d‏ 
دخيل و خارجى و غير 'صيل است» مثل وصلة ناجور و جيزى ere‏ معلوم نيست از 
کی و چگونه در آن اقحام يا زورجبان كردهائد؛ پس آنگاه نر بسندگان نسلا بعد نسل ابن فقره را 
از هم به تقل بازگنته‌اند؛ البته در مورد بیرونی توان كفت که ذکر Shue‏ بشمتیه, )= 
بودائىكرى) در خراسان بزرگ و فرارود و سفد و بلخ قطعاً مفروغ عنه از موضوع مجوسان 
اقدم و حرانیان و صاببان در غرب "یرانزمین باشد. به هر تقدیره ما ضمن حفظ نض در موضع 
مزبور به «الشمنیه», جنان که گذشت اعتقاد و تفسیر خود را مبنى بر «الشمسیه» به تعليق 


آورده‌ايم, <اذكائى >. 


I. Al - Birtni Co. Vo. (ir. A . Jeffry) , P . 148 
2. A Locusis's Leg (WS . IL. Taqizadeh) , 1962 ۰ PP ۰ 145 - 147. 


فرگرد هجدهم شل 478 .... ABR‏ ۷۳۷ 
478- (عس ۸ ...١‏ بايا (و) سوار...» (پیامبران حرانی) كه در bol‏ و مايأ فیط شده و غ لمل 
c £‏ ات اساسا (Baba) "nm‏ یک نامخدای بسيار كهن سوهري بوده که صررت ia‏ 
Agi 552 e‏ سورى (سريانى) هم پرستبده مو شد؛ در تركيب اسامی شاهان بابلى و 
TH‏ نامدای e? Jer TP (lal... dum‏ در اسامی 23 Qus;‏ 3 اولاء الله مال مشرق T‏ 
yj‏ $ مختلف VI‏ / بات بايا asl) wh f‏ دیابه‌های ايران J‏ پاپ وهاى كانوليكان) J‏ 
حتى به عنوان اسم احترام «بدرءها و بيران تاكنون هم متداول و مشهور باشد. اما «بابای, 
حرّانى که از پیامبران ايشان برشمار آمده» استاد فرانتز روزنتال یک گفتار ويزه هم بدين غنوان 
د زيارة acl s‏ ) -پیشگویی های) أو اروشد از alas‏ كريد ۾ کناب yit En" sill,‏ 
c‏ كه ut‏ پیخمر حران در سال ل ۳۶۷ قبل از عجرت (ح ۵ ۲۶ (e.‏ اعلام تبوت کرده؟ و در 
مورد «سواره So yaku (Swar)‏ حران نیز گو au‏ وجهى است از اسم (Solon) "mm‏ كه با 
نیای مادری افلاطون حکیم اینهمانی بيدا کرده است.۱ <اذکائی >. 

479- رص iki La Jh .)۴۰٩‏ ( عید) که جایی است نزدیک حزان بنگرید كتاب (بیشگفته) 
خولسون (۳۰۶۲۱ ی ۲۴ YS X‏ و نیز معجم الیلدان یاثوت (۷۲۵/۲) که «الذهانیهه 
باشده در متون سریانی هم یک حا به اسم ۷۸۵۸ ۳۱۵ bee ob‏ بنگرید كتاب (بيشكفتة) 
آسمانی (۲۷۸/۱) <زاخائو >. 

480- (صس ۲۱۰).و فى الثامن هنه: (اذار ) که عبارت متن در اياجا م Lad‏ جه اکر ماه در ۱ 
TET‏ در برج سرطان داش بایستی در A‏ (آذار ب در برج توامان (جورا) يادر نخستين درجه از 
سرطان قرار گیرد. <زاخائو > 

1“ ( مس ° (€t‏ «دير كاذى. .- (و) my‏ سیم ی 1 (عید) که نه در oli m‏ در شمف » به كناب (ينكننه) 
خولسون (۰۲۲/۲ ۳۷ ۰۴۰ ۰۴۱ ۶۳۰و (ASA‏ رجوع شود. <زاخانو>. 

2- (ص ۴۱۱). «الكرموس» (۔ عیدالشبریی) که من كلمة Kumus,‏ رأ نمی‌دانب ولی 
(Turmils) ide ek‏ من دقيق: به معنای: ونان يحته از ز ارد تفته». بنگر بذ كتاب (پیشگفته) 
(TVT) 0 ge‏ که در ۱۵ تموز باشد <زاخائو > 

VA o?) -483‏ ؟).,د neal‏ = جسن ناهيد) که اين اسم قديم از هر na‏ ست Sov‏ لغويان Vi‏ 
Delephat,‏ توشتەاند؛ رش: (Hesychius) x. penis‏ طبع اشميد: ودلفت همان ستارة 


آفرودیتس(-ناهید) درنزد کلدانیان باشده, که همین اسم در آشوری نیزآمده‌است. <زاخائو >. 


1..4 LOCUS Leg )... A0 : Tagizadeh) . PP . 220 - 221 , 224. 


ty! YYA‏ الباقيه تعلبتات کتاب 


4- زص ۴۱۲). «صوم... فى برجین... (و) فطر... فى متقليين...: (الخ) که قواعد راجم به حساب 
دروزه» حرانیان حسب استنتاج مؤلف» سال مبهم قمرى ابشان نباشد که تمام فصول را طی 
مىكند؛ بل نوعى سال شمسى -قمري هماند أن بهودان که هر چند براساس سالهاى قمری 
است. با دور شمسى (حسب دور ۱۹ ساله) وفق پیدا کرده است. هم جنين وى نتيجه مىثيرد 
که رفطر» حرانیان منوط به اعتدال ربيعى و نوروز JU)‏ نو) ایشان موکول ه اعتدال خریغی 
است. اما بروج ذوی جسدین همانا «دو پیکر, خرشه کمان ماهی:؛ و بروج متقلبه همانا 
«بره. خرچنگ. ترازو SF‏ و بروج ثرابت شم «كاو. شير كزدم. دلوه باشد. ما يك بررسی 
$513 آنچه علی‌الظاهر عناصر گاهشناسی حرّان است: اجمالا بدين شرح ارائه می‌کنيم: O‏ 
روز با برآمدن افتاب آغاز شو د؛ ۲) ماه در دومين روز پس از اقتران آغاز شود+ ۳) سال در 
کانون (دوم) يا تشریه ن (یکم) با نوماهى؛ در Max‏ اعتدال خريفى و با با اتقلاب شتری آغاز 
شود؛ ؟) روزه در ۸ «اذاره آنگاه که 'فتاب در «ماهیه است آغاز شود و پس از ۳۱ با ۲۹ روز 
هنگامی که أفتاب در «بره, است پایان بابد ؛ تربيع پسین ماه پیش از «فصح» (بهودی) همان 
زمان «فطر,شان باشد از اینرو ویژگی گاهشناسی شمسی - قمری است ۵) بيرونى منتهای 
«فصح» را با زمان بين ۱۶ «اذار: و ۱۳نیسان - پعتی - YA‏ روز GU‏ مىدهد؛ ۶) تقارت بين 

سالهاى قمرى و شمسی (۱۱ روز ۵ ساعت - ۴۵ دقيقه) را آنان در هر ماه جهارم سال؛ به 
مثابت كبيسة شهرى ‏ يعنى ‏ هلال اذار (يكم) پس از شباط وارد می‌کنند. <زاخائو >. 

5- (ص ۴۱۳). «جدول دور معدل: (صر سال) كه من ule poses‏ جدول رابه تحر 
رضایت‌بخشی تریح دهم لیکن اظهارات چندی در باب آزمون نهاد اين جذول خواهم 
امود؛ (V‏ دربارة «معدل» که سال بسيطه در ۳۵۴ روز حساب شود سال کبیسه در ۳۸۴ روز 
باشد؛ و أن یک ۱۱ 5 و ابن یک ۱٩‏ روز بلندتر از سال يوليانى ۳۶۵ روزه استه 
۲) لیکن »یک باره در دور ۱۹ ساله است. که سال سيطه ۳۵۳ روز حساب شود چون که بين 
jul‏ ان سال و سال آتی یک فاصلة ۱۲ روزه باشد؛ ابن تفاوت يك روزه شاید بدین طریق 
ایضاح فردد: ۲ سال بسيطه YOR)‏ روزه) برابر با ۴,۲۴۸ روز است؛ ۷ سال كبيسه PAE)‏ 
روزه) My‏ با ۲,۶۸۸ روز است: يس ١9 ep so‏ سال برابر با ۶۹۳۶ روز باشد. اما چون ٩‏ 
سال خورشبدی TKO)‏ روزه) (ER 22)? YO US‏ اين ناوت یک روز با تفربق یک روز 
در یکی از سالهای نو زده گانه دور برطرف شود؛ ۳) اما سالهايى كه ۳۵۳ روز به حساب أيد از 
اين فرار است: سال ۵ در سترن ۳ سال ۴ در ستون ٣‏ سال Y‏ در ستون ۶ سال ۲ در سترن 
۸ سال Y‏ در ستون ۲۱۰ ۴) در ستوتهای سال نو و روز هكشابى صابئی ما «ترتيب عموره 
بهز یجوح را ملاحقله می‌کنيم - یعتی -سالهای ۲ ۵ ۷ ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۶ و ۱۸( که) کییسه‌اند؛ 


فرگرد نوزدهم ش 4۵4 ۰ VYA Jn‏ 


در حالی که ستونهای «فصح: مصخح, صوم «اوسطء مسیحیان. و اول تشرین (یکم) سال 
اتى. يرحب — عبور. جبطیج می‌باشد -یعتی - سالهای ۳ ۲ و 
۹٩‏ که) کبیسه‌اند؛ و من نمی توانم در باب ضابطة نبعات اين نفاوت چیزی بکویم؛ ۵) سال 
نو در ستون ۳ و فطر در ستون ۴ صابئى است. «فصحه مصحح در ستون ۶ بهودی است. 
صوم ارسط و اول تشرین (یکم) سال أتى در ستون ۱۰ مسیحی است! ۶) حساب وفصح, 
مصحح بر یک استخراج نجرمی از اعتدال ربیعی پایدار باشد» به ویژه از حیث تفدیم 
اعندالین كه مغفول مانده است. cd ga‏ این حساب نجومی‌اش را به آگاهی نمی‌رساند؛ (V‏ 
سنجش ميان ستون T‏ و ستون ۱۰ نشان می‌دهد كه سال نو صابئى هميشه یک روز (بعضی 
موارد دو روز) زودتر از سال نو مسیحی رخ می‌دهد؛ (A‏ مؤلف نسبت به افزايش ۱۶ به 
سالهای تاريخ اسخندری. يا به کاهش Y‏ از ان تو جه می‌دهد (ص ۳۲۳) و اين Sle‏ از ان 
است که در هر سال از تاريخ معمول وی: تقريبا سه سال از دور نوزده گانه سپری شده که من 


5 6 
نتوانستم ان مدا را دريابم. <زاخائو < 


فرگرد نوزدهم (XIX)‏ 


co) I‏ ۶۱۶), ابراهيم بن سنان (حرانی ) که به عنوان منجم معروف برده حدود نیمگاه سا 
دهم ميلادى مئىزيسته است: رش :ااه رست ابن ندیم (س ۲۷۲) و نار يخ پزشکان اسلامی» 
ووستنفلد (ص (TV‏ <زاخائو >. ابراسحاق ابراهيم بن سئان بن ثابت صابى حرانی (۲۹۵ - 
۵ هھ .3( ریاضی‌دان منجم از خاندان ناماور علمای حزان. که شرح پدرش ابو سعید سنان 
بن ثابت (a ۳۳۱ e)‏ تعلیقه »361« و نيايش ابوالحسن ثابت بن $3 صابی e)‏ ۲۸۸ د) 
در ls‏ <104 > و برادرش ثابت بن Che‏ پزشک (م ۶۵ در تعليقة <138 > گذشت؟ 
وی در زندگی کوتاه خود آثار مهم علمی جندى برجای olg‏ چنان که «رسائل؛ و جود و 
مطبوع وی (حیدراباد دكن / ۱۹۴۸) دربارة اسطرلاپ. طریق تحلیل و ترکیب در مسائل 
هندسه» درباره حركت شمس: رسم قطوع ثلاثه. دربارة مساحة قطع مخروط مخانی 
(«ساحت gages‏ معانی هندسه و نجوم دربارة دواثر متماس؛ درباره الات اظلال و رساله 
در اصول رصد که بعضا توضیح مسائل مطروحة جدش و اقامۂ براهین در باب قضایای 


هندسی است." <اذكائى >. 


۱ i A. ۵ مه‎ ME Tom £08 ut ONE 
(oo a) نا بخ الاوب "مرس‎ | RET Gun gw) م‎ RONDE vd vL PM رش:‎ ۲ 


۰۱۱ ۱۵ wo Fe 
ha bu 


LY! vr:‏ الباقيه تعليقات کناب 


7- رص ۴۱۷). ابوجعفر محمد ابن حبيب بغدادى p)‏ ۲۴۵ 2 / ۸۶۰ م) اديب نشابة مورخ 
لغرى معروف. صاحب تأليفات كثير و از ae‏ موجود الها كتاب المؤتاف و المختلف (در 
نسب ). کناب المغتالين (اشراف جاهليت و اسلام) كتاب المنمّی (در اخبار قربش). كتاب 
المحثبر (در ناريت انبياء و خلفاء) که بيرونى از أن ياد و نقل كرده است.' <اذکائی >. 

ABS‏ (ص ۴۱۸). «الرابيه...: (الخ) كه قراأت كلمه نامعيّن است» جه من جایی بدين نام در 
Ci pa pa‏ نمی‌شناسم؛ البته باقوت جابى به ابن اسم در ذيل «المازحين» یاد کرده (معجم 


البئدان. ۳۹۱/۴) ولى همان نمی‌تراند با اتجه بیرونی ياد كرده اینهمانی بابد. <زاخائو > 


فرگرد بيستم (XR)‏ 


489- - (ص ۴۱۹). «مستعما اهل اسلام, ( ايام شهور) که بيرونى خود باب دهم از مقالة دوم 
کتاب القانون را هم به «روزهاى بزرگ در اسلام از ماههای تازیں ویژه ساخته Yà* / V)‏ - 
(TOV‏ و فز و بنى در عجايب المخلوقات از بیرونی برگرفته است (۶۷/۱-) <زاخائو >. 

-A90‏ (ص ۴۲۰). «ابنة عقیل.... تقول..., (AN)‏ که همین اشعار در الخامل ابن انير امده است 
X yl )۷۶۲۲(‏ 

1 (ص ۴۲۲). «شعر يزيد..., (لست من... الخ) که زإخائر كويد دو بيت از أشعار هسزیور در 
تناب قزوینی آمده (۶۸/۱) s‏ ولى ما به کناب zr‏ : ن اعئم كوفى (م ۴ (a‏ ارجا 
می‌دهیم. که كه كويد يزيد بن معاوبه هم از باب انصاف يوم «بدره كشتار eae‏ 
عاشورا تو جیه می‌کرد: يس بدین اشعار (۵ بیت) از عبدالله ابن الزیعری (الزهدی) تمل 
مود Pel Cua‏ ببدر شهدوا... wile) ag‏ حيدراباد دکن» ۲ هاج ٹہ ص ۲۳۱ a‏ 
(VEY‏ <اذكائى > 

2- (ص ۴۲۲). «زيارة الاربعین...» (الخ) که زاخائو اين عبارت را به انگلیسی چنین ترجمه 
کرده: ودر این روز )7 ۲۰ صفر) زبارت چهل مرد واقع شود... الخ (تز / ۰328 س ۳۹) و 


رش تار يع pall v‏ بی (ن و کلساد): e‏ كانس ۱۵۲ - ۰۱۵۲ /لاعلام (زرکلی ed‏ صر NA‏ 


vv 495 -...- 487 ددم ش‎ dut 
cài Ss می‌افزاید كه این امر در كتاب القانون ياد نشدء استء من نمی‌توانم اساس تاريخى بیان‎ 
(eso o) را در اين خصوص توضیح دهم (تز / 445). لیکن بنیان تاريخى روز «چهلم:‎ 
واضح و‎ Okage را به جهل مرد» ترجمه كرده (!؟) كاملا در نزد‎ ol IRE: pel; حسينى که‎ 
($) حسین بن على‎ aie yl مرقد امام‎ in dea! مشهور است. جه دانسته است که مراد‎ 
در سالگردهای ,چهنمین» روز از شهادت وى (به روز ۱۰ محرّم | عاشورا) واقع در ۲۰ صفر‎ 
.> هر سال قمري می‌باشد. <اذكائى‎ 

ATTY uo) -493‏ بو فى الرابع D‏ العشر ين etr‏ (الخ) که اين بند (۱۶) از این فرگ د (Ve)‏ در 
طبع Lil. )۱ v) gie‏ است؛ جنین نمابا. که چون اين Ae‏ يكسره شرج es‏ راجم ند 
«اهل بیت» رسول» آشکارا مبيّن ضلایت ابوريحان بيروتى (شیعی‌گرا) با خنیفگان val, pa‏ 
مى باشد: LS OUS‏ مذهب كتاب را خوش نیامده از اينرو أن را حذف به اسقاط ha S‏ 
<ادکائی >. 

(TY yo) -4‏ السلامی (فی AS‏ التار یخ) که شاعرق Ji‏ نام در Min‏ چهارم عجری باد شده 
(الفهرست / ۱۶۸) و یک نويسندةٌ دیگر هم بدين نام مؤلف کناب Las‏ الطرف» ياقوت 
SONS ea SL‏ (معجم اليلدان. pu (Yo Y]‏ باید. گفت p‏ به أن كه زاخائر هو بن Un‏ 
دو تن «سلامی, را مشخص نکرده هیچ یک از أن دو مورد نظر ger‏ نبرده باشد؛ ods‏ ابن 
دومى صاحب کتاب نتف TER‏ همانا ابر على سین D‏ احمل السلامى 9 Jarra‏ 
۰ م) ملف »تاریخ ولاه خراسان» (معروف به مورّخ خراسان) شناسا به اديان و ایام هم 
بوده است. اما مورّخ سورد نظر بيرونى که كويا همان اولى (شاعر سد ۴ مذكور) باشد. همانا 
ابوالحسن عبدالله بن موسی بن حسين بن ابراهیم سلامی p)‏ ۳۲۷۴ ی / ۹۸۴ م) متسوب 
است به مدينة e,‏ يعدا شاعری مشتغل به حدينث و تاريخ و ادب که نه سمرئند و بلخ 
2 بخارا کوچ كرد r^ E‏ در 4 8$ درگذشت. كنابى نه عئوان «التو ار یج» 2 Šo T‏ به Ol gs‏ 
«نوادر الاحكام: تألیف كرد و در حكايات و اشعار بس يادمئد بود.' <اذکائی >. 

HS‏ رص ۳ ماشاه‌اللّه (ءنجم) که همان ماشاءالله (منشى) بن اثرى (ساربه) يهودى بصرى 
fa Yoo č- e‏ ۵ع) ار ممجدان هرز در MES Jae‏ «المتصور (۱۲۳۶ ۱۵۸ ه) و المأمون 


0 بعت‎ yn ols ه.ق) جزر‎ VEO QU) حین بنای شهر بغداد‎ Ub ه) بوده‎ ۲۱۸۰ AA) 


ue‏ غلم انار بخ عن المسلمين (قرائز رم زشال): ترجءة ESAME‏ ; صالح desl‏ العلي. بغداد. ۰۱۹۶۳ ص 
YN ۲‏ ۲۲۲و ۶۳۰ /الاعلام (زرللی). ج ؟. AY ae‏ 


GS! ۷۳۲‏ الباقيه تعليقات کتاب 


منجم »384« اختيار وقت کردند؛ و از جملة تألیفات وی کتاب فى التنجیم: کتاب الا مثال 
الخمسة و الثمانين. d‏ م ن کتاب الا be‏ کناب الدرل و tt all‏ باب الامطار فى eJ‏ 
لاتینی) مر جود انیت ۲ 3 AU‏ €. 

496 (ص YO‏ *4 کتاب الباه )_ صاحب) که بر MI‏ ادیان سه WS‏ عيب گرفته: از جمله بی‌نیازی 
نمازگزار را از روى أوردن به سوى «قبله» استدلال نموده است (بند .)۱٩‏ بايد كفت اين مؤلف 
She‏ ملك oll AS‏ همانا کسی نیست جر حكيم محمد بن زکریای رازى (۲۵۱ ۳۱۳۰ 
.ق) که بيرونى بسبار زيركانه هم به طريق اسلوب الحکيم کتابهای ونتمغس اد يانه و «ترفند 
sel ae by‏ أو را به تلوبح بليغ PER‏ شده است. Le)‏ نمی توائيم حير ت تحسینآمیز خود را از 
اين شگرد جيستان گونه ادبى و استادانة بیرونی ابراز نکنیم) و اما عنوان اصلى کتاب رازى 
«الزيادة التى زادها فى الباء: است (عيون الانباء / ۴۲۳) <اذ كائى >. 

7 (ص ۴۲۶). حسن بن زيد (علوی) صاحب طبرستان و جرچان (a ۲۷۰ p)‏ که درباره او به 
UES‏ «نار ب خلغاء, وايل ۶آ (۴۵۰/۲) رجوع شود <زاخائو > و ماهم بيشتر در تعليقة 
<326> اجمالاً شرح وى بازگفنهایم+ ولى مى خراهيم این تعليق را به شرح «البرقعى» سوق 
دهیم. که عوك دو سطر بشن cor‏ ار را دز بصره باد تموذه؟ وى ri Glas‏ الزنج» 
معر وف است که D C 2 cal y is Le‏ معلوم J‏ متمارف شم TU‏ اما ردجیره 
تباری‌اش به طور کامل از اين فرار است: على (البرقعى) ابن محمد (المکل) أبن ابو Jiss‏ 
احمد المختفی (۱۵۸ - ۲۴۰ (a‏ ابن ابوالحسن عیسی ما تم الاشبال )4 38 - ۱۹۶ د) ابن 
ابو الحسين زید الشهيد ( ۱۳۲۸۰ ه) این ز بن العابد ين علی (السجاد) بن سین (الشپید) e‏ 
على ين ابی طالب (غ) که گوبند به صاحب الزنج پیوست. پس نسب «عیسی بن زيده را رها 
کرد و به «بحیی بن زید, انتساب نمود؛ ولی به قول اشهر صاحب الزنج خود همین نسب را 
دعری کرد و گنت «منم على بن محمد المكثل». که گویند (حتی این مسکو يه dub‏ کرده) 
وی نسب صحيح طالبى داشته است؛ و اما حسب فول دیگر صاحب الزنج على بز محمد cr‏ 
عبدالرحیم »عبدالقیس؛ ورزینائی (رازى) يا از Yat‏ مطالفان: خراسان بود که نخستين خروج 
وی به سال ۲۵۵ (F.a)‏ در اهواز گزارش شده؛ يس آنگاه به فرات بصره رفت و بر آنجا چیره 


۱ رص: نار بخ الادب العربى ارو نما ue‏ ۱۹۰۱۹۶ ناريخ تجا م UIS) Me!‏ صر ۱۸۲ - 


_ 


AAY 


فركرد بيات و یکم شن 496 ۰۰۰ vvv S03‏ 


كشت. زنگیان را برأغاليد كه در أن نراحی بسیار شدند و بدو بيوستئد؛ سپس روى به بغداد 
او رد که سرانجام خليفه المعتمد( ۲۵۶ - ۲۷۹ ه) در مقابله با وى به ترفند و نیرنگ او را 
بگرفت؛ پس بدروز شنبه YA‏ صفر سال ۲۷۳(بعداز ۱۴ سال شورش) کشته‌شد. ' <اذکائی >. 

5 رص ۴۲۶). و لی‌الدوله deel ul‏ خلف بن احمد سیستانی (۳۵۲ ۔ ۳۹۳ ه.ق) که امیری 
ادیپ و ممدوح ادیبان بزرگ زمان بود واپسین تن از آمرای صفاری سیستان كه سلطان 
محمود غزنوی خاندان ابشان برانداخت (۳۹۳ ه) و امیر خلف سالهای اخر عمر محبرس 
بود که هم در زندان به سال ۳۹۹ درگذشت. <اذکائی >. 

499- رص alli (PYA‏ المباهله, (سورة ۳ / آل عمران / ۵۴) که رسول با مسیحیان «ئجران» به 
Ke‏ می‌پردازد در این خصوص به باب مفرد در #لسیرهه ابن هشام ede)‏ ووستتفلد: ص 
۱ ببعد) و کتاب DERE a i‏ تشعو الك A. Sprenger / A‏ (ج ue W‏ 
۸ ببعد) رجوع شود. <زاخائو >. 

۱-(ص (EY‏ «... اشرق ثبیر...» (el)‏ که اين Ka Sa peda‏ است نزدیک مکه (معجم ALI‏ 
۱ هو برای قول مزپور هم بنگرید: «محیط المحیطه ( ۱۰۷۷/۱ س ۸) <راخائو >. 

1 (ص (HY‏ ابن الاعرابی (۱۵۰ ۲۳۱ ه .ق) که اديب لغوی مشهور از مکتب کرفی بود. 
رش: «علمای نحوی تازیان, فلوكل (ص ۱۴۸) <زاخائو € 

502- (حس (Y YA‏ «وقعه الحره...؛ (الخ) که همانا هجوم سپاهیان dads‏ يزيد بن معاو 42 به شهر 
مدیته تحت فرماندهی مسلم بن عقبه بود (۲۶ اوت ۶۸۳ )۱ رش: تاريخ خلفاء و یل (ج A‏ 
ص <P> (YN‏ 


فرگرد بيست و يكم (XXI)‏ 


3- (ص ۲۳۱). OES‏ كلثومى (- الأثواء) که ابن موف از دیگر منابع پر من شناخته نباشد 
<زاخائو > و اما برای مؤلنان ديكر: cu‏ به تعليقة <504 > ابسن کناصه به تعليقة 


um e الفخر یه‎ UJ Lead) / ۰۲۹۲ YAA ۰۲۸۵ ۰۲۶۰ ۰۲۵٩ عنبه داردیا. ص‎ cul) رثى' عمده الطالب‎ ١ 


۴۳ نا ریخ الط uus‏ ۳ / ۰۱۷۲۲ ۰۲۱۰۳ ۲۱۲۰ و ۰.۲۱۳۵ POI‏ (آبن ایر )۰ج ۷ من ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ر YA‏ 


تايف «ai Ai‏ تعليفات کناب 
<374>. ابوحنيفه به تعليقة <354> ابن قتيبه به تعليقة <353> و الصوفی به تعليقة 
<505> رجوع شود. دريارة «منازل قمر» هم بتككريد به تعليقة <351:> و در معنای nel gl‏ 
نیز تعليفة <362> دیده شود. 

4- (ص ۴۲۳۱). ابو اسحاق ابراهيم بن السرّى الزجاج (۲۴۱ - ۳۱۱ د.ق) که خالم نحو و لفوی 
مشهور: صاحب کتابهای aas Yl‏ معانی الفران. الامالی (در لغت و ادب) و جز اينها برد؛ 
رش: الفهرست ابن ندیم (ص ۶۱ وفيات الاعیان ابن خلکان (ش ۱۲) که كناب الأنواء را هم 
از وی ياد کرده است. <زاخائو -اذکانی >. 

505- (ص EY‏ ابوالحسين الصوفی (-کتاب) که همانا عبدالرحمان بن عمر بن سهل (صوفی) 
رازی فارسی (۲۹۱ - ۳۷۶ ه .ق) عالم فاضل نبیل و از منخمان مبرز ایران که به خدمت 
شاهنشاه عضذالدولة دیلمی (۳۳۸ - ۳۷۲ ه.ق) پپوست: أن امير مفاخره می کرد که در ele‏ 
نحو شاگرد ابوعلی فارسی و در نجوم شاگرد عبدالرحمان صوفی بوده است. سه اثر از وی 
شناخته آمده است: ۱) کتاب العلل بالاسطرلا.... که چند نسخه از آن و نيز ,مختصره (عن 
لا سطرلاب) و جرد دارد ۲) کتاب المدخل الى علم النجوم (و احکامه) که چند نسخه از آن 
و جود دارد. ۳) کتاب الک راکب النانة ( الصوّر السماو یه) که معروفترین و معمولترین اثر 
عبدالرحمان صوفی است. بيشتر به عنوان کتاب pe‏ الكواكب (انثمانية و الاربعین) آوازه 
cit‏ كويد كه أن را به سال ۳۵۳ (ه.ق) در شیراز از برای امير عضد الدولۀ دیلمی تألیف 
کرده است؛ وی بنای اين اثر را بر کتاب المجسطی بطلمیوس نهادى اما به پیروی از وی 
بسنده نکرده و خود (به طريقة ایرانی و اسلوب غير بونانی) هم اختران بیابانی را یکایک 
حسب مواضع فلكى و قدار انها رصد کرده چند کرکب و سحابی جدید هم کشف كرد که 
بعضا در نزد اهال فن به اسم او معروف است. نخ متعددی از این اتر وجود دارد که اهم "نها 
نسخة امير «الغ ببگ» گورکانی است» مجلس داثرةالمعارف العثمانيه (هند) براساس آنها 
طبعی eaa‏ از کتاب منضمٌ به تصاویر فلکی نموده است (حیدرآباد دکن. ۱۳۷۳ 2 / ۱۹۵۴ 
(e‏ و اما ترجمه‌های اين اثر: )1( به فرانسه از دکتر شیفروپ / H. C. Sjellerup‏ (سن 
پترزبورگ / ۱۸۷۴) و توصیفات أن از o sa‏ (فرانسه) و «هولتره (آلمانی) است. (Y)‏ به 
فارسی یکی همانا از خواجه نصیرالدین طوسی که در ذيفعدة ۶۴۷ أن را بایان برد همین 
نسخه (نیز الخ بیگی) را سيّد معزّالد ين مهدوی اساس طبع کتاب (تهران؛ بنياد فرهنگ ایران, 
۵۱ هم به عنوان «صورالکواکب, نهاده است. (۳) ترجمة فارسی لطف الله بن احمد 
معمار از برای اكبر شاه هندی (۹۶۳ ۱۰۱۴۰ ه.ق) که یک نسخه از ان و جود دارد (برلین اش 


فرگرد بيست و یکم شش yro SOF eee SE‏ 


۲ فارسی). بايد كفت كه فرزند عبدالرحمان صوفی رازی هم ابوعلى حسين بن 
عبدالرحمان صوفی شاعر منجم بو دہ ار صاف ,صررالکواکب: پدرش را طی یک دا ejm‏ 
نجومی به نظم آررده, که هم در آخر طبع متن عربی کتاب جاب شدہ است (ص ۳۵۴ - ۳۸۵ 
۷ ص) و یک شرح هم از مؤلفى مجهول بر این ii gm a‏ ابن صوفی و جود دارد (نوشتۀ 
۳ و اقتباسات چندی نیز (به سال ۵۳۳ و ۵۴۰ ه) از آن ياد شده است.' <اذکائی > 


6- (صر CENT‏ ابن فارس (لغری) که ابوالحسين احمد بن فارس بن زکریاء قزوینی رازی 


YYA)‏ ۳۹۵ ه .ق) اديب معررف, plane‏ به نزد بديع الزمان همدانی و ساحب بن عبّاد 
طالقانی و Sate‏ در نظم و نثر بود؛ مژلف GES‏ مشهور «المجمل فى اللغه» (چاپ شده) و 
مقا تيس va‏ ( چاپ شده) «الصاحبی: (در عربیّت) و «جامع التأويل» (تفسیر قرآن) و جز 
اينها که اشعار لیکو هم داشته است <زاخائو ‏ اذ کائی >. 


307- 27 ۳« نی ايام PD‏ الحضرة العالمه. ,, شاهدتٌ بالرى a... "m‏ (الخ) که در این سنل 


3 


ut ari 1۳‏ روينادها M‏ زندگی خويش one n la aM alza Prem "v3 TRA‏ اشارت 
مه‌آلودی S hazi‏ کی از شرح حال وی در مى يأبيم: از پیشگاه كدام امير مفارقت نموده؟ جرد 
گونه‌ای پریشان حالى در ری candle‏ روحی يا مادی؟ در حال ait‏ امکان ندارد که پأسخی 

بدين مسبائل داد. <زاخائر >. اینک ما می‌کو شیم پر تری SAN‏ بر ين مسائل بيفکنيم؛ 5 
«مذارقت ار حصرت را که گوبا v^ L uae!‏ متضمن خسن 3 آورده مراد از jl‏ معنای 
كريب كلمه | ا - “st‏ «پیش از از ol‏ € جه )4 2 — y)‏ شمس المعالی قابو س زباری 
مهدی اليه كتاب) برسد...؛ (الخ) و چنان كه طى تعليقة <1> در شرح امير شمس‌المعالی 
YAA - ۳۶۶ (‏ 2 ۴۰۳ هر .قی) گذشت. بیرونی در بی کشمکش‌های رقابت آمیز دو خاندان 
ی وارزمشاهى Í,‏ عراق» كاثى و رال KÙ pu‏ گر گانجی »66« و با سقوط سلالة TW‏ 
افر يغى (عراو ق) که آخرين isla pl,‏ آن olule‏ ابر عبدالله محمد بن احمد (خوارزمشاه) 
شهيد 2 ۶ ۳۸۶ ه.ق) up g^‏ مأمون بن محمد (-م ۳۸۷ ق) امیر «گرگانج» (جرجانیه) 
شد و به cs‏ آمد ( ۳۸۶ ق / (YY) <67> (e 44v‏ مطالعات علمی وى در محاق تعطيل 
obi‏ نا گزیر در جایی oly‏ جت و سپس امان خواسنه روى به خراسان آو رد (ح ۷ ق) که 


sl اصسفر فشبهى‎ Js) داهنشاهی صف !لد له‎ f ANY س‎ d$, wall ٠ ی (ابن‎ Path pant x تاره‎ eT 
(GRE تاریث الادب العربى (بر و‎ ۲ XY& ۳۱۲و‎ ۱۳۱ cay ۰۱۰۷ ۰۳۲ زنالينم ). مس‎ pr ۱۶۷ س‎ 
FAR ge ]الا علام (زرتلی). ج‎ TTA ج ۴ ۲۱۷ و‎ 


۷۳۹ الأثار البافيه تملیفات كتاب 
از آنجا هم به »ریه كو چید؛ ثانی اين که پریشانحالی بیرونی در ری روحی بوده يا مادى؛ به 
شرحی که گذشت هر دی بوده باشد (جه از آنجا رانده و از اینجا مانده) و نويا به سيب 
اشتغالات پادشاهی سيّده خاترن مادر امير مجدالدولة دیئمی رازی (۴۲۱۰-۳۸۷ «.ق) ار که 
با اميد پیرستن به دربار بوييان جهت ادامة زندگی علمی بدان شهر آمده بود ظاهراً نتوانست 
متام و مرتبتی همبر با مال و مکنتی حاصل نماید؛" در اواخر ايام اقامت خود در أن شهر 
هنوز دوران محنت او جنان که Ade‏ سپری نگردیده بود هم بدين سبب كويا حسب دعوت 
اسبهبد مرزبان بن رستم شروینی p‏ ۳۷۵ -ح ۰ 3( <75 و 265> از آنجا که رهسيار 
طبرستان شد که بک چنذ نزد وى بزیست PAA)‏ ه) تا أن که دم به dae yi‏ او در گرگان به 
دربار امير قابوس بن وشمگیر زیاری PAA)‏ ۲۰۳ ه .ق) راه یافت. اما بیرونی زهانى که در 
ذرى» بوده جه کرده و جه کسانی را دیدار نمو ده بدین موصوع هم ما که خود همواره مشتای 
بوده‌ایم به اختصار خراعیم برداخت. استاد جلال الدين همايى در شرح سفر 'بوريحان به 
جال (ری) و گرگان كوبد که وى در همان حال تهیدستی و پریشیدگی در شهر ری, با 
منجّمان و ریاضی‌دانان آنجا خصوصاً با ابومحمود حامد بن خضر خجندی که از اعاظم 
دانشمندان أن طبقه در أن زمان ر از مخصو صان مقرّب دربار فخرالدولڈ دیلمی (۳۶۶ ۳۸۷ 
ه. ق) بود. نيز با ابوالحسن کیا كوشيار بن لبان گیلانی (صاحب زیج جامع و مجسل الاصول 
در احكام نجرم) ملافات و با ايشان در باب مسائل علمی pans‏ ص راجع به «شکل مغنی» 
كفت و گو € a‏ بايد گقت که خبر ملاقات با نامبردگان را در شهر ری خود بيروتى در مقدمة 
کناب ومقاليد علم الهيئه؛ cos ES‏ كه همین کتاب را حدود همان سال ( ۳۸۷ / (AA‏ بی‌درنگ 
پس از پیوستن به اسيهبد مرزبان گیل گیلان شروینی در طبرستان به نام او ساخته است« پس 
كريد چون به ری رفتم در eil‏ ابومحبود حامد خفسر خجندی را دیدار کردم او كتابى در 
همین قضيه «تضمّن برهان مفصّل نوشته و أن را هقانون OO‏ نامیده؛ بعد از أن ابرالحسن 
كوشيار بن لبان جيلى را هم دبدم كه كتابى تاليف كرده بود و Rend‏ مزبور را بدان صورت که 
«ابو محموده آورده در مبادی ذكر نموده... OSI)‏ كوشيار در حضو ر او محمود اعتراف کرد که 
کاری جز تهذ یب و ایجاز نکرده است...ه." ابور یجان باز در دیگر UE‏ خود از ابومحمود 


۱ احوای و آثار ابور يحان (دکتر دی الله quo‏ تهران. ۱۳۵۲, س TY‏ 
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8 بست و یکم vvv s7‏ 
خجندی هم به عنوان عالم منخم رياضى ياد کرده که در سال YAT‏ ه.ق به فرمان فضرالدولة 
دیلمی بر بالای كوه طبرف چسبیده به شهر ری وميل اعظمء و عرض مکان را رصذ کرده 
است. هم جنين خجندی ابزار نجرمی (اسطرلاب) مشهور «شدس فخرى: را به نام آن پادشاه 
ساخته:! که بیرونی خود رساله‌ای مفرد در شرح أن يرداخته و اینک نسختی از أن (در 
بيروت) وجود دارد.' ولى أن منم ET‏ «ری‌«نشین کوشیار AS‏ (دیلمی) كه بیرونی بسر 
ales‏ نسبت به قضبةٌ وشكل مفنیه در نزد ابومحمود خجندی اعتراف گرفته, دیگر مطلقاً 
ذكرى از او در آثار متعدّد نجومى ابوريحان نرفته است؛ اینک گو ييم (جيزى كه سالها مشتاق 
به دانستن آن (mlos y‏ أن منججمى که از روى كبر و غرور جاهلانه سخنان عالمانۀ بيرونى را در 
حال فقر و مسکنت در شهر ری باور نکرده (بیتی بالا كشيده) و بل او را تحثیر هم كردء است 
(ف ۰۲۱ ب (A‏ همانا به عقيد: ما lahi‏ کسی جز همان کوشیار گیلی نبوده باشد. اين تعليقه 
هم تا بدینجا در سزای رفتار غير آدمانه و بی‌خرمتی نسبت به عالم فرزانه نو شته امد. بارى. 
پیرونی از ده ستى هم در ری باد کرده که Olaus‏ بوده pl‏ ریحان را در خانه‌اش پل برایسی 
نموده؛ كويد ديدم که کاسه و کوزه‌ها و خوانهاو سبوها: خلاصه همه الات و اسباب وی از 
سذال «چینی 4 بود چندان که بيرونى از همف وى در Je ol‏ کات د شده است. ۲ اما 
داسیتان ديدار حکیم نسوی ابو 'تحسن علی بن احمد رازى TAY)‏ ۲۹۳ ه .ق) با ابوربحان 
بیرو نی در ری, که گویند در زجوم شاگرد همان کوشیار گیلی بوده و در فلسفه هم خود را 
شاگرد این‌سبنا می‌دانسته است! نظر به عد Age‏ وی اين که در سال ورود ابوریحان به ری 
(a PAY)‏ او هنرز از مادر نزاده بود. و نظر به ابهامات چندی در حيات طولانی وی اظهارات 
او را بایستی با احتياط تلشى و به نحوی دیگر توجیه کرد. در هر حال مرحوم اقبال آشتبانی 
از یک مجموعة خطی (مورّخ ۵۵۱-۵۴۹ (a‏ در کتابخانة ظاهربة «gotas‏ نقل کند که 
ابوالحسن نسائی گفته است شيخ ایوعلی این‌سینا (در ری) به GLE‏ من آمد عدتی در آنجا 
مقيم بود و قسمتی از کناب القانون خود را در SIS‏ من تصنيف کرد؛ آنگاه نوبتی دیگر شيخ 
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تعلّم و تصنیف. و من تاکنون مردی به Oll‏ او ندیده‌امم." از نگاه التقادی اين دعوی حکیم 
نوی کذب محض است. منتها آنچه وى از خاطرة ورود (اول) ابوریحان و (بعدا) این سینا 
به ری شتیدده خبلی ساده به خود و OLE‏ خودش لبت داده است (جهاندیده بسیار كريد 
دروخ). <اد کائی < 

8 (ص ۴۳۲). ابن pM‏ (شاعر) که نه ابن ندیم ته ابن خلکان و نه حاجی خلیفه از او ياد 
ades‏ <زاخائو >. بايد كفت مظان ذكر وی اينها نبو ده باشد. بایستی در كتابهاى ادبی و 
طبقات شاعران او را جستجو کرد (مانند: الضیقات جمحی الشعراء مرزبانی الاغانی 
اصفهانی) و به مر سال وى ابوداو ود عدی بن زید بن مالک بن عدی بن الرّقاع عاملی دمشقی 
c- o‏ ۵ .3) شاعر :هل شام معاصر با جربر خطفی که او را هجر کرده و خلفای Spel‏ را 
ستوده, ديران شعر وى (گردآوری ثعلب) گویا در بغداد جاب شده باشد؛ رش الا علام زركلى 
e‏ ۴ ص ۲۲۱) <اذکائی >. 

0 (ص ۲۳۵). ابومحمود جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزارى. که بر من ناشناخته 
boul‏ شاید از بستگان برادران محمد و imas)‏ فر زنداب ایراهیم الفزاری بوده ات۱ بنگرید: 
الفهرست ابن ندیم (دص ۲ و gle Sv.‏ درباره هند, تألیف ya) ۱۹۵/۱۱۸۷4 / gig‏ 1°( 
«yu‏ 

10 (س ۴۳۵). خالد بن صفران (ابن الاهنم) كه از غصعتای مشهور در زمان نخستين خليفة 
عباسی «السفاح: (۱۳۲ - ۱۳۶ ه.ق) بود پنگرید: وفيات الاعيان ابن ISS‏ طبع ووستنفلد 
)5 ۸۰۸ ص ۳۱۵) و المعارف 'بن قتيبه (ص (TOF‏ <زاخائو >. 

511- (ص aces (Y‏ الفرس... (- الجهات الاربعد) که همین تقسيم (Reihaud) «às‏ در 
مجغرافیای ابو "TIVI‏ یاد كرده است (۲۳۱/۱). اما به gle‏ ,باختره كه صورت صحيح ان 
وأياخترم <305> هم به معنای «شمال» است. در اینجا «آذربادگانه (آذربایجان) نامیده است 
<زاخائو >. ما Bayh‏ (ب) را در gle‏ خود قرار دادیم و بايد بیفزاییم که اسامی فارسی 
(پهلری) جهات اربعه را بیرونی به درستی ضبط كردى از جمله «خرربرال, m)‏ مفرب) و 
:آپاختره هم که پیشتر <305> یاد شده است. <اذکائی >. 

2 (ص ۴۳۷). E dels‏ (القسر) که من نمی‌دانم كلمة وشات (Foundations)‏ 
حا کی از برخی بخش‌های ویژة رامگذر ماه است. اما حدس می‌زنم که مراد مسژلف كويا 
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فرگرد بيست و يكم ش e SUS‏ 514 ۷۳۹ 
«أوتاد اربعه / «Cardines‏ )= میخهای چهارگانه) باشد بنگربد؛ تعليقة >133< (ص ( 
<راخائو >. 

3-(ص ۷ بر مار dy‏ بن کلب (و) بنو مره ابن همام (شیبان) که با فرض صحيح بودن bis‏ 
اسامی در RI‏ خطىء بابد عرض کنم که اين در طايفه هیچ از دیگر متابع بر من شناختته 
نباشند <زاخائو>. ما هم هیچ علافه‌ای به تحقيق در قبایل و يطون عرب جاهلی نداريم. 
تنها در Go pat‏ معنازل a pad‏ یادآور می‌شو بم چنان که طی تعليقة <351> گذشت. بیرونی 
خود دعوی باطل تقدّم يا اختصاص منازل قمره را به قوم عرب قویا رد و انتقاد کرده است. 
<اذ کائی >. 

514- (ص ۴۳۷). بابتدا»... (به) منازل قمره (- اوصاف آنها) که در اين خصوص رجرع شود به 
کتاب (پیشگفته) ایدلر / 10016۲ (و) کتاب «شير».' <زاخائو >. بايد كفت که بیرونی در 
عبارت اخير به نحوی slow‏ و با درایت عجیب منجّمانه ياد کرده است که ایرانیان 
برخلاف عربها (كه از منزل «شرطان» اغاز کنند) همانا از منزل «ثريّاه hae)‏ ثور) آغاز 
نمایند. چنان که در نزد «هرمس؛ بابلی هم اعتدال ربیعی از d per‏ #ثرياوست؛ در این صورت 
بایستی اين موضوع حدود / ۳۰۰۰ سال پیش از اسکندر بو ده باشف دای نیت به مادیّت 
امر داناتر است (بند 17). اکنون برحسب تحقیقات جدید می‌نوان ماهیّت امر را چنین بیان 
کرد. چنان که ویلی مارتنر (W. Hartner)‏ در شرحتى ميد و مبسوط راجم به تقو یم‌های 
كهن ایرانی» طرحی از نظام ستاره‌شناختی aly!‏ باستان مستفاد از اوضاء نجرمی در افق 
تخت جمشيد (به سال ۵۳۰ ق.م) فرانموده, که مبیّن معرفت مستمر نسبت به ضورت‌های 
فلکی در !یران و میانرودان می‌باشد اجمالاً از ابن قرار است: عبور خورشید از نقطة اعتدال 
ربيعى (نوروز) مصادف با تشریق صورت م‌گاوه در يكم فروردین ماه / ۲۱ مارس کنونی بود 
(و در نوش جانوری که حدود اوایل سال | ۰ ق.م تاریخگذاری شده) از جمله ستارگان 
#پرو ین » (LF)‏ همراه با سر ,اوه که با آن یک صورت فلكى واحد را تشکیل مي‌دهد. در نزد 
ساکنان قدیم عبلام و میانرودان از اهمیّت عغليم برخوردار می‌بود؛ پیکرهای شير وكاو در 
تخت جمشیا که هميشه در کار مراسم باژگذار ی ایستاده‌اند. نماد ستاره‌شناختی از جشن 
UL‏ «نوروزه است که در نقطة اعندال ربیعی می‌باشد. پیکر گاو با شير به كونة مرگب 
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ANI VEY‏ البافيه تملیغات كتاب 

«شیرگاوه دست كم ستتی پنجهزار ساله دارد. جه در اوايل هزره جهارم (ق.م) وقتى که برج گاو با 
كراكب بروين خود در بيست و يكم بهمن ماه / دهم فوربه؛ تشريق مىكرده برج شير با قلب 
الاسد خود (-یعنی ستاره شاهی) و پایین‌تر از أن ستار؛ درخشان Soo‏ وفرده شجاع (. يعنى 
بيكر وماراً. pe (rg‏ سته با افق و ستارة درخشانتر «سهیله یمانی (- که همان «سدویسه 
اوستایی باشد) به گونة همسان در حال اوج بودند. ولی به سبب پپشروش يا تقديم 
اعتدالین تاريخ معيّن با «شیرگاو» تدریجاً paid‏ بیدا کرد+ چنان که حدود /۳۰۰۰ سال پیش 
از میلاد (در روزگار سوه‌ر Ok‏ کهن) اين امر در پنجم اسفند ماه YÒ f‏ به... (و آنگاه) حدرد 
| ۵۰۰ ق.م (زمان داریوش هخامنشی) در هفتم فروردين / YA‏ مارس يا یک هفته پس از 
اعتدال ربيعى رخ = می‌داد. در gl‏ مومع خورشید حدود ‏ ۲۰ درجه زیر اف ی غربى تخت 
جمشيد نشان يافته. وضع کراکب پروین (از پیکر گاو) و فلب الاسد ملکی در سال | ۵۰۰ 
ق.م به همان نرتیب موصوف بوده است.! <اذکانی > 

5 (ص (tte‏ رامين (- جزيره) که من بدین نام جزیره‌ای نمی‌شناسم, شاید که مراد م زلف 
جز oy‏ ورامانی» (Ramani)‏ باشد. قزوینی أن زا وصف نموده (آثار البلاد | ۱۰۷) و باقرت 
هم جزیردای به نام برامی؛ در آقبانوس هند ياد کرده است (صعجم البلدان ۲۳۹/۲) 
<زاخائو >. ۱ 

0 (ص ۲۲۳). «جدول اسامی منازل ped‏ (حسب اختلاف روش‌ها و گفته‌ها) که در تعليقة 
>356< (منازل قمر به سفدی و خرارزمی) pir Soles‏ که جا.ول تطبیفی 'سامى منازل 
قمر را به زبان‌های کهن به دست دهیم؛ پس اینک كُوييم نامهای پهلوی را از برندهشن (و 
فرهنگهای يهلوى). نامهای اوستایی را از يشتهاء نامهای بابلی را از منون اصلی (به و یه 
کناب مواندر وردن») و امهای هندی را از جدول نطبیقی خود ببرونی در کتاب ماللهند. 
تامهای سغدى و خرارزمی را هم از «جدوله بیرونی (طز ‏ ۲۴۰) استخراح کرده‌ايم؛ و در این 
مورد بابد گفت والدر هنبنگ در aS‏ خود به عنو Ol‏ ودر باب تقویم سغدی» که وجوه اسامی 
ماهها و روزهای ماه را پازخوانی نموده <95> و نیز در مورد اسامی خوارزمی به قراأت وی 
<96> بسا برخی از انها با منازل قمر همنام می‌باشد." هم چنین شايان ذکر است که لفظ 
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«اختر: در زبان يهلوى. علارء بر اسم عام از برای ستارة ثابت» به معناى ie yn‏ سماو 
هم هست+ همین لفظ در زبان سغذی به معناى «منزل قمر» هم EY‏ بعضى آن وا برحسب 
ams‏ بدل usc n‏ از کلمه :نخشتره / نکشتره» هندی / سانسكريت دانسته‌اند. که هم 
به معنای «منازل فمر: است. لیکن در زبان پهلری «خوردگ | خررتكء به معناى منزل قمر 
بوده بايد افزود که ماد منازل قمر ایرانی (پهلوی) همچون نکشترهای هندی. میتی سر 
انقسام منطقة البر وج به ۲۷ یا YA‏ قسم ig glare‏ است؛ فلذا خوردگ‌ها از ihz‏ اعتدال ربیعی 
با نخستین ابر جه -كه fis‏ باشد - jel‏ گر دد (رش: تعليفة <315>) و این امر برحسب 
ترتيب و تطبيق با منازل قمر متعارف عربی. وا سس 
it (Naa‏ سن :در ga‏ ی( جا اسای #تازل قمر ها از روش | eal‏ 
همین ترتيب از بوندهشن پهلری پیروی كرديم؛ و در مورد رديف اسامى ارستایی که جز A‏ 

سم اكر at‏ خالی مانده. بايد كفت دلیل , بر آن نیست که در متون : امهایی ار eal‏ ها Lior get‏ 
ey‏ ا اسامى يهلوى هم به مأخط اوستابى | بوده است:۲ <اذكالى >. 

7-(ص ۴۴۴). «جدول احوال مناز له Se db.)‏ اکب) که فاصلة بين دو منزل. حسب رقم دوم 

جدول ۱۲۷ درجه (و) ۵۱ دقفه (و) ۲۶ ثانيه» نيست. بل به اعتفاد ما بایستی ,۱۲ درجه )3( 
«ài ۵۱‏ (و) 2 ۵ ثانيه: باشد. جتان كه خواننده اگر بیازماید افزایش را در ستون لواسی 
خواهد ديد؛ مؤلف فكر نکرده که اين ga beady‏ ستون مزبور لازم به ذكر م_باشد, ما در 
حاب خود نسبت به انها بی تو جه نبوده است. «راخائو >. 


فرگرد بيست و دوم (XXII)‏ 


518 (ص ۴۵۱). «فصل فى كيفية تصوّر منازل التمر و سائر صور اکواکب» (على البسائعط 
المستو یه ) که درواقع اين فركرد در باب تصو ير كره بر سطح مسترى (Projection)‏ يا pte‏ 
«تسطیح» ضور و همانا ریاضی محض است. دکتر پرونس (H. Bruns)‏ استاد رباضیات در 
دانشگاه برلين. با لطف تمام زحمت بازبینی ترجمة مر! از این Lai.‏ کشیده | ست! و اينک به 
قصد مغایسه نظر به ماده موضوعی و هم مصطلح a si‏ خواننده را بدین مراجع حواله 
ی‌دهم: )١‏ كتاب «سد يوه (L. Am. Scdillot)‏ به عنوان «نذکره در باب الات نجومى 
مسلمانان»,؟ (v‏ گفتار 93,34 (B. Dorn)‏ به عنوان «سه اثر راجع به آلات نجومی در كتابخاتة 


ش: فهر ست مافیل الفهرست اب. اذ كاي اج ۱ مر ۲۰۴ VAY‏ 


Pd ۳ E " 
2. Meienie sur fes insirunecius uxirninnuique dex Arabes , Paris . 1844. 


— ا‎ o om vs 


vé‏ الأثار الاقیه تعليقات کتاب 


ae - -ao ——Xs Sih ws - ——— TSS <5. sé, 


عمرمى فبصرى سن (Y d 295A‏ كفتار 40 (F. Wocpcke) qa.‏ به عنوان در باب یکی 
اسطرلاب نجومى موجود در SELLS‏ سلطنتى برلین».؟ كه هم راجع به روش طرح و تصوير 
اندازی V Lp»)‏ - ۱۰) و روشهای دیگر (ص (WV‏ توضیح داده است . <زاخائو >. چان که 
FP‏ مش فرگرد (YY) XXI‏ نوشتهام, اين فرگرد که در اصل دنبالة فرجامين فركرد (۲۱) کتاب 

( الفول على منازل الفمر) است. هيج ربط موضوعى با أن ندارد؛ فلذا ما اين فرگرد XXI‏ 
(YY)‏ را C T‏ عنم ان Jya‏ فى تسطيح الأكره e)‏ نصو بر الكراكب) مشرد ou ele‏ 
سان متن كتاب الا ثارالبافیه از Che perm‏ على رس el‏ امير در طبع حاضر 
تم یب يافته است؛و اما دربارة i wha, p e scia‏ به تعليقة 
5202 > (فرجامين يادداشت بر po (LS‏ شود. <اذکائی 

-S1Y‏ رص ۴۵۲). کتاب Tis‏ بيرونى درآن هم 
ارو unk‏ و جود دارد مانند: کتابخانه PI"‏ برلين (أشير نكر (A۶ f‏ و کتابخانه بادلیان 
اکنورد (مارش (Ve f‏ <زاخائو >. كتاب بالاستيعاب» (اختتصاراً) بيرونى از چند جهت 
راجد اهمیّت خاض است. که اينجا نمی تر ان بدانها اشارت کرد؛ ولی ما بر نسخه‌ای از أن در 
كتابخانة etl‏ قدس رضوى (مشهد) اطلام پافته‌ایم. $ كه چند سال است یکی دو تن از 
hw‏ سياد پژوهشهای اسلامی (آستان قدس) ol‏ را براى طبع satel‏ می‌کنند. SS VI-EL.‏ 

-S2U‏ رص (12V.‏ مو هذا oJ gall he L E‏ (فی تسطیح الا کر و تصوير الكراكب) که بايد 
كفت بيرونى دستکم ينج ار در باب فنون نقشه کشی (= تسطیح) و ترسيم جسم هندسی 
)= تصوبر صورتهاى فلكتى و نرسيم تواحى بر سطح) كه اين فن امروزه جزئی از هندسه 
تعسو یری (Projective Geometry)‏ بشمار می ne‏ یک Ae‏ بر نام از ابن اثر (۱۰ (Sy‏ 
در كتابخانة dads‏ (شر ۱۰۶۸) وجود دارده يارداى از متن ان عيئاً بندهای همین فرگرد (Y)‏ 
JA‏ است: (M. Fiorini) ET v‏ کفتاری به ابتالیابی در شرح آن نوشته ‏ آنگاه ay‏ 
سوتره (H. Suter)‏ آن را به آلمانی ترجمه كرده است. * (؟) تكميل سناعة التسطيح )= 


1. Memoires de 1° Academie , wn . IX . اسم‎ (1865). 

2. Aliiaindlungen der Kyl Akademis. (858. 

3. (in) Bolt. Sev. Geogr. Malta. W. na 4 (18590). PP. ANT . 20H. 

4. (in) Abha, Z. Coch. d. Netusvive Vrangen , No. A (0022) ۲۳ 29. 95. 
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كامل كردن فن تصوير / طرح نقشه) که بر جاى نمانده است. (T)‏ تحديد المعمورة و 
تصحيحها فى الصورة(= تعيين حدود آبادان زهين و تصحيح أن در نقشه) كه هم از yka‏ 
هندسة ترسيمى و نقشة جغرافی است. (۴) استيعاب فى تسطيح الكره (= بررسى كامل 
دريارة تصو بر كردن کره) که حاجى aidi‏ به عنوان وعلم تسطیح الکره» باد كرده (۲۷۷/۱ و 
٣‏ ) و از مقولة همان اثر شمارة (۱) كه شابد هم نسخداى از آن بوده است. )0( كتاب 
تسطیح الكره aS)‏ باز حاجى خليفه ياد کرده شايد که همان اثر قبلى باشد) و كتاب الذزر فى 
سطم الا کر )= مرواريدها 9 34 روي کره‌ها) که بايستى با موضوع ما نحن فبه مربوط باشده 
يك نسخة خطی از آن در oliota‏ (۱۰۴۶/۱) وجود دارد." اهل فن گفته‌اند كه اهمیّت 
کارهای استاد ابوریحان بیرونی در جغرافیای رباضی مقصور بر نفس ماده نبو ده» بل به لحاظ 
صورت و معنا نیز یک روش اصیل در Lise‏ انديشة طرح‌های نقشه کشی فرانموده, چندان 
که کارشناسان poles‏ اذعان کرده‌اند که بیرونی هانديشه باراور را با دانش پهناور يكجا 
گردآورده al‏ از جمله ابتكارات وى در صئاعت تسطيح كرف یک war‏ ير ساده شدة رسیم 
الجسمی ياد کرده‌اند كه مشابه با مال نیکولوزي دی پاترنو (۱۶۶۰ (e‏ می‌باشن. اما 
مشهور ترین روشی که بیرونی در تسطیح کره و ترسیم نقشه‌های جغرافیایی به سبب glad‏ أن 
ترز بیدا کرده: همانا روش «استوانی» است که خرد كريد فبلا كسى of‏ راکار lo‏ (طز 
/ ۳۷ و گویند که حق أن است به جای نقشۀ «مرکاتور» چنین روشی را نظر به فضل تقد م 
در ابداع أن «تسطیح بیرونی نامید. ۲ <اذ کائی >. 


اتمام شد «نعلیقات» کتاب شاهکار كرامند و جاودان «الاثار 
الباقیة, استاد ابرریحان خوارزمی به خامة اين ias‏ همدانی که 
بسا همین مجموء (تعلیقات) خود از حيث ماده و معناو در 
۷۰سشکل و محتری نظر به اسم و مسمّی هم «آئار باقية: 
اين كمينه نویسنده باشد؛ والسلام / همدان: کوی شکربه | سه 


شنبه ۲۱ تير ماه ۱۳۷۹ (پ. IC‏ 


۶۵ و‎ ۵۷ Fe دارنامه بیررنی (ب اذگانیا. س‎ ١ 
NON ملاح الدین تسان هاشم مس‎ ali ناريخ الادب الجضراثی ) ثراچکر دكى).‎ ۲ 


۴ ابرربحاد بيرونى (ب. اد کانی ). نهران. ۰۱۳۷۴ مس ۸۶ ۸۸ 


نماكان نامه: 


.)١‏ فهرست مراجع. 
(Y‏ نام‌هاي كسان. 


(Y‏ نام‌های جايها. 


۴). تیره‌ها و بيوندان. 
(à‏ واژگان نهادین. 
۶). کتابها و نامگ‌ها. 


Names Index ۷ 


à NE 


فهرست مراجع 


HL MN 
AME N 


7 


^w 5‏ 1 ر 

/ و عربئ:‎ Geli l 

New 1 1 
CNW ادرنوش. اذرتاش.‎ 

كفتار (در) بورسي هابي دريارة Do XOT ga‏ 


.ابن ابی اصیبعه. 

عون AN‏ فى طيقات se‏ ببروت: ۱۹۶۵ 
phe‏ اثیر. 

الكامل فی الناريخ. طبع تو رنبرگ ARV)‏ بیروت. ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م. 
ابن اسغنديار. 

تاريخ طبرستان. طبع عباس JUS‏ تهران. ۱۳۲۰ ش. 
ابن خلكان. 

وفات Me‏ طبع محیی الدين عبذالحميد. القاهره؛ ۱۳۶۷ ق / ۱۹۴۸ م. 
ابن شادى همدانی. 

مجمل التواربخ والقصص. طبع ملک الشعراء ote‏ تهران. ۱۳۱۸ ش. 
ابن العبرى. ابو الة fd‏ 

ناريخ مختصر الدول. يروت uu]‏ ۱۴۰۳ هاق. 


ابن عه داوودى. 
عمدة الطالب. طبع ال الطالقانى؛ النجف ۱۳۸۰ ه.ق. / الفصول النخربه» طبع محدث 
qs en)‏ تهران» ۱۳۲۶ A‏ 
ابن فقيه همدانی. 
مختصر الملدان؛ طبع دخو یه لیدن» ۱۸۸۵. 
ابن قتيبة دینوری. 
المعارف: طبع ووستننلد. / عون Qu‏ طبع احمد S;‏ القاهره. ۱۳۲۸ ه.ق. 
- ابن منظور المصری. 
لان العرب. ۱۵ eg‏ بیروت / قم ادب الحوزه ۱۴۰۵ «.ق. 
ابن المقفع. 
المنطق (و) حدود المنطق (ابن بهريز). طبع محمد تقی دانش پژوه. تهران ۱۳۵۷. 
ابن ندیم. 
الفهرست. طبع فلوگل / طبع رضا تجدد. طهران, ۱۳۵۰ ش. 


ابوالمعالی علوى (فقيه) can‏ 
بان (ua‏ طبع ؟ محمد تمى دانش‌بژوه: نهران. ۱۳۷۶. 

س احمد (امام) el el‏ 
كفتار (در) تراث الانسانيه. ج ۰۲ مصر وزارة الثقافه. 

- اذى ساموثیل. 
ue‏ شهرباری در شرق ترجمة دکتر فربدون بدره‌ای, تهران: ۱۳۴۷. 

اد کائی؛ IR‏ 
bg usu MOIS‏ ۰۱۳۵۲ / وروز ۔ تاريخ و کتاینامه. تهران. ۱۳۵۲. / کفتارها (در) 
ماهنامه چیستاء سال ۴» ش Y‏ (۱۳۶۵)؛ سال 54A‏ ۳ (۰)۱۳۶۹ سال ۱۱ (TY)‏ / 
فرمانروابان کسام تهران. ۱۳۶۶ / ناربخنگاران cu‏ نهران. ۰۱۳۷۳ / کتاشناسی همدان. 
f ۳‏ اور بحان برونی: تهران: ۰.۱۳۷۴ ! فهرست ما قبل القهرست. ج ۱ مشهد, ۰۱۳۷۵ 
Y c‏ مشهد VIVA‏ / گفتار (در) سخنوارة (دکتر dus ls‏ تهران. ۱۳۷۶. / گفتار (در) خرد 
جاودان (جشن نامة استاد اشتيانى)؛ تهران: ۰۱۳۷۷ / گفتارها (در) فصلنامة ابران شناخت» 
ش ۱۰ (پسایبز ۰۱۳۷۷ ش ۱۱ (زمستان ۱۳۷۷ شش ۱۳ oL)‏ ۱/۱۳۷۸ ش ۱۵ 
(زمستان ۱۳۷۸). / eS‏ رازی (حکمت طبیعی و نظام فلسفی): تهران. ۰۱۳۸۰ / کاسیان 
(دستنوشته * (A be‏ همدان باستان (دستنوشته ۰+ rane‏ 


فهرست فراجم vot‏ 


الطبعة. ترجمه lawl‏ نن RAT‏ طبع عبدالرحمان ندر ی» "T ۱۳۸۹ v AUJI‏ 
As =‏ برتولد. 
ناريخ ابران (در فرون نخستين اسلامى)؛ ترجمة فارسی: ج ۰۲ تهران. ۱۳۶۹. 


we‏ اصمعی. عسدالملک. 
تجارب الام (فی اخبار ملو العرب و العجم) طبع رضا انزایی نژاد (و) بحبی کلانتری؛ 
Avy cig‏ 


اعظمى bib ome‏ چراغعلی. 
كفتار (در) ناموارة دكتر محمود AEN‏ یزدی: ج ۶ تهران. ۱۳۷۰. 
_ اقلاطون. 
مجموعة آثاره ترجمة محمد حسن لطنی. تهران. ATOV‏ 
- اقبال. عباس. 
خاندان توبختی: تهران ۱۳۱۱ / ۰۱۳۴۵ 
TK‏ سیریل. 
تاربخ پزشکی ابران. نرجمة دکتر باهر فرقانی» تهران» ۱۳۵۶. 


-الیاده» میرچا. 

مقدمه بر فلسفة تاربخ ترجمة بهمن سرکاراتی. تهران ۱۳۶۵. 
اوج اوک (ترکی)» بجر Ay‏ 

اریخ Oy‏ دروغین: ترجمه دکتر وهاپ (is‏ تهران ۰۱۳۶۲ 
-اينوسترانتسف. كنستانتين. 


تحقيتاتى دربارة ساسانان. ترجه كاظم كاظم eol‏ تهران. ۱۳۵۱ 


- بارتولد. E‏ 
تركستان نامه: ترجمه كريم oua S‏ تهران؛ APOY‏ 


NAGS المظمئ.‎ ay pl AL, due طبع الدكتور كرلر اليئر»‎ M e 


تاربخ gs wa‏ و5 نله الدکتور py‏ ب بكر so ALI‏ ۱۹۷۵ 


توح (QUAM‏ طبع انیس الطباع. یروت 10V‏ 


Vo‏ الاثار atl‏ نمایگان 


a arn ee 


س بلخی (ابوزید) و مقدسی. 
البدء و الناريخ. طبع كلمان هوارء ج ۴ پاریس» MV‏ 
د بلع ابر غل 
تاریخ caen‏ طبع بهار (و) گنابادی تهران. ۱۳۴۱. 
— بنونیست. امیل. 
دبن ابرانی. ترجمه بهمن سرکارانی دانشگاه تبریزه ۱۳۵۰. 
he —‏ مهرداد. 
اساطیر ايران (پژرهشی در...)ء تهران. ۱۳۵۲. 
- بهمنش. احدمد. 
تاريخ مصر قدیم, p‏ دانشگاه alge‏ ۱۳۳۶. 
ب hoot, long‏ 
شرح احوال و آثار صاحب بن عباد. دانشگاه تهران: ۱۳۲۴. 


oe‏ بیرشک» احمد. 
كاصامة تطیقی سه هزار adio‏ تهران» ۰۱۳۶۷ / پژوهشی دربارة گاهشماری ابران باستان» 
تهران. ۱۳۷۶. 

lea yh aget - 


/ ۰۱۳۷۹ طبع ادوارد زاخائی لبيزيك. ۱۱۸۷۸ طبع يرويز اذکائی» تهران.‎ A WN 
الأسثله و الأجوبه (با ابن سينا) طبع دكتر سيّد حسين نصر  دکتر مهدى محقق» تهران؛‎ 
طبع الدكتور بولجاكف -الدکتور ابراهيم احمد. القاهره.‎ SUN تحد بد نهابات‎ / ۲ 
دانشگاه تهران. ۱۳۵۲. / نحفیق ماللهند. حيدراباد الدكن.‎ cell ترجمه احمد‎ ۲ 
/ ۰۱۳۱۸ طبع جلال الدين همابی. نهران»‎ veo صناعة‎ Nx ete / ه. ق.‎ ۷ 
الصیدنه (فی الطبٌ) طبع دکتر‎ VIVE الجماهر فى الجواهر. طبع يوسف الهادی. تهران‎ 
- ۱۳۷۳ حیذر آباد الدکن.‎ ce ۳ عباس زریاب خرئی: تهران: ۰۱۳۲۰ / الفانون المسعودی.‎ 
تحليى و ترجمه (فرنسیه) ماری تیریز دی بارنو دمشی:‎ RN علم‎ athe / ه. ق.‎ ۴ 
AIAD 


— پورداوود. ابراهیم ( گزارنده). 

بشت‌هاه ج ۲؛ بمبلی» ۰۱۳۰۷ / خرده اوستا: یمیشی» ۱۳۱۰ / بسنل ج ۱. تهران ۱۳۴۰. 
— پیرنیا: مشیرالدوله. 

ابران باستان Y‏ ج. تهران, ۱۳۳۱ ۱۳۳۳۰ ش. 


ی اللا لي وی بسب ا ل لسن و  ——ÀÀ «bc‏ 


_ تاوادياء جهانكير. 
ذبان وادييات پهلوی. ترجمة سيف الدين نجم أبادى. دانشگاه تهران. ۱۳۵۵. 

- تفضلى. احمد. 
مینوی خرد (- كُزارش). TET clue‏ اسطورة زندگی زردشت JB L)‏ أموزكار)» تهران» 
۲ / ناريخ ادنیات ابران (بيش از اسلام)؛ تهران. ۱۳۷۶. 

- تقی زاده سيد حسن. 
گاهشماری در ابران قدیم, تهران» ۱۳۱۶ (تجدید جاب در) مقالات uio‏ زاده؛ به کرشش 
ایرج افشاره ج ۱۰ تهران: ۰۱۳۵۷ / مانی و دين او (به تألیف احمد الشار شیرازی)؛ 
ٹهران» ۰۱۳۳۵ / يست مقاله (ایرانشناسی). تهران. ۰۱۳۲۱ / فردوسی و شاهنامه» به کوشش 
حبیب یغمایی: تهران. AYES‏ 

- التهانوى. محمد على الحنفی. 
UNS‏ امطلاحات النون. 7اج. برلای ۱۲۷۸ ه.ق ۱۸۶۱ م. 


— جاحظ بصري. 
المحاسن و الأضداد, قاهره / ارمغان نوروز (ترجمة فارسی)؛ بمبئی» ۱۳۰۸ ش. 


حسن بن محمد قمی. 
تاريخ في her‏ حسن بن على قمی؛ طبع سيد جلال الدين طهرانی تهران» ۱۳۱۳ ش- 
pa‏ $ اصفهانی. 
تاريخ سنی ملوکد الارض والانیاء: طبع كوتوالد / جاب بیروت. ۰۱۹۶۱ // ناريخ پیامبران د 
شاهان ترجمه دکتر جعفر شعاره تهران» ۱۳۴۶. NY‏ على حدوت ااقصحيف طبع 
محمد اسعد طلس: دمشن: ASPA‏ 


— خالقی مطلق. جلال. 
گفتارها (در) دانشنامث ابران و اسلام. جزوة A‏ طهران» ۱۳۵۷: و (در) فصلنامه آبنده. سال 
٩‏ ش ۴ ۶(تاستان ۱۳۷۲). 

— خوارزمی: ابو جعفر. 
صورة الارض. طبع هانس فون مذیک. لبپزیگ ۱۹۲۶. 


— دفترى. فرهاد. 
تاریخ و عقابد اسماعبلیه: ترجمة دکتر Dads‏ بدره‌ای» col gi‏ ۰۱۳۷۵ 


vot‏ الاثار الباقيه 


— دیا کونوف»!. م. 
تاريخ wo‏ ترجمة كريم كشاورز: تهران» AVEO‏ 
سه دی بوره € 


تاربخ القلسقه ۳۹ الاسلام, Lome ali:‏ عباالهادی ابوزیده؛ الا هر i‏ ۷ ده . ی 


- وازى. ابو حاتم (اسماعيلى). 
اعلام البوّة, طبع الصاوی - أعرانى؛ تهران. ۱۳۵۶. 
- رازی» فريده. 
pv aue SS‏ تهران: ۲ ۱۳۷. 
راغب اصفهانی. 
محاضرات الادبای Y‏ ج بولاق ۱۲۸۲ ه.ق // بيروت» مكتبة الحياة. 
- روزنتال» فرانتز. 


رف ژرژ. 
يبن النهرین داستان» ترجمة هوشنگ as gage‏ تهران: APPA‏ 


- زامباور. ادوارد. 


AIDS T — محمد‎ uS طبع‎ vaas bdl الا — 3 الاسرات‎ os 


- زرشناس: زهره. 

گفتار در نامة coc Sae‏ سال ۲ ش ۵/۱ (بهار) ۱۳۷۵. 
lS) -‏ خرالد «p‏ 

اعلام جاب A‏ بيروت» VAAL‏ 
- زریاب خویی. عباس: 

AYFA تهران»‎ (alloc اورد (شصت‎ tx 


TIIT سارتون.‎ — 

مقدمه بر تاربخ علم ترجمهٌ غلامحسين صدرى افشار تهران, APOY‏ 
- سبکی» تاج الذین. 

طقات الشاذعية الكبرى. جاب مصر. ۱۳۲۴ ه.ق // بیروت. 
سزگین فؤاد. 

تاربخ الثراث العربی: ج ۴/۱ co BUM‏ ۱۴۰۳ ه. ق. 


علم Ro‏ عند المسلمين» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلى؛ law‏ ۰۱۹۶۳ 
i‏ 


تمايكان 


فهرست مراحم Yoo‏ 


- الشایی: علی. 

۱۳۵۲ برونی: ترجمه پرویز اذ کائی تهران‎ Sa 
ء شاملو: امد( نامداد).‎ 

تحرير إفسانة گیل گمش (در) کناب هفته, ش ۱۶ / بهمن ماه ۱۳۴۰. 
شهرستانی عبدالکریم. 


- صفاء ذبیم الله. 
احوال و انر ابوعلى ابن سينا تهران: ۰۱۳۳۱ / حماسه سرابی در ابران: تهران» ۰۱۳۳۳ ] 
تاریخ علوم عقلى. جاب ۲ دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۶ / احوال A,‏ اور یجان سروتی: (ug‏ 
AYOY‏ 
- صوفى. عبدالرحمان. 
صور الكواكب. حیدر أباد الدکن. ۱۳۷۳ ق؛ ترجمة (فارسى) نصيرالدين طوسی. طبع 
jae‏ الدين مهدوی. تهران. ATOV‏ 


- الطبرى. محمد بن جر ير. 
تاریخ الرسل و الملوك. طبع f ۱۸۹۰۰۱۸۷۹ ad I‏ 
— طوسی نظام الملى. 
سیر الملو کب (سیاصت نامه). طبع هيوبرت دارک: adl ug‏ ۱۳۴۰. 


- عبدالجلیل فزوینی. 

النقض (علی) فضائح الروافض. طبع محدث ارموي تهران ATTY‏ 
- عبداللهی رصا. 

تاریخ wl yos RN‏ تهران. ۰۱۲۶۶ 
- عفیفی: رحیم. 


اساطبر و Sue‏ ابرانی؛ تهران, ۱۳۷۴. 


— فرای» ریچارد. 
بخازا: ترجمة محمود محمودى. تهران ۰۱۳۴۸ / ميراث باستاتي ابران. ترجمة مسعود 
رجب ناء تهران ATRA‏ 

és -‏ دادگی. 
ندهشن گزارش مهرداد بهار تهران ۰۱۳۶۹ 


AE الأثار البافيه‎ vor 


س فره‌وشی: "E‏ 
جهان فروری. دانشگاه تهران. ۱۳۵۵. / Same‏ پھلوی. تهران ۰۱۳۴۶ / فرهنگ فارسی & 
بهلوى. دانشگاه تهران ۱۳۵۸. 

uti -‏ على اصغر. 


- قربانی. ابو الاسم. 
روني نامه (ole‏ ۰۱۳۵۳ 
- قریب. بدرالزمان. 
فرهنگ سخدی, تهران, فررهنگان ۱۳۷۴. 
. قزوینی» محمد بن عبدالوهاب. 
پپست مذاله (دورة کامل) به كرشش عباس اقبال؛ تهران ۱۳۳۲. / بادداشتهاء به كوشش 
ايرج افشار» ۱۰ ce‏ دانشگاه تهران, ۱۳۳۷ - ۱۳۵۴. 
- قفطى. جمال الدین. 
تاریخ الحکماء» طبع ژولیرس لبپرت» لیپزیگ ۰۱۹۰۳ 


ngga 


كاشغرى. محمود. 
oly >‏ لفات eas A‏ ج oF‏ جاب استانبول. ۱۳۳۲ ۱۳۳۵۰ «. ق. 

کراچکوفسکی» ایگناتی. 
تاربخ الدب الجغرافى. نقله صلاح الدين عثمان هاشم القاهری ۱۹۶۳. 

-كر يتن سن» آرتور. 
ابران در زمان Anse Fale‏ رشيد ياسمى. تهران. ۰۱۳۴۵ / مزدا برستى در ابران قدب 
ترجمة دكتر ذبيح الله صفاء تهران» ۰۱۳۵۷ / نمونه‌های نخستين اسان و نخستين شهریار (در 
تاريخ افسانه‌ای (aly!‏ ترجمة احمد تفضلی زاله آموزگار. تهران ۱۳۶۳. 

Se uS —‏ ی. 
گفتار (در) ارج نامه ارج افشار Qe)‏ تهران» ۱۳۷۷. 

کلیماء او تاکر. 
ناريخ جنش مزدکیان ترجمة دکتر جهانگیر فکری ارشاد. تهران» ۰۱۳۵۹ / تاریخچة مکتب 
مزدکد: ترجمة جهانگیر فکری obi)‏ تهران, ۱۳۷۱ 

کویاجی» جهانگیر. 


آین‌ها و افانههاى ابران و ین ترجمة جلیل دو ستخواه. تهران. ۰۱۳۵۳ 


v y سے‎ j 
ak E E E G 


كيك T‏ (ويراستار). 
روز خرداد ماه فروردن(بهلو 65 NL‏ انجمن ايرانو یچ ١‏ , 


كرديزى. عبدالحى. 

تاربخ گردیزی (زین الاخبار)» طبع عبد نحو og eem‏ ۱۳۶ 
aai hats gS‏ 

اربخ ابران؛ ترجمة كيكاوس جهاندارى. تهران. ۱۳۵۶. 


ب لوكونين. ولاديمير. 

تمدن ابران ساسانی؛ ترجمة عنابت الله «Lo;‏ تهران: ۱۳۶۵. 
لین dg‏ استانلی. 

طبقات سلاطين «X‏ ترجمة عباس اقبال؛ نهران. ۰۱۳۱۲ 


on‏ ماسه ماترى. 
معتقدات و آداب gly)‏ ترجمة مهدى روشن ضميرء تبريز دانشكدة ادبیات» ۱۳۵۵. 
— ماسينيون. لوئى. 
اخبار L) ce‏ همكارى پاول کراوسن): پاریس» ۱۹۳۶. / قوس زندگی حلاج» ترجمة 
دکتر روان فرهادى تاجیکی, lug‏ ۱۳۵۸ /۱۳۷۳. 
مجیل )091 بو سف 
تاریخ و تمدن ORI‏ تهران نشر دانشگاهی. 157٠‏ 
ب محمدى y Ws‏ 45 معحما. 
فرھنگ ابرانی پیش از اسلام, چاپ Y‏ تهران؛ ۱۳۷۴. 
— محیط طباطبائى. سید محمد. 


كفتار (در) خورشید سواران زمجموعة مفالات). ته ان ۰۱۳۷۱ 


- مرعشی. ظهیراندین. 
IR‏ طبر ستان 3 دوبان طبع -f ۱۸۵ ۰ tay ik Q3)‏ 
— مر ue?‏ أنومنصور. 


T ۱۹۰۰ باريس»‎ eS طبع‎ um تاریح‎ 

— مسعودى. ابو الحسن NETT‏ 
ابه و الاشراف. طبع ذخویه, Gad‏ ۱۸۹۴ / مروج الذهب. طبع شارل پلا: ۵ج 
یروت ۱۹۶۵ ۔ NAVE‏ 


VOA‏ الازار الباقیه نمایگگان 


مسكوية رازی 
جاويدان co‏ طبع محمد تقى دانش‌پژوه دانشگاه تهران» ۱۳۵۹. 
— مشکور محمد جراد. 
گفتار (در) Mik,‏ پیرونی (۱۳۵۳). 
س مصاحبي. غلامحسين. 
pha‏ 6 المعارف ce Y ces‏ تهران ۱۳۴۵ ۰۱۳۷۲۰ 
— مطهری» مر نضى. 
گفتار (در) gep‏ دريارة gay‏ (۱۳۵۲). 
m‏ مظاهری: على. 
جادة ابريشمء نرجمة ملک pol‏ نوبان» ج ۱ تهران» ۱۳۷۲. 
— معصومی. حسین (ويراستار). 
زند کسام gale‏ دانشمندان اسلامی؛ ج ۱ء تهران؛ ۱۳۶۵. 
ب فعین: متمد. 
حواشی برهان قاطع؛ ۴ Ob oz‏ ۱۳۲۰ - ۰۱۳۳۵ / مزدیسنا و ادب cea‏ دانشگاه تهران: 
TTA‏ / مجموعة مقالات» ج تهران: ۱۳۶۴ - ۰۱۳۶۷ 
- میرخواند. 
تاربخ روضة الصفا (lg‏ ۰۱۳۳۸ 
- میرزا افنذى. 
تحفة فروزبه (شجاعيه), طبع رسول جعفريان؛ قم» ۱۳۷۸ 


زاد المسافرین» طبع بذل الرحمان iod‏ ۱۳۴۱ ه.ق. 
- نالینوه کرلو الفونسو. 
علم eS‏ روم . exif‏ نجوم اسلامي» ترجمه احمد ATES cole: veli!‏ 
pu ph o yb -‏ 
تاربخ ANS‏ طبع مدرس رضری؛ تهران. AYO!‏ 
- نفیسی» aea‏ 
بحت در ابران؛ تهران؛ ۱۳۳۶. / تاربخ اجتماعي ابران ج ۱ دانشگاه تهران» ATEN‏ 


urls -‏ ماهیار. 
گفتار (در) شرب دانشکده ادیبات تبریزه سال ۱۲ (شمارء تابستان). 


-——— — 


فهرست مراجع 


ص - 


- نولدکه. تگودور. 


تاریخ ابر اسان 5 عر Mp‏ ترجمه دكتر زرياب TOA TNT vp‏ 


— واندر وردن. بارتل. 


بداش داش «ts‏ ترجمة همایون صنعتى col;‏ تهران. ۰۱۳۷۲ 


ویدمان» ای. 
كفتار (در) داثرة المعارت الاسلامبه (ج ^ 


هدايتك» صادق. 
توشته‌های براکنده تهران» ۰۱۳۳۴ 
هینتس» E‏ 
دښای گمشد؟ عبلام؛ ترجمة yd‏ 33 تهران» ۱۳۷۱. 


ياقوت حمرى. 


۷6۹ 


ORNA ou‏ طبع ووستنفلد woot e NAVY - ۶ «S y c‏ ج 


so pall‏ دارالماً مون. 
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(ar. in) The Com. Vol. Biruni (1976). 
- Boyce, M. 
A reader in Manichacan.., ACTA IRANICA (2), Liége, 1975. 
- Brandon, S.G.F. 
Creation legend of the Ancient Near East, London, 1963. / A dictionary of 
comparative religions, london, 1971. 
- Brinkman, J.A. 
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- Dorn, B. 
Versuch emer. Geschichte der. Shirwaünshaht / (ur. in) Mémoires de f 
Académie, tom IX (1865). 


VY‏ الأثار الباقيه نماپگاں 


med 
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Paris, 1822. 

- Hamadaünizudeh, J. 
(art.) Arya - Mcher University Publications Burcau, Tehran, 1973, 

- Harnack, A 
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ارح نامه (ایرج (IU‏ به کرشش محسن Y esl SU‏ ج تهران ۱۳۷۷. 
س بررسیها دربارة بیرونی؛ تهران. شوراي عالی فرهنگ و هنر ۱۳۵۲. 
- جشن Ob‏ ابر سبناه ج Y‏ تهران؛ انجمن أثار e‏ ۱۳۳۴ ش. 
خرد جاودان( جشن نامه استاد سید جلال‌الدین اشتبانی) به كوشش على اصغر محمدخانی (و) 
حسن سيّد عرب» نهران. ۱۳۷۷. 
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دابرة المعارف cun‏ ۱۵ جلد o aji‏ ۱۹۳۶ - 
— سخنواره (يادنامة دکتر خانلری) به کرشش ابرح افشار . هانس روبرت رویم bug‏ ۱۳۷۶. 
العهد. p‏ والمید الحد ید امریکا (جمعية التورا: الاميركانيد) // age‏ عن و age‏ جدبد, لندن 
(جماعت پریتیش وفورن)» ۱۹۵۹/۱۹۰۴ 
- قاموس کناب مقدس» تاو ین ELLA‏ کس آمریکایی (ساكن عماان)؛ بیروت. ANAYA‏ 
ا aan‏ المخطوطات العربية؛ ج ۱۳ القاهره. 
- مر شد الطالیین (الى الكتاب السندس): cau‏ ۱۸۴۰. 
baby —‏ دکتر محمود افشار بزدى (به کوشش pom cu!‏ ۶ تهران: ۱۳۷۰. 
SAL‏ فردوسی (مجموعه مقالات) cal p‏ ۱۳۲۲. 
— بادنامة پروني (مجموعه خطابات) تهران» شورای عالی فرهنگ و هنر ۱۳۵۳. 
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| 
UYA ۰۸۲ Y ۰۳۲۰۰۲۹ ۰۲۷ ۰۱۲۱ C البسر‎ ul) pal 


THE ۰‏ ۱۳۷۶ ۰۳۸۶ ۰۳۹۲ ۴۲۰ ت 
۷۵ (- اسن ۵۹٩ (al‏ امع VAD od‏ 
NM‏ 

YA ۵ ۰۱۲۷ ۰۱۱۸ :۱۱۴ d ea; pal‏ ت 
OFY Ot OT‏ 

أذرباد موبد(بنداد): ۲۶۶ ت: ايميدان / ادورباد 
بن dot‏ (مريد): DF Y AT‏ 

آذرباد (s)‏ مارسفندان كبلانى(موبد): ۰۲۲۸ ت: 
FTO ۶۲‏ 

آذرباد(موبد) ساسانی: ت: DOO‏ 

آدر فروبغ بن فرخزاد(موید)» ت: Tre‏ 

3۶٩ آذرتاش+ ت:‎ Spal 

ارام بن حصرون ت: ۰۲۷۲ ۲۷۶ 

ارش (الرامی): ۲۷۱+ ت: ۶۵۸ (کسانگیر). 

آزادبه بن ماهبیان بن نهر سداد الهندانی: NOY‏ 


ازاد سرو(راوی): SAY‏ 


۰۱۴۶ VER ۹ nl (o) EIE] 


TOR 
EUM wy YS Tod VAY LAT 
.۵۱۲ ت‎ (ub) استياك‎ 


EVN Au AE این‎ 


۱۷۲۲۰۷۱۹ ۷۱۱ ۰۷۰۸ un آسمانی (الاب).‎ 
NYY 

اشور Ju een‏ (دوم) ت: ۰۵۳۱ ۵۳۲. 

۶۳۷ aW آغادیمون:‎ 

gl‏ / افریخ (شاهی): ۲۲ m‏ ۰۲۶۱ حمل 
FoF OVE ۰‏ 

NOV المرار (الحارث بن عمرو) الكندى:‎ Asi 


IOV 


005 بت‎ ٠ رو فى‎ ul 
۷۰۷ البانی ارربیانی. ت:‎ 


التهايم. فراننز؛ ت: FAY‏ 

۶۲۰ uw de ابات‎ 

الأملى us‏ العباس (ابن القاص) طبری: DA‏ 
۱ ت ۰4 Del‏ 

الأملى. ابومحسد التایب / الثابت / النائب: ۱۷: 
۵۲ ۰۳۷ ۳۷۲۰ "ا ۲۷۰. 


vyg‏ الأثار البافيه نا كان 


PVE ژاله: ت:‎ AG 
.۴۷۵ آموس بن ناحزم. ت:‎ 
۲۷۵ آمون یر میت"‎ 
۶۳۰ YA ت:‎ cu aj: أمر برس‎ 
#۶۳۰ ت:‎ . SUL S CI) اه وی‎ 
۶۳۰ آمونیوس (هرمباس ) اسگندرانی. ت:‎ 
DO Xo اننرنینوس پیرس.‎ 
OV آنتبر خوس (یکم) سوتر. ت:‎ 
DAY ۰۵۹۱۰۵۹۰ :۵۱۵ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ (ت):‎ Jul 
CMM PAT unte PIT ۶۱۱ ومس‎ 0۵ 
NT 
الف‎ 
.۶۷۲ ابان بن عبدالحميد. ت:‎ 
ابراهیم ادهم. ت. قاس‎ 


Aan . ب بن الا ت:‎ ol 


س س een‏ ال 


2 


ابلیس (ادریمن): ۰۷۷ MY‏ 

ابيا بن p,‏ ۸۶ ت: ANT‏ 

AD حاعرن:‎ ty اییساک‎ 

TA هاررن:‎ (ul) ابيهوا‎ 

FVD am bh on) ابیمود س‎ 
(ph 

ابن ابی اسیبعد. ت: ۶۲۹ 

امن ام | الم No‏ اب ت ۶۲۷ 


FEV ۶۴۶ ت:‎ 


ابن ابی العزائر (شنمعاتی): ۰۲۶۱ ۲۶۲: ت: 
FFA‏ 

ابن ابی العوجاء (عبدالکریم) المانوی: ۷۶ ت 
OVA‏ 

AA VAT TAY TAD ۲۷۶ WD ن ابر‎ f, 


NT. Y rey EE ati. ur ۰۲۲ TFT AF ۸ Pa 


۰.۵۲۱ ۰۲۷۵ ۰۳۷۲ ت:‎ TVA TTY ۵ 
.۳۲۰ «۵۱۲ OTe oTt ۰۰ 

ابراحيم بن بنان بن ثايت حرانی؛ ۲۱۶« ث 
بای ¥T4‏ 

Ye Y ابراهيم (الشهید):‎ 

.۱۶۲ ۱۱۶۱ بن محسد(عص):‎ gall 

أبراديم بن المهدى (المباری): ۱۶۹؛ ت: HAT‏ 

ايراهيم بن الولبد اموى: MEA‏ 

ابرعی (هیبارشرس): ۰۳۳ ۰۳۲ ۳۰۵ ۳۴۰ 
۶ ۷ تست ۰۵۱۲ SVP‏ ۶۰۳, 

ابرویز بن هرمز (ساسانی) * amm‏ ايرود بز. 

ANDY X, uu) يكسوم‎ E" (ej 39 ia pl 

ابرهة بن الصباح (یمنی): NOV‏ 

ابسئيطيس (= بی ناء): ههج ت: ONY‏ 

اعون رنحثر: 2(: AO‏ 

ابقراط: ۳۳۱: ۰۳۳۴ ۳۳۵. 


Ul 


ابن اسنندیار. ت: ۰۵۸۲ ۶۷۳ 

۷۲۳۰ D. a S ابن انم‎ 

ابن از عرانی: ۰۲۲۹ ت: NYT‏ 

ابن ابازیاره محمد بن عبدالله بن عمر (منجم): 
NYY WD ۸‏ | 

ابن بهريز (جبیب) doe yd‏ عبد رع (موصلی) 
FAN am YO Vul‏ 

بن gal al‏ حسين الستطبب الرازق 
(ددری): ۰۳۱۶ ت: JA‏ 

ابن انجراح (رزیر). ت: JY‏ 

ابن حبیت؛ ابو جمئر محمد بن حبيب البفدادی: 
۷ 2 ۷۲۰ 

ابن حوقل. ت Dee‏ ۰۵۲۰ ۶۷۹ ۶۸۰ 

خر دادبه. ابوالقاسم عبیداله بن عبداله: VA‏ 

SAA OFF ۵۶۲ ۰۵۰۲۰۵۰۱ ت:‎ ۷ 


ما 


ابن حلطان ت: ۰۱۴۹۸ ۶۹۱ ۰۷۱۶ ۱۷۲۲ NTA‏ 


زام‌های کسان 


این دزید ابویکر محمد الازدی: ۰۲۷ ۷٣۲‏ ت 
DIA We)‏ 

ابن olo‏ ادسائی: ۰۲۹ ۱۲۵۲ ت: ۶۲۸ 

ابن رارندی (زندش). WD‏ ۷۰۱ 

ابن الرقاع (شاعر): ابوداوود عادى بن رید عامای 
دمشفى: YYY‏ ت: NVA‏ 

ابن متككلا النصرانی: ۰۲۲۳ ت: PYY‏ 

ابن سبناء ابوعلى الحسين بن عداك الماضل: 
AY - ۶۹۴ ATF ۰۵۱۸ ۰۲۶۲ «D ۹‏ 
NYA ۷‏ 

ابن شادی همدانی. ت: ۰۵۰۲ DYF‏ 

ابیز صماعی A)‏ ی): ۳۶۷. 

ابن صلربا: AFT‏ 

ابن صوريا البهودی 

ابن الصوفی: ابوعنی حسین بس عذالرحمان 
(منجم) TO uw‏ 

ابن عاس ت: MP TAT‏ 

ابن العبری. ت: DEA OTA‏ 

این عزرا (منجم) Mag‏ 

ابنة عقيل. ت: NY v‏ 

ابن العميد. ابرالفضل (رزير). ت: ۶۱۷ 

ابن KY. Wf ob) à‏ 
بن نارس vs yal‏ ابوالحسين احمد ابن زكرياء 
فررینی رازی: ۰۲۳۲۳ ت: VTE‏ 

ابن القرائفی > سرخسی. احمد بن AA‏ 

TAA ات‎ SU gas ابن فر‎ 

ابن فضلان (سیاح). ت: PYV‏ 

tea FA FAY TAT om ابن شبه همداسى.‎ 
SAAN FAY PVA AEF PY f 

این si‏ ابومحمد عبداقه بن مسنم دینوری: 
PAT FF FTF DAT O ۷ TS‏ 
NTA VTI ۵‏ 

ابن ull‏ (مارونی). ت: Von‏ 


ری 
حي + ۰ 
0 ] 


۷۷۵ 


.۲۵۸ نسخه):‎ CSS) ابن الختبی‎ 
NYT ت:‎ TIT. vy ۲ 

ابن مصیار محمد بن بهرام YU ET TI‏ 
۲۱ ت: ۵2۹ ۵۶۱ ۶۵۰ 

ابن المقفع: ابومحمد روزبه ابن دادویه شیرازی: 
۱ ا ۲۹۲ JPY ASA OV ACA‏ 
XY‏ 

ابن المنحم. os‏ سن بسي 2 52 ت ۳ 5 
NAF‏ 

۵۱۶ OVE a ميسول اسرائيلى.‎ cyl 


PENER 0‏ بن على. 


NY ۶۹ fü CRY ۰ rT: he? ba 
mE! aet Ao ! . 14^ AV. Y ^i 


[9] 
< 
B 


۶۲۲ ۶۱۶ OAT OVD اءث.‎ vec 


VeA Ve PAD PYY ETO TT REN. 
NTA ANTE TA VTA 
88 ابن رردانشاه: ت:‎ 
WEE uL (at ابن دنام )- سيرة‎ 
YYY 
TPY ابن هندوی طبیب. ت:‎ 
De SAF ابن يونس مصرى. ت:‎ 
زابو)‎ 
MoA ابو ا حمل حسین بن گرینب کاتب: ت:‎ 
XAR BAD um ایواحمد یحیی(ال منجم)‎ 
APF ابوالاعور انسلسی:‎ 
اوبكر عبداله بن ابي فحاده (عدالكمه)‎ 
۰۲۲۳ TIF ۰۱۶۳ SY ۰۱۵4 cua a 
YY 
2. DU ابوتمام‎ 
ابوثمامه جنادة بن عورف‎ 
۶۹ 


£4) ۰۴۳۸۳ um 
ت:‎ M (pL) ... 


NF ابوالجبار:‎ 

ابوجعقر محمد I)‏ منجم). ت: ۰۱۸۵ AF‏ 

ابو جعفر شازد: محمد بن حسين خراب‌انی: 
IF TAF TTY ۹‏ ت: ۱۷ ۶ ماع 

ابرجعفر محمد بن سلیمان (عامل)" ME‏ 

ایو جعفر مصمدبن وندرین‌بارندی: ت: DAY‏ 

ايو Jal‏ صاغانی: احمد بسن محمد چفانی 
(صفانی): ۰۲۲۲ OY‏ ت: ۶۱۰ 

ابوالحسن آذرخور المهندس (ابن بزدانجشنش): 
۱۲۶٩ ۳‏ ت: ۵۰۵ 

اپرالحسن اسمد (آل منجم): ت: FAK TAD‏ 

ابو ا! ن على (ال منجم) CAP A0 A‏ 


VAY 


zs 
P T, D ابوالسسن علمى بن مامون خوارزمشاه:‎ 


ماق 


علاع. 

۷۱۱ Vu TEY i paga (C ume) ابرروح‎ 

بورکریای شيرفر وش ت: PN‏ 

PA EY FAV AY m ابوزيد بلخى.‎ 

ابوسعيد حنابى (قرمطى).ث: ۶۲۷ 

ابوسعيد سجزی. احمد بن محمد بن عبدالجنیل 
المهندس: OY‏ ۰۲۷۶ ت: Qe Y DY‏ 
FET ٩‏ 

ابوسبد شاذان: Qe‏ ت؛ ۰۵۲۵ OVE‏ 

ابر سفیان: ۱۶۰. 

FAY ت:‎ snas yi ابن‎ be سهل‎ pl 

- OVA مسیحی (گرگای): ۷۲ ت:‎ e yl 
۶٩۲ ONG 

ابر سهل ويجن بن رستم #وهی: ۰۲۲۲ نما ۹١ہ‏ 
£N‏ 


vA‏ الآثار "NI‏ نمایگان 


FIV ث:‎ em) ploy! 

ابو طالب: 24 08 Y TA‏ 
ابو طاهر سلیماد بن ابى سعيا. الحسن بسن بهرام 
الجنابى (الثرمطی): ۰۲۵۹ PPV EN‏ 


PTA 
SNNT حسام الدولة الحاجب:‎ «aU اپوالعباس‎ 
DAd ت‎ 


ابرال‌باس عحما بن احمد شیعی. ت: PEA‏ 

ابو alae‏ المدی (داعی): ۲۶۰ ت: ۶۴۷ ۶۳۸ 

FAV - ۴۸۵ منجم): ت:‎ JI) مارون‎ lua gl 

ابو atic‏ اخیاری: ت: 2۵۷ - ۵۵۸ DFN‏ 

ابرعبيدة اجراح: ۰۱۶۳ APT‏ 

AY (صاحب) السفار: حتاد بن سالم:‎ dae yl 
.۵ ۲۶ ۸۲۵ بت‎ 


* ایوعنی جفانی. ت: SAT‏ 


۵۵۵ SOF - ۲۹۷ a» 

ابوعای ابن نزار (فاطمی) المتغاب: ۴۷ 

ابوعلی يحبى (آل منجم) ت: ۱۴۸۵ EAP‏ 

ابوالعمر (تاعر): NAV‏ 

ابو عون ابراهيم بن محمد بن احمد ابن ای 
النجم. ۱۲۶۱ ۲ ۲۶. 

ابرعسی احمد (ال منجم): ت: ۰۲۸۵ TAF‏ 

ابرعیی الاصفهانی > الراعی. 

اسرعرسی uis ul‏ محمد بن هارون بغدادی 
us yo‏ ۰۳۲۳ ۱۳۵۲ ت: ۰۷۰۱ 

ايوالمداء. امير عماد الدین حسمری دمشقی: WA‏ 
NVA Wee FAA ۷‏ 

ابواافرج الزنجاني -> زنجانی. 

ابوالقاسم JI) lace‏ منجم). ت" ۴۸۵. 

ابوالقاسم عببدالله بن سكيمان ابن وهب (وزير): 


v4 


ایوکرب شمر یرعش بن افريقيس الحمیری: ۰۲۷ 
۲۱ + 

ابرکرب النعمان بن الحارث (فطام) الغس‌انی: 
Aot‏ 

ابوئؤاؤ امرازی. ت" ۶۶۴ $50 

ابو محمد orm‏ بن على بن امن UG‏ ۲۵ ت: 
FAA‏ 

ابومحسد عبدالسزیز بسن الوائن (عباسی) ت: 
۷۱۷ 

ابر محمرد الحجندی * خجندی. 

ابومسلم خراسانی: ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۲۶:ت: SAY‏ 
FTO‏ 

ابوالمعالى علوى (نفیه) بلخی. ت: ۶۶۰. 

ابوالمعالى كيكاووس بن اسکندر زیاری. ت: 
۶۹ 

sAN ۹۰ AAA AV TY ۰۳۱ ابومعشر البلخی:‎ 
um SETV ۰۳۳۲۳ ۰۲۴۲ ۰۳۳۰ ANVA ۷۶ 
موقم‎ ۰۵۳۶ OTT ۰۴۷۷ ۱۲۷۶ EVE ۳ 
veq FTV 

ابرملک ین شم (یمنی): ۱۵۱. 

ابومتصور OL‏ ججشنش JI)‏ منجم). ت: NAD‏ 

ابرمندور (سپهبد) محمد بن عبدالرژاق طرسی: 
۵ ۳ بت CYC OOF ۰۲۹۷ FAIT‏ 

OOF ۰۲۹۵ D ابومنصور سعمری.‎ 

2۶۱ ۵۵۵ - ۵۵۴ ۰1۹۷ بلخی. ت:‎ all ul 

ابو موسی الاشعری: ۰۳۶ ۱۶۵ 

ابر سر متصور بن على عرای: ۰۲۱۴ ت: VA‏ 
fle FeO ۶۴ sae TAY ۸‏ 
PAV ۲‏ 

ابونواس اهوازی (شاعر): ۳۳۴ VA um‏ £55 

M LEE ابوالرفاء‎ 

ابوياسر بن ابی الستین اليهردى: ۲۵۰ 

ابو يمفور بن علفمة الذمیلی I eem)‏ ۱۵۶. 


ائئيوس / انوس (راهب) as pee‏ ت: AVE‏ 

انب همان( ت: FAT‏ 

.۳۷۱ ۰۳۶۸ CG del) اثاناسیرس‎ 

اثانیرس / اثنیوس (اخحباری) رومی: TV‏ ت: 
yet‏ 

اتفیان (اتبین): ۰۱۱۹ ۲۷۸ - ۱۲۷۹ ت: $50 

/ اثفیان. ت: ۶۶۹ 


اثويه / ابتین 

اساز / اخاز بن بونام (ملک) بهود: ۸۶ ت: 
۲ ۷۰۵( احوز). 

NS بن بهورام:‎ b 

احمد 47 محمد (المت‌طتی). 

اسمد بن نهل بن هاشم (کامکار) مروزی: YO‏ 
FAS uL‏ 

احمد بن طيب * سرخسى. 

احمد بن عبد العزيز بن ابى دلف عجلى nh)‏ 
x2‏ ۵۵ 

احمد بن محمد بن شهاب (داعی): ATTA‏ ت: 
£M‏ 

احمد بن موسى بن شاكر E‏ بنوموسی): Fo‏ 

الاحنف بن فیس ۱۶۶ 

احوز (نبی) بهود: ت: Med‏ 

اخشطینوس > انطیاخوس. 

۱۰۰ ٩۴ خشایارشا):‎ m) E EM اخشورش‎ 
خسرو الاول).‎ -( ۱۲۶ kill (بن دارا‎ 
Ve Go ۷ 

.۲۲ ۵ AY بن برد:‎ cr 

Mes (LMI اردشير‎ em) اخرسر‎ 

ادادنیراری (سوم) ت: ۰۵۲۴ ۰۵۳۸۰۵۳۵ Oe‏ 

ادریانوس: ۱۰۷. 

TYO ادریس:‎ 

ادی بن قرام ت: ۲۷۵. 

اذربان / اردوان (اشکانی): ۲۵۳ ت: ۶۲۱. 


تست ات وهب اج rr‏ 


۷۷۸ الاثار الباقبه نمایگان 


اذک‌ائی. پرویر: ت: ۰۲۵٩‏ ۴۸۸ ۰۴۸۹ ۰۴۹۵ 
FO’ ۶۰۲ ۲‏ 

اریاق / اربق: Av‏ ت: ۵۲۲ 

اربق / اربکه (ارفششد). ت: ۰۵۲۳ btt‏ 

اربکس / اربکو ASh yla)‏ ت" ۰۵۲۳ ۵۴۴ 

اريخه / اریکشد / ارپوخائیس. ت ۰۵۲۳ OEE‏ 

VAY io» su AU Jl 

E)‏ بن بوزکار (خوارزمشاه) افریفی: ۰۴۲ ت: 
1۹۰ 

AVE ey ۰۱۳۹۰۲۴ اردشير بن بابک (ساسائی):‎ 
VEY ۰۱۴۱ ۰۱۳۹ :۱۳۶ - ITA ۴ 
۱۲۸۱ ۰۲۵۳ ۲۵۱ ۰۱۵۶ ۱۷ ATE ۲ 
SYV- PEE AIF YA OVD ۰۸۵۷۲ ت:‎ 
(۱ 

اردشير (طويل الیسدین) بسن اخشسویرش 
(مخامنشی): ۰۴۲ ۱۱۲۷۰۱۱۰۰ ت: BV»‏ 
an £! OVE OVO‏ 

اردشير الشانی (ممنون) بن دارا (هخامنشی): 
۷ بت Dy» OTT‏ 

اردشیر (اشالت) او عوس (ه خامتشی): ۰۱۲۷ 
um‏ ۵۷۰ 

اردشیر بن شاپور بن بزدجرد (الاشیم) ساسانی: 
MO ۸‏ 

اردشیر (دوع) بن شاپور (ساسانی). ت: ۵۷۸ 
rrr‏ 

اردشير بن هرمز (ساسانی): ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ 
AM‏ 

أردشير بن شرو په (ساسانی): ۰۱۴۰۰۱۳۸ ۰۱۴۲ 
ATS ۲۳‏ 

اردوان الاشکاتی: ۱۲۹ (بن نرسی): ۱۳۱۱۳۰ 
(بلاشان)۰ ۱۳۲ (الاصفر). ۱۳۳. 

اردوان / اردبان (اندم) اشک‌انی(چهارم): ۰۱۳۲ 
۲ ۱۳۶ ت: OVE‏ ۶۲۱ 


اردیونیو (اسرهدون). ت: DEV‏ 

ارزوره / خروزه: ۱۱۵. 

ارسس بن اخوس (هخامنشی): ۰۱۲۷ ت: ۵۷۰ 

۰۲۱۱ ۰۱۰۵ ۰۲۲ ارسطرطالیس (السیلسوف):‎ 
۶۳۰ FTN ۶۲۰ OVA iD WAV ۴ 
Mie ۶۸ ۴ 

ارسق / ارسیخ: ۱۰۱ 

ارسنیوس (الراهب): Tye‏ 

ارشام / ارسمس (هخامنشی): ۰۱۰۱ 

ارش / ارش (RJ)‏ بن اشک / اش (الجبار) 
اشعانی: ۱۰۴: ۱۳۰۰۱۲۸ ATT‏ 

RW ۶۱۰ WD ارشمیدس.‎ 

ارطضينست daa‏ (هخامنشی): ۰۲۴۵۰۱۰۰ 

AYY ۰۱۰۰ (حخاه‌نشی):‎ pays Gt Ads I 

ارطخشست ارئوخ(هخامنشی): ۰۱۰۰ ۱۲۷. 

ارطخشست اکوسی (انعوس): ۰۱۰۰ AY‏ 

ارعو ا ارغو بن فالغ: ۰۸۲ AV‏ ت. ۵۳۲ OYO‏ 

otv (YF ت:‎ i 

ار فخشاط: حمق ت: OTY‏ 

ارفکشاد / ارنخشد: 4۸ ت: ۰۴۷۶ ۵۴۲۵-۵۴۲۷ 

ارفخشد بن سام: ۸۳ 1 AVD‏ 

ارقادس بن ثبدرس: ANY ۰۱۰٩‏ 

ارقشبیل (نرگل اوشزیب). ت: DEV‏ 

ارمانرس (الشهید): TEY‏ 

ارمائیل (مصمغان): VAY‏ 

AY ارمامیثرس:‎ 

ارمياء (النبی): ۰۳۶۸۰۲۷۲ ۳۷۳+ ت: FTP‏ ۷۰۰ 
۷۰۲ 

VOT ارتاینراس:‎ 

اریاط بن صحم (حبشى): VOY‏ 

اریسطداس. ت: VY‏ 

A4 اريغبل:‎ 

اریفینو (سارگون): ۹٩‏ ت: ۵۴۷. 


اریک دان ایلو. ت: ۵۳۵. 

AT اربلوس:‎ 

ارينة (افسطه): ANY‏ 

اريوس (صاسب المذهب): ۰۳۶۳ TPF‏ 

At ارپیوس:‎ 

الازد بن الغرت (مزاقى): ۱۵۳. 

۰۲۹۰ ت:‎ CY افریفی:‎ GU) ازکاحوار‎ 
OyT 

AS Y اساراٹوں:‎ 

AI اساروس:‎ 

اسبسیانوس / اسفسیانوس )= وسپازبان) ملک 
الروم: ۰۱۰۶ ۰۱۲۸ ۶۳۷۲ ت: CAT‏ 

استرابون ت: FTE‏ 

Try ملکه:‎ (Esther) استر‎ 

استر(ر) مردوخی: ۰۱۰۰ ۰۱۲۷ 

استیراق بن نففورس: ۰۱۱۱ ALT‏ 

VEX (الشهیذ):‎ Gla! 

AY AT SEV ۰۱۲۸ ۰۲۵ اسحاق بن ابراهیم (نبی):‎ 
OYI ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ت:‎ TEE ۱۹ ۶۸ 
CAT ۱ 

اسحاق بن حنین عبادی. ت: ۷۱۰ 

اسحاف بن سويد العدوی. ت: ANY‏ 

اسصاق بن يزيد (منرجم). ت: DFN‏ 

MY اسخوربس:‎ 

الاسدی (قانل): TA‏ 

AS اسریدینو:‎ 

AY اسطاننانس:‎ 

اسطانس (مغ) ابرانی. ت: ۶۳۷ 

FVT sg) اسطراطانيقى‎ 

اسطینان / اسطینوس (یوسطینیوس) السلک: 
THY ANT‏ 

اسعد بن عمرو (ناشر بنغم) الحمیری: ۴۷ ۲۸. 

X48 ۰۳۹۸ ۰۴۶ (گرلی):‎ ayy uto اسفار‎ 


۷۷۹ 


اسفارئوس / اسفرنوش | اسفاروس: AB‏ 

AO استضاروس:‎ 

اسفطیدوس: 40. 

اسکجموک ( خر؛رزمشاه) افريفى: TY‏ ت: ۰۲۹۰ 
OVF‏ 

Lea الاسکندر بن فيلفوس اليونانى (بيشتر مراد‎ 
:۲۱ ۰۲۰ تاربخ با وسنوه اس‌کندر است):‎ 
XY EY ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۱-۲۹ Y ۳ 
Ved موت‎ AA لأف‎ AF بالكل لاع‎ ۴ 
- ۱۴۳۶ ۰۱۴۴ ۰۱۳۵-۷۲ ۲۳ 
AY ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ AYI VE ۸ 
- ۲۳۰۰۲۲۳ ۳ ۷ 
:۲۷۳ ۰۲۶۰ ۰۲۳ - TOI VER TEA ۴۳ 
TA ۰۳۱۷۲۴ WKF EO VOY OTTO AI 
EYA ۴۱۲ لل‎ FAA PAF FAY AAI 
۰۲۶۸ ت:‎ FTF ۰۴۳۳۵ ETA ۷ ۳ 
ATA AYY ۰۲۹۲ TAY ۰۴۸۹ ۰۲۸۰ ۷۶ 
- ۵٩۱ DAA OAV «OY? OVO ۰۱۵۷۲ 20V» 
e ۶۳۲ ۱۶۲۰ قوع‎ od ۶۰۱ «BA ۴ 
NYA ۰۷۱۶ VIO ETF 

اسکندر (چهارم) اگرس. ت: DAT‏ 

اس‌کدر بن برکه ت: Ooa‏ 

اسکنذروس بن بسیل: AMT‏ 

اس‌کندر روس (ملکه): AP‏ 

الاسکندروس (الثانی) بن فیلفوس: Vet‏ 

اسکندر بن قابوس زیاری: ت: £35 

اسکندروس بن ماما: VOY‏ 

اسکندر ملطی ت: OVA‏ 

اسماعیل بن ابراهيم (نبی): ۰۴۰۰۲۵ ۰۴۶ ۵۷ 
ETA MTS AF‏ 

اسماعيل بن es‏ (یهردی). ت: ۷۰۱ 

اسماعيل (eX)‏ بن احمد (مامانی): ۴۶ ت: 
Ooo FA)‏ 


رت ملسلل ل شهم صم © 


GY! VAs‏ الباقیه 


AQ اسندسی:‎ 

الاسرد بن المندر (لخمی): ADP‏ 

الاسود بن يعفر (شاعر): VY Y‏ 

اش (الحبار) بن سیاوش: NYA‏ 

اشپرنگر ا. بت ۰۲۲۸ ۰۵۱۷ ۷۳۳ 

AFP برتولد: ت:‎ Ll 

HID ۵۰۰ FAT ۰۲۹۲ um SS s. ان یگز‎ 
۷۰۱ nta اشتارک‎ 

PTP ت:‎ pe ge اشتابنشنایدر.‎ 

الترن. ال. + ت: .۵۰٩ Ded‏ 

اشتگمان ر. + o‏ ۶۲۷ 

اشعیاء (انبی): ۰۲۵ 0۳۷۰ ۳۷۳. 

اشک بن انکان: ۱۳۲۹۰۱۲۸ ت: ۰۵۷۲ OVE‏ 
اشک بن بلاغن: ۱۳۰. 

اشک بن دارا: ۰۱۳۱ MY‏ 

اشک بن نرسب: Mo‏ 


ap 


اشمعرم (سمیرم): ٩۴‏ ت: ۰۵۳۲ ۵۲۳ 

اشمونی (سولومونی) سریانی: ۰۳۹۹ ۱۲۰۴ ت: 
YYY ۰‏ 

MoT ت:‎ ۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۸۵ Coll) اشموین‎ 

اشمیا. (طابع of‏ ت: ۷۲۷. 

.۲۰۲ ۲۰۳ ET ۰۱۱۲ ام‌طفانوس:‎ 

OA ت:‎ te pA yh اصفهانی.‎ 

الاعفهبد رستم بن شیررین (طبری): ۲۶ ت: 
9۹ ۲,۸ ۶. 

YYV مرزيان بس رستم (شروینی):‎ begins Vl 
NTF .۶ ۲٩۹۶۲۸ ۷۲۹۹ ۰۲۶۱ ت:‎ ۲۴ 

اسسمى. عبدالملک باهلی؛+ ت: DDA NFA‏ 

اطرکس (ذوالقرنين): FY‏ 

اعزازاند واد ob; poll‏ بن بختیار: AVY‏ 

OFF TAT Ct ladle wy pie اعظمى‎ 
۴۵۳ ۶ ۷ 

SoA ۰۲۴۲ اعادیمون:‎ 


نمایگان 


اغريغورس (صاحب المعبره): TEY‏ 

اغریغور یوس (اسفف) ارمینیه: ۳۷۲ 

اغریخورس (استف) النوسی: TPN‏ 

۱۳۵ تاریخ):‎ aa / اغسطس / اگوستوس (قیسر‎ 
am ۰۲۳۲ ۰۱۷۹ yg Aep ۰۱۰۳ ۷ 
DAY DAA ۲ 

ANN (ایرنه):‎ abel 

TEV (dash) اغناطيرس‎ 

افراسياب بن بشسنی: ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۲۶۸ ۲۷۰ - 
POA ۰۵۸۲ ‘o ۲۴‏ 

Ap افراطانارس:‎ 

AY PR al 

اقرابى سرزی. ت: ۰۶۳۹ Pto‏ 

ارايم ( يهو د): AC‏ 


' افرواک ©> فراواک. 


انرود / فيروزد. ت vY:‏ 

أفريدون -> فربدون. 

AF افريطاوس:‎ 

افريخ (شاهیه) > أفريغ. 

افريقيس بن ابرهذ (اليمتى): ۱۵۰. 

افريم (المعلم): ۳۶۵. 

AA :)۲ و‎ A اون‎ ot 

انشار. ایرح: ت: ۷۰۷ 

FUN um tama V انشار‎ 

انغور شاه ابن بلاش (CASCO‏ ۰۱۲۸ ۱۳۲. 

PUR PTV OY: ONT ۲۱۲ات‎ D b اف‎ 
NYY 

افيفاتيرس (رئيس الاد.اقنه): ۳۷۰ 

اقبال استبانی. عباس ot‏ ۰۷۳۷ 

Av افراغاناس:‎ 

AN افرافيرس:‎ 

الأقرن بن ١‏ بويا AP}‏ 


OLAS نام‌های‎ 


۶۱۷ Fle Fok نث:‎ adil 

.۷۳۲ شاء دندیی. ت:‎ VS! 

اگوسنی. ات: ۷۱۸۰۱۷۱۵ 

AO : الطاذرس‎ 

DAD WSS prolly peer wl الب ارسلان.‎ 

FOA یک: ف+ ت:‎ Ul 

الفرنيك. ت: OTA‏ 

الكاندر (جامع الاطراف). ت: AY‏ 

DNA ت:‎ y ue الكود.‎ 

الرغ بیگ گورکانی. neam‏ ۷۳۲ 

الیاده ميرجاء ت: ۶۷۰ 

الياس / البوس (النبی): ۰۲۴۷ ت: ۶۲۳ 

الیاس (ابلیاس) نعیبی. ت: ۰۲۷۲ OTE‏ 

۰۳۷۲۳ (النبی):‎ cU 

اليعازر بن فروح: £V‏ 

اليوت (انگلیسی). ت: DeD‏ 

TEA ۷ (الحخیم):‎ T 

البون (لاوى) بن بسیل: AAT‏ 

MY el 

۷۶ ۷۵ NY Xp) المادق‎ far alice yl امم‎ 
.۶۱۷ ت: قاف‎ ۸ 

امام حسن عسکری(۶). ت: ۶۷۸ 

امام حن بن علو (مجنبی): ۰ AMEV‏ ۲۷ ۷+ 
بت ۶۷۵ 

امام ابر aee‏ حسین بن علی(غ): ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ 
۶۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۴۲۲ ت: EO‏ ۷۳۱ 

امام زین العابدين على السجاد(ء). um‏ ۶۶۲. 

e امابافراس:‎ 

امانيراس: ۱۰۲: 

ADA ايمن:‎ 3 

امراس (الحبشی): ۱۰۲. 

SY امرطیوس:‎ 

NOT IC d!) الفیی بن ثعثبة‎ cs ual 


— س‎ y -e 


VAY 


NOP ۰۲۷ : القیی بن عمرو النخم‎ Cpl 

امرء all‏ (الشاعر): 4۷ ۰۱۵۷ 

ام سنمة بنت ابی امیه: ۱۶۰. 

۱۶۱ ۰ gs ام‎ 

اموصیاین یواش: AF‏ 

امون بن منشا: AF‏ 

اسو نطو س: ۹۵. 

TTA امونبوس:‎ 

اميه بن خلف: ۰۱۵٩‏ 

VHA بن عوف (فلمس) ت:‎ Lol 

امیروس, | هومر (شاعر): AV‏ ت: AVE‏ 

اميم بن لاود: ۳۰ ت: PYF‏ 

الامين (محمد بن هازون) عباسی: MA‏ 

الائباری؛ يحيى بن على الکائب النتصرانی: ۰۳۱۱ 
۳۳۵ 

انبرسرس. ات ۰۵۳۶ OTA‏ 

اندرپرس (السليح. الشهید): NY‏ 

DD ت:‎ tity ale انزابی‎ 

انسطاس (اعلأیموس): ۰۱۱۰ 

انسطاسیا (الشهینة): VEY‏ 

VOT ۰۱۱۳ ۰۱۱۰٩ انسطاسير س:‎ 

انطلیس: ۰۱۱۲ 

CAA e ۲۲۳۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ ۵ انعلنيس:‎ 

انطو نيوس (رئيس الرهابنه): THE‏ 

انطو تيوس (الشهید): TEV‏ 

انطو ینوس (قرفئوس): MY‏ 

انطو نینوس (الوحید): ۱۰۷. 

Mot am ۰۱۰۵ انطیاخوس افیفینی:‎ 

انطیاخوس (پنجم) ارپاتور سلوکی: ۰۱۰۲ Va‏ 
MoT‏ 

انطیو عرس(احشطینوس) الیونانی: ۳۴۵. m‏ 
Vor‏ 


nid! e: "uris lk 


UY! VAY‏ الباقيه نمايكان 


۶۷۲ ت: لاعس‎ US 

انكلس. فربدریک: ت: FIV‏ 

انوش بن شیث: ۰۸۲ ۰۲۲۵ ۰۸( YO AD‏ 

انرشجات (ابرانی) یمنی: NOV‏ 

الوثروان سن قباد (ساسانی) © خحسرر 
انوشروان. 

ارائيس داراثی ت: FTA‏ 

OEY OTA UY اوبنهايم. لو« ت:‎ 

او ئیمیوس (الراهب)" ۳۶۴. 

اوج ارک بحربه؛ ت: FUT‏ 

او خرس: MT‏ 

اودک.ن / اودوک- وس (؟.نبدوسی): ۳۰۵ - 
۰ ت: FAP FAA‏ 

اودلاین 13 ت: DTA‏ 

اودیارس. ت FAG‏ 

اور بلینوس: ۰۱۰۸ 

اورینگر. اس؛ ت: NAY‏ 

اوس بن نلام العمنبقی: ۰۱۵۶ 

اومطائیوس (الشهيد): ۳۷۲. 

اوميبى (اوسبپوس) فیصری: ۰۱۳۷۸ ۱۳۸۸ ت" 
NON ETT ۰۵۲۵ ۰۵۲۸۰ OTF OTA ۷‏ 
NA‏ 

اوشهنج (موشنگ) پیشدادی: ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 
YAY ۰۲۷۸ TVS ۳‏ 

DES ARS gl 

اوطيضيس (الاستف): TEV‏ 

او فانیواس: AoT‏ 

اوفراندییو / اوفراندیرا (اشورندين شوم): A‏ 
OTY a‏ 

AF اوفیلاس:‎ 

۰۳۷۲۴ (الشهیده):‎ Las al 

اوتطيصن (ارکتسرن): ۱۳۲۰۰۳۲۰۵ ت: FRA‏ 

اولاد بن بختنفسر: ۱۲۶. 


اولرهاوزن (المانی). ت: Av‏ 

4۵۱٩ مانکرد: ث:‎ (UI 

Vee اولمردرح:‎ 

OVE en te اوهلمان.‎ 

۰.۳۷۲ Cg tl) ym ple, gh 

اهرمن: ۲۱۴ - ۱۱۵. 

الاهواری. ابوالحسین احمل بن الحين الکاتب: 
VeA Ved TRY ۹‏ 

اياس بن قبيعسة الطائى: NOV‏ 

ایبی سوب ت YA‏ 

الایسرانشهری ابوالصباس محمد بن سحمد 
نیشابوری؛ ۲۷۳: ۲۲۷۷ ت: ۴۵۹ ۔ PIN‏ 

ایرج بن افربدون: ۰۱۱۹ ت: ۰۴۸۹ ۰۹۵ DAT‏ 
EN a‏ 


AYT يلور ترا ات‎ pt 
يزيدور حر‎ 


ایشوع / s poli (SII Jesus‏ ۰۲۵۵ ۳۶۷. 
ابشوع داد (شارح). ت: ۷۱۳ 

ايشوخ داد مروی. ت: MY‏ 

ابامازر بن ابلیهرده ت: EVO‏ 

ايلعاذر بن بوریم ت: ۲۷۵. 

ایلمو دام بن عبر ت: ۰۲۷۵ 

ایلوعبو / ابنولبو (اولولابو): A‏ ت: DIY‏ 
ايليا بن موسد. am‏ 2۱۱ 

ابلرن (بهودی): AD‏ 

ایلیا (الياس) المتنبیات: ۰۳۷۲ YYY‏ 

ایلیا (جائلین) خراسان: ۳۶۷. 

ايلبشبع (الپزابت): ۳۶۸. 

ایلباقيم بن اببهود. ت: ۲۷۵ 

ایلیاقبم بن منياء ت: VO‏ 

ایلیهرد بن یاکین: ت: AVO‏ 

Y مصری. ت:‎ (Leal) اینانرس‎ 
IVT ۶۷۱ ۶۷۰ ۶۶۸ Am ایندرا(هندی):‎ 


اينون (بهودی). ت: Mod‏ 


نام هاى کسان 


Y Y ۰۳۶۸ ايوب النبی:‎ 

ایولیرس (کللوپاتر): ۰۱۰۵ 

ايوئد (۷۵۵۵) النبی: ۳۵۰. 

الاپهم بن جبلذ(ین ابی شمر) الخسانی: NDO‏ 

الایهم بن الحارث (غسانی): NOT‏ 

ایهود بن كرا (افرایمی): AO‏ 

ب 

MTV AD CS A ۰۲۲۲ (پابر) حرانی:‎ LL 

بابک شادبن ساسان(هزاريد): ۰۱۳۶ VAS‏ 

البابلى (راوى): ۱۲۷۹ ت: ۶۷۵ 

باذات بن مأسان (الجرون) بن بلاش بن جاماسب 
بن فیروز (ساسانی): VOT‏ 

Ad Xs» ve) باراق‎ 

بارتولد. و لادیمیر؛ ث: ۰۵۵۵ CAs‏ 

بارتولوسی ت: Veo‏ 

بارخیاه /برخیا.ابراهام: i‏ 4۵۱۶۰۵۱۴۲۰۵۱۳ 

باروخ (نبی) بهودی > برروخ. 

باسپلبوس (سبحی): ۳۶۲. 

بالاتارس: ۹۵. 

بالتازار | بلطتصر ت: ۵۴۲۸ 

بالوس (بیلوس): AY‏ ت: AVY‏ 

FTA ت؛‎ d باومشتارك.‎ 

باوین بن شاپور... (طبری): ۴۶. 

بایدز. z‏ كت ۶۲۷ 

بايوسء ا ت: DTA OTP‏ 

التانی ابوعبداله محمد بن جابر الضابی: ۰۲۳۳ 
AT ۰۵۹۰ OTA ۰۲۶۲ nm ۳ ۳‏ 
PEA NY ۱‏ 

الُحترى (شاعر): YA‏ ت: END‏ 

بحر الراحب: ACA‏ 

بخاری (-امام). ت: ۰۲۶۵ ۰۵۱۹ AYA‏ 

۴۷۸ : ۰۳۳ d uus) بخت نرسی / بنحترشه‎ 
VAT NAT tAn. 


VAY 


بخت بن ویو (گیر) ت: ۲۸۰ 

بختنصر | بخت poll‏ ]بر خدناصر pM)‏ به 
عتوان «مبداه تاریخ): ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۳۰ T‏ 
AG AA AF ۴‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۳۷+ 
AVF ۵‏ ۰۱۷۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ 
they ۰۳۷۳ ۰ ۲۳۷۲ ۰۳۵۰ ۵‏ ت: ۰۲۷۳ 
۵٩۰ ۰۵۸۸ OAT ۰۵۲۷ TAT ۰۷۹ ۷۸‏ - 
MAY PTY ۹۲‏ 

بخت النصر بن رهام ت: ۲۸۰ 

YOY lay.) sgl 

بديم الزمان همدانی: ت: NTO‏ 

براندون. اس. cM‏ ت: ۶۶۸ 

بربارا (الشهبدة): NPY‏ 

TTA (برهما):‎ mosey 

بردیصان. ت: ITY‏ 

بسرسفا (برشیا): ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ ۱۳۰۲ ت: ۷۲۰ 
YYY‏ 

برشيا (الفس) المروزى: ۰۳۷۱ (برشبا / برشابا). 
wen‏ ۲۱ ۷. 

البرقعى» على بن محمد الیصری (صاحب 
الزیج): ۰ ۲۴۲۶ NYY wm‏ 

برفی. ابو جعفر احمد بن محمد قمی. ت: ۶۵۸. 

بسرکسیاله (پسورخشابلیه) بن شارشفرن 
(حوارزمشاء) افریفی: ۰۲۲ ت: AY‏ 

OAD ت:‎ sel, 

NAY xD برمک... (سردودمان)‎ 

البرمكى. محمد بن الجهم (حككيم): ۰۱۱۴ ت: 
۷ 004 

BTA OTA ۰۵۲۷ ت:‎ LL پروسوس (كاهن)‎ 
LII ۰۵۶۸ ۰۵۶۷ OTE ۸ 

بروفربیوس (الشهید): TYY‏ 

بروکنمان. کارل؛ m‏ ۱۰۰۵۸۲ ۱۷۰۷۰۹۰۶ ۷. 


برونس (ریاضی ile‏ ت: NEY‏ 


VA‏ الاثار الباقيه 


برهسگرپتا (ملجم) عندی. ت: ۱۶۶ ۴۶۷. 

برینکمن. آ. + ت: ۰۵۲۵ DF‏ 

بزرگمهر (برزرجمهر) بحتگان (وزير)ء AY um‏ 
۵ ۶۳۶ 

Fd آ. + ت:‎ Soy 

بزنط ابن توفیل: NN‏ 

TAD D منحم)‎ UU) وزان‎ pt بزپست‎ 

MY, بسماسیری:‎ 

بسسوسء ت: SAY‏ 

AY M بسيل انصقلبی:‎ 

نتاسف (rote)‏ * ويشتاسب» 

بشری * ابوعون ابراهيم بن محمد بن احمد ابن 
ابى النجم. 

بطرسر (رسول) معو ن No ۰۳ :۳۷۱ causal‏ 

Ny ۲ (استف) الاسک درد‎ p 
(البطربق).‎ 

۰۱-۵ افیفنیی:‎ el 

بطنميوس اررف بط (الاول) ۰۱۰۲ ۱۰۵ 
(pls)‏ 

بطلمیوس دیونسیوس: ۱۰۵. 

بطلمیوس (سترس) بن لوسر (الارنب 
لمنطتی): ot‏ 

بطلمیر س (سوهر) الحديدى: ۱۰۵. 

Nm‏ (دوم) فیلادلفی: ۰۲۶ ۰۱۰۲ ۱۳۲۵ ت: 
yor‏ 

بطلسيرس فلرفطور: 3165 ۱۰۵. 

۰۳۵ - ۳۳۰۳۱ ۰۱۳ قلودی:‎ (em) Lee 
۰۴۱۶ ۰۲۴۰ ۳۰۶ ۰۳۰۴۳ ۳ ۷ 
AVA ۰۲۶۲ ۰۱۶۳ ث:‎ ۰۴۴۱ YA ۷ 
AFF ۵۲۵ WF! OTA OTY CoV FAY 
Fo fer OAT. De AY ۰۵۶۷ ۸ 
VTE YII EAT GAL FAA FFA ۲ 

NYY ۰۱۰۱ (poza) س‎ Ule. 


نمایگان 


البخدادی: الغرج بن صالح (راری): TAY‏ 

بغذه (بغدات) بن افريغ (خوارزمشاه): ۰۴۲ ت: 
۹۰ 

بغراخان (شهاب‌الدوله) ابوموسى هار بسن 
سليمان us AS‏ ت: DAD‏ 

.۳۷۲ طيوس (الشهید):‎ gid 

بقراط الحكيم: AYY‏ 

بکتوزون (ابوالفرارس). ت: BAG‏ 

بک ادموند+ ت: ۶۳۹ 

بکرس (شهید): TEN‏ 

AO بلاخعوس:‎ 

بلاذری: ابو المباس+ ت: ۰۵۸۲ ۶۲۲ 

بلاسرس (الشهید): ۰۳۶۵ ت: ۷۱۱ 

بلاش (یکم) الاشکانی: ۰۱۳۱ ۱۱۳۲ ت: ۶۳۳ 


بلاش بسن صبروز (اشخانی): ۱۳۰: ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
۰ ۲ ت: ۰۵۷۲۲ OVA‏ 

بلامس (سبعینی)؛ ۰۲۹ ت: ۶۵۸ - ۶۵٩‏ 

S5 بلاوس:‎ 

بلخعی: ابو القاسم کعبی (um)‏ ت: TAP‏ 

fol tht‏ باطشف, / بلشراه ور OBL)‏ سن 
اولاد (آشوری): ۰۱۰۰ ۱۲۶ ت: TA‏ 

ITT VF OFT ۵۴۰ باعمی. ابوعای؛ ت:‎ 

بلتیی بت هذاد: ۰۲۷ ۸ ۰۱۵۰ NOY‏ 

بل هران ۔ بل اور ت: Oa‏ 

بلیناس (المطلسم) رومی: eR‏ ت: ۶۲۷ 

sfes OA WOLF ۳ بنداریده لازاروس؛‎ 
UPS 

۰۸ A بنفی:‎ 

۰۵۲۷ xm Gu Og بنرس بيل بیس‎ 

بنوموسی بن شاكر )€ احمد iet dad‏ 
مرسی): ۶۰ ۳۶۰۱۱۵۹۱ ت: ۰۵۱۰ 249 
Nie LVN fer‏ 


نام‌های كسان 


سب —- و - نس — 


بنيامین (سبط) بهود: ۰۸۲ ۸۷ 1509 

بنيامین org‏ (یهردی). ت: AW‏ 

FTA منص ور؟ ت:‎ oy 

ہو le‏ بنصر / بختنصر (نبوگدنضر) ت: OHV‏ 

۶۲۲ ت:‎ YEY ۰۲۴۵ ۰۲۲۳ ۰۱۱۸ بوداسف:‎ 
NY 

بوديشاتن ت. te‏ ۷۰۰ ۱۷۰۲ ۷۰۵ 

UY ۰۱۴۰۰۱۳۸ (کسری):‎ ua ul بوران ینت‎ 
SV GG TF ۲۳ 

بررگس. ای+ ت: ۶۸۶ 

بوددخ (Baruch)‏ بن os‏ (بنی): ۱۳۲۲ ت: 
NY Wet‏ 

بوزانكت. ت: BEA‏ 

البوزحانی؛ ابوالوناء محمد بن محمد (ریاضی): 
Plo (re YYA YS‏ 

بوزکار (نحوارزمشاه) افريغى: ۲۲.ت: ۴۹۰, 

NA ت:‎ sel al بوستانی,‎ 

بوعز بن شلمون. ث: ۰۲۷۲ ۲۷۵. 

بولس (سن Ch‏ حواری: ۰۱۰۶ ۳۵۸ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 
(الشهید): ۰۲۰۳ ۲۰۲ 

بولبقار فوس (LÀ)‏ الشهید: NEO‏ 

برلیگ. الکس؛ ت: ۶۳۹ 

.۶ ۲۱ ماری: بت:‎ up 

بولک أ. ؛ ت: ۶۸٩‏ 

بوله آمی+ ت: ۷۰۸ 

بويه ابن فناشسرو (دیلمی): FO‏ 

بهاء الدولة / ضياء Lal‏ ابوندر خزه فبروز بسن 
فناخره: AVY‏ 

بهارء منک الشعراء: ت: ۰۵۵۵ ۵۶۰ ۵۰ ۶۷۹. 

XY مهرداد؛ ت:‎ sil 

بهافر بد بن اشكاتان: AY‏ 

بهافرید بن ماه فروردین (سیراوندی): NOV‏ 
۲ ت: FED‏ 


بهرام بن اردشير (ساسانی): ATA‏ 

بهرام بن بهرام Y)‏ و (Y‏ ساسانی: ۰۱۳۷ YS‏ 
۲۳ ۸ ت: OVA‏ 

بهرام حشنش بن مزداشید (ساسانی): ATA‏ 

بهرام بن سابور (اشحانی): ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ATT‏ 

بهرام بن سابور D‏ و 4۲ ساسانی: ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ 
الكل FEY OVA N VET‏ 

بهرام سكان شاه: APY‏ 

بهرام شوبین" ۰۳۶ ۰۱۱۰ ۱۷۶ 

YO بن الصحاک (دیلصی):‎ phe 

بهرام بن مردانشاء (مويد) فارسی: ۱۱۱۲ wA‏ 
Of» FAY ۶‏ 

بهرام بن مهران الاصبهانی: ۱۱۴:ت: ۰۲۹۷ Oy‏ 
۔ OF)‏ ۶۵۰ 

بهرام بن هرمز (اشکانی): ۰۱۲۹ ۱۳۳. 

بهرام بن هرمز (alele)‏ ۰۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱۴۱ 
۲ ۵ ۰۲۵۲ ۰۲۸۵۲ 

بهرام الیرری المجوسی: ۰۱۱۴ ت: ۰۴۹۷ ۵۶۱ 

بهرام QD‏ جور /گرر بن برد جرد (ساسانی): ۲۵ 
AFD ۳ ۵ ۰ ۷۲‏ ت: FSV‏ 
OVA OVD ۰‏ 

OVS ت:‎ ۱۳۶ ۰۱۲۱ ۰۲۶ ou بهمن بن‎ 
CVF 

VV am بهمنبار. احمد؛‎ 

PET ۰۲۶۸ اسمد؛ ت:‎ Ki yu 

۴۳۲ بيرونى. ابسوریحان: ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۱۳۳ ۔‎ 
۰۲۱۳۷ ۰۲۷۱ ۰۲۴۶۱ ت:‎ TON ۳ ۲ 
۰۵۱۸ ۰۵۱۵ ۰۵۰۵ ۰۲۹۲ TAA EAT ۷۸ 
Fe YS ۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰۵۳۶ ۱۵۲٩-۲۷ 
۰۵٩۱ BAV ۰۵۷۶ ۵۷۰ AF ۵۶۵ DET 
۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۸ ۵۱۷ Sef POT OEY 
= FAY FAD FAT PYY PP كوخ‎ ۳ 
YA - ۷۳۵ ۰۷۳۲ ۷۳۱ WAA PAY 


Ow وو‎ 


LI VAY‏ الباقيه نمايكان 


ببزن (ين كبو) الاشکانی: ۰۱۳۲ 2: 406 

ببشارى (مفسرا)ء ث: ۰۴۶۴ NYT‏ 

بيل بیس: 4 

بیلی. عارولد+ ت: QTY‏ ۶۳۳ 

DAY e بیوار (باستانشناس):‎ 

بیوراسب (ضحاک) بن ارونداسب: AYY ۰۱۱٩‏ 
TAY - ۲۷۸ ۰۳۷۵ n ۲۷۳ ۳‏ ت: 
علاع. 

بيهفى. ظهير الدین: ت: OYP‏ 

لب 


T 
AVE پانردوروس (مصری). ت:‎ 
VAY und 
۶۶٩ پرمایون. ت:‎ 
.۶۲۰ ت:‎ us 3 پروتارس (برفلس)‎ 
۶۳۶ پشوتن بن گشتاسب. ت:‎ 
TAY um پلوتارک رومی-‎ 
BTE ی‎ ۲۷ YO پلینی (مورّخ) رومی. ت:‎ 
MAT ۶۵۵ OTT پررداورد. ابراهیم؛ ت:‎ 
.0۶۸ بورو )= فولى / فرلوس): ۰۱۲۴ ت:‎ 
FYO يوروجيستا (دختر زردشت). ت:‎ 
BRA فریدرن) ت: ۶۶ع‎ / GLI.) پوروگار‎ 
.۶۳۲ بوزانباس. ت:‎ 
8۲۱۰۶۲۰ iU پونشر. هائرى‎ 
ببروز / فيروز بن يزدكرد ين بهرام گور (ساسای):‎ 
DAS ۰۵۷۹ a 
NYY wo پینشس. 'س؛‎ 
VY RD uo ya us ey 
ت‎ 
OY» ۰۳۷۵ am AT تارح بن ناحور:‎ 
۶۲۰ تاردیر: میشل! ت:‎ 
ANA تاز (ابوالمرب):‎ 
۱۶۸ اسعد بن مبخیکرب: ۰۱۵۱ ۲۱۱۵۷۲ ت:‎ c 
NOV (يسنى):‎ o Y! تبح (الاكبر) بن‎ 


تبع (الاصغر) بن حسان (يمنى): NON‏ 

تبع بن حسال: (یمنی): ۰۱۵۷ 

ترک بن زیشسب: ۰۱۲۰ 

ترمی (حبای): ۰۹۷ ۰۱۳۵ 

تربده آپتیه | ٹرائندونه (فریدون). ت: PPA‏ 

.۵۱۷ Dip تریگلاندی.‎ 

تفلات فلاصر // تبگلات پیاسر (سوم) آشوری: 
۵ ت: ۰۵۲۰ DFA ۰۵۶۷ OTV‏ 

التفسبری. يعقوب بسن موسى البهودی: ۰۳۲۲ 
Tt‏ 

تفضاى. احمد؛ بت : ۶۲۲ ۶۷۹ 

4۵۰۵ ۰۲۹۶ ۰۶۷ ADI نفی‌زاده: سپدسسن:‎ 
AY ۰۵۷۸ OVO OF). ۵۵4 WCE ۰ 
FOO FAY ۰۶۵۰ ۰۶۲۹ ۶۲۱ 057 ۵ 
Y NNO بارع‎ FAT FAY PEF ۴ 

تلما © بطلمیوس (Y)‏ فیلادافی: ۰۷۰۳ 

تميمى. ابوالحسن على بن رباد (مترجم)؛ ت: 
EY SY‏ 

تنسر (هیربد) ت: STY‏ ۶۳۵ 

تور (* طرح بن (Ux Bl‏ ت: ۶۷۰ 

توزون (امیر) ترکی: ۸٩‏ ت: OVO‏ 

نوز (-» طرح) الترکی: ۰۱۲۰ 

توكولتى ‏ ابيل ‏ اشرّه ( > تغلات فلاصر)ءات: 


OFA 
Ate 


AO (افرايمى):‎ il a ترلع بن‎ 

توما (السليح): ‘VY‏ 

توماشى كرانسى. ت: OFO‏ 
تهانوی. DIO ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ a2‏ 
تهماسب بن اشیک: YS‏ 

۰۳ (اسغف) ایونانی:‎ y 
ططرس.‎ T تینوی ( فيعسر)‎ 


shel‏ كان 


Vo ب‎ nim 
.۲۷۲ تیقلا (الشهہده):‎ 
IYn uL تلو دور بارگونای.‎ 


ثابث بن سنان بن ثابت حرانی: ۸۹ um‏ ۰۵۱۰ 
۷۳۹ 

۳۲۶ PoE Fe (صابی) حرانی:‎ e ثابت بن‎ 
YT FAA OTE ۰۵۱۰ ت:‎ ۷ 

افر يوس AY‏ 

تالس ملطی: ۰۳۳ ۲۴. 

تاردرسيوس / نئودوسيوس (, يزانسى): Aeg‏ 
ANo‏ 

ارذسيوس (الراهب): ۳۶۲. 

ثارن )5,5( الاسکنارانی: ۰۱۲ ۰۱۵ ۳۴: ت: 
FAY FAT OFA ۷‏ 

NPY Won; pane pl مالبی,‎ 

تعلبه بن عسرو (غسانی): NOV‏ 

AP تنبوس:‎ 

۲۷۲ (الشهيد):‎ qu» 

AM بن ميضائيل:‎ poy 

AV ثونرقلنقریراس:‎ 

يدرس / ندوس: ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۳۶۷ 

ثيدوس بن ارقادس (SL)‏ ۰۱۱۲ ۳۶۷. 

C 

الجاحظ. ابوعئمان بعری: YAT YA‏ ت: 
FOE SPF ۰‏ ببدم 

جالوس * غالوس. 

Tok YAV ۱۲۸۰ ۰۱۰۷ (حکیم):‎ ere Lo 
FAY QNA ت:‎ ۹ 

جاماسب (حکبم) وزیر گشتاسم:: YR‏ ۲۶۰ 
۱ ت: ۶۳۵ FEN‏ 

حامامب س فرزز (ساسانی): ۰۱۲۷ MY‏ 


mI——OOCC————————M ————— — — -_ُ0ْ ڪڪ‎ ee 


VAN 


جان اسپانی. ت: ۵۹۶ 

جاپرس > غائبوس. 

SYN ۰۳۷۱ ۰.۳۶۵ ۰۲۷۰ (ملى):‎ ES e 

جبرئیل بن نوح النصرانی: ۰۲۵۲ ت PTY‏ 

.۱۵۵ "LUAM بن الايهم (ابن ماريه)‎ tle 

حبلة بن الحارث (غسانی): ۰۱۰۹ ADE‏ 

تا بن Kaze‏ االخمى: AP‏ 

Ua‏ / كدلياه (گودلیاس) بن اخیفام (یهردی): 
um ۳‏ ۷۰۱۰۷۰۰ 

.۸۵ بن عفرا (بواض):‎ oue 

جذيمة (الایرش) بن مالک بن فهم (الازدی) 
i pastel‏ ۱۵۶ 

جراردكر مونی. ت: ۵٩۶‏ 

NIV مارجیورجس (الشهید):‎ / umm 

جریر بن dle‏ (بجلی): ۰۱۶۳ ۱۶۶. 

بحریرخطفی (شاعر)تمیمی» ت: ۷۳۸۰۵۸۳ 


YS ۰۱۳۸ ججشنشپنده | نش نس بده (ساسانی):‎ ١ 


AEE ۳ ۲ 

PEY .۶۲۳ ۰۵۲٩ ۰۲۷۴ حفری: آرنور؛ ت:‎ 
NYY eA 

NOT بن عمرو (المزاقی):‎ Dir 

NOY A plat) بن المنذر‎ Lie 

Yo TO PTO ۶۲۲ ت:‎ i ALL yr A 

حم بن ويجهان (حمشید) المیلی: ۰۱۱۹ ۲۲ 
۳ ۶ م TYP TE‏ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
TAD‏ بت: ۰۲۹۵ GVA POY DET‏ 

حمینرس. ت: ۶۸۸ FAV‏ 

YY um الجوبری (مزلف).‎ 

بجر درز (گودرز) الاشکانی: ۰۱۳۱ ATT‏ 

حودرز بن ویجن (اشکانی): ۱۳۰. 

جودرز بر سابور بن افقور شا» اشخانی: ۰۳۷۳ 
ت: ۰۷۱۷۹ VAT‏ 


جو ردیانوس * غوردیانوس. 


VAA‏ الاثار البافیه نمایگان 


0 — يبي .و 


جهرازاد (همای): ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ AYE‏ 

جبللاسیرس (الشهبد): TEY‏ 

الجیهانی . ابر عبدالله محمدین احمد(رزیر): ۰۲۸۳ 
TAY ۰۳۵۲ ۰۳۳۶ ۸‏ ت: ۶۷۸۰۲۷۷۲ 
FAA‏ 

جیهانی: ابرغبدالله احمد بن ابرعلی وزیر: D‏ 
$NV‏ 

بعپهانی. اسرعلی محمد بن ابو عبدالله وريسر؛ 
ت: ۶۷۷ 

حیهانی: ball ul‏ محمد بن احما رزیر: ث: 
SYN‏ 

3 

۶۲۷ ث:‎ S Lo y) جلبى. دارود‎ 

جیشی پش (انشانی): ATS‏ 

۷۰۸ AV1 ۴ io ت:‎ ados حابعی‎ 
l NYO VTA 

الحارث بن ثعلبة (غاني): NST‏ 

الحارث بن dhe‏ (عانی): ۱۵۴ 

الحارت بن حجر (غانی): ADE‏ 

الحارث الرانش (<میری): ADe‏ 

الحارث بن عمرر الكندى WN)‏ اسرار): Av‏ 

الحاكم ابوعلی ابن نزار (فاطسی). Dre aD‏ 

حام بن نو ت: OTE‏ 

اسب احسد بن عيدالله مررزی 
YT (es)‏ ۲۳۵ ت: ۰۷۶۳ JY‏ 
FX. ۶۱۲ atv‏ 

. ۳۶١ (الشهید):‎ a maar 

حبیب بن ميكمة الفهری؛ MEE‏ 

الحجاج بن برسف (ثففی): ۲۲۴ ت: SAT‏ 
JA.‏ 

حجر بن اللممان (غانى): AOT‏ 


حوقيا بن احاز: AF‏ ت NY‏ 

۳۷۲ ۳۲۹ (uu) dim | حرفا‎ 

AI e c بن‎ OLS 

حسان بن عمرر (تبع): NOY‏ 

حسای بن نجي. ت: ۰۲۷۵ 

حسن بن ابو علی (ال منجم 4 ت: ۰۳۸۵ ۸۴ ؟. 

الحسن بن زيد العلوی t‏ داعی کبیر. 

حمس بن عبدالفزیز داشمی pele)‏ ت ۷۱۸ 

PON ت"‎ ged بن محمد‎ e 

الحین بن عای بن عيسى بن APRIL‏ 

حسينبن على مروزی(ه عئوكى) اسماعيلى. ت: 
SAY‏ 

الحسين بن القاسم بن عبیداله بن مليمان بن 
رب (مرزوف اثلاج): RAM‏ 

حصرون بن فارص. ت: ۰۲۷۷ ۴۷۵. 

حفصة بنت عسر: NFO‏ 

2۲۷ Amt cse حقوقی.‎ 

الحلاج, حسين بن منصور بیشاوی (فارسی): 
۰۲۵۹-۲۸ ۱۲۶۲ ت: ۰۳۸۳ ۶۲۵ FEF‏ 
STA‏ 

NDA hale 

GM, m tel‏ الخراجی (منجمی غسوارزم): 
FAV WD ۱‏ 

YT ۰۱۲۱۰۱۱۱۱ حمزة الاصسفهانى: ۳۸ مض‎ 
۰۲2۶ ۱۱۷۲ ۰۱۴۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 2 ۹ 
SAY TAT LAS ۰۴۷۶ ۰۲۶۳ ت:‎ ۲۷ 
۰۵۵۱-۵۲۹ ۰۵۲۹ Qe Y Wed ۰۲۹۶ FAA 
۰۵۷۶ ۰۵۷۵ OVV QF (OFT ۵۵4 ۶ 
NTT (AS EVA FEF عقن‎ BAT 

حمزة بن عبد المطلب: ۴۲۸. 

حمير بن سبا (عبد شمس (oam P‏ -۱۵. 

TYE (والدة مربم):‎ je 


۲۹٩ ت:‎ TTA الھندی:‎ ae 


حنينا بن Spay‏ (رتی): um MEA‏ ۷۰۲ 
حنينا (اسقف) الشهید: ۰۳۵۸ TV)‏ 
حنین بن اسحای sale‏ ت: AP‏ 

حيرث التجرانی (شهید): TOA‏ 
خیی بن اخطب البهردی: ۲۵۰. 


C 

خار بطونوس (الراهب): TVT‏ 

(po +(:۵۸۰ ت:‎ YTS ۰۲۵۸ خاقان:‎ 

NV a (Gels) خافانی شروانی‎ 

خالد بن صفوان (ابن الاهتم): ۲۳۵: ت: ۷۳۸ 

خالذ بن عبدالل الفسری: TA‏ ت: SAY‏ 

.۲۵۶ ۰۱۶۳ بن الولید:‎ we 

خاند بن يزيد بن معاربد: ۳۷۶: ت: ۷۱۶ 

it‏ مطلن. se‏ ت: ۰۲۹۵ DID‏ ۶۶ھ 

خامکری (خوارزمشاه) افریمی: ۰۴۲ ت: Yo‏ 

(eR) خسندی: ابرمحمود 4 بن خشر‎ 
۰۷۲۷ o VTP AL 

خحدایار (دستور) شهریار پارسی. نث: ۶۵۵ 

خحد یج بت خویلد: ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۲۲۳ NYP‏ 

الخراجی (و) انحمدکی (منجمان) خوارزمی: 
FAV WR ۱‏ 

خرزادانشهر (ابرانی) يسى: ASY‏ 

خرزاد خسره (ساسانی): M‏ 

خرزاد (وهرز) بن دار بهار بن نرسی بن جاماسب 
بن فیروز (ساسانی): ANDY‏ 

رشب بن زيار (سوبد) اصسفهان: ۰۲۶۳ p VY‏ 
de‏ 

DFT وزه ابن اهرمن: ۰۱۱۵ ت:‎ pe 

MY براز):‎ aA) ob خر‎ 

خره مسرو بن ab‏ (اپرانی) یمنی: AOT‏ 

EY ism خره داد‎ 

۳۶۷ CEL) خریسطلغرروس‎ 

خزیمد الهلاليه: ۱۶۰. 


VA4 


حسرو الاشکانی: ۰۱۲۱ ۱۳۲. 

خحرر بن فیروزان (اشخانی): ۰۱۲۹ Ms‏ 

خرو اپرو بز بن هرمر (ساسانی): ۰۱۱۰ ATA‏ 
TTY ۱۴۱ ۰۱۵۷ ۰۱۴۳۵ ۰۱۷۲۳ ۴۳ ۴۰:‏ 
FAY ۰۵۷۹ ۰۵۵۵ ۰۳۹۵ 2‏ 

tE ۰۳۷ بن قباد (ساساتی):‎ Oly A خسرو‎ 
۰۱۳۶ ATS ۰1۲۳ ۲ ۸ ATA ۷ 
:۲ ۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۸۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۱۸ ۷ 
WAY OV dd Dee ۰۲۹۵ ۶۳ بت‎ 
FYA ETA ۲ 

حسرر الثاني (خشایارشا) هنمامنشی: ۱۲۷ ت: 
DI‏ 

یرو بن ملاذان (اشکانی): AY‏ 

خسرو بن نرسى (ساسانی): TA‏ 

خټابارنا (هخامنشی) = اخشورش. خسرو 
الثانی کسرکس. 


حمانی ینت اردشیر(بهمن):۱۲۱(* جهرازاد). 


هنوخ بن بارد. ت: ۴۷۵. 

خوارزمشاه: ابوسعيد احمد بن محمد (عراق): 
۱ ۲ ت: ۰۲۹۱ FAV‏ 

خوارزمشاه: ابوالعباس مأمون سن tO ale‏ ت: 
BVA‏ 

خوارزمشاه Ge yl‏ محمد بن احسد (شهید)؛ 
۲ ت ۶۱ ۰۳۹۱ NTO‏ 

الخوارزمى. ابرجعفر محمد بن موسی (ریاضی): 
۲۸ رث: ۶۶ NeW VY DAY‏ 

VIV ۰۷۲۵ ۰۷۲۳۰۶۲۲ im خولون. دانیل:‎ 

FEN Wo am) خرمبه‎ 

الخسيبرى. بوسف بن اشفا الیهردی: AA‏ 
۵ ت: MA‏ 

د 
at yal‏ | ایشوعذاد (مفشر): ۰۳۷۰ ت: ۷۱۲ 


NIY 


۷۹۰ الأثار asl‏ نمایگان 


mm س‎ 


داديشوع (مارى) بيت اردشيرى (جاتلیق). am‏ 
MYN ۲‏ 

دارا(ب) الاكبر / الارل (داريوش بن وشتاسف) 
همشامشی: ۰۱۰۰۰۲۷ ۰۱۰۳ ۱۱۴۶ ت: 
OVO ۱۵۷۰ OFS OTA ۳‏ ۶۲۶ ۶۳۶ 
NYY ۲‏ 

دارا (داری رش) النانی بسن اردشبر (بهمن) 
مشامنشی: ۰۱:۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۲۲+ ت: 
DV» ۸‏ 

دارا (داربرش) UG‏ بن دارا (اخشويرش / 
ارممس) هضامنشى! ۰۳۴ ۴۴ ۰۱۰۱ AVE‏ 
QTy ۳ UY)‏ ت: SAY‏ 
۸ ۰۵۷۲۰ ۰۵۹۳ ۶۳۳ 

دارا Cy)‏ اسکندر ت: ۵۷۲۰ 

دارا (داریرش) المادي / الماعی (۔ هوختتره): 
N Men‏ ۵۲۸-۷ - 014 (آذری): 
OVe ۹‏ 

دار مستتر فرانسوی نك: ۶۷۰ 

داريوش بونوس: Aoc‏ 

الداعی (ابوعیسی اصغهانی) > الراعی. 

داعی کبیر. حسن بن زيد علوی (طبری): ۰۲۸۱ 
WD ۶‏ ۶۷۵ عباس YTY‏ 

داعی (معلم) ابوعبدالله حسین بن احمد ute‏ 
بت راع 

داقبوس / دیتیوس (دكيوس تراپانوس) فیصر: 
Vie O OFT OSA eV‏ 

۶۲۰ D داماسکپرس.‎ 

دامانی (طبیب) انشهيد: ۳۶۱ . 

DOV ۰۲۸۱ ت:‎ i uS sus دانش‌پژره:‎ 

داناوپ کبس مارگارت. ت: ۷۱۳ 

um ۲۷۲۶ ee AP ۰۲۲ ۲۱ دانبال (البی):‎ 
۷۱۲ ۰۶۲۸ FTF SOTA ۳ 

داوود بن الجراح بغدادی: ت: ۵۲۲-۵۶۱ 


۰۸۵ ۶۷ TY YA :۲۷ داوود بر يسا (الشبی):‎ 
te TTA ۰۲۲۵ ۰۴۲۲ ۰۳۶۳ ۰۳۳۲ ۶ 
VO ۷۲ 

دبورا (النبیّه): AO‏ 

دخویه اي جی. + ت: ۵۰۲: عاض FEA‏ 

درن ب. :ت: MYT‏ 

AF دروقلوس:‎ 

دزی. ار. ! ت: PAA ۶۸۵ DAG‏ 

DAD A ام. ؛‎ uo o 

دقلطیانوس / ديوقلطيان (ديوكلتيان) رومى: WO‏ 
abet‏ ۶۰ ۰۱۸۰ ۲۲۳۲ ت: AA‏ 
DAD ۴‏ 

دفیئی. ابر منصور محمد طرسی؟ ت: DOE‏ 

دلاواله. بيترء ث: ۶۶۵ 

دلاو یدا. لوى؟ ت: FAT‏ 

دلامبر (منسّم) فرانسری. ت: ۵۲۲ ۰۵۲۴ OAD‏ 
NTY ۶۱۱ Xe ۶‏ 

F^ فربدربخ:‎ vv p 

DEA D ey geo 

دمسوکریتوس (ذيموقريطس) أبدرايى: ۳۰۵ - 
۰ اث ۶۲۷ ۶۹۶ FOV‏ 

دمیطیانوس: ۱۰۶. 

دوران (الشهید) الارمنی: ۰۲۰۰ ۲۰۱ ت: ۷۲۱ 

دوساسی» سیارستر+ ت: ۴۷۱: ۱۵۱۰ DV‏ 

دورسر بن منون‌جهر: ۰۱۲۰ NEA‏ 

دوس داوس (دوسبتلوس): ۳۰۵ ۰۳۷۰ 
FANS‏ 

درکانگ. ت: ۷۰۹ 

AÒ دولوکوس:‎ 

De S ۰۴۸۷ ت:‎ tanh دومناره‎ 

MW um ۱۳۷۲ دومبطیوس (الشهید):‎ 

DIT (ضحاک > اربای): ۹۷ ت:‎ Shes 

FAY على اکبر ت:‎ sas 


نام‌های کسان 


دهقان دانشور. ت: DOD‏ 

دی پاترنو. ws) Se‏ ت: ۷۲۵ 

دیندورف. ت: ۵۲۵. 

Sy pall‏ ابوحنیفه احمد بن دارود (ونند): 
۷۱ ۶ ت: ۰۵۲۹ OVE ۰۵۶ Y ۰۵۵٩‏ 
قمع YTY PAR‏ 

دینون. ت: ۶۲۶ 

دیوجن لاثرتی. ت: ۶۳۲ 

دبودریرس (استف) البونانی: Se Y‏ 

ديودور سیسیلی. ث: DET‏ 

دیو سقولیطا: ۱۰۱ 

PTE ت‎ ey MÀ 

۵۲۸ ت:‎ d i yo 

ديونسيوس (استف) المنجم: ۰۱۳۵۸ ۳۷۰. 

دیون کاسیوس ت: ۵۲۰. 

د 

ذوالاذعار بن افربفیس: ۱۵۰. 

ذوالاعواد عمر بن تبع NOV KOLS pa)‏ 

ذرحيدن (الحمیری): NOV‏ 

AY حسبان بن الاقرن (یمنی):‎ yd 

ذوالشناتر (حمیری): ۱۵۲. 

:۱۵۶ ۰۱۵۱ ۰۴۸ ۰۱۷ SEE VET ۰۳۴ ذوالفرنین:‎ 
Deol a 

ذوالمنار ابرهة بن الحارت: ۱۵۰. 

ذونواس عريب بن قطن (عاحب الاخدود): 
ADY‏ 

aV jd‏ سعید بن محمد. 

2 

رابينسون. ت: OVA‏ 

الراتش ( الحارث) اليمنى: .١0٠‏ 

رازىء ابر حاتم (اسماعیای)؛ ت: ۳۱ EEY‏ 
FAN‏ 

رازى. ابوالفنوح؛ ث: ONY‏ 


۷۹1 


رازی» فریده؛ ث: 8۴۲۰ 

STO ۰۳۱۶ لرازی: محمد بن زكرياء الطبيب:‎ 
FIV FOL TY FTI PT OFO ت:‎ 
VTE FAV ۶۹۱ مؤي‎ FAA ۶۹۶ 2 ۴ 
NTY 

SAY ۲۶۲:ت:‎ ۰۲۶۱ ۰۱۷۰ (au) الراضی‎ 
TAY 

الراعى (الداعى). ابووعیسی اسحاق بن يعقوب 
اصنهانی (یهودی): ۰۲۱ ت: MNT‏ 

راغب اصفهانی. ت: OFF‏ 

LTO OTT راغر. ت:‎ / eS 

رامين (موبد) ساسانی ت: 400 

رایت و. ! D‏ ۷۲۰ 

۷۰۹ AD رابیک‎ 

STA بن تردیون:‎ eU, 

ربته (و) متریس: ۹۵ 

ربولا (الاسقف): TVT‏ 

ربی ساموئل. ت: ۰۵۹۸ كودع ۰۵ هش PaA‏ 

الربیع بن زياد الساری: ۱۶۶. 

ربيع بن يحيى (اسقف) ت: FAY‏ 

ربو عدی des‏ نت ۰۵۱۲ OVA‏ ۲«ع ۸دي 
fA‏ 

ربى Cede‏ (يهردى): ۶۸ ۰۳۴۲ ۳۵۰؛ ت: ۷۰۴ 

ربى يرسى بن حلفته. ت: ۵۲۱. 

رحبعام بن سلیمان: ۶۸ AAT‏ ۶ ت NN‏ 

رستم بن دستان برکرشاسب: Y Y‏ ۰۱۵۱ 

رستم بن شروین * الاصنهبد. 

رستم (فرخزاد): ۱۶۴. 

رعو بن فالج: ٩۷‏ ت: ۰۲۷۵ ATT‏ 

رفاعة بن زيد الدابوت الیهودی: TOs‏ 

رقية بنت النبى: ۰۱۶۰ 

رکن‌الدرله عمسن بن بوبه (دیلمی): ۰۱۷۲ um‏ 
FAV PSA EAE ۳‏ 


NEST 4۲ 


pale Sia, 
cuyo 
OTA ody; 

رومی بن ليطى: ۴۷ 

رهام كردرن ت: FAs‏ 

ریسا بن زروبابل. ت: ۲۷۵. 

رینو (دانوی): ۰۲۶۹ ۰۴۷۷ ۶۷۷ NTA‏ 


۰ 


J 


NYY wat a 
DOF ۰۵۵۴ ت‎ 


زاب * زو. 

۰۱۳۶ ۰۱۲۹ AYA ۰۱۱۳ AV ادوارد:‎ phil; 
ATA ۰۵۲۶ FAY ۰1۸۸ ۰۲۵۹ O ۹ 
Sop pu peT Foo WAS عدف‎ ۲ 
FAT FAV امس‎ GEE POY Yo F1 
YS NTF VTE ۱۷۲۱ Te VAY wed 
vv 

زادویه بن شاهويه (اصفهانی): y ۰۲۶۳ OY‏ 
۲ بت ۰2:۲ OOF‏ 

Ts ت:‎ bU t 

زامباور. ادو ارد؛ OND D‏ 

.۱۵۶ ینت مالک بن فهم (الازدی) اللخمی:‎ el 

الزبیر بن جمفر العیاسی: NPQ‏ 

op bey!‏ ابواسحاق ابراهيم بن الرى (لفوی): 
NTT am :۴۲۲ ۰۲۲۱ Xs ۱‏ 
yrt‏ 

دنره nae‏ ت: ۷۰۱ 

زرادشت / زردشت بن سید تومان (سپیتمان) 
E ۳۲ ۰۲۰ c pl oM‏ ۱۱۲۱ ۰۱۳۵ 
TOY ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ TTA. - OTT Fy‏ 
OEY Tre‏ رم AS ۰۲۷۷ TYE as‏ 
OY ۰۵۲۲ ۵۰۲ det um toy ۲‏ 
FAS ۶۲۵ ۶۲۱ OFA‏ ۷۲۲ ۷۲۶ 

Y fet / Jes زرربابیل بسن‎ / del 
.۴۷۵ ت:‎ FA ۸ 


زردشت بن آذرپاد (موبد) ت: ۶۲۲ 

منوگلی > الموبد المتوکلی. 
زرشناس. زهرد+ ت: DoW‏ 

WIV ت:‎ GR) زرقالى‎ 

زرفانی GLA)‏ ت: ۲۳۵. 

زركلى. خبرالدین: ت: ۶۹۶. 

زریاد. خوئی. عباس؛ ت: DAY‏ 


شا دق 
زردشت بن اذرخور 


زک باء اصنهانی. ت: ۶۲۷ 

زکرباه بن برخیا بن عدوي: AA‏ 

زكرياء النبی: ۰۳۶۱ ۳۷۱: 0۳۷۳ EYA‏ 

زله فرانسوی ت: FAY‏ 

AES AT Go: 
زنجانی. ابو انفرج ابراهيم ؛ سن احمد بن خلف‎ 
- ۲۶۵ ۰۱۲۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۲ ۵۲ احاسب):‎ 
۶٩ ۰۵۰۵۵۰۲ i ۱۲۰۹ TAC ۶ 
RON 

زو (راب) بن طهساسف (توماسپ): VV‏ ۰۱۲۲ 
y) 7‏ -کسرشاسب): ۱۲۵ )2 ساردوم)» 
۶۸ ۰۲۷۵ 

زبارگیلی. ت: YAA‏ 

زید بن 1 4( 

زيد بن غدی عبادی (ela)‏ ت: DAT‏ 

زيد بن على (انشهید): YY‏ 

زيمرى لبم (ماری) ت: DTI‏ 

یپ بت toten‏ ۱۶۱. 
زینون (الارميئاقي): ۰۱۰۹ AY‏ 
س 

.۳۷۳ ۰۳۶۲ uat (ua سابا (رئيس‎ 

.۱۰۲ i cnm) ساباقون‎ 

سبابنانوس سابينوس (الشهيد): ۰۳۷۲ ت 
YAY‏ 

سابور © شاپرد. 

سارا بنث هاران. ت: ۵۲۰. 


shack‏ كان 


FAY E goo سارئون.‎ 

سارحدو م / ساردوم (- زو ن تو ماسب): ۱۲۵. 

سارغون / ساركون (eR)‏ :کدی: AV‏ ت: ۵۳۵. 

ساركون | سرجون / سرغو (دوم) أشررى: 
JET SAT TS ۵‏ 

سارو م (ساررگ / سروج؟ بن ارغو / رعو AY‏ 
ت: DOYS OTT‏ 

ساسان (خداى) بن پهافرید بن مهر منش بسن 
SOUL‏ ۱۳۶ ت: OVA AYY‏ 

ory cos) b m B e ba 

سالاري. ابوالحف مساك ر ديلمى؟ FYS m‏ 

ساتثبل بن تبری (و) des,‏ ث: ۴۷۵. 

سامان خداه (خراسان): TF‏ 

Me oia, p بل‎ Cine 
Oty 


سامورامات. ت: ۰۵۳۷ STA‏ 


۵ ۴۲ yf ۰۲۷۵ a 


ساميرس / صاميرس E)‏ سومر): ۲۷: am AA‏ 
of!‏ 
ساریروس (اساززس): ۱۰۷. 
(ee) LR‏ الیسی: ٠۵ا OTF‏ 
ub‏ تاج الذبن : بت ۶۰۵ 
e 7) pr ed‏ 
OTE ue a P"‏ 
سستانی: ابوسليمان منطقی: VAS‏ 
سخر unte)‏ افریفی: ۴٢‏ ت: ۲۹۰ 
سنخسک(شاه) افریمی: ۰۲۲ ت: ۰۴۹۰ ۵۷۷. 
سدیو, ال. آم. : ت: ۰1۶۳ ۱۰۰۲۷۸ NET‏ 
e‏ (شهید): ۰۳۶۱ Te‏ 
cus ded ob al d‏ طب ipd)‏ 
العراتقى): ۰۱۷۱ ۰۲۴۹ ۲۵۰ ت: PIY‏ 
السرخسی * سحل بن انحا بن استاد بنداد. 
سر خرش (بابنی): VED AV‏ 


var 


سركيوس ارمنی. ت: ۵۵۵. 

AVY ت:‎ (ss yg) سونه‎ 

AF سريمرس:‎ 

حزگین: iM‏ ت: ۶۳۷ 

AS i 

AoT سسوناخومیس:‎ 

سعد بن ابی وقاص: ۱۶۴. 

سعدالدوله حمدانی: AVY‏ 

سعيد بن ابوعلى JI)‏ منجم) ت: ۴۸۵. ۳۸۶. 

سعيد بن خراسان خيره (ترحمان). ت: ۶۲۷ 

سعيذ بن العاص: PF‏ ت: DAY‏ 

سعید بن الفضل (راوی): ۰۲۶۵ ۱۲۷۳ ت: FOY‏ 

سعد بن محمد الذهلی؛ YA‏ ت: VV‏ 

سغدیانوس / صغدیانوس (gle)‏ بن 
خسرو (هشامنشی): ۰۱۲۷ OV» um‏ 

لسفاح alae)‏ بن محمد) pelt‏ ۰۱۶۸ ت: 
YTA‏ 

AVY Yoo ستراط!‎ 

ملام بن عبرال بن سلام: .۲٩‏ 

اللامى. ايوالحسن We‏ بن 
NTI i ۰۲۲ ۳‏ 


"d a‏ بغدادي: 


s DL!‏ ابوعلى حسین بن احند خراسانی؛ 
بت ۷۳۱ 

FMA ۵۱۲ ۰۵۱۱ ut T سلدن.‎ 

سدم ri‏ بن افریدون: ۱۱۸ ۱۲۰ ت: ۶۷۰ 

۱۳۱۹ ۰۱۲۵ (abl) سلمان الاعشر‎ H pe 
AYN ت:‎ 

سلمان Lil‏ ۰۲۹ ۲۷۳: ت 
Pre PON‏ 

السلسى. المأمون بن احمد الهروی: ۰۳۶۲ ۱۳۷۳ 
VIA WHY D‏ 

سلیمان بن داوود (یهودی): ۰۲۸ حش AY LAT‏ 
TTY ۰۳۲۹ ۰۳۰۷ ۰۳۶۵ +۱۵۰ ۴‏ با 
ITY OVE ۴‏ 


- ۶۵۸ FYR; 


۰۰ نض سے‎ Wem + cqum came 


asi eM vat‏ نمایگان 


سلیمان بن عبدالملك امری: APY‏ 

Vol سمانادوس:‎ 

سمران | شمبران: AYA‏ 

سمسود (الجبار): 98 )€ شمشود القوی). 

ممونا (الشهيد): THY‏ 

AA (live yt) بميرام‎ 

سمیرامیس (ملکه). ت: ۰۵۳۳ HUY .۵۲۰ OTE‏ 

سمبرم ;2( نبنوس. ت: 4۵۲۱۰۵۳۲۷ 

QYV OTF ت:‎ A سمیروس (صامیررس):‎ 
EE 

سنارفت (* سنخاريب f‏ سناخریب): ATO‏ 


- ۳۰۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۴ Lyle 955 بن ثابت بن‎ ol 


ATTA ۰۳۲۵ ۰۲۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰: ۲ ۹ 


- ۴۸۹ AO ۲۱۲۸ ۰۲۱ n e MESS سباوش بن‎ 
الا‎ ۲ ۱ 

MY Y سپبویه (فارسی):‎ 

AVE ۰۶۲۹ Bu cap) Ole سیده‎ 

سیسدرکین (شمش شوسوئین). ت: ۵۲۷. 

سيسين: (الجائليق) tL VAM‏ ۰۳۶۲ ۳۶۵: ت: 
NAA‏ 

سيفب yall‏ ابر الحسن على حمدانى: AVY‏ 

سيف آلا وله محمود بن REX‏ (او لا):۳ ۰۱۷ 

سيف بن ذى پزن: ۱۵۲ 

سیلاقوس (الشهيد)! HVT‏ 

مبابیسطروس (المطران). ۳۶۳. 

pm al al yall a a y o s‏ با بن 


FA ۰۱۷۲ ابرادیم:‎ K i SAL PIV FVD ery ree 


VT FAQ ۶۸۸ OYE .ن٠١‎ a 


GYF wo ابرعلی:‎ +S) Pray ۱ 


ستأنالدو له ايواشوارس بکتورزن الحاجب: ٠ VY‏ یمان الساحر: ۶ TeV‏ 


^ - 


e 2 IS , SY اد‎ (e) M 


٠. ——m tL 3 
ae E 


TAO AD يشوتئن؟‎ eu 

۱۲۶ ۰۱۲۵ بن سامتامر:‎ Con pe ln) LÀ) o 
OTT النانی): ت:‎ ( 

سندالدوله ايوحوب الحبشى: AVY‏ 

۲۲۷ o Y eA ۰۲۲۲ ul سوار(پیافبر)‎ 

سوتر. ھ. :+ A‏ ۷۲۴ 

FIN ad سوداس:؛‎ 

OTe um 

سورين (الشهبد) الارمنی: ۴۰۰ Wm o‏ ۷۲۱ 

سوساناس: ۱۰۱. 

سير سر ميو مق. -سو rer‏ سو سروس ٩۶‏ 

Yro y aM) سوفرنیوس‎ 

Nos لوندیو: ت:‎ pele Sy 

سولوقس / سلوکوس نیخانون ت: ۰۵۸۷ DAY‏ 

سهل بن هاشم (دهگان) مررزی. ت: XAY‏ 

سیامک بن میشی: ۰۱۱۵ ۱۱۱۸ ۰۱۱٩۹‏ 


a 0 


ی س 


ATH ۸ um PI (يكم) بن‎ mu 
۱۲۵۶ ۲۵۲ Was ۵ ۹ 
VA AVY OVS ila FAS TFT D 
.۷۲۱ ۰۳۲۱ ۲ 

سانور بن اسکان: ۱۲۸ ۰۱۳۳۰ 

سایور بن بلاش: AYA‏ 

شاپرر (سوم) بن شاپور (ساصانی): ۰۱۲۰ ATV‏ 
OVA CUL AT‏ 

ATV ۰۲۰ بن هرمز (ذر الاکتاف):‎ (ei شايور‎ 
am +۲۰۰ ۰۲۷۲۸ ۰۱۵۱ AT ۰۱۳۱ ۹ 
۷۲۱ :۶۲۵ ۶۲۲ OVA IFA 

شاج (مرری) خراسانی (راری). ت: OOF‏ 

AYO ت:‎ (eb) ull: 

شادان (برزين) طوسى )5 5( ت: DOF‏ 

شاروكين (مارگرن) ت: OTS‏ 

شالح بن ارنخشد: ۸۳ ت: ۵۴۲ (ابن سام)» 
Orr‏ 


شاف ت: 2۲۰ 

شارش (سیاووش) بن m‏ (خوارزمشاه) 
Lx yl‏ ۲۲. ت: ۲۹۰. 

شاوشفرن بن اسکجموک (خوارزمشاه) افریخی: 
۲ ت AN‏ 

تاول (طالوت): Ad‏ 

STA ت:‎ ua اله‎ deat ols 

شدر: هانس هاپتریش: ت: ۶۳۹ 

شر.حبل بن جسلة (غسانی): ۱۵۵. 

شرام (منشم) ريني ت: ۶۸۰۱ ۶۰۳ (م تباس). 

شرفالدولة / زسن الملة ابوائفرارس بن فناحره 
Xu)‏ ۰۱۷۲ ت: ۶۰۹ 

شرو :1۳۵ 

شمان چمفر+ ت: De‏ 

الشعبی. ابوعمر ple‏ بن شراحیا كوفى: ۳۶. 
ت: O04 YAT‏ 

شعيب (نبی). ت: YF‏ 

LI‏ © ابن ابی العزافر. 

شمريرعش > بوکرب الحمیری. 

شلمرن بن نحشون. ت: ۰۲۷۲ AVO‏ 

و اما نوی ERR‏ 
۲ ۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۲۳۳ ۲۵۸؛ ت: ۰۲۶۱ 
NTE YTD FTA ۲‏ 

QF AD Gom شمشون القوی )€ سمسول‎ 

خمد اداد (یکم) eu‏ ت: AY‏ 

شمعون بن بهودا: ۰۳۲۹ ت: ۴۷۵. 

شمعون(الراهب) دوالاعاجیب: ۰۳۷۱ ۰.۳۷۲ 

شمعون (الراهب) صاحب انعماد: TVT‏ 

شمعون (الجائليق) الصباعی: ۳۶۷. 

شممون (الصفا) محابی: ۰۱۰۶ ۰۳۷۲ ۲۰۳. 

شممی بن يوست ت: ۲۷۵ 

شمكار بن عنث: AQ‏ 

شون (مغبایا): TYY‏ 


Fad لامع‎ 045 ۰۵۹۸ OW um st شرارئز‎ 

شولته. ت: CEN‏ 

OW ت:‎ d aus 

شهاب الدرله ead‏ ۱۷۳. 

۰۱۳۸ ۰۱۱۰ (سپهید ساسای):‎ olor شهر براز‎ 
OYA OVA o ۶ 

الشهرب الفارسی: NOV‏ 

شهرستانی عدالکریم؛ AD‏ ۰۲۷۲ ۰۵۱۹ ۶۷۵ 
۹۹ ۱ 

۵۸۲ m Toe شهریار بن‎ 

شيث بن آدم: AY‏ ت: NO‏ 

VA ت:‎ S ee شیخان. محمد‎ 

شبخو (الاب) لرئیس. ت: ۷۰۷ 

شير Schier)‏ ت: ۷۳۹ 

ثیران (شهدخت). ت: ۷۲۱ 


میرویه بن pau‏ (ساسانی): ۰۱۴۰ ۰۱۱۳ ۰۱۴۶ 


اه 

شیری بن peer‏ (شوارزمشاه) انریغی: TY‏ ت: 
ya‏ 

NTT كت‎ tu شيلروب.‎ 

ص 

اتصابی. ابراسحای ابراهیم بن هلال "-" M f»‏ 
D‏ ۹۷ ۹۸ 

صابى بن متوشالح: TYO‏ 

up t py صاحب‎ 

الصاحب ابن ale‏ (طالفانى): ۰۷۰ ۱۹۰ ت: ۰۵۱۷ 
NYO ۵‏ 

SNO Ww 3n Ù” سادوق‎ 

e o^ p^‏ سامير س. 

NOY (یمنی):‎ Au بن‎ c 

۰۲۴۳۲ AF (يهودى)'‎ Li مسد‎ f $us 


م مص ام om‏ و ۰ e‏ م و سود M‏ وت -ee eres‏ 


۷۹۹ الأثار انباقیه ots‏ 


LD i MERA. (A ل عن‎ o 


الفعب بن الهمال الحمیری: ۷ 

£V ۰۵۵۵ ۰۵۱۹ ۰1۹۵ ت:‎ ail دبیح‎ nra 

.۴۵۸ دن على (كاتب نسضد):‎ La 

Vea جررج: ت:‎ vile 

sss‏ الاو ud‏ ىالمأة ابرکالبجار مرزبان بن 
فناخره (بر یی): AVY‏ 

الصوفی ابوالحسین عبدالرحمان بن ‏ مر رازی 
(فارسی): ۰۲۳۱ SHOT ۰۲۲۷ SYN‏ ت: 
NTO- ۷۳۴ fF SAP ٩‏ 

الصول الک ت: DAY‏ 

الصوای. ابواسحای ابراهیم بر 
FAY‏ 

الد ul‏ ابوبكر محمدبن يحب الشظرنجی: ۰۳۸ 
ت: ۰۲۸۲ OVI ۵۶۵ TAT‏ 


حهان بن مخرنت (يمى): AO)‏ 


ص 
الشت ی (نازی): ۰۲۲ ١١9 Gb -( ٩۷‏ (سن 
(olds‏ ۰۲۷۳ ۲۷۲: ت: OTT‏ ۵۲۰: 
(el ya (۶‏ ملاع ۶۷۱ ۶۷۳ £y‏ 
b‏ 
طائا | طئرن. ت: ۷۱۴ 
adele‏ (الشهیدء): ۰۳۷۴ ۷۱۲ 
طاقالو یس: ۱۰۲. 
طالس (ملطی). ت: ۶۲۰ 
طالوت (يهودى): AC‏ 
طاهر بن حسین (ذوالیمینین) خحراه.-انی: ۰۲۲۶ 
SAY wm‏ 


Ww ۸ ن الجباس:‎ y 


FFT بن ظاهر: ۰۲۷۷ ت:‎ pale 

الطاهری. ایوالفاسم علی بن احمد (راوی): ۲۷۶ 
الطائم , (nile)‏ عباسى: AVe‏ 

طاورس ۳ طبر بوس. 

TY xm GLAS) per pe 

طبری. ابوجعفر (متكلم). BAP)‏ 


4 ت‎ tA (rip) محمد بن جر بر‎ gg meal 
۰۵۷۱ ۰۵۲۰ ۰۵۳۳ AY ۰۵۲۵ et ۳۲ 
FCT ۰۵۸۱ OVE ۲ 

طيريوس (انست‌اروس): ۰۱۱۰ 

طراعوس (الحبشی): ۰۱۰۲ 

طرایانو س: ۰۱۰۷ 

ططرس / تیتوس a‏ اسفسبانوس / وسپازیان) 
انطونیانوس: ۱۰۶+ ت: ۴۷۹ ۱۴۸۰ ۰۵۲۱ 
FTA OAT‏ 

طليحة بن خويند: APY‏ 

CAO خارس ت:‎ ab 

طوج (- تور / نوژ) بن افريدون: ۱۱۸ Mte‏ 

طوس (فرعون): ۱۰۳. 

ااط-رسی: محمد بسن شیدالرراق (سيهبد) * 
yl‏ منسور. 

طوسی. نصیرالداین: ث: ۶۱۷ ۷۳۴ 

طوسى. نظام ral‏ ت: ۰۲۹۴ ۱۲۹۵ ۶۷۸ 

طوطاليس - طرطالسیرا - طوطبانس ‏ طوطبوس: 
AF‏ 

۰۲۴۳ :۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۲۰ بن ویجهان:‎ T". 
UVF ت:‎ ۶۴ 

طيبروس بن اغسطی: ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ ۱۱۳. 

b 

e o‏ الدوله ابرمنصور بیستود بن وشم كثير 

AYY زیاری:‎ 
E 

عابر بن شالح | سالح: ۸۳. ت: AVO‏ 

عازور بن اینبافیم. ت: SNO‏ 

TEA ۰۸۵ الكامن (بهودی):‎ v 

عانان (راس الجالوت) -> عتان. 

۰۱۶۰ ۰۱۵۹ بنت ابی بكدر (السدبق):‎ iie 
TTT AST 

عبدالجنيل تزوینی. ت: ۳۱۶ ۷۷م 


ناء‌های كان 


عد شمس بن یشب (-> فحطان): ۰۱۵۰ 

عبدالصمد بن على (ابن عبس ): THO‏ 

عبدالعزيز هاشمى (امير dgl‏ بت ۷۱۸ 

عبد كلال بن مثوب (يمنى): ۱۵۱. 

عبدالله بن ابى سرح: AFO‏ 

عبدالله بن اسماعيل الهاثمى. ت: ۶۲۲. 

۰۱۶۵ بن با۔یل الخزاعی:‎ alae 

عداله بن برکسپاٹه (خرارزمشاه) افریفی: ۰۲۲ 
YA o‏ 

عبد لله بن خازم: LVEF‏ 

۷۲۰ این الزبعری (الزهدی). ت:‎ enne 

عبذالله بن الزبیر: ۰۱۶۷ XY‏ 

عبدالله بن سعد بن ابی سرح: AER‏ 

عبداه بن سعید. ت: ۶۲۵. 

عبذالله بن شعبه: ۰۲۵۷ ت: ۶۲۵ 

AFF ۰۱۶۵ بن عامر:‎ tace 

۰۲۵ بن عبدالمطلب بن هاشم... (عدنان):‎ dae 


NY Y 
TVA C obl) (نلم) بن عای ااجاسب‎ àle 
£A ت:‎ 


عبداله بن هلال (کوفی) المشعبذ (اهوازی): TY‏ 
ت: ۰۵۰۱ ۷۰۹. 

عبد 'للهى. رضا: ت: ۰۲۶۸ DAY‏ 

.۶ ۲۲ الکندی: ت:‎ c 

عبدالمطلب بن هاشم: ADA‏ 

ASN us gal عبدالملک بن مروان‎ 

AD i Se عبدون بن‎ 

عبيد الابرس: MY‏ 

عبيذالله (المهدى) ابن السسن (فاطمی): VY‏ ت: 
FTA STV Bee‏ 

عپداله بن یحی بن خاقان: ۰۲۸ ت: FAT‏ 

عبيرم (بهردی): AV‏ 

عتبة بن غزوان: APO‏ 


VAY 


عتليا (ملک 24( AP‏ 

عثمان بن aUos‏ (خليفه): ۱۶۰: اعا APO‏ 
m ۶‏ ۶۵۸ 

AY ANO بن فناز (یهودی):‎ Slate 

عدنان (عرب): ۲۶. 

عدی بن زید عبادی (شاعر): 190 ت: DAT‏ 
NYY‏ 

عراق بن منصور GU; a)‏ افریفی. ت: TRV‏ 

عرالدرله ابرمنصور بخثیار (دیامی): AG‏ ۱۷۲: 
ت. ۲۹۷: AYJ‏ 

۰۳۷۱ (Sa peal} عرریا‎ 

.۴۷۲ بر بورام ت:‎ Lje 

۵۶۶ WD جرجانی.‎ eco 

عصمة بن ol‏ ت: OVO‏ 

عضدالدرله / تاج المله ابرشجاغ فناخسره 
(دیلمی): ۰۱۷۲ ۲۶۶: ۲۲۸۶ ت: ۰۲۹۸ 
POY ۰۶۰۹ OYE OTE Wok ۲۳‏ ۶۷۹ 
wrt‏ 

YEA AD era) عطارد بن محمد‎ 

ععلرن (المواب): ۸۵. 

عقيل بن ابی طالب: ۲۲۰. 

على بن ابى طالب (ع): ۷ع ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۱۵۹ FH‏ 
TAS ۰۳۷۰ ۳۱۱ ۳۱۰ ۰۱۶۷ FE ۲‏ 
۱۷ ۲۲۶ ۲۲۹ ت: MYY ۶۶۵ TAT‏ 

على بن بوبه (عمادالدوله): ۰۱۷۱ ANY‏ ۲۶۰. 

على بن الجهم (شاعر): ۰۳۱۱ ۰2 ۶٩۱‏ 

على بی عیسی ابن الجراح (رزیر). ت: ۵۶۲ 

على بن محمد (* البرقعى) ابن عبدالرحيم | 
عبدالفيس ورزینانی رازى (صاحب الزنج): 
VYY amv‏ 

على بن محمد المكثل (صاحب الزنج). ت: 
VYY‏ 


على بن الموسی الرضا(ع): ۰۲۶۵ ۴۲۶. 


على بن يحيى (المنجم): XA‏ 

عمادالدوله ابوعلى محسد بن ابراهيم. AVY‏ 

عمادالذولة (دیلسی) € على بن بويه. 

عمدةاندوله ابواسحاق: AYY‏ 

عر بین حسن بن عبدالمزيز هاشمى gi)‏ 
الحاج)ء MYA wm‏ 

عمر بن الخطاب: ۰۲۶ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۱۶۰ ۱۶۳ - 
۵ ۲۵ ۴۲۹+ ت: ۰۲۶۲ FEY NER‏ 
yd‏ 

عمر el‏ (حكيم)ء ت: ۶۱۰ 

عمر بن سعد ابی وفاص: ۱۶۲. 

عمر بن عبدالعزيز اموی: ۱۶۸ NAT am‏ 

عمر بن فرخاد طبر ت: ۵3۷ AF CCA.‏ 

عمر كسرى (- خسروی): ت: 00V‏ - ۰۵۵۸ 
OPV ۶۱‏ 

عرو بن امری التیسر اللخمی؛ ۱۵۶ 

عمرر بن Cum‏ (غسانی): SOT‏ 

عمرو بن الحارث (غسانی): NOY‏ 

FAN i ۵ NOS عمرو بر‎ 

عمرر بن عدى اللخمی: ۰۱۵۵ ۱۵۶. 

عمرو بن ايث (-عاری) بت“ ۵۲۶. 

عمرو بن المتذر (ماء السماء) اللغمی: NOV‏ 

عمرو بن النعمان (غسانی): NOV‏ 

عمرو بن يحبى اربیعد): ۲۰. 

عمیداندوله ابوالحسن فانق الخاصة: ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
DAY le ۴‏ 

عمیناداب بن أرام. AVO ۰۲۷۲ um‏ 

عنان opt)‏ دارود) رأس الجالوت (بهودی): FV‏ 
ت: OVW‏ 

العسی (الکذاب): AOT‏ 

العتقفیر بنت التعمان (اللحمی): ۲۰۲ um‏ ۷۲۲ 

عوبید بن بوعر. SNO ۰۲۷۲ um‏ 


MoO RD بهود‎ (gst) ye 


-æ -- rr ی‎ 


«p الآذار‎ 4۸ 


عوزيا بن اموصیا: AF‏ 

عوفيد الوهيم -> الراعى (ابوغيسى...). 

عياض بن غنم: MY‏ 

عير بن يرسى. VO P‏ 

۱۳۵ ۰۲۸ ۲۲ - ۲۱ عيسى بن مریم (-* مسیح):‎ 
تب‎ SY» FA TPO ۰۳۶۲ ۰۲۶۱ ۲ 
FTA ۶۳۶ OFT stro VO ۷۷۲ 

المیص ين اسحاق بن ابرادیم (نبی): ۰۲۵ SN‏ 
ATA Ves‏ 


AES M (pn gle) غالوس‎ 

فائبوس (حابوس) ابولیوس: ۱۱۰۵ MF‏ 

YP غورياس (الشهید):‎ ft 

غ وردیانوس / غردينرس (جورديانون): ۰۱۰۷ 
ANY‏ 

۶۲۷ am uus (cA) غيلانه‎ 


ف 

فادرون / فاردون (کردر / کردون) غنوصى: 
PTY To FTA i ۲‏ 

FAY ابر تصر: ت:‎ bl 

فارس / فارص بن یهودا بن یعقوب: YOR‏ ت: 
PET ۰۲۷۵ ۲‏ 

فاطمة بنت الشحای: APN‏ 

TV ۰۲۲۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۰ ۰۱۵4 pla yt فاطمة‎ 
۶۶۲ ت:‎ ۸ 

تالخ / فالج / فلوج بن عابر AT‏ ت: ۰۲۷۵ TY‏ 
2۳3۵ 

AF تاناروس:‎ 

DAD am الغائف (ابوالحسن).‎ 

فتح بن خاقان (وزير). ت: AF‏ 

فضرالد له / فلك الامّة ابوالحن على بن حسن 
دیلمی: ON‏ ت: ۰۵۱۷ ۰۷۲۶ NTY‏ 


فراسیاب ‏ افراسیات. 


slael‏ کسان 


فراشنوشترا (یرادر جاهاسب) ت: ۶۳۵ 

۰1۶۵ ت:‎ + stl inad. 

فراواک / افرواك / فرراک (بن l‏ ۰۱۱۵ 
MAUS‏ 

۶۲۴ OVE ۵۶۵ ریحارد: ت:‎ slp 

.۵۲۲ am uuu unm ipli 

NAA ی). ت:‎ sy) gata سالج‎ E" الفرح‎ 

رخ بوزرجمهر؛ ت: 50 

فرخ زاد بن بهرام (اسپهید) ت: FAO‏ 

۰۱۴۳ ۰۱۳۹ بن خسرو ایرویز (ساسانی):‎ ol 
Mf 

SAT ۰۴۲۸۱ فردوسى طوسی (حکیم) ت:‎ 
MT ۰۶۷۰ FFF DAY OVE ۶ 

AYY ۰۲۲۱ فرعون:‎ 

الفرغائي. ابرالعباس احمد بن محمد (منجٌم)؛ 
ت ۰۱۶۲ AF AA ۱۵٩۱ OMe‏ ۶۴۲۹ 
NM‏ 

۶۲۰ ۰۶۲۹ ت:‎ uso e فرفوریوس‎ 

.۲۷۱ Sols e) 

SA ثرربیوس:‎ 

DNF ث:‎ EH csp 

فر زانفر. بدیع الزمان: ت: 200 

فرهادى. روان؛ ت: ۶۲۵ 

فره‌رشی. بهرام: ت: FOV‏ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ فریدون ا افریدون بن اتفیان (گاو):‎ 
TA (-یافول)‎ ۱۲۵ «du ( ۲ 
ت:‎ ۰۲ ۸۵ ۰۲۸۲ VA ۲۷۸ ۰۲۷۵ = ۳ 
FFP FFD OAT ۰۵۷ OFA. OFF ۵ 
FVO ۰۶۷۲ - عع‎ 

فرید يطوس: AF‏ 

AF فريطيداس:‎ 

۰۴۳۴ ابر محمد حعفر بن سید جندبی:‎ ing shel 
NYA تب‎ 


۷۹۹ 


قزاری۔ محمد بن ابراصيم (صنجم)؛ ت: ۴۶۶ - 
VTA ۷۰۸ ۰۶۱۲ ۷‏ 

AoT فساه‌طیفرس:‎ - AU pL. نساموث‎ 

.۱۰۲ فسبداخبس:‎ e pole pad  .رموماسن‎ 

فطافاسطس: ۱۰۲. 

فقيو بز عدى... (فلسی): ۱۶. ت: PR‏ 

PUT FEY uou Sige فکری ارشاد.‎ 

فلانوس. ت: ۶۳۱ 

ثلارر ت: OFA‏ 

۷۰۰ FAA m فلایشر.‎ 

o tL Js 

فلرطین اسکندرانی. ث: ۶۳۰ 

SX‏ گوستاو: ت: ۰۵۱۸ ۱۵۷۲ PTA‏ .كش 
NUT ۲‏ 

خلیشجان (ایرانی) یمنی: NOY‏ 

فنطیلیمون (طبیب) الشهید: YNY‏ 


AE فتواس:‎ l 


فو فا (الشهيدة): ۱۱۱۰ ۰۳۷۲ 

AVY فوشسی:‎ 

فول Spl‏ )= يورو /فربدون): ۰۱۲۲ ت: FA‏ 
۶۹ 

فهروارى (باستانشناس)» ت: DAY‏ 

فيسرونيا (الشهیدة): ۲۷۱. 

-۶۲۹ ۶۲۳ ۶۲۰ ت:‎ YA ۰۲۲۴ فیثاغورسی:‎ 
FYN 

فيروز (ارسیس) مشامتشى: ۱۰۱. 

قيرو زات بن دردانشاه كيلى: A4 uL‏ 

فيروزان بن هرمزان (اشكانى): ATs‏ 

فيروز بن بهرام (اشکانی): ۱۲۹. 

فيروز بن بهرام (ساسانی): 0*0 ت: OVE‏ 

فیروز بن بهرامجشنش (ساسانی): AVA‏ 

فیروز حشنشبند: (ساصانی): NEY‏ 

فیروز دیلمی (یمنی): ABT‏ 


ITE‏ الاثار الباقيه نمایگان 


ھیروز (ساسانی): ۰۱۷۶ ۰۲۸۲ YAY‏ 

فیروز من هرمز (اشکانی): ۱۳۱: ATT‏ 

يروز بن بزدجرد(ساسانی): ۱۳۷: ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ 
۳ ت: AVS‏ 

نبلاطي (پونثیرسی): YAY‏ 

فلفی (اوپوس): ۳۰۵ - Ve‏ 

AYE ۰۱۰۳ ۰۷۷ ۰۳۴ ۰۳۴ ناریح):‎ Goa) فیافس‎ 
DAY “De :۵۸۸ SAY ت:‎ T° ۹ 

۱۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱ فيلفوس (اژیدانوسن):‎ 
FAN Fu ۲۸۰ um 

ثیلکوس: ۰۲ ۶۳۰. 

.۶۳۰ (فیلکوس) کر توبی. ت:‎ e gus 

فيلرن (بایبلرسی) بهردی. ت: BYT‏ 

۰۷۴۴ um : ام‎ ux)» 

فيد جعی- امد ث: ۷۲۲۱ 

T 

فابرس بن وشمككير زباری © نمس المعالی. 

قابوس بن المنذر (لخمی): Ay‏ 

تابیل: ۲۷۵ 

AVe عباسی:‎ (ait) القادر‎ 

فارد. بن شهريار (طبری): ۴۶. 

قاروس GO)‏ فاربنرس: ۱۰۸. 

قاسر | قیصر: ۳۲۰۳۰۶ ت: ۶۸۵ 

قافسی وكبع. S yf‏ محمد بن خاف ؛هوازی: 
۲۱ ست »499 JY‏ 

۱۳۱۰-۳۰۵ YT قاللبس (کاابیوس) کیزیکوسی:‎ 
WIT ۵۱۱ um 

فاهث (بهردی): AT‏ 

القاهر ( حلیفه) عباسی: AVe‏ 

القائم (خليقه) عب سى: ١۷١‏ 

قباد شير و به(ابن خسرو AT YA ay!‏ 

+۱۴۰ ۰۱۳۷ ۰۱۰۹ ۰۴۶ بن فیروز (سا‌سانی):‎ old 
.۶۲۲ ت:‎ ۰۲۵۲ VIS ITT ۴ 


قبربانوس (اسفف) الشهید: PEY‏ 

قتیبۀ بن مسلم الباهلی: ۲۲. ۵۷؛ت: ۰۱۹۰ FAD‏ 

فربانی, ابر الفاسم: ت: ۰۲۷۸ DAS‏ 

EO ug er NE فرظه بن كفب‎ 

Ar فرتیلاوس:‎ 

قرئونس زالسهید): er‏ ۷۱۰ 

ترياقوس (المفتول): ۰۴۰۰ ۲۰۱ 

۴٩۹۰ PRA Ded Def m مانب‎ llus ceu s 

فريقرس (الراهب): ۰۳۷۱ ت: NAT‏ 

فسزرینی؛ FTE EVE Doe aiU i‏ وكش 
EAA FAA‏ لاقع Y Y YT ۰۷۱۲ FAA‏ 

فزرینی (علامه) محمد بن عبدالوهاب. ت: 
DOV ۵‏ ۵۶ دوع NA eV EVV‏ 

AM ذسطروندس:‎ 


' قسطنطین (۱) المظر الكبير KLAN)‏ الموهن): 


yt Ty] (EA . ۲۶۶ ۱ ۸ B» 


NAVY A 
۱۰ ۸ soa (I) بن درفل‎ (Y) ننطبن‎ wad 
1۲ ۷۱۸ 


تسطنطين (۲) بن حرفل (قبصر): ۰۱۰۰ AM‏ 

فسط‌طین (۲) بن هر قل (قبصر): ۰۱۰۰ ANY‏ 

قسطنطين )3( بن لاوی (الأصغر): ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
ST‏ 

قسطنطين (۶) بن البون (فیعر): YT‏ 

فسطنطین (۷) بن ليون (بورفبروشيتوس).ت: 
^38 

تسطنطین (زمان عمر حطاب): ۱۶۶. 

FW BAT الدین: ت:‎ Jus. dag 

۶۳- ت:‎ YA e uà 

APA ۲۶۸ ت:‎ (R2) قلمس‎ 

قلويطرا: ۰۱۰۵ خ۱۰. 

AoA ۰۱۱۰۳ قاودیوص:‎ 

فمبرزس | فقو مبسوص )$ سر جیه): ٩۸‏ ۰۱۰۰ 
Jm ۶‏ ۵۷۰ 


زام‌های کسان 


Am —MM——— 9 i -—— —— 


قمسروس: ۹۸ ت: ۰۵۲۶ AY V OTe VV‏ 
فوربيقوس (مانی) بن فتق: 1۵۳. 
فورنیوس. ت: YYY‏ 
فورس [کورش | (اسفف) - (الشهید): ۵ ۰۳۶ wey‏ 
تا NY.‏ 
قورس ( لهراسب) [کررش  IVE‏ 
فرریافوس (مسیحی): ۳۷۲. 
فوزما (الشارع) - (الطیب) اللمهيد: ۰۳۶۱ THT‏ 
فوسام بن ايلمودامء ت: ۴۷۵. 
قر صا الراحب (-مارسرجس): ۰۳۹۹ ت: ۷۲۰ 
و مدوس: ۰۱۰۷ 
قونول: ۳۰۶ ۳۲۰. 
فیتاوش بن کیرشس: ۱۴۹. 
تیصر (زمان رسول): NEN‏ 
cos‏ بن اردکساد. WD‏ ۲۷۵. 
قیتاد بن انوش: AY‏ ت: ۴۷۵ 
قينلدن (کیندلانو): ۹٩‏ ت: TV‏ 
فبورلوس (البطريق): ۳۷۱. 
S‏ 
كابرش بن فیقواد: ۱۲۹. 
کابی (کاوه): ۰۲۷۲ 
کانراک: جمنید کارسجی: ت: FFF‏ 
کاترمر ت: OTA‏ 
کارا کالای ررمی. AY. AD‏ 
کاری. om‏ ت: XAY‏ 
کاسب‌انوس ناسر س: WD‏ الا 
ey pelt‏ محسود+ ت. ۶۹۰ 
کالیپوس کیزیکر سی * قالنبس, 
کالیستنس (دروغین). ت: NAT‏ 


كاتى cs‏ وردانشاه گبای. cm‏ ۲۹۹ 


کامر بن Sale‏ بن نوح: Ye‏ ت: AVE‏ 
كاسرون. ZII‏ ت ۱ ot‏ 


کاو ين اتفیان: ۱۱۹. 

كاوه Seal‏ ت: ملاع ۶۷۳ 

۶۶٩ ت:‎ t gil کایث.‎ 

DEF ۰۵۴۳ OTT aD کتزیاس کنبدوسی.‎ 

۵۳۰ WD ue pol S 

کراوس. پارل: ت: FEO‏ 

کردو Dj, f]‏ (غنوصی) © فادرون / 425258 

ATE (سادر) فرخزاد:‎ u$ 

كرز بن ple‏ ۱۵۹ 

کراس -گرسین (مسیحی): TAA‏ 

AVY ۰۱۲۰ بن نریمان:‎ (e LL) کرشاسب‎ 

کرل. ال؛ ت: ۰۲۶۵ ۰۲۹۷ ۰۵۱۹ ۷۱۱ 

OPT ۰۵۵۲ ۵۵۱ كسريستن سن آرنور؛ ت:‎ 
FVD VY EET علاط‎ AF DFY FD 
AVS Vow كس (خشایارشا):‎ 

الکسرری. موسى بن عیی (کائب). ATS‏ 
۲ ت: OVO D$- ۵۵٩‏ 

کسری... (E)‏ خسرو... (ساسانی). 

كسان گنراد:؛ ت: ۲۰ظ. 

DTV OTF کسیروس. ت:‎ 

كشتبلياشو | کسیروس ت: ۵۳۷ DY]‏ 

کمب الاحبار: ۳۱۰. 

کمب بن الا شرف uo ell‏ ۲۵۰. 

كعب بن لوی: ۰۴۰ FY‏ 

NETS VY VGL NI e La)... AST 

کلمنت / كلمنس رومی ت: ۶۵٩‏ 

کلیما. SU‏ ت: OP‏ ۲۰ش ۶۲۲ ۶۱۲۲ 

کلثوسترانرس نندوسی. ت: ۵۱۱ 

کمبر جيه (* فمیوزس). ت: ۰۵۷۰ YS‏ 

.۲۵۰ بن الربيع الیهودی:‎ ats 

الخسندی. ابریوسف يعقوب بن اسحای 
(نینسرف): ۰۲۸۱ ۰۲۸ ۰۲۸۹ ۰۳۱۸ ۰۳۷۰ 
FAY FAY OAT ۰۵۲۴ FAN ۰۱۲۲۷ um‏ 


A‘‏ الاخار الباقيه نمايكدان 


کندی. ug‏ اس : ۰۳ 


نی: ۲۲۲. 


الكتدى. عبدالس بح بن اسصاق نع را 

كار ررس: 49. 

کنزینعرن (اوكين صرنی): ت: VV‏ 

کتستانتین ‏ فسطتطبن. 

کنسنانتین (هفتم) پورفبروگنیتوس. ت: ۵۵۰. 

کنکه اهندی: ۰۱۲۱ ت: DAT‏ 

Mt بن بیرز:‎ KS 

کواد (یکم) بن ببررز (ساسانی) ت: ۵۷۹ 

کواد (دوع) شبرو به (ساسانی) ت: OV‏ 

d» Y AD کرپرنیک.‎ 

RAT Ss اودربسیو.‎ ond gf 

۰۱۰۰ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۲۲ هخامنشی:‎ (I$) کورش‎ 
۵۷۰ ۰۲۷۳ ت:‎ :۲۱۵ Cy xS.) ۶ 
YA ع‎ ۲۱ ۰۵۷۷ OVE 

کرزک بنت اپرج: ۰۱۴۸ YA‏ 

۰۵۳۶ um AA UL) كرش (كاشو) بن حام‎ 
TV 

کو شاد ria)‏ الحزيره). AY‏ 

كوشيار گیلی» ابوالحسن ابن ليان (منجم): ته 
NTY ۷۲۳۶ STA‏ 

كر مرت فرانس؛ ت: ۶۲۷ 

کرنون. ت: BAS‏ 

كردى (شیرزیل) دیلمی: FO‏ 

کریاجی. حهانگر( ت: ۶۷۱ 

ATV کیبیه:‎ / aged کی‎ 

کی اردشیر(بهمن) بن اسعندیار: ۰۱۲۱ ANY‏ 

کی بشتاسب بن لهراسب: ۰۱۲۱ ۰۱۲۳۲ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۲۲ ۰۱۱ بن سیاوسش:‎ gus 
am ۲۷۲ ۰۲۶۷ کوررش):‎ ( ۶ ۰۲ 
۶۷۹ ۶۵۸ ADVE ۰۵۷۰ ۰1۹۵ ۹۰ FAA 

کیریاو سس ت ۵۱۱. 

ALS‏ بن TTE)‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۱۲۵: ت: 
fY‏ 


کیکاوس سن كيبيه: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱1۲۴ ۱۲۶ (- 
بختندر ). 

کی اهراسب © لهراسب (بلحی). 

NTS گیشین ) بن کیبیه:‎ ( te 

کیوس بن قباد (ساسانی): ۶ 

۰۲۹۰۲۰ GLE کیرمرث /گیرمرت (گرشاه ]کل‎ 
:۲۶۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰ 
۵۵۲ 2 ۵۵۱ Ay ۰1۹۶ ۰۲۷۴ um ۲ 
الام‎ ۵۳۷ OPV OFT ۵۴ 

J 

كاوبرر ( > فريدرن). ت: OPV‏ ۶۶6 

۰۱ ت:‎ elt 

كرائتس. ده : ت: ۰۲۷۲ DW‏ 


گردیزی» عبدالحی s‏ ت: TAN‏ 


گرناه / گل ناء (->كيرمرث): ۰۱۱۲ ۰۱۱۸۰۱۱۵ 


۷۰۷ ؛ ت:‎ lily af 

کاپ (ous)‏ * زیشتاسب (بلعی). 

كلاب و كرس (فلابوس) خیوسی. PT RD‏ 

STE mus. IX 

کنابادی. ملا مشر (منجم)؛ SD‏ ۶۲۸ 

گونارزس rata ght‏ (كودرز بن e‏ ت: 
NM‏ 

گونتمید. افرد: ت: ۰۴۶۷ ۵۷۲ 

DeV AN Am ul gus 

خودرز )* حردرز) SES‏ ت: ۰۷۷۹ ۲۸۰ 


Vit 
۰۷۱۳ كردرز بن شاپور بن افغور شاء اشکانی. ت:‎ 
NY 


كودرز بن نبذر بن شاپور اشكانى. AVES‏ 
كيل كمش Imp‏ تروع FPA n‏ ۶۷۱ - 


IVD PVT 
TY OR. op) quM فلورگیرس‎ 
NY 


زام‌های كان 


گیوین گودرز: ت: ۲۸۰. 
3 

لاكتانتيوس (لاتبنی). ت: ۶۳۶ 

لا کون ت: ۷۱۱ 

NS PAID لاكاردء.‎ 

لاود / ود (بهردی) ت: UVF‏ 

-( ۱۱۱ Canal Si) ۱۱۰ ۰۱۰۹ zog / لارن‎ 
(r بن‎ 

لاوى / لثر: ۰۱۱۲ ۱۱۳ (-بن فسطنطین). 

لاوی(بهودی): AT‏ ت: ۴۷۵ (بن شمعون: بن 
ملکی). 

اهر بن الدبلم (یاهج): ۵ ت ۲۹۸ 

لبسيوس (منجم). D‏ ۰۷۶۷ ۵۱۹ 

لت او. + ت: ۵۲۴ 

DPO پترزبورگی. ت:‎ c 

اطف d‏ بن احمد معمار. ت: NYTY‏ 

لنمان (صاحب النسور): APT‏ 

AF لمفاروس:‎ 

٩۶ لمقدوس:‎ 

SNO AY بن متوشلم:‎ ALS 

لنطوس (لنطى / لیطی): ۰۱۱۷ ت: Hee‏ 

لنعريدس: ۹۵. 

AF لراسائنوس:‎ 

لربشتاین. ت: ۶۸۸ 

OY» ت:‎ AY لوط:‎ 

۰۳۷۱ ۰۳۶۱ ۰۲۹ ۰۲۸ (ساحب لانجیل):‎ Gy 
Tay 

لرئبوس (الشهيد): TYT‏ 

لوكونين. ولاديميرء ت: OVE‏ ۵۷۸ 

۶۰۰ ت:‎ qu gl 

لوي. هیلدفارد؛ ت: ۶۲۵ ۷۲۶ 

لهراسب بن كبو um‏ (بلخی): ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۴: 
۶ ۱۴۳ ت: ۰۴۷۹ ۰۲۸۰ ملأو ۶۳۷ 
vY‏ 


لیدوس, پو th‏ ت: ۴۸۸ AN‏ 
ليلا بن نعمان TAA an‏ 

لین ر. ۲ FAY OAD ۰۴۷۳ m‏ 
لير نطرس (الشهید): TVS‏ 

ماء السماء بن or eee‏ 
pl‏ بدی: ابومتصرر: ت: ۶۲۹ 

مات بن متانیاه ت: ۴۷۵ 

ماربرشيا Log]‏ *برسفا ] برشبا. 
GL‏ (والدة دمعون): ۲۷۲. 
مازئاذورس المصیصی: TOA‏ 
مارسرجس T‏ سرجیس (شهید). 
بارئلاما (صابی): Had‏ 

۷۱۹ tos ۰۳۹۹ (نسطروری):‎ PCR 
۷۲۰ ت:‎ AA مارفرينا (مسيحى):‎ 
۷۲۰ مارقربانوس. ث:‎ 


مارقوس / مرقس (صاحب الانحیل): ۰۲۸ ۰۳۶۷ 


AY ۱ 

مار غیانوسی: AvA‏ 

FIV کارل: ت:‎ HL 

AQ ماركلوسر.:‎ 

VIE ams ubt 

ماری ایرانی ( دادیشوع) جائليق. ت: ۱۷۱۲ 
NY‏ 

ماریذ (ذات القرطين) غسانى: AY‏ 

مارية الراهبة: TOA‏ 

ASE ۰۱۶۱ ual مأرية‎ 

Yit ۰۲۰۳ حنا (الدبلسی):‎ uL 

FAY PYF FEO LI Ng ula ماسه.‎ 

ماسینیون. لرئى: ت: ۶۲۵ 

eU‏ (منی) بن اثری(ساریه) بهو دی بصری 
(منجم): ۳ © ۷۳۱ NYY‏ 

۵۱۳۵۱۱ :2 ۰۳۲۰ ۳۰۷ سنو‎ f ماطن‎ 
fev 


سس سس M‏ — د 


س 


UY Art‏ الباقيه نمايكان 


ماکان بن کاکی: uo‏ ۲۹۸ 

ey Loa pl دا‎ 

مالك بن انس: ث: 55 ANA‏ 

مالک ہن فهم (تیم NOV Cael‏ 

مالک بن فهم بن غتم... (الازی): ۱۵۶۰۱۵۵ 

AO مالرس:‎ 

ماما (الشهید): XYY‏ 

AS مامنکوس:‎ 

AO س:‎ y yl 

AQ ماسولوسن؛‎ 

مأمون بن محمد (خوارزمناه). ت: NAY‏ ۵۲۶ 
NTO‏ 

۱۳۰۷ ۰۲۶۵ ۰۱۶۹ عباسی:‎ (able) المأمون‎ 
AÛ TAY ۰۴۲۸۵ ۰۲۸۱ ت:‎ YF ۲ 
NTI ۰۷۰۹ ۶۴۲ ۶۲ ماص‎ 

مانتهو. ت: YS‏ 

- ۲۵۱۲ ۰۱۳۶ ۰۱۱۳۴ ۰۱۰۸ GTA مانی (ر عشور):‎ 
AT Ove ۰۵۷۲ ت:‎ TAY ۰۲۶۲ ۴ 
FON OA PT Y ۳۹ YA ۹ 

ماوريقوس (موريقيا): ease‏ 

VOY ااهمدائی:‎ alta ppo ماهبان بن‎ 

ماهرى (خورشيد) نيشابورى. ت: BOF‏ 

Noo 4۵۲۱ D t um مایره‎ 

مائورر. ت: ۷۰۸. 

مبشر بن فاتک. ابوالوفا آمری؛ xD‏ ۶۳۵ 

متاتا بن ناتان. YO a‏ 

۲۷۵ ga بن‎ le 


ام ۳ امرس. تا Wve‏ 


متان بن ایلمازر. ت: ۲۷۵. 

متر ردوروص؛ نك : FAN‏ 

۵۲۵ (خلیفه) عباسی: ۱۷۰: ت‎ Vidi 
FVD um) ۵ ۲ ‘co! ot منوشالح‎ 


المتوکا (خسلبقه) عباسی: ۰۳۸ ۳۹ ۱۶۹ ت: 
WEAF CAT ۳‏ ال FI re‏ ۲۲ ی 
SAY‏ 

ستی (عاسب «انجیل): ۰۲۸ ۲۹: ۳۷۱: TAT‏ 

مجدالدره /كهف OY‏ ابو طالب رستم بن على 
(دیلمی): NY‏ ت: ۰۷۶۱ ۶۲۹ NTF‏ 

۵۴١ ت:‎ tos y محياءزاده.‎ 

محمد بن اسحاق بن استتاد بنداد السرخسى 
(منحم): ۱ ت AVA‏ 

محل بر الحنيقه: ۰۲۵4 

محمد دندان (جهار بختان): ت: ۴۶۲۷ 

محمد بن سلیمان uou‏ ت: VG‏ 

-( Y* ۰۳ السصطنی(عصی):‎ (alie محمد (سن‎ 
- ۱۵۷ ۰۱۳۸ ۰۱۱۲ ۱۲۵ ۰۳۶ ۰۲۵ احما)‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۵4٩ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱-۳۲ 
۴۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۷۰ TE ۰۳۶۷۲ ۰۳۴۲ ۶۵ 
TTA ۰۲۲۹۰ ۴۲۷ ۰۳۲۲۵۰ ۲۲۳ احمد).‎ -( 
HF روي‎ FFT مخف‎ FV FFA WD 
۷۳۳ 

محمد بن عراق ( خوارزمشاه) افریفی؛ ث: YAN‏ 

محمد بن علی: 84 

محما. بن غمر طبری: SON WD‏ 

محما. بن موسی بن شاكر t)‏ بنو موسی): Fe‏ 
۰ ت: Vie ۰۷۰۹ Oho‏ 

مجمود غزترى (-سللان): ۱۷۳ ت: اهف 
NTT ۵‏ 

محبه صباطبائي؛ سید محماا ت: .۵۰٩‏ 

المخنار ابن ابی عببد الشقفی: ۰۲۵۹ ۲۲۲+ wm‏ 
HUE‏ 

مدرس رضوی: محمد تنی؛ Ao‏ ۶۹۸ 

مرابا | مارابه (داثليق) اللساط ه. ۰۴۰۳ Mov‏ 

المرادى. عبدالرحمان بن ملجم (خارجی ): ۰۱۶۷ 
۶ 


نام هاى كسان 


مرثد بن عبد JIS‏ (يمنى): NOV‏ 

مردانشاه (موید) بن زادان فروخ کسکری: ۵۶۰. 

مرداو یج GS)‏ زیاری: ۰۴۶ ت: ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

(Mordecai) مردوخی | مرتضا‎ | po 
TH ۰) استر‎ ۱ ( ۰ PU 

OV un 4٩ مردوقيف (مردرخ ټلدان):‎ 

AG مردوفنفاء:‎ 

مردينو (تهر u$‏ ت FEV‏ 

OY بمنی:‎ (lp!) oli 

مرزبان بن رستم > الا هید 

مرزبانی ابو dle‏ اخباری( ت: ۵۶۲. 

مرزوق الثلاج * الحسین بن القاسم بن عبيدالله 
بن سليمات. 

To Foa um) مر عبدا‎ 

۰۵۷۲ ۰۴۹۹ ۰۲۹۸ ت:‎ tips Ug bo مرعلی‎ 


ave 
ur بن محمد‎ je ابر منصور‎ ١ مر ظنى‎ 
.۶ ۳۳ OFT aL 
THY (ااملک):‎ 2, 


مرقینوس (مرکینوس) ین MY esl‏ 

مرقیون (سینوبی): ۰۲٩‏ ۱۳۵۲ ت: ۶۳۸ ۶۳۹ 
FY‏ 

مرماری (مسیحی): ۳۹۹ Feo‏ ۲۰۱. 

مرموشی (مسیحی)" ۰1۰۰ Tol‏ 

مروان بن الحکه اموی: SEV‏ 

مروا (الحمار) آموی: ۱۶۸۰۱۶۲ am‏ ۲۷۲. 

المررزودی. خاند بن carr‏ (م‌حاسب): 
AA!‏ 

مرو احمد: ت: ۶۰۳ 

مریم الاغنطیه: ۳۶۶. 

ATA قيصر:‎ xul مریم‎ 

۱۳۶۸ TED ۳۶۲ YA ۰۲۸ عیسی):‎ gl) s 
ت‎ ۰۲۰۲ ۱۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ vt. VY 
۷۲۲ ۷۵ 


مزداشيد بن منوزاد (ساسانی): ATA‏ 

مزدى همدادان (بامدادان): YOY‏ - ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ 
۲ ت.: ۰۶۲۰ HTT PLY‏ 

المستعين (خلیقه) عباسی: ۰۰۱۶۹ SHV‏ 

المستکتی (Aids)‏ عباسی: ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 

مسررق بن ايرهة (حبشی): NOT‏ 

- dee TAY ۱۲۸۷ ۰۲۷۹ Ami مسعودى بندادی:‎ 
OFA ۵۲۱ ۰۵۲۰ OPE OVS OT e 
SVE AVY OPV OFF OFT. OF) ۷ 
FAD ETA ۶۳۳ ۰۶۲۱ ۲۰ DAT ۶ 
NYY ۸ 

مسعودی سررزی (شاعر). ت: AV‏ 

مسلم بن عقبه. NYT AD‏ 

Ys lace مسلمة ین‎ 

۰۲۹ ۰۲۸۰۲۵ ۰۲۴ :۲۲ ۰۲۱ المسبح )€ عیسی):‎ 
۱۲۶۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۲۹ ۰۱۵۱ ۰۱۰۶ ۶ 
۰۳۷۶ ۰۳۷۴ - ۳۶۷ ۰۳۶۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۷ 
۲۲۲۱ SOY Vee ۰۳۹۸ ۰۱۳۹۴ 2 ۱ ۷۸ 
3 -( VIA FTA ۰۵۹۵ ۰۵۸۳ ۰۴۷۹ ت:‎ 
NYa 

مسیسیمو ردفس: AR‏ 

مسيلمة الکذاب: ۰۲۵۶ ۱۲۶۲ ت: ۶۲۴ 

۷۲۱ ۰۷۲۰ ت:‎ teu eot ميئاء‎ 

FEN WD til +شکور: محمد‎ 

مصریم f‏ مغربو ت: Dew‏ 

مطردورس: ۰۳۰۵ ۳۲۰. 

انعم , بن عدی: OA‏ 

مطبار اصغهانی ple)‏ مطیار): 4308 ۶۵۰ 

AVY ۰۱۷۰ عباسی:‎ (aita) المطیح‎ 

.۶۶۳ ت:‎ i, ge مظاهری:‎ 

معاوية بن ابي سفیان (اموی): ۰۱۶۷۱۶۴ ۲۲۷ 

مماو یذ بن يزيد (ابوئبلی): ۱۶۷ 


Tul‏ باك (خليفه) عباسی: ۰۱۱۳ ۱۶۹: ت 


Y 
uz) ۰۳۶۰ ۱۶٩ ۸ عباسی:‎ (ar) المعنصم‎ 
FAT 


۱۷۰ ۳۹ ۰۱۳۸۰۲۴ عباسی:‎ Gi) المعتشد‎ 
VAY xm) مل‎ ey ۲ ۰ ۶ 
DAN CAT ۶ 

TAT عاسی: ۰۱۱۳ ۱۱۷۰ ت:‎ (lx) لمعئمن‎ 
NTT 

ممزالد وله احمد بن بويد (دیلمی): AL‏ ۱۱۷۴۲ 
تا OVD OTF‏ 

معن بو ن زائدة: ME‏ 

P‏ الدوله ابرمنصور الب ارسلان التالوى 
ANT‏ 

56 Wed (او‎ eS a. سعین‎ 

FA YA WD محسد!‎ s مین‎ 

المغيرة بن عة NES‏ ۱ 

(ds) RUM‏ عباسی: ۰۱۷۲۰ ۰۲۵۹ ۲۶۰+ ت: 
NAA YAY (6 TAY‏ 

۷۰۸ ۰۵۱۰ ۰۲۷۱ dis pets) مقریزی‎ 

المغنع. داشم بن سکیم مروی: ۰۲۵۸ ۱۲۶۲ ت 
rte‏ 

المفرفس (مصری): ۱۶۱ 

المکتنی (خلیفه) عباسی: ۰۱۷۰ ۱۲۶۰ ت: SAY‏ 
و2 

مکسیموس (الراهب): ۳۶۷ 

مکنزی. د. ان + Koh ۵۰۸ AE‏ 

ملخردیی کنمانی. ت: TV‏ 

منکیخرب بن تبع (يمنى): NON‏ 

ملكى بن ادی. ت؛ ۲۷۵. 

منکی بن by‏ ت: HYD‏ 

۰۱۷۵ مبنان ت:‎ UL 


ملیکه cus‏ داوود: ۰۱۶۱ 


YA Am مماین.‎ 
AAD تن‎ unm (al) p 
AA aD (خليقه) عباسىء‎ 

المنتصف (عبدالل بن المعتز) عاسی: ۱۷۰ 

منجم باشي. ت: QA‏ 

AQ منخالومر:‎ 

المنذر بن امر» الفبس. ت: ۵۰۱. 

.۱۵۵ (غسانی]:‎ the بن‎ bel 

المبذر بن الجارث (غسانی). ۱۵۲. 

المنذر بن cle‏ السماء ژاسرء الميس) ذوالشرنین" 
Do tesa ۶ ۷‏ 

المنذر ہن Jua‏ (حارنی): ۰۱۰۵ ABT‏ 

المنذر بن النعمان (لخسی): ۰۱۵۶ NEV‏ 

NV WAAAR Lay بن‎ LL 

لمنسرر (ade)‏ عباس CA VP‏ ۳۳۵ ت 
NTI ۶۹۹ ۰۵۱۷ CV ۶‏ 

مندور بن عدالله (خرارزمشاه) افریفی. AL‏ 
A‏ 

سنکه هي ت: DAT‏ 

Bem منلالوس:‎ 

منوشجهر (بن کوزک) بن ابرج: ۰۴۵ ۰۱۲۰۰۱۱۹ 
Yvi ۰۲۲۷ ATA ۲ ۲‏ ت: FSS‏ 
۵ ۰۶۲۱ ۶۲۳. 

موبد ادرباد (DE y)‏ ت: ۵2۶۱ 

الموبد (بتيراز) صاحب النسخد: ۰۵۲ ۰۱۲۲ 
JY IF ۰‏ 

المربد المتوكلى. ابو حعفر زردشت بن اذرخور 
(ثارسی): ۰۳۸ YT‏ ت: fe VAT TAT‏ 
OVO‏ 

موئاطوعر : ۳ 

مودسطر (البدلریق) ۳۶۲ um‏ ۰۷۱۱ 

موزیسود. ج. !تا eV?‏ 

مرزنوش. ت: GTN‏ 


نام‌های كسان 


SAGYT ۰۲۷ ۲۲ ۰۲۱ (نمی).‎ ue موسی ن‎ 
۳۴۷ ۰۳۲۳۰۳۱۲ TES ۹۵ AT AT ان‎ 
1 ۲۵ ۰۲۲۱ ۱۴۲۰ ۱۳۷۲ ۱۳۷۲ TRA ۵۱ 
FTV :۵۲۱ OND ت:‎ :۲۲ ٩ ۷ 

٥وی‏ بن عیے € الکروی. 

Af. m isai e) موسیس پرمیی‎ 

الموفق (خليقة) عباسی: ۱۷۰. 

مؤيّدالدولء ابومتصور بويه بن الحسن pm)‏ 
۲ ت: OVW‏ 

مهان کرد بن مهرزیار V) p)‏ ت: ۶۲۷ 

المهندی (خلیقه) عباسی: AVe‏ 

مهدوی: معزالدین؛ ث: NTE‏ 

المهدی (oss)‏ عباسی: ۱۳۵۸۰۱۶۸ ت: ۰۵۲۵ 
Q*0‏ 

APT مهران:‎ 

FTF ت:‎ gb y مهرداد (شلم؛‎ 

مهلائیل بن فيئان: AY‏ ت: NYO‏ 

AF میثریوس:‎ 

PUY سی. وی. + ت:‎ . om 

میخانیل بن استیراق: AAT‏ 

میحاثبل (اثبر) روسی OTA m‏ 335 

MAT VIS y بن‎ gates 

مبخائيل بن جورجس: AY‏ 

AAN ط:طينى:‎ zh میخائیل‎ 

۶۷۱ FPO RETO ميرزا افندی.‎ 

ميسرة بن مسروق: NEE‏ 

ميساموردقس (موشزيب مردرک). ت: QTY‏ 

میشایل (المحروف): TVA‏ 

میشی و میشانه rl)‏ و MA ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ im‏ 
۳ ت: ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ OFF‏ 

میک‌ئیل (ملک): ۰۳۷۱ 

میسون بن سالم (القداح): TY‏ نت PYY‏ 

ميمه ل بن مهرال (um‏ ۶ سته: TAT‏ 


A.N 


ميمونة بنت الحارث: NEY‏ 
مبنا زالشهید): YEN‏ 
مينان ئ متاقا. ت: FVD‏ 
مینورسکی. و لادیمیر؛ AD‏ 555؟, FAA‏ 
o‏ 
Jak‏ الذييائى: NOV‏ 
تابر ناسر (تایوپلاسار) المجوسى (ماجم) بابلی: 
AS‏ ۱۲۶: ت: OEE‏ 
نابونید پابنی. ت: QTY‏ 
SUG‏ بن داوود (النبی): ۰۳۴۲ um‏ ۴۷۵. 
الناتلى. ابو عبداقه حسین بن ابراهیم الطبرتی: AY‏ 
ت ۵۲۶. 
تاحور بن ساروغ /سروج: AT‏ ت: AYO‏ 
nma‏ بن aha‏ ت: ۰۵۳۰ JY Y‏ 
uie‏ حسئى.ات: ۲۷۵. 
Ae Y yb‏ 
> ناخو (فرعون): ۱۰۲. 
ناداب ar)‏ هارون: THA‏ 
نارام سین (a)‏ ت: DTA QTY‏ 
اروك el‏ ۰۱ ۱۰۷ 
تارین. VY At t‏ 
نازی d‏ نزی مرو تاش. ت: OTE OTD‏ 
الذاشم نبغم t‏ پاسر نپعم. 
الناصر الاطروش yal)‏ كيير). حسن بر على 
الملری: ۰۲۷۵ FRY ۰۳۹۸ VD‏ 
poll‏ خسرو قمادیانی ت: ۶2۵٩‏ ۶۶۰ 
زاصرالدوله (ابرمحمد) حمدانی: amy SVT «AS‏ 
09 
ناصرائدراه ( 


یمجرری) + سسسمجور: 
ابر الحسن. 

۱۷۳ (ott) سبکتگین‎ al ga / تاصرالدين‎ 

Ao Y : طاس‎ Jb 

SOY te» J -) نافاطاباس‎ 


“illl الاثار‎ AA 


VA TET ۲۶۳ im تالینوه کرلو الفونسو+‎ 
EY ۶۲۸۰۶۱۲ OEY 

النائب الاملی < cayi‏ ابرمحمد. 

۵۲۷ - ۵۲۵ ت:‎ A (نبو خدناصر):‎ ob p 
FEA DA 6۰ 

تبوخد نسار / نبوکد نضر (* بختنصر). ت: 
۵٩۰ BIT ۰۲۸۰ a ۸‏ (کندی): AY‏ 
Vo Noo‏ 

نجی بن مات. ت: ۲۷۵. 

تحشون بن عسنياداب. AVS ۰۲۷۲ am‏ 

Vet pe) نخنرن‎ 

NOV : الفارسی‎ ole النخير‎ 


نديوث (نبرندین ضری) ت: ۵۲۷ // 
رحيلا يصر (اضوری): Vee‏ ار 


نو سب (نرسی) بن ارج (ابرج): 3 ۱ 00 
ترسد بن ويج (اشكاني): Te‏ . 


ترسی الاشکانی: ۱۳۲. : 

نرسی بن بهرام (اشکانی): ۰۱۲۹ ATT‏ 

وسن بن tbe‏ (ساسانی): ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ 
ATO ۲۳‏ 

نرسی بن pyle‏ ت: VA‏ 

ارسو بې فیروز (اشکانی)۰ ۰۱۲۹ ATT‏ 

ترسی بن نبذر اشکانی. ت: ۰۴۷۹ DAT‏ 

FRA ۶۷۹ ت:‎ ry jl) US el نرشخی.‎ 

AM نسطاس:‎ 

نسطروس (انطازيوس ) تیعدر: NOY‏ 

TOV ۰۱۵۸ ۰۱۰۹ نسطورس (استف) الیرنانی:‎ 
SOY ۰۲۹۷ TY ۷ 

سوی. ابوالجم على بن Ael‏ رازی. ت: ۷۳۷ 
VTA.‏ 

نصر (دوم) بن احمد سامانی (لسعید). v‏ 
TAY LAM‏ ۷۷ ۶. 


‘wr eM ud ن‎ p تعامرال.واه ابراشاسم محمد‎ 


ا ل ام بو "T‏ ستى 


اما مس وت .4 و EES‏ ^£ 


نمایگان 


التعمان بن الاسرد (لخمی): NOF‏ 

النعمان بن US el‏ اليبس (الاخمی) بانی العررنش: 
NDF ۵‏ 

النعمان بن الايهم (غانى): SOT‏ 

النعمان بن الحارث (غانی): ۱۵۲ 

NOY X, LE) اتعمان بن عمرو‎ 

النعمان بن مفرن؛ ۰۱۶۵ 

النسعمان بن المنذر: ۱۵۷ (غانى) ۱۵۷ 
(لخمی): wu‏ ۷۲۲ 

de uM 

OPF ت:‎ iium نفيسى.‎ 

MAT ۰۱۰۱ es AS 

FON (كاتب نسخد):‎ n 2. 

ن رومى.ات: DOV‏ 

OFF ۵۳۰ نتن‎ My AA AV 08 dara 


) منحم: ۵ ت: 4 NY‏ 

نوبختى. ابوسهل (شيعى)! ت: ۲۷۶. 

D ابوالفاسم حسین بن روح (نائب)؛‎ en 
STA 

نوبيئى. س. ! aD‏ ۰۷۲۱ 

توح بن لامک (نبی): ۰۲۷ ۲۹ ۱۳۰ ۶ AY‏ 
۹ ۲۰ ۲۴ ۲۲ ت: VÀ‏ 

۳۲۶ ۰۲۷۶ :) بن متصور (سامانی‎ c» 

نوح بن نصر سامانی. ت: MAY‏ 

نو خدناصر ‏ فاسرور(تبرپرلاصر): ت:۵۲۷. 

نوذر بع منوشجهر: ۰۱۲۰ 

وريس.. انى. + كك Ye‏ 

تولدکه. تتردور؛ نث: ۰۲۹۶ OOF‏ ۵۶۲ ۵۶۷ 
DN‏ 6 ادق ۶۲۲ PON‏ 

DF ۵۹۵ OVE باوث ت:‎ sy 

FAT هنر یک ت:‎ d us 

۲۷۵ am بن منکی‎ iy 


النبریزتی. ابوالعباس القشل بن حاتم pj o)‏ 
المجسطی): VAY‏ 
نبقولاوس (ابطرین): TEY‏ 
SARS‏ دمشعقی. ت: PUY‏ 
نیکوماخوس: SAY Am‏ 
Uo es‏ (- تمرود) ت: ۰۵۲۲ OTT‏ ۰۵۲۷ ۵۴۰ 
نینوس: ۰۹۲ OTE. ۵۳۲ i‏ ۵۲۷ - ۵۴۰ 
ys‏ جنس ابن آذربخت. ت: AY‏ 
3 
وانسن. ت: YA‏ 
الوائل (a)‏ عباسی: ۱۶۹ ت: ۰۴۸۲ Wie‏ 
MA ۷‏ 
راخنره اج + ت: ۷۰۰ 
وارطوش: ۲۲۸ ت: الاش 
وافرس: ۰.۱۰۳ 
والانطنیرس / ولتتيئيانوس: ۰۱۰۹ AME‏ 
والنس (المحترق): ۰۱۰۹ 
والیس (رتیوس والنس) ۰۲۴۲ ۱۴۰۸ ت: ۶۲۷ 
واندروردل. ت: NEY‏ 
وائذن NY (eb) atol‏ 
bly‏ / وبل ت: ۵۰۰ TY AO DAT‏ 
PAF ID. py‏ 
وپکه ر. + ت: ۷۲۲ 
وجده. PEA D + a‏ 
وراوینی معدا AD‏ ۲۸ ۶. 
وردانشاه گیلی: ۲۶ ت: ۲۹۹ 
وسبازیان. ت: DAT‏ 
IFFY CAD aL‏ 
وسندونک فون: D‏ ۶۳۹ 
c‏ الثانى > قاضى pS)‏ 
ولرينيوس /والرین (قيسر): ۰۱۰۸ ت: ۵۳۰. 


ول ىالدوئه ابواحمد حارث بن احمد: ANY‏ 


۸۰4 


ول al call‏ ابواحمد خلف بن احمد سیستانی: 
۶ 2 لكل 

ولی‌الدوله القاسم بن عبیداله: ۱۷۱. 

۰۱۶۷ بن )+ یزبدین) عبدالسنک امری:‎ AJ gl 
ASA 

وليعة بن مرثد (يمنى): ۰۱۵۱ 

ونر ت: ۰۲۰۲ ۷۰۵ 

PVE ۵۸۴ ۰۵۱۹ ty فردیناند؛‎ li ووس‎ 
VTA ۰۷۲۹ FAL ۶۸ 

وهب بن عبد مناف: ABA‏ 

وهرز (ابرانی) بمنى: NOY‏ 

وياكهره موكها GU)‏ هندی. ت: NEF‏ 

ویجن بن بلاش (اشکانی): ۱۳۰. 

ويحن بن حودرز (اشکانی): NY‏ 

۶۲۰ Ye um yf ویدنگرن‎ 

DAT 42 ۰۱۲۹۰۱۱۲۸ ويرك:‎ Sya 


وبشتاسب f‏ كانت (گشتاسب شاه) spa‏ 


TEP ۰۱۵۱ ۰۱۴۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۶۹‏ 
WAY ۰۲۷۱ YA ۷‏ ت: ۰۳۷۹ ۰۵۶۹ 
FEY FTO ETT FTP‏ 
وبکرد: YYY‏ 1۷۸. 
ريلسن. ث: ۵۲۸ 
وبلكن. اف ت: DAT‏ 
ويايامزء سمیس؛ um‏ ۷۲۱ 
ویوبن جودرز (اشكانى): AA‏ 
A‏ 
هابيل: ۲۷۵. 
sald‏ (خلینه) عباسی: ۰۱۶۹ ت: OVO‏ 
هاران بن ترج asl)‏ ابراهیم): ۲۲۳ ت: OTe‏ 
دارباگ / aK!‏ ت: DFO OFF (TY‏ 
هاز نت وپلی! ت: ۶۰۳ FYE FOR‏ ۷۳۹ 
هارناک. آ. + ت: PTA‏ 


=— سس« عع ——————————€ 


bY! AM.‏ البافيه نمایگان 


oo ia 


۰۱۷۱۰۱۶۵ ۰۱۱۳ ۰۳۸ هارون الرشید (خليفه):‎ 
Vie ۶۹۹ FFA DAF YO ت:‎ ۳ 
yM 

هارون بن عمران (اخو موسی): ۶۱ ۹۵ ۱۳۴۲ 
TOY ۰۳۵۰ ۳‏ 

الهاشمی. عبذالله بن اسماعیل: Y‏ 

الهاشمی: محمدین عبدالهرپز کاتب(منجم) 
TAA‏ ۰۳۰۸ ۲۱۱+ ت: ۰۷۲۳۰۷۱۷ ۷۲۲ 

FAA ۵۲۹۵۲۵۰۴۸۲۰۴۸۰ ت:‎ tat JU 

حالوی؛ ت: DEA‏ 

مالی بن متات, ت: ۴۷۵. 

هامان (وزیر): ۰۱۰۰ ۰۱۲۷ ۳۲۶ ۳۴۷: ت: ۰۷۰۵ 

های جائون بن شریرا (ربان). ت. DVT‏ 

دنعامشن پارسی. ت: OVV OFF‏ 

.۱۵۰ بن شراحیل الهدهاد:‎ olia 

PTV ت:‎ bale هدایت.‎ 

هرتل (المانی). ت: OFA‏ 

NOP ۰۱۶۲ ۰۱۱۲ هرقل / هراکلبوس (فيصر):‎ 
FEE ۰۵۲۶ WD 

هرفلس (السکیم): Me‏ 

الهر مزان (ایرانی): ۰۳۶ ت: ۵۸۳ 

هرمزد (یکم) بن اردشیر بن شاپور (ساسانی)؛ 
ت: DVA‏ 

هرمز بن بلاش (اشکانی): ۱۳۰ - ۱۳۲ 

YA هرمزد (جهارم) بن خسرو انوشروان:‎ 
OVA VED VET VEY ۰ 

هرمز بن شايور ((لبطل) ساسانی: ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ 
Wm VE ۰۲۶۹ TOT ۰۱۴۵ ۲۰۱‏ 
OY‏ 

هرمز بن نرسى (اشعانی): ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۴۲ 

عرمزد (pas)‏ بن نرسی (ساسانی): ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۱ ۱۵+ ت: OVA‏ 

هرمزد (سوم) بن یزدگرد (ساسانی): ت: OVS‏ 


هرمس المصری: TY‏ ۰۲۲۵ ۰۲۶۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۷ ت: NTA‏ 

هرمیپرس ازمبری. 2 FTO‏ ۶۲۲. 

OTT ۰۵۲۳ ۰۲۷۶ هرودوت (هالیکارناسی)؛ ث:‎ 
FF FIT OOF 

NTV ت:‎ ope MM 

هشام بن ء,دالملک اموى: ITA‏ ۱۶۸: ت: YAT‏ 
Ar‏ 

هشام بن الفاسم (اصتهانی): ۰۱۱۴ ت: WAV‏ 
Coq‏ 

هشام IS‏ اغباری: ت: ۰۵۲۹ ۵۷۲. 

هشام بن المغيرة المحزومی: ۴۱. 

۷۱۹ ۰۷۱۷ ث:‎ aula 

هلال بن وصيف (کوفی) مشعبدء ت: CoV‏ 

همای )© quus‏ ت: ۵۳۲. 

۵۸۷ ۰۵۲۲ ۵۴۷۱ ۴۶۹ همایی» جلال‌الاین:‎ 
NYP FAV ۶۷۷ ۶۵۵ 

BY D tol ger همدانی زاده.‎ 

OVA ۰۵۳۰ ۵۰4 ۰۵۰۸ ت:‎ tu 3E) NL A 
VYY PAS FAY FAY FAs FFF 

هو خشتره (داربوش) مادی: ۰۱۰۰ ۱۲۶+ ت: 
ATE ۳‏ ۰۵۴۸ ۵2۷۰. 

OTA AD Cp) 

هرب بن وانشنک: Ye‏ 

هوشنگ )€ اوشهنج) پیشدادی. ت: OFF‏ 
فضت 

هولنر المانی. ت: ۷۳۲ 

۶۵۲ ۱۶۰۳ ت:‎ tol Ady 

هومر (شاعر) بونانی. ت: ۴۷۶. 

هیثم بن عدی ODA 1 0, glo‏ 

هيرودس (الملی): ۲۶۳. 

OVA A2 yp peed) pat 

۰۳۷۲ ۰۳۶۸ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ (ملکه):‎ ula] هیلانی‎ 
T&A 


نام‌های كسان 


ی 

يارد بن مهاللئیل. ت: EVO‏ 

OFA OTA OTA يار شاطر اسان‎ 

یار سر بنعم (یمنی): ۰۱۵۱ 

dee بن سرخون (و) نوح. ت:‎ JL 

*) افربدون): ۱۳۲۵ ت: ۵۶۷ ۶۹ن‎ =) dipl 
فول / فولی).‎ 

۵۲۵ ۰۵۲۰ ۵۰۵ ۰۲۸۷ بائرت حموی. ت:‎ 
۶۷۸ PTA FEF ۶۲۵ PET الع‎ ۴ 
YTV YS MV ۷۲۰ WIT لقع‎ FAR 
NYY 

ياكربى (زاكوبى) گولی. ت: ۵۲۸ ۰۵۹۰ FEV‏ 

پا کین بن صادوق. ټ: ۲۷۵. 

AY یامیس"‎ 

AO الجلمادی:‎ LSU 

بحبی بن خالد (برمکی): TA‏ 

يحبى بن زكرياء (المعمدان): ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ 
FYI TAA ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۶۸ ۵‏ ت: 
MIT ۱‏ 

یحی بن عدىء ت: ۶۹۸ 

يحبى بن على كاتب نصرانی (انباری) FAY m‏ 

يحبى | برحنا (التحوى) اسکندرانی: ۰۲۹۷ ت: 
FAY ۰‏ 

بحبی بن نعمان (نصرانی): ۰۲۵۳ ت: FEY‏ 

يرد بن مهلائبل: AY‏ 

بزدانبخت (رازی) مانری: ۲۵۴ ت: ۶۲۲ 

بزدانداد (شاپور) سیسنانی: DOF o‏ 

یزدجرد / یزدگرد (دوم) بن بهرام (گور) ساسانی: 
OAV OVA AD ۱۱۴۳۵ ۱۳ VED ۰‏ 

۰۲۰ بن شاپور (ساسانی):‎ (e=!) Jal يزدجرد‎ 
۰۱۲۳ SYN ۰۱۴۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ «OF ۲ 
OVS ۵۰۵ ۰۲۹۰ car ۸۵ 


— (Pod 


A\\ 


de tad يزدجرد (موم) بن تهريار / سزدكره‎ 
بسزدگردی):‎ tow (بيشتر به عنوان مدا انار‎ 
ATA. ۱۳۹۰۱۳۷ ۰۱۱۴ ۰۳۰ ۰۲۹ ۷ ۰ 
۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۱۸۱ OYA ۰۱۷۶ ۳ 
AAA ۰۳۹۷ LEAD ۰۴۸۱ ۰۴۶۲ i ۹ 
OV DAA اعد ۰۵۷۵ كلاف‎ ۵۵ DOF 
FEY FAV ۶۱۸ OU - ۴ 

بزدجرد الهراری: OF‏ ت: ۵ ۵۰. 

بزید بن عبدالملک امری: AFA‏ 

wp ۲۴۲۴ ۰۴۲۲ ۰۱۶۷ ۰۱۶۵ بن سماویه:‎ ey 
TT ارم‎ 

يزيد بن مهلب. OM aD‏ 

MEA AGT ua) يزيد بن الولبد‎ 

يسا بن عوبید. ت: ۰۲۷۲ SVO‏ 

يعرب فحطان: ۰۱۴۹ ۰۱1۵۰ 

۰۱۴۸ AY GAY ۰۲۲ S ee) يعقرب بن اسحاق‎ 
CTI ۰۴۲۷۵ EVE سس‎ NA 

بعفوب (اسفف) ایلبا: ۱۳۶۲ YET‏ 

يعقرب (الراری): ۰۳۴۲ Am‏ ۷۰۱ 

يعفوب (الصحابی): ۰.۲۷۲ 

بعقوب بن طاری: UL AY‏ ۷۰۸ 

یعفوب (لبث) صفاری ت: PYF‏ 

NO ت:‎ Ole بن‎ co yi 

بعقوب (المقطوع): TEY‏ 

(Y Y ۰۵۴۰ ATA البعقوبی اہن واضح؛ ت‎ 
OFT 

۸۵ انجلمادی:‎ cx 

يكسوم بن ابرهة (حبشى): VOT‏ 

يكنيا بن بوشیاه ت: EVO‏ 

يمير (-گیومرث): ت: DOE‏ 

ينا بن یوسف. un‏ ۴۷۵. 

پراش بن احریا: AF‏ 

برانیس / يوحن (الاب) المولف: ۰۳۶۲ NAA‏ 
Vie toy‏ 


ANY‏ الاثار البافید نمایگان 


.۴۷۵ يوسف بن يهوداء ث:‎ THO (فم الذهب):‎ el 


يوتام بن عزیا | عوزيا: ناه ت: TY‏ يوسى بن uai‏ ت: ۴۷۵. 
پوحنا بن باه ت: AVO‏ بوشم بن نون (النسى): شف ۰۸۷ ۱۳۱۰ THE‏ 
یو be‏ (صاحب YA (GR‏ ۰۱۰۶ ۰۳۷۰ ۱۳۷۲ ۸ ۳۵۰. 
of ۲‏ يوشيا بن أمون / عمون: ۸۶ ت: ۲۷۵. 

يوحنا (ابکشکرانی): ۰۳۹۹ 2: (see) old ye NM‏ ۰۲۷۱ 
برحنا (المفتول) المروزی: ۳۷۲. پولیانی (الشهیدة): ۳۶۲. 

حنیا بن يهو ياقيم: PA‏ پولیانوس (الکافر): ۰۱۰۹ AVY‏ 
بردیت (بهودی). ت: ۵۲۲ - Ue! y OTT‏ (مسیحیه): ۳۷۲. 
یوذغان (lose)‏ ت: AYY‏ پر ایوس دفطیطیر (فیصر): DA‏ 
یورام / يهورام بن بهوشافاط: عم ت: ۲۷۲ يوتان بن e AUI‏ ت: AVO‏ 
بو ربعام بن تبط: ۸۴ THQ‏ بن بورس: ۰۳۵ 


ADEM PU e بور يم‎ 


بو ستی. فسر د بناند: ت. ۰۲۷۱ tee ۷ - "i 2) Mes v wee‏ ۰۳۳۱ ۱۳۲۸ 


AT f $D 
AF بن يويافيم:‎ thy اس‎ ANo ۰۱۰۹ یوسطینس - يرسطنيانوس:‎ 
TYY سریم):‎ DIET taf ABY srst, Fey بوسف (رامثانى) البولوطائى:‎ 
APA y اال بپواساز بن‎ 
TAY يوسف بن فضل (یهردی) > الخيبري. یهو دا اسخریوطا:‎ 
۸۴ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰3۲ ت: ۴۷۵ يهودا بن بعقرب (اسرائیل):‎ lols بوسف بن‎ 
Hoa ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ت:‎ TOD AY ۰۲۸ پوسف بن هالی // بعقوب (خطيب مریم):‎ 
۲۷۵ پهردا بن يوحناء ت:‎ VO wp ۹ 
. ¥0 WD يهر دا بن یوسف.‎ VIA ت:‎ aue // بوسف آهروی‎ 
ONP ۰۴۷۴ D ۶ ت يهرشافاط بن اسا: مع‎ Y ۳۴۲ ۰۳۰ پر سف بن يعفوب (النبى):‎ 
AP FA يهوياقيم بن يهواحاز:‎ và 


يوسف بن بونان ت: ۴۷۵. يهوباكين / بئراقیم (یهودی): ۳۲۲ ت: ۰۷۰۲ 


ات 


Aimer 


a 


i 


آتشخانة Ui)‏ نى (ti‏ ت: ۶۷۹ 


۳ DRAN ^ Act) £YY (ules p) TAT تك‎ MICE 


(اذرخوره), fA“‏ (طرایسی . 

آثور م اشور. 

TV VEO ۰ ۶ ادربیجان (آذربابجان):‎ 
۶۲۴ ۰۶۲۲ ۶۲۱ ۰۴۹۲ am ۲۶۶؛‎ ۸ 
FXO 

آذرخوره (آنشکده) pele‏ ت: VA‏ 

استان قدس رضوی. ت: ۷۲۲ 

اسورستان. ت: PYF‏ 

۵۷۳ Ott ت. ۵۳۲ ۵۲۳ (مسغیر):‎ Li 
uum) ۲۶۸ ۰۶۳۶ ۶۳۵ ۱۵۹۳ (Qul) 
(ale) ۰ 

۰۵۳۷ - ۵۳۱ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ت:‎ AAT آثور (ائور):‎ 
۷۰ ۲۰ ۰۵۷۰ OFA OTS OFT ٩ 
wv) 

Vue FAY OAS ۰۲۹۶ un آلمان.‎ 

OVE ت:‎ +۱۳۲ ۰۱۰۹ call 


DAT ۷۰ : nee Ji 2! 
SY: oe ۲ 
الف‎ 


FOX ت:‎ ۸ M 
AGs ADA PI 


DA 
^ — t 
- 


ANS ابيورد:‎ 

اپارسن / اوبائيرى سئن (کوه): ت: FIN‏ 
اجنادین : MY‏ 

٩۱۸ حایشس )- سوی):‎ M 

احد (- عزوه): ۰۱۶۰ PYA‏ 

FTA ۲۰ ۰۵۳۷ ۵۳۰ ت:‎ (ls JI) cul 
۵۴۲ ۰۵۲۷ ارافه / ارپه / ارفا ت:‎ 

اراک ت: ۶۷۶ 

۵۳۰ m (ols) اران‎ 

AN ۰۳۶۲ ۰۳۵۲ ۰۲۳۷ الاردن:‎ 

ارزوره )055 ت: OFT‏ 

۶۷۹ e bs (mal po -( ارفود‎ 


ارسینیه a)‏ ارمنستان): ۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۶۶ ۰۲۷۷ 


۲ ت. £94 


رسو سس ee‏ وم و سنن — 


a LS CNET ANM 


اج ايده $ ل لس EE, TS‏ وی سرت س 


اروپا: ت ۰۴۷۷ OTA‏ ۶۱۱ 

اروم موئاداس: ت: TA‏ 

DFE OFT ت:‎ Cy pul) ازور‎ 

Yo اسافا:‎ 

اسييجاب: ۰۲۷۶ 

۰۶ ۸۵۱۰ um اسپانیل‎ 

اتان همدان am‏ ۵۷۱ 

AAV اسروشنه:‎ 

اسفراین ت: PAA‏ 

۱۱۰۷ ۰۱۰۵ OV ۰۲۲ ۰۱۵ ۰۱۲ tay yd الاسک‎ 
THY ۰۳۵۹ FY ۰۲۰۸ AFD ۲ ۸ 
۶۳۲۲ CAE SEV uA 

SYY (anis) bY 

اسم ) سوق): ۴۱۸. 

اسواق العرب: ۴۱۷ - ۴۱۸. 

اسوان (مصر): ۳۲۵. 

اصبهذان (مغاره): ۱۳۰۷ ت: FAY‏ ۱ 

اصطخر: Ot‏ ۰۱۱۵ ۱۱۶۵۰۱۱۴۴ ت: ۱۵۶۱۰۵۰۵ 
هت LTT‏ 

۱۲۸۵ - TAT ۰۲۵۹ ۰۱۷۱ ۰۱۶۵ ۰۳۰ alga ssl 
PYY ۶۶۵ EAT ت: 004 ۶۲۲۷۲ ملع‎ 
۶۹۸ FAS EYA PVP 

AF اطرابلس:‎ 

افريقيه: »۰۱۵ ۰۱۶۵ ۱۶۶ 

N No افسوس: ۱۰۶ ۳۶۰ ۳۶۷+ ت:‎ 

اففانستان ت: ۶۶۱ 

الاقالیم السبعه: ۲۷۵. 

۷۲۲ Am ada س‎ Lil 

اکاتان. ت: OTY‏ 

اکسفورد. ث: ۷۴۴ 

البرز: ت: FTV‏ 

FA UI 

SAY OS eM 9053) الويرا‎ 


الانبار: ۱۵۵. 

اندس. ت: FON‏ 

Dre ۰۲۶۴ um ۰۱۳۳۳ الاندلس.‎ 

انشان: ۱۲۶. 

۰۱۰٩ a Sta‏ ۰۱۶۲ ۲۵۶: ۰۳۵۹ ۱۳۶۲ ت: 
FEE AIT DAY‏ ۷۰۸ 

انقره | أنكارا. ۰۱۶۶ ت: ۱۲ 

اور (- شهر) سومري. ت: ۵۳۰ OTA OTT.‏ 
OFT‏ 

اررال ت: FEY‏ 

۶۶۱ Am yl 

OY Y ۰۲۷۹ ۰۲۷۳ ت:‎ YA YT ۰۲۲ اورشلیم:‎ 
NSF ۱۷۰۴ ۰۷۰۲ Ol Oe DAT ۷ 

۶۲۰ ۰۵۲۹ AD اورفاه‎ 


| ایروک Qu‏ ت: ۶۶۷ 


ارژین (هند). am‏ ۱۶۲ 

الادواز: ۰۱۶۵ ت: ۷۳۲ 

ابای و فیه (ul es)‏ ت: ۵2۶۰ 

Ye ت:‎ ul 

ايران / ایلان: ۰۱۱۸ 

VAY ۰۲۷۷ ۰۱۷۶ ۰۲۶۳ aD ابرانزمین:‎ f ايران‎ 
۰۵۲٩۰۵۰۴۵۰۱۰۱۲۹۶ - ۲۹۱ TAS ۴ 
Da! - ۵0۰ OTT OTA ۳ Or} 
ovy AV - OFF OFT ۵۶۱ 009 ۷ 
۶۲۱ ۶۲۴ ۶۲۰ ۶۱۹ feof OAT Dade 
£05 FON FEV FEY PTY FFA ۲ 
:۷۱۲ ۰۷۰۷ FAT FAD PVA PYY ۷۰ 
NT ۰۷۳۴ ۰۷۲۷ - ۲ ۱ 

VA ۰۲۷۲۲ ۰۳۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶۸ ۰۱۲۰ ایرانشهر:‎ 
FOV ۶۱۹ ۵۷۲ ۰۲۸۰ ت:‎ ۱۲۸۴ ۳ 
IFS 

PTY ۶6۲۲ AR ۰۲۸۸ AD em etl 

ايلام -» عيلام. 


lebr نام‌های‎ 


d 


TET ۰۲۵۹ ۰۱۳۸ V ايليا (- بہت السغدس)!‎ 
AS FY ت:‎ ۴ 

ایلپرس / ابلیون: AF‏ 

ابوان (كسرى). ت: Off‏ 

سا 

باب الابواب: ۴۴ FA‏ 

باب السرادی: ۲۵۲. 

باب العمود (-بیت السقدس): ۳۷۳. 

۰۴۷ ۰۴۴ ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۲ بابل / بابلزمین:‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۴ ۰۹۸ AY ۴ 
۰۲۷۹ ۰۱۲۶۶ ۰۲۶۱ VOT TOY TEA ۵ 
DW ۰۳۷۹ CEVA ۰۲۶۲ m ۰۷ ۲۱ 
OFF ۰۶۴۱-۳۶ OTE OT) ۷ 
-PYA FoF ۵۱ AVe OFA OOTY ۵ 
OY FEV FFI ۵۳۱ PTS ۷ ۲ 
NYY ۰۷۱۴ ۷۰۲ Veo FY ۹ 

باب ge‏ (جندیشابرر): ۲۵۳. 

TOY بادغیس:‎ 

بادلیان (ا کسعرد) ث: VEO DoF‏ 

OFT ت:‎ fal) باکریا‎ 

باکایا )= بيت کاسی). ت: Y‏ 

بالبخ / الیک ت: ۵۲۰. 

TVA ۰۱۱۷ باميان:‎ 

OAT ت:‎ «uli sl 

بتضانه (طواليس) بخاراء ت: PA‏ 

البحر الاخضر: ۴۴. 

DAY خزر) ت:‎ -( 0b m بحر‎ 

بحر الخزر: ۰۱۳۷ AVY‏ 

البحر الشرقی؛ ۱۱۶. 

بحر الصین: ۰۸" . 

YA مارسن:‎ um 

بحر المخرب: TTT‏ 

بحر الهناء: NAT‏ 


Ao 

۴۸۰۶۲۶ ۱۵۲۰ m بحرین.‎ 

۰۲۸۱ ت:‎ TTA ۰۳۱۸ WAY ۰۲۹۲ ۰۱۱۷ بخارا:‎ 
مخض اذاي‎ PVA OAD ۵۶۵ OTF ۰ 
NTA ۴ 

OTa :2 VY بخارتک:‎ 

بدر (-وقعه): ۰۱۵۹ ۰۱8۶۰ ۰۴۲۲ YR‏ ۲۷ ۴. 

برطایل: ۰۲۵۹ ت: ۶۲۶( رطائل). 

.۱۶۵ y 

NYT VIT ۶۱۲ ۵۶۵ ۰۵۰۵ AF براین: ت:‎ 

بربنانی» ت: ۰۷۲۰ 

البریک (-جبل): TYO‏ 

NTY ۶۲۲ ۴۸۴ m +۲۲۶ ۰۱۳۰۲ ۰۱۶۶ البصره:‎ 

Fes بطنان:‎ 

بملیک: ۰۱۶۳ ۲۲۴ 

بغازکوی. لك FIN‏ 

TTF ۰۲۲۵ TTF ۰۱۶۹ ۰۱۶۰ AG ۰۷۶ بغداد:‎ 
(44 ۰۳۵۹ :۳۳۶ - ۳۳۵ ۰۳۲۰ ek FF 
FAY STAR TAS IVA VY TRY um 
۰۵۲۵ ۰۵۲۲ OIA ۵۱۰ 098 ۰۵۰۵ ۴ 
SAY POY FIG عذه أعض كلع ماي‎ 
MTA ۰۷۳۳ ۱۷۳۱ ۷ فوع‎ ۶ 

بلاد پهنه / فهله ules gly)‏ ث: ۰۵۷۱ DVT‏ 

بلاد ماه )= جال). am‏ ۰۵۷۱ الام 

۰۵٩۳ ۰۵۲۲ ت‎ YEY ۳ AY بلخ:‎ 
NTN ۰۷۲۶ ۶۶۱ ۶۲۳ PTY ۹ 

بلخان. ت: DAs‏ 

پلغار و سوار: NA‏ 

Te البلقاه:‎ 

OVY ۰۵۲۰ جتان ت:‎ ob 

بلیناس (مدبنه): TOY‏ 

بوزنطب (له بیزانس): ۰۱۰۸ ۰۱۲۶ ۰۳۷۱ 

بوزگان (تربت جام). m‏ ۴۷۸. 

.) جبل‎ -( ۶۵۳ ۰۲۶۷ in y 


مطل مس ل ~w m————————‏ 


yi ANY 


NYY uw» طای.‎ y پر‎ 

الببت الحرام؛ ۰۲۵۹ ATA‏ 

بيت لحم: ۸۵ TET‏ 

۰۶۷ PF ۰۲۴ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۷ ۰ ۲۲ بيت المقدس:‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۰۷ - Vek soo AM عي‎ CAF 
۰۱۸۶ ۰۱۳۶۲ UPS NOD EA ۷ ۶ 
۰۳۲3۵۰ TTA ۰۳۴۳۶ - ۳۴۲ ۵ ۲۱ 
TAS TAI ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۶۹-۳۶۵ ۲ 
۰۱۷۳ ت:‎ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ ۰۳۰۷ QUAS ۸ 
VAP ۰۷۱۱ ۷۰۴ ۶۲۱ ۰۵4۰ TAS EVA 
YNA 

بير وتاء ت: ۰۷۳۷ 

بہزانس (بوزنطیه) ت: ۰۵۰۲ ۰۵۲۹ ۶۳۲ ۰۷۰۷ 
Vio ۷‏ 

بیستون. ت: MM‏ 

Y بیکند:‎ 

بيوت النیران v)‏ اتشکده‌ها): AVA‏ 

سيا 

يارت / پر نوه ت: AVY‏ 

PAo PON ت:‎ pel 

VEE wm پتر زبورگ.‎ 

يشت (نیشابور) ت: ۶۶۱ 

OTV نو. ت:‎ gly 

تت 

التیت: OF WY‏ ۱۳۲۶ ت: عمل 

نبوک (غزوه): ۰۱۶۱ 

VIY NTS ۷۲۲ um تخت حمشید‎ 

۶۳۳ d col) تخت لمان‎ 

تربت جام ت: AVA‏ 

2 عوز ).3 یذالزدره): YTF‏ 

۶۶۶ SFY ۶۱۰ STV AD تركستان. ات‎ 


QVA um jo تركمن‎ 


NEWS‏ نمایگان 


— n 


۵۳٩ OTY ۰۵۲۹ ترکبه. ت: ۵۲۹ (أميايى).‎ 
Noh FY. 

AY الترمذ:‎ 

۳٣۶ تستر:‎ 

ANY 517١ تل حران:‎ 

OTe um. cde تل‎ 

M'Y ye تل‎ 

نا نمرود. ت: ۵۲۱ 

تميشه )1552( ت: ۵۷۹ - DAY‏ 

تنيس (-بحیرة): PVT‏ 

تورفان. ت؛ ۲۰ ۶۲۲ SPY‏ 

تهامه: ۲۰ ت: THA‏ 

تهران. ت: PIV‏ 

SEY VY تروء ت:‎ 

۵۴۰ تیلمون (-بحرین)ت:‎ | 
Toe EY AF O ۸۴ :۶۱ الئيه:‎ 
n 
NYY ثببر (-کوهک) مكه. ت:‎ 
۷۰۰ oy (hu) adhe 
d 

APY iall 

OTF AY جالندهر | جبالابدمر:‎ 

الجامده (و) aom‏ (ناحيه واسط): ۰۲۱۵ ت: 
SYY‏ 

الجان / الجبل: ۲۶ (- ملبرستان). AY‏ ۰۱۰۴ 
۵ (-مادای). YA‏ (-بلادماه) ۳۰۴۲+ ت: 
(ab -( ۵۷۰ YA ۱‏ ۵۷۱ (-زاگروس): 
OVE ۳‏ ۶۵۸ ۶۸۵ (-مادستان). 

.۲۲۵ القسر:‎ La 

VAY ۰۱۳۷ ۰۱۱۷ گرگان): وى‎ ue) جسر ان‎ 
OVE ت:‎ ۲۲ PTY ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۵ 
NTT ۶۷۹ DAD 


Ir dd . 
p e جرجانبه‎ 


ام‌های جایها 


A\V 


الجزاثر ( نواحى اسماعیلید): ۲۳۸ 

-) FAT ت:‎ +۱۱۰ ۰۱۰۸ Ay (Sle) o p الجر‎ 
فرات).‎ 

الحمفر (دژا: ت: YYY‏ 

AEE جلولا:‎ 

الجمجمة (گلگنه): TAY‏ 

جندیابور: ۰۲۵۲ ت: ۴۶۷. 

.۱۵۷ Vly 

العودی (۔ جبل): We‏ ۴۲۰. 

حور (فارس): ت: ۷۱۲ 

حوزجان: ت: FAA‏ 

Ve (olga!) جی‎ 

۰۲۷۰ ت:‎ ۱۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۲۹۷ TOA ۱۲ CU m 
.عا٠‎ 

۶۰۶ ۰۲۷۳ كليزيا / گالیسیه): ت:‎ -( ea 

3 
چال گار JV‏ (ری) ت PY‏ 
جفانبان ت: ۶۱۰ 


HUA ۰۶۲۲ الصین): بت‎ e) v 


TYO ۰۱۶۱ NOY الحبته:‎ 

RA aD +۲۲: Poy ۱۳۰۲ ۱۶۵ AF الحجاز:‎ 
موه‎ 

حجر )- سوق): TYAN‏ 

NOY الحجون:‎ 

APY anu الحذ‎ 

۰۴۰۵ ۰۲۴۸ ۰۲۲۷ ۰۲۴۵ ۲۲۳ ۱۱۰۷ AY colos 
۶۲۰ ۶۱۱ DOTY - ۵۲٩ OTT m m 
- ۷۲۶ WIT ۰۶۹۹ ۶۲۵ ۶۲۳ (ob) 
NYA 

NTT (رقمه) ۲۲۹ ت:‎ à 

حضرموت: ۲۱۸۰۱۵۰ تا ۶۲۶ ۷۳۲۰ 

حلب: وق ۳۵۸ ت: FAY‏ 


۷۱۹ OTT lO Te col m 

حمص : ۱۶۳. ت £55 

حنين (غزوه): APN‏ 

الحو س الطاهر (مصر): ۳۰۸. 

الحبرة: ۰۲۱ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۲۰۲ ت: ۰۲۸۲ TAY‏ 

خحنن: ۰۳۳۶ ۳ 

خرابشهر: ت: DAY‏ 

۰۲۶۷ ۰۲۵۱ ۰۲۲۵ ۰۱۷۳ خراسان: ۰۲۲ ۰۴۶ مع‎ 
۰۲۶۲ ۰۳۵٩ ۰۲۵۷ ۰۲۸۵ ۱۲۷۶ ۰۲۷۲ - ۱ 
SAY ۰۶۱ ت:‎ ۱۲۲۶ ۰۳۷۱ ۰۳۶۷ ۶۵ 
DAA DAY ۰۵۸۰ ۰۵۶۶ ۰۵۶۲ YA ۴ 
NA ۶۷۶ EET فوخ‎ ۶۲۸ ۹ 
NTO ۰۷۳۳۲ NTI YE ۲ ۱ 

الخزر (- بحر): ۰۴۸ ۰۱۱۶ ۰۱۳۷ ۲۲۷۲ ت: ۰۴۹۸ 
DAY‏ 


TO a vun ` 


VeV am ۳۶۷ خلقيدون:‎ 

Oto uz فارسی:‎ c 

الخلیل (-یلد): VEY‏ 

الخندق (غزوه): ۱۶۰. 

۰۱۱۴ ۰۷۷ Qv ۵۵ TF UY ۰۲۱ ۰۱۵ خوارزم:‎ 
TV) ۰۳۲۰۷ Pol ۲۹۵ Yo ۲ ۷ 
OVA SAY - FAN ۰۴۶۱ ت:‎ TFA ۸ 
PVA FTA LETA ۶۲۲ FI امع ومع‎ 
AY FAN مدع‎ ۴ 

خراف: TOV‏ ت: ۶۳۲۵ 

الخورنق: ۰۱۵۵ ۱۱۵۶ ت: DAT‏ 

TA OYO ۰۴۶۷ ت:‎ SUR Y ۰۲۵۶ colos yt 
FTV OY 

Spee / ضومتى ثلرمكرتو )= مغتان‎ 
۶۲۷ a2 (ol. 


خونیرمی Sur)‏ ابران): ت: ۵۵۲ 


MA‏ الاثار الباقيه 


eu tode am 


خيبر: ۱۱۶۱ ESA‏ غروه). 
لخ 

دارا ( شهر): ۰۱۰۹ ۲۸۴ ت: ۶۷۸ (دارابكرد). 

دارالاسلام: ۰۲۵۴ 

AY. (ببیت المقدس):‎ anb. ua دار‎ 

Av ide ob els 

دامداد (جبل) اصطخر: ۰۱۱۵ 

دامغان. ت: YT‏ 

داهی (-ه دهستان). ت: Dae‏ 

ديا (-سوشف): ۴۱۷. 

الد بیله: AVY‏ 

FFA ۰۵۲۲ OTN ت:‎ ۱۳۲۵ ۰۲۶۶ X05 دحله:‎ 

PYY n دجيل (عراق).‎ 

/ ت' ۵۰۰ )+ شروان): ۵۸۰ )+ صول‎ anys 
تمیشه)۰ ۵۸۲ )+ تميشه > دبوار).‎ 

دربای (سه بحر) خرن FY ۵۸۰ NA am‏ 

دژنبشت (b)‏ ت: ۲۷۶ و ۶۳۳ 

دکان سلیمان: Toy‏ 

دماوند ت: IVE‏ 

THE :۳۰۹ ۰۲۵۹ ۰۲۴۴ ۰۱۹۱ ۰۱۶۳ ug tao 
۷۲۷ OVA ۵۱۵ ۰۴۲۸۵ FAT ت:‎ ۲ 

دنا (- حبل): ۲۶۵. 

AY ۰۲۷۲ ۰۲۶۶ ۰۱۱۲ To دنباوند:‎ 

دومة الجندل: ۰۱۶۰ ۷۱۷ (- سوف). 

۵۸۲-۵۷۵ (OW SL) ۴۸۴ دهستان: ۱۱۷:تث:‎ 

OYF wm (an) دمالا‎ 

ده نو (- القرية الحدبنه): ت: FAA‏ 

ديار بکر ت: ۵۲٩‏ 

ديار کر عا AY olo)‏ 

دير ابی خالد: ۰۳۹۹ Tay‏ 

TY Tew yeh 2 

دير النمالب: ۰۱۳۹۹ ۱۲۰۲ ت: ۷۲۳ 

دير الجبل: Tel‏ 


نمایگان 


دير الرهبانه: ۲۰۹ 
دير WD uuum‏ ۷۲۷ 

دير yd‏ ت: ۰۷۲۰ 

دير القادسیه: ۰۳۹۵ Y‏ 

در db‏ ت: ۷۲۰ 

دير اذى (الصانبه): ۴۳۱۰ wm‏ ۷۲۷ 

دير الککحال: ۰۳۹۹ FoF‏ 

دير بر حنا: TAA‏ 

PEA (رود): ت:‎ oa» 

الدیام: ۰۲۵۸ ث: FEV‏ 

ديلمانء ت: ۰۴۹۸ FFE‏ ۶۷۵ 

دینار رازی (بجرحان): ۰۲۸۵ ت: VY‏ 
دینرر FAP ۶۸۵ WD‏ 

دیوار (تمیشه) حرحان an‏ ۵۸۳۰۵۸۱ 


3 
ذات الرقاع: Mes‏ 
ذو المجاز (-سرق): TVA‏ 
الذهبانه (alo)‏ ت: ۷۲۷ 
دی قار( (py‏ ۲۰۲. 
دی برد (- غروه): ASN‏ 
ر 
الراب:: YYA‏ )- سرف) 4D‏ ۷۲۰ (حضرموت). 
رادكان. ت: ۵۸۲ 
رأس عين. ت: DTA‏ 
v‏ آعام (بخارا)» ت: ۶۷۹ 
رامين (- جزبره): ۴۴۰ ت: ۷۲۲ (رامانى). 
رحبه am‏ ۵۲۷ 
الردم: SAY‏ 
رضوى (١‏ ججبل): ۲۵۹ ت: FUP‏ 
رطائل pu.‏ ت: ۶۲۴ 
وغد (-رسناف): tto‏ 
as JI‏ ۰۱۶۲ ت: Pe ۶۱۱ AY‏ 
روسیه. ت: SOY VE‏ ۶۷۵ 


نام هاى جایها 


روشن پیروز (شهر): DAN aD‏ 

۱۱۰۸ - (aaga) ۱۰۶ ۱۰۲ AT ۰۲۴ الروم:‎ 
۲۶۱ AFA APF AEE ۳ ۱ 
Ao :۴۷۹ (ببرانس): ت:‎ ۲ ۹ 
- (نسرفی)‎ ۵۴۹ OFS ۱۵۲۹۰ STV OY) 
SIV FLY AY OAT IY OFT ۵ 
۰۱۰ ۷۰۷ ۷۲ FTE FTA ETF ۲ 
MATO 

الرويان: ۰۲۷۱ 

روبدشت (اصفهان). ت: ۶٩۰‏ 

الرهاء (ادسا): ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ NEF‏ ۳۶۷: ت: QTY‏ 
(اورفه). 

۰۱۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۶۱ ت:‎ SYY ۰۲۸۵ ۰۱۶۵ الری:‎ 
۶۵۸ ۰۶۲۷ ۰۶۲۹ FTA PYF Sed ۴ 
NYA- ۷۲۵ ۰۷۱۴ FYE ۷۵ 


J 
QTY un Aube زات‎ 

PET OTA OTA ۰۵۳۲ و س. ت:‎ fS 
AFF زالق:‎ 

AY زرنج:‎ 

زرینه رود (جغتو). OVA lj‏ 

زمزم (بلر): ۰۱۵۹ 63 

زنحان: ۲۸۵ ت: OTA‏ 

۶۲۶ ت:‎ GLK; 

TOY زوزن:‎ 


AOV : الساباط‎ 

AY (سدیته):‎ ppl 

سارد / سرت. ت: ۷۱۰ 

مارو (همدان): ث: OFT‏ 

ساری. ت: AAT‏ 

ساعير: ۲۵ 

۶۲۲ CTY Tt. ATT TAY AD AT سامرا:‎ 


AMA 


ساموس (Ut)‏ ت: ۶۳۱ 

باوه: ۲۷۲ ت: ۶۵۸ 

سبزرود (-بحیره): ۰۳۲۸ 

سبلان (- جبل): ۲۴۸ ت: ۶۲۳ 

سجستان es‏ سیستال. 

السدیر: ۰۱۵۵ 

سراوید f‏ سبراوند: ۲۵۷ ت: ۸۲۵ 

سرخی: ۰۱۱۴ ۱۶۶. 

سرکلانه ت: DAY‏ 

سر من رای (سامرا): AFH AY AY‏ 

۷۲۰ ATA ۰۹۰ سرئذپب:‎ 

VV ۰۱۶۲ سررح:‎ 

AM i. Ji 

SAY - ۲۹۰ ۰۲۴۲۰ ۰۷۷ ۰۵۷ - ۵۵ ۰۱۵ السخذ:‎ 
FTV ۶۲۲ محم‎ FAN ت:‎ ۱۳۰۰ 3 
NTF ۱ 


' سلطان obi‏ (اراک) ت: ۶۷۶ 


سلمسین (= فرية القمر): AYY‏ 

سلمیه: ۰۱۳۳۷ ت: سلميه (-بازار). 

سمرفند: GTA‏ ۰۱۱۷ ۲۵۲: ت: ۷۹ع NY‏ 

سمیرم ت: ۰۵۳۲ ۵۲۲ 

سند (دره) 2 ATV‏ 

الس‌واد (۔ عرای): eA TOR ٣۴۵ FA‏ نت 
XY ۲‏ 

d. Y ت:‎ lig gle) سوار‎ 

سورستان: ۶۸ ۲۵۶. 

FYE OAT OAT ۰۵۳۹ ت:‎ TOF سوریه:‎ 

سوق بسرى: ۰۳۲۲ THY‏ 

teu سوق‎ 

.۵۴۲ ۰۵۴۱ uo p yz] سومر‎ 

۰۱۶۰ (ese) السويى‎ 

سيرجان. سل ۶۶۱ 

Gh‏ (سجستان): ۵۲ ۰۷۷ ۰۳۰۹ ۱۲۶ ت: 
NTT wT)‏ 


اما ا 


AY: 


۷۰۲ am (-کره)‎ lew 


LI 


J^ 

PF NFO شابور (غزره):‎ 

شاپور (هارس): ت: ۰۲۹۶ Af» FAY‏ 

ااشاش: ۱۱۷ ت: ۵۲۰ 

NOP ARA لاع‎ OV PY To ۲۷ TH الشام:‎ 
۰۱۶۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵ VOT ۲ ۸ 
۰۳۲۴ ۰۳۱۶ ۰۳۰۷ ۰۲۵۹ ۰۲۵۶ ۲۲۵ ۷ 
۶۲۱ ۰۴۷۹ ۰۴۲۷۸ ت:‎ YT tey ۷ 
NYA ۱۷۲۱ ۰۵۹۰ OYO ۵۱۰ ۶۹4۹ EFF 

الشاهجان: عع .١‏ 

OAV ت:‎ Gg رام بيررز‎ cle 

PRN ت:‎ ۲۷۲ Gm) 

ap RE 1 

الشحر (- سوق): FAV‏ 

الشرغ (بخارا): TAT‏ ت: ۶۸۰ 

۶۲۳ ۶۲۲ ۲۰ VAY مشرف).ء ت:‎ ee) شرف‎ 
(ails) ۵ 

Boe aD ۱۱۷ ۰۴۶ شروان”‎ 

۶۴۸ ت:‎ abus 

شمیران, ت: OVE‏ 

شوش (نوشین). ت: ۰۵۲۱ ۵۲۲. 

TE سهرزور:‎ 

۶۷۵ کرب ت:‎ b 

NN Y PPY ت: شرع‎ ۲۲۸۶ ۰۲۷۶ OT شیراز:‎ 

شیر ین (- قصر)ء ت: DTK‏ 

ص 

صععار )= سوی): ۲۱۷. 

صد دروازه ت: DVT‏ 

۶۷۷ (عراناک ت:‎ y po 

سفین: ۰۱۶۷ ۲۲۱. 

صنماء: ۰۴۲ ۲۱۸ (-سرق)۲ ت: ۶۲۸ 


الأثار ابافيه نمایگان 


DAY a OVA ت.‎ Ja 
YAY صهیرن )- جبل):‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۴۵ ۰۱۱۶ ۰۷۷ ۰۲۲ ۰۳۰ السین:‎ 
TTA ۰۳۳۶ ۱ 
b 
۶۸٩ طاق )- جبل) طبرستان: ۳۰۷ ت:‎ 
۷۲۲ ت:‎ YOR ۰۲۵۸ الطالقان (دیلم)‎ 
.۱۶۱ ۰۱۵٩ العلائف:‎ 
Toy ۰۲۸۱ ۰۲۷۱ ۰۲۳۲ ۰۱۶۶ ۰۱۱۶ طبرستال:‎ 
۰۴۹۸ TAO ۰۴۷۰ ۰۲۶۱ ت:‎ ۱۲۲۶ ۸ 
FAVA Fe احرف‎ OTF ۰۵۰۹٩ ۰۵۰۱ 04 
۰۷۳۲ SAV ۶۷۵ IVT ۶۶۲ EY ۸ 
NY? 
NYY um u$.) طبرک‎ 
YOY 'الطبريه:‎ 
۶۹۸ طس ت:‎ 
NEF طبسين:‎ 
AVY طخبرستان:‎ 
e ظرسرس ت:‎ 
TY e الطف:‎ 
۶۲۶ طمام (حشرموت). ت:‎ 
DAV ت:‎ Cael) طمیس‎ 
VÀ c ۰۲۹۳ الطراریس (بخارا):‎ 
YyY طورتابور:‎ 
N4Y TAY ۰۱۳۹۱ طور زينا:‎ 
THE ۳۴۸ ۰۲۵ LL طور‎ 
ART طور عابدين:‎ 
AY طوس (شهر): ۰۱۱۶۹ ۰۳۲۸۰۲۸۵ ت:‎ 
b 
ظمار: 9؟5.‎ 
06 ۲۱,۸ ۰۱۲۸ عدن:‎ 


المذاری ( هیکل): Ae‏ 


SS 5 oS FS ال خن م‎ 


۰۱۳۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۰۴ ¥ FA ۰۲۲ العسراق:‎ 
To ۰۲۰۳ .۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۲۵ ۱۶۳ ۵ 
TAG ۲۸۲ ت:‎ ۴۴۰ ۰۴۰۸ TOY ۷ 
۰۶۷۲۳ ۶۲۲ Ye AYT Loy! «A7 O 
NY? 

FAR ۶۲۷ OVO IY PAY AD عربتان.‎ 

YA ۰۴۱۸ عرفات:‎ 

APY عسئال:‎ 

عسفلان: ۰۱۶۵ 

عفيل (-سوف): ANA‏ 

عکاظ: ۰۱۵۸ ۲۱۸ (-سوق). 

عکبرا TAY‏ ت: ۶۷۷ 

عمارنه بت OTT‏ 

۰۱۰٩ عموریه:‎ 

عیلام: AA‏ ت: OEY ۰۵۴۱ OTA OTE‏ الاي 
¥4 

عیں الشمس: NEN‏ 

عين الوردة: APY‏ 

غدير خم: ATA‏ : 

Ys OVT OFF TAY ت:‎ (oe) غرب‎ 
(lul +( ۷۲۶ ETT ۴ 

AM غرحستان:‎ 

غزنه | غزنین. ت: ۶۰۲ 

غطفان (غزوه): ۱۶۰. 


عمدان (يمن): Y‏ 


yo غاراد:‎ 
(YO :۱۰۷ لاف‎ ۰۵۶ OF FY ۰۳۱ ۰۱۵ فارس:‎ 
(OA ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۱۶۶ ۳ 
۰۲٩۱ ۰.۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰.۲۸۱ ۰۲۷۲۳ ۶۵ 
۵۲۷۱۵۶۱۰۵۶۰۰۱۵۳۸ ۵۰ ۵:۴ AF ت:‎ ۸ 
NTF NAY YA HET ۰۶۲۳ SVE ۲ 


ng 


ES O لست‎ 


تحل: ۱۶۳ 

AT! an ترام‎ oti 

ورګ رټ ۶۴ 

المرات: ۰۱۶۵ ۰۳۲۵ «o YY‏ ۵۳۵ (علیا): 
FEA‏ 

فرارود )= ماوراء انهر). ت. ۷۲۶ 

فردجان / مزدحان ( أتشكده). FAY un‏ 


AYA در س:‎ yall 


PYY ۱۵۲۰ ت:‎ ۱۲۷۱ MM We ب فرغانه:‎ 


.۶۲۸ ت:‎ (a gS oh فريم‎ 

TUT ۰۳۰۸ نسطاط:‎ 

TIA ۰۱۶۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۴ AAT ۰۸۵ ATV فلسطین:‎ 
YT ۰۶۲۰ AA: ۰۵۲۷ CEVA X ۷ 
Noe 

فهله (- بلاد): ۲۸۵. 


: الفير / فيل (قصر) خوارزم: ۲۲ am‏ ۰۱۸۹ ۷۹۰ 


YA فيلوان:‎ 
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APY الغادسيه:‎ 

قباء (فرغانه)' VV‏ ت: ۵۲۰. 

قبرس: ۱۶۶. ت: ۷۸۳ 

APY فردی:‎ 

قرفيسيا (- کارکاسیه) - قرفیسین )= کارکاشی): 
AYA «2‏ 

قريات (الغرات): EY‏ 

القر رڌ الحدیثه: ۳۲۸. 

فرافستان. ت: PRY‏ 

OTA OTA فزوين. ت:‎ 

القسطنطنيد: ۱۰۸۰۱۵۰۱۲ (فر نستلنطیتیاپلو س) ۔ 
AFF ۲ ۱‏ ۰۲۵۶ ۰۳۳۱ ۰۲۵۹ 
۳ ۷ ۳۷ ت: FFF OOS‏ ۷۱۰ 

DAS اس‎ e 


AYY‏ الأثار Jui‏ نمایگان 


القلرم (بحر): AY‏ 
TAT y‏ ت: AY‏ 
قسربن: 1۶۵. 
قنوج: AVE‏ 
فرجان ت: PPT‏ 
القيامه (- کنیسه). ت: ۷۱۲ 
قیرران: ۰۲۶۱ ۰۳۲۸ ۳۲۹؛ ت: ۸۵۰۰ 
تیساریه | فیصریه: MY‏ ت: ۵۲۷ 
ats‏ ( بتخانه). ت. OPV‏ 
$ 
كابل: ۰۱۱۷ APE‏ 
IE‏ (خوارزم) ت: ۰۷۶۱ ۲۹۰ - ۰۲۹۲ ۶۰۵ 
کارکاشی. ت: DIY‏ 
کارون. aD‏ ۵۲۱. 
کاریان (دارس) UD‏ ۶۷۸ 
کاشان /کاتن (کاسیان): ت: SPA YA‏ 
کاشفر. ت: ۵۲۰. 
كالح / کلشو: AT‏ ث: ۵۳۱: DYA‏ 
کامفیروز: ۰۲۸۲ ت: ۶۷۸ 
کانوج. ت: ۵۲۶ 
كاوه کیمرمزدان NOA Cg ye)‏ 
الكدر (- غزوه): AED‏ 
yl S‏ دسک (ale)‏ ت: DAs‏ 
کربلاء: ۰۱۶۷ Ys‏ 
co‏ )+ ابودلف): TAY‏ ت: ۶۴۳۷ ۶۷۶ (+ 
اراک. تهران). 
كرخ (oem)‏ ت: ۵۳۰. 
كرخ بيث سلوی (کرکوک). ت: 071 
az‏ ت: ۵۴۱ 
کردستان: ت: 0۳۸ 
کردفناعسره ۰۲۸۶ ت: ۶۷۹ 
كركميش. DYA AD‏ 
كركوكء ت: ۰۵۴۲۲ OTO‏ 


D EDAD AR m. -‏ ا i‏ ی 


کسرها(حران): AY‏ ٿ: ۵۲۹ ۔ (دیار) TY.‏ 
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کش (و) تسف: ۰۱۱۷ ۰۲۵۸ 

کسیر ت: OYP‏ 

YO ۰۴۲۲۲ ۰۲۴۲ ۰۱۶۰۰۱۵۸ ۰۲۱ ۲۰ الکید:‎ 
YA 

£4 ۰۵۲۷ ۵۲۵ OTe ۵۲۷ ت:‎ Us 

SOV ۰۵۰۴ ت:‎ +۲۶۶ ۰۲۶۵ (lax) اذا‎ us 

۷۲۲۱ مرو ت:‎ GLAS 

۶۷۹ ت:‎ VAT nS 

كمسر (2 کرهسار): AA‏ 

۵۲۰ m AT کنعان:‎ 

۶۳۷ ت:‎ AIRS 

كئيسة القيامه (القسامد): ۲۷۷ ۰۳۶۲ YAT‏ 


۶۲۲ كوثا (_ابرامدف ت:‎ c 


VAM کوزکانان:‎ 

VOU ۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۱۱۵۵ ۷۶ ۰۳۰ الکرفه:‎ 
۶۹۶ FAD OAT ۰۵۱۹ TAT i ۴ 
YYY 

كر هستان: ۰۱۶۶ 2: ۵۷۱ (زاگروس). 

کر بونجی. ت: OPT‏ 

OTT um کیلکیه.‎ 

کیماک: TTA‏ ت: ۶۹۸ 

كيرنه (تورفاد) ت: PFT‏ 

$ 

AT AT ۰۲۶۱ كرقان (ے جرجان): ت:‎ 
:۶ ۲۹ OAY -OVA ۰۵۲۵ ۰۵۱۸ od ۸ 
NY FA ۵ 

گرگانم )= حرجانه) ت: ۰۲۶۱ ۸۸ SAY‏ 
NYO ۰۵۲۶ ۸‏ 

گرمای )5555( ت: DEY‏ 

گلستان / كركستان. ت: ۵۸۰ 

۱۳۹۲ (Golgotha) aX 


كوكمن uU)‏ ت: ۲۶۱ 

گردین (تبه)ء ت: OTI‏ 

ATA ت:‎ (as) كيان‎ 

.۶۰۶ ۰۲۷۲۳ ت:‎ dudo =) كاليسيه‎ / US 

گیلان ت: ۰۲۹۸ ۶۲۸۱۲۹۹ ۶۶۲ 
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DAY VD uA 

لاگاش. ت: OTY‏ 

لا هیحان ت: ۴۹۸. 

TOA (فرية فى فاسعلین):‎ A 

AY Y ۵۳۹۰۵۲۸ D استان‎ 

لمجکت / نبمجکت. بت ۶۸۰ 

هر یتو. i‏ ۵۳۷. 

لیدن ت: ۴۸۸ ۷۲۴ 

Fo ت:‎ «eJ 

e 

مادای )2 الحبال): NYO‏ 

OTT ۰۵۲۸۰۵۰۱ ماد / ماه (سادستان). ت:‎ 
۰۵۷۰ OTA OOTY OFF ۰۵۲۳ OPA ۲ 
Ode ۰): كوست). ۰۱۵۷۳ ۵۷۴(م‎ + 
Yt FIT FTE ۶۲۶ ۶۲۴ ۲۱ ۹ 
NYO NM ۶۵۸ 

المازسین. ت: NT‏ 

مازندران. ت: ۵۰۲ ۶۳۷ 

مالوا (هند). ت: FFE‏ 

مامد / مامسکرا: ۰۱۰۱ ۱۲۷. 

ماندیش / hak‏ ت: ۵۸ 

TOA ۰۵۵ ماوراء النهر )= فرارود / وراررد):‎ 
FNI ۶۱۰ DAG OFF FAF ت:‎ ۲ 
FAN 

ماه (-بلاد حبال / ماستان): ۰۱۲۸ ت: ۵۷۱ 


AG (slaw) pret 
AFT المدائن:‎ 


AYY 


مدین: ۰۸۵ ٩۳‏ (- جبال) ت: ۵۲۶ 

۰۱۳۲۲ . ۴۲۰۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ۰۳۶ ana aJ 
ANTT PEF ۰۵۹۵ ت:‎ ۹ 

مدینة السلام (-» بخغداد): ۰۱۹۱ ۰۲۲۴ ۰۲۵۸ 
4 ۲۲۰ ت: TY‏ 

مدینة المنصور: ۳۳۵. 

APT المذار:‎ 

مرديئر (-فرید): YOY‏ 

۱۳۷۱ ۰۲۵۸ ۰۱۶۹ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۱۷ ۰۳۷ مرو:‎ 
۰۷۲۱ ۰۷۲۰ NI NIY ۸۴۳ ۴۸۱ ت‎ 
YYA 

مرو الرود: AFP‏ 

مرو الشاهجان: ۳۷. 

مزار شهر یار (لاحیم). DAY o‏ 

المسحد ااقصی: ۲۲۵ (و) الحرام: TVA‏ 

مسجد سلیمان: AFT‏ 


| مشری(زمسین) ت: OTE‏ ۶۲۴ ۶۶۳ لمع 


NYY ۰۷۱۵ VIP VIY od 

المشقر (-سرف): XM‏ 

مشهد ت: NEE‏ 

OY ۰۴۴ YD TY ۰۳۰ ۰۲۶ ۰۲۴۲ XY ۰۱۴ مصر:‎ 
۱۱۰۱ aes فق‎ AY CAF AY AT VY اع‎ 
۰۲۵۲ ۰۱۶۵ OTF ۰۱۱۵ ۰۱۰۸ ۱۰۶ ۴ 
TOV ۰۳۲۳۲ VEY ۰۳۲۲ od ۰۳ ۲ 
۰۵۲۱ ۰۵۲۷۲ OY! ee تت:‎ ۳ ۶ 
Ne Y ۶۸۱ FEY FTE ۵۹۵ OFS OTT 

المسطنق ( سوف): ۲۱۸. 

NEV ۰۲۵٩ المصیصه:‎ 

Mot (اررشلیم) بهرد ت:‎ Jaaa 

۰۱۲۴ ۰۵۷ V ۰۴۷ ۰۲۲ ۰۲۰ المغرب (زمین):‎ 
FA APY OFT Ole Hm ۱۲۵۲ ۰۱۲۵ 
۰۷۲۱ FFA SYT ۶۲۴ ۰۵۹۰ ۱ 

مفستان. ت: ۶۲۷ 


AYÉ‏ الآثار Jui‏ نمایگان 
مغلیتید: TY Jus FV es‏ 

مفرلسنان: ت: FPN‏ نجران: ۰۱۶۵ ۲۲۷: ت: NYT‏ 

AFT Ls JI .۲۲۵ ۰۱۵4 مقام ابراهيم (خلیل):‎ 


(ole) ۶۲۰ ت:‎ (aby) ۱۰۴ مقدونید:‎ 

.۵۲۰ un سخران‎ 

۰۴۲۲ ۰۲۵۹ ۰۱۶۷ EY - ۱۵۸ ۰۳۷ ۰۳۶ مكة!‎ 
NYT ۰۷۱۸ OD YAT ت.‎ :۲۲۸ ۶ 

ملو حه (- مخران) ت ۵۱۰ 

مملكة «oll‏ )= کوهستان / صادستان). ت" 
OY) ۷۰‏ 

منازل یارتی: ت: ANT‏ 

TTA منبج:‎ 

منفس (مصر): AQ‏ 

منکور (- جبل): TVA‏ 

TTA (id per) ۴۱۸ منی:‎ 

AO المواب:‎ 

موزه بریتانی ت: ۵۰۵ 

az TTA ۰۲۴۷ ۰۱۲۵ AF AT ۰۳۵ اسوصل:‎ 
QAY ۰۵۲۷ ۰۵۳۶ ۰۵۳۳ ۰.۵۲۷ AYA ۱ 
NYP ETT ۲ 

موقان: ۰۲۲۷ ت: ۶۲۳ 

المهرجان: ۲۲۸ ت: ۶۹۸ (- اسئرالین). 

۰۵۲۵ ۰۵۱۷ میانرودان (* بين النهرین): ۹۸. ث:‎ 
ATT ۰۵۲۲۰۵۳۹ OYE OTD ۰۵۳۰ OTS 
NTA VNE FOE ۶۲۱ ۶۲۰ ۲ 

میسان: MO‏ ت: ۶۲۱(-دشت). 

مبلان. ث: £M‏ 


np 


AV تابلسی:‎ 

.۵۲۶ wo «po 
Yad (مسیح):‎ env 
Yo زائله:‎ 


ہی یونس (قبر): ت: ATT‏ 


JY SEY ip YOY ۰۱۱۶ تسا (مرو):‎ 
۲۵۸ ۰۱۱۷ نسف (نخشب):‎ 

NSE ۰۱۵۹ ۰۱۰۸ تصیبین:‎ 

۲۱۸ (-سوق):‎ oles 

یرود ت: ۵۳۱ (نوین)۰ ۵۳۹ )- P‏ 
النوبة: ۱۱۶. 

نرکنده )= ده نو مت FAN‏ 

نهاو ند: ۱۶۵ ت: IVF‏ 

نهر کرثی (الاعلى): NOY‏ 

.۱۶۷ ران:‎ AU 

نهر ی الصلة: ۲۲۵. 


` یپور ت: ۲۲۷ 


YA ت:‎ PVT ۰۲۵۷ ۱۶۶ ۰۱۱۷ تليسابرر:‎ 
SUA ۶۶۱ ۶۵۹ FAT ۵ 
۰۷۱٩ ۰۱۷۱۷ D TYA ۳۶۶ ۰۱۱۸ تیقیه:‎ 
FAV TEV ۲ e» 
ت:‎ ۲۰۳ ۰۰ AYP Vee AY AE نینوی؛‎ 
CTY ATA- ۵۳۶ ۰۵۳۲۳ à OTF ۷ 
NYY ۵ ۸ 
و‎ 
NY wa وانیکان.‎ 
۶۲۲ la oh ۰۲۴۵ واسط:‎ 
304 ردان (- غزوه):‎ 
Ao ت:‎ Qul ماوراد‎ e) ررارود‎ 
FEV ت:‎ coo FS 
FAD وين (-کتابخانه): ت:‎ 
à 
OTe ت:‎ ol) هاراد: / هران‎ 
.۳۲۲ هارهرا (بهود):‎ 


TS) هجر.‎ 


نام‌های جایها 


لس D‏ ام ی واف me‏ 


OEY ت:‎ (a) ula 

هراخ: ۳۰۸۱۱۶۶ ت: BOY‏ 

الهر مین (مصر): ۰۳۰ 

هزار (امطضر): ۵۴ ت: ۵2۰0۵. 

AVY ۰۵۳۳ am مگمتانه.‎ 

هل تمثى (ابلام) DYN e‏ 

OTA OTT YT a2 

۱۶۶۲ ۶۵۸ FTV VY OTE OFT ۵۹ 
YO FIA ۶٩۹۲ ۶۷۶ PPT 

۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۸ ۰۲۴۵ ۰۲۲۲ ۰۷۷ TT الهند:‎ 
ATF OTF CEFF ۰۴۶۴ ت:‎ ۳۷۲ ۳ 
STV STE ۶۳۱ ۶۲۰ YT ۶۱4 ۲ 
VTA VYY EA ۱ 


مس مدان: ۰۱۶۵ ۲۲۵۸ 


SFY کش ت:‎ ga 


AYO 


هوارن (-سوق): SA‏ 
هیلیمو. ت: OTV‏ 
دیمالیا: Y wo‏ 

e 
۵۲۰ بارکند. ت:‎ 
Qo ۴۲۲ ۰۱۶۳ الیرموک:‎ 
۶٩۰ یغما: ت:‎ 
XA ۰۲۵۶ ۰۱۶۳ Yo الیمامد:‎ 
۰۱۵۳ - ۱۲۹۰۱۲۱ ۰۱۱۶ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۴۲ اليسن:‎ 

FIA ت:‎ ۲۷ ۷ 


FEE! 


Tl ۷ 3M etf ۲۲۸۰ «T TY ۴ سونان.‎ 
VYO AA VY و5‎ FY PES 


DAT m ۰ YEN 


تات 


- 


۱ 

(L3) ۵۲۸ ت:‎ +۲۰۲ Cre v السریائیون:‎ AMI 

Ji ۲۷۲ ت:‎ 4 Athigganoi) أتيكائرى‎ 

ارام / آرامی. ت: ۳۷۶: OED ۰۵۳۷ TO‏ ۵۷۳. 

۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۱۷۶ أريا / آریایی / اریانیان ت:‎ 
SOY OVE ۰۵۵۱ ۵۲۵-۵۲۲ ۸ 
BAT PYY FA PEA FEDA FOF 

WA AV AT AT اشور / أشورى / أشوريان:‎ 
YE LOT ۵۲۰ ۰ ۵۲۷ ۰۵۱۰ ۰۲۷۶ um 
FTe DAV OV) vs ORY LOFT YA 
NYY ۷۲۵ PVE Ve FEY 

ال ار طالب: Yo‏ 

آل افراسياب (ابلک Cagle‏ ت: DAD‏ 

آل افرايم (یهردی): ۸۵ 

آل افريخ (خوارزم) ت: FAY AA‏ ۶۸۷ 

۱۲۵۱ SVT ۰۱۷۱ ۹۰ ۰۲۵ ال بویه (دبلمی):‎ 
OAF ۱۵۷۵ ۰۵۲۵ to 

آل / fal‏ البیت: ۰۲۶۱۰۲۳۳ ۴۲۰: بت: ۷۳۱ 

آل جراح؛ ت: ۵۶۲ 


.۱۵۵ ۰۱۵۳ (all) xe آل‎ 


oF FY PX 


NOV تبون‎ eS De 


آل CL‏ ۲ ( ساسانیان). 

آل سامان: (۵۰۰) عه سامانيان, 

آل عباس (۱۷۱) ے عباسيان. 

آل عراق (خوارزم) ت: ۰1۶۱ ۰۳۸۸ لوك PoE‏ 
NYC SAY‏ 

آل على (۳۰ ے Ok yle‏ 

AA ت:‎ (ole) y=) ال فریخون‎ 

آل ارط : AV‏ 

ال مأمون (گمرگانجی). ت: ۰۲۶۱ ۰۲۸۸ FAY‏ 
۶ ۷۳۵ 

آل منشا (بهود): AD‏ 

آل منجم yu)‏ منجم): ث: ۲۸۵ - AN‏ 

ال نصر (اللخمی): ۰۱۵۵ ۱۵۶. 

آل پھر ذا (اسرائبلی): AT‏ 

الف 


Yet ۰۲۰۳ (Greek lathers) Lall 


AXA‏ الاثار الباقيه نمایگان 


E  کارتا‎ 

الور / اثورانى سه آشور / آشوری. 

الا حابیش ae)‏ الحبشه): NA‏ 

احبار البهر د: ۲۵۰. 

FYV ت:‎ (ene) اسکامیان‎ 

الأذواء (یمنی): XA‏ 

۷۱۱ ۰۵۲۳ ۰۵۲۸ Cok ت:‎ ok yl / ارمنی‎ 
VYA 

A» ۸۹ (ے أرامي):‎ ofa)! 

AY. AVY ۵۲۹ OTA ۰۹۳ ت:‎ a e le 3)! 
NEE VeA WF 

الازيوسيه (نسارى): TOV‏ 

الازد ( ثيره): NOT‏ 

۰۳۷۱ ۰۳۶۷ ۰۳2۶ TEE ANSA ۱۰۷ cani Zl 
MY ۰۷۱۲ ت:‎ ۳۰۳ ۷۸ 

الاساورة: ۰۲۶۹ ۲۷۲. ۱ 

الاسباط العشره (یهود): YYA TEF ۰۲۴۳۵ AT‏ 
ت: ۶۲۱ 

اسپانی. ت FAA‏ 

اسپهبدان (صرستان): ث: ۴۹۵ TAL‏ ۶۷۵ 

اسرانیلیان ae (VOT)‏ بی اسرائیل. 

اسفندپاربه (مجوس): ت: PVG‏ 

DAY ی ت:‎ ob 

اسکاندیناوی. ت: OOF‏ 

.۵۲۷ «m et ۱۰۳ ۰۳۵ ۰۳۴ الاسکندرانیون:‎ 

اسلار (عفاله). ت: DFO‏ 

PEA ۴۶ش‎ ۶۱۲ WS (اسماعیاپان).‎ «Leu 
۸2 

MA ۰۱۰۲ ۰۲۰ الاشكاتيّه (ابمانی / اشکانبان):‎ 
ت:‎ ۳۷۲۳ ۰۲۵۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳۰ 
T£ OMY VV OVE VT ave ۰ 
.۷ ۱۲ ۰۷۷۱۳ ETA 


سا یچ( 


الاأشمعية ( يهود): £N‏ 

FAG ت:‎ (abs) eb zy! اعحاب‎ 

TAA (مسیحی):‎ OY اصحاب‎ 

اسحاب الاناجيل (un)‏ ۰۲۰۳ ۴۰۴ 

Ka) Mg ac اححاب الأثواء‎ 

امحاب الایکه ت: ۵۲۶. 

إصحاب اشجارب: ۳۰۲ - ۳۳۹. 

اصحاب التنجیم. ت: PYV‏ 

اصحاب الجزاثر )2 داغبان اسماعيلى). ت: 
FNS‏ 

امحاب الحيل (مکانبک) ت: ۷۰۹ 

.۵۲۶ ت؛‎ AT Lal اسحاب‎ 

DPT عفل )5( نقل. ت:‎ lowe! 

ایحاب الفیل: ۰۱۵۸ ۲۲۲. 

ایحا الکهف: ۸٥ا‏ ۰۱۰۹ ۰۱۵۳ ۰۳۶۰ ۱ ۳۶: 


NY o بت‎ 
DL ly) oles اساب المبرنجات مه‎ 
نهادين).‎ 


اسحاب الهیاکل. ت: ۲۰ ۶۹۹ 

۶۵٩ ت:‎ dpe اصحاب‎ 

اصفهانیه (فرقه) بهردی: ت: ANY‏ 

ath ۰۲۲ ۰۲۱ ساسانی):‎ o ouo 2) الا لاسر:‎ 
۰۲۲۱ ۰۱۵۵ MA ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۰۱۱۸ ۲ 
YT ۹ 

۰۵۳۵ OTA ۵۳۵ ATY اکدبان. ت:‎ f اکدی‎ 
۷۲۵ FET OFT ۱ 

SVT الانى: ۴۸ ت:‎ / own 

TOY (یهرد):‎ Ul 

IVS ت:‎ (oly) امانى‎ 

NV ت:‎ Mg 5) SLA 

AY FA TYY اموپان (ے بنى امپه): ت:‎ 
NTA NY 


ثيرههار بيوئدات 


“æa nae 


۷۳۰ wm J ۲۵۸ ۰۲۲۱۰۳۷۳ «ULM 

الانصار: ۰۱۵4 ۴۲۹. 

FoF ie انگنیسی:‎ 

انیرانی. ت: ۶۱ ۶. 

الاوس: ۴۱. 

۵۱۶۰۶۰۵۷۲ OFA ۵۶۳ اوستايىء ت:‎ 
۱۶۱۷۵ SVT ۶۷۲ فعض‎ PFT FOF 0۵ 
VEY VYY ۰۷۲۰ FAY FAF FAT PAY 

اولپاءاله. ت: ۷۲۷ 

۶٩۰ ۵۸۰ AT ارپعوری.‎ 

NYY x2 امل ادیان‎ 

NY. ia (LP احل‎ 

OVE :2 ۲۲۶۹ TOO ۷ m اهل‎ 

اهل حواررم مه حوارزم (نام‌های حابها). 

اهل سغد e‏ السفد (نام‌های جايها). 

:۳۲۲ ۰۲۴۵ VAT ۰۱۷۸۱۱۲۹۰۸۲ الکتاب:‎ [al 
DAY DEVS ت‎ Y ۳ 

اهل مفرب. ت: ۵۶۷ ۰۵۶۹ ۰۵۷۱ ۶۲۲ FFX‏ 

ايران / Sul‏ (= العلویون): ۰۱۱۸ 

اپران شناسان. ت: OV‏ 

EY العجم. الغرس). ت.‎ e) ایرانی / ایرانیان‎ 
۰۲۸۰ ۰1۷۹ ۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰۲۶۹ ۰۶۷ ۲ 
۰۵۰۸ ۰۱۵۰۵ ۰۲۹۷ ۰۴۹۳ - ۲۸۹ ۰۲۸۶ TAT 
- 960 ۵۵۱ OTT OTe ۵۲۴ OTe ° 
-DA* LOAN DAT. DAY ۰۵۶۷۲۰ OF) ۲ 
۶۲۲ ۶۲۷۰۶۲۸ ۰۱٩ لاقن‎ LAF ۳ 
FFI FCA ۰۶۵۳-۶۲: ۶۴۵۶۲۲ ۵۰ 
AR ظ:‎ ۹0 PAP ۶۸۲ PVE ملا‎ EFF 
YET YS WPF yif- ۱ 

ابلامی / عیلامیان. ت: ۰۵۴۱ ۵۲۲. 

ابل بختیاری. ت: FPP‏ 


we a 


ايلك خانبه Me)‏ انرانياب). ت: 90 


AYS 


نا 

Ote ۰۵۲۵ OTT OYA ۱۵۱۰ AS ابلى. ت:‎ 
Ve OPA ۵۶۷ (YA OTF QTY ۱ 
KV Fee WAT ۰۵4۱ ۵۹4۰ ۷۵ ۳ 
SOT FEY FEY ۰۶۲۷ ۶۲۵ ماع لاي‎ 
WE ۰۷۱۲ FAP SVT هی‎ FFF FON 
NYY ۰۷۲۰ ۰۷۲۷ ۵ 

باختریی (- دولت): a‏ ۶۸۱ 

الاطنيه (به اسساعبلیه): ۲۵۵. 

۶۲۸ ۰۴۹۹ ث:‎ (Ua Lb) بارندی‎ 

البّديه (ے بودائی): NYS‏ 

الیراهمه e- (YTA)‏ بر همنان. 

Ade ۰۲۴ الپربر:‎ 

برمکپان ت: AY‏ 

بردمنان ث: ۶۲۳ ۶۳۰ الاش 

Yee ۰۳۵۹ البطارقد:‎ 


AYY am ef eT AA AF FY cest: 
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YA X, ul; y!) بکر‎ 

Att ت:‎ LAL 

بلفار: ۰۲۹ ت: ۵۰۲. 

بنو / بنى: 

AY ادم:‎ 

اد بن عبد العزی: MN‏ 

ب الاصفر (صوفر بن نغز بن عیص بن اسحاق بن 
ابراهیم): ۱۰۶. 

AY ATOPY Y UY ۰۲۹۰ ۲۲ ۰۱۵ ساسرالیل:‎ 
۰۲۰۸ AYA ۰۱۲۵ ۰۱۰۲ AF AD AF ۷ 
۰۳۶۸ TGA ۰۲۸۶ ۰۳۶۸ ۰۳۵۲ - ۲۳ 
OVO ۱۲۷ ۲۳ 

QA ۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۰۱۱۳ (Ik ام‎ ec) امه‎ 2 
YYA ۲ 


AY.‏ الاثار البافيه نمایگان 


سا تنب ت: OND‏ 

XY ابن آذر بت‎ pte 

حنیفه (قبيله): ۰۲۵۶ ت: ۶۲۵ 

- زياد لت BAG‏ 

۱۲۰۰۶) سانجا سا تیان‎ os 

نامه ت: ۶٩۱‏ 

Af. لیم‎ e 

.۲۶۰ ANY ۰۱۶۲ عباسیان):‎ ae) العباس‎ - 

— عذی (المدینه): NOA‏ 

AO عمول:‎ — 

- فزاره: ۰۱۶۱ 

- فساران (عملیقی): ۱۵۶. 

Ape قریظه:‎ 

- قضاعد (یمن): NOY‏ 

Afo gis 

APY لصيان:‎ 

FAY AD كلاب‎ 

- مارية (ګلب): ۰۲۳۷ ت: NTA‏ 

APY -مروالن:‎ 

س مره ابن همام (aou)‏ ۲۳۷ ت: VYA‏ 

المعطلق: ۱۳۰. 

.۱۶۰ penal 

- هاشم: روش 

بودانی / بودایان. m‏ ۸۵۲۰ ۲۲ ۶۹۰ ۷۲۶ 

بوفردر (ald)‏ ت: ۵۳۷. 

OVW ۴۹۸ am آل بویه: دياصيان).‎ e) بوييان‎ 
NTF 

.۲۵۷ بد به‎ DN 

بيت كارى (كاريكان / کارن‌ها). ت: ۵۴۴. 

بیزانطی. ت: ۵۴۹ DVD‏ 

البیشذادی» (-ه پیشدادبان): ۰۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 


YY AY 


— r, الل‎ 


۵۷۲ ۰۵۳۰ EVA پارتی / پا تیان (پپلوبان). ت:‎ 
PYN FTA ۶۳۶ ۲۱ CAL AVE - 
NYO FP EDA 

۰۵۱۱ ۰۵۳۸ ۰۵۰۸ ۰۲۷۶ ت:‎ alos / پارسی‎ 
PEY ffe FHA ۳۷ PTY ملاس‎ ۷ 
۶۸۵ FAV EVA ٩ 

FEF Q^ OOF m Gs pee) پازندی‎ 

پدرها و پیران YTV AD‏ 

پرمایه / پرمایون (فبیله). OPN‏ 

بریستاران. ت: ۶۲۷ ۶۲۳ 

بورگاو (-فبیله فريدون). ت: ۵۶۸ 

پرریونکیشان. ت: ۶۲۱ 

- ۵۵4۵ HAE ۰۲۸۰ ت:‎ AM پهلری / پهلویان:‎ 
SX PTA ۶۰۷ عمس‎ ۰۵۷۵ - ۵۷۲ «COA 
FFX ۵۵ OY eA ماع‎ ۶۳۶ FFA 
fo FAP FAT VA FVD ۶۶ 
NYY VET Es YA ۹ 

FH oo Ledge} NUR 

پیتدادبان (ه البيشداديه)» ت: OFF‏ ۵۶۷: 
2 


SAY aL تایعان.‎ 

YF Soh ۰۲۹۶ ۰۲۸۷ تازيآن (ے العرب). ت:‎ 
NTV NY» FAA FAT FTV OIC 

۴۶۸ RD SOS FY cf (in) تبابعه‎ 

نبتیان. ت: PFT‏ 

ترسایان. ت: VA‏ 

No ۰۷۷ TA ۳١ ثرکمانان):‎  ناكرت(‎ Sl 
۰۲۷۸۰۲۶۱ :۲۵۸ (US SOT AF 
OVS ۰۵۲۰ FAA D ۱۳۲۸ We ۴ 
PTT ۰۶۱۶ ۰۵۸۲ DAs ۰۵۷۳ OFF ۵ 
SUA ۶۹-۰ ۶۶۵ ۶۶۳ ۶۶۱ ۷ 


تبر yy 4 las‏ ندان 


۰۲۲۵ i; pull 
XV وائل):‎ gpl) تغلب‎ 
TAF ۰۳۹۲ ۰۳۷۲ (op VY) c تلامذة‎ 
.۵۶۵ نوتونیک (ژرمنی). ٿ:‎ 
Moy ۷۰۲ تورانی. ت:‎ 
۶۶۶ ۵۸۰ تورانی / تورانیان ت:‎ 
۶۴۰ تورفانی (ترکتان) ت"‎ 
DAY ت:‎ (GO) تیموری‎ 
v" 
NS ۰۷۲ نمود:‎ 


YA (ے الننوید) ت:‎ Sb pd 


YOR v8 NY ۷١ A الصاهلية (. عرت):‎ 

AVY و‎ ۱۱۸ (Cash RII) الج ابره‎ 

الجبارون (جبایره): AY‏ 

الحثالقه (حمانایق‌ها): .۲۵٩‏ 

حمدی (فرقه مانری): ت: ۶۰۵ 

جیهانی (- خاندان) um‏ ۶۷۷ 

3 

چول (OA)‏ مه الصرل. 

چینی | چینیان. ت: PIV FTV‏ 

um ۷۹ M m ۰۷۷ ۰۴۱ الحيكية:‎ 
OFF 

۰۲۴۳ ۰۳۲ ۰۱۵ حرتانی):‎ f الحرانیون (حرّاني‎ 
WD ۲۲۵ ۰۴۱۱ ۰۳۰۸ ۰۲۰۷ ۳۳۱ ۵ 
قوعي‎ ,۶۳۷ ۰۶۲۸ ۰۶۲۵ FIT ۶۲۱ ۰ 
NYA- VY ۳ 

۶۲۰ ۰۵۲۲ D AY الحشوية:‎ 

حمدانيانء ت: ۵۲۵. DAY‏ 

NYA OY 2 MOS ۰۱۳۹ ۰۰ ۰۴۱ ۰۲۰ الحمیر.‎ 

FAA FTV ۰۴۰۸ ۰۲۴۵ الصنفاء: (الصابکه):‎ 


الحو ار يون -« السا أمعحبو Ù‏ 


AY 


۶6٩ ت:‎ (ad Bo) الحيوانيه‎ 


خعراسانيه ( دولة): ۲۶۰. 

TOO الخرمدينيه:‎ 

خراعه: مع .١‏ 

HOUTEN ۷۷ ۰۴۸ COL pe | الخزر )- خزرى‎ 
Viv OAs 

SYY ۰۳۱ الخزرج:‎ 

خسروان (ه الاکاسره). ت: SA DAF‏ 

۰۲۸۷ ID ۲۱۷۰ a VEY NOV (اتلام):‎ clalsll 
NY o 

خلقاء الاسکندر: ATV‏ 

FV glo 

- 1*۹ ۰۲۶۱ شرارزمشاهيان (افريغى)ء ت:‎ 
NTO wot SIA ۲ 

خوارزمى / خوارزميان e)‏ اهل خرارزم). ت: 
Ker OVE ۱۵۲۰ ۰۵۰۱4 ۵۰۷ fe ۹‏ 
PAo FOF ۷‏ ۰۷۲۲۰۷۴۱۸۷ 

> 

داعيان اسماعیلی (ے اسماعیلیه) ت: ۶۱۶ 
FIN ۶‏ 

داهد | داسه ت: .DA* OV4‏ 

دراو یدی‌ها: ت: 4۵۲۲ 

Deo بت:‎ (hele -( دريندى‎ 

الذهافین (دهفانان): ۰۲۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ TVA‏ ت 
Od‏ 

الدهرية: ۸۷ ت: ۵۲۲. 

دياكوبى (دهاکی #ضحاکی). DEED‏ 

الدینم (ديالسه / دینمیان): ۰۲:۵۱ ۲۶۰+ ت ۰۴۸۷ 
DVD ۰۴۹۸ (FAY ۴‏ 

دینشناسان ات: ۶۲۰ 

FEN ۶۲۷ یسنان ت:‎ yo 


2 
NDF (بطن) النخمى:‎ be 


vi AYY 


اماو =e‏ ود 


J 
THA ۳۵۲:ت:‎ FAL ۶۴ (ربائيان) بهود:‎ cL 7l 
Noe ۵۴ 
- ۳۴ ۲: ۰۱۶ ۰۱۴ الررم (ررس / رومیان): هه‎ 
Y VA VV RA EA ۶ - ۵۷ Y ۲۱ 
۰۱۴۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ - ۶ 
۰۱۸۲ AVA ۰۱۶۶ AST TOF ۷ 
- ۳۰۳ ۰۳۰۲ or ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۳۳ ۳۰ 
TAY ۰۳۷۳ CEP. ۲۵۹ ۰۲۴۳۹۰۳۲۵ ۰ 
OF ۰۵۲۸ ت:‎ ۱۴۱۷ ۰۲۱۶ fed ۰۸ 
«40 AT ۰۵۹۲ ۰۵۸۸ WAT ۰۶۶ ۱ 
FOL SEF STF ۶۳۳ STF ۶۲۳ ۹ 
VIVO ۷۱۱ Vol Wot arvo ryt 
ag .۳۶۲ ۰۳۶۱ الرهابنة (مسبصی):‎ 
j 
۱ OFA زاگروسی. ت:‎ 
VY n زردشتی / زردشنیان (ے المجوس):‎ 
FTA ۰۶۲۷۲ FTA F14 ۰۵۹۷ Get ۳ 
REY SOY FOV de KEE PTE ۳ 
NYO FFA 
.۲۵۵ الزنادفه:‎ 
۷۳۳ الزنج )= زنگیان): ۷۷ ت:‎ 
FAN ت.‎ UU; 
NO (شيعه):‎ oy 9l 
س‎ 
۱۱۱۶ ۰۲۰ (ULL / (ساسانى‎ «SL LI 
+۲۶۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱*۱ ۰۱۳۹ APF ۵ 
OY TAS TAY Av fA: EEF ت:‎ 
DAV ۔‎ OVO خر ام‎ FD OF) - 000 
FTV ۶۲۶ FTF FTE DAY OLY ۳ 
۷۵ FEA FPO كوع‎ ۵۰ ۶۲۲ FT 
NM Y oy ۰ 


السامانی» (سامانی / سامانيان): ۰۱۷۳ ت: JAY‏ 
AAT TAA FAY ۴‏ قحك FEY‏ ۶۷۷ 
۶۸( ال سامان). 

السامرة ( سادر نان )یھر د:۲۷ ۰۳۲۳:۲۲۵۳ ev‏ 
۵ تا TRA‏ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۶۲۱. 

.۵۲۱ TF ۵۳۲ ٩۷۶ سامی. ت:‎ f سام‎ 
AFS ۳ 

PYY ۶۲۲ Fok سانسكريت (هندی) ت:‎ 
NIT FAP EAT ۲ 

OYA ت:‎ ۱۳۱۶ ۰۲۵۹ oue uS a 

سبط دان: AD‏ 

سمط بهو دا: AV‏ 

D :۱۶ ۰۱۲ السريانيرن (سريانى / سربانيان):‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۱۷۹ ۰۱۱۷ YA د‎ Vy ۸ 
AY TOA ۰۳۴۲۰ TTY ۳۰۳ ۰۲۰۲ ۶ 
EFO ۰۲۴۲ ۰۱۱۷ ۰1۱۶ CENT ۰۳ TAS 
۵۲۰ OVA Sto AY FAY ۰۲۸۲ i 
OTF ۰۵۴۵ OTT AYY ۰۳۷۵ OTA 
۵۹۴ DAT DAA LOVE ORV OFT OFT 
۳۹ ETA ۶۲۱ EYe fo ho FoF 
۰۷۱۲ Woe No Wel EF TT Ft 
NYY ۰۷۲۱۰۷۱۹ ۰۱۵ ۳ 

۵۲۰ ۰۵۰۷ ۵۰۵ ۰۲۹۱ ت:‎ loaf سندی‎ 
VIET ute Fu PAF EAT لع موص‎ 
y 

سكدائى | OUR S‏ ت: ۰۲۷۶ ۲۹۰ ۵1۳: ۵۷۳ 
۲ دارو علي ۰۶۷۲ FAY‏ 

سکارنی (زاکروتی). ت: DYE‏ 

.۵۸۰ una ua 

سلجوقی ت: DAY‏ 

سلم (فسله) ت: HAs‏ 

سلوکی OU uu]‏ ت: OAT CAV NT‏ ۳۵ع 
FUT ۶۲۱ PVE‏ 


SO 


cla yy 4 Lae ps 


الليصيون / Apostolorum‏ )= حواریان دوازده 
(ail‏ ۰۳۶۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۰۱۳۹۴ ۱۳۹۵ 
Yos ۸‏ ۴۰۱. 

A m) THT ۰۲۵۳ السماغون (مانوی):‎ 

سوار (-قوم): 1٩‏ ت: ۵۰۲ 

OTT wu سوباری.‎ 

OTS Gig es 

السو فسطائیه: AY‏ 

OTT ت:‎ AA سسومر (سومری / سرمریان):‎ 
OFA OTT ۵۲۱(صامیروس)۰‎ ۰۳۹ TY 
EVO PVT ۶۷۲-۶۶۹ FEY ۶۶۵ FOF 
VEY VYY 

سیارونان ت: ۲۹۰۰۲۸۹ 

.۵ ۲۰ am ۰. plow, 

سيمحوريان. ث: DAO‏ 


4 


Ju" 

ATE ت:‎ ETE 

DEY ۰۵۶۱ ۵۵۷ DOF ۰۲۹۶ ابران ث:‎ oa 
oV» DFA 

شاهان بایلی. ت: OTA‏ 

شامان بارسی. ت: DPF‏ 

شاهان ساسانی 42 ۵۷۷ VA‏ 

ov Y (Jus (۵۷۴۰۵۲۸ شاهان‌مادی ت:‎ 

ناهکان. ت: ۵۷۴ 

- ۲۸۸ CEN m Y الشاهية (افريغى) خوارزم:‎ 
VTA AY PYA ot Ovt ۳ 
(عراق).‎ 

KY DU OAN OFA شرف شتاسان. ت؟‎ 

شرفی US]‏ ت: ۰۲۹۲ OUT‏ ۶۰۶ على 
VIP ۲۷۸‏ ۰۷۱۵ ۷۱۹ 

Deo ت:‎ whl شروان‎ 

TES (بیت البهود):‎ LE 

THY الشماسون:‎ 


ary 


e 


urs uu‏ (الشسمسیه): ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۰۷ ت: 
ETT ۲‏ موع 

۳۶۶ (المسيحيه): ۳۶۵ (الاربعين).‎ da tll 
و الخسمسين). ۳۷۲ (الخمسة ر‎ iL Lll) 
wies WAY GALA) ۲۷۴ الأربعين).‎ 
[ارننی).‎ ۱ 

الشيعه (شیعی / شیمیان): .۰۱۰ WO‏ ۰۷۶ ۱۳۷۰ 
۰ ت: وان FEA FEY‏ ارش FEO‏ 
eS 83‏ ۷۳۱ 

ص 

العابئون (الصابته / صابئياك): ۰۱۵ ۰۲۳ YET‏ 
PTD ۰۲۱۲ ۲۰۷ ۰۲۶۶ ۰۲۵۲ ۵‏ ت: 
LAA ۶۵۹ ۶۲۵ ۰۶۲۲ ۶۲۰ 2 ۱‏ 
۳ - ۲۶ ۷. 

العديفون (مانوی): ۰۲۵۲ NOY‏ 

NTT xm صفاریان.‎ 


Ove uL عسفويد.‎ l 


۰۱۱۷ اسلار):‎ e) «JU. 

سول / صرای (-حاندان). ث: FAT‏ ۰۵۶۵ ۵۷۹ 
- ۸۵۸۲ 

اش عمه uu)‏ فشاعه): NOY‏ 

b 

الطبريون (طبری): ۰۲۸۵ ت: ۶۲۸ 

.۴۷۶ ت:‎ e d) طسم‎ 

طلاب الكتوز و الدفائن (olt ci‏ ۰۳۲۸ ت: 
PAA‏ 

AY ae ۰٩۳ عاد (عاديان):‎ 

العاريه )254( ۳۵۲. 

We (cl العامة ( اهل‎ 

عانانید ے عتانیه. 

العبادپون (- عرب) النصاری: ۰۲۰۲ ۲۳3۲ m‏ 
NYY‏ 


:۱۶۸ ۰۱۶۲ (عياسيان ے ينى العياس)!‎ LA 
۰۲۹۹ ۰۲۸۲ ت:‎ ۳۲۳ ۲۲۲ ۰۲۰۸ ۷ 
VIA SAF ۶۷۵ FED 

عبد شمس: YS‏ 

AS ۶۱ ۰۲۲ ۰۱۵ المبرانبون (عبری / عبدانی):‎ 
OOTY .مانغ‎ ۰۳۷۲ ۰۳۶۸ uL OF ۷ 
Vol Yoo FUT ۷ FeO 

AVY um عبهديه (فرند).‎ 

عبیدیان ت؛ ۶۱۸ 

۱۲۷۹ :۲۷۷ ۲۶۷ RO ۰۱۲۰ AV FF Leonel 
۰۳۰۲ ۰۳۳۹۰۲۲۱ ۰۳۷۱ ۰۳۱۵ Toa 0 
FAO FAY gfe Or مت‎ ۷ 

ADO عدبان:‎ 

Tok ۲۰۲ nno aol (Virpins) العذارى‎ 

PAY fot عراقی. ت:‎ 

۰۱۱ ۰۱۶ ۰۷ ab  یبرع‎ / العرب (عريها‎ 
NA الل عل عبن‎ EA EA OV EE UO 
۰۱۶۲ NOD VOT AT ۲ ۰ 
۱۲۹۸ ۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ YA AY ۳ 
TTA ۰۲۳۱ ۰۱۲۱۸ PAY ۰۲۰۵ QA ۹ 
۰۲۲۲ +۲۳۱ ۰۱۸-1۱۵ Ye Y TAF YEA 
۱۲۵۰ ۰۲ ۲۵ ۰ ۲۱ FTV FTO OTT ۲ 
FAY ۰۲۹۰ LEAVY مها‎ EVN FFA كذ‎ 
OFA OFT ۰۵۵٩ ۰۵۵۵ OTS ۰۵۲ ۰ ۵ 
-۶۲۲ FEI FTV DAY O90 DAA DAN 
FAY ۶۸۶۸۲ ۶۸۰ ۶۰ Foe FUE 
۰۷۴۰ ۰۷۲۹ ۰۷۲۲ VIF ۸ 

PTA um ۰۲۳۱ iu gla 

عقبليان. ت: ۵۲۵. 

عاو پان. ث: ۰۲۹۸ ۴۹4 PVI YA‏ 

۰۱۱٩ Ad العماته:‎ 

ایس انبه (یهرد): ۶۷ uz TOY‏ ۰۲۶۸ ۵۱۷ 
(فرائی). 


gius الآثار انافیه‎ Ay’ 


ng 


عمساو رد ل فرقه). -TYY io‏ 
عيلام | عیلامی. ت: ۰۲۷۶ 4۵۲۷ ۰۵۳۸ AY‏ 
OU OKA‏ ۶۲۳ 


C 


غربى e (03v)‏ اهل مغرب. 
غزنری: ت: ۰۵۶۲ OAD‏ 
لزید (اتراک): ۰۲۹۶ YA‏ ت: ۵۷۳ 
ua Lad‏ (آل جفنه / المزافبه): NOV‏ 
غنوصبه / غوصیان ت: ۶۲۰ FTA‏ 
ف 
فارس الاحرار (ے يأرسى. الفرس): ۰۲۳۹ ت: 
FIT ۶۷‏ 
oL po‏ (مصر) ت: des‏ 
الغذ نم ارجرشاهیه (طرسنال): ۲۶ 


۷۰۷ WD فرانسوی.‎ 


:۱۵ الفرس (ے ایرانی / اسرانيان. پارسی): ی‎ 
TOE ۰۲۲ LTA ۰۳۶ .۳۰ A ۲۲ ۰ 
۱۱۰۱ aoo WV Y PA Fo V 2 Ot 
OYA ۰۱۲۵ ۰۲۳۳ ۰۱1۱۸ ۰1۱۶ UNE ۹ 
۰۱۴٩۹-۱۳۷ +۱۴۲ ۰۱۳۶-۰۹ 
TOF ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۰ ۵۲ 
۲۹۱ ۰۲۸۶ - ۲۷۹ ۰۲۷۲ - ۲۷۲ ۰۲۶۷ ۲ 
۰۵۵۱ ۰۲۷۱ ت:‎ ۱۲۳۶ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ - 
CAY اث‎ OVV OFA OFF .0? Y ۵۶ 
NTA FEY فاخ‎ 

فنهاء السذاهب: AS‏ ۴۲۹. 

فلانه: ۲۲۲ )45 02( ۰۲۹۷ ۰۳۲۷ ۱۳۷۶ am‏ 
۶ (طبیعی و مسنطنی ). ۵۲۲ (اسلامی). 
(Ae) ۰‏ ۰۶۲۴ ۷۲۵ (باستان). 


ىو 
oU‏ (- خاندان). ت: ۶۷۵. 


۶۲۲ AO WS ual 


سس لس ل $ Oe e‏ لولس اس ——M M‏ 


VA OY ۰۲۲ ۳۷ :۱۵ مصریان):‎ f القبط (قبطى‎ 
The ۰۲۰۵ - ۲۰۲ Ae ۱۷ ۷ ۳ 
۵۲۷ 04 ۰۲۸۲ ت:‎ ۱۲۱۷۲ SIF ۷ 
حملا‎ Ye W490 ۸۸ 

DAY am YA ۰۲۱ قحطان:‎ 

قدماء حرائیه. ت: ۷۲۶ 

الفدیسون: ۰۳۶۲ ت: ۷۰۷ - (مسلکایی)۰ ۷۱۱ 
(ارمنی )۰ MYV‏ 

القرمعله (قرمطی / فر مطیان): ۲۵۸ - ۰۲۶۱ ت: 
۳ كول PEF‏ لكف FVA‏ 

القرّاء / فرائیم (قرانبان) بهود: FY‏ ت: ۰۵۱۱ 
AW‏ 

فریش: ۰۲۱ ۰۱۵۸ ۰۳۴۹۰۱۱۵۹ YOP‏ ۴۱۸+ ت: 
NY?‏ 

VOY قضاعة:‎ 

تعتازى (زبان). ت: OTA‏ 

FACE ۰۷۱ ۰۱۶ الفلامس:‎ 

AY Y ie» عیلامی),‎ e) قمسروس‎ 

OVO 2 (يهود).‎ 252 95 

القیاصر ه: ۰۲۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۵۳ 086 42 15 

$ 

oA ت:‎ leat.) کاپادرکی‎ 

کاسی | كاشو ؛ کاسیان: GA‏ ت: ۰۸۲۱ ۵۳۴ - 
OTA‏ (تاسپی) ۰۵۲۰ ۰۵۲۲ ۰۵۱۲ FA‏ 
NTO‏ 

الکتاب (كاتيان): ۲۷۱. 

KS‏ / کرده خوانابان / خدايان e)‏ ملوک 
الطرائف). ت: ۰۵۷۲ OVE‏ 

۶۲۲ OAD AL OLAS 

Yo ۰۲۲ ۰۱۴ کلدانیان):‎  ینادلک(‎ oL usi 
WAV ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ chet AA AV TY ۵ 
۵۲٩ ۰۵۲۷ ۵۲۵ ATS OVO TEY ت:‎ 
TV FTF FTO ۶۲۰ OUT ۶۸ 
NYY Ne Y ۰ 


سح __ سس 


YA بت‎ Gul -( كيسابى‎ 

FON ت:‎ 10۸ YY UE کنانه (-قبیله):‎ 

کنمانی. ت: ۵۳۷. 

کرسی /کونی / کاسی e (FFT)‏ کاسیان. 

DAY am كوشابيان.‎ 

الككيانبون (كيانى /كيانيان): ۷ ۱۱۸ (الجبايره). 
۲ ۰۱۲۴ ۰۱۳۵ ۰۲۲۳ ۲۷۶: ت: DYA‏ 
OVE ۰۵۷۰ ۵۶۹ :۵۶۷ OFF‏ ۶۶۳ 

کبداری. ت: Ode‏ 

کیمری / کبمربان, ت: ۴۷۶: FYN OPE‏ 

$ 

كاو (پرمابوت). ت: ۶۷۰ (uL)‏ 

كبركان (ه المجوس). ث: DAP‏ 

گرگانیان / گرگسار ( فرم). ت: AVE‏ ۵۸۰ 

گنج SUL‏ )= طلاب الکنوز): ۳۲۸ ت: FAA‏ 

گرتی | كوتى (کاسی. کوسی): ث: ۵۳۵ 
NYO OYA‏ 


كردرزيان (پارنی)ء ت: ۶۷۹ 


PNY wo گیل (ورن).‎ 
3 

YA ۰۵۱۰ ۰۴۷۲ um NVA لاتسین (لانبنی):‎ 
FAP لامع‎ FOF OIF QNS LOTY ۹ 
و طبار‎ Voy Wea 

EVE ت:‎ YY السامرة):‎ oe) dyed ne il 

NOV - ۱۵۵ :۲۱ اللخميرن:‎ 

لغويان عرب ت: ۶۸۹ 

اللور (لرات): AD‏ 

اوط ( قرم): ۳۲۶ (ے ال ارط). 

۳۸ اكز )ات‎ GSO) add 


um ۱۲۵ ۰۱۰۰ ماد / مادای (مادی | مادان):‎ 
OTA ۰۵۲۷ OEE - ۵۳۹ OTE OTT :۲۸ 
۶۲۲  )ییاننام-(‎ -۶۲۰ OV) v» ۸ 
NTE FFA ۳ 

مأمونيه ( آل مأمون) خوارزم. ت: NPT ١2١‏ 


ww ——— 


ols الباقبه‎ UY! AYA 


سس 


۶۲۱ ۰۵۵۲ OT! ماندائیان ت:‎ f ماندائی‎ 
NYY ۷۳۸ 

ماننایی. ث: OTE‏ ۰۵۲۸ ۶۲۱ (- مادی). 

المانو یه / المنانبه (مانوی / Cub phe‏ ۰۷۶ ۲۵۲ - 
۵۵ ۲۲۵ ت: ۶۱۰۰۶۲۱ Pde PUY‏ 

السبّضه i)‏ سپید جامخات): X84‏ 

المتنترن (متنئیان): ۰۲۲۳ ۱۲۶۲ ت: ۶۲۲ 

۰۳۷ ۰۲۹۰۲۳ ۰۲۰۰۱۹ المجوس (-ه زردنتیان):‎ 
NTO ۰۲۲۰ ۰۱۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۵ 
TAF ۰۲۶۶ ۰۲۶۰ ۰۲۵۷ ۲۵۲ ٩۷ 
۲؛‎ ۲۵ ۰۲۱۳ ۲۰۷ ۰۳۷۲ ۰۳۶۵ TOA ۲ 
SYM YY الى‎ ۶۱۵۹ Ody الاك‎ om 
VTS  )مدقأ(‎ ۷۲۲ ۰۷۱۱ PYA ۳ 

المزارعين: ۰۲۷۸ 

AOT جضه).‎ JD المراقيه‎ 

مزدائی / مزدیسنان um‏ ۰۵۷۲ ۶۲۱ 

المزدکیه»: ۰۲۵۵ ۲۵۶. 

۰۱۲۸ :۷۹ VY ۰۶۹ الملمون / مسمانان:‎ 
SAT ۰۳۹۳ ۰۳۶۱ ۰۳۲۲ ۴۵ ۰۱۶۳ ۵ 
AS ETT VERO FFF ت:‎ :۴۲٩ - ۹ 
VEY ۴ 

المسود: )= سياه جامگان): ۰۱۶۸ YOY‏ 

Ys ۰۴۷۱ ۰۲۶۵ نساریق): ت:‎ e) مسبحيان‎ 
۰۵٩۸ ۰۸۵۹۵ ۰۵٩۹۳ DAY ۰.۵۳۷ CTT ۸ 
۲۱۱ oA oy EIT اكش‎ ETP ملاعل‎ 
NYT ۰۷۲۹ ۰۷۳۲-۷۱۹ ۰۷/۱۶ - ۳ 

FAV ۶٩۲ مشائيان. ت:‎ 

۰۲۶۷ القبط / فبطى). ت:‎ ac) مر بان‎ f مصری‎ 
FTA DAF ۱۵۹۲ ۰۵۹۰ ۰۵۲۰ ed ۲ 
fov 

VAY مصمغان:‎ 

AFA ت:‎ (ald) مضر‎ 

۵۶۲ ۰۲۸۶ ت:‎ oU ue f معتزله‎ 

معد اللخمیون | معدیان: ۰۱۵۵ ۱۱۵۶ ت: ۲۶۸. 


DA ۰۳۷ اهل مغرب):‎ ae) المخاربه / المغربيون‎ 
Pod ۰۱۲۵ ۰1۲۲ AY ۸ 

۰۵۹۶ TY an مغانو: ۲۲۷ (سوفان).‎ / ola 
FER ETE ۰۶۲۳ ETE ۶۳۴ ۳۱۹ 
۷۲۶  )دام (باستاد‎ - vYY ۷۹ 

۶۲۲۱ wm u.c 

۵۷۲ Wm مخول‎ 

۶۳۶ OAT بت‎ (a) مندرنر‎ 

مكابيان (بهود):ت: ۷۲۰ 

ااملانکد: ۲۷۱ 

الم لکالیه (ملكانيان) مسبحی: TOV‏ - ۰۳۵۹ 
Fed ۲۹۹ - ۳۹۵ ۲‏ ت: Wot‏ ۷۰۷ - 
Mod‏ 

OLL هب‎ JL. 

۰۱۳۸۰۲۰ رده حدایال):‎ Te) الطوانف‎ Sy, 
:۲۵۳ ۰۲۲۹ ۰۱۵۵ AFF SFY ITT av 
۵۷۲-۵۷۱ ت:‎ 

FAY i TS ملرک‎ 

المنادره: ۱۵۶ ۰۱۵۷ 

.۶۲۱ ۶۲۶ OAT ت:‎ LL منحمان‎ 

IVE Dp) ol, 

المسوابده (موبدان): ۰۱۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۵۷ ۰۲۶۹ 
۱ بت ۵۵۵. 

VAY m موالى ( کرنی):‎ 

۶۳۵ OAV ۰۵٩۳ DAV cs مورخان انلامی.‎ 

AYA ۰۱۵۹ البهاجرون:‎ 

NYY ت:‎ aal s مهر‎ 

مهرداديان (پارتی). ت: ۷۱۲ 

NYO TY ۶۲۰ aD مپانرودانی.‎ 

میئایی. ت: ۰۵۲۱ ۵۳۲ FFA‏ ۶۶۹(مادی). 

الملاديه (فرفه بهودی): ۷ ت: ۵۱۶. 

ن 
النبط: FA‏ ۰۲۵۶ ۳۳۴. 
النجاشى (- ملوك حبشه): AME‏ 


WNL zy تيرهها و‎ 


النسطوريه / الساطرء (نسطوری / نسطوریان): 
TOY‏ ۰۳۵۹ ۰۳۶۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۹۷ - ۴۰۵+ 
NAA VAY Ve Vel am‏ 
النسناس: ۰۲۳ ۱۵۰. 
النصارى / التصرانی (ے مبحيان): ۱۹۰۱۶ 
AY LAT UY ۸‏ ۱:۶ ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ 
TO ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۳۲ ۲۰ AAY‏ 
TAV ۰۳۹۵ . ۲۷۵ ۰۳۷۲ > Tov ۴‏ - 
TIT FIT ۵‏ ۰۴۲۵ ۰۲۲۷ ۴۲۸: ۱۲۵۸ 
Wel SEY OFT A4 ۵۲۹ ۰۲۷۱ um‏ 
NVA YF‏ 
تصرربان (صابنی ). uw»‏ ۶۲۱ 
نوبابای (ابرانی / کندانی). ت: ۵۷۱. 
نوبنەتی ( شاندان). ت: £84 
توذريات (بلعی): DPY uL‏ 
نو فلاطونبان D‏ ۶۲۰ 
slg‏ (اناهبدان) صرلی. ت: ۰۵۸۱ DAT‏ 
J‏ 
s) out yl‏ من ير ستتان): ۰۲۲۵ ASA‏ 
وداپی (gia)‏ تن ۴۶۸ ۶۷۰ 
وزرء النعلافد: ۰۱۷۲ 
ریسپوهران fale)‏ الببوثات). ت: ۰۵۶۱ ۵۷٣۳‏ 
FX‏ 
A‏ 
حارياك (خاندان) ت: ۵۲۲ 
oC pele) ol. ls‏ ت: VIAN‏ 
همشامنشی (پارسی). Tv OTE OTA aD‏ 
PYY AS VY OVE Yo AFA ۸‏ 
۳ واس FTF‏ 
bie‏ ( قیله): ۱۶۱ 
DT (ok eA) sl gl‏ ۵۷ (سفد): ۰۱۱۵ ۰۲۲۸ 
HUT WAT ۵۷‏ 


هراپپان. ت. ۲ ۵۴. 


AYY 


ملان (بيث اليهود): ۳۷۶. 

AY ث:‎ iua 

۵۹ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۱۷ ۰۱۶ الهند (دندران / هندى):‎ 
SOY ۰۲۴۶ ۰۱۷۴ AY Ao Ae NY مي‎ 
۶۶ ت:‎ SITY ۰۲۳۳ ۰۴۲۲ ۰۳۳۹ ۳ 
Foy Saf CAF :۵۶۲ DEY ۰۴۷۰ ۹ 
NYY ۰۷۲۰ حون‎ FAK EE FFA FIT 

هندواررپایی ث: ۰۵۳۸ ۶۷۳۰۵۴۴ (تففازی). 

FEA FEO ۵۷۲ OOF OFT هندرایرانی ت:‎ 
NYO 

هوریا (ن): M2‏ ت: ۰۵۴۲ DPE‏ 

TO (خاندان): ت:‎ i ys 

۵۸۰ تت‎ (p e) درد‎ 

الهباطنه / حفتاليان: ۰۱۶۶ مت“ ۵۸۰ ۔ DAY‏ 

حبتی [مبتیایی. ت: ۰۵۲۹ ۰۵۳۱ ۴۴ ۵۶۳. 

ATN i هیکسوسهاه‎ 

ی 

A ۳ pre ۲ pe 

بافث (قوم): ت. ۲۷۶. 

یساکار (قبیله) بهرد: ث: ONE‏ 

۰۱۰۹ یعقرییان):‎ f الیمقربیه / الیعاقبه (یعقوبی‎ 
NY Yel umi ۲۲۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۶۵ ۷ 

AY um ۰۱۵۰ الیمانبون (بمانی):‎ 

يوذغانيه (-فرفد) بهو iio‏ ت: TYY‏ 

AY ۶ 4۳ VA يونائيان):‎ / Sb yy) الیرنانیون‎ 
oA ۰۲۶۷ ۰۲۲۸ YR ۲۲ ۴ 
SAY :۴۸۱ ۱۲۷۶ ت:‎ ۲۱۳۶ ۰۱۱۷ ۶ 
۰۵۳۱ ۰۵۲۹-۵۲۷ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰2۱ ۳ 
AHF YO YT ۰۸۵۲۱ OTA Ty ۵ 
CAO AA“ OYY OV Fe OF ۰ 
ماش‎ Foy fof امي‎ AT DAY ۷ 
۷۲ FET ۶۳۹ ۶۳۶ ۶۳۳ FTA PTS 
Met Vel PIP FA PAA SAY FVD 
VET VIS VIET VID ۱ ۷ 


ATA 


البهود (يهودى / سهودان): ۰۱۵ ۰۱۶ -YNA‏ 


WA اران‎ VD FA ASA 
۰۱۲۷ ۱۳۵۰۱۰۶ Aet 49 AT AAT AY 
۰۲۳۰ ۰۱۸۳ IVA ۰۱۶۵ SOT ۷۲ 
. YY» KOU ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲۳۵ Y ۲ 
a VYE NY ۰۳۲۷۱ ۰۲۶۷ EO ۳ 
Fen ۰۳۹۲ - ۲۹۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ TVA ۶ 


الأئار الباقبه 


oL 


FO ت:‎ FON LEYS ۲ ۲۷۲ 
۵ ۰۲۸۰ © ۲۷۸ ۰۳۷۲ - TVV ۶۸ 
TO AFF ۰۵۲۰ ATA ۰۵۲۱ Ye ۷ 
مقن‎ OAT QFN OFT STA OTT ۷ 
FTE PTY Te همع‎ OFA LT ۱ 
۷۰۲ Yol Veo FOS FOV FT FTF 

NYA VIO WIE ۷۵ 


a l 


۵۳۲ (انهد). ت:‎ Obi 


D. i .۲۷۵ آبانکان:‎ 


أبان OF OT ۰۲۰ ale‏ ۰۲۴۰ ۲۲۱ (- علاست): 
OV te YAY (ues) ۷۵‏ ۵۰۲ 
DAY ۶‏ 

آبان ماء (و) آذرماه: ۰۳۱۸ FEY im‏ 

۶۹۸ PAY ث:‎ Lado jal 


FAY ۶۷۸ D (o) آبریزان / أفريجكان‎ 


ala s)‏ سیزده). 

آب و عراشناسی. ت؛ PAT ۶۸۹ FAA‏ 

۷۰۲ ۰۳۷۳ ينا )= برنوشته): ت:‎ Sy! 

.۶۷۸ ت:‎ raa Gl 

ec‏ ت: ۴۸۳ (فردجان)۰ ۶۷۹ (رامش 
آغام)» ۶۸۰ (طوایس) مه پیوت‌النار. 

آتش (آذر) کیهانی. ت: PAY SAY‏ 

ادم و حورا (= مثيه و مشیاند) OY m‏ 

آذر / ار / اثير سه اتش کیهانی. 

آذرباذ کان )= الشمال): ۰۲۳۶ ت: MTA‏ 


۶۵۸ FOs ت:‎ ry ۰۲۷۲ ادرجشن:‎ 


۶۷۸ بیت‌النار): ۰۲۸۳ ۲۲۸۴ ت:‎ OUEST 


DF i ۱۲۷۶ ۰۲۲۵ 23 Ar. ET jh ez 


HOY ۵‏ ۶۶۲ (نرروزى). 
أرنزين Cle)‏ ت: FAY‏ 
آزر )= زروان). ت: ۶۲۰. 
أسباب سازی (ابو (y‏ ت: لمم 


آغاز سال liste‏ السته 


الاغامات (السغدیه): TAY‏ 

آفر یجسکان )= آبربزان): ۲۸۳. 

آفرینش گیتی. ت: 23۲ - ۵20۳ 

أفريغ byt =) eal‏ تبار / آربایی4 ت: ۴۸۹ 
۱ (= عراق). ۵۷۲. 

افر ینگان )= مازهای چهارگانه). ت: FOV‏ 

آلات نحومی. ت: ۰۶۱۰ ۷۱۳ ۷۲۲ 

آپین الا کاسره: ۰۲۶۹ ۲۷۳. 


XEY (رسوم) الفرس:‎ ual 


این مهر. ت: FEO‏ ۶۷۱ ۶۷۵ 
ael‏ نمرود. ت: ITA‏ 


NY A 


م12 © و وم ی 


۶۵۲ ۰ ۶۵۳ نرروزی ت:‎ cml 
الف‎ 

ابستداء السند /ازائل السنين. ت: ۵۹۵( 
علامت محرم). (۶١١ ORV‏ فر Ado‏ 
SOY ۸‏ 

ابجدی (ے جمل) DAA QAP AD‏ ۷۱۲ )- 
رقوم). 

ابال وهار: YN‏ 

۲۶۸۰ ۲۶۷ (ye: pale) ابليس‎ 

۰۱۸۰ (anne) OA XFpagomena) Le ابو‎ 
EE 

THY (oux) iy 

ابيهوا ‏ ناداب (دوم) مو تهما (ابنى هاررن): 
TEA‏ 

اياختر (< نمال) > الافاهئر 

اپاختر o‏ )= سیارات) ت: fy‏ 

ابوش / موش پری (ازدها) ایرانی. مت ما 

انمیسم )= 253 گرایی). ت: FAV‏ ۱ 

z) ۶۶۱ (RUE) ۶۵۲ ۶۵۰ ت:‎ Gol =) uit 
۶۹۲ RAT عالم ارواج):‎ 

ATY IG pls الائیم (یزدحرد بن‎ 

plate VI‏ و JU‏ (للنسر): WAS AA‏ ت: 
fet‏ 

اجغار )= اخگر) مینیک (كاهتبار): ۰۲۹۶ ۲۹۸ 
(روز ۱۵ چیری)۰ ۰۳۰۱ ۳۰۳ (خوارزم)؛ ت 
FAT ۰‏ 

اسادر / اليعاذر (- جمعد). ت: ۷۲۰ 

.۳۷۰ الطبیع:‎ bu! 

(Whitsunday) | la £e! (عید)‎ si 
4a Yt 

الاحد الحديت (= بکشنبه لوين) للسنسازی: 
TAA ۲‏ ت: MYA‏ 


NET Abe‏ نمایگان 


ta ۲۶۰ ۰۲۵۲ - ۲۲۹ Y - AV احكام النجوم:‎ 
am +۲۲ ۰۳۳۸ ۰ ۲۳۲ .. THO ۰ ۵ 
VA ۰۵۰۲ AY yv osa) 49 
FAA STA ۰۶۲۷ FTA FTO OTE OTT 

احوال مزل القمر: ۲۲۳ - EXO‏ 

DFY ۰۵۶۱ COV ۰۵۵۶ ت:‎ Lab eur jv st 
art 

NYT ت:‎ FAT ۰۱۹۸ /منزل فمر):‎ t^ =) p 

NT um ان بیابانی.‎ el 

اختربى. ت: ۶۲۶و ۴۲۷ (زردشت)۔ 

اختر کیشی. ت: ۲۷ ۶۲۸( شناسی). ۷۲۵ 
NYf‏ 

اختیارات ايام الشهرر: TAA ۰ TAY‏ 

NAA یتیک )= السنجم):‎ a ul 


Oeo ML (لفب).‎ QUA ' 


انراز (لقب). ت: DAY‏ 

AM (ILE) اخم مید‎ 

Fre Wah e) اخكر / اتبگهاره | احم‎ 

ايب tet)‏ شب ت. SAV‏ 

ادماسه | دماسد s)‏ سال كبيسه) هندی: MV‏ 
۴۶٩ oe‏ 

ادوار )1( cb uL‏ بهوده ت: ۶۰۸ تکامل 
احتماعی. ت: ۶۶۷ سالهای سیحی. m‏ 
۵ بالهاى بهود: ۰۲۲۰۰-۱۸۲ ۵۱۱ - 
(دررهشتی) - ۰۵۱۳ ۰۵۱۵ +۵۹٩‏ شهور 
اقمر (- خمسه): ۶۲ ۰ ۶۵ العالم: OF‏ 
العراکب ت: ۲۲۷۷ انس (عرب): ٩۷۱‏ 
هزارات (ابرانی): ت: ۴۶۲: DOY‏ 

ادوبجخریک )= برج (pr‏ ت: ۶۸۵ 

ادوطبهز ( حاب): لاض $X‏ 

الاذن (.سنه): TY‏ 

AVY الاذوا.:‎ 


ارایه ران (سپهری) IVE ۰۶۷۲ AD‏ 


^ 


واژگان نهادين 


Ye (عيد) الساعات:‎ cul 

ارباغ الستة: ۲۹۱. 

ارباع (فصولی) -ه النقرفات A yg)‏ 

الاربعین (-زیار:) 2۰۲۲۲: ۷۳۱۰۷۳۲۰ 

ارتاون )= ارواح سؤمنان). ت: ۶۵۱. 

ارتودوکس (شری). ت: MoV‏ 

الارجبهد )= اربهته) هندی: ۰2۰۳۱ ۲۷۷. 

ارخن بترخعن (رئیس) البطارفه: ۳۶۰ 

اردیپشتکان: ۲۷۰. 

OFF OFT ت:‎ elas ype) ارزرره‎ 

ارنک / ائک )= أرباسكابى). ت: àv‏ 

ارغاسوان (اول يوم دسروداد) حوارزم: ۲۹۵ - 
1۹۶ 

AVY I ۰۳۱ هندنی:‎ (eS al 2) الارکند‎ 

الارواح ( السوء): HAV‏ 

ارواح مردگان ت: ۵۵۰ ۶۵۱ 

۶۰۶ ت:‎ lal (ورثرغن‎ yx) 

ازدافند خوار / ازوئیتی )= پروار | بيه دار): ت: 
2 

ازلیت حرکت )5,0( ت: ۶٩۵‏ 

اژدهاک (لقب): ۱۱۹. 

ازدها )+( آشوب. ت: ۶۷۱: سیهری (- جوزهر): 
VO n‏ کشی. D‏ ۶۷۱۶۶۸ ۲۶۷۵ 
ماه ت: ۲۷۰ 

اسابیم العرب: NY‏ 

۰۱۹۱ VAY ۰۱۸۵ اساییع )= دهته‌های) الیهود:‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۰۳ ۰۱۹۹ ARV HAF 
.۳۴۹ ۰۲۲۰ ۹ 

اساطیر ابران. um‏ ۵۶۷ 

اسامی منازل قمر (- جدول تطبیقی). ت: ۷۲۰ 
NYY YF!‏ 

TYF الطبیعیه:‎ GLA Yl 


اسب تازی (تبتی)- س ۶۶۳. 


"m beds 


استرابلتى دكر (بیدوک): ت: FoF‏ 

استخراج التو اریخ: ۱ - AY‏ 

الاستغلاف (سنهة): XV‏ 

.۳۷ (XL) M 

الاستئناس (سنة): Wy‏ 

اسد (صورث فلكى). ث: ۶۷۲ 

اسرائیلبات ت: SRY‏ 

۵۰۳۰ ۵۰۲ ت:‎ toy اسطرلاب:‎ / OY JU 
۷۲۴ ۷۳۴ ۶۱۷ S) 

۶۱۰ حامد) ت:‎ gt.) oe Vat 

الاسطوانى / استوانی (- روش تسطبح): ۱۲۵۲ 
NTO te stot‏ 

اسطرره زردشتات؛ ۰۶۲۲ ۶۲۵ 

۶۷۲ ۶۷۰ a ۶۶۷ ت:‎ ula, Jaca 

امفندارمذ (ملک): ۱۲۷۱ استندارمدکان: ۲۸۴: 


استقد ماه ت: FAT FAY‏ 


۰ اسقیدار نوست: £A‏ 


الاسقف (مرنبه): TIA‏ 

REY FON POS (ALL) ۲۶۲ um اسلا‎ 
Yo VYY FAY FF 

۰۲۹۳ YAY Can )+( ۳۲۵ ۳۲۳ اسواق:‎ 
Y AF العرب: ۴۱۷ السجرس:‎ 

اشر als‏ ت: ۵۰۳ 

اکان (لشب): JA‏ 

NYY ua ola yok .( اتمرنی‎ 

اشموبل (سوم) ونانه: ۳۴۸. 

امرادغرس (مرنبه) نعف بطریق: ۳۶۰. 

اصفهبذ (لقب): NE‏ 

الاصول. الهندسیه: ۳۷۰. 

الاسحی ( بوع): AYA‏ 

THY (CIhaumaturgos) الم مره‎ Le Vt 
YYY 


SY 


:م A e‏ تمایگان 


بابب ب “a‏ 


co ۲۱۱ +. ۲۶۶ اعتدالين (ربيعى و خریفی):‎ 
VTA ۰۷۲۸ FVD VT ۶۵۲ لث:‎ ۶ 
.۷۲ ۳ VEY YT 

۷۰۱ aD مذهب)‎ -( Spe! 

اعداد انمطبوعات: ۰۳۶۹ ۳۷۰. 

obe‏ )+( ایرانی: AT um‏ ۴۷۵( الفرس)؛ 
خوارزم: ۲۹۵ - ۳۰۲: السغد: HAT - ۲٩۱‏ 
۵ - ۰۳۰۲ السفد: ٩۲۹۳ - ۲٩۱‏ العسابئه: 
۲۱۳۷ الفرس: TET‏ ۰۲۸۹ ت: YS‏ 
قبطى. ت: ۷۰۸ الم‌جوس: ۲۰۷ - SHAT‏ 
السعاری: ۲۷۵ - ۳۹۵ و ۲۹۷ - ۲۰۵ ug)‏ 
۵ ۷۲۲ ۳ ماکائیان. ¥ (VY‏ 
الیهرد: TOV YEN‏ 

NN eel الاعتسال (عبد)‎ 

الأفاهتر / اباختر )= شمال): ۲۶۷ ت: POT‏ 
NTA‏ 

AY (uad) افادم‎ 

افرنجوی ee)‏ اثربنگان): ۰۲۷۳ ت: .80٠‏ 

افرودیتس )2 ناعيد)ء ت: ۷۲۷ 

افسون: ۶۷۸(نبشنه‌پهلری)۰ ۶۷۹( گزندگان). 

انشیر. (لفب): AM‏ 

انغور (لقب): MA‏ 

TEV - ۳۶۶ ۰۳۵۷ لاله (مسیحی):‎ m 

۴۰۹ XSortiun) (عيد) الصابئه‎ eL NI 

اقطاعات ت: ۵۷۲. 

اكسيرخس (مرتبة) هزاريت: ۳۶۰. 

اكسيوطس (مرئبة) AE‏ الملک: ۳۶۰ ت: ۷۰۹ 

TV ائسنه (عيد) النشاری:‎ AS 

الالحان ( اسحاب) مسیحی: YOA‏ 

القاء الحجارة ( مبايعة العرب): ۴۱۷ 

آلفاب اسلامی: ۱۷۱ ۔ ۱۷۳. 

القاب الملوک )= لقب‌های شامان): SM‏ ت: 
VY OFF ~ ۵‏ 


— دوک‎ Y 


الواح مرسی: ۳۵۰. 

الوف )= هزارات / هزارگان): AY‏ (الهند) ت: 
۷۷ 

امام غایب Co‏ ۶۲۸ 

امپراتوری روم (بیزانس): ت: Ne‏ 

الامر (سنه): ۳۷ 

FAY POY امناسبندان. ت:‎ 

امیسلح )4.6( الصابئه: Ve‏ 

الاتاس (= الحر" ): YAV‏ 

انا الحق (حلاج): ت. ۶۲۵ 

SAY AY ت:‎ M (لقب)‎ abt 

اناهينا (ناهيد). ت: FAY OTE‏ 

WO Gu Jy =( انخر | نخشتر | نکشتره‎ 
yt 


- ۵۰۳ ۰۲۷۵ ت؛‎ AF OY (us) ان‌درگاه‎ ۰ 


FOF FOV OAV ۵ 

اند تطيوس / Uo aut‏ )= محزور بزرف): ۲۷۶ 
ت.: ۷۱۵. 

اناب ایرانی. ت: OPV‏ 

الانسان الاول )= نخستین انسان): AM‏ ت: 
DOT ۵۵۱ ۶‏ ۶۷۶ 

۶۹٩ a انسانیه.‎ 

03 (Antichristo) وس‎ c dac 

انقلابين (سینی و شنری): ۲۶۶ ۔ ۰۲۶۷ ۲۱۱ - 
GOT SOY Fe um +۴۱۶ ۷۲‏ ۶۶۲ 

انگکت شماری ت: ۷۰۸ 

انلیل (ایزوباد): ت: ۰۵۳۲ NYP‏ 

- ۲۰۳ ۰۱۲۹۹ نجوم):‎ lasla | bane gn e.) أنواء‎ 
۰۴۳۷ ۴۳۱ ۰۳۲۰۰ (الفبط ) ۳۰۵۰ -(الروم)‎ 
- YYY PAY عبلائم)‎ a) FAA "2 ۴ 
راو‎ 

ارائل )= مادی) التراریخ (Brus)‏ اد ۱۷۵ - 
Wf‏ 


وازگان نهادين 


اوائل السنين مه ايتداء السنة. 

اواين شهرر.... ت: ۶۰٩‏ 

اناد اربعه m)‏ میخهای چهارگانه) احکام نجرم: 
۷ ۱+ ت: ۵۲۲ ۰۵۲۳۲ ۷۳۹. 

- ۶۰۳ ت:‎ :۲۲۲ ۰۲۱۳ - ۲۱۲ 5 uas 2I اوج‎ 
FIN ۶۵۲ ۰۶۱۷ ۶۲ ۴ 

اورگرلا (- شیر اسمان) بابلی. ت: ۶۷۲ 

۵۵۲ De ۱۵۰۷ n (an Ie ee) اورمسنزد‎ 
Ag مشتر‎ -( ۶۲۶ ۶۲۵ ۳ 

-( اوريسا‎ Y» ۳۰۹ ۰۲۰۸ (Euros) اوروس‎ 
۶۹۶ ت:‎ rV) 

اورون )= المنبر) ou‏ ۰۳۷۲ ۳۵۱ ت: ۷۰۲ 

اوساط (- (uar‏ ت: ۶۱۶ 

اوستا نناسی: ت: PVE‏ 

اوسكئستوها )= رستاخیز): ت: ۶۸۱ 

اوشيدر (موعود) ت: ITY‏ 

ارکنر مبر پوس (ole)‏ ت: Ye‏ 

OOT ۰۵۵۲ اهرمن / ابلیس: ۰۱۱۴ ۱۱۱۵ ت:‎ 
YS ۶۲۵ AFF 

ala YI‏ (-> ملال: نوماعی) للمرب: WT‏ عبد 
العابئه: AN‏ 

اهنودگاه ت: ۵۰۳. 

۲۱۰ atl ali (صوم)‎ Beef ای‎ 

THe (sings) اياترم کاه‎ 

ايا مشناسى )+( ایرانی: ۵۲ (ت: ۰6۶۲۹ عرب 
(ت: ۰۴۸۷ ۵۹۵ ۶۹۶ ۰۷۳۰ تن صاری: 
YvY - ۸‏ (ت: ۷۰۸). 

ايام الاسبوع (عرب): VV‏ 

aar M سه‎ aye tl ايام‎ 

ایام الشهور ( اختيارات): ۲۸۷ - AA‏ 

ايام المجوز: ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۳۸: ت: ۰۵۰۲ ۰۵۱۸ 
FAT FA)‏ 

ایرانشناسی. ت: ۵۵۶ - 008( ۰۵۶۹ ۶۳۳ 


AtY 


ايران a us J‏ ۶۸۵ 
ايشتار / اسثر al)‏ بابلی. ت: ۵۳۱ (- معبد)ء 
۲ ۰۵۳۲۲ ۰۶۰۶ ۶۶۷ )= زهره): ۶۷۲ a)‏ 

ناهید) 
ایقسیهارس (مر (s‏ بیست پت: ۳۶۰ 
اپلان / ارياتیان )= العلویرن) AVA‏ 
ایلیا(صوم) النساطره: afew‏ ۰۱ 
اینانا | نين / lls) GG‏ ماه) سومری. ت: LTV‏ 
asl‏ (خدای) ردابی ت: ۶۶۸ ۶۶٩‏ 

ب 

۷۲۷ سومرى. ت:‎ aT) (تامخدا) - بابایه‎ LL 
۷۲۷ بابی / باب / باپا / پاپ. ت:‎ 
$YA VSS SUL! بابی‎ =) sb 
۳۳۵ - ۳۳۷ الباحور:‎ 
۶۹۰ باران آوری ت.‎ 


OYT AD باربیت )= ریسپوهر).‎ 


باژگذاری (بالانه). ت: NTA‏ 

بازو زمزم ت: ۶۴۴. 

باسلی (eal)‏ ث: ۱۱۶. 

بادلريارخا )= بطریق): MOG‏ 

باطنی‌گری. ت: ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۶۷۸ 

بالوس m)‏ بعل). ت: ۵۳۷ / بش )= صنم): ۰۱۰۰ 
LIEN‏ 

بت پرستی. ت: an) ۷۰۴ FFT‏ الو ثنيد). 

بتیکان (حشن روز دی بمهر) TVA‏ ت: ۶۶۳ ل 
FFD‏ 

بحاراخداه (a)‏ ت: ۵۶۵. 

اسخت )= «Fatum / Ladi‏ ۲۸۰ / البخوت 
nali (ue)‏ ۴۰۹. 

YFF بودا):‎ ( LM 

بذ ماسه (کبیسه) هندى' AV‏ 

براده (قب): AYA‏ 


ORL: NEWEST Abt 


البراءة (- ستذ): ۳۷. 

برتری عرب بر مجم FAQ ۶۸۲ AD‏ 

بر تس بنارس (مرتبه) iB‏ البطريق: ۳۶۰. 

برح بابل. ت: ۵۳۶ 

۲۱۱ و‎ Y Ve an Lal برخوشيا (عید)‎ 

برد المجوز. ت: ۶۹۲ ۔ ۶۹۳ زے ایام الحجوز). 

ATF (uz) بردجار‎ 

پردیصانیه e‏ ديصانيه. 

MIT ت:‎ (opal ( us, 

٩۰۹ "esL csl برشا(عید)‎ 

بركمومنس (عرتبة) السحاحب؛ ۳۶۰ ت: NAR‏ 

البررج (-اسامی): ۰۲۲۲ ت. ۶۰۶( حدرل) ۔ 
۷ (- صورنها): ۶۲۶( ائنى FTA (e‏ 
FOV (ogla)‏ ۶۸۴ ۷۲۸( ثوابث.. ذرى 
جسدين» CS peat) V Calis‏ 

برهمایی ت: PNY‏ 

اللريديجات (۔ زب‌جات): ۱۳۶ ت: ۲۸۲ (- 
گزیده‌ها). 359 ۶۲۷ ۱ 

بسقبس (مرتبه) الاسفف: FOA‏ 

بسفوف (مرتبه) اسفف: YOA‏ 

-( ۱۷۳۲ کبیسه) ت:‎ x Commun) ab, 
۰۱۹۵ AA ۰۱۸۵ VAY بهود):‎ GUL 
e$ ۱۲۰۲ ol ۷ 

Tee مس (سنک) الفیصر:‎ eL 

بصرى (- مكدب )ءات DVA‏ 

TOY مس (مرئبه):‎ p peil 

البطر بق (مر نبه): ۳۵۹ ت: ۶ ۵۶ 

البطر يفيس (بطر GS‏ الجیش: ۳۶۰ 

الطل (هرمز من شاپور): AVE‏ 

AVE AY ۰۳۷ بطلمیرس (- حربی):‎ 

ANS بغپور:‎ 

بغدادى (عید) الصابه: :۲۱. 


الہغا۔ادیه ( مذهب نجر می): Y‏ 


PPO ۶۶۲ m بییکان‎ f o S / بغیاد‎ 

بقر (- كاو) اثفيان: TVA‏ ت: ۶۵ی FEF‏ 

البقط )= سال (Lf‏ مسری ت: ۵۰٩‏ 

AYA (Ua!) بلاد‎ 

بلنى )= زهره) ‏ یتال (-عید) السابله: Fed‏ 


CN 


بلهرا رش): ۱۱۶. 
ہما ( جشن) مانوی. ت: ۶۴۲ 


e 


پنتفنطارس (مرتبه) ینجاه پت: Tho‏ 

بنددین (-کرستی ‏ کشتی) ت: ۶۶۲ 

الب نطیقطی | بنطیتوسطی /بندیکوسنین | 
(anlar =) Pentecoste‏ عبد النصاری: 
TAA ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۹۲ ۲‏ ت: Med‏ 

البوارح )= بادها): ۱۳۰۳ TY‏ ۲۳۷ ت: ۶۸۹ 


" البودیه / البوذسفیه (- flay‏ / بسودانی‌گری): 


NY, ت:‎ ۷ ۶ 

بهار | وهار (فرخار) ۔ بهارات: ۰۲۱۵ ت: ۶۲۳. 

بهار جشن: ۰۲۷۶ ت: ۶۶۲ 

بها كاوادكيتا (بر همائی) un‏ ۶۲۳. 

بهرام (-ايزد جنگ) ابراني ت: ۶۹ع PVT‏ 
۶۷۵ 

tye ۰۱۶٩ بت‎ (esx) uy 

S ۵۲ (۔ حاب ترتيب عبور)!‎ r-, 
NVA OVE ت.‎ TV ۳ JAY 

بهمنه )2 لقب): NAS‏ 

بهستجند f‏ بهسكان (- جشن). ۰۲۸۱ 2: PVE‏ 

نهو !7 نك PND‏ 

ue‏ / وهيزك / بهیزکی ( گاهشماری). ت: 
PIT ۳‏ 

DVT ت:‎ uu, =) بيت‎ 

بيت العروس (Lue)‏ السايئه: ۲۱۰. 

بيت ااعصاب (عيد) Cue Lai‏ ۴۱۱. 


بيد مث / ede‏ )= ناهبد): ت: Pop‏ 


,28 نهادين 


بیکنج اغام )- Gee‏ ت: ۶۷۹ 

.۵۲۵ ۰۵۲۳ ۵۲۲ «(bs =) بيوث‎ 

بيرت شطر نی ث: ۵۸۵ 

اليرت المحفررة: AT‏ 

بوت النيران ac)‏ آتشکده‌ها): ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ TAY‏ 

بييكان (هابتيكان. ت: ۶۶۵ 

اپ 

پاپاس (مرنبه) الضی: TOR‏ 

پاپ‌های (كاتوليكان). ت: ۰۷۲۰۷ ۷۲۷ 

پاتخشا awe)‏ سرخ لك: ۶٩۹۰‏ 

پایگان ( کلیسایی) مشرق. ت: ۷۰۸. 

۶۷۵ (کشتی ران) ت:‎ 5) yl 

Le gl‏ (- جوب) ec‏ الفاراب. 

پدیده‌های هرابی. ت: FAN‏ 

پرنره / يهلوى. ت: ۵۷۱ 

پرگار // فرحار. ت: ۶۱۰. 

پرماهی )= Cu‏ ت: ۷۱۵ ۔ ۷۱۷ 

برونى هھ فروهر / فیررد: FOV‏ 

۷۲۲ ۶۷۲ un ٹریا)‎ a) o; 

پریستاری: ت: ۰۶۲۳ ۶۱۲. 

پزشکی (- اصرنل). ت: 4۵1٩‏ 

بسخ (یهود) ت: ۷۰۶ 

پسرانسانل(میحی). ت: ۲دد. 

بلاسماي کیهانی. ت: ۶۹۲ ۶۹۲ 

بنحاحد qe)‏ بنطیتوسطی) بهود. ت: Me Y‏ 

پنجه / بنجى (ے اندرگاه) مه خحمسۂ مسترقه )€ 
فنجه |فنجی). 

۶۷۱ (دبر). ت:‎ yi 

الپوری (سوم) البهود: ۳۴۶: ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ت: 
١‏ (يوريم). ۷۰۶ (ee)‏ 

o ol RES .تین‎ IE) pol -( پوریو تکیشان‎ 
Nt 


DAY a پیامبر ستیزی.‎ 


ALO 


ييرزنة (سرما). um‏ ۶۹۲( ایام العجوز: برد 
المجوز) FAY o‏ 

ببروز (لفب): ۱۱۹٩‏ و AYO‏ 

پیشداد (ی): ۰۱۱۸ ATA‏ 

.۶۷۲ کار سيدا ت:‎ es. 

پیک نوروزی. ت: ۳۵۲ 

پیشگوبی‌ها (ے ols‏ ملاحم): ت: ۶۳۵ ۔ 
(جاماسب)  NIY ۲۶ ETE‏ 

پلیشی یاوادا )= (ums‏ ت: FTP‏ 

تت 

التابرت Ad 22 CK)‏ ۰۳۴۲ ۲۲۸ (-صرم). 

تاج المله (لقب). ت: AAA‏ 

۳۶۷ (nass) ais 

۵۵۰ ت:‎ tte ۰۳۶ ۰.۲۰ ۹ XM ا‎ 
BAF (تاریخشناسی).‎ ۵٩۲ fasion AX 


AV - (تاریخگداری‌ها)‎ o 


DAT AVAN YAS VYVER تاربخ آدم:‎ ٠ 
uA 


۴۳۸۶ ۰۲۳۰ ۱۲۲۳ ۰۲۱۵ od SAY ۲ 
MVE WYO امل ولس‎ O44 OVE uo 
SY ۰۳۱۰۲۹ ۰۳۰ سلوکی):‎ a) تاريخ الاسخندر‎ 
- ۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰1*۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۱۰۲ ۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۳ OQ ۰۱1۹۱ VAS VAY ۴ 
۰۳۷۶ ۰۳۶۶ ۰۲۸۱ ۰۲۵۲ :۲۳۲ ۰ To 
QVO TAa TAS TAY um TAP ۰ 
44 ۰۵۹۶ - -(سلوکی)‎ ۵٩۱ AA ۷ 
۷۱۵ FAV FEV PAY Ee PRA e 
NTI ۶ 

تاریخ اردشیری /ساسانی. ت: LAT OF‏ 

۰۱۷۶ ۰۱۰۳ ۰۳۵ تاریخ اغسطس (اگوستی):‎ 
GAE DAA TAY ت:‎ :۲۳۲ CAS ۹ 

تاريخ انصینس: ۳۵ Cp‏ ۱۸۰ ۲۲۲+ ت: 
AA‏ 

تاريخ بابلى ( سو سلوکی). ۵٩۳ ۰۵۷۵ OTF p‏ 
(کندانی). KY‏ 


س و سي € ———  ——‏ 


a us الأثار انبافبه‎ AL 


am ۲۲۰؛‎ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۳۳ (GO) تاريخ بختتصر‎ 
DAF O41 ۵۹۰ حارف‎ ۸ 
DAV تاریخ جلالی (منکشاهی). ت:‎ 
FAV ۳۹۱ ۰۲۸۹ ت:‎ TY تاریخ خوارزم:‎ 
AVE ۰۱۰۳ ۰۳۵ تاریخ دقلطبانوس (دبوخلتیان):‎ 
AO AF DAA Am ۲ ۰ 
DAT سلوکی). ت.‎ ed ناريخ دوالقرنین‎ 
۰۵٩ OA TA ۰۳۵ بسولیانی):‎ e) ناريخ الروم‎ 
SAY ۰۲۶۷ (نسصاری): ت:‎ PAP ۹ 
(مسیحی).‎ ۵٩۷ ۰۵۹۵ ۲ 
DAY ۰۵٩۳ o سلوکی)‎ e) تاریخ سریاتی‎ 
ilala / معاهدات‎ ( ۵٩۳ تاريخ سلرکی. ت:‎ 
اسکندری).‎ +( ۶۲۱ AY ۰۵۹۲ DAY 
ت:‎ ۲۲۳۰ ۰۱۸۳ AMA ۰۱۷۶ ۰۲۹ Lob ual ناريت‎ 
۶۰۱۹ ۰۵۹۰ DAA عدم‎ ۷ ۵2 
۰۱۴۷ ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۳۶ تاريخ الفرس )= ایرانی):‎ 
aio fp e) DAV ۰۴۷۱ ۰۲۶۷ ت‎ TY 
۹ WWF ۰۱۰۳ ۰۳۲ تاريخ فبلفس (فیلیپ):‎ 
مذك‎ DAA ASAP STAT ۲۸۵۰ um ۰ 
.۶۰٩ ۶ ۳ 
DAD ۰۵۹۰ ۰۲۶۷ تاريخ قبطى (مصری) ت:‎ 
۱۲۴۰ ۰۱۸۱ ۰۱۳۶ تاريخ المجوس )= زردشتی):‎ 
۶۱۹ ۵٩۷ OAT ت:‎ 
ت:‎ ۱۲۲۱ ۰۱۷۶ ATA ler) تاریخ المعتضيد‎ 
FAV BAN DAF ۳ 
۰۱۷۹ بخننصری) ت:‎ a) تاريخ نبوتاحرى‎ 
۶۰٩ ۵٩۱ ۰۵۹۰ ۰۵۴۶ - ۸۲۵ ۷ 
۱۲۳۳ ۱۱۷۶ ۰۴۱ ۰۲۳ تاريخ الهجرة (هجری).‎ 
AY DAA AD :۲۳۹ ۰۲۳۸ YR ۲ 
شاع‎ ۶۱۱ ۰۵۹۷ ۷۱ 
۰۱۷۶ ۰۱۴۸ ۰۳۹ ۰۳۷ ناريخ بزدجرد (بزدگردی):‎ 
FEY AZ :۲۲ AY AV ۷۸ 
- (شسهریاری)‎ DAT OAT DAA OVO 
FIA ۶۱٩ FIA ۷ 


تاريخ يهود ے تاريخ آدم (و) سنی !26 

تاريخ هاى (ديكر): يبشداد (YA)‏ شهدا (O40)‏ 
عربى ‏ فارسی VAT)‏ الم تنبلین QUY)‏ 
موسی و دارود ATED‏ 

تاریخگذاری ساسانی. ت: OVE‏ ۶۲۱ 

ثاربخنگاری. ت: ۵۵۵ - OOF‏ 

ae) pall cal‏ ارناد ارسمه): AYY‏ ت: 
NYA‏ 

تبارشناسی (ساساتی). ت: OVE‏ 

51! ۰۳۵۱ ۰۳۳۴ اليهرد:‎ (s e) ll 
NYY VeY uve? um (sal) 

تبع (لقب): MM‏ 

تبلبل الالسن Ave‏ 

تثليث زار یی ت: ۶۱۰. 

Y44 ۱۳۹۲ مسیحی:‎ (ue -( النجلى‎ 

نان (ual)‏ ۰۱۱۷ ت: ۵۶۵ (تردون). 

ترئيب عبور ele)‏ ت. ۵2۹۸۰۵۱۵-۵۱۴ 
a) ۱‏ بهزیجوح). NTA‏ 

ترئیب لبایس. ت: FAT. ENT‏ 

ترثا | Atargatis‏ (صتم) الصابه: A5‏ 

ترسائد (حبسیه) خافانی. ت: ۷۰۷ 

ترسیم پرگاری, ت" ۶۱۰ 

YUP - ۷۶۳ نلکی. بت"‎ ule pe رسیم‎ 

ترشا (عيد) الصابئه: ۱۰۹ 

xal (عید)‎ TET باب الزعره):‎ -( je py 
KM. 

الترفئة (- سنة): VY‏ 

ترک راد (هرمز بن کسری) ATA‏ ت: CVV‏ 

العروبه (- بوم): YA‏ 

ترینطارس (مرنبه) سی پت ۳۶۰. 

تسخير حر ت: OV‏ 

سرقنضارس (مرتبه) Ma‏ پت: ۰۳۶۰ ت: ۷۰۹ 

تسطيم a JI‏ ۲۵۱ ۔ ۲۵۷ ت: ۶۱۰ ۷۲۳ - 


VIO ۲‏ (بیرونی). 


bem as 0 


pote واژکان‎ 

تسم عشرات e)‏ نوزدهانهها)ء ت: ۸۵۱۳۰۵۱۲ 

تببر کراکب. ت: ۰۵۲۲ ۰۵۲۴ ۵۷۵. 

التشريق ETA (QUI)‏ ت: ۶۸۹ (منزل قمر). 

FOF البلاد:‎ Es 

۵۶۵ of plot.) ايالات‎ OARS 

تصاعد هندسی. ت: ۵۸۵ - DAY DAP‏ 

تعویر الکراکب: ۲۵۷-۲۵۱ ت: ۷۲۲۰۷۲۳ 

3۸۵ n OVAL ۱۷۷ ۰۱۷۵ تضمیف الشطرنح:‎ 
DAN 

تعدبل چ تعلیل (- جدرل) um‏ ۰۰ ۷۰۶ 

تعديلهاى (نیرین): um‏ ۲۶۳ (شمس): ۶۰۲ 
۲ (قمر) ۔ FNY‏ (شمس)» ۶٩۱‏ 

تغريب (منزل فمر) FAY WD‏ 

تقذمة المعر X‏ (بحال السنه): ۰۳۰۳ ۰۳۳۲ FOY‏ 

تقدیم اعندالین )= پیشروش). ت: ۰۷/۲۹ NEV‏ 


تفوفت / التقوفات )= ارباغ سنه) بهود: ۰۶۷ YAT‏ 


ATTY ۶ ۲ (معی):‎ ۱ te 


- FON Fed OVO ۰۵۱۴ 2 ۲۲۵ ۳ 


(موقع) - Fed‏ 
سفویم (a)‏ > گاهشماری | گاهشناسی | 
گاهتمای. 


تكامل اجتماعی (-مراحل). ت: ۶۶۷ 

تکاملی Ul.)‏ به): ت: FEY‏ 

تکوین صغیر ت: 4۵۱۵ 

تگرگ مهره (سر مازدا) ت: SA‏ 

تلمو دی (- تفسیر): an‏ ۵۱۷ 

التمحیص ( سنة): TY‏ 

تموزا (she)‏ اصانه: ۴۱۱ ت: ۶۶۷ Siam)‏ 
بهاران). 

LE‏ )= بیشگربی‌ها) ت: ۶۲۶ ومع 
(Lo be)‏ ۷۲۷ 


ننجیم e)‏ احکام نجوم. eu‏ ت FNS‏ 


AtY 


- ۵۸۶ ۰۵۲۹ D SW? ۰۱۷۵ تواریخ (-مادی):‎ 
تاريخ...).‎ e) ۵٩۷ - (تاربخگذاری‌ها)‎ 

OFY OCF OD) ۰۲۹۶ ت:‎ cul pl col 

تراريخ ررم ث١‏ ۵۵۰ 

.۵۲۷ سئواتى. ت:‎ col 

تواریخ عالم. ۶ ت: ۲۷۰ -. 

wo) ۵۸۸ WAP ت:‎ (e lines) — وار‎ 
كامثياريها...).‎ 

تياماث (بابلی). an‏ ۶۷۱ 

۶۵۸ ت:‎ « Jl ul نیرانداز‎ 

.۵۷۷ (لفب) ت:‎ vias 

تبرده / داد (لقب): ۱۳۶. 

التيركان (تپرگان): ۲۷۰ ۲۷۱۰ p‏ ۶۷۸ ۶۸۳ 
(حشن). 

يشترنى | چیری )= شمرای يمانى). ت: ۲۶۷ 
PYY ek (JU)‏ 

ث 

الثریا (- تحویل الشمس) ۲۳۷ ت: ۶۷۴ ۷۳۹ 

تمالب طباره: ۲۷۶. 

ثلاث JU‏ (من) شهور العرب: MY‏ 

AW - ۵۱۲ هشستگانه‌ها), ت:‎ e) شمانیات‎ 
BM 

STA ت:‎ TOY درگانه گرایی):‎ a) ية‎ a 

الور )- برج): ۹ تا ۶۶۷ FFA‏ ۶۷۰ ۶۷۲ 
ر (< كاو اسمان) PVT.‏ 

الجائليل (مر نبه): ۲۵۹ 

.۶۲۴ جادرگر )= مغ): ت:‎ / gale 

حجان UA‏ )= قاسم الروح): ت: OVY‏ 

.۵۵۲ xm گار).‎ <( cm جانور‎ 

حارردمینبک. (- ابرپران). ت: FAT‏ 

۱۳۲۸ ENE ۰۲۱۵ ۰۲۵۶ ۷۹ ۰۷۱ ۶۸ الجاهنید:‎ 


NY. ات‎ 


نسایگان 


e 


ALA‏ الأثار البافيه 


هبار ت: ۵۷۰ (-ن‌مررد). VY‏ )- حورت 
فلکی). ۰۶۷۳ ۶۷۴ (شمان اسمان), ۶۷۵. 

KL -) ra‏ ۰۴۵۶۳ ۰۱۸۷ ۱۱۸۹ ت: 
e) ۷۲۹ ۶۰۱ 08A "n‏ ترتیب عبور). 

حبغویه (أقب): ۰۱۱۶ ت: ۵۶۶. 

جدایا )- بوم) بهود: TRY‏ 

جدول هر ث: ۰۵۱۹ ۶۱۶ 

جدول لرلبی (حبش). m‏ ۰۶۱۳ كا ۶۱۵. 

جدول معخح ت: ۶۱۶ 

جده !یت / es‏ (- سنگ باران) - جده کره 
(-باران (GL‏ ت: .$58 

حرشانجره: ۲۷۵ 

جرم شمس. ت: ۶٩۳‏ 

حرو شیا (e)‏ الع ابکه: ۲۱۰. 

FEV ت:‎ pall ایرانی ( اعياد‎ cute 
(ے): آبریزان ے آفربجکان‎ ۶ ۶۶ 
(VR) دە‎ (AS) غار‎ ۰)۶۷۸( 
زهرا | عسرگشان‎ bl (FFD) عمرکشان‎ 
EVE) كاركيل‎ FSV) فروردین‎ FEY) 
Y كبو مرث:‎ 

حل JO‏ نو (بابلى). ث: WF‏ 

.۲۸۶ كرد فاخسرو (عتدالدولد):‎ LL 

جشن های کاعنباری (ششکانه) ت:۶۵۵ FAV‏ 

جشنهی مسیحی ( > اعیاد النساری) ت: ۷۰۸ 

جشنهیی بهود (ے oe!‏ الیهود). ت: ۰۷۰۰ ۷۰۲ 
(درو). 

۰۱۲۰ ۰۱۳۸ (od!) ante | حلاش اده‎ 
ATE ATT VEY 

JUR مد ضب): ت:‎ Ds ym 

VF OVD ۰۴۹۹ نسب ت:‎ je 

جغرافیان ریاضی. ت: VYV‏ 2 ۷۴۵ 

السفور )2 حلول انكواكب) هندی: ۰۳۲۲ ۰۲۳۳ 
۷ ۱۷ ت: ۲۶۹ HY‏ 


جلیل (- (aol iy‏ یرانشهری. ت: ۶۶۱ 

AS =) الجمراث: ۲۱۵ ۲۱۷۰ | جمرء‎ 
PAY ۰۶۹۲ am اخگر).‎ 

جمڈہدی )- ادف die‏ 

۷۰۲ ۷۰۱ am YE الرهرد:‎ Gor) الجمم‎ 

Foe ۳۹۹ احادر / الیمادر:‎ bas 

جمعة الذهب: TAO‏ ۲۰۱. 

teo (Martyrs) الشهداء‎ inss 

Yes ۳۹۸ WAY (omaat) co glali جمعة‎ 

الجمّل (حساب مه ابجدی): ۲۱ ۰۲۳۰ AY‏ 
YF ۰‏ ت: ۰۴۷۱ ۱۵۸۶ ۰۷۱۲ 

الجن ( غوانل): VAY‏ 

الجر (عبد) السابله: ۲۷۹: ۲۰۹. 


" چوّالاسراب: ۳۱۶ 


الجراسیس (صوم) البهرد: ۰۳۵۰ ۷۰۵ 

جودرز (لنب): MA‏ 

الجوری (-ورد / كل سرخ): TIN‏ 

OY 2 ومر )= ازدهای سپهری):‎ aca 
IVS EVV ۷۰ 

جوهادزط.ا ت: ONY‏ 

جهانت اربعذ (ایرانی). ت: NTA‏ 

جهان بینی (ببررنی). ت: ۶٩۲‏ 

FEV ۶۵۱ فروری لت‎ sax 

جهرازاد (همای): ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۱۲۴. 

+(- ۳۸۰ ۰۳۷۶ - ۳۷۵ دور | محزور):‎ =) d 
TAA ۰۳۸۶ TAT STAT و القمر).‎ a! 
(جپاحیل شعسید).‎ Y^ Y 84 


d 

چرر | چول (ے اصول). ت: DAY Ae‏ )- 
دیوار). 

ENA ENTM چهارشنبه سوری‎ 

جبری روج / جبروز ( شن سهرگان) خوارزم: 
۶ بت PAN‏ 


aw oU, 


چینی (و) جینی ساری. ت: OAT‏ ۰۷۳۷۲ 


حانط جرجان (تميشه)' ۱۳۷ 

الحج: ۷۱ (هسنمیی): ۰۴۱۵ ۴۲۸ ۲۹ ؟. 

AY Gg ۲ IFT ANM الر داخ:‎ iow 

Mol AD T4 TPA ۰۳۲۲ ۰۳۴۳ جح البهرد:‎ 
No Y wot 

حدوث عالم (- نبات): ت: £50 

الحدود )= La p‏ <در > احکام نجرم): ۰۲۵۲ 
لت : FTA‏ 

FOO Od حدود نبلب‎ 

حدیت E)‏ مواود...) ث: ۷۱۱ 

الحجر الاند: YIA‏ 

حجر الفمر: NN‏ 

حجر المطر a)‏ باران آوری» سنگ باران): ۳۰۷ - 
۸ ت: ۶٩۰‏ 

سر السماء Ss)‏ مای آسمان). ت: FAY‏ 

FC مذهب): ت:‎ -( gl > 

حرانیت (الهد) صابئی» ت: FVD‏ 

حركث (- مبحث)ء ت: YA‏ 

al se‏ ۱۳۱۵ ت: ۶۹۴ ۰ ۶۹۵ (رد حرکت 
تسری) FAV a‏ 

۶۷۵ لوگوس): ت:‎ -( Se 

حکمت طیعی. o‏ ۵۹ع ۶۶۱ (.مادی) ۶۹۳ 
Fy -‏ 

حلا ح شتاسی. ت: IYO‏ 

حلف اافقبول: YN‏ 

۱۱۸۷ ۶۲ ۰۲۲ حزہ زمانی) بهود:‎ =) yo 
ت:‎ STAY ۰۲۲۳ VAG ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۸ 
Fd ۶۰۸ ۶۰۵ OVW ۵۱۲ ۱ 

حلول ررح الفدس: ۰۲۵۸ NEN‏ 

PEA ت:‎ dade.) حلولى‎ 

TAY EAE YAT vial el حمابة ملی‎ 


Af 


الحمل(- تحويل الشمس): ۰۱۷ ۰۲۷۷ EVV‏ 

حنفى )- مذهب) ت: DW‏ 

ytd (Purification) cbt الحنكه (عبد)‎ 

الحبل / علم الحبل (- KK‏ ت: ۷۰۹ 
yt‏ 

£49 ت:‎ aule 

PNA قراعد). نك‎ ( o 

خاقان (لفب): ۰۱2۰۱۱۶ OFF‏ 

خراموشی ادینه. ت: ۷۱۸ 

ANY CLE) ela 

FOV ت:‎ ald clas 

دای ماه. ت ۶۷۵ 

خرابی ( قاهشماری / نوروز). ت: OAV‏ 

تخراسان )= المشرق): ATF‏ 

PPE ت:‎ e خراسات‎ 


فرافات. ت: DFT‏ 


Chroniken / 0,2 +‏ )= گاهشناسی f‏ 
سالمهی) النشاری: ۳۷۹۰۱۹۹ ۰۳۸۳ TAR‏ 
_ ۳۹۱ ت: ۷۲۷ خالا 

MEA ت:‎ IEF المغرب):‎ ©) oly 

۷۰ ٩ ue» (Xorepiskopus) خرسبفسس‎ 

خرداد روز: 00 ت: ۶۵۳ 

خردادگان: ۰۲۷۰ 

خر دادماه: ۰۳٩‏ 

خر دان (uil)‏ ت: OYA‏ 

TOA (مرتبه):‎ 2۵۳۱۹0٩ / خرنخس‎ 

AS لماده؛‎ tt 

ATA (شهر براز):‎ cla 

خزورة (پسر اهریمن): ت: DFT‏ 

BF سخدی.‎ (ole) خشوم‎ 

خلاء ت: ۶۹۵ ( امکان) ۶۹۷ - (جوهر) - 
$A‏ 


een a a 


TYY و الملاء:‎ Hel 

نحمسة (+) (o‏ / الزائد: / اللواحق / المستر à‏ 
ec)‏ اندركاه. پنجد | فنجی): ۵۲ ۵۴ . Af‏ 
TAT ۲ ۹‏ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۱۳۱۸ 
ت: ۵.۳ ۵۰۵ FOV ۱۵۹۷ ۰۵۰٩‏ 

TVA (ps -) الخندق‎ 

خواب (اصحاب کهف): ت: ۰.۷۱۰ 

خوائه داسی (زردشتی). ت ۶۲٩‏ 

شورنگ / خوردگ پهلری )= منزل قمر), ت: 
NYY‏ 

OST m مرکزی.‎ liy 

YA GB) خو شده‎ 

خون يحيى (معمدان): NM ee‏ 

- ۶۷۲ ۶۶۵ ور (الابیض): ۲۷۹ ت:‎ dos 
YS 

۷۰۴ اجتماع (بیرد) بت:‎ tas 

> 

دادار )= خاانی): VV‏ 

دامداري (- lagya‏ ت: ۶۶۷ ۶۸۲ 

داموملح (عید) الصابته: ۴۰۹. 

دائرة التسطیح: ۲۵۵ - ۴۵۷. 

wed «05A ت:‎ obe داثره‎ 

NTF ۰۲۳۵ دائرةالمهاب:‎ 

دبران )= پاپرو) ت: ۶۷۲ 

۶۲۶ we ۱۲۶۲ ۰۲۵٩ الدحال:‎ 

دحشوا (- دعوه) الصانکه: X88‏ 

الدحى / دحیه (تأخبر التصح / بس نهاده) بهود: 
۷ ۰۳۲۱ ۱۳۵۲ ت: ۱۷۰۰ ۷۰۶ 

Med Fee ANP ami drm ( دحیوث‎ 

ددر sof‏ (نامخدا) ماه: ۰۲۷۷ ت: ۵۰۷ 9۰۹ 

درامزنیان / درانشنیان ت: ۶۵ PEF‏ ۶۷۲ 

درفش كابيان ( کاو پان /قاوبان): ۲۷۳ PEP‏ 
IVY ۷۰‏ 


XU asi الأثار‎ Abs 


دنائق Ce)‏ المابئه: ۰۴۱۱ 

eal‏ )= ناهيد / زهره) صابی | حرانی (ر) 
دلفنان / دیافتان (e)‏ الزهره؛ am SM‏ 
NIV‏ 

.۳۶۰ (مرتبة) صاحب الجیشی:‎ zm 

دمين )1( الصابئه: Fle‏ 

ae) ۳۶۲ ۰۳۱۵ (Epiphany) el‏ النصری): 
aV ۰۳۰۲ 44 ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۶‏ 

۶۲۶ x l C^ z) دوازدهان هرمزد‎ 

دوازده حوارى (امام) مانی. ت: ۵٩‏ 

دوازده گیا wn‏ ۶۵۲ 

PAD ت؛‎ (OUI gs =) دو پیکر‎ 

دور سابوغ (- بربیل) ث: ۶۰۲ (+ سوابیع). 

.۵۱۵ ت:‎ :۲۱۲ FO (للبهود):‎ usa دور‎ 
VYA ۲ 

دور e)‏ نرزده كاند) متونی. ت: ۰۵۱۱ DA‏ 
woe‏ 

NVA AD دور معدل‎ 

دور (مو ثمانيات:) دشتگان ت: ۶۱۶ 

دور هفتگانه (by)‏ > الابوع / سوابيع. 

درز غ برانی» ت: POT‏ 

۶۳۸ ۰۶۲۵ dy tle) گرایی‎ NM 

درمینیکای نو (مسیحی). VIA up‏ 

ده ر )= زروان)؛ ت: ۵۲۲ (ر) دهرى / 
دهوی‌گری )= زروانیت): ۷۰۱ ۷۲۵ 

Ny Y الدهقنه:‎ 

الل ملح (الدحج): ۸ ت: ۶۹۸ )= دهانه). 

الدهو فذید: VY‏ 

دی أفسرينان jay)‏ مهر): YVA‏ دراسزینان / دي 
آقرینان )= olas ule»‏ ت؛ PFD‏ ۶۰ 

الدياقرن (مرتبه) انشماس: ۳۵۹ 

دیرسینی (و) كاذى (- (ne‏ حرانی. ت: ۷۲۲ 

Sts ۶۲۸ WD زیر دیمانیه)‎ elus 


دیفرصی (مرنبه): ده پت THe‏ رفيب )= منزل نظير قمر)ء ت: ۶۸۹ 
ديناورني. ث: ااي ركوب ao pul‏ )= کرسه برنئین): ۰۲۷۲۶ تا 
دين سنبری: ت ۰۷۰۱ NYY‏ ۶۶۲۰۶۶۲ 
دینشاسی. (ae aua) ۷۰۸ ۰۶۶۱ WD‏ رو حانیات. D‏ ۶۹۹ 
دين sao‏ (-رروانی): ت: ۷۲۵ روخ dH‏ س: ۰۳۲۲ ۰۳۳۵ Pry‏ ۳۹۲. 
دینی - فسفی: ت: PRN‏ روز خرداد: ۲۶۹-۲۶۷ 
دیوار (دربند) تميشدا ت: ۰۵۷۹ DAT‏ ررر ماد )= يوم القمر ): NAN‏ 
PPA ID dl ya‏ ررزهای اندرگاء (ابرنی): DY OY‏ 
3 روزهای ماه (اپرانی): ۵۲ 

الذکارین )= یادبردهای) مسسیحی: ۰۳۵۸ ۳۷۲ ررزهاي ماه سهدی: ۵۶ - DV‏ 

ت: YS‏ ررزمای يويانى. ت. OV‏ 
کارین النسطوريه: ۲۹۷ .. روزة برهيز (. صوم امساک). ت: ۷۱۶ NY‏ 
الذک ان (ر) العید: ۲۷۳ ت: YA‏ زوزه حرانبان. NYA Am‏ 
ذكر (فرید) بهرد. in N ۷۰۶ Vm‏ (بهرد). ت: ۷۰۵ 
ذوالقرنین: ۴۶ HV‏ 8 روزه LUIS‏ صابلی ت: NYA‏ 
الذهانه (عيد) حرانی» ت: ۷۲۷ YA (LX‏ 
۱ ۲ » :ميق VA VY ۷۴ ape‏ ۰۱۵۹ ۰۲۳۲ ۱۲۳۲ 
راس الحالوت: ۰۲۲ um ۲ OVW D FY‏ ۵۱۶ 
رام FAN FOE D A)»‏ رهب (ازدهای) تورائی: aD‏ ۶۷۰ 
راهنامه ماء ت: ۵۰۲ ريباستان (مشبى و مدیانه): ۰۱۱۴ AAD‏ 
رائى (لقب): ۱۱۶. ريبر / لابو ( اژدهای) يابلى. ت: +لاء. 
رب البیت )= کتخدا:). ت: ۵۷۲ ریمزد (- اورمزد) نكا Poy‏ 
رباطات e)‏ جغور). ت: j .۴۷۰ n FSA‏ 


زادويه (اقب)! AAS‏ 


ریات RI‏ ت ۷۱۸. 
زار س (Zeus)‏ ۰۲۲۶ 


OOF wa rta) x, 

رجع ] ریجع. ت: ۵۱۱ ۰۵۱۲ ۵۹۸ 
رحرغ (کوکب). DYO «m‏ 

NEN الغرس:‎ (i22) رسوم‎ 

.۲۴۰ سمکد):‎ -( tale JI 


FUND زایجه‌شناسی»‎ 

PIV - ۶۲۵ ت:‎ lowe (ستاره‎ baal, 
۴۱۰ زحل (عبد) التسابكه:‎ 

زرتوشترا (= ستاره شناس). wa‏ ۳۲۶ 


زرددتی “gel SÉ)‏ -دین) LLLA e‏ تت 


اعارا جرد ارف :هد تس eA‏ 

FTO EFT FTV AYY PAC FAY ۰ ۷۰۵ (مرتبة) العارضض: ۳۶۰ ت:‎ ole pl 
۷۲۶ ۰۷۲۲ FFI (FA EEA ۲ TAD رفاع العقرب:‎ 
AYY ۰۵۰۹ ۰۵۰۷ زمان). ت:‎ aulas =) الشطرنج: ۲ ۱۷۷ الى زروان‎ "E 


oor FYA رسمه ت:‎ -( c WW, 


JUI AoY‏ البافيه نمایگان 


SED 020 UU Oo ED GREE Gs CEES < Te MD GEM d — D cS.‏ كا د UND > ES TL‏ سي و 


زروانى ( آبين؛ > دصرى). ت: ۶۲۷ ۶۴۸ 
قوع ۶۱ع FAY‏ ۷۲۵ 

زرین (لفب): ATA‏ 

TV LL.) الزلزال‎ 

ob;‏ ت: 244 (= Y‏ دقيشه). J ¥ Yu‏ مبحث). 

زمزمةٌ OT Le eal‏ ۲۵۷ ۰۲۶۹ ۲۷۲ ت: 
$T‏ 

زمين (۔ حرکت). OVA ۵۰۳ ۰۵۰۲ um‏ 

زمین‌شناسی. ت؛ PEN‏ 

زمين مرکزی (-نکره). ت: ۵۰۲. 

FRY (و) سذره. ت:‎ )5j 

Mo! وغ‎ CAT ua ۵ bee ۰ ( زندقه‎ 

DOV ميرا (= كير مرث). ت:‎ Say 

Ag phan) ت: ۴۹۰ نمع‎ ۱۳۷ (GU) زندیی‎ 

رورقی (- اسطرلاب). ت: ۵۰۲ ۵۰۳ 

۴۰٩ EY الزهرة (صنم):‎ 

زبح / زیک )= (orb‏ ت: ۴۶۲۔1۶۲ 

الزبحات (ه کتابها): ۲۶۳: ت: ۶۲۹ (اركند | 
۷ ممتحن f‏ ۶۱۰). 

زیگواره(ها): تاریخگذری ( ۰۵۸۶ ۰۵۸۸ 
ستاره‌شناسنی o}‏ ۰ اد ناه ی (۶۱۳) + 


زبکواره(های) شاهان: ت: ۵۲۵ - ۵۲۶ ۵۷١‏ 
OVA‏ 

AVA (Lal) xao 

الز نیخا )= السرير): AY‏ 

زربت (خداى) رومی: ت: ۷۰۴ 

س 

السابوغ / py‏ )= درر مت‌خانه) بهود. ۲۰۷ - 
۹( انسرابیع). 

سارقة الما ) سه ابدزدک): ۰۳۲۷ ت: ۶٩۹۸-۶۹۷‏ 

AYA (لقب):‎ YL 

سالهای... (ee)‏ سنو e)‏ تاریخ...). 


سال بطه (- مستویه) ت: ۷۲۲ 

FAV ۰۱۲۹۱ ت:‎ euh سال‎ 

سال طبیمی. ت: PPV‏ 

سال هواشنامي. ت FAV‏ 

سال يوليانى لاه ا ا 

۵۲۱ ۲۶۷ ت:‎ (Chronology) pru 

(بهرد). ۴۵۶(زردشتی). 

OVV ت:‎ ۰۱۳۷۲ (ui) ساهنده‎ 

السبار (عيد) بشارت مریم (Annuntiatio)‏ 
FAA ۰۳۶۶ ۳۶3‏ 

السبت (- یرم) اليهود: ۲۵۰ - ۰۳۵۲ TAY‏ 

۲۶۸ اسطوانه )-« هدت سین):‎ à C 

سبعة الغلات (مه منت ثياء). ت: ۶۵۲ 

سياء دوست (لقب.). ۰۱۳۷ Avv am‏ 


سپتمدگاه: ت: ۵۰۳. 

ستاره‌شناسی اپران (- نطام). ت: ۷۳۹,۶۷۲ 

ستاره خوانی )= تنجیم): تب ۶۲۶ e)‏ احکام 
النجوم. احثر بينى ). 

ستاركان شهابی. ت: ١٠٠ء,‏ 

iL‏ اعياد...ء ت: ۶۸۱( اعياد f‏ حش ها. 
لاهتارها). 

سثينى (- ساب ت: DAA ۵۹۶ CAD‏ )-« 
ستگانی). 

۰۷۳۷ ت:‎ (OY ad.) ps pd ساس‎ 

سدو یہی (- سهیا, بمأنی). ث: ۶۸۶ NN Y‏ 

cmm) ۲۸۲ ۰۲۸۱ (ررز آبان بهمی ماد):‎ we 
=) dt! اس دق‎ ۶۷۶ ow )د‎ A 
PRY ۰ نوسده).‎ 

مك uva‏ ث: ۶۸۶ (ے الد هل). 

سراج (e)‏ انطغائه: ۳۵۰. 

سردای پیرزن e‏ ايام عجوز. 

سروح (عید) الصابنه: ٩۰۹‏ 


ar م‎ 


pol وازكان‎ 


NAF Ye - ۳۹ -JAJ سروش‎ 
۳۷۵ يوم النخل):‎ =) Palm Sunday / السعانين‎ 


(كوجى). 
سهود و نحوس ايام pus‏ (للغرس): YAV‏ - 
AA‏ 


ATA (برران):‎ e 

السغیانی nd‏ مهدى): VOY‏ 
نشاه (لقب): ۰۱۳۷ ت: ۴۹۰. 

TAT (Ascension) السلاقا (عيد) النصارى‎ 
YA ۴ 

سلوغا )= رئيس الشیاطین) الصابته: 1۱۰ 

سماروخی (عيد) القمر : ENa‏ 

۰۳۷۱ النتصاری:‎ (e) iz 

DOP ۰۳۲ TY ۰۱۳ (aula السند هند (سید‎ 
.۶ ۱۲ ۰۲۶۷ - ۶ 

سنگ Hohl‏ (ه حجر المعر) - سكف سرساء 
PA‏ 

السنردسات Rdl (Syond)‏ )= ش_وراهاي) 
مسیعی: ۰۳۶۵ ۲۸۴ (هى): سنودس اول 
نيقيد: ۰۳۶۶ ۰۳۷۸ TAP‏ سنودس (ثانی) 
FV tab‏ سنودس ue! (LIL)‏ 
۷ سنودس (رابع) خلتقيدون: TEY‏ 
ستنردس (حامس) فستطنطنید: ۱۳۶۷ 
(cle) poy‏ قسطنطنبه: VEY‏ 

سنواغسطسر: e) ۱١۳‏ تاریخ...). 

Cen تار‎ €) ۲۰۳ Aa V. 

BOY DAY um OA WA ۰۳۸ ۰۳۵ الروم:‎ | 
(ه ثاريس...).‎ ۶۰۸ ۶۵ 

سئی الشمس: دك ډو 

مسن uua‏ ۰۳۷ ۲۲۰+ ت: POY OAS‏ (ے 
تاريخ...). 


ملو بلفی. Vet‏ )-« تاريخ...). 


Aor 


yv esi سنو‎ 

سنى الهند. DA‏ 

سنی الیهود (- تاريش...): ۶۵ - ۶۶ ۱۸۳ ۔ Mw‏ 
۹ ۰۰۳ ۲۰۶ ۰۲۰۸ ۲۱۲؛ ت: ۵۱۱ 
SYA ۰۱۵ ONY‏ 

بو / شو f‏ دا (= lagh‏ ت: OY‏ 

السوایع e)‏ السابوع / یوبیل): ۰۲۲ ۰۲۲ ٩۲‏ (- 
للعمر). 

سوتیس [-سال) مصری: TPM WD‏ 

سوشیانس (زردشتی) ت: ۰۵۵۲ ۶۲۶ 

سومر | شومر )= عباد (abl‏ ت: DEV‏ 

سیارات يعدا ث: FOX‏ 

سيدر عولام )2 ستو الصالم / سالمه‌شناسی) 
بهود: ۰۸۴ ۱۴۸ ت: ۰۵۱۴ DYN‏ 

سیرسور (روز كوش ): ۲۷۸. 

سيل المرم (بمن): ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۳۲۷ 


سیمرغ (سئن / شاهين)؛ Vo um‏ ۶۱۷۲ 


FTA ۶۳۷ ت:‎ e S) سيميا‎ 

۵۳۱ GU 2( ۵۲۹ سين (صنم القمر): ۰۲۲۲ ت.‎ 
FFA YD ۶۲۰ TY  )ءام (خدای‎ - 
NYF ۶۷۵ 


4 


س 
شاد | شاه (لقب): ۰۱۱۶ ۱۱۷+ ت: AFF‏ 
اماش )= دای (oil‏ ت: باعي VYE‏ 
lo‏ ت: ۵۷۲ 
شاهنامد پژرهی ت: ۰۱۹۵ OOF‏ 
شاهنیاه (لفب): ۱۱۶. ت: AVY‏ 
الشاهانشاهیة: ۰۱۱۵ ۱۷۱ / شاهنشاهی ابران. 
ت: NOV EFF‏ 
شبانروز(سه الیو o(Nychthemeron / Lp‏ ت: 
NPY‏ 


PVE Ale TAY (1) us — 


۸۵ الاثار الباقيه نبایگان 


—. .س د ا س من 


شجرة طوبى (و) اليقتطين: AYA SEXY‏ 

رای ت PNS‏ 

DAF GAD ت:‎ uu e) pe 

شش شمن فاهتباری( و FAV Geli‏ 

poe 
DAG 

شعبدء بازی. um‏ ۵۰۱ 


الشعرئ itl‏ (كلب الجبار): ۰۳۳۲ ۱۳۳۵ 


GA um VA. ۴۲۴ بیوت)"‎ 9 


ETE ۳‏ (ے نبشتری: سونیس). 
بت TEY‏ 

شموبی كرى (شعربید). ت: ۰۵۵۰ FAO FEA‏ 

YA (QUU) شداری‎ 

شكل مغنى (فضيه (pl.‏ ت: ۶۰۲ ۷۲۶ 
۷۳۷ 

الشماس (مرتبه): TOS‏ 

الشمال (عید) الصابشد؛ ۲۱۰ 

اشسی (-هیکل): ۲۲۲. 

الشمس (عيد) العابكه: XS‏ 

الشصبه )= مهر برستی): ۲۰۷ رع ۶۲۱ ۷۲۲ 
۰ ۷۷۲۷( الشمنبه). 

THO (Wax least) النصارى‎ (ais) السمع‎ 
YY ۵۸ 

شمعون - اشمویل ۔ حنینا (p ys)‏ فتلهم: YA‏ 

الشمنبه )= بودائی گری): ۰۲۰۷ ت: ۷۲۵ ۷۲۷ 
M)‏ 

الشرری (ه الس‌نردسات) نعاری: ۰۱۶۵ ت 
ASI ALI ۷‏ 

شرشين MIR)‏ مار / (ue‏ ت: 4۵۲۲ 

شومليا | ثبملیا / هوملبا f‏ شومريا | سميرم )= 
Ael‏ كرهستان): ۰۵۳۲ 4۵۴۲ 

الشهداء الخمسة (مسيصى): ۰۳۶۲ 

VY شهريرركان:‎ 

شهور الامم )= مادهاى ملت‌ها): ۷۷ ت: OTe‏ 


هرر الترک (و) التركمان: Ae‏ 

Ae VY ۰:۷۲ .رر شسود"‎ 

-( ۲۰۲ 2 ۲۹۵ VA ۷۷ i02 شیور خوارزم:‎ 
۶۸۷ od. ۵۰۷ am oL 

ve ۲۰۳ ۷۹-۷۸ PA QA ۲۹ شهور الروم:‎ 
DO ت:‎ ۱۳۲۳۰ ۰۲۱۶ ۰ ۵ 

شهور سجستان: ۱۵۲ VA‏ ۷۹ 

TT ۰۳۳۱ ۰۸۰۰۷۹ ۶۹ بانیین:‎ LU) yg 
FAV ت:‎ ۰۲۲۵ TFT ۰۴۰۳ ۰۳۶ ۰ TOV 

شهرر السفد: هف غم ۷۸۰۷۷ ۲۹۱ Wye‏ 
ded‏ ۵۰۷. 

شهرر العرب: ۰۸۰۰۷۹۱۷۰۰۶۹ ۰۳۸۶ ۱۳۸۷ 
۰۴۱۸۵ ۲۱۹ ۱۱۲۹ ت: SAO‏ 

- ۲۶۳۲ ۰۷۸۰ VY هش‎ Y TA الرس‎ 44.2 
YA ت:‎ ۴ 

شهور الفط (مصری): TY‏ ۷۹۰۱۵۸ ۷۹ ۰۱۷۸ 
۲ ت: FAT‏ ۰۵۰۹ $10 

شهور [لاتین]: ۷۹۰۷۸ 

هرر المسلمین: ۰۷۹ As‏ 

شهور المعتشد (ابراتی): NY‏ 

شهور المغارب (رومی): ۷۸ - VÀ‏ 

شهرر الهند: Ae‏ 

شهور الیونانیین: ۷۸ NI‏ 

۰۲۱۲ ۰۲۰۶ _ ۲۰۳ ۰۸۰۰۷۹ ۶۱ شهرر الیهود:‎ 
«2 CY ۰۳۱۲ ۰۳۵۲ ۳۴۱ ۰۲۳۰ ۵ 
Mo ۵ 

شيخ الوفاز )= زحل) الصایثه: Fhe‏ 

AMA (pse سید (اش‎ 

شير (لقب): AY‏ 

VEY ۶۷۴ ۶۷۲ m (Gol eu) شير اسان‎ 

شير گاو (سپهری). ت: ۶۷۳ ۱۶۷۲ VTA‏ 
NYY‏ 9 


شیر و خورشید (ایرانی). ت: ۶۷۵ 


NS. n‏ نهادين 


شیرویه (قياد بن کسری): TA‏ 
ص 

۷۲۹-۷۲۶ ۰۷۲۲ ۷۲۲ n مابیگری.‎ 

ADY الاخدود:‎ Cole 

ست الماء (-ه آبریزان): ۰۲۶۵ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲ DAY‏ 
۳۳۰ 

DAY ت:‎ (cal) اسپهبد‎ / Lai 

الصدیفین (صرم) البهرد: YIP‏ 

۴۶۶ ۰۲۶۵ un Gee 2) VÀ 

اعسنبوت / Crucifixion‏ )= سليب کشیدن 
مسیح): ۰۳۹۲ ۱۳۹۸ ۰۰ NIY‏ ۷۱۵ 

۱۳۷۴ VERA ۳۶۸ ۳۶۴ ۰۱۳۸ ۰۱۰۸ الاب‎ 
.( ۴۷۲ D شبد)!‎ -( ۲۹۸ (p -( ۲۳ 
۰۷۱۲ (ss 

صناعت تسطیح كرف ت ۷۴۵۰۷۴۲۴ 

۷۴۴ لاب ت:‎ Je cu 

منماعمى (ه شحشاک) الشابکه: ۲۱۱. 

ملم الزهره (عید) الصایکه: Fog‏ 

صلم المريخ (e)‏ الصاببه: To‏ 

صور فلکی COST) SN)‏ ۲۵۱ ت: ۶۲۸ 
(زردشت). ۶۷۲ )- بروج) ۷۳۹۰۷۲۲ 
(ایرانی). 

صسول: ۱۱۷ (لقب) ۱۳۷ (الشرکی): ت: ۲۸۴ 
(قب). ۰۵۶۵ OYA‏ 

صوم f‏ صيام )= روزه داری). ت: ۰۴۶۳ OVA‏ 

صوم الباکورة )= روزه نوبرانه) wm‏ ۷۰۲. 

NYA aZ برحين (حرانی):‎ t 

صوم رمضان (شهر صیام): ۷۳ - ۰۷۷ S08‏ 

صوم (وفات) موسی: ۳۲۶. 

صيام الصابله: ۴۰۹ ۴۱۱ ۲۱۱۳ ت: MIT‏ 

۲۲۶ ۰۲۲۱ المسلمین (رمضان):‎ ple 

صيام (Fasting)‏ النصارى )= مبحیاد): ۳۷۵ - 
۵ (النسطو ریه): ۳۹۷ - ۲۰۵: um‏ ۷۱۴ - 
۹ (جدول) ۷۲۰ ۰۷۲۲ ۷۲۹ (أرسط). 


A00 


صيام البهرد: ۰۳۵۲-۲۴۲ ۳۲۱: ت: Y*0- V» Y‏ 
صبديفيا (صوم) اليهود: TAY‏ 
o?‏ 
Slane‏ (عيد) الصابئد: ۲۱۰ و NY‏ 
ضحضال (We)‏ القمر: He‏ 
b‏ 
طالع )= زابجه)ها؛ ت: OY‏ ۰۵۲۳ ۷۱۱ (- 
(m)‏ 
طالع ااسند: OVO WD‏ 
طالم پناء بغداد: ۳۲۶. 
طالع المسیح: NSF‏ 
طابفد )= کتک 51( xS‏ ۵۷۲ 
طبری (coda)‏ ت: MAR‏ 
الطبيعة ( قرة): A» LAS‏ 
طبیعت‌شناسی PAV um‏ 
طبيعيات pe)‏ ارسطویی). ت: ۶۹۴ ۔ PAA‏ 
الطضارية (-ایام): TVT‏ 
طرح نقشد ت: ۷۲۲ ۔ ۰۷۲۵ 
طرخان / طرخود: eal)‏ ۱۱۷ ت. ۵۶۶ 
طرموس (ج نان (um,‏ ت: ۷۲۷ 
الطلسمات: ۰۲۸۵ ۱۲۸۶ TAY‏ 
طلسم باران (سغدی). ت: ۶۹۰ 
طرالع الساعات (للیهرد): ۰۲۱۵ ۲۱۶. 
طلوع کواکب ) احوال منازل). ت: ۷۲۳ 
الط‌وفان: ۰۲۷ AT- AT ۶۶ ۰۳۱ YA‏ ۰۲۲۶ 
۱ ۱۱ ت: OVD‏ (- نساریخ). QUE‏ 
DAA ۶‏ 
طويل الباع / البدين )5 مقروشر): ۰۱۲۱ AYE‏ 
الطیلسان (۔ مضعت). ۱۷۴ ۔ ۰۱۷۶ ۰۱۹۸ ۰۳۴۴ 
DAY AY ۰۵۹۱ ۰۵۸۸ - ۵۸۵ i ۲‏ 
IXY fro‏ 
5 
الظلمات: NY‏ 


AR 2. الأثار‎ A0 


الظلية (صوم) »122 TY‏ 

OY ت:‎ (lis -) الظلّد‎ 

(Apparition) العلبب (عبد) النعارى‎ m 
VFA 


العادل (انوشیروان): ATA‏ 

MY (ازرميد حت):‎ «Ul 

عاشوراء (الحسینی): ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ ت: ۷۳۰ )- 
روز). 

عام الغدر: ۰۲۰ AN‏ 

FA sel عام‎ 

عام الفیل: ۰۲۱ NYY‏ 

TEA ۰۳۲۳۰۳۲۲ O pe) عبادة المجل‎ 

عبادة اليران: TG‏ 

.۲۷۲ ۰۴۷۲ ت:‎ TOF تمیه):‎ am yis 

العبور / Enneadecatris‏ (سال کبیسه): ۶١‏ ۔ 
a ۲۰۳ ۰۱۹۷ IC ۰۱۸۸ TAY ۸۲ ۴‏ 
۶ ۶ (ادار الاول). ۰۳۵۲ wm HVE‏ 
“ان وات (ad Se) VIN IF OMA‏ 
۷۲٩ -‏ 

عجلة الشمر: YN‏ 

عجوز فلم ه ايام عجوز. 

۳۷۲۰ و‎ ۳۶٩ Ll y: ote 

ey (Pneumatomcbus) رح‎ yt عدو‎ 

العداب (-سوه) بیودی: TEY‏ 

العذاری (صوم) انتتصاری (Virgins)‏ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

عرابا (-یره) الیهرد: ۰۳۲۲ POV‏ ت: ۰۷۲۰۱ ۷۰۲ 
Vaf ۷۵‏ 

عراق Stats)‏ // آریابی) ‏ افریخ )= Kole‏ ث: 
XM‏ 

FND D$ عرب‎ 

SEY D plate 

PAP AO OM N 2) عربت‎ 


عرب Ll‏ (عید) انصابته: ۹ء۴. 

عرس علمانا (عید) الصابئه' ۲۰ . 

عرفانی‌گری. ت: ۷۲۵ 

المزائم (-ه افسرن...): TAF‏ 

المزی ( الرهره)" YYY‏ 

العزیز (عسرو پرویز): ۱۳۸۰۱۱۷ (لغب). 

عصاء موسی: ۰۳۶۸ TRA‏ 

عطارد (tic)‏ العابكه: ۴۱۰ 

ععليات الکراکب. ت: ONY‏ 

عظام الاجسام: AT‏ 

عفريت )= اهریمن): ۱۲۸ 

عقده رس و دلب (له حوزهر) ت: ۵۲۲ 

عقرب (- صورت فلکی). PRA‏ الاي ۷۲ 

العقود )= کراکب صایب): NEN‏ 

.۳۲۲ (-صوم) بهودی:‎ Lis 

علامات الظهور: 3٩‏ ۲. 

RAT ۶۱۳ ت؛‎ uis) علامت‎ 

علامة فررردین (و) تارسارجی (و) نوسرد: Ne‏ 

-( ۲۳۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۲۳۳ lim ali علامة‎ 
۶۱۶ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۱ AD معرفة)+‎ 

علوم ایرانی ت: FUE‏ 

.۶ ۲۵ WD eu علوم‎ 

عمر طبیعی (. لول عمر). OVE ۰۵۲۲ i‏ 

PR ۶۶۲ (pte / عيد‎ e) غمر كشان‎ 

عميد (e)‏ الصایکه: ۴۱۱. 

العتب (عيد) اتصاری: YYY‏ 

عنصر دعهاوى (le)‏ ت: ۶۹۲ 

العندرة (عيد) aol‏ / الجمع (Congregation)‏ 
للبهود: ۰۳۷۸ ۰۳۵۲ ۰۳۷۱ ۲۲۲۷+ ت: ۷۰۱ - 
(عصيرت). Nof‏ 

العود: ۱۳۶. 

عيد بابا شجاغ الدين. am‏ ۶۶۴. 

عی. التبریک سه اللبر یک AVN)‏ 


وازگان نهادين 


عبد الجمع ‏ الجمع AVON)‏ 
عيد الجن ے Gol‏ (۲۷۹). 
عيد ضحاک (دماوند), ت: IVE‏ 
عيد عمر گشان سه عمر کشان ASPO)‏ 
عيد eh‏ (ایرانی): AY‏ 
ne‏ المظال ے المغلال (۷۰۱). 
العید و الذکران: TVT‏ 
عبوق )= سروش). ت: PVE‏ 
غدير TVA tae‏ : 
سل ارحل الحراريين: YA‏ 
خسل تعمیا. (مسیحی): TEY‏ 
غلط الطبيعة: s LAS‏ 
الغنا anal (Platos)‏ ۲۱۰. 
غنرصی كرى (غنرعید) ت: ۰۶۳۸ Wet‏ ۷۲۵ 
غر منس (مرتبه): TOA‏ 
غبت SA‏ ت: PEA‏ 
غيغل (سریانی) + انجیجل. 
فى 
الفارخليط m) ۴۶ ۲ (Paraclete)‏ ردح 
القدس). 
فارری (عمر بن خطاب ): Oh‏ 
الغاروقه (بوم) النصاة: ۰۳۹۹ ot‏ 
Ga gal‏ (عود الصلیب): ۰۳۶۹ ت: ۷۱۲ 
الغننه (gut)‏ الیهود: TUE‏ 
الفجور بالغلمان: ۰۲۶۰ ۲۶۱. 
فراسياب (لقب)" AY‏ 
فر خارات e)‏ بهار): TO‏ 
فرخان (UL)‏ ۱۳۸ ت: OVA‏ 
فردارات. ت: ۴۶۳ 
Lus yo Vill‏ ۰۱۲۸ ۰۲۶۲ ۳۱۱ 
فر عود: JM‏ 
uel‏ زردجان: um AA ۰۲۹۳ ۰۲۷۵ Yve‏ ۰.۵۰۳ 
EAST‏ 


لانم 


فروردين ماه: ۲۴۰ -(علامت) ۰۲۴۱۰ ۲۶۴ -۰ 
۹ -: ت: ۶۵۲ 

فرور / فروهر (فررشی) - فروهران ت: ۵۵۲: 
FOP FIT ۰‏ 

فرهمندی ry)‏ ایزدی). ت: ۰۵۷۷ ۶۶۱ 

۶٩۳-۶۹۲ ت:‎ lel (مردم)شناسی‎ Aa i 

دسلطا (مر تبه): ۰۳۵۸ X04‏ 

MT ۰۱۱۲ canal / e (Passover) Jag 
- ۳,۸۰ ۰۳۷۷۰۳۷۵ النصاری:‎ / ۹ D 
uu (eR -) TAA TAY TI ۴ 
Y'A - (صلبرت) - ۷۱۵ (قبام)‎ VIE ۶۲ 
- ۳۵۰ TTA ۰۲۰۷ VAR CAT نلسبهود:‎ / 
۲۲۲۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ TEV ۲ 
VIS NOT VOY PY OSA IMP ت‎ 
YYA 

الفعول الأريعه: ۱۶ ۴۱۷. 


m ١ PL 3e 
۷۲۷ um £9 mirer 


.۲۶۲ الفرس:‎ Ue 
f ۲۰۲ oo TAA (Faust - breaking) الفطر‎ 
VIA SHYT ۱۴۱۲ ۰۴۱۰ canbe 
!! | (منقلبین).‎ 
۳۹۸ ۰۳۹۲ ay FAY ۰ © YYY ۵ 


نمین: ۲۲۷. / اانعاری: 


NYA ت:‎ (Sa) 

.۳۲۹ ۰۳۲۸ للهود:‎ (pul) per 

PAo -) گاهان‎ ud =) 4, 

نغديه / فغربه (بغبر) خوارزمی. ت: ۶۸۰ 

NYO ۶۶۱۰۶۶۰ ag J aM 

نلک ائے. ت: ۶۵۰ ۶۵۲ 

۰.۳۶۵ (Chrysostomus) مب‎ al e 

dina نتجى | فنحه زه پنجه: اندرگاه.‎ 
۶۵۱ et OY um OY ۵۲ مسترقه):‎ 
Fo 


فودى (عبد) الصابث»: Aag‏ 


SS و وج ما تسه‎ a ل‎ —— o 


AOA‏ الآثار atl‏ نسایگان 


فوران السسياه: ۳۲۶ ۰۳۲۹ ت: ۶۹۷ (فرران 
چاهها). 

BY um فیلافورسی.‎ 

۰۱۲۷ XNikator) يروز‎ 

نيرون (يرونى / قروين): £0 ت: ۶2١‏ )€ 
فرو هران). 

۶۹۷ ۶۹۲ نظر ی. ت:‎ OV 

فيشهيم كاد ( کهنبار): THe‏ 

قيف ان ت: ۶۸۷ )19( ۶۹۷ (آبها). 

۵۶۶ «DON (لقب):‎ OAS 

SVT ۰۵۷۲ ت:‎ uo فو‎ 


- 


J 
TOA قارريا (در نبه):‎ 
۶.۱ ت:‎ BS تاعد:‎ 
۶۳-۱۳۲ (GS ::( قانون‎ 


7 


cee 
ee 
4 ^4 


de em‏ الست سسب مه 


قلسس (فلاسر): عل ۰۷۱ ت: EA NPA‏ 

القسننداس (عيد) النصارى (Calendas)‏ ر 
ااصایده: .... ۴١۹‏ 

فلو حرس (مرتبه): TIA‏ 

الفسر (-هیکل): AY‏ 

(aT) ۵۶۵ ت:‎ ۱۱۷ (Cual) قناز‎ 

فرانین تلمودی (بهرد) n‏ ۷۰۰ 

فوانین ال يحين (دسپحی): ۰۳۲۷ ۲۷۶. 

قوائين (ee)‏ الستردس: ۳۹۲ ت: ۷۱۹ 
(شوراق اول / قدیم). 

۷۱۷ انك‎ um LAS قرائنين‎ 

قوانين نجرمى (= زيج شهربار): ت: 8T‏ 


تيمر / القياصر uu)‏ ۳۵: ۱۱۶ ت: OFF‏ 


OAT ۳‏ 
١‏ لتامة { ۱4 )= از گور برخاستن H‏ 


۲۱۵ رستاخیز): ۰۲۷۲ ۳۹۸: ت:‎ TOSI Fro (مسلمین).‎ ۲۲۲ ۰۳۱۱ ۰۱۶۰ iz 


AY ۰۳۷۲ ۰۳۶۷ (عيد النطر) لنمسیح:‎ Mni os ۷۲۲ uL 
۲۹۳ - ۱ .۴۶۴ D قبذ الازض:‎ 


Fad oo um قبيعث ( حدول)‎ 

Uel e (Sanctification) قدسر عتا‎ 

قدماء خمه (ایرانشهری). ت: ۶۵۹ ۶۰ 
sl) ۷‏ 

قدم عانم (-رد) ت: $3 

NYA قدمگاه:‎ 

FTA (QTY TAY ۰۲۷۷ ۰۷۷۲ um uL 3 
(جاباسب).‎ ۶۳۷ (2255) 

FAY D عی (جاوردمینیک).‎ HII 

DIVA ۰۹۵ ت:‎ us E ae 

فسر ازلى (-رد) ت: ۶۹۵ 

FAY AL قری (-حرکت).‎ 

فلیشا (مرنبه) انس TOU EAS)‏ 

نطنطارس (م نبد) سدپت: ۳۶۰. 

قلب الاسد (-ستاره شاهى). ت: NYT‏ 


یوت (Lamentin) ge Qin‏ سهرد: 

Vet ت:‎ ۳ 
S 

كابيل انقب): AM‏ 

MEV FTA ت:‎ Lou ls 

كاشو / کاسی a)‏ ایزد اسمان). ت: DU‏ 

کاکثل (-جشن): ت: ۶۷۱-۶۶۵ 

كبايس فمری. WD‏ ۶۱۱-۶۱۳ 

Y ش٣‎ e TA سالها): على‎ ALS) الخیس‎ 
The ۰۱۳۵ ۰۵۳ كبيسة اپرائی:‎ YAY ۵۷ 
00 ت‎ 

كيايس بابلی: ت: DAA‏ ] کبیسه خوارزم: ۲۰۱ - 
۲ كبية روم: 8 إكببة = v!‏ 
LS‏ هندی. ت: f EPA‏ كبيسة يهود 
Oil ۶۱‏ امي 


JUI;‏ نهادین 


الخبور ( صوم) بهرد: TAN ۰۳۵۰ ET‏ ۰۲۲۱ 

اليه (صوم) النساطره: etre‏ ۲۰۱ 

کتابسوزی اسکندن ت: ۶۳۳۲ - ۶۳۵ 

كتبة الرقاع (- بوم): ۰۲۸۵ ت: ۶۷۸ 

YY (ale =) کتک | کده‎ 

کتک سوتای | کدشدای. ت: VY‏ 

کتل )= پشنه). ت: FFF‏ 

Ve الصابئه:‎ (ae) Stibium / الکحل‎ 

۵۲۲ um رت الدار):‎ =( ۲۷۵ AV ۰:۸۷ lass Af 

الکد خداهبه: ۰۲۷۵ 

کدیور (- زمیندار) ت: DVT‏ 

.. مسیحی:‎ (ed Hat) كراسى‎ 

۶۷۹ m aum) گردفناخبرر‎ 

کرده حدایان (< ملوک (oc! chill‏ ت: ۵۷۲ 
وف 

ATV (AE) كرمان شاه‎ 

۷۲۷ Ro Y Y anal (KS موس (عيد‎ Sl 

خرویات زمندسد) ت: N Ne‏ 

کرۂ اٹیرں ت: ۶۹۲ 

۷۲۲ نت‎ aL 

الكائيج )= کستیج‌ها | کشتی‌ها): ۰۲۷۱ ۱۲۷۶ 
FFY WD‏ 

کسری (لغب): ۰۱۱۶ ت: DAT DPP‏ 

کسرنات ت: MR‏ 

کشاورزی (-عصر). eo‏ ۶۷ع ابرع SAE‏ 

AVN الصابله:‎ (ce) كترسا‎ 

کلمۀ تو حید Y)‏ اله...). ت: ۷۱۲ 

كلمة حن (انجینی): wn‏ ۶۲۵ 

Ul‏ ت: YA‏ )- تراریخ) ۸۹ (- مشرق)ن 
VW‏ تاريخ). 

CFE بت‎ ۰۱۱۷ (O28) كنار‎ 

كواكب an’‏ ت: FAT‏ (-اسامی). AA‏ (صرر). 

الکو کب السبعة ( اسامی): ۰۲۲۱ ت: ۶۰۶ ل 


"m 4 


FEE (eG =) کوپرثر‎ 

کوناه (خسرو بن قباد): ATA‏ 

کر چک (اردشير بن شير ويه): ATA‏ 

كو سنیگ (کستی !کستی). ت: ۶۶۲ 

کوسج (-رکوب): ۲۷۶ ت. ۶۶۲ -(کوسه 
برنشین) - ££Y‏ 

کرسه گلین: ت: ۶۶۳ (کوسه /كرساى PE!‏ 
| کاسی). 

کوسیک (ابزد) بابلی ت: PET‏ 

۷۳۲ am (uec) کرفی‎ 

کوعبد (لقب): ATY‏ 

کهارات ے واهتبارها. 

الكيف: ۱۰۸ ۰۱۰۸ ۳۶۰۰۱۵۲ ۳۶۱ ت: ۲۱۰ 
(rel)‏ 

كبيور (نهود). RD‏ ۷۰۶ 

كيسور (لقب): ATE‏ 


OAM ت:‎ vas is (check? us 


كبش مزدابی. ت: NYY‏ 

كيش مغانت ت: ۶۳۱ -۳۵. 

NAP STA ۶۳۷۲ راق‎ AD eeu 
Sof كيوان کاون )= زسل)ت:‎ 


py نه‎ ۰۱۱۲ GLA e's Ss =) سرت‎ S 


Dr روزها). ت:‎ -( GE 
آسمانی (- كيل‎ VT 1,43: =) او (۱) امان‎ 
=} گمش): ۶۶۷۱ ایندر:: ۰۶۸ ۶۶۹ پروین‎ 
VY ۰۶۷۳ الثور):‎ s) سپهری‎ 4۶۷۲ UL A 
VY ۶۶۶ فريددن (برمایود):‎ ۹ 
گردون: ۶۷۲ گردو نکش ماه: ۱۶۷۵ زمبنی ل‎ 
گیومرث:‎ :۶۶۸ FEY أسمانى ( كيل گسش):‎ 

۱ بل / بهلوان: ۶۶۶ 

كار خدای CL)‏ ت: ۶۷۱ 

(۶۷۵ (س‌پهری).‎ ۶۷۲ YT ت:‎ ty ght 
فربدرن).‎ 


AV‏ الأثار الباقيه نمایگان 


گاکتل (- كاه کنل / کرمگ ت: ۶۶۶ 

كاكين (روز مهر دیماه): ۰۲۷۸ ۲۷۹ / كأوكيل. 
ت: V) LEW I ۶۷۰ ۶۶۶ FEO‏ دیماه): 
۲۳ - جشی) ۶۷۵ HVT LAE B‏ ۶۷۵ 

کار کی ت: ۰۶۶۲ ۶۶۵ (-روز): ۶۶۹ ۶۷۱ 
۶۷۵ (میتوانی). 

فائو چیتره (= كارييكر | کٌاوگوند). m‏ ۷۳ 
كائوش درفنه /گار درفشر /كاريكر: FHS‏ 
RYE‏ ۷۵ 

كاه بهران. m‏ ۴۶۵. 

۵۲۰ ت:‎ «os تقويمهاى)‎ =) Lag call 
WTS ۶۵۲ تج ترون (-ه)ابرانی كهن:‎ 
$040 نازى:‎ WONT اصلامی: ۷۵۹۵ اگوستی:‎ 
PAY ۵۰۰۲۹۱ 2 as use ۱۵۹۷ تعراعی:‎ 
ENA زردستی:‎ ٩۵۹۲ ey ea) رومس‎ 
۱۷۰۸ : paye ۱/۴۲ سغدی:‎ ۵۷۵ ; JUL. 
DAT STAY س‌حری:‎ VIF ماندابيس:‎ 
for -OAA ۰۵۱۷ پزدگردی: ۱۵۹۷ بهردی:‎ 

گاهشناسی‌ها )= سمرفتالسواقیت) ت: اب و 
هرایی: ۶۸۸ ارمتی: ۷۱۱ ایرانی : FOF‏ 
WTA ۰۷۲۳ i‏ ساسانی: P TY‏ مپهری: 
۴۳ تعرایی: m POY‏ -فمری: ۱۷۲۸ 
صاش: ۷۲۲: عربی: ۷۶۸۹ ملکائو : ۱۷۰۷ 
نسسوری: ۱۷۰۸ يونانى: FAY‏ بهودی: ۵۱۲ 
Wan cle OVE.‏ ۷۰۲ 

كامنامة اختری. am‏ ۶۲۶ 

SPV کار رزی. ت:‎ Wu 

Y wm ۷۰ t uale! (eO) locals 
اوسنايبى‎ (e) ۶۵۷ ۔‎ ۶۵۵ ۰۶۵۳ ۲ 
= FAY ۰۲۹۸۰ ۲۹۷ خوارزسی:‎ SPAY لدع‎ 
POV ترروزی:‎ FAY. (حدول)‎ 

Mee سرم). ت:‎ od F 

AVY D ۱۳۷ (ud) كران مايه‎ 


گردرنه }+{ سپهری؛ ت باعي ۶۶۸ ۶۷۲ - 
۲ (اسطوری)؛ ماه: ۶۷۲: مهر: PNT‏ 
گرناه OB) Ut f‏ کبومرت): ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ 


AVA 
TAT كزين )94 روز):‎ 
۶۳۲ ۶۳۳ um GARS قم‎ 
- 


FAN ت:‎ uh eid 

APY (بهرام بن يزدجرد):‎ "i 

گورخانه سامانی. ت: FIA‏ 

كوشودار (کیسور): ATA‏ 

گوی e) vex‏ جوزهر). ت: ۶۷۵ 

گی شنامى. ت: ۶۵٩‏ هش FEN‏ 

كبا گمش (انسانه) سومری. ت: ۶۶۶ ۔ 

گہو مرت )= ub‏ میرا): AVE‏ ت: ۵۵۲ 
J‏ 

اللات (-رحل): ۲۴۲: 

امساس. ت: YT‏ 

اللخلیط (مرتبة) الوزیر: ۳۶۰ 


۲۷ ۰۲۷۰ القدر:‎ abi 
۶۶۵ ليلذ کاوکیل ت:‎ 
t 

AVS (مگوم | مج سی):‎ exo 

ماخيرج )- جشن). ت: $35 

مادی‌گری fade.)‏ ت: ادل 

ANY B م باربيت.‎ lub 

۲۰۲ ۰۳۹۸ صومها:‎ - (Lady MEY) e سارت مر‎ 
.) يم‎ ne) 

ماررث | مسروتاش Masel)‏ ت: ۵۳۹ / 
ماروتها (ايزدان باران) ث: FFA‏ 

tee (ihe spy) للنساطره‎ (LL) المائوش‎ 
aN 


۲۰۲ ۰۳۹۶ (Ingressus) è duis (toe) let 


—— ro. oo ——M M 


وازگان نهادین 


مانثره / وحش (< کلم الاهی). ت: ۲۶ 

ماندیکر. ff‏ ماندژ )= uls‏ طایشه): الا AD‏ 
۶۵۸ 

۶۳۸ ۰۵ Ay TAA مانویت / مانبگری. ت:‎ 
.) FAY ۰۶۷۷ FEY FOU EEA ۴۱ _ 
NYY ۰۷۰۱ ye! 

مانی‌نناسی: ت: ۶۲۰ 

ماههایی ارمنی. ت: DoF‏ 

ماههای ملت‌ها ه Jj‏ الأمم. 

۷۲۶ ۶۲۵ تت‎ un pals 

ماه خدا )= سین). ت: ۷۲۶ 

ماه روز )= YF‏ 

ماه فربدرن WD‏ ۶۷۰ 

ماه گارگرن /گاری. ت: ۶۷۳۰-۶۷۰ 

ماهوبه (لقب): JW‏ 

البامله: ۳۶۶ (مسيحى). YYV‏ (النبى) - ۴۲۸: 
ت: (ul) YTY‏ 

مسبداها (مبادى) لواريخ Rue e‏ 
(تاریخگذاری‌ها). 

.۴۲۵ - ۲۲۴ Ce) uel مبعث‎ 

مترابنیتس (مرنبه) الحاكم: TCA‏ 

مترجمان پهلوی ت: ۵۵۷ - ۵۶۱ 

منال كاو ے خیال (PVT), yi‏ ے الو apum‏ 

مثل (افلاطرنی). ت: ۵۰ ع. 

AYT a (اسکام نجوم).‎ Spat Lb. 

مدلدات کرری (نجوم ریاضی): ۴۵۵ - ۰۴۵۷ ت: 
oY ۳‏ ۶۰۵ ۶۱۲. 

مجم مکافی (سهمبکون). ت: ۶۱۰ 

المجنه (عبد) انبهود (هامان سور): TEV‏ 

مجوس (وجه تسمیه): ۲۵۵ ۰ ۲۵۶ ت: ۶۲۳ 
)= مكو (aed‏ ۷۲۲ )= مخان). 

۰۲۷ (مجوسی گری مه زردشتی‌گری):‎ Ge pr 
The ۰۲۵۲ MIA ۰۲۷۲۷ ۰۲۴۵ ۰۴۰ ۸ 
۶۲۷ ۰۶۲۳ ۶۲۱ ۰۳۸۴ ت:‎ Fev ۲۱ 
NYS 


AN\ 


#۵ _ ۶۳ المحزرر )2 درز) - المحازير (بهودی):‎ 
۰۲۱۵ ۱۹4 ۰۱1۹۸ ۰1٩۹۳۲ ۰۱54۳ VAP ۴ 
(حسفری).‎ ۳۶۱ ۰۲۳۱ ۰۲۲۸ - ۳ ۶ 
۶۰۱ ۰۵۹٩ VEL ۵۱۲ aD ۳۷۶ ۶۶ 
کبری).‎ ( ۷۱۵ (or) 

۶۸۰ فغره)ت:‎ / ay sad =) نلشاه‎ om 

مدراشیم (یهود) ت: ۷۰۱ 

wm THF ۳۵۹ ۰ ۲۵۸ (نصاری):‎ cn: مرائب‎ 
NeA 

Vo ta ۰۳۶۰-۳۵۹ :)۶ مرانب سپاسپف(رو‎ 

AVY مردادکان:‎ 

مرداند (لقب): ATY‏ 

مرد | مزدگیران (-رسم): ۰۲۸۵ um‏ ۶۷۸ 

۶۷۱ ۱۵۲۰ am مردوک‎ 

DAY ۵۸۱ OFF ت:‎ (Lal) مرزبان‎ 


مرقیویه بت PTA‏ ۶۳۹ ۶۲۰ 


'مركاترر ( نقله). ت: ۷۴۵ 


Fol ۰۳۹۹ اللصاری"‎ (Ae) مرماری‎ 

المریخ (صنم): 209. 

مریم Pl)‏ عبسی). عيد رفاتها: ۳۷۳: ذكران 
میلادها: up TYE‏ ۷۲۲ (سه مارت مريم). 

مریم بنت عمران (صوم) مرتها: TYA‏ 

مزدا ( ر رونا) بت ۶۶۸ 

مزدک‌گرایی. ت: ۶۲۳ 

N۲۴ #۳۲ ۰۵۷۲ xD so 

المسئوية )= (t‏ بيطه: ۲۰۰ ۴۰۱ 

a) ۶۳۶ ۰۵۵۲ ۰۴۷۲ ت:‎ ue! a 
المهدی المنتظر).‎ 

۱۳۶۵ ۰۱۳۶۲ ۰۳:۲ ۰۱۰۸ مسيحيت | نتسرائیت:‎ 
۷۲۰ VeA FTA FYT Go f Foo ۱ 
NY 

Wo anl all السشارره (عبد)‎ 

مشائى (- سکست): ت: FAV BAT‏ 


ty! AVY‏ اناه سابگان 


m—————————————————————— 


TOA (مرتبد):‎ ULL 

المعطنفى (لقب): NVQ‏ 

معمفان (لقب): ۰۱۱۶ VAT‏ 

.۳۵۵ (مرئبه):‎ pipe. 

المطران (مرنبه). POS‏ 

المظال (عيد) الصابله (ر) البهود: ۰۳۲۳ SES‏ 
ت: ۷۰۱ 

معاد شناسى. ت: ۶۳۷ FTA‏ 

المعمودية (عيد) الصابته. Fie‏ 

YA A مه‌ناشناسی.‎ 

مغ | مكمه )= سرود راز | an (gale‏ ۶۲۶ 
۳ لالض ۶۶۱ زه مجرس). 

مخ كشان / مكوفونا ( Aui‏ ۶۶۲ ۶۶۵ 

مغلاوينس (مرثبة) صاحب سترعة الملی: ۰۳۶۰ 
Vog a‏ 

(Makrocheir) 4,24 4‏ = طويل انيدين 
11م 1 AYY‏ 

المقطمات (قرآن): ۲۵۰ ۔ ۲۵۱. 

.۵۰۳ سباري. ت:‎ IN, 

MOY wm ۳۴۸ غرق فرعرن:‎ (es المکس‎ 

الملاحم (ے بيشكوبىها. تنبزات): TOR‏ ت: 
۶ ( کلدانی )۰ ۶۳۵ - (جساماسپ) ‏ ۶۳۶ 
SY Wot ۶ (lta) ۸‏ 

ملادان / ميلاد )= مهرداد). OVE um‏ 

ملماسه )= ماه کبیسد) ت: ۴۶۹. 

موک الطوائف > ea S‏ خدایان. 

الممتحن (-رصن): ۱۳۱ ۲۳۵. 

سک العنان ac)‏ اراببد ران / گار کش). ت: 
۷۲ ع 

منازل القمر: ۰۷۱ ۲۹۸ -(سفد و خرارزم) ۱۳۰۰ 
Yer‏ ۰۳۰۵ ۲۳۱ (احوال) - ۰۲۲۲ ۱۲۷ - 
(l y}‏ ۔ 2۱ ۲۶۹ -_(حنتدى) - 
ate) - FAT ۷۰‏ و حوارزهسی) - ۶۸۶ 
wt - (alt). ۷۳۹ ۰۷۳۲ PAF ۹‏ 
۳ - (احوذل. تصوبر). 


مناظر نجوم. ت: 4۵۲۳ 

DAV wm (dus -( منبری‎ 

ااموالید )= زایش / زأيحدها): ۳۶ ت: ۲۷۷ 
(Quas (۶۰۱ ۰۵۲۲ 2 OTT ۲‏ ۶۲۵- 
(میلادها) ‏ ۶۲۸ 

الموبد / الموبذان موبذیه (لقب): ۰۱۱۹ YA‏ 

المررون / murron‏ (- دهن المطیت): TAY‏ 

مربوى ( ترایع) ange‏ ت: ۵۱۰ 

الموضع الطبیعی (- رد): ۳۱۹ FAF ۶۹۲ VD‏ 

مهاب الرياح: ۲۳۵ ۔ ۲۳۶. 

المهدی المنثظر : ۲۵۸ ۲۶۲ ت: ۰۶۲۶ ۶۲۶ 

مهدویت )= مهدی كرى). FTA ۶۴۷ un‏ 

مهراج (لقب): ANE‏ 

FEV ۶۶۸ (میترا) - رروناه ت:‎ ‘tanh oe 

مهربرستی (ے آبین مهر Gem‏ ت: ۶۵ع 
۹ (ميترائيسم)ء ۶۷۵۱۴۷۱ NTT‏ 

۰۲۷۳ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۳۸ المسهرجان (مهرکان):‎ 
Sev FAT ت:‎ (QU) TTY ۰۲۹۶ ۴ 
8۶۶ ۶۵۹ ۶۵۱ - (I). POT 

مه داد )= بلاد). ت: OVE‏ 

شهره‌های ابر (باران Gol‏ ت: ۶٩۰‏ 

FOA الست ت:‎ Gus 

سيد يايريم ذاه ( تهنبار): ۰۲۷۲ 

ميدير زرم كاه (کهنبار): YVA‏ 

ميد يوشم كاه (كهنبار): ۲۸۶ ت: ۶۶۲ )= ela‏ 
تابتان). 

مير برو | مهر پری )= امنلا» الشمس): ۰۳۳۱ 

یی و مبیانه (< آدم و la -) ۸ Ay‏ 
تاریخ)» بے COT GO)‏ ۲د PYP‏ 

VAY VAG VAP عولد السنذ (لليهود):‎ f ميلاد‎ 
4.) AAA ت‎ ۰۲۲۳ ۰۲۰۵ Nav ۲ 
Pod (۔ سال).‎ ۰۰ (GLA 

TRY المسیم: ۳۱۰ (- يوم).‎ (e sus) AUN 


واژگان نهادين 


الميلاد (عيد) الصابئه: 28 

AA ۵ للمسيح:‎ ( Christmas) الميلاد‎ 
NSP ۰۳۶۲ NLT AC. Y ۵ 

سہلاد ابی (می): ۲۲۳ ۔ NYY‏ 

ميل اعظم ت: ۴۶۱ MEY‏ 

هيوه چجبنی (- درران). > ۶۷ ۶. 

Y 

ناموس (احکام) مرسى. ت: MoV‏ 

DYP ۰۵۳۲ uo (ننه) نائئا | نین.‎ a bt 

نارسارچی / ژی )= نوروز) عرارزمی: ۰۲۹۵ 
FAY BAND] ۰۲ ۷‏ 

ناد (حلن) زمره am‏ الا ۶۰۶ NYY‏ 

ناه ت: .۶۹٩‏ 

ثبو (نام‌عدای) بابلی: m‏ ۲۷۹. 

نبوت عجم؛ ت. Re‏ 

النجاشی (لقب): ۰۱۶۱ ت: OFF‏ 

نحوم علسی ت: AA‏ 

08A AD بهودی‎ e utm 

نختره | Jaunes‏ نكشئره (-. منارل (ped‏ ت: 
YET SEAT‏ 

نضستين انسان (OOT)‏ > الانسان الاول. 

نخیرکان / نخورگان (لفب) ۰۱۳۷ 

النذور (عبد) الشابله: To‏ 

النرد (-بازی): ۱۳۶ ت: AYY‏ 

نرگال (خدای مرگ) us) eM‏ ت: ۰۵۳۹ ۶۲۵ 

.۲۷۹ m (ایزد) ابرانی.‎ Ayy 

xt جع‎ cel Ee) es 

SVT Am فلکی)‎ ee) fe نسر‎ 

نسک )= سسسوره): ۲۲۸ ت: ۶۲۵ pete)‏ 
اوستائی). 

/ ۲۲۶ ۰۱۶۲ VY TA ۰۱۶ النسء )= کییسه):‎ 
DAD Cog pri -( ۵۱۷ ت:‎ 


TOO نسمیه):‎ any) تصاري‎ 


AW 


MR. 

۵۸٩ (شطرنج)ء ت:‎ abi 

نظام لمری. ت: FAT‏ 

نظام نجومی ايران NY um‏ 

نفشد حمرافی. ت: ۷۴۵ 

تفشه خشی )= تسطیم) ت: ۷۴۴ ۷۲۵ 

OA (oe) bil 

نکاح الامهات (للمجوس) ۰۲۲۷ YOV‏ 

نکشتره )= منزل قسر) هندی مه بختره (ایرانی). 

بخارین (لشب): AV‏ 

تمادهای سناره شناسی ت: ۲۷۵-۶۷۲ 

نماز )= ملاه) ت: trO‏ ۲۳۶ 

تمد (لقب): ۰۱۳۰ ATA‏ 

النمودارات (هرمسی): ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۲۲۳ ت: 
FTA‏ زاب جه‌ثناسی)۰ ۷۱۱ (- درك 
YAY Calle‏ )2 نمودارها). 


۰۷ ۲۵ wm sav و أمسيس اللسمسه / الشیمنبد:‎ l 


NYF 

UFO us peel yp 

نود روز: AVA‏ 

اانسوروز / الشیروز: ۳۸ ۰۲۰ Ve ۰۱۸۱ wy‏ 
TAF ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۷۳ ۰۲۶۹ _ ۴‏ 
(فروردین)۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۰۳ (تبعطی)۰ ۳۲۰ 
٩۰۱ JL)‏ ه.ی). ۳۲۲۲ (هندی): ت: ۲۸۲ 
(- آیین). ایرانی: FOV ۵۰ FAT‏ ۶۵۳ )- 
FOA FOS POY GS,‏ ۶۷۴ ۶۷۶ ۷۳۹ 
/ حرانی: ۷۲۲۸ / خراجسی: TAT‏ ۵۹۷ / 
i gala a‏ ۶۵۳ / خرارزمی: e-) FAY‏ 
ناوسارجی)۰ ۶۸۷ f‏ سغدى: ۵۰۴ Í‏ صابئى: 
۹ / قمرى: ۶۱۳ (روز سرسال)؛ مجوس: 
f $18‏ معتضدی ( خليفه): ۳۳۰: ۲۸۲ | 
يسونانى (سريانى): ۰۵۹۴ ۶۰۱ / يهودى: 
۲ عاك For‏ لامع Ves‏ 


ed‏ ها n‏ للدم ماو سر ل لصي و دی ome‏ ل ee me‏ کے م Dy‏ کے نے سر بن خض 


"ERANT 815‏ نمایگان 


do RD Me ¢ © yo ma‏ وم وا دوز . - ee ee‏ تور مان Ae‏ ن و 


التور و الظلمه: YT ۰۲۷۲ ۰۲۵۲ A‏ ۰۳۲۲ ۳۳۱ 

نوزده كانه e)‏ دور) منونی (ے تسم عشرات): 
بت Fou SOKA ۵۱۲ OW‏ كلاس NT‏ 

نوسده (روز اسفندارمل): TAY‏ 

توسرد (- نوررز): ۰۲۹۱ AY‏ 

NYS NITY ۶۲۰ um نوفلاطوتی (- مکتب).‎ 

ترماهى ے هلال انشهر. 

الئرء / b yk. 7) Episemasia‏ منزل قمر): ۳۰۳ 
۳۵۰ ۲ (- نمریف). ۲۳۸ | ت: ۶۸۹ 
ec)‏ انواء). 

نهبد (لقب) > اناهبد. 

ANN CLA) cyte 

AR ۰۲۷۵ :۲۷۷ ۰۲۷۲۲ ۰۲۴۷ ۰۲۳۶ الليرنحات:‎ 
TAM 

نیک رای (لقب): ۱۳۷ 

نیکرکار (اغب). ت: ovv‏ 

POT wm ۶ نیمروز )= الجنوب):‎ 

نينازو uer)‏ پزشکی) نین ایل (بابلی) - 
نینورساگ (b kat)‏ ت: ۵۳۲ 

T» ۵۳۹ ت:‎ alb) Gs e 

۰۱ too (NINIVE) صوم) النساطره‎ e) 15 oe 
VYY um ۳ 

2 

راییک آتشی. ت: FAY‏ 

وتدها (- مبخها)  sl‏ تاد اربعد. 

TOA ۰۲۴۵ بت پرستی):‎ eo) ss yl 

YOY (LN KL) ui y 

الوداع )- سنذ): ۳۷. 

ورتره (ازدهاى) هندی. ت: ۷۰ ۶۷۱ 

الررد الحوری )= كل سرخ dol‏ ت: ۷۱۲ 

الورد Cue)‏ النصاری )= گل سرخ): ۰۳۶۸ ۳۷۱. 

رردگویان / زمزمد كران ( مغان). 42 FEY‏ 

ونند (عد سماك اعزل) ت: PAR‏ 


FRA am (ula -( AI 95 

وهرخشترگاه ت: ۵۰۳ 

.۵۰۳ ت:‎ all ona, 

ریس )= طالفه) ‏ ويسان ‏ ويسبد /وبسپاتی ۔ 
واسپور / us ea‏ ت: ۸۵۷۳-۵۷۲ 

ویسوپوترء )= ابن الطائعه) - ویسپوهر (= ملک 
الطائنه). ث: AYT TAN‏ 

^ 

OV خدا افرین). ت:‎ m) اربکه‎ / Style 

TO وفاتد:‎ (p s) هارون‎ 

هارهرا )- معبد) يهردء ت: NS Y‏ 

هاهستگان / همستگان (ه برزخ). ت: ۶۶۲. 

s) FFY ت:‎ ۰۲۷۳ (la el Jl m) همان‎ 
تابستانی).‎ 


| هياء اولید. ت: ۶۷۱. 


هبل (صنم): Xe‏ 

هبوديافنا (سر تبه): VON‏ 

DPT ت:‎ opal هبوط‎ 

Vo LR YE ۰۲۱ ۰۳۷ ۰۳ Cur) ullo na 
۲۲۳۰۲۲۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۵54 ۲ 
۵٩۵ A4 DAA ت:‎ / 

الپدهد: ۰۳۸ ۰۱۵۰ 

هرائلس / هرکول. ت: ۶۷۲ FO‏ 

الهريذ (لقب): ATA‏ 

هرمزد (- منک حکبم): ۲۷۷ (ے اوزمرد). 

درەز روز: ۰۲۶۵ ۰۲۷۲ AVE‏ 

۶۲۸ un هرعسیات.‎ 

.۲ ۷ YA (lo) هر ودا‎ 

هزاره‌ها / هرارات )= (gl‏ ست: ۰۳۶۳ ۰۳۷۷ 
yi) £04 ۳‏ صی). 

(PVF) ےه درر) -ه ثمانیات‎ ( EL CEP 

هفت اپاختر: ت: POY‏ 


هشت ضاندان ت؛ OVT‏ ۵۸۱ 


Ao نهادين‎ Ss! 


هنت سین / طبق. ت: ۶۵۳ ۶۵۲ dey‏ | حوبیلی e)‏ درر ے الابرع > 
هفت gy tS‏ ت: PTY OFT‏ دیتخاند): ۲۰۷ ۲۰۱۵۹ ت: ۵۱۵ (. دور Qe‏ 
هفت كان ت: we) ۶۵۲ POT‏ سعة wot She (dl‏ 
لال e) jo‏ نرماهی): ۲۱۱۰۲۰۸ ت: بوشم بن نون (-صوم) وفاته: ۳۷۸. 

۴ ۵۱۱۲ ۷۱۵ ۰ ۰۷۲۱۷ يوليانى e)‏ تاريخ الروم سال پو رانی). Am‏ ۵۱۲ 
هلنبسم )= یرنانی (JL) ۵ NYO ۶۳۶ uL (gle‏ ۶۲۱ ۵۹۲ (- تقویم). ۵٩۶‏ 
همایون DAA (USL) AVV (oua)‏ ۶۰۹ ۷۲۲ (-دور): NYA‏ 
Latina‏ یمگاه ( کپنبار) ۰۲۷۵ ت: ۰۵۰۲۰۵۰۳ يوم البفر (-ه گاوکشی) ت: ۶۶۲ ۰۶۶۵ ۶۷۱ 

POF ۶۵۲ ۱‏ الیرم بلینته ( مه شبانروز): ۰۷ اا ت: NEY‏ 
هندسة ترسيمى | تصوبری. ت: OTT‏ ۷۲۵ يوم التعلب: ۰۲۷۷ 
هوبد Uo‏ )= دوالاکتاف): ۱۳۷. يوم جوائا: NOV‏ 
هوریا e)‏ خروره). ت: ۵۶۲ OPY‏ يوم الظله: AY‏ ت: ۵۲۶ OVV‏ 
هومايه (همای). ت: ۵۳۲ FAV AD ۰۱۵۸ ۰۲۱ ule:‏ 
الهيكل (عید) النتسارى T ۲۰۲ (Temple)‏ ات #۶۷۷ 
مبلاج: ATY AL AY‏ ...يوم ! ديه e)‏ دنح): YF‏ 
هیولی (-ماده) ت: ۶۲۹ ۰۶۵۹ ۰۶۷۰ (ازلی).ب , بونانی (-سال).ت: ۶۰۱( سربانی). 

ees (وخلاء).‎ FAY ۷۱ 

2 بوئابّات ت: ۲۰۹ 

NOR بهرد (۔ رحه نسمبه):‎ NOV (مسيحى). ت:‎ D$ يادبودهاي‎ 
ت: ۵۱۲۰۵۱۲( دررها).‎ bol دی‎ age qu e Got) يزدكردى‎ 
۱۰۷ ۰۲۲۵ ۰۱۵۱ ۰۲۷ is So pgs m) a uel XV یسنی (عبد) الارواح:‎ 


۶۲۱ a! ۳۶۳ - ۳۶۲ (Nalivily) السفاد‎ (ae) بلدا‎ 


1 

1۷١ ۰۶۲ ۰۲۶۱ xo eu) «x الآنار‎ 
WAY DAO دعن‎ ۰۵۵۲ ۰۵۲۸ TY ۶ 
SEA STA FIT FoF AAV ۰۵۹۲ - ۱ 
YT YY VIA Won Mey SAP SOY 
VITO ۰۷۴۲ Wie 

۷۰۰ Am (واختر):‎ gh pe eds آثار‎ 

۱۸ صححة المارک (ابوسهل). ت‎ LA 

۶۳۰۰۶۲۹ 2۰۲۲۸ (e ge gel) AR SS 

bgt‏ :$59 بدا و Glas‏ نامهای اشتران» 
(ابدلر): ت: ۶۸۲ 

GAY و جهان (ارسطو) ت:‎ owe 

آگاهي امه(لوبشتابن). ت: ۶۸۸ 

۶۱۷ صدبه(خازن). ت:‎ A ONS 

الام Dex‏ (ماسیبون). ت: FTO‏ 

DOV ۰۵۵۵ نامک زاین مقنع). ت:‎ un 


۱۱۲۲ ۰۱۱۵ (زردشتی):‎ ve / Slc / امتا‎ 
رقن‎ Ve TEA ۰۲۲۷ TER AT ۰ 
SAY ۱۳۶۳ یشتها. و ندیداد):‎ labos) ث؛‎ 
VT ۵۶۷ ۰۵۶۲ FY OGY ۳ 
FOO FET ۶۲۵۰ ۲۳۲ FTV DAN OVE 
۶۷۵ ۶۷۳ الاش‎ Vs FA FEO FF 
NET EAS FAI 

FAT يروني (اذکائی) ت:‎ Clow ay! 

AR MD اللوه (ابوالحسن احمد).‎ LA 

اثر (ابرانشهری). ت: ۰۶۶۰ FOV‏ 

الجاع (ابوالحسن احمد): ت: NAF‏ 

احكام Ott Ad‏ (جاماسپ): ت: ۶۲۸ ۶۳۷. 

NF ۰۸۲ (بهودی):‎ he 

.۴۵ UU (اين‎ uy QT اجار‎ 


اخبار إبراعيم ابن المهدی (صولی)؛ بت: ٩۸۳‏ 


sls ai e ANA 


-—— ee EDI 


اجار ابي نمام (صولی) ت: SAY‏ 

MER‏ اسحاق ی ابراهيم (ابوالحن تديم)ء ت: 
AF‏ 

FAY ت:‎ (J yr) pe MA 

اخبار الحلاج (ماسینیون -کراوس). ت: ۶۲۵. 

FAF ت:‎ le pore pine gl) RT اخيار‎ 

اخبار الشعواء Vl)‏ كيف الله دارون)» ت: XAR‏ 

8A ت:‎ AC eL) Mai اخبار‎ 

اخبار طنات القضاة (قافى Candy‏ ت: 305 

الاخبار الطوال (دیسرری). ت: ۱۵۵۹ ۰۵۶۲ FAD‏ 

OPV ۰۵۵۸ ت:‎ ode Vl) اخبار الرس‎ 

DON ت:‎ a (عمر‎ ur P MS 

اخبار الفرس (هیشم طانی): ت: DON‏ 

اخبار الفلاسفه و تصصهم (فرفوریرس) ت: ۶۲۹. 

AAT ت:‎ aC uas) از الفرامطه‎ 

.۲۶۰ OA (بیرونی):‎ daa M و‎ ca A اجار‎ 

اختلاف الإبحات (ابومعشرا)ءاث: Xy‏ 

اخلاق (پلر تارگ). ت: NAW‏ 

ادب القاضی ull)‏ ت: 4 

ادب الكاتب (صولی)؛ ت: TAT‏ 

ادب انس (سرخسی): ت: DAY‏ 

الأدوار و الترانات (ابوعبداث العدی): ۲۶۰ uL‏ 
PTY‏ 

ارجوزه (نجوسی) صور الكواكب (ابن انتسومی): 
ت: NYC‏ 

ار داو برازنامه (یهلوی) ت: PTY‏ 

الارشاد الى تصحیح المبادی (ببردنی) ت 
النمودارات: ۳۶۶ un ENT‏ ۷۱۲ 

الارفام... (بیرونی) ے تذكرة في الحساب .. 

DIA ت:‎ of o yl) اركان العالم‎ 

ارواح و الاک CoS)‏ ت: PPa‏ 

اسار ابران (بهار): ت: ۴۷۱. 

استحتراج الاو نار (بیرونی). ت: ۶۰۳ 


استروس‌کوریکا (زردشت): ت: ۶۲۶ 

:۳۱ AM, باختلاف الارصاد (بیرونی):‎ am 
EVE 

استیعاب الوجوه الممكنه فى صنمة 
الام‌طرلاب (بیرونی): ۰۲۵۲ ت: ۰۵۰۳ 
رف 

الاستیعاب فى تسطیح الکره (سبرونی). ت: 
YO‏ 

الأسرار (ابومعشم ): FYT‏ 

.۶۱۰ (ابوسهل). ت:‎ SY eM 

اسطور هة زند کي زردشت (تفضلی): ت: ۶۲۴ 

الأسعار (ابوسعید سمجری) ت: De Y‏ 

TAY EAT نامه ها ت:‎ xS A 

SAY کالیستنس). ت:‎ ( ux at 


اسکندر سده‌های e‏ (كارى). ت: AY‏ 


FAT um eti اسکندر و آمیابی‌ها‎ 

FAP ۶۹۴ و الحو به (بيرونى). ت:‎ AS 

Ae D (ابن دريد).‎ aW 

الاشتفاق (e)‏ ت: ۷۳۲ 

الإشعار اسانرة فى 53,2 د المهرجان (حمره 
اصفهانی): ۰۲۸ Fe‏ 

املاح المحسطی (بنانی). ت: ۶۱۲. 

امناف العلوم العکب (برسهل). ت: ۵۱٩‏ 

امول (اقلیذس). ت: Fuh‏ ۶۱۰ 

SW SS AT‏ فى SX Se‏ (ابومهل): 
BVA‏ 

الاعتذار عمًا سبق لى نی & الاسکندر 
Saye)‏ ث: AP ۰۵٩۱‏ 

اعمال رسولاں (پولس). ت: NM‏ 

^34 ,4 ( کسرری). ت: ۵۶۰. 

DAY ت:‎ Cz du 2M 

افراد Qua!‏ فى امر الظلال (بیرونی): ت: 
fe YET‏ 


رو وی وس مت em‏ یی de AT‏ 


SAY ت:‎ CIL) مشرفان‎ op اسکندر‎ LN 
eu 

افون گزندگان (پهلری). ت: £N‏ 

NV D معشراء‎ pl) لوف‎ 

۷۲۲ uu» جاج)ء‎ DE 

الامامه (ابوعنی و ابن رارندى) ت: MeV‏ 

TAY العرب ت:‎ Qa 

۰۲۹ YA (انجیل‌های اربعه و جز آنها):‎ Jot 
۲۲۰۳ VAT ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳۴8۲ ۳۶۲ ۹ 
ITA ۶۳۸ ۰۲۷۱ o 

اناجيل مى (و) مسرفس (و) لوقا (و) یو Um‏ 
(سربانی). ت: ۱۷۱۲ NM‏ 

انجل‌های (غنوصی): WD‏ ۶۳۹ 

انجيل (ابن دیصاد): ۲۵۲. 

۰۳۷۰ نگسیره):‎ -( Soo! 

TAs (حواریان):‎ Joo 

انیل (سلمان فارسی) AD‏ ۶۵۸ 

YY X ue) ye 

انحل (كلسنس)ء ا ث: ۶۵٩‏ 

الانحيل iS)‏ ۳۶۱ ۱۳۹۱ ت: ۲۷۵. 

لانيل (مارقرس): TRY‏ 

PAA ۶۲۹ ت:‎ +۲۵۳ VOT ۰۲٩ (UU) الجبل‎ 
OA 

انیل (متی): ۲۲۸ ت: ۰۲۷۲ ۳۶ظ. 

.۲۵۲ (مرفعد:):‎ MA 

۱۰۶ حنا):‎ y) M 

۶۳۲ ت:‎ Cal yal) اندرزنامة‎ 

اندرز MSS psy,‏ (زردشت آذرپادان). ت: ۶۳۲ 

SY :۶۳۳ ۰۱۳۱ ۴۱۷ ۰۲۹۹ کتب):‎ ( ASN 
APR II! 

۶۸۵ ت:‎ uus cul) by 

۶٩۹۰ ت:‎ KTV (اين كناسه):‎ Um 

FAO ت:‎ YS ۰۲۴۲ ۰۲۹۹ (دی‌وری):‎ ym 
FAP 

NTT 1 (زخاح):‎ y^ 


+۳۷۲۰ :۳۳۵ :۳۰۵ :۳۰۲ eub ہن‎ obo) ay 
PNA UD 

الوا (قاضى ركيع). ت: 2(۰. 

۷۳۳ (کشرمی): ۰۴۳۱ ت:‎ vh 

۰۵۶۲ (مرزیانی )۰ ت:‎ Sud 

اودسه (هومر) ت: AVE‏ 

FAT ۰2۰۳۸ (صولی)۰‎ So 

Nama e 

الاوفات (ابوالحسن (usd‏ ت TAR‏ 

أوقات الدعا (الكندى): NAY‏ 

AVES Ub الاهريه (ابن‎ 

.۵۲۶ بي (ارسطر). ت:‎ A 

۷۱۳ داد مرری شارح (اررینگر)؛ ت:‎ qun 

ب 
الثارم (ابوعبدالله هارون)ء ت: ۴۸۶. 


باستان شناسی مسبحي (اوفوستى)ءات: ۰۷۱۵ NVA‏ 


AAP NS ule (يحيى بن‎ pl 1 


ways‏ و آیی‌های ابراني (ماسه) ے معتقدات ز... 

۶۱۲ uuu) M 

براهسبهيط دحانتث (نجوم) هندی ge‏ السندهند. 

۶۰۲ عراق) ت:‎ Lam yl) در استحان شمن‎ ay 

الرعان على عمل حبش ool pact gel)‏ ۰۶۱۲ ۶۱۳ 

۶۲۷ OAS FAY SD الرومی (والنس).‎ zeit 

شاد احترشناسي و poh‏ عواني (اوهلمان) ت TY‏ 

YVA xL نامه )5 بانی)۰‎ gle جوز‎ 

ulus o) xy‏ ت: ۰۲۷۱ ۰۵۰۳ امون 
DAY OVE AVY ۵۷ OFF OFT ۵۲‏ 
VFT VEY ۶۶۱ FOO FES‏ 

بين سنت (اوستا) PUES‏ 

سلوی ایو کرو قوي (رردشت)ء ت: ۶۲۶ 

٩۱ ت:‎ (sima (دکتر‎ jS مست‎ 

يبت مفاله (تنی زاده) WD‏ ۶۶۱ 


TF IA yt) سرت المادات‎ 


لب 
Y‏ 


پاتجلی (برونی). ت: FIT‏ ۶۲۶ 

پاریان (اشنابدر (ogy‏ ت: ۵۷۲ 

باره‌ای از فرهنگت حوارزمي (هنینگ) ت: eA‏ 

,۶۲۶ (رردشت) ت:‎ e». 

INE (زردشت).ت:‎ Syed Od يرق‎ 

يوحي درباره عربهای بیش از املام ( PUER‏ 
NYY‏ 

بنا (سریانی). ت: MOF‏ 

FEY ت:‎ (ob 31) پندنامة‎ 

یو ستار در بار تاریخ مر دک كرابى (كليما). ث: ۶۲۲ 


C 

TAA ۰۲۹۷ (صابی) ۲۵ ت:‎ e 

ناريخ sS‏ (کنزیاس). ت: ۵۲۳. 

اربخ SS‏ المنجم (ابرالحسن احمد). ت: ۲۸۶. 

DFY ۸۵۰۲ (ابن خردادبه). ت:‎ a A 

ارح ابران (اشپوار). ت: ۵۶۶ 

4۵۳۳ x» ابران ( کتز باس‎ RN 

YA ao n p) NU تاريخ‎ 

بارخ اران S)‏ تشمید). ت: ONY‏ 

AES STA YY ت‎ Cw pet pt) MS تاریخ‎ 
ex 

FAA تارا (نرشحی): ت:‎ RS 

تاريخ الإشر (برااشدهء) .. تاربخ يش از الام (حمر) 
NM ۷۰۲ Woo FAN RD‏ 

DoF D. AL) tx 

تاریخ پزتکان و طیعی دانان املامي )4 (Ano‏ 
NVQ ۲۹۱ LOAF LI DIA 2‏ 

تاريخ owe‏ د روع ادج (Syl‏ ت: PIT‏ 

ناريح تاربخ در دران uas nue)‏ ت: NFA‏ 

تاریخ Sop mm‏ (کایما) ت: ۶۲۲ 

ناریح حب اشير (مبرخواند). ت: ONY‏ 

۵۸۵ DAT ides ۲۹۹ ناربج خلفا (ربسل). ت:‎ 
YYY TY 


د 


SS Sc m e 


AY:‏ الأثار الافيه ايان 


اقار بخ (خوارزمی): ADA‏ 

۰۵۶۲ (داورد ابن الجراح)ء ت:‎ a 

ATA A uos) RS 

Cet D DEP 

ناريخ سامایان (دفرمرى).ات: DAD‏ 

تار بخ ستاو شناسي باستانی(دلامبر): ت: ۵۲۲ 

EES eu‏ وارب خ (سلامی): ۰۴۲۳ ۷۲۲ ت: 
VT)‏ 

فار بخ سلطان در خاندان بویهی uS)‏ ت: ۵۸۲ 

ناريخ سنی العالم (ابن المنجم), ت: VAP‏ 

۵۲۵ ۰۵۲۹-۵۲۷ سنواتی (ارسبیوس) ت:‎ RN 
2۹ 

ناريج Aye‏ (بعلامپوس). ت: ۵۲۵ OVP‏ 

تاريخ سنى Sh‏ الارض (حمزہ) ہے تراریخ کار 
الام 

تار بخ طرستان (مرعشی )ءا ت: ۳۹۸. ۰۵۷۲ YD‏ 

تاریخ الطری. ۰۲۸ ت: ۸۵۰۴ ۷۱۳ 

ناريح طبعی (پلبنی): An‏ ۲۵ ع ۰۶۲۷ FTV‏ 

DAA WS على اسب (هیشم طائی).‎ po 

تاریخ فم (فسى d,‏ ت: PVA‏ 

.۵۲۷ ت:‎ oC pe pees gl) تاریخ كلا‎ 

تاریح کلسای amla)‏ ت: Ne‏ 

تاريخ محتصر الد ر ل (ابن العبری): WD‏ ۵۲۸ 

تار بخ مصر قديم (بهمنش) 2 019. 

Qf» ت:‎ dM ye (بهرام‎ Shake go, Se تاربخ‎ 

M» اسفهانی).‎ e) Ve ue Spe ناريخ‎ 
394 

AM الروم:‎ (XKL) ناريخ‎ 

ناريخ oS a‏ الفربی (خداینامد) ت: ۰ OF‏ 

تاریخ (تركى) منجم بای ت: DAT‏ 

تاريخ نحوم فدرم (و) o3?‏ وسطی (دلامتر): ت: 
FAA ۱۶۱۱ ۰۵۹۰ DAF ۸۵‏ 

تاريخ ولا: خراسان LC aee)‏ ت: ۰۴۸۱ NTA‏ 


گتابها و ue‏ 


تاریخ و نفریم خواررم (eie)‏ ت: ۳۱۹ 

تاربخ و نظام گاهشناسی بهودان ERU‏ ت: ۵۱۶ 
Hoe‏ 

تاربخ (هرودوت).ءات: SIN‏ 

QW ۰۴۷۲ ت:‎ (tt 8) مهرد‎ E 

۰۷۲۲ پیردی (منجم): ت:‎ ae DV 

FBA (برگی). ت:‎ oW 

تب / une‏ (سفر پنجم) نورات: ت: PVT‏ 

۵0٩ ت:‎ ues) eSI تجارب‎ 

تحر بد للشماعات و APN‏ (بیرونی): ۰۱۴ 

تحاویل سني العالم ul)‏ معشر؛ ت: ۴۷۷. 

تحديد السعمورة و تصحیحها نی الصورة 
(بیرونی). نت VES‏ 

o (ابوسعيد سحزی):‎ ua P تحصیل التوائين‎ 
^ni 

£ Yo ت‎ uA) در مانويت‎ ON 

on x (ديرن‎ 43v AY ناريحي در باب‎ ad 
OTs uw 

تحقيق ماللهند (بيروى). ت: ۰۲۶۹ ۰۴۷۰ ۱۲۷۸ 
NYY ۷۱ ۶‏ 

التحليل و التقطیع dede‏ (سیرونی): ت: 
BW‏ 

تذكره در پاب ONT‏ تجومي مسلمانان (سدیو): ت: 
f‏ 

AVV Ss (دوساسی).‎ Gb yh ادوار قديم‎ SS 

تذكرة فى الارشاد الى صوم النصارئ و الاعياد 
NM» ou‏ 

تذکرة فى الحساب و العذ بارقام السند و 
الهند(بیروئی): ۰۱۷۵ DAS DAF uL MY‏ 

o $35‏ باب رمان بحري (دخویه). ت: ۱۲۶۲ 
FFA‏ 

MEA TEV ت:‎ uj) درباره هند‎ uh تاکر‎ 

ترجمة ما فى براهم سدهائد من طرق الحساب 
(بیرونی): ت: ۰۲۶۶ 


AY 


NYY ت:‎ dub) پامیران‎ uj 

ركب SIM‏ (ابوسعيد سجزی). ت: De Y‏ 

VeA p (>) past رکه‎ 

تسطيح الصور و تبطيح الكور p) em)‏ ت 
MY‏ 

تسطيح الكره (بیرونی) ت: ۷۲۵ 

Ae (جالینوس]:‎ ww pot 

تصحيح ماوقع لابى جعفر الخازن (سبرونى). 
نب BUM‏ 

اقصریح (-کتاب): m‏ ۰۷۰۸ 

تضادعا )4 045( ت: ۶۳۸ 

تفاسير و تروح (مریانی) ایشرع uM uss‏ 
NN‏ 

BY Du) pee تعديل‎ 

STV رازی). ت:‎ pel ut) "M 

تسیر MR‏ (مارتاد ررس ): .۲۵٩‏ 

AYTY .۲۶۲ (البیتاری). ث:‎ us 

تير الجلالن (-برطی (gone‏ ت ۵۲۷. 

نسر (الزرفانی). ت: XO‏ 

تفر (زمخنری) ت: NPY‏ 

تسیر ما ذاثه الشباطين لسلیتان (مشعبذ): ت: 


e 
ت:‎ AA تنضيل العرب على المجم (ابن فتیبه):‎ 
FNS 


D التفیهم لآرائل صناعة التنجيم (بیرونی).‎ 
۰۵۸۶ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ey ef CN ۹ 
۶۷۹ FAD ۶۹ ۰۵۹۶ DAT OY SAV 
Vow :۷۰۲ AY FAS 

تعويم داروني (ابن التلعى). ت: VA‏ 

DIN ۵۱۷ M» (2,3) نقویم پود‎ 

تكميل زیج حبش بالعلل (بیرونی) ت: ۶۱۳ 

تکمیل صناعة التسطیح (بیررنی). ت: ۷۲١‏ 

تلخيص كاب الما و dus‏ (ابوسهل). ت: -3Y8‏ 


۱ الأثار‎ AYY 


NoT S oC ale) تلود‎ 

۰۳۷۰ کندی):‎ ( pw $a 

VA ت:‎ Cyd S4) ساسانی‎ Oly! تمدن‎ 

تبیهات Sa)‏ مظفر) ت: ۶۲۸ 

الله على ماعة ga‏ به (بيررنى): AA‏ 

تقد المقالات (بتانی) ت: FY‏ 

YA ت:‎ (Gu A! eo) 3xS RM 

ONT ت:‎ AY بن سنان):‎ eel) RAM 

نواريخ كار e‏ (من مضی منهم و من عبر) ll‏ 
سي ملوك الارض و الانیا» (حمزء اسفهانی): 
TY‏ ستت: ۰۲۷۶ ۰۵۲۹٩ Aet‏ 4۵۵۰ 

۶۳۲ ت؛‎ Cok dl) نامه‎ wy 

XAR ید (ابوالحن 'حمد). ت:‎ ght 

FF (نصارى).‎ ۳۰۰۲۸ ۰ ۲۵ ۰۲۳ ۰۲۱ V 
۱۴۸ ۰۱۰۵ lef AF CAF AY FY ۷ 
(السعین):‎ ۳۲۵ - ۳۱۲ ۰۲۴۵ oA ۷ 
:۴ ۲۲ YET ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۶۵ ۰۳۵۲ - ۸ 
(پسیتا)؛‎ ۲۷۳ isola a) ۲۷۲ ۰۲۷۱ ت:‎ 
(تلمودی)‎ ۵۱۷ ۰۵۱۵ TVA ۰۲۷۶ ۷۱ 
OT A OTT TT OTS DFT OT) ۰ 
غتادى).‎ ۷۰۳ FTA ۰۵۹۰ OFA ۲ 
Ves ¥. 

a‏ بن yt oue a‏ فى المحرک 
الأزل (ابوسهل) لك SVAN‏ 

۶۲۹ فصول الفرغانی (بيرونى): ت:‎ oe dg 

AVY الارکند (ببرونی). ت:‎ cl aig 

STA. = امه: ۰۲۷۹ تن‎ Calle 

جامم الاویل (ابن فارس). ت؛ ۷۳۵ 

Ae Y ت‎ Ms pre (ابرسعید‎ GN العام‎ 

FAP محررد). ت‎ piam yl) الط‎ je 

حدول تواریخ سنوانی enm)‏ س)ء ت: YN‏ 


AY AS :۲۶۷ uL 45) آعاده‎ aide 


au‏ نسایگان 


YA ۶۷۷ (رنیر) ت:‎ AM y! اماي‎ po 

الحفري اندي (عطارد): ٩ WD‏ ۴۶. 

جلاء الاذهان فى زیج الستانی (سیرونی). ت: 
A‏ 

FEV £۶۰ (ابراشهرى)ءات:‎ Yo 

جم rol‏ -و الا کر YEN (om)‏ 

الجماهر فى الجواهر (یروتی). ت: ۰٩ظ.‏ 

OOF ت:‎ uolo انساب القر س (ابن خر‎ yia 

حسيرة اللنه cel)‏ درید): ت: BVA‏ 

الجوارح y)‏ بازپار) ت: AVE‏ 

FAV ت؛‎ GG (ابن‎ LEN جو‎ 

جحوامم عل ey‏ (الفرغانی). ت: DY‏ 

جوامع الموجوه لخواطر الهنود فى حساب 
التنجیم (بيرونى). ت: ۲۶۶. 


مويق نا abo‏ داك اها 


FON wo (ods فروری (فره‎ Che 

(d 
.۶۷۸ جند متن کو چک بيدلوى (نوابى). ت:‎ 
DOV جر داد سک (اوسنا) ت:‎ 
FEN ت‎ ۶ TE السادسة‎ aoa 
NAA حدرد العالم (ابن فریغون). ت:‎ 
SAX AD (ابن بهر بر‎ gam جدود‎ 
.۴۱۶ حركاث الشسي (ابراهيم سنان):‎ 
AY wo بهريز)ء‎ oe) اباب‎ 
ONE Wo (دیسقوریدس)‎ Gotoh 
۴۵۹ ۶۲۲ ۰۵۳۲ حكيم رازی (اذ کائی). ت:‎ 

۹۱ 

2۶۰ الى "وان )3 ,64 ت‎ uos 
NY ات فططن (اوسپیوس) ت:‎ 
۶۷۷ ت:‎ (Rhe) Dye 


T 


خاندان A‏ خوارزم )95520( ت: EAA‏ ۴۹۹ 


كتابها و نامگ‌ها 


FAG ت:‎ Ul) us y خاندان‎ 

خداى نامه / حوتای نامگ (ابن مفقع).ات: TAF‏ 
AVA OFT ۵۶۰ ۰۵۵۷ - 000 ۰۵۵۱ ۷‏ 
SAD ۶ ۰‏ 

خرده اوستا (اذرباد) ث: ۳۲ FEY‏ 

الخواص (رازى)ء ت: ۲۹۰ 

FEN ol po) So خواندارى از متون‎ 

خوتای نامکد (پهلوی) ساسانی عم خداي نایک 
(ابن مقفع). 

د 

داتستان دیک (روايت Cs she,‏ ت: £88 

دار اب یامه هاه ت: TAT‏ 

۰۵۰۱ ele (فون کریسر)‎ op pe oc ox 

داستان مسبعی NSS‏ مرو (زاغائو) un‏ ۷۲۰ 

دامدات شک (اوستا)ء ت: DOV‏ 

۷۲۱ ت:‎ (0) aad ph دانتنامه‎ 

دانتنامه‌های ایرانی. VL‏ ۶۲۲ 

درآمدی بر زیگواره‌های ساره شناختی 9 Sas y‏ 
(سدیو) ت ۰۴۶۳ ۶۱۰ 

در تاب اسامی و احند شیور ملل UE) p‏ - 
(o i‏ ت: ۵۰۸ 

در باب تاربخ و تقویم خواررم (زاخالو): AA D‏ 
SAN‏ 

در باب تر جه‌هاق عربی خدابنامه (رورن)ء ت 
DOF‏ 

در باب حاب و تاريخ نقويم پر دان (یتدار بدا ت 
ONT‏ ۰۵۱۶ ۵4۹۸ مع Pol‏ 

در باب یک اسطر لاب تجومي موجود در ENS‏ 
ui che‏ (وپګه). ت: ۷۲۲ 

الدرر فى سطح الا کر (بیرونی). ت: ۷۲۵ 

دستنامه باران ساز (سغدی). ت: ۶۹۰ 

دستنامه سالمه‌شاسي رياضى و قى (ایدار)ء ت: 
OMe ۱‏ ۰4 


ANY 


دقر اخترخواني زردشت(المخربی) ت: ۶۲۷ 

OVA ت:‎ iC Mew yl) PA دستور‎ 

دلالة ad‏ على Gadd‏ (ابوسهل): ت: YA‏ 

«5 (املی): ۵۸ ۱۳۱۱ ت:‎ Sats yo 

۶۱۲ الفرانات (بتانی) ت:‎ Nb 

4328 (صولی) ت: SAY‏ 

دين اعراب ما فل (SS) e)‏ ت: TAY‏ 

دینکرد (پهلری): ت: ۰۲۶۳ ۱۳۷۴ ۰۱۲۸۰ ۲۸۲ 
FAY ۶۲۹ ۰۶۳۵ ۰۶۳۳ ۲‏ 

دیوان SUS‏ (و) الشعر (ues)‏ ت: ۰۴۸۲ FAA‏ 

AA ۰۲۸۲ ت:‎ ues) RC ES دبوان‎ 


v 


ذيل فواسس عرب )0532 ت: ۶۹۸ 
2 

الإخائم و المفایس (حبش). MY RD‏ 

ارد على الفرن الات من المارى (ابوعیسی )۰ ت: 
Ne‏ 

NOY (يحيى المصرانى):‎ ean على‎ G3 

الرد على AIL‏ (ابراادسن (ule‏ ت: ۲۸۶ 

gii»‏ سورى عليه ماني و مرقون و سردیبصان 
(یجل). ت: PYS‏ 

am Mu ume رساله فى الاسطرلاب (ابوسعيد‎ 
OY 

FAY ت:‎ «(, uà) eM رسالة فى‎ 

الرسالة جیه (ابوسهل): DNA‏ 

رسائل Mey‏ راهم بن ستان (حرانی )۰ me‏ 
۷۹ 

رسرم الحرکات فى ee‏ (ابوسهل) ت: OVA‏ 

OFT ت:‎ 59, OV 

روليات داراب (هرمزدبار) ت: POT‏ 

الروح A‏ (مشعبد). ت: ۵۰۱ 

روز خرداد / ماه فروردین (رساله): ت: FOY‏ 


رو بدادیامه ادلی (بروسوس) e‏ ناريخ e‏ 


ole AUI je Yt AVE 


رويدادنامة جهاتی (جورجیوس)» ت: ۵۵۰. 

رباض العلماء (میررا افندی). ت: ۶۶۲ 

ریگ ودا (هندی). ت: ۶۶٩‏ 

J 

OFT (ارستا) ت:‎ ate stots 

AVY ستاره شناسى (واندروردن): ت:‎ Gu) 

ازور (داوود): ۰۳۹۱ AYY‏ 

الزرق اللحومی (يوسف الهروی). ت: NVA‏ 

زمان سئة dm) a‏ بن مرسی): Fo‏ 

زمان و le‏ ماني (LIS)‏ ت: ۶۳۲۰ 

زندگینامة علمی (معصومی): ت: ۵۱۰ 

رندگی و آموره محمد (اشپرنگر). ت: DW FFA‏ 
vr‏ 

£YY uw» Quei) زند ر اوسنا‎ 

الزيادة التى زادها فى الاه (رازي): ۲۲۵ ت: 
NY‏ 

ATS ۱۳۲۳ ۰۲۶۳ HD 

TP یجات (ه البز ید یجات):‎ ji 

الزیجات (اليونانيه): ۴۱۶ 

الزیج (ابن بازیاراه ت: ۱۷۴. 

۵۹۷ (الغ بیگ): ت:‎ e 

زپ (ثاون) e‏ 9 

NTF جامم (كرشياراء ت:‎ uw 

زبه حاکمی (اہں يونس)ء ت: ۰۵۸۶ ۵٩۰‏ 

۶۰۴ خوارز مشاعى (ابوتصر عراق) ت:‎ wd 

MYA ت:‎ TAA الخبری (بوسف بهودی):‎ a 

PAY (حبش). ت:‎ MR 

EY ۲۶۳ ت:‎ (auus) عند‎ X یج‎ 

PAY 8۱۱ ۰۴۶۴ ۰۲۶۳ ت:‎ une) es 

زیگ OWE‏ (بطلمیوس) ت: ۰۲۶۲ ۵۴۵ ۵۴۹ 
لاعف ۰۵۶۹ ۵٩۱‏ )= تاریخ بطلمیرس). 

زیگ شهرياران (بهاوى): ۸ ت: ۲۶۲ ۴۶۴. 

الزبج الصابى (بتانی): ۰۲۳۳ SHOT‏ ت: YA‏ 
DES‏ ۰.۵۹۰ ۰۵۹۲ ۶۱۱ ۶۱۲ $38 


مومع م ممم بصي بر دس 


زیم انصفانح m yl)‏ خازن): ۴۱۶ ت: IVY‏ 

O90 خارس) ت:‎ yb) ws 

الزبح الكامل (هماشمی) ۱۳۸۸ ۲۰۸: ت: ۱۷۱۷ 
VIVE ۰۷۲۳ ۸‏ 

ازیج (ue) uM‏ ت: ۰۵4۶ ۶۱۲ )€ 
الممتحن). 

ایح الممتحن (مأمونی): ۲۳۳ - ۰۲۳۵ ت: ۳۸۶ 
2 

زبح الهزار ات (ابرمعشر): ۰۱۷۸ ت: ۰۴۷۷ ۵٩۰‏ 

زستامه فنوفان (دیوجن ug BY‏ ت: FTE‏ 

زبگواردهای جار شنامی (ووستنفلد) ت: ۴۹۸ 

سر 
سالمه‌شنامی مصریان (لپسیوص): ت: ۰۲۶۷ ۷۰٩‏ 
سالمه‌های ری Soy‏ و کرچک (مایر) ت: ۵۲۱ 


- سالها در زیگهاي شاحى (نویگه باوثر) ت: DAF‏ 


سانکهیه | سامخبه (بیرونی)؛ ت: ۶۲۳ 

مبب برد ایام je s‏ ت: ۰۵۱۸ FAY‏ 

NA ۰۲۶ ثورات و -انجیل):‎ -( ue 

DOT (شاهنامه) ماندابى. ت:‎ X oae 

سر علم نجوم (زردشت) ت: ۶۲۷ 

اسر eo‏ (فخر رازی): ت: ۶۲۷. 

سفر الاسرار (مانی): VOT‏ ت: ۶۳۹ 

۰۲۵۲ (مانی):‎ a ye سفر‎ 

سفر المور GU)‏ ت؛ ۰۵۱۳ ۰۵۱۴ AW‏ 

سكون الارض او حرکتها (ابوسهل). ت: 4۵۱۸ 

سلطنت قاد و ظهور yp‏ (کریستن سن) a‏ 
PTY‏ 

السما: و العالم (ارسطر)ءات: ۶۱۷ 

xD sr) سند بادنامه‎ 

XYA ife ۳۱ AT زیج السند هند):‎ ac) هند‎ a 

FFS ت:‎ uL) هند زه سيد هانته‎ x 
.۶ ۱۲ VA ۷ 

er کار‎ mM له‎ (ar) po سنی ملوک‎ 


سه اثر راجم به ONT‏ نجومی در ILLS‏ عمومى 
قیصری سن پترزبورگ (درن): ت: ۷۲۴ 

السهمین / اعمار (ابرمعشر): ت: ۰۲۷۷ ۵۲۲ 

سبدر عولام (عبری) ت: NFA AY ۰۸۶ AT‏ ت: 
oT!‏ 

ATA ATA السیر (-کتب):‎ 

۰۱۲۱ (Gan خدای‎ a) سبرالملوك (های) ایرانی‎ 
۵۶ ۲ ۰۵۶۱ COV - OST ۰۲۹۷ ۰۱۹۶ c» 
OVE ۷۵ 

سير ملوك الفرس (ابن سطیار): TET‏ ت: 008 
»$0 

سيرالملوك (ابنالمقفع): V‏ ت: DOF FAV‏ 
.00v‏ 005 )-« خداي نامد). 

ميرةالفرس (اسححاق ين (y‏ ت: OPV‏ 

سبرالملوك الفرس (برمکی)» ث: 008 

۶۵۰ ۰۵۶۰ (بهراماصفهانى). ت:‎ i PM, 

سبو S he‏ الفرس (زادویه)» ت: ۰۵۰۴ .۵۵٩‏ 

.۵۶۰ (کسروی). ت:‎ Sab yu 

FEE ۰۵۰۱ ۷۶۸ un (ابن هشام),‎ uM pe 
NYT 


س 
الش‌ایوردان (مانی): «TOT TOT ۰۱۳۵ QTY‏ 


FEY OVE C ۲ 

لاحنامه (مای) فارسی. ت: ۴۹۶ DOF FAY‏ 
QOO‏ 

۱۱۴۴ ۰۱۳۲۰۱۳۳ ۰۴۵ الشاهامه (ابومنصوری):‎ 
OFA DOF ۰۵۵۲ Ook FAY FAT بت‎ 

الشاهامه (بلخی): ۰۱۱۲ ت: AV‏ 

۰۵۵۵ ۰۴۹۶ ۱۲۹۵ TAT شاهنامه (فردوسی) ت:‎ 
۷۱۴ FF ۵۸۰ ۰۵۶۸ OFT ۶ 

شاهنامه (مسمودى). ت: YAN‏ 

Df ۰۵۵۴ ۰۴۹۷ (موژیدی): ت:‎ a 

شرح احوال صاحب بن عاد (بهمنیار). un‏ ۵۱۷. 


AVO 


شرح حدود d‏ (مینورسکی): ت: FAN‏ 
شرح المحسطی (تیریزی): NAY‏ 
D aA‏ (قاضى وكيع)ء ت ۵۵۰ 
الشعر و الشعراء (ابوالحسن ندیم) ت: ۴۸۶ 
الشموس الشافية للنفوس (بيروني): AN‏ 
لور مندى حلاج (ماسینیون) ت: FSO‏ 
طهر رمضان (ابوااحسن (gle‏ ت: AY‏ 
شهر (ley) A Gly‏ ت: DAY‏ 
ص 
صاییان و صاشگری (خولسون). ت: FP‏ ۶۲۲ 
NYY‏ 
الصاحبی (ابن فارس)ء ت: ۷۳۵ 
صحف ابراهیم: ۲۲۷. 
صح uiuo‏ ت: ۰۱۶۵ OVA‏ 
صوان الضكمة (ابرسلیمان): ت: KAP‏ 
مور الاقام (ابوزید بلنعی): ت: ۶۱۷. 


:عور ءرجات (زردشت) ت: ۲۸ ۶. 


صورة الارض (ابو CB un‏ ت: Doe‏ 

صور کواکب ثانه. كء با ء لاثم il‏ واه a‏ رونا 1 
(بطامیوس)» PAN D‏ 

صور الكراكب (لشابته / السماويه) الشمانبة ر 
الاربمین (صونی): ۰۲۳۱ FOP YT‏ ت: 
NYY‏ 

صور Se‏ ني ساسان (تردمة اسححاف بن «s‏ 
ia‏ ۸۵۲۱ 

الصيدنه (بیرونی) ت: ۰۵۲۸ MOA‏ 

b 

طب روحانی (رازى)ءات: FAY‏ 

الطب الكلى Legh)‏ ت: ۵۱٩‏ 

طبقات الشعواء (جحمی. مرزبانی. اصفهانی). ت: 
NYA‏ 

الطيخ (صولی): ت: XAY‏ 


UY AY‏ الباقيه نمایگان 


i O A Y ١ م ا‎ ass — 


العجائب الطبيعيه و القرائب الصناعیه 
(بیرونی): ۲۸۶. 

عجاب das‏ قات (قزوبتی ol‏ ت: ۶۸۸۰۶۱۶ 

عدد المتایس (رحمین بن (lal‏ ت FAP‏ 

GAY طبعي )45( ت:‎ de 

علم الک Lf‏ تاربخ نجوم اسلامی (نالینر). ت: 
yvy‏ 

۵۵۲ اسلام (رساله). ت:‎ Gide 

علمای نحو عربی (فلوگل): ت: ۰۵۱۸ MTT‏ 

DAA .۵۰۲ الفرس (زأدويه): ۲۶۳ ت:‎ ater de 

علة اشربية التى تستعمل فى احكام المجرم 
Ales e!)‏ ث: ONA‏ 

FAY Wa um) dodi عمل السطوح‎ 

العمل بالاسطر لاب (ui yo)‏ ت: ۷۳۴ 

العمل ندات utm) de‏ ت. ۶۱۲ 

NM iQ ou o) جدید‎ aye 

عهد ix‏ (سریانی) ت: ۷۱۳ 


خرر الاخبار (ass uae)‏ ټ: O09‏ 
op‏ اشیر (مرغنی) ت: DFY‏ 
ig‏ (آملی): Ye y ۵۲ ov‏ ت: ۴۷۰. 
الشريب المشرقتی (ابوعیسی). NY uL‏ 
cy‏ الله m Jum p)‏ ۵۱۸ 
ف 
النتوح (ابن um etel‏ ۷۳۰ 
الفرقان (محمد): ۲۷ ۴. 
Oy»‏ گمنام uU)‏ ت: INF‏ 
ززهنگ آشوری Guy)‏ ت 4۵۱۰ 
هنک تورات DTA a‏ 
فوحنگ جامه‌های مسلمانان (دزی). ت: BAD‏ 
Sars‏ سفدی (قریت) 1 مث oA oA‏ 
$4 
فرهنگ udo p‏ (مکزی). ت: DA‏ 
Spat‏ (بشراط): ۳۳۴. 


NV ۶۴۹ D ple S) الفصول‎ 

۷۲۴ باستان )635 ت:‎ Seo 

£N الکواکب (حبثر)» ت:‎ Joly 

m (alil کاب حالنوس (حلين بن‎ Leu 
VAP 

برست مال ad‏ ست (اذكائي). ت: ۲۷۵ 

فهرست نسخه‌هاقی خطى سریانی موزه بسریتانی 
CPUS‏ ت: ۷۱٩‏ 

فی برد ابام العجوز (سرخسی): ت: FAY‏ 

في تحصيل تا an V)‏ سحزی): ت: Y‏ ۸۵۰ 

oe e‏ الام pl)‏ حامد). ت: اچ 

ye ث:‎ Gaul) خزیک‎ 

فی ال المكتوم (uale)‏ ت: BEV‏ 

في عل S‏ (نانلی), ت: OTF‏ 

فى العلة... ايام (SUS) 5 o‏ ت: FAV‏ 

فى كران النحسين (سرخسی) DAT Wo‏ 

في شسمة ال او به(ابوسعیدسجزی). ت: ۵۰۲. 

۶۱۰ ت:‎ (dale ol) الكرة‎ aa فى‎ 

فما نكون على سطح الاسطرلاب (ابوحامد). ت: 
£i‏ 

فى معرفة الكره Sadly‏ بها ef te)‏ ۶۱۲ 

نی الو جود (LL)‏ ت: DUP‏ 

T 

فابوسامه (ابرالمعالی). ت: PTA‏ 

قاطیعور باس (ارسعلو): ت؛ AY‏ 

ناموس عربی (لین). ت: ۰۴۷۳ DAO‏ 

YY AY اسکندرانی:‎ o M زیج)‎ =) 549^ 

القانون ھی الطب (ابن سينا)ءات: NEV‏ 

۰۵۱۷ - ۵۰۵ AD المسعودى (بیرونی):‎ oM 
OED OV ۰۵۴۰ DOTY ۵۳۵ OIE ۸ 
۶۱۹ ۰۵۹۶ ۰۵٩۲ ۰۵۹۲ OFA OEY OY 
SY FVE SFY FED IFT نزوي‎ F۹ 
۰۷۲۲ ۰ ۷۲۲ Vie NID Ved Nod Ves 
yv ۰ 


کتانها ر نامگ‌ها 


۷۳۶ ل‎ (iex) خلت‎ oye 

OVE D میسول).‎ cpl) فدرش هدش‎ 

۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۹ 0 TA CER ۰۱۱ آن:‎ EAS 
۰۴۷۳ uL ۱۲۲۷ TFI ۰.۳۶۰ FOYT ۸ 
دلبلل‎ FEAF معع‎ ۵۵ DFE CVE ۴ 
۷۳۵ Y11 

القرانات (ابن بازیار): ۲۸ ت: AVE‏ 

القرانات (ابومعشر). Wm‏ ۴۷۷. 

القرانات (زردست): ت: PVA‏ 

القرانات / قران اللحسین (سرخسی): ۰۲۴۹۰۱۷۱ 

قوانین الصناعة (ابرسهل). ت: YA‏ 

القوانن SL‏ الاحكام (ابوسعبد سجزی). ت: 
°F‏ 

فوس زندگی rhe‏ (ماسینیون) ت: ۶۲۵ 

JS 

- OVO ۰۵۷۲ (اردثير بابكان). ت:‎ Bot US 
روز‎ 

کارهای نخین شوراى يفيه (dia)‏ ت: NM‏ 

الكامل (ابن اثير)ء ث: ۲۷۶... )05524 

كاوه (ماهنامه). ت: ۴۹۶ 

کتاب ابی‌ر بحان الى ابی‌سعید (سیروس) ت: 
oF‏ 

O31 (pl p) py AS 

کاب ob,‏ (صایلی) ت: VYY‏ 

کاب .اروخ )5 65( ت: ۷۰۲ 

كتاب الاد (رازی) سه الزيادة اللی... 

کتاب الحیل ge eye)‏ ت: ۷۱۰ 

كاب uuo‏ ت: ۰۴۷۲ 0۴۸ ۵۳۶ VAY‏ 
(سریانی). 

کتاب m$‏ فى (و) موردرجات الک 
(ابوسعید سحری): ت: Qe Y‏ 

TOV (بهافريد):‎ ue کناب‎ 

كناب مردک (ابن مفتع): ت: SRY‏ 


AVY 


کتاب ure‏ (سریانی) ت: ۷۱۱ 

کاب الملاحم: YOA‏ 

کاب... (موید خرشید): ۰۲۶۳ ت: ۵۰ 

NY an (e) کاب نمس‎ 

Mee lm ر تایان (بارتو لرسى).‎ e$ 

۷۱۹ ۰۷۱۱ ۰۷۰۸ شرفیان (آسمانی) ت:‎ SS 

کب ابوب (و) ارميا (و) حزقال (ر) دانبال 
(سریانی). ت: MIT‏ 

الكت BLUM‏ فى الماعة اللي (ابوسهل): ت 
DIE!‏ 

کب النصارئ «S‏ (سریانی) ت: ۵۲۹ 

۶۶۲ ت:‎ of pp) yx کرو یات‎ 

ااکسونات (السّانی): ۰۴۲۳ 

:۵۲۲ (نهانوی) ت:‎ ay اصطلاحات‎ ONES 
۵۲۵ ۳ 

كميّة الممر الطیمی (ناتلی): AY‏ ت: ۵۲۶. 


كن الاح (مانی): TOT‏ ت: PTS‏ 


OFS ۵۶۷ ت:‎ (o کریستن‎ ( MAS 
FTE كشايه عاي ابرانی: ت:‎ 


.۵۰۳ (زردشت): ت:‎ WS 

گاهشماری ابراني i)‏ زادء) ت: FOV‏ 

۱۳۶۷ ت.‎ (ol (تقى‎ e Ou» Sets 
FFF ۰۵۷۵ ۰۵۲۰ ۵ 

۶۸۸ (طيع دزی) ت:‎ aS 

۶۰۳ WD (uy ex) بهودی‎ tard 

گرارش um‏ مياد و پیشرفت ستار هضناسي (نارين). 
تا ۴۱۷۷ 

گزیدهها (بزرگمهر). ت: ۲۸۲ 

گرید han‏ زات سبرم (پهنوی). ت: ۶۳۵ 

گشناسپنامه (دقیقی): ت: ۵۵۵. 

گیل گم وكاو آسمان (سومری). ت: ۶۷ PVT‏ 

گوپونکا (دربارة طیعت) کاسیابرس باسرس. 
SND‏ 


۸۷۸ الأثار الباقيه نمایگان 
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Nod - (Kya) LW بو‎ SN PRU 
OFT ie TP) u$ رازم‎ 


ماحذ cya‏ (آملى): .۵٩‏ ت: ۵۱۰. 

ماني | آموزه و ey‏ (فلوگل) ت: vt‏ 
Fu FTA‏ 

عانى |تحقيقات در باب دین مانو ی( CLS‏ ث: ۶۴۰ 

مایگر ی | شالوده و آموزه COR‏ ت: Fe‏ 

عانی و خشور (ISSN)‏ ت: FON‏ 

انی و og‏ (ریدنگرن). ت ۶۴۰ 

ماه فروردین روز خرداد (رساله): ت: DEY‏ 

OVA (ابوسهل): ث:‎ ena المو حودات‎ (gale 

مبادی اهمد سه (ابوسهل)ء ت: CVA‏ 

OVE ۰۵۱۱ یهودی (سلدن). ت:‎ ue سال‎ Lr 

MON ت:‎ el, paat pi) المجاس‎ 

AA وک‎ YO ۰۳۳ ۰۱۵ النجسطی (بطلمیوس):‎ 
۰۴۷۸ ت:‎ ۱۲۵۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۱ AY ۷ 
VYF OFF ۰۹۰ ۲ 

المحسطی الشاهی ژاپونصر عرای) ت: Ft‏ 

۷۰۵۰-۷۰۲ ۰۷۰۰ مایر): ث:‎ c») Law oL. 

مجلة المشرق (شیخو). ت: NOV‏ 

0۲۷ m (طبرسی):‎ OMM er 

Lyn‏ احكام can‏ (كوثيار). ت: 
۷۳۶ 

۰۵۰۲ شادی) ت:‎ cul) اثواریخ و القصص‎ jew 
AVY OYT ۲ 

المجممل في اللفه (.بن فارس). ت: ۷۳۵ 

NM ۰۷۱۷ کلیسا) ت:‎ ( ch gp ) جمد ید‎ Yu yn 

المح cpl)‏ حبیب): ۰۲۱۷ ت: Ys‏ 

عخار oe‏ (ابن (a‏ ت: ۶۳۵ 

FAV ت:‎ (Uy be بوعبداته‎ ( uS محتار فى‎ 

OVA (میخائبل). ت:‎ pts y 


المد غل (ابوالعسن Aet‏ ت: TAF‏ 

المد حل (أبومعشر)ء ت" yy‏ 

FEA (كوشيار كينى). ت:‎ yea 

المدخل الى الصناعة d S‏ (بطلمیوس): ۴۱۶. 

المدخل الى علي rd‏ (صونی): ت: NYE‏ 

مد خل بر Qe ROS‏ (سارئون)» ت: PAA‏ 

مداخل در باب یدید هها (جمینوس): ت: ۶۸۸ 

المدخل فى علم احكام اللجوم (ابوسعید سجزی)» 
ث: 4۵۰۴ 

المدخل الكبير في de‏ النجوم (خازن): 4L YS‏ 
۶۷ 

مذاکرة بالاسرار (ابوسعید شادان): Ae‏ 

مرزبان نامه Cis pb)‏ ت: ۴۶۱: ۶۲۸ 

المرقى (یعقوبی) Ch‏ (اہں بهریزک ت. 
AY‏ 

۶۳٩ ت:‎ (SUO) بتر خداي ناشناخته‎ oss 

۵۲٩ ۰1۸۷ ت:‎ wa مروج‎ 

السالک و السمالک (ابن خردادبه): ۰۲۸ ۱۳۰۷ ت: 
FO OFT ۲‏ 

uz ۱۳۵۲ Y YA اامسالک و الممالک (جیهاتی):‎ 
FV 

الماک و الممالگ (سرخسی). ت: GAY‏ 

الال (وتبوس رالنس). SAY Wu‏ 

مال الطيعه (ايرانشهرى)ء ت د ری ۶۶۱ 

السا asad‏ (غازن), ت؛ PNY‏ 

که بعان(تحریر سوکو) ym‏ ثيل 

سبحیان شرفي (uo SY)‏ ت: ۷۱۱ 

المعارصة للأغائي (ابوالحسن AC ue‏ ت: FAV‏ 

امعارف (ابن Cad‏ نت BAY‏ ۴۴ ۶. 

ععارف‌اثروم(اهوازی): ۲۳۶۲۰۳۵۹ ت: ۷۰۸ 

معارف qp‏ (تربگلاندی) ت: AY‏ 

معانی P‏ (زجاج): ت: NTI‏ 

معتئدات و آداب A‏ (ماسه): ث١ PHD‏ ۷۶ع 
SYA‏ 


DAO ت:‎ oy slab) GEN معجم‎ 

معان بونانى ماب (بايدز ‏ کومون). ت: FIV‏ 

المختالین (ابن حبیب) ت: ۷۳۰. 

المفتاح (آملی). ت: Deh‏ 

المقالات (ابوعیسی وراف): TTY‏ ۳۵۲: ت: 
N1‏ 

مفالات و ye,‏ (مانى): VOY‏ 

مفالة (دهم) اقلبدس (اهرازی). ت: ۷۰۹ 


مقائيس اللعه (ابن فارس). ث: NY‏ 

۰۵۵۶ ۰۳۹۵ قديم شاهنامه (فزریتی) ت:‎ Xs 
f^ ۵۷ 

۶۲۶ (زردشت) ت‎ Soy) OPS PSS 

الملاحم (۔کتب)» ت: ۶۲۶ 

علاحم گنناسپ (جاماسب). ت: BYE‏ 

مك Niy‏ )599( ت: ۷۰۸ 

۷۰۲۰۷۰۲ wm (سربانی)‎ pM Ae 

الال و الحل (مهرستانى)ءاث: ۰۵۱۹ FED‏ 
۹۹ 

ملرک الطوائف (هشام کابی): ت: VY‏ 

مناظر النجوم (ابن Ge‏ ۰۴۳۱ 

UTA (u$) ee Xa! BM 

۰۵۱۰ ۰۴۷۱ o کهن عربی (دوساسی):‎ Chon 

من خطوط الساعات (ابوحامد) ت ۶۱۰ 

المنطن (ابن IR‏ ت: YAN‏ 

المنطن (ابن حبیب) ت: ۷۳۰ 

.۵۰٩ ت:‎ (uu) Cat yas 

الموالید (ابن بازیار)ه ت: ۴۷۴. 

BYY ۰۶۷۷ (ابومعشر) ت:‎ A4 

PNY ۶۲۳ ت:‎ TEA ۰۲۴۷ (زردشت):‎ 233,49 

المؤنلف و المحتلف (ابن حبیب): ت: ۷۳۰ 

الرمع في حاب الجدزر العم (pants)‏ ت: 
NVA‏ 


ST ES AS 


AV4 


ee ee 


DIVA ۰۴۶۵ ت:‎ (SIL) Gye 
۶۶۲ ۶۳ :۲۸۰ مینوی خرد (يهلرى) ث:‎ 
3 
0۶۷ Mm (um) تامنامه ابرانى‎ 
۰۵۶۱ D پار سی (بهرام بن مهران)ء‎ ow a نامه‎ 
۲۵٩۶ نامه خسروان (شاهنامه) ت:‎ 
۷۳۱ قف الطرف (سلامی) ت:‎ 
FAV نمب آل السنجم (ابوالسن علی): ت:‎ 
۱۴۴۰-۱۴۱ ۰2 ۱۳۷ المويد (بفارس):‎ Re 
۶۲۶ (عبدالجلیل فزوینی): ت:‎ a 
MEY (رازی). ت:‎ av» شض‎ 
النمودارات (بیرونی) له الار شاد...‎ 
.۵۵۰ ت:‎ Cady الواحي (قاضى‎ 
۰۷۳۱ (سلامی). ت:‎ Se توادر‎ 
YNE (افلاطون):‎ pat A 
۷۰۱ اوح على اللهائم (ابرعیی): ت:‎ 
TOA (حلاج):‎ Sod نور‎ 
FON (اذكائي). ت:‎ eS وروز | ناريح و‎ 
FAV اموروز و المهرجاي (ابوالسن على). ت:‎ 
۵۵٩ ۰۳۶۸ الارب (اصمحی)» ت:‎ e 
AVE يُممطان (نوبحتی): ت:‎ 
الاشعار الائرة....‎ ge البروز... (حمره)‎ 
.۵۶۰ پروز و هرجان ( کسروی): ت:‎ 
SYA کي نامه (مرزبان)ء ت:‎ 
و‎ 
و گونه‌های ابزدانة اموزش و‎ phos واژه‌های‎ 
.۶۵۵ اكاهشض (برزنبرگر )۰ ت:‎ 
Fhe واژه‌هاي حراررمی (هنینگ). ت:‎ 
.۵۵۲ ت:‎ (len gl) Sau ca 
.۲۸۲ الوزراء (صولی): ت:‎ 
NY ۰۴۷ (ابن درید):‎ Qe» 
۶۳۲ رصابای (اذرياد). ت:‎ 


وضع مذهى cage‏ (بودنشاتز): ت: ۷۰۰ 


aus الأثار الباقيه‎ AAs 


وقایعتامة سعرت d pe o)‏ ث1 NY‏ 17 
وفابعتامة (سی‌کلوس). D‏ ۶۲۲ بادداشت های (قزوينى). ت: ۶۷۷ ۷-۷ 
وندیداه (اوستا): ت: TAA‏ (پهلری). MN ۶۵۳ OFT‏ (جاماسپی). ت: ۶۳۶ 

.۶۳۲ (آذرپاد) ت"‎ a ron ۶۶۲ (Y (فرگرد‎ 

۱۷۱۰ Vo m (ملکائی):‎ pare py بادنامه‎ ^ 

y M DIY Ss و کیایان (هرتل)ء‎ cu 
۸۵۵۲ بسنها (ارستا): ت:‎ NAR فردوسی (مجموعه)ء ا ت:‎ Byte 
.۶ ۲۷ m (eal) بشب‌های‎ FIN ۰۶۶ عستى نامه (ایرانشهری). ت:‎ 
PYY بوافت الوافت (زردشت). ت.‎ YA ت:‎ «C olo) الهوات الادره‎ 


SLM ee‏ (ابومعشر). ت: ۷۷؟. 


— a 


Names Index 


Alexander (the Great): 20, 101, 
179. 

Alexander (I): 104. 

Alexander (Mammacac): 107. 

Alexander (s. BasiliusZ): 113. 

Alexander Polyhistor. (a): 525. 

Altadas: 95. 

Altheim, F. (a): 493. 

Amasis: 103. 

Amenophthis: ۰ 

Aminadab s, Aram. (a): 474, 475. 

Ammeris (Ethiops): 102. 

Ammonius (Hermias): 248. 

Ammonius Saccas. (4): 630. 

Amonophis (0): ۰ 

Amonroud: 102. 

Amon s. Manasse. (a): 475. 

Amos s. Naum. (a): 475. 


A 
Aarnack, A. (a): 639. 
Abia s. Roboam. (a): 474. 
Abibos (+): 361. 
Abiram: 83. 
Abiud s. Zorobabel. (a): 475. 
Abraham (t): 362. 


Abraham s. Thara. (4): 474, 475. 


Achaz s. Joatham. (a): 474. 
Achim s.Sadoc. (a): 475. 
Achoris: 103. 


Adad - nirari (110). (a): 534, 538. 


Adam. (à). 475. 

Addi s.Cosam. (a): 475. 
Akraganes: 97. 

Albani. (a): 707. 
Albatenius. (4): 611. 
Albumaser. (a): 477. 


[OL 


AAY‏ انار الباقيه 


Wilken, F. (a): 584. 
Woepcke, F. (a): 744. 
Wright, W. (a): 72. 
Wustenfeld, F. (a): 498, 518, 691, 
X 
Xerexes (Ahasuerus): 94, 100, 126 
(D, 127 (ID), 347. 
Y 
Yunin (Paris): 35. 
Z 
Zachariah (+): 361. 
Zedekiah (Mattaniab): 344. 
gner, J. (a): ۰ 
Zeno (Alarminaki): 109, 112. 
Zorobabel s. Salathicl, (a): 475. 


Vajda, G. (a): 639. 

Valens, V: 109, (a): 482. 
Valentinianus: 109, 112. 
Valerianus: ۰ 

Vander Wacrden, B. L. (a): 477. 
Vaphris / Aprics: 103. 


Vespasianus: 106, 148, 373, (a): 593. 


Vitellius (4-): 374. 

۷ 
Wachncr, A. G. (a): 700. 
Waehner, (i): 702. 
Weber, A. (a): 686. 
Weil, (a): 500, 584, 732. 
Wescnedoank, von. (a): 639, 
Widengren, O. (a): 640. 


Names Index. 


-——— — ——MÁ- as وی‎ n mm: 


Téos: 103. 

Teulaios: 96. 

Thales (Miletos): 33. 

Thüra s. Nachor, (a): 475. 

Theda (+): 374. 

Theodorus (4): 403. 

Theodosius (Byz.): 110, 112. 

Theodosius (+): 364. 

Theodosius: J13. 

Theodosius(Greal) & (Minor): 109. 

Theodosius (I) Elder: 367. 

Theon (Alexandria): 14, 467. 

Theophilus: 113. 

Thinaios: 97, 

Thomas (+): 372. 

Thonoskonkoleros: ۰ 

Thuthael (+): 372. 

Tiberius: (06, 110. 113. 

Tiberius (Apsimarus): 110. 

Tiglath - Pileser (ID Pulus: 125. 

Titus (Emperor): 106, 373, 521, 583. 

Trajanus: 107. 

Trigtandii, J. (a): 517. 

Tiha / Thun, (a): ۰ 

Tukulti - api! - Esarra. (a): 568. 

Tukulti - Ninusta, (a): 531, 540. 
0 

Uhlemann, M. (a): 523. 

Ululaju / Shalmaneser, (a): 547. 

U / Mukin - Zeri: 547. 


Soloman s. David, (a): 474. 
Solon. (a): 727. 
Sophronius (+): 365. 
Sosurmos: 96. 

Sosares: 96, 

Sparcthus: 95. 

Sphairos: 95. 

Spiegel, Fr. (a): 492. 
Sprenger, A. (a): 468, 733. 
Stauracius: 11], 113. 
Stegemann, V. (a): 627. 
Steinschncider, M. (a): 646. 


Stephanus (+): 112, 363, 403. 
Sicphinathis (Ramses XI): 102. 


Stern, L. (a): 508, 509. 
St. Paul (+): 358, 371. 
Stratonice (+): 373. 
Succo, D. L, (it): 700. 
Sudas. (a): 668. 
Sumer: 98, 
Surin (+): 400, (a): 721. 
Susennes: LOI. 
Suter, H. (a): 744. 

T 
Takclothis: 102. 
Tarakos (Ethiops): 102. 
Tardieu, M. (a): 640. 
Tata (+): 374. 
Tautanes: 96. 


Teodosius (IT) Junior: 367. 


AAS‏ الاثار البافيه نمایگان 


mee =‏ سے ad‏ سفن © at diu‏ د 4 کت 


Schramm, M. (a): 601, 603. 

Schwarz, A. (a): 517, 598, 

Sebichos (Ethips): 102. 

Sédillot, L. A. (a): 463, 610, 743. 

Selden, J. (a): 511, 688. 

Scleucus (+): 373. 

Sem s. Noe, (a): 475. 

Semci s. Joseph, (a): 475. 

Semiramis: 94, (a): 533. 

Semiram & Ninus, (4): 537, 538. 

Sennacherib: 125, 126. 

Serenus (Jweish), (4): 472. 

Sergius (+): 372. 

5670. (a): 534. 

Sesonchosis / Sheshonq: 102. 

Seth s. Adam. (a): 475. 

Severus: 107. 

Shalmanescr (V) Ululaju: 125, 349. 

Silvester (+): 363. 

Simeon (+): 367, 37]. 

Simeon (Kephas) Peterus: 371, 403. 

Simcon (Magus): 367. 

Simeon s. Juda, (a): 475. 

Simeon (Sitylites): 372. 

Sisin (+): 362, 365. 

Sjellerup, H. C, (a): 734. 

Smendis; 101. 

Sogdianus: 127. 

Solomonis (Makkabcan): 372, (a): 
720. 


Ragau s. Phalec, (a): 475, 534. 
Razi, F. (4): O40 
Rhesa s. Zorobabch, (a): 475. 
Reinaud, (a): 469, 677, 738. 
Reiske, (a): 709. 
Reu: 97, (a): 534. 
Roboam s. Soleman, (a): 474. 
Romanus (+): 362. 
Rosenthal, F. (a): 584. 

S 
Saba(+): 362, 373. 
Sabakon (Ethiops): 102. 
Sabinianus (+): 374, 714. 
Sudoc s. Azor, (a): 475. 
Sula s. Cainan, (a): 475. 
Saliba, G. A. (a): ۰ 
Salmon s. Naasson, (4): 474, 475. 


Sulathicl s. Jechonias (&) Neri, (a): 


475. 
Šamaš - Sum - ukin, (a): 547. 
Samonas (+): 361. 
Samuel (the prophet): 373. 
Samuramat. (a): 534, S38. 
Saosduchinos: 99. 
Sarai di. Haran, (4): 530, 
Sargon (T) & (H): 125, (a): 535. 
Suruch s. Rugau, (a): 475. 
Schaeder, H. H, (a): 639. 
schacidcrwirth, H. (a): 573. 
Schoene, A. (a): 527. 


Names ۰ 


Pontius (Pilate): 392. 
Porou / Pulu: 124,125, (4): 568, 669. 
Probus: 108. 
Procopius (+): 372. 
Psammetiquc (1): 102. 
Psammetichos: 103. 
Psammethic (111): 103. 
Psammuthis: 103. 
Psinaches: 102. 
Psusennes: 102. 
Ptolemaeus (Claudius): 13, 306, (a): 

545, 546, 688. 
Ptolemaeus (Dionysius): 105. 
Ptolemaeus Eucrgetes (1): 4, 
Ptolemacus (Epiphanes): 105. 
Ptolemacus Eucrgetes (11): 105. 
Ptolemacus (Lagio Logikos): 104. 
Ptolemaeus (Philadelphus): 20. 
Ptolemy (Il) Philadelphy: 104, 345, 

(a): 703, 
Piolemacus (Philomctor): 104. 
Ptolemacus (Philopator): 105. 
Ptolemaeus (Soter): 105. 
Pucch, H - C. (4): 640. 
Pulcheria: 109. 
Pythagoras: 248. 

R 

Rabbi ‘Akibha: 342, (a): 704. 
Rabbi Yosi b. Halafta, (a): 521. 
Rabula (+): 373. 


AAO 


Ophrataios: 96. 
Ophratanes: 96. 
Osochor: 101. 
Osorthon: 102. 
Ouscrcheperoure: ۰ 
Ourcnius. (a): 721. 
Ozias s. Joram, (a): 474. 
P 

Pantcleénon ( 1): 372. 
Panyas: 96. 
Puphnutius (+): 372. 
Paulus (+): 374, 403, (a): 714. 
Pelcy. (a): 534. 
Peter (Simcon Kephas): 371. 
Petrus (+): 362, 364. 
Petubastis: 102. 
Phalec s. Heber, (a): 475. 
Phares s. Judas, (a): 474, 475. 
Philippicus: 110. 
Philip (II) Maccdony: 34, 179. 
Philippus (Arrhidaeus): 34, 104, (a): 

480. 
Philippus. 107, 305, (a): 688. 
Philolaus (Croton): 248, (a): 630. 
Phocas: 110, 372 (+). 
Phulos / Porou. (a): 568. 
Pines, S. (a): 472. 
Pingrec, D. (a): 477. 
Piritiades: 96. 


Polycarpus (+): 365. 


$ o اد ال ا ا‎ a oa 


SÄL: ail at EVI AAA 


Naram - Sin, (4): 538. 
Nurrien, J. (a): 477. 
Nathan s. David, (a): 475. 
Naum s. Bsli, (a): 475. 
Nazi - marutas, (a): 539. 
Nebuchadnezzar (1): 98, 99, (a): 547. 
Nebuchadnezzar (11): 24, 99, 126, 179, 

(a): 478. 
(Pharaoh): 

(Ramses VIII). 
Nechepsos (Akhnaton): 102. 
Nektanebos (t, t): 103. 
Nephercheres: 101. 
Nepherites (1): 103. 
Nergal - USezib, (a): 547. 
Neti s. Melchi, (a): 475. 
Neriplissar: 100. 
Nero / Nerva: 106, 107. 
Nestorius (the Syrian) 357,397, 403. 
Neugebauer. (a): 595. 
Nicolaus (+): 362. 
Nimrud: 98, (4): 531, (s. Kuš): 536, 538. 
Ninurta: 98, (4): 532,539 (Nimruta). 
Ninos / - us; 94, (a): 532, 537, 538. 
Noc s. Lamech, (4): 475. 
Noldcke, Th. (a): 567, 658. 
Norris, E. (a): 510. 

9 

Obed s. Booz, (a): 474, 475. 
Ochus (Artaxerxes 111): 100. 


Nechao 102, 103 


Mauricius: 110. 
Maximinus: 107. 
Maximus (+): 364. 
Mayer, Jo. (a): 700. 
Melchi s. Addi, (a): 475. 
Melchi s. Janna, (a): 475. 
Mclea s. Menan, (a): 475. 
Menan s. Mattatha, (a): 478. 
Menas (+): 361. 
Merodach - Baladan, (a): 547. 
Mesesimordakos: 99. 
Messina, Giuseppe, (a): 720. 
Meton (Athens): 307, (a): 511. 
Metrodorus (chius): 305, (a): 688. 
Meyer, J. (a): 521. 
Michael: 111 (Const. & Gcorgius), 

118, 371 (+). 
Mitchell, C. W. (a): 639. 
Mithraivs: 6, 
Modestus (+): 362, (a): 711. 
Musczib - Marduk, (a). 547. 

N 

Naasson s. Aminadab, (a): 474, 475. 
Nabo - nassar, (a): 545, 590, 591. 
Nabu - nadin - zeri, (3): 547. 
Nabu - nasir, (a): ۰ 
Nabopolassar: 99, 126, (a): 547. 
Nachor s, Saruch, (a): 475. 
Nagge s. Maath, (a): 475. 
Nahor s. Haran, (a): 530. 


Names Index. 


Mamythos: 95. 

Manasse s. E2ckias, (a): 474. 
Manchaleus: 95. 

Manetho. (a): 549. 

Mar Abba (+): 403. 

Mar Abdi (+): 400. 


Marcianus: 109, 112, 367(Emperor). 


Marcion. (a): 638. 

Marcus (+): 367. 
Mardokempad: 99. 

Mar - Georgios (+): 367. 
Mar Johannes: 403. 

Mar Mari (+): 400. 

Mary d. Joseph, (4): 475. 
Mar Moses (+): 400. 

Martha (+): 372. 

Mar Theodore (Mopsustia): 259. 
Mary (Egyptian): 366. 

Mary (+): 358. 

Mary (Virgin): 363. 
Massignon, L. (a): 645. 
Maath s. Mattathtas, (4): 475. 
Matthan s. Elcazar, (a): 475. 
Matthew (+): 371. 

Mathusala s. Enoch, (a): 475. 
Matthat s. Levi, (a): 475. 
Mattathias s. Amos, (a): 475. 
Mattathia s. Nathan, (a): 475. 
Mattathias s. Semei, (a): 475. 
Maurer. (a): 708. 


AAV 


Lady Mary - Mary (Virgin): 398, 


402. 
Lagarde, P. de - (a): 706. 
Lamech s. Mathusala, (2); 475. 
Lampares: 96. 
Lampridés: 95. 
Lane, W. (a): 585, 689. 
Laosthenes: 90. 
Lco / Leon: 112. 
Leo (Junior): 111, 113 (Basilius). 
Leo (s. Cons): 111, 113. 


Leo the Great: 109, 110, 112 


(senior). 
Lcontius: 110, 371 (+). 
Lepsius, R. (a): 467, 509. 
Lc Qucin. (a): 711. 
Levi s. Melchi. (4): 475. 
Levi s. Simeon, (a): 475. 
Lewisohn. (a): 516, 600. 
Lobstein. (4): 688. 
Loth, O. (1): 524. 
Lucas (+): 361. 
Lucius (+): 373. 
Luke (+): 571. 
Lydus, J. (4): 688. 

M 

Mackenzie, D. N, (a): 508. 
Maleleels. Cainan, (a): 475. 
Mamas (+): 3 
Mamylos: 95. 


س س ا وی CT‏ 


alls البافيه‎ eM AAA 


Juda s. Joanna, (4): 475. 
Juda s. Joseph, (a): 475. 
Julius (Caesar) Dictator: 58, IU, 
(2): 482. 
Juliana (+): 362. 
Julianus (+): 371. 
Julianus (Apostata): ۰ 
Julitta (+): 372. 
Justi, F. (a): 500, ۰ 
Justinanus (T) Emperor: 109, 367. 
Justinian (IT), 110, 113. 
Justinus: 109, 
K 
Kamsirus: 98, (a): 54U, ۰ 
KasSu: 98. 
Kastrondas: 112. 
Katrak, J. C. (a): 666. 
Keith, A. (a): 669, 
Kennedy, E. S. (a): 603. 
Kerdon. (a): 638, 642. 
Kessler, K. (a): 640. 
Kindalanu, (a): 547. 
Kiniladanos: 99. 
Klima, O. (a): 640. 
Kreht, سا‎ (a): 465, 487, 7] 1. 
Kremer, A V. (a): Sl. 
Ktesias. (a): 533. 
Kushan (Kassite / KaSSu): 98. 
L 
Lactanz. (u): 636. 


Jeffry, A. (a): 474, 708. 

Jehoiakim (s. Josiah): 344. 

Jeremias (the Prophet): 368, (a): 
702. 

Jeroboam (s. Nebat): 349. 

Jesus s, Joscph / Mary, (a): 475. 

Jesse s. Obed, (a): 474, 475. 

Joatham s. Ozias, (4): 474. 

Johannes (thc Father): 362, (a): 710 
(Scholasticus). 

John (Marvi): 372. 

John the Boptist (+) 361, 373. 

John (The Teacher): 398. 

Jona (The Prophet): 400. 

Joi Aqim. (a): ۰ 

Jonan s. Eliakim, (4): 475. 

Joram s. Josaphat, (a): 474. 

Jorim s. Matthat, (a): 475. 

Josaphat s. Asa, (a): 474. 

Jose s. Eliezer, (a): 475. 

Joscph (Arimathia): 362, 392. 

Joseph s. Heli, (a): 475. 

Joseph s. Jacob, (a): 475. 

Joseph s. Jonan, (a): 475. 

Joseph s. Juda, (4): 475. 

Joseph s. Mauathias, (a): 475. 

Josias s. Amon, (a): 475. 

Joyakim (+): 374. 

Judas s. Jacob, (a): 474, 473. 

Judas (Iscariot); 392. 


Names Index. 


MA 


Hesychius. (a): 727. 
Hieronymus. (a): 528. 
Hipparchus (Nicaea): 33, 305, (a): 
512. 

Holetschek, F. (a): 603, 652. 
Hvogva. (a): 635. 

l 
Ibbi - Sucn. (a): 538. 
Ideler, L. (a): 511, 590, 084, 739. 
Ignatius (+); 362. 
Hlulaios: 99. 
Indra. (4): 668. 
Ircne / Augusta: 113. 
Isaac (+): 362. 
lsaas s, Abraham. (a): 474, 475. 
Isaiah (the prophet): 370. 
ISo'düdh. (a): 712. 

J 
Jaanna s. Rhesa. (a): 475. 
Jackson, A. V.W. (a): 640. 
Jacob (+): 362. 
Jacob s. Isaac. (a): 474, ۰ 
Jacob s. Matthan, (a): 475. 
Jacoby (editor), (4): 523. 
Jatul: 125, (4): 669. 
Jahannes (+): 365. 
James: 94. 
Janna s. Joseph, (a): 473. 
Jared s. Maleleel, (a): 475. 
Jechonias s. Josias, (4): 475. 


Gilgamesh, (4): 667. 
Glaucus (Chios): 248. 
Gordianus: 107, 


Gotarzes (lI) Geopathros: 373, (a): 


714. 

Graciz, H. (a): 472. 

Gratianus: 112. 

Gregorius (+): 362, 374. 

Grepoty (Nyssa): 361. 

Griveau, R. (a): 707. 

CGurias (+): 301. 

Gutschmid, A. V. (a): 467, 572. 
H 

Hadrianus: 107. 

Halma, M. A. (a): 467, 545, 688. 

Hamadanizadeh, J. (a): 604. 

Hananya (+): 371. 

Hanna (+): 374. 

Hanna (Indcan): 699. 

Haran s. Terab. (a): 530. 


Harpagos / Arbekas / Arpay. (a): 


543, 544. 


Hartner, W. (a): 603, 656. 674, 739. 


Hasc, K. (a): 710. 

Heber s. Sala. (a): 475. 
Helcle. (a): 717, 719. 

Helene: 111, Helena (+): 368. 
Heti s. Matthat. (a): 475. 
Heraclius (Wise): 110, 112. 
Herodes (Antipas): 363. 


.وم الاثار ath‏ نمایگان 


Dositheus (Pelusium): 305, (a): 688. Eudoxus (Cnidos): 305, (u):688,696. 


Eupales: 96. 
Euphanias: 102. 
Euphemia (+): 374. 
Euringcr, S. (a): 713. 
Eusebjus (Hist.): 368, 378, (a): 527, 
717. 
Eustathius (+): 374. 
Euthymius (+): 364. 
Eutyches (+): 367. 
Evil - Merodach: 126. 
Ezechias (s. Achaz): 349, (a); 474. 
F 
Fehronia (+): 371. 
Ficy, J.M. (a): 721. 
Filipowski, H. (2): 513. 
Fiorini, M. (a): 744. 
Fleischer. (4): 688. 
Flügel, G. (a): SIN, 574, 638. 
Freeman, G. (4): 549. 
G 
Gabriel (4): 371. 
Gajus Julius: 105, 106. 
Gallus: 108. 
Gauss. (a): 601. 
Gedaliah (s. Ahikam): 342. 
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AV Prefisce. 


et 


in fact, is the sccond part of this book. For all the book, there is a 
perfect and comprehensive INDICES, including seven indexes which the 
last of them "Names Index" consists of Latin names mentioned in the 


text and also the Annotations of the book. 


Editor: P, ۵, 
Hamadan, 2001 / Feb. 


اك 


AXA‏ الآثار الباقيه نمایگن 


and HI). the Ms. dated 1307, belonging to the Edinburg University 
Library (n. 161) which was inscribed by the Famous scribe "Ibn - o al - 
Kutubi” of Khoy (d. 1354); and in my opinion, this Ms. had been 
inscribed for the library of "Rashidi Quarter", it has 25 excellent 
miniature pictures attributed to the Persian. school, which has been 
introduced by three Iranologists: T.W. Arnold!, H.K.Moller?, P.Souccek?. 
But the only defect of this Ms. , as mentioncd before, is that it is the 
source of those omissions in the Sachau's Edition. 

In this new edition of Birtini’s Chronology that originally has 21 
chapters and we have divided it into 22 chapters, cach of them has been 
regularly itemized like the classical (Greek - Roman) works; then 
transcriptions have been prepared for all the non - Iranian - Islamic 
person names in the book text, and we have tried to facilitate. the 
reading by using (he Arabic vowelizing signs and punctuation. 

But about the book Annotations, In addition to what Sachau has 
written in the English translation (The Chronology, PP. 367 - 448), we 
have added some another 250 separate Annotations by appending and 
completing his own; and on the whole, 520 notes as a common 
compilation with «Sachau - Azkaci> signature, in the field of 


explanation and commentary on the questions and problems of Chronology, 


Il. (in) A Vetione of Orient Saidics (presented to U G. Browne). Cambridge, 1922. / Amsterdam, 
1973, l'P. 6 7, 

2. (in) Zhe Cummonoration Volume of Binni (nt. Con., tehran, H- CC. A, 0976, PIN 235 ° 240. 

3. (in) The Scholar aud ihe Suit Studies im Conmanemoration of لكات‎ layla al- Biruin and Tabl il 


- Din al - Rumi), edite hy Peter £ chelkewski, New York University, 1975, PP. 103 - 168. 


۸۹۹ ۱۳۱۵ 


ال D G $ em aa‏ ۹ وس اد 


dated in 1838 AD. , belonging to H. Rawlinson (with "R" sign) and the 
17th century Ms. of Paris National Library (with "P" sign). Sachau has 
considered these Mss. as the copies of an original or "mother" Ms. , 
which we supposc that it is the newly - found Ms. , belonging to the 
library of Edinburg University. Mcanwhile, we have proved that this Ms, 
has previously belonged to the library ul the "Rashidi Quarter" (in 
Tabriz) that was founded by the Great Yazir Kwajeh Rashid - o al Din 
Hamadani (1247 - 1318 A.D.). 

But comparing with older Mss, found after Sachau, his Edition bears 
sume defects and omissions that he himself has pointed to them in cvery 
related place of the omissions. Afterwards, in 1919 C.:Salemann reported 
about a complete Ms. in Saint Petersburg, then in 1933 M.Krause and 
H.Ritter found a complete Ms. in the library "Umümi" at Istanbul dated 
in A.D. 1206, which is the oldest Ms. of the Birüni's Chronology in the 
world. Thus K.Garbers and J.Fuck derivated the omissions of the 
Sachau's Edition out of the above - mentioned Mss. and published them 
(Documenta Islamica Inedita, Berlin, AK. Ve. , 1952, PP. 45 - 98) and 
they were also repubished by À.B.Khalidov in Russia (1959). 

For years, a new edition of the Biruni's Chronology was expected by 
all Onentalist and Tranologist circles, until the task was devolved to me 
on the part of "MIRAT - c MAKTUB Book" (Written Heritage Publication 
Centre) in Iran. My Edition is on the basis of three Mss. : 1). the above - 
mentioned Ms. dated 1206, cxists in "Umumi Istanbul Library" (n. 4667), 


ID. the Ms. dated 1410, exists in "Tupqapi - Sarai" at Istanbul (n. 3043) 


Preface 


The book of al - Air - o al - Bügiya is one of the most distinguished 
and well - known works of Master Abü-Rayhin Birüni. the great Persian 
scientist, which he compiled it in 391 H. / 1000 A.D. , on the behalf of 
the Zyarid Prince Shams - o al - Maali Qabis (976 - 998 - 1012 A.D.) 
and presented to him, when he lived in Gorgan, in the court of the 
Prince. But apparently Birüni has revised the book text and completed 
the matters consistently until the end of his life. In 1869, "Committee of 
the Oriental Translation Fund" (London) intended to translate. and 
publish Birüni's Chronology, therefore the task was entrusted to Dr. 
Edward Sachau (1845 - 1930) who first edited and published the Arabic 
text (Chronologie Orientalischer Völker, Leipzig, 1878. f 1923.), then 
published its own English translation with the same title (fhe 
Chronology of Ancient Nations, London, 1879. / 1984.). 

The Mss. relied on by Sachau basically consisted ol: the Ms. dated in 


1669 A.D. , belonging to the British Muscum (with "1." sign), the Ms. 
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[Editor] 


In the Nume of Gad, ihe Compassionate, the Merciful 

Like à very large sea, the rich Islamic culture of Iran has produced 
countless waves of handwritten works, In truth these manuscripts are 
the records of scholars and great minds, and the hallmark of us Iranians, 
Lach generation has the duty to protect this valuable heritage, and to 
strive for its revival and restoration, so that our own historical, cultural, 
literary, and scientilic background be better known and understood. 

Despite all the efforts in recent years for recognition of this country's 
written treasures, the research and study done, and the hundreds of 
valuable books and treatises that have been published. there is still 
much work to do. Libraries inside and outside the country preserve 
thousands of books and treatises in manuscript form which have been 
neither identified nor published. Moreover, many texts, even though 
they have been printed many times, have not been edited in accordance 
with scientific methods and are in need of morc research and critical 
editions. 

Responsibility of the revival and publication of manuscripts is a 
researchers and cultural institutions. The Written Heritage Publication 
Centre, in pursuing ils cultural goals, has sponsored these goals through 
the eflorts of researchers and editors and with the participation of 
publishers, il may have a share in thc publication of this written 
heritage, presenting a valuable collection of texts and sources to the 


friends of Islamic Iranian culture and society. 
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